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این اثر با استفاده ا زکاغذ حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده است. 
تهران - خیابان انقلاب - خیابان فخررازی - ساختمان پیک فرهنگ -شماره ۱۹۲ 


مقدمه ناشر 

تا به امروز در ایران» هیچ فرهنگ جامعی در زمينة زبان ترکی استانبولی منتشر 
نشده و تنها فرهنگ منتشره نیز ناقص» دارای اغلاط چاپی فراوان و فاقد لغات جدید 
وفنی بود. ضرورت انتشار چنین فرهنگی ما را بر آن داشت تا این اثر را تقدیم حضور 
علاقمندان و دانش‌پژوهان بنمائیم... باشد که مورد قبول درگاه اساتید فن گردد. 

تا حد توان سعی بر این شده که فرهنگ مذکور فاقد هرگونه اشتباه چاپی باشد و 
همکاران عزیز ما در سازمان چاپ 1917170 [ استانبول ] و حروفچینی «سایه‌نما 
سیستم» نهایت تلاش را در این امر مبذ ول داشته‌اند. با این حال از تمامی خوانندگان 
خواهانیم چنانکه به نکته‌ای برخورد و یا اینکه لغتی را از قلم افتاده دیدند. از طریق 
نامه با ما مطرح سازند تا در چاپهای بعدی برطرف نمائیم. 

در آغاز کار تصمیم بر آن داشتیم تا «فرهنگ جامع فارسی به ترکی استانبولی» 
تالیف همین ملف را نیز همزمان با انتشار این فرهنگ تقدیم حضور علاقمندان و 
زبان‌شناسان نمائیم؛ ولی متأسفانه بنا به برخی از مشکلات. انتشار آن را به بعد از چاپ 
این اثر موکول نمودیم. امید آن داریم که هر چه سریع‌تر. آن را نیز تقدیم حضور شما 

ملاک تدوین این فرهنگ» روش قیاسی - ترتیبی بوده و با بهره‌جویی از روش 
اختصارات, نوع کلمه هم به روشنی مشخص شده است. در موردکلمات هم مخرج و 
ریشه‌ای نیز تا حد توان سعی براین گردیده که با آوردن عین کلمه و مثال‌های متداول؛ 
مراجمه کننده به سهولت لفت موردانیاز را استخراج و مزرد استفاده قرار دهد. 

خلاصه تا آنجایی که در توان بود. تمام تلاش‌های خویش را به کار گرفته‌ايم تا 
فرهنگ جامع و بی‌نقصی را تقدیم حضور عالاقمندان بنمائیم و اینکه تا چه حد دراین 


امر موفق بوده‌ايم شما زبان‌شناسان عزیز تعیین خواهید کرد. 

در خاتمه این مقدمه واجب می دانیم تا مراتب سپاس و احترام خویش را از: 

وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که با تسهیلات حمایتی خویش انتشار این 
فرهنگ را میس ساختند 

و جناب آقای امیر عرّتی که در پیدایش و انتشار این فرهنگ نقش به سزایی 
داشته‌اند 


اعلام نموده و سپاسگذاری نمائیم. 


با بهترین آرزوها و شادباش‌ها برای تمامی دانش‌پژوهان 


الفبای زبان ترکی استانبولی 


نام حروف حروف کوچک: حروف بزرگ 
A a 1‏ 
ب ۱ 0 


a 
١ 


e 
f 
E گ‎ 
4 گ ملایم (غ بسیار خفیف)‎ 
h ھ‎ 


ای خشن (بی نقطه) 1 


OOZES UO KS um wT KOT WT 9 COCO‏ 0 20 ما م4 
ب4 


| 


نام حروف حروف کوچک حروف بزرگ 


ت 1 
او U u‏ 
او (ظریف) ü‏ 0 
و ۰ ۷ ۷ 
ی y‏ ¥ 
ز 2 


حروف با صدا و بی‌صدا: 
از این حروف» هشت حرف نآ لا ۰1۰1:0۰68 ۰6 2 با صدا و بیست و یک حرف 


ÖNSÖZ 


Yabancı dil öÖğreniminde, çeviri işlemlerinde ve bilimsel çalışmalarda sözlüklerin 
büyük bir rol oynadığı ve her gün gelişen teknoloji sayesinde dillerdeki kelime 
sayısının da sürekli artış gösterdiği göz önûnde tutularak, klasik ve modern Farsça'ya ait 
eserlerin geniş bir taramaya tabi tutulmasıyla elinizdeki sözlük meydana gelmiştir. 
Sözlükte, madde başı olan kelimelerin birlen çok anlamı varsa, her biri ayrı ayrı 
gösterilmiştir. Devam eden kaynak taramalarıyla sözlüğün daha sonraki baskılarında 
madde sayısının artirılmasına çalışılacaktır. 

Sözlüğün basımında emeği geçenlere yürekten teşekkürlerimi sunarım. 
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acente 
۲ 90۵9| (پز) پیسی. پیس. پیسه. حالت‎ 
ابرش بودن‎ 
8068 01۳۵ پیس شدن‎ 
A 605069 مجرں‎ 
ۂھطu ابو ظبی ندادن‎ 


پرت و پلاء چرت و پرت الا90 )یاطھ, 


چرت گفتن« پرت و پلا abuk sabuk konuşmak‏ 


گفن 
کودن. احمز تاد 
غذای نا مرتب ۲ ل5ل 20۲ 
عيبو س abus‏ 
عبوسی )ںایناطاھ 
acaba lı‏ 


پر قوت و قوی بنیه..پر حرکت 2231 


عجیب» غریب» شگرف. عجائب. acayip‏ 


عجایب 
غرابت» عجایبی» شگرفی 20211۱۲ 
.غرابت داشت 0۱۳۳۵۲ 202110 
۱ شتاب. عجله. جلدی» شتاب زدگی ۲ 20610 
فوری» سریم 
پر عجله» عجول. شتابزده. دست پاچه. 2661660 
شتافته 


عجولی acelecilik‏ 
تعجیل 6۵۱۳۴۶ 26616 
عجله کردن. لك و پك کردن ٥٣٥۸‏ 268619 
شتاب کردن» شتاب گرفتن» شتابیدن. جلدی 
کردن 
تعجیل 60۲۳۳۵ acele‏ 
(اصط) عجله کار acele işe şeytan karışır‏ 
شیطان است 
عجولانه» به شتاب. شتابان» بسعی» 266۱6116 
عاجلانه» عاجلاء عجالةء گزاونگان 
ایرانی» عجم. فار س ۸6۵۲۲ 
(مس) نام آهنگی در موسیقی 260708817۵0 
ترك 
(مس) نام آهنگی در موسیقی BERNE‏ 
ترك 
فار سى ۸۰۵۲۲۱6۵ 
¥ ناشى. تازه کار ۲ ناشناس» غریبه 20606۳01 


بی تجربه çaylak‏ 206۳0 


ناشیگری 3206۳01 
(مس)نام آهنگی در موسیقی ترك 20670۳۲0 
(باز) ۱- کار گزاری. نمایندگی ۲- کار 206016 


حرف اول الفبای ترکی, 21.1 ,۸ 

عباء عباء. قباء 202 

۱ عبا فروش ۰۲ عبادوز 8060۱ 

نوعی کاغذ کلفت کاهی رنگ روشن 202401 

آبا ژور. حباب 4۲ا8 

آبا ژور سازی؛ چلچراغ ۳۵88225۱ abajur‏ 

فروشی . . 

عبا پوش. عبانی. عبا بدوش abalı‏ 

حیوانی را بزانو نشاندن یا یت 
روی دست تکیه دادن 

نوعی پارچهء سفید که با ابریشم زرد 20260۱ 
دست دوزی شده باشد 


روی چیزی خم شدن. تکیه دادن 20400026 


(گیا) آبنوش 504002 

آبنوسی اوہ 506002 

میالفه کردن ۵02۲۷۳۵ 

آبازه ۵0828 

عباسی 02اه 

وضو آبدست abdest‏ 

abdest almak وضو گرفش‎ 

وضو تجدید کردن abdest tazelemek‏ 

۱ عبت بیهوده 2065 

آپ حیات. آپ زندگی» آپ خضر ۱۵۷۵ اطھ 
مجسمه» عابده» بنای یادگار تاریخی ۵0109 


خواهر بزرگ. آباجی. خواهر بزرگتر. 2012 


به دختر یازن بزرگتر بر سبیل احترام می 
گویند 


صورت گرد و چاق و گوشتالو 20121 


(نظ) محاصره aھ)ںاطھ‏ 

(نظ) محاصره کردن» تحت 2۱۳08 E‏ 
محاصره قرار دادن 

آبونه» آبو نمان 25006 

آبو نمان 2000۳780 


(پز) ابر ش 0۲25 7 


= 


۸ 


aç gözlülök 


/ 4 -10- 


acentelik 


۱-درد آوردن ۲ تند کردن» تلخ کردن 80۱0۳3 

ها تنس سا دلسوز 261۷90 

سوزناك 3007۱۱ 

(گیا) علقم» زن زلخت 3201۱ 

چیز عجیب. عجیب و غريب 20109 

عاجل. مستعجل» فوری »۵ 

كمك اولیه, كمك های فوری ۷۵۲0۱۳ 20 

عجیب. غریب 201۳ 

عجز» ناتوانی 32012 

عاجزء بی سروپا. بیعرضه. بینوا, 8012 
پاشکسته, در مانده» بی دست و پا 

عاجزانه 2012606 

5012 bırakma اعجاز‎ ۱ 

عاجز کردن. پی کردن» پیل 0۱۲۵۳۳8 2012 

افکندن 


عاجزانه 201208 

درماندن» عاجز آمدن» عاجز aciz kalmak‏ 

شدن» عاجز گردیدن» عاجز ماندن» ماینده شدن. 

مانده گردیدن. مانده گشتن. گردن خم کردن» 

ستوه شدن» موزه درگل ماندن. پر افکندن: 

قاصی( آمدن پر نهادن؛ در گل ماندن» مثل خر 

توی گل ماندن 

عجزه 201216۲ 

عاجزی» در ماندگی» بی چارگی» عجز, 20121 
فرو ماندگی, واماندگی 

کلاه نهادن göstermek‏ 2012 

دندان نمودن» عاجز گردیدن, پای در 0۱۳۳۵ 262 


گشتن, پای کم آوردن 


عجول انامج ` 


کاننات. گيتي. عالم. فلك 309 

۱(گیا) خیار چنبر ۲- آژور (در خیاطی) 3٥۷۲‏ 

عجوزه 20026 

زمین بدندان گرفتن 9651607066 20210 

۱ گر سنه. گسنه. جایع ۲- حریص ۲ فقیر 20 

آچار « کلید 320308 

گشاء باز کننده 2000 

آچار 2087 

(اصط) شکم گرسنه ایمان 008۵۳82 3۱ 2۶ 

ندارد 

گرسنه چشم» چشم و دل گرسنه 952 20 
تنگ چشم. حریص, باخل 

حراص. گرسنه چشمها 2902۱0167 

طمع. گرسنه چشمی» ولمع. االا(52و ود 


گزار» نماینده 
نمایندگی 266016116 
lı‏ 32060 
عجزه. اشخاص عاجز 206820 
۱ تلخ.تیز» تند. ناگوار ۲-درد» درد ناك 291 
٣‏ پر رنگ 


۰ 


(گیا) کاسیا 201382۶ 
(گیا) مزگ. بادام تلخ 20۱020670 
(گیا) منج. ار ژن 28200 26۱020070 
(گیا) لوبیا گرگی 0۵۷2 20۱ 
تلخ مزه 320102 
درد کشیدن acı duymak‏ 
(گیا) هندوانهء ابو جهل 61۳۳2 20۱ 
(گیا) یسر 6۲1 30۱ 
(گیا) هندوانهء ابو جهل ۳۱۷۵۲ 30۱ 
۱ رقت بار. رقت انگیز ۲- غمناك, 20۳ 
پرغصه» ماتمزده» پر غم 
گرسنه شدن 20۱1۳08 
(کن) پایین افتادن شکم 0۳۳8 20۱۳۳05 
گرسنه کردن 320۱۳0۱۲۳۳۵ 
تلخ شدن» تند شدن 20۱120۳026 
تلخ شدن» تند شدن 201128۳026 
۱ تلخی دار» تندی دار ۲- دلخضون» 20۱ 
داغدار » غمدیده» عزادار 
تلخی» تندی» تیزی 30۱۱۳ 
۱-درد ۲- رحم» ترحم» ترحیم» دلسوزی» 2۳۵ 
مروت 
۱- رحم آوردن» رحم آمدن؛ دل سوختن 20۱۳2 
۲ درد کردن 
بیر حم. بیعاطفه» جان آهنی» سخت. 3261۳125612 
بير حمانه 50۱۳۵6۱202 
سنگدلی» سختی» بیرحمی 301۳0851216 
(گیا) اندو صارون ۱۳۵۲۵۵۷ 26 
دیش, تلخ مزه. تندمزه 3201۳5۱ 
دیش, تلخ مزه» تندمزه 2016001۲2 
رحم آوردنی 20۱02086 
کسی را برحم آوردن 20۱00۱۲۳۳8 
بحال کسی دل سوختن» غصه خوردن 2610۳026 
(اصط) بادنجان بم ۱2۱۳۵2 ۷۱۲۵8۱ 021۱۵0۱ acı‏ 
زوال ندارد 
ب معدنی ا5 30۱ 
(گیا) تره توت» ترتيزك ۱6۲6 261 
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ٍ⁄ 
aç gözlü olmak 4 -11- açlık‏ 
فضادار؛ باز» روباز ۳ صراحت» وضوح حرص» پستی 
علانیه کردن. به وضوح 96۱۴۳6۲ 22۱۲۱۲ دو قورت و نیمش هم باقی 0۱۳۳۵ تاzةو‏ چھ 


رساندن 
علانیه كردن« به وضو ۷۵2۵00۱۲۳۳۵۲ 56۱۳۱۷ 
رساندن 
چشم شدن. به وضوح ۷۵2۵0۳۳۵۲ açıklık‏ 
ر سیدن 
سای روشن لاللا/10-:29000 
۱ بیدا داشت ۲-باز بودن 0۱۳۵۲ 20۱۲ 


açıköğretim fakûlesi دانشگاه آزاد‎ 


بازار علنی 86۱1۳0823۲ 

نیم رنگ ۲60 açık‏ 

açık ۲۵۲۱ کمرنگ‎ 

1 سرو وضع نامرتب و باز ۲ 20۱7526۱۲ 


برهنه م 


راست گو 5۵2 24۱۷ 
۱ ۱ بیرون, دور رو باز ۲-بیکار ۲-بی 20۱۳2 


۱ - مفت؛ بی ز حمت ۲- از دور 26۱120 


تصرد ھاو و تلویها ak veya gizli olarak‏ 
س ا کس 
یقه بر گردان 20۱۷۵۵ 


5۱۷ yürekli صميمي‎ 


گشاده روء روباز ۷۵2۵ açık‏ 
شرح » تعبیر ûçılama‏ 
(راه) پل ی ك ۷۵۳۳۵ açılan‏ 


ترقی» گشایش 2011۲7۱ ./ 


بازو بسته شو. تاشو 26۱۱۲-۵۲30۱ 

نردبان دو طرفه ۲۱۵۲۵۷6۲ 20111۲ 

گشایش, افتتاح 20۱5 

گشایش, گشاده» انبساط, انشراح 28۱۳2 

20۱1۳5 گشوده شدن. باز شدن. واشدن.‎ ١ 

گشاده شدن ۲ شکوفتن ۲-دور شدن ۶ بحال 

آفندن» جان گزفش ٥‏ درد دل کردن ۲-دایر 
شدن ۷ افتتاح شدن» نوگشایی شدن 

تفسیر کردن 201۳۳۱۵۲۱۵ 

پهن کردن. گستردن. منطبق 20۱00۱۴۳۴۵ 

کردن ۲ 

انکشاف 2۱0۱۲ 

زاویه یاب 2016166۲ 

زاویه ای 252۱ 


از نظر » بلحاظ, از لحاظ , از دیدگاه دیدگاه açısından‏ 


گومستگی: ۰ گشنگی» جوم ۷" 


بودن 
5 زاویه. گوشه 86۱ 
افشاء ۷۲۳۳۵ 20132 
شايع کردن» افشا نشا کردن؛ açığa vurmak‏ 
آشکار | س آشکارا ساختن 
۱ باز ۲ آشکار. ظاهر. پدید. پیدا. بارز )ا 
۲ گشاده. وسیم. پهن ۶- روشن, کم رنگ, 
رنگ باز ۰. صریح, بدیهی, واضح» عیان. 
هویدا. مصرح ٦‏ رك ۷ فاش ۸ غير ابری, 
صاف 
تلماز açık ambar‏ 
تصریح ھ٣ açık anla‏ 
مزایده. حراج. به مزایده گذاشتن 211۱۳۳۵ 26۱1 
باز گذاردن. باز گذاشتن 0۱۲۵۷۳۵۷ 20۱ 
علتّا. علنی. بظاهر. جهرا. جهارا» 99۱۷62 
تصریحا, صراحة» صریحًاء بر ظاهر» بی پ 
بطور و ضوح رك »به وضوح 
تصریح کردن 56۱6۲۳06 20۱۴92 
بینه اناع 20۱۷ 
بینات 066۲ 28۱۳ 
دریای آزاد آزاد açık deniz‏ 
مناقصه, حضوری» مناقصه < açık eksiltme‏ 
روشن بن تان ةو 20۱ 
زرنگ» موقع شناس: مرد رند 88۱6962 
زرنگی, مردر ندی 28۱۳062۱0 
زرنگی کردن ۷۵۳۴۲۳۵۲ 56۱962101 
هوای آزاد ۲۵۷۵ 2601 
اضافه بر داشت 102۲ 24۱ 
پشت گلی ۷۲۲۳۱۱2۱ )۱ھ 
پوست باز كردن« رك و ۷۵0۷5۳۵۷ açık‏ 
راست گفتن 
شیر شکری ۲۵۲9 1۲۵۲۳ 20۱۷ 
۱ شرح» ایضاح. توضیح. تقریر, 26۱122 
أ تفسیر. تشریح. تبیان 
شرح دادن» شرح کردن. باز گفتن» 20۱020۳2 
واضح کردن» توضیح کردن» توصیح دادن 
تفسیر کردن» تصریح کردن. تشریح کردن. 
عرض کردن» عرضه داشتن, گزار ش کردن. پیدا 
"کردن» فاش کردن. عنوان کردن 
مشروحه 26۱12030 


۷- پهنی. پهنا. فراخی. گشادگی ۲ 20۱016 


» 


س 


adım 


اقتباس» منطبق» موافق شده.€6أم43ل3 ر 


ا 


اقتباس کردن» نظیره سازی60۳6 adapte‏ , 


کردن» تنظیر کردن 


اداپتور 2020167 


(جغ) گنگبار» ساحل جزیره 5 202 . 


همنام» هم اسم» آداش, بنام 2025 

دشمنی» عداوت 202۷61 

نامزد. متقاضي. کاندید. کاندید! 902۷ 

نامزدی االله 

ad çekmek) قرعه کشیدن‎ 

محسوب کردن» تصور کر jı‏ 2006176 

محسوب شدن 2000100۳۴۵ 

نیستی, نابودی» عدم» مرگ 20670 

بابا آدم» حضرت آدم 30600 

بنی آدم. بشر اا8060008 

7 

عدد» تعداد. تاء دانه» (برای هوا پیما و2061 

کشتی) فروند. برگ. قطعه (عکس). راس 
(اسب)» دستگاه (اتومبیل). حلقه (چاه) 

۱ عادت» شیوه» دستوری ۲- خو» خوی»2061 

خلق» پیشه ۲ آیین» رسم. سنت. عرف. 4- 
(پز)» رگل» حیض ۲ 

درست مئل اینکه. مانند» تقریبا.۸0614 

معمولاً 
حایض ۷۵0۱0 gören‏ ۵06 
قاعدگی» حیض, بینمازی 96۲۳۳6 2061 


بینماز شدن. قاعدگی داشتن 96/۳6۷ ۵061 , 


عادت بر داشتن» ترك عادت ۵۱۲۵۲۳۵ 206۱ 
عادت داشتن. عادت شدن 0۱۳۵۲ adeti‏ 

(پز) طمث. خون قاعدگی ۲2۲۱ 2061 

(پز) حبس عادت ۷۵۵۱۳68 2061 

گذاشتن. رسم گذاشتن ۲0۷۳۵ ۵061 

عادات» ستن» رسوم 206116۲ 


لکه دار شدن نام کسی» سر _زیانها۶۱۳۵۲ 20۱ 


افتادن 
مزبور» سایق الذکر. مشار الیه. 96460 201 
نامبرده 


نام کسی بد در رفتن ۲۱۳6۲۴۵ ۲۵۱۵۷6 20۱ : 


(دس) ضمیر adıl‏ 
گام قدم» خطوه adım‏ 
م 3 ن 


+ 


2۱6 çekmek / 


گرسنگی کشیدن 6۷۳6۵۷ 26۲ 
۶ سد جوع کردن 0676و 20۱۲ 


۱ گشایش, افتتاح ۳ حل 26070 , 


۱ باز کردن. وا کردن؛ واز کردن»20702۳ 
گشادن. گشودن ۲- افتتاح کردن ۲-در میان 
نهادن ۶-دایر کردن ۵شکوفا شدن 
بدست دیگری باز کردن 2011۲۳۳۵ 
E‏ 
(جع) جزیره. آب خست» گنگ 202 
آداپ. رسوم 200 
(گیا) مرموك 20212۷1 
نذر» نذری 3208 
چله گرفتن. نذر كردن 202۳02 2021 
پذیرفتن نذر 0۱۵0۳۱۵ kabul‏ 2021 
نامزد شدن 202۳10۳18 
(جغ) جزایر. جزیره ها 202127 
(جغ) گنگیار » مجمم الجزایر topluluğu‏ 202127 
(پز) عضله. کره. ماهیچه 20216 
عضلات 20016167 
(حق) عدالت. عدل, داد داد بخشی 20161 
(حق) وزیر داگستری 9۵2۲۱ 202161 
(حق) وزارت دادگستری 026۵0۱8۱ 202161 
انصاف دادن داد دادن 6۱۳6 adalet‏ 
(پز) ر عشهء عضلات ۱۱۲6۳65 2016 
(حق) داد دادن adaleti uygulamak‏ 
تعدیل کردن 028۱1۳۳۵ 20161 
عادل. باداد adaleli‏ 
بیداد 20816152۱16 
مرد» آدم. انسان» كاك» (عم) يارو 202۳0 
(ور ) تن به تن 2027۳72 20270 
نذر كردن 202۳2۳ 
حسابي ۰ بخوبی 2022111 
انسان وار > مثل آدم 203۳002 
مردك » مرد بیچاره 202۳002812 
انسانیت» آدمیت 208۳016 
(گیا) مهر گیاه. ساج 2026001 
۱ بی نوکر» بدون پیشخدمت ۲- بی202۳0512 
شوهر 
(اصط) به کس داشتن adam yerine koymak‏ 
(اصط) کسی را ڊkoymamaka adam yerine‏ 
مرد نداشتن 
اقتباس» تطبیق» تنظیر. نظیره2020145۷00 
سازی 


A 


\ 


1 


afyonkeş 


-13- 


adım adım 


گیج شدن» متحیر شدن 2181128036 
گیج کردن» مات و متحیر کردن 202118811۳۳۵ 
گیج کردن. مات و متحیر کردن 2021121۳3 
طرد. اخراج» طرد کردن از مسیحیت 2/3۲02 
پوزش, پوزش خواهی, غدر خواهی 0116۳۳6 ۾ 
پوزش خواستن, عذر خواستن 016۳066 اه 
ببخشید. عذر می خواهم. معذرت 2160665012 
می خواهم 
آفرین» براوی. شادباش» شاباش» .زه. 206۲10 
احسن, احسنت. په په په بار ك اللّه 
تحسین deme‏ ۵46718 
شادباش گفتن» احسنت گفتن 06۳۳6۷ ۵16۲0 
۱ آفت» گزند» آسیب. بلا ۲- (مج) زن ٥ة‏ 
خوشگل 
آفات 216116۲ 
نا یخشودنی 21160۳۳62 
عفو کردن. بخشیدن» بخشودن» 21161۳6۷ 
گذشت داشتشن: گذشت کردن» در گذشش. حلال 
کردن, ار ز انی داشتن 
افغان ۸۱9۵۲ 
اففانستان Afganista¬‏ 
افغانی. افغان Afganistan|l!‏ 
افاغنه. افغانیان ۸۲92۲۱2۲ 
پز. خود نمانی ااه 
با عفت» عفیف اااه 
خود نما اناد 
اعلان دیواری 301 
آشکار کردن» افشا کردن 6۱۳6۲ ۵/156 
عافیت. بهبود. سلامت. صحت. نوش 217۵1 
جان 
با په په چیزی را خوردن )٥٣۴ر‏ 3176۱/6 
نوش جان. گوارا باد. گوارای عناداه اراھ 
و جود 
طرد. اخراج» طرد کردن از مسیحیت 210702 
آفریقا Afrika‏ 
آفریقایی ۸۲۲۱۲۵۱ 
افسون» سحر. چادو «الاواه 
افسونگر» چادوگر ا5۳6]ه 
نیرنگ زدن, افسون کردن 15101۵۳0۵ 
چادو شده. افسون شده ل۵811 
(عم) عاشق. خاطر خواه 20105 
افیون. تریاق, ترياك. مهانل 21700 
افیونی, تریاکی 21۷0۲۷65 


گام به گام 20:0 adım‏ 
( زیر پا گذاشتن adım adım dolaşmak‏ 


( گام بر داشتن. گام بر گرفتن» قدم ۵1۳0۵ 20۳ 


بر داشتن 
تمشی. گام برداری, قدم بر داری 201۳۳/2۳۵ 
قدم زدن, گام شمردن 201۳۳/۵۳۵ 
۱ ساده. معمولی ۲- عادی» فرومایه, لنیم. ۵0 
رذیل 
دله دزد ۳۱۲6۱2 êdi‏ 
عادل» عدل گستر, دادبخش, با انصاف. اا20 
منصف» حق نت حق پرست. پاك داد دادگر» 
دادور؛ فریاو: رس پرداد؛ داد ده 
عاد لانه» منصفانه 2010806 
عادلانه 801166 
فرومایه شدن» پست شدن ۵0۱165۳066 
فرومایگی. پستی, بدی 206 
تسمیه ۷۵0۷۲۳۵ ad‏ 
نام کردن. نام گذاشتن. تسمیه ۷0۷۲۳۵۲ 20 
کردن 
موسوم شدن, نامزده شدن, نا 201200۱۲۱۱۳۵۲ 
مگذاری‌شدن 
تسمیه, نام گذاری 2012001۲۳2۵ 
نامیدن. تسمیه کردن» نام ۵01800۱۲۳۵ 
| کذاری کردن» اسم گذاشش» نام گذاشت. نام 
کردن» نام زدن» گفتن 
‌ ممیمی ۰ مسما. نامدار نامیده شده اا20 
با اسم و رسم. شهرت دار. با نام و 520 20 


نشان 
(حق) قضانی, عدلیه ای 201 . 
طب قانونی ۱ 20 
(حق) دادگستری: عدلیه» عدالتخانه» 30176 
پار که 


(حق) رئيس عدلیه, دادبك ا۲6 201۷6 

آدرس» نشانی, عنوان 5۵0765 

| نام و نشان, اسم و رسم 20530 

( ۱-بی نام ۲-بدون اسم 820512 

نام کردن» نام گذاشتن» نامیدن ۷6۲۲۱6۵۷ 20 

(شیم) اورسل, هواویز 207050۱ 

عفوء گذشت. بخشودگی» بخشیدگی اه 

( بازیگوش, بچهمشر. بچهء شیطان. 212020 
آتش پاره 

( مات و مبهوت. مبهوت 221 اهاج 


۱ گیج شدن» متحیر شدن» یکه خوردن afallama‏ 


x. x 


ما 
ağırlık merkezi‏ 


غليظ كردن 20021511۳۳08 

۱ غلیظ ۲- پر طمطراق. پر رنگ ağdalı‏ 

زهر؛ سم او 

(گیا) خر زهره 20128201 

آغل» آغال» چفته» غول. شبگاه. حظیره.اا2 
زاغه» شوغا 

مسموم کردن» زهر دادن 23112086 

مسموم شدن» زهر خوردن 28۱120۳036 

زهردار» سمی ااا3 


۱ سنگین» گران» ثقیل ۲- کند» بواش »۵۱۳ ۰ 


آهسته ۲- سخت. شدید» خسته کننده 
سلانه سلانه» آهسته آهسته 5۱۲ 2۱۲ 
پا چیدن. آهسته قدم زدن ۷۲۵۳6 36۱7 2۱۲ 
باوقار» وقور» آهسته. شکوه مند»|0۵5 20۱۲ 
جدی» باصلابت. موقر سنگین؛ متین 
وقار» متانت» سکونت 25۱۱6 ağır‏ 
قدری سنگین 28۱765 
(حق) جنایی 38۱70625 
(حق) محکمهء جنائی۳۵۷۵۲۳65 281۲6625 
دادگاه جنایی ۱ 
چربیدن. گران آمدن6۷۳6٩‏ 2۱7 


آهسته 80۱۳060 + 


تأنی» سستی 02۷۲80۲۳9۵ 2۱۲ 
سستی کردن, تأنی کردن ağır davranmak‏ 
گران آمدن 96۱۳۳۵ 2۱۲ 
ثقیل» مریض ثفیل ۱۵5۵ 21۲ 
کند گوش 151160 28۱۲ 
گرانی گوش. سنگینی گوش وا 26۱۲ 
بلند شنیدن, گرانی گوش داشتن "٥‏ |اوا 28۱7 
ضیافت., پذیر ایی 23۱۲12۳02 
گرامی داشتن, پذیرایی کردن 230012۳056 
١‏ گران شدن. گران گردیدن»38۱7159۳08۳ 
گرانبار شدن. بطی» شدن ۲- متین شدن. 
موقر شدن» ۲ درنگ کردن» کند شدن ۶ بیات 
شدن 
۱ سنگینی کردن» گران کردن :280112501۳۳0۵ 
گرانی کردن, سبنگین کردن ۲- کند کردن 
گران کردن» سنگین کردن 26۱0121۳08 
۱- وزن» سنگینی, گرانی. ثقل. ثقالت»88171۱ 
۲ مهمات ۳-بار ٤۔‏ رخاوت» سستی 
گرانباری کردن 6۱۳6۷ 28101 
سنگین شدن ۱۱۵5۵۱۳۸6۷ ağırlık‏ 
(فز) مرکز ثقل. گرانیگاه ۳6۲۷۵2 2810 


2000 


پوستی 00ج 

شیر خوار )ال9 

تور» شبکه, تار. خشتك 29 

ار باب آقاء آغا 232 

280203 جد ۲-سرآمد‎ ١ 

برادر بزرگ, اقا داداش, کاکا 2806۷ 

(گیا) درخت. چوب. شجر 2826 

(گیا) کیهه» تمشك وان 84 

شاخه» برزه 081 286 

درختکاری 0۳ 286 

کاشتن» غرس کردن. درختکاری)٥‏ ")ال 20 

کردن 

کاشنن کسی را در جایی 6۱۳6۷ 856 

(گیا) ساق درخت. تنه. پوز ه./96۷065 2826 
برز» بن 

ماشین چوب بری ۱22۲ 26 

دار کوب ۷۵۷۵۲ 284 


"1 


(گیا) ترنج. بالنگ ۱۵۷۷۲۷ 226 4 


چوب بریدن ۷۵5۳6۷ 22 

(گیا) بنه ت۷4 جعقه 

چو بخوار ۷۲۵ 2866 

مشجر كردن 88012۳086 

در ختکاری کردن» مشجر کردن 88615۳001۳۳۵ 

اشجار » درختها 2356013۲ 

درختستان 288611 

در خت نټ ۱۳۵۱۵۱ ağaç‏ 

سردر ختی ۱6۷65 286 

منبتکاری 0۷۳۳36۱/۱ 2826 

ağaç 52121 dle 

خراطی 10۲۳26۱ مه 

ağaç ۱0۳02615۱ خراط‎ 

پشم چوب 0 8886 

ağaç 2۵۳0۲۱ انگم‎ 

آقایی. اریابی» سیدی ağalık‏ 

۱-سفیدی ۲ طلوع فجر 2821۳04 

۱ سفید شدن ۲ سپیده دمیدن»288119 
روشن شدن 

۱ سفیدی ۲- لبنیات 2811 

تبییض, عمل سفید کردن 8827004 

سفید کردن 328271۳5 

شيره قند ۲- واجبی 280 


غلیظ شدن ۵805120۳0516 م, 


غلیظ شدن 23021890051 


ağzından çıkarmak (çocuk) 


۳ 


ağırsamak 


گریه افتادن» گریه سر 9۵5۱2۳۵ ağlamaya‏ 
دادن 

گر یه 2020 

باهم گریستن 20128۳81 

تیراژدی 9اه 

گریه آور 2010060۱ 


انداختن, گریه گرفتن. به گریه آوردن 
گریان 2010750 
گریه کننده 212916۱ 
گریه و زاری کردن ۱۳۱6۳۴6 2012۷۱0 
غش و ریسه رفش 5۱21۵0۳0۵ 2012۷۱0 
گریه. بکاء 21اه 
شهاب 20۳۳2 
۱ پایین آمدن ۲-بالا رفتن 2۳021 
تار تنیدن 0۲۳6۵۲ 28 
(پز ) درد 21 
(پز) آرام شدن درد 010۳6۱ 28۲1 
دردمند» درد ناك 28۲۱ 
درد کردن, درد گرفش 2800۱۳08 
۱-بی درد بدون درد ۲-بی غم 2071512 
(پز) درد آوردن 30711۳81 
۱ سفیدی چشم ۲ شبکیه 20818) وه 
زهرء سم ال2 
(گیا) شوکران داه ا20 
اوت ۵805105 
جير جيرك ۵6066 05ا5داه 
تار تنیدن ۷۵۲۲۵ 2 
۱ اغیار 2678۲ 
بد زبان. پلید زبان. دهن در يده ۵020 882۱ 
تاتول 3۲0۱۷ ağzı‏ 
کف افکندن» کف بر لب۷۵00۲۳۵۲ 282۱ 
آوردن 
زباندار ağzı laf yapan‏ 
به کام کشیدن؛ به دgötûrmekjla ağzına‏ 
بردن 
لبالب کردن kadar doldurmak‏ 282105 
لبالب شدن 00۱۳۵ ağzına kadar‏ 
پرا پر ağzına kadar dolu‏ 
بنام ağzından‏ 
(اصط) ھ>رزفduymak ağzından çıkanı kulağı‏ 
دهن را فهميدن 
تخ کردن ağzından çıkarmak (çocuk)‏ 


سرسنگین شدن» بی اعتنائی کردن3۸٣۳‏ 43۱۲58 

(ور) سنگین وزن» وزن سنگینی 5۱۳61 .88 

(نظ) جرار ۵2۳ 281۲ 

ağır ۵۳۳۳۵ چرباندن‎ 

(پز) ز خم کاری ۷۵۲۵ 28۲ 

نوحه» مرثیه» رثاء مويه 801 

مرثیه خوان» نوحه سراء نوحه خوان 1ا۵ 

نوحه خوانی )!اھ 

نوحه کردن» نوحه خواندن 0۵ اağı‏ 

۱ دهان» دهن» بوسه دان» گاز ۲-سر, در 28۱2 

۲ لهجه 4 زبان 4 مصب رودخانه ۱-دفعه, 

وهله ۷ فله» آغوز 

تفوه 2۳08 212 

تقوه کردن؛ دهان باز کردن 2۳05 22 

< لپ کسی را گرفتن 201۱۲۳۳۵۳۱۵۷ 2802 

ر زیان تر کردن ağıza lokma koymak‏ 

یکدستی زدن ۵۲30081 2812 

اتفاق کلام واا 28.2 

پك و پوز. پوز 26۷765 282 

(اصط) پست 9۵10۳۵2 ney‏ ۷۵۷۵۱۱۵ ۵ > 
خوردن و نای زدن بهم ر است نیاید 


۳ 


افوهاء شفاها ağızdan‏ ۳ 


کام» کب کپ بج آها ۵612 7 

۱ ۱ بء ی باس ن 9 
قیل وقال» پیکار. مشاجرهء ۷۵۷925۱ 2012 
لفظی 
قیل و قال کردن, داد ۷۵0۳۵ ۷۵۷9۵5۱ 2002 
قال کردن, بگو مگو داشتن 

بشاعت ۷۵۳۵5۱ 2802 

بیاستو ۷۵۵ ۵۱2 -. 
١ہ‏ چوب سیگار » مشتوك ۲ دهانه ağızlıkY‏ // 


پوزه بند 

(مس) ساز دهنی ۱2۱۷۵5۱ 282 

بی سروزبان 2812502 

ملچ ملچ کردن» ملوچ ملوج8301۳021۳8 2312 

کردن 

گریه 20702 

گریستن» گریه زدن. گریه کردن ٣۵۸۰‏ هاوه 

گرییدن. گریه سر دادن. اشك ریت آب 

چشم ریختن» گریان شدن. مويه کردن» غوره 
چلاندن 

گریه آلود. گریان 22081401 

گریه در گلو داشتن 


ریسه رفت از گریه ۵۵۱۳۵ ağlamaktan‏ 


` ağlamaklı olmak ù 


ا 


0 
سم 


ا 


آخرت» عقبی» داریقاء» کشور بقاء عالم ãahiret‏ 
آخرت. عالم دگر» اخری» عالم ارواح 
آخر ز مان 22۳080 ۵۱۲ 


ahududu 


عهد» پیمان» پند» بند» بیعت. قرار و أ۸ 
مدار » شرط 
بیعت گرفتن» پیمان گرفتن 2۳26 زا 
زینهار خوردن» زینهار شکستن. 902۳۵ 2۳۱۱ 
پیمان شکستن. وفا شکستن 
عهد و پیمان بستن 21690066 
عهد نامه قرار نامه» پیمان نامه 80027۳9 
گیرنده, آخذه 2۳20 
بی تأمل و تحاشی حکم دادن 65۲۳6 20۱۳0۵۲۴ 
اخلاق. خلق. خوی 2۳۱2 
خلاف اخلاق» غير اخلاقی !ال 2۳2 
. سقوط کردن, آلودن 0۵201۳۱۵۷ 2۳۱20 
اخلاقی 2۳۱2 
خوش اخلاق» خوش خوی ۵۳۱2 
بد خوی . ظالم نهاد. بد آیین 20121612 
بد خوییء بد اخلاقی 2۳1286121۱7 
آه کشیدن 2۳12۳08 
< (گیا) در خت گلابی جنگلی 2261 ادادله 
احشفق» کالوس. پفیوز. دنگ» خل. 20۳26 
خشك مغز» خر فهم» ریش گاو, بل کله خر 
بلید. چل. گول. گاودل. گوبروت. لاده. گیچ. 
غراچه, پوچ مفز. کم عقل, نادان. (کن) گاو. 
کیر خر 
خرکی» احمقانه» ابلهان 20۳۳۴8۷02 
حمقاء ahmak kadın‏ 
أحمقان« حمقاء ahmaklar‏ 
۱- احمق شدن ۲-سر سام شدن ahmaklaşmak‏ 
حماقت. گولی» چلی. بلادت» خریت. ۵۳0۳۴۵۱ 
ابلهی 
مخ خر خوردن» مغز خر خوردن 0۱۳۵ ۵۳۳0۵ 
تحمیق 58۳۱2 ahmak‏ 
کر و لال 2۳022 
آخرت ۵۳0۲۵۲ 
اخشاب» چوب و تخته 2۳520 
تارم» خانهء چوبی ۷ 20920 
کشتی چوبی 96۳ 2092۲ 
۱ هشت پاء اختا پوت. اختپوت. آذار 8۳01200۱ 
افیون ۲- (پز) پولیپ 
آهو ا٣ھ‏ 
(گیا) کیهه» تمشك دال‌دال‌داجاه 


-16- 


1 


ağzından duymak 


از لب کسی شنیدن 0۳۵ 5210080 
(اصط) پاشنهء açıp gözünü yummak‏ 2210۱ 
دهن را کشیدن» هرچه بزبان آمد نثار کردن 
(اصط) لب از لبش باز 26۳02۴026 bıçak‏ 22۱۳۱ 


نشدن 
(اصط) دك burnunu dağıtmakjaqy‏ 2216۱ 
کسی را خرد کردن 

(اصط) قند در دل کسی 2100۵ suyu‏ 262۱615 
آب شدن 


(اصط) بر فاب دادن 50200۱۳۳۵ 82101 
(اصط) لب پر آب کردن sulandırtmak‏ 22۱0۱ 
(اصط) لب زدن 8۳۳۳۵۲ 22۱10 
(اصط) آب افتادن دهان. آب 5۱120۳۴۵ 2821 
اندر دهان آوردن 
(اصط) پر شکر شدن کام ۱2۱۵0۳۱2 22۱ 
۱ آه» 13 اوه ۲-دعای بد ah‏ 
ببین, اینها ۵02 
اهالی» جمعیت. مردم 208۱ 
(شیم) آهار , چسب» آش 2۳2۲ 
آهار مالیدن 2۳02712۳02 
دوست. رفیق 2۵۳۱020 
دوستانه. صمیمی 2۳02088 
دوستی» رفاقت 2۳0201۱6 
دوست بودن» رفیق بودن 6۳۳66 م20 
آشپز» پزنده 216 
سر آشپز 2۳2۱0۵9۱ 
آشپزی 206۱۱۱ 
عهد کردن» قرار کردن» پیمان 20061۳66 
بستن» پیمان داشتن» بيعت بستن 
تورات. عهد عتیق Ahdiatik‏ 
انجیل» عهد جدید ۸۳0664 
به عهد خود وفا کردن, پیمان durmak‏ 200106 
بسر بردن 
پیمان شکست» از سر پیمان 002۳2۵ ahdini‏ 
گشتن. وفا شکستن 
۱- هار منی, لحن» آهنک. مقام» توافق. 2060۳ 
هم آهنگی . 
توافق حاصل کردن ahenk kurmak‏ 
هم آهنگ 2060۲ 
خارج آهنک ۵060۵2 
يواش يواش aheste beste‏ 
احفاد ahfat‏ 
آخور » اسطبل, پاگاه. پایگاه 2۲ 


م1 


akılsızlık 


سا 


ahval 


کاتا راکت» آپ مروارید چشم 80025178 رر 


ریه» ریتین» جگر سفید» شش ۵6186۲ 
ریوی ail‏ reصakciğ‏ 

(پز) سرطان ریه akciğer kans@ri‏ 
غشاء جنب 22۲ ۵60136۲ 

نسبتا سفید 9122 

(گیا) افرا. چ 2۳22826 


(گیا) سفیدار. خدنگ ۰20212۷2 , 


مالی» مربوط به پول akçalı‏ 


باب جنوب شرقی ا٥ل‏ 22 ,۶ 


اخچه» آقچه 26 

(پز) ملك 28۱۷۵۷ 

(گیا) ارزن سفید 202۲ 
عاقد 206067 

منعقد شدن ۳0601۱۳۳6۵۷ 
منعقد کردن 2۳060۳6۷ 


شهباز » جهره 2000820 ۳ 


(گیا) چلر »282 290۲960 


سیال» روان» جار ی 2101 2 


سلاست» روانی» انسجام 2100۱۱۱ 


خرد» هوش» عقل» هش 2۵ 0 


وافم بين 2061 

در مغز ثبت کردن. باد داشتن ۱۱۳۱۵۷ ۵۳۱۱02 

غير عقلی اوال 8۱ 

دندان عقل اوال اا۲اه 

تعقل 0۱۳9 ۵۳ 

تعقل کردن. بیاد آوردن 6۳۳6۵۷ 2 

چشم بصیرت 962 ا2 

دیوانه خانه. دار الجانین akıl hastanesi‏ 

akıl ۱۵5/256۱ دیوانه‎ 

۰ عقل رس شدن» با عقل شدن ۵۱۱20۳۵ 

عقول 21112۲ 

هو شمند. هوشیار. هشیار, باهوش. با 2۳ 

عقل» خردمند» عاقل. پرمنش, پرمایه» پر خرد. 

فرهمند. بهو» بیدار. پخته رای» با فراست. 
گربز ۱ : 

خردمندانه» عاقلانه 2۱۱۵۵ 

خردمندی» هشیاری 21۱۱۱ 

عاقلانه رفتار کردن 6۱۳6 akıllılık‏ 

بیعقل. بیخرد. ناقص عقل. بی 2۱512 

بی عقلی» سفاهت. بك و لك. حمق 2۳05۱2 


۱ وضعیت. احوال ۲- رفتارها ۳ وقايع. 2۳۷۵ 
حوادث 
گرفتن. اخذ کردن ۵۳261۳۳6۵۲ 
مدخل څل ai‏ 
(پز) ایدز 05اه 
۱ خانمان. خانواده. خاندان» فامیل, عائله, 9اه 
اهل. خانه وار. آل ۲- عیال. همسر 
خانوار 0۱۲6۷۱6۲ aile‏ 
با خانواده. باهمه, افراد فامیل 211600 
عیالند اهااه 
کانون خانوادگی 0028۱ از 
نان آور» رئیس خانواده اکاع۲ واه 
بی سامان 692ااه 
عائد» راجع به» متعلق به. مربوط أ۵ 
عاید شدن. تعلق داشت. مربوط 0۱۳0۵6 )اه 
بودن 
۱ (باز) نماینده» آژان ۲- (سیا) جاسوس دز 
سالنامه. گاهنامه 22002 
۱ خبر گذاری ۲-نمایندگی» آژانس 
آژور» ژور» ژوردوزی ۲لا[3 
ژوردار» آژوردار داالازة 
سفید سپید بیاض, آق ۵6 
برادن بزرگ 218 
متعاقبًاء بلا فاصله 2201006 
۱ کانال» آبراهه ۲- لولهء آب زیر زمینیع202 


(گیا) سپیددار 22926 

آکادمی» فر هنگستان 2۳806701 

عضو دانشگاه 26206۳0۱5۷6۳ 

akan جاری‎ 

(نج) شهاب ثاقب 2090۱0۱2" 

akar عقار. مستغلات ۲۔ جاری» روان‎ ١ 

۱ سل استخوان ۲ جو يبارك ۳ حمام 2۳02702 
آب گرم معدنی 

عقار» مستغلات 212761 

(جغ) آب جاری» آب روان» جویبار. جار 2125 

سوخت 2۳62۳۷۵۲۲ 

پمپ بنزین 5]25000 akaryakıt‏ 

(گیا) اکاسیاء. آکاسیا. اقاقبا 2125۷2 

کرکس» نسر» عقاب 20202 

(گیا) لوبیای خشك 210212 

ماهی سفید 2۳۱۱6 

(گیا) گزنهء سفید 2002۱۱0302 


کم س سور 


ا 


-18- ۰ akraba olmak 


غیر معقول 0۱۳0۵۷۵0 akla yatkın‏ ا 
عقلا 2۱60 
(اصط) فکر کسی بجانی 2۱۳2۳4 2۳۱۱ 
نرسیدن 
(اصط) فکر کسی جای!0۳۳۵ aki başka yerde‏ 
دیگر بودن 
(اصط) پریدن هوش او aklı‏ 
قد دادن عقل کسی» سر کسی شدن aklı ermek‏ 
سفیدی , پاکی 2۳1۱۲ 
با سفید و سياه ۷۵۲۵۱ ۵ 
اختلاط عقل 2۲۱۳۳۵ aklı‏ 
به سر زدن 95۳۳616 211102 
" زیر سر گذاشتن aklına koymak‏ 
۰ حالی کردن sokmak‏ ۵۱8۵ 
از یاد بیرون کردن ۱۳۵۲۱۳۵۳ aklından‏ 
فراموش دادن aT‏ 
عقل کسی aklından 20 RRS‏ 
برداشتن 
در ذهن نگه داشتن ۷۱۳۵ 20۱002 
عقل کسی را دزدیدن aklını çelmek‏ 
تعقل aklını kullanma‏ 
تعقل کردن aklını kullanmak‏ 
مصلدت انپیشی aklıselim‏ 
عقلی ۵ 
اختلال حواس aklî denge bozukluğu‏ 
جریان» سریان» ریز ش 2004 
جاری شدن» جریان داشتشن» ریختن 20۵ 
چلیدن 
پاك دامن. عفیف 20080 
(گیا) نیلوفر هندی 20۱016۲ 
آکوردئون» گار مون 2۳0۲0600 
كوك 2۳607 
کوك شدن 601۱۳6 akort‏ 
كوك کردن» ساز کردن 6۱۳۴6 2۳0۲۱ 
ناکوك 210۲1502 
خویش, قوم و خویش» خویشاوند,8۳۲208 
یب خصم» کس و کار» پیوسته, اقرباء 
صله ر حم bağlılığI‏ 2۲202 
اقارب. خویشاوندان 2۳02127 
قرابت. قرابت داری» خویشی 2۵0۵|۱۷ 
خویشاوندی» صله. پیوستگی, قربت. تقرب 
تقرب داشتن» قوم و خویش0۱۳۹6 2۳۲۵02 
بودن 


akılsızlık etmek 


غير عاقلانه رفتار کردن 6۱۳6 akılsızlık‏ 
احمق شدن» بی عقل شدن 0۱۳۳۵ 2۳/5۱2 
۲ (فز) جریان 21۳ 


باطری» آکومولاتور 2۳019۵15۲ 
هجوم» » حمله» ايلغار akin‏ 
2۳0106۱ 


گاو ماهی ۷۵۵۶۱ 2۳0 
3 : 
١‏ جریان» روانی» ریزش ۲- جسراحت»!!2100 


چرك 
(اصط) آب در aھlوçekmekj akıntıya kürek‏ 
کوبیدن 


سیال. شار 29120۰ 
شار ندگی سیالی 2580۱۱ 
اذهاب 20۳۵ 
روان کردن» جاری کردن» ریختن»20۳8 
گشادن. پا دادن 
عاقبت» فرجام» سر انجام. انجامش2۳061 
خاتم 
عاقیت بخیر 0150 0۵۷۱۲۱ ûkibeti‏ 
عواقب. فرجامپا 20616۲ 
عقیده 2۳10 
عقاند» عقاید 2۳06167۲ 
آب نبات 960۷6۲۱ 2۳06 
عقیق aki)‏ 
عاقل» باهوش اا2 
عکس, انعکاس, وارو» بر عکس 2۳5 
عکسی اا5ا2۳ 
انعکاس پیدا کردن ۷۷۵00۱۲۳۵۲ akis‏ 
عقد. انعقاد 2۵۳11 
صداق نامه 211047۳76 
(حق) قرارداد قبلی ۷۵۵01 211 
(گیا) سپیدار ۵۱۵۷۵۲ ⁄ 
ماهی سفید 2۳۳6641 
نار بیضا 2770۲ 
به ذهن خطور کردن. بیاد آمدن96۱۳6۳ 2712 
بذهن متبادر شدن 
ابراء کردن. پاك کردن aklamak‏ 
(جغ) دامنهء کوه aklan‏ 
۱ سفید شدن ۲ تصفیه شدن 2۳120۳۳3 
حساب ۳۔ابراء شدن نت 
سفيد شدن 2۳29۳0۵ 
عقلى» معقول ۷900 2۳12 


۳ 


alaca ۵ 


akrfan 


نماز مغرب ۸4۳321 4)4۳ 

reg سس‎ ۱ 

شامگاه. طرف شب» طرف غروب»0510 akşam‏ 
سرشپ 

شامگاه» سر شب ۷2 282۳0 

شام شبانه. ضیافت شامی akşam yemeği‏ 

akşam yemeği yemek شام خوردن‎ 

ناهید» زهره» ونوس ۷۱/0۱2۱ ۵6980 

aktar عطار‎ 

aktarlık عطاری‎ 

تغییر دادن نقل کردن 2112۲۳0۵ 

ارتباطی 21127۳۳81 

پرواز ار تباطی5ناجدا aktarmalı‏ 


۰ ۵۷18۲۳۳۵ ۷۵۳۳۳۵ تغییر دادن ۲- تفییر‎ ١ 


وسایط کردن 
دستمزر a)‏ 
س 
١‏ فعال ۲- فاعل aktif‏ 
آکتور» هنرپیشه» بازیگر aktör‏ 


هنرپیشگی, باز یگری 214۵1۱0 
آكوستيك akustik‏ 
باتری تمھ 


باتری» آکومولاتور, انباره 2۳00۳00۵۱8۲ 

اکوار یوم 2۳۷۵0۷۲۳ 

(پز) گلبول سفید خون 20/۷2۶ 

سپیدرو 2۷۷21 

5۹ حیله» حقه» گول زنی ۲- سر خاب ٣‏ سر خا 
قرمزء 4-عال ‏ 

آل. عائله» خاندان اة 


۱ فور؛ رنک میشی ۲ رنگ برنگ 8 


اعلاء عالی» خیلی خوب. بسیار خوب ۵8 

داد و فریاه راه انداخش ala alaya kalkmak‏ 

قزل آلا 21202106 

توبیخ کردن ۷6۲۲۳۳6۲ 2۱202002 

(گیا) کلم قمری 212028 

با تمام سرعت. با تمام 6عاقّانطداه 

وارونه شدن» چپه شدن 0۱۳0۵ 2120073 

alabul hastalığ ۳ 

ابلق» رنگا رنگ 21204 

چیار 21 21208 

aes Ye 4 

مرغ شب آویز 02۷۶ 2۱202 

alacak طلب‎ 

تاريك روشن. گرگ . ومیش۲۵۲۵0 21223 
شدن هواءسابه روشن 


ی سے 
كشكرك alaca kar ga‏ 
ا 


همسال» همسن 86۲8۴ 

همسالی» همسنی 27۲2۵0 

اعتبار نامه akreditif‏ 

۱ کژدم» عقرب ۲- عقربهء ثانیه شمار 876۴ 
کزدم ۵۲۵۵ ۵1۲60 

اگیا) گل عقرب اها 270۳ 

akrep iğnesi حمه‎ 

عقارب. کزدمها ۵۲60۱6۲ 

آکروبات ۵۳۲0981 

akrostiş ۷۵0۳۵ توشیحع‎ 

(مکن) محور 26 

کافور مو» پیرسر؛ موسفید 2620 
پیر پنبه ۱0۷۷۵۲ 2۳628 

لنگ» شل» چلاق 2752 

ریش سفید» بزرگ محل ۵۳069۵1 


لنگی. معطلی aksaklık‏ 


۱ لنگیدن. لنگان شدن ۲- نامتتلم52۳2ه 
شدن 


شیوه. گویش, لهجه 2۳620 

منعکس شدن 2۷561۳6۷ 

منعکس کردن. انعکاس دادن ۵۳66111۳6۵۲ 
عطسه 2۷6۱۲۱6 

فرتوت و علیل ۱۱۷5۱۲۱۳ ۵۳6۱1۱۳۱ 


یروت ۱۰۱ 


عطسه دادن عطسه کردن. خفیدن 26561۲۳08 
به عطسه آوردن ۵۳6۱۲۱۳۵ 
۱ عکس. بر عکس/ بر خلاف ۲ لجوج.أء)a‏ 


ترش رو 

بر کسی» خلاف قاعده ۲- لجاجت»اا26 . 
ترش رویی 

بر عکس. بر ضد. بر خلاف: مخالف ,۵۳6۱76 
وار ونه 

ر 


وگرنه» در صورت دیگر ۱۵۳0۱۲02 اصاد 

(گیا) سپید دست aksöğüt‏ 

آب سفید چشم 25 

عکس العمل» واکنش 262۳61 

غروب» سرشب. شام 268270 

هیا وار کی که هی شیب ی 20909 
نوشد 

شب به شب akşa ^a‏ 2۳927۴07 

خورشید بگاه غریب اچم نو 219200 

شب بسر آوردن 3۳820۳012۳2 


هر شب !۵1520۳ 


7 


alçıya 2 


۳ 


alacaklı 


هو کردن»؛ افسوس کردن؛ سر بسر کسی 
گذاشتن» دست انداختن» منتر کردن 

(نظ) فرمانده هنگ. فوچدار, ۷۵۳۵۱۵۲۱ اه 

سرهنگ س 

دست خوش» مورد تمسخر alay konusu‏ 

مورد تمسخر واقع گشتن ۵۱۳0۵۲ ںuوںہه)‏ yھاa‏ 


(نظ) هنک هاء افواج 212۱2۲ 


شعله ولج 

(نظ) سرهنگ. کلنل طاق 

(نظ) سرهنگی 3521۱۷ 

پاسیار ناوم 2۱02 

گیرایی, جاذبه 310601 

گیراء پر جاذبه albenili‏ 

albüm آلبوم‎ 

albÛ ۸i۸ آلبو مین‎ 

خیلی پائین 2162006 

alça).درمان تایکار. نا اصل» ناکس.‎ ١ 
فرومایه, دون» خوارمایه» دنی» حقیر. ید‎ 
نشان. وضیح. فرودست» خاك بر سر‎ 
خسیس, جلب» بی سر و پاء تاز» سبکسر؛‎ 
سفیل. سفلى» سفله» سفله طيع» لشیم‎ 


یچ یت این 


نامردانه ۱8662 
متواضع, فروتن» خاضع. افتاده ثااتل0قو 3162 


۳ تواضع» خضوع. وارستگی» نت950 )ھا 


فروتنی» خشوع» افتادگی 
تحقیر کر دن» توهين کردن alçaklamak‏ 
پستی» حسقیری. ذلت. رذالت2۱21۱۷ 
۳ ۳ ۰ ۰ مت 
فرومایگی» تاکسی. ذل. حسیسی؛ خست ؛ 
سبکسری مذلت, لچری 
تدني؛ (برای هواپیما) پرواز نزولی 21227۳04 
٠‏ ۱ پایین آمدن ۲ پست شدن. پستی21621۳3 
گرفنن» تنزل کردن ۲ پرواز نزولی کردن 
پرواز نزولی uوںچں‏ 81621۳5 
تنکیل 2۱60100073 
۱ - خوار داشتن ۲ پایین آوردن 2۱2211۳26 


گچ وا 


گچ برء گع کار 389" 

گچ کوب »۶6۱ اجاد 

گچ بری» گچ کاری اوّ۴۵196۱|۱ 2اه 
تخته بند ۱2۳0125۱ alçı‏ 

سنگ قمر اوه اجاه 

تجبير 81۳78۵ 212۱۷3 


خواهان» طلبکار , وامخواه. داین 212606۳1 
رنگ برنگ شدن. رنگ عم وضص 2۱2021200۳751 
کردن , ی ت 

پیسه ۱6۲6۵۱6۲ 2۱203 
رنگ برنگ» رنگارنگ ااaعھاںط‏ ااعمواع 
پیس شدن ۵۳26 2۱26211 
عقیق چشم بلبلی 50۳81 21262 
فرنگی ماب اروپائی 2۱2170092 
آلا گارسون 212937500 
بستگی, علاقه. توجه. محبت 2۱8168 
علاقه دار » علاقه مند» مربوط 2۱6602۲ 
علایق 21۵7212۲ 
علاقه دار » علاقه مند» متوجه, مربوط ااقاهاه 
خوش داشتن. در بند چیزی0۱۳۳۵۲ 2۱اه 
بودن. علافمند بودن 
بى توجه. بى علاقه. لاقید. نامربوط 2۱272512 
قطم علاقه کردن alãkayı kesmek‏ 
علامت» نشان» نشانی» شعار » نماینده,3۱۵۳061 
رسم» پدیده, قرینه» اماره 
علایم. علامات. اعلام 2۱۳0616۲ 
بی نشان 8۳061512او 
١‏ (هس) مساحټ. a‏ ۳ میدان alan.Y‏ 
حوزه 3 -گیرنده ‏ 
یغما کردن 61۳6 alan talan‏ 
حریم آبهای ساحلی 213193 
سوت خطر» تیقظ, آژیر 212۲۳۳0 
ساعت شماطه دار saat‏ 218۲۳۱۱ 
آژیریدن alarm vermek‏ 
ی ah‏ 
ر دں 
(شیم) آلیاز: امتزاج 2128170 
ترکی محلی» شرفقی 2۱21۲۳5 
١‏ استپزاء. تمسخر. ریشخند». خریش 2٩2۷‏ 
خنده خریش, مسخرگی, طنز رژیمان ۲ (نظ) 
هنگ ۲ گروه. دسته. جمعیت 
تمسضر کردن» مچل کردن. (کن)81۳9 2۱2۷2 
کلاغ زدن» کلاغ گرفتن 
مستهزی» افسوس کن» مسخره کن.212۷0۱ 
استپزاکننده 
هو شدن» مورد تمسخر قرار90:۱۳6 ayاa.‏ 
گرفتن 
تمسخر کردن» ریشخند کردن 6۱۳6۵۳ ھا 
بریش کسی خندیدن, طنز کردن. بفلك زدن؛ 


nw ت‎ 


aldaniş -21- 


alinmak 


گر گرفتن» ملتهب شدن» ملتهب گردیدن» 
گرازه کشیدن» پر شرار گشتن ۲- (مج) 
عصبانی شدن» خشمناك شدن 
شعله ور» مشتعل» ملتهب الاواد 
رغم انف کسی, بر خلاف کسی 216۱09 
معارض aleyhtar‏ 
الفباء پلمه 31/200 
حروف تهجی» حروف هجائی ۳۵/۲۱6۲ alfabe‏ 
حروف الفبایی , 
کتاب الفبا alfabe kitab!‏ 
(فز) اشعهء آلفا ۱5۱0۱۵۲۱ اد 
۱ -ادراك > احساس» حس ۲ سود 5 - رشوه بوه واه 
مالیاتی ‏ * 
رد ادر اك کردن ۵ ھاواج 
۱ مشتری» خریدار» بستانکار, خریار 21101۲ 
گیرنده. دریافت کننده ۲ دستگاه گیرنده 


مرغ شکاری 15 31101 


خریداری 8110۱۱ 
ستگاه گیرنده 5516۳7 6۱اه 
دستگاه گیزرنده ۱۵296۳ 2۱10۱ 
(گیا) بار انك 28280۱ 
ساده لوح» بی دست وپاء احمق. کودن 2۱ 
ساده لوحی» حماقت, کودنی 2۱1۲۱۱ 
خیره ماندن» مات شدن 0۱۲۱۵8۳۱8 
نگاهداری» حظر» بازداشت 2۱۱۳0۷۲۳۸۵ 
نگاه داشتن» پنامیدن 2۱۱۳0۷۳۵ 
۱- جاذبه» جذبه. نعکینی, گیرائی» جذابت21۱۳ 
۲ گرفت, دریافت. ستد, خرید 
ید نمکی» تازه جوان. پرنمگ»21۱۳۱ 
جذاب» بانمك» جاذب. گیرا 
) ۱(مج) نمك خوشگلی ۲- گیرایی 2۱۱۳۱۱۳ 
جذابت 
(جاذب شدن. بانمك بودن )۵٣اه‏ 21۱۳۱۱ 
خرید و فروش S۵۱۳‏ 211۳۱ 
۱- پیشانی» چکاد. پیچه» جبین» بنجه»21 
پنجه ۲- جلوء روء چبهه 
تن ات سگر مه اعاو2نج 21۱۳ 
بر گرفته. رسید. قیض :2100 
واصل خط » رسید alindı makbuZU‏ 
گنده دماغ. نازك طبع. نازك خلق,2۱۱0940 
ا > حساس, بد دماغ» زود رنج» ناز ك 
استخوان پیشانی ۷۵۳۱ 21۱0 


2 ل شدن, دریافت شدن ۲- بخود2۱۱۳۳8۵ 
وصو ن» در د ں‌‌ بحو XN‏ 


گول خوری» فریب خوری 5100018 
۱ گول خوری» غرور ۲-تفاین 2102۳0۳0 
گول خوردن» فریب خوردن» فریفتن 31020۳08 
پا خوردن از کسی, اغفال شدن» اغوا شدن 
فريفته aldanmış‏ 
گول زن» فریبنده» خدعه آمیز» جربز 2105116۱ 
نارو خوردن» گول خوردن؛ مفبون21021۱۱۳8 
شدن: کلاه سرگمتی رفن سب 
خدعه» کید اغفال. گول زنی aldatma‏ 
گول زدن. گول کردن. فریب دادن»/021۵اه 
فریفتن» از راه بردن. غافل کردن» آب بزير 
هشش. حقه ودن خر گردن. بنگ ساخش. 
تدلیس گردن؛ چپ دادن اغفال کردن, لابه 
ساختن, لابه کردن. لابه گری کردن 
(نظ) جنگ زرگری 52۷28۱ 21021۳02 
۱ اهمیت دادن ۲ عمل خریدن یا/2101۲۳۵ 


گرفتن را بکسی محول کردن 
ولش کردن» ول کردن. اهمیت 210۱۳۳۵۲۳۵۲ 
ندادن ۳ 


فاتحه نخواندن برای کسی :6۱۳6۳۱6۳ 210۱۲۱5 

پروای امری نداشتن ۵ 

ا رذقیدی aldırmazlık‏ 

گزاونگان» با شتاب» قور alelacele‏ 

علی الاصول. اصولا اuوں‏ ااج 

عالم. جهان. گیتی 56۳0 

بیرق» پرچم. علم 21670 

عوالم 21070۱6۲ 

عشرت کردن ۷۵0۳۳۵ alem‏ 

علتا: به آشکاره. آشکار | 216060 

علنی» آشکاره. آشکار , واضع 21601 

ذرات آلرژی زاء آزیرزا ۷۵0۵۳ ازهاج 

آماده» حاضر بکار ,210512 

دست ابزار. ساز افزار. ادات. ابزار »01اه 
آلت» وسیله. واسطه 

ادوات» آلات» دست ابزارها ۸01107 

شعله. الو 216۷ 

علوی» طالبی ۸۵۱6۷۱ 

علوی گری ۸۵9۷۱ 

شعله افشان 2۱0۷۱6001۲0۱ 

شعله ور کردن ۵۱6۷۱900۱۲۳۱6 

شعله وری» تلهیب. توقد 316۷190۳۳9 

۱ آتش گرفتن» شعله زدن» شعمله2۱6۷۱9۱۳۲۵۲ 

ور شدن. زبانه کشیدن, زبانه زدن. افروختن. 


ی“ 
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alnt açık 


-22- 


۷۲ 


alınteri 


الکل 2۱۳۵۱ 

الکلی. دام الخمر. مشروب خور اهاج 

مشروب» خمر. مشروبات الكلى alkollü içki‏ 

ایزد. الله» حق. خداء خدای» خداوند»۸۵۱۱۵۳ 
خداوندگار» رب آفریدگار » پروردگار 

خدا حافظ» خدانگهدار ۱۵۳۱۵۲۱۵0۱۷ Allah'a‏ 

Allah Allah demek خدا خذا کردن‎ 

خدا پرست 2020) Allah'a‏ 


به حق» بخدا» بخدان Allah'a yemin ederim‏ 


سوگند 
خدا نصیب کافر Allah 009۳720۱۳5۵ vermesin!‏ 
- خدایا ۸۵۱۱۵۱۳۱ 
خدا نگهدار . پناه بر خدا 0ناع۷۵/۵ Allah‏ 
5 الوهیت. اللهی. خدایی» پروردگار ی۸۱۵۳۱۱۲ 
۲ صاف. زودباور. ساده لوح»بی خاصیت 
خدا رحمت Allah rahmet. eylesinIıخ «ıi‏ 
بیامرزد 
ناخدا ۸۱۱۵۳5۱2 
خدا رحم کرد ۸۱۱۵۳۴۱۵۲ 
خدا ترس ۷۵۲۳6۵۲ Allah'tan‏ 
خدا داد« خداداده Allah vergisi‏ 


شلوغ» درهم برهم زیر و ری allak bullak‏ ۳ 


به هم ریختن» پریشان»و9اه ادالباط »2اه 
کردن» زیر و رو کردن 

پیر استن» ز ینت کردن 202اابام اصهااه 

علامه 112706 

(مس) آلگرو 3119970 

۱ سرخاب. غازه. گل غنچه. آلگونه 2۱۱۷۲ 

سرحی, فر مزی 

گرفت. اخذ, وصول, در یافت 2۱۳2 

گیرنده. آخذه 21۳024 

۱ ستادن» گرفتن؛ ستدن» ستاندن» بر31۳9 


داشتن. ور داشتن: ۳۹ کردن. اتخاذ کردن» 


"وصول کردن. در یافت کردن. در یافت داشتن. 

عر وصول بخشیدن ۲ خریدن, ۶ کسپ کردن 
۵ فتح کردن 

Alman آمانی‎ 

زبان آلانی ۸۵۱۲۱۳۵۲۰۵ 

Alman gümüşÜü ورشو‎ 

Almanya jl 

روسفید. سر بلند. سرافراز» 50۱1 210۱ 


پیشانی فد رس تا 


گرفتن» رنجیدن 
رنج» ز حمت. عرق جبین 2۱0160 
اقتباس 210 
اقتباس كردن 21۱00۵۳۵ 
اقتباس کردن yapmak‏ 2۱۱۳۱ 
سرنوشت, تقدیر ۷6۵2۱8 ٩110‏ 
1 خرید 2 
شنا > خو گرفته. معتاد 2115۱ 
۳ غير معتاد 2۱۱9۱۱۳۵۲۱5 
عادی» معتاد 2115۱1۳۳۱5 
ترك عادت کردن» عادت 0۱۲۵۷۳۵ 2۱۱5۵۱9۱ 
بر داشتن 
خوی باز کردن alışkanlığı terke nek‏ 
عا اعتیاد» انس» پيشه alışkanlık‏ 
عادت گرتل ف عادت ت alişkaniık kazanmak‏ 
کردن ۱ 
خوگر. معتاد alışkın‏ 
عادت داشت 0۱۳۵ ۵۱۱9۷۱8 
( تدرب. انس, تانس, تألف 5۱19۳18 
خو گید ات کردم 2 عادت گرفن ,2۱۱5۳0۵۳ 


تعرین» تدر یب AA‏ 
عادت دادن تمرین کردن» مرحت 2۱۱9۱۲۳۵۱ 
کردن» معتاد کردن 
دراد وستد» خرید و فروخت» خرید وو۵1۷6۲1 
فروش . ستد و داد» سوذاگری» اخذ و عطاء 
معامله. سوداء تعاطی: تبایم. شروخت» 
کاسبی 
سروکار داشش 0۱۳۵ نموا 
خریداری کردن ۱۵0۲۳۵ واھ 
ربودن» تند گرفتن, بلند. کردن 6۱۱۷6۲۲۳6 
عالی جناب. عالی حضرت. بلند106080 
عالم. دانشمند» فاضل 511۳ 
عالانه. قاضلانه 21۳066 
علماء. دانشمندان, فضلا 21۳0167 
عالی. دانشمندی 11۳0۱ 
(اصط) Ali'nin külahını ۷۵۱۲۷۵ giydirnekaıS‏ 
اجمد را بر سر محمود گذاشتن 
(شیم) قلیا اه 
قوس قزح 21۳6۳0 
دست زنی؛ کف زنی 215 
کف زدن» دست زدن ۱۳6۱2002 


هد 


سیم 


4 


alo -23- aman dilemek 
۵٥ سر و ته يك کرباس بودن 0۱۳۵ ۲اط نان اااه آلو‎ 
قهرمان» پهلوان ماھ‎ ۵۱۱02 )٦..( ششصد‎ 

(مکن) فرازیاب, ارتفاع سنح 816۱۲6 (ور) کوهتوره أکاہأماھ 


زیرگاه» زیر دستی 51۱۱ 
شصت (1۰) ٩۱۱۱‏ 
شصت وشش (10) 210 2۱۱۱ 
شصتم؛ شصتمین 5117015۱06۱ 
شصت سالگی 5۱1۳۱5۱۱۲ 
کلاس پائین» در جه پست 5۱0 ٤ھ‏ 
از رو نرفتن altta kalmamak‏ 
زیرین» تحتانی 2۱۱02 
زير و زبر» زیر و روء درهم برهم الاااة 
وارونه زدن» وارونه کردن» لفت۵۱۳6۷ اعتاااه 
دادن» لفت و لعاب دادن, لاد از لاد افکندن» زیر 
.و رو کردن 
تار ومار شدن. زیر و روشدن 0۱۳۵ اوناااه 
زیر و زبر شدن ` 
زیر سازی, زیر بناشی 211۷2۳0۱ 
کار زیر بنائی 229۴188۱ امولااو 
آلو مینیوم. آطونیم 210۳016۷۷۲ 
لوله آلو مینیومی 0۲ 510۳01۳۵۲۴ 
ورق آولومینیومی 520 ناد 
(جغ) آبرفنت. آپ آورده. لات. لای2۱0۷۷0۳۰ 
رسوب 
حلقهء انگشتر 2۷7205 
(پز) گلبول قرمز خون ۵1۷۷۷۵۲ 
(عم) کس» فرج 200 
نابینا, کور . پوشیده چشم. اعمی 2 
ولی. اما ولکن» ولیك» ولیکن ama‏ 
پیش بردن. از پوست بر ۱۱28۳08 27026۱۳3 
آمدن. به هدف رسیدن 
در بند» به قصد آنکه» بمنظور 2۳020۱۷14۵ 
منظور, آماج. مقصد. نشانه» هدف. ار ب20020 


استهداف کردن. هدف قرار دادن 20086181۳05 

مقاصد 2۱056412۲ 

ama da عجب‎ 

مهیاء آماده. حاضر وقت 200808 

۱ زنهار؛ زینهار, هان ۲ امان؛ فریاد» 20120 

ففان 

یناه بر خدا اطوال۸ aman‏ 

امان خواستن» امان طلبیدن, 0۱۱6۳6۷ 30020 
طبل امان زدن. کاه در دهن گرفتن : 


١‏ زیر زیرین, پایین. پائین» فرود. پست )ا۵ 
تحت. جیر, ته ۲- فرودست 
آرواره زیرین, فك اسفل. زفر زیرین»6806 )ا۵ 
چك و چانه 
فك اسفل» آرواره زیرین ۷۵۳۱8 ۸606 ااج 
زیر پوست 310097 
لب پایین 0202 alt‏ 
مغلوب کردن» سر نگون آوردن 2۱6۱۳6 
چپار دانگ 0۵۲ 21۱02 
سسس 
(هس) شش ضلعی» مسدس» ششپر 11.980 
مهره در ششدر بودن (۱۵۷۱۵) altı kapıda o! mak‏ 
شش گوشه. شش ز اویه 6۵96 210 
ارتقاع یاب 310۱۱۱ 
زر. طلا 21117 
شاشو ۱56۷9۲ altına‏ 
ششم. سادس 210861 
عصر طلایی 3۱1۱7620 
زیر» تحت 611۱002 
زری» زرین» طلایی 2110020 
(اصط) تار و مار کردnek.j getir‏ 5۱006 2100۱ 
زیر و رو کردن 
طلا کار ؛ ز رنگار ١٤ع‏ eاوز‏ 2۱۱0 
طلا کاری» زرنگاری اواانه6عاوا 6اه 
3 ., زر افشان altın işlemeli‏ 
مطلا ۵ altın‏ 
مطلا کار ی altın kaplamacılik‏ 
زر اندود altın kaplamali‏ 
طلا گرفتن. altın kaplama yaptırtmakıgدilر j‏ 
کردن 


م 


طلا گرفتن» مطلا کردن 31۱0/9۳۴۵ 
طلاشی» ذهبی 21001 

alin madeni زرخیز‎ 

زر گون ۲6۳9 2110 


زرین. زر گون ۲۵۳ 21010 
زر اندود الاک ۵۱00 


زر اب» آب زر لالالاو 210۱0 
گلا بتون اھا 2100 
ششلول 021۵۲ altı‏ 


تحت و فوق » سرونه تااکت نااه 


دس 


ا 


yy ana kapı 


مار 


amansiz 


ياقوت بنفش ]270616 
عامل» کردکار» سازنده ۵۳0 
آمین ۵۲0 
تأمین» آمین گویی 06۳۳ ۵۲0۱0 
آمین گفتن 06۳06 ۵۳00 
آمیب 2۳0/۳ 
آمر » متصدی amir‏ 
(نظ) آمیرال» آدمیرال. امیر بحر 2۳0۲۵1 
آمرانه. تحکم آمیز ۵۳0۲۵06 
عجب ھل ھ۳ a”‏ 
(حق) عامه» عمومی» همگانی 260006 
(شیم) آمونياك 3۳00۳0۷3۷ 
)شيم( نشادر tuZU‏ 2۳000۷۵ 
(شیم) آمونیوم 2۳000۷۲ 
در بخت آزمایی یا لاتاری کمترین32۳0۲ 
برنده 
ساییدگی 2000۲15۳۵۳0 
(مکن) كمك فنر 2۳00۴۷56۲ 
(فز) آمپر 27۳006۲ 
(فز) آمپر 21۳0۳67۳06172 
۱ چراغ برق, چراغ الکتریکی, لامپ .30۳۳۷ 
لامپا ۲- آمپول 
(عم) کس خل 2052126 
عمود» سنود 2۳۱00 
عمودی amûdî‏ 
امیانت amyant‏ 
۱ لحظه, آن؛ دم» ساعت ۲-ذهن 20 
۱- مادر, ننه ۲- مادر روحانی ۲۔ اساس:302 
چاه اصل 
والدین, پدر و مادر 2020202 
برادر مادری» خواهر مادری ۲۵۲۵65 ۲[ 203 
شاه خیابان» شاهراه, خیایان اصلی62006 202 
بچ نه 8088 
۱ زرنگ, با تجربه ۲- درشت. پیر ۲۔ پرزاة31 
مادرزاد. عریان» برهنه 009006 202020 
زبان مادری 202 
آنا طولی» آسیای صغیر ۸۳۵00۱ 
۱ گرداب. گرده باد ۲-مفت. باد آورده 20210۲ 
کلاه گذار » مفت خور anaforcu‏ 
کلید. آچار 2080127 
سنوراخ کلید. جای کلیدی نات 202127 
ت« تj dişi‏ 202118۲ 
باپ» در و ازه ۷۵۵۱ 202 


بی امان» سنگدل 210۵0512 
آماتور 20۳091۵۲ 
بسته بندی» تلفیف [2۳0۵12 
جعبهء بسته بندی uاعںاں)‏ ز2۳00[۵ 
بسته بندی 2۳۳0012[12۳05 
بسته بندی کردن» لفاف کردن 2۳۱0۱۵1۵۳05 
بسته» بسته بندی شده اازھا2ا٣ھ‏ 
لفاف. لفافه. مواد ڊwةmalzemesi4 ambalaj‏ 
بندی 
بدون بسته بندی 2۳0081252 
بار بستن» بسته بندی کردن ۷۵۳۳۵ [2۳02۱2 
تنیدن. لفاف کردن 
۱ انبار مخزن» ۲-انبار خانه» موسسهء۵۳۳۱03۲ 
حمل و نقل 
انباردار» انبار پناه!32۳00970 
تحریم 2۳002790 


2 عنبر ماهی amber balıği‏ 
(گیا) برنج صدری» دم سیاء abe‏ 

(گیا) گل عنبر amber çiçeği‏ 

عنبر بو» شاهبو amber kokuSU‏ 

عثبر آلوده. عنبرین معتبر 2۳006۲ 

amber rengi عنبر فام‎ 

آمبولانس 2۳0۳01208 

عمو. عم عموجان, افدر 2۳063 

عمقزم» دختر عمو ۷2۱ 20002 

پسر عمو اال0 20۳03 

پسر عمو يا دختر عمو 200632806 

20۳061 عمل. کنش ۲ اسهال‎ ١ 

کار گر» رنجبر» عمله» نفله 200616 

عملجات 27۳061616۲ 

رنجبری» عملگی» فعلگی :م270۵ 

(پز) عمل جراحی» عملیات 27۳610۵1 

عمل کردن» عمل جراحی کردن61۳6 2۳6۷۵۱ 
اطاق جراحیء اطاق عمل 2۳061۷۵10206 
اطاق جراحی. اطاق عمل 00251 ameliyat‏ 
عمل جراحی شدن 0۱۳۵ ameliyat‏ 

31060۳5 lini 

امريكاء آمريك ۸۲۳۵۲۱۲۵ 

امریکایی ۸۲۱6/۱۲۵۱ 

(گیا) بلادر 61۳085۱ 2۳061680 

Amerikan Merkezi ۳۵۵۵۲۵۱۳۵ Teşkila- 
سازمان اطلاعات مرکزی امریکا اأ‎ 


2 a 


-25- 


vU 


ana kara 


سوگند دادن؛ عهد کردن» سوگند یاد کردن 
باد سنج 306700۲۳6۲6 
١‏ (پز) بیهوشی:. بی حسی ۲- 20651621 
بیهوشی عمومی 
بیگاری» شاکار 2095875۵ 
کنگر زدن ۱۵۵۲0۵1 چا 21۷3و 
خاطره. یادگاری 209۱ 
مشهور » بنام. معروف» شناخته 290 
بادکار یادبود. خاطره. تا ت /کره anı‏ 
خاضر ۲ قابل. . مستعد anık‏ 
مذکور» مزبور» مشار اليه» نا میرده. ١3ا37‏ 
پیش گفته 
بل ROE ۱۳۱۳ GEES‏ 
کردن 
مذکور شدن, یاد آمدن» بخاطر آمدن. 20۱1۳۵ 
یاد شدن, ذکرش رفتن 
١‏ به یاد کسی آمدن ۲- به یاد 20۱۳62۳081 
آوردن 
دردم» در ساعت 201008 
عرعر 20۱۳۳9 
عرعر کردن 201۳۲۳8 
عابده , بقعه 2۵0۱1 
ریشه و ساقه ای که بعد از چیدن 202 
محصول در زمین باقی می ماند 
چاگهان. ناگهانی. فوری» دفعةء دفعی, ۵0 
فجاة, آنی. غفلة 
نا گاه. ناگه. ناگهان» ناگهانی. ناگهی. 201060 
فورآ. فى الفور 
زغال حیوانی ۵۲۵00 animal‏ 
مرگ مفاجات. موت فجاه. اجل معلق ۵10۲۳ ۸01 
(پز) آنژین. گلودرد 200 
سیمر غ» عنقا anka‏ 
آنکار اء آنقره ۸۲۷۵۲۵ 
گربهء آنقره 6۵5 Ankara‏ 
آنقروی» انگوری. اهل آنکار | ۸۳۷۵۲۵۱۱ 
پرسش نامه a۸۸6٤‏ 
پرسش نامه» فورم پرسش نامه 107۳0 3۳0161 
معتى» مفهوم» فحواء. فحوى 301210 
فهم. نفهم. آد رآك» آستد رآ 2012۳۵ 
فهمیدن. فهم کردن, دریاتتن: ملتقت ۵0۵۳۳۵6 
شدن» سردر آوردن» متوجه شدن. ادراك 
کردن» اندر یافتن. چشیدن» حالی شدن, فرا 
یافتن بت 


(جغ) خشکی قارهء بزرگ ۷2/۵ 208 
مادر کش ana katili‏ 


شهر مرکزی ]۷60 202 
مادر دار 20٩‏ 
پدر و مادر دار اا208ط ۰208 
۱- مادری ۲-نامادری» مادر خوانده. مادر 20811۴ 
اندر » زن پدر 
انا لوطيقاء ا نالیز 208۱2 
تحلیل کردن 6۱۳۳6۲ analiz‏ 
(مکن) شا: شاه فنر ۲0۵85 202 
عتعتا ر رسم» عادت 30206 
کودکستان دالا0۳ 205 
اغتشاش, بی صاحبی» هرج و مرج 20269 
اغتشاش طلب. هرج و مرج طلب ا5او/208 
آنار شیسم 208751217 
(عم) خواهرٍ کسی را گاییدن 0۵197094 202510۱ 
(گیا) بادیان. بادیانه. انیسون. 208500 
رازیانه 
پهن. شیر مادر اانا2095 
تشریح. علم تشریم. کالبد شکافی 30310701 
وطن اصلی 204۷۵140 
قانون اساسی 202۷254 
(راه) خیابان اصلی, شاهراه 2020۱ 
(راه) پایان خیابان اصلی ۵1۳ 20810۷ 
(راه) تقاطم فرعی واصلی !0ل 20201-1۵7 
چهت اصلیه 202760 
وطن اصلي, مادر ون ۵02۷0۳ 
لحظه به لحظه؛ دمادم» دم دمبدم, ساعت 200680 
به ساعت. آن به آن» هر لحظه 
١ "‏ ولى» وليك. ولیکن, واگرنه, اء ليك» 20621 
۱ لیکن. مگر, منتهاء جزمگر» جزکه, جخت. فقط. 
تنها. منحصرا ۲ نهایت» حد اکشر 
: سوگند. سوگند نامه and‏ 
خاطره. یادگاری 20026 
کودن. احمق‌2002۷21 
تذکاریه 30016 
کفتار 2001۷ 
۱ بیاد آوردن» بطر آوردن ۲ andırmak‏ 
شباهت دادن تشبیه کردن 
(گیا) راسن andız otu‏ 
تخلیف» قسم خوری» سوگند خوری 9۳0۳6 3200 
قسم خوردن. سوگند خوردن. ۱2۳۳6۲ 200 


apaçık 


4 


anlamazlklan gelmek -26- 


۱-سهامی ۲-بی نام؛ بی اسم 20001۲0 
(باز) شرکت سهامی. سهامیء 310۷61 2000۳ 
عام 
اعلام 20005 
غير طبیعی. غير معمولی 320010051 
حرامزاده. طفل نا مشروع 320512 
ناگپان. ناگهانی. ناگاه. بناگاه. يك 2051210 
بار» يك بارگی» يك باره» یکدفعه, يك هو, بی 
هوا» سرزده. از ناگاه. غفلةء دفعةء دفعی» 
اتفاقی, بی خیال, بغتةء فجاةء آنی 
دائرة العارف. انسیکلوپدی 205110۳060 
سوگند» قسم ant‏ 
(سیا) قرارداد. قول و قرار 201201 
سرون, آنتن 20160 
(پز) سالك ۲۱۵20۱ 20160 
آنتی بيوتيك. پادزی 2۳۷0001 
ضدیخ 2۳111۲12 
آنتيك 201 
۱ عتيقهء باستان. آنتيك ۲- ژور. آژور 20۷۳۵ 
آنتيك فروش 20111801 
اشیای عتبقه 056۲16۲ 2016 
گاو وحشی, کل. نیله گاو 2۳0100 
تنفر, نفرت 2010811 
غیر مطلوب. منفور 2000۵16 
(پز) تریاق. پاد زهر, ضد زهر 05اه 
پیمان. فرارداد. میثاق» عهد نامه. 201129603 
۱ تعاهد, قرار و مدار . انعقاد 
پیمان کردن. پیمان گرفji« yapmak‏ 201189۳12 
1 پیمان بسش, قرار بسن فرار داد بستن 
پیمان شکستن antlaşmayı bozmak‏ 
تن قسم خورده 20 
,منتخیات» گلچین ادبی 2010۱0 
۱ج صف نمال. هشتی 207۶ 
(ور) تمرین 201760۲020 
(ور) تمرین کردن ۷۵0۲۳۵ antrenman‏ 
(ور) مربی؛ معلم ورز ش 201۲608۲ 
مردم شناس 2007000109 
مردم شناسی, انسان شناسی 201۲000۱0 
مقعد» بن» هره 2015 
(پز) شاف اانا 2005 
(پز) آئور ت» شاهر گ 212۲02۳0211 2071 
1 آشکار . واضح» صریحاء پاك و پوست ۵0۵6۱ 
کنده. پدیدار » کارا جهرا 


خود را به نفهمی زدن 961۳066 ۵0۱۵۵21۱۷۵0 

مترادف» مرادف» هم معنی 2018۳0028 

ترادف» هم معنی بودن 201800859۱ 

۳ معانی » مضامین 20186۱۵۲ 

[ معنی دار. پر معنی 3012001 

پوچ» بی صرفه» پرت و پلا. پرت. 201260512 

گزاف, اجوف. کتره 

لحظات, لحظه ها 20۱۵۲ 

ادراك پذیر قابل فهم ۲اااتا2ا,20/29 

مستفاد شدن. مفهوم شدن 90128108 

ادراك ناپذیر.لایدرك» غير قابل 20188۱1۳82 

فهم 
1 (سیا) عهد نامه. عقد. اتفأاق» anlaşma‏ 
بندویست» شرطنامه. معاهده. قرار» تصالح» 
تعهد. توطنه. قول و قرار» ۲-سازش, تفاهم 

۱ (سیا) قول و قرار دادن سازش 201286026 
کردن. ۲- تفاهم کردن 

عهد کردن» عهد بست. تعهد anlaşma yapmak‏ 
کردن» قرار داد بستن 

(تناز ع. اختلاف. ستیز» منازعه 201296082116 

ساز ش دادن 20۱2811۲۳۵ 

اقاله. عهد شکستی 002۲02۵ 201886081۱ 

عهد شکستن bozmak‏ 3201287013۱ 

anlatılmak نقل نقل شدن ۲ تفهیم شدن‎ ١ 


مور افاده, توجیه anlatım‏ 
( انپا بع» تعریف anlatma‏ 


نقل کردن» و ا کردن. anlatmak‏ 
حالی کردن» تعریف کردن» توضیح دادن 
> درك دریا بندگی. اندر یافت. 2012۷15 
اندر یابایی» خرد د 
قوت آفدر‌یاف: یافت. قدرت فهم ۷۵۵۲6۱ anlayış‏ 
با فراست. فهیم» خردمند. پرده 2۳0۱2۱ 
شناس. با فهم. دراك 
نافهم. نفهم. بی شعور ر 2012۷۱5612 
تذکر ذکر» یادبود» ود. یادکرد anma‏ 
یاد کردنء ذکر کردن. یاد آوردن. تام ۵0۳۵ 
بردن» متذکر شدن» یاد آوری کردن» خاطر 
آوردن 
مجلس تذکر» مجلس یاد بود 10٥14۸٤15۱‏ 4۸۳4 
مادر» والده» مام» ماماء مامان» مامی»ننه 2008 
مادر بزرگ , جده 30063006 
مادران؛ امهات 32006167 
مادری 320061 


aralık 


apaçık konuşmak 


عار» ننگ» حیاء آر ٩۲‏ 
۱ وسط؛ بین» میانه. میان» مابین لای» لاء 215 
۲ فاصله. مسافت, میانه. ۲ خلال» -٤‏ واسطه. 
رابطه 
گردونه» ارابه. عرابه. گاری» کالسکه. 2۳202 
درشکه ۲- ماشین, اتو بوس, اتو مبیل ۲-واگن 
کالسکه چی. سورچی» چر خچی: ارا 202020۱ 
به چی» ارا به ران. گاری چی, درشکه چی» علی 
شاه 
چپه شدن 06۷۲۱۳6 araba‏ 
دفترچه مالکیت 9۵ araba‏ 
آرا بسك arabesk‏ 
تفتین» دوبهم زنی 002۳03 212 
دوبهم زدن» تخلیط کردن. تفتین 02۳086 272 
کردن 
فتنه انگیز» دوبهم زن. فتنه جو ۵۲8507٥0۷‏ 
منافق ی 
میانجی» متوسط. یایمرد. واسطه Cu‏ ںاھ 
میان گیری, میانجیگری الااناهدآ272۳ 
پایمردی کردن. arabuluculuk yapmak‏ 
میانجیگری کردن؛ میانجی شدن 7 
خواهشگر. میانجی, مبتوسط. واسطه» ۵۲۵٥۱‏ 
پاسبز 
بواسطه» بتوسط 2180۱119۱۵ 
وساطت. توسط. میان گیری 2۲20۱1 
وساطت کردن» توسط کردن yapmak‏ 2120۱1۱۳ 
پای در میان نهادن. لنگ انداختن 0۱۳0۵6 2120۱ 
وسیله. واسطه. اسباب 212 
وسانط. وسایط» وسائل. وسايل» 2۲20124۲ 
زه زدن» کناره گرفش çekilmek‏ 20200 
عرفات 2011 
(هس) خط میانه. خط فاصل 202۳6511 
عر قچین. عرقیه 212176 
کف رفت » بلند کردن دزدیدن. 2۳6۳12۳086 
زدن (عم)» کش رفنن 
۱- جدا کردن ۲ فاصله دار کردن 2۲812۳02۳ 
۱ فاصله یافتن؛ جدا شدن. ۲- کمی aralanmak‏ 
باز شدن 
تنك 2۲21 
١‏ فاصله. مسافت. میانه. وسط 3۲21۱۲ 
دسامبر ۲دالان, گذر 


پوست کندن» آشکار | گفتن apaçık konuşmak‏ 
بسیار سفید 2086 

(پز) ضمیمهء اعور . رودهء كور 2020015 

(پز) آپاندیسیت اا209005 

فوری» آنیء فوراء ناگهانی» ناگه 2020512 


دزدیدن» زدن» بلند کردن 2087۳081 
: ر 


آپارتمان» اپار تمان ۵02۲1030 “ 
سرپرست apartman yöneticisi‏ 
با عجله» با شتاب» سرهم بندی 1088۲ 203۲ 
ولگرد. داش و202 
۱ کاملاً جدا گانه ۲-دیگر گونه 2۳02۷۲۱ 
يك مشت 2082 
۱ مشت کردن ۲-باد را در توی 208212773۳ 
خود گرفتن 
اشتها باز کن» حاضری ااا3۳06071 
حاضری ۷۱۷۵۵۵۷ aperitif‏ 
ای دو پا 2015 
لای دوپا» میانین 2019278861 
۱. گشاد گشاد راه رفتن ۲- (مج) 2018۳02 
عاجز‌ماندن» متحیر شدن, یکه خوردن» خشك 
کسی زدن 
(نظ) سردوشی» پاگون. پاگن 200۱61 
(پز) آبسه»ء دمل» جراحت 2056 
(پز) پیله کردن apse yapmak‏ 
۱ پاکج ۲ خیلی خسته. مانده 2082 
ابله. نافهم. خل. خشك مغز. بی عقل. 2012 
بی مفز» پوچ مفغزء کله خر. کودن, لاده. گیج. 
بلید. تاتول. جلف پپه. آبد ندان. بی حس» 
خرفت. خرفهم. احمق» بی شعور 
ابلهانه. ابله وش 2012108 
شتر را بوس دادن aptalca bir iş yapmak‏ 
گول گردیدن. سرسام شدن 201211280026 
کایاوه کردن» سرسام کردن 201211251۱۲۲۴۵ 
گولی. حمافت. ابلهی. خری» خریت» 20181 
چلی کردن» احمقی کردن. کار 6۱۳6 aptallık‏ 
ابلهانه کردن 
وضوء. آبدست 20185 
وضو گرفن 21۳056 apes‏ 
۱ مستراح 01650206 
بی وضوء. وضوء نگرفته 20188512 
دفع حاجت کردن» بمستراح yapmak‏ 20165 
رفتن 


ardiye 


aralık bırakmak 


پژوهنده. محقق» دانش پژوه. 21851107736۱1 
پژوهشگر 
تقحص کردن» تحقیق کردن. 2۲6911۳۳۳3 
بررسی کردن» پژهیدن. پژوهش کردن» پی 
جویی کردن» کند و کور کردن» سراغ کردن. 
سراغ گرفتن. استکشاف کردن, تجسس کردن. 
پلیدن» کافتن. کافیدن» پلیدن 
حفریات ۷۵2۱12۲۱ araştırma‏ 
تحقیقات» تدقیقات 378911۲۳۵۱8۲ 
بررسی کردن» تحقیقات araştırma yapmak‏ 
کردن. تحقیقات بعمل آوردن 
فاصله دادن دم گرفتن ۷۵۲۳6۵۲ 2۲2 
تخلل. پا در میانی 9/۲۳۵ 2۲2۷2 
قدم در میان گذاشتن. پا91۳۳6 2۲2۷2۵ 
در میانی کردن 
جویان» جوینده. جویاء جو 2۲8۷80 
جوینده. یگمه کننده 2۲3710۱ 
جست» جست وجو 818715 
عرض» نشانه 2۲22 
سر زمین» زمین؛ ار اضی» عرضی 2722 
(مکن) دنده کمك. دنده جلو ۷/651 2722 
عریده arbede‏ 
عربده کردن arbede çıkarmak‏ 
عقب» پس* دنیال ard‏ 
۱ مسیخ چوبی ۲- قلم تراشکاری: قلم2002 
خراطی 
یکریز, توبتو» توبرتو» پی درپی 2602703 
پی در پی. پیاپی. استمرار .32۲01370۱02 
پایست. بند بر بند. دمادم. پشتاپشت. پشت 
اندر پشت 
(گیا) درخت عرعر. سرو کوهی» تخمو270۱ 
اردج 
(گیا) در خت عر عر 2820۱ 2۲0۱ 
پوستین بکن حریر بپوش اوں) 2۲00 
تعقیب, بدنبال كسى رفتن 09۳06 2۲0۱09 
از عقب. از پشت سر 3۲70۱۳62۵ 
از پی» پشت سر › پی» پی آورد 2۲0۱۳01210 
تعاقب کردن ardından gitmek‏ 
پیاپی» پشت سر. عقب هم. تعقیب20015۱]8 
هم. دنبال 
۱ پشت سرهم. متوالی ۲- خلف. بعدی 3270 
متوالی 26015۱ 
پستو. انبار. ارضیه 270176 


فاصله دادن» فاصله گرفتن aralık bırakmak‏ 

فواصل. قاصله ها 9081102۲ 

فاصله دار » بفاصله 8۳8۱۲0۱ 

متوالی؛ متواليًاء بى وقفه» بمجرد. 26816۱2 
پیوسته» بدون فاصله» بدون وقفه 

(هس) خط پر خط ممتد igi‏ 2021۱18:2 

جستجو» جست» گشت. طلب. 32۲2۳08 


جستن» گشت. درپی چیزی گشتن» 218۳081 
طلب کردن» به سراغ رفتن» کاویدن» توختن 
(اصط) پیش خودمان بماند ۲۵۱5۱0 2۲3۳0120 
جستجو شدن. پر سیده شدن 2۲2011۵ 
۱ جستجو شدن ۲ تعقیب شدن 3۲30۳۳08 
عرب» تازی» تازيك 872۳ 
اسب تازی ۵۱ arap‏ 
عربی» تازی» زبان عربی 2۲0002 
تعریب 2۲008188117۳4 
تعریب کردن. معرب ساختن 2۲3008189116۲081 
زبان عربی, تازی ااال 2720 
اعراب » عرب ها 2۲2۳018۲ 
تعرپ» استعراب 2080188۳08 
اعجمی arap olmayan‏ 
(گیا) بوماد ران S31‏ 212۳ 
صمغ عربی 23706۱ arap‏ 
(گیا) طلح arap zamkı ağacı‏ 
عرصات )2۲282 
لابلاء ميان 4۲81 
جزء چیزی یاکسی در آمدن arasına girmek‏ 
میانهء دوکسی بهم خوردن 20۱1۳8۳ 2۲85۱ 
شکراب شدن, پیله کردن 
میانهء خوب باکسی داشتن 0۱۳۵ الآ 275۱ 
۱- در میان, بین. فیما بين در لف 2۲88۱002-۲ 
در خلال» ضمن 
گاه گاه. گاه گاهی. گاهی. گاه بگاه»213291]6 
گاهی اوفات 
مرتباء لاینقطع» بدون فاصله 272512 
پس کوچه. غیر جاده 50۲۵ ara‏ 
استطراد 2۲2562 
جویاء جویان»؛ محقق» بررسی کننده 3۲851۲,4۸۰ 
پژو‌هشگر 
پژو‌هش. تتبم. تحقیق. تدقیق»208511۲۳8 
تفحص, پی جویی. کندو کاو» استکشاف. 
حفر , تحری» پرسش 


arduvaz 


4 arpa ekmeği 
8۲0۷۵2 آر ژانتین ۸۵0۷0 سنگ لوح صلایه‎ 
27 0۳۵۷ جدول. جوی)3۲ ننک داشت» عار داشتن» شرم‎ 

۱ عقب» پس» پشت.واپس ۲ پشتیبان» 2002 داشتن 
حامی پود argaç‏ 
پیاپی» پى درپی 27123 20۲2 ناتوان» مانده. خسته 4۲9۱۸ 
پشتی کردن. پشتیبانی کردن ۱۳۳۵۲ 2118 دربند 2۵۲9۱ 


(عو) کون کردن ۵۱۲۱68۳06۲ 208020 

دوست. رفیق, هم دم هم پشت. هم 21202۶ 
قران» دمساز. مصاحب. مقارن 

رفیق باز 205۱ arkadaş‏ 

رفقا» دوستان 2۱۷2۵02518۲ 

رفاقت» دوستی, همدمی. دمسازی 37۲۵0251 

پشتیبان دار. محکم. قوی 2۲7۵ 

۱- آرخالق ۲- پشتی» کوله پشتی 2012۱ 

مابعد. بقیه» بقیه اش 2۲۷۵5۱ 

arkasından su dökmek گریست آیینه‎ 

arkasından verip veriştirmek (اصط) پشت‎ 

سرکسی صفحه گذاشتن 
باستان شناس 3۲۷60109 


باستان شناسی ۵7۷60۱0 


عار داشتن» ننک داشتّ» حیا کردن. 2۲1۵0۳0۵۳ 
خجالت کشیدن 
بیحیاء (کن) چشم زاغ 2۲020۳082 
آرم» علامت» نشان 2108 
ارمفان». هدیه. تحفه. سوغات» 2۲۳73830 
تحفگی» راھ آورد» دست موزه, بلك 
هدیه کردن armağan emek‏ 
تحفه آوردن. هدیه دادن» ۷6۵۲۳۵۲ armağan‏ 
ار مفان دادن 
صاحب کشتی, صاحب سفینه 2۲۳۳816۲ 
(مس) هار مونیکا, سازدهنی 311۳0۳۱۲۵ 
شکل گلابی 27700 
(گیا) گلابی. پروند» ارمود» امرود 4۲۳٣۷‏ 
انبروت 
(گیا) گلابی. در خت گلابی 28261 !2۳۳ 
(گیا) انچوچك. تخم گلابی ۱0۳۲ au‏ 
آلبانی 3102۷ 
آلبانی. کشور آلبانی اداا۸۲۱۵۷ 
(گیا) جو. شعیر ۵102 
(گیا) کفه 02928۱ arpa‏ 
(پز) گل مه آبلهء چشم 27026۱ 
(گیا) موسیر 50880۱1 20020۱ 
نان جو 6۳۳61 arpa‏ 


عوامانه, عامیانه 2190 

(شیم) آرگون 27900 

۱ زنبور ۲-صاف. پاك. تمیز» خالص, مبرا 2۲۱ 

شاه زنبور 3۵۲۱06۷ 

کندودار» زنبوردار 2۲16۱ 

کندوداری» زنبورداری» تربیت زنبور !|3006 

عسل 

پاك» منزه, صاف 3۳001۲ 

۱ تمیز» پاك» ۲ ضعیف. لاغر 37۱6 

گل چینی سازی 2۲۱۲ 

کندو» زنیورخانه» خان» کیت خانه 2۲۱۳60۷۵۲۱ 

تخاریب, کندوها ۷۵۷۵۲۱۵۲ 3۲۱ 

کلاغ سبز نالا 21۱ 

تنزیه. پاك خوانی 37۱18۳2 

تنزه. خلوص 2۲۱1 

2000۱۳۷۲۱5 J عار‎ 

تبرنه. برائت 3110۳0۵ 

برائت یافنن تمیز شدن, پاك شدن 27۱۳008 

تنقیع. تصفیه. تزکیه» پالایش 20۱۳۳9 

ساده کردن. تمیز کردن. تصفیه 2۲۱1021 

کردن, پلیدن, پالودن. پالاییدن» پاك گرداندن. 
زدودن» صاف کردن» صافی کردن 

عار ضه. نقصان» خرابی» عيب 211284 

خراپ شدن arızalanmak‏ 

خراب» معيوب» نا هموار 271281 

خراب شدن ۷۵0۲۳۳۵ 21122 

عار ضی, طاری 2۲۱21 

۱ عاری. خالی ۲-برهنه. عریان :2 

عارف» صاحب دل ãrif‏ 

ليلة. لیله. عرفه 2716 

(تص) پیمانه 966 2۳11 

(تص) انادان» عارف ربانی ۲200۵01 ااا 

(تص) عرفا 301016۲ 

اریستو کر اسی 20510۳7851 

اریستو کرات 21151017121 

علم حساب. حسابی 2111۳616 

آریا 2۳090 


asamble 


arsa 


4۲| ٣۵)۸ زیاد شدن» اضافه شدن» بسیار‎ ١ 

شدن» برهم شدن. افرایش داشتن ١‏ باقی 
ماندن ۲ متصاعد شدن 

(پز) بند شناسی [271۳0۱0 

عروض 2112 


افاعیل عروضی ۱6۲۱۱6۱6۷ 2۳2 


بحور عروضی ۷۵2۱۳۱۵۲۱ 2۲12 
وزن عروض» بحر عروض ۷۵20 272 
(مس) آریا 2072 
۱ ارض, زمین» روی زمین ۲- عرض, تقدیم» 22 
بر گذار ۲ پهناء گشادی. عرض 
عرض کردن» عرض داشت. به عرض 2۲261۳6۷ 
رساندن. پیش داشتن» در پیش گرفتن» تقدیم 
داشتن» توضیح دادن 
پیشگو 6۲۲۷۲ 2۲2 
عرضه و تقاضا 2۳2-12160 
آرزو» خواهش» ميل تقاضا. هوس, 2۳2 
ارمان» کام» شوق» رغبت. توقع 
آر زو کشیدن 0۷۲۳۵ arzu‏ 
تمنا کردن» خواستش. آرزو کردن» 6۱۳6 لا۵۳2 
هوس کردن. پر کشیدن» تشنه شدن. آرزو 
داشتن 
عریضه » داد خواست» عرضحال 2۳2۱۳۵۱ 
عریضه نویس 2۳210۵161 
آر زو کردن» خواستن 2۲211۵۳0۵ 
تطمیم کردن» آرزوهند 2720120017۳086 
ساختن 
آرزومند» پر هوس.ء هوا خواه. هوادار. لالا2۳2 
هوس پیشه. هوس دار. هوسکار» مشتاق؛ 
مشتاق شدن, آرزومند بودن 01۳۵ لاالا۵۳2 
۱ آس, تك خال. قاقم ۲- جزه. یانین 25 
عصاء چو بدستی» دست چوب 253 
عصبانی» گرم مزاع تند خلق 25201 
عصبانی شدن 252011690066 
عصبانی» عصبی مزاج ۳۱2۵۶۱ 250 
عصبانیت 2920۷61 
دکتر متخصص اعصاب 25201۷60 
اصلی, اساس 2521 
طفیلی؛ کاسه لیس پارازیت 258196 
اصالت. شر افت. بزرگزادگی. کرم 252۱01 
اصالتا. از طرف خود 25216160 
هیئت 25900016 


عرصه. پهنه, نطعه زمینی 2654 
(شیم) ارسنيك. مرگ موش 2۳5671 
بی ننگ, بیعار» بیرگ. پفیوز» پنتی» 27512 
پر روء بی حیا 
بیعاری» لشبازی» بی حیائی 2۲5۱21۱ 
شیر. حیدر» ارسلان» غضنفر 215120 
شیرشکار 2۷0۱5۱ 2۲5120 
شیربان ۵6۱5۱ arslan‏ 
شیردل arslan yürekli‏ 
عرش 2۲5 
ار ش, ذراع. ذرع» آرشین 20510 
۱-ذراغ گیری کردن ۲-پرسه زدن 209۱012۳۳86 
آر‌شیدوك 2۲51000 
بایگانی» آرشیو 2151۷ 
بایگان» ضباط ۳۵۲۲۵ arşiv‏ 
عقب» پشت. پی؛ پس» دنبال ٩۲‏ 
پس مانده» باز مانده. بقیه 2۳۱2۷2120 
متزاید. مازاد» زاند 2۲120 
(نظ) ساقه. عقبدار» پس لشکر» پس 2۲1 
قراول 
رگ شناس 2۲1601۷0109 
(پز) رگ شناسی ازه‌اهرا ٥۾‏ 
آرتزین 2۲162۷60 
چاه آرتزین kuyusu‏ 2۳162۷60 
(رض) زايد (+) 2۳۱۱ 
١‏ زیاده. سنده. زاید» فضله». فضصول. ۵۲1۱۷ 
پس مانده ۲ دیگر 
روز اضافی ناو 2۲۱۱۷ 
پلیدی». مادهء اضافی. artik madde «al‏ 
افزونی 
سال کبیسه. سال افزون» کبیسه اال 201۱۷ 
تزاید 2۲۱۱۳ 
ری کردن برنج 211۱۳ 
مزایده» تزیید 0۲۱۱۳02 
زياد کردن. اضافه کردن» افزودن» 2۲۱۱۲۳0۵ 
مزاد کردن, پالانیدن, بالا بردن 
افز ایش, اضافه. ازدیاد» تزاید» فزونی 3۲15 
رو بتزاید رفتن» افزایش 965167۳066 2۲۱1۶ 
نشان دادن» افزایش داشتن 
بازیگر, هنر پیشه. آرتیست 27151 
هنرپیشگی. بازیگری 21151 
ممحدوه art kafa‏ 
افزایش» ازدیاد. تزاید 2۳1۳۵ 


asansör 


آقازاده. نجبا زاده 
پیچاندن سر از. عاصی بودن 0۱۳۵۲ ائھ 
دستیار» آسیستان 2915140 
اسید» آسید (شیم) ائھ 
(شیم) ترشك 0۲2۵۱ ا5ه 
باران اسیدی asi yağ nuru‏ 
(نظ) سرباز» لشکر» عسکر» جند» جیش 258۲ 
۲ نظامی» لشکری: لشکرپیشه» قشونی» 
ارتشی 
غیر نظامی کردن 3۲۱۳0۱۲۳۱۵ askerden‏ 
(نظ) سربازگیری 278 25676 
(نظ) سرباز گرفتن 21۳02 29/6676 
(نظ) نظامی. لشکری. قشونی. 29۷67 
ارتشی» جندی» سربازی 
(نظ) رایزن نظامی» اتاشه»ء ٩1896‏ 2507 
نظامی 
(نظ) سرنگونی نظام 02706 )یھ 
(نظ) وضع نظامی نا 251671 
(نظ) مشق نظام 6811۳ 25611 
)نظ( ر ژه ااج6و askerî‏ 


(نظ) قاضی عسکر, قاضی لشکر ۱۵۳ ۴۲ as)‏ ` 


مصارف نظامی ۱۵۲۵2۵۳۵۱۵۲ askerî‏ 
)نظ( محکمهء نظامی. askerî mahkeme‏ 
دادرسی ارتش 
(نظ) مار ش ۱۵۲5 251671 
(نظ) پايور 505۱ askerî polis‏ 
سیاست نظامی askerî politika‏ 
(نظ) احترام گذاشتن ۷۵۲۳۲۵۷ ۳ھاعء 291611 
(نظ) كلاه نظامی ‏ 92078 askerî‏ 
(نظ) ساز و برگ ۱6202۵1 askerî‏ 
(نظ) مدد گرفتن» مدد askerî yardım almak‏ 
نظامی دریافت کردن 
(نظ) سربازان» عساکر » جنود 25160116۲ 
(نظ) سربازی» نظام وظیفه» خدمت 251676 
سربازی 
(نظ) نظام وظیفه ۱2۳6 askerlik‏ 
(نظ) سربازی کردن. لشکری ۷۵۳۳۱۵۷ 261611۷ 
کردن» خدمت وظیفه انجام دادن 
(نظ) سرباز شدن. به سربازی 01۳۳۵ 2916۲ 
رفن 
۱ چارختی» چوب لباسی ۲ بند شلوار 25 
معلق شدن ۵۱۳۳۵6 2510۷2 
ابداء هرگز» هیج, اصلا. حاشا. پرگست. 2512 


بالارو» آسانسور 28817580۲ 
اعصاب 252۲0 
راحتی» آسایش, آرامش 250۷5 
نایب رئیس. کفیل 25095720 
آز بست. پنبهء کوهی پنبهء نسوز 250651 
مجانب 256۳۱0101 
(شیم) آستات 2561 
(شیم) جوهر سرکه ائھ ۵56 
آسفالت» اسفالت. زفت» قطران ااداوه 
دست کم. حداقل, اقلا 2801 
اصحاب» صحابه ها 25020 
آویزان» تعلیق» نفع» منفعت 51 
منفعت پرست 55۱6 
صورت اخم آلود 5۲۵ 65۱ 
ترش رو اا۲۵ا5 261 
اصل» منشا, جقیقت. ريشه» عمده, عنصر, اا5ه 
کسنه» بیخ» پرو پایه. پر و پی» مایه, ام 
معلق. آویخته» آویزان. پلك, اندر وای ااا5ه 
تعلق 0۱۳۱۵ ااا6ه 
آویزان بودن. بند بودن. اندر 0۱۳6 اااکه 
آویختن 
١‏ آویخن» بدار کشیده شدن ۰۲ 25۱1۳۵ 
آویزان شدن ۲ بند شدن, اصرار کردن 
بی اصل» بی اساس, بی پاء بی سر 25۱1512 
پادر هوا. موهوم» دروغ» غیر واقعی 
خانواده دار اصیل 25۱12206 
تعویق. تعلیق 25101 
سده» عصر » قرن» صده؛ دوره. دور عهد 281۲ 
گاه 
قرون» اعصار 25۱۳13۲ 
عاصی. عصیانگر» سرکش, گردنکش, یافی, اوه 
ستیزه جو» ستیزه کار نافرمان» بزه گر 
١‏ اصیل, با اصل. شرافتمند» شریف. 28 
بزرگوار» بزر گزاده. پاك سرشت. پاکزاد. عالی 
نژاد. عالی نسب. والامنش, نجیب. بیکزاده» 
پدردار» پدر و مادردار, بندار 
عاصی شدن» سرکش شدن 2911657066 
گردنکشیء. سرکشی؛ عصیانگری 6ااعة 
شرفاء» نجبا 5116۲ 
اصلیت., نجابت. اصالت )لاائ 
اصالت داشتن, نجابت داشتن 0۱۳۳۵۲ 25 
اصیل زاده. اصلی زاده. بهزاد. 29112609 


نفع بردن asılanmak‏ 


زو 


وین و در 


aşama 


aslan 


احکامی» منجم 
هیأت. علم احکام نجوم 8617010 
منجم» ستاره شناس» ستاره ياب» astronom‏ 
رصاد» اختر شناس 
علم نجوم» ستاره شناسی» علم 8517000001 
تشت وخایه. علم تنجیم» فلکیات 
فضانورد 85070006 
فضانوردی 55170001۷ 
(نظ) گروهبان. درجه دار اررتش 99ااعواوه 
اسیا ۸5۷۵ 
(ور ) بازیهای آسیانی 0۷۵۳۱۵۲۱ ۸5۵ 
آاش» خوراك» غذا ۵5 
١‏ زیر, پایین. پائین» فرود» پست. ۲ 8520 
دون دون پایه» دون صفت. پستی 
پیش افکندن. پایین انداختن. 8108 الهج 
فرو افکندن 
پایین کشیدن ")مې 258۱ 
فرود داشتش aşağıda tutmak‏ 
فرو چکیدن. ريختن 05۳1۳۳6 2888۱ 
فرو رفن او 2968 
سرازیر کردن. پایین کشیدن ۱۳0۱۲۲6۲ 2828۱ 
به زیر آمسدن» پایین آمدن» ۱0۳6۲ 292 
فروشدن» قرو آمدن» پستی گرفتن» سرازیر 
شدن ۲ 
تفریط كردن ۷۵۱۳۵۲ ا282 
تذلیل. تحقیر 28260۱18۳08 
تحقیر کردن» خوار کردن» پست 2888120086 
شمردن 
تذلل 29000120702 
پست کردن» زیر افکندن» پانین 2988۱121۳86 
آوردن 
تحقیر/ aşa!)‏ 
تحقیرانه» تحقیر آمیز» استخفاف 2826013716۱1 
آمیز 
۱ لثیم. گداپیشه» بد جنس رذیل» 2828۱16 
فرومایه» خوار» پست فطرت ۲-ذلت. خواری» 
پستی ۲- خساست 
حشو» خوار 10580 28201۱1 
خس, خوار aşağılık kimse‏ 
پایین. پایان ا5ا2928 
فرو بردن 5010۳۳05 2820 
تقریبًاء کما بیش, کم و بیش ۵۲۵۲ اهچه 
١‏ مرحله» منزل» وهله ۲- مرتب». 288773 


احیائًاء به هیچ وجه 
شیر , اسد ہھائھ 
(گیا) گل کتانی» کل میمون اھ٣‏ ائھ 
اسد چشمهء شیر داهالا0 25120 
اصولاً. از اصل. از بنه 60اه 
تار و پود 2512۲ الود 
اصولاء باطتاء ذاتّاء قاعدة؛ از اصل. در 281100 
واقع» به واقع 
به غور چیزی رسیدن 6۲60۳۳6 25110۱ 
اصلى» اساسی» حقیقی اوه 
(حق) محکمه» جنحه asliye ceza mahkemesi‏ 
۱ (گیا) مو» میوء رزبن» انگور» رز» 85003 
کرم ۲-دار بست ۳ آویزان. آویخته 
دار بست ا27۲02 25182 
زغاك ااقل ۵و 
ر زین 1080۱] asma‏ 
١‏ آویزان کردن» آویخش ۲ دار 25۳08 
کشیدن, معلق کردن ۲- نصب کردن 
قفل asma kii)‏ 
پل معلق ۷60۲۵ asma‏ 
تاکستان» رز کرم 25718۱ 
برگ دله. برگ موه برگ درخت ۷2۳۲۵۱ 281۳72 
مو 
(گیا) کل عبایی 5)4نهنوعھ 
مکنده» هواکشنده 28017۵16۲ 
(پز) آسپیرین. آسپرین 25۳0110 
متجدد, عصری» امروزی» مدرن» معاصر 850 
معاصر شدن. مدرن شدن 28711691761 
تجدد 2511۱ 
(نظ) درجه دار ارتش. گروهبان 3#۷الاجو2 
مادون» زیر دست. چزء )۵8 
آستر, بادیان» بطانه 258۲ 
ته رنگ 00۷۵ 2612۲ 
آستر کشیدن 2512112۳08 
پارچهء آستری 2512011 
قياس مطلق 251651۳7 
(نظ) ستوان سه. ستوان سوم 251630060 
(پز) تنگی نفس. تنگ نفسی, بنگ 2611۳0 
رنگ» ضیق النفس. نفستنگی» آسم 
تنگ نفس 5611۳01 
آستیگماتیسم 2519۳81/2۳ 
(پز) تنگ نفس» مرض آسم 25003 
اختر شناس, اخترچین, اختر شمار. 25170109 


aşiretler 


aşamalar 


ساییدگی 23101۳ 
ساییدگی» فر سودگی. سایش, 2817۳2 
خوردگی 
۱ فر سودن, ساییده شدن ۲ نخ نما 2510608 
شدن 
سانیدگی 23101 
عشر 251۲ 
مفرط, زیادت» فاحشا: افزون 291۲1 
اشباع 00۳۳۵ 251۲۱ 
افراط» افزونی 25810۱16 
۱ دزدیده شدن» سرفت شدن, زده 29۱1۲۱۱۳۳۵ 
شدن ۲ بیرون شدن, از کار خارج شدن 
داغ 5۱686 aşırı‏ 
سرقت 28۱7۲78۵ 
١‏ بلند کردن, دزدیدن. کف رفش. 281۲۳786 
کش رفتن. لفت ولیس کردن ۲- گذر اندن» رد 
کردن» جستن ۳- دور کردن کسی 
اختلاس 25۱۲11 
مختلس 3281۳7110۱ 
۱ بدزد دادن ۲- رد کردن» گذر اندن 28۱۲1۳۳8 
۱- پیوند نشده ۲ تلقیح نشده › مايه 280512 
کوبی نشده 
گل اخری 231281 
۱- پیوند خوردن ۲ واکسن ۵۳۱۳۳۵ رود 
شدن» واکسینه شدن 
۱ (پز) مايه زنی» مايه کوبی» ۵۳۲۳۵ 25 
واکسن زنی ۲- پیوند زنی 
۱(پز) واکسن زدن ۲- پیوند زدن» ۵0۲۳2 25۱ 
پیوند کردن (درخت) 
آشکار. هویدا. پیدا, عیان» واضح, 29168۲ 
ظاهر. پدید. پتی 
هویدا کردن» پیدا کردن» 6۱۳6۲ 268۲ 
بیرون آوردن 
مجسم شدن» پدیدار شدن» پدید 01۳9 251627 
بودن» هویدا شدن, گشاده شدن. آشکارشدن 
آشنا» شناسا» دوست 2904 
آشنانی, شناسانی» شناخت ۸4۱۸ھ 
علاقه نشان دادن 96516۲۳۳6۷ 2910811۳ 
تعرف» آشنانی 0۱۳۵ 0و2 
آشنا شدن» پیوستن وصال 0۱۳۳۵۲ 2102 
(مس) عشیران ۲۳۵۵۲۳۲۱ 25164۳0 


ایل. عشیرت؛ طایفه aşiret‏ 


عشایر 29176116۲ 


درجه» رتبه, طبقه 
مراحل 282۳08127 
آشپز» خورده پز» طباخ» خوالیگر اوه 
سر آشپز 256010251 
آشپزی» طباخی 29611 
آرز وانه şey‏ 29071190 
تالواسه. تاسه؛ ويار 2901106 
تاسیدن. ویار کردن» تالواسه کردن 2567۳06 
سفره خانه 290۷ 
۱ (پز) واکسن, مایه. آبله کوبی ۲- پیوندا و2 
(در خت) 
آجری» اخرا. رنگ اخری 00۷235۱ ۱و2 
۱ پیوندکار ۲- آبله کوب 29101 
(اصط) گربهء کسی بانبان 0۱۵۳۳۴۵ 0۱۳ ۱و2 
فرو شدن 
۰ قاب» قاب استخوانی و2 
عاشق» مفتون» گرفتار. پوست پوش ۰ ۱۵96 
شیفته» از دست رفته» دل باخته. شیدا. دل 
بسته, دل داده» شوریده, پابند» پابست. پای 
یست» بیدل. آشفته 
پیوند ۷۵۱6۲0 اود 
قاب انداز» قاب باز 5130 25۱6 
عاشقانه 26۱۷63 
گرفتار کردن» بلیل کردن 91۳6 )اة 
قاب. قاپ. استخضوان گونه» و۷۵۳ »رود 


بجول. شتالنگ 
عشاق 2و2 
عاشقی. دلباختگی. شیدایی» 29۱۳۱ 


شیفتگی, دل شدگی, گرفتاری 
تعشق. عاشقی, دلباختگی 01۳۳۵5 ,و2 
عاشق شدن» شیفته شدن. پای 0۱۳۵۳ »اوه 
بست بودن, پابند بودن, دل دادن» دل سپردن» 
گرفتار شدن» مفتون شدن, مفتون گردیدن؛ 
شیفتن» عشق داشت, دل باخ 
قاب بازی 0۲۷ 28۱۳ 
۱ تلقیم. آبله کوبی» مايه کوبی ۲- 28۱12۳2 
پیوندکاری 
۰ تلقیع کردن. آبله کزبیدن» 212۳81 
واکسینه کردن ۲- سرایت دادن ۲۳- (مج) تلقین 
کردن» بخوردکسی دادن ٤۔‏ خنك کردن 
۱ پیوند دار ۲-تلقیع شده ااه 
درخت پیوند خورده 3826 ااج 
ساییدن» سانیدن 29۱۳01۳۳۳8 


۵۷ واه 


at 06۲51 کیمخت‎ 

کار گاه 216176 

١۔‏ آتش ۲-(پز) تب گرمش» حمی ۲ شور 2105 

و هیجان 

آتش کردن. شليك کردن» 30۳926 21۱65 
تیراندازی کردن» آتش گشودن 

آتش گرفتن, در گرفتن 2۳66 وعا2 

ماهی ساردین |0۵ واه 

شب افروز» شب تاب. کرم شب 0666 و6ا2 
تاب» شب چراغ» چراغك» آتشك 

آتش افروز» آتش انداز» تونتاب 210696 

(پز) تب بر ۱2۶ نونك وعاه 

ateşe vermek آتش زدن‎ 

آتش دار ا0ااق ماه 

(پز) تب گرفتن» تب کسی بالا ۱۳۳۵ اوعاه 


رفتن 

(پز) گساریدن» تب کسی پایین ۱۳۳6۵۲ واھ 
آمدن 

(پز) تب گرفتن» تب کسی ۷۵۷۵۵۱۲۳6۵۲ واھ 
بالا رفنن 


آتخشکده» آتشگاه 2۱990606 

۱ (نظ) آتش بس, متارکه 210905 

ateş ۲6 آتشکش‎ ۱ 

۱ (نظ) آتش کردن. شليك کردن ۲- 2169107766 

آتش روشن کردن» روشن کردن» آتش 

گیرانیدن 

آتشی کردن. گیراندن 210516001۲061 

۱-(پز) تب کردن» تب گرفتن» تب 2۱0100۳066 
داشتن ۲-شعله ور شدن 

۱ آتشی, آتشناك. آتشین, پر حرارت او6اة 
۲-(پز) تب دار » حمانی 

(نظ) سلاح گرم 5/20 ااوه‌اه 

(نظ) اسلحهء گرم 520187 ateşli‏ 

(نظ) گلولهء آتش زا ۱۱۵۲۳۳5 6۶ھ 

(پز) تب لرز ا۵06 واھ 

كور ه 0028 2105 

آتشباز ناملا 2109 

اخگر 03۲85۱ 2165 

آتش پرست» گبر» مجوسی, مغ 06۲65 2165 

آتش پرستی, گبری 210906016516 

آتش گون, آتشفام ۲609 و216 

(نظ) سلاح سرد او 2اووواه 

آتش نشاندن 56۵00۲۲۳۵ ateş‏ 


aşk 


عشق» دلبستگی» حب وه 
بلبل شدن» عاشق شدنj. aşka tutulmak‏ 
دلباخته شدن 
کوبیدن» زدن (سیلی) ٥٣٥۴۸‏ )ېھ 
متجاوز» بیش 0و2 
گریبان دریدن. شیدا شدن ھ٣‏ وںاںا 250۱۵ 
عشق نامه aşk mektubu‏ 
اختیار دارید, آفرین. بارك اللّه ١اءاه)چج‏ 
هیا ۱ 
خنك جان 256512 
گذشتن. جستن. عبور کردن, از حد 29078 
گذشتن 
عشقبازی پنهانی» خاطر خواهی 2508-11516 
آشفته ۵ااناوه 
اسب ۵ 
جد» نیا, نیاکان» پدر بزرگ» پدر 212 
آتايك 212060۷ 
بر نشاندن ata bindirmek‏ 
سوار شدن» بر نشستن ۵1۳۳۵ 212 
رجعت به خوی نیاکان 2120۱11 
اجدادی 2120 
پدر شاهی 212071 
١‏ جسور. ماجراجو» نترس, پر جر أت؛ 2131 
بى باك ۲ حمله 
جسارت , بی باکی» جر أت 2101 
حمله کردن yapmak‏ 212 
پیشینیان» پیشنگان. اجداد. نیاکان» 21212۲ 


نصب , تعیین 212۲8 

تعیین کردن» نصب کردن. برگماردن» 212۳081 
برگماشت. چا دادن» بر پای کردن. بپای کردن 
تعیین شدن» منصوب شدن 21200۳081 

گردونه. گاری» کالسکه. درشکه 21۵0256۱ 21 
سرخ رگ» شریان 212۲02۳057 

سرایین 212۲03۳0811۵۲ 

امشثال. ضروب امثال 212562167 

مثل. ضرب الثل "2125620 

گیره. سنجافك و216 

(سیا) رایزن» وابسته» اتاشه. آتاشه 218496 
(سیا) رایزنی 2129616 

کمالیست ۸۵۱۵۱0۲ 

کوتل» برنشستن 00۳۵ 21 

دلال اسب» اسب قروش 6۵100221 21 


2۷5۲9 yapmak 


۵ وواه 


لاف گزاف 21۳045۷070 
انداخت» افکندن» پرتاب کردن» 21۳21 
پرتابیدن 
(هو) آتمسفر. هوا. فضا.ء جو. هوا 3۱۳0516۲ 
سپهر 
(جغ) جزیرهء مرجان حلقه ای 210۱ 
(شیم) اتم 21070 
(نظ) کلاهك اتمی 3اه 2100 
(نظ) .بمب اتمی 0۵0۲0025۱ 210۳ 
عصر انم 928۱ 210۳0 
(نظ) زیر دریایی اتمی 06۳01221151 210۳0 
(فز) فيزيك ذرات بنیادی 1218] 21070 
آنلیه, کار گاه. کار خانه 216۱۷6 
بندار» اسب قروش 521615۱ أ 
سگ مگس, خر مگس, مگس سگ 5۱06 اه 
(ور) سوار خوبی» اسب سواری 50070 أ 
ران گشادن».ران افشردن» اسب 50۲۳6۷ اد 
سواری کردن 
خیل. ایلخی أكنانء اد 
بو فروش» عطار 21127 
بو فروختن» عطاری کردن ۷۵۳۲۳۵۷ 2112۲1۱۴ 
پشه را در هوا نعل کردن ۷۰۸۲۳۳۵ 21119۱0۱ 
پراندن» رد کردن. بیرون انداخش 2111۲۳۵ 
اسب دوانی» کور س» حلبه ۷۵۲۱۶۱ 21 
(ور) اوت الاھ 
شکار؛ صید» بشگرد ۵۷ 
ابزار آلات avadanlık‏ 
ابله. کم عقل» ساده لوح 2۷21 
عامی» عوام. ادانی» عامه» مردم 32۷3۳0 
عوامانه» عامیانه 2۷20062 
احمق» زود فریب 32۷305 
پیشی. پیش پرداخت» پیشادست. 2۷305 
آوانس» ربون. تقدمه» دستاران» مساعده 
پول هوایی 2۷2012 
دربدر» سرگردان». سر‌گشته». خانه 3۷270 
بردوش» ویلان» ولگرد. ولنگار» هر جایی. 
آواره. کوچه گرد. لات» تهی رو حایر» 


پریشان. الدنگ 
از کار باز داشتن. سر گردان 6۱۳6۷ 2۷276 
کردن 


سرگردانی» سرگشتگی. ولگردی. )نا٥۲‏ 88 
ولنگاری» آواری 
پرگار کردن» سرگردان کردن ۷۵0۳0۵۲ 2۷۵۲6 


تذکیه» آتش روشن كردن ۷۵۷۲۲3۵ ۵165 
آتش روشن کردن. آتش ateş yakmak‏ 
افروختن 

پرچم. زبانه ۷۵۱22۱ چاه 
عطق 2160 
عطف کردن. اسناد کردن 2۱16۱۳6۷ 
پهن ناو اد 
تیرانداز» (مج) دروغگو. پراننده 2110۱ 
(دس) عطف 21 
۱ طغار کره گیری ۲- اضافی 21۱6 
۱ بیکار» تنبل؛ عاطل ۲- بدرد نخور 8 
)ور( زده 5215۱ atılan gol‏ 
ہاجربزه» متهور؛ پر جرأت» جور 31۱1930 
هجوم» حمله» پرش ناگهانی 21۱۳۳ 
۱ حمله» هجوم ۲-دور شدن 211۳2 
۱ حمله کردن» هجوم کردن ۲- خود را 21۳08 
بوسط انداختن ۳ از کار دور شدن 
تیررس a)!"‏ ۱ 
۱ (نظ) تیراندازی ۲- طپش 0 
۱ منازعه کردن ۲- مشاعره کردن 31150۳08 
1 وصله کردن شکم ۲- نم نمك 2150۱۳۳26 
باریدن 
چالاك. چست. چابك. زرنگ. فرز 21 
چست و چالاك atik tetik‏ 
كله خر احمق 2۱۳۵/2 
۱ پود» شال ۲- رو سری» چارقد. شال 21 
گردن 
(گیا) ترشك at kulağı‏ 
(گیا) دم اسب at kuyruğl‏ 
(ور) پرش» جهش ‏ 2112709 
۱- پریدن» جهیدن» جستن برجست» 2113708 
فروجستن ۲- گذشتن» رد شدن 
لی لى بازی alla ba‏ 
(جغ) نقشه. اطلس 21125 
۱ جهانیدن» گذراندن از خود رد 5021۳02 
کردن ۲-طفره رفتن» طفره زدن» از سر باز 
کردن» ۳ خلاص شدن 
۱ (ور) پهلوان» زور مند ۲-عرق گیر )8اه 
سوار » اسب سوار , پادر ر کاب اااة 
چرخ فلك ۲۵۲۱۳۵۵ atlı‏ 
(نظ) جلودار ۵06 810 
پرتاب 21۳08 
شاهین. باز» قوش» جره. فرقی 21۳0202 


یم و < 


ayak altına almak 


تسلی دادن, ساکت کردن 2۷۷00۵۲۳۵۲ 
تسلی 3۷۷10۳۵ 
تسلی یافتن. خود را تسکین دادن 2۷40۳۵ 
مایهء تسلی 2۷1۳۲۲ 
لپ 2۷۷۲ 
پز دادن» لاف زدن» فیس کردن 2۷۲۱۵۳۵۲ 
پرفیس وافاده داا2۷۵۲ 
پز دادن لاف زدن 531۳086 2۷۲ 
فیس وافاده کردن. zavurl etmek‏ 2۷۷۲۱ 
خودنماتی کردن 
استرالیاء استرالی ۸۷۵5۱۲۵۷۵ 
اتریش, اطریش ۸۵۱۷5۱۳/۵ 
اتریشی, اطریشی ۸۷۵۵۱۱۷۵۱ 
تسکین دادن ساکت کردن؛ سر بچه 2۷1۵ 
را گرم کردن 
صید گاه. شکار گاه. بشگرد ۷۵۲ 2۷ 
ماه. مه» قمر ۵۷ 
کف. کف دست 2724 
پیش پا افتاده 005۳05 22892 
قیام ۷۵۱۷۳۵ ayağa‏ 
بر خاستن» خاستن, به پای بر ayağa kalkmak‏ 
آمدن, پا شدن 
/ چالاك. زرنگ, بدو »لاحاهع 2۷28۱ 
پای کسی پیش نرفتن 16۳6و 2۷28۱ 
پادر رفن ayağı kaymak‏ 
پا شکسته ۷۲۱۲ 2۷28۱ 
سبك پاء تیزپا )اطھپ 2۷23102 
بپا کردن 9/۳6۵۲ 228۱02 
بپاداشتن 0۱۳3۵ 228۱002 
پا کشیدن از جایی 2606 2۷290۱ 
پا بریدن از چایی پا بریده ۷۵5۳6۲ 2۷28010۱ 
بودن. قدم بریدن 
از گرد راه رسیدن ayağının tozuyla gelmek‏ 
(اصط) پا با ayağını ۷۵۲9۵۱0۵ göre uzatmak‏ 
اندازهء گلیم خود دراز کردن 
پای بسنگ خوردن 252 ayağı‏ 
مبارك پا ء فرخ پی. پی خجسته دااناقّنا 2۷23۱ 
پای کسی پیش نرفتن ۷ 2۷21 
١‏ پای, پاء قدم؛ پی. ایاغء ایاق. پر و پاء 821 
پل و پا ۲-فوت 
پایمال شدن ۰ ayak altına alınmak‏ 
پاکوب , پایمال ayak altına alma‏ 
پاکوب کردن, پایمال کردن, 21۳02 211۱09 ayak‏ 


avarya 


ضايعات مال التجاره 2۷57۷2۵ 
۱- آواز» صدا. صوت ۲۔فرياد 2۷22 
دادي فریاد راه انداختن ۵28۱۲۳۵ avaz avaz‏ 
شکارچی» شکاری» صیاد. دامیار؛ دامی» ۵۷٤٥1‏ 
بشگرد 
کشتی صید نهنگ 96۳15 32۷0۱ 
جوار ح kuşlar‏ 2۷6۱ 
صیادی» شکارچی گری 3۷0۱۱۱۷ 
(گیا) آدنیس 68ج دااه 2۷0۱ 
پوشیده. کمین. دام 22۱] 2۷60۱ 
(نظ) هوا پیمای شکاری 28۱ 3۷60۱ 
عودت» رجعت» بر گشت. مراجعت 2۷061 
بر گشتن» باز گشن 6۱۳6۷ 2۷06۱ 
دار و دسته 2۷606 
اوستا Avesta‏ 
شکار صید» نخچیر ۱۵۷۷۵۲۱۷ 2۷ 
چلچراغ» آویزه. جار » لوستر» چراغ آویز 2۷126 
سک تازی» سک شکاری» سگ ۷۵۳0۵8 2۷ 
آموخته» تازی, تولهء شکاری» بوی پرست 
چوارح ۲5۱3۵۲ av‏ 
شکار گاه 2۷1۵1 
۱ شکار کردن» صید کردن» زدن ۰ 2۷12۳08 
گرفتن ۲-(مج) بدام انداختن» فریفتن 
گرفتار شدن. بدام افتادن» شکار 2۷۱30۳۵۳۲ 
شدن 
پیشگه. پیشگاه, حیاط, عرصه ا۷ھ 
عورت» زن» زوجه. عیال 2۷۲۵۱ 
عورت 2۷۲9۱۷۵۲ 
پیچیده. منحنی. کج 2۷۳۵۲ 
اروپاء فرنک, فرنگستان. اروپ Avrupa‏ 
جامعه اقتصادی Avrupa 6۳۵۵۵۷ Topluluğu‏ 
ار وپا 
اروپایی مأب. فرنگی ماب ۳۵۷/۲۵۱ ۸۷۲۲۵ 
اروپانی ۸۷۲۵0۵7 
اروپانی. فرنگی» افرنجی ۸۷۲۷۳2۱ 
چنته av torbas!‏ 
کف دست» مشت» پشت دست 32۷1 
مشت کردن avuçlamak‏ 


(حق) وکیل دادگستری ۰ وکیل دعواء avukat‏ 


وکیل عدلیه» وکیل 
(حق) دار الوکاله avukatiık bür osu‏ 
(حق) حق الوکاله 00۲6 avukatlık‏ 


تسلی 2۷10۶ 


ayar yapmak 


ayak altirida ezilmsk 


ayaklandırmak 
ayaklanma 


شوراندن 
عصیان» شور ش» شورت» قیام 
۱١‏ شوریدن» سرپیچی کردن» سر ۵۷۵180۳۳8 
بیجیدن. قد علم کردن» بر خاستشن. شور ش 


“¢ [ 


کردن؛ قیام کزدن؛ عصیان کردن ۲-راه افتادن 
بچه 

غوشا شکسش». ۵291۱۲۳۵۷۲ ayaklanmayı‏ 
سرکوبی کردن 


پاهاء پایهاء اقدام ayaklar‏ 

پای در کشیدن ayakları dolaşmak‏ 

پادار » پایه دار 8۷21 

جای پا 2۷20۱ 

دائرة العارف سار ۵۱۵۲۳۵06 ayaklı‏ 

نرد بان دو طرفه 6۴6۵۲۵۷۵0 ayaklı‏ 

پا بوس ۵۳6۲ ayak‏ 

پا بوسیدن ۵0۳۱8 ayak‏ 

قایم . به پای 5۷۵۳2 

(عو) سر پایی 0۱۲۱69۳6 ۵۵۳2 

بر پای ایستادن. ایستادن. در durmak‏ 3۷۵۳2 
ایستادن. بر پا بودن 

بپای ماندن» بر پای بودن ۷۵۱۳۵۲ 22۵۳2 

رجاله, اوباش» سوقه» غشه رشه 12۵۳0۷ 2۷2 

فایم بودن. به پابودن 0۱۳۵۲ 2۷212 

همراه. رفیق, هم پا 2۷۵295 

سرپانی معالجه شدن 9۵7۳6 ۱602۷ 2۷2۱4۵ 

بر پای کردن» ایستانیدن ۱۵۱۳۵۲ 2۷212 

هزد پاء انعام» بخشش 16۲ 2۷2 

نك پاء نوك پاء سمت پا لاعلا 221 

پا برچین ۷۵۲۵۳۵۲ ayak ucuna basarak‏ 
رفتن» پاورچین رفتن 

همپا شدن ۱۷0۷۳۲۵۷ 2۷2 

سرپا. سرپایی» روی پا این 2۵ 

پا کوفتن ۷۲۲۳۵۲ ayak‏ 

ayak yapmak پای کشیدن‎ 

قدمگاه. مستراح ۷۵۱ 2۷31 

آشکار » واضع 06۷3۵0 2۷2۳0 

عیار , معیار » میزان» اندازه 8۷67 

عیار کردن» میزان کردن» درست 2۷3۲۵0۵ 

کردن. تنظیم کردن 

كوك شدن 0۱۳۵۳ 2۷3۲1 

از راہ بردن 2۷۵۲۱۳۳۵ 

عیار کردن. ميزان کردن» كوك ۷۵0۳۱۵۳۲ 3۵۲ 

کردن» درست کردن, تنظیم کردن ساز برتد 


پی کوب کردن, پاسار کردن. در غورگی مویز 
کردن» لگدکوب کردن. لگدمالی کردن 


پایمال گشنن 8۱۱۱۳۱8 ayak‏ 
پایمال 0 ayak altında‏ 
پی سپار کردن, پایمال 62۳۳6۷ 8۱۳08 ayak‏ 
کردن 


کف پا 8۷251 ayak)‏ 

پاگیر» پابست. پابند. قید ayak bağı‏ 

قدم گذاردن؛ قدم نهادن» پی 085۳۵۲ 2۷2 

زدن» پا نهادن. پی نهادن. گام گذاردن. گام 

نهادن 

پای مزد paras!‏ 2۷۵۳0261 

قوزك» غوزك 0/۱68 ayak)‏ 

پا پیج ۵۱۱6۳5 ayak‏ 

(پز) پیچیدگی قوزك 0۰۲۷۵۱۳۵5۱ 2۷2 

ayak çekmek پای کشیدن‎ 

پاکار . پیشخدمت سرپائی 2۷۵۳۱ 

ayak girémek پی افشردن‎ 

پا فشاری کردن ayak diretmek‏ 

(مکن) تر مز پایی ۲٥۸١‏ 2۷۵ 

ayak hakkı پای مزد‎ 

جاپاء رد پاء سراغ» بنك» جای پا ا7¡ )۵۷۹ 

پی کور کردن 5۱۱۳۳6۲ 1210 ayak‏ 

کفش, لالکا, پاچپله» پوتین 2۷۵۳620۱ 

واکس زنی ۵0۷۵6۱ 2۷۵۵0۱ 

ayakkabı ۵0۷۵6۱5۱ jj واکس‎ 

واکس زدن 00۷۵۳۱۵۲ 2۷۵۳680۱ 

واکس ۵0۷26۱ 2۷۵۳6۵0۱ 

۱ کفشگر, لالك دوز. كفاش ۲ 8۷2۵6201۱ 
کفش فروش 

پاشنه کش 266068 2۷2۳۵0۱ 

کفش از پا کندن çıkarmak‏ 2۷۵۳۷۵0۱ 

کفش به پا کردن 9۷۳۳۵ 2۵۳۳20۱ 

کفش ربا ۱۲5۱2۱ 2۷۳6۵0۱ 

2۷2۳۵0۱ ۲۵۱۱۵۱ Ja 

ayakkabı pençesi نیم تخت‎ 

پینه دوز» لالك دوز 12۳0۲615 ayakkabı‏ 

ayak kemeri lq مج‎ 

ayak kemiği قلم‎ 

گام نهادن؛ قدم نهادن ۲۵۷۳۱۵۲ aya)‏ 

ayak kösteği عقال‎ 

پاکوب کردن ٥2٣٥‏ 2۷212 

۱ با پا اندازه گرفتن ۲ لگد کردن 232۳2۷ 


2۷1 


با خود آمدن ayıkmak‏ 
با هوش آمدن. باخود آمدن» جا 3۷۱۱۳۵ 
آمدن؛ حال کسی سر جا آمدن» بهوش آمدن؛ 
یخود آمدن 
خرس باز 0۷۳۵۱۵۲ ayı‏ 
نقیصه, نقص, عیب» زشتی, عار 2۷0 
کرم پلاس کسی بودن» عيب 30۵۳086 2۱2 
جوئی کردن 
ایراد. تقبیح 2۷۱2۱۵۳۵ 
عیب جونی کردن» عیب کردن. 2۷۱2۱2۳۵۲ 
نکوهش کردن. نکوهیدن. قدح کردن. تقبیح 
کردن, اخ و پف کردن 
معایب 2۷۱012۲ 
بی نقص, بی عیب 2۱0512 
متمیز شدن» تشخیص شدن ٣٥۴)‏ |اdi٥ayırd‏ 
تشخیص,. تفكيك 2۷۱۲06۱۳۲۶ 
تشخیص دادن» تمیز دادن تمییز 2۱۳۵6۱۳0۵۷ 
دادن. گزیدن چیزی از چیزی» فرق گذاشتن, 
تبعیض کردن 
حایل» جدا کننده 2۷۱۲۱۱ 
دصل.ء تجزیه» تفریق. فك 2۷۱۲۲02 
جدا کردن» تفریق کردن» فرق دادن 2۷۱۳۳۱۵۷ 
فرق کردن, انتخاب کردن» پخش و پلا کردن؛ 
تفکيك کربان» کنار گذاردن» برییدن» کنار 
گذاشتن. ثاراندن» حایل شدن. کشادن. 
پیراگندن. بردن. گسیختن. گسستتن. تمیز 
دادن 
مهتاب الا؟ا رج 
خرس باز ayı terbiyeCiSİ‏ 
(گیا) عنب الدب 2۳ ارج 
خرس بچه ayı yavrusu‏ 
عایدات 2۷۱021 
تشریفات. دین. آئین مذهبی. نماز و دعا. 2۷0 
رسم» مراسم 
مخالف» مغایر» خلاف» ضد. متغاير» 2۷۲۱ 
متضاد» نقیض, پاد. متناقض, وارونه» برضد, 
پر عکس 
مفایرت 3۷۲۱۲۱۱۷ 
هاله 2۷۱ 
سورچران. عاطل» بی کار. معطل 213 
سایه پرورده 3۱3۵۲۱ 
پهن پا زدن 0۱۳۳۵۲ 2۱2 
ماهیانه.ماهانه. سر ماهی. مواجب. 2۷۱۱۲ 


ayaz 


(هو) ایاز» پژ. سرماخشکه 2۷22 
۱ در اياز مساندن ۲- (مج) kalmak‏ 2۷2202 
محروم ماندن 
در اياز ماندن؛ يخ كردن 2۷2213۳۳08 
تبرزین 2۷0۵14 
۱ سرماه. سر برج ۲- (پز) رگل» 2025 
حیض, قاعدگی 
لك دیدن بینماز شدن. رگل 0۱۳۳۵۲ 20۵9۱ 
شدن 
پاك شدن aybaşı sona ermek‏ 
هلال» شایورد 2۷۶۵ 
(گیا) آفتاب گردان. گل آفتاب گردان و2926 
تفالهء تخم آفتاب گردان اکهمءن 2۶۱۶68 
۱ تابناك» روشن, نورانی ۲- روشن فکر »20۱0 
روشن بین 
چربه 20۱۳96۲ 
تنور aydınla^ma‏ 
روشن شدن» افروختن: تاب 2۷0۱۳۱۵۲۳۱2 
گرفتن» ور انی شدن 
۱ تنویر ۲-تقریر, توضیح 201012108 
۱ روشن کردن, تاباندن. تایان ٩۷0۱۳0۱۵۱۳۴۵‏ 
کردن, تافتن ۲- توضیح دادن 
روشنایی» در خش« 2۷0۱۳۱۱۷ 
درخشان. تابش, تابداز , تابان. تنورء تاو 


8 
n | 


روشن, نور ضیاء پاک . 
آیت. ايه 6(« 
آیات. يه ها 2۷6۱/6۲ 
آبة الله ãyetullah‏ 

افسرده» بی حال 3۷9۱۴ 


aygın baygIn خسته و مانده ۲ دلداده‎ ١ 
عاشق. دلباخته‎ 
29 جهاز‎ 


داره» خرمن ۱۵۱69 ۵ 

خرس, دب 3۷۱ 

فوك. خوك آبی» خرس آبی 928۱ 2۱ 

پوست دریدن کسی را. عیپ 3۲3۳0386 2۱۵۱۲۱ 

جونی کردن 

خرس باز 2۱6۱ 

هوشیار, بیدار 2۷۱۳ 

انتخاب کردن» جدا کردن. تمیز 2۷۱۲/2۲03 
کردن,» پاك کردن 

هوشیاری, بیداری ٩۱۳۱۷‏ 


ayyaş 


(گیا) مرغ. بیدگیا 0۱ 27۲۱۲ 
جدا نشدنی» غير فابل تفریق. 2۷۲۱۱۵۲82 
جدایی ناپذیر 
١‏ غیبوبت. بعد. مفارقت» جداشی, 3۷۲۱۱۱۲ 
هجر. هجران» فراق» بینونت» افتراق. 
انفصال. مسهجوری» فرق» دوری» ۲- تفاوت. 
فرق تفارق, تفایر ۲-نمیز , تباین 
پشم شدن» تفرقه افکندن ayrılık çıkarmak‏ 
تفرقه افکندن» تفرقه انداختن ayrılık sokak)‏ 
گسستگی. تفرق. افتراق» انفصال. 2۷۲۱۱۳۵ 
تمیز 
۱ جدا شدن» گسستن. گسسته 2۷۲۱۱۳۵۷ 
گردیدن» گسیختن, ۲- پراگنده شدن. پرت و 
پلا شدن؛- متمیز شدن ۵-طلاق گرفتن 
١‏ فصل. باب ۲- تفاوت, فرق 3۷۲۱۳ 
فرق دار جور بجور 3۲۱۳۱ 
تفصیل, فر ع» فروع» فرق 27۲۱۳۱۱ 
تفاصیل. فروعات 3۷۲۱۳۱۱3۲ 
مفصل, دامنه دار 2۷7۲۱۴ 
مفصلاء تفصیلاً ayrıntılı olarak‏ 
مفصلاء بطور تفصیل, با آب 8610106 2۷۲۱0۸۱ 


و تاب 

گوناگون» جوراجور » متفاوت 3۲/5۱ 
تجزی. تحلل 27۲۱5۱۳۳۲ 
۰ تجزیه شدن ۲ جدا شدن 2۷۲۱۳۱3۲ 

از یکدیگر 
تحلیل 3۷۲۱5۲۱۲۳۱2۵ 
تحلیل کردن. فال فال کردن 3۷7۲۱5۱۱۲۳۵ 
مهو 21291 


(هو) ماه گرفتن 2ابااناا ay‏ 

ماه گرفتگی: خسوف. انخساف 85۱اناانااً (2 

(گیا) به. توج» سفر جل 3۷۷3 

درخت به 283600 32۷2 

بهستان. باغ به 2۷۷۵۱۱ 

ایوان 2۷۷3۵۲0 

(گیا) بهدان tohumu‏ 2۷۵ 

سبز خط. خط سبز 10۷ 2۷۷۸ 

شبرو 2۵۲ 

شبروی» قلاشی 2۷۷2۲۱۱۷ 

شراب خوار. می خوار. دردکش, 3/2۵۶ 

عرقخور. میگسار, پیاله دار باده پرست. 

باده پیما؛ باده نوش مسشروب خوار, دانم 
الخمرء شارب اللیل والنهار 


ت3۷ 
حقوق ماهیانه 
مواجب خوار» حقوق بگیر؛ کار مند !3۱۱۵ 
نوکر باب 
ماهنامه» مجلهء ماهانه» مهنامه 0079 3۷۱۱۲ 
مستمری» در آمد ماهانه ۲اا8و 2۱۱۲ 
۱ به خود آمدن ۲-پی بردن 327۳۱۵1 
آیینه» آینه» آئینه. آبگینه 2۷02 
آیکینه خانه» آینه خانه 21۵691 2702 
١‏ آئینه فروش ۲ آینه ساز ۳ (مج) 2۷032601 
حقه باز 
آینه ای. آينه دار A‏ (عو) شيك. قشنگ aynalı‏ 
۱-(عو) بی ریخت. بی قواره ۲-(عو) 2۷۳0۵5۱2 
بدخلق, ناسازگار ۳-(عو) مامور پلیس 
عینا» کت ومت. گویی» همانند» عینه 3۷۳060 
یکسان. همان. سویه. همانند. عیتّاء 2۷0۱ 
کاملاً شبیه» مشابه, عین» عینه 
از پیرهن کسی آمدن» هم aynı 261020 olmak‏ 
ريشه بودن 
نقطهء نظر مشترکی 0۱۳۳۵۷ ۶۵و9۲ aynı‏ 
داشتن 
یکسانی 2۷۲۱۱۱ 
(گیا) هميشه بهار 3۷۸۱838 
همین. همان همانند 3٩70۱5۱‏ 
هم چنان. همان طور» چنا aynı şekilde‏ 
نچون. كذاء کذلك 
همانگاه؛ درعین حال. همزمان za mada‏ 3۷70۱ 
ضع ayniyat‏ 
۱ (حرف نداء بیشتر در محاورهء زنان 2۷0۱ 
متداول است) آخه ۲- (مج) مایون 
۱ مه پاره. ماه پاره. ۲- (مج) 02۲625۱ 2۷ 
پنجهء آفتاب 
مثل پنجهء آفتاب او 027225۱ 2۷ 
۱ پرانتز ۲ (شیم) معیار 27۲2۶ 
دو غ» آبدو غ 2۷۲20 
دوغ فروش 2۷۲3061 
۱ جداء متفاوت» سوی ۲- گشاده. باز 2۷۲۱ 
جدا جداء جداگانه 2۷۲۱ 2۷۲۱ 
چاپ جداگانه 25۳ 2۷۲۱ 
جداگانه. علاوه بر آن, بعلاوه. تازه 3۷۲۱02 
مستٹنا 2۷۲۱6۵۱۱ 
تبعیض 2۷7۲۱۵۵۱۱ 
تبعیض 120۱۳8۵ 2۲۱۵۵۱۱ 
جداء جدا از ::3۱ 


aziz etme 


ayyaşlık 


آزاد ۵2۵1 
تحریر 0۳۲۵ 2221 
آزاد کردن» رها کردن ۵0۳6 821 
نجات نامه berat!‏ 82011۱ 
١‏ کم کم. اندك اندك, پاره پاره. جوجو, 82 82 
خرده خرده» ۲-بمرور» رفته رفته 
تحفگی. کمیا بی 0۲۳۵لا۵0 22 
کمیاب» تنگیاب. نایاب. اندر» کم آناانااناا 82 
کمابیش, کم و بیش, کم بیش اقل و 0۷و عه 
اکثر 
" تحريك شدن؛ اوقات تلخ شدن 220۱۲۱۳۳26 
۱ تحريك کردن» بر انگی خت ۲ 2201۳۳۳۵1 
منحرف کردن» گمراه کردن. از راه بردن 
۱-زبان آذری ۲- آذری ۸26۲ 
کم در آمد اناتو عة 
عصبانی. خشمناك 279۱0 
طفیان 220۱016 
لختی» کمکی». خردك, بادام بن» اندك» 22160۱۴ 
حبه» شمت» یك رده 
طاحنه , دندان کرسی, دندان آسیا اال 22۱ 
کر سی اون 22۱ 
قوت, زاد» روزی» ذخیره. نواله» آزوفه» 22۱ 
خوار بار» آذوقه» برگ. بنه» توش, توشه 
توشه بر داشتن ۱۵2۱۲۱۵۲۱۵۲ 22۱۳ 
آذوفه گرفت 22۱۳120۳026 
شخص خير 22۱0 
نفقه, معیشت 22۱۳6 
توبره ۱0۲۵85۱ 221 
١‏ زورمند ۲ خطرناك ااامة 
کم و کوچك شمردن 22۱۳537046 


اقلیت 82۱۳1 
شدت گرفش» تند شدن, بالا گرفتن 221979216 
شدت دادن» شدید کردن azıştırmak‏ 


۱ شدید کُْردن. ترقی دادن ۲- 2210۳216 
منحرف کردن 

عزل 22 

عز م221۳ 

ثابت عزم. ثابت قدم» پرهمت. مصمم 221۳ 

گران گوش الوا 22 

عزیز, گرانمایه, دردانه» جان» پرمایه» 8212 
سوگلی, معزز, گرامی 

تعزیز» عزیز شمردن 0176 2212 


شرا بخواری, دردکشی. میگساری ۱۱و0۵ 
مشروب خواری 
(هو) سال قمری ۷۱ 2۷ 
(نج) عیوق )اررھ 
ماهرخ ماهرو ۷۵2۵ رج 
کم.اندك. جزئی» قلیل. کمینه» ناچیز, ۵2 
مختصر. تك 
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عضو, کار مند ۵2۵ 
آزاد 8220 
آزادگی» آزاد بودن ۵2۵06۱6 
آژاد کگردن» مرخص کردن. ول 6۵۱۳6 2220 
کردن؛ رها کردن 
عصویت ک ۳۶ 
کاهش 22721۳05 
کاهش یافتن» کم شدن. کاسته شدن, 8221۳026 
کاهیدن. کاهش گرفتن» نقصان یافتن. نقصان 
آوردن» نقصان پذیرفتن» نقصان گرفتن. پایین 
آمدن» کاهش داشتن. تقلیل یافتن 
تقلیل 2270106 
کم کردن. اندك کردن. اندك 222100186 
گردانیدن» تقلیل دادن. کاستن. کاست کردن. 
ناقص کردن» مختصر کردن. کاهش دادن 
عظمت. برز؛» چاه < شم ۵221۳061 
بزر گواری: کر و خر 
با عظمت. معظم با ابهت. باشکوه 222۳6 
حد اکثر » پیشترین ۵22۳ 
(راه) حد اکثر سرعت أةااء 822۳01 
عذاب» اشکنچه آزار , اذیت 2220 
عذاپ بردن» عذاب کشیدن. 0۷۲۳6۲ 22۳ 
جان کندن 
زبنیه ۲۳۳۵۱68 م22 
تعذیب ۷۲۲۲۵ 2730 
عذاپ دادن» عذاب کردن. جان ۷۵۲۲۳۳6۵۷ 22780 
کشیدن» پوست پیر استن. عقاب کردن 
١‏ آزار. عذاب» اذیت ۲- سرزنش» 222۲ 
ملامت» تشر» سر کوفت 
کم کم. متدرجاءبتدریعح azar azar‏ 
پرخاش» عتاب. تشر» تعزیر؛ 220013۳32 
توبیخ. پیله, تکدیر» گوش تابی. ملامت 
پرخاش کردن» تشر زدن. تکدیر 22713۳9 
گفتن» ملامت کردن» سرزنش کردن 
ملامت شنیدن» مورد عتاب قرار 223۲1۵۳0۳02 


گرفتن 


az sermaye 


azizim 


227720 کندواله ۲-دورگی (حیوان) ۲ غول‎ ١ 
آسا‎ 

عزم کردن» همت بستن 8270161۳066 

۱ خشمگین. عصبانی ۲- دورگه 221۲15 
(حیوان). مست شهوت 

ز مخت گردن کلفت» متجاوز 2202۷1۲ 

دورهء تھی از زندگی 06۷1۲ 2201 

کم آمدن 0۱۳۵ az‏ 

(شیم) نیتروژن» ازت 2201 

(شیم) اکسید ازت !۳6اه 5201 

عزرائیل, جان ستان, ابو یحیی ۸2۲۵ 

نادر, کم یاپ 2202 

az sermayê پله‎ 


جگرسیاه 22121۳7 
۱ عزیزی ۲-شوخی, خوشمزگی »اا2ه 
(کن) پنبه دهان ۵۲۷3520 92 
پیاده شدن. برکنار شدن 2210011۳۳66 
خلم, برکنار کردن 22161۳76 
عزل کردن. پیاده کردن: فرو 22161۳66 
نهاندن» برکنار کردن از کار 
کمی. کمبود. کم و کسر قلت. اندکی» 221۱ 
نقصان» نقصانی» کاستی» کوچکی 
معزول شدن 221001۳0۳0۵ 
١‏ عصیان کردن. طغیان کردن ۲- 22۳081 
عصبانی شدن ۲ مست شدن بعلت احساسات 
شپهوانی 4- احتلام شدن ۵ دورگی شدن 
(حیوان) 


bağı olmak 


بادام بن» در خت بادام 2320۱ badem‏ 
(پز) بادامك. لوزه ۵06۳001 
(پز) ور لوزه ۵9206۳061۷2۳9۱5۱ 
(گیا) چفاله بادام badem çağlası‏ 
لوزینه» لوز 92۳165 badem‏ 
بادام چشم اا962 badem‏ 
بادام مغز اچ¡ ۵2067 
باغ بادام bademlik‏ 
شکر بادام« آزاد میوه badem şekeri‏ 
روغن بادام ۷23۱ 0206۳ 
تاتی تاتی 0۵01 badi‏ 
۱ مرغابی ۲- قدکوتاه 92 
خطر badire‏ 
بنه. توشه, خقل 529 
(مکن) درب صندوق اتومبیل ۲۵028۱ ز0292 
١‏ بند قید» پیوند. بست. حبل, حباله, 929 
طناب, گره ۲- علاقه. بستگی» ارتباط ۲ باغ 
باغچه. حدیقه -٤‏ (دس) عطف ۵ تاکستان 
لاك bağa‏ 
فصل چیدن انگور 0230021۳ 
باغ دار ۵20۱ 
توفال ۱۱25۱ 028080 
بند بر گرفتن. از بند رها kurtulmak‏ ۵2802۳ 
شدن 
چهار زانو» چار زانوء چنبانمه. چنبك 02302 
متجانس. هموزن 02025۱6 
چهار زانو نشستن. چنبك kurmak‏ 02025 
زدن» چمباتمه زدن. چمباتمه نشستن, گردپا 
نشستن» مربم نشستن 
۱ توافق کردن» سازش کردن ۲- 02025703۲ 
هم فکر شدن 
اختلاف» نا سازگاری» عدم 92088702216 


ساز ش دادن ربط دادن 0۵8091۱۳۵۲ 

(دس) فعل ر ابط. صیفهء ربط ااا 028 

تابع» غير مستقل, وابسته !02۱۳ 

وابستگی 028۱۳۱۱۱۳ 

آزاد. مستقل» خود ممتاز 0۵۱۳۳5۱2 

مستقلاً jÎ‏ ادانه 020۱۳06۱202 

استقلال» آزادی» حاکمیت 032۱۳05۱21۱ 

بستگی, علاقه» ارتباط» رابطه» ربط 0201 
نسیت 


ربط داشتن 0۱۳۱۵ 028۱ 


دومین حرف الفبای ترکی (ب) 0 ,8 

۱- پدر» بابا» بابو ۲- پیر شیخ ۲ سر ۵۵04 
ستون اسکله 

مادر بزرگ 0۵098۳0۳09 

برادر پدری» خواهر پدری ۵۲095 ۵۱۲ ۵202 

پدر وار 02۵03202 

مردپخته و خوب 0۵602030 

خروس بزرگ و پیر ۵۵020 

پدر کش ۲24 ۵۵02 

۱ پدردار ۲ تند خلق ۵202۱ 

۱- پدری ۲- پدر خوانده. ناپدری ۲ ۵202۱6 

ولی» قیم 

پدری کردن 60۳6 ۵202۱ 

پدر پيشه ۱۵5۱61 ۵2۵02 

پدر آمرزیده rahmet‏ ۵۵095105 

درویش مآب, باباواری» ساده پوش ۵2۵031۵۳ 

دلیر» جسور» دلاور » جوانمرد ]0۵0۵1 

بابی الاخ8 

babu ıa ۷۵ روغن بابونه‎ 

دودکش, تنوره 0203 

سوراخ بخاری» لولهء بخاری واه ۵20۵ 

ران» پا. ساق پا 0۵6۵۷ 

bacak arası ميان ران‎ 

۱ تخم جن ۲- قدکوتاه» پاکوتاه 02096۱2 

با جناق. سلف. هم ریش, هم زلف ۵202036 

با جناق شدن, باجناغ شدن olmak‏ 020202 

۱ خواهر بزرگ ۲- آباجی. باجی 020۱ 

دوغ آب گچ 020202۵ 

سفیدکار 9202۳02601 

سفیدکاری 03030301۱ 

سفیدکاری کردن 0202۳0۵12۳0۵ 

باده. می » شراب ۵۵06 

(گیا) بادام. بادم» لوز ۵20670 


baharatçı 


bağ 


شدن ۲-دل بستن» گرفتار شدن» علاقه پیدا 
کردن 

بستگی, ار تباط, پیوند 021201 

پیوند بر قرار کردن kurmak‏ 021301۱ 

bağlantılı olmak مرتبط بودن‎ 

کشور غیر متعهد 6 02019801152 

۱ روابط. قیود ۲- باغها. حدایق. 0۵02۲ 


باغچه ها 

5 مقید» پای یست» بسته ۲ وایسته bağ!‏ 
منسوب. مربوط. مربوط به. بسته به» منوط 
به ۳ گرفتار 


۱ باغ و باغچه. باغستان» سبزه زار» 021 
مرغزار ۲-تاکستان, باغ انگور 
۱- ارتباط, رابطه. پیوستگی. پیوند» 02816 
بستگی, پایبندی» وابستگی تلازم. ۲- 
دلبستگی, علاقه 
۱ پایبند بودن. پای در بند 0۱۳۳۵۲ اوه 
داشتن» پای پست بودن» مسوقوف بودن ۲- 
ار تباط داشتن» مربوط بودن 
متعصب 923022 
داد و فریاد کردن 023۲18006۳ 
بی قید. بی ارتباط, بلفتدر 5۵86۱2 
بهادر ‏ شاهسوار 02۳30۱۳ 
بهادری» شاهسواری 0۵۳0۱۲۱۱۷ 
۱ بھائی ۲-دین بهانی ا۳ظ 
بهائیت. بهانی بودن 921 
دست آویز, عذر» دم خروس, بهانه 020209 
بهانه چویی. بهانه تراشی ۵۲3712 bahane‏ 
بهانه جستن. بهان طلبیدن» bahane aramak‏ 
بهانه جوثی کردن 
تعذیر» تعلل bahane bulma‏ 
بهانه کردن. بهانه انگیختن. bahane bulmak‏ 
بهانه تراشیدن. گردن خاریدن. کار افزایی 
کردن؛ شکم خاریدن 
ایراد گر ایرادی» بهانه تراش» 0۵۳۵0601 
بهانه جو 
عذر داشتن. بهانه داشش 0۱۳0۵۳6 02۳2065 
بهانه ساختئ, . بهانه bahane uydurmak‏ 
تراشیدن 
۱ بهار ۲ شکوفه ۳ ادویّه 92۳2۲ 
بهار کردن bahar açmak‏ 
ادوبّه. افاویه. افزار 0۵0۵721 
١‏ عطار» ادویه شناس ۲-عطار خانه ba ۸2/3٤۱!‏ 


سینه. آغوش 02۱۳ 
جیر و ویر توفیدن, داد و 9281۳۵ 026100 
فریاد 
داد و فریاد زدن 0287۲۳2 0۵۱08 
چیغ» فریاد. صیحه 02۱۲۱5 
بانگ زدن» جیغ زدن» داد زدن» 0281۲۳02 
فریاد کشیدن, داد کشیدن, ويله زدن. ويله 
کردن, نهيب دادن نهيب زدن» خروشیدن 
روده» ریض, امعاء» احشاء bağırsak‏ 
(پز) سده bağırsak düğümlenmesi‏ 
کرم روده bağırsak kurdu‏ 
(پز) ورم روده ۵28۱۳52۷209۱51 
فریاد. بانگ, داد. جیغ, صدا ۵201۲۱ 
جیغ کسی را در آوردن» فریاد 023۱6۳۵ 
کسی را بلند کردن 
بخشش,. عطاء دهش. اعطاء اعطائیه. 028۱5 
عطیت. عطی»» هبت. هبه. گرمابه بهاء 
پیشکش» جود 
معافیت» ایمنی» مصونیت 028۱8۱۳ 
ایمنی کسپ کردن» ۲۵2۵0۳02۷ bağışıklık‏ 
معافیت کسپ کردن. مصونیت کسب کردن 
۱ گذشت. آمرز ش» بخشایش, عفو 0۵8/51۵۲7054 
۲ تبرع. احسان» ایثار. بخشش 
١‏ عطا کردن» مبئول داشش. 9280812008 
ار زانی دادن ار زانی داشتن» ارزانی فرمودن» 
هبه کردن» احسان کردن, کرم گستردن, دادن 
بذل کردن؛ بخشاییدن. بخشیدن. بخشودن ۲- 
عفو کردن»گذشت داشتن» گذشت کردن 
عطایا 02912۲ 
بخشنده. آمرزشکار. آمرزگار. 020۱912۷2۵۳0 
باگذشت 
ادرار نامه bağış mektubu‏ 
عطا کردنء بخشش کردن 0۵۳۳۵۲ 02912 
پیوند بر قرار کردن ۷۵۲۳۵ ۵28 
(دس) حرف ربط هال02 
۱ (مس) سه تار ترکی ۲- اتصال, 0912709 
بند و بست» بستگی 
۱- بستن» بند کردن» پیوست 029120086 
کردن» بندیدن» بند بستن. بند بر نهادن؛ 
وصل کردن» گره زدن» مربوط کردن؛ متصل 
کردن ۲- گرفتار کردن, پای بستن, بند آوردن 
۱ تقید ۲-دل بستگی. گرفتاری ‏ 02120۳8 
۱ بسته شدن. بهم آمدن» مربوط 020130۳036 


bakış 


باکالیت 02۳۵ 
۱ (سیا) وزیرء ناظر ۲-نگاه کننده 0۵80 
(سیا) وزراء 02۳20127 
(سیا) کابینه» هیئت وزرا bakanlar kurUİU‏ 
(سیا) تصویب نامه bakanar kurulu kararı‏ 
.- (سیا) وزیری» وزارت» صدارت» bakanlık _Y‏ 
(سیا) وزارت خانه 
)س( ارگ 0۵۷201۳۵۲ 
باکار | bakara‏ 
کوری که چشمانش باز است. حواس 0۵۳۵7۷5۲ 
پرت 
۱- بقایاء باقیمانده ۲- بقایای مالیاتی 0۵۳22۵ 
۱ پرستار» مواظب. تیمار خوار ۲-فال 026۱ 
بين 
۱- پرستاری ۲- فال بینی 0210۱۱۱6 
پرستاری شدن. مواظب شدن 021۳۳۵ 
۱- مواظبت. نظارت» معاینه» تیمار 0۵1۱۲۳ 
داشت» نگهداری» تیمار ۲- نقطه نظر, لحاظ» 
حیثٹ 
سرویس شدن bakımdan geçmek‏ 
از لحاظ, به حیٹ» از نقطهء نظر» ۳0۱00۵0 
از بابت 
مواظبت شده» نگاهداری شده ۵03۳0۱ 
بی سرپرست 0۵1۳0512 
بلند و کوتاه کردن ۷50۲۳۵ bakım‏ 
دار العجزه bakım yUrdU‏ 
نظر کردن به اطراف. اطراف را bakınmak‏ 
نگاه کردن 
۱ مس ۲ ظرف مسی 0۵1۲ 
پشیز ۵۳04 ۵02۱۲ 
۱ مسگر ۲ مس فروش ۵0۵۲6۱ 
۱ مسگری ۲- مس فروشی 0۵1۲۵۱۱۱۷ 
عصر مس 621 ۵021۱۲ 
مسی bakır eşya‏ 
پاتیل bakır kazan‏ 
(شیم) زنگار 0۲6 ۵21۲ 
پو J‏ سیاه bakır para‏ 
رنگ مسی ۲6۹09۱ 021۱۲ 
(شیم) زاج کبود ا2/اناه bakır‏ 
(شیم) روی سوخته ۲ناًآنا5 bakır‏ 
بادیه» پنگان 125 02۵1۲ 
کماجدان ۱6066۲6 bakır‏ 


نظر » نگرش» نگاه. دیده bakış‏ 


baharatçılık 


عطاری» ادویه فروشی 0۵87۵16۱ 

ادویه هاء توابل 09۳202112۲ 

bahar çiçeği تازه پار‎ 

ادویه دار 02۳2۲۱ 

bahar şiiri بار یه‎ 

باغ» باغچه. بوستان. بستان» پالیز, 5۵90 

حدیقه» روضه 

کج بیل 42085۱ bahçe‏ 

باغها» بساتين».حدايق 02۳66۱6۲ 

باغستان» سبزه زار bahçelik‏ 

bahçe ۱2۲۱۷ کردو‎ 

آبیاری کردن» پسانیدن su vermek‏ ۵02۳66۷۶ 

باغبان. باغچوان. باغچه بان 9300۷۵0 
بوستان بان بستانبان 

باغبانی» سبزی کاری 0۵۳۱۷۵0۱۱۳ 

بحتث» مبحث» مسئله. مطلب» موضوع؛ bahis‏ 


فصل, مباحثه 
سخن بمیان آمدن 20۱1۳0۵ 0۵۱5 
میاحث 0۵56۲ 
(نظ) نیروی دریائی» بحریه 02۲9 
)نظ( مهناوی bahriye çavuşu‏ 


(نظ) بحریه ای» افراد نیروی در یائی 02۳۷۷6۱ 
شرط بستن bahse girmek‏ 
بحث کردن» طرح کردن» حرف bahse nek‏ 
زدن 
ذکر ش رفتشن bahsi geçmek‏ 
بخشیدن» عطا کردن» احسان bahşetmek‏ 
کردن 
بخشیدن» گرما به بهاء انعام» سیم چاطھط 
گرمابه. عطا 
عطایا bahşişler‏ 
pail‏ دادن bahşiş vermek‏ 
بخت. اقبال. طالع ۵2۵0 
تاريك بخت. تیره بخت 0۵۳۱۱۲۵۲4۵ 
بختیار» بختور» مسعود» کامران» 0۵۳۷۷۵۲ 
شادکام» طالع مند» دولتمند» سعاد تمند. 
کامرو. فرخنده بخت. اقبالند. خو شوفت. 
مشعوف. مسرور 
بختیاری» سمادتمندی. مسعودی 02۳۱۷۵۲۱۱۷ 
کامرانی. شاد کامی 
بد بخت. بی طالم» بی اقبال ۵205/2 
خیره شدن» حیران و متحیر bakakalmak‏ 
ماندن» مات و مبهوت شدن 


balkon 


bakış açısı 


گل الود 09۱6۱ 
ساق» ساق پاء ماهیچهء پا 0۵10۱۲ 
زهر» شوکران 0610۱۲۵۴ 
(گیا) پرسیاوش, پرسیاو شان» ۷۵/۵ 9۵۱0۱۲۱ 
سیاوشان 
خواهر زن. خازنه 0۵10۱2 
بالت 0۵۱۵ 
بالرین 0۵16۲۱ 
بلغم» بلجم» خلط, اخلاط سینه 02۱93۲7 
عقیق چشم بلبلی 128۱ ۵21927 
عسل وار اطاو اھط 
ماهی balık‏ 
غواص ^ balık ada‏ 
تور ماهیگیری 50 03۱۱ 
ماهیگیری» شیل 5۷۱ 0۵۱۱۷ 
حوت balık buru‏ 
١۔‏ ماهیگیر ۲۔ ماهی فروش 0۵۱۱6۶۱ 
لنج ماهیگیری» لنج صیادی ۱6۲۳65 0۵۱۱۱ 
کشتی ماهیگیری 960۳15 02۱۱۳2۱ 
قایق ماهی گیری ۲۵۷۱۵۱ 0۵۱۱۵ 
ماهی خوار » مرغ ماهی خوار 02۱۲۶۱۱ 
ماهی گیری 0۵۱۱۳۴2۱۱ 
قایق ماهی گیری ۳۱۵۱۵۲۵ 02۱۱۶۱ 
۱ گوشت ماهی اه 02۱ 
انبار ماهی balık hane‏ 
شیر جه 09۱۲/۵۲۱۵ 
شیر چه 2112۳72 0۵۱۱۲۱۵۳۱۵ 
ماهی پشت 5۱۳۲ balık‏ 
پنجه ۱0228 ۵2۱۱۲ 
روغن ماهی 02۵۱۱۷۵3۱ 
چشته ۷۶۲۱ balık‏ 
بلاغت کردن, به سن رشد رسیدن ۵۱۳۳۵ نا 
۱ بالن, بال» وال ماهی ۲ طلق, لای یقه 92/02 
شناگران 92۱۱029۱9۲ 
(نظ) باليستيك, علم مربوط به تأشیر نادناه 
وحساب سلاح های آتش زا 
(نظ) موشك بالستيك ۱۵24 bafistik‏ 
(گیا) کدو تنبل. کدوی شیرین, 02۱۳۵05۱ 
کدو زرد 
بالکان 82۱20 
(قد) در خشیدن 0۵۱۳۳۳۵۲ 
برق (ر عد)» در خشش (قد) ۵2۱6۲ 
بالکن ایوان 02۱۷00 


دیدگاه» نظرگاه ۵616۱ 0۵8 

متناظر ۵2۱۳۱ 

انظار» نگاه هاء نظ‌ها 095187 

تناظر, بهم نگری 0۵118708 

بهم نگریستن 985۳08۵6 

باقی, به پای بر قرار 9۵ 

پا گرفتن» بپای ماندن» تتمه ۷۵۱۳۵ ۵۵۷ 
داشتن» باقی ماندن 

دست نخورده» باکر 0۵۲ 

باکره» دختر» عذرا. دوشیزه ترك 0۵۷۲۵ 

پويك ۷2 021۲9 

دوشیزگان 0۵۷1۲۵۱6۲ 

دوشیزگی بکارت. بکری» بکر 0۵۴96 

باقی مانده» مانده. تتمه. بقیه 0۵1۷6 

بقالی, بقال. سقط فروش ۵۵6۵1 

بقالی: سقط فروشی 0۵۷۵۱۷6 

بقالی ۵۳2۱۱۱ 

(گیا) باقلا. کر کر ۵2 

(گیا) بقولات ۵۵۳2967 

باقلوا 0۵۷۵۷۵ 

0۵2۷۵ biçimi لوزی‎ 

بقولات 061۷9 

نظر 0۵1۱۵ 

0۵۷۵۲ نگاه کردن» نگریستن» نگریدن.‎ ١ 

نظر کردن ۲- پرستاری کردن, تیمار داشتن ۳ 

مواظبت کردن 4 نظارت کردن ۰ معاینه 


کردن 
سطل, دلو 0۵۷۲۵ 
ببین. آهای نگاه کن» نگاه کن 0۵۷5202۵ 
باکتری 0۵6۲ 
۱ نشان دادن ۲- مورد معاينه قرار 061۱۳۲۳9 
دادن 
عسل» انگبین 9۱ 


فرزند» بچه. کوچولو 0212 

۱ آدم چاق و گنده ۵212020 
غمخورك balaban kuşu‏ 
(مس) بالا لایکا balalayka‏ 
موازنه balans‏ 

زنبور عسل» پر مر کبت !۵812۲۱5 
ماه عسل 0۵۱2۷۱ 

عسل فروش 016۱ 

قیضه 0۵۱۵۲ 


گل. گل شل 0۵۱۲۱6 


bariyer 


لترتمه کردن 0۵۳۱۳۳۵ 
باند» نوار 0۵0 
حمام. شستشو» غسل 9۵70۷۵ 
غسل بر آوردن 51۳۳۵ 09۵0۷0 
بحمام رفتن» بگرمابه رفتن» ۷۵0۲۵ 020۷۵ 
استحمام كردن 
(گیا) با اباب 2820 020020 
بار bar‏ 
سد» بند» سد آب. بنداك [0۵۲۵ 
سد بندی ۷۵0۲۳۵ 0۵۲۵ 
سد بستن» سد بندی کردن ۷۵۹0۲۴۵۲ |0۵۲۵ 
باراك» کلبه 0۵7۵۷۵ 
(پز) برص 02۲25 
بربر 0۵/0۵۲ 
بریریت barbarlık‏ 
(گیا) لو بیای چینی 02۲0۳۷2۵ 
شاه ماهی. ماهی قزل ۷ 0۵۱8۱ 02۲۵۳۷۵ 
نوعی قمار با تاس 02/0 
(گیا) انجیر تازه 027020۱۳ 
۱ لیوان. جام ۲ استکان 02۲02 
جدول تعیین پاي 02۲6۳۳ 
۱ پناهگاه. التجاگاه» ۲- (نظ) سنگر 027۱826 
پناه دادن barındırmak‏ 
۱ پناه آوردن. ملتجی شدن ۲ بسر 020۱0۳۳۵ 
بردن 
۱ آشتی» صلح» مصالحه. صلاح 02۲۱5 
پیمان صلح 201280۵81 barış‏ 
صلح جو» مسالت آمیز 02۲۱۶1 
صلح چو» سلامت جو اا027۱5# 
صلح طلبیدن 0116۳06۷ barış‏ 
نیروهای ناظر بر آتش ۷۷۷۵۱۱۵۲۱ ناه‌ناوچ۱9۵۳ 
بس , گروه ناظرین 
آشتی کرده 03۲۱5۱۷ 
آشتی کردن. صلح کردن» به صلاح 0۵7۱5۳0۵ 
باز آمدن 
صلح جوء صلح پرور» صلح دوست 02۲1386۷6۲ 
سازش دادن آشتی دادن» صلح 02۲۱511۱۳۳۵ 
دادن 
صلح کردن. آشتی کردن ۷30۲۵ 02115 
اقلاء باری 927 
مانع. سد» سپر ۵۵۲۱۳۵۱ 
سد کشیدن kurmak‏ 0۵۲۱۲۵۱ 
مرن دیواره 03۵۲۷6۵۲ 


ballandırmak 


02۱00۱۳۳۵ آب و تاب دادن» مبالفه کردن‎ ١ 
عسلی اااهدا‎ 

(گیا) نوعی گزنه 2طھطاااھط 

نوعی آفت درخت انگور 02۱6 

موم« موم عسل balmumu‏ 

بسیار لاغر شدن 60۱۳۳6۷ balmumu gibi‏ 

balo باله‎ 

۱ باد كنك ۲ بالون (هوا) 0۵۱00 

عسلی ۲6۳۱9 02۱ 

تبر » تور 0۵۱12 

تیردار 09۵۱180۱ 

خرابکاری» کارشکنی 021/۵13۲۵ 

کارشکنی کردن» خرابکاری کردن 02۱۱213۳02۵۳6 
کارشکن. خرابکار 0۵۱/۵۱2۷۱۱ 

(جغ) دریای بالتيك 060121 82۱0۱۲ 

عدل». بسته» لنگه» عدل مال التجاره 0۵۱۷۵ 
باربند» بار پیج اما 02۱۵ 

عدل درست کردن 0۵۱۷۵۱۵۳۵ 

پتك. پلوك» پکوك» خاره. گزینه 021/02 

پتك زدن 02۱۷02۱۵۳0۵6 

دگرگون 0۵۳00۵5۷2 

(گیا) بامبو» نی خیزر ان 5270 

(گیا) خیز ران 28201 02۳0 

۱- (مس) سیم بم ۲-(مج) نقطهء ضعف 02۲0161 
(گیا) بامیه 0270۷2 

(گیا) بان 2330 020 

مرا چکار, بمن چیه ٣۴‏ 0۵02 

نوار؛ باند 09۵00 

بیرق» پرچم کشتی 2۵00۲۵ 

فرو بردن» غوطه ور ساختن 0200۱۲۳۱۵۷ 
(مس) دستهء موزيك 0۵000 

نوار چسپ. باندرل 09۵00۲0۱ 

بلند» های های ۱۵09۱۲ 0۵۲09۱۲ 

banka بانك‎ 

۱ کار مند بانك ۲-(بانك) صاحب بانك 0۵0۳8061 
(بانك) حساب بانکی ۱۷۳۵۲۵5۱ banka hesap‏ 
اعتبار بانکی ۷6۵5 banka‏ 

banka makbuzu رسید بانکی‎ 

(بانك) برات« پشتوانه buۆmektu banka‏ 
ضمانت نامه بانکی ۱0۳0:0۵۱۱ banka‏ 

بانکدار» صاحب بانك 0۵۳0۲6۲ 
اسکناس. پول کاغذی 020۲00۱ 

حومه» ربض 02۵0۱۷۵ 


پاسکت بالیست 9256۱00161 

- چاپ. طبع ۲- فشار» زور افشار 085 

تحت فشار قرار دادن baskı altında tutmak‏ 

چاپچی. طابع ۵8510۱ 

غلط چاپی اعقاه baskı‏ 

ماشین چاپ ۵۳65 baskı‏ 

مرکب چاپ ۵۲۵۲۵01 baskı‏ 

۱ تهاجم. ترکتازی» هجوم ۲- غافلگیر» ۵2500 
حمله ۲ سنگین ۳- پرفشار 

ترکتازی کردن» غافلگیر ۵0۳۵۷ baskın‏ 

کردن 
۱- زور کردن» فشار دادن» تحت۷۵0۳۱۵ baskı‏ 
فشار قرار دادن» فشار وارد آوردن ۲- چاپ 


کردن 
به دست چاپ سپردن ۷6۲۲۳6۷ 025102 
باسکول»قپان baskûül‏ 
۱-چاپ. طبع ۲-باسمه؛ چیت basma‏ 


۱ چاپ کردن. طبع کردن. باسمه ۵25۳02 
کردن ۲ چپاندن» تپاندن» طیاندن ۲- حمله 
کردن. غافلگیر کردن ٤۔‏ پاگذاشتن ۵ فشار 
دادن» زور دادن 
قالبی. کلیشه ۷۵۱۱2 025705 
(تص) بسط ۵۵51 
خپله ۵250۱02021 
لو اشك میوه ۵925۱ 
۱- فشار ۲-تفوق 025۱۱۲۳۵ 
پس دو زی 0۳51 ۵251۳۳2 
۱ زور آوردن» فشار دادنء bastırnak‏ 
شپیلیدن ۲- خاموش کردن» خوابانیدن» ساکت 
کردن» ۲ فائق آمدن 
عصا. چوبدست» چوبدستی» دست 08510۳0 
چوب» وسه 
عصا زدن baston vurmak‏ 
(پز) باسور 05۲ 
(پز) بواسیر 0250۲1۵۲ 
(گیا) علف بواسیر لاہ ۲لا05 
سر کله, راس ۲ اول, آغاز ۳ رئیس 965 
سربسر» مطایق یکدیگر» بی حساب 0292۵065 
بسر کشیدن başa dikmek‏ 
(پز) دردسر» صداع 20715۱ 025 
صداع کردن. کلکل کردن 280۱1۳2 ۵5 
سنبله. خوشه 92926 
سرکوفت ۷۵۲۵ başa‏ 
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بارز» آشکار » واضع ۵۵2 
(حق) کانون وکلای دادگستری 5۵70 
فشارنگار هوا )02709 
بار وك 0270 
(هو) هواسنم. بارومتر. میزان 0۵۲0۲۳6۱۲۵ 
الهوا. فشارسنج هوا 
بارون ۵2۲08 
رود« امعاء» احشاء 02۵۲52 
باروت» پودر » گندك ۵2۲ 
کار خانه باروت سازی 0۵۲۱۳۵۲۱۵ 
قاروره. دبهء بار وت barut kabı‏ 
(شیم) باریوم 03۳7۲۱ 
۱ (مس) بې باس 988 
۱ پله, پلکان» زینه ۲- پایه» در جه» 09253003 
رتبه» مرحله 
بطور ساده».صاف و ساده» صاف و 02502۷3283۱ 
پوست کنده 
چاپ کننده. طبع کننده 02516۱ 
۱ فشرده ۲ پست. پانین. پایین 025۱۳ 
مطبوع. مطبوعه. چاپ شده. طبع شده 026 
کتاب چاپی مھا ائھ 
زده basıli para‏ 
۱ چاپ شدن» طبع شدن ۲- مورد 025۱۳2۵ 
شبیخون قرار گرفتن. غافلگیر شدن 
چاپ. طبع 0251۳۳ 
چاپخانه» مطبعه» طبع خانه ۵25۱۳6۷ 
مطیوعات 0281۳0 
فشار 025۱0۶ 
فشردن» فشاردن» افشردن ۷۵۵۳۱۵۷ 9258۱8۶ 
کارت خبرنگاری ۷۵۲۱ 02510 
جلسهء مطیوعاتی» مصاحبهء ۱0۵۱۵۴۸5۱ 926۱0 
مطیوعاتی 
فشارسنج. مانومتر 61667 025۱ 
باسیل 0۵5 
بینایی» بینش بصیرت 0291781 
چشم بصیرت» چشم بینایی 9۵2 ۵251۲6۱ 
بصایر 925۲6116۲ 
با بصیرت. دوراندیش 0۵5/7۲61 
بی بصیرت» کچ بصیرت basiretsiz‏ 
۱-ساده. بسیط ۲-ساده لوح» ساده دل 025 
۲ پست 
۳۹ سادگی ۲ ساده لوحی basitlik‏ 
(ور) بسکتبال» باسکت بال ا00اعاعهط 


başkalaşmak 


başaklanmak 


پرگار کردن, آواره کردن 0۱۵۳۳۵ چەطاچھط 
پلکیدن başıboş dolaşmak‏ 
ولگردی» ولنگاری )ںاچه‌طاوھط 
پهن پا زدن. ویلان شدن 0۱۳1۵ چهطاچھط 
۱ غیر منظم» بی ترتیب ۲-سویل, الا088002 
گیج خوردن سر. گیج رفتن سر 060۳06 اوه 
سر برهنه» بدون کلاه ۵۵۵ اجه 
پریشان فکر ۷۵۲8۱6 اجه 
(اصط) کلاه بر سر başına börk geçirmek‏ 
کسی گذاشتن 
خودسر» خود رای خود ۵۵۷۲۸ başına‏ 
مختار» سر خود 
خود سری» خود رایی ۵۵۱۲۵ 02و02 
آب بی لجام خوردن,» بر başına buyruk olmak‏ 
مخیدن» خودسر بودن» خود رای بودن 
(اصط) کلاه بر سر کسی ۵۲606۷ 20۲۵۲ başına‏ 
گذاشتن» كلك بر سر کسی بستن 
پیش آمدن کسی راء بر کسی 96۱۳۳6 029۱02 
وارد آمدن 
کار افتادن کسی را 6۳۳6و چا 028۱08 
در آغاز başında‏ 
تصدیع başını ağrıtma‏ 
تصدیع کردن başını ,„ağrı|mak‏ 
(اصط) سر بر گرفتن başını alıp giا| ٣٥۸‏ 
پیش کشیدن» سر بزیر 08۳6۷1 029۱0۱ 
انداختن 
سرکوب کردن 62۳۳66 028۱10۱ 
سردر آوردن ۷221۳02 başını‏ 
فرق کسی راشکافتن ۷۵۲۳۸۵۲ başını‏ 
سرت بسلامت» بقای عمر تو 5260۱50 09910 
باد ! 
سری پر شور داشنن 01۳26 5۱۳8۱ اوه 
سروته 500 اجه 
سرفراز ۷۵۵ 929 
آخر» دیگر» دیگری, غیر, جدا 22 
به عبارت دیگر. به گویش 09۱۵ 0۱۲ ھkچھط‏ 
بیگر 
بطور جداگانه» غیراز اين 029۳6802 
سایرین, دیگران» آخرین 0۵6۳212۲ 
خود نگهداری» همگونه 00500۳0۵ 09212۲۱0۱ 
گرایی. همگونه داری 
دیگرگون شدن. تفییر شکل 029۵۱39۳041 


خوشه بسش 0292120۳086 
(ور) پهلوان درجهء دوم اااهچه‌ه 
فرق» تارسر, تار» تار ك» چکاد 0885870۱ 
موفقیت, کامیابی» کامکاری, یار ایی 48۹۲۱( 
موفق, پیروز مند» پیروز, کامور 02827۱ 
موفق شدن» موفقیت پیدا 0۱۳۵ 0282/۱ 
کردن» موفقیت بدست آوردن 
موفق شدن, از عهده بر آمدن» 0898۲۳۳۵ 
انجام دادن 
سرنگون. سرنگونسار. نگون. 0۵8882۱ 
نگونسار , وارونه» وارون» سراشیب 
برهم زدن 26۷۱۲۳6۲ ۵2828881 
نگونسار شدن 96۱۳9 092928۱ 
به پای در آمدن» برگشتن 0۱۳0۵۷ 25252 
سربند 0502۱ 
(سیا) نخست وزیر» رئيس الوزرا. 02120ج2ه 
وزير اعظم. صدر اعظم 
(سیا) نخست وزیری» صدارت 0۵021801۱6 
عظمی 
سرپسر 0290292 
فرمانده کل ودااعع0 
(نظا) سر کروهبانون ۵2922۷ 
۱ سر عمله. مباشر» سرکارگر» ۲- کله ۶1و02 
پاچه فروش 
سرپاس, سربند 925000230 
(پز) سرگیجه 0600۳065 چھط 
فرمانبردار » فرمانپذیر 6860 0۵5 
کرنش, فرمانبرداری ۵۳06 چھط 
فرمانبرداری کردن» فرمان بردن 9006 چھط 
سرکوپ 6260 085 
سرکوبی, قلع و قمع 62006 085 
(نظ) سر گروهبان ۵و هط 
(اصط) متاهل کردن. شوهر ٥٣6۸‏ 029982 
دادن» زن دادن 
سرپیشخدمت baş hademe‏ 
(ور) سرحکم» سرداور ۸۵۸6۳۸ ۵5 
سر پزشك» سر طبیب. سر حکیم ۵۷۳ وه 
سر پرستار baş hemşire‏ 
سر گشاده 20۱۳ اوه 
صداع رسیدن, سر درد کردن 8801۳۳26 ۵28۱ 
۱ ولگرد. ویلان» دبوری» کوچه گرد 022۱005 
عیار. ولنگار. آواره. لات» دربدر؛ لجام 
گسیخته» پریشان ۲- افسار گسيخته 


baştan çıkarmak 


` başkalık 


آغاز» شروع» پیش دست. بدایت ۲- سر آغان» 
سر لوحه, دیباچه 
در آغاز» در اوّل, دربادی امر 08209۱91۵ 
شروع شدن. آغاز شدن 02512070۵6 
شروع کردن 0۵91۳08 
آغاز , شروع» بدو» ابتدا 025/25 
سر خود مستقل» مستقلاً 2( 
۱-درجهء اول ۲- سر آمد ٣۔‏ مهم مهم و 025۱103 
مشهور » عمده , 
۱ سرلوحه. بر نامه» عنوان. ۲- (نظ) اوه 
کلاهك, مغقر ۳. سرستون ۶-شیربها 
شیر بها. صداق 0۵۲۵5۱ اوه 
سر مقاله başmakale‏ 
(نظ) سرپاس» سر نوبه 028۳0۷۲۳۵۱2 
سرمفتش, سرباز ر س جاااهآنا029۳ 
سر مهندس 028۳0۳6۳۱۱5 
مدير دبستان 0۵563۲6۱۳۵۲ 
روسری» چارقد» سرانداز» برقم »0280111610 
خمار» پرده 
شست دست« شست پا baş parmak‏ 
پهلوان پایتخت 025060۷۵۲ 
تسلیت. سر سلامتی» تعزیت, 029۶0181 
نعزیه 
سر سلامتی گفتن. 0۱6۳۳0۵۷ 0299881181 
تسلیت دادن» تسلیت گفتشن 
تسلیت نامه başsağlığı mektubu‏ 
سر جنباندن 5۵112۳086 0۵ 
چیره 52718 baş‏ 
بی سر بی سرپرست., بدون رئیس 0255۱2 
پایتخت 0288611۲ 
صداع کردن» کلکل کردن ۲۳۴۵و ده 
تاج سر 0251801 
۱-سبقت گرفتن ۲-اول بودن 6۱۳6و اوه 
از سر. ازنوء از سرنو 025120 
سرگیری 21۳5 025120 
از سر گرفتن, اندر گرفتن 2۱۳26 0۵5120 
سراپا 2و2 baştan‏ 
سراپاء سرتاپا baştan ayağa‏ 
از سر تاپاء. یکسره. یکسر. 0۵91200292۵ 
سراسر. سراپاء سربسر؛ سرتاسر» چملگی؛ 
جميعاء تمام 
از سر آغاز كردن 
از راه بدر کردن 


baştan başlamak 
baştan çıkarmak 


دادن؛ عوض شدن 
دیگر گونی, دگر گونی. تفییر حال 029۵1 
سرکش. گردنکش 0۵9۵10۱۲۵۲ 
نافرمانی». خروج» سرپیچی. 0۵9۵10۱۲۱ 
بغاوت, گردنکشی ۱ 
گردنکشی» سر کشی. تجبر. 08812101۲۲۳۵ 
تطاول, تمرد. بلوی 
گردن کشیدن. سرکشیدن 0691610۱۲۳۱۵۲ 
سرپیچی کردن. سرپیچیدن» تمرد کردن 
بفاوت کردن» بغی کردن» عاصی شدن. خروج 
کردن» سر بر تافتن. طغیان کردن. کج تافتن» 
یاغی گشتن 
رئیس» سر؛ سرور؛ سردار 92510 
ریاست» سروری 0۵9۳۵1۱۱ 
نایب رئيس ۷۵۲۱۲6۱5۱ başkan‏ 
سر خاریدن ۷۵5۱۳08 baş‏ 
سردبیر» رئيس دفتر 0۵9810 
(سیا) پایتخت. مقر 0۵601 
سر بریدن» سر زدن baş kesmek‏ 
سر کلا نتر 0۵50۲۳156۲ 
سرکلا نتری 02810۳۱156۲۱۴ 
(نظ) فرمانده کل قوا. سپهدار» اوه 
سر فرمانده 
(نظ) فرماندهی کل قوا başkomutanlık‏ 
(سیا) سرکنسول 02960050105 
(سیا) سرکنسولگری 02۳0050۱05 
سر تسلیم به پیش نهادن» سر ۷۵۷۲۲۵۲ ۵۶ 


سپردن 
بالادست. شاه نشین» پیشگاه. 029۳۵56 
تصدیر ۵ başköşede‏ 


تصدر » صدر نشینی ۵ 0256696۷9 
تخشیدن» بر صدر başköşeye oturmak‏ 
(نظ) فرمانده کل قوا. başkumandan‏ 
سپهدار » سرفرمانده 
(نظ) فر ماندسبی کل قوا başkumandanlık‏ 
شرو ع» تصدیر» آغاز 0۵512703 
آغاز کردن. شروع شدن. شروع 0۵512۲02 
کردن» پیش گرفتن. پانهادن» پی افکندن» پی 
اندر افکندن, اندر گرفتن» از سر گرفتن» رو 
گذاششن به ... 
١‏ آغاز. مبداء اول» ابتداء سر ۵25/2091 


bayrak çekmek 


baştankara kuşu 


رفت فرو آمدن» فرو شدن» خليدن (خار) ٤‏ 


نایود شدن» محو شدن 
من batman‏ 
ژر فاسنج 0۵10۳06۱۲9 
بی قواره» غوال 0۵۱21 
پتو. ادیال 0۵۱۱۵۳0۷6 
کارخانهء پتو بافی battaniye fabrikaSi‏ 
پهلوان» قهر مان ۷۲ا2٥‏ 
چمدان» جامه دان 02۷۵ 
آقاء بك» بیگ رھط 
۱ عادی» معمولی» ساده ۲- پست» دون 02۷3۱ 
سراف خض کال 
بانو» خانم 02720 
بیات. بائت. مانده. کهنه 0۵۷۵۱ 
نان بیات. پف تلنگر 6۷۳۳6۷ 02۵۱ 
(مس) آهنگ بیات 0۵۷8۵ 
بیهوش» بیخویش, تاتول» بیخود. 0۵۷9۱ 
بیحواس» بیحال» غش» غش کرده» مدهوش 
بیهوشی» غشی» بیخودی, از حال 92۷۵۱0۱۱۷ 
غشی, بیهوشی 02۱۱۳۳۵ 
۱ غش کردن» غشی افتادن» ضعف 92۱۱۳۳۵ 
رفتن» ضمف کردن. مدهوش افتادن. مدهوش 
شدن, از خود رفتن» از خویش رفتن» ازدست 
رفتن» از دست شدن, تباسیدن» بیهوش شدن» 
از هوش رفتن ۲ بسیار دوست داشتن 
بیهوش کردن. از دست بردن. گیج ۵۵۱۱۳۵۳ 
کردن 
معمور, آباد» آبادان» آبادی» آباد 02۷۱۳۵۱۲ 
بوم» معموره 
عمران. آبادانی, آبادی ۵2۵۷۱00۱۲۱۱۴ 
(سیا) وزير آبادانی و 0۵۷۵۲۱ ۵2۷۱۳۵۱۲۱۱۲ 
مسکن 
(سیا) وزارت آبادانی و ۵۵۵۳/8۱ 02۷۵00۱۲۱۱۷ 
مسکن 
آباد بودن» معمور بودن 01۳۳۵ 02۷۱۴۵۱۲ 
دامنه» محل شیب دار 99۱۲ 
فروختار. بایع» فروشنده لا 
بوف. جفد» بوم. کنگر, بایفوش ,92۲۶ 
بایقوش 
پرچم» بیرق» درفش» علم ۵2۷۲۵۲ 
علم كردن« بر افراختن» بر bayrak çekmek‏ 
افر اشتن 


چرخ ريسك baştankara kuşu‏ 
سرهم بندی» سرسری 52۷۲۳8 02120 
سنبل کردن, دك کردن ۹۵۷۳۱۵ 025020 
از اوّل تا اخر« از سیر تا baştan sona Kadar‏ 
پیاز 
بالین. بر بالین. سر اهلاوهه 
به سر افتادن 220۱۳۵ başüstü‏ 
چشم» به سر وچشم 029051006 
(سیا) نخست وزیر» رئيس الوزراء 029۷6 
سر زدن» متوسل شدن» تشبتث 025۷۲۳۱۵۷ 
نمودن ۲ 
معاون اول 025۷۵۲0۱۳۳6۱ 
سردبیر» سر مقاله نویس 0۵5۷2828۲ 
سر مقاله. مقالهء اوّل 9۵522 
باتلاق 0۵۱2 
۱ متقلب. کلاه بردار. مال مردم خور 02126۱ 
۲ بدیده 
لجن زار » باتلاق» خلاب» مرداب 0۵۱۵1۱ 
تورپ ۷6۲۳۷۲۵ 0۵121۱۳ 
۱ (نظ) واحد آتشبار؛ واحد توپخانه 021۵0۵ 
۲-باتری 
غرب» مغرب» باختر, قیروان اأھظ 
مغرب زمین 821 
فرنگی ماب ۱۵۷۲۵0۱ 02۱۱ 
غرق شده. مغروق 0۵۱۱ 
باطل» بیهوده. فاسد. تباه 0۱ 
غربی» مفربی» فرنگی. افرنجی, اروپائی!ا0۵/۱ 
بطلان 0۱۳02 bıl‏ 
باطل شدن. پنبه شدن. منسوخ 0۱۳۳26 الا 
شدن» پایمال شدن 
بهم زدن. باطل کردن ۵0۲3 ۵۵۱۱۱ 
۱ بطن, شکم ۲- نسل ۳ معنی ۵921۱0 
باطنی 0۵17 
باطنیه 0۵1۱0۷۵ 
بطون» بواطن 0۵۱0۱۵۲ 
قهرمان. پهلوان. شجاع 021۱۲ 
۱ غرق کردن» فبرو بردن ۲- آلوده 06۱۱۲۳0۵ 
کردن» ملوث کردن ۲-رسوا کردن, بدنام کردن 
۶ از بين بردن 
۱-غرق ۲-غروب آفتاب ۲-نابودی batış‏ 
۱ غروب. افول ۲- استغراق؛ غرق batma‏ 
١‏ غرق شدن, استفراق یافش ۲ ۵۵۱۳۵۷ 
غروب کردن» افول کردن (ستاره) ۳- فرو 


Behmen 


bayrak dikmek 


مرغ شاخ دار uu‏ ۷ھا be‏ 

مجانی» ادا بی پول» مفت. 09602۷2 
رایگان, باد آورده 

از صحرا آوردن. مفت زدن ۵۱۳۱۵۲ bedava‏ 

مفتخور. مفتخوار 0603۷26۱ 


بیگار ی 2119۳14 0602۷3 ۰ 


بد بخت, فلکزده. شوربخت. کور 06002۲1 
بخت. بلامدار 
بد بختی, کور بختی, فلکزدگی 060021۱۱۲ 
بد بین 0600۲ 
بد بینی ۵600۱۳۱ 
نفرین, لعنت» پشور 0960013 
لعنت کردن» لعنت گفشن. etmek‏ 06000۵ 
نفرین کردن 
۱ بدل. عوض, بجای ۲- قیمت. بها. 9606۱ 
مبلغ 
تاوان دادن bedel vermek‏ 
۱ جسد» کالبد» تن» پیکر بشن, تنه 096060 
۲-دیوار » دیواره 
(ور) ژ يمناستيك. تربیت بدنی 68111۳1 ۵6060 
سازمان تربیت ۲6۵8۱۵۱۱ ۲6۱۵۷69 Beden‏ 
بدنی 
راسته بازار 06065060 
بیابان گرد. بیابانی. صحرا نشین, ۵600۷ 
بدوی, بادیه نشین 
اعراب» بیابان گردها. بادیه 0906۷۱16۲ 
نشینان 
صحرا نشینی, بیابان گردی, بادیه ۵606۷1 
تازه. بدیع» علم یدیع bedî‏ 
گردماه. بدر ‏ ماه گرد 060۲ 
(گیا) بگونیا 06000۷2 
(قد) بيك 06 
تحسین» پسند 06360 
دلنشین» دلپذیر, دلپسند. دلچسب 9683601/60 
پسند آمدن. پسند شدن. ۵6601۳۳6 
پسندیده شدن 7 
تحسین» پسند 096901۳6 
۱ پسندیدن» پسند کردن» خوش 06860۳۳6 
آمدن چیزی کسی را. قبول کردن» احماد 
کردن ۲- اختیار کردن» انتخاب کردن 
ای. آی» ایا. آهای ۵6۳۱6۷ 
بهمن 86۳۳6۱ 


علم کشیدن bayrak dikmek‏ 
(نظ) بير قدار ۵2۷۲۵۲۵۲ 
(ور) دو امدادی ۷/۵۲۱۱ bayrak‏ 
عید bayram‏ 
بسیار خوشحال شدن bayram emek‏ 
عیدی ۳۴6۵:۷65۱ bayram‏ 
عید مبارکی کردن» تبريك 02۷۲۵۲۱۱۵9۳۱۵۷ 
عید گفتن. عید دیدنی کردن 
عیدی» هدیهء عید ۵3۷۲۵۲۳۱۱۷ 
قدیم ۵2۷۲۱ 
دامپزشك. بیطار ۵2۷۱۵۲ 
دامپزشکی, بیطاری ۵2/۱۵۲۱ 
۱- (شیم) باز ۲- اساس 932 
سیاه سنگ. بازالت» مرمر سیاه. 9۵21 
سنگ تیره رنگ 
گاهی. بعضی اوقات. گهی. گاه از گاه. 03260 
گاه بگاه. گاه گاه. گاه گاهی 
بعضی» بعض, برخی, پاره ای 22۱ 
برخی» بعضی, قدری 03215 
باز وبند ۵221067 
(نظ) بازوکا 0۵2۱2 
۱ب" ۲-آخر 96 
۱ عروسك ۲-بچهء شیر خوار ۵606 
۱ عروسك ۲-بچهء شیر خوار 9606۷ 
عروسك. تتی 0۷۷۳6۵۲ bebek‏ 
عوض کردن becayiş emek‏ 
دست به یقه شدن. پنجه نرم 960669۳061 
کردن» دست بگریبان بودن 
چیره دستی, چربدستی. حذاقت» 9606۲ 
مهارت, کار آمدی 
ماهر چیره دست. بره بند. همه 9۵606۷16 
کاره. کار آمد. با عر ضه: زرنگ 
زرنگی» چیره دستی, چر بدستی. 9606۲۳:16 
مهار ت 
بی عرضه. هیچکاره. شپشو. -96060/16512 
بیکاره. بی دست و پا 
بك و لك« پك و لك. بی دست و 9608۲۱۲5121 
پایی 
چایکدست. ماهرء چیره دست becerili‏ 
مهارت داشتن becerili olmak‏ 
از عهده بر آمدن» موفق شدن. (مج) 9606۲۳۱6۷ 
کار کسی را ساختن» خراب کردن کار کسی 
۱ لازم ۲-عجله ۵660/1 


belirsiz olmak 


۱ چاقوکش ۲- پربلاء پر مصیبت اا۵اeظ‏ 
دچار مصیبت شدن, بلیه ۷3۲۵۳2 06۱2۷۵ 
ميان بستن bel bağlamak‏ 
بر بر اه ام 
بر بر نگاه کردن bel bel bakmak‏ 
کمر شکن 0۷60 96۱ 
بلژيك Belçika‏ 
کنگوی بلرزيك ۵۳0905 Belçika‏ 
بلده. شهر 06۱0 
بلاد 06۱0616۲ 
شهر داری» بلدیه 06۱601۷۵ 
شهردار belediye başkan!‏ 
شهردار belediye reisi‏ 
عوارض belediye vergileri‏ 
قنداق کردن 96۱8۳۱6۲ 
چشم را خیره کردن 06۱6۲۳۳6 
مفت. رایگان»› مانا مجانی 06165 
مفتخوار» مفتخور» سایه پرو رده 0۵۱69 
پول هوایی 272 beleş‏ 
مدرك» وثیقه» سند» برگه» شهادت نامه» 9196 
برگ 
اثبات کردن» توثیق کردن. 096۱9616۳۳6۷ 
استناد کردن» سند ارائه کردن 
مدار ك» وثائق» ونایق. اسناد 06۱961۲ 
پیردو تا ۱۳۱۷۵۲ beli bükük‏ 
بلیغ» شیوا. فصیح» گشاده سن beliğ‏ 
کمر سیخ کردن. کمر 0060۱۱۳۵۲ belini‏ 
راست کردن» پشت ر است کردن 
پیداء آشکار» معلوم. بارز» واضع., ۵6۱۲910 
شاخص 
جدا شدن. بارز شدن. واضح belirginleşmek‏ 
شدن 
پیدا کردن» جدا کردن» belirginleştirmek‏ 
واضح کردن 
معین 06۱۲۱ 
تبین» ظهور » پیدایش 06۱۲۳6 
۱ پدید آمدن. پیدا گشتن. واضح ۵6۱۱۳۵۲ 
شدن. نمایان شدن» ظاهر شدن» پیدا آمدن» 
پیدا شدن. عیان شدن. بر آمدن؛ ۲ سر 
رسیدن» سبز شدن» سربر افر اشتن 
مبهم. موهوم» غير معین ۵6۱۲52 
گرد پای حوض گردیدن» مبهم 0۱۳۵6 ۵6۱/۲52 


-52. 


behresiz 


بی بهره ۵96۳۲652 
بو رنگ گاه ز6ط 
-(ور) مدافع؛ بك ۲ محکم» سخت ۵6۲ 
۱ بقاء دوام ۵6۵ 
مجرد. عزب 96۵۲ 
بکارت» عذرت» دختری» دختره 96۳۵۲6۱ 
بستگی فرج 
ازالهء بکارت کردن 002۳0۵۳ ۵۵۵۲6۱ 
(پز) پردهء بکارت» مهر 23۲ ۵68۲6۱ 
تجرد عزوبت» مجردی ۵6/۵۲۱۱ 
بقایا ۵96۳۵۷۵ 
قراول» پاسبان» داروغه» عسس, حارث» 06۳۵ 
نگهبان. مستحفظ. ناطور 
سرپاس؛ عسس باشی 39 ۵۲ 
پاسبانی. نگاهبانی. پاسداری ۵6۲۵|۱۲ 
پاسبانی کردن bekçilik emek‏ 
۱ بند آمدن ۲ عناد ور زیدن 06۷۳6 
انتظار» معطلی. تاأمل ۵6۷۱6۲۳6 
١‏ انتظار کشیدن. منتظر شدن. 96۲۱6۳6۷ 
تأمل کردن» چشم براه بودن. تاییدن» پای 
داشتن» پاییدن, به پای بودن, دیده بر داشتن. 
دندان داشتن» چشم داشتن ۲ صبر کردن 4- 
نگهبانی کردن 
اطاق انتظار 0026۱ bekleme‏ 
ناگهان» اتفاقی» غیر منتظر. ۵6۳60۳60۲ 
غیر مترقب. طاری 
کیسه دوختن برای چیزی 96/۱6۳0۲۳۳۵ 
چشم داشت. انتظار ۵6۷601 
۱ معطل کردن ۲ کاشتن کسی را 96۳6۱۳6۵۷۲ 
در جایی 
١‏ انتظار. فروماندگی دل واپسی 06۲۱6۷5 
۲ توقع 
مشروب خور. شارب اللیل والنهار 96۲1 
بکتاشی 96۱۵51 
١۔‏ میان. کمر. گردگاه. انگڑ ۲- بیل. 961 
بیلچه ۲ اشاره ٤۔‏ منی 
بلاء مصیبت. عارضه» بلیت 9615۵ 
سخنوری, بلاغت 06۱281 
بلیغ sahibi‏ 26۱۵991 
belãagat sahipleri «lal‏ 
مصیبت رسیدن 06۱۳6 06۱۵ 
(پز) کمردرد 88۲15 961 
مصائب» مصایب ۵6۱212۲ 


benzetme 


خالدار » لکهء پیس دار 060614 
بنگله 86095166 
بنگله ااو260 
ابدی» دائمی 060۵1 
آب حیات. آب حیوان» آب خضر لک 06۳9 
ben hadımım diyorum, sen, oğul uşaktan ne‏ 
(اصط) من میگم نره. تو 00۲5۲ haber‏ 
میگی برو بدوشش 
مال من 06۲1۳۲ 
صاحب شدن. تضاخب کردن» benimsemek‏ 
مال خود شمردن 
چرده» آب و رنگ 06۳0۱2 
خال زدن ben koymak‏ 
خالدار benli‏ 
۱ شخصیت ۲. منیت. منی؛ خود 06۳0۱۴ 
خواهی؛ خود پسندی» انانیت 
خود خواه. خودبین» متکبر 060۱۷ 
۱ ۱ بند» سد ۲- بند شعر 060۱ 
خال زدن ben yapmak‏ 
اشتباه, مانندگی, شباهت. تشابه. 06026۳6 
تشیه 
مانند شدن. ماننده شدن. مانیدن. 06026۳۳6۷ 
شباهت داشتن» شبیه بودن» ماندن» مانستن 
شبیه. نظیر» مشابه» متشابه» همتا, 060267 
یکسان. مماثل, عدیل» مثل» مانند. شبه. فام 
همانند. قرین. مثل. فرینه. هم 06026۲ 
مانند» نظیر» شبه» شبیه. مانند. به کردار» 
از قبیل, بسان, بکردار» بمانند» بمثل, تا 
لنگه نداشش olmamak‏ ۵6۱26۲ 
امثال» نظایر؛ اماثل 06026۲16۲ 
شباهت, مانندگی, مشابهت تشابه 06۳2611 
شبه, تمائل» تشبه» شبهت» یکسانی, همتایی. 
همبازی, مانستگی, مجانست 
مانندگی جستن. شباهت aramak‏ ۵6۳۱260۲۱ 
فرین شدن» شبیه بودن» نظی ر 0108 6۳26۲ 
بودن ر 
کم نظیر» نا همتاء یگانه» بی تا. 06۳026792 
بیچون, بی همتاء بی نظیر. بی مانند 
مشابه. متشابه. همانند 000263 
تمائل» تشابه 060265۳06 
متشابه بودن» شباهت داشت 06۳265006 
تشبیه. تمثال 060261۳76 


09 


(دس) مضاف علیه ۲6۲زاهد 
علامت» عرض, اشار ه» نشانه» پیامد 6۱1۴ 
(دس) مضاف 0۱:۲۲ 
علایم علامات 06۱/6۲ 
۱ تعیین ۲ توضیح, یاد آوری 001۲0۳6 
تمیین کردن» واضح کردن» توضیح 06/۲6 
دادن» یاد آورشدن, ذکر کردن» تصریح کردن 
مبهم. مجپول, نا معلوم 52:نا6 
کمربند. میان بند 06۱۳۵۷۱۶۱ 
۱- (پز) ستون فقرات» صلب ۲- (مج) ۵6۱۲6۳018 
اساس مطلب, موضوع اصلی , 
شاید. ظاهرا. بلکه, بل 96۱ 
بروفه 598۱ 06 
حافظه bellek‏ 
۱ یادگیری. از بر. حفظ ۲-بیل زنی 06۱66۲۵ 
۳ عرق گیر 
۱-یاد گرفتن» آموخن, ازبر کردن. 06۱6۳06۲ 
حفظ کردن ۲-بیل زدن. بسار دادن 
بولتن 8۱6160 
آموختن» یاد دادن. فرادادن 09۱۱606۲ 
معلوم. ظاهر. مشهود. مشخص, عیان, اا0 
بدیهی 
(گیا) بلسان 2826۱ ۵6۱5670 
(پز) سوزاك. سوزنك لاونااانا0۵6۱508 
منی. نطفه 5۱۷ 06 
شکم دادن bel vermek‏ 
کاملا سفید 06۳۱۵6۷۵2 
(مس) بمل ۵967001 
١‏ من ۲- خال. کبودی ben‏ 
خود خواه. خودیسند 9600 
خود بین» خود خواه. خودکام. خود 96۳06 
پرست 
مانند من» مثل من 06۳06116۷0 
خود خواهی» خود بینی. انانیت |06۳6 
بند, تبصره 0600 
کمینه» این جانب» این ضعیف. 0600602 
بنده, احقر , احقر انام 
(اصط) از من بتو benden sana söylemesi‏ 
امانت 
بخود جذب کردن. بخود جلب 06۳۱061۳6۷ 
کردن 
خال» كك مك. لکه» خال, لکهء پیس benek‏ 
لا پلنگی, خالدار benek benek‏ 
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beşik sallamak 


benzetmek 


براق شدن,» زلال شدن berraklaşmak‏ 
زلال» آب زلال su‏ ۵06/۲۵1 
رفم bertaraf etme‏ 
برطرف کردن» رفع کردن» خط 61۳06۲ bertaraf‏ 
کشیدن 
برطرف شدن. رفع bertaraf olmak «jı‏ 
گساردن 
برزخ. باب 0۵۲251 
مفت مسلم؛ کاملاً مفت ۵050600۷2 
کاملا واضح» آشکار , ر وشن اااه0عع 
تغذیه 065 
مالدار , گله دار » دامدار . چوبدار اوه 
دامداری» دامپروری» مالداری. کله 06510 
داری 
پرورده» پروار besili‏ 
غذا. مواد غذاشی ۵6510 
۱-تغذیه ۲ کلفت خرد سال. کلفت ۵085166 
پروردن» تفذیه کردن» پرو رش ۵۵516۲۳66 
دادن» پروریدن» پرور اندن 
تغذی 9851009 
پرورده شدن» تغذیه شدن ۵65۱6۳0۳66 
۱ پروردگار 965۱97۵0 
پروار 065160۳5 
besmele aw‏ 
بسمله گفji besmele çekmek‏ 
١‏ بدون بسمله ۲- حرامزاده 065۲06۵۱۵52 
(مس) آهنگ. بسته 06506 
آهنگساز» نواساز ۵۵5160 
نواساز» مصنف. آهنگساز» چامه 965/667 
گو. حراره گوی 
نوا ساز« آهنگسازی 065۱6۷6۵۲۱ 
آهنگ سازی» نواسازی ۵65۱616606 
آهنگ ساخش. نوا ساختن 0651616۳06 


پنج 06 

پنجهزار 065010 

پنج حس. پنج حواس» پنجگاه. 00 وعط 
حواس ظاهره 

۱ بشر. انسان» مردم ۲- (رض) پنج ۵636۲ 
پنج. پنج تانی 

پنج تا پنج تاء پنج پنج beşer beşer‏ 


(هس) پنج گوشه» پنج ضلعی. مخمس 06599670 
گاهواره. گهوار ه. ننی» نتو beşik‏ 
گاهواره جنباندن beşik sallamak‏ 


۱- مانند کردن» تشبیه کردن ۲- ۵0۵7261۳۳6۷ 
(مج) كتك زدن» حال کسی را چا آوردن 
مشابهپت. تشابه. مانندگی. شباهت 06۳265 
۱ بنزین ۵6۳21۴ 
بنزین فروش» پمپ بنزین 0602100 
(مکن) باك 06005 benzin‏ 
پمپ بنزین 15125۷00 ۵6021۳0 
(مکن) در چهء بنزین 965167965 ۵60210 
(مکن) پمپ بنزین 00۲۳0۵5۱ ۵60210 
۱ باهم. باهمدیگر, باتفاق» یکجا., ۲ ۵6۲206۲ 
برابر. سربسر 
(ور) قدر افتادن kalmak (gÜreş)‏ ۵6۲۵۵06۲2 
جنگ؛ مساوی شدن 
تساوی, یك پار چگی 0۵72067۱ 
برائت» تبرنه 5٥۲36٤‏ 
از عیب پاك شدن» از عواز پاك 61۳66 beraet‏ 
شدن» برائت کردن 
۱-فرمان اعطای مدال ۲ جك. چك ۵6۲۵۱ 
روز چك berat gecesi‏ 
خراب, بد 0۵6۲۵921 
سلمانی» سر تراش, آر ایشگر, 06۲06۲ 
پیر ایشگر 
سلمانی, ار ایشگر 00۵۱ berber‏ 
بربری 86۲06۲ 
عنتر berber may UU‏ 
ولگرد ونال066 
۱-بره ۲-زخم bere‏ 
برکات 06۲6651 
برکت, فراوانی» یمن فیض 06۲۵۷6۲ 
فیوض, برکات 9۵706616۲ 
حاصلخیز» پر برکت» باپر کت bereketli‏ 
تبار ك. بابرکت بودن 01۳۵ bereketli‏ 
زخمی کردن» خراشاندن 067616۳61 
بر خوردار berhudar‏ 
اینجا؛ اینور. اینطرف. به اینطرف. 06۲ 
جلوء نزديك 
این یکی آن دیگر 06۷۲ 
محکم. سقت. سخت. استوار 967۲ 
محکم کردن» سفت کردن 06۲۱۳۳6۲ 
انعقاد. سفت شدن؛ سخت شدن 06۲۷85۳۳6 
برمکی 80۲۳۳6۲ 
برامکه Bermekîler‏ 
براق» صاف. ز لال 067۲۵۲ 


bezeli 


beşik sallayan 


قدری سفید 0982۱۳5۱ 

قدری سفید 06/۵2۱۳۱1۲۵ 

نژاد سفید )۱۲ 06۷22 

سپید کاخ و۷۵ beyaz‏ 

سفید شدن 06۷۵2۱۵۳0۳۱۵ 

سفید شدن, پنبه شدن 06۷۵2۱۵870۵ 

سفید کردن 06۷۵2۱۵۱۳۵ 

سفیدی 06۷۵21۱۴ 

۱ سینما ۲- پردهء سینما beyaz perde‏ 

beyaz 0۷0۲۵ سفیداب‎ 

Beyaz saray کاخ سفید‎ 

سمن سینه. (کن) کافور پیکر 160 06۷22 

(گیا) ایر س» سوسن سفید 23۳0036 beyaz‏ 

قا« جناب آقا beyefendi‏ 

بارگی, باره. یابو» اسب بارکش, اسب ۵69۲ 

باری» حصان 

(فز) اسب بخار او ]و06۷ 

بیخود. گزافه. عبث. بی فایده. beyhude‏ 
بیهوده, مثل پوستین تابستان 

مغزء دماغ» تارك» مخ 06 

beyin 66۲۲2۱ jn جراح‎ 

مخچه, دماغچه 06۷۱006 

۱ بی مغز ۲ غراچه» غبی. کله 06۱052 


خراب. بیمفز 
مغز زدایی, مغز شویی ۷۱۲۵۲۲۵ 06/۳ 
بیت !06۷ 
ابیات 06۷۱۱۱۵۲ 


(قد) (تخ) بیگلر بیگی 06۱/۱9۲۵6 
۱ مال دولت. دولتی ۲- حرفهای نارهط 
تشریفاتی و تعارفاتی 
بینماز» نماز نخوان» تارك الصلوة 06۷۳۵۱۳۵2 
بین اللل» بین کشوری 06۷۳۵۱۳۱ 
۱ بیگزاده ۲ نجیب. اصیل 06۷2۵00 
بیضی 06۷21 
۱ پارچه. چیت. کرباس ۲ کهنه, پارچه ۲- ۵62 
(پز) غده 
به ستوه آوردن» ستوهانیدن» bezdirmek‏ 
کاس کردن» امان کسی را بردن» بجان آوردن» 
به تنگ آوردن» جان به لب آوردن 
(پز) غده 0۵620 
بزك» آرایش 0620۷6 
۱ آرایشگر زنانه. مشاطه ۲-نقّاش 9266۱ 
مزین اه062 


گاهواره جنبان 5۵۱2۷۵۲ beşik‏ 
(رض) پنجم» پنجمی» پنجمین» خامس 6901 
(نظ) ستون ۷01 00و0۵ 
پنج قلو 12و06 
پنج گوشه اهوث وه 
تخمیس 06516۳9 
۱ پنجگانه» پنج تائی ۲- پنج خال. پنج ااوهت 
لو 
پول سیاه نیرزیدن 61۳۳6۲۳06 beş para‏ 
کلاهش پشم ندارد 61۳062 2262 beş‏ 
تشت کسی از بام افتادن beş paralık olmak‏ 
پنجه» پنج انگشت 037۳96 0۵65 
پنجهزاری ۲۷2۵1 065 
خمس bir‏ 0۵516 
پنج وقت ۷۵۲ ۵5 
فرایض پنجگانه. پنجگانه ۱۵۳22 ۷۵۲۱ 65 
۱ پانصد 06902 
بتر» بدتر 9616۲ 
گونه شدن روی کسی 21۳0۵1 06۵۳2 bei‏ 
رنگ کسی پریدن beti benzi kesilmek‏ 
پالودن رنگ رخ کسی beti benzi uçmak‏ 
(قد) مکتوب. نوشته 6116 
تصویر ۵6۱۳ 
تصویر کردن 06۱۱۳۱6۳۳۵ 
بتون» بش 06۱07 
بتون آرمه» بتون مسلح 961003۲۳06 
ماشین بتون ریزی 06۱0۳۷6۲ 
(پز) بولیه» امراض مجرای ادر ار 06۷۷6 
متخصص اورولوژی 06۷۱۷60 
آقا. بيك. بک 96۷ 
۱ بیان» عرض. توضیح ۲ آشکار. 06۵۲ 
هویدا ۲ علم بیان 
توضیحات, بیانات 096۷2۵051 
گفته شدن» عرض شدن. اظهار 601۱۳6۵۲ beyan‏ 
شدن 
اظهار کردن» تقریر کردن» عرضه 6۱۳66 067۵0 
داش باز گفتن. اسفار کردن» ایراد کردن 
اظهار نامه» بیانیه» اعلامیه 9( 
۱ سفید» سپید» بیاض, کافور گون ۲- 002 
طلای سفید. پلاتین ۵17 06۷۵2 
خرس سفید 2۷۱ 06۷۵2 
سفید پوست /36 06۷22 


bildirilmek 


bezelye 


(اصط) پوز خند زدن« در bıyık altından gülmek‏ 
پوست خندیدن» پیش کشیدن 
سبلت بر کندن kesmek‏ ۵۱۷۱۷ 
سبیلو» سبیلی, سبیل دار 9۱۷۱۲ 
ماهی ریش دار balık‏ 0۱۷۱۳ 
چوچوله» چچول» چچوله. بظر 912۱۳ 
بیعت اهاط 
تبایم. بيعت me‏ ص biat‏ 
بیعت بسش, بیعت کردن ۵۱۳۳6۷ اهاط 
(گیا) فلفل ۱067 
فلفل دان ۵۱06۲۱۷ 
پستانك بچه. پستانك شیر ۵۱06۲00 
ترشیء فلفل uاوںچاں)‏ ۵۱6 
عمه (بزبان دهاتی) اطاط 
کتاب شناس ۵۱0۱۷۵0۲۵۲ 
کتاب شناسی ھا وہ ,ااbib‏ 
۱ علم کتاب شناسی ۲ مآخذ 0۱۵۱۷09۲۵۲۷۵ 
مجسمهء کرچك. گلدان کوچك ٥اطاط‏ 
بیچاره؛ درمانده» فقیر ۵۲۴پاط 
حاصد 0۱60 
خرمن کوب 0126۲06۷۵۲ 
دروگر؛ اره کش اهاط 
طرز. طور. صورت. هنجار» ترکیب, واه 
نوع. شکل, جور؛ قواره. جنم 
۱ خوش شکل» خوش قواره» موزون ۲- اون 
مشکل 
ناجور» بی قواره. زشت. بی ریخت 9:1۳۳5/2 
برش واه 
۱-درو ۲-برش ۵012۲۱۵ 
۱ بریدن» برش کردن ۲ تراشیدن ۰۳ ٣۵۸‏ اط 
درویدن» درو کردن 
بدعت ۵1021 
چليك. بشگه. بشگهء آهنی ۱۱00۳ 
بيفتك» پشت مازه 116 
بی گناه. بی تقصیر bîgünah‏ 
بی خبر 01۳206۲ 
مانده. ترازنامه. بیلان ۵060 
بلیارد ۵1۱2700 
بازی بلیارد oyunu‏ 0112۲00 
١‏ آشنا و دوست 1 دوست مشهور bildik‏ 
اطلاعيه» اعلاميه» قطعنامه» تبلیغ, اbi|dir‏ 
اطلاع يافتن» اعلام شدن» اطلاع bildiriinek‏ 


(گیا) نخود فرنگی» نخود سبز؛ خلر 0626۱7۵ 
مزین ساختن,. آرایش کردن, بزك 9626706۷ 
کردن, افرندیدن 

۱ مزین شدن 062007069 
مزین 0626۳۳05 
بیحو صله» سیر بستوه آمده 962010 
بیحو صلگی, بستوه آمدگی ۵0200۱ 
نوعی بازی ورق ۵6216 
١‏ روغن بزرك ۲-تخضم کتان 0621۲ 
١‏ (قد) بازرگان» تاجر ۲- (مج) ۵62140 
سودجوء نفع پرست 
ستوه 30206 
سیر شدن, ملال گرفتن. به تنک 962006۳6 
آمدن» بستوه آمدن. از زندگی خسته شدن 
زخم متعفن بزرگ شده ۵۱6۱۱920 
۱ کارد. پیچاق. پچق ۲ نشتر ۲ تیغ 0۱22 
سلمانی, چاقو, تیغ ریش تراشی 
تیغه 221 0۱2۵ 
چرخ کردن کارد 0/۱606 bıçak‏ 
چاقوکش bıçak çeken‏ 
کارد کشیدن» کارد بر کشیدن 2606 0۱2۵۷ 
کارد ساز چاقو ساز» سکكثك ۲۱3۵9۱ 
(اصط) کارد bıçak kemiğe dayanmak‏ 
باستخوان آمدن. کار بجأن امدن 
کار د زدن ۵۱۵2۲۵۴ 
کارد شوردن bıçaklanriak‏ 
ارهء دوسره :0 
ماچرا جو داش گردن کلفت 0۱6۲۳ 
افسرده» پستوه آمده ۵۱۳0 
زده شدن, به ستوه آمدن» بتنک آمدن‌)۵" )اط 
کاس کردن. به ستوه آوردن» بتنگ ۵۱۷۱۳۳۱۵۲ 
آوردن 
سال گذشته (در زبان دهاتی ) ۳( 
بلدرچین. بدبدك. بد بده. وشم» ۵۱۱0۱۲6۱0 
سلوی, كرك 
ملاج» ملاذ bıngıldak‏ 
تطلیق. گزار » ترك 5۱)۸۵ 
گذاشتن. گذاردن» ولش دادن ولش 0۱۲۵۳۲۳۵ 
کردن» ول کردن» ول دادن. ترك کردن؛ هشتن؛ 
نپادن. فرا نهادن. گزاردن. پاپس آوردن» 
پرهیختن» واگذار کردن 
سبیل» سیلت » بروت bıyık‏ 
(اصط) پوز خند altından güle‏ ۵۱۷۱۴ 


billurlaşma 


bildime 


استعلام کردن 15167066 bilgi‏ 

(راه) علائم اخباری 27601678 اوا 

۱-با اطلاع؛ مطلع؛ صاحب خبر ۲-روشن اانوازط 

دل» فهیم. پخته, تازه دماغ» دانشمند» عالم. 
دانا 

دانشمند, دانشگر» عالم. دانشور» داناء 0اوازد 

فاضل, فقیه, علامه؛ پرمایه؛ پارساء حبل, حبر 


عالانه» فاضلاد.» bilginc8‏ 
دانشمندان. دانایان. علماء, افاضل, ۲٥ا٣‏ اواز 
حکماء 

دانشمندی» عالی 6ناطنوااط 
دانشمند بودن. عالم بودن. 0۱۳۵۴ ماوازط 
بصیر شدن, بلد بودن. بلد شدن 
وقوف داشش. سردر bilgi sahibi olmak‏ 
آوردن» اطلاع پیدا کردن 

اپراتور کامپیوتر 006721670 bilgisayar‏ 

برنامه نويس 0۲۵09۲۵۲6۱5۱ 0۱۱9152۷32۲ 
کامپیوتر 
نادان. جاهل. بی اطلاع. بی ربط 2ا5نوازط 


کالوس» بی علم 
جهلاء» جهله 216۲ا5اوازه 
نادانی» غفلت. جهالت» بیمایگی ۱6ا2اواواز 
خبر دادن باخبر کردن» گزارش ۷۵۲۲۳۸۵۲ اوااد 
به استحضار رساندن 
بویژه. مخصوصا. خضوصاّء. على ۱2552زه 
الخصوص, بطور اخص 
جاجا bili bili‏ 
جاجا کردن bili bili demek‏ 
دانش, علم از 
علوم bilimler‏ 
علمی» علمیه 0۱۱۳56۱ 
پژو‌هش علمی 212511۲۳۳5 ۱۱۳056( 
تحقیقات علمی ۵۲۵911۲۲۴۵۱۵۲ bilimsel‏ 
شعور, هوش ۵04 
ذی شعور, پر خرد. باشعور اهلد 
بی شعور 8512زا 
معلوم شدن. معلوم گردیدن ٣٣٥۸‏ ااط 
مجهول. نا معلوم ٣٥۷۵۸‏ "٣|اbi‏ 
خبره bilirkişi‏ 
خبرگی» خبرویت کااآو0[۱۱۳۳ 
بلور» آبگینه ۲ناااآط 
تبلور billurlaşma‏ 


داده شدن ` 
اعلام» ابلاغ تخبیر ۱01۲۲۳6[ 
آگاه کردن. اعلام دادن اعلام کردن» 10۲۴6۲[ 
اعلام داشتن. معلوم کردن. اطلاع دادن» 
فهماندن. ابلاغ کردن» به اطلاع کسی رساندن 
حتی» هم. نیز 6/ز9 
مچ سردست ٥اا‏ 
باسلیق 0۵۳۱۵۲۱ bilek‏ 
مچ بازی اوهناو bilek‏ 
مچ بازی کردن bilek güreşi yapmak‏ 
مچ دست bilek iskeleti‏ 
زند bilek kemiği‏ 
مچ پیج :9۱6۲ 
تیز کردن» سانیدن» تشخیذ کردن0:6۳6 
تيز شدن» فتاه شدن bilenmek‏ 
تعمدا, قصدا 9۱6۲۵۷ 
مرکب 6[و9از0 
(فز) ظروف مرتبطه ۲۵۵۱۵۲ انوهازه 
(شیم) مرکبات 09116۲از9 
تر کیب هماوندی 0[۱631۳ 
بلیت. بلیط. پته 01۱6۱ 
بلیت فزوش, بلیط فروش اهاز 
تیز گردانیدن, دادن برای تیز کردن 0۱6۱۳۳۵ 
چاقوتیزکن. کارد نیزکن 6ا6از0 
ساو, افسان biley taş!‏ 
النگو» دستبند 0۱۱921 
فعلاء عملاً نان 
فرزان» فرزانه» بلکا. حکیم. فاضل. وان 


دانشمند 
حکیمانه bilgece‏ 
فرزانگی حکمت bilgelik‏ 


معلومات» اطلاع» دانش» مفرفت؛ علم» bilgi‏ 
دانائی» دانایی» حبر» بصر » عرفان 


اطلاع bilgi alma‏ 
خبر گرفتن» باخبر شدن bilgi almak‏ 
فضل‌فرش.عالم‌نما bilgiç‏ 
بیرون‌نویسی bilgi çıkarma‏ 
بیرون نویسی کردن bilgi çıkarmak‏ 
فضل‌فروشی bilgiçlik‏ 
اظهار فضل کردن. فضل ۱25۱۵۳2۵16 bilgiçlik‏ 

فروشی کردن 
فرم‌اطلاعاتی bilgi formu‏ 


bilgi isteme استعلام‎ 


رل 


/ 


billur tuz - 58 - bir 2‏ 
سوار شدن ۵0۱0۱۱۳۵ نمك ترکی» ساده نمك 2دا »دااااط 

هزارم, هزارمی. هزار مین 0006 ۱ لفز» معما ۵:۱86۵66 

سوار وا0اط . بیگانه» ناشناس, نا معلوم 0۱۳6۵ 

مرکپ 0[ ر دانستن» بلد بودن» بلد شدن» شناختن ۵۱۱۳۵۷ 


هزاران» آلاف 0۱016۲66 
١۔‏ اسکناس هزاری, الفیه ۲- شيیشه, 9:0۱ 
بزرگ 

سوار » ارتکاب 00۳۱۵ 

۱ سوار شدن. پای در آوردن ۲- پای 0۱0۳6۷ 
باسپ اندر آوردن» بر نشستن 

يك» احد» واحد 9۱۲ 

آب جو فقاع 01۲2۵ 

۰ آب جو فروش ۲- آب جو فروشی 0۲361 

آبچو سازی 0۱۲30۱۱۱ 

birader برادر‎ 

bira fabrikas! آبچو سازی‎ 

به يك صدا. یکزبان 2812020 ۱۲ط 

آیچو فروشی 9۱۲۳۵۳۵06 

چشم زد يك لحظه 30 9:۲ 

هرچه زودتر» سریم |6۷۷۵ 20 0۲ 

دريك آن» در يك لحظه 5008 bir‏ 


2 


7 


یکجاء بر روی هم 2۲302 ۲اط / 


براندی ۱۲۵۳00 
8 یکی در میان 20312 bir‏ 
گردهم آیی» تجمع 96۱۳6 2۲2۷۵ ۲ 
گرد هم آمدن» گرد آمدن» 96۱۳۳6۷ bir araya‏ 
تشکیل جلسه دادن 
بهم رسانیدن. فراهم bir araya getirmek‏ 
آوردن» الفاختن 
قدری» يك خرده. اندك همایه. شمه 0۱۲۵2 
اندکی» يك کمی» پرزه 
لختی» پار گك. يك کمی birazcık‏ 
حالا حالا, يك کمی بعد 0۱۲۵2020 
يك به يك» يكا يك. جدا جدا, تك تك» فرد ۱۲0۱۲ 
فرد 
هم دیگر؛ هم دگرء یکدیگرء یکد گر 01/0۲ 
یکی بعد از دیگری ۵۲0:5۱۲۵ birbiri‏ 
از هم کم کردن birbirinden çıkarmak‏ 
در بند قبا بسش 0۵۱80۳86 birbirine‏ 
بسی» بسیار » مقدار زیادی 0۲0۲ 
یکبار دیگر, ایضا 22 9۲ 
يك ہار تارة bir defa‏ 
دفعة واحدة bir defada‏ 


i 


۳4 


\ 


م م 


۱ ندانم کاری» تجاهل ۲- جهالت. 0۱۱۳6۵2۱۱ 
نادانی ۱ 
تجاهل. تجاهل عارف» bilmezlikten gelme‏ 
تغافل 
چشم خواباندن» تفافل bilmezlikten gelmek‏ 
کردن ۱ 
متقابل» متقابلا اهاط 
تیله» مهره. پک 01۵ 
تیله بازی ںuہںرہ‏ ۵:6 
تیله بازی كردن 0۷0۵۳۱۵۷ bilye‏ 
(رض) هزار, الف 00 
ساختمان» عمارت. بناء بقعه 010۵ 
بر افراخت بر افراشش. بنا bina çıkmak‏ 
کردن 
حسب, بنابر 010260 
: لهذاء بنابر این binaenaleyh‏ 
ساختن» دایر کردن. بنیاد کردن, 9۳6 0۱02 
بنیاد نهادن. بنیان نهادن. پی افکندن, بنا 
افکندن. بنا کردن ۱ 
ساختمانها. ابنیه 0۱0۵12۲ 
بنا کردن ۷۵۵۲۹۵۲ bina‏ 
بنا افکندن ۷۱۳۳۱۵۷ bina‏ 
(نظ) سرگرد. ماژور» مین باشی 000۶ 
(نظ) سر گردی 0۱00۵5۱۱ 
١‏ هزار يك. يك در هزار ۲-بندرت. 0:00601۲ 
خیلی کم 
(اصط) به پای خود بگور bindiği dalı kesmek‏ 
آمدن 
ترکیپ. سوار 0۱۳۵:۲۳۴9 
۱-سوار کردن, پا رکاب بر داشتن 01001۲6۲ 


۲ خوردن» تصادف کردن 


سواری 0:06 

binek ۲۵۷۷۵۲۱ ستور‎ 

اتومبیل سواری 010۳000 binek‏ 

(گیا) بنیوله اچاپ ۵0982 

بهزار ز حمت 4ناا۶ن0و0]09 

سوارکار؛ اسپ سوار ؛ سواره؛ راکب 

سوارکاری» اسب سواری» سوار اهاز 
خوبی» سواری 


7  binici 


7 


bir ۱۵۱۱۵۵ bir mıhına vurmak 
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birden 4 


اوّل شدن birinci olmak‏ 
(ور) نیمهء اول ۷۵۲۱ آ٥‏ نادار 
پای پیش نهادن از کسی 0۱۳۳۵۲ üstûn‏ 01۲10060 م 
به کار کسی در بودن 2119۳۳۵ birine‏ 
پذیرفتن از کسی ۷6۲۳۵۷ 562 0۱۲06 , 
کفایت کردن 96۱۳6۷ birinin üstesinden‏ 4 
کسی. یکی» شخصی, فردی ۵1۲9 
چند. چندی» مقداری» تعدادی» چند 0۱۳۷۵ 
تانی 
گاهی. باری ۷6۲۵5۳۵6 bir‏ „ 
قدری ۲۱5۲۲۱ bir‏ 
يك نك پا ۷080 bir‏ 
پای گرد کردن» منزوی ۲۵۷۱۳۵۷ ۲۵6۵ bir‏ 
شدن, بگوشه ای خزیدن 
توحید 01۲۱6۲۵ 
توحید کردن» یکی شمردن» واحد 0۱۲۱۵۲۳6۳ 
دانستن 
(رض) آحاد 6۷ birler‏ 
)رض( یکان birler hanesi‏ 
متحد. پیوسته» متَّفق ۵1۲6 
(فز) لولهء مرتبطه صka birleşik‏ 
جلسه» نشست 0۱۲۱951۲۲ 
پیوند. پیوستگی. انحاد. التصاق. 0۱۲۱۵5۲۲۵ 
اجتماع 
متحد شدن» یکی شدن» پیوند birleşmek‏ 
گرفتن. » پیوسته شدن, بهم پیوستن» بهم آمدن؛ 
ملحق شدن, اتصال يبافتن» باهم شدن» گشن 
کردن» گشنی کردن ۲ 
متحد» متفق 0۲650015 
سازمان ملل متحد ۷6۱/6۲ Birleşmiş‏ 
پیوند کردن. پیوسته کردن» ۲۱65۲۳6۲[ 
پهرو کردن» متحد کردن 
تك خال birli‏ 
۱ یگانگی» اتحاد. وحدانیت» وحدت » يك birlik‏ ,, 
پارچگی ۲۔(نظ) یگان 
متفق شدن» متحد شدن» دست birlik ol nak‏ 
یکی داشتن» شرکت کردن, برابر شدن ۰ 
۱ باهم. بهم» روی هم. یکجاء بر روی birlikte‏ ۱ 
هم ۲- همراه. همراه باء باتفاق 
تشريك مساعی ۲۵1903۵ birlikte‏ ر ۱ 
به جایی رسیدن mevkie gelmek‏ 7 
چندی» مدتی ۳0۵0061 bi۲‏ 


„ bir ۱۵۱۱0۵ bir mıhına vurmak (اصط) گاهی به‎ 
/ 


يك مرتبه» یکدفعه»ء ناگهان ۱۲00 / 
ناگاه. ناگهان» ناگهانی» ناگهی» يك EDIE‏ / 
هوء يك دفعه» يكباره. يكبار» بغتةء دفعة. 
دقعی 
تا حدی r7 bir dereceye kadar‏ 
(اصط) پوست و bir deri bir kemik kalmak‏ 
استخوان شدن 
پیمانه بر سر کشیدن bir dikişte iç nek‏ ر 
جفتك چار کش 0۳ ۵۱۲۵۲۲۵۱۲ ر 
يك قطار , يك سری bir dizi‏ 
(اصط) يك کلاغ چهل کلاغ bire bin katmak‏ وم 
کردن ۱ 
کاملا موّثر 0۱۲ ۵1۲6 
(اصط) يك ۷۵۲ bir elin nesi var, iki elin sesi‏ ,/ 
دست صدا ندارد 
(اصط) نان / bir eli ۷۵80, bir eli balda olmak‏ // 
توی ر وغن بودن ۱ 
يك بيك. یکی یکی 0۱۲۳6۲ 
يکايك. يك بيك» یکی یکی, تك تك. 0۱۲6۲ ۲6۲اطم 
فرد فرد 
فرد» نفر؛ واحد ۵۱۲6۷ / 
فردیت ۵۱۳6۱۱ / 
فردی ۵۱۲6۷56۱ / 
.1 دوست و حسابی 9029 اط 
۱ چندین» خیلی اوھ ۲ط 
کسی؛ یکی» کس 9۱۲۱ 
یگانه. یکتاء واحد. وحید» فرید ۵۲0 , 
۱ تراکم» ۲ پس انداز ۵۱۲۱۳ 
جمم شده» گرد آمده birikinti‏ 
تراکم 0۱۲۱۲۳۵ 
جمم شدن, گرد آمدن» تراکم کردن 010۲۳6۲ 
فراهم. متراکم ۵1۲۳01 
1 صرفه جویی» پس انداز biriktirme‏ 
١‏ جمم کردن. انبار کردن. 9۱۲۱00۱۲۳6۲ 
اندوختن» گرد آوردن» انباشتن» دوختن» پس 
دست کردن» پس افکندن. توختن» آکندن» 
لفنج کردن, الفنجیدن ۲- صرفه جویی کردن» 
پس انداز کردن 


7 
2 
4 
م2 
4 
4 
زار 
ر 


واحد» بخش 0۲۱7 ۶ 

نخستین» نخست. اولین, اولا 9:00 مہ 
(باز) دست نخست 6 ۲۱00زا م7 

(ور) دسته اولی واا ۲۳۵زا م 

اول شدن ۱۲:06 ر 


/ 


biyoloji 


bir süre 


(دس) ضمیر اضافه. ضمیر 22701۲ bitişik‏ / 
قشل 
متصل شدن, متصل گشت. مقرون. ۸۵۸٩‏ اط 7 
وصل شدن؛ چسبیدن 
بهم وصل کردن. بهم چسب‌اندن» ٣6۸‏ ۲|ا؟ااbi‏ 
بند زدن» ملحق کردن»؛ مقرون کردن» پا 
دوسانیدن 
گیاه. نبات» رویا ان 
(جغ) جغرافیای گیاهی 000620۷28۱ اند 
نباتات 9:۱۱6۲ 
درمانده. وامانده. خسته. کوفته. 9۱۱۳0 
گسسته. کوبیده. فرسوده. شل 
شل کردن bitkin bırakmak‏ 
خرد و خمیر شدن, از پا bitkin düşmek‏ 
افتادن. گسسته گردیدن» عاجز شدن 
خسته کردن bitkin düşürmek‏ 
واماندگی bitkinlik‏ 
(جغ) پوشش گیاهی ا۵۰!5 اند 
شیر ابه ا5اوا5 ازط نف 
ساقه 520۱ bitki‏ 
نباتی, گیاهی 01۱۳56۱ 
روغن نباتی ۷۵8 bi)ke‏ 
قند ران تاناک bitki‏ 
دان bitki tonumu‏ 
شپش گذاشتن ۵:۱60۳6۵۲ 
شپشو» شپشه دار ان 
۱ سر آمدن» فیصل یافتن» تمام شدن. 1۳06۷[ 
پایان یافتن» خاتمه یافتن» مختوم شدن» منتها 
شدن ۲- روستن» روییدن» سبز شدن ۲- سر 
رسیدن» سبز شدن ۶- محو و نابود شدن» بی 
طاقت شدن ۵ (مج) خیلی دوست داشتن 
پایان ناپذیر ۵۱۳۹۷0 bitmek‏ 
بی پایان. بی نهایت 0:۱۳62 
بازار کهنه فروشی 0822۲1 1 
طبعًاء بالطبع, البته. طبیعی, طبیمتا اطاط 
(مج) مقصود پنهانی ۷6۵8 از 
بی وفا ۱۷3 
(جغ) جغرافیای زیستی 00606۲۵۷۵ 
ترچمهء حال» زندگی نامه 0۱۷۵0۵۲36 
تراجم» تراجم احوال 009۲۵116۲ 
تذکره 0۷09۲۵۷۵ 
(شیم) شیمی زیستی ۵۱۷0۷۲۱۷۵ 
زیست شناسی, بیولوژی. علم الحیات ازه‌اهراط 


نعل و گاهی به ميخ زدن؛ یکی به نعل ویکی 
به ميخ 
يك چند. مداتی» چندی» بُرهه 50۲6 ۲اط ٣‏ 
۰ چندی پیش مدتی پیش 60098 50۲6 9۲ ۶ 
(اصط) عقل کسی پاره bir tahtası eksik olmak‏ ر 
سنگ بر داشش 
مقداری» دسته ای» نوعی 0۱۳۱۵۱۳۳ به 
بفل رفن bir tarafa gitmek‏ 
هم فال وهم تماشا زد bir taچاھ i)i‏ , 
همسنگ شمر دن bir tutmak‏ 7 
که سهل است ۷۵۳۱۵ 9۲ 
قبول ز حمت کنید 29۳0006 bir‏ 
پر شدن پیمانه bir yerde durmaktan sıkılmak‏ 
از جایی 
(اصط) جا گرم کردن ۱5۱0۳۵ bir yere‏ 
دو چرخه» بیسکلت bisiklet‏ 
چرخ ساز bisikletçi‏ 
چرخ سواری» دو چرخه ۵۱۳۵ bisiklete‏ 


f 


سواری 
پازدن» دو چرخه سواری bisiklete binmek‏ 
کردن 
(راه) محل عبور دو چرخه ۲اااداهوهو bisiklet‏ 
سوار 
(راه) عبور دو چرخه ممنو ع 9۲6۲92 eا)bisi‏ 
بیسکویت ۷تهاونط 
بسم اللّه bismillah‏ 
کارد چراحی ندااوادا 
بفستان» کوه بی ستون 8 «داوا8 ۶ 
شپش. نارد اا 
انجام پذیر ۱6۲ // 
١‏ رویا ۲ انجام پذیرنده ۱۱۵0 رر 
مرتبا » یکنواخت» يك جور 0۱6۷۱۷۵ 7 
بی تاب» خسته و مانده. ناتوان» بی ]اا /7 
طاقت 
ختام, انتهاء انتهی» آخر کار ناد 
لغایت bitimine kadar‏ 7 
همه کاره» پر دست و پا bitirim‏ 4 
تمام کردن. بپایان آوردن» پایان bitirmek‏ 
دادن» خاتمه دادن» فاتحهء چیزی را خواندن» 
سر آوردن؛ فیصل دادن گزاردن 
5 پیوسته» متضل» چسبیده ۲ kاواااداۓے‏ 
مجاور» بغل دست. پهلوشی 


پیوسته ابرو ۱و۵ ونان 


/ 


ا 


bok etmek 
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47 


biyolojik kontrol 


(اصط) تا boğazına kadar borç içinde olmak‏ 
خرخره در قرض بودن 
(اصط) گره شدن در boğazında dûğÜümleımek‏ 
حلق 
(اصط) پایین نرفتن ی boğazından‏ 
چیزی از گلوی کسی 
(اصط) گلو تازه کردن. گلو ۱5۱20۳2 0032210۱ 
تر کردن 
گره در گلو زدن» گلو گرفتن» 5۱۷۳۱۵ 00322101 
تاسانیدن ۱ 
سینه را صاف کردن ۱6۱۳۱۱2۱۵۳۵۷ 00822101 
(اصط) صدا نشستن 0۱۲۲۸۵ 0۵022۱ 
(اصط) گلوگیر شدن ۱۱۳۵۱۳۵ 008322۱ 
بسفر 506214 
تذکیه 002212۳02 
بسمل کردن. سر بریدن. ذبع 002212۳081 
کردن 
دست به یقه شدن» جدال کردن 003221290026 
" گلوبر 002212۷20 
خبك 5۱۳۱5۳۱85۱ 00822 
(مج) کم اشتها ۵03225۱2 
گلوگیر ۱۱۳6۵۷۵0 ۵0022 
(پز) سوز ش گلو ۷۵0۳۳۵5۱ 00822 


(پز) سیاه سرفه 030۳202 


00802 خفه کردن ۲- غریق کردن» غرقه‎ ١ 
کردن» غوطه دادن» تاسانیدن‎ 
خفه کننده» خفقان آور» مخنق» نفس داهدا0906‎ . 
۱ گیر‎ 
boğاk) خفه‎ 
0081۳2 خفگی» اختناق» انخناك ۲-غرق‎ ۔١‎ 
003۱۳۳۵ خفه شدن. غرق شدن. غرق‎ ١ 
گشت, غرقه شدن. غرقه گشتن غریق شدن.‎ 
غوطه خوردن‎ 
00815 غریق ۲- خفه شده‎ ۱ 


گره., پند. گره خوردکی 003 ر 


تضییق. احتکار داااناق008 

باهم دست به یقه شدن, نزاع 0( 
کردن» منازعه کردن 

بغچه» بوغچه» بقچه, بستا ۵092 

دلاله زن ۵00۳926۱ 

(عم) گه. گوه. غایط bok‏ 

چعل» سرگین غلطان. پشگل غلتان 06668 00۲ 

(عم) گه زدن 6166 bok‏ 


4 ۶ ® 


کنترل زیست شناختی وا ۷۵۳۱۲۵۱ ۵۷۵۱0 
پاد زیستی 
رده بندی زیستی 5۱۱/۱۵۴0۱۲۳۵ biyolojîk‏ 
(نظ) سلاح میکروبی 520 )ازه‌امراط 
نظام زیستی» سازگان 55۱6 ازه‌امراط 
زیستی 
زیست سنجی 0:۷0۳۳۵۱۲ 
بافت برداری» امتحان نسچ زنده ۷008 
بافت برداری کردن ۷۵۳۲۱۵۷ 01۷005 
بیوسنتز» سنتز بیلوژیکی 0۱۷۵5۵۳/۵2 
زیست کره» زیست سپهر 0۷05/6۲ 
رده بندی چانداران» زیو گانی 00515161۴60 
جاندار» زیوه» زنده.» زیا 0۱۷۵/۷ 
۱ ما ۲-درفش, دروش, گردبر 012 
بیزار» متنفر 012۵۲ 
متنفر شدن, بیزار شدن» سیر 0۱۳۵ 012۵۲ 
ت 7 
مال ماء متعلق به ما ۵21۳ 
گاو ختایی bizon öküzü‏ 
شخضاً نوو از خودش bizzat‏ 
توده» دسته 0۱0 
بلف. قمپز افا 
قمپز در کردن. بلف زدن» توپ ۷۵0۲۱۵ قاط 
زدن 
بلوز 2داا 
مار ہواء اشتر خوار ۷۱۵۲۱ 002 
(مکن) بوبین. پیچك داد 
(مکن) سیم پیج "اطهط 
سیم پیچی 00102[0۱ 
تردد کردن» شبه کردن» دو دل شدن ۱00621۵۳026 
زیر زمین. طبقهء زیر زمین 900۳6 
شتربچه. بوته )ا0ا 
خپل» کوتوله الا000 
گاونر» گاو تخمی. گاو‌جنگی» ثور 0035 
گاو. ثور ۲6لا 0085 
نان کره ای چند لا 003292 
(گیا) خار خسك 01660۱ 003 
(ور) گاوباز اعاجوهتاو 0082 
(گیا) هلاهل لاه 00827 
۱ گلو. حلق. حلقوم. حنجره. بغاز» 00322 
نزعه ۲-(جغ) تنگه 
(پز) دردگلو» وجع حلق 26691 00322 


ا 


boğaz düğümlenmesi تاسه‎ 


۸ 
ی 
/ 
2 


7 


boşaltmak 


کردن» به وام بردن 
قرضه 000605 00۲ 
قرض و قوله کردن emek‏ 00۲۲۵۲ 
وام خواهی» استدانه ۱516706 0072 
وام خواستن borç istemek‏ 
قرض خواه isteyen‏ 00۲۶ 
استقر اض, اقتر اض 00۲12۲۳02۵ 
قرض کردن. وام کردن» بند 00۲6120۳۳۵۴ 
بستن» مقروض شدن, قرضدار شدن 
قروض» دیون 00۲12۲ 
بدهکار. وام دار. وامی» قرضدار. دا00۲ 
باقی دار , مدیون» مقروض 
ستهلاك دین 606106 00۲ 
کار سازی کردن ۵060۳06۳ 00۲ 
پول قرض دادن para vermek‏ 00۲2 
قرض دادن vermek‏ +00۲ 
عرشه 00۲02 
بردو 00۲00 
لیست حقوق 00۲0۲0 
قطیفه» پوشاك گرمابه» تن خشکن 00۲002 
بور س 00۲502 
۱ لوله ۲-(مس) بوق» شیپور لا007 
لوله ساز borUCU‏ 
لوله سازي boruculuk‏ 
(مس) شیپور زدن 221۳0۵6 00۲ 
(گیا) شیپوری» لبلاب. گلا68وو :00 
استکانی 
ز انوئی ۵۱۲5681 90۲ 
لوله کشی 0656706 00۲۷ 
لوله کشیدن06596۳06۳ 00۲ 
جالیز» بستان پالیز. بوستان» صیفی ۵05120 
صیفی کاری» جالیزکاری 00512060۱۱۴ 
١‏ خالی» خلوت. فار غ. پتی» پردخت. 005 
کشك. پوده. پوج. هیچ و پوچ» ميان خالی, 
گزاف ۲ بیکار» بیکاره. ول ۲.شل» سست 
پنبه شدن ۱۳۲۵ 0052 
(اصط) مشت در تاریکی boşa kürek çekmek‏ 
کردن» گاو نر دو شیدن 
اخلاء. تخلى 0021۳02۵ 
خالی شدن» تخلیه شدن» تهی شدن 0021۳02۵1 
تخلیه» اخلاء. تجویف 009211۳78۵ 
خالی کردن. تخلیه کردن» پردخت 0021103 
کردن» فرو کردن, پاك کردن» پالودن 
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boklu 


(عم) گه آلود. گھی !00 

(ور) مشت زنی» مشت بازی» بوکس 0۲5 
(ورر) مشت زن,» بوکس باز» بوکسور 00۲56۲ 
(ور) مشت زدن boks yapmak‏ 
(عم) گه خوردن )۴٣۵ر bok‏ 


فراوان» بسیار» وافر» کشیر» فایض, ا٥00‏ ,ی 
جزیل» پیش پا افتاده. زیاد. پر / 
وافرا 90۱63 
بلیوی ۲0۱۱۷۷۵ 
فراوان شدن, زياد شدن 00۱/20۳0۵ 
۱ فراوانی, افزونی» کشرت. بیشی, !00۱ 
وفور؛ یمن ۲- گشادگی, گشادی» فراخی ۲ 
برکت. ار زانی. رفاهیت 
۱ غلبه داشتن, غلبه شدن ۲-فراوان 0۱۳۳۵۲ 00۱ 
شدن ۲- گشاد شدن» فراخ شدن ۶-ارزان شدن 
(نظ) بمب (مج) چاق و چله bomba‏ 
(نظ)بہمباران»بمباردمان bombalama‏ 
بمب‌گذاری bomba koyma‏ 
(نظ)بمباران‌کردن bombalamak‏ 
(نظ) بمب گیر bomba maşası‏ 
(نظ)بمباران»بمباردمان bombardıman‏ 
(نظ( بمب افکن« و۱۵ bombardıman‏ 
هواپیمای بمب افکن 
(عم)افتضاح i‏ 
کاملاخالی bomboş‏ 
آب نبات bonbon şekeri‏ 
منجوق مهره boncuk‏ 
پشت‌مازه bonfile‏ 
دریادل» سخاوتمند» سخی bonkör‏ ۳ 
سفته bono‏ 
سفته‌بازی bono alım satımı‏ 
سفته‌باز bonocu‏ 
سفته‌بازی bonocukuk‏ 
رضایت نامه؛ رضایت خط bonservis‏ 
طوفان باران» باد باران»ءتندباد bora‏ 
بوره براکس‌تنکار boraks‏ 
کرناءشیپور »بوق. borazan‏ / 
شیپور چی‌شیپورزن borazancı‏ 7 
شیپور زدن çalmak‏ 00۲222۳ 
پازدن بکسی ۱۱۳۵۲ borcunu‏ 
قرض, بدهی, وام» قسط, دین ۱0۹ 


قرض کردن» قرض گرفتن, وام 21۳8 00۲6 


1 


boynuna bırakmak 


bo şama 


۱ کشتی کوچك ۲۔ پوطی [٥١‏ 

گیاه شناسی» صیدله ۵0120۴ 

گیاه شناس. صیدلانی. ادویه شناس ۵0۱2016 

۱ قد. قامت. بلندی, درازا. طول. ارتفاع 00 

۲ اصل» نسب 

۱-رنگ ۲-رنگ روغن, آب رنگ ۲-واکس ۰ ۰ 00۷۵ 

آستر رنگ 2518۲1 00۷۵ 

boy ۵0065 غسل‎ 

boy 20065 almak سل کردن‎ 

boya bulaşmak شتك زدن‎ 

۱-واکسی ۲-رنگ زن؛ نقاش. صباغ ۵0۷۵0۱ 
رنگ کار رنگرز ۳-رنگ فروش 

رنگرزی» نقاشی» صباغی 00۷۵0۱۱۱۲ 

کار خانهء رنگر boya )20۲۱۳6۵5۱ ej‏ 

پتار ه. قلم مو ۱۲85۱ boya‏ 

مداد رنگی ۲۵۱6۲۱ ۵007۵ 

boya ۲۵ روناس‎ 


رنگی کردن 00۷۵۱۵۳۱۵۳ س 


رنگی شدن؛ رنگ خوردن 00۷۵۱۵0۳۵ 


رنگی» رنگین 00۷۵۱ و 


رنگرزی, تلوین 00۷۵602۵ 
۱ رنگ زدن ۲-واکس زدن واکس ۵0۷2۵۳۵۷ 
کردن 
۱ رنگ خوردن» رنگی شدن» 00۷۵۳۱۳۵۲ 
رنگین شدن ۲-واکس خوردن 
استخوان ترکاندن» قدکشیدن 21۳۵۳6 00 
١‏ رنگ کردن» رنگ زدن توسط 00۷2۵۸۳۵۲ 
کس دیگر ۲-واکس زدن توسط کس دیگر 
آینهء قد نما 2۷۳25۱ boy‏ 
قد و قامت 00۷005 
هم قد. اقران ۵0۷25 


قد علم کردن 96567006 0۷ , 


تحریم, بایکوت. قهر 00۱۲۵۱ 

(جغ) نصف النهار . طول ۵0۱/۱27 

قطم طریق کردن» راه گز کردن boylamak‏ 

قد کشیدن» دراز شدن» 00۷۱۵۲۱۳۱۵۲ 
استخوان ترکاندن ُ4 

دراز» بلند بالاء طولانی» طویل نارهظ 

خوش قد و قامت لا00۱/!۵05 

boynu kıldan ince olmak (اصط) گردن باريك‎ 

داشش ۱ 
گردن شکستش ۷۱۲۱۳۵ boynu‏ 
تحمیل کردن boynuna bırakmak‏ 


ی 


تطلیق» طلاقی 905278 
(حق) طلاق دادن. طلاق گفت. پای 9032713 
گشادن 
طلاق boşaıma‏ 
(حق) طلاقنامه 1۱۵۲۲ boşanma‏ 
(حق) طلاق گرفتن 0052700816 
روده دراز». فضولی» فضول. 00500822 
پرچانه. چرند گو» سست زبان؛ پر حرف 
روده درازی: پر گویی» قاف و 00350082211 
دال» پر حرفی» سست زبانی 
پر گویی کردن 6۱۳۱6۲ 000022۱۳ 
بیکاره 00306260 
معطل ماندن» پردخت ماندن ۷۵۱۳2۵ 905 
گزاف گفتن. پراگنده گفتن. ۷0۳۷5۳۵۲ ۵05 
چرند بافتن چرند گفتن. چسی آمدن 
(نظ) پوکه ۲۵۷۵۲ 005 
چرند» ژاژ. بند تنبانی اھا 005 
بی علاقه شدن. سست گرفتن کاری 00512۳02 
۱ فاض ۲ جای خالی» خلاء ااو۵0 
اهالی شهر بسنه 808086 
پردخت بودن» پردخت شدن 0۱۳۵ 005 
بند تنبانی» چرند. ژاژ 562 005 
دستی دستی, بیهوده. بیخودی 008005۳3 
بیهوده. بی صرفه بیفایده. بی جهت. 005۳72 
پرت و پلا» ترفند 
غافل گذاشتن کسی را. boşuna beklemek‏ 
کاشتن کسی درجایی 
سودا پختن. سودا boşuna heveslenmek‏ 
پیمودن 
(اصط) باد با زنبیل boşuna kürek çekmek‏ 
گرد آوردن 
تطویل بال طlئJ boşuna konuşma‏ 
بیهودگی ٥٣4‏ ۵09102 
پل آن سوی رود بودن 01002 00503 
گونه بدریا بردن» ماهتاب ۷0۲25۳036 005۳3 
بگز پیمودن, از انبان تهی پنیر جستن, باد 
پیمودن. آب سفت کردن» آهن افسرده کوفتش. 
آب بغربال پیمودن مهتاب پیمودن 
"خر حمالی کردن  boşuna zahmet çekmek‏ 
ولش دادن» ولش کردن» ول ۷۵۲۲۳۸۵۷ 005 
کردن» ول دادن 
(مکن) دنده خلاص ۷۱۱65 005 
م دستی دستی. بیهوده ۷۶۲۵ ۶ 


böbrek hastasi 


boynunu bükmek 


شدن» پاپس آوردن 

(نظ) هزيمت دادن 08۲۵۱۲۳۵ 0۵029002 
فتنه جو فتنه گر» غوغا طلب. 0020006 
غوغاگر» اخلال گر. بلاده» خرایکار » مقفسد» 


آشوب طلب 

اخلال گری» آغالشگری» کناادا6داو0029 
خرابکاری» تخلیط 

bozgunculuk yapmak «jS تخلیط‎ 
خرابکاری کردن‎ 


(جغ) کویر؛ کلاك. گور» لوته bozkır‏ 
گرگ خاکستری رنگ bozkurt‏ 
اخلال. فسخ 002072 
۱- خراب کردن. ضایم کردن» از کار 002۳02 
انداختشن», تیاه ساختن. اخلال کردن» فاسد 
ساختن» برهم ریختن تباهانیدن ۲- خرد کردن 
پول ۳-شرمسار کردن. عصبانی کردن 
سیاه کار بی سیرت. تباهکار » (کن) ناه‌نا2ه۵ 
تر دامن 
۱- فاسد» ضایم» تبه» تباه ۲- خراپ, از لا002 
کار افتاده 
بی ترتیب. نا مرتّب» غیر 4200 002 
منغلم 
۱ خرابی» بی ترتیبی» نا منظمی انااا002 
۲ پول خرد ۲ الشای: خلل 
بنجل ۵۱ bozuk)‏ 
میوهء پوسیده. آبگز ۲۳۸6/۷۵ ۵02 
پوچ شدن» خراب بودن 0۱0۵ ۵02۵ 
پول خرد 02۲2 bozuk‏ 
بد لهپجه اا۱۷۵و bozuk‏ 
بیراهه ۷۵۱ bozuk‏ 
تخم مرغ لق, گنده خایه ۷۵۲۳۵۲۱۵ 9020 
۱- پوسیدگی ۲- بطلان 0021۳2۵ 
۱- پوسیدن» پلفده گردیدن, فاسد ۵02۱۳۳۵ 
گشتن ۲ خراب شدن, تباه شدن» معیوب شدن 
۲ ضعیف شدن )- بهم خوردن (مردم) 
عدم اتحلال bozulmalık‏ 
۱ خرابی ۲- خجل» شرمساری 0021۳ 
خجل شدن» شرمسار شدن ۵۱۳۵6 (طنا2هها 
۱ تقلبی غیر واقعی ۲- خراب شده 00200 
میانهء دو کس بهم خوردن. پیله 0025/0۵ 
کردن 
کلیه. گرده» قلوه böbrek‏ 
(پز) بیمار کلیوی 25125۱ ۵6۵۲۵۲ 


کچ کردن گردن boynunu bûkek‏ 
گردن شکستن boynunu kırmak‏ 
گردن زدن ۷۵۲۵ boynunu‏ 
شاخ سرون» سروی» سرو 0002 
شاخك boynuzcuk‏ 
شاخ بر آوردن boynuz çıkarmak‏ 
شاخ زدن 00۷۵2۱۵۳۱۵ 
سر شاخ شدن 00۳۷۵21۵5۳۱۵6 
۱-شاخدار ۲-بی غیرت 00۳۷2۵ 
شاخ زدن vurmak‏ 00/6۵2 
(گیا) سنبلیله ۵0/0/۵ 
اندام» برز» قامت» بش و بالاء بشن 00/005 
قد کشیدن 521۳086 00 م 
۱- گردن ۲-(جغ) گردنهء کوه رہظ 
متمادیا. پشت سرهم. لا ینقطم 00۷۵0۵ 
عضلات گردنی 20216167 00۷۵ 
کراوات اوه boyun‏ 
۱ در امتداد. سرتاسر, در سرتاسر 00۷۷00۵ 
۲- در طول 
ود boyun damari‏ 
١‏ یوغ» غول» غل ۲- (مج) فشار . boyunduruk‏ 
ظلم. سلطه 
تسخیر 9801۲۲۲9 boyun‏ 
به راه آوردن» گردن نرم 60017۳066 boyun‏ 
کردن. رام کردن 
تسلیم. انقیاد» الجامیشی, ایلی, 68۳6 00/0 
تطوع 
گردن خم کردن. گردن نرم 60066 8ل/(۵0 
داشتن» گردن نهادن؛ تسلیم شدن, ایل شدن 


مهره های گردنی, فقار عنق 0۲9۲۱۵ 0۸ط 
(فز) بعد نارهت 
ابعاد 00۷۷۵۲ 


boyu uzamak قد کشیدن‎ 

۱ عاری» بور : خاکستری ۲-ز مین بایر 902 

یبور هء آخسمه 9022 

بوزاگر 002261 

بوزه خانه 0022۳886 

بور شدن. رنگ رفش» رنگ ۵022۲۳0۵ 
خاکستری شدن 

١۔باشه‏ ۲-(قد) گرز شش پر bozdoğan‏ 

۱-پول خرد کردن ۲- خراب کردن 0020۳۳26 

(نظ) هزيمت شدن, منهزم ۵3۲۵۳0۵6 0029۳2 


budamak 


böbrek taşı 2 4 


بين خود تقسیم کردن ۵6۱187۳66 
تقسیم , پخش 9۱08117۲۳8 
تقسم کردن» بخش کردن» 06۱0۵510۲۲۳6۲ 
سرشکن کردن 
ابله, احمق 55٩‏ 
بورك börek‏ 
گیا) لوبیای چشم بلبلی 969 
0 
بدین ترتیبپ» این چنین» هم چنین. 666 
هم چين 
بدین ترتیب, از این طراز» این 06۱۱۵۱۱۲۱6 
طوری» از این قرار 
از اين سان böylesi‏ 
این طور. این چنین» این طوری. 9۵6۱65۱۲6 
چندین. ایدون 
برهمن Brahman‏ 


برزنت» پارچهء بادبان branda‏ 

براوو. شاد باش, شاباش, آفرین, مرحبا ۰ ۰ ۵:۷0 
براهم براهمه ۰ Brehmenler‏ 

Brezilya برزیل‎ 

بریا نتین» روغن موی سر 0۲۷۵0۷ 
(شیم)برم bom‏ 

نایز ك bronş‏ 


(پز) برنشیت و0۲00 

برنز» مفر غ 0۲002 

عصر مفر غ 928 0۲002 

کل سینه ,98ط 

جزوه» رساله 0۲09۲ 

(نظ) برر و تيك :070۷0 

غير خالص. نا خالص :0 
وزن ناخالص 201016 ]۲ 

وزن ناخالص به کیلو ۷0 انط 


این داد 
۱ دهستان. ناحیه ۲ گوشه» کنج. 006۵۲ 
میسنت 
از این جمله. از جمله bu ۵0۳۴۱9060 olarak‏ 
اينکه ۰ 


نیم. نیمه» نصف لاد 

گره. شاخ شاخه 0۵03۷ 

احمق. ابله» 2 کي بل budala‏ 

ابلهی. احمقی. خریت 0۵0۵12۱۱۲ 

۱ هرس پرخو 0003۲03 

قلم کردن» درودن» چیدن. خشودن. 0۷02۳0۵6 
۳۳۹۹( 


یھ م ویس مت یت نات نسم سس 


سنک کلیه اچھا 9۵0۲۵۱ 

تکبر کردن» مفرور شدن. فیس 9۵00090۳۳66 
و آفاده کردن ٠‏ 

> کرم. کنخ حشره 9۵0۵ 

کرم گذاشتن» کرم افتادن ۵600۷60۳06۷ 

پهلو. ضلم. طرف. گرده 0۲ 

صدای گاو بر آوردن 0۵30۲۳06 

(گیا) تمشك 0۵80۲۱۱60 

صدای گاو تانق 

(رض) مقسوم عليه صورت bölen‏ 

(جغ) حوزه. محوطه, منطقه, ناحیه. bölge‏ 

تک نواحی 6۲و0۱ 

bölge merkezi کرسی‎ " 

منطقوی» موضعی, ناحیه ای ا۵عوواقط 


7 bölgesel kalkınma planı برنامهء عمرانی‎ 


ناحیه ای 
تقسیم» تقسیم بندی» تجزیه» اقتسام 061۳۳6 
قتسمت کردن. تقسیم کردن» بخش 061۳6۲ 
کردن» فال فال کردن» پاییدن. قسمت بندی 
کردن 
(رض) ممیز تاقار 
فتنه جو» فتنه انگیز» فتنه گر bölücü‏ 


فتنه, فتنه جوئی» فتنه گری» ءااناه‌ناانا م 


نفاق افکد سے 

0k E (نظ) فوج ۲ گروه.‎ ١ 
سر نفر اجقط در‎ 

فوج فوج» دسته دسته. جوق )فاط ۵ * 


جوق 


یاب بخش» قسمت. فصل» مبحت. رم 


جزوه؛ پخش, قسم؛ پار ه, بعض 
طبقه بندی کردن» تصنیف کردن 9۵۱۵۱۱۵۳۱۵ / 
تفصیل, طبقه بندی 0۵۱0۳۱/600۱۲۲۲۵ 
فصول, اقسام, ابواب ۵6۱0۳۵۲ 
قسمت پذیر ا اأbممتاةط‏ 
قابل تقسیم بودن 9۵۱006۳66 
(رض) مقسوم ۵۵1066۳ 


(رض) مقسوم ۵۵060 
انقسام» انشعاپ. تجزی» تقاسم bölünme‏ 


تفسیم شدن» قسمت شدن» بخش bölünmek‏ 
شدن» تکه تکه شدن 

غير قابل قسمت., لا يتجزاء جدا bölünmez‏ 
نشدنی, غير قابل تقسیم وق 


مه 


bulgu 


(گیا) پنجه. مریم گل buhuru meryem‏ 


نگونسار 
من شرج buji‏ 
کن از این قبیل 


این قدر , اين همه ۷۵0۵۲ bu‏ 
بخو. بخاو اّھ)اط 
بخولق 0۵۵0۱ 


خامالون. آفتاب پرست. حربا ی ٣0۸‏ ٥اھ)ںط‏ ا 


سس رسد 
دسته گل )06 


این سفر, ایندفقعه» این بار ۷۵2 9 
پیچ. دالبر. بوکله واکایاط 
پیچا پیچ ۵۱ ھاbuk‏ 
در این مورد» در این خصوص ۷۵۳۱۵0۵ uط‏ 
چشمه. منبم )ھاںuط‏ 
شیرهء غلیظ انگور 2۳02اا 
اماج bulamaç‏ 
آلودن ۰ آغشت مالیدن 0۱2۳2 
۱ گل کردن, بهم زدن ۲-بهم زدن 0012001۲۳0۵6 
معده. حالت تهوع آوردن 
آغشته, تارء بهم خورده 20۱اناتا 
سیاه آپ» آب آمیخته ده 0۵۱20۱۳ 
۱-درهم شدن؛ مکدر شدن, گل شدن ۵۵0۳026 
۲-دل بهم خوردن ۲ آلوده شدن 
تهوع. دل بهم خوردگی /20انا9 
ساری» واگیر دار » عفونم 00۵296 
5 آلوده. کثیف»" پلید» پڌآگن. پلشت bulaşık‏ 
۲ ظروف چرك 
آلودگی, آلایش, آغشتگی :جوا 
(مکن) ماشین ظرف شویی ۵1065۱ )اچھاuط‏ 
چرك آپ لااناو )اچھاuط‏ 
ظرف شویی ۵28۱۳۱۷۱۲۵۲۵ 
ظرف شستن. ظرف شویی ۷۱۷۵۳۱۵۲ bulaşık‏ 
کردن 
سرایت» واگیر 025182 
۱ سرایت کردن ۲- لوث شدن» ھ٣‏ وھاuط‏ 
آلودن, آلوده شدن, كثيف شدن ۰ 
۱ لوث کردن» آغشن, آلوده ۵۱۵291۱۲۳۱۵۷ 
کردن, آلوده ساختن. مالیدن ۲ سرایت دادن" 
(مکن) بولدوزر» ماشین جاده سازی 0010026۲ 
وادار کردن به پیدا کردن kھ٣rںuلاںuط‏ 
بلفارستان Bulgarista¬‏ 


پیدایش, کشف دواداد 


budanmak 


هرس کردن, کوتاه کردن 
زده شدن, قلم کردہ شدن 00020۳0۵ 
زده 002۳۳0۱5 
کردو budanmış dal‏ 
این دفعه» این بار » اين سفر 0612 باه 
بودائی ا5ال‌داها 
در این اثناء اینجاء در این هنگام 850802 بط 
مار ماهی 0۵۱۵۱ bufa‏ 
امشب 9666 دا« 
۱-امروز ۲-امروزی, امروزه 0ثاوداط 
کنونی, امروزی تا ناودادا 
امروز و فردا کردن bugünü ۷۵۲۱۳۸۵ bırakmak‏ 
.۰ . (کیا) گندم. بر yھلوںuط‏ 
کفه 02۶26 buğday‏ 
گندم گون 0602 02۷وناه 
شپشك. سن ۰ شیش ان 32اه 
گندم فروش 9030276۱ 
(گیا) گندمیان 008029116۲ 
سپوس لداع bu day‏ 
زنگ گندم ثااتاا buğday‏ 
گندم گون. گندم رنگ ۲909 02وّناه 
سمنو buğday tatlısı‏ 
گندم فروش 10002۵۲۱ 32اه 


بخور »بخار buğu‏ 
بخور دادن buğulamak‏ 
بخور خانه buğu evi‏ 
بخار buhar‏ 
بخارا Buhara‏ 
بخارایی بخاری 8۳2۲23۱ 


بخار بر خlسji buhar çıkmak‏ 
(مکن) دیک بخار buhar kazanı‏ 


buhariaşma تبخير‎ 

بخار شدن. تبخیر شدن. buharlaşmak‏ 
پریدن 

buharlı gemi کشتی بخار:,‎ 

کشتی آتش» کشتی بخار ۷۵۳۲ buharlı‏ 


(مکن) بنخار سنج دم سنج ۵167 27اب 
بخار کردن buhar yapmak‏ 

buhran بحران‎ 

بحرانی 0۲۵۲۱ 

کندر » بخور_دادانان 

مجمر. بخوردان 0۱۵۲20 


burukluk 


bulgur 


اینهمه. اینقدر 0۷۳۵ 
از این گذشته» غیر از این bundan başka‏ 
سوای اینها 

پیش از این قبل از این ۵۸٥8‏ 000020 
بعد از این. از این پس 500۲۵ 0۳020 
بهمین جهت. بدین وسیله. از این 906۳19 اه 


اینها bunlar‏ 
هم چنينء هم چین» .چنین»" مانند bunun gibi‏ 
اين 


با این« با اينک« معذلك, با bununla beraber‏ 
اینحال 
معذلك. با وجود این. با این» bununla birlikte‏ 
با اینکه, اکنون, با اینحال 
علاوه بر این, از این گذشته. ۷۵۸۱1۲4 ۵0انا0 
غير از اين 
چندین» بهمین اندازه 62006 داط 
اینجاء همینجا 01۲2 
از اینجا 00۵۲۵020 
براقء خنگ, شب آهنگ 0۷۲۵ 
خیلی زیاد ۲۵۳ 0۲۵۲۳ 
اینجاء ایدر 0۲85۱اه 
۱ برج» جوسق, باستیون ۲- بارو ۳ تناها 
شرفه» بخش 
(گیا) ماش ۲22 
بروج 0۵7۶۱۵۲ 
برقو ںuواuط‏ 
گرداب. گردابه uçواuط‏ 
پرقو زدن burgula mak‏ 
فرنود 00۲2۵0 
پیچاندن» پیچ دادن 90۲۵ 
پیچیدگی 0۲۲۲۲۴۵ 


پیچیدن» در رفتن؛ پیچ خوردن burkulmak‏ 
۰ برمه Burma‏ 
.- پیچاندن. شاب دأدن» تاب افكندن burmak‏ 


۲ اخته کردن ۳ 

۱- گنده دماغ ۲- متکیر )ترتطbںہurط‏ 

(اصط) فضولی کردن bumunu sokmak‏ 
ار غام 5۵۲۱6۵۲۵ burnunu‏ 


burs بورس‎ 
buruk گس ۲- پیچیده‎ ١ 


۹ گسی 5 پیچیدگی burukluk‏ 


بلفور. جشیش, پرغول. برغول».افشه نوابدا 
بلغور , بر غول 0۵۷۱ ناواناد 
١‏ لفز» معما ۲ جدول کلمات متقاطع bulmaca‏ 
5 بیدا کردن» یافتن» بدست آوردن» 0۷۱۳۵۳۲ 
دست یافتن ۲- کشف کردن ۳ اختراع کردن 
حاضر نگاهداشت» موجود bulundurmak‏ 
داشتن. باهم داشتن 
١۔‏ حاضر بودن» بودن حضور 0۷0۲۳۵۲ 
داشنن. حضور بهم رساندن» ۲- یافت شدن. 
پیدا شدن» کشف شدن 
١‏ غیبت ۲ فقد» فقدان ۵۵0۳۸۵۴۱۵ 
۱ فقدان ۲ غیبوبت 000۲۳۵2۱5 
کمیاب. نایاپ 0۵10۳22 
فرصت کم نظیر ۱524] bulur 2z‏ 
۱ ۱ اختراع ۲- کشف وںاںuط‏ 
ملاقات. تلاقی » التقاء تلقی ھ٣وچںاںط‏ 
ملاقات کردن» بر خورد کردنء بهم kھہچںاںط‏ 
رسیدن, تلاقی کردن 
وعده چا buluşma yeri‏ 
ملاقات دادن بهم رسانیدن. buluştur nak‏ 
گرد هم آوردن 
اختراع کردن ۷۵۵۳۱۵ buluş‏ 
(هو) ابرء میغ اںuاuط‏ 
(هو) ابر گرفتنء ابری شدنء میم ھ٣‏ ہھااںاںط 
بستن 
(هو) ابر آلودء ابر ناك ابری, ابردار دالاداانها 
غیر ابری 2دادادااداه 
بلوز 2نااداه 
بولوار 001۷۵۲ 
رودهء ضخیم حیوانات 9۲0۵2۵۲ 
بنابراین» بدین وسیل ۲۱۱۵۳۵5۵۵6۷6 bu‏ 
از این قرار از این جهت 95۲6 002 
خرف. فر توت 01086 
بر این قیاس ۷۱۷۵5۵ buna‏ 
خرفت» فرتوتی 00۵1 
به تنک آمدن» تنک آمدن» تنگی 000۵۱۳۳۴۵۲ 
نفس یافتن» در تنگی افتادن» حوصلهء کسی 
سررفتن 
به تنگ آوردن؛ درتنگنا گذاردن» 000۵۱۱۳۵ 
تحت مضیقه قرار دادن 
۱ پوچ شدن مغز عته یافتن 02۳0۵6 
۳ خرف معتوه» فرتوت 000۵۲۳۱۱ 


rr 


bûrhan 


buruimak 


(جغ) کوه يخ »يخ کوهه 9202 

یخچال. سردخانه ۵206806 

یخچال 0200۱20۱ 

۱-سرد خانه ۲- کار خانهء يخ سازی ۵20286 

(اصط) یخ کردن ۷۵5۳۳6۷ buz‏ 

یخ شکن 0121۲۵0 

کشتی یخ شکن 96۳015 02۲20 

buz kuyusu یخچال‎ 

یخ بستن؛ یخ زدن 92120۳۳2 

١۔یخ‏ دار ۲۔ یخبندان دا2دط 

یخدان» صندوق یخ» یخچال )ںاےںط 

buz tutmak يخ بستن‎ 

(جغ) توچال. بهمنء یخبندان انط 

کوتوله». کوچولو, ریزه 0060۲ 

büfe بوفه‎ 

چفته. بهتان» افتراء ۵0۱۵0 

پیچ» پیچ و تاب. جعد» شکن, تاب. 00۵۵۳ 

چین 

در پیچ» شکن در شکن 

بیچاك, تابدار ٽbükIüml‏ 


“¢ 


پیچاندن» پیچان کردن» پیچ دادن» ۵06۵۲ 


پیچیدن» خم کردن» فتیله کردن» رشي 
ریستن» تافتن» تاباندن» تاب افکندن» تاب 
دادن» تابیدن, تا کردن 
جفت» پیچیده شده )ن )نط 
قابلیت انعطاف» پیچیدگی ا60وانهاناه 
پیچش؛ پیچیدگیء پیچیدگی ۵ناند 
عضو, چم و خم 
پیچان شدن, پیچ بر داشتن. پیچ و ۵00۳۵۲ 
تاب خوردن» پيچ و تاب زدن 
پیچیده نان )نط 
بلبل» شباهنگ. هزار. عندلیب» شب انطانظط 
خوان؛ مرغ سحر» بوبر» هزار دستان 
گریسنك. چهچه 565 ان‌طاتط 
چپچه زدن bûülbüi şakımak‏ 
مجله» مجموعه ۵01160 
بلوغ» رسیدگی» رشد وداناط 
بحد بلوغ رسیدن 6۲۳06۷ ھڑںانط 
(عو) چچول. بلبل تالا 
بنیه» ساختار 0۳۷۵ 
زلف »اناجناها 
برهان» دلیل 00۲۳۵۳ 


۱ پیچان شدن. پیچیده شدن. پیج ٣۵۸‏ اںurط‏ 
خوردن ۲-اخته شدن 
گس 09۵۲۵۵ 
۱ بینی. دماغ انف ۲- (جغ) دماغه ۲ نط 
نك» منقار 
بو بر دماغ زدن» بوی buruna koku gelmek‏ 
بشمام رسیدن 
خون دماغ burun kanaması‏ 
موی‌دماخ اا burun‏ 
(اصط) پوز خند زدن ۷۷۱۲۲۱۵۳ burun‏ 
(مج) متکبر» مفرور لاااداآلاد 
پلك. پوست 06۲065۱ burun‏ 
(پز) پیچش, دل پیچه دادا۲لاه 
چین خوردن» مچاله شدن» چین بر ۲۵5۳0۵۷ 
داشش 
مچاله کردن» چماله کردن buruşturmak‏ 
چین و چروك؛ چین خوردگی. ترنج» »الاوددا0 
چين دار » چين خورده 
بوسهە»ءبوس bûse‏ 
از این وجه»ء از اینجهت, بنابرین» 5606016 بط 
باین سیب 
لب دادن bûse vermek‏ 
در این اثناء در این هنگام 5۱۲۵02 uط‏ 
هم چنین» چنین» به همین صورت 560108 ده 
ران» سرین. قمبل. کفل الاتا 
این ور. این طرف. این سو ۱۵۲۵۲ bu‏ 
بعد اuuط‏ 
این ور »این طرف ۷۵0 0 
امسال؛ سال جاری ۵0۷۱ 
از این طراز» از این راه؛ بدین طریق ۷۵۱15 uظط‏ 
فرمان» امر» فرمایش. فرموده 0۷۲۵۷ 
قرمایشات. اوامر ۲ھا)ںآ buy‏ 
فرمانفرها buyruk sahibi‏ 
فرمودن» فرمان دادن» امر کردن. 00۷۵۲۳۸۵۷ 
فرمایش کردن 
از این رو» از این قبل. از این و ۷۵2۵60 0 
يخ جمد 2داا 
گوسالهء گودر ه 0۵2201 
گودره 0675 0023 
امروزه؛ در حال حاضر 2۵02708 bu‏ 
یخ شکن 60 uzط‏ 
(گیا) گل یخ 6ج uzط‏ 


bûyüû yapmak 


bûro 


کبری 
کبیره. گناہ کبیره 900۵0 00۵ 
کبائر» کبایر 0۵۱۵۲ناو bûyûk‏ 
دروازه büyük kapı‏ 
به احتمال قوی. به احتمال bûyük ihtimalle‏ 
قريب بیقین 
نیرنگ نامه اbھان)k büyü‏ 
(رض) جملهء کسری ۲۵5۲ ت۵۵ 
بزرگ داشتن 0۵۷۵۳۱۵ 
تکبرء تعظم» تجبر 00/۵۷60۲۳۳۵ 
تکبر کردن» خود را بزرگ ۵00۷۵۷۱۵0۳۵6 
شمردن 
اکابر. کبار , کبراء. اجله, عظماء 00۷۵۲6۲ 
گلوگیر. غازی ۱0۳۳۲۵ büyük‏ 
بزرگی» عظمت. جسامت., بلندی» 00۱۵۵ 
فخامت 
بزرگی کردن. کرامت ۵۱۳۴6۷ )ناkنbûy‏ 
فرمودن» کرامت کردن 
تشخص büûyükiük taslama‏ 
تشخص بخرج دادن taslamak‏ نان رنه 
بزرگی کردن ۷۵۳0۲۳۵۲ »نت۵0 
به اقرب احتمال, به احتمال büyük olasılıkla‏ 
قوی 
بزرگ شمردن ۵0۷۵۵6۳۱6 
بلفور کردن büyük sözler söylemek‏ 
مرکز شهر. شهر مرکزی 9617 ükرنط‏ 
جادو کردن» سحر کردن. (مج) e٣٥۸‏ اننظ 
مفتون کردن» عاشق خود کردن 
جادو شدن, مفتون شدن» مسحور ۵00/۵0۳۳6 
شدن 
سحر آمیز» فسونگر ۵00۷۵۱6۷۱۵ 
۱- بزرگ کردن ۲- مبالغه کردن» 00۷0۵۱۱۳۵۷ 
بزرگ چلوه دادن 
توسعه» نشو ۵000۳6 
بزرگ شدن» توسعه دادن» توسعه 00۷۵۳۵۲ 
یافتن. پا گرفتن» پالودن ۱ 
ذره بين ب4وانانه 
تعظیم )نyنb‏ 
۱ بزرگ کردن. بلند کردن ۲ ۵0۷۵۱۳۵۲ 
پروریدن ۳-مبالفه کردن 
جادو کردن» افسون کردن» ۷۵۵۲۳۹۱۵۲ 00۷ 
نیرنگ زدن» جادو جنبل کردن» جادویی کردن» 
چشم بستن, از ماه شیر دوشیدن» افساییدن» 


دفتر » اداره bûro‏ 
مراحهل؛ تشریفات» قرطاس بازیی ۵0۲0۳۷۲88 


کاغذ بازی 
خود را پیچیدن 0۲0۱۳۳6۲ 
پیچیده تانا:ناطا 
. گلولهء نخ bürümcek‏ 


کر باس 0۲۲۳۵ 
پوشانیدن ۵0۲۵۳۲6۲ 
پوشیده شدن با چیزی ۲۳۳۳6 
ام« تماما büsbütün‏ 
مجسمهء نیم تنه اوه 
بودچه» بودجه 6جانا 
کسری بودجه ا9ا5 9چآناه 
لایحهء بودجه 292۲15۱] bütçe‏ 
تمام, کل. جمیعاء همه» جل, لا یتجزا. ناه 
تمامی ۱ 
این همه» چندین دا «نااناه 
امتمان تجدیدی 0010016۲۳۳6 
تمام کردن» کامل کردن ٣6۸‏ ٥اہنانط‏ 
تمامیت 00۱0۱۵ 
کلیهء. تمام. همه. تمامی 100 
جادو» جادو جنبل. سحر, افسون, فسون ناه 
تسیک بزرگ, بزرگتر 000666 
جادوگر» سحرباز» افسونگر» علاج تعنرنظط 
گیر» ساحر» سحار » دعانویس, جادق 
ساحره» جادو زن ۷۵0۱0 00/۵60 
افسونگری» جادویی» چشم بندی نااناءنا اناد 
جادویی کردن büyücülùk yapmak‏ 
بزرگ. عظیم. کبیر گران. کلان اناد 
ننه. مادر بزرگ 0۷0۷۵۲۵00۵ 
تفوط büyük aptes‏ 
قضاء حاجت کردن» büyük aptes yapmak‏ 
(عو) ريدن 
(نج) دب اکبر ۷۱۱۵۱2۱ اھ )تنظ 
پدر بزرگ, بابا بزرگ ۵۷۵۵۵0۵ 
(گیا) شوکران 0:20ادصاتبرته 
سر بزرگ اناد 
به اقرب احتمال. به büyük bir ihtimalle‏ 
احتمال نزديك به یقین 
خرگاه büyük çadır‏ 
كو لاك büyük dalga‏ 
(سیا) سفیر کبیر. ایلچی بزرگ اچا)نرن‌ظط 


büyüûyü bozmak ۰-70۰ 


۰ س 
طلسم گشادن büyüyü bozmak‏ 
ساسون؛چین لباس büzgû‏ 


چين دادن» کز کردن» درهم کشیدن 020066 
۱ چین خوردگی. درهم کشیدگی ۲- )نط 
نشین» مقعد 

کز,انفلو آنزا büzülme‏ 
۱ چين خوردن ۲- کز کردن» جمع ٣6۸‏ !نط 
شدن» خود را جمع کردن» بهم پیچیدن 

۱ کز کردن» خود را جمع کردن» 606ونا2ناه 
بهم پیچیدن ۲ چين خوردن 


620۱02 düşkûn 


بند بازی» جانبازی )اط4 
شیشه بر شیشه ساز. شيشه گر .6۵۳60۱ 
شيشه فروش 
شيشه گری» ز جاجیه 062۳۳6۱۱۲ 
۱ ویترین مفازه ۲ قفسهء شیشه6۵۳۳06۳۵۲ 
دار 
شیشه گر خانه 20۲1۳85۱ cam‏ 
رنگ سبز فام. سبز کم رنگ 62۳09606 
۱ چشم مصنوعی ۲. (مج) حریص» 6800952 
آدم طمعکار ۳ نوعی سک ماهی 
گاومیش, گامیش, جاموس 620012 
مسجد جمعه» مسجد. مسجد آدینه» 0۵0۳ 
جامع؛ مسجد بزرگ» مسجد مرکزی _ ے 
جامعه camia‏ 
جوgal camiler‏ 
شیشه دهن گشاد ۷۵۷۵۳002 6۵۳0 
شیشه انداختن» شيشه گذاردن 6۵۳0۱2۳9 
توسط دیگری شیشه انداخش 6۵00۱۵۱۳۵ 
شیشه دار 0۵۳0 
زاماسکه cam macunu‏ 
برف پاك کن اوهماای 6۵۳ 
١‏ جان» روح ۲-دل 680 
جان گرفتن؛ قبض روح کردن 21۳21 02 
جانان canan‏ 
خدا خدا کردن can atmak‏ 
۱ جانور» حیوان وحشی ۲ (مج) 6202۷2۵۲ 
انسان بیرحم ۲ هیولا 
سوت خطر 00000 6209۷2۲ 
وحشیت. بی رحمی 0۵03۷2۲1۱ 
(گیا) اور وبنجی ل0 6203۷2۲ 
دلچسپ cana yakın‏ 
سکرات. تلواسه» احتضار» نز ع 26145۳06 6۵0 
جان کندن» ساق بر ساق 65006۷ can‏ 
مالیدن» دست و پا زدن 
صمیمی, از صمیم قلب 66۵002۲0 
صمیمیت 6۵0020۱6 
ژاندارم candarma‏ 
(گیا) آلوچهء شیرین 615 02۳0 
زلنگ زلنگ اuوہںء‏ ااوہھc‏ 
دلخر اش 06۵۳0۱۲25 
(اصط) جان به لب آمدن canı burnuna gelmek‏ 
هوس کردن, دل کسی خواستن »156۳6 canı‏ 
تن پرست. تن پرور )چنل 620۱۳۵ 
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سومین حرف الفبای ترکی "ج" 0,0 
مفت. مجانی» غوز بالا غوز 6202 
مفت. مجانی» مفتکی 0202020 
جبار 6۵009۲ 
آبدو غ خیار 080۱6 
عجوزهء پر حرف 6208/02 
خیابان. جاده 62006 
خیابانها. شوار غ 0200610۲ 
جادو» پتیار ه. كخ ال۵٥‏ 
١۔‏ (عم) پر حرفی ۲- طنطنه ۲ 6۵102 
خودستانی 
(عم) پر طنطنه» متظاهرانه 62اه 
جعفری 1 
۱- پرهء چرخ ارابه ۲ کیسه, بزرگ ۰۲ 62۵8 
گودال آب هرز 
نادان» جاهل» بی دانش» بی سواد. گول, 69 
سفیه» جهول. بی شمور . چل» اندك مایه. 
برناس, کانا, کالوس 
دورهء جاهلیت 06۷۲ cahiliye‏ 
جاهلیت cahiliye‏ 
جهلاء» جهله. چهال 6۵۳18۲ 
نادانی» برناسی. جهل. جاهلیت. اااا6۵ 
جاهلی 
نادانی کردن cahillik etmek‏ 
جایز. مجاز 2ا2» 
روا دیدن پذیرفتن 960۳06۷ 6۵12 
(عم) خود نمائی, پز 02۱2 
پزدادن. خود نمائی کردن 9۵1۳08 0۵۳62 
پز دادن. خود نمائی کردن ۷۵۳۳۱۵۲ 6218 
شيشه, جام 62۳0 
۱ استکان چایخوری ۲ لیوان 02/02۲ cam‏ 
آبخوری 
۱- جانباز» بند باز» رسن باز» طناب 6۵0۱027 
باز» دار باز ۲-دلال اسب ۳- (مج) حقه باز 


ceberût 


canına kasdetmek 


سپاردن» چان دادن 
دلدوز» جان اآزار can yakan‏ 
جان سوز. جان گداز ۷۵۸1٥!‏ 6۵ 
مونس ۷۵۱028۱ can‏ 
چادر زنانه 62۲ 
(مکن) جر ثقیل اهاعه27 
(عم) پر حرف پرچانه 687680 
۱ جاری» در جریان ۲- معمولی» متداول 6۵7 
(بانک) حساب جاری ۳۵۵۵۲ cri‏ 
(بانگ) حساب ثابت cûrî olmayan hesap‏ 
کنیز, کنیزك. جاریه. پرستار ۵7۷ 
پرستار گرفتن ۵1۳۵ 6۵۲۷۵ 
جواری 6۵۲۷6۱6۲ 


شیشکی 2۵۷۲۲6 062۲۱ 
شیشکی انداختشن. شیشکی 6۳۳6۷ 66۵7 
بستن, شیشکی زدن 


طاس. عریان 68802۷11 
جچاسوس ؛ زبانگیر» خبرچین» کار آگاه. casus‏ 


کار آمد : 

جاسوسی. خبرچینی» زبانگیری, الااعداع2» 
پژوهش 

چاسوسی کردن. انفاس 9۱۳6۷ ابااوناععء 
کسی را شمردن 


شبکهء جاسوسی casusluk şebekesi‏ 
(عم) بی ارزش» چرت پرت. بی 69۷۵13602 
معنی 
طاس» بی مو؛ عزیان, بر‌هنه, لخت cavlak‏ 
قول خود زدن. عدول کردن» پشیمان 68۷۲0۵ 
شدن 
پشیمان کردن 62۷0۱۲۳۲۵۲ 
گر گر 62۷۱۲ 66۷۱۲ 
گر گر سوختش 65۷۱۲۷۵۳۱۳۵ 0۵۷۱۲ 
جیغ 02۷۱۲ 
(مس) جاز عهه 
١‏ جاذبه. کشش, خوشگلی ۲ (فز) 62106 
کشش 
١‏ دلکش» پر جاذبه. ۲- سکسی, ااهطاتء 
خوشگل, بامزه 
جاذب. جان پرداز» دلکش؛ اندر کشنده. ماعه» 
شایان توجه 
۱-زره ۲-سلاح cebe‏ 
چدل داشتن. ستهیدن 6۵06۱۱69106۷ 
(تص) جبروت عالم جبروت 6606۲ 


قصد کردن جان کسی canına ۷۵5۵6۱۳6۲ «lj‏ 
قیمه و قرمه کردن 

جان باختش ۷۷۳۸۵۷ canına‏ 
بجان آوردن ۷6۱۲۳۵۷ canına‏ 
بجان آمدن. جان به لب آمدن» ۷۵۱۳۵۷ 6260۱02 
کار بجان رسیدن. به ستوه آمدن 
جان ستاندن. جان ستدن canını almak‏ 
جان کشیدن. جان ستاندن, canını çıkarmak‏ 


جان ستدن 

جان بدستارچه دادن جان 60۳6 canını feda‏ 
فشاندن 

جان بدر بردن canını kurtarmak‏ 
کباب کردن کسی را canını yakmak‏ 
جان در قدم کسی canını yoluna feda etmek‏ 
کردن 

حوصله نداشش, قبض شدن canı sıkılmak‏ 


canı sıkkın olmak jiشاد دل گران‎ 

تیز پا ۱62 620۱ 

جنایت کار » جانی. آدم کش 6۵۳1 

۱ کمر بند نجات ۲- آمپولانس 6۵۳0۳۲۵۲۵۲ 


" مجسم کردن, تازه کردن» زنده 630120000۳۵1 


کردن» رونق بخشیدن, رواج دادن 
تجسم 6201260۳0۵ 
جان گرفش, تازه شدن 6۵۳12۳۳۳۱۵ 
زنده» ذیروح» جاندار » سرزنده. جانور» 6۵0 
زیوه. زیاء حیوان. حیوانی» تازه نفس, باجان 
تابوت خشکه. جسد متحرك 6۵0820 0۵۳0۷ 
جانور آن؛ جانداران» حیوانات 6۵۳12۲ 
۱-زندگی» جانداری ۲- حیوانیت 6۵۳۱۱۱۷ 
بالا گرفتن کار ۵23۳۳۳۱۵۲ :6۵۳۱ 
صفا دادن canlılık vermek‏ 
بی جان» بیروع» بیحرکت» مرده. 620512 
جامد. بی حس 
جمادات 62۵081218۲6 
جمادی. بی حسی» بی روحی 68056126 
جمادات» چماد ۷۵۲۱۲۵۲ 600512 
کمربند نچات 91۳01 can‏ 
فداکار انه. شجاعانه. بطور 6308126۲576 
جانفرسا 
از بن دندان» از صمیم قلب» 96001060 680 
از بن گوش, از نرمهء گوش 
جان بخش ۷۲۵۲ ۰06۵0 
۱ احیا کردن ۲-جان کندن» جان can vermek‏ 


cephanelik 


cebir 


خواست برگ. ورقهء جلپ. جلب 6۵۱00۵۲۴۵ 
نامه 
جلسه» نشست 66189 
گروه» فوج» جماعت» حزب. بلوك» 667881 
امت 
جوامع 00۳۳۵۵16۲ 
جمعا, مجموعا 66۲۳۳2۴ 
۱ گرد آوردن» دورهم جمع کردن 6600666 
۲- (رض) جمع کردن» علاوه کردن 
جمعیت 06600۷۵۱ 
(هو) چمره 06۲0۲6 
جنابت. ناپاکی 660206۱ 
غسل جنابت ثاوناو cenabet‏ 
جنازه» نعش» تخته 660220 
نعش کش عماری 26۵0851 cenaze‏ 
چهار تکبیر 02۵۳22 cenaze‏ 
چهار تکبیر زدن ۷۱۳۵ 02۳022۱ cenaze‏ 
آلت فشار 66006۲6 
ذنو 0606۷۲۵ 
جنگاور, جنگجو, سلحشور جنگی 66095۷9۲ 
جنگاوری» جنگجویی 066092۷6۲ 
۱ کرم شب تاب ۲- جرقه 60096 
(پز) رویان. جنین» حبل, افگانه بار 06۳10 
رویان شناسی ^ bili‏ 66010 
جنگ cen)‏ 
جنگ کردن» جنگیدن 6۱۳6۷ 660 
بهشت» جنت» فردوس» عدن» رضوان, 66006۱ 
خلد, باغ بدیع؛ باغ رفیع, باغ قدس 
حور cennet KIZI‏ 
مرغ بهشتی ال 66006۱ 
جنات» جنان 66۲06۱6۲ 
بهشتی» فردوس مکان. جنت مکان 660۳611 
فردوس مکان» جنت مکان cennetmek n‏ 
(گیا) خرمالو cennet meyvesi‏ 
جنتلمن» شریف 660/1۲۳۳6۲ 
جنوب 6600 
جیپ بادبان 66 
کیسه بر جیب بر 660# 
کیسه بری» جیب بری 6609 
دفترچهء جیبی 06161 660 
(نظ) مهمات نظامی 6600306 
(نظ) قورخانه» زراد خانه» انبار 660۳8061 
اسلحه 


جبر 6601۲ 
جیری cebirsel‏ 


جبر: زور 6007 
چبرئیل» سروش, پيك الهی, امین ا0۵08 
وحی» امین حضرت ۱ 
چیرا. بعنف» بشدت» مجیورا cebren‏ 

مجپور کردن 660۲6۱۳۳6۲ 
زورکی» مجبوری 66۲ 
جد. نیاء نیاکان 060 
جدال. نزاع. کشمکش 66081 
جدل داشتن 6606۱93۲۱6۷ 
جفاء گناه. جور , اذیت. ستم 6618 
ستم کشیدن cefa çekmek‏ 
ستم کردن 6۱۳6۷ cea‏ 
جفاکار» جفاپیشه, ظالم 6612۵7 
جفاکش, مظلوم 6612165 
جهالت. نادانی 6602161 
جهنم. دوز خ cehenem‏ 
به درك رف cehenneme gil mek‏ 
بدرك, به درك cehenneme kadar‏ 
درك cehennemin dibi‏ 
جهنمی cehennerniik‏ 
زبانی cehennem zebanisi‏ 
جهیز» جهاز 6602 
کت. ژاکت 66۷61 
کتکار 6۵۲6۱ 
بگونه ای ... که. طوری که به 9606 ا6م- 
طوری که 
جلجل celacil kuşu‏ 
جلال؛ بزرگی» شکوه اقاوه 
جر آمدن» خشمناك شدن. 66۱21160۳۳6۲ 
عصبانی شدن 
جلب کردن. واکشیدن» بخود 66۱06۱۳6۲ 
کشیدن 
مال فروش» چو بدار 66160 
مال فروشی» چوبداری celeplik‏ 
جلسه. نشست 66۱996 
تراویح» جلسات 66۱88616۲ 
جلاد» سر برنده» مير غضب» دزخیم cellat‏ 
جلادی cellatlık‏ 
جلب 660 
خواست برگ» ورقهء جلب» جلب ۵8۱0۱ ما6۵ 
نامه 


cezalandırmak 


cephe 


گستاخ کردن cesur kıl mak‏ 
دم در آوردن» شجاع شدن ٣۵k‏ şھاcesur‏ 
شجاعت» جلادت» دلاوری» دلیری cesurluk‏ 
گستاخ گردیدن 0۱۳۵ su۲هc‏ 
۱ خط کش ۲- جدول cetvel‏ 
جدول بندی 42۳06 6۵1۷۱ 
جدول کشیدن» جدول انگیختن 92۳۵۷ 660/۵۱ 
۱ چداول ۲ خط کشها 66/6۱/6۲ 
در جواب. جوابّا 66۷۵06۳ 
جواهر. گوهر 66۷51۲ 
جواهر فروش» جواهر تراش» 66۷9۳۲۵۱ 
جواهر ساز, جواهری 
جواب. پاسخ؛ پاسخ گوئی م66۷2 
پاسخ آوردن cevap getirmek‏ 
جوابّا 6۵۷2۳۱2 
جواب دادن» جواب گفتن» پاسخ 66۷20120026 
دادن» جواب ارائه دادن 
جواپ دادن« جواب گفت» cevaplandırmak‏ 
پاسخ دادن 
اجوبه 66۷۵012۲ 


جواب دادن« جواب گفت. cevap Vermek‏ ` 


پاسخ دادن» پاسخ کردن» پاسخ گفتن. پس 
گفتن. پیمودن جواب 
۱- جوهر. گهر. گوهر ۲- اصل» اساس 66۷۳6۲ 
(گیا) گردو. گردکان» جوز. گوز؛ اقوز. 6۵۷2 
انفوزه 
(گیا) درخت گردو, گردکان 20201 6۵۷2 
گردو فروش 66۷201 
گوزستان 66۷/21۲ 
گوز باخش oynamak‏ 6۵۷2 
روغن گردو ۷2 66۷2 
جوال» پر حرکت 66۷۷۵1 
آهو. غزال» چیران 66۷۱2۵۲ 
غزال چشم ثال952 66۱20 
١‏ جزا. کیقر» عقاب» سیاست ۲- جریمه» 6622 
تاوان» مجازات 
زندان» محبس 66226۷ 
کیفری 662۵1 
جزادیدن» جریمه شدن» تنبیه 662212۳01۲۱۱۳۵ 
شدن؛ گوشمال خوردن. گوشمال دیدن 
تنییه» تاأدیب. گوشمال» 602318001۲۳2۵ 
کوشمالی» عقوبت. عقاب. تنکیل, کوبکار ی 
گوشمال دادن. گوشمالی 662۵12۳0100۳5 


۱ (نظ) جبهه», فرونت ۲- پیشانی ۰۳ 66006 
طرف» سمت ۰ 
جباه 6600616۲ 

ساعت چجیبی ا833 660 
(پز) زرداب» جراحت. چرك 0068021 

(پز) جراحت جمع شدن. چرك 6602۳021120۳02۵6 


کردن 
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(پز) پر جراحت. چرك دار cera‏ 
جربزه» خوش نطقی» خوش سرزبانی 6۵/0626 
جربزه دار پر سر زبان 660۵0821 
جریمه» تاوان» غرامت 66۲6719 
جرانم» جرایم 66۲60616۲ 
١‏ (فز) برق» الکتريك ۲ جریان. 66۲6۷۵۴ 
تفجر ۲-روش 
جریحه. ز خم ceriha‏ 
جراح cerrah‏ 
جراحی cerrahlık‏ 
جراحی 66۲۲3 
برق 60۲۷20 
ر ادیو برقی ۲20۷0 66025 
شجاعت. دلاوری» جسارت» چرأت» 6652۲61 
دلیری, بهادری» جنگاوری» بسالت» گستاخی 
گستاخی کردن, دلاوری کردن 6۱۳6۲ 6682161 
تجاسر 965166776 cesaret‏ 
دل داشتن». گستاخی داشتن. 0۱۳۵۲ 6852/۵ 
جرأت داشتن 
جسور ail‏ 6652۲616 
پر دادن» جر أت دادن 6652۲6116۴016۳06 
دل گرفتن» جسارت یاف 6652۲61160۳۱6۲ 
چسور » دلیر» شجاع» باجرات cesaretli‏ 
ترسو» جبان 6652۲61512 
تشجیع ۷6۲۳۵ cesaret‏ 
تشجیم کردن» Jı‏ دادن» cesaret vermek‏ 
جرأت دادن 
جسد. کالید» نعش, لاشه 66561 
اجساد cesetler‏ 
احراق لاشه ۷۵۳۲۵ ceset‏ 
شجاع دلیر, دلاو ر» باشجاعت, بی باك» 665۲ 
غیور» متهور» کند. کنداور. گربز. شیردل. 
رستم دل» جسور, بطال, تهم. تهمتن» جاسر؛ 
پردل, دلدار» گستاخ, پلنگ افکن» پلنگ گوزن 
افکن 


دلیرانه» جسور انه» گستاخانه cesurca‏ 


cilalamak 


cezalanmak 


جيك زدن» چهچه زدن 6۱۷۱0۵۲۱۵ 

جيك جيك کردن 0۱۷۱0۵9۳۱۵۳ 

شل شدن. آبکی شدن, آبدار شدن 6۱۷۱۳۵ 

بی مزگی کردن 6۱۷۱۳۵۷ 

cıyak cıyak جیغ جیغ‎ 

جیغ جیغ کردن 6۱۷۵۱۵۲۳۵ 

کباب بریان 6۱2012 

قلم انداز کردن» سیاه کردن 6۱2۱۱۳۳۵ 

صدای جزوز در آوردن 6۱2۱۳067۳0۵ 

جیلت. طینت. طبیعت راطا 

پشه بند. ستاره. گهواره پوش» cibinlik‏ 

استار ه 

تفاله 610۲6 

خوشگل, زیبا امه 

زرق و برق دار» پر زینت اهاط نااعاه 

حایط. چدار 010۲ 

جدا. واقعا. حقیقتا 0060 

جدی» خطیر» جد 6100 

جدی گرفته شدن ۵۱۱0۱۳۵ 61007۷9 

دندان داشت» جدی گرفش 1۳۵ 6100۷9 

جدیت 61001۷۵۲ 

۱- لش, لاشه» جسد مرده ۲- منفور, بد 61/6 

سیگار 6192۲5 

سیگار کشیدن 12۳۵۲ 619212 

۱ جگرء, کید» چگر سیاه ۲- جگر سفید. 61967 
شش, ریه 

پوت ۲۵۱۷65 1367» 

گوشهء جگر, پار هء تن. بضعه 613616696 

جفور بغور . جگرك ۱۵۷۵ 01367 

جهان» دنیا. کیهان 61080 

جهانگیر» گیتی گشا 9۲ ھ۸ا 

cihat جپاد‎ 

۱ دستگاه. جهاز ۲- جهیز 622 

جانب» چهت. طرف» سمت 6۳91 

از حیت. از جهت 61061۷16۵ 

جيك جيك ا )زع 

صیقل» جلاء روغن واکس کفش, (مج ) ۵اه 


ظاهر سازی 
صیقلگر. صیقل کار , جلاکار 611۵6۱ 
صیقل کاری 61۱۵6۱۱۱ 
پرداخت cilalama‏ 


پرداخت کردن» پرداختن». صیقل )ھصھاھااc‏ 
دادن» چلا دادن 


دادن» جزا دادن» سرکوب کردن. تأدیپ کردن» 
عقوبت کردن» تنبیه کردن» جریمه کردن حال 
کسی را چا آوردن 
جزا دیدن» جریمه شدن» تنبیه 6628180۳86 
شدن 
کیفری 686251 
(ور) سه متری 921861 6628 
جزا دادن تأدیب کردن» تنبیه ۷۲۲۹6۵ 6623 
کردن» سرکوب کردن. گوشمال دادن تاوان 
دادن» جریمه کردن. پاداش دادن 
جمهوری الجزایر 622(۲) 
(گیا) پیج تلگرافی 66۲865 6622۲ 
جذبه» جذب. انجذاپ» خلسه 66206 
گیرا. خاطر پسند. جلاب 6620600 
اجتذاب» جذب 662061۳6 
جذب کردن» کشیدن. ربودن. 662061۳6۷ 
اندر کشیدن 
(دس) جزم 0620 
(دس) مجزوم ااا2ع» 
۱ جزر؛ آب جر ۲ ریشه» پی. اساس 062۱۲ 
قهوه جوش, بلبله 662۷6 
آبکی» آبدار . شل 6۱0۱۲ 
محل بين دو کتف اسب ق6۱02 
سیگار 6۱9273 
مفنگی, لاغر» ضعیف. زار بی بنیه» ۱۱2 
تابوت خشکه, انچوچك. باريك. نزار نحیف 
لاغر گشنن. کاهیدن 0۱۱۱2۱۵5۳02۳ 
لاغر کردن 0۱۱۱2۱8511۲۳5 
نحیفی» لاغری, ناتوانی 6۱۱21۱ 
گندیده» فاسد» خراپ شده 6۱۱۷ 
موکن» موچین, انبورك موکن 6۱۳00۱2 
مهره وشيشه الات 6۱06۱ 
چیرجیر 6۱60۱۲ 
چیرجيرك» انگشت برل. 06668 6۱۲0۱۲ 
آبدزدك» زنجره 


جير جیرکردن ۵1131۳6 6۱۲0۱۲ 

صدای دلخراش» صدای ناهنجار 6۱۲۱۵ 
چنگ. چنگال. پنجه 6۱۳0۵ 

(شیم) جیوه 00۷۵ 

مهره پيچ 0۱۷۵/۵ 

۱- آبکی» آبدار ۲-بی مزه 6۱۷۱ 

جيك جيك ۰۱۷۱۱ 6۱۷۱۱ 

جيك جيك 0۱۷۱۵۲۱2۵ 


civarında 


cilêlı 


پریدار» پری گرفته cinli‏ 
جنون» دیوانگی 610066 
تجش 06۱1۳۵ cinnet‏ 
۱ نوع» تیپ. گونه» جنس, جور ۲ سکس 61۳5 
جنسی 610561 
جماع. (مج) کثافتکار ی birleşme‏ 61056۱ 
قوت شهوانی باه قوهء باه نان اهأ 
مباشرت» مخالطه» خفت و خیز وناز cinse!‏ 
نزدیکی کردن, cinsel ilijşkide bulunmak‏ 
سپوختن» بنداز کردن. بند کردن 
سر و سر پیدا کردن ilişki kurmak‏ اcinse‏ 
ضعف باه cinsel isteksizlik‏ 
جنس جچنسیت 01056۱16 
جما« چالش ۵0۵560۶ cinsel‏ 
مباشرت cinsel müûnasebette bulunmak‏ 
کردن» آبی گرم کردن باکسی, گاییدن» گادن. 
مرزیدن» گرد آمدن» کردن. مخالطه کردن» 
جفتی زدن» انداختن. کیف کردن باکسی. 
نزدیکی کردن» (کن) هندل زدن 
شرمگاه» آلت تناسل, الت 0۲920 010861 
جنسی 61۳58 
(دس) اسم جنس ۱۳و 6105 
جنسیت 010561 
پری ك پریدیده ۶ا٣‏ الا 610 
(ور) نیزه بازی 6101 
(باز) جیرو. پشت نویسی» ظهر نویسی 0۲0 
(باز) پشت نویسی کردن. ظهر 6۱۳6۷ 600 
نویسی کردن 
جسم cisim‏ 
تجسم 6151۳160۳۲۵ 
اجسام؛ اجرام 651۳0167 
مجسم شدن cisimleşmek‏ 
مجسم کردن cisimleştirmek‏ 
جسمانی 615۳0201 
(شیم) جیوه. مرکور. زیبق, لین 0۷۵ 
سيماب» آبك 
(شیم) زیبق کردن 0۱۷212۳086 
جوان» جوانك 61۷۵0 
جوانمرد 61۷۵0۳06۵۲۲ 
جوانمردی» جود» جودت 61۷80۳06۲1116 
(گیا) هزار برگ» بومادران 6۷2006۲26۳ 
نزدیکی» جوار» کنار, طرف 6۷2۲ 
۱ حول و حوش,؛ ۲ نزديك» حدود»در 61۷20۱008 


صیقلی. جلا دار. صیقل دار. مجلا ااقانه 
مجلی» پیراسته 
۲ (قد) شجاع» دلیر 0عفا» 
۱ پرداز ۷۵۳۳۲۵ شانه 
صیقل دادن. چلا دادن پرداخت ۷۵0۲۱۵۲ واا 
کردن 
جلیاب 0اه 
۱ جلد ۲- پوست cilt‏ 
صحاف. مجلد اجاااه 
صحافی 0۵0۱ ciltçi‏ 
صحافی ci)‏ 
صحافی کردن ciltçilik yapmak‏ 
(مکن) ماشین برش ۱۵۳065 cilt kesme‏ 
تجلید» شیرازه بندی» ته بندی 0106006 
صحافی کردن. پوست کردن. جلد 016۲۳6۲ 
کردن 
جلد شدن 01160۳06۲ 
توسط دیگری صحافی کردن 0۱۱6۳۵۲ 
مجلد» جلد دار باجلد ااام 
جلوه» کرشمه» عشوه. ناز 61۷9 
دل و قلوه گرفتن 6۷۵۱۵5۳06۷ 
کرشمه باز» جلوه گر عشوه گر عشوه 61۷6 
پرداز» عشوه دار 
جلوه کردن» عشوه کردن» طاق ۷۵0۳۳۵ cilve‏ 
ابرو نمودن» بشك زدن ' 
آمیزش, جماع 0۳0۵ 
ورزش 61۳۳00851 
بخیل. سیاه دست» کم کاسه. کوتاه نظر» 01070۲ 
کاسه سیاه. چشم تنگ چس خور: جوکی» 
جان سخت. کنك» زفت. ز مخت خسیس 
بخیلی, بخل. خساستت» لچری 610۳۲۷۱ 
بخیل بودن» تاوان پس ندادن» cimri olmak‏ 
آب از کره گرفتن 
جن؛ بوی پرست» پری cin‏ 
جنائی 610۵1 
جناس 61۱026 
تجنيس ۷2۵۳۲۵ cinas‏ 
جنایت. آدم کشی. تاوان 0102۷61 
جنایت کردن cinayet işlemek‏ 
جن گیر 01001 
جن زده, پریدیده, دیوزده 92700015 610 
آدم زرنگ 610962 
از ما بهتران» اجنه 01016۲ 


cüzzamlı 


ژور نال ۲8اه 

نمامی» خبربری ٥1۲۸81٥۱۱۸‏ 

جبه» قباء» رداء» خرقه 9۵هاناه 

cûbbe giymek قبا بستن‎ 

کوتوله 0068 

خاکشیر ۷۱۷۵۲ ۷۵۲۱۳۵۵ 669 

۱ جوانه» غنچه ۲- پيچ توی کاهو ۰۲ ناه 
بچهء پرنده 

۱ جلوس 5ناناه 

جلوس کردن» بر تخت نشستن 9۱۳06۳ عثاناه 


سس 
جملگی» جمعیت انبوه 6۵۳۴824 00۲نه 
۱- جنبش» شادی ۲- (مس) نوعی ساز ۵5اه 
دستی 
۱- (دس) جمله ۲-تمام, کلیه» فراز» همه 6۲۳۱9 
جمله بندی ۷۲۳۵ 610۳0۱6 
جمل» جملات 01۳1618۲ 
همگی. همه باهم 00۳0۱6۱60 
جمله بندی ۷۵0۱5۱ 0۳۴۱۵ 
ناپاك» جنب نا ناه 
جنایت 60۵00۵ 
جنب شدن 0۱۳۴۵ منتاطناه 
جبه, قبا 09نا» 
جر آت. دل» جسارت 60761 
دل داشتن» جر آت داشتن 0۱۳۵۲ ناهآناه 
پر دل» دلیر ۲6۱۲۵۲ 
زهره داشتن olmak‏ 610۲61۳6۵۲ 
پر دل الاهآناه 
جوش, تفاله آلااناه 
جرم» چم» گناه تقصیر ٥0۲0١‏ 
جثه, توش» هیکل 00856 
جزو» چزء. کراسه» جزوه 62 
جزوه دان» کیف» کیف بغلی 02020 
جزئی 02اه 
اجزاء. جزوه ها 6102107 
(پز) جزام. خور ه. جذام 00222۳0 
چذام خانه ۴۵5/۵065۱ cüzzam‏ 
(پز) مجذ 0102227 


civata 


حدود 
پیچ» مهره پیچ 61۷212 
جوچه» جوژه ۱۷۱۷ 
جوجه کشی ۱۳۵۲۲۵ 61۷6۷ 
جلوه دار» خوش دماغ. خوش حالت 6۱۷۵۱66 
لوکه کشیدن. جیغ جیغ کردن 07۵۳۵۲۵ 
جزیه. باج» گزیت. سرگزیت 62۷6 
جغرافی» تخطیط بلاد 003۲21 
عرض جفغرافیایی ۳:۳ 60۲2/1 
عرض جغرافیایی ۷۵۲۳ 60۲217 
جفرافیا 608025 
اطلس coğrafya atlası‏ 
سوار کار 60۷6۷ 
(مکن) واشر چرمی conta‏ 
چماق سر کلفت» باتون پلیس 60۳۲ 
پر جوش و خروش, پر حرارت. پر 6050 
نشاط 
فوران 60902 
جوش کردن. شوریدن» جوشیدن. 6092 
جوشش یافتن 
انگیختن» بهیجان آوردن» به 00510۳۳۵ 
نشاط آوردن 
سخاوتمند» سخی» کریم کرم پیشه. cömert‏ 
زاد مرد» جوانمرد» گشاده دست. گشاده دل. 
فراخبال» ر ادمرد. جواد» ار چمند. پر همت 
جوانمردانه 6۵06۲۱۵ 
التفات کردن 02۷۲3۳0۳۳3 cömert‏ 
سخا. سخاوت» کرم. جوانمردی» 06۳۳6۲۷۲ 
جود» گشاده دستی 
جنگ 660۳ 
آدم بی دست و پاء بی عرضه 6202۲ 
جمعه» آدینه 61۳2 
نماز جمعه ۵۲2۵2۱ cuma‏ 
شنبه 01۳۵۲۱65 
بر آمدگی 6۳۵2 
جمهور 00۳۲ 
(سیا) رئيس جمهوری cumhurbaşkan!‏ 
(سیا) جمهوریت» جمهوری 0۱۲۳۷۵۲۷۵۱ 
(سیا) جمهوریخواه cumhuriyeçi‏ 
(سیا) جمهور یخواهی cumhuriyetçilik‏ 
جماهیر cumhuriyetler‏ 
(مس) نوعی سه تار ۲۵اه 
شلوغی» بی ترتیبی» جار و جنجال ۲۵82دا» 


çalgıcı 


همزمانی» هم عصری 9۵0486 

شر شر کردن 62002081 

شر شر 9۵3۱ 

çağırı mektubu احضار نامه‎ 

دعوت» احضار ۵6۱۲۳۵ 

۱- دعوت کردن» صدا زدن» احضار 450۱۳۳۳8 

کردن» خواندن. طلبیدن» صدا کردن. خبر 
کردن» فراخواندن ۲- آواز خواندن 

پی کسی رفتن gitmek‏ ۲۵8۱۳۳۵۷۵ 

۰ (گیا) چفاله» اخکوك اوه 

شرشر کردن 08012781 

(جغ) شلاله» آبشار » پی شار › دافق 28618۷920 


دعوت 880 
دعوت کننده» صدا کننده» منادی 428۲16۱ 
تداعی 433019۳ 


شفال. توره. گال» شار ا۵اد؟ 
چاقو» کارد. گزلك 2۵۷ 
سنگریزه. ریگ » شن» ریگ گرد. حصب ۲۵ 
۱- کوبیده شدن ۲- به زهین سقوط 2۵۳۵۷ 
کردن» ساقط شدن 
چشم زاغ چشم کبود ۵۲ 
(گیا) شش شاخ çakırdiken¬‏ 
سر خوش, پرکیف ۲۵۷ 2۵۲ 
ميزان شدن çakır keyif olmak‏ 
منطبق شدن. غژیدن. بهم گیر ۲29۳8 
کردن 
ميخ کوبی 4۵۳۵ 
۱- کوبیدن» فرو کوفتن ۲- فندك» ")هپ 
چضماق. چقماق. چاخماق ۳- برق زدن -٤‏ 
(عم) فهمیدن. ملتفت شدن ۵- (عم) قبول 
نشدن» در کلاس ماندن 
سنگ آتش» سنگ چضماق. çakmak taş!‏ 
چخماق 
پکیدن çakşamak‏ 
چقشور. چاقچور. چاقشور ۵5۱۲ 
چاقچوری 425۱0۷ 
تندنویس, تند قلم »> جف القلم ۲۵۱2۵16۳ 
ساعت زنگ دار 2۵1275221 
پرچانه» پر حرف» پرگو çalçene‏ 
١-دزدانیدن»‏ بباد دادن ۲- (مس) 4۵107۳۳۵ 
نوازاندن 
(مس) ساز ؛ ضرب. رود واه 
ساززن» مطرب» قوال» رود ساز. واه 


«چ» چهار مین حرف الفبای‌ترکی  .‏ و 
شش و تلاش » جهد. سمی çaba‏ 
کوشیدن» کوشش کردن. جد ۵۲۵۵۲۱۵ çaba‏ 
وجهد کردن» سعی کردن. سمی بعمل آوردن 
تقلاء جهد çabalama‏ 
کند وکوکردن» جد کردن» جهد kھصھاھطھ‏ 
کردن» کوشیدن» تقلا کردن» تلاش کردن» پوش 
کردن» دوندگی کردن» (کن) کاسه شدن» تلاش 
بکار گرفتن 
فوری» فوراء سریعاء. جلد 2200086۱6 
بفور, فوراء سریعاً اهاطهو 
سریع» زود» تند. بزودی» چست چابك çabuk‏ 
جودت فهم ۵0۱6۱۶ çabuk‏ 
زود باور 1۳202۵0 çabuk‏ 
تند شدن» سرعت گرفتن 1287721ارطمج 
تند کرین» سرعت دادن» 408801۳۲۳۵۲اناطوع 
چابکی» تندی» سرعت انالاناطع 
تیز فعل ۱65۲ cabuk‏ 
۱- کشتی بان جوان. ناخدای کشتی 2۲۵ 
تجارتی ۲- (مج) رئیس زنهای هرجائی 
پرچانه» پر حرف شارلاتان 9۵۵۲00 
خیمه» چادر » بنگه» خرپشته. تتق 9۵0۱۲ 
خیام. خیمه دوز 9۵0۱۳ 
عمود 0۳۵3 ۵0۱۲ 
خیمه زدن» طویله پبسنن»› اقامهء çadır kurmak‏ 
خیام کردن 
(راه) کمپینگ çadırlı va karavanlı kamp yeri‏ 
چادر اتو کاروان 
عصر قرن» زمان» وقت» عهد 2 
اولاد. فرزند 4382 
جفتانی 29212۷02 
معاصر. همزمان» هم عصر. هم دوره. 0۵08 
مقارن 


çamur taraytc!ı 


çalgtcılık 


خوردن 
موج ۲۵۱۵0۱ 
موج دار مواج» موج زن 2212 
دست برد استراق» سرقت 481۳۶ 
۱- دزدیدن» ربودن. بلند کردن» زدن. 22۳۵ 
دزدی کردن» کش رفتن» کف رفتن» سرقت 
کردن ۲- (مس) نوازیدن» نواختن» زدن؛ 
کوبیدن 
چالپاره. چهار باغ سنج 92027۵ 
(گیا) کاج » صنوبر ۵۳و 
۱ لباس زیر ۲- رخت 830029 
رخت شو لباس شو جامه کوب. 43۳08891۲0۱ 
قصار 
گازر çamaşırcı kadın‏ 
رخت شویی» گازر گری ۲۵۳۳۵5۱۲0۱۷ 
رخت شوخانه» گازرستان 2۵۳959۱۲8۵۲۵ 
بند. رجه اما ۷۵۳۳۵۲۱۷ 
رخت شوخانه 22۳۳859۱۲۱۲ 
ماشین رخت شویی, لباس makineSi‏ 22۳۳28۱۲ 
شونی 
لباس شویی» رخت شویی. ۷۱۷۵۲۵ ۵۲۳85۱۲ 
جامه شویی 
لباس شست, ر خت çamaşır yıkamak «ji‏ 
جامه شستن» کهنه شوریدن 
(گیا) بادام کاج 1۱5۱۱5۱ çam‏ 
(گیا) تراز » صنوبر 28201 و/۱۵1) çan‏ 
(گیا) چلفوزه ۲۵2۵۱۵8۱ çam‏ 
کاجستان çamlık‏ 
رزین 52021 çam‏ 
چوب سفید ۱80125 çam‏ 
گل» خرد. لای» لجن 2۳۲ 
لجن مال شدن 20۱۳۱۵ çamur‏ 
لجن مالی کردن çamur atmak‏ 
ملات گل وأهك ۱۵۲۵۱ çamur-kireç‏ 
لجن مالی کردن. گل مالی کردن. 22۳0۲۱۵۳۵ 
گل آلود کردن 
گلی شدن. گل مالی شدن, لجن ٩۵۳۳۵۵۳۲۳۵۲‏ 
مالی شدن 
گل شدن çamurlaşmak‏ 
گلی. گل آلود. تار. پر گل ولای 12۳۲ 
(مکن) گلگیر اداا۲ل۵۳۳؟ 


çamurlukçU گلگیر‎ 
çamur 13۲2۷16۱ لاروب‎ 


چنگی» رامشگر, نوازشگر, پرده سرای 
سازندگی» مطربی 906۱۱۷هج 
نواختن» زدن 0212 واهع 
(گیا) بوته. بته لھ 
زیگ لاناهاناه اھ 
خار و خس, خار و بوته. گیرونه 6۱۲0۱ ۷2۱۱ 
کچ» معوج 2۱۱۷ 
زیک داودا 3۱ 
بوته زار» خارستان, شاخه زار )ااه 
چم و خم» بوش. خسودنمانی» خود 221۳ 
فروشی» پز. فیس باد بروت 
پر پز. پر فیس ۷۵۱۱۳۷ 
خودنمائی» تبختر 521۳4 ۵۱۱۳ 
قرو غمزه آمدن, افاده فروخش 92۵1۳3 ۲۵۱۱۳ 
دزدیده» ربوده» زده» بر گرفته 2۵1۱۳1 
از کار افتادن çalışamaz olmak‏ 
کارکن. کار کننده. کارکنش, بکار امد 2920 
کار کنان 2۵۱۱92012۲ 
çalışıp ۷‏ 
بکار 219 
موتور روشن ۲۳۵۲۵۲ ۱۵۱0۵ ۱۲و2۵[0 
به فعل بودن 0۱۳۳۵۲ 2۵115۱۲ 
کارکن. فعال» عازم. ساعی» پرکار. ۲۵9720 
کوشاء جاهد. کاری» پر همت 
سمی, پر کاری» کوشش, کار کنی 629۳2۳۱ 
شش جهد. فعالیت. کار 23115۳7۵ 
(سیا) وزير کار çalışma bakan!‏ 
(سي) وزارت کار 02۳۵۳ ^a‏ $ıا@ç‏ 
کارکردن» کوشیدن. کوشش کردن. 21986 
جهد کردن» سعی کردن» جد کردن» خدمت 
کردن» فعالیت داشتن. رنجه گشتن 
کابینه. اطاق کار 0025۰ 22119۳02 
برناهمهء تمرینی 0۲09۲3۲۲۱ 2119013 
جواز کسب. پروانه کسپ ۲0۳5۵1 29 
امتیاز گرفتش çalışma ruhsatı almak‏ 
ساعات کار ساعات اداری çalışma saatlefi‏ 
سابقهء خدمت 5۲65۱ çalışma‏ 
تمرین کردن» کار کردن çalışma yapmak‏ 
۱- بکار انداخش.» کار انیدن» بکار 2۱9175۲ 
واداشتن ۲- استخدام کردن ۲- روشن کردن 
(موتور) 
آب کشیدن, در آب تکان دادن 42112۵1202۵۳ 
آپ کشیده شدن» در آب تکان 2۵۱۳2130۳81 


جد داشتن» جد و جهد کردن 


çarpan 


çamur temizleme 


(نظ) محاصرهء گازانبری ۷۵۵2۵۱۳2۵ 020۲82 
بشکل چلیپا در آوردن 80۲821۲08 
پیچیده شدن. مفلق شدن ۲22۲22129005 
(اصط) از پرگار افتادن 05۳۳6 çapan‏ 
یغما, چپاول. تالان. غارت اامه؟ 
یفماگر » غارتگر» چپاولچی داه‌ادام۲۵ 
یفماگری» غار تگری ادااناه‌الامهج 
چاپیدن» غارت çapulculuk yapmak «jı‏ 
غارتگری کردن 
لته .لك çaput‏ 
تزار 92۲ 
فوری, باعجله, زود 92720 
ولخرجی» خرج بیهوده». ريخت و پاس. ۲ا۵۲ 
تبذير 
ولخرجی کردن Ç۹۲ÇU۲ e٣٥۸‏ 
آلا جق, آلا چق, واديج» طارم» الا 92۲02 
چیق» سایه بان 
چاره» در مان» حیلت. گزیر» علاج. گزر 92۲6 
چاره چویی» چاره اندیشی 2۲2۳02 3۲9 
چاره جویی کردن» چاره جست» 2۲2۳08 22۲9 
به دست و پا افتادن 
چاره ساز çare bulan‏ 
گزیرش, چاره اندیشی ۱۳۵ 276 
گزیردن» چار ه ساختن 0۷۳۳۵۷ ۲۵۲6 
چاره پذیر çaresi buluna^‏ 
- ناچار» لابد. لاجرم ۲- لا علاج» 92۲652 
بینواء بیدر مان» بیچاره. بیکس 
بی چارگی» در ماندگی» ناچاری çaresizlik‏ 
(مس) چارگاه 2۵7040 
گیوه. پایتاب. پاپوش. پاپيج. پاتابه» 9۵0۳ 
چارق, چارق, چار غ» چارو غ. چقشور 
گیوه دوز 22۲۱6۶۱ 
پایتابه گشادن çarık çıkarmak‏ 
آملکهء تزار 2۲1۵ 
چرخ çark‏ 
۱- ماشینیست کشتی ۲- کارد 92۲۷۶ 
حکومت تزاری 42۲1 
چار میخ؛ چهار میخ» صلیب. خاج 92700 
چپار ميخ کردن. چار میخ çarmiha germek‏ 
کردن» دار زدن 
خواه ناخواه. خواهی نخواهی 43۲0508۲ 
(رض) مضروب فیه 63۳80 


لار وبی ۱۵۱۳2۱6۲۵ çamur‏ 

çamur temizleme gemisi کشتی لار وب‎ 

çamur ۱۵۴28 زواله‎ 

çamur yapmak گل کردن‎ 

çamur yoğurmak گل سرشتش‎ 

çamur yumuşamak پشنگر زدن‎ 

زنگ » ناقوس» جرس. جلجل 920 

سفال, ظرف گلی» ظرف سفالی, کاسه 202 

çanak ۵۳۱۱9۷ Jl 

پرچانگی, پر حرفی 220 650 

(گیا) گل استکانی 68 9۵0 

زلنگ, و زولونگ انوہ ااوصوع 

زلنگ و زولونگ» جرنگ. 1۲ا19 ¢1 2۵09۱۲ 
جلنگ, در نگ 

صدای ز لنگ و زولونگ در آمدن 2۵09۱۲08۳02 


جرنگ؛ جلنگ» درنگ» تبنك çan sesi‏ 
کیف» چمدان. چنته. جامه دان» 42012 
خور جین 

قطر. اندازه 4۵۳0 


۱- کج بیل» کلنگ دوسر ۲-لنگر کشتی ۰ 05085 
وارفته الاو۲۵02 
۱- کیغ. خیم. زنگ ۲- کثافت چشم 02۵ 
ماهی سیم çapak balığl‏ 
خیم شدن» کیغ شدن» چسبناك )ھçapalann‏ 
شدن چشم. قی گرفتن گوشهء چشم 
کندن با کج بیل ۵۳2۱2۳8 
نامه بر پيك. چابار» قاصد 6۲20 
(اصط) آب جفت çapanoğlunun 200650 suyu‏ 
است 
۱- چاپار » پيك ۲- لك و پیس دار ۳۲ çapar‏ 
نوعی قایق ۱ 
قار ماق ماهیگیری ۲208 
۱- چپاول. غارت ۲- غارتگر 9202۷01 
به قطر. باقطر 22۱00۵ 
چشم چران» مالشگر» بدچشم ۲۵00 
چشم چرانی» مالشگری 92۳0۷۷۲ 
چشم چرانی کردن» چشم çapkınlık yapmak‏ 
چراندن 
۱- قطور » گشاد» پر قطر ۲-بااستعداد çaplı‏ 
چهار نعل رفتن 80۲086 
پیچیده» مفلق, تودر تو ۲۵۳0۲28۱ 
چلیپا , صلیب 920۲22 
خرپا ۷۲ ۵0۲22 


۵۳۱ çay söylemek 
#۵۲۳۱ صدای شکستگی در آوردن» ترق ۵0۱۲02۳0۵۲ (رض) ضرب‎ 
6۵۲۳۷6۱ ترق کردن زننده. چماش‎ 


صدای شکستگی, ترق ترق ۵۱۱۲۱ 
متناقص › متفایر çatışık‏ 
مشاجره. منازعه» دعواء درگیری 62119004 
۱- بهم خوردنء بهم رسیدن, بهم 9811۳81 
گیر کردن ۲- مشاجره کردن» منازعه کردن» 
دعوا کردن» جنگیدن 
۱- ترك, چاك» تراك, رخنه» رخنه دار. 6126 
شکافته» درز , جر ۲-(مج) کم عقل 
ترکیدن» ترك خوردن» شکافش» 4۵۱۵۳۵ 
شکاف بر داشتن» شکست برداشتن. ترك بر 
داشسش 
ترکانیدن çatlatmak‏ 
پرخاش ۷۵۱۳2۵ 
۱- پرخاش کردن. تشر زدن, اوقات ۵1۳۵۲ 
تلخی کردن ۲- درهم کردن. پیوستن. متصل 
کردن. بهم آوردن ۳- كوك زدن پارچه 
شکسته بسته. غلط غلوط 0۵ çat‏ 
(گیا) چاودار» چو دار» بارنج 93۷02۲ 
(جغ) آبشار بزرگ» مه آبشار 62۷۱۵0 
گاوشیر 43۷5۱۲ 
۱-(نظ) گروهبان» چارك ۲-سرکارگر. ۲2۷۶ 
سر عمله 
هدهد؛, شانه بسر شانه سر çavuş kuşu‏ 
(گیا) ریش بابا 0z ٣1‏ و2۷ 
۱-(گبا) چای ۲- جویبار» رود لهي 
استکان 0۵۲0۵1 çay‏ 
چایچی 45۷۱ 
چایکاری 3۷0۱۱۱6 
قوری 620۵ 
قوری 43۷0201۳ 
قهوه خانه» چای خانه 2۷۳۵۴۶ 
علف زار» چمن. مرغزار» چمن زار 95۷۱۲ 


جل لاولا 03۷۱۲ 


çayırlamak چراندن‎ 

چمن زار مرتم» علف زار 03۷۱۲۱6 

(گیا) غار یقون. آغاریقون ۲۳۵۳۱۵۲۱ 22۱۲ 

چای خوری ۱9 92۷ 

çay kutusu چای دان‎ 

۱- غلیواج. زغن» کورکور. خاد. پند ۲2۱۵ 
۲-(مع) بی تجربه 

çay söylemek چای خواستن‎ 


31010۱ güzel فتانه.‎ 

زنندگی !۲۵۲۳۱6۱ 

کج و معوج. پیچیده 82۲۳۱۲ 

(رض) مضروب 2۵۲۳۱/۵۲ 

(پز) پیچیدگی عضو ۵1۳۱۱٣۵‏ 

۱- به چیزی خوردن» ضرب دیدن» 9۵۳۱۳۳۵۲ 
تصادف کردن ۲- یکه خوردن 


(رض) حاصل ضرب 9210۳0 


جدول ضرب 660/6 ۲۵۲0۱۳ 
جدول ضرب 120105 çarpım‏ 
تقلا کردن, درهم غلتیدن 22۲0۱0۳۳۵۲ 
ضربان» طپش» خلجان , خفقان 92۲0۱0۱ 
ضربه. ضربت ۶۵۱۴۱5 
مصادمه. تصادف» تصادم» پیکار. 92۲0۱۳۳۵ 
زدو خورد, بر خوردن 
۱- تصادف کتزدن: بهم خوردن. ۷2۲0۱5۳86 
مصادف شدن ۲- (نظ) جنگیدن 
۱ ضرب» صدمه. تصادف. بهم 43۲۳072۵ 
خوردگی ۲- (رض) عمل ضرب 
۱- خوردن» بر خوردن ۲- گوش بری 02۳0۳۵ 
کردن. گوش بردین؛ تصادف کردن» کوبیدن ۲- 
(رض) ضرب کردن 
۱- باعث تصادف شدن ۲-(مج) çarptırmak‏ 
دزدانیدن 
۱- ملافه ۲- چادر 227981 
چهار شنبه» چار شنبه 987920002 
بازار» پاساژ. سوق ۲۵691 
پرواز چهارتر لاوناهنا 22۲16۲ 
سزار» قیصر 6652۲ 
-١‏ چنگال ۲- دو شاخه اها2ع 
چوب زیر بفل çatal desiek‏ 
دوشاخ شدن. از هم جدا شدن ۲۵۱2/20۳۵ 
غامض شدن» پیچیده شدن çatallaşmak‏ 
دو شاخه ای» جناقی ااعاه 
قایق موتوری ۶۵1278 
۱- شیروانی» بام ۲اطاق زیر ا۵ 
شیروانی ۳- پایه چوب بندی» بنیاد 
پیوسته» متصل بهم. بهم در رفته 421۱6 
خرپا او 25۱ 
۱- ترق ترق. دراق دراق ۲-(مج) 921۳ ۷۵۱۱۲ 
بآسانی ,با زور 


çelimsiz 


çay süzgeci 


ستیزگی» ستیزه 
کشمکش کردن» نبرد کردن. 265006۷ 
پرخاش کردن. تیپ یکدیگر زدن. ستیزه 
کردن 
بدگوشی» غیبت ۲۲و۲6 
گناه کسی را شستن. پوست 66۱80۲۲۳۹۲ 
دریدن کسی راء در پوست کسی افتادن. 
چکش زدن برای کسی» غیبت کردن» (عو) مايه 
گرفتن برای کسی 
سوش ۵۵3۲۱۷ çek‏ 
۱- کشش. جذب. تمدید ۲- کشو 6۷۲6+ 
کشو çekmece‏ 
۱- کشیدن. کشاندن ۲- جذب ٩6۲۳6۷۲‏ 
کردن. جلب کردن ۳- آب رفتن (پارچه) ۶- 
حمل کردن 0- تحمل کردن *- توزین کردن 
چکوسلواکی 6۲۵5۱0۷۵۵ 
(قد) نوعی کشتی قدیم !90 
کشاندن» کشانیدن 6۷۱۲۳۳9۵۷ 
شاغول çekül‏ 


` gek yazma) چك کشیدن‎ 


با تربیت. آقاء محترم 06۱601 

آقامنشی 6۱60۱۱ 

حلقه گل, تاج کل )ہام 

۱- پولاد. فولاد. آهن پولاد ۲- قلمه 26 

پیوند لوله یی ۵9 ۲6 

çelik 29۱۱۷ مففر‎ 

فولاد سازی 6ااا46۱ 

الك دولك. پل » چاليك 20۳2 ناپ 

غوك چوب باختشن. çelik çomak oynamak‏ 
چك بازی کردن 

الك دولك» چك بازی çelik çomak oyunu‏ 

قلم فولاد » اسكنه ۷۵۱6 ۴:ا۵ع 

çelik kama اسکنه‎ 

گاو صندوق ۲۵۵۵ ikاçe‏ 

çelik kolu پولاد باوز‎ 

çelik rengi پولادی» پولادین‎ 

فولادی, فولادین. پولادی. پولادین 2660 

پولا دگر اعھاوں ناه 

پولاد در ع 2۱۲۱ çelik‏ 

ریخت» هیکل. شکل. قواره 96 

خوش قواره 6۱ 

نحیف. بی ریخت. (مج) سوسك 96۱۱۳۵۱2 

سیاه 


چای صاف کن 5029661 رھپ 

نعلبکی ۱۵028۱ ۵۷ 

, جهاز. جهیز 6/2 

صورت: چهره» وجه» قیافه» سیماء روی 967۲۵ 

۱- چك ۲- اهل چکو سلاوی 6۲ 

ته چك« دفتر چك 061167 çek‏ 

پاشنه کش 6۲666۷۲ 

۱< حسد کردن ۲-تحمل نداشتٹ ۵۴٣۵۸٣٥۸۰‏ )ھپ 
طاقت نداشتن 

çekemezlik حسادت.‎ «> 

۱- وزنه ۲- نظم» ترتیب ۳- توزین 606و 

جاذب» جذاب. گیرنده. خاطر پسند. 40اه 


.چلاب» اندر کشنده. جالب 


۱- جاذبه. لظف. جذابیت» جذبه اااها۵ 
۲(فز)مانیستم 
میخکوب. چکش, چاکوج ۲6 
دنگ 565 6ج 
چکش زدن çekiç vurmak‏ 
سرو سامان دادن vermek‏ 06100260 
کشیده. بلند» دراز شده ۹۵ 
۱- عقب کشیدن. عقب رفنن» پس 26۲۱۳۳6۵ 
نشستن ۲- کشیده شدن ۲- کناره گرفش. 
استعفا کردن» بر کنار شدن. کناره گیری 
کردن ۶- رد شدن, کنار رفتن ۵- وزن شدن 
- پارك شدن 
۱- انجذاب. پك. جاذبه ۲-(دس) صرف 61۳و 
۳- فیلم برداری 
فیلم بردار 96۳6 
مستنکف 6۳8۵۲ع, 
کمرو» خوددار 660960 
کمرویی, خودداری ۵۷696۳ 
امتناع. استنکاف. تحاشی, رودر ۲6۲60۳6 
بایستی 
بی تحاشی, بدون رودر بایستی ۵0۳۵09۴ 
دست بان داشتن» خود داری کردن. 610۳06۲ 
امتناع کردن» امتناع ورزیدن. احتراز کردن؛ 
اسنکاف کردن 
هسته» هستوء تخمه» مغز» تخم çekirdek‏ 
تخم دار« باهسته çekirdekli‏ 
بیدانه» بی هسته 6۲۲09۲۵۱2 
ملخ» میگ, جراد. جراده ۲6۲۲96 
کشش ۵/5 
نزاع. تنازع. کشمکش. ستیز. 96۲۹ 


çetin 


çelimsizlik 


تو رفتگی» زدگی 90 
دندانه ای کردن 460006۷ 
گرد بر گرد» گرادگرد؛ دورا دور 608۵۷۲۵ 
گل آلود» مخلوط, پر آشفال ۲6۲6۱ 
گل ولای» پر آشفال. مفشوش çepellik‏ 
شامه 606۲ 
بزيك ساله 260 
کت کوتاه 6۳۷6۵۲ 
پیچیده. شلوغ. مغلق 60۲65 
پیچیده شدن» مفلق شدن 660۲99706۷ 
چهار چوپ. چهار چوبه. چار چوب. 26/6۷۶ 
قاب» قاب عکس 
قابساز çerçeV6Ci‏ 
قاب کردن. قاب گرفتن 66۲66۷۵1۵۳۱6۲ 
در پیرامون» درچار چوب ۹6۲26۷65046 
دست فروش. خرازی دوره گرد 960۶ 
خارو خاشاك 46۲۵۲ 
غیر محکم 4۵0160 çerden‏ 
آجل » آچیل. نقل ٩6۲62‏ 
اجیل فروش 66۲6201 
تنقل çerez yeme‏ 
چادر» چادر کوچ نشین ٩6۲96‏ 
چادر أوçer‏ 
(قد) سرباز ۵۲۱ 
چر کس ٩6۲۲۵5‏ 
جراکسه çerkesler‏ 
معدن آب گرم 6۲۳ 
نوع» جور. قبیل. طور, قسم ااوع+ 
تنوع بخشیدن 201۱۲۳96 çeşit‏ 
جو راجور» رنگارنگ ااوعو انوعع 
انواع, اقسام 9691016۲ 
مختلف, گوناگون» متنوع. چورا جور» اانوعع 
جور بجور, تو بتو, پراگنده 
تنوع çeşitlilik‏ 
به عناوین مسختلف. به راه ۷۵۱۱۵۲۱۵ çeşitli‏ 
های گوناگون 
شیر شیر آب 46307۵ 
تعمیر کنندهء شیر أب ٩89۳661‏ 
چاشنی, مزه. لوس, قاتق 465901 
چريك. چنداول» حشر. سرکرده 6۱6 
چو بخط. جو بخط, چتکه 66۵ 
سر سخت» سخت., مشکل. پر زحمت. 4۵:۴ 
دشوار 


نحیفی çelimsizlik‏ 
متناقض 6اواا6 
تضاد. تناقض, مفایرت واه 
متناقض» مفایر» نقیض ااناوناوج 
مفایرت داشتن» تضاد داشتن 0۱۳۳۵۲ çelişkili‏ 
۳3 ِ 
تناقض ۵۱19۳9 
مغایرت داشتش» متناقض بودن. به ۵۲)چنا9 
تناقض افتادن 
پشت پا زنی» زیر پازنی 901706 
۱- پشت پا زدن» زیر پا زدن ۲- از 96۱۲۳6 
راه در بردن ۳- اریب بریدن 
(گیا) شالی» شلتوك , چلتوك 46۱6 
شالی» کاری çeltikçilik‏ 
شالیزار , چلتوك زار 120122 çelik‏ 
(هس) چنبر. گردانه». حلقه. دائره. 666۳96۲ 
جرگه» بادبره, پرهون 
(نظ) محاصره کردن« در حلقه çembere almak‏ 
گرفتن 
-(نظ) محاصره کردن ۲- به çemberlemek‏ 
چرخ حلقه انداختن ۳- گرد کردن 
بشکهء چنبره دار IÇI‏ 26۲۵06۲ 
(گیا) شنبلیله» چمن ۲6۲760 
۱- آستین توشکستن» پاچه شلوار 6۲۲۵۲6۲ 
توشکستن ۲- کنار زدن دامن تو زدن دامن 


۱- ور مالیسدن پاچه شلوار 96۳۲60۳06۷ 


۲-(مج) برای کاری آماده شدن" 
۱ چانه» زنخدان» زنخ. کاچك چك. ٩6۵0۱6‏ 
فك. چنه, پوزه ۲-(مج) پرچانگی, پر حرفی 
تحت الحنك, تحت فك ااج ٩609‏ 
غده های تحت فکی ۵6216۲ çene ali‏ 
پرگونی کردن 92۱۳۳2۷ 4609 
(کیا) لپه ٩606‏ 
آرواره. فك« چانه ۷۵۳۱8۱ çêne‏ 
فراخ دهن» فراخ سخن 0و 660651 
وز وز کردن ۷۵0۲۳۵۷ çene‏ 
(مس) بربط, کران 9609 
قلاب» چنگ. چنگال. گیره 60961 
قلاب کردن. قلاب انداخش ۲6096۱۱9۳6۲ 
قزن قفلی» سنجاق 9و1 ۲6۳96 
چنگی ۲6۱9 
ژنوییدن çenilemek‏ 
(مس) چنگ, چغانه 900۷ 


۵ 


çıkıntı 


çetrefil 


جهیزیه 6اا2ابرهو 
چهاريك. چاريك. چار ك» ربع ۲6۷۲6۲ 
(ور) به يك چهارم çeyrek finale kalmak‏ 
نهایی ماندن 
دمل ۱090 
جهود» یهودی اا 
نارس بهمن ۶۱3 
صداهای در هم برهم الاجا 
¬ راهی که در اثر سقوط بهمن ۶۱5۱۲ 
ایجادمی شود ۲- طرز نوین» راه نوین 
۱(مج) بازار گرم کن ۲- منادی. 2۱0۱۳۱۲۵0 
دلال 
ور زدن» جیغ زدن 
جيغ؛ جار» شیون. فریاد. غريوء غیو, ۱8و 
غیه» فغان» نعره 
جیغ کشیدن. جيغ زدن» ور 21۳2۵6 2۱8۱۷ 
زدن» غیهه کشیدن. گال زدن. قیه کشیدن 
باهم داد و فریاد کردن çığırışmak‏ 
سر ر سیدن» طاری شدن» سر در çıka gelmek‏ 


çığlığı basmak 


آوردن 

çıkak مخرج‎ 

منفعت, نفع» سود فایده çıkar‏ 
سود جو» نفع پرست. استفاده جوء. 9۱6۵۲6۱ 
استفاده چی ۱ 
بیرن آورده شدن. خارج کرده ۶۱۲۵۲۱۱۳۵ 
شدن 

مصالح. منافع çıkarlar‏ 

۱- اخراج. استخراج ۲-(رض)تفريق ۲۱۲۵۲۳۵ 


۱- اخراج کردن. اخراج ساخت, بر çıkarmak‏ 
آوردن» جا آوردن» برهیختن» بیرون کردن» 
خارج کردن ۲-(رض) ناقص کردن. تفریق 
کردن ۲- ظاهر ساختن ۶- بلند کردن 
۱(نظ) سرباز پیاده کردن yapmak‏ ۲۱۵۲۳۵ 
۲-(رض) تفریق کردن» ناقص کردن» کاستن 
پر چسب çıkartma‏ 
خارج کردن» در آوردن» بیرون ۲۱۷۵۲۱۳۵ 
کردن» رسانیدن» بجا آوردن 
بستهء كوچك» بفچهء کوچك ۶۱ 
بند در رفتگی. از جادر آمده 2۱۱۲ 
شکسته بندی» استخوان بند ۶۱ 
شکسته بندی» استخوان بندی ۶۱۷۱۷۹۱۱۱۷ 
بفچه بند کوچك. توبره , بسته ۱0 
۱- در آمدگی, بر آمدگی» پیش آمدگیی ۲۱۳۱۱ 


پی‌چیده. مفلقء تو در تو مبپهم» çetrefil‏ 


درهم برهم 
چوگان. صولجان؛ چوب گوی زنی 90۷9670 
گوی بازی کردن. گوی زدن 00۵۲۳۵ ٩6۷960‏ 
(ور) گوی بازی» چوگان بازی اعدا( 96۷960 
گوی ۱00 ۲۵۷96۳ 
چالاك. تردست. چر بدست. چابك. ۲6۷ 
زرنگ» زیر و زرنگ» سبل کار. چست. سبك. 
جلید» تند» تاشك» تندکار» جلد 
چلاکی. چابکی» چر بدستی» جلدی» 66۷6 
چلادت» تندی» چستی 
ترجمه ۵۷۲ 
ترجمه کرد« بر گرداندن. çeviri yapmak‏ 
نقل کردن از 
۱ترجمه ۲-احاطه çevirme‏ 
۱- ترجمه کردن» بر گرداندن ۲- 2۵۷۱۲۳6۵۷۲ 
چرخاندن» چرخانیدن» گرداندن ۲واژگون 
کردن -٤‏ پس فرستادن» اعاده کردن ۵- 
احطه کردن» محاصره کردن 
مترجم.بر گرداننده çevirmen‏ 
توسط کسی ترجمه کردن یا 26۷۱۲۱۳6۲ 
چرخانیدن 
محیط, گرادگرد؛ دور و بر دور و ور. 96۷/6 
دور» حوش» حوالی» حول و حوش, اکناف. 
پساپیش, پیرامون» محیط زیست 
متخصص محیط زیست.» محیط 26۷۲60 
زیست شناس 
۱ مصیط زیست شناسی ۲- ٩6۷۲6۵۱‏ 
محیط زیست گرایی. پرمون گرایی 
آلودگی محیط زیست çevre kirliliği‏ 
احاطه کردن» محصور کردن ٩6۷۲6۵۱۳06»‏ 
گردکسی را گرفتن, دایره زدن» پره زدن» دور 
چیزی را گرفتن 
حمایت زیست محیطی. ۷۵۲/۳8 çevre‏ 
نگهداشت زیست محیطی» حفاظطت زیست 
محیطی 
بر گرد دور 6۷۲65۱۳06 
کارشناس محیط زیست ۱۷2۲۱2۵0۱ ۲۵۷۲۵ 
محصور 2۵۷۲ 
۱- محصور شدن» پیچانیده شدن. 96۷۲۱۳۵۷ 
احاطه شدن» محاصره شدن ۲- هدف گیری 
شدن (آنتن) 
جهاز » جهیز. جیزیه 662 


çıtırdamak 


çıkımtrh 


مار زنگی ۷۱۵۲ çıngıraklı‏ 
زنگوله ۱89۱۳02 
طنین انداز ۱0۱9۱۲2۲۶۵ 
صدای زنگوله در آوردن ۱09۱۲۵۵۲۵ 
طنین» طنین انداز ۱۲۱۵۲۱۵ 
طنین انداختشن ۱0۱۵۶۵ 
صدای زنگ بیرون آوردن: ۱0۱۵۱۳۳۵ 
برهنه» عریان» عور, لخت. عاری» پتی هاما 
برهنگی, لختی» تجرد ۱۱2۱+ 
" گیرونه» چوب چرب ۶۱۲8 
شاگرد. تلمیذ. پیشکار. دستیار» غلام. ٩۱۲۵۲‏ 
نو آموز» كمك اوستاء وردست 
شاگردی» دستاران. دستیاری 4۱۲۵۷۱ 
شاگردانه 02۲5۱ ۱۲3 
لخت» عریان. لخت مادر زاد» کاملاً 2ا۱ع۱۲) 
برهنه 
۱- چین» جين پنبه پاك کنی ۲- ۱۲۱۲ 
چشمهء کوچك. جویبار ۳- جير جیرك 


کار خانهء پنبه پاك کنی fabrikası‏ ۱۲۱۲ 
جين makinesi‏ ۱۲۱۲ 
لوت ولندر» لخت و پتى» عريان» ۲۱۲۱۱۲۱۲۱۵ 


لخت مادر زاد 
تراشه» سرشاخه» خرده چوب ٩۱۲۱‏ 
گازر قصار 9۱۲۳۱۶۱ 
گازر گری ۱۳0۱6۱۱۲ 
بال و پر زدن. تلواسه کردن. تقلا 2۱۲0۱۳۳۴9 
کردن» دست و پا زدن 
۱- تقلا» تلاش» دست و پازنی ۱۲٥۱٣٣١-۲‏ 
تموج 
پر پر زدن. پر و بال زدن ۱0۱۳026 
۱- ترکه زدن» چوب زدن çırpiştiırmak‏ 
۲-(مج) قلم انداز نوشتن» سرهم بندی کردن 
غير مرغوب çırpma‏ 
۱- تکان دادن» تکاندن» چوب زدن ٩۱۲0۵۲۳۵۲‏ 
۲- پر و بال زدن ۳- کف زدن» دست زدن 
۶-زدن» ربودن» دزدیدن 
تيك. ترق» تف. أا 
توفال» تخته باریکه çıta‏ 
توفال برای بسته بندی 2۳0۳0۵1۵ 4۱۱۵ 
۱- بد اخلاق» بد خوی ۲- بد لهجه )هاا 
نفس کسی در نیامدن çıtı çıkmamak‏ 
صدای چرت چرت ٩۱۱۲‏ ۱۱۱۲ 
صدای چرت چرت در آوردن 4۱۱۲0۵۳۱۵۷ 


بالا آمدگی» پیشرفتگی» تحدب. جدبه ۲- 
خارج سطر ۱ 
دارای در آمدگی, دار ای بر آمدگی 
۱- خروج» حرکت ۲- پرخاش ۳- درب ۱۵5و 
خروجی 
در خروجی» درب خروجی çıkış kapısı‏ 
فار غ التحصیل ااوهااو 
پرخاش, تعزیر ۷۱9۳8۵ 
۱- پرخاش کردن, تاخت آوردن ۲- ۱8۳۵+ 
کفایت کردن 
نقطه حرکت. نقطهء عزیمت çıkış noktası‏ 
۱-در رو ۲-راه حل çıkış yolu‏ 
1¬ خروج ۲- بر آمدگی» بیرون 0۱608۵ 
آمدگی ۳- حاشیه نویسی -٤‏ مدرك فارغ 
التحصیلی 


ا- خار جح شدن؛ در رفتن» صادر رفش» çıkmak‏ 


çıkıntıl! 


در آمدن» بیسرون آمدن. بيرون رفتن 
۲-روییدن ۳- فار غ التحصیل شدن -٤‏ بالا 
رفتن ۵- حاصل شدن 
۱¬ مخمصه ۲-بن بست çıkmaz‏ 

در مخمصه گرفتار شدن 005196۷ çıkmaza‏ 
کلاف سردر گم شدن» به بن 91۲۳۳6۷ ٩۱۳۵22‏ 
بست رسیدن 

بن بست, کوچهء بن بست çıkmaz sokak‏ 
چرخك» چرخه» چرخ» چهره. غرغره. ۷۱۲۱6 


| 
0 


غلتك, دوك» چرخ چاده» چرخ ریسندگی 


۱-نوعی غذا ۲-افسار çılbır‏ 
از کوره بدر رفتن» دیوانه شدن» ۱۱0۱۳۳۴۵ 
شیفته شدن 


دیوانه کردن 4۱۱0۱۲۳۱۳۱۵۲ 
دیوانه» مجنون ۶۱۱9۱0 
دیوانه وار ۲۱۱9۱۳6۵ 
دیوانگی» بی عقلی ۱9۱0و 
طناب کلفت کشتی ٩۱۳۵‏ 
فضله. مدفوع ۱۳۹۱۲۱ 
طنین ٩۱‏ 
چنار» صنار ۱2۵۲ 
جرنگ جرنگ ٩۱‏ ۱۳۲ 
عریده. دعواء داد و بیداد. مشاجره 2۱۱93۲ 
عریده کردن çıngar çıkarmak‏ 
خوشه» کوچك انگور 4۱9 
زنگله» زنگوله» جلاجل» جفجفه ۱۳9۱۲۵ 
زنگی ۱۳۲9۱۲۵۱ 


çileden çıkmak 


çıtkırıldım 


پراندن» لگد زدن» جفتك انداختن» جفتك زدن»؛ 
آليزيدن 
ففس خانه çiftehane‏ 


اسکیزه. لگد اندازی» جفتك زنی ‏ ۱619و 
لگد انداختن.» جفته انداخش. ۰ çiftelemek‏ 


جفتك زدن 
دولا پهنا çift enli‏ 
نوعی رقص اافاها 


لگد خوردن» جفتك خوردن ۷ çifte‏ 
جفت کردن حیوانات çiftlemek‏ 
مجامعت» مباشرت. جماع çiftleşme‏ 


مباشرت کردن» جفت شدن. çiftleş mek‏ 
گشنی کردن, گشن کردن. جفت گیری کردن 
جفت کردن» جفتی زدن. جفت çiftleştir nek‏ 
گیری کردن حیوانات 
ده زراعتی» مزرعه, کشت زار الم 
(رض) عدد جفت 92۷1 اأ 
(ور) دوضربه ںاہ نو 
(هو) ژالهء شبنم. پشك ۲- ناپخته, خام 98 
عناب 09اچ 
(گیا) گل حسرت *13067[ 
پنبه دانه» تخم خربزه ااواه 
خامی. ناپختگی. کالی او 
معبر çiğnek‏ 
پایمال 450676 
بلع کردن. اوباردن. çiğnemeden yutmak‏ 
اوباریدن» اوباشتن. بلعیدن 
۱- جویدن. خاییدن. خانیدن. 306066[ 
پیخستن ۲- پایمال کردن» لگد کوب کردن. 
لکد مال کردن زیر پاگذاشی اله ردن هرد و 
خمیر كردن ۲- هتك حرمت کردن. بی 
احترامی كردن 
۱- جویده شدن ۲- له شدن, لگد 8060۳6۷ 
مال شدن 
خوست» جویده شده 40060۳15 


جونذه 9306۷60 . 


(مس) چهارگاه 279۵0« 

آدامس» سقز امریکانی ۲6۲و 

شکلات. شکلا çikolaa‏ 

۱- كك مك. خال خالی ۲- دراج» مرغ کوهی‌اا 
۱-چله. ار بعین ۲- کلافه, کلاف هااپ 

çile çıkarmak چله داشتن‎ 

از کورده در رفنن çileden çıkmak‏ 


خانم وار؛ قرو غمزه دار ۲۱۱۲۱۵۱۲ 
۱-(مج) گوشزد کردن ۲- صدای تك ۱۱۵۱۳۵۲ 
از چیزی در آوردن 
۱ يك جفت اسب يا گاو ۲۱۷92۲ 
نوعی هزار پا ۲۱۷20 
۱- گل, شکوفه. چچك ۲-(پز) آبله چا 
گل شکفن. شکفتن» واشدن 28۳051 ۵چاچ 
(پز) آبله کوبی» واکسن اوه )هاپ 
(پز) واکسن زدن. آبله çiçek aşısı yapmak‏ 
کوبی کردن 
گلش. گلستان. گلزار çiçek bahçesi‏ 
آبله رو مجدر » چو چور داولا002 )ها 
آبله بر آوردن, آبله çiçek çıkarmak «jı‏ 
آب از هم گسستن 
گل فروش )هجا 
گل فروشی اواج 
گلدسته çiçek demeti‏ 
گل وبوته 0856۳1 çiçek‏ 
گلدار çiçek deserıli‏ 
گل نشاندن؛ گل کاشتن 0۱0۵۲ ا۵چاب 
گل فرستادن 9۵00۲۳۵۲ çiçek‏ 
(پز) آبله :۳29۱2۱ çiçek‏ 
کل چیدن ۲۵۵3۲۱۳۵۲ çiçek‏ 
گل کردن. گل بستن. گل بان çiçeklenmek‏ 
کردن 
۱- گلی» گلدار. گلدرزی شد+ ۲-۲(پز) ا»اعجاو 
آبله دار 
۱- بهارستان ۲- گلدان 6اا۵جاج 
گلخانه 56۲25۱ çiçek‏ 
(گیا) بساك 1261 çiçek‏ 
(گیا) گلبرگ ۷20۲۵89 çiçek‏ 
۱- جفت. زوج» زوجه, توآم ۲- جفت گاو نو 
شخم کاری. 
کشاورز. دهقان. زارع» زراعتکار» ااا 
برزیگر. برزکار» برزگر. کشتگر. کشتکار . 
فلاح» حارث, حراث. روستایی» رعیت., اکار 
کشاورزان» حراث 6ااباااه 
کشاورزی» حراشت. فلاحت. بشکاری» اجا 
زراعت کاری» برز گری 
۱- جفتك. لگد» اليزء آلیز ۲- دولول هااا 
۳- دوتانی» جفتی ۶- قایقی که دو جفت پارو 
دار د 
لگد افکندن, لکد انداخن, لگد 20۳08۳ عااآچ 


çitlembik ağacı 


کاشی کاری اوا نمچ 
(شیم) روی» زنگ 20۲0 
رویگر »40۲0 
رویگری دالا0۲0۵ 
رویین 40۷0020 
کليشه ساز çinkograf‏ 
کليشه سازی 90۳0962 
(شیم) سفید اب. توتیا 0۵۱ ۲0اچ 
(شیم) سنک زخم çinko .silikat‏ 
۱ چینی اماچ 
دیوار چين 9600 Çi"‏ 
نوعی ماهی 40۷/۲۵ 
سریش» سریشم و91 
سریش مالیدن» سریش مالی کردن "٥۸‏ هاچاءاپ 
سریش دار» سریش مالیده ااوااه 
(گیا) سریش لاه و401 
چرك. چخ» پچل 41۲۷ 
۱- چرك آب. فاضلاب. گنداب ۲-(مج) ۲۷6۵ 
شریر» بدجنس, خبیث 
خبائت, بد جنسی. شریری 91۲۷6۵۱۱۷ 
۱- زشت., کریه منظر. کریه» زشت رو. ۱۲ 
زشت صورت. بد» بد گل, بد لقاء بد نماء بی 
ریخت ۲- فاحش, ناسره» ذمیمه. قبيح» 
پذاگن 
شناعت کردن çirkin bulmak‏ 
تقبیح 967۳6 çirkin‏ 
تقبیح كردن 96۲۲۳6 çirkin‏ 
مشوه ساختن  çirkinleştirmek‏ 
زشتی, قبح منظرء گندگی :0۱ج 
قباحت داشتن çirkin olmak‏ 
۱- نوعی ماهی خشك ۲(مج) لاغر» 4۲02 
نحیف. آدم خشکیده 
نم نم باران هاي 
نم نم باران باریدن, نرم باریدن ٣٥۸‏ اها 
ایش» جیش, شاش وا 
شاش کردن (زبان بچگان) 61۳6۷ واي 
سر پا گرفتن ۱۵۱۳۵۷۲ 6واع 
۱- چپر . تاره تارم. خاربست. پرچین " او 
۲- چارقد نقش دار 
دکمهء فشاری» دکم», قابلمه ای çitçit‏ 
سید 4161 
بهم مالیدن تا çitilemek‏ 
(گیا) تاقوت çitlembik ağacı‏ 


çilek 

(گیا) توت فرنگی.» شاکله 9ب 

زحمت کش, چله کش» چله نگهدار» ۶۱۱6665 
ریاضت کش, عذاب کش 

چله خانه 0025۱ çile‏ 

ہیی غم و غصه ادها 

. چله نشستن» چله داشتن çileye girme)‏ 

قفل سازء چلنگر» دواتگر, کلید ساز ۲اوہااا 

ککمك پیدا کردن. لکه دار شدن ۱۱60۲۳6۲ 

صور ت 

ککمك دار لکه دار اه 

چمن 9 

نیشگون » نشگون ۱۳۳۵۲ 

نیشگون گرفن ۵۱۳0۵۷ çimdik‏ 

نیشگون گرفتن» نشگون گرفتن ۳۱0/۷۵۴۵۷ 

چمن. سبزه 01۳60 

چمن زار مر غزار , سبزه زار çimenlik‏ 

سمنت» سیمان 4۳6010 

کارخانهء سیمان سازی 20۲۷85۱ çimento‏ 

çimento ۵۲۵۱5۱ سیمانکار‎ 


" سمنت کاری کردن« سمنت çimentolamak‏ 


مالیدن 
سیمانی ۶۱۳06۳0۱014 
علفزار کردن» سبز کردن )هااپ 
-١‏ علفزار شدن» سبز شدن ۲- ۳۱۱۵۱۳۵۷ 
وصله کردن شکم. نهاریدن. تندیدن» مزمزه 
کردن 
آب تنی کردن. غوطه خوردن 41۳۳۳۳6۷ 
پاچه ور مالیدن 1۳0/60۳۳۵۲ 
طنین » صدای زنک 4 
کشور چین 0ب 
ماهی کولی ۶۱08۳00 
زبان چینی ۷۱۳66۵ 
۱- قبطی» کولی؛ غر شمال ۲-(مج) 9109606 
خسیس؛ پست » بیعار 
کولی گری ۶۱096۳6 
جمهوری خلق چین Çin Halk Cumhuriyeti‏ 
چینی» فر فوری» کاشی و 
۱- کاشی پز. کاشی ساز. بدل چینی ۶0۱ 
ساز ۲- کاشی فروش 
۱- کاشی پزی» کاشی 
چینی ساز ۲- کاشی فروشی 
پرنیان ۵8 çi‏ 
کاشی کاری. هنر کاشی گری 52۵۳۵۱ ۷ 


کاری» بدل çinicilik‏ 


çoğuniuk sağlanamaması 


(گیا) قدومهء کوهی 128270181 200۵0 
سک چوپان. سک گله ۷۵2۵6 çoban‏ 
شبانیء چوپانی. گله بانی. گله 008۳۲ 
چرانی» رامیاری 
ستارهء زهره» ونوس, ناهید ۷۱۱۱2۱ 002۳0 
بچه. کودك. پسربچه. طفل» صبیء )اه 
کوچولو. خرد» فرزند 
دایگانی» پرور ش کودك 02۳۱ »الا00ع 
طفاك» پسرك» دخترك» طفلکی ۲06۱/6۵32 
کودکانه» کودك سرشت ۹00۱2 
زاییدن. پس انداخت 0030۳۳86 çocuk‏ 
ساقط شدن بچه çocuk düşmek‏ 
(پز) اسقاط جنین» سقط جنین çocuk düşüں ^e‏ 
پرور ش کودك çocuk eğitimi‏ 
اطفال. بچه ها çocuklar‏ 
(راه) محل عبور اطفال çocuklar geçebilir‏ 
تصایی çocuklaşma‏ 
کودکانه رفتار کردن» بچه شدن ۶00۱۷۵9۳0۵ 
بچه‌دار çocuklu‏ 
خرد سالی. طفولیت. بچگی. عںا)یاعمç‏ 
خردی» کودکی 9 
تصابی çocukluk etme‏ 
روانشناسی کودکان çocuk psikolojisi‏ 
کودکانه. کودك سرشت یلا0۵ 
دار الرضاعه çocuk yuVası‏ 
افزایش» تکاثر» تکثر ۶0881۳۵ 
زیاد شدن» زیاد گشتن. افزایش ۶082۱۳02۵۷ 
یافتن» فزودن 
تکشیر 20851۳08 
زیاد کردن» زیادت گردانیدن. 2085۱1۳۳۵۲ 
تکثیر کردن. بسیار کردن» بسیار گردانیدن. 
افزودن 
اکثر, بیشتر 90 
غالبا çoğu kez‏ 
(دس) جمع الاقۋه 
(دس) جمع بستن به ۵0۳0۵ اا08ع 
زیاد شمردن» زیاد دیدن ۲0019278 
بیشتر, اکثر دودا203 
اکثریت ااانا0 
غالباًء بیشتری» اکثرا» به وجه ھان" ناه 
غالب 
عدم حضور çoğunluk sağlanamaması ı>‏ 
نصاب 


çitli 


چپردار» پرچین دار ااا 

۱- رفو کردن ۲- وصله کردن» بهم 011۳6۵۲ 

آوردن 

3 مقداری از چیزی 1۱۳1۳ 

پرچین کردن. پرچین ساختن ۲۵۵۳۱۵ ۶۱ 

میخ» کل ميخ ۶۷ 

۱- میخ ساز ۲- ميخ فروش ۷61 

çivi çakmak کوبیدن‎ 

لاجوردی» نیلی الا۷ا؟ 

میخ کوبی 9۱۷۱۱6۳۲۵ 

میخ کوبی کردن. میخ کوبیدن ۷۱۱6۳۵۲ 

میخکوب شدن ۱۷۱۱6۳۱۳۳۵۷ 

نيل» لاجورد الاو 

نیل زدن ۱۷۱۱۱6۲۳۵۷ 

(گیا) وسمه داه اا۷؟ 

نیل. لاجوردی :۲609 çii)‏ 

خط میخی ۷22۱5۱ ۲۷ 

۱- شبنم» ژاله ۲- خام. ناپخته لاپ 

خط کشانیدن 201۲۳۳۱۵۲ 

جدول . نمودار وا2۵و 

جدول انگیختن» جدول çizelge hazırlamak‏ 
بندی کردن 

جدول بندی ۷۵۵۳8۵ 6196و 

خط 296 

خط وداج 

çizgi çekmek خط کشیدن‎ 

تخطیط. خط کشی 2۳06۲ çizgi‏ 

تخطیط. خط کشی ۲29116001۲۳۳6 

خطوط 29116۲ 

خط دار» خط کشی شده اااوداع 

راه راه, پارچهء راه راه ۵۶ çizgili‏ 

بی خط. بدون خط 2اداو2او 


خط شيار 121 
تو رفتگی» خط زده» خط کشی شده çizik‏ 
کشیده ااام 


خط زده شده. کشیده» خط خورده çizilmiş‏ 

ترسیم رسم 921۳0 

۱- چکمه. موزه ۲- خط کشی 92۳۳6 

چکمه دوز» موزه دوز ۷2۳60 

۱- خط زدن» خط کشیدن» رسم کردن» 92066 
کشیدن ۲- خراش انداختن 

شیان. چوپان» گله بان گله چران. 0020 

رامیار 


çökmek 


چلاق. ستکم تباه دست ۶0186 

چلاتی :۶0۱8 

بی عرضه. بی دست و پاء بی دقت ۶0۱۳8 

زن وبچه. عیال. حواشی. اهلن00 )یاه 
وعیال 

çoluk çocuk sahibi عیالند‎ 

۱- چماق» دگنك. پاده. پادار ۲- 4٣٥پ‏ 


دولك 
سک چویان» سک بزرگ ٩0۲12۲‏ 
آبله رو. چوپور #00۲ 
۱- مرض »درد ۲- (پز) و بای گاوی çor‏ 


لم یزرع» شور» بایر» کویر, لخت» گرگن çorak‏ 
خشك سار شۈره › شوره زار. 21221 0۲۵۲ 
غامر» شورستان» لم یز ر ع» نارویان 
اک شور ه زار » شور ستانی» خشك çoraklık‏ 
سار ۲- خشك سالی 
جوراب» پایتابه 90720 
ا-جوراب باف. جورابچی ۲- 20۲2۲۵1 
جوراب فروش 
مرتب, شلوغ پلوغ 
بشقاب گود ۷۵۶681 20۲۳۵0۵ 
سوپ خوری ۲۵9/8۱ 20۲02 
کنده çotuk‏ 
پهن» پخش, دماغ پخش, دماغ پهن ۲ا0 
صابونی چوبك. چوبه. بیخ 9۵360 
(گیا) لوبیای دریایی لاه 95000 
(مس) نوعی تار 9۵۲ 
(نظ) بزانو! 6۵۲ 
- ته نشست. ته نشین» رسوب. 4570191 
رسوبی ۲- دوراغ 
فرو نشستش» فرو نشاندن» ته 80۵۷6۵۱۳۵۷ 
نشین شدن» رسوب کردن 


ته نشین» ته نشسته. رسوب. دردی» çökelti‏ 
جرم 

۱-بزانو در آوردن ۲- بزانو 0۲6۵۱۱0۵۷ 
نشاندن حیوان ۳ 

۲- زانو زده 

انخفاض» ضعف» ناتوانی çökkünlük‏ 


۱- فرو شدن» گود افتادن ۲- بزانو Ç5)"‏ 
زدن» بزانونشستنن ۳- ضعیف وپیر شدن -٤‏ 


خوابیدن 


çoğu zaman 


اکثر اوقات, اغلب اوقات çoğu zaman‏ 
بسیار» خیلی» بس, بسا. فراوان. زیاد. 60۲ 
فزون. افزون» فت و فراوان» کشیر, وافر» 
غالب» بفایت 
پر زدن دل برای چیزی 6۱۳6۲ ل2۲2 ۵۷ 
انگشت شمار . خیلی کم 2 )هپ 
دانا؛ پلیل ‏ ۵160 ۲0۲ 
وافراً 0۲9۵و 
بزودی زود. هرچه زودتر 280۷ )هپ 
پر اولاد çok çocuklu‏ 
اکثر» غالباً çok dea‏ 
دیرگاه» از دیرباز 65060 20۲ 
پشکل برچین 130۲ ۲0۲ 
بی شمار » خیلی زياد 18214 ۵۲ 
زیاد آمدن, اضافه بودن 961۳06۲ ۲0۲ 
(هس) کثیر الاضلاع. چند ضلعی 20۲960 
مثل پیه ۵۲ çok‏ 
تاو مو خیلی نازك ۱۳66 Ç0)‏ 
چند ضلعی ۷۵0۵۲۷ çok‏ 
پر چانگی» تطویل. پر گویی ۲0۳۷۲۵ 0۲+ 
پر چانگی کردن. بلبل شدن. ۲۵0۵9۳۵۷ 60 
پر گرفنن 
باخت زهره ۷0۲۲۳0۵۷ çok‏ 
کثرت» فراوانی» فزونی» بیشتری» »90/6 
بسی» انبوهی, انبوه» زیادی 
پر خرج ۱025721 çok‏ 
پر سکنه. پر جمعیت لاان çok‏ 
پر يورت 002 ۲0۲ 
پر شدن» غلبه داشتن, غلبه شدن 0۱۳۳۵ 00۷ 
پا روی پا بند نشدن, بادم 56۷۳۳6۲ çok‏ 


خود گردو شکستن 
خیلی وقت است. از خیلی وقت!06۲ ۲۵0۷۲20 


خیلی وقت است 0۳200۱۲ 
شاه را از اسب پیاده çok ۱۷۱۵0۳۴82 olmak‏ 
کردن 

يك طومار» بسیار دراز 20لا 20 
پر غم گشتن, پکر شدن 02016 ۲0۷ 
۱- عافیت باد ۲-زنده باد ۷۵92۵ )ەپ 

پیر دالو و۷2 20۲ 

چار پهلو شدن çok yemek yemek‏ 
همه جانبه» پر جانبه 60۱۷6۵0 
تحمیل کردن ۷۵۷۵۲۱۳۵۷ çok‏ 


çöktürmek 


çukur yer 
5۷60 چويبك. بيخ‎ 
çöven kökü (گیا) چوبه‎ 
6620۲۳6 باز گرداندن‎ 
8۵26 محلول‎ 
602۳6 حل‎ 
2۵2۳6۲ باز کردن ۲- حل کردن ۲- از‎ -۱ 
طناب باز کردن‎ 
çözük ۱-باز ۲- حل شده‎ 


۱- گسستگی» فروپاشی ۲- انحلال ۲52۳06 
۱- باز شدن» گسسته گردیدن ۲- 62۱۳6۵۲ 
حل شدن ۳- پراکنده شدن. متلاشی شدن. 
متلاشی گردیدن, از هم پاشیدن -٤‏ ذوب 
شدن, آب شدن شل شدن 
عدم انحلال 66210۱۳0۵2۱۱ 
حل حل و فصل ۲۵260 
تحلیل. تجزیه 4۵2۳016۲6 
۱ حل کردن» گشادن ۲- تحلیل 6206۱66۳6۷ 
کردن؛ تجزیه کردن 


فیصل یافش» بر طرف شدن» 902000160۳۳6۷ 


کاشف بعمل آمدن 
گشاده. حل شده 2020۳0۱660۱5 
راه حل yolu‏ 66200۳0 
راه حل یافش راه çözüm yolu bulmak J>‏ 
پیدا کردن 
۱- چپق. چوب سیگار ۲- چو بخط لطا 
۳- باتون -٤‏ چوب کوتاه. ترکه 
تير آهن çubuk demir‏ 
چپق کشیدن çubuk içmek‏ 
۱-تکان دادن قالی با چپق ۲- çubuklamak‏ 
پنبه زدن با چوب 
راه را« پارچهء راه دار çubuklu kumaş‏ 
ماهوت. چوخا 9+ 
جولخی. ماهوت فروشی ۵6۱+ 
(گیا) گل نوروز, پریمور اقونو 8و 
گود. گودال. گودی, چال. چاله. چه. ۲داداچ 
حفیر» حفره؛ چاه 
گود بر داشتن, چاه کندن çukur kazmak‏ 
حفایر. گودال ها ۲۱۵۲نهاناج 
گود افتادن» گودال شدن ھ٣‏ şھا٣u‌)ں۽ç‏ 
حفر çukurlaştı!rma‏ 
گود انداخٽ» گود کردن ırmak‏ rlaşڃçÇuk‏ 
کا گودالی» محل گود نانچ 
پستی ۴۲ر ۲نااناج 


خوابانیدن çökiürmek‏ 
۱- فروشده» گود افتاده ۲- ناتوان» ۵ج 
ضعیف و پیر شده ۲- خوابیده 
- ته نشینی» نشست ۲- ناتوانی ثااطنااق 
و ضعف ۳- گود افتادگی 
فرودی» انحطاط 805 
هامون, کویر, بادیه» بیابان. صحراء دشت !۵ 
اعرابی» بدوی» بادیه نشین 2۲20۱ ۲6۱ 
بادیه پیما 952۲ 401 
غموض 6۱۱650۲6 
بیابان بى آب وعلف ثااا۵؟ 
(گیا) بدسفان 6#انانه اق 
(گیا) ظیان ۷256۲ آ۵ع 
چندك 6۱۳۵۱۲۵ 
چندك زدن» چتلی نشستن. چك 40۳06۱۳6۲ 
زدن» چنباتمه زدن 
شاگرد 4۵۲7۱۵2 
شاگردی 9۵۳621 
سوفال» حب 96۳۱9۷ 
گل رست çömlek çamuru‏ 
سوفا لگر. سوفال ساز» کوزه گر 9۵00۱6۲ 
گری 
سوفا لگری çömiek imalathanesi‏ 
رست çömlek toprağı‏ 
آشغال» خاکروبه» زباله. خس» خاشاك» ص 
خاش» زبیل» پلیدی 
میانجی برای ازدواج 92120 260 
رفتگر. خاشه روب خاك بيزء خاك 1ة 
روب» سبور؛ خاکروبه چی» کناس 
رفتگری» سپوری )0پم 
خاك دان» آشفالدان ۷0۷۵5۱ 460 
آشفالدان» ذباله دان uایںاں)k‏ 2۵0 
۱- خوردن ۲- استفاده کردن 680190۳۴6۷ 
خاك دان» مزبله» ذباله دان. شله. 60۷ 
خاکروبه دان» آشغالدان 
خس و خاشاك. خرده ریزی» زباله. 9۵۲6۵0 
خس» خاش, خاشاك. خاکروبه پلیدی» آخال 
چرك 6۵۲6۲ 
پیچیدگی» پیچش ۲۵۲۵۲6۸۲۳۳۵ 
۱- چنبر زدن» تنجیدن, حلقه ۵۲61/6066 
زدن ۲-(مج) جایگیر شدن آدم مضر 
(گیا) سپند دا۵»0؟ 


-91- الاو 


جل زاب 
شعرلاف» پارچه باف. بافنده ٣اا‏ 
مرخ نساخ çulha kuş‏ 
واسرنک رفتن» حمله کردن» به ۶۱۱۱۵۳۱۳۵۵ 
سر گسی ریختن 
نوك دراز اانا 
بی دست و پاء بی عرضه» شلخته هاا 
ستاره» زهره» ناهید» ونوس 4٩‏ الا 
جل چهار پایان ۶/20۱ 
۱-(مج) بی ارزش ۲- نوعی ماهی ۲ناوالا؟ 
ریز بی قیمت 
گونی» جوال» کیسه. بارخانه» غنج. ۷۵۱و 
گوال» تنک الرد 
گونی باف ۵۷۵ 
چوالدوز 9۷۵۱0۱2 
(مج) موفق نشدن nak‏ ڃaااçuva‏ 
(عم) چوك» چك. بلیل. دول» دودول» چل çük‏ 
چون. چونکه. زیرا» زیراکه» چو برای ۲00 
آرنکه» برای اینکه 
قاسد. خراب» پوسیده. پلاسیده. پوك ناو 
خراش çürûk meyve‏ 
پوده çürük tahta‏ 
پوسیدگی ٣ e‏ ]انپ 
-١‏ فاسد گشش. تباه شدن. 20۲۳۵۷ 
پوسیدن» خراب شدن» فاسد شدن ۲- سياه 
شدن» زیر پوست 
پوسانیدن. پوساندن. خراب ۷۲۳۵+ 
کردن» فاسد کردن» تباهانیدن 
(عم) چش, چشو, هش çüş‏ 


daha tecrübeli olmak 


- موزع ۲- پراکنده کننده. پخش 02811161 
کننده: 
۱- پاشیده شدن» پراکنده شدن 0280۱0۱۳۵۷ 
۲- پخش شدن 
توزیم . پخش 023117 
توزیم 028107۳9 
۱- توزیم کردن» پخش کردن. 02811۳۳026 
پخش و پلا کردن ۲- شیوع دادن ۲- پراکنده 
کردن. پراگندن. افشاندن» پنبه کردن. 
پاشیدن. تاراندن» پرت و پلا کردن» پشم 
شدن» پژولانیدن» دلو کردن» بشولیدن» ریختن 
۶- پر .آشوب کردن, بهم زدن» منحل کردن 
بزکوهی پازن ۲6651 02 
كيك دری dağ kekliği‏ 
پنبهء کوهی» پنب»ء نسوز ۷6۱60۱ 023 
سیخول dağ kirpisi‏ 
غرم dağ koyunU‏ 
آلت داغ کردن» ساقور. فر 05828 
داغ» توسیم 022۳72 
ساقور. فر 06۳01 dağlama‏ 
داغ كردن 023120816 
تویدن, داغ کرده شدن. داغ خوردن 021201026 
کوه ها» جبال 12512۲ 
۱- کوهی». کوهستانی ۲- داغ کرده ااق12 
شده. نشان دار ۳-ورق شاه (در ورق بازی) 
گوسفند پروار» گوسفنداخته شده +023 
کوهپایه, کوهسار , کوهستان ۱ 
(کیا) اوقیمون ۲9۵۲۱ 029 
(گیا) عرعر» ور س. اور س. ار س 56۳۷5 023 
عقبه ۷0۱ 028 
دیگر, بعلاوهء, بازهم. هنوز, بیشتر ۹28 
فروتر, پایین تر 252 120۵ 
بیشتر, اکثر» اغلب» غالبا )ەپ ٩2۳2‏ 
بهتر. خوتر 90261 daha‏ 
بهتر ۱۷ daha‏ 
بهتر آمد. بهتر در آمد دار ۷۵2۵۳6 daha‏ 
بهتر. سزاوارتر ۱2۷۱ daha‏ 
دیگرچه daha neler‏ 
پیشتر 65۳66 daha‏ 
بالاتر ازهمه 02۳185۱ 
سپس 500۲۵ daha‏ 
چند پیرهن زیادتر daha ۱60106۱ olmak‏ 


پاره کردن از کسی 


۱ 
e 


. dağlık bölge 


D 


D 
5,4 د » پنجمین حرف الفبای ترکی‎ « 
42۵ هم. نیز‎ -۲ هب‌»ردنا‌»رد-١‎ 
08020۳036 بدعات شدن ۲- لذت بردن‎ -۱ 
02025 دادش‎ 
020۱ دایه. قابله» پاز اج‎ 
080۱ دایگی. حضانت. لله گی‎ 
028 ۱-(جغ) کوه. جيل ۲- سوز, داغ‎ 
04883۲ تفار , طفار‎ 
0882۲01 انبان. خریطه. خيك. انبانه.‎ 
کیسهء چرمی‎ 
12025 ج پژ. کوهسار‎ 
02861 (ور) کوه نورد کوه پیما‎ 
038016 (ور) کوه نوردی» کوه پیمانی‎ 
0880283 دغدغه» داد و فریاد‎ 
0880283۲7 الیس‎ 
0280817 کوه سنب‎ 
023 6۱۳۳95۱ (گیا) سیب صحرائی» سیب کوهی‎ 
028 6۱68 دامنه» گریبان کوه‎ 
گریوه امو ود‎ 
028۱1۳۳ پخش, پراکندگی, انتشار  داغانی‎ 
058۱15۳02 تطایر‎ ۱ 
028۳0۵ تفرق» پخش, فروپاشی‎ 
038۱۵1 پراکنده شدن» گسسته گردیدن.‎ -۱ 
پرت و .پلاشدن. متلاشی شدن» متلاشی‎ 
گردیدن» لت و پار شدن. تار و مار شدن.‎ 
پریشان شدن, از هم پاشیدن. برهم خوردن»‎ 
پشم شدن. گسستن. ژولیدن ۲- پخش شدن.‎ 
شیوع یافتن‎ 
028۱017 پراگنده. متفرق. گسسته. پریشان,‎ 
ترت و مرت. داغان. بی نظم, پاشیده. ريخته‎ 
dağınıklık پریشانی. برهم خوردگی»‎ 
گسستگی, تلاشی, تفرقه» پاچیدگی» توز ع.‎ 
پراکندگی, پاشیدگی, بی نظمی‎ 
028۱016 0۲01 حشر, سپاه پراکنده‎ 


dallandırmak 


کردن ۲- جنگ کردن (سگها) 
حقه» حیله. تزویر» کلاه برداری dalavera‏ 
حقه باز , کلاه بردار 0218۷67660 
شاخسار » شاخ و برگ )ھdںطbاda‏ 
¬ غوطه ور ساخش»؛ در آب فرو daldırmak‏ 
بردن رت سپوختن 
¬١‏ موج » خیزاب. آیکوهه. کوهه هواھك 
۲-(عو) منتر» مسخره. گول ۲-(عو) موضوع 
-٤‏ اهتزاز ۱ 
(عو) هوائی» سردر هوا 20۱واعه 
۱-(اصط) منتر کردن» مسخره 9900۳6 دواد 
کردن» لاست انداخش — تضييع اوقات 
کردن» حرام کردن وقت 
: موج شکن ۲۵۲ دوامه 
تموج» تلاطم. ارتجاج 02192120۳02 
موج زدن» تلاطم داشتن» كو لاك 02192120۳026 
کردن. بموج آمدن» به اهتزاز در آمدن» در 
اهتزاز بودن 
بفوج آوردن» به اهتزاز در 021921300۱۳۳02 
آوردن : 
موج زن» مواج موج دار الةواهك 
غواص» غوطه باز» آب باز. غوطه ور ¢اواھك 
غواصی . آب بازی اا اواك 
غواصی کردن ۱۷۵0۲۳۵۲ !واه 
(مکن) پمپ شناور ۲۵۱0۲ واواعه 
حواس پرت., بیهوش» پریشان حواس 0219۱0 
- حواس پرتی» پریشان حواسی, 0219۱۳۱۷ 
غفلت» بیهوشی 
غواص» غوطه باز» آب باز» غوطه ور 021161 
غوطه» غوظه خوری والوه 
غوطه گاه ۷۵۲ 02116 
چاپلوس» متملق, لابه گر. لاوه گر. »02۱۳2۷ 
سالوس. زبان باز» چرب زبان. کاسه لیس. 
کار نگ. آشمال 
چاپلوسی» چرب زبانی. تملق. االا02112۷ 
سالوسی» دم لابه» لابه. تشرب» لاو ۵ لاوه و 
لامانی» لابه گری 
لابه گری کردن»ء کاسه بند dalkavukluk etmek‏ 
کردن» چاپلو‌سی کردن» تملق کردن» کاسه 
لیسی کرد 
شمشیر کشیده 021۳۱1 
۱-شاخه در آوردن ۲-(مج) شاخ 0۱1۵00۱۳۳۴۵ 
و برگ پیدا کردن» مفصل کردن. يك کلاغ چهل 


daha ûstûn 


برتر daha ûs]‏ 
بهتر آمد» مفيدتر ۷۵۲۵۲۷ daha‏ 
به وجه غالب 2۷۵06 daha‏ 
نیز» هم» همنیز» حتیی اعم از اينکه 0201 
داهی» نابغه. 0۵۳ 
داخل, درون» جوف توء میان» اندرون اااقه 
ضمیمه گشتن 0۱۱0۵۲ dahil‏ 
داخلی» درونی» اندرون ااهل 
داخله. داخلی 02۳۷6 
داهیانه» نیوغانه 0۵0۷6۵۴6 
داعی» باب 1 
همیشه». همواره. پیوسته. دائما. 01۳2 
شباروز, ابدالاید, ابدالآباد» الى الاید 
همیشگی, دایم دائم» موید. پایدار » 0۵1۳0 
جاودان» پیوست. باز مان ابدی» دائمی 
دایر» راجم به» در خصوص, در باره. 081۲ 
مبنی بر در موضوع؛ در باب 
۱-(هس) دائره» دایره. حلقه؛ پرهون 021۲6 
۲-اداره 2۲ آپارتمان ۶- در حدود 
قطاع daire dilimi‏ 
۱- دوایر ۲- ادارات ۳-آپارتمان ها 021۳616۲ 
مدور» گرد 021۳6۳6 
چ گرد. مدور 021۳850 
تدویر 0۳۳6 daire teşkil‏ 
گرد» مدور» مانند دایره 0۵1۲۳6۷ 
دقیق» وقت شناس» خرد 0۵۳۲ 
دفیقه 03۳۳66 
ِ دقایق 021۵12۲ 
سخت گیری» وقت شناسی» دقیقی dakiklik‏ 
۱- ماشین تحریر, تایب ۲- ماشین 0200 
نویس ۰ 
ماشین کردن» ماشین نویسی )6"6 02110 
کردن 
ماشین نويس 021409۲2 
ماشین نویسی ا/۵)وهانا0 
۱- شاخه» شاخ ۲-فرع» شعبه» فن اهل 
سپرز. اسپرز» طحال 02186 
از راہ بچاه بردن» گمراه 09۳۳6۲ dalalete‏ 
کردن» از راه بردن 
گاز گرفتن» گزیدن 0212۳02۵۳6 
۱- نزاع کردن» دعوا کردن» عربده 02128۳02 
کردن؛ بهم پریدن» مشاجره کردن» مناقشه 


danışmanlık 


dallantp budaklandırmak 


تمفاچی 0279201 
۱- مهر کردن» تمفا زدن» نشان 0810981270۵6 
زدن ۲-(مج) کسی را لکه دار کردن 
۱- مهر خوردن» نشان داغ 05085308000506 
خوردن ۲-(مج) لکه دار شدن 
مهر شده. مهر دار» نشان دار 02۳0921۱ 
تمبر مالیاتی دالام 020092 
بدون مهر 03۳92512 
مقطر 0270۱01 
آب مقطر damıtık Su‏ 
تقطیر 02001103۵ 
تقطیر کردن. پالیدن 02۳۳۱۱۳۳۵۲ 
فحل 0270121۱۷ 
(گیا) هميشه جوان. گل ناز. ۷0۲۲8 02 
"فاوانیا 
قطره. چکه» چکید 02۳۱۵ 
چکه چکه. قطره قطره 026018۵ 0270/2 
قطرات 0۳۳0۱2۵14۲ 
قطره چکان 03۳0/21۱6 
۱- چکیدن» فرو چکیدن,» تراویدن» 020012۳08 
چکه کردن ۲(عو) سر رسیدن» رسیدن 
ناگهانی» بی موقع آمدن 
چکاندن. چکانیدن. چکه کردن» 03۳0۱21۳۵ 
پالیدن. قطره فشاندن ۱ 
(اصط) قطره قطره ناه اقو damlaya‏ 0۵۳0۱۵۷۵ 
جمع گردد وانگهی دریا شود 
گوساله 0372 
نوعی کرم زمینی 01۲ 0305 
گوسالگی 02۳0211 
دنگ و دونگ. ترق تروق 010 020 
حبه dane‏ 
غبی» مهمل. بی مخ» بى عرضه. 0۵091۵16 
احمق» خل 
مذاکره. مشورت. مشاوره 02۳15 
مواضعه. همدستی 08015۱ 
جنگ زرگری 0685 08015۱1۱ 
-١‏ مشورت» مشاورت. کنکاش. 03015۳04 
استشاره» تدبیر» تشاور ۲- دایرهء اطلاعات 
مشورت کردن» مشاوره کردن» 03015۳026 
استشاره کردن» شور کردن 
(سیا) مجلس مشورتی 6۵۱8 danışma‏ 
مشاور» رایزن» مستشار 020150780 
رایزنی» مستشاری» مشاوری 03015702۳01 


کلاغ کردن 
يك کلاغ چهل کلاغ dallanıp budaklandırmak‏ 
کردن , 
شاخ زذن. شاخ بر شاخ ۵۵۵0۵۵00۵۷ 025000 
زدن 
تفر ع» شاخ یابی 021120۳02۵ 
۱- شاخه یافتن ۲- متفرع شدن, 01120۳021 
مفصل شدن 
شعبات» شاخه ها 09112۲ 
۱- شاخدار» شاخه دار» پر شاخه ۲- 021 
دار ای تفرعات 
پر شاخ و برگ 02نط lıاda‏ 
۱- غوطه. غوص» شیرجه ۲- غرق در 0۵1۳2 
فکر 
۱- غوطه خودرن» فرو رفتن» فرو 021۳086 
شدن» استفراق یافتن. پاغوش زدن ۲- در 
چرت فرو رفتن» از حال رفتن 
پا برهنه» (مج) بی سرو پا 02112020 
(عم) كير و خایه 02112926 
۱- کوکب ۲-(گیا) گل کوکب 02۷5 
شیلات 020۷20 
شیلاتی 021۵76۱ 
۱- بام » پشت بام. سطح ۲- خانهء 03۳ 
کوچك ۳- آخور ۶- زندان؛ حبس خانه ۵-بی 
بی در ورق بازی 1- خانم در مجلس رقص 
بازی‌داما dama‏ 
غرابه» کپ شیشهء دهن گشاد 02۳0268۳02 
سقف دهان. کام» حنك. سق 02۳۳21 
سقف بر داشتن» شیب دادن ۵1127۳2۵۳ dam‏ 
خانه خانه. شطرنجی» خشت خشتی 022 
خشت خشتی 06560 02008 
۱- رگ » شریان» سیاه رگ ۲- خط 02۳۳2۲ 
ترك خوردگی ۳- خوی» اخلاق» مزاج 
رگه. مانند رگ 02۲02۲1۳86۱ 
(اصط) حرص كسى وا.در damarına basmak‏ 
آوردن 
شریان بند 5۳۵۵۱ damar‏ 
عروق» شراین 03۳02۲13۲ 
۱- رگ دار ۲- بدرگ, بد خلق 02۳02۲1 
۱- بی رگ ۲-(مج) بدخضو, بی 03۳03۲512 
غیرت 
داماد 024۳021 
مهار تمغاء طمغاء انگ» علامت. نشان 057092 


davalı 


در بداغان. شلوغ پراكنده و 42۲02820 

پزیشان ۱ 

(گیا) هفت بند داه 02۲82820 

دربند» تنگه 02۲966 

کم در آمد dar‏ 

رنجه» رنجیده» مکدر» قهر» دلگیر 127910 

رنجیدگی, دلگیری, دلتنگی» تکدر 02۲910۱۱ 

کوته نظر, کوتاه نظر» کوتاه بمن. نوهل 
خرد اندیش» پوست خرکن. نظر تنگ 

کوته فکری تانااون 02۲96۲ 

(گیا) ارزن» زغاره. دخن 04۵۲ 

نان ار زن darı etmek‏ 

دار فانی 037۱/۵0 

زود رنج 0۵۲۱930 

زود رنجی 02۲۱۱92۳۱۱۲ 

تکدر 02۲۱۱۳۵ 

رنجیدن» مکدر شدن» دلتنگ شدن» 0۵۲۱۱۳۵۲ 

دلگیر شدن 

رنجاندن» دلگیر کردن. دلتنگ کردن 03۲۱۱۳۱۵ 

ارزن زار 12۲126 darı‏ 

کوته فکر , متعصب ۷۵/2 dar‏ 

تنگ شدن darlaşmak‏ 

1- تنگی» کز ۲- تنگناء تنگدستی. 0271۷ 

پخش و پلاء در بداغان 02۲1۳32038930 

پخش وپلا . تند و خند 02۲۳۴20282016 

ضرب» زدن. کوبیدن 03۲0 

ضر ابخانه» در مسرا 0270۳3۵06 

کوچه. کوچهء باريك 50۷2 dar‏ 

دار الساکین, دار العمجزه 0۵۲02682 

(قد) دار الفنون 02۲1000 

dar vakit عصر تنگ‎ 

قانون نشو« وارتقاء ۱۵2۵۲۷۵5۱ Darvin‏ 


راه گذر» ترفنج 027۷0۱ ۱ 
(حق) دعوی» دعوا. قضیه». مسئله. ادعاء 08۷2 


اختلاف 
(حق) داد خواهی. مواقعه 2۳12 02۷2 
۱-(حق) داد خواه. مدعیء دعوی دار » 02۷36۱ 
دعوی طلب ۲- پژو‌هش خواه 
(حق) دعوا کردن. ادعا کردن 6۱۳6۷ 03۷2 
(حق) دعاوی 02۷۵1۵۲ 
(حق) ۱- مدعی علیه. مدعا. مدعی ۲- 02۷۵1 
پژوهش خوانده 


danışma ۵۱ 


جلسهء رایزنی» چلسه. ۱۵۵۱۵0۸۱5۱ danışma‏ 
استشاره ئی» دانشق . . 
(سیا) دیوان کشور» شور ای دولتین 0201512۷ 
(فز) پیل دانیل انم اعند0 
دانمار ك Danimarka‏ 
دانمار کی ۱۵0۱۳۴۵۲۷۵۱ 
(عو) بهترین, عالیترین» مطلوبترین 0056۵ 
رقص, پا بازی, دانس, پایکوبی 4205 
رقص کردن. پای کوبیدن 020561۳66 
قاط پای کوب 037155۲ 
رقاصه. پاکوب 020562 
چل بند اکاولو 020662 
رقاصخانه 5210۳0۷ dans‏ 
تور 00161 
تور 0201618 
. تنگاتنگ, بسیار تنگ 0500۲ 
تنگاتنگ. تن و تروش خیلی 02۳02726۱6 
تنگ 
۱- تنگ. تنگناء تنگین» باريك. چست. کم 02۲ 
عرض, محدد ۲-(مع) بسختی 
پارسنگ. پاسنگ. پاره سنگ. لفاف 02۲2۵ 
تپش, ضربان 02۲20870 
تنگاتنگ 02۲80۱۳6 
(هس) زاویهء حاده. گوشهء تند 018۲۵4۱ 
دار , صلابه. چوبه دار 02۲2836۱1 
دار زدن. بر پای کردن çekmek‏ 02۲2890102 
(راه) جاده باريك میشود ۷۵0۱ 02۲2120 
وزن کلّی با پاره سنگ ۵010۱6 027211 
-١‏ تنگ شدن. فشرده شدن ۲- 027۲21۳۵۷ 
سیر آمدن» به ستوه آمدن» تنگ آمدن 
۱ تنگ کردن ۲- تنگ آوردن» کز 021211۳36 
کردن» به ستوه آوردن 
۱- ضرب» ضربه» ضربت» زخم؛ صدمه darbe‏ 
۲-(سیا) کودتا 
صدمه زدن» زخم زدن» پوست darbe indirmek‏ 
از سرکسی کندن 
۱ ضربات 0870616۲ 
ضربت خوردن؛ صدمه خوردن darbe yemek‏ 
ضرب الثل 0870۱۳656۱ 
تنگناء برزخ 08600882 
(مس) تنبك, دنبك 20810۷162۵ ,. 
(مس) دنبك زدن» تنبك زدن 42۱۳02 ۱ 
دارچين darçın‏ 


بل 


م 


davar dede 
davar مجکم بودن» مقاوم شدن دام‎ 

نا محکم. کتره یی» گسسته بنیاد. 0220۱6۱ چوبدار 5216151 0۵۷۵۲ 

۱ ماگ ۰ بی دوام» یی مقاومت» یی استقامت دعوت davet‏ 
بنیاد بریخ نهادن yapmak‏ 42۷2۳۱۲۵۱2 3 دعوتگر» دعوت کننده 02۷6121 


طاقت فرساء غير قابل تحمل 02۷۵۳۱۱۳۵2 
گران آمدن» طاقت فرسا olmak‏ 02۷۵0۱۱۸۵2 
بودن 
هم پشتی» پیوستگی. هم 15۷۵۱۱5۲۳۵ 
بستگی, مناسبت. مشترك 
هم پشتی کردن. پشتیبانی 02۷۵0۱8۳۵6 
کردن از یکدیگر ۱ 

تحمل. مقاومت. استناد. اتکاء 023۵0۳۵ 
پشت کار تتو 02۷20۳02 
۱- تکیه کردن. لم دادن» لیدن» 02۷20۳۳۵ 
اتکاء کردن» تکیه داشتن ۲-استتاد کردن 
"تحمل کردن» طاقت آوردن» پشت گرم 
بودن» بر تافتن» مسقاومت كردن ۶- دوام 
کردن» صبر کردن» استقامت کردن 
" ۱- تکیه دادن ۲- اصرار کردن ۳- 02۷۵1۳۵۷ 
تحمل وا داشتن 
۱- دایی. دائی» کاکو. خال. خالو ۲-(مج) 02 
گردن کلفت ۳-(مج) پشتیبان» پارتی» پشت 
پسردایی» پسر خالو ق03۷۱ 
پسر خالو» دختر خالو 03۱22۵06 
(مس) جلجل. کفه 02۷1۲6 
۱- طاس ۲- زمین بایر 422 
طاس» تاس» كرك» دغسر. اصلع 02212 
طاسى» تاسى» دغسری» حصص 022120۳ 
.هم »نيز 06 
دباغی 06028921 
دباغی» پوست پیرا 060028 
۲ دیه 06006 
۰ دبدبه» طاق و طارم. طنطنه. شکوه 06ع00ع0 
با دبدبه» باشکوه. با جلال و شکوه 0600606 
۱- دست و پازنی ۲-(مج) تلاش 0606/60۳6 
بیهوله 
۱- دست و پا زدن ۲-(مج) تلاش 0606160۳۴66 
بیهوده کردن ۳- مراغه کردن (برای حیوانات) 
(مکن) کلاج 060772 
(مکن) پدال کلاج 060211 debriyaj‏ 
۱ دجال 066621 
- پدر بزرگ. بابا بزرگ» جد ۲-(مج) 0606 
پیر مرد ۲-شیح مولوی 


از کسی دعوت به عمل آمدن 601۳06۲ 02۷۵۱ 
دعوت کردن» خواندن» دعوت به 60۳6 02۷61 
عمل آوردن 

دعوت نامه. کارت دعوت. احضاریه 02۷6۱6 

مدعو 02۷6 

ناخوانده 02۷61512 

ناخوانده» تخته پوست انداز ۲۱5۵/۲ 02۷6۱512 
سپر اجاق 02۷۱:۳۵22 


رفتار» کردار » کنش. شیوه» کرد و 02۵۷۲3۵۲0۱5 


کار» روش؛ حرکت. طرز » سلوك 
رفتار کردن» حرکت کردن» عمل 02۷۲۵0۲۳۳۵ 
کردن» تا کردن» معامله کردن» گام زدن 
داودی» صدای بم 02۷۵0 

طیل» دهل» کوس ۰ بالابان davul‏ 
طبلچی» طبل زن» بالابان چی» دهل davulcu‏ 
زن 
دهل زدن» طبل زدن» طبل ۵۱۳۵ اdavu‏ 
کوبیدن. کوفتن» طبل فرو کوفتن 
-١‏ كتك چوب» چماق و پایه. تسیر » dayak‏ 


‌ 


سمع 
كتك زدن» چوب زدن» چو بکاری 21۳56 02۷۵ 
کردن. هشدر کردن» شیلاقی کردن 
كتك خور خوب نداشتن delisi olmak‏ 02۷۵۳ 
پایه زدن» تير زدن» شمع زدن 022۳۵ 
كتك خوردن» چوب خوردن. ۷6۳۵۲ 02۷۵ 
کوب خوردن» كتك نوش جان کردن 
تکیه داده شده» بر پایهء. مبنی بر 00۷۵1 
مبله اموق dayalı‏ 
تکیه دادن tayamak‏ 
پشتیبان. پشت بند» بنداد. مسند. 02۷3۵021 
تکیه گاه 
غير واقع 02۷202612 
بر پایهء. مسبنی بر اینکه. بر02۷۵0262 
مبنای, با استناد به» باتکیه بر» بر اساس 
استوار. بادوام. مستحکم» قویء 02۷202 
سقاوم» سرسخت» روین» پرطاقت» محکم. 
بامقاومت. با استقامت ۱ 
محکمی, استواری بادوامی 03۷2۳۱۱۱۱۷ 
با تحمل بودن» تحمل داشتن» 0۱۳۵۷ 02۷۵0۱۲۱ 


değirmen 


dedektif, + 


دارائی 
از لیست خار ج شدن defterden silinmek‏ 
از لیست خارج کردن defterden silek‏ 
شبت کردن deftere geçmek‏ 
دفاتر defterler‏ 
تماس دادن» دست بچیزی زدن 06801۲۳۱6۷ 
۱- قیمت. بهاء ارز, ارزش ۲- ارج. 06867 
پایه. قابلیت. لیافت. حسب 
ار زیابی» تقدیر 01۳6 0680۲ 
ارزیابی کردن. تقدیر کردن. 0۳۴6۷ 06861 
تقویم کردن» تعیین قیمت کردن» قیمت 
. تخمین زدن, بها تخمین زدن 
قدر شناس, قدردان 068610۲ 
قدر نشناس 0۱۱۳۵۶2 değer‏ 
بها گرفتن« بلند افتادن değer kazanmak‏ 
۱- بالا برد قیمت. افزودن ۰ 0886۳16۳001۲۳6۵6 
قیمت. ارزنده کردن ۲- به پول بر گرداندن 
۱- بلند افتادن. ارز ش پیدا 06861160۳06۷ 
کردن ۲- عزیز شدن 
۱-گرانمایه, گران قدر. گران قیمت. 0686۲ 
"گرانبها, ذیقیمت. قیمتی, بهادار. شمین؛ با 
ارز , با ارزش, ار زشمند. ارزان, نفیس, والا» 
پر ارزش, پر قیمت ۲- گرام. گرامی» فاخر. 
خطیر, جان. ار جمند» عزیز» شایسته. لايق 
اوراق بهادار değerli evrak‏ 
بی ارزش» بی قیمت. ناچیز, بی 08867512 
اهمیت. رها بیواره» بى فایده. مئل 
پوستین تابستان. پست, بایت سر بپل ٠‏ 
عزیز داشتن. گرامی داشت, قدر ۷6۲۳۵۲ 16067 
شناختن» وقع نهادن» مهم شمردن» اعتبار قایل 
شدن» وزن نهادن 
مربوط, راجع» اچم به» متعلق değgin‏ 
۱- نه» نی» نیست. نه خير ۲- نه فقط ۵6 


۰ 


لیافت 7 ر 
تا. تاز مانیکه. تا وقتیکه , الى » egin Û‏ ر 


جائیکه 
با اشاره به 068۱06۲66 
اشارت کردن» تلمیع کردن» تماس 068۱0۳6۲ 
2 بر خورد کردن» اشار ه کردن 
۱- ابلاغ کردن ۲- بر خورد کردن. تین 
تماس کردن 
آسیاء آسیاپ» طاحون. طاحونه 061۲۳6۲ 


کار آگاه ]0606 
بقول 9۵۲6 06018106 
قیل و قال» زشت یاد, بدگونی, قال 06۵0۵ 
و قیل, قال مقال. سخن چینی» غیبت 
خبرچین. غیبتگر» غیبت گو. 060۷00 
سخن چین. بدگو» عيب کن 
غیبت کردن» زشت یاد ۷۵0۳۱8۵۷ dedikodu‏ 
کردن. قیل و قال کردن» بگومگو کردن. 
پسوسه دواندن 
۰ بسخن آوردن» وادار بگفتن کردن 060۳۱۳6۵۲ 
(مس) دایره. دف» جلجل» کفه هل 
بان: نوبت. مرتبه» دفعه, کره» باره. ٩612‏ 
وهله. گزك, راه. باز. تاره حمله. سفر, کرت 
دفعات. كرات 061312۲ 
مکرراٌ > به کرات» تارات. بکرات. 061213762 
دفعات 
دف زدن, دایره زدن 22۳۵16 06۲ 
داقعه 06]60161۲ 
بیرون کرده شدن, رانده شدن» دفع defedilme‏ 


کرده شدن ۷ 
دقع کردن» راندن. بیرون کردن» زد defetmek‏ 
کردن. پر نهادن 


دفیله» ر ژه 06/6 
دفن 0610 
دفینه 061186 
گنج جو 061۱0661 
دفائن. دفاین 061۱8616۲ 
کم یابی 061125۷00 
(گیا) غار dene‏ 
(گیا) دهمست. در خت غار 28261 06186 
مدفون شدن 06106011۳06 
تدفین ۰ 06106106 
دفن کردن. مدفون داشتن» مدفون 061061۳6۷ 
کردن» به گور کردن. گور کردن» چال کردن» . 
خاك کردن. به خاك سپردن 
خفه شو گم شو» دور شو جهنم شو defol‏ 
دور شدن» جهنم شدن» دفع شدن 0610۱۳۳۵ 
گور خود را گم کردن defolup gitmek‏ 
بدشکلی 0610۲۲025۷0۳ 
دفتر » کراسه؛ دفترچه» کتابچه 06/16۲ 
دفتردار. پیسشکار دارائی»* 061۱6۲02۲ 
مستوفی, امین مالیه. رئیس دارائی استان 
دفترداری» پیشکاری» ریاست NK‏ 


delik deşik 


değirmenci 


دهلیزء دالان. راهرو» هشتی ۸2٥ل‏ 

دهشت. بطر 06۳961 

مدهوش افتادن. مدهوش ۷۵۱۱۲۴۵۷۲ dehşets‏ 
شدن . 

مدهش, دهشت انگیز. دهشتناك. اااموامه 

سهمناك, سهمگین» دهشت اور» ترسناك. 


هولناك 
دهشت. ناك. دهشت انگیز. ۷۵۲6۵۱ 06۳861 
دهشت آور 


تا, الى 06۷ 
دکا گرام ده گرم 0629۲8۲ 
دکالیتر 061۵۱۲6۵ 
دکامتر 061۵۳۱۵۱۲۵ 
رئیس دانشکده 06۷۵0 
ریاست ندانشکده 06180۲ 
جریب. ده آر 06۳7۵۲ 
حقه باز» متقلب ۵622 
حقه بازی» تقلب. حیله گری 0092۱ 
دکولته dekolte‏ 
۱- تنزیل از هناب : تضفیف از 00۲00 
حساب ۲- قبض پرداخت بانکی 
دکور » آر ایش» زیور 06607 
دکوراسیون 0670۲26۷00 
آرایشگر, دکور اتور 0600۲218۲ 
خط آهن کم عرض 06۷0۷ 
دلالت. راهنمانی اادام0 
دلالت کردن ۵۱۳6۷ 0612161 
"دیوانه» مجنون. شیدا. بیعقل. چل 406 
۰ خل, دیوانه ءالا02طاام0 
دیوانه وار شلمك 08۱66 
(گیا) سبوسه. تلخك لاه 6عنامل 
دیوانه وار 06۱665106 
خل, دیوانه داهه‌ناهه 
آدم هواهوسی, آدم سبك ۵۲ونانا0۵ 
۱ سوراخ» ر خنه» سفته» سفت. منفذ 06۱6 
۳ سفتن» سوراخ کردن. سوراخ باز 20۳۳2 »ناوه 
کردن ۰ 
جوان» جوانمرد» نور س, برناء تازه 08۱6۵۳ 
جوان. نو جوان. دولار 
جوانی» نو جوانی» جوانمردی» 06۱1۷2۵0۷۳ 
عنفوان نور سی» تازه جوانی 
شبکه دار» چشمه چشمه»؛ سوراخ 06816 )iامd‏ 
سوراخ, پراز سوراخ 


۱- آسیابان» صاحب değirmenci -۲ lami‏ 
سازندهء آسیاب 
,. محل اسیاپ. سر اسیابپ 0661۳۳۳06001 
سنگ اسیاء آس» اسیاسنگ ما 1661۳۳06۳ 
4¬ مدور» چرخی» دایروی» گرد ۲- 0۵1۳۳ 
مربع 
گرد شدن 061۳60۳6۷ 
تبادل. مبادله 0615 
تغفییر پذیر ۲اااداچنو06 
متفیر 0615670 
۱- دیگر گون» عوض شده ۲- متنوع. و068 
جوربجور ۳- تازه. جدید» نوظهور 
دیگر گونی, تغییر. تبدیل, فرق. اناقل 
عوضی 
تحول. گردش, تبدل» تغیر, انقلاب. ااهل 
گشت. تبدیل, تغییر و تبدیل, تعویض 
متغیر, بیقرار, تفییر پذیر 0619060 
تغییر یانته 0651۳ 
۱- تبدل, تحول, تفییر ۲- مبادله 9و۹ 
۱- مبدل گشتن» تغییر یافش بر 0615066 
گردیدن. بر گشتن. گشتن. تبدیل یافنن» عوض 
شدن ۲- عوض کردن. معازضه کردن 
۱- مبادله ۲- تفییر» تعویض. 0681811۲۳6 
تحویل» تبدیل 
عوض کردن. گرداندن» مبدل ۵۷ااوا0 
کردن. تغییر دادن» تعویض کردن» مبادله 
کردن» تبدیل کردن 
وادار به عوض کردن ۲۱۳۵۷اجاقه0 
مبادله» معاوضه» عوض ولا10-جنق0۵ 
معاوضه کردن» عوض değiş ۱0۳۶ yapmak‏ 
کردن ۱ 
۱- تماس»ء لس, دست زنی ۲- بهترین. 0660۳76 
عالیترین ۲- هر, هرکس, هرکسی 
۱- بر خوردن؛ تماس کردن» دست 068006۷6 
زدن» دست خوردن ۲- رسیدن» اصایت کردن؛ 
خوردن ۳- ارزیدن 
باتون. چوب. چماق: دگنك. عصا 063061 
دهاء نبوغ 0602 
۱- التجاء. پناهندگی ۲- دخالت 06۳2۱ 
۱- التجاء کردن» پناه آوردن 6۱۳۳6۲ 06۵161 
۲- دخالت کردن 
۱-(عو) دفع کردن, دست بسر کردن 0616۳6 
-٣‏ جلو راندن حیوانات 


demlik 


delik diş 


۱- آهن» حدید ۲- لنگر 06۲۲ 
(گیا) آسوندار 528261 06۳0۱۲ 


حدید» حدده» آلت آهنین 6و demir‏ ` 


لنگر بر داشتن. لنگر گرفت ۰ 2۱۳۵ 06۳0۲ 
لنگر جمع کردن 

لنگر افکندن» لنگر انداخش. 81۳8 demir‏ 
پوست تخت افکندن 

بندرگاه. بستنگاه ۷9۴ ۵۱۳2۵ demir‏ 

اموال منقول. اموال غير مصرفی 0600۱۵5 

آهنگر, حداد. پولادگر 06۳۲6 

مهره. چکش آنگری 6661 06۳۳0۱۲۵ 

آهنگری» حدادی demircilik‏ 

پیش لنگ تَوتااطة demirci‏ 

demir cûrufu ریم آهن‎ 

عصر آهن الهج 06۳0۱۲ 


آهنی» آهنین 06۳0۲06۲ ` 


آهنگر خانه 0660۲۳۵0۵ 
تمر« تمر هندی 06۳01۳۳۱0۵1 
آهن ربا مفناطیس. مقناطیس 0660۱۲۷۵۳۵۲ 
گاز 06۳0۱۳۵2۱۷ 
فلفل نمکی 067۳01۳۷۱۲۱ 
۱- لنگر انداختن» لنگر افکندن 06۳0۱۲۱6۳۴۵۷ 
۲- آهن کوبی کردن ۲- آهن درب را انداخت» 
کلون درب رابانداختن 
: ۱- لنگری ۲- آهن دار 06601۲ 
(شیم) مانیتیت /0۵ demir‏ 
موریانه» داشخار , ار ضه 225۱ demir‏ 
۱ آهنین پنجه 0606۱ demir‏ 
(سیا) پشت پردهء آهنین ۵6196 demirperde‏ 
(شیم) زاج سبز demir sülfat‏ 
براده آهن demir talaş!‏ 
آهن بر » آهن بره ۱65۱6۲65۱ demir‏ 
سوهان آهن سای ۱۵۲۴۵5 demir‏ 
مأمور راه آهن. کار مند راه آهن. 08۳00/016 
راه آهنی 
راه آهن » خط آهن 06۳0۱۳۷۵11 
(راه) تقاطع راه آهن ۵۷52 demiryolu‏ 
دم کردن, دم گذاشتن 06۳0۱6۲6۲ 
۱- دم کشیدن ۲- مشروب 060۳۱۱60۳۳6۲ 
خوردن 
دم کردن» دم گذاشتن demlen dire)‏ 
۱- دم کشیده ۲- مشروب خورده 06۳ 
قوری» غوری 0600 


کروه وال ناه 
صوراخ دار » شبکه دار نا)نا6ل 
بی سوراخ؛ بدون سوراخ deliksiz‏ 
۱- حجت. برهان» دلیل» گواه. فرنود. ااال 
پروانه ۲- راهنماء ر هیر 
دلیل جستن» حجت جسش ھھھ انامه 
حجت آوردن» حجّت انگیختن» )نهو انال 
دلیل آوردن 
چلی کردن. دیوانگی کردن 6۱۳۳6۲ »ناناهه 
استدلال ۱516۳6 delil‏ 
دلایل, دلائل» براهین» حجج 06۱/16۲ 
سوراخ شدن 0610۳۳6۷ 
پارسنگ بر داشتن عقل کسی, 0۱۳۵ نامل 
دیوانه شدن ۰ 
۔ گذر کردن 066006 06۱0 


دیوانه وا بر کمر زدن» سر 4611۳۳6۵ 


به صحرا نهادن» عقل را از دست دادن 
تخب delirtme‏ 
دیوانه کردن» شوراندن 06۱۱۳۳۳6۵۲ 
آدم لوس و سبك 06۱6۳060 
مالش ‏ تماس 06۱6 
دلال dellal‏ 
دلالی dellallık‏ 
سوراخ کنی» سفت و سنب 06۳6 
سوراخ کردن» سفتن» سنبیدن 0616۲ 
(جغ) دلتا 06۱2 
۱- آن. لحظه. دم ۲- نفس ۳- دم 06۳0 
عوام فریب 06۳2909 
عوام فریبی, دماگوژی 06۳290 
نغمه سرانی کردن پرندگان 260۴6۲ 06۳ 
خونریزی اضافی کردن زنان در05606 06۳ 
موقع قاعدگی 
بینانات, قطعنامه, بیان نطق ۵0۳6۲ 
۱- گفتن. خواندن» بیان کردن. نام 06۳061 
بردن ۲- یعنی, گویاء در این صورت 
در این صورت demek oluyor ki‏ 
که این طور 6۷6 06۳06 
دسته» بسته 060۳06۲ 
دسته کردن 06۳۳06۵۱۱6۴۵۲ 
عادت شدن, قاعده شدن زنان 96۱۳۳۵ ۳٥ل‏ 
قدری پیش ترء, پیش تر از این قبلاً 00700 
قدری پیش تر » قدری قبل از این 06۳0۱066 


oma 


deniz teğmeni 


demode - 100 - 


تعدیل 0609616۳۲9 
ترازمند 06096۱ 
بی موازنه» بی تعادل» سردبیان 06886512 
مذکور» مزبور 06۳۴160 
گفته شدن» نامیده شدن» ذکر شدن. 06۳۳۳6 
خوانده شدن 
دریا »بحر 06012 
زیردریایی» تحت البحر ااا2۵ع0 
مدوز» مدوس؛ چتر دریایی: 0601220851 
عروس دریایی 
کشتی دریاشناسی deniz ۵۱2911۳۳۵ gemisi‏ 
ِ (نظ) سرباز دریایی 2916۲ 0602 
ماوراء بحار 06012851۲1 
اسب آبی 5۷9۱۲۱1 06۳2 
خرس دریایی» شیر دریایی 2۷15۱ 06۳12 
دریانورد. ملوان» ملاح بحریه ای. 06۳۱20 
بحری» دریانی 
دریا نوردی» کشتی رانی» بحر 06۳2616 
پیماتی 
(اصط) denizden geçip 06۲606 boğulmak‏ 


گاهی از چشم سوزن بیرون رفتن و گاهی از 


در وازه تو نرفتن 


ته deniz dibi alemi Jj‏ 
(نظ) تابن بحری» سرباز دریایی 6 06012 
فانوس دریایی» منار« فار deniz feheri‏ 
کولاك. طوفان دریایی ۱۱۲۱۱۳۵5۱ 06۳2 
(نظ) ناوتیپ. فلوت داوما] 06۳2 
ختو 96۲960510۱ deniz‏ 
نوعی خزهء دریائی ۲۵0۵۷۱ deniz‏ 
توتیا deniz kestanesi‏ 
لب درياء در يا کنار, سال« کنار ۷۱5۵۱ deniz‏ 
دریا 
دختر دریایی 06۳012121 
)نظ( محاصرهء بحریه ۷۷۵۱۳85۱ deniz‏ 
محاصرهء دریایی 
(نظ) قوای دریایی. قوای ۷۷۷۵۱۱۵۲ deniz‏ 
بحری, بحری» نیروی دریایی 


deniz kuvvetleri Komutan (نظ) فرمانده کل‎ ۲ 


نیروی دریایی 
بحار. دریاها 06۳216۲ 
(نظ) سر جوخهء دریایی 000851 deniz‏ 
(جغ) کف دریا 120201 deniz‏ 
(نظ) ناویان deniz teğ meni‏ 


مد کهنه شده 060060 
جمعیت نگاری 06۳009۲۵ 
(سیا) دموکر اسی 06۳00۱۵5۱ 
(سیا) دموکرات 06۳0۲۲۵1 
آلان شرقی ۸۱۳۳۵۴۷۵ Demokratik‏ 
جز » بغير؛ بغیر از -den başka‏ 
از آن روکه, بعلت آنکهء به دلیل 00۱۷۱ ۸عل- 
اینکه 
سنگ محك denek taş!‏ 
آزمایش» امتحان» تست. بلوی» 0606۳6 
آزمایش کردن. امتهحان کردن. 06۳76۳۳6۷ 
تجریه کردن. بغل گشادن» آز ماییدن» 
آز مودن» چشیدن 
آز مون سنجشی ۶۱۳۵۷۱ 0606۳6 
پروان از مایشی لاوداعنا 0606006 
آزمایش کردن» امتحان deneme yapmak‏ 
کردن. تجربه کردن» جوشاندن». چشیدن. 
آز مودن 
باز رس» کنترل» رسیدگی 01606 
مراقب. باز رس 061646 
مراقبه 06۳061۲۲ 
مراقبه. سرپرستی» کنترل. باز 060606۳6 
رسی» رسیدگی 
رسیدگی کردن» denetlemede bulunmak‏ 
تفتیش کردن. بازرسی هی E‏ کردن. 


مراقبت کردن 


.رسیدگی کردن» تفتیش denetlemek‏ 


باز رسی کردن» کنترل کردن» مراقبت کردن 
تجربه, آز مایش, امتحان. آزمون 0606۷ 
آزماینده. آزمایش کننده. 0606۷90۲ 
آز مایشگر 
کار آز مایی» تجربهء عملی 06067۲۴ 
آز مایش عملی سابفهء کار 0606۷۱۳۱۶۲ 
باتجربه. کار آزموده. کاردیده. 0606۷۱۳ 
صاحب تجربه» کرده کار تجربه دیده. کهنه 
کار , پخته » با سابقه, تجربه کسب کرده 
تجربی, آز مایشی 0606۷56۱ 
بى تجربه 0606۷52 
آزما یشگر ۷۹۵۵۲۱ 0606۷ 
آز مايش كردن« امتحان کردن» ۷۹۳۳۱۵۲ 08۳6۷ 
تجربه کردن» اختیار کردن. آزمودن 
تعادل» موازنه. عیار 0689 


deri kalkmak 


متواری شدن» آلاخون والاخون0۱۳۳۵ derbeder‏ 
شدن» سرگردان شدن, دربدر شدن 
درج کردن 067061۳6۲ 
پوست باز کردن açmak‏ 067010 
۱- دره. وادی ۲- جوی» نهر. رود. 06۲6 
جویبار ك ۱ 
فتو دال. ملوك الطوایف. (مج) 067606 
زور گو, ظالم 
فئو دالیسم. فنود الیته. ملوك 06۲606 
الطویفی» خانخانی» تیول 
۱- درجه ۲- مرتبه. رتبه, جاه طبقه. 06۲666 
گروه» زینه ۳- میزان الحراره 
درجه بندی 06۲60616001۳۳6 
در جه بندی کردن 06۲666160011۳۳66 
در جات. مراتب 06۲66616۲ 
۱ در جه دار 06۲66 
بمثابهء» به منزله 06۲96651006 
ماهی ریز قنات ۷۵۷۵5۱ dere‏ 
۱ در که dereke‏ 
(گیا) شوید. شود شبت. شویت لاه 0676 
(اصط) 5۱۷۵۳۱۵۲ 28212۲۱ dereyi görmeden‏ 
بی گدار باب زدن 
در گاه, خانقاه. جناب 06۲95۳ 
مجله. جریده» نشریه 06۲91 
چراند. جراید 067916۲ 
برفور» فى الفور» فوراًء بفور؛ الان» 007۳1 
بیدرنگ, بلا فاصله. اندر وقت؛ بمجرد» بنقد. 
در وقت. الساعه 
۱- پوست. جلد. پوسته ادیم ۲- چرم 06۲ 
زیر پوست derialtı‏ 
غده های چربی bezleri‏ 0671211 
پوست افکندن deri atmak‏ 
پوستی, ادیمگر 06710 
پوست آوردن» پوست بر deri çıkarmak‏ 
آوردن 
پوست انداختن» پوست باز deri değiştirmek‏ 
کردن. پوست بیرون کردن ۳ 
پوستین لباس چرمی 56ا0اه 0611 


چرم سازی» کارخانهء چرم 1207۳۷۵6۱ deri‏ 


سازی ۱ 
دری» فارسی دری 3159351] 061 
غاز مه بستن deri kalınlaşmak‏ 
پوست دادن deri kalkmak‏ 
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deniz ۷۱۵۱2۱ 


ستارهء دریایی ۷۱۱۵2۱ deniz‏ 
ادارهء کشتی رانی ۷۵۱/2۲۱ 06012 
جلبك خزهء دریایی ۷050 deniz‏ 
" (نظ) ناوسروان و۷۵20 deniz‏ 
۱- لنگه» بار» عدل ۲- معادل» مساوی: 060۷ 
برابر» هم ترازو همتا؛ همطراز. سربسر» 
موافق. هم عیار 
)رض( معادله 060۳60 
ميزان کردن» عیار کردن» جور 060۳6۳۳6۷ 
کردن ۲ 
توازن یافتن. معادل شدن» هم denkleşmek‏ 
عیار شدن. ميزان شدن : 
برابر کردن. هم تنگ کردن. 060۳۱651۱۲۳6۲ 
جور کردن. معادل کردن 
تعادل. همتایی» توازن 060 
متساوی شدن» سروته یك کرباس 0۱۳۳۵ 060 
بودن» رن شدن» تعادل داشتشن 
هم سنک. هم عیار . برابر 060۲۱65 
۱- مقدار. قدر. مانند ۲- آدم معقول 0601 
گفته شدن, نام بردن» خوانده شدن 060۳۱۵ 
مقدم بر » پیش از آنکه. قبل از ۵066 060- 
آنکه 
بی مناسبت. نامعقول. آدم بی معنی 060512 
بعد از آنکه» پس از آنکه 50۳۲6۵ 060- 
دیدار رفت "açı‏ 060186۳0380 
انبار. مخزن 0620 
انبار کردن. جمع کردن 6۳۴66 0600 
ادخار 060013۳084 
انبار کردن. انباردن» جمع کردن 060012۳۵6 
مخازن 060014۲ 
انیار دار depo memuru‏ 
سپرده» ودیعه» بیعانه 06۳002110 
مخزن ارتشی 060۳0 
زلزله» زمین لرزه» بومهن 060۲6۳0 
Jjj‏ 060۲6۳۱۱۵۲ 
تکان دادن بهم زدن depremek‏ 
بحرکت آمدن» برگشن. باز 060۲65۱۱6۵۷ 
آمدن» عود کردن 
در بدر » شر گردان: هرجایی. derbeder‏ 
متواری» سر گشته. تهی رو. آلا خون و لا خون. 
سفنل ر 


تواری» دریدری» سرگشتگی < derbederlik‏ 
سرگردانی 


0۳۷۱5 
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تاب 
بیدرمانی» ناتوانی» بیچار گی 067۲۳۵05۱21 
علاج کردن, شفا دادن derman vermek‏ 
(پز) پوست شناسی /ز06۳۳5۱0۱0 
۱- جمع آوری» گرد آوری ۲- انتخاب 06۳۳6 
شده 
سرهم بندی» ناجور. ناقص» ۵1۳75 067۲0۵ 
نامر تب 
چیدن» درویدن» جمم کردن» جمع 067۳6۲ 
آور دن 
جمعیت » انجمن» مجمع 06۲066 
درس 06۲5 
۱- درس گرفت» تلمذ كردن ۲- 5۳026 ders‏ 
عبرت گرفتن 
۱- پس دادن ۲- درس دادن 20121۳36 ders‏ 
کلاس 0675۳806 
روان شدن bilmek‏ 06/510 
واحد درسی ۷۲606 ders‏ 
واحد درسی را ders ۱۷۳6۵5 okumak‏ 
گذر انیدن 
در وس درس ها 06۲518۲ 
کلاس 06651 
حق التعلیم 06۲۵ ders‏ 
۱- درس دادن» تدریس کردن ۷۵۲۲۵۲ 0675 
۲- سزایش را کف ذستش نهادن 
سال تحصیلی, سال تدر یس اال 06۲5 
۱- درد ۲- مرض, بیماریی, الم ۲- غم 061 
غصهه. اندوه ۶- مشکل. ز حمت 
رنج بردن dert çekmek‏ 
درد آوردن dert çıkarmak‏ 
الم رسیدن, دردمند بودن» درد 06۲۱190۲۳6۲ 
داشش 
. درد دل کر دن» همدر دی کردن 06۲۱۱۵5۳۳6۷ 
درد آلوده؛ درد زده ۰ دردمشد» دردناك» !06۲ 
الم ناك. اندوهناك» بیمار غنج 
غمگسار» غمخوارء هم dert ED‏ 
غمخواری» هم دردی» غمگساری 0۲۱۵/۱9 dert‏ 
¬ بیدرد» بی غم ١‏ بى غضه ۲-(عو) 06۲152 
پوست کلفت 
درد دل کردن ۷۵۳۱۳۴۵۲ dert‏ 
تعهد کردن. عهده دار شدن ۵۱۳۵۲ deruhte‏ 
¬١‏ (تص) درویش» صاحب دل , قلندر 06۲۷۱5 
۲- فقیر» بی بهره» گدا . 


پوست پیدا کردن» پوست گرفتن. 06۲60۳۲6۲ 
پوست آوردن» پوست بر آوردن 

۰ جمم شدن. گرد آمدن 06۲۱۳66 

۱ قطف 06۲۳ 

derim 23۳18۲1 قطاف‎ 

۱- عمیق. ژرف. گود» بی پیاب, ته دار . 0666 

تودار ۲-(مع) متبحر, عالم ۳- زیاد» فراوان؛ 

سنگین 


derin bilgi sahibi olma تبحر‎ 

دست بزیر زنج derin düşünceye dalmak‏ 
ستون کردن 

ژرف بینی ۵۲2511۳۳6۵ derinlemesine‏ 

۱- گود شدن. عمیق شدن 06۲۱0۱65۳۳6۷ 

۱ تعمیق 06۴0۱661۲۳9۵ 


۰ گودکردن» گود انداختن. چال 06010165۱۲۳6۷ 


کردن» عمیق کردن 
گودی» عمق, قعر. ژرفاء غور , پایاب 00701 
اعماق 06۲10۱۱۲6۲ 
نفس عمیق 6/85 06۲10 
پایاب داشتن 0۱۳۵ deri‏ 
غرقاب» آب ژرف د9 06۲0 
خواپ گران ۷۷ 06۲0 
پیش دامن 60۱0 06۲ 
پوستی 06۲1561 
پوست کندن ۷2۳۱۵۲ 0611610۱ 
متکائف شدن» متمرکز شدن 06۲137۵۷ 
سلخ deri yüzme‏ 
سلغخ کردن؛ پوست کندن ۷2۳۲۵۲ 061 
درهمان لحظه 06۲۷60 
درك کردن derket mek‏ 
گرد آوری» جمع ؛ تدوین» تصنیف 06016۳6 
گرد آوردن. فراهم آوردن» جمع 0606۳06۲ 
آوردن» جمع کردن» جمع آوری کگردن» جمغ 
وجور کردن» انتضاب کردن 
۱- جمع آوری شدن» گرد آوری 06۲60۳۳6 
شدن ۲- خود را جمم کردن 
مصنف. گرد آورنده. حایز 06۲۱66۵۲ 
منظم» مرتب» جمع و جور دا06111100 
۱- درمان, شفاء علاج» چاره ۲- قوت» 06۲۲0۵0 
قدرت. طاقت 
تداوی derman bulma‏ 
۱- علاج نشدنی» بیدر مان ۲- بی 06۲۲۳20512 


devekuşu 
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(مس) خار ج خواندن detone ol nak‏ 

۱- دیو غول ۲- عظیم ۲-(مج) شخص 06۷ 
بسیار قوی 

دواء درمان» علاج چاره 06۷5 

دوام» ادامه» مداومت 06۷360 

ادامه داشت. ادامه یافش» 6۱۳6۷ 06۷50۱ 

پیوسته شدن» پی گردن. پای آوردن» دنبال 

کردن» تداوم یافتن» تعقیب کردن» حاضر بودن 


ادامه 61۳۳۳۵ devam‏ 
ادامه دادن« استمرار دادن 6۱0۳۴6۵۲ devam‏ 
دنبال کردن 
بقیه» تتمه 06۷5۵۲0۱ 
تتمه داشتن» بقیه داشش 0۱۳۳۵۲ 06۷۵۲۱ 
1¬ مداوم نو هدام پشت سرهم 06۷3۲0۱ 
متمادیاء مرتبا ۳- پابرجاء دیرپا -٤‏ ساعی. 
پشت کاردار 
۱< مداو مت« استمرار ۲- devamlılık‏ 
پابرجائی؛ دیر پائی 
استمرار داشتن devamlı olmak‏ 
۱- بیدوام» ناپایدار» موقت. غیر 06۷۵۲0512 
ثابت» غير مرتب ۲- غیبت دار 
۱- عدم حضور» غیبت. نامرتبی 06۷2705۱21 
۲- بیدوامی. ناپایداری 
زن فوق العاده چاق» پیرزن گنده 06۷50851 
آینهء بزرگ نماء آینهء محدب 06۷2/086۱ 
شتر» جمل» بعیر» اشتر 046۷6 
شترگلو» شتر گردن 06۷600۷۲ 
مقراض شترگردن ۵۲۵5 06۷600۳۷۵ 
شتربان. ساربان. اشتربان. جمال. 06۷66 
حادی ۱ 
ساربانی» شتربانی 06۷66/۱۱۲ 
زنگ شتر 3۵۲۱ 049۷9 
(گیا) خارشتر. مفیلان. عاقول. 0661 06۷9 
ژاژ. باد آورد» اشتر خار» اشتر غاز, اشتره. 
اشتوره. ر اویز , بوته خار» بوتهء کنگر 
دانهء درشت وال 06۷۵ 
اسب لاغر تاو 0690 
(گیا) شش شاخ ۵۱۳25۱ deve‏ 
نواله deve hamuru‏ 
کار وان شتر ۷۵۲/۵۲۱ deve‏ 
شتر مرغ» مرغ آتش خوارء و06۷0 
اشتر لك 


بادامه ۲۱۳۷۵۵۱ 06۳۷5 
طبك ۲۵۱۵۲۱۱ derviş‏ 
درویشی, خرقه بازی 6ااچا06۳ 
دوریش نهادی» قلندری 06۳/3۳۳9۲60۷ 
دل ویش نهاد derviş tabiat‏ 
دریاء بحر 6۲۷8ل 
بندکشی دیوار ۲2٥ل‏ 
۱- نقش, طرح» نقشه ۲- نمونه 06560 
منقش 06560 
پرند ipek‏ 0686 
پیکر, پارچهء گل و بوته دار ۷1۲۳2۵ 0650۲۲۱ 
دسی بل اهطندعه 
سی گرام 06513۲3۳ 
دسی لیتر 0651166 
دسی متر 0651061۲6 
جدول کش 06510216۵۲ 
دشیسه. تدلیس. دغل؛ حیله 065156 
دسانئس, دسایس 06515918۲ 
۱- مستید ۲- اسقف 085001 
حماسه. حکایت. داستان» افسانه 065180 . 
پیوستن داستان. ۵2006۱۳6۲ destan‏ 
حماسه سرودن 
حماسه سرای destan şairi‏ 
عمامه» سرپیچ» فوتهء چیره destar‏ 
داسته» بسته»ء توده 06810 
دسته کردن 0951016۳09۷ 
۱- پایه. تیر. شمم ۲- کمك. destek‏ 
کشتی پشتیبانی 96۳05۱ 06516 
۱- پایه زدن» شمع زدن ۲-کمك 06516116۳76۷ 
کردن» پشتیبانی کردن. حمایت کردن؛ تقویت 
کردن» قوت قلب دادن پشتی کسی را گرفتن 
۳- جانبداری کردن 
ار ارهء دستی 08516۲0 
(نظ) ناوشکن 0651۲076۲ 
اجاز ه. اذن 0651۲ 
بدون اجازه » بی اذن 065۱00802 
کندن» سوراخ باز کردن 065616706 
کنده شدن» سوراخ شدن. سر باز 06910۳6۲ 
کردن جراحت 
کندن» سوراخ کردن 0950166 
تفصیل 06127 
تفصیلا: مفصلاً detaylı‏ 


dımdızlak 
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devran قرن» سود : دوران ۲ طالع» قدر»‎ ١ 


devre دوره» عهد ۲-دوران.الكتريك‎ ١ 

devre arkadaş . هم دوره‎ 

devren پزیره‎ 

06۷۲۵۱۳6۲ -۲ تحویل دادن» منتقل کردن‎ ١ 
گردیدن‎ 

(مکن) پمپ آب. دور دائم devridêaim‏ 


بر گشت», پيچ خورده. واژگون شده 06۷۲۲ 
۱-واژگون شدن. سرنگون شدن ۰۲ 06۷۲۱۳0۵۷ 
(راه) پرت شدن, چپه شدن 
١۔‏ (سیا) کودتاء انقلاب ۲- و devrim‏ 
تحول» اصلاح 
انقلابی» انقلایچی. نهضت طلب» 06۷۲۳0 
اصلاح طلب 
انقلاییون 06۷۲۱۳۳۵6۲ 
بوجار لنجان devrin adamı‏ 
روز بعد» قردای آن روز 06۷۲5 
(نظ) مأمور گشت. نگهبان, پاسدار 06۷۲۷۵ 
جمع آوری 06۷5۲۱۳۳ 
جمع و چور» مرتب و منظم 06۷5/۲۳ 
پریشان. نا منظم. نا مرتب» 06۷5۱۲۱۳62 
ريخته واریخته 
۱ جمع و جور. جمم آوری ۲-(قد) 06۷51۳۳۵ 
جمم آوری سربازینی چری ۱ 
۱ چیدن. درویدن ۲ خود را جمع 06۷51۲06۲ 
آوری کردن ۳-جمم کردن 
اصطلاح» تعبیر. گفته. قول 06۲۳۲ 
مصطلح 06۷16 
اصطلاح کردن deyim yapmak‏ 


۱ گویش, قال. افاده ۲-شعر الل 


دیوث. ریشمال. قرمساق» جا پیچ. کدا(06 
قلتبنان. زن بمزد» خوزی خوار. کس کش. 
غراچه. غرچه» غرزن» غلتبان. گیدی» قرت. 
قواد» شاخدار» جاکش 

دیوثی» کس کشی, قوادی» زن "065۱ 
یمزدی» جاكشى / د 

ضد عفونی کننده» گند زدا edici‏ 0626008106 
عقیم کر دن» رفع عفونت emek‏ 0826۳006146 
. کردن» گند زدودن 

بعد از آنکه» پس از آنکه. 
بعد از اینکه» پس از اینکه 

0۱۳02۵16 تنهای تنها ۲- خالی» عریان».‎ ١ 


-dıktan sonra 


شترهاء جمال. آبال 06۷616۲ 
دوران» گردش, دور ۵6۷۵۲83۸ 
گق دش کردن» دور زدن 61۳۵ 06۷6۲26 
قرقار deve sesi‏ 
پس ران» ساربان sSÛئsürücÛû deve‏ 
(کیا) پاخر. بخور مریم 803٩1‏ 06۷6 
کار سطحی: سرهم بندی ۱۳3۵۲۱ 06۷9 
۱- پشم شتر ۲- رنگ شتری» ثالانا 06۷6 
رنگ بژ 
شتربچه, بوته ۷۵۷۲5 06۷6 
شتر سواری 01۳۳۳6 deveye‏ 
شتربار » شتروار ۷۵ deve‏ 
غول آساء غول پیکر اتاو 06۷ 
(فز) حرکت 06۷۱۳۴ 
بحرکت در آوردن» تحريك کردن 06۷۱۳0۱۲۳۸6۷ 
حرکت 06۷۳۳۶ 
حرکت كردن 06۷100۲۵۷ 
۱ زمان» دوره. دور» عصر. عهد. قرن» 06۷۲ 
دهرء روز. گاه. ایام زمان ۲- (فز) دوران؛ 
گردش ۳ مبادله» تبدیل» تحویل 
تحویل گرفتن 20056 06۷۲ 
ادوار 06۷۲6۲ 
واژگون کردن. وارونه کردن. 06۷۲۳۳۵۷ 
سرنگون کردن 
۱ - (سیا) دولت ۲ - طالع» بخت» سعادت devlet‏ 
خالصه, املاك خالصه devlet arazisi‏ 
(سیا) وزیر کشور bakan!‏ 06۷۱6۱ 
(سیا) وزارت کشور 0۵۳۵۳۱۱3۱ devlet‏ 
(سیا) رئيس دولت. پریزدنت 0286801 devlet‏ 
۰ (سیا) ریاست دولت 029۳8081 devlet‏ 
دوایر دولتی 021۲616۲ devlet‏ 
دولت سرا 06۷۱610406 
شغل دولتيی ۱۱2۳6 devlet‏ 
هما« همای« همای سعادت اون devlet‏ 
بسلامت و سعادت 06۷۱6۱6 
دول devletler‏ 
ملّی کردن devletleştirnek‏ 
حضرت اجل اا6ا06۷ 
پشت میز نشین» خدمتگزار ۰ ۵۳۲۵۲ 06۷۱6۱ 
کار مند 
مدرسهء دولتی devlet okulu‏ 
(سیا) رئیس جمهور , رئیس دولت كاعم 06۷۱6 
تلویزیون دولتی ۱6۱6۷2۷00 06۷۱6۱ 


x 
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0۳0۳ 


خرده. ریزه» تکه: پاره 00 

تریش تریش, پاره. تکه تکه الا did)‏ 

تریش تریش کردن. پاره کردن» 0101۳61۳86 
خرده ریزه کردن» نك زدن 


ور رفتن, مشغول‌شدن didinmek‏ 
ایرادگیر» نمرمری»ستیزه گر didişken‏ 
ستیزه کردن, نزاع کردن؛ سربسر ‏ ۵ون۵زه 
گذاشن 

(مکن)دیفرانسیل diferansiyel‏ 
(پز) دیفتری» خناق» خناك» بادزهره difteri‏ 


دیگر» دگر» اخری» سائر» سایر» آخر » diğer‏ 


غیر. غیره 

بگویش دیگر. یعبارت diğer bir deyişle‏ 
آخری, به عبارت دیگر 

غیری» کس دیگر» کسی دیگر diğer biri‏ 
غیری,غیر عون 

دیگران»سایرین,؛ آخرین؛ غیره ون 
نوع پرست؛نوع دوست diğerkam‏ 

نوع دوستی» نوع پرستى. 013616۵70۲ 


خودنگهداری» همگونه گرایی» همگونه داری 
آنقدر که. بقدری که ۵08۲ أۆاك- , 
آنقدر که 01۱0۳68- 
در صور تیکه ۵۳01۲06] اونل- 
١ہ‏ عمود. عمودی» قایم قانم. فایمه» dik‏ 
قانمه» راست, سرپا ایستاده ۲۔ سربالائی 
(هس) گوشهء راست. زاویهء قایمه. 0 
قایمه, قانمه 
كله شق. لجوج» عنود ااوهچا )نك 
تنده 02۷۱۲ dik‏ 
(هس) خط قایم عمود ون )ال 
(هس) مربم مستطیل 01600۴960 
راست شدن. راست ایستادن» بر 01۳۷60۱۳06۲ 
پا ایستادن 
۱ ۰ خار. تیغ. غاز . شوك 0۱660 
خاردار» تيغ دار 060 
خارزار. خارستان. خار ناك dike")‏ 
سیم خاردار اف dikenli‏ 
بی خار 01605612 
خار کش خارکن ۱00۱۵۷۵0 diken‏ 


(گیا) زرشك» انیربار یس diken üzümû‏ / 


آب j‏ رشك 967۵۵ diken ùüzümü‏ 
عمودی» عمود» قانم dikey‏ 
قانمه. عمودی 01960 


تهیدست : 
نمرغرء لند لند 0۱۲0:۲ 
بگو مگو. غرولند )!ل 
غرر کردن: لندیدن 0۱۲۱۵۲۵ 
بیرون» خار ج» پشت. خار جی 1۱5 
(هس) زاویه» خارجی 0۱52۶1 
واردات 0۱3۵11۳ 
۱-بیرون» خارج» برون ۲-خارجه 019۵۲ 
بیرون آوردن, بیرون بردن» 2۱۳۵7۲6۵۲ 0۱9۵۲ 
بیرون کردن, در آوردن» بر کشیدن 
خروج dışarı çıka‏ 
١‏ بيرون آمدن, بیرون رفنن. ۱۳۳۳۵ 0/52۲۱ 
خار ج شدن ۲-به خار جه رفتن 
بیرون فرستادن 900067۳۳6۲ dışarı‏ 
دهاتی. دهقانی 0۱9271۳۱ 
(فز) محدب ٥۷‏ )تطعاd‏ 
تهب dışbûkeylik‏ 
تحدب داشتن dışbükey olmak‏ 
روپوست. بشره 015081 
پرواز خارجی dış ۱۵۱۱2۲ (uçak)‏ 
پالودهء بازار ناا۲۵ وا dışı güzel‏ 
(سیا) وزير امور خارجه 9۵18۳۱ dışişleri‏ 
(سیا) وزارت امور خار چه 021208۱ dışişleri‏ 
مدفوع. غایط. کثافت» (عم) گه !)وال 
تفوط çıkarma‏ 5۲و0۱ 
. مایط کردن çıkarmak‏ 05۲ 
گه آلود 0۵1۵0۳0۱5 0۱5۳۷۵ 
مقدسات نشناس اوانااویل 
تایر ۱284 dış‏ 
بیرونی, خارجی: ظاهری ااوا 
بازار خارجی, بازار خارج 08227 وبا 
صادر ات اخر اجات 0۱88201۳7 * 
ظاهری 0۱514 
ظاهراء از بیرون. از خارج : 0۱5120 
خارجه, کشورهای خارجه 0۲۵۱6۲ ۽ال 
بیرون» ظاهر, بدنه» صورت ظاهر ۵2 وال 
پوسته» خارجی 2۵۲ وال ` 
طاس 0۱21۵16 
دیبا 0:02 
ته نشستن dibe çökmek‏ 
هاون بزرگ سنگی )طا 
ته نشستن dibe oturmak‏ 
تعلیمی. یاد دهنده 0102۳16 


dilenme 


عمودی, قانم» ر است 00600065109 
۱ عمود شدن. ۲- (مج) سر در 060۳6۲ 
آوردن 
پیشانی کردن ٣٥۸‏ چان 
۱-دوخت. دوزندگی ۲-درخت کاری dikme‏ 
۱- دوختن» دوزیدن» درز گرفتن» بخیه .)ال 
زدن ۲- کشتن» نشاندن» کاشت ۳ نصب کردن» 
شخ کردن» خیزاندن» خیزانیدن. ر است کردن» 
بر پا کردن 4-(عو) سر کشیدن. بالا انداختن 
تپهء مخروطی شکل 00060 
(گیا) سرو سهی 56۱۷ )ال 
دیکتاتور» زور گو. مستبد 0102160 
دیکته» املاء 0:6 
گردنه dik yamaç‏ 
زبان, لسان انك 
. زبان باز 2ھbاتق‏ 
دلبر ۱06۲ 
دلبری 006۲6 
دستور زبان» دستور اءاوااطاال 
لفت شناسی.» زبان شناسی ۸ ااطاال 
لفت شناس» زبان شنا س ۱۳۳6۱ااامانل 
علوم لسانی اهام اانطااك 
زبان نفهم؛ لسان ندان 10۱۴62 
زبان شناس, لفغت شناس ااا 
۱- زبان کوچك. ۲ چوچوله 1۲اه 
زبان بیرون آوردن ۵۱۳۵۳۲۳۵ ان 
زبان بازی کردن 0۵1۳06۲ اال 
زبان بچیزی باز کردن» تفوه 96۳۳۵۲ ااك 
کردن 
ساخته شدن کار کسی dileği yerine gelmek‏ 
خواهش. طلب. در خواست. مراد ان 
غرض, آرزو» میل» در بایسگ, تقاضاء تمنا 
عریضصه. در خواست. عرض حال. 0۱66۲۵ 
تقاضا نامه داد خواست 
عرایضص 0۱66016۲ 
آرزو کردن» تقاضا کردن» مسئلت 0۱۱6۲۵۷۲ 
داشتن» در خواست کردن» در خواستن» آرزو 
داشتن» تمنا کردن» خواستن. التماس كردن 
گدای. گدا. گدا پیشه. دریوزه. واه 
پارسه» سائل, فقیر 


گدایی»در یوز گی‌تکدی» پارسه dilencilik‏ 
گدایی کردن» تکدی کردن 0۱6061۷۵۳۲۳۵ 
گدایی دریوز گی تکدی dilenme‏ 


dikici ۰106۰ 


۱ دوخت گر» بخیه دوز ۲-درخت کار اتاانه 
١‏ دوخته شده» بضیه دار ۲ عمود» ااثانه 
راست ۲ کاشته شده 
١‏ دوخئه شدن ۲ به پای بودن» شخ dikilmek‏ 
شدن ۳ نعوظ کردن (آلت رجولیت) 4 راست 
شدن» راست ایستادن ۰ کاشته شدن 
دوخت» بخیه» دوز ندگی dikim‏ 
خیاطضانه diki nevi‏ 
بطور قائم dikine‏ 
لج کردن dikine gitmek‏ 
بخیه. دوخت» دوخت و دوز خیاطی dikiş‏ 
بخیه زدن» بخیه کردن dikiş atmak‏ 
بخیه زدن» درزی کردن. 0:۵۲ dikiş‏ 
خیاطی کردن 
بند. نخ» نخ بخیه "ناما نن 
تلی dikiş kutusu‏ 
ماشین خیاطی, چرخ چنبری /۵065 فان 
تلی dikiş sepei‏ 
درز dikiş yeri‏ 
(عو) چشم اندازی 2[ 
(عم) نگاه کردن» چشم چرانی 6۱۳6۲ 02 
کردن؛ چشم انداختن 
(عو) نگاه کردن. چشم چرانی 01۳۱2۱6۳۳6۲ 
کردن» چشم انداختن 
سرسفت.» خیره سر» خودسر. ۵/۵ 0 
لجباز. کله شق 
سرسفتی لجیازی dik kafalılık‏ 
دقت. توجه, مواظبت. بن گوش. خطر 0۵ 
شایان توجه dikkat çekici‏ 
بى نمك ۵۵۷۵0 dikkat‏ 
قطم نظر از 200۳8080 dikkate‏ 
پیش آوردن. مورد توجه قرار ۵۱۳۵6 00216 


گرفتن 
مته بخشخاش گذاشش. dikkat kesil nek‏ 
خیره شدن 


با دقت ۹۵6 
مواظب, دقیق, باريك بین. پر دقت. ۰ )ال 
بادقت 
مواظب بودن» بدست بودن dikkatli olmak‏ 
بی دقت» سهل انگار؛ بی ملاحظه. dikkatsiz‏ 
#ابالی ۱ 

بی دقتی» بی مبالاتی dikkatsizlik‏ 
(هس) خط قائْم» ر است کنار 0602۲ 


dinlememek 
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حال امدن؛ پر قوت شدن. dinceln6)‏ 
سرزنده شدن 
سز زنده» دل زنده. سر و مر سر حال 0:0۶ 
سر حال آمدن» سرزنده شدن dinçleşmek‏ 
دیندار» متدین, بادیانت» پرهیزکار » dindar‏ 
پارساء تارك دنیا. متقی» زاهد 
پارسازن» زن صالحه ۷۵0۱0 dindar‏ 
زهاد 0۱00611۵۲ 
زهد. دینداری» زاهدی» دیانت. 0۱008۲۱۷۷ 
تدین» پاکی» ننسك 
پرهیزکار شدن. پرهیزیدن» 0۱۳۵ 0۱002۲ 
پارسا شدن 
پالان کسی کج بودن dindar olmamak‏ 
هم دین. هم مذهب. همکیش 00025 
هم دینی» هم مذهبی. همکیشی 0002511 
التهاد çıkma‏ 00060 
بر گشنن. ملحد شدن çıkmak‏ 010060 
* ارتداد dönme‏ 010060 
بر گشت» ملحد شدن 060۳0۵۷ dinden‏ 
ارام کردن. ساکت کردن. 0۱001۲۳۳6۲ 
خوابانیدن 
بپاخاستن. ایستادن. برپا ایستادن 01061۳09۲ 
خال خشتی در ورق بازی ٩6٣ا‏ 
(مکن) محور . میل انوطنه 
لنگ زدن» تکان خوردن, لرزیدن 009۱06۳6 
١‏ خسته» مانده. کوفته. در مانده ۲ 0090 
آرام. ساکت 
ملایی آخوندی ۳۵۵۵۱۱9۱ 010 
ملا. آخوند ۳۵۵25۱ din‏ 
دینی» شرعی» مذهبی 00 
کافر کیش لا002 اہك 
پالان کسی کج بودن 0۱۳۵۲ »دامن dini‏ 
دیندار» متدین 00)0١‏ اہاd‏ 
شرعیات» e‏ دینی» علوم شرعی ۸6۲ا¡ انا 
روحانی ۱06۲ dinî‏ 
ریاست روحانی dinî liderlik‏ 
برادر دینی ۲۵۳۵6 010 
۱ شنیدن» شنودن» گوش کردن. 0۱0۱6۲۳6۷ 
گوش دادن. گوشداری کردن. به گوش کردن» 
شنفتن» گوشیدن. استمام کردن ۲ اطاعت 
کردن 
۱ گوش ندادن. گوش نکردن. 0۱016۳06۳6۷ 
نشنیدن ۲ اطاعت نکردن 


گدایی کردن» ست کشیدن. 01160۳6۷ 
صدقه خواستن. کاسه بر کف داشت. تکدی 
کردن دق زدن» دق کردن 
گردان بودن زبان» بخوبی تلفظ 0۵076۷۲ ناه 
کردن 
قاج,قّاش. قاچ برش شرحه dilim‏ 
قاج دادن قاچ کردن, قاش کردن 011۳06۲۳6۲ 
قاچ خوردن 011۳60۳6۷ 
زبانه» مانند زبان اقطصااه 
قاچ خوردن 01:06 
تپق زدن زبان کسی 5۲۳۳6۲ ان 
به تته پته افتادن. تپق زدن ۵آداان) نان 
زبان کسی 
زبان در از اعد ال 
۱ بزبان آمدن» بصرف آمدن ۲ 0۱60۳۴۵۷ 
بسر زبانها افتادن 
۱ السنه. زبانها ۵۱۱97 
زباندار. خوش زبان» پر سرزبان ااال 
(قد) مترجم 0:86 
قاج دادن قاچ کردن. قاش کردن 0۱۳۳6۲ 
پنیر بی نمك 260۱6 انا 
۱ لال. گنگ. بی زبان» ابکم. اخرس ۲ عاوازه 
زبان بسته, بسته زبان ۳. خاموش, ساکت. کم 
حرف 
زبان بسته ۱۵۷۵0 dilsiz‏ 
لالی» گنگی. خرس اا2اوان0 
گنک شدن. لال شدن 01۳۳۵6 عاوانه 
زبان گرفتگی. لکنت. لقلقه. تته ںuقںا)ںاںا‏ ‌" 
پته. حبسه. بستگی, پیچدگی زبان 
كاك سر زبان ده انك 
زخم زبان ۷2/۵8۱ ان 
دماغ. مغز مخ 01۳88 
تمام ر است. ر است و صاف :0:۳0 
Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan‏ 
(اصط) هم از گندم ری افتادن هم از 0۱۳۳۵۲ 
خرمای بغداد 
دین. کیش, مذهب 010۳ 
آخوند. ملاء پیشنماز» واعظ din adamı‏ 
ديناميك. پر حرکت» متحرك. پویا dinamik‏ 
دینامیت 01۳2۲۳۱ 
دینام» دینامو 0102۲00 
نیروسنم 010۵۲۳۴0۳06۱۲6 
دینار 0102۲ 
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dinlendirmek 


E disiplin 
dirayet درایت» گزینش, اقتدار . لیاقت‎ 
direk آچوب. پایه»‎ ۷ I erer ديرك»›‎ ١ 


پادیر» تیر» شرك مود غاد ڭا زاشتت: 


سته 


۳ مد سد 


مسیفیم 
تير کوبی direk çakma‏ 
تير کوبیدن direk çakmak‏ 
(مکن) رل»فرمان 066۵00 
(مکن) سگدست direksiyon mili‏ 
دستور. امر» دستور العمل ]0:۳6 
دستور دادن» دستور العمل direktif vermek‏ 
دادن 
رئیس, مدير 0۱۲6۷6۲ 
چنگال باد انشان 0۲6۴ 
- ایستادگی. مقارومت. پایداری. 01۲60۱۳ 
استقامت ۲ عناد. لجاج 
- ایستادگی. مقاومت. پایداری. 0۱۳6۳۱۳۳۵ 
استقامت ۲- اصرار » عناد. لجا“ 
ا دای میت کردن» تات برزّدن. 0۱۳6۱۳۴۵۷۲ 
ایستادن ۲- اصرار 
اصرار ورزیدن» (مج) پنجه کردن 
مقاومت»پایدار ی,پافشاری ° diretme‏ 
پایداری کردن» پافشاری کردن. diretmek‏ 


پاپی ب بردن» پاییدن 
ی 


ركن ید( اتف 


درم در هم dirhem‏ 
بزنده» جان دار باجان» سرز نده» حی, تازه 017 
زنده به گور کردن 9۵۳0۳۳6۲ diri diri‏ 
زندگان» زنده ها 017۱۱6۲ 
حیات. جانداری» سرزنده ای» باجانی ‏ له 
زد زنده شدن. جان گرفتن ۲ تازه 0۱۳۱۳۵۷ 
شدن. جان پیدا کردن 
Dia‏ بعث 0۲1۳۳۶ 
زنده کردن» احیاد کردن» بعث کردن 0۱۳۱۱۳۳۵۲ 
گذران. معیشت. رفاهیت. زندگی. 0۲۱۲ 2 
آرآمتب. آسایش, حال, رفاه. حیات. تعیش, 


۳ 
آرنج» مرفق 0۱6666 
(مج) روبر گرداندن» پشت dirsek çevirmeK‏ 
كردن سح س 
(مچ) استخوان خرد کردن. 970۳6۲ dirsek‏ 
زحمت کشیتن— 
زند اسفل dirsek kemiği‏ 
دیسیپلین. انضباط ١‏ ااماوال 
سا 


1 
4 


استراحت دادن» بحال خود dinlendirmek‏ 
گذار دن 


استراحت کردن. آرام گرفتن. 00۱60۳6۲ 


آرام یافتن» آرامیدن» آسایش جستن, آسودن» 
بر آسودن» فراغت کردن. فار غ شدن. فار غ 
گشت» غنودن» آر ام شدن» رفع خستگی کردن. 
آرام نمودن 
اطاق استراحت 00251 dinlenme‏ 
آر امگاه. آرامگه yeri‏ 010160۳06 
ادیان ,00167 
شنواندن 0۱0۱61۳6۵۲ 
شنونده 0019۷60۲ 
شنونده. سامع  dinleyici‏ 
شنوندگان» سامعین 0:0۱6۷۱۵:6۲ 
سکون, آر امش 0۱۳۳۳۶ 
آرام گرفتن. قطم شدن. پایان 010۳6۲ 
پذیرفتن» منتهی شدن, بند آمدن باران 
دینوسور 010020۲ 
دینی 0۱096 
بیدین. لا مذهب» ملحد. زندیق. 0۱0812 
هرهری مذهپ, بلفندر» بشم 
(اصط) آدم dinsizin hakkından ۱۳۵06۱2 gelir‏ 
بی دین آدم بی ایمان است 
۱ الحاد. بى دینی 00626 
ته. قعر. بن, تگ, درك» عمق, توه» بیخ» 00 
اسفل» زیر 
(نظ) ته تفنک «اçماd‏ 
سرزندە» تر و تازه› با روح 000 
لاشه. ته چك. ته سوش ۲۵2۲۱ dip‏ 
پی دار» با اساس, بيخ دار پایه دار dipli‏ 
دیپلم» گواهی نامه. شهادت نامه. 01010۳02۵ 


تصدیق نامه 
دیپلمه diplomalı‏ 
(سیا)دیپلماسی diplomasi‏ 
(سیا) دیپلمات» سیاستمدار diplomat‏ 
(سیا)دیپلماتيك diplomatik‏ 
(سیا) مصونیت diplomatik dokunulmazlık‏ 
دیپلوماتيك 
(سیا)سیاستمداری diplomatlık‏ 
پاورقی» زیر نویس.هامش dipnot‏ 
تعليق. .زیر نویسی 2 00001 
فی اناس :اد بی اصل» بی ته dipsiz‏ 


7 
diyalog 
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disiplinli ۶ 


چرخ کردن ۷65۳۳6۵۲ وا 
دندان مزد»ء مزد دندان» حق الپرچين diş Kirası‏ 
بن دندان» سنخ diş kökü‏ 
گازو 6اونه 
گاز 3750 
گاز گرفتن. گاز زدن. گزیدن. به گاز 6۳6لچنه 
کردن» دندان گرفتن 
گاز زده شدن» گاز گرفته شدن 0590۳06۷ 
پیرها فهافو dişleri dökük ihtiyar‏ 
کلید شدن دندان کسی ۷۵0۵۱60۲۳6۲ dişleri‏ 
۱ (مکن) دندانه دار. مضرس ۲ متنفذ ااوا 
۳ استخوان دار 
(مکن) دنده dişli çark dişi‏ 
دندان داشتن 0۱۳0۵۷۰ ااونل 
خمیر دندان ۳۵۵۱1۲ diş‏ 
مینا diş minesi‏ 
(پز) نزلهء دندان /062۱65 وا 
دندان برهم فشردن 9۱۳۲۵۲ ول 
۱ بی دندان ۲ بدون دندانه» بی دنده 7اګوال 
ناتوان 
دندانسان diş teknisyeni‏ 
دندانسازی diş teknisyerıliği‏ 
گرد دندان 102 ۱6۳0۱216606 diş‏ 
از هم باز کردن. شانه کردن 01۱۳6۷ 
سرمه دوزی 0۷۵ 
۱ دیوان .۲ مجلس. دیوان ۲. مبل. 0۷۵0 
دست بسینه ایستادن divan durmak‏ 
دیوانه» مجنون divane‏ 
(نظ) دادرسی ارتش» دیوان حرب ۵۲0 00۷۵0۱ 
دیوانی» خط دیوات divanî yazı‏ 
دیوان نویس divan katibi‏ 
دواوین divanlar‏ 
صاحب دیوان» سردیو 8ا۲6 01۷50 
(قد) دوات. قلمدان ]0۷ 
(پز) مرض قند 02061 
(پز) دستگاه همودیالیز diyaliz makinesi‏ 
۱-(پز) حجاب. حاجز ۲-دیافرام 02/۲۵۳ 
دیا گرام» نمودار 0۷۵9۲۵۳ 
گویش, لهجه diyalekt‏ 
ديالكکتيك 0۷2۱6 
مکالهء دو طرفه و0۱۷2 


با انضباط ااطناماعنل 
(ود) ديسك» گرده disk‏ 


3 


(ور) از دور مسابقه کنار 0۱۳2 ۵77وز۵ ۶ 


رفن 
(ور) دیسك پراندن. دیسك ۵۱۳۵۲ )ءال 
انداخ 


ديسکوتك 0۱۵۲وال ۰ 


در‌مانگاه 0508056۲" 
(مکن) دلکو 5۲ات dis‏ 
۱ دندان ۲- (مکن) دندانه» دنده ٣‏ دندانه وال 
(شانه) ۱ 
دندان درد. درد دندان 28۲151 ون 
(پز) پیله اعمعمه چاه 
بادام کاغذی 0۵06۳0۱ diş‏ 
(مج) دندان تيز کردن. دندان ۵۱۱6۳6۲ چا 
قروچه کردن ۱/۰ ٤١‏ 
<< [گیا) زبان گنجشك 26201 kھdں‏ موا 
دندان کندن 566106 
دندان پزشك, دندانساز اچوا 
دندان پزشکی, دندانسازی ااال 
کرم خوردن دندان 2000۳۴6۷ وال 
پوسیدگی دندان اوه" ]نې وا 
دندان پزشك 00۵۲ وال 
(پز) لثه» بضعه ناه ۽ال 
(پز) ورم لشه iltihab!‏ ناه diş‏ 
مسواك کردن» مسنواك زدن ۱۵۵۱۵۳۵۷ diş‏ 
مسواك, دندان شو ۱۲۲25۱ واه 
دندان قرچه» غرچه 9۱0۱۲۱51 اك 
دندان پزشك, دندانساز ۱۵۱0 وه 
دندان پزشکی, دندان سازی ۱6۳۱8 وال 
دانشکدهء دندان سازی 66ات۵۳ dişhekimliği‏ 
۱ هاده ۲-ماده گی» جای دگمه. جای کل dişi‏ 
کلانه ...عمط dişicik‏ 
j, ۳‏ ناقه dişi deve‏ 
لز (مکن) لاس وال اال 
مادين4. لاس dişi hayva1‏ 
لاد« سگ ماده 6۲۵۷ dişi‏ 
ماده. مونتث اون 
مادگی, انوشت. آنوثیت ااال 
(مج) سنگ صبر رل بست. ۱۵۲ نطنونه 
دندان روی جگر گذاشتن 
چکاوك 8۳۲ نچا 
دندان بهم خوردن dişi takırdamak‏ 


doğmak 


از پوست بر آمدن» dobra dobra konuşmak‏ 

رك و راست گفتن. رك و پوست کنده حرف 
زدن 

رك گویی 0007۵1۷ 

دانشیار 0042600 

دانشیاری |0060 

طبیعت ه006 

ناتور الیسم 00260۱ 

طبیعی 0061 

خال گوشتی ۵60 ای00 

عقیق سياه ۵۵ !هل 

طبیعی فرض كردن ۷۵/5۱۱۵۲۳۱۵ 0081 

مرگ طبیعی 510۳0 008۱ 

گرمیء طبیعی 5۱0۵۷ 00621 

۱ باز. قوش ۲ زانیده 0085۲ 

فوق العاده. ما فوق الطبیعه 06۱ 0032 

۱ زاد. تولد ۲ طلوع ۲ ظهور 008602 

۱ تولد یافت» متولد شدن, بدنیا 008۳۳058 

آمدن» بدنیا چشم گشودن, پا به عرصهء وجود 

گذاشتن. تولد کسی اتفاق افتادن. چشم 

بجهان گشودن. ولادت کسی اتفاق افتادن. 

آمدن» از افق غيب جمال نمودن» از افق 

ولادت طلوغ نمودن. از خشت افتادن. از کتم 

عدم قدم به عرصهء عالم نهادن. از کتم عدم 

قدم به معمورهء وجود نهادن از کتم عدم قدم 

در عالم وجود نهادن. از مادر بیرون آمدن, از 

مادر جدا شدن. از مادر زادن» از مشیمه, 

بطون در آغوش ظهور جا گرفتن» از مکمن 

عدم به عرصهء وجود آمدن» از مکمن مکون بر 

مسند شهود نشستن, از نهان خانهء بطون 

سوی جلوه گاه شهود قدم بر داشت, با ضاخت 

شبستان شهود پرداختن. بخشت افتادن. 

بدنیا پا نهادن. بدنیای دون فرود آمدن» بر 

. دامان زندگی افتادن. بزم شهود آراست. 

بظهور آمدن» بوجود آمدن. بجهان آمدن؛ به 

عرصبء ظهور رسیدن, به عرصهء وجود آمدن؛ 

پا به دنیا گذاشتن. پا به عرصهء جهان نهادن. 

پا به عرصهء حیات نهادن, پا به عرصه» شهود 

گذاشتن, پا به عرصهء ظهور گذاشت. پا به 

عرصهء ظهور نهادن. پا به عرصهء وجود نهادن. 

پا به عرصهء هستی گذاشن, پا به عرصهء 

هستی نهادن. پدید آمدن» تولد نمودن. جا 

گزین مهد شهود گشتن. چشم بدنیا گشودن؛ 
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دیانت, دین 0۷8066 
دیار» کشور, مرز و بوم 01۷8۲ 
مثل اینکه. بتصور اینکه. بعنوان 0۷۵ 


اینکه, بسبب اینکه. که. تا 
5 خو نبها. جریمه» ديت 5 پرهیز diyet‏ 
غذائی» برنامهء غذایی 


(مس) دیز 00۵2 
زانو» چك 2اك 
(پز) دیسانتری» پیچاك. زحیر. 01280166 


اسهال خونی 
بند جوراب 9۵8۱ 0:2 
زانو زدن. به چك نشستن» بزانو 4000066 zال‏ 
نشستن 
قلعه بان 01202۲ 
سطر»› رده» مصراع 20اه 
بزانو در آوردن 9611۳۳۵ dize‏ 
(مکن) دیزل 020 
۱ حروف چینی ۲- ترتیب» نظم dizgi‏ 
حروفچین dizgi‏ 
افسار. زمام» عنان. پلاهنگ. پالهنگ. منوعنه 
لجام» جلو 
ضفرو کشیدن» افسار فرو 26۷6۵۷ ماوعنه 
کشیدن 
عنان ریز کردن 96۷56۱۳6۷ dizgi"‏ 
لجام زدن, لجام کردن» عنان دادن 1290۱66۳6۷ 
صف. رشته. رده» ردیف. سری» ریسهه اال 
سلك. راسته» قطار » ر ج» سطر؛ تصاعد 
سریال تلویزیونی 8۳ اعا 
۱ حروف چینی شده ۲-ردیف شده. رج نانعتت 
شده ۲ 
انسلاك neصاdizi‏ 
۱ حروف چینی شدن ۲ ریسه شدن. 012۱۳۳6 
ردیف شدن» پشت سرهم قرار گرفتن 
اندکس» فهرست کلمات 02۱0 
سریال ا6ال 
کاسهء زانو» گردنا.کشگك ۷۵۴28۱ diz‏ 
١‏ ساق بند» زانو بند ۲ تنیان کوتاه )ااال 
۱ حروف چینی کردن ۲- ردیف 012۳06۷ 
کردن» رج کردن. قطار کردن 
(مس)دو 006 
رك dobra‏ 
رك و راست. رك و پوست کنده 00072۵ 00072 


00 
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تصدیق, تایید ۱۵هار6م0 
تصدیق کردن. به ثبوت 0060118۳۵۷ 
رسانیدن. راست داشتن. ثابت کردن تأیید 
کردن 
ثابت شدن. تایید گردیدن. به 00000180۳096 
ثبوت رسیدن 
۱ از جابلند شدن. ۲- راست 0060۱۵ 
شدن» مستقیم شدن 
تصحیع. تشکیل 0000۱۳۵ 
۱ راست کردن. مستقیم کردن. 0030۱۳۵ 
بلند کردن. استوار کردن ۲- صحیح کردن 
راستاء استقامت دلال006۳ 
بوجه» باستقامت, براسنای doğrultusunda‏ 
راستی» درستی» درست کاری: ناالا0086 
صداقت. صحت. صدق. تصادق» حقانیت. 
انصاف. راستگیری, راشتاء استقامت 
صادقانه doğru olarak‏ 
(رض) تناسب مستقیم 0۲۵0۱ 0060 
صواب داشتن 5۵0۳۵ doğru‏ 
۱ راست گفتن doğru söylemek‏ 
راست گو. حقیقت گو. حق گو. 562 00۲ 
پاك زبان. صادق القول 
تحقیقا» راستش, الحق. حقیقت امر ا5د03۳ 
راه ر است نمودن 96516۳۳۳6۷ ۷۵۱ 00600 
صواب جستن doğruyu aramak‏ 
شرق» مشرق, خاور» بر آمدنگاه 006 
بلوك شرق 8101 006 
شرا تا doğuda‏ 
شر تا doğudan‏ 
خاوری» شرقی دالاۆمل 
ولادت. تولد. زه» زایش» زایمان. زاد doğum‏ 
و ولد 
زایشگاه اه م0 
زایچه. برگ زایچه ۷۵6۱0۱ 006۳ 
گداز ۱۷۱۷۲۵۴۱۶۱ doğum‏ 
متولد سال دانومه 
درد زه 000۲05206151 
پس درد 506۱137 500۲۵8۱ doğum‏ 
پر زاء و لود ۲93۸هل 
توالد. پر زائی» ولودی :00609201 
زایش, تولید 0000۳0۵ 
زائیدن» زاییدن» زادن. فارغ doğurmak‏ 
ات کي ؛بچه آوردن 


چشم گشودن» چشم واکردن بتماشای عالم 
شهود در خشت افتادن» درخشیدن آغاز 
کردن» در وجود آمدن» درین جهان چشم 
گشودن, دیده به جهان گشودن. دیده به دنیا 
گشودن, دیده به عالم هستی گشودن, دیده 
گشودن. زندگی کسی آغاز شدن» ظهور کسیر 
از عام باطن واقع شدن, ظهور کسی از عالم 
بطون واقع ش‌دن» قدم براورنگ ولادت 
گذاشت. قدم بر سجادهء وجود گذاشت. قدم 
بر مسند ظهور گذاشتن, قدم به عرصهء وجود 
گذاشتن. قدم به عرصه. وجود نهادن. کوکب 
وجود کسی از کتم عدم طالع شدن و برافق 
ظهور جلوه کردن» متولد گردیدن» متولد 
گشتن. مسند آرای ظهور گردیدن» مهد آرای 
شهود ی آر ای ظهور گشتن» مهد و 
ظهور گشت. ولادت کسی بوقوع پیوی 
ولادت بت به اورنگ آباد اتفاق 9 
ولادت کنسی واقم گردیدن, ولادت یافتن ۲- 
طلوع کردن. دمیدن. بر آمدن ۲ پدید آمدن» 
ظهور کردن 
دگماتيك 000708۱ 
زاده. زاد 000۳۶ 
نجار اره کش, نجار شیروانی 00۲2۳26۱ 
شاد 
نجاری, اره کشی. تخته بری doğramacılık‏ 
بریدن. قیمه کردن» خرد کردن. ۵0۲۵۳۵۲ 
تکه کردن. پارچه کردن 
۱ درست» حق, تمام. حمقیقت ۲ 006۲ 
مستقیم» سر راست ۳ (هس) خط مستقيم £ 
بطرف» بسمت, به سوی» به جهت ١‏ 
صواب دیدن. صواب داشت. ۱۱۳6۵۲ ru‏ ؤم 
صواب دانستن 
تصویب ۳1۵ من 
تصویب کردن» صواب دانستن 0۱۳۵ 006۳۲ 
مستقیما. يك راست. سر راست 407168 
راست گو. صدوق 006۲ 
درست در آمدن ۱۳۳۳۵ doğru‏ 
۲ (هس) خط مستقیم اواپ داوم 
مستقيماء يك راست. به 0060۷8 doğrudan‏ 
طور مستقيم 
قویې کامل» حسابی نا 0060 
بوجه بودن doğru 00۳06۱ Olmak‏ 
پاك اعتقاد doğru itikadlı‏ 


dolap çevirmek 
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doğurtmak 


و سردی 
۱ لس کردن» دست زدن» سودن» 00۳۳۳۵ 
پرواسیدن» بر ماسیدن» استمساك کردن» 
پاسیدن» بر خوردن» اصابت کردن ۲ تأثیر 
کردن خوراك ۳ اذیت کردن سربسر گذاشتن 
تماس کرده شدن dokunulmak‏ 
مصونیت 00۳۳۷۱۳۱۵2۱۱ 
حس لامسه dokunum‏ 
ضرر دار dokunur‏ 
به بافتن دادن» برای بافتن دادن 00۲۱۱۳۵۱ 
تننده» بافنده» نساج 000۷2۵۲ 
نه» تسع dokuz )٩(‏ 
نه نه 00122۲ 
گران جان. سخت جان. جان 63 dokuz‏ 
سخت 
جان سختى» گران جانی 620۲ dokuz‏ 
سخت جانی 
نهم نهمی» نهمین. تاسع dokuZUNCU‏ 
ن« نهمین, تاسعا dokuzuncu olarak‏ 
نهصد ۱۷2 dokuz‏ 
مدرك» سند 0012۳۵۲ 
مچ پيچ پاپیچ dolak‏ 
پیچ» دور 0012۳ 
۱ پیچ خوری ۲ عقربك انگشت 0012724 
پیچیدن 0012۳0۵ 
پیچ» مار پيچ 0012۳008 
پيچ پیچ» پيچ در پیچ. پيچ و خم 00۱2۳00۵۶ 
دار 
حقه. حیله» گول 00130 
کلاهبردار. حقه باز» کلاه گذار» 0012001۲161 
. متقلب 


کلاهبرداری» کلاه گذاری» حقه ۵01200106۱۱۲ 


بازی 

۱ گوش بریدن» گوش بری 0012001۲۳۳2۵6 

کردن, کلاه گذاردن. کلاهبرداری کردن» گول 
زدن ۲ چرخاندن» چرخانیدن» دور گردانیدن 

, چولان» گردش 0012۳70075 

۱ لولیدن. لول خوردن» چرخیدن؛ 001206026 

دور گشتن ۲ گردش کردن» گردیدن. گشتن 

00120 ۰۲ گنجه. کمد. دولاب. دولایچه‎ ١ 

چرخه. چرخك, چرخ چاه ۲ تقلب. حیله. حقه» 

گول ۶ چرخ فلك (اسباب بازی) 

پل و پخت کردن» تقلب کردن ۲6۷۱۲۳۳۵۲ 00۱20 


فارغ ساختن» فارغ کردن. 006۲۳۵۷ 
زایانیدن ۱ 
۱ زایش, تولد ۲ طلوع, طلعت. اشراق doğuş‏ 
".مادر زادی» فطری» خلقتا (4اوناقم0 
نایینای مادر زاد ۵۲ doğuştan‏ 
کر مادر زاد 5۵6۱۲ 0هاوناقول 
١‏ حوضچهء دریائی ۲ بار انداز ساحل )هل 
دریاء انبار ساحل دریا 
(رض) نود تسعون )٩۰(‏ 00۳520 
۰ نودم. نودمین» نودمی 001630106۱ 
پزشك. دکتر, طبیب. حکیم 0010۲ 
دکترا doktora‏ 
دانشجوی دکتری 60۲606151 doktora‏ 
پایان نامه تز» رساله» دکترا. ۱22۱ 0010۲2 
رساله» دکتری ۱ ۱ 
اطباء پزشکان 0010۲1۵۲ 
۰ پزشکی. دکتری. طبیبی» 00۳0/۲ 
حکیمی» تطبب ۲ پایهء دکتری 
پزشکی کردن doktorluk yapmak‏ 
مسلك» عقیده. اصول. نظریه. دکترین 00۷۱۲۱0 
مسالك 001۱۲۱0۲ 
بافت» نسج 00۳ 
هیستولوژی» بافت شناسی» نسح ۵۱ 00۳ 


شناسی 

انساج dokular‏ 
۱- بافندگی» پارچه بافی ۲ بافت. 001۳۵ 
ننیده 
نساج. بافنده» تارتن». جولاه. 00۷۲۵6۱ 
شعرباف 


نساجی » بافندگی» جولاهی 00۳۵۳26۱۱۲ 

dokumaci ۱۵۲28۱ دفته‎ 

dokuma evi طراز خانه‎ 

کار خانه» پارچه بافی dokuma fabrikas!‏ 

تار و پودء فلات اما 001۲۳۵ 

بافت» تنیدن 00۳/۳۴۵ 

ماشین نساجی ۱6298۱ dokuma‏ 

بر خورنده. رنجاننده. غم انگیز. 0010۵ 

حزن آور 

۱ تماس دادن ۲- (gn)‏ کنایه dokundurmak‏ 
زدن 

تماس» لس, استلام, پرواس, دست 000۳۵ 
زنی 

حس لامسه» احساإس گرمی dokunma duyusu‏ 


donma 


dolar -113- 


doluluk پری‎ 


گردماه. بدر » پر ماه» ماه تمام» شش dolunay‏ 5 


انداز» چتر سیمین؛ ماه پر 
۱ غروب کردن خورشید ۲ بمالت 00100۳۳۵ 
بدر آمدن ماه 
پر بودن 0۱۳۵6 00۲ 
پری» پر شدگی ودا[00 
دولا شدن» سر بزمین دم بهوا 00۳02۱۳۵6 
کردن ۱ 
(گیا) گوجه فرنگی. تمات» تماته 00008165 
ترشی گوجه فرنگی domates turşusu‏ 
گاومیش, گاومیش ماده 00۳002۷ 
دمينيك Dominik Cumhuriyeti‏ 
دومینو 007۳1۳0 
(سیا) مستعمره» مستملکه 0000۱۴۷۵۲۱ 
خوك. خنزیر, بغرا 00۳02 
خنازیر» خوك ها 00۳۲۷22۲ 
خوك صفتی, بد خلقم domuzluk‏ 
۱ زیر شلوار» توبان» پا جامه» ازار» 000 
تنکه, تنبان ۲ (هو) سرمازدگی» منجمد ۲ 
رنگ اسب 
يخ زدن. در جای خود خشك شدن» 0002۷۵1۳۵ 
مات و متحیر ماندن. (کن) میخکوب شدن 
تجهیزات 00730۱۳۱ 
۱-(نظ) نیروی در یایی» قوای بحری 0003۳۳۳3 
۲ چراغانی» آتش بازی 
ترفه fişeği‏ 0002060۵ 
۱ مجهز شدن ۲- ملیس شدن, خود 0003۳0۳0۵ 
را تزیین کردن» لباس نو پوشیدن 
آتشبازی» چراغانی 
١‏ مجهز شدن ۲-تزیین شدن 00۴031۱۳۳۵ 
(نظ) تجهیز » تجهیزات نظامی 000۵1۱۲۳۳ 
تجهیز. تحلی پیر ایش 00021۳۳4 
١‏ تجهیز ساختن. تجهیز کردن. 00021۳۵۷ 
ساختن» ۲ تزیین کردن» پیراستن» پیرایه 
کردن» آر استن ۳- ملبس کردن. پوشانیدن, 4- 
(مج) فحش و بدگوئی کردن ۱ 
ازاربند 028۱ 000 
قطر 000001۵0 
۱ بستنی ۲-یخ بسته شده 00۳00۲۳5۵ 
۱ بستنی فروش ۰۲ بستنی 00۳00۲۲۳56۱ 
فروشی 


یخیندان» جمود» سرما زدگی» donma‏ 


` donanma merasimi 


دلار»دولار 0013۲ 
سر بگم. پفرنج» پیچیده. مغشوش» 0013806 
درهم 
پیچیدگی درهمی, بغرنجی 00125۱0۱6 
گردش, دور ان 001281۳ 
۱ گردش» گشت. جولان. پرسه. 00138۳024 
تماشاء ترکتازی ۲ چرخش ۳ گره افتادگی 
۱ گشت زدن» گشت کردن» گشتن» 00125002۵1 
پرسه زدن. پازدن. جولان کردن» گردش کردن؛ 
گردیدن ۲- چرخیدن, دور زدن» پیچیدن ۳- گرد 
گشتن. گره افتادن 
۱ گردش داده شدن ۲-پیچ داده 001281:۳۳۵۲ 
شدن» چرخ داده شدن : 
۱ چرخانیدن» چرخاندن. گردان00۱251۳۳۵۳ 
کبردن» چرخ دادن. گردش دادن پیچاندن» . 
گردانیدن, گردان کردن ۲- گور اندن (نغ) 
حومه»حوالی»اطراف dolay‏ 
از آن سبب» بمناسبت» بسبب» برای 00۱2۱ 
بواسطهء. بنسبت. هرا dolayısıyla‏ 
بمقتضای, بدان سبب. بدان جهت. از آن جهت. 


ضمنى» بالواسطه. غير مستقيم dolaylı‏ 
بلاواسطه» مستقیمًا dolaysız‏ 


١۔‏ پر کردن» لبریز کردن. كوك 0010۲۳۵ 
کردن, انباردن ۲ کسی را پر کردن ‏ . 

دادن برای پر کردن 0002۲۱۳۵ 

پر کرده شدن, تکمیل گشتن ھ٣‏ اںr‏ نامل 

پر کنی اوا00 

۱ توپر. پر ۲-چاق و چله اواك 

dolgunluk پری‎ 

پر کردن دندان ۷۵۲۳۱۵۷ و00۱ 

کله در از 5662۱ dolika‏ 

۱-دله ۲-پر کرده شده 001۳02 

۱ پر شدن. پر گردیدن. لبریز شدن» 001۳2۵ 

سرشار شدن, پربدن ۲- اشغال شدن 
خودنویس 0010۵۵۱6۲۲ 


دله ای 00۱۳02۱۱ 
کدو سفید kabak‏ 00۱۳۵۱۱۷ 
١‏ پرشده ۲ پنجزاری» تاکسی 00۱۳۶ 


عمومی» تاکسی پنجزاری 
۱- پر. لیریز. مملو. پرپشت. مال. ااهل 
سرشار ۲ (هو) تگرگ, برد, سنگك 

سرعت تمام » چهار نعل dig"‏ ال 


döküntü 


donmak -114- 


بی نیاز 
سیری» سیر خوردگی )ںا uورهل‏ 
سیری» پری» اشباع ۵٣۷٥ل‏ 
سیر شدن. سیر آمدن. پر شدن. 00۷۳۳۵ 
اشباع شدن 
چشم و دل گرسنه. طماع. سیری 00۳۱۵2 
ناپذیر 
حالت سیری ناپذیر 00۳۵2۱۱ 
سیر» سیر شده 00۲۲5 
سیری 00۷۷۲ 
سیرانی» سیری» یك شکم سیر 00۵۲۳۵ 
اطعام 00۱/۲۲۸۵ 
سیر کردن» اشباع کردن 00۷۲۳۵ 
سیر کرده شدن 00۷۱۵۲۱۷۱۲۳۵۲ 
۱ مقدار 002 
زدن» كتك زدن» کوفتن» کوبیدن. 068066 
خرد کردن 
نبرد» كتك کاری 06895 
خروس جنگی ۱۵۲۵2 ونان05 
غرم ۲0۶ وناو08 
۱ ریخته» ریزش. افشان ۲ ریخته 06۷۳6۶ 
گری ۲-رویهم ریخته 
ریخته گر, قالب گیر , قالب ریز dökmeci‏ 
ریخته گری» قالب گیری. قالب 0۵1۷۳66 
ریزی 
خشکه dökme çelik‏ 
چدن dökme demir‏ 
١‏ ریخنن. پاشیدن. پاچیدن» خالی 0۵۷۳6۲ 
کردن» افشاندن ۲-قالب ریختن 
ریزاندن» پاشانیدن 0۵140۲۳۳۵۷۲ 
ریخته شده. افشان» افت دار »ناخ 
ریز ش 0611۶ 


ریخش» ریخته شدن» قرو ریختن» dökülmek‏ 
سرازیر شدن 

۱-ریزش ۲-ریختگی» ریخته گری döküm‏ 
ریختگرء ریخته گر »‌گدازشگر dökümcÜü‏ 


ریخته گری» ریختگری. 06۷۳۳۵۷ 
گدازشگری 

زیخته گرخانه 0010۳6۷ 

ریخته گرخانه 0610۳0۴2۵08۵ 

برازنده 001۳۳۱ 

آب روی خود ریختن 00100۳066 

خرده ریزه» پس مانده. چس و فس» 1٤ن‏ )ةك 


بستناکی» یخ زدگی 
يخ زدن» يخ بستن» ماسیدن» يخ 000۳۵ 
کردن» سفت شدن 
شر مازده» يخ زده» يخ کردن 000۳۳۷5 
١‏ بی تنبان ٣‏ سرو پا برهنه. 000512 
بینوا. لخت آسمان جل 
۱ منجمد» سرمازده, جامد بسته» يخ 00۳0 
بسته, یخ زده» منجمد شده ۲- مات» رنگ مات 
۳ (مج) بیحال. بی حس و حرکت 
جمود donukluk‏ 
پیه آب کرده» چربی پیه 00۳۷2۵9۱ 
مالا مال. لبریز» سرشار, لبالب. لب 00۴00 
بلب کاملاً پر 
کهر» سمند 2 doru‏ 
قله. نوك قله» اوج. کلیماس 001۱ 
کره شتر » بچهء شتر » شتربچه 00۲1۲ 
۱ يك راست. مستقیم. مستقیم. 0050086 
مز واشت کعاستار راشت یادن واه 
صادقانه» ر است ر است 
دوست» رفیق» آشنا. يار» مقارن. 0081 
صدیق, مصاحب, انیس الیف, خبیب, حامی. 
هم صحبت؛ هم پشت؛ هم قران 
دوستانه 0051206 
رفیق باز 6860۱5۱ dost‏ 
دوستانه» دوستوار 00518 
رفقا. اصحاب. دوستان. اخوان. 00511۲ 
احباء. احیاب, اصدقاء 
دوستی: مصاحیت. مصاحیه. رفاقت. داا005 
محیت. تصادق » انس مهر. تودد. عطوفت. 
مودت 
(سیا) قرار داد دوستى اanlaşmasl dostluk‏ 
عهد مودت ۰ dostluk anlaşması yapmak‏ 
بستن» بیعت کردن 
مراوده داشتن dostluk etmek‏ 
تودد dostluk kazaıma‏ 
گرم گرفتن باکسی, يار dostluk kurmak‏ 
شدن» آمیختن 
يار شدن. قرین شدن 01۳۵۷۲ dost‏ 
پرونده» دوسیه. پوشه 005۷5۵ 
کمد بایگانی ادا 005۷2 
پرونده بسته شدن 2020۳۵۲ dosya‏ 
بایگانی 005۷2۱۵۲8۵ 
۱ سیر, شکم پر؛ اشباع ۲- مستغنی» 00/9 


döşeli 


döi -115- 


کردن 
گردش 00۳50۳۲ 
متناوب تااناچ06۳0 
کت و دامن 060۷66 
چهار چپار . چهار تا چپار تا 00706۲ 
۱ تربیم 06۲0۷ 
چهارم. چهار می» چهار مین رابع 0670۳60 
چهار قلو 007012 
چهار. چار. اربع (4) 88 
چارپاء چهار پا »2ج :9۵ 
چهار پا چارپا 2۷2۵ 0671 
بهیمه ۵۷/۷۵0 ۵۷۵۱ dört‏ 
بهایم ۱۵۷۵۲۱۵۲ ayaklı‏ 06۲1 
جفت چهار (در بازی تخته) 0102۲ 06۲1 
تمام عیار dört dörtlûk‏ 


(هس) چهار ضلعی» مربع؛ مستطیل `dörtgen‏ 


(اصط) چشم هارا چهار dört gözle beklemek‏ 
کردن» چشم براه بودن 
نو جوان 06۲۲۵5 
چهار گوشه. چهار ضلعی» خشتی ۷656 060 
چهار تانی» چهار مصراع 06۲00۵۷ 
چار نعل» یورتمه» پرتمه 06710812 
تاخت dört nala gitme‏ 
تاخت زدن dört nala koşmak‏ 
تازیدن dört nala koşturmak‏ 
تاخت کردن. چهار نعل 50۲۳۳۵۲ dört nala‏ 
راندن 
چار ترك 0۵۲۱2۵1 
چهار يك. ربع, يك چهارم چار يك 0۲ 06716 
سه ربع üç‏ 06۲116 
چار راه» چار سوء چار سوق»چپار راه 0۵۳001 
(راه) چهار راه ۷۵۷۵8 0۵۲۷0۱ 
چهار ارکان, چهار جهت. چهار بالش. ۷۵0 0۵7 
چهار آخر سنگین 
چار ترك 0671۷۵0۱۵ 
چهار صد. چارصد 0671۷۵۶ 
(هس) شکل چهار طرفی. چهار ۷2۱ 08۲1 
جانبی 
۱.سینه ۲- تهیگاه ۳. آغوش وةل 
توشك. دوشك. تشك. زیرانداز, بستر» 06560 
بر خوابه ۱ 
۱ مفروش, مبله ۲-پهن شده. گسترده 0656 
شده 


خس, خدره» ځرت و پرت 
۲ ۱ نطفه, منی ۲ نسل» پشت. سلاله اقل 
با تأنی. سنگین» متین 06۱6 
تلقیح» القاح» جفت گیری dölleme‏ 
تلقیع کردن 06۳06 
جنین انااقه 
رحم» زهدان. بچه دان ۷2۱۵8 06۱ 
مجرای رحمه محبل yolu‏ 0۱ 
۱ گرداندن. گردان کردن» گردش 06000۳۳۳6۵۲ 
دادن» چرخاندن» چرخانیدن» گردانیدن» چرخ 
دادن ۲-بر گرداندن» پس فرستادن 
چرخانیده شدن, گردانیده شدن 06000۳0۱۳6۲ 
بد قول. غير قابل اعتماد. هردم 0606۷6 
مزاج. بی ثبات 
بد قولی» بی ثباتی 06061 
(راه) میدان ۷۵۷۱۵9۱۳۱ ۷۵۷5۵۷ 0606 
دوره» فصل. موسم dönem‏ 
(راه) سر پیچ» پیج 0606۲۳064 
چرخان» گردان. گردنده 06067 
زند اعلی döner kemik‏ 
تن خواه گردان» اعتبار döner sermaye‏ 
متحرك 
زالزالك. از گیل افومقن 
دور» دور آان» گردش» چرخش, برگشت. 060۳۳6 
گردیدگی, گردان. تحول. مکیاز 
دو لاب« چرخاب 00180 dönme‏ 
١‏ چرخ خوردن»؛ چرخ زدن» چرخیدن. 0606066 
گردیدن» گرد گشتن. ۲- متوجه شدن. روی 
پیچیدن از ... ۲ عدول کردن ٤۔‏ بر گشش» 
مراجعت کردن. رجعت کردن» باز آمدن ۵ 
تبدیل شدن 
توب. پشیمانی 0۵00 
متوجه ۲- رو بر گردانده» روی 0600 
پیچیده ۲ بر گشته ۶ چرخیده 
بر گردانیده شدن 06001۳6۲ 
مقباس سطح معادل تقریبا ۹۶۰ متر 0800 
مربع 
نقطه» عطفی ۱0/۵6۱ 0600۳۳ 
١۔‏ باز گرد بر گشت. باز گسشت. 06005 
رجعت» عودت ۲- چرخش, گرد 
در آمدن» تبدیل شدن» مبدل شدن» 0۵0059۳061 
گشتن, تبدیل گردیدن. تغییر شکل دادن . 
گرداندن» تبدیل کردن» مبدل 0۳۳۵۷]ج0800 


duman ۸ 
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dramatik دراماتيك ۲ تهييج آمیز.‎ ١ 
هیجان آور‎ 
0۲6۳۵[ زه کشی» فاضل أب‎ 
0۳62/۳ درزین‎ 
دعاء خواهش هال‎ 
0036۱ دعاگو» ثناگو» دعاکن‎ 
duم‎ ۵۱۳۴۵۲ دعا کردن» دعا گفتن» ثنا گفتن‎ 
dua بیاض, کتاب دعاء کتاب ادعیه !ھان‎ 
dua kp (دس) صیفهء دعا‎ 
0۵1۵۲ ادعیه» اذکار‎ 
00۵ دوبه‎ 
0002۲۵ ۲ جفت دو» در تخته بازی‎ «۱ 
۱ حیله. حقه, تقلب‎ 
00272۵0۱ حقه باز . متقلب‎ 
dكىbاھز دوبلاز‎ ۱ 
dubاھز‎ ۷۵۳0۳۱۵۳ دوبله کردن‎ : 
02۲ دچار» مبتلاء گرفتار‎ 
duçar olmak دچار شدن‎ 
00028۱۳۱ ۱5۱۳۳۴۵ لب به دندان زدن» لب‎ 
خاییدن‎ 
duda) لب‎ 
0002 002۳۳۵6 غنچه کردن لب‎ 
طوطی ۲-پیرزن ۳-پیرزن ارمنی انا‎ ۱ 
dudu)uںوا طوطی‎ 
دوك ۵ابال‎ 
dul بیوه‎ 
ارملء ثیب 00۷66 الاك‎ 
بیوه زن. ثیبه» کالم ۲۵0۱0 انا‎ 
012۲ بیوگان. ایامی‎ 
dulluk بیوگی» بیوه گی. ثیبوبت‎ 
زیر آب رفتن» غرق شدن ۲- ۱۳۳۵۷داناه‎ ۱ 
غروب کردن, افول کردن‎ 
duman دود»دخان‎ 
duman 210۱۲۳۳۵ ترس و وحشت بوجود آوردن‎ 
duman çıkaran دود زاد» دود زا‎ 
dumanın! içine çekmek دود چیزی را بلعیدن‎ 


دود دادن» دود زدن dumanlamak‏ 
دودی شدن» پر از دود شدن dumanlanmak‏ 
دودناك ؛ پر دود دود دار dumanlı‏ 
دودی duman rengi‏ 
دود زدن duman vermek‏ 
تنوره jدù<«‏ تنوره duman yükselmek‏ 
کشیدن 1 


۱ فرش مفروشات ۲ پوشش ۲ 065679 
سنک فرش 

۱ نبل‌ساز ۲-میل فروش döşemeci‏ 
فرش کردن» مفروش کردن» رویه 06860061 
انداختن» پوشانیدن 

۱ فرش شدن, مفروش شدن ۲ 06860۳061 
(مع) نوشتن نامهء سنگین ۲ لوله کشیده شدن 


مفروش گرداندن 06961۳۳61 
گوشت کوب 05۷64 
خرمن کوب. گندم کوب 06۷6۲ 
۱ ارز. اسعار ۲-شعار 06۷2 
ارز تبدیل کردن 0020۳۳۵ 06۷12 
تسعیر کردن çevirmek‏ 06۷۱26 
نرخ ارز kuru‏ 06۷2 
حساب چاری ار زی ۱۵5۵0۱ 2ا0۵۷ 
۱ خال کوبی ۲- کوبیدگی» کوفتگی 06۷۳۲۵ 
۳ زدن» كتك زدن 
خالکوب 05۷۲۳6۵۱ 
خالکوبی 06۷۳060/6 
۱ زدن» كتك زدن» شیلاقی کردن, ۲- 06۷۳9۷ 
کوبیدن. کوفتن» خرد کردن ۲ (نظ) بمباران 
کردن ۱ 
خال کوبی ۷۵۳۲۲۵ 06۷۳۳9 
خال کوبیدن» خال کوبی yapmak‏ 06۷۳۵ 
کردن 
قابل کوبیدن 06۷196۲ 
قابلیت کوبیده شدن 06۷960۱ 
۱ كوب خوردن» کوبیده شدن. 06۷01۳۳۵۷ 
کوفته شدن. ۲- زده شدن» کتك خوردن 
بسر و سینهء خود زدن» خود را 00۷06۳6۷ 
ردن 
كتك کاری» زد و خورد. دعوا ۱ dövüş‏ 
جنگجو, دعوا جو, دعوا طلب:096۳ 06۷ 
دعواکن؛ زد و خوردکن 
كتك کاری» زد و خورد دعوا dövüşme‏ 
كتك کاری کردن» زد و خورد 00۷05۳6۷ 
کردن. دعوا کردن» جنگ کردن 
بجنگ هم انداختن. بهم /۲۳6نااونا0۵۷ 
انداختن 
اژدها dragon‏ 
در خمی 03۳۳۳۱ 
در ام dram‏ 


dumur -117- duymak 
0۲۳1۲ دمور› تباهی, هلاکت‎ durumu değişmek بهم خوردن حال کسی‎ 
(حق) جلسبهء محاکمه. محاکمه. 0۳80۵ ایست ! »به ایست ! ۲ال‎ 
durağan دادرسی ناروان» ایستاده‎ 
durağan ۷۱۵۱2۱۵۲ دوش بل (نع) خوابت‎ 


زیر دوش ایستادن» حمام رفتن 800616 چدال 
زیر دوش خود را شستن. حمام۷۵۵۳۱۵ duş‏ 
رفنن : 
(گیا) توت اال 
توتزار» باغ توت. توتستان )ںااuف‏ 
۱ تره توت ۷2۵0۲88۱ dut‏ 
تور صورت 00۷۵۷ 
دیوار » پشت بند 00۷۵۲ 
(اصط) یاسین بگوش خر ۷۹۳۲۵۲ 500 00۷۵۲۵ 
خواندن 
بناء. دیوار گر دیوارساز. دیوار کش 0۷۵۲۱ 
دیوارگر» دیوار ساز. بنا. usaS|‏ 00۷۵۲۵۱ 
دیوار کش 
روزن duvar deliği‏ 
بنیان duvar dibi‏ 
پناه duvar gölgesi‏ 
دیوار ها» جدران 00۷۵۲۱۵۲ 
ساعت دیواری 5281 duvar‏ 
لغاز duvar saçağı‏ 
(گیا) هزار چشم 52۲۳085/8 duvar‏ 
زنگ دیواری 21 01۷۵۲ 
سرپیچ لامپ برق لال 
شنواء شنونده 00۷۵0 
حس دار ؛ باحس 00۷۵۲ 
شاخك. شاخه» سرو 0۷2۲92 
حساس 00۷۵۲۱۱ 
حساسیت 00۷۵۲۱۱۷ 
حس. عاطفه. حاسه. احساس» لاوانا0 
حساسیت 
احساساتی شدن. حظ کردن. ٣٣2۸‏ ھaاduygu‏ 
کیف کردن ۱ 
"حواس: حسیات 2۲الاوانال 
حساس» باحس تااناو/انال 
احساساتی» حسی ا58ناوانال 
۱ بیحش ۲ بی عاطفه 52و04 
لس شدن. بی عاطفه شدن duygusuzlaşmak‏ 
عدم احساس duygusuziuk‏ 
سمع. استماع duyma‏ 
۱ شنیدن» شنودن» ۲ حس کردن» 00۷۱۵ 


ایستگاه 00۲۵ 
درنگ» درنگی» فترت. تأنی» 00۲2142۲02 
توقف» بازمان» مکث» وقفه. سکوت» فاصله 
توقف کردن؛ مکث کردن» درنگ 00۲۵۵۳۵ 
کردن» تامل کردن؛ ایستادن» ایست گردن» 
تاییدن» فاصله دادن 
تردد کردن» تردید کردن» مکث 00۲۵188۳0۵۷ 
کردن. تأمل کردن ۰ 
۱ نگاه داشتن» متوقف کردن ۲- 0۲0۲۳۱۵۷ 
باز داشتن. جلوگیری کردن. مانع شدن» 
تعطیل کردن 
متوقف شدن durdurulmak‏ 
۱ وقفه ۲ تقطیع شمر ا۵1۲9 
راکد» ناروان. کاسد» کساد. ساکت» 0۲9۳ 
بی حرکت. متوقف 
هوای راکد durgun hava‏ 
سکون, ناروانی» فتور» کسادی اناا۱ناونا0 
تالاب. آپ راکد. آب استاده. آب‌ناد ۲0و0۲ 
خفته» مانداب 
۱ توقف. ایست 0۳۳۵ 
پیاپی. على الاتصال» يك ر است 00۳۳۵02۲ 
١‏ توقف کردن» ایستادن. وا durmak‏ 
ایستادن» ماندن, ساکن شدن» در ایستادن. 
بس کردن. صبر کردن» قدم کشیدن. مکث 
کردن ۲- خوابیدن (ساعت) ۳ دوام نکردن» 
باقی ماندن ۶- موجود بودن 
يك ر است. پیایی» بی وقفه 


durmaksızın 

زلالء صاف دنا 

آب کشیدن 0۲۵۱۵۳۵6 

آب کشیده شدن 0۲۱۵0۲۳۵ 

١‏ زلال شدن» صاف شدن. ته نشین ۲۵۱۵۲نا0 

شدن ۲- ساکت شدن. خاموش شدن, آرام 

شدن» ۲ متوفف شدن 

زلالی» صافیء شفافی )ںاں ال 

وضع» وضعیت» رویه» موقعیت» حالت» "ل۵0۲ 
روند حال» هیأت» شکل» حیخیت 

durumlar اوضاع‎ 

حسب حال» گزار ش اوضاع ۲۵۵0۲5 durum‏ 

آب از آب تکان نخوردن durum 5۵0 olmak‏ 


dûnyalık 
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عروسی رفتن ۱۳6و 006ونا0 
عروس خانه 6۷ مناوناله 
عروسی کردن. پیوستن ۷۵۳۲۳۵۲ ناونا0 
جشن» عروسی برپا کردن 
ولیمه 2۱۷۵۲6 düğün‏ 
دوك dk‏ 
دکان» مغازه 00۷۷۵۲0 
دکانچی, دکاندار » مفازه دار 006۵06۱ 
دکانداری 00۳6۵060۱۱۲ 
تخته بر داشت از دکان açmak‏ 00۳6۵۲۱ 
تخته زدن دکان» تخته kapamak‏ 0۵۳۱ 
کردن دکان» تخته بند کردن دکان 
تخته بند بودن دکان» dükkan kapalı olmak‏ 
تخته بند شدن دکان 
دکاکین 00۳۷۵۳0۱۵۲ 
دلال» دلدل اتال‌اتال 
درودگر ‏ نجار ۵۲واناك 
درودگری» نجار ی 6۲۱۱واناه 
١‏ دنبك» تنبك. تميك. ضرب. 00۳0۵۱66 
خنبك ۲ (عو) احمق. ابله, خل 
دنبك زدن» خنيك زدن. dümbelek çalmak‏ 
تنبلا زدن 
۱ يك راست» سر راست؛ صاف. 00۳02 
ر است درست» مستقیم» راست ۲- (مج) آدم 
صاف و ساده 
سکان 00۳60 
۱-سکاندار ۲- آخرین شخص 00۳0606 
سکانداری dümencilik‏ 
دیروز» روز قبل» روز پیش, دی» پرن» 0 
ان 
دیشب دوش ۵0277 صنال 
از دیشب به این طرف. از دیروز 96۲ 000060 
دیشب دوش. دی دوشن بار حه 9606 00 
دیشبی, دوشین 966617 تك 
دیروزی 00۳ 
خواستار » خواستگار 00۳0۲ 
. جهان. دنیا. عالم. گیتی. کیهپان. ٩0۳۷۵‏ 
دارفانی 
" نقشه, جهان نماء جهان نما dünya atlas!‏ 
نگررش جهانی و960 00۳۴۷۵ 
نقشهء جهان نما« جهان نما ۱۵۲۱۵5۱ dünya‏ 
(ور) جام جهانی کهمبه! dünya‏ 
۱ مال دنیا ٣‏ پول dünyalık‏ 


< 


احساس کردن 
نشنیده گرفتن 0۱۳8 00۷۳۵۲۱5 
حاسه» احساس» هس انا 
١‏ به گوش آمدن. به گوش 00۷۵۱۳۵۷ 
ر ن», شنیده شدن ۲ احساس شدن 
۱ بگوش رساندن» شنواندن» خبر 00۵۳۳۲۵ 
دادن» به آگاهی رسانیدن» فهماندن ۲- 
احساس گردانیدن» محسوس کردن 
۱ شنوائی ۲ حس. احساس ودااد0 
جفت پنج (در تخته بازی ) دنا 
دوبیتی» ترانه الا6طاناه 
دچار ‏ دوچار» مبتلاه گرفتار 0062۲ 
دچار شدن. دوچار شدن. مبتلا 0۱۳۵۷۲ 0۶27 
شدن. گرفتار شدن 
۱-سوت. سوت سوتك. نی» نی لبك ۲- )لتك 
(عو) تھی مغز کم عقل 
سوت کشیدن 2۱۵ نت 
(عم) مباشرت کردن, گایبدن 00009۳066 
دیک زودپز ۱808۲ تنل 
دوئل 006110 
(مس) دو گاه اونا0 
۱ دگمه» دکمه. تکمه. انگل. آنگله ۲ 008۳0 
کلید برق 
دگمه کردن» دگمه بستن» گره ٣٥‏ اف ون0 
کردن 
باغور ریز اوناه 
گره. عقده. عقد؛ گند. پیل 090۳0 
گره باز کردن. گره گشادن 20۳0۵6 ناونال 
گره افکندن. بند بست» تاب 2۱۳06 ناوناله 
افکندن» پيچ انداختن 
عقده گشایی, گره گشایی . 6 00۳ 
گره باز کردن» گره گشادن. 2۵2۳۳6۷ ۳ناونا0 
باز کردن بند.بند بر گرفتن» باز کردن 
گره بر گره. پیچ بر پیج düğüm düğüm‏ 
تعقید. عقد düğümieme‏ 
گره بستن, گره دادن. گره زدن» 0۱۵۳06۷6 ناوت 
گره کردن. بند بستن. گره انداختن» گره 
افکندن» تاب افکندن» پيچ انداخنش 
گره خوردن. گره شدن ۱۱60۳۳6۲ناونال 
گره ناك. بغرنج» پیچیده. گره دار. اناوت 
گره افتاده 
عروسی» جشن, سور؛ پیوگانی ”نوتل 
(گیا) لاله اجب طناوناه 


düûşük değer 


جفت شش (در بازی تخته) 0565 
عمودی, شاغولی 056 
سکان عمودی 00۳۳6۲ 0056۷ 
خواب دیدن, ریا یدن 1307۳66 
.١ ۰‏ زیون» خاك بر سر فرو دست. 00ونا0 
حقیر, ذلیل, از پا انتاده. پایه, عاجز ۲ کم 
قیمت ۲ پست. بی شرف ٤)‏ علاقه مند. دل 
بسته علاقه دار 
ضعیف کش, زبون کش 626۳0 ۸ن )چنل 
عجزه. مساکین 050016۲ 
مسکین خانه. خسته خانه. evi‏ 0000۱6۲ 
تكيه» دار المجزه 
۲ دلت. پستی. بیچارگی» اناوت 
افتادگی, خفت ۲ دلبستگی, علاقه 7 
دشمن» عدو خصمر , بدخواه» مخالف düşman‏ 
خصمانه düşmanca‏ 
اعداء» دشمنان 005۳۳7301۵۲ 
دشمنی. عداوت. خصومت. düşmanlık‏ 
خصمی. پیله» تخاصم. جدال» پتیاره. غل و 
غش» نزاع, کین بغض 
عداوت داشش. دندان düşmanlık beslemek‏ 
زدن. پیله پیدا کردن بکسی» غرض و مرض 
داشتشن 
غرض و مرض داشت. 9۱۳۵۲ düşmanlık‏ 
عداوت داشتن» پیله پیدا کردن بکسی, دندان 
زدن 
کاشتن تخم عداوت düşmanlık yaratmak‏ 
1 ۰ افت. سقوط , تساقط düşme‏ 
۱ ای سقو گردن» پایین آمدن» düşmek‏ 
افت » نزول کردن. فرود آمدن ۲- نقش 
زمین (شسدی ۳ از پای فسرود آمسدن 4- [ظ) 
سقرط گردن ۵ بسردر آمدن ٦‏ اصابت کردن 
۷ باریدن ۸ جور آمدن»؛ موافق بودن ٩‏ 
تصادف کردن» راست آمدن ۱۰ کسر كردن 
تفریق کردن. منها کزدن ۱۱-ساقط شدن بچه 
۲ علاقه نشان دادن ميل نشان دادن ۱۳ 
گرفتن» مربوط شدن ۱۶-در افتادن ۱۵ 
تقال یافتن ٣‏ 
۱- (پز) ساقط. سقط جنين» جنين )نوتل 
دباقط ۲۔ پست. افتاده» نازل 
کم عیار ayar‏ اناچناه 
(پز) سقط. آفگانه. جنین ساقط 680۱0 )نونك 
شمن بخس.» ار زش کم. بهای کم 06957 düşük‏ 


سس 
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ماک نان 
(ور ) رکورد جهانی dûiiya rekoru‏ 
ساز مان بهداشت جهانی ثتاناو6 dünya sağlık‏ 
(ور) مسابقت قهرمانی 5۵۳0۱00۵۳0۵5۱ dünya‏ 


جهانی 
(ور) جهان پهلوانی dünya şampiyonluğu‏ 
(ور) قهرمان جهان, جهان dünya şampiyoıu‏ 
پهلوان 


چهانگردی داداً 00۳۷۵ 
چشم از جهان dünyaya 952167101 kapamak‏ 
دنیوی» دنیانی 00۳۷۶۷۱ 
راست و درست صاف و پوست düpedüz‏ 
کنده: محض 
دوربىن 00۲0۳ 
لوله کردن؛ در هم پیچیدن 00۲۳066 
سیخك 00۲۱6۳9 
سقلمه 00۲۱۳۳۵ 
۱ سقلمه کردن. تنه زدن ۲ سیخ 0۲۳۵ 
زدن» سیخ کردن» سك زدن. سيخك کردن؛ 
سيخونك زدن» افگلك کردن ۲- (مج) تحريك 
کردن. برانگیختن 
۱ انگیزه ۲-سيخك» سيخونك dûürtü‏ 
۱-سقلمه کردن ۲-سیخ زدن dürtûklemek‏ 
تنه خوردن dürtûlmek‏ 
سك سیخ» سيخونك نت00۲ 
درهم پیچیده شدن, لوله کرده شدن ۵۱۳۳۵ :نا 
لوله شده. پیچیده., تا شده ۲۵۳نال 
درست» راستکار» راستکردار. بکار 0051 
آمده حسابی» پاکدست. پاکدامن» صواب» 
درست کار » صحیح؛ راست 
درستی» راستی» درست کاری» ناوت نا 
صداقت؛ صحت. ر است کرداری 
۱-در زی ۲ مذهب درزی 01۲21 
جفت سه (بازی تخته) 0056 
١‏ قواعد عمومی. ۲ دستور ۲ داونال 
مجموعهء قوانین ٤‏ فور مول های شیمی 
رویا». خواب نا 
احتلام 2202 dûş‏ 
محتلم شدن 22086 düş‏ 
افتان و خیزان ۷۵۱۷62 düşe‏ 
پلکیدن. افتادن و خیزان dûşe ۲۵/۳۵ gitmek‏ 
düşes‏ 


دوشسی 


40260 


(اصط) از دیوار ۱۱۳۲۸۵0۳۵۷ 00۷۵۲۵ dûz‏ 
راست بالا رفتن 

آب‌تراز»تراز آبی تن 
راست شدن» صلاح پذیرفتن» تابر 
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düşüklûk 


پستی» ذلّت» نزول» حقیری düşüklük‏ 
استقاط و جع دن۰ düşûk yapmak‏ 
آبکانه کردن» سقط جنین کردن 

فکر. اندیشه. رای, رای» سگال. نوتاه 


درست شدن» خوب شدن» مرتب شدن. من سم سگالش, تفکر» پندار» عقیده ۲-غم» غصه 


شدن» روبراه شدن» مستقیم شدن 
۱ تصحیح ۲ تسطیح ۰ اصلاح» 002616۵ 
تعدیل 
۱ هموار کردن. پهن کردن. طراز 002611۳06 
کردن» صاف کردن ۲ اصلاح کردن» تعدیل 
سے 
کردن» تصحیح کردن» درست کردن» مرب 
کردن» منظم کردن 
١‏ سامان» نظم. نظام. انتظام. 00260 
درستی, دم و دستگاه. ترتیب. سر و صورت. 
انضتباط. برگ» ترب ۲- حیله. دغل حقه» 
فریب. شیله و پیله. تیتال» چاره. خدعه. 
بازی» تقلب» تزویر حو 
حیله گر» حیله باز» حیله کار» 00260022 
مکار» حیلت گر. حقه باز, دغل باز» فریبکار, 
خر رنگ کن. كلك باز. کلاه گذار. کلاهیردار» 
متقلب» جلب. پرفن, ناكس 
حیله کاری» جلیی, کلاهبرداری» 00260022 
حقه بازی 
ساز گرفتن. سامان یافش 9۳۳6۷ 002606 
صلاح پذیرفنن 
ترتیب دادن» تنظیم کردن» koymak‏ 02606 
تمشیت دادن» سامان دادن 
سامان دادن» سر و سامان sokmak‏ 002606 
دادن» در سمط کشیدن» سر و صورت دادن 
ترتیب دادن» تنظیم کردن» ساز ماندهی کردن 
ناظم 0260964 
بهم خوردن بسiط«‏ از düzeni bozulmak‏ 
پرگار افتادن. ازهم گسیختن شیرازهء چیزی 
بهم زدن bozmak‏ 026010 
بقاعده 002600۱6 
بنظام düzenfê)‏ 
نظام» ترتیب» تنسیق؛ برپایی "0020016۳6 
مرتب کردن» منظم کردن» سر و 00260۱9۳۳6۲ 
صورت دادن جور کردن» تلفیق کردن, اندام 
دادن» بر پای کردن Ba‏ 
٣‏ برپاشدن. مرتب شدن 002601600۳066 
حیل 026۳018۲ 
منظم. منتظم. سازمند. با انضباط» 02601 


افکار , انديشه ها düşünceler‏ 
متفگر» پر اندیشه» اندیشمند. ا6٥٣‏ نوتل 
اندیشناك, انديشه گر با رای» با فکر ۲- 
محزون, فکر و خیالدار ۳- عاقل, بار ای 


دربند چیزی بودن düşünçesinde olmak‏ 
رشتاء افکار کسی را düşüncesini dağıtmak‏ 
پاره کردن عم 
بیفکر» بی خیال» بی غم 2 شا ,۸۶ 


بفكر فرو رفتن« بفكر düşünceye dalmak‏ 
رفتن» سر در گریبان فرو بردن» زنخدان 
بچیب فروبردن 
بفکر انداختن. بخیال واداشتن 000۲۳۳6۷ناونال 
فکر کردن. خیال کردن» تفکر 0500۳۳۴6۳6 
کردن» اندیشه کردن. اندیشیدن» سگالیدن؛ 
غور کردن» ملاحظه کردن. سر بگریبان بردن؛ 
زنخدان بجیب فرو بردن» تامل کردن» در فکر 
بودن» تصور کردن, خیال داشنن 
بخاطر خطور کردن. بخاطر )عصان نونك 
آمدن. بیاد کسی آمدن 
متفکر ۲ناناونال 
فکر. انديشه, تفکر وناتاچنال 
افت وخیرز ۷۵۱۷۲۶2۵ düşüp‏ 
اسقاط düşüûrme‏ 
۱ اسقاط کردن. پانین انداختن» düşürmek‏ 
ساقط کردن» نازل کردن» پانین آوردن» تنزل 
دادن. انداختن ۲- گیر آوردن» بچنگ آوردن. 
یدست آوردن ان 


افت » تزول. سقوط, افتادگی» تنزل ولوناه 

پایین آمدن. کاهش نشان ۵06۱۵ duşüş‏ 
س 

دادن» کاهش داشتن 

گوسالهء مادهء يكساله düve‏ 


۱-(مس) آهنگی از موسیقی شرقی ۲- 90۷6۲ 
طاس ۰۲ ۱ در بازی تخته 


2 


مسطع» ر است. هموار. پهن تراز» ی 


مستقیم. صاف. مسنوی 
دستگرد 
(هس) خط راست» خط مستقیم 


düz arazi 
düz çizgi 


düzenli olmak -121- dûz yol 
انتظامی» جور » پدرام‎ dûzkanatlılar راست بالان‎ 
düzenli olmak تراز» مستوی» سطح صاف 00219۳ سامان داشتن‎ 


تسویه 00216706 
تراز کردن. تسویه کردن. صاف 00216766 
کردن 
۱ ۱ - سادگی» صافی. ر استی» درستی ۲ 0020۷ 
جای ص صاف و هموار 
جعلی» ساختگی. تقلبی 002۳9 
اج . ساختگی, تقلبی 802۳666 
١۔‏ مرتب کردن» eae‏ ردیف düzme)‏ 
کردن» جمع کردن» پهلوی هم گذاردن ٣‏ تجاوز 
کردن بکسی, (عم) ۲ 
تخت iè tabak‏ 


۱- آدم پا پهن ۲- بدیمن. شوم düz taban‏ 
۳ مرتب شدن» ردیف شدن» پشت کات زور ۱۱۱۱۳۸۷ 
سرهم قرار گرفتن 
نثر, منثور ۷221 002 
سر راست. راه خفته ۷0۱ 002 
e ۳ ۹ „dad‏ 
ج حر 


نامرتب» ناهموار» بی سامان» düzensiz‏ 
ناسامان» نا بهنهار » بیقاعده. خرتوخر؛ بی 
ربط, بی انضباط» غير مرتب. بی انتظام» بی 
رویه 
هرج و مرج« نا سامانی». 0026052116 
پریشانی» تابهنجاری» بی انتظامی 

سطح» » تراز» » سویه» مرتبه düzey‏ 


نز در سطح düzeyinde‏ 2ے ن 


۱ مسطح؛ صاف؛ سر راست» dûzgün‏ 
تب» منظم ل - بی کم و کسر » > تمام و کمال ` 

هموار گردیدن 00297155۳۳66 

düzgünleştirmek E طراز کردن»‎ 


گردانیدن 
که تَا همواری ناحتوعنه 
ر cf‏ پست düzgün zemin‏ 


دوجىن 002۳9 


3 


۱ 


آدانشکدهء 


edilgen 


پیمانه, أجل رسیدن 
اجل رسیدن. (کن) پر شدن ۷6۱۳۵۲ celi‏ 
پیمانه 
اجل رسیده» اجلش برگشته ۷۵۱۲۱ 66۵۱ 
اجر» ثواپ. حسبت., مزد 601۲ 
کج و معوج» کج و کوله. بی قواره eciş bücüş‏ 
خار جی, بیگانه» اجنبی 600601 
۱-داروهاء دواهاء اچزاء دارو ۔-جزءها 6028 
دواساز, دارو ساز» داروگر. دار و 60220۱1 
فروش, بندار, دواچی. دار و خانه چی 
دارو سازی» دوا سازی» دار و 602860۱۱۲ 
فروشی, دارو گری 
دانشکدهء دارو سازی افع6اانااج) eczacılık‏ 
داروخانه», دواخانه» دوا فروشی 602506 
۱ ادا طرز ۲ ناز» کرشمه ۲ پرداخت. 60 
مر مه ای 


ادا کردن» پرداخش» »> توخنن وک قل ^ 


اداء 


پرادا. خوش اداء ادادار 6021۱ 
(دس) حرف. ادات 6021 
و ادب طع0ه 
ان edebî‏ 
صنایم بدیعی 530213۲ edebî‏ 
ادییات edebiyat‏ 
ادیپ» عالم ادبیات» دانشمند ya‏ 
ادبیات 
ادبیات. edebiyat ftakültesi‏ 
دانشکدهء ادبیات و علوم انسانی 
ادپ» تربیت» اخلاق ‏ 6060 
مودبانه, با ادب 606016 
با ادب. مودب. خجالتی 6060 
ادیبی کردن. ادب آموختن 68۲6۳۳۲6۷ 6060 
ادب» بیعار . بی تربیت» گستاخ. 606052 
ناجنس, بدلحاظ , بي محاياء تارك ادب 
ری 
99 
i etmek‏ 


بی ادبی» بی تربیستی, پرده 
دریدگی» بیعاری 

بی ادبی کردن. بی 

تربیتی کردن» پرده دری کردن 

بهاء قیمت. اجرت المثل 906 

دست ابزار» ادوات. آلات, لوازم 606۷۵ 

شتختو سځن نسنج شخ وان انیب 640 

ْ ادیبان aneژedib‏ 

سخنوری, ادیبی ‏ اادنفه 

(دس) مجهول م9وانهه 
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ششمین حرف الفبای ترکی ۶,6 

ابابیل اون اebabi‏ 

به ابعاد 60520۱004 

ebat ابعاد‎ 

ابجد 60660 

۱ قابله. ماما ۲-در بازی «اوستا» 606 

جاودان. جاوید. جاویدان. ابدی. 60601 

پایدار . دایم لایزال. سرمدی» سرمد. باقی. 
پاینده» انوشه 

ebedî kalma بقاء‎ 

تاييدء تخليد ۷۱۱۳۳۵ ebedî‏ 


جاویدان ساختشن ebedîleştirmek‏ 
همیشگی, جاودانی, پایداری. ابدیت 60601 
برای همیشه» تا ابد بطور دائم ebediyen‏ 
همیشگی» ابدیت» جاودانی» 6060:۷764 


پایداری؛ دائمی 
(گیا) بنيرك 609۲6 
قوس قزح 9۵8 ebe‏ ` 
قابلگی» مامائی 606 
2 مس نع( مد علائم ۵8۱ ebem‏ 


ابد جاوید. باقی, دانم 606 

ابوین. پدر و مادر» والدين 909۷۷۳ 

ابله. گول. گاو دل. پخمه. کالیو. 8اه 

نادان. ساده لوح 

ابلهی» گولی. ساده لوحی کاااواداه 

ابرو 69۲ 

دارای رنگ موجی مخطط لادااه 

ebucehil hurmas! (گیا) پیش‎ 

(گیا) هندوانهء ابو جهلء ebucehil karpuzu‏ 
کبست» کیسه. حنظل 

اجداد» نیاء نیاکان 60021 

ecel اجل‎ 

فرمان رسیدن. (کن) پرشدن 961۳6۲ 666۱ 


eğlencelik 


متمایل, کماله. جفت» جفته» چول. چام. چفته» 
E ۲‏ ۰ 
(هس) خظ خمیده. خط مایل اواپ ۲اه 
خمیدگی» خمى» کجی, تاب. چفتگی» 61۳ 
ميل 
پشت دوتا بودن»ء کج بودن 0۱۳۵۲ وه 
میل, گرایی» گرایش» گرای. تمایل اه 
میال» مایل. گراینده "ااه 
خمیدگی» خمی. پیچش. انصراف. 69۱6 
تورب, کرنش 
خم شدن» کج شدن. خمیدن, لام 6۱۳9۲ 
کردن. چفتن. چفته شدن» چفتیدن» پيچ بر 
داشتن» شکم دادن 
میل. شیب 61 
۱ کج ۲- میل دار. شیبدار ااااقه 
پشت. دوش 6610 
ریسیدن» ریست» تابیدن. رشتن. 61۲۳۵۲ 
فتیله کردن 
پروردگار » پرورنده eğiten‏ 
پرور نده» ارمگان. مریی eğitici‏ 
پرورده شدن, پروردن اه 
پرور ش, فرهنگ, تربیت. تربیه 6811۳ 
(نظ) میدان مشق 21201 611۱۳0 
مریی» آموز گار » معلم eğitimci‏ 
پرورده شدن 0۱۳۵ 96۲۳۵5 ناه 
۱ تربیت شده. تعلیم پافته ۲ 60۳ 
(نظ) گلولهء آموزش» گلولهء eğitim mermisi‏ 
1 


مشقی 
روانشناسی پرورشی اازه‌اهندم اه 
فرهنگی, تربیتی 61۱۳561 
تعلیم و تربیت. آموزش و ۵376177 ve‏ "اانه 
پرور ش 
پرورشگاه ۷۵۲ 60110 
پرورش دادن» تعلیم دادن. ادب 611۳66 
کردن» پرور اندن» پروریدن. تعلیم و تربیت 
کردن. بر کشیدن ئ 
پرورنده. مربی, آموزگار 6310060 
مشفول کردن» معطل کردن 6۳06۷ 
عشرت.» تفریح. خوشی» سرگرمی. 616068 
سور » سیر 
عیاش eğlence düşkünû‏ 
۱ اجیل» تخمه ۲- مشغولیات. سر kاامeğlenc‏ 
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(دس) مفعول» اسم مفعول edilgen ortaç‏ 
انجام شدن» کرده شدن» شدن edilmek‏ 


صاحب شدن» اخذ کردن» بدست ٣٣6۸‏ اdم‏ 


آوردن 
ادیپ» ادب آموز» سخن سنج» سخنور» edip‏ 
سخن دان 


ادباء» سخنوران 60۱016۲ 

686 ۲ داداش, آق‌اداداش» برادر بزرگ‎ ١ 
داش گردن کلفت‎ 

پول نقد در جریان» خدماتی efektif‏ 

آقامنشی» شجاعت ۸ا6 

خواجه» آقاء ارباب» خان» افندی 616001 

خواجگی» آقائی» نجابت» اصالت 6/6001 

جانم واسه تان بگوید 56۱۷۱6۷6۷۱۳ efendime‏ 

۱ افکار ۲-(عو) غم. غصه» حزن 61۳۵۲ 

(عو) غصه خوردن» محزون شندن 616۵۲۵۲۲۳۵ 

غمگین» محزون» نگران 6168۲ 

رنگ بنفش, کبود روشن ١۵ا‏ 

بنفش رنگ. کبود رنگ ۲۵۲9۱ «نااغااه 

افراد. اشخاص. نفرها 01۲۵1 

افسانه. فسانه. اسطوره. قصه. 615406 

داستان 

داستانی. افسانه ای 615206۷ 

فسون» افسون» جادو جنبل» علاج واه 

علاج گیربفسونگر ا6داوآه 

فسون کردن efsunlamak‏ 

عزايم فسون هاء علاج ها gisunlar‏ 

در یا ی آوه Ege deni‏ 

حاکم. مستفل 6907۲6۲ 

egemenlik حاکمیت‎ 

خودبین ا6905 

(پز) اگزماء. سودا 6922002 

ور زش» تمرین 69267512 

ورزش کردن» تمرین کردن egzersiz yapmak‏ 

(مکن) اگزوز. اگزوس 9202 

(مکن) لولهء اگزوز او00۳ 69202 

سوهان وه 

سوهان, زدن. سائیدن باسوهان 6616۳06۲ 

استخوان دنده ۷۵۳5 وه 

اگر» اگرچنانچه, ار , چنانچه 6867 

زین اسب 680۲ 

چنگك دسته دار ۶اه 

کج» سرکج» خم. خمیده. مایل. منحنی» 66 


ekmek bıçağı 


اهلیت, بی صلاحیت 
۱ (هس) هرم ۲-اهرام (مصر) 60۲۵۳ 
اهر من اهریمن 2۳۱606۲ 
اهون, ار زان تر 0۳۷6۲ 
اژدها. ازدر‌ها 06۲[ 
اژدرهاء آژدها. اژدر» ثعیان» تنین. ۵06782 
مار بزرگ , برغمان 
علاوه. لاحقه. پیوست. ضمیمه. فرع. )6 
جسیید ه 
بزرگان» رجال. اعیان» اکابر ۲اط۳۵ه 
زراعتکار » زار ع. فلاح اه 
زراعتکاری 6اا۵۱6 
بوار » بایر 2132 ۵6۲۱۵2 
کاشته» مزروع. کشته اااه 
کشمان. مزروع. کاشته 27821 نانم 
کاشته شدن ۵۱۱۳6۷ 
بوم ekilmnemiş alan‏ 
١۔‏ کاشت» کشت. زراعت. زر ع ۲۔ ماه 6۷۳ 
اکتبر. اكتوبر 
کشت., بار » محصول 610 
کشاورز . کشتکار. برز گر » زار ع. فلاح 6۳0 
کشاورزی» کشتکاری» برزگری 00061۱ 
کشت کردن کاشتن ۵۷06۷ ekin‏ 
جوشیدن ۷996۲۳۱6۷ ekin‏ 
واحد, دسته» گروه 6۱0 
1 مفصل. بند 6۲9۲۳ 
_ رباط eklern bağları‏ 
١۔‏ پیوست کردن» متصل کردن. 6۱6۲06۲ 
وصل کردن ۲ ضمیمه کردن» علاوه کردن» 
اضافه کردن 
مفاصل 66۲۱/۵۲ 
مفصلدار ا۷۱۵۳اع 
مایم ز لالی مفصل 5۱۷۱5۱ 61600 
۱ علاوه شده ۲ وصل شدن. متصل 66۲۱۲۳۲۵۷ 
شدن» پیوست شدن, پیوستن 
ضمائم» ضمایم اذیال 6۷/6۲ 
متصل گرداندن 661۳۱6 
ضمیمه دار. پیوست. پیوست دار, اه 
الحاقی, ملحق» علاوه شده 
۱ نان» چرك» پیه (زبان کودکان) ۲ ")ع 
کاریدن. کاشتن. کشت کردن. کشت ۳ (عو) 
غال گذاشتن» از سر باز کردن 
کارد نانیری 0۱2۵۱ ekmek‏ 
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بندی 
عشرت خانه» رامشگاه eğlence yeri‏ 
تفریج دادن» سرگرم کردن. 618001۲۳۳۵۷ 
مشفول کردن» باز ی دادن 

۱ تفریح ۲ استراحت 660۳6 
۱ تفریح کردن» طرب کردن. 60160۳66 
عشرت کردن. مشفول شدن» سرگرم شدن ۰ 
کیف کردن ۲ مسضخره کردن ۲ استراحت 
کردن» وقت گذر اندن 

مهمانی. تفریح. ضیافت اجهاوه 
اقامت کردن. ساکن بودن» مقیم 6108۳061 
بودن 
کج کردن» خم کردن» خم دادن» پیچ eğmek‏ 
دادن» خمانیدن» چفتشن» جلبیا کردن 


(گیا) پرسیاوش. پرسیاوشان eğrelti otu‏ 
عاریه. عار یت مستعار»موقتی eğreti‏ 


۱ خم کج. کشر. منحصرف. لوس و 68 
لیموس. منحنی, قوس انجناء اعوج. ار یب 
چپ اندر قیچی,» چام. چول ۲- متقلب. نادرست 
کج مج» چپ اندر قیچی, قناص eğri büğrü‏ 
۱ کجی, تور ب. اعوجاج ۲-نادرستی ‏ 607116 
کج شدن. خم شدن. خمیدن. مایل 6871066 
شدن. تابیدن» چفتیدن 
کج کردن. کج داشتن» خم کردن» 6۲11۳66 
منحنی کردن 
اه. ای ۰.۰ خوب. بلی 8۸ 
اهمیت ehemmiyet‏ 
مهم با اهمیت 606۲۱۳۱۱۷61 
بی اهمیت. غیر مهم 6۳6۲۳۱۳۷6۱512 
اهمیت دادن ehemmiyet vermek‏ 
۱ اهل خبره, ۲ اهل وعیال ۳ صاحب ااداه 
دست آموز» اهلی, رام خانگی 6۳ 
اهل بیت 606 
اهل کیف 6۳۱66۷۲ 
استیناس, اهلی شدن 6۱6506 
صلیبی. اهل صلیب 6۳0۱۱5۵۱0 
سنی, اهل سنت 6۳۱50۳68۶ 
خبره ehlivukûf‏ 
۱ (راه) گواهی نامه. گواهی رانندگی 6۳۱۷6۲ 
۲ اهلیت. صلاحیت. وقوف 
۱ (راه) گواهینام». تصدیق 6۳6۱۵۲ 
رانندگی ۲-اجازه نامه 
۱ بی گواهینامه ۲- ناشی, بدون 6۳۱۱۷6۱۵2 


elaman 


کامل گردیدن» کامل بودن 0۱۳۵۲ 2اهاایاه 
کاهش» کاست 6۲۵۱۳۶ 
کم شدن» کاسته شدن. کاهش 6۳۵/۱۵6 
گرفتن. نقصان یافتن» کاهیدن. کسر شدن 
مناقصه» تخفیف 6۳611۳۲6 
کم کردن. کاست كردن ناقص eksiltmek‏ 
کردن» کاسش. تقلیل کردن. تخفیف گردن. 
کوتاه کردن» کسر کردن پانین آوردن 
يك تکه. يك پارچه. بدون ضمیمه. 6۷812 
a TET‏ 
TT‏ ماشین حفاری 6۷6۵۷۵1۵۲ 
ارزیاب» ممیز, کارشناس» خبره 8۸58۲ 
ار زیابی» ممیزی 6۲506۲۱ 
سريم السیر. اکسپرس 6۷60۲65 
اعلاء عالی 66۱۲2۵ 
ترش» حامض 6۶ 
قدری ترش مزه 6۷/06 
ترشی دار ااا 
ترشی, ترشیدگی» حموضت 56اه 
(گیا) لیموی ترش لیمون ۱۳۳08 نوماه 
ترشیدگی. حموضت 61۳۱۵ 
۱ ترشیدن» ترش شدن ۲- (عو) ۳۵۷ایاه 
خجل شدن, آبرو رفتن 
غنجال» میوه ترش ۷۵ر٥"‏ چاه 
دبش» ترش مزه» میخوش, ملس [66[۳5 
ترش مزه. گس حامض» میخوش. ekşimtrak‏ 


ekşi patates ترتوف‎ 

ترش رو llأsura ekşi‏ 

ترشانیدن» ترشاندن» ترش کردن ekşitmek‏ 

ekte جوفا‎ 

اکوادر ر ۴۱/۵00۲ 

(جغ) خط استوا 6۲۷۵۱0۲ 

(پز) اگزماء سودا 6۲26۳۳۵ 

۱ دست ۲ دسته. دستگیره ۲ توسط, اه 

واسطه. وسیله ۳ خارجی» بیگانه 9 
دیار. مملکت 1 ایل» عشیره 

میشی» رنگ گ بلوطی 9۵ el‏ 

بسط ید» بذ وا وی .دی 20۱۳1 اه 

دست کشیدن» گدایی کردن açmak‏ او 

چشم میشی 952 ذاه 

همه کس. همهء عالم» تمام مردم» مردم ات 

امان» فریاد. الامان 6120780 
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ekmekçi 


نان پز. نانوا» خمیرگیر» خباز. "٥۸‏ )هھ 
نان فروش 

نانوايى» نانفروشی 006۵0۱ ekmekçi‏ 

ek meki نانوائی» خبازی‎ 

خبازی» نانوائی ۱۲۱۱ ekmek‏ 

ekmek kırıntıs! خرده نان‎ 

چوپ نان پز. نان چين ۲۲6 6۷۳6۵۸ 

نان دان ekmeklik‏ 

ekmek parası kazanmak کسب کردن‎ 

ساج» طابق 5۵61 ekmek‏ 

مکتب 60۱ 

بعلاوه» بعلاوهء, لاء به اضافهء ۵2۲۵6 اه 

بوم شناسی, بوم شناخت ازه‌ا6۷ 

اقتصاد. علم اقتصاد. اکونومی. 66000۳۱ 

علم ثروت 

ekonomi bakan! وزیر افتصاد‎ 

و بزار ت اقتصاد ekonomi bakanlığı‏ 

ekonomik اقتضادی‎ 

تحر ی پم اقتصادی ekonomik ambargo‏ 

ekonomik baskı فشار اقتصادی‎ 

ekonomik gelişme توسعهء افتصادی‎ 

ekonomik yap! ساختار اقتصادی‎ 

کل 19 نجی 6۷050 

اکران» صفحه 6۲۵6 

۱ خارج از مرکز ۲-(مج) غیر عادی 6۷520۱۳ 

والا حضرت 6۷5۵۱۵05 

محور 61560 


محوری eksen kemik‏ دم 


عموما ٠‏ غاليًا > اکثرا. » بطور غالب ekseriya‏ 

اکشره بت ekseriyet‏ 

اکثر ۱ . غالبا ekseriyetle‏ 

(رض) ناقص. ود علامت منها (-) اقاه 

eksiği bulunmak کسر داشش‎ 

کم» ناقص, کاسته. کسر. عيبناك eksik‏ 

خام رای. کم عقل ل eksik a akıllı‏ 

eksik ç çıkmak کم آمدن‎ 

eksik gelmek کم آمدن‎ 

eksikli 5 محتاج‎ ۱ 

کمی» نقصان» نقصانی“ کاهش. " eksiklik‏ 

کاست. کاستگی» کاستی» کم و کاست. 
خردگی» دست کمی» کم و کسر, کمبود 


گر بدون کم و کاست 


تس 


el almak - 126 - elek 
el 21۳216 ۲-سفارت خانه؛ ایلچی خانه اجازه گرفتن‎ 


دبیر ا5اا9876۷ )ااا 

تنگ دستی. فقر 038۱ اه 

(رض) يك عدد باقی ۵۲ 6۱06 

تحصیل» کسپ, باز یافت 6۱۳6 6106 

به دست آوردن. به دست کردن. 61۳6۷ 6۱09 

به کف در آوردن» تصصیل کردن» وصول 
کردن» تصرف کردن. تأمین کردن 

دستاس 6۱06۳۳۱6۳۱ 

دست عوض کردن 065۲۳۳6۷ اه 

دست نخورده. باکر 068۳06۲۲ اه 

بکر» دست نخوردگی 6۱068۳۳6۳۱5۱ 

۱ روی دست ماندن ۲. باقی elde kalmak‏ 

ماندن» فروش نرفتن 
از دست اول خریدن. از دست elden almak‏ 
سس 


خریدن 

شل کردن» بی elden 2۷۵۵۲ düşürmek‏ 
سروپا کردن 

از پر و پا افتتادن: 2۵۷2۳۱۵۴۲ elden‏ 
شل شدن 

به باد دادن« بفروش رساندن elden çıkarmak‏ 
مال 


تداول elden ele dolaşma‏ 
تعمیر بر کور تصحیع کردن. elden geçirmek‏ 
ت دادن» شب ل 
E‏ ها elden‏ 
کسی ساخته بودن . 
از دست رفتن. گم شدن ٣۴۸‏ انو 6۱067 
به هدر دادن« از دست دادن elden kaçırmak‏ 
دستکش 6۱0۱۷۲ 
۱ در پیش گرفتن» قبضه کردن ۲- ۵۱۳۵۷ وله 
مورد مداقه قرار دادن. مطرح کردن 
سرکرده» محرك, سردست» اواهاو 
دستیاب 660696۲ 
به دست آوری» احراز 9641۲۳۳۵ ele‏ 
۱ به دست آوردن» به گیر 069۲۳6۷ ele‏ 
آوردن» گیر آوردن» قبضه کردن, به کف در 
آوردن. وصول کردن. تحصیل کردن» بهم 
رسانیدن, گرد کردن ۲- فتح کردن 
یه دست آمدن» به گیر افتادن. 964۳6۲ 6۱6 
بهم رسیدن» وصول شدن. گیر آمدن. گیر 
افتادن 
غربال. الك. آردییز» ماشو. تنکییز. 6۱6۷ 


پنهانی» مخفی» ز یرکی» زیر altından‏ | 

حالاء الان» فعلاء اکنون elan‏ 

ار ابهء دستی 27206۱ ام 

(عو) جلق زدن ۵۱۳6۵۲ 202025۱05 او 

اررتجاعی 6۱۵51 

کشدار 6۱۵51 

elastikilik کشداری‎ 

تمسك » تصاحب. تشیتث تشیی» ث, مبادرت el atma‏ 

م 

تفسڭ: کردن. جستن» دست el atmak‏ 

بردن» تشیت کردن» لاست زدن» مبادرت 
کردن» شلیدن 

کف دست, کف» پنجه 2۷251 اه 

elbet البته‎ 

البته» محقق 6۱066 

پارچهء دست پاك ك کنی تاج 

سردست.» مچ دست 8اه اه 

همکاری» دست یکی glbirligi‏ 

دست یکی داشتن. همکاری elbirliği yapmak‏ 

کردن 

جامه. ر خت» لباس» پوشاك› جندر elbise‏ 

جارختی ا5ااعو م5اماه 

لباس گردانیدن» لباس elbişe değiştirmek‏ 

عوض کردن 


دان 


2 


elbise dolabı 


ماهوت پاك کن ۱۲25۱] 56ا0اه 
آستین لا۲0 عواماع 
پارچهء لباسی 6۱056۱ 
عیبه. جالباسی 5270۱ 56ا0اه 
جامه در یدن. یقه چاك کردن ۷۱۲۱۳۹۲ 56اه 
(نظ) نارنجك 00۳۱۵25۱ ا 
(مکن) پرماه. متهء نجاری 01۲6۷2 اه 
چشم بندی» دست برد» شعیده» 
شعبده بازی 
ساك دستی 20128۱) اه 
دست بر داشتن» دست کشیدن؛ el çekmek‏ 
کرانه کردن» منصرف شدن ‏ 
دست زدن» کف زدن 2۱۳۵۳۵ 6۱ 
۱ سفیر. ایلچی. نماینده. فرسته اه 
پیامبر» رسول ۲- میانجری, واسطه “e‏ 
سفراء» سفرا 6۲اااه 
١‏ (سیا) سفارت» ۲- رسالت. رسولی ااام 
سس 


` el çabukluğu 
ی رس‎ 


ان 
,و۹ 


elif 
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غربال کردن, سرند کردن» پیش زدن ۲- جدا 
کردن, انتخاب کردن 

عنصر 6160۲6۲۲ 

عناصر 616۲۳6۳۱6۲ 

عنصری 6۱60۱60۱561 

(ور) کش زدن çekmek‏ ۱909و 

انتقاد. نقد» خرده گیری, تنقید ااااوه‌اه 

انتقاد. ایراد 6۱65۱۳۲۶ 

۱ نقد کردن. انتقاد کردن. تنقید 6۱6511۳6۵۲ 

کردن» ايراد کردن. موشکافی کردن» خرده 

گیری کردن 


سخن سنج سخن شناس. منقد 6۱691۲۳۳۵0 


سخن سنجی» سخن شناسی. ۲۳6۳۷ناوواه 
منقدی 
با دست اشاره کردن» دست تکان 6۱۳6۷ اه 
دادن 
لو دادن. مشت کسی را باز ele vermek‏ 
کردن. مچ کسنی را باز کردن 
"کف بینی, فال کف بینی الها او 
چراغ دستی, چراغ قوه ای 6۱/6060 
(مکن) ترمز دستی 61/۲60۱ 
خلاصه» باری» الحاصل اافواه 
دست باز» فراخبال» فراخ دست اج هنام 
گشاده دسحی. دست بازی» 2۲۲ ناه 
فراخبالی, فراخ دستی 
۱- بدبده» سخت بده ۲۔ سنگین دست» eli ağır‏ 
دست سنگین ۲ متأنی 
دست پاچه شدن لقا eli ayağına dolaşmak‏ 


و پارا گم کردن 
E‏ ی eli bayraklı‏ 
بی ادب 


چاقوکش, چاقو بدست 0۱62۲ زاه 
باد بدست. تهی دست., با دست خالی (0Ş‏ ااه 
تردست» چایکدست. تند دست. ع)ںطھج اام 
چالاك, زر نگ 

تردستی» چایکدستی ۔ہںا)ںطھج نام 
تنگ دست. تهی دست. دست خالی». 087 ااه 
بی پول 
پریشیدن« تنگ دست eli darda bırakmak‏ 
EE‏ 
فرج ردن فرصت داشتن. 068۳06 eli‏ 
فرصت شدن 

الف ااام 


پرویزن ۱ 
١‏ بوجار, الك فروش, الك ساز ۲۔ ۵۲اه 
کولی. قبطی 
الکتريك. برق 6۱64۲۱۲ 
کوران elektrik cereyan!‏ 
مأمور برق. الکتريك چی 0۱6۱47 
دگمه» دگمه برقی 0080۳65 6۱64۲۱۷ 
دوشاخه elektrik fişi‏ 
قطع برق elektrik kesintisi‏ 
چراغ برقیٰ» چراغ الکتریکی ۱2۳0251 elektrik‏ 
۱ برقی, الکتریکی ۲- پر آشوب. 6۱61 
پرهیجان» هیجان انگیز 
آب گرم کن برقی ۱5۱۱6۱5۱ بو 6۱6۳۲ 
باد بزن برقی ۷۵۳۷۱۵۱۵۲ elektrikli‏ 
ماهی برقی 0۵۱18۱ elektrikli yılan‏ 
زنگ الکتریکی 2 ۵۱6۱4۲ 
الکتروموتور ۲۳۵۱۵۲ elektrik‏ 
اجاق برقی, اجاق الکتریکی 06281 ۵۱6۱۲۱۲ 
کنتور 52۷26۱ elektrik‏ 
جاروب برقی. جاروب 5000۵۲965۱ elektrik‏ 
الکتریکی 
تکنیسین برق ۱6۳۱5۷۵۲۱ elektrik‏ 
الکترود 6۱6۱00 
(فز) الکترولیز 6۱660۱2 
الکترومفناطیسی :6۱6۱۱۲۵۲۳۵۳۷6۸ 
آهن ربای الکتریکی. ۵۱6۷۲۵۳۱۷۳۵۱۱5 
الکتروامان 
(فز) الکترون 6۱6۱1۲00 
الکترونيك elektronik‏ 
لوازم الکترونیکی 61092137 elektronik‏ 
مهندس الکترونيك elektronik mûhendisi‏ 
ساعت الکتریکی elektronik saat‏ 
دست بدست 6۱616 
دست به دست دادن ۷۵۲۲۴6۵۲ 6۱919 
الم» عذاب, درد. غم غصه 616 
١‏ عنصر. جزء» رکن ۲ عضو 616775۵۲ 
کار مند. کار گر 
۱ عناصر ۲ اعضا. کار کنان 616۳۱۵۲۱۵۲ 
تألم» در دکشی ۸6۲۳۳۵ 6۱6۳ 
درد کشیدن elem çekmek‏ 
مزدست. کار مزد» دسترنج. دست 66۲6۵1 
مزد» کدیمین SG‏ 
۱ بیختن» غربال بیختن» غربال زدن. 6۱67066 


elti 


توسط. به توسط 6۱۱۷۱6 
تردستی» چابك دستی ۷۷۲۵۲8 اه 
مصادره کردن» ضبط کردن, دست ۷۵۱۷۲۳۵۷ 6۱ 
گذاردن 
زلق» جلق». استمناء بالید 00۷۷۲۲ 6۱۱6 
دست مالی» دست زدگی» دست کاری 6۱/6۲6 
دست مالیدن» دست زدن» تماس 6۱۱67۴6۵۲ 
کردن» دستکاری کردن» لس کردن 
دست زده شدن» دست کاری شدن 6۱160۳06۷ 
کت بستن ellerini bağlamak‏ 
با دست قلاب گرفتن ۷606۱۱6۲۳۵۷ 6۱۱0۲16۱ 
دستپهارا بهم مالیدن. ellerini ovuşturmnak‏ 
دستها را بهم سانیدن 
پشنك زدن 5670۳66 elle su‏ 
۱ پنجاه. پنجه ۲-دسته دار ۲ دست دار اااه 
با دست 
١‏ اسکناس پنجاه ليره ای. پنجاهی ۲ ellilik‏ 
پنجاه ساله ۲ پنجاه تائی ۱ 
پنجاهم. پنجاهمی. پنجاهمین ٣٥(‏ اام 
پنجاه پنجاه. پنجاه تائی. پنچاه نا ellişer‏ 
پنجاه تا 
(گیا) سیب 61۳۵ 
۱ وجنه ۲-سیب چه 6۱۲۵0۱۲ 
باغ سیب. سیبستان 6۱۳۵۱۱۷ 
الاس elmas‏ 
پر el ۳۵۱۲۵0۱ sla‏ 
دستبوس 6067 اه 
" دستبوسی ۵0۲۳6 اه 
دست بوسیدن» دست بوسی کردن 60۳۳6۷ اه 
دست باف 6۲95 اه 
رنده دست ۲۵6065۱ 6 
دست تکان دادن el sallamak‏ 
کار دستی 93081 اه 
صنایم دستی 5202113 اه 
مصافحه 5۱۷۱505 اه 
مصافحه کردن» دست دادن 5۱5۳0۵ اه 
دست دادن» دست فشردن 5۱۷6۳۵ اه 
بیدست و پا 2۷2۵۳6612 2اداه 
دست مالیدن. دست کشیدن. 9۲۳6۵۷ اه 
دست زدن» لس کردن» سودن. مالیدن» بر 
مچیدن. پرماسیدن» بر ماسیدن» پسودن 
شوخی دستی 93851 اه 
جاری, هم عروس ااا 


سا 
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الفبا هااا 
گشایش یافتن» استطاعت ۵6۴6و اه 
پیدا کردن. پولدار شدن 
: سبك دست. چايك دست ۷۱۷۲۵ اه 
گوش بزنگ ۷۱28002 اه 
الیم. در دناك 6۱۱۳۳ 
شریر. پر شر و فساد. پر بلا. غر ۳۵92۱ اآه 
شمال 
در اختیار داشتن elinde bulundurmak‏ 
سلب کردن elinden almak‏ 
از دست بر آمدن» از عهده بر 96۱۳6۷ elinden‏ 
آمدن 
دستگیری ۱۷۱۳۳۵ elinden‏ 
دستگیری کردن. دست elinden tutmak‏ 
گرفنن. نگاه داشتن 
ملعبهء دست کسی elinde oyuncak olmak‏ 
شدن 
در کف lsۉji elinde tutmak‏ 
به گیر کسی آمدن» بدست eline düşmek‏ 
کسی افتادن 
به تصرف کسی در آمدن 969۳۳6 ٥ہ‏ iاe‏ 
در دست کردن eline giymek‏ 
دست مریزاد 526۱۲ eline‏ 
دست بستن» دست بند کردن ۳96هاقدط نمناه 
پنجه بخون کسی تر elini kana bulamak‏ 
کردن 
دست بسیاه و سفید نزدن 50۲۳۳6۳6۵۲6 elini‏ 
كلاه خود را قاضی elini ۷۱۵۵۵۱۵۵ koymak‏ 
کردن 
دست شما درد نکند 967۳۴650۲ eliniz dert‏ 
(هس) بیضی شکل, تطع ناقص 6۱۱05 
(هس) بیضی اامااه 
کم کاسه. دست بسته. ممسك ۱۱ا6 
(کن) گربه در زندان کردن 0۱۳۵1 9۱0 اام 
چماقدار. قلچماق. چوب بدست. 9008 ناه 
گردن کلفت 
دستورز ا5اموااه 
کار دستی, دستکار. ستورز. صنعت ااام 
یدی. هنر دستی 
سبك دست ثاالاقنا ا 
۱ دست درازء کج دست 210 اا6 
عادت داشتن دست. مهار ت داشش ۷2۵۱۲۳۵6 6۱۱ 
کوتاه بودن دست کسی ۷6۱۲۳۱6۲06۷ اه 
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متقاعد شدن. باز نشسته emekli olmak‏ 
شدن, باز نشستن 
نساز مان بازنشستگی 8۵0081 Emekli‏ 
حق الزحمه. دست مزد 02۲25۱ emek‏ 
خانه زاد 6۳0۵۲2۲ 
امل» آر مان» ارزو» ميل 60۱۳6۱ 
آمال 6۳۳۱6۱6۲ 
مکنده 6۳۱0 
امین. درست» خاطر جمم. استوار. 6۳0۱۲ 
ایمن. با امانت. ر استکار 
تأمین emin kılma‏ 
امانت» درستی, ایمنی» ر استکاری 60۳۱0۱ 
اطمینان. خاطر جمعی 01۳0۵ 6۲۱۲ 
اطمینان داشتن. اطمینان 0۱۳0۵۷ emin‏ 
کردن» یقین کردن. قاطم بودن. قاطم شدن؛ 
استوار داشش» يقبن داشتن› حتم داشتن 
فرمان» امر» فرمایش, دستور» حکم 6۲۳۱۲ 
امیر. خدیو» رئیس, حاکم» بزرگ. خان 6۳0۲ 
فرمان یافتن. فرمان گرفتن 2۱۳66 6۳0۱۲ 
امربر. فرمان بردار 6۳۱۱۲۵6۲ 
فرمان شدن emir çıkmak‏ 
فر مایشی 66۲19 emir‏ 
اوامر» احکام» فر مایشات 6۲0۱۲6۲ 
امراء 6۳۳۱۲۲۱6۲ 
حسب الامر 6۳۲/6۵۲۱06 
خانی» امارت. امیری» امیرنشین 60۳01۲ 
امارت داشتن yapmak‏ 6۳0۱۲۱۱۷ 
حکم کردن. امر دادن» دستور ۷۵۲۳6۵۲ 6۳0۱۲ 
دادن» فرمان دادن 
امریه, امرنامه 6۲۲۲0۵۲۶ 
املاك. ار اضی. ملك 6۳۱۱2 
دلال ملك 6۱۱۱۵6۱ 
دلال معاملات ملکی. emlak komisyoncusu‏ 
دلال ملك 
ربایش, عمل مکیدن. مك زنی 6۲06 
مکیدن؛ مك زدن. چکیدن» چوشیدن؛ 6۲0۲۳6۲ 
جذب کردن 
عمو 6۲۱۳۱ 
پسر عمو لا6۳۱۳0 
۱ امنیت. امن تاأمن» آسایش ۰۲ 6۳۱۳۱۷6۱ 
شهربانی ۳ اعتماد. اطمینان 
شهربانی 021۲651 emniyet‏ 
شهربانی کل کشور ۳۵۵۵۲۱۵ emniyet genel‏ 


ورست. بچه شاگرد. شاگرد. زیر اقهالا اه 
دست. پادو. خانه شاگرد 
سر سته؛, سر دستی ناین اه 
زبر دستی 0510۳706 اه 
پدرود» بدرود» وداع. الوداع. خدا 6۱۷64۵ 
حافظی 
دسترس. صالع. مناسب. موافق. ااچ/6۱۷6 
بدردبخور؛ سهل الوصول 
نا مناسب. غير متناسب 6۱۷6/9512 
۱ دست دادن ۲- پا افتادن» کافی ۷6۲۳6۵۷ اه 
بودن» بدرد خوردن 
الیاف. ليف هاء لیفه ها /6۱۷۵ 
دست نویس» دست خط. خطی. 6۷2۵2۱5۱ 
دست نوشته. خط دستی 
نسخهء خطی» کتاب خطی 6۱۷۵2۳۱95۱ 
دستشویی ۷۱۳۲۵۲۵ ا6 
دست شست ۷۱۳6۵۲۱۵۷ 6۱ 
پلماس, کور مال» کور مالی 6۱۷۵۲۵۲۱۱ 
پلماس کردن. el ۷۵۲۵۵۲۱۷۱۵ yürümek‏ 
کور مالی کردن 
دست را مشت کردن ۷۳۳۳۵۲ 6۱ 
الزم» لازم تر؛ واجپ تر 612670 
. (قد) دارو» دوا» علاج» چاره 6۳ 
امان eman‏ 
امانت» ودیعت» ودیعه» سپرده 6۳02۲61 
ودیعه دادن« امانت گذاشت emanet bırakmak‏ 
امانت دار» امانت کار. امانت 6۳8064 
نگهدار 
سپردن» امانت گذاشتش emanet emek‏ 
امانتی emanetlik‏ 
ودیعه دادن امانت گذاشش. emanet Vermek‏ 
سپردن 
عقد امان 0۲180۳0806 . 
اماره» علامت» نشانه» اثر 6۲02۲6 
لعاب» لعایی 6115۷6 
لعاپ دار 600۵۷6 
رویان شناسی آ[6۳۳۱۵۲۷۵۱0 
مکاندن emdirmek‏ 
سعی؛ ز حمت, کار » دسترنج» خدمت emek‏ 
زحمتکش, کار گر» رنجبر 6۲۳6۲4 
سینه خیز کردن 6۳06۷6۲6 
باز نشسته» متقاعد 6۳06۷ 
باز نشستگی. تقاعد ااا eek‏ 


engel olmak 
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نگران شدن. اندیشیدن 600156160۳06۷ 
دل واپس. نگران. انديیشناك. ااعچن0ه 
پراندیشه, دل نگران 
صنعت. صناعت. پیشه و هنر. 6005 
۳۹ ۱ 

مدرسهء حرفه یی endüstri meslek İijseSi‏ 
مهندسی صنایم اقناعنه۵60 endüstri‏ 
١‏ غبغب ۲ اخته شده 6۳06۷ 
(فز) قوه. قوهء فعلیه. انر ژی» قدرت 006 
مرکز تبدیل انر ژی enerji çevrim merkezi‏ 
تازه نفس 606۲[16 
سیم انتقال نیرو enerji nakil hati‏ 
نیروگاه enerji santralı‏ 
(سیا) وزیر enerji ve tabiî kaynaklar bakan!‏ 
آب و برق 
enerji ve tabiî ۷۵۷۳۵۲۱۵۲ ۵۵۳۵۱ (lw)‏ 
وزارت آب و برق 
(پز) سکتهء قلبی 6۸۵۲۸58 
نصاب کمال» بیشترین» زیادترین» 12214 60 
خیلی باشد 
(پز) عفونت. ناسور 60161۵۷۵0 
انفس» بسیار لذیذ. فشنگرین. 60۲65 
لذیذترین 
انفیه 601۷6 
انفیه دان 660/۱۷6۱ 
تورم اسکناس» تورم 60/280۲ 
تورم زایی 60۲/250054 
شیب, بر و فرود, ناهمواری 609606 
ناهموار 609606 
(جغ) ز مین ناهموار, بزه. پژ 27221 engebeli‏ 
حد اکثر 964 60 
مانع, حایل. حائل» جلوگیر. عایق. 6096 
گیر, دامنگیر, پاگیر, اشکال. پرچین. پاپوش, 
سد. حاجز, بست و بند 
شکستن بست و بند engel aşmak‏ 
پیش بستن. مانع enge! çıkarmak «jı‏ 
اشکال تراشی کردن 
(ور) پرش ارتفاع 212۳02 60961060 
جلوگیری 60۱966۳6 
جلوگیری کردن. مانم شدن. 6096۳066 
بازداشتن 
جلوگیری باز داشت 0۱۳۳2۵ 6۳096۱ 
جلوگیری کردن. پیشگیری 0۱۳۳۵۷ 6096۱ 


2 


باامن. مورد اعتماد. مطمشن. امین 6۳00۷۵ 
پلیس ۳۵۳۷ emniyet‏ 
عدم اهتماد. عدم اطمینان» بی emniyetsizlik‏ 
امنی 
ایمن شدن» در امان بودن 0۱۳05۵۲ 6۳00۷۵۱/6 
نظمیه» ساز مان امنیت emniyet teşkila!‏ 
امپریالیست. وسعت طلب 6۳۵60/2۱5 
امپریالیسم» وسعت طلبی 6۳0۱۵60/52 
امر کردن» فرمان دادن امر دادن 6۳۱۲6۱۳6۲ 
فرمودن 
فرمان شنو 6۲۸۲6۱۷۵0 
امر واقع 6۳0۳7۷۵۷ 
١۔امثالء‏ مثل ھا ضریب ۲-اقران ۳- 6۳083 
نمونه, سرمشق» نظیر 
۱-پستانك., مکه ۲-لوله» قوری emzik‏ 
۱-زن بچه شیرده ۲-قوری لوله دار 6۳2/۲ 
اررضاع. شیردهی 6۲021۲۳۳۶ 
پستان دادن» بچه شیر دادن 6۳۳21۲۳6۲ 
پھناء پهنایی. گشاد. گشادی» عرض, پهنی 60 
اسفل, پایین ترین 2528 60 
(عو) احمق, ابله» ساده لوح خل 602 
ایلهی. بلاهت. حمافت. احمقی. 6۳02۱۲ 
ساده لوحی 
اقل, اقل قلیل» دست کم. كمينه en az‏ 
¥ اقل» حد اقل. اقلا دست كمى» 2210020 60 
دست کم. کم از آنکه» حد کهین 
انبیا 6۳0۱۷۵ 
بزرگترین» عظمی, کبری» اعظم. )اننظ 60 
اکیر 
انجام 6062۲ 
توله 6066۷ 
توله encik‏ 
انجمن. کمیسیون 6۳0۲۷6۲ 
نصاب کمال. حد اکثر 40۲ 60 
اندام, قامت, قد. ريخت 6002۲۳0 
نازك اندام. خوش قواره. خوش 60027 
قیافه. خوش هیکل, خوش اندام 
١‏ اندازه. ميزان ۲ (قد) واحد طول 6۱0226 
(معادل ۱۰ سانتیمتر) 
فهرست 600616 
اندر » کمیاب» نایاب 6006۲ 
دل وا پس. نگرانی. اندیشه؛ واهمه. 60056 


0 a 


تشویش 


6۲90۷۵0 rengi 
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engel olucu 


بنگاه» انستیتو لانا605 
)مس( ساز 6061۲0۳۱80 
(مس) ساز نواختن çalmak‏ 6051۳۵08۲ 
پیراهن زنانه 6۳0۱86 
جالب. افد» جالب توجه 606۲6537 
شبکه سراسری enterkonnekte sistem‏ 
زیر نظر 6۳016۲۳6 
(مکن) ماشین حروف چینی اتوماتيك 6۳۱۵۲۷۳0 
چرت و پرت. بی ار ز ش 60۷0066۲ 
دسیسه» آنتریگ. اتقو نان حقه بازی» 6۳۱۲۱۷۵ 
تحريك 
دسیسه کار » حقه باز » متقلب 6۳1۲۱۲۵0۱ 
زمینه چینی ۲6۷۲۳۶ entrika‏ 
پاپوش دوختن. زمینه çevirmek‏ 6۳۱۲۱۲۵ 
چینی کردن 
ایعد الاحتمالات ۱۳۷۱۳۴۵۱۱ en uzak‏ 
انزروت 6026۲ 
۱ خیلی زياد فراوان ۵00 
نسبتا زیاد. بقدر کافی» بطور 60666۵ 
حسابی 
۱ حماسی ۲ هتر» صنعت 60۲ 
۱ (نظ) سرباز. نفر ۲-مرد ۲ زود ۶ دلیر6۲ 
شجاع. قهرمان ٥۔‏ صاحب» ار باب متخصص 
(نظ) جیره 2218 6۲ 
اربعین» چلهء ز مستان 6۲0۲ 
ار باب اهل کار 6۲03۲0 
(نظ) پاگون دار در جه دار 6۲095 
فضل. فضیلت 6۲0۲ 
فاضل» صاحب فضیلت 6۲06۲ 
فضلا erdemliler‏ 
باکره 6۲06۲ 
رسانیدن. ایصال کردن 6۲0۱۲۲۱۵۷ 
منظور؛ هدف» مقصد. همرس 6۲۵۷ 
ر اشدین. واصلین (تص) رسیدگان 6۲6۳16۲ 
بحق, اولیا 
(مس) ار غنون. ارگ 6۲93۲0 
دیریا زود. هروقت باشد 6۱966 
۱ بالغ ۲-عزب. مجرد 6۲960 
عرویت 6۲96۲۱۱ 
۱ رشید. بالغ» کامل ۲- پخته 6۲910 
(گیا) ار غوان» درخت ار غوان 6۲90۷5۲ 
ارغوانی» ارغوان. رنگ ۲۵8۲9۱ 6۲9۵۷۵۲ 
ار غوانی 


کردن» معانعت کردن» مانع آمدن» مانع شدن» 
سد کردن» سنگ راه شدن. حایل شدن» پیش 
نهادن» حجاب گشتن ۱ 
گیردارء مانع ناه 6096 
گرد کردن» اشکال تراشی ۷۵۲۵۱۳۵۲ اموه 
کردن 
(گیا) گل افعی داه 6096۲6۱ 
افعی» شیباء مادر شیبا ۱۷۱۱3۲۱ »6096761 
۱ پهناور». وسیم. بیکران ۲- کم 6090 
ارتقاع کم عمق ۲ کم قیمت. پست 
(گیا) کنگر فرنگی, انگنار » انگینار 60907 
توله 6۳۱۱ 
توله کردن 60۱۷۱6۳6۷ 
حسابی. سرتاسر. تمام کمال. بطور 60160۳0 
تفصیل 
شوهر خواهر. آیزنه». شوهر خاله» 601۶6 
شوهر عمه 
بنحو احسن 96106 en iyi‏ 
تزریق 60661۷00 
تزریق کردن enjeksiyon yapmak‏ 
آوار. هوار» خرده ریزه 6۳0۷92 
به اسرع اوقات. هرچه en kısa zamanda‏ 


زودتر» در اسرع وقت 


(جغ) عرض 6016۳ 


enlemesine kesmek قط زدن‎ 

پهناور کردن 6016001۲۲6۷ 

با پهناء گشاد. پهن» عریضص enli‏ 

پیشاپیش 6016 60 

انصار 60537 

پشت سر قفاء کاهل. پس گردن. پشت 6056 
گردن» یال 

6056 kökü محرك‎ 

(عو) گیر آوردن. یقهء کسی را 609616006۲ 

بدست آوردن» بچنگ انداخش 

پس گردنی زدن ۷۷۲۳۱۵۲ 60965176 

پس گردنی ۱0۲۵1 6056 

کاهل پای مرود ۷303۲ 6056 

پشت گردنی زدن» پس ۷۵۲۳۵۲ ۱012۱ 60566 
گردنی زدن 

قفا خوردن ۱۵۷۵1۷6۵۲۵۷ 6056۷۵ 

قفا زدن vurmak‏ 6056۷6 

تنگ. کم عرض, باريك 605/2 

تنگی 6081211 


را 


esef etme 
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بی شوهر. بی مرد» بدون سر 60۳۵۷۵2 
پرست 
) زود erken‏ 
( قدری زود» کمی زودتر 6066068 
۳ صبع خیز, سحر خیر 6۲۲606۷ 
پگاه. زود 6۲76۲06۲ 
پگاه خاستن erken kalkmak‏ 
پگاه خاستن ۷۷۵0۳۵۲ erken‏ 
آزاد. مستقل 6۲۷۲ 
آز ادی» استقلال 60۲۳۳۱۲ 
۱-(نظ) سرباز ۲- مردانگی» مردی )۱ا6۲ 
۱ نایل شدن» موفق شدن ۲- رسیدن» 61006۲ 
واصل شدن ۳ پخته شدن. رسیده شدن 1 
ارشاد شدن 
ار منی 27۳6۲ 
زبان ار منی 2۲۳۳6۳66 
ار امنه Ermeniler‏ 
هر» هروشین 6۲010 
/ (جغ) فرسایش 6002۷0 
بی شوهر, بی مرد 04 
روز بعد» فردا ۵۲۸۵ 
بتاخیر انداختن» تعلیق کرد. 6۲۱616۳۳6۷ 
موکول به بعد کردن 
بعد. بعدی 6۲۱65 
دیگر روزء روز دیگر. فردای آن g0١‏ 6۲1651 
روز» روز بعد 
صبح روز بعد ertesi sabah‏ 
ارزاق» سورسات, آذوقه. خور اك 6028۳6 
اسانس, عطر » چوهر 65205 
عطر آمیز 65805 
بردگی» اسارت. قیادت 65۵781 
١۔‏ اساس» اصل» عمده. مایه. بنیان. 6525, 
بنیاده. خمیره, پی. بنداد. بیخ» پایگاه. پاء 
پرو پایه. پروپی, پایه ۲ ذات. جوهر, حقیقت 
اساسا؛ اصلاء اصولا. ذائّا esãsen‏ 
مبانی 6528513۲ 
اساسی. حسابی, اصلی. کامل 55 
پر وپا داشتن» کامل بودن 0۱۳۳۵ ااعقوه 
بی ربط» بی اساس, بی اصل» بی 6525512 


اساطیر 6551۲ 
اسف تاأسف. افسوس esef‏ 
حسرت» تأسف 91۳۵ esef‏ 


(گیا) آلو. گوجه, آلوچه. اروك ۲ 
لواشك erik pestili‏ 
آب آلو لارںء 6۲۱۲ 
۱ (دس) مذکر ۲ نر نره. گشن. مذکر ۲١۱‏ 
گدازش» گداخت. پخس 60009 
۱ أب شدن, گداخته شدن؛ ذوب شدن 6۳۳۳6۲ 
۲ تحلیل رفتن» کم شدن ۳-(مج) از خجالت آب 
شدن 4 گوشت کسی آب شدن 
عاقل مرد. بزرگ. بالغ 6۲9۳0 
بلوغ erişkinlik‏ 
۱ نايل شدن. بهم رسیدن» واصل 6015۳06۲ 
شدن ۲ رسیدن میوه 
رشته 60۱516 
رشته» سوپ رشته 20۲025۱ 60516 
حلال. گدازنده. ذوب کننده 6۲۵0 
آب کرده شدن» ذوب کرده شدن 6۲۱۱۱۳۳۵۲ 
گداز ش, گداز, اذابه 6۲۳6 
١‏ گداختن» ذوب کردن» آب کردن» 6۲۱۳۵۲ 
تحلیل بردن. حل کردن؛ گداز دادن ۲- برباد 
دادن ولخرجی کردن. اسراف کردن 
(فز) محلول. گداخته. مذاب. گداز» آب 67۲ 
ده ۱ 
قدرت؛ اقتدار » نفوذ erk‏ 
۱ ارکان ۲- اصول» قاعده ۳ بزرگان» ٥۲۸۵۸‏ 
رجال, اعیان 
۱ (نظ) ارکان حرب ۵۳۳ 6۲۷۵۱ 
بز نر 00666 
۱ مرد. نر نره» ذکر» گشنء کاك ۰۲ 60۲۲6۲ 
مردانه ۳ شوهر. زوج ۶ بی باك» شجاع ۳ 
خوش قول 
- مردانه 6۲۷۵۲۵ 
پسر؛, پسر بچه Ç0CUK‏ 60۷6۷ 
(مکن) کام و زبانه 2۱۷۵02 اوز6۱۵-۵ 
گشن 00۵500 erkek‏ 
فحل, حیوان نر ۱۵۷۷۵0 erkek‏ 
برادر» کاکا erkek kardeş‏ 
ر جال» مردان 60۷66۲ 
مردی» مردانگی» ر جولیت. ر جولت» erkeklik‏ 
فحولیت. شجاعت. جر آت 
خصیه» آستینه 062 6۲۷۵۱۱ 
الفیه, اندام. الت تناسل 0۲92۲۱ erkeklik‏ 
تذکیر erkek olma‏ 
مردوار» شببه مرد 6۲۲6۵ 


esrar 


فروش» سمسار ۲ پینه دوز پنبه دوز» لاخه 


دوز 
١‏ کهنه فروشی ۲- پینه دوزی eskicilik‏ 
قدیمّاء قدیمانه. از پیش, در گذشته ‏ 106و 
eskiden beri‏ 


از پیش» از قدیم و ندیم از 
قدیم الایام 

eski düşmanlık خرده حساب‎ 

آثار عتیقه» آثار باستان 680116۲ 4اه 

۱ پار» پوشاك کهنه اراو )5ه 

(کن) تخته. سالخورد ۱۲۵۷6 eski‏ 

eski kafalı _کهنه + پرست‎ 

پیشینگان. پیشنگان؛ آقدماء eskiler‏ 


دیرینگی» کهنی» قدم. پار گی. بلی اوه 


اندر اس کهنگی 65۲۳ 

کهنه شدن» مندر س شدن» فرسودن» 605۳6 
فرسوده شدن 

اسکیمو 651۳۳0 


کهنه کردن» فرسوده کردن 65۱۳۱6 
کهنگی پذیر روھ 
پیل کسی یاد هندوستان ۱۵۱۱۲۱۵۲۳۵۲ eskiyi‏ 
کردن 
(ور) شمشیر بازی 650۳ 
(ور) شمشیر باز 95۲۳۵ 
ورش 05076 
۱- وزیدن. دمیدن, هوا آمدن ۲- (مج) 65۳6۲ 
بخاطر آمدن 
سیاه چرده» اسمر. گندم گون. سبزه 65۲۳6۲ 
سمرت 65۳06۲۱ 
اثناء خلال. هنگام» درمیان 6502 
کاسب. کاسب کار اصناف» پیشه ور .65021 
رسته» کسبه. صنف. بازاری» دسته 
شهبندر » کلو esnaf başkan!‏ 
پيشه ور شدن 0۱۳9 esnaf‏ 
در افناء در خلال" درمیان» در esnasında‏ 
جریان. هنگام. ضمن 
کش دار 6506۲ 
کش داری» قابلیت انعطاف 0506۱ 
خصیازه. دهان دره. دهن دره. 65067۳6 
بیاستو, پاسك. باسك. تثاوب 
۱ خمیازه کشیدن. دهن دره کردن 6506۳06۲ 
۲ کج و کوله شدن. خم شدن 
اسپرانتو 65۳06:2010 
- اسرار؛ سرها ۲- ترياك» حشیش. 658۲3۲ 
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1 کهنه. کهن. پیشین. باستانء 


eseflenmek 


تأسف خوردن. حسرت خوردن. 9561160۲۳6۲ 
اسف خوردن 
[ سالم. نیرومند 6560 
( سلامت» صحت 6560/6 
تحیت 016۳۲6 6560۲ 
( بسلامت 656۳۱6 
۱ - اثر» نشان» علامت» نشانه ۲- کتاب. eser‏ 
تالیف ۳- جاپاء ردپا , نشان قدم 4 تأثیر 
آفار 99۹ 
حصه هاء سهم هاء اسهام 6502۲ 
(۱- نسیم. وزش. باد ملایم ۲- الهام 6510 
بدل کسی برات شدن, بدل الهام 651۳۱60۲۳6۲ 
آمدن, ملهم شدن 
نسیم باد» وز ش ا65۱0 
برده» اسیر » پای بست» دریند» گرفتار esir‏ 
اخذ» اسیر گیری 21۳2۵ 65۲ 
اسیر کردن» اسیر گرفتن. بقید 2۱۳26 65۲ 
اسارت در آوردن» بند کردن» گیر آوردن 
بند. بند اسارت 0201 65۲ 
برده فروش 65۲01 
برده فروشی 65۲016 
به اسارت افتادن esir düşmek‏ 
اسیر کردن» به اسارت بردن» esir etmek‏ 
اسیر گرفتن. گرفتار کردن 
کوتاهی, دریغ» فروگذار 651۲960۳6 
بيدريغ esirgemeden‏ 


فرو گذاردن» مضایقه کردن ۲ حمایت کردن» 
حفظ کردن» صیانت کردن 
بنام esirgeyen, 028/8۱2۷28 Allah adıyla‏ 


۱ ۱- دریغ داشتن» کوتاهی کردذن» ب کر 


خداوند بخشنده, مهریان 
۱ رحمن. حافظ» ر‌ حیم ۲ بخیل. 65960 
خسیس» لئيم 

esirler اسر۰۱‎ 


اسیری» اسارت» گرفتاری» بردگی esirlik‏ 
اسیر شدن» تخته بند شدن. 0۱۳۵۲ 651۲ 
گرفتار شدن 

برده فرزوش ۱060۵۲۱ 65۲ 

eski 

پیشینه» بتصیاله. عتیق» دیرین» دیرینه» 
پودهسپز ۲- مندرس ۳ سابق, قدیم قدیمی 

قدیم سرباز 25167 eski‏ 

( ۱- کهنه فروش» کهنه خر کجینه 6961 


م7 


7 


4 


۳ 


7 


7 


9 
ا 


/ 
2 


م 


/ 


eşlik 
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لت و پار کردن 
خرکچی, خربان شتاوناه‌تاناو اوه 
پاده 5۲05 eşek‏ 
شوخی خرکی 9۵188 )هھ 
خروار eşek yûkü‏ 
١‏ کندن» کاویدن ۲- (مج) تعقیب و 69616۳066 


پی گیری کردن 

در آستانهء چیزی قرار 0:۱۱:۳۵ eşiğinde‏ 
گرفتن 

آستان؛ استانه. پلندین» چرد» پایگاه. اوه 
جناب؛ در گاه 


پادری ا5ا21 وه 
پادری 1251 وه 
کاسه انداخنن» کندن ز مین زمین گود9[0)۳06 
کردن 
۱ برابر» یکسان. همطراز. همتا. هم ااچه 
ترازو» مساوی. متساوی» سویه. معادل ۲- 
علامت مساوی (=) 
تسویه eşi)|e ٣€‏ 
تسویه کردن؛ معادل کردن» مساوی 65۱66۲ 
کردن 
برابری» مساوات. یکسانی. همتایی. اا[وه 
هم .چنانی» استواء. تعادل. تساوی 
پهلو ساییدن با eşitlik 03۷26۱02 kalkmak‏ 
کسی 
بر زدن eşitlik yapmak‏ 
بتساوی eşit olarak‏ 
متساوی شدن» توازن یافت» 0۱۳۵۷ اأچه 
تعادل داشتن 
نابرابر 0۱۳۵۷3۳ eşit‏ 
عدم تساوی» ع برابری» عدم ikاeşitsİz‏ 
تعادل 
اشکال اوه 
(هس) متساوی الاضلاع 65/6021 
لوزی 06۲۱96۲0 eşkenar‏ 
یور غه, پر مه» تاخت, چهار نعل 0و6 
راهزن» حرامی. گردنه بر» اشقیا. ۷۷۵و 
یاغی, قطاع الطریق 
راهزنی. یاغی گری, گردنه بری 65۵۱۱۴ 
متعادل نمودن» متقارن کردن 65۱6706 
ازواج 6۲اوه 
۱ تقارن. تعادل ۲ رفاقت. هم آهنگی. اوه 
همراهی. همکاری 


افیون ۱ 
حشیش کشیدن» اسرار esrar çekmek‏ 
کشیدن. ترياك کشیدن 
حشیش کشیدن. اسرار 
کشیدن. ترياك کشیدن 
وافوری. افیونی. حشیشی. 68۲8۲۲65 
حشاش» تريك کش, بنگی» تریاکی 
اسرار آمیز 65۲۲ 
(گیا) چرس داه 65۲2۲ 
بست زدن esrar sarmak‏ 
(دس) کسره» زیر 65۲6 
(دس) مجرور اا۲6؟ه 
(قد) مست» مشروب خورده 9116 
استغفرالله» اختیار دار ید الاو 
حرف مزخرف» حرف چرت و ()۴أsڻ)-)eاes‏ 


esrar içmek 


پرت 
زیبا شناسی 65161 
لیاس, جامه» ر خت» پوشاك 65۷۵۲ 
۱ همسر. عیال» زوج» زوجه. خانم» زن» وه 
شوی» شوهر ۲ همتاء شبیه. نظیر. مثل, 
مانند. مساوی» ۲ جفت, قرین 
(دس) متر ادف مرادف» هم معتی 653013۴0 
نمونه 653101۷0۳ 
روسری 6821۳ 
(جغ) تکفشار 025۱و 
نرماده. خنشی» همچنس باز 65010561 
هم قیمت. معادل 690686۲ 
۱ خر الاغ, راز گوش» حمار؛ ايشك ۲- 696۷1 
(مع) نادان. احمق, ابله 
زنبور 2715 6561 
خرکچی, خربان» خربنده 6966 
خربندگی» خربانی اوه 
(اصط) متل سک eşek gibi pişman olmak‏ 
پشیمان شدن 
پهن eşek gübresi‏ 
(اصط) گاو لوزینه eşek hoşaftan ne anlar‏ 
چه داند؟ 
کله خر ۷۵/2۱ eşek‏ 
«a>‏ الاغ ها eşekler‏ 
(مج) خریت. خری» حماقت ۵90/6 
خر چرانی 01۱21۳3 eşek‏ 
(گیا) عدس تلخه لاه موه 
eşek sudan gelihceye kadar dövmek (hal)‏ 


evcilik oynamak 


در اثر 6۱۳5۷۱۵ 
نامفید. بی اثر 6۱5/2 
از میدان خارج کردن» etkisiz hale getirmek‏ 
خنثی کردن 
گوشتالو. گوشت دار 
گوشتی, پر گوشت. چاق 
فربه» گوشتالو ںااںط لاه 
کردن» نمودن» انجام دادن» بجا آوردن» 6۱۳6۲ 
به خرجی دادن 


گوشتمند. اااه 


فومی, نژادی 610۱۲ 
شرح نژادها etnografya‏ 
نژاد شناسی از61۳0۱0 
نژاد شناس اه5ازه00۱ا6 
گوشت خوار» گوشت خواره 8051۲ 
شرحه 02۲85۱ 61 
دور ؛ اطراف» دور و بردو و ور حوالی. )6۱62 
جوار» گرد» گردا گرد. پیرامون» حوش» 
پساپیش 
بر گرد. حول و حوش. در اطراف» 6۱۲۵/۱0۳۵ 
در دور 
دامنه دار» مفصل. کامل ]6۱۲۵ 
دمار 5۵۳۵1 et‏ 
لاغر. بی گوشت 6512 
آبگوشت. نخود آب للل اه 
کیفر بردن ۵۱۷۱۳۳۵6 اماقنااه 
(دس) متعدی 61۱۲96۲ 
مطالعه ااه 
اتو 6۱۷ 
(پز) عقر بك 60۷۵۲۵0 
اتیوپی ۶0۷۹0۲2۵ 
۱- خانه» منزل» جایگاه. بیت» مسکن ۲- 6۷ 
خانواده. عائله 
کاچار, پك ولك. لوازم خانه 2160166 6۷ 
اهل و عیال. اهل خانه 6۷۵۵۲۷ 
سامان نافتن sahibi olmak‏ 6۷۵۵۲ 
۱ اوباش 6۷۵025 
مع عائله, با اهل و عیال 6۷06۲ 
محصل شبانه روزی 6۷۵ 
اهلی. خانگی» رام. متمدن 6۷0 
دام evcil hayvan‏ 
لعبت باز ی 6۷6/1 
لعبت باختن» لعبت بازی evcilik oynamak‏ 
کردن 
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eşlik etinek 


همتایی کردن» همراهی کردن e٣۴۸‏ )اام 
کندن» کاویدن» گود کردن 657066 
اشراف. اعیان» بزرگان 65۲81 
(هو) تکدما eşsıcak‏ 
کم نظیر. بی مانند. ناهمتا. بی عا5وه 
همتاء بی تاء بی چون. بی نظیر 
اشیاء» دم و دستگاه» اجناس» اثائیه eşya‏ 
گوشت اه 
قفسه. رف 6126۲ 
پرچم. پار چهء شمار ه دوزی etamin‏ 
گوشتخوار اآجاه 
۱-دامن. دامان پایه: پایین» پاچین» پره. )هاه 
حجر ۲-دامنه. دامنهء کوه ۲ محل عورت ˆ 
تسحب etek çekmek‏ 
موی ز هار 6161 
دامن بوسیدن 6۱61۱6۲۱6۷ 
اصط) دم کسی گردو etekleri zil çalmak‏ 
شکستن 
. دامنه دار etekli‏ 
پاچین» پارچهء دامنی 6۱6۷ 
(شیم) اتر 616۲ 
۱ اتیکت. بر چسب ۲ (مج) آداب )اام 
تشریفات» تعارقات 
(شیم) اتیلن .6۷60 
علم ریشه شناسی کلمات آز6۱۱۳۳0۱ 
آدم تسا چاق dolgun‏ 076 
ابله» احمق» کله خر کودن, نادان ۲۵/2۱ )6 
١‏ عامل» فاکتور. کردکار. کارساز. 60اه 
مؤثر ۲- (دس) معلوم 
عوامل 6۱۷6۳16۲ 
تأثیر. اثر» نفوذ اه 
تأثیر کردن. کار گر آمدن» جاگیر ۵۱۱۱6۳۵۷ 
شدن» نفوذ کردن» تحت تاشر قرار دادن 
اثر پذیری 60160۳06 
متاثر گردیدن, اثر پذیرفتن. اثر 6۱۳۱60۳06 
گرفتن. انفعال پذیرفتن» تحت تأثير قرار 
گرفتن؛ تحت تأثیر واقع شدن 
گیرا etkileyici‏ 
موثر. اثردار؛ گیرنده, دلنشین» بانفوة ااااه 
موثر افتادن» موشر شدن. موثر 0۱۳۵۲ زاااه 
گشش, اثر داشتن 
سخن گرم 5۵2 انام 


کار کن» کارکنش اه 


تس 


eyer 
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کردن» شوهر کردن» زن گرفتن» زن کردن 
بیوت. خانه ها 6۷۱۵۲ 
متاهل. خانه دار » پابند» بندار االاه 
شوهر کرده ۵0۱۲ اباه 
اولیاء 6۷۱۷2۵ 
(گیا) عدس تلخه ںاہ 6۷۱۷۵ 
خانگی. اثائیهء خانه ۲۳۵۱ 6۷ 
۱- اوراق» اسناد ۲- بایگانی 6۷۲۵۲ 
بایگی 021۲65 6۷۲۵۲ 
ضباط ‏ کار مند بایگانی ۲6۵۲۷۷۲ 6۷۲۵ 
مرحله 6۷۲6 
۱- کاننات» کاینات» عالم خلق. 6۷۲6۲ 
طییعت. فلك , دنیا ۲- آژدها ۲- روزگار» 
زمانه ۶-بزرگ 
< عالم گیر. عالم شمول. جهانی. 6۷۲6056۱ 
دنیانی ۱ 
تکامل» تحول 6۷۲۱۳ 
اوصاف 6۷5۵1 
صاحب خانه» میزیان» خانه خدا 6۷5۵۱0 
خانه دار شدن ev sahibi olmak‏ 
میزبانی اوا520 ev‏ 
خانه بردوش؛ خاکستر نشین 0۵۲66۱2 6۷5۱2 
اسباب کشی 139۱۳7۵ 6۷ 
اسباب کشی کردن 1281۳2۵ 6۷ 
خانه تکانی ۱6۳۳1216 6۷ 
خانه تکانی کردن ev temizliği yapmak‏ 
۱- اول. نخست. نخستین ۲- جلوتر. 6۷۷۵۱ 
قبل 
نخست. اول» اولاً 6۷0/۵۱۵ 
قبلاء اولاء درسابق» نخستین 6۷۷۵۱66 
پیشین, اولی» نخستین. گذشته. اوه 
قبلی» پیرار . 
پریشب. پریدوش 9666 6۷۷6۵۱ 
پریروز 900 6۷۷6۱ 
پیرار سال ۷۱۱ 6۷۷۵ 
خانمان برانداز ۷۱۳۵۲ 6۷ 
ای, ایاء هی» ياء های. آی ره 
استان» ایالت 67۵۱۵۶ 
استاندار eyalet başkan!‏ 
ایالات eyaletler‏ 
(حق) داد سرای استان 52۷0۱۱1 6۵۱۵۲ 
والی eyalet valisi‏ 
زین 6۶۲ 


لعبت بازی» عروسك بازی 0/۲ 6۷ 
خانگی ۶ اہم 
خانه دار 6۷6۱۳۳6۲ 
(اصط) پر گست باد evden eşikten ırak‏ 
(اصط) evden kuş sütünü eksik etmemek‏ 
نگذاشتن آب تو دل اهل خانه تکان بخورد 
خانه داری ev ekonomisi‏ 
خانه دار کردن. متاهل کردن؛ شوی 6۷6۲۳۲6۷۲ 
دادن» شوی کردن 
اثاشیه, اثاث» کاسه و کوزه. کالا. 09۷25۱ 6۷ 
رخت. جهاز 
بلی» بله. بلعه. آری. آهان 6۷6۱ 
اهل خانه. افراد عائله ev halkı‏ 
اوهام. خیالات 6۷۳۵۲۲ 
وهمی» خیالاتی 6۷۳۵۲۱۱۷ 
خانم خانه دار , کدبانو, خدیش ۸۵۸۱۳۱ 6۷ 
زیر و رو کردن 6۷۱۲۳۵۷۲ 6۷۱۲۱0 
بر گرداندن» عوض کردن 6۷۱۲۳۱۵۷ 
زن خانه دار » کد بانو ۷۵0۱۲۱ 6۷ 
اوقاف 6۷۷۵ 
گربهء اهلی. گربهء خانگی اکالم) 6۷ 
کرایه» خانه ۷۲۵۵۱ 6۷ 
اولی» بهتر, برتر 6۷۱۵ 
با دوام, محکم 6۷۱۵0۷6 
فرزند. اولاد 6۷۱۵۲ 
تبنی 6010۳۳6 eval‏ 
به فرزندی بر داشتن ۵01۲:۳۱۵۷ evlat‏ 
۱- فرزند خوانده. پسر خوانده. 6۷2/۱6 
دختر خوانده» ناپسری ۲- فرزندی, بنوت 
به فرزندی بر دlاشji.‏ ۵0۱۳0۳۵۷ 6۷۱۵۸۱6 
فرزند کسی در گریبان انداخن 
دختر اندر» دختر خوانده KIZ‏ 6۷۱۵۱۱۷ 
۱- شیار؛ شیار شخم ۲- ربع هکتار 6۷۱6۲ 
۳- زهکش, آب رو 
تزویج 6۷1600۲۳6 
تزویج کردن. متأهل کردن» شوی 6۷۱600۲۳۳6۲ 
دادن؛ شوی کردن» شوهر دادن» عروس کردن» 
داماد کردن» زن دادن 
زناشویی» ازدواج. تاهل. عقد. 6۷۱6۲۲۳۲۵ 
تزوج» احصان 
عقد نامه 0202۲۱1 evlenme‏ 
زناشونی کردن» عقد بست» عقد 6۷۱۵0۲06۲ 
کردن. متأهل شدن, ازدواج کردن» عروسی 


Ezrail 
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رنج شکنجه» زجر. جفاء. اذیت. اذا. 62۷61 
ضجر 
اذیت کشیدن eziyet çekmek‏ 
آزار دادن» آزار کردن, اذیت 0۱۳۵۲ 621۷6۵۱ 
دادن» اذیت کردن. شکنجه کردن» شکنجه 
دادن آزردن» جفا کردن» پیله کردن» پر و 
پاچهء کسی را گرفتن» درد آوردن» پاپی شدن 
کسی راء تخم کسی را خوردن» پدرش را 
بیرون آوردن» پیسی در آوردن» پژولانیدن 
رنج دیدن 967۳۳6۲ eziyet‏ 
رنجاندن. رنجانیدن» آزار ۷۵۲۳۵۷ eziyet‏ 
دادن 
۱- له کردن. لگدکوب کردن. لگدمالی 62۳06 
کردن. پایمال کردن» ریزه کردن» کستن ۲- 
کوفتن. کوبیدن. نرم کردن ۳- شکست دادن 
غالب شدن 
عزرائیل ۴2۲۵11 


زین کردن 6۷6۲۱6۳06۲ 

فعل» کردار» کرد وکار» کار» عمل 6۷۱6۲۲ 

به فعل آمدن 06090061 6۷۱6۲۲9 

کردن» نمودن 6۷۱6۲۱6۵۲ 

فعلی» عملی 6۱6۳۱۱ 

فعلی» فعله 6۷۱6۲56۱ 

بدون عمل, بی اثر. پاسیف 6۵52 

سپتامبر اثالا] . 

ای وای» اوای. حیف, آوخ. وای, واه. 6۲۷۵ 
ای داد بی داد ١‏ 

۱- ای والله ۲- متشكرم ۳- طدااده 

بسیار خوب -٤‏ خدا حافظ 

ایوان» خرپشته» بهو. طاق 6۷5۵0 

6۷۷۵۲ kemeri چرخ‎ 

طاقدار 6۷۷۵۲۱۱ 

۱ رنج, اذاء اذیت 623 

بانگ نماز. اذان» گلبانگ محمدی 6260 

۱ ازبر 6206۲ 

حفظی, در س های حفظی 06756۲ 62086۲ 

ازبر داشتن tutmak‏ 6206700 

ازبر ازبرم 620676 

ezbere bilmek ازبر دانستش‎ 

حفظ؛ بیر 6206716۲7۲6 

ازبر کردن» حفظ کردن 6206۲16۲0۱6۲ 

از جمله, منجمله» از قبیل 6200۳16 

ازل. قدیم اول الاول 626۱ 

ازلی» قدیمی 6261 ˆ 

لحن» آهنگ. نوا. مقام 6291 

ازگیل ااو62 

له شده. لهیده 6290 

۱- خرد کننده. له کننده ۲- قطمی» 02101 


قوی؛ قهار 

قهاری ااا62 
کوفته» وارفته» کچل زده. له شده. خرد 6216 
شده» لهیده 


ezik büzük olmak ترنجیدن‎ 

کوفته حالی» ماندگی» کوفتگی 621۷ 

مچاله و محو شدن 9۵20۱۳۵۲ منانده 

له شدن» خرد و خمیر شدن. کوب 621۳۳6۲ 
خوردن» چلیدن. خرد شدن. پایمال شدن . . 

خوست., له شده 62۳5 

بیحالی. کوفته حالی» ماندگی» ا210ه 

کوفتگی 


fal tutmak 


فقیه k)i۸ھ؟‏ 
فتهاء fakihler‏ 
فقاهت fakihlik‏ 
-١‏ فقیر. ندار» نادار» حاجتمند. ١أ)ھا‏ 
تهیدست» تنگدست, بی سامان» بی سر و 
سامان» بیچیز» جرده پای» بی بضاعت» مفلس» 
مسسکین» درویش, بینوا ۲- بنده. من ۳- 
جوکی, درویش هندی 
۱- کلبهء درویش, بنده منزل ۲- 2۳01۴۳806 
دار الساکین 
فقراء. مساکین ۵1۳16۲ 
فقیری». فقر» درویشی, دریوزگی. 201۲ 
نداری» تنگدستی, تهیدستی. احتیاج, فاقه 
عامل» فاکتور 121187 
عوامل 12106716۲ 
دانشکده» فاکولته 6اا2۳0] 
فال. طالم fal‏ 
تفال». طالم بینی 02۳۵ واا 
تفال کردن. فال دیدن فال زدن, fala bak "ak‏ 
فال کردن» فال گرفتن 
تفال 20۳12 اا 
تفال كردن» فال دیدن» فال زدن» 20۳9۲ اا 
فال کردن» فال گرفتن 
فلکه. چوب فلك 21868 
دراز کردن» چوب فك کردن» ۷۵۱۲۳۵۲ akaya‏ 
فلکه کردن 
فلان 2120] 
باستار و بیستار» فلان و بهمان 1۱۵۲] falan‏ 
تفال کردن, فال دیدن فال زدن» fal bakmak‏ 
فال کردن» فال گرفتن 
طالع بین» طاللم گو» رمال. فال انداز» ۵16۱ 
فال بین. فال زن» فالگو. فالگیر» فالچی 
فال بینی. فال شناسی. طالم بینی. 2۱60۱6 
فال اندازی» فال زنی فالگویی, فالگیری 
نشگرده 2/214 
فالنامه اطهال fal‏ 
(-(مس) اشتباه درنت ۲-(مج) خطاء 2150 
اشتیاه 
غلط کاری كردن« کار خطا falso yapmak‏ 
کردن» اشتباه کردن 
سنگ فالگیری» نخود فال اوعاادا 
فال دیدن فال زدن» فال کردن. ۱۸۱۳۳۸۵۳ fal‏ 
فال گرفتن. سر کتاب باز کردن» اختر 


3 
«دف » هفتمین حرف الفیای ترکی ۲,1 
(مس) فا fa‏ 
فعال» متحرك. کردگار» پرکار» با اھھا 
حرارت» کاری جدی 
فعالیت 291۷61 
پر حرارت» پر جنب و جوش 122۷6 
حرارت بخرج دادن» فعال aaliyetli olmak‏ 
بودن 
کار خانه» فابريك. کار گاه 20066] 
کار خانجات 1۵016212۲ 
کار خانه دار » صاحب کار خانه fabri) a6۲‏ 
-١‏ فاجعه. فجیعت. فجیعه, مصیبت 1208 
۲- تراژدی 
فاحش, زیاد. فزون ازحد ود 
فاحشه. چنده. جلب. سرپایی. 120196 
روسبی؛ روسپی, دو برجی: قحبه. کس ده» 
لولی» شب باره. سياهه, هرجایی» کولی» 
شلف., بلاده» جاف جاف 
فواحش fahişeler‏ 
فاحشگی» جلبی, قاذوره 6اا6و201] 
افتخاری. مجانی ۵0۲۲ 
فاعل. کننده. عامل. سازنده ااوا 
فاعلاتن failalû,¬‏ 
فاعلیت 6ااا2] 
فاعلن اقا 
رباء سود تنزیل» ربح» بهره» نزول 1212 
ربا خوردن» سود خوردن 2۱۳8 2ا2ا 
ربا خوار. سود خور» نزول خور» ربح 2120 
بگیر 
ربا خوری» سود خوری, نزول خوری 6اا20ا2] 
تنزیل دادن» سود دادن ۷۵۲۳۱6۲ 212] 
تله» دام fak‏ 
بدام افتادن faka basmak‏ 
ولى» وليك» ولیکن. لکن» لیکن. اماء 221 
فقط 


fatihce 
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فارس» پارس» ایرانی ۴۲۵۲5 

فارسى» پارسی» فرس, زبان فارسی ۴۵۲54۵ 

فارسی زبان» پارسی زبان ۷۵۳۷۵9۵0 ۴۵۲2۵ 

۱ فرض ۲- واجب. لازم 12۳2 

فرض کردن» خیال کردن. گرفش. 12۳261۳066 

پنداشتن 

فرائض, فرایض 137213۲ 

مراکش ۴۵8 

چرت و پرت 12881190 

حرف پوچ» بی دست وپاء کودن 128802 

۱- فصل, در ؛ باب ۲- غیبت. ذم 291 
۳(مس) اصطلاحی در موسیقی شرقی 

فاصله. ميانه 126۱14 

میانه کردن فاصله گذاشتن 0۱۲۵۷۳۴۵ ھاfası‏ 

فواصل 129۱1212۲ 

فاصله دار » بفاصله» با فاصله. دور اااا26] 


از هم 
بلا فاصله. بدون فاصله. پشت 2512512 
سرهم 


فصول تفاصیل 125۱12۲ 

فصیح. گشاده زبان. گشاده سخن. 250 
بلبل زبان. سره. شیواء بلیغ 

شیوا زبان» گشاده زبان اه 290 

فصحاء 1251016۲ 

fasih okumak گشاده خواندن‎ 

جزوه» کراسه» جزء اناااعه؟ 

-١‏ فاسد. خراب. بد ۲- دو بهم زن» أأكةا 


مفسد 
حل وفصل کردن. تصفیه کردن. 29161۳6۲] 
جدا کردن 
اهل مراکش ۳۲29/۱ 
لوبیا» غندماش» فصولیه ناو 
فاش. ظاهر 85 


faş etme اشاعت‎ 

فاش کردن» ظاهر کردن. بروز ۵۱۳۵۷ ؟ةا 
دادن 

فاشیست اولوه 

فاشیسم 12812۳ 

شايع شدن. فاش شدن 0۱۳۵ وق 

فاتح» عالم گیر, جهانگشاء. کشور گشا 210 

فاتحه 1۵104 

fatiha okumak فاتحه خواندن‎ 

fatihce فاتحانه‎ 


افکندن 
فامیل. خانواده. عائله 12۳072۵ 
فناتيك fanatik‏ 
فناتیسم 20812۳ 
فانی» فناپذیر» فنائی 1۵01 
دنیای فانی» عروس خشك پستان. 00۳۷۵ 401 
جهان فانی. عروس مرده شوی 
عرق گیر» فلانل دازوج؟ 
فانی شدن fani olmak)‏ 
فانتزی» تجملی» خیالی. توهمی 201221 
۱- فانوس. مشکات. چراغدان. 13015 
مردنگیء حباب» چراغ پرهیز, چراغ بادی ۲- 
چراغ دریانی 
(مکن) چراغ ۵۲ 
خاك انداز .10۲65 
فرضاًء بالفرض 1273284 
فرضی, تصوری 4۲۵2 
فرضیه 121220۷6 
دامن چين دار 120014 
موش 13۲95 
تله موش ۲۵۵۵۲۱ fare‏ 
(فز) فارنهایت 13۲60۳05۷ 
مرگ موش« سم الفار 260۲ fare‏ 
پر چانه» پر حرف» پرگو 201315] 
پر چانگی, پر حرفی» پرگویی 1271272116 
فارسی, زبان فارسی ۲۵۲5۱ 
فریضه» وجیبه 13126 
فرق» تفوت. تمیز )4۲ 
تفاوت دیدن 0۷۱۳۵۲ fark‏ 
-١‏ تفوت کردن ۲- ملتفت شدن. 121۷61۳۱6۲ 
متوجه شدن, فهمیدن 
ملتفت شدن. پی زدن. varmak‏ 120005 
پاییدن. اذعان کردن 
افتراق fark koya‏ 
ازهم جدا کردن fark koymak‏ 
متفاوت» فرق دار. متغایر» مختلف 12۲۲ 
کم و بیش آمدن 961۳۳66 farklı‏ 
نفاوت آمدن» تفاوت داشتشن» 0۱۳۳۵ fark)‏ 
متفاوت بودن» فرق داشتن 
یکسان. بدون تقاوت. بدون فرق 1202 
۱- فراماسون. ماسون ۲-(مج) ‏ 12۲۳88500 
بی دین. بی ایمان 
فراماسونری farmasonluk‏ 


felekler 


فجایع 60216۲ 

فجیم. اليم دردناك» جانگداز» فاجمه 601 
آمیز 

فجر. سفیده دم. سپیده دم سفیدی 160۱۲ 
صح 

feci şekilde فجیعانه‎ 

feda فداء‎ 

feda etme ایثار‎ 

فدا کردن» فدا داشتن 6۱۳۱6۷ 160 

فدائی» فدایی» سرانداز. جانفشان. اهل 

جان سپار, دار و دسته» برخی» پیش مرگ 
قداکار , جانفشان» جانباز ۱6018۲ 


فداکاری» جان سپاری» جانفشانی. fedakûrlık‏ ۲ 


جانبازی» از جان گذشتگی 
از خود گذشتن. جانفشانتی fedakûrlık yapmak‏ 
کردن» فداکاری کردن 
فدا شدن» فدا گردیدن» قربان 0۱۳5 1602 
رفتن کسی راء پیش مردن. تصدق شدن کسی 
را ۱ 
(سیا) فدرال 606۲21 
آلان غربی Federal Almanya‏ 
حکومت محلّی federal hükümet‏ 
قدر اسیون 606۲2500] 
(سیا) فدر ال 1606۲6 
قلاکت. مصییت» گزند. آشفات: felaket‏ 
غایله. بلاء بدبختی 
آسیب ياف« بلا دیدن felakete uğramak‏ 
آسیپ دیدن مصیبت دیدن 
فلاکت بار ۷6۲۵۱ felaket‏ 
آسیب دیده. مصییت ليده felaketzede‏ 
مصیبت زده» منکوب 
فلج سکته» افلیج ا۴ 
۳ مفلوج. فالج» فالج زده ااماه) 
مفلوج شدن» مفلوج گردیدن» لس 0۱۳۳8 ام 
شدن 
فلدسپات ا2موا۱0ع] 
(اصط) مار feleğin çemberinden geçmek‏ 
وافعی شدن» بلند و پست دیدن 
بلند و پست feleğin çemberinden geçmiş‏ 
دیده 
۱- فلك» گردون» چرخ. آسمان. سپهر. 6۱6 
(کن) تارم ۲-(مج) تقدید. قضا 
افلاك felekler‏ 
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صورت حساب. سیاهه» فاکتور ۵1174 
(ور) فول ااا 
(جغ) شکاف زمین. شکست زمین 2۷ 
کاشی» چینی 12۷205 
فانئده. فایده. سود. منفعت. نفع» 2۷12 
حاصل. گزیر. شمر ثمره 
۱ سود پرستی 3۷020۱11 
فایده رسیدن fayda gelmek‏ 
برخور 2۷013020] 
سود بردن» استفاده کردن» نفع 12۷0180۳086 
بردن. تمتع بردن. فايده ستدن. افاده 
رسانیدن 
فواند. فواید 12۷0218۲ 
مفید. سودمند. پر فایده. پر ثمر. 8۷021 
بافایده 
فایده رسیدن» فایده faydası dokunmak‏ 
دادن 
صرفه داشتن» نفع داشتن 0۱۳۵۷۲ اععل ها 
بیفایده. نامفید. لا طائل» بی سود 208512 
باد پیمودن iş yapmak‏ 12708512 
درشکه» کالسکه. فایتون 12۷100 
درشکه چی» کالسکه چی 8۷1006 
كروك ۷6۲۵60 fayton‏ 
کالسکه رو fayo0n yolu‏ 
¬ فاز ۲-(فز) دور ه faz‏ 
٠‏ فضیلت. فضل 261 
فضائل. فضایل 2216016۲ 
فاضل. فضیلت گستر» بلفضول ‏ ااا6اا22] 
فضلا faziletliler‏ 
زیاد. زیاده. زیادت. بیش خیلی» هاه 
کشیر, افزون. اضافی. بسیار. زائد» زاید. 
فزون. چشك. فاحشاًء بیشتر» بیش از حد 
وزن اضافی ۷۱۵ 221 
افزایش 22121280608 
افزایش یافتن» زياد شدن 22121890091] 
تزیید fazlalaşırma‏ 
اقزودن» زیاد کردن 2213185110۳08 
افزونی. زیادی. کشرت. بیشی» 1221211 
علاوه. لاحقه. گوالش, چشك. فزونی» تفاضل. 
تزاید. رجحان. فاضل. فضل 
حسابسازی 96516۲۳06 fazla masraf‏ 
بیش از حد کافی. بیش از اندازه 221250۷12 
فجيع؛ افتضاح fecêat‏ 


fesahat 


شاد کردن؛ خوشنود کردن» 16۲8016۳00۱۲۳۵ 
خوشحال کردن 
شادی کردن 16۲50120۳۱۵۷ 
فرح بخش, فرحناك 16۲8۳۱۵۸6۱ 
فرح بخشیدن» خوشحال کردن. 16۲8۱۵۱۳۵۷ 
شاد کردن 
۱- شادی» فرج. خوشی ۲- گشادی» 16۲2۱ 
گشادگی. پهنی» فراخی» انشراح» وسعت 
فراست 16۲8561 
روشن قیاس, با فراست ۲۵56 
فردی» انفرادی ferdî‏ 
فردیت 16700۷61 
فرعی 16۲1 
کشتی حمل و نقل اتومبیل 6۲۱006] 
فرمان. گشادنامه, امر» اشارت» ۵۲۸۵۸ 
دستور » چك» توقیع» بيلك قدر ۱ 
فرامین fermanlar‏ 
۱- فرمان بدست ۲-(مج) پر بلا 167۳026 
تخمیر 16۲۳۳050125۷00 
فرمان دادن« اسارت کردن. ferman vermek‏ 
پایزه دادن 
دگمهء فشاری, دگمهء قابلمه ای ز6٣۲٥‏ 
زیپ 67۳0۷12۵۲ 
فرسخ. فرسنگ 16۲820 
بی فر. بی نور؛ بی شعاع 6۲۶12 
فرسوده» کهنه 6)5006] 
فرد» واحد» نفر» شخص, تاه. تای» طاق. 16۲ 
تك 
فرار کردن» (عو) جيم شدن 6۳6 اوناها 
(عو) فرار 16۲4 
افراد 16716۲ 
فروردین 16۳۷6۲010 
فریاد. واویلاه غریو. بانگ. جیغ» 16021 
شیون؛ صیحه داد و فریاد. فغان . 
فریاد کردن. فریاد بر آوردن ۵۱۳6۳ 160۵1 
فریاد بر داشتن. غریوان شدن. غریو بر زدن» 
غریو کردن» غریویدن. جیغ کشیدن. جیغ 
زدن» ناله زدن» ناله کردن» ناله کشیدن. 
نالیدن. گال زدن. گلیدن» شیون کردن؛ 
چغزیدن» توفیدن 
داد وقریاد» داد feryat figan‏ 
فینه fes‏ 
فصاحت. گویایی». سخنوری» جادو 652۳1 
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فلك زده felek vurgunu‏ 
فلك زده. مصیبت زده؛ بد بخت ۵۱6۷2606] 
sila‏ ۴۵۱۵۴۱۵6۷ 
زبان هلند Felemenkçe‏ 
هلندی, اهل هلند ۴6۱۵۲۱۱6۵۳۷۱ 
۱- فلاخ» دهقان ۲-(مج) کاکسیاه 6/۵0 
فلسفه 1615616 
اهل فلسفه» فیلسوف 6561601 
فلسفی 6۱56۲1 
طرفدار حقوق زنان» فمینیست 16۳0۱5 
فن 160 
زشت., بد فاسد 1605 
۱- غش کردن. از حال رفش» fenalaşmak‏ 
خراپ شدن حال کسی ۲- خراب شدن. فاسد 
شدن 
باعث خرابی شدن 60۵1281105] 
- بدی» زشتی ۲- غش )از حال 60۵1] 
فند 1600 
۱- فانوس, فنار, چراغ بادی ۲- چراغ 16067 
دریایی ۳- سینی قهوه چی 
فانوس کش, فانوس ساز 1606۲6 
دانشکدهء فنی :20۱69 60] 
فنیقیه ۲۵۳۱۷۲۵ 
فنون 19016۲ 
فنی 16001 
فنل ۲6001 
حادثه» عارضه» عرض, تجلی 1600186۳ 
۱- فند: حیله» حقه ۲- عشوه» کرشمه 1601 
فئو دال 160021 
خان خانی 6ا600] 
فئو الیسم 6002۱2۳0 
۱- فر» روشنی, پرتو» نور ۲- شوکت. 16۲ 
جاه 
فراغت 167۵91 
فراغت کردن» پرداخته آمدن. 6۱۳6 160۵921 
صرفنظر کردن 
۱- فرح » شاد». خشنود» شادی» ر احتی 16730 
۲- فراخ. جادار» پهناور» پهن» وسیع. واسع 
تفریعح 1678012۳02 
شاد شدن» سینه گشادن. ferahlamak‏ 
خوشحال شدن» فرحناك شدن» شادی کردن* 
فراخ شدن» فراخ گشتن 


fınldak 
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فنیوض 6۷۱2۱8۲] 
فایض. فیاض,. با فیض, پر برکت. ا2ا6۷] 
فراوان 
ف» حکیم /۵50ا6] 
فیض, برکت 16۷2 
فضاء» هوا. جو 62۵] 
فذلکه, ر اپورت. خلاصه. تلخیص 621670] 
بشکه. چليك ۲۱۱ 
بینوا, بیچاره. درویش ھا 
فقه ۱۳۱۱ 
فقیه. دانشمند ۱۳۱۳۶۱] 
فنقهاء fıkıhçılar‏ 
فقاهت fkıhçıllk‏ 
پرحرکت. پر جنب وجوش, پر ناز ۱۳۲02۲ 
وغمزه 
۱ غلغل» فلقل ۲۱۳۱۲۵۵۲۳۱۵ 
غلغل کردن. قلقل کردن. جوشیدن» ۱۱۳۱۲0۵۲۱۵ 
پك پك خندیدن. غر دادن» عشوه و ناز کردن 
۱- غلفل, قلقل ۲- پر حرکت» جلوه ۱۱۲ fıkır‏ 
گر. پر غر وفر 
۱- لطیفه ۲-(مج) فقره ۳- قاله» کوچك ۲۱5 
لطیفه گفتن 20121۳۵6 fıkra‏ 
لطایف. فقر ات ۱۳۲۵۱۵۲] 
[گیا) فندق. جلوز ۱۳0۱۲ 
۱- فندق فروش ۲-(مج) زن سب,۱00۱۲6۱ 
زن عشوه گر 
انبر فندق شکن ۱۱۵۱۳۲۲۵۲ 
فنادق fındıklar‏ 
نان سقید 1۱۲۵06۵1۵ 
۱- فرچه ۲- مسواك ۲۳- قلم مو -٤‏ ۱۵ 
بروس, ماهوت پاك کن, چتکهء لباس 
۱- ماهوت پاك کن کشیدن. ۱۵15۳8 
ماهوت پاك کن زدن» فرچه کشیدن» چنکه زدن 


۲ گوشمال دادن 
(عو) گوشمال خوردن. گوشمال fırça yemek‏ 
دیدن 
دورادور؛ گردا گرد» دور و بر fırdolayı‏ 
۱ محور چرخ, چرخنده ۲- شخص ۱۳0۵۴00 
دمدمی» آدم متغیر, آدم متلون 
فرفر ۱۲ 1۱۲ 


سجاف چین دار ۱۳۱۲ 
۱- فرفره» باد فر, باد افراه. چرخك ۱۳۱۱۵۵6] 
وک بادنما ۳ بادگیر» بادکش دیواری و 


سخنی 
۱- فساد » خرابی؛ برهم خوردگی. 6821 
بطلان» تباهی ۲- دوبهم زنی» فساد. نفاق» 
فتنه جو» خراب کار دوبهم زن fesatçı‏ 
فتنه افکندن, فتنه انداختن. ۱۳۵۲۳۸۵۷ اهوع] 
تباهی آوردن. تباهی کردن» اسباب چینی 
کردن 
فخ 650 
فسخ کردن. گسیختن. ملفی 6506۱۳6۲ 
کردن» نسخ کردن. باطل کردن» الغا کردن 
(گیا) ریحان. ضمیران 9516860 
(گیا) ریاحین 651686۳016۲] 
فستیوال» جشن. شادی 65۱۷2۵1] 
(دس) فتحه. زبر 6008 
فتح fetha işareti‏ 
گشوده شدن». گشاده شدن. fethedilmek‏ 
گشاده fethedilmiş‏ 
تسخیر. فتع 6۱06۱۳6 
فتح کردن. تسخیر کردن. 6۱061۳۵] 
گشودن. کشادن, گرفتن« مسخر کردن 
فنح» پیروری» گشایش fetih‏ 
فتوحات 161016۲ 
فتع نامه fetihnname‏ 
فتی شیست اکاوناها 
فتی شیسم 161112۳ 
فترت. بحران 161۳61 
فتان, دلربا» فرییکار 1011۵0 
فتواء فنوی. حکم 160۷2۵ 
استفتاء fetva isteme‏ 
فتوی پرسیدن. فتوی 15۱6۲۳6۲ 16۱۷۵ 
خواستن 
فتاوی» احکام 6۱۷۵12۲ 
افتاء ۷۵۲۳۶ fetva‏ 
فتوی دادن حکم کردن ۷9۲۲۳۵۲ 00۷2 
۱- فوران ۲- هیجان» جوش و 6۷6۲4١‏ 
خروش 
فوق العاده. خیلی زیاد. خیلی 6۷۷۵۱206] 
عالی 
فوری» آنی 8۷۲١‏ 
فیض» ریزش 2ال6؟ 
استفاضه» فیض گرفتن ۵1۳05۵ 16۱2 


fikir alışverişi 


همهمه» پیت پیت. پچپچه اااا5ا 
فوراه. شادروان 1۱5۷6 
فس فس كردن )ه٣‏ هاء؟ 
۱-(گیا) پسته» فستق ۲-(مج) خوشگل ۱50 
۱- پسته فروش ۲- پسته فروشی ۱51۲۶۱ 
مغز پسته ای» پسته یی ۱5۷ 
فستقی» بسته یی ۲6۳۲9 ۱5۱۱۲ 
پسته بی. فستقی اانو۷6 ۱5۱۱۷] 
خش خش کردن» صدای خش خش ۱9۱۲0200۵ 
در آوردن 
تاپه. تاپاله» تپاله» سرگین گاو ۱5 
جهیدن» جستن» بیرون پریدن. ۱9۲۳0۵۲ 
جستن کردن 
پاشیده شدن ۱9۱۲۲۱۷۵۷ 
پاشیدن ۱9۳۱۳۵ 
لنک حمام fıta‏ 
فتق» فنج» غری ۱ 
فتق بند» کمربند فتق. بیضه بند 0۵8 ۱۱۲] 
فنج ۱۷۱ 
غور شدن, (عو) عصبانی شدن 0۱۳۵6 ۱۱۲ 
فطر ۱۱۲] 
عید فطر ۵۵۷۲۵۲۱ ۱۱۲] 
فطرت» سرشت؛: طینت» آفرینش ۱۱۲۵۱ 
فطری » طبعی, ذاتی ۱۲ 
فیبر ١5ا‏ 
نهال نورس 1020 
شته fidan biti‏ 
نهال کاشتن. نهال نشاندن fidan dikmek‏ 
داردان» نهالستان» باغ نهال کاری 102۳1 
قدیه هرلا 
فغان» شیون. فریاد 930 
سیاهی لشکر 190۲5۴ 
فهرس, فهرست ۱۳۲۱8] 
دفتر نماینده 06/060 fihrist‏ 
فپار س ۱۳۲(56۲] 
۱(دس) فعل ۲- عملء کار الا 
(دس) تصریف 9۲۱و انا 
بنقد» عملاً ۱۱160 
حالی ااا 
افاعیل ۱16۲ 
فکر ۰ فکرت» ر آی» رای» سگال. سگالش» fikir‏ 
انديشه 
تعاطی افکار ۵۱۱9۷6۲181 ۲( 
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حیله, حقه 
۱- فرفره چی» فرفره ساز ۲-(مج) ۱۳۱۱0۵۱] 
حقه باز» متقلب. حیله گر شیاد 
فرفر ۲۱۱ 1۱۲۱۱ 
-١‏ نانوانی» تنور» خباز خانه ۲- ۱۲۱ 
نانفروشی ۳- کوره, فر 
نانواء اد ؛فر» کوره 1۱۳۱۳6۱ 
پیشکار kûrekçisi‏ ۱۳۱۴ 
۱- فرقه» شعبه ۲-(نظ) تیپ ۱۵ 
جلو آمده 1۱۲۱۵۷ 
جاحظ. غولین 9621 ۱۲۵۷] 
۱- عمل پرانیدن ۲-(عم) ولد الزنا. 1۱۳۱۵۳۵ 
حرامزاده 
پریدن» پرت شدن» بیرون پریدن» ۱۳۵۳۵ 
بیرون جهیدن, از جا بیرون آمدن 
پرتاپ شدن ۱۱۵0۱۳۳۵۲] 
پرتاب ۱۱۵۱۳۵ 
پرتاب کردن» پرتابیدن» پرت کردن» ۱۱۵۱۳۵ 
پراندن. پرانیدن» سوت کردن. افکندن» 
انداختن 
سکوی پرتابی ۲۵۲۳۴25۱ ۱۲۱۵1۳5 
فرصت. مجال. شانس, پروا. موقعیت. ۱۲5۵ 
فراغت 
فرصت دانستن fırsat bilmek‏ 
فرصت یافتن» فرصت کردن. fırsat bul ~a)‏ 
مجال یافتن 
فرضت جو ا۱۳6۵14] 
فرصت طلبی ۲۱5۵9۱۱۱ 
موقعیت را از دست دادن fırsatı kaçırmak‏ 
فوت فرصت fırsat kaç masi‏ 
مهلت دادن» مجال دادن فراغت ۷۶۲۳۳۵۷ ۱۳6۵۱ 
دادن 
پك ۲۷ 
فرت فرت» پشن سر هم زود زود ۲۱۲۱۷۲ 
پك زدن çekmek‏ ۱۳ 
طوفان» بور ان تند باد. کولاك 1۱۱۸۵ 
مرغ طوفان fırtına kuşu‏ 
- طوفانی ۲-(مع) عصبانی ۱۱02 
(عو) از جادر رفت» از کوره بدر ۱۳۱۳۳۵۲ 
رفن 
زیر لب گفتن» ونگ زدن» دندیدن» ۱5۱۱02۲۳۵] 
بیخ گوشی حرف زدن, نجوا کردن 


پچ پچ کردن» پچپچه کردن ۷ از 


firengi 


لغت شناسی, زبان شناسی ازها0ازا 
(نظ) ناو گروه 100111۵ 
فیلسوف. حکیم , بلگا ]۱020 
حکیمانه ۱۱020146] 
نیلسوفی /۱۱020] 
فلاسفه» حکماء filozoflar‏ 
لاس filört‏ 
فیلی ۲609 انا 
فیلبان» پیلبان تانع ناتء از 
فیلتر» صافی» پالایه ۲6 
(گیا) حضض 4681و 126079 
فنلاندی» اهل فنلاند ۴۱۴ 
(ور) فینالیست. مرحلهء نهایی ۱021 
(ور) به مرحلهء نهایی ماندن ۷۵۱۳۳۵ 10216 
(ور) فینالیست اوناوما] 
(ور) به مرحلهء نهایی راه finalist olmak‏ 
یافتن. فینالیست شدن 
- فنجان» کاپ ۲- مقره چینی برق 680 
فنجان فروش, فنجان فروشی ۱06206۱ 
زبان فنلاندی 1۳66 
پر غر و فر. پر ناز و غمزه fingirdek‏ 
قلقل fingirdeme‏ 
عشوه و غمزه کردن» غرو غمزه ۱09۱۳06۳۳6۷ 
در آوردن ۱ 
فنلاند ۴۱۸۱۵۱۵۱۷۵ 
فراق» هجران. دوری ۱۳۵۲ 
۱- حزن آور ۲- محزون, فراق دار 1۳81641] 
فرار. گریز ۲۵۲| 
تواری firar etme‏ 
فراری شدن» گریزان شدن» گریز 6۱۳6۷ 1۳2۲ 
جستن. فلنگ را بستن 
فراری» قاچاق ۱۳871 
فراست 11۲۳561 
فراست مند ۱۳2۵6۵۱۷ 
-١‏ فرعون ۲-(مج) متکبر . بد 1۲۵۷1۲ 
صورت 
موش firavun faresi‏ 
فراعنه firavunlar‏ 
فردوس» بهشت» جنت ۱۳06۷5] 
کم شدگی ۴اا 
ترمز ١۲۴ا‏ 
(پز) سفلیس. سوزاك. آتشك. آبلهء 7609 
افرنگ 


fikirler - 144 


افکار ١۴٥اfikir‏ 
با فکر ا۱۷۲] 
بی فکر . بی خیال ۱6۵2] 
۰ فکری ۱۲۱] 
اظهار عقیده کردن 56۷۱6۲۳۳6۷ ۱۳۲۱0۱] 
فیل. پیل ااا 
بیرق» پرچم filama‏ 
فلان» بیستار» فلانی 180 
فلان. فلانی 112062 
فیلار مونيك 27۳000۱۲ 
پیلپا 2۷28زا 
(گیا) شقایق پیچ 2۳2۲زا 
فیلبان 24615 
پیلبان» فیلبان 06۵5 ااا 
عاج» پیل دندان پیلسته» پالغ اچالااا 
۱- شبکه. پیله» زنبیل توری ۲- تورسر هااا 
۳- تورسیمی 
پشت مازه. پشت مازو 0ا6اا 
فى الحقیقه. در حقیقت., در اصل filhnakika‏ 
خرطوم ۱۵/۱۵۳۵ fil‏ 
فعلی» عملی» واقمی ١اا‏ 
(پز) ورم جدار ورید اادنانا 
ناوچه. قایق بارژ 1168 
فیلم "اانا 
(نظ) قرابینه هاهاانا 
فیلی پین ۲۱۱۱0۱06۲ 
فیلتر. صافی ۱۱۲۵ 
جوانه. فلز» شاخهء نورسته 2ااا 
سبزکم رنگ ااانا 
تندیدن» سبز شدن» روئیدن. ۱۱۱2160۳06۷ 
رستن» بن زدن ۱ 
(گیا) گوش فیل. پیلگوش اوهال اا 
فیلم ۱۳ 
فیلم بر داری 26۵۳۱ ۱۳زا 
فیلم بر داشتن» فیلم برداری 26۳06۲ ۳0 
کردن» فیلم ساختن 
۱- فیلم بردار ۲- هنرپیشه film çeviren‏ 
کاغذ عکاسی ۷۵8۱0 ۱۳ 
فیلمساز ۷۵0۱۲۳۳6۱5۱ film‏ 
فیلم ساختن filim yapmak‏ 
فیلم نامه 56۴8005 film‏ 
(نظ) ناوگان. ناو تیپ» فلوت 0زا 
لفت شناس, ز بان شناس ۱0۱09 


flütçü 
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فطریه ۱۲6] 

(عو) خودنمانی» پز» ژست ۷۵68۵ 

خوش پز. ژست دار 22 

(عو) ژست کردن. پز دادن ۷۵0۳0۵۲ fiyaka‏ 

پا پیون. فکل 2090 

ارزش» بهاء ار ج» نرخ» قیمت. فی ۵( 

تعدیل قیمت 2۷2۲13۳04۵ fiyat‏ 

تسعیر ار زیابی 012۳۵ fiya‏ 

ارزیابی کردن» تقویم کردن. ۵۱۲۳۳6۲ fiyat‏ 
تسعیر کردن. سنجیدن» قیمت گذاشتن 

fiyat çizelgesi تعرفه‎ 

fiyat düşürmek شکستن نرخ‎ 

fiyat endeksi فهرست بهاء‎ 

fiyat kırmak شکستن نرخ‎ 

تثبیت قیمت ها 00۳۴0۵۲۵۳۵۵۱ fiyatların‏ 

تعرفه عاونا fiyat‏ 

fiyat teklifi استعلام بها‎ 

ارز ش گذاری شدن fiyat tespiti yapmak‏ 

گران کردن نرخ ۷۵۷۵6۵۱۱۳6۵۷ fiyat‏ 

فيزيك» سماع طبیعی 1216 

گل حکمت 0۱۱01 fizik‏ 

فیزیکدان اعاوانط 21؟ 

فیزکدان» استاد فيزيك ااا 

متافيزيك. مافوق الطبیعه .۰ أكهاث أا 

ماوراء طبیعت 

فیزیکی ۱2۱661 

فیزیولوژی ازه‌اه/عاا 

قیافه. صورت. رو ۱2۷0۳0۳۱۱ 

بیرق. پرچم 12۳04 

flama kuşu پادر از‎ 

مرغ آتشی ۱2۳1090 

۱ فلوت ۱۵۷۱۵ 

(پز) التهاب سیاه رگ ااطما 

داروی مگس کش. امشی ال 

(شیم) فلونور 10۲ 


فلورن ۱0۲۳] 

۱- خالهای هم رنگ در ورق بازی» ۲- وها 
آبریشم خام 

لاس 16۲ 

لاس زدن. لاسیدن etmek‏ 6۲] 

(مس) فلوت أنا؟ 


(مس) فلوت زدن 221۳۳۵ انا 
فلوتچی نواناا 


(گیا) گل تافتونی ۱۳6 1۳60۲ 
(گپا) انگورك 20۳0 ۱۳609 
خنك کننده firigorifik‏ 
فرقت » دوری» جدانی 1۳۳۵1 
سنجاق» سنجاق موء» سنجاق سر ۱۳۵۱6 
شرکت. فیرم ۱۳۳2۵ 
فیروزه» پیروزه ۱۳026 
تلنگر, تلنگ ۱56 
تلنگر زدن 21۳0۵ 56 
تلنگر زدن 56۱6۳۴6۷ 
تلنگر زدن ۷۱۳۳۵۲ ماو 
زیر گوشی. فس فس 505 
شلیته» دامن» پاچین 19020 
۱- فیش» پته» بيجك ۲- دوشاخه. پریز وا 
فيش نوشتن 5۱۳0۵ 16 
فشنگ. گلوله». تیر» چارپاره 16۲ 
فشنگ ساز اا۵وچا) 
فشنگ سازی اا[06جاا 
فیش کردن. فیش برداری کردن 160066 
۱- پا ۲- تحريك. انگیزش. خبر چینی از 
۳- تصفیه حساب 
دوبهم زن» مفسد توا 
۱- فتیله. فتیل. شاف. شیاف ۲- مست ااا 
لا یعقل, پاتیل 
فتیله شدن fitil fitil olmak‏ 
پاتیل «jı‏ مست fitil gibi sarhoş olmak‏ 
خراب شدن 
-١‏ فتیله روشن کردن ۲-(مج) 10۱6۳06۲ 
تحريك کردن 
تحريك کردن» تفتین کردن ۱۱6۳۱6۲ 
قتنه» فساد, برهم خوردگی» بلای سیاه» fitne‏ 
آشوب. مار و غور 
فتنه انگیز» فتنه جو غوغا طلب. ۱0۳601 


"غوغاگر» فتنه گر» مقنن» مفسد 


غوغا انگیخت» غوغا بر fitne çıkarmak‏ 
افکندن» غوغا کردن. فتنه افکندن. فتنه 
انداختن, تفتین کردن, بلفاق افتادن» بلفاق 
نهادن» افساد .کردن. آتش افروخت. آتش 
روشن کردن, آغالیدن 

برهم خوردن» فتنه بپاشدن fitne çıkmak‏ 

فتنه بپا کردن» تفتین کردن 1۱86166۷۲ 
(عو) حساب پاك شدن. تصفیه شدن 0۱۳۵۷ از 
حساب 


fuhuş 
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عکس بردار» عکاس 010672161] 
عکاسخانه 00۷۵0۱ fotoğrafçı‏ 
عکاسی, فن عکاسی 01080216۱1 
دوربین عکاسی. قوطی ۱۵۱۵۳6۵۱ fotoğraf‏ 
عکاسی» عکس برداری 
فتوکپی برداشتن fotokopi çekmek‏ 
(فز) فتومتر ٥٥۳۸6۹۲۵‏ 
فروغ آمایی» کربن گیری 010560162 
(اصط) پایه اش روی meydana çıkmak‏ 0۷26۱ 
آب افتادن» آبرویش رفتن» رسوا شدن 
۱ کلاه 1۵1۲ 
فراك هاا 
فراکسیون. گرایش 25۱۷0۳] 
فراماسون 1۲۵۳2۵6500 
فراموشخانه 1۲2۵۳۲۱850۳6۲ 
نان سفید ۲۵۳۴6۵۱6۵ 
فرانك ۲۵۳0۷] 
فرانکفورت ۴۲۵۳۷/۲ 
فرانسه Fransa‏ 
فرانسوی, اهل فرانسه ۴۲۵۲5۱2 
فرانسویی زبان فرانسه ۳۲۵۲۳5۱26۵ 
فروشگاه آزاد ۲685۲0۳] 
(قز) فرکانس بسآمد. فراوانی ۲۵۷۲۵05 
(مکن) ترمز ۲60 
ترمز بریدن fren boşal nak‏ 
(پز) کوفت» سفلیس ۲۵۸9۱ 
سفلیسی اا۱۲۵09 
اروپائی» فرنگی ۳۲۵۲۱۲ 
(گیا) کاکل. انجیر فرعون, انجیر ۲۵۳۷۱۳6۲ 
هندی 
(گیا) انگور فرنگی 20۳0 1۲60۳ 
۱- ترمز کردن ۲-(مج) مانع شدن. ۲60۱6۳6۷ 
جلوگیری کردن 
مغز شناسی ۲600۱0[1] 
ترمز بریدن 0۵۱۱2۳0۵6 fren‏ 
(مکن) پدال ترمز 0602 ren‏ 
ترمز کردن fren yapmak‏ 
فرسك 1۲65۷ 
(مکن) فرز 1۲926 
(مکن) دستگاه سرد کننده ۲۱90/1116 
عطرپاش» تدهین ۲۵۷0۳ 
مکاره» نمایشگاه ۵۲ 
فحشاء دابا 


رعب » چین؛ هراس؛ ترس ۲00 
رعب» ترس» جبن ا0ا0؟ 
ء ‏ (مج) سور چران» مقت خور 00۷۵ 
خودپسند. گستاخ. مفرور 001201 
خودپسند» گستاخ. مفرور الله 
سک دریایی» فك )ہا 
(مس) فوکستروت 0۳۷51۲0۶ 
فوکوس کردن fokus yapmak‏ 
توده شناسی. فولکلور 0100۲ 
تنخواه. صندوق 100 
شکررس 100050 
(دس) صدا؛ حرف؛ صوت 10067۲ 
(دس) علم اصوات 006 
۱- اثر , عمل. کار کردن ۲-(رض) 100۳61۷0۳ 
عامل 
گرامافون 0۳09۲۵1] 
چدن 10۳ 
شل کن . باز کن 07۵ 
بالابر forklift‏ 
فرم» نمونه پرسش نامه 10۲۳70 
فرم. جزوه. شکل 07۲۳02 
فرمالیته. اقدام مقتضی, اداره 0۲۳3۱16] 
بازی, مسمی, تشریفات 
فرمول. قاعده. دستور ان٣۲٥‏ 
فرمولر 0۳۳16۲] 
پرچم دریایی 075 
مزخرف. خراب» بد ۲05 
(شیم) فسفات 05/21 
(شیم) فسفر 10510۲ 
سنگ روشنایی دا/05/0] 
فسیل. متحجر..سنگواره ا05] 
خراب شدن, بی اثر شدن 0512۳056] 
چاهك مستراح. چاه مبرز. fosseptik çukuru‏ 
آبریز ۱ 
پف به سیگار زدن 05۳021۳05 
پوتین» کفش ”ااه 
عکاس ٥0‏ 
عکس fotoğraf‏ 
جنگ مجموعه, عکس fotoğraf albümü‏ 
عکس اندازی» عکس برداری 26۵۷۳۳6 1010931 
عکس اناخ« عکس بر fotoğraf çekmek‏ 
داشتن» عکس گرفتن. صورت بر داشتن» صورت 
کشیدن 
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فقراء fukara‏ 
۱(کیا) یاس درختی ۲(گیا) نوعی الا 
باقلای کوچك 

تمام وقت ۵۱۳۳۵ 

(گیا) نرگس, نسرین 9۵ال؟ 

بتهء خارونی» خلنگ بونهء خار funda‏ 

۰ خارستان 0026 

واگن توشه ١۲90ا‏ 

فر» فر نانوائی دا 

فراوانی. فزونی 1۳۷5 

فوت الا 

لنگ حمام الا 

(ور) فوتبال ا0طاب 

(ور) فوتبالیست لاهاه‌طاب؟ 

(ور) فدر اسیون فوتبال futbol federasyonu‏ 
)ور( تیم ۱20۳0۱ futbol‏ 

(ور) توپ فوتبال ۱0 اoطاں؟‏ 

فضولی» بیخودی» بیجا اانعدا] 

fuzûlî masraf برج‎ 

رنگ دودی» خاکستری ۲۵۸9 10۳06 

افسون. فسون. جادو دون 

فتوحات. فتح ها گشایش ها اهطنان؟ 
فتور. سستی, بیحالی» کوتاهی لا 
فتوت ۲0۱۵۷۷۵۱۲ 

فتوت نامه 0100۷۷۵۱۱2۵۲۳6] 
-١‏ موشك. فوزه ۲- فشنگ جهنده 02 
(نظ) سکوی موشکی ۲۵۲۳۴8۵8۱ 026] 


gamlanmak 


غاط. غایط. شاذوره» فضله. مدفوع» ‘gaita‏ 


پیخال, پیخاله. (عم) گه 
قاذور ات 9511212۲ 
غار غار gak gak)‏ 
کهکشان اs)ھاھو‏ 
جشن ھاھو 
غلط. خطاء اشتباه أaاھو‏ 
غلط مشهور ۵9۷۲ galatı‏ 
غلبه» چیرگی» پیروزی 981606 
تسلط داشن. تسلط یافش galebe çalmak‏ 
غلبه کردن 
سنگ سرب 95167 
۱ گالری, دالان» راهرو ۲-سالن نمایش. 95160 
سرسرا 
نان سوخاری» سوخاری 981612 
غلیان. جوشش 9216730 
جوش کردن» به جوش و galeyana gelmek‏ 
خروش آمدن 
گویا. مثل اینکه. بنظرم» احتمالا galiba‏ 
رنگ سرخ کبودی» رنگ بادمجانی 8702و 
غالبیت. چیرگی, غلبه. تغلب. 6/ندناهو 
تسلط, ظفر. فتح. (ور) برد 
غالب کردن» غالب ۲۵2۵۳00۱۳۳۵۷ galibiyet‏ 
گرداندن ۱ 
غالب» مظفر. پیروز» ظفرمند» چیره. ما02 
چیر 
غالب آمدن» غالب شدن. غالب 96۱۳6۷ مناهو 
گشتن. قهر کردن. به پیروزی رسیدن. پیروز 
شدن 
مظفر شدن. پیروز آمدن» پیروز 0۱۳۵ ماو 
شدن» چیر شدن» دست بردن» دست یافتن» 
. غلبه داشتنء بر سر آمدن 
غالیه ساختن galiye yapmak‏ 
۱ غلیظ. سفت ۲ سخت. درشت 9812 
غلیظی ۱216و 
گالن کیله 9510۳ 
گالش 92105 
گالو انز » galvanize‏ 
۱ گرد. غم» غصه» اندوه ۲-(مس) گام gam‏ 
گاما, صلیب شکسته. چلیپای شکسته gama‏ 
غصه خوردن» غصه کشیدن غم gam çekmek‏ 
کشیدن 


غصه خوردن, غم خوردن» غمگین 92۳0۵0۳8۵ 
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ی 


Ga 
6. 9 هشتمین حرف الفبای ترکی گ"‎ 
gabardin kumaş گاباردین‎ 
احمق» کودن؛ کم هوش» غبی أطھو‎ 
9260 (عو) فاسق» زن فاسق‎ 
92002۲ غدار , ظالم‎ 
9301۲ غدر » ظلم. تعدی» بی حقی‎ 
95060۳066 ظلم کردن» تعدی کردن‎ 
اشتیاه. لپی. خطا او‎ 
gafil غافل» بی خیال» کوتاه نظر. برناس» بی‎ 
خیر» بی فکر» (کن) پنبه در گوش‎ 
غافل کردن. غافل گرفتن. 2۷۱2۳۵۲ آنلوو‎ 
غافلگیر کردن. ناگرفت زدن‎ 
غافلگیر شدن 2۷20۳۳۵6 آي‎ 
9۵1۱60 غافلانه» غافلوار‎ 
9211 غافلی. برناسی‎ 
غافل شدن. غفلت داشت. غافل ۵۱8۵۲ ااادو‎ 
ور زیدن‎ 
gaflet غفلت» غافلی» بی حبری» فراموشی‎ 
93161 606۲ غفلت کردن» شیر خام خوردن‎ 
gaflette bulunmak غفلت داشتن. پنبه به‎ 
گوش نهادن‎ 
gafletten kurtulmak پنبه از گوش بر داشتن‎ 
کم غفور ")هو‎ %0 
9595 منقار » نوك»نك» نول» تك» بتفوز‎ 
989512۳0816 نوك زدن» نول زدن» نك زدن.‎ 
منقار زدن‎ 
نوك به همدیگر زدن» منقار به 2900۵1اعو9دو‎ 
همدیگر زدن‎ 
92926۱0۱ kapamak (عو) نوك کسی را قیچی‎ 
a 8 
کردن‎ 
gaile غائله» گرفتاری‎ 
980 غایب» غیب‎ 
gaipten haber Vermek پیش‎ «ji غيب‎ 
بینی کردن‎ 


gayret 0 
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چامه دان. گنجه, کمدجالیاسی 9۵۲0۲00 
غرض, کینه. دشمنی 98762 
غرغره. مضمضه 93۲93۲5 
غرغره کردن» مضمضه کردن ۷۵۳۳0۵۲ 9۵۲92۲2 
۱- غریب. بیگانه, بیواره. بیرونی ۲- 920۳ 
عجیب, تعجب آور, بی معنی, ناپسند 
غریبانه 9۵۲1۳6 
غربا 9211۳۱6۲ 
۱ مغریبی. غرابت. بیگانگی ۲ 93۲1۳۱۲ 
غرایب 93۲1۳۱16۲ 
احساس غریبی کردن 93010567۳76 
غرق» خفه شدگی 93۲۳ 
غرق شدن 92070۱۳۳2۵ 
(نظ) پادگان» ساخلو 92۲۳0120۳0 
غرب» مغرب 93۲۴ 
غربی ار وپانی 93۲۳ 
گارسون, پیشخدمت 93۲50۲7 
گارسونیء پیشخدمتی 03۲50۳ 
غصب کردن. تلکه کردن 929061۳6۲ 
غاصب 955۱0 
غصب 995۱0 
غسل دادن میت 925161۳۳6 
غصب 9250 
غاصبانه 9880606766576 
غصب کردن 925061۳6۷ 
غسال, مرده شو» مرده شور مرده افو 
شوی 
غسالخانه» مرده‌شور خانه gassalhane‏ 
۱- کافر ۲- (مج) بی ر حم» سنگدل, لجوج 92۷4۲ 
(عو) زبان های غربی 93۷1۲٥3‏ 
۱ غيب ردو 
عالم غیب» پس پرده» خال سیاه gayb ãlemi‏ 
علم غیب ۳۱ gay‏ 
آماج» غایت. منظور . مقصد. هدف 92۷6 
بفایت. زیاد. خیلی 9561 
غیر, دیگری 93۷۲ 
۱ کوشش, جد. سعی» غیرت. همت 92۲6۱ 
۲- حمیت. مردانگی ۱ 
غیرت آمدن gelmek‏ 92۷۲6۱ 
تشجیم کردن 960۳۳6۷۲ 927۲6۱6 
کوشیدن. سعی کردن ۵۱۳۵۷ 92۷۲۵۲ 
اهتمام 988167۳6 ]927۲6 


شدن» نمم کردن 
غم آلود. غمدار» شمدیده. غم کش» 9210۷ 
غمگین» غمناك. غمی. غصه دار 
به غم داشش دل ۵0۱۳۱5۵ 95۳0 
غماز» سخن چین. جلبیز. خبرکش» 93۳0۳22 
فتنه گر 
سخن چینی کردن» گیر دادن. 93۲۳۳5۵2۱۵2۷ 
چغلی دادن. چفلی کردن 
غمازی» سخن چینی» سعایت 93۳۳۳۳۵2 
پالتوی بار انی 95۳05616 
بی غم» بیعار 930۳5۱2 
غم خوردن» غصه خوردن ۷9۲6۵ 9370 
غمزه. کرشمه. ناز 930026 
(پز) غانقار یاء قانقر ایاء شقاقولوس 9209760 
گانگستر» دزد 9209516۲ 
غنی, زیاد. فراوان 920 
غنیمت 92۳۱۳06۱ 
غنیمت آوردن. غنیمت ganimet almak‏ 
بردن» غنیمت گرفتن 
اغتنام ganimet bilme‏ 
غنیمت داشت» غنیمت ۵۱۱۳۵۲ ganimet‏ 
دانستن». غنیمت شمردن 
غنانم» غنایم. انفال 9301۳6۵۱6۲ 
غنيم دادن ganimet vermek‏ 
۱ گار» ایستگاه راه آهن ۲ غار؛ مفاره 93۲ 
غرابت» غریبی 92۲3066 
گاراز 9262 
گار زدن garaja çekmek‏ 
گاراژداری92۲2[011۱۳ 
گار اژوداری ٣٥5i‏ اچ 92۲ 
گار انتی. تضمین» ضمانت 9212۳1 
کارت گارانتی. ضمانت نامه 65و0۵ garanti‏ 
۱ غرض» مقصد. هدف ۲- دشمنی. 93۲22 
کینه 
۱ غرض آمیز ۲ مغفرض,. پرکین 93۲225۲ 
غرض آلود. غرض آمیز 93۲22 
بی غرض» بی مقصد 93122512 
مغرب» غرب 9۵۲0 
گاردن پارتی 02۲۷ 93۲060 
گاردترن» تر مزبان 93۲0۱/۲6۳ 
جامه دان» کمد چالباسی. گنجه. 93۲0۱۲02 
اشکاف 
زندانیان» بندیوان» گاردین, حداد 93۳0۷۵۲ 


ع ا ا اعم سو جر مت اس مق 


gebermek 


gayret göstermek - 150 - 


غزلیات 9626116۲ 
غزل بر داشت. غزل خواندن 0۳۳۵ ا2عو 
غزل گفتن. غزل پرداختن» 56۷۱6۳6۷ 9226۱ 
غزل بر داشتن 
غزل سرا. غز لباف. غزل پرداز» 921۲ ا26دو 
روزنامه» ژورنال» جریده 982616 
۱ روز نامه نویس» خبرنگار. 9226160 
جریده نگار» روزنامه نگار» ژور نالیست ۲- 
روز نامه فروش 
۱- روز نامه نویسی» خبرنگاری 9226166011 
روز نامه فروشی 
جراید. جراند. روزنامه <la‏ 93261616۲ 
روزنامجات 
خبرنگار gazete muhabiri‏ 
روزنامه فروش 5611015۱ 982616 
روزنامه نویس. روزنامه نگار ۷223۲۱ 982616 
روزنامه نویسی ۷222۲۱ 952616 
کار خانهء گازسازی 98211206 
غازی, کهنه سرباز» مجاهد. جانباز 922 
غزات 99216۲. 
کازینو 932100 
چراغ گاز» چراغ نفتی ۱۳0051 22و 
۱ گازدار» گازی» پرگاز ۲ نفتی 92211 
ماسك ضد گاز ۱۵6۲۵5۱ gaz‏ 
سرپیچ ۲۳6۳65 952 
لیموناد 93202 
(مکن) پدال گاز . گاز 0602۱ 932 
باد کردن gaz toplamak‏ 
غزوه. جهاد» غزا 932۷6 
گاز دادن gaz vermek‏ 
نفت چراغ» نفت 932738۱ 
بادانگیز ۷3010۱ 992 
۱ باد کردن ۲- گوزیدن. باد دادن ۷30۳۱9۵ 992 
آبستن» حامله. حامل. باردار. زه 9696 
گرفته. حبل 
زه کردن» آبستن کردن gebe bırakmak‏ 
آيستن شدن» حامله شدن. gebe kalmak‏ 
باردار شدن ۱ 
حاملگی, آبستنی, پری» حمل 
آبستن بودن» آبستن شدن. gebe olmak‏ 
آبستن گشتن. حامله شدن 
(عو) مردن» تلف شدن» سقط شدن 9606۲۲۳6۲ 


0۱و 


جد کردن» سمی کردن. 95516۲۳۳6۲ 93۷۲۵۱ 
اهتمام ورزیدن 
به غیرت آمدن 93۲6۱16۲۲۳۳۵۷ 
غیور» تمند. غیرتی» کوشا. 952۷۲۵۱ 
تخشاء جاهد. باهمت. ساعی, باسعی 
غير تمندی 92۷۲61۱ 
پفیوز. بی حال. بی همت 92۲6152 
دیگر» سوی» من بعد 95۷ 
غیریت 93۲۱۱۱ 
غیر. دیگری 920 
غير اختیاری» بی ار اده ۱۳۷۷۵۲ gayri‏ 
غیر منقول. مال غیر منقولی ۳6۲ gayri‏ 
غیر مسکون ۲۵5۵0 gayri‏ 
غير مشروع ۱657 gayri‏ 
خشوك, ولد الز نا gayri meşrû ÇOCUK‏ 
کافرستان gayri ۳۵5۵|۱۳ ülke‏ 
غير رسمی, من غير رسم ۲65۲ 93۷۲ 
ناویژه 5/1 gayri‏ 
سود ناویژه ۲۵2206 5۵11 gayri‏ 
تولید ناخالص ملّی ۵5۱۹ gayri safî millî‏ 
غير طبیعی ۱۵01 93۲۱ 
غايط؛ مدفوع. براز» سنده 93۷14 
تفوط 2۱۳6۵۲۳۸5۵ 92۷13 
پلیدی کردن 2۱۳۵۲۳۵ 93۷12 
غیور, با غیرت 920۲ 
غیا 95۷3 
غیط. کینه» غضب 92۷2 
(جغ) آبفشان 95۷267 
۱ گاز» غاز» باد ۲-نفت ۲ پارچهء نازك 952 
غزاء, غزوه 9325 
گاز دادن gaza basmak‏ 
غزا کردن 6۱۳6۲ gaza‏ 
آهو. غزال 9221 
ستبز 9227300 
خشم. غضب» حدت 93230 
غضب راندن» غضب کردن. بر 982301306086 
دمیدن» غضبناك شدن. خشمناك شدن 
بو دادن» گوزیدن gaz çıkarmak‏ 
شبکه» لوله کشی گاز 9606165 02810۳ 2و 
۱ غزل ۲-برگ خزان 98261 
غزل خوان. غزلگو 92261120 
غزلیات 9226۱7۵1 
خزان کردن درختان 9326116۳0۳۳066 


اد یرس 


مین 


geçinmek 


gece yÜürüyÜşÛ شبروی‎ 


دیر کرد معطلی» درنگی. تاخر. gecikme‏ 


دير کردن. معطل ماندن» تأخیر 9601۳0۳۳6۲ 
کردن» در‌نگ کردن, دير ماندن» پس افتادن 
جریمهء دير کرد 23۳1۲۲۱ 9901۳9 
پس افت 9601۲۱۱۳۱۶ 
دیر کردن: معطل کردن. تعویق 96010۳۳6۵۲ 
کردن» از پس اف کج داشتن. بتاخیر 
انداختن 
دیر» دير وقت 964 
۱ سایق. گذشته. ماضی. قبل ۲ عایر 966۳0 
ات در گذشته. در در سایق geçende‏ 
دیروز. روز گذشته. روز پیشین 900 96460 
سال گذشته. پارسال. پار » پار ینه ۷۱ 96060 
جاری, ر ایج: مرغوب 95957 
رایج بودن« به قوت 50۲00۲۳۵۲ geçerliğini‏ 
خود باقی بودن 
رواج» کار ائی !96686 
کاسد. بی رواج» باطل 966۲52 
-١‏ موقت. گذران» بی دوام ٣‏ واگیر. geçici‏ 
ساری 
موفتا. بطور موقت geçici olarak‏ 
سبقت شدن 9641۳۵۷ 
غير قابل عبور 9601۳۲92 
١ے‏ معیشت»› گذرانء معاش» حیات» geçim‏ 
مخار ج» زندگانی» زندگی 5 سازگاری» 
تنگ آمدن قباء geçim darlığı çekmek‏ 
چشمه geçim kaynağı‏ 
خوش خلق» خوش رفتار 9660 
ناساز» ناسازگار » کج خلق» بد قلق» 969۳5۱2 
بد خلق» بد معاشرت. گوشت تلخ 
نا سازگاری» بد خلقی» عدم اا2ن69۳5و 
سازش 
تأمین زندگی کردن» اداره کردن 966001۳۳6۲ 
زندگی 
در آمد. عایدات» معیشت. مخارج geçifecek‏ 
زندگی» وسیلهء زندگی 
١‏ گذران» تعیش. معاش» وسائل 096610۳6 
١‏ گذران کردن» معاش کردن. 9661006۷ 


مرار معاش کردن. زندگی خودرا چرخاندن 5 
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a 7 


gebertmek 


(عو) کشتن gebertmek‏ 


۱ شکم گنده. بد ترک یب ۲- (مج) تن 


مزخرف, ناشی, احمق 
تیمار کردن 6۷ یج 
کبر لاه 96070 
شب 9668 
شب چراغ 9۷0۱۳0۱۵۱۳۵ gece‏ 
شبیخون» شب تاز » بیات 0۵56۲۱ 9600 
شبیشون gece 0۵5۱۱ yapmak «<jj‏ 
شبیخون کردن 
شبگر دی و0۵۵ 9600 
شبگرد» گشتی» گزمه» عسس, ا0۳5 9606 
پاسبان شب 
شب کار 99066 
شب گذرانیدن» شب را صبح 969۲۳۷۲6۵ 9666 
کردن 
" شباروز. شب و روز 002نثاو 9606 
شبیخون ۱۳۱۵ gece‏ 
شبکار كې 960 
شبکار , شبکاری اوا 966 
شب گذرانیدن gece kalmak‏ 
شبکوری ۷۵۲۱۵9 gece‏ 
شب کور » اعشی ۷۵۲۷ 9666 
۱ جفد. کوف. بوم ۲- (مج) شب داودا۲ 9666 
زنده دار 
بیات. بیتوته 960861677۲0 
بیتوته کردن» شب کردن» شب 9668616۳76۲ 
بسر آوردن» شب را صبح کردن» شبانه در 


شبگه» شبانگاه؛ شبانه» لیلاء وقتم 6۱60و 
۳ ع ا سم 


: 


لباس خواب» رب دو شامبر. شبینه. اهو 
شبی» پروز 

gece ۳۱65۵15 شبکار‎ 

شب نشینی. مهمانیء شبانه اوا۱52/۱۲ 9606 

نماز تهجد 3۳82۱ gece‏ 

شب شدن» شب رسیدن 0۱۳۳۵ 9666 

شب چره یو تیلم gece‏ 

gece partisi شب نشینی‎ 

(گیا) لالهء عباسی 56/25۱ gece‏ 

بلند شدن شب ۱23۵۳6 gece‏ 

شبانگاه. شبانه ۷2 gece‏ 


رم 
gelişme‏ 


گذشته شدن 0۱۳۳0۵ 960۳5 

انشاء الله خیر باشد اوه و96۳5 
لسن ال بر 

دیر وقت. دیرگاه ۷۵ هو 

شکاف. ر خنه. فاق» بریدگی gedik‏ 

۳۹ ی دار » فاق دار - داشمی» gedikli‏ 
س 
آروغ» آروق» باد گلو 961۳06 
آرو غ زدن» آروق زدن 060۳6 
آرو غ» آروق. بادگلو 06۱0 


مار مولك باغی 960 
چنگال آتش کش ۱06و 


آینده» آتی. مستقیل. آتیه gelecek‏ 
(دس) اسشقبال. آتی, آتیه. 22۳0۵0 9616661 
مستقیل» زمان آینده 


عرف» سنت » ر سم عنعنه: رسوم gelenek‏ 


وعادات 
عرفی» ستتی 3990959 
موقت 361969 
چه فایده که. چە چاړه. ğelgelelim EE‏ 
ایتچاست که 
تسس نسسهد 


رفت و آمد» آهد و شد gelgit‏ 

عروس؛ بو پیوگ. پیوگان. گلین gelin‏ 
کفشدوز 0۵06 96۷0 

١‏ راسو ۲-(کیا) گل لاله )هنامو 

۱ عروسی ۲- لباس غزۆسنى gelinlik‏ 

عروس شدن 0۱۳۵ 96۱0 

gelip çalma حلول‎ 

عاریتی ااجهو مااعو 

96176 geçmek گذشن‎ 

در آمد. دخل» مدخل, عاید. عایده» عاند,. 96۱0 


عانده. عایدات» واردات» مداخل 


توزیم در آمدها 028۱1۳۱ 6۱۲و 
عایدات , واردات. عواند. عواید. 36106۲ 
مداخل 
ادارہء کل مالیات üتmüdürfûğ gelirler genei‏ 
بردر امد 
پر در آمد. پر مداخل 96۱۱0 


دخل و خر ج 087و gelir ve‏ 
آمد şااge‏ 


ff 


رفت و آمد» آمد و شد. اياب و کنو چاآهو ۲ 


ذهاب 
١ہ‏ نمو» نماد تنمیه۰ پیشرفت» gelişme‏ 
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۱ 


١ 


4 


ساز ش داشتن» موافق بودن 
قابلیت نفوذ اامعو6نهم 
١‏ عبور داده شدن. گذرانیده 9۵4۳71۳۵۷ 


شدن ۲- مشایعت کرده شدن 


۱ ۔ گذراندن» گذ رانیدن. عبور دادن» geçirmek‏ 4 


گذراندن. گذاشتن» نقل دادن رد کردن ۲ 
مشایعت کردن 

عبور دادن با گذراندن بوسیله. 9641۲۱۳۳6۷۲ 
دیگری 


گذر» عبور» گذشت. گذاره. گذار ش جابو9 
گذرنامه جواز عبور 55و0۵ اهو 
تأمین عبور 5203۳02 geçiş emniyeti‏ 
(راه) حق تقدم ۱۵۳ واو 
پروانه. جواز عبور 201ا واهوو 
گذر دادن geçiş izni vermek‏ 
(دس) متعدی 9665 
(شیم) حلول. ترارش 9945۲08 
ِ" (دس) لازم او و 
رد کردن» گذر اندن 966151۲۲06 
حق العبور » مزد عبور ۷0۲۵۱ و96 
۱ راه گذر. معبر گذر. رهگذر, گذار ه. geçit‏ 
گذرگاه. تنگه. برزځ؛ گدوك ۲-رژه مراسم 
عبور 
ممابر geçitler‏ 
geçit törteni + 5‏ 
رژه‌رفش geçit ۱۵۲۵ yaprak‏ 
گذار ش ۷۵۲۲۸۵ geçit‏ 
عبور دادن» گیذراندن. گذاره ۷۶۲۳۱۵۲ )و9 
بردن» گذاردن» اندر گذر انیدن 
۱ عاقل مرد» سالخورده ۲۔ خیلی geçkin‏ 
رسیده 
۱ عبور. گذشتگی. گذشت ۳۲ (مکن) geçme‏ 
زبانه» فاق. کام 
۱ گذشتن» عبور کردن» رد شدن: 96066 
گذاشتن, گذار کردن. گذاردن. در نوردیدن» 
پیمودن» بر گذشتن» گذر کردن. گذر آمدن. 


پی سپار کردن؛ در گذشتن ۲ سرایت کردن ۳ 


به ارث رسیدن ۶ منتقل شدن ۵-نفوذ کردن 
دير گذر ۱۱۵۸۱۲6۷۵0 

گذشته. ماضی. گذشتگی؛ باستان» geçmiş‏ 

سلف 

پیشینیان» پیشنگانء سوابق geçmişler‏ 

کاه پاینه بباد دادن ۵ geçmişiyle‏ 


geçirgenlik 


4 


(# 


سك 


genişlemek 
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1 5 مم 


gelişmek 


نظر اجمالی کردن genel bakış yapmak‏ 
جنده خانه» قحبه خانه. فاحشه 96069۷ 
خانه» خانهء فساد. زغارو» لولی خانه 
بخشنامه. متحد الال. تعمیم 9606196 ۸ 
کار پرداز ۳0۵۲۲ 2۳۵۱/۵۲ genel‏ 1 
در سطع 9606009 2 
غالب ظن 9606۱20 ے 
(نظ) ستاد» ستاد ارتش, ارکان 96061۳۲۳۵۷ 
حرب, ار تشتاران 
(نظ) فرمانده کل 
فوی» رئیس ستاد ارتش 
مجمع عمومی genel kurul‏ 2 
خجلسهء همگانی ۱۵۵۱۵01۱5۱ genel kurul‏ 


و 


تعمیم 96۳616706 J‏ 
تعمیم کردن» عمومیت دادن 9606۱606۲ 
کلی شدن. تعمیم یافتن» 9606۱69۳۳06۲ ۳ 
عمومیت پیدا کردن 
تعمیم دادن وا 
عمومیت» کلیت genellik‏ ۳ 9 
غالیا. اغلب. اکشر. اکشر » بطور le‏ گر 
کلّی. عموما» بطور عموم 
مرکز اصلی ۲6۵۲۲۵2 0606۱ ہے 
حسایداری عمومی ۱۳۷۱۵5۵06 genel‏ 
مدیر کل رئیس کل ۱0۵۵0۲ 606۱و _ 
مدیریت کل« ادارهء genel ۳۷۵0۵۲۱۵۷ «JÉ‏ # 
ریاست کل 
بطور کلی» روی هم رفته»ء به genel olarak‏ 
وجه غالب. قاعدتا 2 
سردبیر» دبیرکل genel sekreter‏ 
سردبیری 561۲61671 genel‏ 
عزای عمومی ۷۵5 606۱و . 
سردییر ۷32۳۳91 genel‏ 9 
سردبیری ۷۵200801 9606 ر 
(نظ) ژنرال» جنرال» تیمسار . 9606۲8 ۶ 
(نظ). ژنرالی. ژنرالیسیم. 960672۱1 


تیمساری 
ژنتيك. علم ورائت 606و 


genelkurmay ۱ 


۱ وسیم. عریض, پهن؛ پهناور » باپهنا, gri‏ 7 


گشاد. فراخ. واسم. بزرگ. جادار ۲- شل. 

بیحال. خونسرد ۲ کلّی, عمومی 

(هس) گوشه»ء باز » زاویه منفرجه 221 9685 
توسعه. انیساط  genişleme‏ 

تومسعه یافتن» توسعه پیدا کردن» 9601516۳06 


ترقی, بهبودی» توسعه ۲- گشایش, تحول 
نشو و نما کردن» توسمه یافت» 960۱506۷ 
بزرگ شسدن» پیشرفت کردن» ودونق گرفن» 


"تکوین پیدا کردنء پا گرفتن» گوالیدن. نیرو 


گرفتن 
پیشروی کردن ۲۵06۱۳6۲ 96۱5609 
گستر سترش اد تکمیل کردن ۴۳۱۵۲ناونا6و 
آمدن: رسيدن» واضل قنفن: وارد gelmek‏ 
شدن» حضور یافتن» حضور بهم رساندن 
لجام, لگام» دهنه "9670 
کشتی» سفینه. جنگ 96۳۷۱ 
عرشهء کشتی 00۲025۱ 90۳ 
کشتی بان. دریانورد» ناودان. 96۳010 
ناور ان» ملاح ر 
کشتی رانی» دریا نوردی 96۳00 
دکل» دگل, بادبان 01۳68 96۳۳ 
سکان» فروند 00۳6۵۲۱ gemi‏ 
پنجره gemi gözcüsü‏ 
کشتی سازی ۱۱525۱ 9617۱ 
کشتیبان gemi komutanı‏ 
کشتی راندن gemi kullanmak‏ 
محل کشتی سازی 9610۱۱۳ 
, ۰ دقل gemi oku‏ 
محل کشتی سازی 96۳۳ 
۱ وسیع» گشاد. پهن» جادار ۲- خاك 960 
متروك ۳.کنار. ضلع 4-ژن 2 8 
گنجوی, گنجه یی» گنجه ای ` 
نوجوان. برناء جوان» پیشرس, تازه 960 
برگ, خیلی جوان. جوانك 
پرپر زدن 61۳۳6 3051210 genç‏ 
جوان شدن» تر و تازه شدن 960661۳۳6۷ 
جوان شدن 96۳76165706 
۱ جوان کردن, ترو تازه کردن 96061651۳۳6۷ 
۲ تقویت کردن 
۱ جوانی. جوانه». نوجوانی. شباب». 96۳061 
جوانمردی ۲- جوانان تا 
متّل. آردوگاه جوانان ۷۵۲۲۱ ناو 
۱-تازه شدن ۲ جوان بودن 0۱۳02 60و 
تازه جوان genç sevgili‏ 
باز» بازهم» مجددا 9600 
عموم». عمومی» کل» کلی. همگانی» 96061 
۳ 


Genceljg. 


(حق) عفو عمومی 2 9606 


genişletme 


r -154- 1 gergin 


واقعاء, تحقیقاء حقيقةء حقاء فی gerçekten‏ / گشایش یافش. پهن شدن »۰ وسعت پیدا کردن» 


الواقع. راستی راستی, در حقیقت. حقیقتا» گشاد شدن 
راستى. الحق ۲ توسیع, تعریض, توسعه genişletme‏ 
واقعا» بدرستی 0۵ gerçekten‏ گشایش ”دادن پهن کردن. پهن 96015161۳66 
۰ اگرچه. گرچه. هرچند» با اینکه. 966 ساختن» پهناور کردن» بسط دادن. پهنیدن» 
گواینکه گسترده کردن» توسعه دادن 
غبغب» گردن 9670810 ١‏ وسعت. گشاد. عرض» یسط. genişli.‏ 
سر انداختن, غر دادن گردن 96۳020۷۳2۲ ۰ گشادی» فراخی. گشادگی» پهنی. پهنه. 7 
گردن بند. گلوبند, قلاوه. کلیه. 9674201 پهناوری, پهنایی, پهناء بزرگواری ۲ (مع) 
طوق. طوقه فراوانی. رفاه 
به حجله رفتن girmek‏ 96۲0666 ۱ جا داشتن ۲-بی فکر بودن 01۳۳۵ 96015 
زفاف» حجله. گردك 96006 در مقیاس وسیم تر 6606 9605 
شب زفاف» شب گردك 960651 6۲06۷ ۱ پهن کردن سا geniş‏ 7 
لوازم اسباب کار 96764 ۶ )عم( کس فراخ geniş vajinalı‏ 
لوازم» وسائل» وسایل 96۲60167 , (دس) مضار غ geniş zaman‏ 
به موجب. بلحاظ. بقرار. 9676006 ,7 دماغ, توی دماغ» غنه 96012 
بمقتضای‌فقتطیق ۲ و مب تو دماغی صحبت کردن konuşmak‏ 96012060 
۱ لازم. ضروری ۲ خواه. هم. نیز 96۲6۲ ۳ (فز) انبساط 960169۳6 
موجب. سبب. علت 96۲6۷6 3 )فز( انیساط 96۳6 
مقتضی 96۲6160 7 (سیا) استیضاح 8ns0ru‏ 7 
لازم» واجب» لاز مه» بایست. بایسته. gerekli‏ ر7 هندسه 0606۳617 
ضروری» مورد لزوم» مقتضی هندسی 9600۳061۲۲ 
واجب دیدن واجب دانستش. 96۲86۷ 96۲6 ۳ تصاغد هندسی dizi‏ 9600060۳ 
واجب داشتن» واجب شمردن / Ra)‏ واقع». واقعی. حقیقی» 96706۲ 
وجوب, لزوم» ضرورت» (دس) وجوب ریت , /صحیح. حق, درست 
واجب آمدن» واجب شدن» 0۱۳۴۵۲ اا gerê‏ ⁄ واقع بين gerçekçi‏ ۳ 
واجب گردیدن» ملزم شدن» ملزم گردیدن» لازم غير واقع gerçek dış!‏ 7 
آمدن» لازم داشتن, لازم شدن» اقتضا کردن. باطل کردن. غیر gerçek dışı göstermek‏ 
بواجب بودن واقع نمودن 
بایستن. لازم آمدن. لازم داشتن. 96۲6۲۲۳6۷ صدیق 0051 gerçek‏ 
لازم شدن» لزوم داشتن. باییدن, لازم بودن؛ تصدیق کردن, تأیید کردن. 96006۷506 
ایجاب نمودن, اقتضا کردن . تحقیق کردن 
احتياج gereksinme‏ حقایق 960667۲ 
حوايج»احتياج ها gereksinmeler‏ تحقق gerçekleşme‏ 4 
بوجه»چنانکه شاید و باید gerektiği gibi‏ , تحقق پیدا کردن. تحقق gerçekleş mek‏ 
لزوم يافتن» ایجاب کردن. 967600۲۳6۲ یافتق. درست شدن» بوقوع پیوست» تحقق 
اقتضا كردن ` پذیرفتن. صورت و قوع پیدا کردن. به 
کرگدن gergedan‏ واقعیت پیوستن 
چهار چوبهء گلدوزی» مهار گلدوزی» 96196 رر جامهء عمل پوشاندن. به gerçekleştirmek‏ // 
کار گاه دستی گلدوزی ثمر رساندن» محقق ساختن 
۱ سفت. کشیده شده ۲ (مج) تیره. 96000 رر راستی» حقیقت. صحت. درستی. 06760۲ ر 
وخیم واقعیت 


در واقع» فى الحقیقه. باطتا gerçekte‏ 


۷ 


gevezelik yapmak‏ ...ما 


عقب افتاده» عقب مانده. باز مانده ۷۵۱۳۲۱۵ 6۲و 
بازماندگی. عقب ماندگی. 96/۳۵1۳۱۱۱۲ 
واپسی» عقب افتادگی 

پس رفتن» پس شاشیدن» سیر 9671160۳068 
فهقرایی پیمودن 


- 156 - و( gerginlik‏ 
تیر گی !06790 
]9 عقب پس» پشت. باز پس» واپس ۲ geri‏ 


بقی»۰ ادامه» مابقی 
پس گرفتن ۵12۵1 96۲ 
کهنه پرست» ارتجاعی. مرتجع» متعصب gerici‏ 


سفت شد ه» کشید ه شد هھ gerili‏ ارتجاع. کهنه پرستی 967161 
باز ماندگی» عقب ماندگیء واپسی. 967 (نظ) عقب نشینی, پس نشینی ۹6۷۱۳۳۵ 960 
عقب افتادگی 7 ۱ (نظ) پس نشینی کردن. 6۱۱۳6۵۲ او 
۱ (فز) قوهء کشش ۲. بحران 96711۳۳ , عقب نشینی کردن. پس نشستن ۲ قدم باز 
چريك. جنگجوی محلی 97۵ ` پس گرفتن 

سفت کشیده شدن 96۳1۳6۲ ر پس کشیدن geri çekmek‏ 
د. تمطی gerinme‏ ۲۳۱ اعاده geri ٩۵۷۱۲۳۲۵‏ 
تمدد gerinmek PE‏ ^ رد کردن» مردود کرد« اعاده ۵۷۱۲۳۵۲ geri‏ 

دقع کردن geri püskûrtmek‏ ِ گردن 


ما بعد. مابقی 9675 ۳ 


gerisin geri gitme | قهقر‎ 

پس پس, عقب عقب 967۷6 986/150 
پس فرستادن gerisin geri yollamak‏ 
پس j‏ دن ۱60۳۳6۵۷ geri‏ 


بازپس داده شدن, بر‌گردانده ۷۵۲۱۱۵۵۷ geri‏ 


شدن» مسترد شدن 
پس دادن» وادادن؛ تحویل کردن ۷۵۲۲۳۵۲ 96۲ 
انساء. تأخير geriye af ma‏ 

از خود باقی گذاردن geriye bırakmak‏ 
...۰ عقبگرد 605 967۷5 


زه کش 96۲12 7 


کودن» غبن» خرفت 2618۵1 961 
از دو طرف سفت کشیدن 96۲۳۳6۲ 
آورده شدن 96۱۱۲۱۳۳۵۲ 
1 آوردن getirmek‏ 
۱ جویدن ۲- حرف را جویدن» من 96۷616۲۱6۲ 
من کردن» زمزمه آغاز کردن 
کون 96۷6۲0 
پر حرف. پرچانه. گزاف گو. فراخ 96۷926 
دهن. فراخ سخن. پر نفس. وراج» ژاژ خای. 
حراف» بسیار سخن» چس نقس» دهن ریه 
روده دراز 
پرگویی. پرچانگی. گزاف گویی. gevezelik‏ 
وراجی, ور و ور» قاف و دال» روده درازی» 
اسهاب 
پر گویی کردن» وراجی 6۱۳6۷ کاا2ع۷وو 
کردن؛ پر چانگی کردن 
پرچانگی کردن. پر گویی gevezelik yapmak‏ 


مردود شدن 6۷۲۱۳۴۵۲ geri‏ 
ت سر »در عقب 96706 
پشت ا گذاشتن» پس bırakmak‏ 96۲109 
گذاشتن. پس هشنن؛ پس زدن 
١‏ باز مانده. باقى مانده ۲-عقب ۲۵۱۵۲ geride‏ 
مانده 
پس ماندن» باز ماندن» پس kalmak‏ 96706 
افتادن. پای باز پس نهادن 
پس مانده kalmış‏ 960706 
پس فرستادن» بر تافتن 05۳700۲۳۲6۵۷ geri‏ 
.بر گشت, باز گشش, باز آمدن 060۳۳6۵۳ geri‏ 
پس آمدن. مراجعت کردن»عودت کردن» رجوع 
کردن» رجعت کردن» بر گردیدن, بر تافنن» 
عنان بر تافتن» عنان تافتن 
(راه) دور زدن ممنوع 2 geri‏ _ 
باز گشت. باز گرد بر گشت. 45005 960 
عودت. مر اجعت, ر جو ع» ر جعت 
امتناع 01۳۲۳5۵ geni‏ 
امتناع ورزیدن. امتناع كردن 0۳۵6 967 
پس ماندن düşmek‏ 96۲ 
پس آمدن» پای گشادن 96۳6۲ geri‏ 
پس آوردن 96۱1۲۳6 geri‏ 
پس رفتن geri gitmek‏ 
بر گرداندن» باز گرداندن» 960067۳6 geri‏ 
باز گردانیدن» ارجاع کردن» پس فرستادن 
پس بردن 9610۳۳6۵ geri‏ 
عقب افتادن» عقب مilدj<« geri kalmak‏ 


باز ماندن 
دست کمی نداشتن از کسی geri kalmamak‏ 


/ 


gıdıklama 
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7 


geveze olmak 


پیله ور 69021 gezginci‏ 


گردش» کشت. سیر سفر 962 


ا 


دور ۵ گرد سيار gezici‏ 4 
گشت. گردش» سیر , تفر ج 06210۳06 


قدم زدن» گشت کردن. گردش 962100061 
۳ س نت 

کردن» تفرج کردن 

گردش. سیران» سیر » تنزه. تفر ج» qezinti‏ 

جولان» راھ پیمایی» گشت. پیاده روی» تماشاء 


تفریح : 
.تفرج کردن» جولان کردن» gezinti yapmak‏ 
گردش کردن 

گردش رفتن gezintiye çıkmak‏ 
سیرگاه» تفرجگاه» جولانگاه. ۷2۲ gezi)‏ 
گردشگاه 

سفر کردن gezi yapmak‏ 
سفر کردن, به سفر رفت çıkmak‏ 9621۷۶ 


و 


4 96216۳0671 ۲ (نظ) نشانه گیری کردن‎ ١ 
یی رم‎ 


اندازه کر 
گردش» گشت.راه‌پیمایی gezme‏ 
گردش کردن» گشت 5 گشت زدن. گشت gezmek‏ 


کردن. گشتن. تفریج کردن» تفرج کردن. 
گردیدن. راه رفتن» راه پیمایی کردن. 
غبطه gıbta‏ 
۱ خراش توی گلو ۲ غلفلك گلو ۳ (عد) , و 
غلفلك دهنده 
١‏ غلغلك كردن ۲ (مج) تحريك 9۱0۱۲۱۵۴۵۲ 
کردن» دست انداختن کی م 
غژ»غرچ 9۱0۱۲ 
غر چ غر چ کردن. غڑ غڑ کردن 9۱0۱۲02۳۵۲ 
۰ ۱ غڑ غڑ٬قرچ‏ قرچ» خش خش ۲- 9۱6۱۲ 9۱6۱۲ 
تمیز و پاك 
خرخره» خرخر, غژ غ غرچ غرچ 916۱۲ 
غذاء خوراك› خوراکی. قوت 9۱14 
کار خانجات خور اکی ۵۲ا۵ )ناfab‏ ۵و 
غد غد gıdaklama‏ 
غد غد کردن» قیق کردن gıdaklamak‏ 
غذا دادن تغذیه دادن 9۱02۱300۱۲۳۱۵ 
اغذیه. خوراکها 9۱05۱2۲ 
مغذی 9۱0۵ 
غير مغذى 9۱025۱2 
غبغب gidi‏ 


۱ غبغب ۲١‏ غلفلك» غلفلی 9۱9/۷ 


غلفلك, قلقلك gıdıklama‏ 
کے سے ی 


۱ 


۱ 


شدن, لق شدن, پکیدن 
س“ 


کردن» وراجی کردن 
مغز گنجشك خوردن, پر حرف 0۱۳۵۷۲ 96۷626 


, بودن» پرچانه بودن 


ِ نشخوار _ و96۷ 
نشخوار کنندگان 960۲60۱6۲ و96۷ 
نشخوار کردن geviş getirmek‏ 
جویدن. خانیدن 96۷۳76۲ 


اج ترد شکننده» برشته» نان حلقه ای gevrek‏ 
برشته 

ترد شدن» برشته شدن» شکننده 96۷۲۵۱۱۵۲ 
شدن 

ترد کردن» برشته کردن» شکننده 96۷۲6۱۲۳6۵۲ 
کردن 


۱ سست. نا محکم. گسسته بنیاد. 96۷96۷ 
شل» وارفته. بستار. گشاد. پز وایی. پیزه 
شل» واز و ولنگ ۲ کاهل. تنبل. بی حال» 
پشت گوش فراخ 
سستی کردن» کاهلی 02۷۲۵0۳۵۲ 96۷56۲ 
کردن 
شل شدن gevşekleşmek‏ 
سستی» رخاوت» ضعف. فتور. 96۷56 
لختی» کهالت. کاهلی. اهمال. پرویش, تهاون 
(راه) پرتاب سنگ gevşek malzemeli zemin‏ 
(راه) ریزش کوه 56۷ 96۷6۷6 
د ده 
سستی» شلی» وارفتگی. رخارت. 6۷96و 
توانی 
گسستن». گسسته گردیدن. شل 96۷56776۷ 
شدن» سست شدن. از هم پاشیدن» گشاد 
شل کردن؛ کند کردن؛ پرده فرو gevşetmek‏ 
گذاشتن 
گوزن» نخچیر» شوکا 9616 
(گیا) مشکطر مشیر ناه )رمو 
۱١‏ (نظ) مگسك ۲- فاق تیرکمان ۲ گز. 962 
طول ۶- شاقول. شاهقول 
گردش دادن 96201۲۳۳۱۵۷ 
(نج) سیاره 9626960 
(نج) سیار ات 9626960167 
گز انگبن 9826096010 
ا جهانگرد. گیتی نورد. جهان 96290 
پیما 


جهانگرد. جهان پیما؛ سیاح 


796۷56 yay 


٥ 


z/ 992900 


Lv 


girişken 


7 


gıdıklamak 


بر طرف کردن» رفع کردن»از بین 91067۳66 
بردن» نیست کردن. مهو کردن 
قرمساق. جاکش, دیوث (مع) پدرسوخته الاو 
رفت و آمد» آمد و شد gidip gelme‏ 
روش» روند» روندگی» رویه» رفتار. ولو 
سلوك» مسلك 
وضعیت اهوالاو 
دوسره. آله آرتور 050085 وا‌آو 
رفت و آمد» آمد و رفت» آمد و وااو چاو 
شد. پار فت 
خاریدن». خار ش آمدن 910157066 
گیلکی. گیلی 611616 
گرداب. چرخاب. پایاب. آبگرد (۲02او 


۱ علاقه. ربط و ارتباط ۲-جزنئیات girdi ٩۱۷۱‏ 2 
تو دل برو» چشم و گوش باز؛ زرنگ. 9۱۲90 7 


پرتشبث. کار بر 
کار بری» زرنگی االاو۲او 
تودر توء مفلق. مشکل. پی‌چیده» بفرنج girift‏ 


داخل شدن» وارد شدن 0۱۲۱۳6۷6 ثم 


(راه) دخول قدغن است. ممنوع. 2 م 
فدغن» غير قابل دخول 
بفرمائید» وارد شوید. داخل شوید giriniz‏ 


فروشدگی» تو رفتگی» پیشرفتگی girinti‏ 3 
گودی دار » دارای تو رفتگی. دار ای girintili‏ خر 


فرو شدگی 

دار ای‌پست و بلندی 
۱- ورود» مدخل» دخول» پیش در آمد. او 
دهانه. دهان ۲- مقدمه. دیباچه 


برگ تردد 06۱965 ۱5چ-جتاو / 
تو در نو شلو غ. درهم girişik‏ / 
تشبت». مبادرت» اقدام» توطئه» girişim‏ / 


کار گیری 
۱ متشیت 9۱۲15۱۳۳۵ 
اقدام کردن. مبادرت girişimde bulunmak‏ 


نمودن» تشیت کردن» توسل جسش» اقدام 4 


نمودن» اقدامات به اجرا گذاشتن 


(راه) عبور ممنوع |0 0|22۸ وال , 
بار خواستش giriş izni istemek‏ ` 
راه دادن. گذر دادن» بار ۷۵۲۳6۷۲ 120 انقو 7 


دادن 
در ورودی» درب ورودی ۵05۱ چا9۲ 


پاتشبث. کاربر» آویزگن, اندر 99660 , 


آویزنده. چنگ زن 


girintili çıkıntılı 
/ 


غلفك دادن غلفلك كردن. قلقلك 9۱0۱۲۵۳۱۵۲ 
دادن» قلقلك کردن 

غلفلك آمدن 9۱0۱۷۵0۳۵ 

غیغب اوا9 

به تنک آمدن» بستوه آمدن 06۳6 )او 

غبطه, رشك» حسرت 9۱0۸8۵ 

gıpta etme اغتباط‎ 

غبطه خوردن 6۵۱۳6۵۷ ۱2۸2و 

(عو) کلاغ گرفتن» کلاغ زدن 960776 9۱۲ 

غرغر» لندلند 0۱۳9۱۲ 

کلاغ گرفتن 21۳02 gırgıra‏ 

غر و لند کردن 6۱۳6 9۱۲9۱۲ 

کلاغ زدن» کلا غ گر فتن geçmek‏ 9۱۲9۱۲ 

(عو) فراوان» زیاد. وافر 9۱02 


1 غرناطی 6۱۳۳۵۱2۱۱ 
تا گلو قرض kadar borçlu olmak‏ 9۱۲۱۱۵6۱0۵۵ 
داشتن 

گلو. حلقوم. حلق. خرخره» خر» gırtlak‏ 
حنجره» (مج) شکم 


خر به خر گرفتن. gırtlak gırtlağa gelmek‏ 7 


دست به یقه شدن 
غیاب 9۱/۵0 
غایبانه» غیابّاء غیابی 9۷۵060 
در غیبت کسی. در پشت سر کسی 9۱۵0۱۳2 
غیابی 9۱۷۵0 
غیاب 9۷۵۳۴ 
غیبت. زشت یاد طاو 
غایب» غیبت کننده ا۶ا۱۷۳0۵و 
اغتیاب gıybet etme‏ 
غیبت کردن» زشت یاد کردن» 6۱۳6۷ ۱۵۵۲و 
به پوستین کسی افتادن» پوست کندن» بهتان 
گفتن» پوست کردن» پوست دریدن کسی راء 
در پوست کسی افتادن 
مانند. مثل. همچو. همچون. همانند. اطاو 
چون. شبیه, قرین. نظیر» هم مانند. مثال. 
به کردار. از قبیل, چو. چنان. بمثل, بمانند, 
بکردار. بسان, فام» تاء عدیل. جور طور 
تظاهر به چیزی کردن» خود را ۵۵۳۵ طاو 
به چیری زدن 
رونده» پیمای 91060 
خرج» مخارج» مصرف 91067 
پا برکاب» دم رفتن» در موقم رفتن 9106۲2۷26 


تدریجا» یواش یواش, بتدریج giderek‏ „, 


ا 


3 
۴ 


gonca 
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girişken olmak 


دست کردن. پوش کردن. پوش‌اندن» 
پوشانیدن» پوشیدن» پوشیده داشش» پوشیده 


کردن 
اختفاء استخفاء gizlenme‏ 


پنهان شدن. نهان شدن. گم زدن» 2۱60۳66او 
قایم شدن» مخفی شدن. غایب شدن» غایب 
گردیدن» غایب گشتن» رو پوشیدن» بعید 
کردن 
پنهان. نهان. نهانی» نهفت» نهفت. ااعنو 
مخفی» غیبی» غایب. قایمب پوشیده. خفی» 
سری» بطن» ضمنی» محرمانه» گمزده. پس 
پرده. پوشیده ر وی 
ساخت و پاخت. پل و پخت ۵ gizli‏ 
پنهانی» نهانی. نهفته. محرمانه. در 066ا2او 
مخفی. مخفیانه. مخفیا. غایبانه. دزدکی. 
پوشیده. پنهان پسله, سراء قاچاقی, خفیه. به 
خفیه. در خفیه»ء در اختفاء در پوشش 
تبانی» ساخت و پاخت gizlice anlaşma‏ 
پل و پختشان یکی gizlice anlaşma yapmak‏ 
بودن» پل و پخت کردن 
در پوشش 2۱و 060ناعاو 
مأموریت سری 965۲6۷ اا2او 
مخفی ماندن» پوشیده .شدن ۷۵۱۳۵ نانو 
پنام اومه/ ااعاو 
در مخفی ۲۵0۱ ا<2او 
نهفتگی. پنهانی» خفاء ااناداو 
شبکهء مخفی اناو57 اا2او 
گزار ش محرمانه ۲۵۴0۲ ا2او 
کلوخ بر لب زدن ۱۱۳۵ نانو 
گلادیاتور 20۷۵۱۵۲او 
(گیا) گلایول 2۷۵۱او 
نشاستهء حیوانی ٥۵۸‏ )ناو 
گلوکز 02ااو 
(شیم) گلیسرل. گلیسرین 56۲0ناو 


پوستین نیم تنه )اه9 رر 


بخود بیچیدن gocunmak‏ ر 


و 


(ور ) گل. قل اهو 

(ور ) گل کردن. گل زدن 20۳۵ او 

(ور) گل زن امو 

۱ (ور) گلف او 

)ور( به تساوی. golsüz berabere kalmak‏ 
بدون گل رسیدن 

غنچه 90068 


girişken ol nak پیزی کاری داشتن‎ 

تبادر» تشبث ۴5۳۵و 

۱- تشبث کردن» چنگ زدن» شلیدن 5۳۳6و 
٣‏ دعوا کردن» بهم افتادن 

کنکور 5۱0۵۷۱ ۲5و 


ورودیه» حق الورود ا۲6٥0‏ چنزو/: 


مقدمه چینی کردن ۷۵0۳۳8 91۳5 
دهنه. مدخل ۷۲ giriş‏ 
گریز. گریزگاه وتو 
وارد شدن» وارد آمدن» داخل شدن در 91۳6۵۲ 
آمدن. در رفتن» تو رفتن» فرو رفتن 
گیشه. باجه 916 
(مس) گیتار ۵۲ا[و 
رفته رفته» بتدریچج» خرده خرده. 0۵اوااو 
لحظه به لحظه 
رفتن» رهسپار شدن, روانه شدن. گام 9:۱6 
زدن» شدن 
پا برکاب ۳۵2۱۲ git meye‏ 
رفته رفته. بتدریج» بمرور ¢6 )اا9 
پوشاندن. پوشانیدن. پوشیده 
کردن» لباس در بر کردن 
لباس. پوشاك» ر خت وپخت. جامه 9۷666۷ 
پوشیده شدن» ملبس شدن 9۷۱۱۳۳۵ 
«پوشیده giyilmiş‏ 
۱ پوشاك. لباس» جامه ۲- گسترش "الاو 
لابس, لباس تن کرده. لباس پوشیده 9۳0۷ 
پوشیده داشتن 0۳۵/6 ااصاراو 
لباس فروشی. پوشاك ۵922291 الاو 
فروشی 
تلبس 9۷۱۳۲۳۵ 
پوشیدن. لباس پوشیدن. جامه 9۱۳۵۲ 
پوشیدن. لباس تن کردن 
پوشیدن» تن کردن. در بر کردن 9۲۳6۵۱ 
گیوتین 9۱۷۵۱0 
لباس. جامه. پوشاك» پوشش. پوش, كلاو 
رخت» ثوب. جندر » کسوت 
ثیاب. لباس ها 56۲و 
جندر خانه 0085۱ ۷5و 
۱ راز سر 2ا9 
کتم. کتمان. اخفاء 9216۳6 


نهان داشتن. نهان کردن. پنهان 2۱66و ˆ 


داشش. پنهان کردن» نهفشن. مخفی کردن» قایم 
کردن» کلوح بر لب زدن. کتمان کردن» پس 


2 


ج 


` giydirmek 
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gondol -159- gömlek çıkarmak 
گوندو لا امل 0و‎ göğüs ۷۵۳/۷۸۵۲ ترایب‎ 

مقاومت کردن. سینه سپر 056۳6۷قو گوریل» نسناس 90۲ 
کردن o.‏ گتی 60۱ 
بزرگ پستان, ناون ةو گوتيك. گتی »90۱ 

سینه بند» پیش بند. پیشگیر )ناsنقةو‏ ۱ ناف. نافه» شکم. بطن ۲ مرکز. 96061 


صدره اون göğüs‏ 
(پز) غشاء جنب 23۲ 96805 
١‏ آسمان. گردون. فلك» آسمان کبود ۲- 96۷ 
رنگ آسمانی» آبی رنگ 
۱ آسمانی. سماوی ۲- آبی رنگ ۲ 98۷6 
زیباء خوشگل, قشنگ 
قشنگ. خوشگل 960260 
آسمان خراش 960616۲ 
رعد» غرش آسمان, تندر » ازیز تونااانااتاو )ةو 
قوس قزح» رنگین کمان. طوق ' 9509۵9 
بهار. طاق بهار . تیراژه. کرکم قزح. آژفنداك 
د سماوات 961۷18۲ 
پیروزه» فیروزه ۲۳۵۷5 96 
حوادتث جو 015۷۱2۵۲۱ )قو 
سماوی» آسمانی 95۷66 
سنگ فیروزه 96129 
(نج) سنگ آسمانی. حجر سماوی 9۵/891 
آسمان. سما. گردون. چرخ. چرخ 962 
کبود» چرخ ازرق» (کن) پنجرهء لاجورد» تتق 
نیلی. تارم 
(جغ) دریاچه. استخر, بر که 91 
دریاچهء کوچك. بر که. مرداب 96۱00 
گودال آب. برکه» استخر مرداب 96161 
دریاچه 95181 
سایه. ظل 9696 
۱-سایه انداختن» سایه دادن ۲-از ٣6۸‏ ٥امواةو‏ 
اهمیت انداخت» تحت الشعاع قرار دادن 
زیر سایه تست ۵0۳۵۲اهواقو 
سایه ها. ظلال. , اشباح gölgeler‏ 
سایه دار gölgeli‏ 
سایبان» سایه گاه. چتر اعواو 
تظلیل ۵اه مواةو 
سایه انداخش» سایه گستردن 52۱۳۴۵ 96۱96 
(گیا) چلیم ۷۵5۱2065 9۱ 
آ - پیراهن, پیرهن. کرت ۲- درجه. gömlek‏ 
رتیه ۲ میتیل مبل»› ل وکن مبل ٤۔‏ نسل. 
فامیل 0 دوسیه» پوشه» شمیز 
پیراهن کشیدن از gömiek çıkarmak‏ 


وسط ۴۔ نسل» پشت ۶ نقش وسط 
ناف بالا انداخش atmak‏ 9606 


۸ 


بند ناف» ناف بند 0۵۱ 9606 .ر 
ناف زدن. نافه زدن bağını kesmek‏ 96061 سر 
چاق شدن. گنده شدن شکم 0۵62۳0۵ 9606 7 


رقص‌شکم dans!‏ 95061 
۱ شکم بیرون آوردن» شکم 96081601۳66 
گنده شدن ۲-تو بستن» مغز بستن 
۱ شکم دار » شکم گنده ۲ تودار 9606 
سنگ حمام 96064۵9 
کوچ» مهاجرت. هجرت» رحلت 954 
کوچ نشین» چادر نشین» صحرانشین. 956606 
بیابانی, بيابانگرد. بادیه نشین 
سیاه چادر ۵0 göçebe‏ 
چادر نشینی» صحرانشینی» کوج 968006 
نشینی, بادیه نشینی, بی خانمانی, ایلاتی. 
بداوت. تعرب 
۱ کوچ کردن. کوچیدن. هجرت 6۳6۲ 964 
کردن. مهاجرت کردن» عزیمت کردن» بنه' 
بستن» تحویل کردن ۳ (مج) درگذشتن» رخت 
بر بستن 
کوچانیدن, به کوچ واداشتن 6۱۳۳۴6۷ 64و 
رحلت. کوچ» ترحال 964706 
۱- کوچ کردن. کوج دادن» کوچیدن. 9667066 
هجرت کردن» رحلت کردن ۲- پائین ریختن. 
خراپ شدن ۳-در گذشتن» مردن 
مهاجر 964۲060 
مهاجرت :6۲۳6و 
۱ سبز شدن» روئیدن ۲- کبود 9686۲۲۳۳6۷ 
شندن 
۱ سینه. صدر ۲- پستان ۲ آغوش. 
بغل 


göğüs 


تاب بزدن 96۳۳6۲ 9605 

(پز ) سینه درد ۵۵۵/8 96805 

قفس سینه. قفس صدر. ۰۷۵/69 885و 
قفسهء سینه, قفسهء صدر» صندوقهء سینه, 


يبه» قص ۷۵۳۱5 وناقةو 


7 görevi 


کسی را راحت کردن 
دل کسی ر اضی نشدن 0۱۳۵۳۱۵ ۲۵2۱ gönlû‏ 
دل. قلب 9600 
استمالت ۵۱۳۴2۵ انا5و9 
استمالت دادن. استمالت کردن. )هاج 960 
دل کسی را بدست آوردن 


پریشانی خاطر 0211 Şönül‏ ب/ 


دل نهادن ۵۵6190۳۳۴۵ gönûlden‏ 
هم دل» هم فکر 96001065 
صاحب دل ا6۳ 9600 
صاحب دل 6۲ 960 
چشم دل؛ جهان بين 952 انم ڈو 
دلاز ار gönül kırma‏ 
۱ داو طلب. دلخواه ۲۔ عاشق» دلداده Şönùllü‏ ,7 
خاطر جمعی» اطمینان خاطر ۲۵۳8/۱ gönül‏ 
۱ بی میل ۲- متواضع. بیدل 2نادانا950 
دل دادن» دل باختن» دل نهادن ۷6۲۳۳۵۷۲ 9601 
بیدل, دلداده ۷۵۲۳۴۱5 9601 
سوز ش ۷۵۲۵۱5۱ 0601 
گونیا 960۷9 
گونیا کردن 960۷۵۱6۳6۷ 
به نظر؛ نظر به» حسب» بر حسب» بر 9676 
هبنای» بر طبق, بنابر, برابر» برپایه» 
دستی دستی 9576 96۲6 
ر göreli‏ 
بیناء بصیر 95۲6۸ 
عادت» رسوم» عنعنه 96۲606 


دلش تنگ شدن» آرزوی دیدار 96۳6 95۲65 رر 


کردن 
وظیفه. خدمت» ماموریت. تکلیف. görev‏ 


جامگی 


اخراج شدن, از کار görevden alınmak‏ 7 


برکنار شدن 


عزل کردن« ساقط کردن. görevden almak‏ ر“ 


aE 
ازکار برکنار کردن‎ 


görevden uzaklaştırmak عزل کردن‎ 


موظف شدن görevlendirilmek‏ 

تعیین. نصب 96۲6۷16001۲۳۵ 

مامور کردن» نصب کردن ,96۲6۷۱6۳0۱۲۳0۵۲۰ 

گماردن» گماریدن. گماشتن» بر گماردن. 
موظف کردن» وظیفه دار کردن 


görevler تكالیفوظائف.وظایف‎ 


موظف. مأمور. گماشته؛ وظیفه مند. 90۲6۷ 
سے 4 
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(“1 
gömlekçi 


۱ پیرهن دوز. پیراهن دوز ۲- 9۵۳۱6 
پیراهن فروش 
پیراهن کشیدن بر تن 97۵/۲۳6۲ 967016۲ 
کسی * 
پارچهء پیراهنی 960016۷ 
پیر هن دوز ۱6۳2151 95۳۱6۲ 
تدفین» دفن 9570776 
دفن کردن» خاك کردن» مدفون 96۳۳۳۳6۷ 
کردن؛ زیر خاك کردن. چال کردن. به گور 
کردن» گور کردن 


دفینه 9600 7 


گنج پژوه 2۷615۱ 95۳۷ 
دفانن» دفاین 96۳016۲ 
مدفون شدن» دفن شدن 96۳001۳۳6۵۷ 


مدفون» دفن شده 7/96۲۲ 


چرم» میشن 900 

göncü سراج‎ 

۱ تير پرچم» چوب پر چم ۲ سيخونك» gönder‏ 

فرستنده 96006۲60 

فرستنده 9600676 

ارسالی 96006016۳0 

ارسال » بعشت 96006۲1۳06 

فرستاده شدن,» ارسال شدن. 960061۱۳۴6۷ 
روانه شدن 

gönderme اعزام»ارسال»بعث‎ 

فرستادن. ارسال داشنن» ارسال 96006۳۳6۷ 

کردن» ارسال نمودن» روانه کردن؛ روان کردن؛ 

گسل کردن» گسیل کردن. گسیل داشتن» پنبه 

نهادن, انفاذ داشتن. بعث کردن 

۱ رطوبت. نم ۲ مرطوب, نمدار 96060 

رفاه, آسایش. سعادت 96060 

1 مرفه کردن 9606001۳۴6 

آسایش یافتش» سعادتمند شدن 6۵06۲۳۵۷ 

ترضیه ۵۱۳۵ 960۵۳۷0 

دل بردن» بنگ ساخش çalmak‏ ۵۳۵0و 

دل شکستن؛ پخش کردن روز ۷۲۳۵۲ 50۵0و 
بر سرکسی 

gönlûnün muradını istemek کام دل خواستش‎ 

خاطر آسوده› فر اخبال. فار غبال gönlü rahat‏ 

قرار گرفتن دل gönlü rahatlamak‏ 

خاطر جمع بودن« فار غ gönlü rahat olmak‏ 

داشتن دل از کسی. اطمینان داشتن. خیال 


عم 


۱ görüşmek 


- ۰-161 ای 
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görevliler 


görülmemiş نادیده‎ 

نامرئی» غیر مرئی» ناپدید 96۵۲01۳۳62 

ناپدیدی 907۱۳62 

خواهر شوهر 96۲0۳066 

2 رونما 9000 

پیدا 96۲060 

2 تجلی 9۵۲0۳۳6 

١‏ نمایان شدن» دیده شدن. به چشم!9010۳0۳۳6 

آمدن. به نظر رسیدن, به نظر آمدن, به چشم 
خودرن ۲- خود را نشان دادن 


انطماس görünmez olma‏ 
نیست شدن» ناپدید شدj olmak‏ 97۳۳۳۵2 
١‏ دورنماء شیع. خیال. وهم ۲ طیف ت٤٣‏ ناو 


منظره, دورنماء رویه» چشم اندازء görünüm‏ 
چشم افکن, نماء کالب "سس 


پیدابودن - görünürde olmak‏ 
قیافه. پك و پوز. سر و کله. ظاهر» نتر 
صورت ظاهر 

ظاهربین, ظاهر پرست görünüşe bakan‏ 


پر حسب ظاهر. بظاهر. 96۲6 96۲0۳۷۲56 
ظاهرا» بطوری که بنظرمی رسد 
ظواهر görünüşler‏ 
ظاهرا. ظاهری» بظاهر. بصورت. هم 
بصورت ظاهر م 
١‏ دید» یصرت» بصر » تماشا ۲- عقیده» görüş‏ 
لحاظ. ملاحظه, نقطهء نظر» فکر. نگر ش 
تبادل نظر fı görüş alışverişi‏ 
تبادل نظر görüş alışverişinde bulunmak‏ 7 
2 
کردن 
اخذ ر ی 2۳02 و9۵۲ 
نظر خواستن» رای خواستن ۵۱۳3 98705 
دو دستگی, اختلاف نظر 2۷۲۱۱8۱ چناق9 
نظر دادن اظهار عقیده کردن 0۱۱0۲۳۵ 96705 
موافقت. اتفاق نظر و۵1۲ 96۲0۶ ۳ 
موافقت کردن» به görüş birliğine varmak‏ / 


توافق رسیدن 


۰ 


انظار 9600516۲ 

بصیر شدن 0۱۳۵ görüşlü‏ 

دیدار». تلقی. تلاقی. مسلافات. 96۲05۳۲۶ 
بازدید. التقا ` 

۱ دیدار کردن» ملاقات کردن» 96۲09۳۳6۷ 

تلاقی کردن. تلاقی یافتن. دیدن کردن» به 

گفت و گونشستن ۲- مذاکره کردن. مشاوره 


دست نشانده. دست نشان» فرستاده. اجری 
خور 

عمال göreviiler‏ 
۱ مأموریت‌داشتن 0۱۳۵۷۲ 96۲6۷ 
گماریدن» گماشتن. گماردن. ۷6۲۳۳۵۷ 96۲6۷ 


مأمور کردن 7 


görgü تجربه ۲ بینشء. چشم دل» آداب‎ ٠ 


معاشرت ۳- مشاهد 2 
۱ تجربه دیده. پخته ۲- چشم و دل تانواةو رر 
سیر کار آز موده 

ندید بدید. نوکیسه. خود رو» 2ناونا9679 
ندیده» بی تجر به 

شکوه. شوکت. کر و فر. مهابت. 966۵۳ 
احتشام. حشمت. دم و دستگاه. دبدبه» جلال. 
تجمل» جاه. شگرفی. اور نگ» افرند. اروند 
احتشام یافتن görkem bulmak‏ 
باشکوه. باهیبت. محتشم» فره 96۲۷۵۳۲۱ 
مند» شگرف, با ابهت 


دیدار » دید » شهود. تعین» بصر görme‏ 


حاسهء بصر« باصره. احساس görme duyusU‏ 
بصری» حس باصره 
۱ دیدن. مشاهده کردن» ملاحظه 907۲066 ,ر 
کردن ۲- فهمیدن ۳ دیدن کردن» ملاقات کردن " 
چشم پوشی. اغماض» مسامحه 9570۳6۳۳626 م/ 
ندید بدید. نوکیسه. ندیده. کوته 9611۳76۲1 
نظر 
نابیناء کور görmez‏ 2 
غمض» چشم پوشى 961۳6 9۵۲۳۳62060 
نادیده گرفتن» چشم gelmek‏ 96۲۳۳62۱60 م 
پوشیدن 
تجربه دار » دنیا دیده 96۲۳5 


بلند و پست دیده. 96491۲۳1 چذ۳ 90۲ رم . 


سالدیده. جهاندیده, دنيادیده, پست و بلند دنیا دیده 
عینی 96۲56۱ بے 
2 خواستگار» خواستان خاطب 5706 


١‏ خواستگاری. خواستاری. örücülük‏ رم 


خطیت N‏ بینایی 
خواستگاری کردن» به زن 6۱۳06۷ نانا96۲0 
خواستن 


مشهود 96۳۵1۵0 
دیده شدن. مشاهده شدن. رویت 96۲01۳6۷6 


شدن 


gözde 


آوردن 
گوترو. چکی 9610۳0 
(عم) کون ده» کونی ۷6۲60 ..9 
تنه» بدنه» گوده. ساق 96۷06 
قدرت نمانی 965160151 96۷06 
تنه دار » بدنه دار » درشت» هیکل gövdeli‏ 
(قد) سوزاندن 90۷۳۳6۷ 
(قد) سوخنن 001۷۳۳۳6۵۷ , 
۱ چشم , دیده» عین» بصر ۲ نظر ۳ 962 
سوراخ. چشمه 4 کفهء ترازو, لنگهء ترازو 0 
کشو میز 
چشم باز کردن 20۳2 962 
فرصت ندادن امکان ندادن 211۳۲0۵۲۱۵ göz‏ 
درد چشم. چشم درد 28۲15 göz‏ 7 
چشم رس, تا آنجا که چشم ۵اون0اااداه 952 
کار می کند 


جاذب» جذاب 2116۱ 962 0 
تحت نظر گرفتن» به چشم ۱۱۳۵۲ göz altında‏ ۳ 


کردن 

پشت گوش انداختن, نادیده 2۱۳66 962270۱ 
گرفتن ۴ 
چشم انداختن» چشم افکندن» نظر 6۱۳۵۷ 962 
انداختن 


نورچشم. چشم افروز» سرمه کش ۵۷0۱0۱ 952 
چشم روشنی, نور بصر 9622/0۳/8 


۱ چشم بند ۲- چشم بندی, حقه بازی 962028۱ ي 
تردست» حقه ِ ۵0۱ 902 ,4 


ag 
به چشم کسی کشیدن» پالانش 00۷270۵۷ ر‎ 


رالوخ زدن. ظاهر آرائی کردن رر 


سیاه بند» چشم بند. شعبده ۵0۵۱۱ 952 7 


باز 


۲ نگهبان. دیده ور » راصد. پاسبان» ۵2۱و‎ ١ 
4 


قراول» طلیم ۲- چشم پزشك. دکتر چشم 


نگهبانی, ترقب 6نااناه02 , 


حدقه» کاسهء چشم. چشمدان. دابا 952 
چشمخانه / 
ز هر چشم» چشم زخم 962028۱ 
دندان نمودن. زهر چشم ۷6۲۳۲6۷۲ 962028۱ 
دادن تار اندن 
خزر 0۵۲9 962 


۱ گزیده. بر گزیده ۲ معشوقهء شاه 96206 
س 


۶ ۶ - 162 - ي 


۸ 


7 göz i E ۳0 شعیده‎ 


görüşmek üzere 


کردن» صحبت کردن 
بامید دیدار 026۲6 görüşmek‏ 
به گفت و گو yapmak jii‏ 96۲5۳6 
مورد بعث قرار گرفتن 20۱۱۳۵ 96۳05۳06۷۵ 
. وعده جا yeri‏ 96۲05۳۱6 
گشاد 52۳65۱ görüş‏ 


اهل نظر؛ بينا اطاااهه ڈور 


görüş sahibi olma بصارت‎ 

اولو الایصار, اهل نظر görüş sahipleri‏ 

ملاقات دادن 96۳0510۳۳۳6۵۷ 

مذاکره شدن 961051۳6۷ 

مصلحت بینی كردن از 2۱۳0۵۷ نا«ناچن:96 
کسی 

(مکن) عقربهء عقربك 95516096 

نمایش. تظاهرات 9651671 

نمایش داده شدن 9651671۱۳۳06 

نمایش 96516۲1۳۱ 

به نمایش در آمدن girmek‏ 96516۲1۳06 

به نمایش در آوردن sokmak‏ 96516۲1۳06 


اأظاهر سازی» خودنمائی» وانمود» gösteriş‏ ,ر 2 


تظاهر؛ عرض اندام» جلوه» بوش» بوج 


خودنماءمتظاهر gösterişçi‏ 2 
خوش نما خوش هیکل. خوش اندام ااا هئو 2 
خودنما gösteriş meraklısı‏ 
١‏ بی قواره. بی اندام» بد 2ا5چ/9656 
ترکیب ۲ متواضع» بدون تظاهر 

تظاهر»تصنع gösteriş yapma‏ 
تظاهر كردن« فیس دادن. gösteriş yapmak‏ 
فیس کردن» وانمود کردن. وانمودن» گندم 


نمایی کردن. پز دادن» پرده سازی کردن. 
گردنکشی کردن, ظاهر سازی کردن 
راهپیمایی تّوا۷۵۲۵۷ 9651611 
ارائه 965167۲۲۵ 
۱ نشان دادن» نمودن. عرضه 96516۲۳06۲ 
داشتن» عرضه کردن» باز نمودن» ارانه گردن» 
نمایاندن ۲- فهماندن 
نمونه ای» نشان دادنی göstermelik‏ 
۱ (عم) کون؛ کن. گوت. مقعد ۲- (عم) ا9 
جسارت» جرأت» غیرت 
(عم) کون کردن )6"... ق9 
(عم) کون لخت 951۲0۱26 


۱-بردن. نقل کردن» حمل کردن» به 96107061 


پیش بردن ۲ بر داشتن ۲ تحمل کردن» تاب 


71 göz taşı 


چشم داشتن به چیزی» چشم ۷۵۷۳۵۲ 962 
دوختن ۱ 

göz ۱۵۲8۵5۱ لك‎ 

مشاهده. رصد, تنجیم» نظارت 96216۲ 

رصاد. مشاهد. ناظر» نظارت بر 9621670601 

ترصد. مشاهده. ارتصاد» تربص 96216۲96 


2 ۰-163 - 


مشاهده کردن» مترصد بودن» j Rk‏ 


منتظر بودن 


رصدخانه 6۷ 621600 , ۳7 


رصد بستن» مشاهده کردن. ۷۵۳۳۱۵۲ ۳ 


باییدن 


۳. 


مشاهده شدن» رصد شدن gözlenmek‏ ۵ 


دیدگان» چشم هاء انظار , ابصار » عیون 9626۲ 
گود انداختن چشم 26۷۳6۷۲ 962۱60 

آب در چشم کسی جمع شدن 00۱۳0۵ gözleri‏ 
(اصط) چشم كسى gözleri faltaşı gibi açılmak‏ 


ازحدقه در آمدن 


اشك از چشمان کسی ۷282۲۳۵۷۲ gözleri‏ ` 


سرازیر شدن 
عينك )ناتو 
١‏ عينك ساز. عينك چی ۲ عينك 962۱0۲۷ 
آفروش 
١‏ عينك سازی ۲- عينك فروشی ناناماناا962 
عينك زدن. عينك kullanmak‏ 962۱۷ 
استعمال کردن 
عینکی 962۱0 
مار عینکی ۷۱۱۵۲ 52۱0و 
عينك زدن takmak‏ 96210 
عدسی ۲6۲6۵81 962 
نور عین» نور چشم. قرة العین 0۵۲۷ 952 
پیش نهادن. پیش bulundurmak‏ 952600006 
چشم داشتن 
در مد نظر بودن olmak‏ 962600006 
پیش چشم داشتن» منظور tutmak‏ 962۵00006 
داشش 
تصور 961۳۳۳۶ 9620۳006 
تصور کردن 961۲۳6۷ gözönüne‏ 
عرضه دن sermek‏ 9 
ء چشم 0۱0۵۲۱ قو / 
ا عصب باصره 50۱۲ 962 
بی چشم. کور. نابینا 9625۷2 
(پز) ضفط عبن 120561۷0۳۷ 9۵2 


(شیم) کات کبود. سنگ جهنم اوها 2 


7 


göz değmek 


چشم رسیدن. گزیدن چشم. 063۳6۲ 952 
چشم خوردن, به چشم آمدن» نظر خوردن؛ نظر زدن 
چشم زخم. گزند» چشم زدگی. 060065 962 
چشم 


فداکردن çıkarmak‏ 96206۳ 
ست 


مرور کردن» باز نگری 964۲۳6۲ 9620610 1 
کردن» ازمد نظر گذراندن e‏ 2 


از نظر نایدید شدن. gözden kaybolmak‏ 
ناپدید شدن : 
از نظر دور داشت ۱۱۳۵۲ uzak‏ 962060 
چشم دوختن. چشم به چیزی 010۳6۲ 962 
دوخن 
چشم پز شك 000۲ 952 
چشمه göze‏ ,/ 
به چشم آمدن» نظر خوردن» gelmek‏ 206 
چشم ر سیدن» چشم زخم دیدن 
به چشم در آمدن 98700۳6۱ 9626 
در چشم آمدن göze hoş görünmek‏ 
به چشم خوردن ٣e‏ واا 
رفو کردن» وصله کردن gözemek‏ 2 
مسامات 96260616۲ 
تخلخل 0109 gözenekli‏ % 
نظارت 06261۲۳0 ,/ 


7 پانیدن. پاییدن 952016۳6۷ $ 


دیدگاه. دیده گاه kulesi‏ 962616۳06 
دیده گاه yeri‏ 9626116۳06 
دید بان» چشم باز» حفیظ 9۵26۱66 ر 
و کردن» نگاهداری کردن» ۳ رم 
تعهد کردن؛ ملاحظه نت 0 
ء چشم 6۷ 952 7 
جلو چشم همه 96۲6 96۲6 gz‏ 7 
مشبك» شوراخ سوراخ 952 902 
(قد) آینه 96290 
تحت نظر گرفت göz ۵۵5۱006 tutmak‏ 
(پز) ورم ملتحقه ا0اوما 962 ` 


بلهء جور اب در رفتن 962180۳08 ۰ 


خیره شدن چشم ۷۵۲089۳02 göz‏ 

پلك» پلکه. پله ۲۵0۵8۱ 952 

(پز) ورم پلك. سقوط جفن اهاز ۲۵0۵8۱ 952 

göz kararı yapmak ور انداز کردن‎ 

چشمك. کرشمه. غمزه ۷۱۲۳۳۵ 952 

چشمك زدن» بشك زدن. چشم ۷۲۵۳۵۲ 952 
زدن» جلوه کردن» کرشمه کردن 


ر 


5 


Guatemala 


داشتن 
(پز) ورم چشهم. سوز ش چشم ۷۵۲۵۱5۱ 952 
اشك» سرشك. آب چشم ۷2۱ 952 
غده های اشکی 092۱6۲۱ و9۵2۷ 
اشك اف‌شاندن. آب چشم dökmek‏ 962۷251 
ریختن» (کن) گلاب افشاندن 
چشم پوشی. اغماض. غمض» ۷۷۲۱۳۵ 062 
غمض عین, تغافل ' 
چشم پوشیدن. نادیده گرفش. ۷/۲۳۵ 952 
چشم پوشی کردن. پوشیدن چشم. اغماض 
کردن» تغافل کردن». چشم افکندن» از چشم 
خواباندن. چشم خوابیدن از کسی, چشم 
فروبستن از چشم گرفتن 
مفله ۷۷۷۵۲۱ 0952 
چشمخانه» چشمدان. حدفه ۷۷۷۵۵۱ 982 
نمودار. گرافيك 9۲31 
گرافیت 9۲2 
گرم. گرام 073۳0 
دستور » دستور زبان» گرامر 92۳6۲ 
(مس) گرامافون 0۲3۳00۲00 
گرانیت» سنگ خاره. خارا. خاره 9۲30 
گراور 9۲۵۷۷۲ 
گراور ساز 9۲۵۷0۲۵ 
گراور سازی gravürcÜülük‏ 
(ور) فرنگی کار grekoromenci‏ 
(ور) کشتی فرنگی 765و 9۲60۲۵۲6۲ 


گریس 9765 

گریسکار ۲65و 

(مکن) پمپ گریس 20۲۳0251 9۲65 
گریس ۷۵ 9۲۵5 


اعتصاب. گرو 9۲6۷ 

اعتصابی. اعتصابچی 9۲6۷61 

grev yapmak اعتصاب کردن‎ 

(گیا) دار ابی. گریپ فروت آا9۲6(/۲ 

خاکستری» سربی» فلفل نمکی 9 

(پز) گریپ 900 

قراصه 9۲05 

گروه» دسته. صنف. ز مره جرگه, جوخه» ۲لا0۲ 
بلوك» توده. طیقه 

جوق جوق. دسته دسته. گروه 9۲1۵ 9۲۲۲ 

گروه 
گروه گشتن 0۲۵۵۱25۳02 
گواتمالا Guatemala‏ 


göz ucu 


پیفله» گوشهء چشم هلا 952 

چشم ور نداشتن ۵۳2۵۳96 952 

اختطاف» خیر« شدن چشم كسى 02۳۵ 9820 

دو قورت و نیمش هم باقی 00۷۲۳۵۲۳۵۲ 062 
بودن 

چشم و دل سیر بودن gözü gönlü tok olmak‏ 

چشم افتادن بر چیزی 56| 952 

خیره چشم ۷2۲2 962 

تاريك شدن چشم. تار شدن ۷۵۲2۲۳۵ gözü‏ 


چسم 

دیده شدن» ظاهر شدن 96207۳6۷ 
طوق انداخنشن چشم ۲۳۵۲2۵۲۲۳۵ 982 
چشم رس« نا آنجاکه alabildiği kadar‏ 9620 

چشم کار می کند 
پیش چشم آمدن 620120۳۵ 9620006 
از چشم کسی افتادن gözünden düşmek‏ 
ميل در چشم کسی mil çekmek‏ 962006 


5 0 د ن 
خواب بچشم کسی uyku girmemek‏ 962006 
نیامدن 


دیده گشودن 26۳۳03۳ 96200 
چشم کشی رازدن gözünü almak‏ 
(اصط) کقش 65۱۲96۳۵۳۱6۵ gözünü budaktan‏ 
از دستار ندانستن 
چشم در اندن gözünü dört açmak‏ 
۱ چشم بستن. چشم فرو gözünü kapamak‏ 
بستن ۲- مردن» در گذشتن 
چشم مالیدن gözünü oğuşturmak‏ 
اشك چیدن. چشم پاك کردن 5۳6 95200۷ 
چشم داشتن» گمان دشتن. طمع 0۱۳۳۵۷ 952 
ورزی‌داشتن 
خیره» نترس»؛ پر جر أت» دلیر 920 
خیرگی, دلیری 0620061 
چشم و دل سیر. نظر بلند )ها 92 
چشم کسی گرفتن ۱۵۱۳۵۲ 962 
چشم ور نداشتن ۷۵۳۵۳۵۷ 9520 
چشم ترسیده ۷۱9۱ 92 
چشم پریدن کسی را ۷۱۱۳۳۵۲ 952۷ 
چشم براه. دل واپس ۷۵۱2 تقو 
ترصد» چشم براهی. دل 0۱۳2 ۷۵۱۵2 9820 
واپسی 
چشم براه بودن. چشم براه 0۱۳۳۵ ۷۵۱۵۵ نا2قو 


gûçleşmek 


guatr -165- 


جJa gübre böceği‏ 
کود دادنء بار دادن ٣٥۸‏ ٥ا۵٥اb‏ تو 
کوددار » پرکود 90076۱ 
تواره. انبار کود ا٥ط‏ نو 
دل آزردن؛ دلگیر کردن» دلخور 90٥6۸1۲٣6)‏ 
کردن, دل آزرده کردن 
دل آز رده» دلگیر. اوقات تلخ 9660 
دل آز ردگی, دلگیری» دلخوری 9060861۳ 
رنجش, تکدر ‏ دلگیری 00667۳76 
رنجیدن. سر خوردن» آزرده شدن» 90660۳۳6 
دلگیر شدن, دلخوار شدن 
دلگیر » دلخور 9066۳۳015 
بپای کسی بافته نبودن gücü dışında ol na)‏ 
طاقت داشتن» توانستن» پی 0۱۳۵۲ ناء‌ناو 
آوردن 
طاقت رسیدن gücü tükenmek‏ 
طاقت آوردن» سر کسی به ۷۵۱۳6۷ تاءناو 
کلاهش ار زیدن 
کوتاه بودن دست کسی . از ۷6۱۳۵۳6۲ 9060 
پیش کسی نرفتن. طاقت نیاوردن 
۱- زور» نیرو, توان» قوت. قوه. تاپ. ناو 
تاب و توان: طاقت. قدرت. دسترس. 
دسترسی, یار ایی» پروا. پا و پر. حول. فشار 
۲- دشوار» مشکل». سخت. بفرنج» پیچیده. 
شدید 
دشوار یاب. کم یاب ۲لالاالات ناو 
زور ورزی 0606۳06 ناو 
زور ور زیدن. کوشیدن 06067061 وتو 
گران آمدن 961۳6۷ پناو 
قدرت کردن. قدرت نمودن 965167۳066 ناو 
عقده» بن بست. کار مشکل چا ناو 
تکالیف. عقده ها 6۲اوا ناو 
زور و زر. پی وپخش, پایاب. ۷۵۵۲6۲ ناو 
توان 
نیرومند کردن. فوی ۵00۲۳6۵۷۲ ناو 
گردانیدن. پر زور کردن, فشار آوردن. شدید کردن 
نیرومند شدن. نیرومند ۶۱۳۵۷۲أبتو 
گردیدن, قوی شدن» قوت گرفتن. پر و بال 
کردن» پر زور شدن. مقتدر شدن» پر قوت 
شدن» زور پیدا کردن» قدرتمند شدن 
تعسر 909199۳16 
سخت شدن» مشکل شدن. دشوار 9۳06۷وابناو 


= ن 


(پز) غمباد. گواتر 2۲ا9 

(پز) گواتر» غمباد» جخش ۳25۱/۱9 21۲و 
ده نشپل gudde‏ 

غدد» غده ها guddeler‏ 

بی ریخت. بد ترکیب» زشت 006۲و 
فاخته, کوکو دول اناوناو 


غول الاو 

دوال پا» غول» عفریت. تند» غول /۵020ابو 
بیابانی 

7 غربت. غریبی gurbet‏ 


غربتی اجاع۳ناو 
غربت اختیار کردن gurbetçi ol nak‏ 
آواره شدن. آوار گشji« gurbete düşmek‏ 
غربت دیدن 
غربت اختیار کردن. غربت gurbete gitmek‏ 
دیدن» غربت کردن. غربت کشیدن 
۱ غریب مرگ شدن 6۱۳6۵۲ 90۵۳۵6۱/6 
کرك. کر چ 9۲۲ 
کر چ شدنء كرك شدن ۷۵۱۳۵ gurka‏ 
غرغر کردن» مار و غور کردن ٣2۸‏ هالاو 
غروب 00ا9 
îفJ gurûb eden‏ 
غروب کردن, ناپدید شدن» فرو 6۱۳6۲ ۲۵0و 
آمدن 
نمار و نمور کردن 9۲۵۱۵۵0۵۲ 
نمار و غور, قار و قور. قرقر. غرغر لااادالاو 
١‏ افتخار» ۲- غرور» سرمستی, پیه. 9۲1۲ 
عزت نقس, کبر 
۱ افتخار. ۲ تکبر› خود بینی gururlanma‏ 
۱ افتخار کردj«‏ ۲ مفرور gururlanmak‏ 
شدن. تکبر کردن, پر باد شدن 
١‏ مفتخر, ۲- مغرور. متکیر» گردن دااالااآلا0 
فراز». خودیسند. خود بین 
باد از سر نهادن. باد از ۱۵۱۷۵۱۳۵۲ gururu‏ 
سر بیرون کردن» بیل افکندن 
سل آوردن» سل بر آوردن» ٣٥۸‏ e٥ایںuو‏ 
غسل کردن 
غصه. غم 91553 
غسل اناوناو 
(پز) نقر س ۱۵6۱21191 gut‏ 
گویاء پنداری» گو اینکه 90۷۵ 
کود. پهن سرگین. فضله» زبل» پاره. 976اناو 
پلاس آخور 


gülüptan 


güçieştirme - 166 - ۱ 


آوردن 
خنده آور» خندناك. مضحك لعن نفانو 
خندان. خنده روء متبسم اتو 
بسلامت» خدا حافظ واناو وانتاو 
خندان 90آو9 
روی خوش, خنده روی ۷۵2 97اناو 
خوشرو» خنده رو» خندان» روی ۷۵2۱ 6۲اناو 
گشاده. گشاده پیشانی. گشاده دل. گشاده ر غ. 
گشاده روء بشاش, بسیم. بسام 
گره از پیشانی 96516۲۳۵۷ 9۳۷۵2اناو 
گشودن, تازگی کردن 
بشاشت güleryüzIùlùk‏ 
خنده رو بودن« تازه güler ۷۵2۱۵ olmak‏ 
داشتن» از پوست بر آمدن 
کشتی وااو 
(گیا) گل ختمی 90۱02۱۳۱ 
گلستان (5۱2اناو 
صورتی رنگ ںیںاں) اناو 
گلولهء توپ. گلوله. گوی وااناو 
وزنه بردار 66ااناو 
گلستان. گلز ار )تااتو 
خنده ۳۵انو9 
خندیدن» خنده زدن. خنده کردن. 9۳۵۲ 
نیش باز شدن 
از خنده روده بر gülmekten ۷۵۱۱۱۳۵۲ «jı‏ 
از خنده نمش کردن» از خنده ریسه شدن 
(گیا) نار وان گلنار 90102۲ 
گلفام نوده۲ اتو 
گلگون ۲۵۲ اتو 
گلاب» آب گل» جلاب اباداناو 
گلابی ۱۲۵۲۵0 suyuاتو‏ 
گلاب کشیدن» گلاب گرفتن 62۳۳۵ yuںuءاتو‏ 
گلاب افشاندن 5670۳۱6 suyuاüو‏ 
گلابی اوعچاچ ںyuںuواتو‏ 
گلاب گیر اکا ü٥٤‏ uyuواتو‏ 
گلاب گیری :۵۲6۱ uرںuءاتو‏ 
لبخند» خنده )ناتو 
لب‌خند. تبسم 9010056۲76 
لبخند زدن. تبسم بر لب ٣6‏ seص‏ ناتو 
آورذن» تبسم کردن» خنده بر لب آوردن» لب 
شیرین کردن 
مضحك. خندناك, خنده آور اتاو 
گلاب پاش, گلا بدان 0۱80نآنو 


تعسیر güçleştirme‏ 
سخت کردن» مشکل کردن» 90۱95۱1۲۲۵۷ 
دشوار کرپن 
نیرومند, پر زور بازور» پر قوت. پر ناتو 
توان. زورمند» با استخوان. سخت بازو. 
توانمند, زور آور» زور آزماء مسقتدر» قوی» 
نادر. توانا. توانگر» تناور» زبردست. 
سرسخت, تهمتن. تهم» بی نیاز بزرگوار: 
قدیر 
دشواری. سختی. اشکال. سوسه. )ناçتو‏ 
نمایله. ز حمت. صعوبت. بلوی, اذیت 
اشکال تراشی کردن. گره 2۱۳۵۲۱۳۵۴ güçlük‏ 
بکار انداختن 
۷ و۱۵ اوناو 


توانا ساختشن ۷۱۱۳۵۲ güçlü‏ 

مشکلات. مصاعب 6۲انااوناو 

نیرومندان. زور مندان» اقویاء 9۲اتااهناو 

توانایی. تنومندی» پرقرتی ناانااناو 

زور داشتن. قادر شدن 0۱۳۸۵ نااچناو 

ناتوان» بیطاقت. ضعیف. فرودست» 2ناوهناو 

کاهل. کم زور. شکسته بال بی دست و پاء 

پاتال. زار بی قوت 

عجر + 2:۵۲ناکجنو 

١۔‏ عجز. بی قوتی» ضعف ۲-بی k)لناzنءçتاو‏ 
کاری 

مقوی ۷6۲0۱ ناو 

یاری دادن یاری کردن» پا دادن ۷۵۲۲06۷ 9Ç‏ 

گودره» جیر. چرم جير 90060 

بی دم» دم بریده ناو 

راهنمائی» رهبری. هدایت شونده ۱نا0ناو 

متن اشعار. مت آوازه عاو 

لولهین. لولهنگ تاو 

شوره. آزو تات دو بطاس. شورهء ۵7۵[۱6ناو 
قلمی 

(گیا) گل سرخ گل اتو 

گلاب دان. گلاب پاش 9120020 

گل شکفش 2۳0۵۲ان0و 

گلستان. گلشن. گلزار » بست 9۵085 اتو 

گلبانگ 206هاناو 

گلبدن 606۳7هاناو 

گلین ا02اناو 


خنداندن» بخنده انداخن. بخنده )٥٣0لاو‏ 


güneş çarpması 


شدن, گناه زدن 
تاوان پس ندادن güûnahını bile vermemek‏ 
تجرم işleme‏ قمناو 
گناه کردن» تقصیر کردن ۱۵۱676۲ 0همناو 
گناهکار. گنه کار تقصیر کار 9006۵۳۱۷۵۲ 
سقصر, جرم دار, بزه کار بزه گر» عاصی» 
فاسق. فاچر » مجرم» سیاه نامه آثم 
گناهکاری. مجرمی» تحر ج günahkêrlık‏ 
معاصی, ذنوب 9002۳1۵۲ 
بی گناه. بی تقصیر. بی جرم. بری 9002052 
پارسایی. تحر ج ۵۶۱۳۲۳۵ günahtan‏ 
پارسایی کردن ۲۵۶۱۳۳۳۱۵۲ gûnahtan‏ 
يك روز درمیان 90۵5 
صبح بخیر, روز بخیر» سلام صبح 9002۷018 
مفرب. باختر» غرب 9600۵151 
روزبروز» هر روزه 90006900 
آفتاب گردان 6جاوناو 
روزانه 9008 
۱- روز هون یومی»» دست مزد ۰۲ gündelik‏ 
یومیه» روزنامه 
کار گر روز مزد ابا ناو 
برنامه. پر گرام. دستور جلسه 90006۲ 
پیش آوردن 961۲۳6۷ güùndeme‏ 
روز به روز ناو 060و 
(اصط) نان کسی توی روغن 008۳۵۲ طتاو 
افتادن 
خاور» مشرق» شرق لا5دا0008و 
روز 900002 
)نظ( روز خون ۵250۱ gündüz‏ 
روزکار 9000200 
شبانه روز» شبانروز 9600 نل ئو 
(پز) روز کوری ۲۵۲۱۵ 0z‏ تو 
وقت روز. در موقع روز در 90000200 
روشنانی روز 
آفتاب گردان 0۵۲۵۲ 006و 
(گیا) گل آفتاب پرست. گیا. ۵006۳120منو 
عقرب ۱ 
خورشید. آفتاب» مهر 9000۶ 
حمام آفتاب 02005 güneş‏ 
غروب کردن 0۵۱۳۵ güneş‏ 
غروب 0۵۱۵5۱ gûneş‏ 
آفتاب زدن ۵۲۳۳۵ güneş‏ 
آفتاب زدگی. صدا ع شمسی 22۲0۳۳25۱ 90۲65 


gülûş -167- 


خنده» تبسم ولاناو 
تضاحك ۳۵ناناو 
باهم خندیدن ۳6نااناو 
عطر گل سرخ روغن گل ۵3۱و 
گل غنچه. گلر خ ۷۵۳۵۱ انو 
گلب رگ ۷۵0۲۵۱ انأو 
گلر خ ثاا2ناز اتو 
گمپ, بم 900 
۱ گمبی صدا كردن ۲- (مج) gûmbûürdemek‏ 
مردن. از بين رفتن 
گمب کمب 90۳۵0۲ gûmbûr‏ 
گمب. صدای گمب 90۳000۲0 
کندوی زنبور عسل 9۳6۶ 
۱ گمبی صدا کردن ۲-(مج) مردن» 90۳۱6۳6 
از بين رفتن. هپرو شدن 
۱- گمراه. شوریده راه ۲۔ پرپشت. 90۳0۲۵0 
فراوان. انبوه, وافر 
گمرك. گمرك خانه. باج 90۳۲۵ 
وزير گمرك güûmrük bakanı‏ 
(سیا) وزارت گمرك 0۵۵08۱ gûmrûk‏ 
ترخیص کالا ۱2۳ gümrük çıkış‏ 
گمرك چی, مأمور گمرك, بندار. 90۳0۵۷۵0 
تمغاچی 
گمرك خانه» باج خانه gümrükhane‏ 
گمرك چی مامر گمرك. ۳۴6۳۵۲ 90۳۴۵ 
حق الورود ۵۵۲25۱ ۳۳۵و 
نقره. سیم 90۳5 
سیمی, نقره ای» نقره فام نتو 
نقره کاری کردن 90۳00516۳۱6۷ 
(شیم) سنگ جهنم ۸ 9۲۳۱/۶ 
پول سفید 0۵۲۵ ونا0۳او 
نقره یی» سیمین ۲669 ونا ناو 
١‏ روز ۲-زمان ۳ آفتاب. خورشید 900 
گناه. گنه. وبال. معصیت. تقصیر. 9005۵۲ 
جرم؛ جریمه» بزه. سینه 
ارتکاب günaha girme‏ 
١۔‏ طوق لعنت بگردن کسی günaha girmek‏ 
افتادن ۲ گناه کردن 
۱ از لال günaha sokma‏ 
گناه بخشیدن günah bağışlamak‏ 
گناه کردن gûnah etmek‏ 
عمل کسی پا پیچ او günahı boynuna olmak‏ 


güvence altına almak 


(ور) کشتی گیری 9۲657۵ 

(ور) کشتی گرفتن 90۲6906 

(ور) تشك کشتی ۲۱۳۵۵۲ چهاناو 

(ور) کشتی درمیان güreş ortada bitmek‏ 
بودن» کشتی گره شدن 


(ور) زورخانه دامهاهو چهrتو‏ ` 


(ور) کشتی گیری ۱۷۱۳۵ ۲65و 
(ور) کشتی گرفتن ۱۷۱۳۵۲ و۵»ناو 
(گیا) ممرز, آلش, توسکا 2396 ۷۲960 
گرگر ناو نو 
غریدن» غرش کردن. غرنبیدن 9۳6)ناو 
غران 90۲۳6۷60 
۱ فراوانی. انبوهیء وفور ۲-رفاه >اناااناو 
بې صدای بم 565 gûr‏ 
دار و دسته» فرقه. گروه ۲۸ ل90۲ 
غرش» غوغاء همهمه. دمدمه. قال ناان۲ناو 
وقیل, غرنبه. جنجال, های و هوی» سر وصدا. 
جنجالی» آدم پر سر وصدا gürültücü‏ 
غوغا انگیخش. غوغا بر ۱۳۲۵۳۲۳۳۵۲ gûrûltû‏ 
افکندن. غوغا بر آوردن» غوغا کردن» سر و 
صدا راه دادن» همهمه کردن. های و هو کردن» 
شلوغ کردن 
پر صداء پر همهمه» پر سر و صدا ناتاالتتو 
سر و صداء جار و جنجال. gürûltüû patırtı‏ 
جنجال» هنگامه, ولوله. قال مقال. شلوغ؛ تاپ 
توپ؛ تلا لاتوف» غلفله 
غلفله انکتدن. شلو غ güûrültü patırtı çıkarmak‏ 
کردن» جير و ویر کردن» جار و جنجال کردن» 
سر و صدا راه انداختن 
جير و ویر کردن» gûrültü patırtı yapmak‏ 
جارو جنجال کردن» سر و صدا راه انداختن 
گرز. ششپر, کوپال. پولاد 902 
گرزدار gürzlü‏ 
۱ پانیدن» هدایت کردن. پویانیدن» 9۱۳6۲ 
توختن ۲- چوپانی .کردن» چرانیدن ۱ 
موریانه,بید. پیت 90۷۵ 
ديزي» دیگ گلی. دیگ سفالی 90۷6 
امنیت. اعتماد. اطمینان 90۷60 
تامین güvence‏ 
اطمینان گرفتن 21۳2 güvence‏ 


güvence altına almak شاندن. پو شانیدن.‎ 


تأمین کردن 


-168- 


güneş doğmak 


طلو ع کردن» آفتاب زدن 003۳0۵ ٥۶‏ تو 
آفتاب رو» آفتاب گیر ۷6۲ güneşe bakan‏ 
انرڑی زرد güneş enefjiSi‏ 

خورشید پرست 12020 900656 


4 


عينك دودی ثاقناا952 9065 ر 


شعاع خورشید ااا 90065 
گل به خورشید 9۱۷۵۳0۵۷ güneşi balçıkla‏ 
اندودن 
کلف güneş lekesi‏ 
آفتاب خوردن güneşleımek‏ 
آفتاب. سایبان. شمسیه. چتر ۲ gûneşlik‏ 
جای آفتاب ی" 
ساعت آفتابی 521 985 
منظومهء خورشیدی 515167۳۱ 6نو 
آفتاب خوردن güneşten bozulmak‏ 
کسوف» گرفت. انکساف güneş tut uا| ٣2۶۱‏ 
(نج) سال شمسی» سال خورشیدی ۷۱۷ 965 
جنوب 90۳06۷ 
اتحاد افریقای Güney Afrika Cumhuriyeti‏ 
جنوبی 
(گیا) گیاه عقرب» گل آفتاب ۷۵۱۵۱۲ 9006 
پرست ری ا 
توضیح ۲۱۵۲۲۳۵ gün ışığına‏ 
بر سر دست در آمدن gün ۱9۱8۱02 çıkmak‏ 
روزها. ایام 900۱6۲ 
١‏ روزانه» روزه» یومیه» شبانروزی» )تاو 
تازه ۲-روزنامچه, دفتر» روزنامه» کندر 
دفتر ر günlük ۵۵/۱6۲ GU;‏ 
روزمزد 06۲6۱ günlük‏ 
نیمه روز نیم روز 0۲125۱ 900 
بلند شدن روز ۷22۳۵ gün‏ 
يك روزه ünübirlik‏ 


f/f 


2z 


همه روزه» روز بروز› روزانه 078 وتو 


در روز روشن, در عین روز 9000م ت9 
سپرپشت. انبوه» فراوان ۲ کلفت (صدا) آناو 
ستبر. تنومند. قوى 90۲002 

گرجی 60۳0151201 

گر جی 60۲00 

زبان گرجی» گر جی 60۲0066 

۱ کره اسب ۲-رمو. مردم گریز 907 

(ور) کشتی 9۲6۶ 

(ور) کشتی گیر ا#وهناو 

(ور) کشتی گیری ا[6و6/ناو 


۷ 


gûz ۵5۱ 
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هنر سرای عالی 2۳206۳5 52021127 güzel‏ 

خوش صدا. خوش آواز» خوش 565 902۵۱ 
الحان 

خوبرو. باجمال» پری روی» ثاعنالا ا٥چتو‏ 

گلرخ» بهشتی, پاك تن پاکیزه, جمیل» بشیر 

مسیر, گذر گاه. پاساژ» مسیر عبور 26۲9۸و 

گزیده. ممتاز» منتخپ. برجسته 902106 

گزین 20و 

هنگام پانیز» وقت خزان طلاعتاو 

(پز) هیضه ۷6025۱ 2ناو 


با امانت. قابل اعتماد» درست کار» ۷۵۳ناو 
حسابی» مسلم. ۰ معمد. پرده پوش» پشت گرم. 


امین؛ استوان- ب 
متا آگاه. ماخذ معتیر ۷۵۷۳۴۵۲۵۲ 90۷۵۴۱۱۲ 
د رست کار یبا آماتتی" gÜvenilirlik‏ 


مورد r EE‏ بودن, شایان اعتماد güvenilmek‏ 
بودن» مورد اطمینان بودن 

güvenilmez ناسالم‎ 

امنیت» استواری» مصونیت 9۷60۱ 

نیروی امنیتی 9507 90۷۵۳۱۲ 

اعتماد. پشت گر می. دلگرمی 90۷60۲۳9 

اعتماد کردن. اطمینان کردن. 90۷6۳۳۱۵۷۲ 
اعتماد داشش 

güven mektubu روانامه‎ T7. 

(سیا) ر آی اعتماد 0۷ güven‏ 

تامین 9۳ 

کبوتر» کفتر 978750 

کیوترباز» کفتر باز 90۷6۲0۳60 

کیوتر خانه 9۷۷6۲۵۱0۱۴ 

ورده ۷۵۷۵6۱ 90۷۵۲۵۱0 

عرشه 90۷6۲۱6 

بيد 90۷۵ 

داماد /۷۵تاق 

بيد خورده yeniği‏ ولو 

په حجله رفن نت داماد güvey girmek‏ 

دامادی 90۷6۷۱۱۲ 

پاییز» خزان 902 

زیبا. قشنگ. خوش» خوب. شاهد. ناو 

گشاده رو. صاحب جمال. نيك., نیکو. خوشگل. 
پدرام؛ ظریف 

۱ قدری خوشگل. نسبتَا زیبا ۲ 9026۱66 


۲ حسابی, با دقت» حوب 


بهار اندام. خوش اندام 6802۴۷ güzel‏ 

güzel göstermek کش آمدن‎ 2 

güzel hatun çiçeği (گیا) آماریلیس‎ 

زن خوشگل» حور سرشت. ۵0۱0 ا28ناو 
حوروش, جمیله. پری» زن زیبا 

خوشبو دالا۲0۲ او2ناو 

سخن پرداز ۲۵۳۵52۵۲0 ا۵عتاو 

خوبی, خوشی» زیبانی» قشنگی, ااه2و 

وجاهت. ملاحت. ظرافت. خوشگلی» حسن. 

جمال» بهی, بهجت. شاهدی 


güzel sanatlar هنرهای‌زیبا‎ 
۱ 


haçlılar 


غفلت» بی خبری ۱۵06826 

غافل شدن. نا آگاه ماندن habersiz olmak‏ 

خبر آوری, اخبار» تخییر ۷۵۲۳9 ۱۵۵6۲ 

خبر دادن» خير آوردن. اخبار ۷۵۲۲۸۵۷ haber‏ 
کردن, اعلام دادن. اعلام داشت, بیدار کردن 

حبشی ۲۱۵۵65 

حبشستان» اتیوپیه» حبشه ۲۱۵06915)۵0 

حبشی. اهل حبشه ۲۱۵۵6۶5120۱ 

گجسته. خبیث. بد جنس کاطھ" 

۱ خبث. ۲ بد جنسی. پدر سوختگی /اون0۵ 


حج hac‏ 
حجامت» بادکش. فصد. اخراج دم. ۱262۳۵۱ 
خونگیر» رگ زنی 
رگ زن» خونگیر. حجامتچی. !۱268۳216 
حجام 


تحجم» رگ زنی» خونگیری ۷۵۵۲8۵ ۱36۵۲021 
بادکش گذاشتن» رگ زدن. hacamat yapmak‏ 
خون گرفتن 
حج کردن» حج گزاردن ۱2066۱۳6 
امیر حاج 6۳0۱8 hac‏ 
مراد نیاز» حاجت. در بایست. پروانه. 8206۶ 
غاز, احتیاج» لزوم 
نماز حاجت ۱۵۲۳22۱ hacet‏ 
دخیل بست, نیاز کردن hacette bulunmak‏ 
حاجی» حاج 8201 
حاجی آقا 583 ۱36۱ 
عقیق چشم بلبلی ادا 026۱۵6۲2۶ 
حجاج hacılar‏ 
کهکشان yolu‏ ۱۵6۱۱2۲ 
حجم. ظرفیت. گنجایی. گنجایش 9201۳0 
گنج 
حجیم» درشت» گنجایش دار 02601۳ 
گنجایش داشت ۵۱۳۵ hacimli‏ 
گنج نگار 61667 ۱۵6۳ 
بی حجم» تنك ۱۵0۱۲۳05۱2 
(حق) حجز ۱2012 
(حق) مامور جلب ۲۱6۲۵۲ ۱۵612 
ظرفیت داشت 0۱۳۵ ۱۵0۲۳۶ 
صلیب. چلیپا» خاج 26 
(عو) کی» چه وقت 2920 
بر صلیب آویختن» صلیب کردن ۱۵6۱۵۳۵۲ 
صلیب. اهل صلیب ۱۵۶۱ 
صلیبیون ۱۵۵۱۱۵۲ 
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H 
۲۷ ۲ " دهمین حرف الفبای ترکی هب ح » خ‎ 
۱۵ ها. هان ۲ بله. بلی‎ ۱ 
۱۵06۲ خبر. پیام» پیغام. آگاهی, اطلاع‎ 
۱206۲ 2205۱ خبر گزاری‎ 
haber alma استخبار » اطلاعات‎ 
۱۵۵6۲ 3۱۳3 آگاهی خواستن» خبر گرفتن‎ 
۱۵۵6/0 خبر آور. قاصد. پيك. خبر رسان»‎ 
habercilik خبر آوری‎ 
0۵06۲027 خبردار با خبر, با اطلاع» مطلم.‎ 
واقف‎ 
haberdar emek با خبر كردن« واقف کردن»‎ 
واقف داشت» خبردار کردن» اشعار داشتن‎ 
haberdar olmak با خبر شدن, آگاه شدن. آگاه‎ 
بودن» مطلم شدن» دانستن» بدست بودن‎ 
۵۵06۲ 0۱۳6۲ پیام کردن. خبر کردن‎ 
haber gelmek خبر رسیدن‎ 
haber getirmek پیام آوردن» خبر آوردن‎ 
haber 960067۳06۲ پیفام فرستادن» پیام‎ 
دادن. پیام فرستادن. پیام کردن‎ 
haber götürmek پیفام بردن‎ 
haberi 0۱۳۳۵۳۲ خبر داشتن. خبر شدن کسی.‎ 
: کف دستش را بوکردن‎ 
۱8۵06۲6۲ اخبار» خبرها‎ 
۱۵06016570 مخابره. اطلاع رسانی‎ 
۱۵۵۵۲۱۵۶۲۳۵۲ مخابره کردن» مکاتبه کردن‎ 
haberieşme ۷۵۷۳۵3۷ رسانه‎ 
۱۵۵۵۲۱۵5۳۱۵۱6۲ مخابرات‎ 
۱۵۵6۲۱65۲۲6 uydusu ماهوارهء پیام رسان‎ 
خبردار. با خبر. مطلع. صاحب خبر ا/۱۵06‎ 
haberli olmak با خبر بودن« واقف شدن.‎ 
خبر داشتن‎ 
haber salmak پیام فرستادن‎ 
0۵06۲52 بی خبر. غافل» بی اطلاع‎ 
۵0675/206 غافلانه» سر زده. پنهان از کسی‎ 


hak alma 
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حافظ ۱۵۱۱2 

حافظه. خاطر» بير ۱۵/۱2۵ 

قوت ياد داشت. قوهء حافظه 9060 ۱۵۲2۵ 

حفاظ ۱۵۱۱2۱۵۲ 

خفیف. سبك. آسان. (مج) آدم سبك ۵/۱ 

استخفاف» توهین 9۳۴3۵ ۵۱/۵ 

استخفاف کردن» حقیر شمردن ۵۱۳۳5۵ ۵۱۵ 

سبك شدن. آسان شدن. راحت hafiflemek‏ 
شدن ۱ 

تخفیف دادن تخفیف کردن ۱۵/۱۱6۱۳۳6۵ 

١۔‏ سبکی؛ آسانی: راحتی ۲- خفت aff‏ 

hafiflik etmek سبکی کردن‎ 

سیکسر. گران جان ۵۱/0۱6۵5۲60 

سبکسری» سبکی ۱۵/:/۳۵5۲60۱۴ 


سبك شمردن. کوچك شمردن» 356۳۳6 


حقیر شمردن 
(ور) وزن کوچك. خروس وزن» ۷ hafif‏ 
سبك وزن 


پلیس خفیه. پلیس مخفی. خفیه 0۵/۷6 

حفریات. خاك برداری» کاوش ۱۵/۲۷۵۲ 

حافر» حقار . کاونده. خاك بردار ۲۷۵۱ھ" 

کاویدن» خاك بر داشش. حفر 7307058 hafriyat‏ 
کردن 

هفته. اسبوع 2۵۲۵ 

هفته ها. اسابیع ۵۲۱۵187 


هفتگی ۱۵۲۱۵۱۱۲ 
مجلهء هفتگی. هفته نامه 0679 ۱۵۲۱۵۱۱۴ 


هفتگی. بطور هفته ای ۵۲۱۵۱۱۷۱ 

hah ! ها‎ 

haham خاخام‎ 

هخامنشی ۲۱۵۳۵۳۳۵5 

۱ خانن. خاین. خیانت پیشه نادرست. 2۱0 

خیانتکار ۲- بدجنس, موذی 

خاینانه ۱۵۱۳6 

خیانت. بی ایمانی» نادرستی ۵۱۳۱ 

خیانت کرد« نادرستی hainlik yapmak‏ 
کردن . 

هانی تی ۲۱۵۱۷ 

حائز, دارنده ۱۵2 

۱ حق ۲- ایزد. خداوند. الله ۲ اجرت. ۱۵۳۴ 


۳ 


حقوق 
۱ گشت ۲۔ حك ۱2۵۷ 


احقاق حق ۵1۳9 hak‏ 


جنگهای صلیبی 56167160 56۱ 
چلیپا ساخت yapmak‏ ۱2 
١‏ (پز) حاد ۲ حد. حدود ۲-درجه. مرتبه. 20 
شمار 
حدیده ۸8006 
کشیده geçmiş‏ ۱۵006060 
زده ۱۵006۱ 
حد و حصر نداشتن haddi hesabı olmamak‏ 
بمشابه haddinde‏ 
زیاده از حد. بشدت, فت و haddinden fazla‏ 
فراوان 
پا درازی» تعدی» تخطى» زیاده 29608 haddini‏ 
روی 
تجاوز کردن از حدود خود. پا haddini aşmak‏ 
از گلیم خویش درازتر کردن» تعدی کردن. 
تخطی کردن. فتور کردن» از اندازه در 
گذشتن» زیاده روی کردن» از حد گذر اندن. گام 
بیرون نهادن. غلو داشتن. غلو کردن. پا فراخ 
نهادن, از گلیم خویش پا بیرون نهادن. پای از 
اندازه اندر گذ را نيدن 
پای بر جای نگهداشتن haddini aşmamak‏ 
پای برجای نگهداشتن ۵:۳6 haddini‏ 
فتور کردن. غلو کردن haddini bil nemek‏ 
غالی haddini bilmez‏ 
خدمتکار؛ خادمه» پیشکاره. فراش» ۱۵06۲6 
اخته» خصی» خواجه» خایه کشیده ۱۵0۱۲۲ 
آغاجى» خواجهء حر مسرا 8825۱ ۱۵0۱۳ 
اخته کردن» عقیم کردن» خواجه 6۱۳6۷ "adım‏ 


کردن 
زود باش, با الله ۵0 
حدیث. خبر ۱۵05 
محدت hadis Dilgini‏ 
محدٿ م۱۵05 
واقعه» حادثه» پیش آمد» رویداد. ۵056 
اتفاق» جنجال 


حوادث.» حادثات ۱۵0:5616۲ 

پر حادثه ااعو0ع . 

علم حدیث ۱۱۳۱ 0205 

احادیث, اخبار ۱80۱5۱6۲ 

حضر می Hadramut'lu‏ 

بی حد. بی حد و حساپ ۱2۵052 
خفقان» خفگی ۱۵/2۷20 


halazade ۰ 
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حك کردن» حکاکی کردن ۱( 
در بارهء. در حق» بابت. راجع. ۱۵00۵ 
راجع بهء باب در خصوص, به جای» از جانب. 
در رابطه باء پیرامون. براستاء سر درشان» 
در» در باب, بر زمینهء ۱ 
(اصط) سزایش را hakkını avucuna vermek‏ 
کف دستش نهادن» سزای کسی را در کنارش 
نهادن. پدر از کسی در آوردن 
تمام کمال» بطور شایسته ۸۵۷۱۵ 
رگ خود را زدن ۷6۱۱0۳6۵۷ ۱۵۲۷۱۵ 
۱ حقش را کف دستش گذاشت. ۱۵۱۷۱۵۲۵۷ 
سزایش را کف دستش نهادن» پدر از کسی 
در آوردن. سزای کسی را در کنارش نهادن. 
کلکش را کندن» از عهده بر آمدن ۲- چیزی را 
خوردن. تمام کردن ۲- کشتن 
حقوق ۱۵۲۵۲ 
١۔‏ تصفیه», حساب كردن ۲ ۱۵۱۲۱۵9۲۱۵۷ 
بایکدیگر کتك کاری کردن 
۱ حقدار» ذیحق» حقور» محق ۲-درست. ۸۵ 
بجا 
حق بجانب کسی بودن 0۱۳۵ ۱۵ 
حق با شماست ۱۵۱۱5۱۳۱2 
حقدار , با حق« حقور hak sahibi‏ 
حق دوست. حق پرست ۱۵56۷6۲ 
ناحق» بی حق, نابحق ۱۵۲5۱2 
بی حقیء بی عدالتی» ظلم. ناحقی ۱۵6۱2۱۱ 
حق شناس» حق دوست. حق پرست ۱2650۵5 
حق شناسی» حق دوستی ۱۵۷5۱0۵5۱۱۲ 
حق نشناس, بی چشم و رو ۱۵1۵0۱۲022 
حق شناس. حق دوست ۱۵۱۵۲۱۳ 
حق خوردن hak yemek‏ 
در ستکار » عادل. امین hak yemez‏ 
١‏ حالت» حال. طور» وضع. وضعیت ۲- 9۵۱ 
قدرت, تاب» توان 
بازارچه» دالان. تیمچه, بازار کل فروشان ۵۱ 
سبزیجات ومیوجات 
عمه» کاکی ۱۵۱۵ 
هنوز, تاکنون, نا حال 21۵" 
طناب. ریسمان ۱۵۱۵۱ 
حلاوت. خوشی» شیرینی ۵۱۵۷61 
پنزه. پنجه ۱۵۱3۷ 
کنیز. کنيزك ۱۵۱۵۷۱۷ 


عمه زاده ۱۵۱۵2۵06 


hakan خاقان‎ 

خواقین ۱۵۵۳/۵۲ 

خاقانی ۱۵۷۵۳۱۱۷ 

توهین» حقارت, تحقیر ۱۵۲۵۲6۱ 

تحقیر کردن» توهین کردن 6۱۳6۷ ۱۵۷۵۲۵۱ 

حق شناس ۱۵۱۵/۲ 

حق شناسی hakbilirlik‏ 

عادلانه» از روی حق و حقانیت ۱۵۷۵ 

داور» حکم ۱۵6۲۲ 

داور(« حکمیت ۱۵۷6۲۳۱۱ 

سزاوار شدن» مستحق شدن. 6۱۳66 ۱۵۲ 
در خور شدن 


2 


رنگ خاکی ۱۵۷ 

حقیقت» حق» راستی» دررستی ۱۵/۱۷۵۱ 

واقعا. تحقیقا. جداء حقيقة hakikaten‏ 

تحری حقیقت ۵۲۵۲0۵ hakikati‏ 

حقایق ۱۵۱۲۷۵۱6۲ 

با «lèy‏ وفادار ۲۱۵۱۲۵۱ 

۱۵۳۲۵۱52 lag بی‎ ۱ 

در واقع. فی الحقیقه. در حقیقت ۱۵۲۵۱6 

حقیقی» واقعی ۱۵۲ 

۱ حاکم. فرماندار» پالشاه ۲ قاضی, ۱5۳ 
دادر س 

حکیم. فیلسوف. عالم 0۵۳۳ 

حکیمانه ۱۵۱۳۱۵۲۵ 

hakimiyet حاکمیت‎ 

قهر مان کردن. حاکم کردن ۷۱۳۵۷ hakim‏ 

۱ حکام ۲ قضات. دادرسان ۱۵۲/۵۲ 

حاکمی, دادرسی ۱۵۱۳۳۱۱ 

hakim 0۱۳۵ برقراری‎ 

خوار, ذلیل» حقیر. محقر» ز بون ۵1۲ 

تحقیر, احنقا: » تحسیر 96۲706 akir‏ 

سبك داشتن» سبك گردانیدن. 96۲۳۳6۷ ۱۵۲۲ 

بر پا خاك کردن» حقیر دانستن» استخفاف 

کردن 

حقیری» زبونی, ذلیلی» خواری 0۵1۲۱ 

حق» ایزد. خداء الله ۲۱۵۲۲ 

حکاك. رقمکار ۱۵۱۵۲ 

حکاکی 0016۵۲۱ ۱۵۱۵۲ 

حکاکی» مهرکنی ۱۵/۵۱ 

حقانیت» معدلت» عدالت ۱۵۵۳۷۵۲ 

با خدا بودن»«روبه خدا yönelmek‏ ۲۱۵۲۵ 


کردن 


۱۵۱52 düşürmek 


پاس خاطر کسی را haline saygı göstermek‏ 
داشتن 
خالص» صافی» ساده. ناب» ویژه. صریح» 025 
پاك» خشك» ظروف در رفته» سره؛ پاکیزه 
زرپخته» زر خالص 2110 وزاھ 
خالصانه؛ صمیمانه. بدون غرض hãlisãane‏ 
صوافی. املاك خالصه ٩۳0۱۵۷‏ واا 
پاکی. خالصی 6اا5نا۵ 
(شیم) آلیاژ 0۱:2 
بالنتیجه. همانطوریکه هست. در ۱۵۱۷۱۶ 
مردم» عوام. اهالی, اهل, جمهور ؛ رعایا ۵/6 
١‏ حلقه؛ دائره. دایره. چنبر. چنبره. ۱۵۱۳۵ 
زرفین» چشمه ۲- حلقهء انگشتر 
عامیانه نویسی کردن ۷۵2۳۱۵۲ 282۱۷1 halk‏ 
حلقوی, حلقه ای» حلقه دار » دایره ای ۱۵۱۵۱ 
دایره زدن halka oluşturmak‏ 
حلقوی ۱۵۱۷۵۷ 
خلق پرست. مردم دار 0۵۱6۱ 
عوامانه. عامیانه ااال ۵۱۲ 
خانهء مردم 02۱۳۷6۷ 
روابط عمومی ث#ilişkil‏ ۱۵۱۷۵ 
کارشناس روابط ۷2۳۵۱۱ ۱۱۱5۵۲ halkla‏ 


عمومی 

halk ۷۱3۱۲۱ توده‎ 

حلاج ۵۱۱۵۶ 

حلاجی ۵۱۱۵6۱ 

پنبه زدن» تخته زدن» پنبه hallaçlık yapmak‏ 
غاز کردن 


کندش ۱00 ۱۵۱۱2۶ 

حل شدن, کاشف بعمل. آمدن ۱۵۱۱۵۵۱۱۲۳6۵۲ 

احوال» حالات ۵۱۱6۲ 

احوال پرسی کردن, درد دل کردن» 0۵۱۱65۲06۲ 

حال و احوال کردن 

۱ حل کردن. فیصل دادن» پیش 0۵۱6۱۳۳6 

بردن کاری راء گشادن» تصفیه کردن ۲ آب 

کردن» ذوب کردن ۱ 

راحت تر نسبتا بهتر ۵۱۱66۵ 

هالوژن ۱۵۱06۲ 

بیحال. بی دماغ» وارفته. ازکار 2۱52 
افتاده. ضعیف» خسته و مانده 

لخت شدن» بیحال شدن halsiz düşmek‏ 

تاب و توان را از بين بردن 050۳۳06۷ halsiz‏ 
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در صورتیکه. در حالتیکه. با halbuki‏ 


وجودیکه 

زبان حال dili‏ اه 
هاله. خرمن ماه. شادورد» شایورد. ۱۵۱6 
شاهورد 


خلجان. طپش قلب ۵۱6080 

خلف» جانشین, بدل. خلیفه )۱۵۱6 

اخلاف ۱۵۱616۲ 

جانشینی ۱۵۱6/۱۱ 

آسیب» زیان» خلل. ضرر » عیب, نقصان. ۵۱۵ 
علت 


فعلاء الان در حال حاضر ۱۵۱60 _ 


Halep حلب‎ 

halep çıbanı سالك‎ 

حلبی» اهل حلب ۲۱۵۱6۲۵۱ 

سر و صورت دادن hale yola sokmak‏ 

خلخال, پا آورنجن, پای بند ۵۱۳21 

احوال پرسی, پرسش, تفقد 507۳0۵ ۱۵۱۳۵۲۱۲ 

halhatır sormak احجوال‎ «jı احوال پرسی‎ 

گرفتن؛ تفقد کردن» پرسیدن 

۱ قالی. فرش ۱۵۱ 

۱ قالی فروش ۲-قالی باف 0۵۱۱۱ 

۱ قالی فروشی ۰۲ قالی بافی ۵۱۱۰۱۱۱ 

قالی فشاندن ۶۱۲0۳۳۸۵۲ halı‏ 

قالی بافی 001۲۵ halı‏ 

قالی باف 00۲۳30۱5۱ halı‏ 

قالی فشاندن 06۵۷۳۱6۲ halı‏ 

کار خانهء قالی بافی halı fabrikas!ı‏ 

قالی فروشی» مفازهء قالی ۱3842351 halı‏ 
فروشی 

قالی شویی ۷۱۷۵۲۵ halı‏ 

قالی شستن ۷۱6۵۲۵ halı‏ 

خالی. تھی ۵۱ 

(جغ) خلیح واه« 

بهم خوردن حال کسی 06918066 ۱ 

خلیفه» جانشین ۱۵۱/6 

خلفا ۱۵۱۱۲۵۱۵۲ 

خلافت ۵۱۱/6۱۱6 

۱۵۱۱16 tayin etme تخلیف‎ 

الان اکنون. در حال حاضر ۱۵۱۱۳۵2۱۲ 

در حال حاضر ۱۵۱۱۳۵2۱۲۳۵۵ 

حلیم. ملایم» سلیم» خوشخو ۵۱1 

درصورت. بصورت ۱۵۱006 


e 


hamurlaşmak 


همبرگر ۱۵۳۱0۷۵۲99۲ 
حمد » سپاس» ثنا hamd‏ 
شنا کردن» حمد کردن» ثنا گفن. ۱۵۲۱۱۵6۱۳۴۵۷۲ 


شکر کردن. سپاس کردن 

الحمدلله. شکر خدا را« حمذ خدا hamdolsun‏ 
را 

چلفتی» نتراشیده. نخراشیده» بی ۱۵۳۳۱۳۵۱۵۲ 
دست و پا 


منمن کردن hamhum etmek‏ 
پشتیبان. حامی» سایه گستر. پشت. ۵۳۱ 
حمایه کننده» پناه. اندخس. پاد. پارتی 
پشت یافتن 0۱۳۵۲ hêmî‏ 
حاملء آورنده ۱۵۲۲ 
آبستن. باردار » حامله ۵۲۳6 
آبستن کردن, القاح کردن hamile bırakmak‏ 
آبستنی» حاملگی» حمل ۱۵۳۳۱۵۱۱ 
آبستن بودن» آبستن شدن» hamile olmak‏ 
آبستن گشتن, گرانبار شدن, بار بر داشتن. 
بار داشتن. باردار شدن, باردار گشتن. شکم 
داشتن» حمل بر داشتن 
مادر بزرگ, نه نه خانم» نه نه چان 0۵۲0۳6 
کج» خامه» کثر. ابریشم خام ham ipek‏ 
هامش, حاشیه. در کنار ۱۵۳۲ 
حمیت» غیرت» مروت ۱۵۲۳۳۷6۲ 
با حمیت. با غیرت /۱۵۲۳۷۵ 
بی حمیت. ریشمال» پزوایی ۱۵۳۱۵/512 
حمله؛ یور ش. هجوم صولت» سورن. 9۵۲۷ 
بطش 
حمله آوردن» حمله بردن» حمله hamle etmek‏ 
کردن, تازیدن؛ یور ش کردن 
. حملات ۱۵۲۳۱۵6۲ 
۱ حمل کردن ۲- (مج) تعبیر ۱۵۳۱۱۵۱۳۵۷ 
کردن» تصور کردن 
۱- خامی» ناپختگی, نارسی. غور گی. ۱۵۲0۱۱۲ 
کالی ۲-بی تجربگی, نا آز مودگی 
مواد خام. مواد اولیه ۱۵۲۳۳۵۵0۵6 
کالك» میوهء نار س ham meyve‏ 
نفت خام ham petrol‏ 
خمسه ۱۵۲56 
خمسه سر |9816 ۱۵۳5۵ 
۱ خمیر ۲- خمیر کاغذ ۱۵۲۲۷۲ 
خمیرگیر ۱۵۲۱۷۲۷۵۲ 
بحالت خمیر در آمدن. شل hamurlaşmak‏ 
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بى حالی» وارفتگی» ضعف. لختی» ۱۵۱5121 
بی تابی, ناتوانی» افسردگی 
(عو) غلط halt‏ 
تسمه. حلقه ۱۵۱۵ 
(ور ) وزنه, هالتر ۱۵۱/67 
(ور ) وزنه بردار ۵۱/6۲0 
(ور) وزنه برداری haltercilik‏ 
ترجمهء حال» تذکره. سیرت 16۲00۳۳65 hal‏ 
(عو) غلط کردن. گوه خوردن. گه 6۱۳66 اھ 
خوردن. مزخرف گفتن 
(عو) دسته گلی به آب دادن ۲۵۲۱8۱۱۲۳۳۵۷ halt‏ 
وهم 0۵/51085۷00 
١۔‏ خلوت. تنهانی ۲ حجابگه. اطاق 9۵۱۷۵۲ 
خلوت. اطاق حمام 
زاویه. اطاق خلوت ۱۵۱۷۵۱۱۵۴6 
خلوتی ۲۱۵۱۷6۱ 
(دس) قید حال 23۲1 hal‏ 
۱- خام. نارس. ناپخته. کال ۲- ناشی». ۱۵۲ 
تازه کار ۲ ناهنجار. بی معنی 
حمایل |۱۵۲۵ 
بار کش, ننو» نه نی ۱۵۲۳۵۲ 
پار بر» حمال, بار بردار 9۵۲08۱ 
۱ بار بری» حمالی ۲- مزد حمالی ۱۵۲۱۵۱۷ 
حمالی بار بری» بار بردار ی ۱۵۲۵|۱۱ 
کوله پشتی. پشتی 56706/۱ ۱۵۲۳۵۱ 
گرمابه» حمام 2۵۲0۵0 
گرمابه زدن. به گرمابه gitmek‏ ۱۵۲۵۲۹۵ 
رفتن» حمام رفتن 
بالش مار« سوسك 0۵061 ۱۵۲۱۵۳۱ 
۱ گرمابه بان حمامی» حمامچی ۲- ۵۳۱۵۲۲6۱ 
محتلم. واجب الفسل 


ليف ۷6565 ۱۵۲۱۵۲۲ 

hamam lifi لیف‎ 

hamam 0628۱ گلخن‎ 

(گیا) نور ه. واجبی ۵1 ۱۵۲۱۵۲۱ 

گرماب بهاء سیم گر مابه 02725 ۱۵۲۱۵۲۳ 
سنگ حمام hamam taşı‏ 

ماهر. با مهارت. زبردست. زنگ ۱3۳۳۵۲۵۱ 
کدبانو» زن پرکار ۵۲۱۲۳ ۱۵۲۵۲۵۱ 
حماسه hamase‏ 

hamase şairi حماسه سرا‎ 

حماسی» رز می ۱۵۳۳۵5 


حنبلی ۲۱۵۲۳۱۵۱ 


۱۵۲۴۵۳2۵04۵ 


۱ حیس, زندان ۲ محبوس, زندانی ۱۵015 
بزندان انداخش atmak‏ ۱۵۵۱5۵ 
محکوم به حبس شدن» زندانی 9۷۳۵۲ امھ" 
شدن 
زندان. محبس. بازداشتگاه. ۱۵۵۱۹۱۵06 
حبس خانه. بندخانه 
محابس, زندان ها ۱۵۵۱5۳۱۵06۱6۲ 
زندانی» بند ۱۵۵۱5۱ 
زندانی شدن» بندی شدن 5۱۱۱۳۵ ۱۵056 
محبوس شدن, ز ندانی شدن 0۵8860۱۳6۲ 
به حبس افتادن» به زندان girmek‏ ۱۵۵96 
افتادن 
۱ محیوس کردن» بازداشت ۱۵096۱۳۵۷۲ 
کردن» توقیف کردن» حبس کردن ۲- (مج) از 
کار باز داشت. معطل کردن 
حبس شدن. محبوس شدن. ۱۵۵5۵۱۳۵۲ 
زندانی شدن 
عطسه ۱۵05۱۲۳۲۳۲۵ 
عطسه دادن» عطسه کردن» خفیدن ۳۵09۱۲۳۵۲ 


. hap yapmak حب ساختن‎ 


hap yutmak قرص بلعیدن‎ 

بسیار فراوان ۲۵۲ 

خرابات» میخانه. میکده ۱۵۲۵0۵ 

رند» خرایاتی» درویش» صوفی ۱۵۲۵۵۵1 

خرابه» ویرانه. بیغوله ۱۵۲۵06 

خرابات ۱۵۲۵۵06۱6۲ 

خراج بستن bağlamak‏ ۱۵/۵62 

خراج بستن kesmek‏ ۱۵۲۵62 

۱ خراج. باج. خرج» جبا. پاره ۲- ۱۵۲۵ 
مزایده. حراج ۱ 

۱۵۲۵۵ alma جبایت‎ 

باج ستاندن. باج گرفتن 21۳026 ۱۵۲۵6 

باجبان» باجگیر» سودخور . اخاذ ۵۲۵06۱ 

خراج گذار ۱۵۲۵992۵۲ 

هارا کیری ۱۵۲۵۷۲۱ 

haram حرام‎ 

haram gtmek حرام کردن‎ 

حرامی» راهزن» دزد ۵۲۵۳7" 

haram ۲۱۱۳۵ تحریم‎ 

تحریم کردن» حرام کردن ۷۱۳۵ haram‏ 

حرام شدن» حرمت داشتن 0۱۳۳۵ haram‏ 

حرام زاده» حرام خواه. دوتخمه» ۱۵۲2۲02306 

قاجره بچه» لقمهء حرام. غیرز اد 
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شدن» سست شدن 
خمیره ۸۵۷۵6۱ hamur‏ 
غنده. زواله. چونه. زغاره. ۱۵0۵8۱ hamur‏ 
گنده 
خمیرمانند. نصبها خمیر hamurumsu‏ 
۱ خان ۲ کاروانسرا. مسافرخانه» رباط ۸۵۸ 
١‏ راهرو, دالان» سرسرا ۲- خانهء ۱۵۱۵۷ 
طبقه دار 
حنبلی ۲۱۵0۵6۵۱ 
کار وانسرا دار ۵۳6۱ 
کاروانسرا داری ۱۵۳6۱۱۱۷ 
(نظ) خنجر» دشنه ۱۵۲۶6۲ 
حنجره. مخرج ۱۵06۲6 
خنجر فرو بردن ۱۵۱۵6۵۲۱۵۲۱۵ 
هندیکاپ ۱۵۱0۲۵۲ 
۱ خانه» منزل ۲-(رض) خانهء حساب ۱۵۱۶ 
۱ خاندان. دودمان. سلسله. ۰ ۱۵۱6۵02۲ 
خانواده ۲- اصیل. نجیب 
حنفی ۲۱۵۱6۵۲ 
۱ خانه دار ۲ خانوار ۱۵06۱ 
آوازه خوان. خواننده ۱۵۱۵۱06 
کاراژ هوا پیما. گاراژلکومونیو» ۱۵۱93۵۲ 
آشیانه هواپیما 
کدام. کدام یك :۱۵09 
کدام. کدام يك. کدامین. کدامیکی آ5نو۱۵ 
خانم» بانو.عیال» خاتون ۱۵۱۳ 
کفشدوز 06688 hanım‏ 
۱ خانم. سرکار خانم. بانو. efendi‏ ۱۵۱۳ 
خاتون ۲- خانم اصیل 
کو. کجاست» چه شد ۱۵۲۱ 
مدت مدید مد تهاست. از کی تا "anid‏ 
بحال» مدتی است 
حنیف "ani‏ 
حنفاء ۲۱۵۳۱/۱۵۲ 
پس کو. پس چطور . کجاست ؟ ۱۵0۷۵ 
خانقاه. خانگاه. زاویه. بقعه. سردم ۱۵0۲۵۱ 
خانقاه هاء بقاع خير ۱۵0۵۳۱۵۲ 
۱ خانها. خوانین ۲-کاروانسراها ۱۵۳۱۵۲ 
خانی ۱۵۳۱۱۷ 
تنه لش, گنده. حجیم. غوال» ز مخت ۱2۵۳01۵1 
خانمان» خانه ۱۵۳۷۳۳۵۲ 
حب. قرص ۱3۵0 
هلف هلف ۱۵۲۱۲ ۲۱۵0۱۲ 
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۱ خرج» مصرف. هزینه ۲ شفته» آرزه» ۸۵۲ 
ملاط» گل آهك. کاهگل 


حرامزادگی» بی ایمانی :۱۵۲۵۲۱2۵06۱ 
١‏ خراب» ویران. قمصور ۲- پریشان» ۵۲20 ر 


پول خرجی» خرجی» ملات ۱۵۲۶۱۱۷ ناتوان 
(حق) وکیل خر ۷6۸ a‏ تخریب 6106 ۳۵۲20 ر 
خردل» اسپندان. فاترسین. آهوری, ۱۵۲02۵۱ خراپ کردن» ویران کردن, بهم 60۳6۷ 8۲80 ر 


حرشاء 
١‏ خاراء سنگ خارا ۲-پارچهء موج دار hare‏ 
۱ (نظ) مانور. حرکات لشکرکشی ۲- ۱۵۲۵۲۵۲ 


زدن» غاب کردن» بنیاد ریختن. بنیاد کندن» 
برباد دادن ویران ساخت». بنیاد برکندن» 
بنیاد بر انداخش. بنیاد بردن» از پای در 


رفتار آوردن» تباه ساختن, تباه کردن, برباد ساختن 
(دس )حر کت»اعراب hareke‏ ویزانی»خرابی»پالغز haraplık‏ ^ 
١‏ حرکت» جنیش, سیر نکان. ۱۵۲۵۷۵۲ انهدام harap olma‏ / 
عنان» نهضت ۲-رفتار ۲-زمین لرزه. زلزله خراب شدن» ویران شدن» تباه harap olmak‏ / 
(ور )در فش حرکت 2 hareket‏ شدن 

حرکت کننده. در حال حرکت ۰ hareket ede¬‏ [جوال‌بزر گ‌مونی hara‏ 
تحريك 0 harekete‏ ۱ حرارت. گرماء گرمی. تفت» تف. ۱۵۲۵۲۱ ۳ 


راه بردن» به گردش در harekete geçirmek‏ 


تبش, تاب ۲- (پز) تب ۳- تشنگی» عطش 


آوردن» بحرکت در آوردن ۱ حرارت پیدا کردن. گرم ۱۵۲۵۲6۱۱60۲۳۵۷ 


به حرکت در آوردن harekete geçirtmek‏ شدن» جوشیدن ۲-(مج) عصبانی شدن 

در گردش آمدن, به حرکت harekete geçmek‏ با حرارت» پر حرارت» پر شور پر 02۵۲2۵761 7 
در آمدن ۱ جوش» سوزنده» گرم. پر هیجان 

تحرك hareket etme‏ (عو) نزاع. دعوا ۱2۵۲322 


۱ حرکت کردن» تکان خوردن. hareket emek‏ 
جنبيدن» از جا جنبیدن. ۲ رهسپار شدن؛ 


حربه» زوبین 2۲۵6 

حراپ» حربه ها ۱۵۲۵6۵۱۵۲ 

حرب کردن» کارزار کردن. ۱۵۲06۵۱۳۵۷ 
جنگیدن» جنگ کردن 


روان شدن» روانه شدن, عازم شدن. به راه 
افتادن» عزیمت کردن ۲ رفتار کردن 
بحرکت در آوردن» حرکت 6۱۱۲۳6۵۷۲ hareket‏ ۱ (نظ) سنبه ۱2/۵۱ 
(نظ) جنگی. حربی ۱۵۲0۱ 
۱ (نظ) دانشکدهء افسزیی دانشکدهء ۱۵۲۵/۷۵ 
جنگ ۲ امور جنگی 
دانشجوی دانشکدهء افسری ۵۲۵6 ر 
خر ج» صرف» انفاق 8 بر 
۱ صرف کردن» هزینه کردن» خرج 3۲020086 ۳۰ 
کردن» به مصرف رساندن» مصرف کردن, ۲-از 
بين بردن» نابود کردن 


دادن» بردن» از جای اندر آوردن» بشولانیدن 
در حال حرکت hareket halinde‏ 
قابلیت حرکت ۷۵۷۵ hareket‏ 
به حرکت در آوردن ۱۵۲۵۲۵۱۱۵۳۵۱۲۳۳۵ 
حرکات 0۵۲۵۷۵۱۱6۲ 
پر حرکت. با حرکت. پر جنب و ۱۵۲6۲6۵ 
جوش, جوال ‏ 
نقطهء حرکت ۳0۲/۵5۱ hareket‏ 
۱ ساکن. بی حرکت, راکد. ساکت ۱۵۲6۵۲۵۱52 
بی جان 


مخار ج harcamalar‏ م 

۱ صرف شدن» مصروف «<j‏ ۱۵۲۵۵۲۲۳۵۲ 7 
راکد ماندن kalmak‏ ۱۵۲۵۲۵۱512 

رنگ برنگ شدن, موج دار شدن ۱۵۲6۱60۳۱6 


مصرف شدن» بکار رفن 
بخرج انداختشن harcatmak‏ 
موج دار , براق 0276 خرج کردن. صرف کردن» مصرف ۱۵۲66۱۳6 3 
۱ حرم» حرمسرا ۲ (قد) عیال» همسر ۱2۵۲6۲۲ کردن 
حرمسرا 051۲65 harem‏ ارزان» کم قیمت. 8۲۵۱ م 
مبتذل. عمومی» بی قیمت ۱۵۲۵۱۵16۲ 
خرج سفر 02۲0۱۲80 م 


حرمسرا» حرمخانه. پرده سراي. ۱2۲ 
شبستان» پس پرده» اندرون 


۱۵25۱۲۵۱۱ etmek 
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اورك کوچك ۱۵۲۳۲۵۳۱۷۷۸۳ 
(گیا) خرنوب ۳۵۳۳8 
۱ (نظ) جنگ حسرب. رزم. پیکار ۲- 02۵۲ 
(مس) هار پ. چنگ 
چنگ زدن harp çalmak‏ 
حروب. جنگها ۱۵۲0۱6۲ 
دانشگاه جنگ. دانشکدهء افسری دال۵۳ ۱۵۲0 
معارف. فر هنگ. پرورش ٣۵۲۶‏ 
(اصط) ولخرجی. 53۷۲۳۱۵ har ۷۵۳۵۵ harman‏ 
کردن 
خارطوم Harum‏ 
۱ خاض» مخصوص ۲- خالص» بى 25 
مخلوط, بی غش ۳ تیول 
خسارت, زیان» ضرر , خرابی ۱۵5۵۲ 
خسارت دیدن. نقصان görmek‏ ۱25۲ 
پذیرفتن» ضرر دیدن» زیان رسیدن 
تقویم خسارت tespii‏ ۱252۲ 
درو؛ حصاد» برداشت. ار تفاع 0251 
دروگر ۱25۵۱6 
حصاد. فصل برداشت ۲۱6۵۷۵۱۳۱۱ ۸۵5۵1 
بهره بر داری ۷۵0۳۳۵ ۱252۱ 
بهره بر داشتن« بر داشت yapmak‏ ۱۵5۵۱ 
کردن 
حسب حال, اجوال پرسی, گفتگو 8250۱۳۵۱ 
صمیمانه» بدون غرض ۱۵501 
بر حسب ۱۵66۵۷۱۷۱۵ 
حسنات. ثواب ها ۱۵56۳۵۱ 
حسب» نسب ۱8560 
حسد» رشك» چشم تنگی 92561 
حسود ۱256۱6 
حاصل. نتیجه. محصول ۱۵5۱ 
نتیجه. حاصل ۱۵6۱۱۵ 
۱ محصولات ۲- پول جمم شده ا2ااع2 
حاصل کردن. فرا آوردن 6۱۳6 ۵6۱ 
خلاصه. بالنتیجه, در نتیجه اااکغ 
حصول» تحصل 0۱۳2۵ ائھ 
به دست آمدن. حاصل شدن. 0۱۳۸۵6 اافقط 
صورت حصول پیدا کردن 
خصم» دشمن» عدو 25۱۳ 
تخاصم hasımlaşma‏ 
بوریا» حصیر ۱25۱۲ 
(عو) سبل کردن» از سر باز 6۱۳6۷ hasıraltı‏ 
کردن 


harf حرف‎ 

متلك گفتن. حرف پرت کردن 2۵7/60022۱ 

کلمه به کلمه» تمت اللفظی ۱۵۲۲۷۷6۲ 

harf ۵525۱ کاس‎ 

حروف» حروفات ۱۵۲/6۲ 

گرگر, فراوان, لا ینقطم ۱۵۲۱ ۱۵۲۱۱ 

صدای گر گر ۱۵۲۱۱ 

از بیرون. از طرف خارج 3۲660 

بیرونی» خار جی. عینی haricî‏ 

خوار ج 9206116۲ 

۱ خار چیه ۲-وزارت امور خارجه ۱۵۲۱6۷ 

مامور وزارت خارجه ۱۵۲۱۵۱۷6۵ 

۱ خارج» بیرون ۲- جز» مستثشنی. به 92۲6 
استثناء 

خارق العاده. فوق العاده ۱۵۲۱۲۵ 

خارق العاده. خارق عادت» عجیب. ۱۵۲۱۷۷۱۵06 


حریم harim‏ 
صریص» چشم تنگ. پر طمع؛ أزمند» haris‏ 
طماع. لئيم 


ولع» سخت گیری 02۲56 

نقشه» خریطه 02۲12 

نقشه کش ۱۵۲۱۱۵6۱ 

نقشه کشی ۱2۵۲1۱۵6۱۱۱۷ 

نقشه کش ۲665۵۲۲۱ ۱۵۲۱۱۵ 

خوار j‏ مشاه ۲۱۵۲2۳09۵1 

hark جوی‎ 

گرگر کردن ۱۵۲۱۵۳۴۵ 

آتش را شعله ور کردن ۱۵۲۱۵۱۳۵ 

پر شعله 0371 

۱ خرمن. بیدر. محصول ۲ چای ۱۵۳۳۵۲ 
مخلوط , توتون مخلوط 

کوهاموی ۱۵۲۳۴۵۳۳۱ 

شنل ۱2۲۳۱۵۲0 

خرمن کوبی ۷۵۱0۱۳۳۵ harman‏ 

خرمن کوبی کردن harman kaldırmak‏ 

۱ خرمن کردن ۲ مخلوط کردن harmanlamak‏ 

خرمن کوب آبدنگ ۳۵۷068 harman‏ 

پاتی کردن خر من 52۷۵۲۳۵ harman‏ 

harman yapmak خرمن کردن‎ 

بیدر» خرمن گاه ۷۵۲ harman‏ 

harman savurmak jn باد دادن خر‎ 

هارمنی» هم آهنگی ۸2۲۳۸0۸ 


haşlamlılar 
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بستری کردن. به kaldırmak‏ ۱۵6۱۵8۵۷۵ 
بیمارستان بردن 
مریض شدن» مریض گردیدن» 0۱۳۵ ۱26۱2 
بیمار شدن 
رژیم بیماری hasta reji"‏ 
تیمار داشتن» پچردن bakmak‏ ۱29۱27۵ 
بستر ناخوشی ۷۵/۵8۱ ۱28۱2 
عیادت. پرسه 21۷2/91 hasta‏ 
پرسه کردن. به hasta 2۵۳۵۱۱۵ gil mek‏ 
پرسش کردن 
حسود hasUt‏ 
جل زین, نمد زیر زین haşa‏ 
حاشاء پرگست. ابدا, اصلا ۱۵92 
حشرات ۱292۲21 
۱ حشری» شیطان. شر, تخم چن ۰۲ 283۲۱" 
وحشیء شرور 
شیطنت. نافرمانی ۱۵53۲۱۱۲ 
حشره. کنخ. کرم ۱256۲6 
حشره کش :۱۱۲65] ۱86۲۵ 
حشره کش ۱/۵0۱ 0296۲6 
حشرات ۱256۲6۱6۲ 
(گیا) خشخاش. حشیش, افیون. ۳۵025 
تار خیراء بابلس» پوست 
نان خشخاش 6۳۷۳68۱ ۱۵۶۳۱2۵5 
حبوره kapsülÛ‏ 25۳۵5 
شیرابه» شیر ك ا5اوا5 ۱2525 
روغن خشخاش ۵6۱ ۱۵5/۱۵۶ 
خش خش 25۱۲ ۱25۱۲ 
محشور شدن neşir olmak‏ ۱86۱۲ 
خشن, قلنبه» عنیف. بد خلق» زمخت. 02510 
ناهنجار 
خشونت haşinlik‏ 
حشر, روز قیامت 025۱۲ 
۱ (گیا) حشیش ۲ ترياك و2 
زیر نویس. حاشیه. هامش, بغل بر ۱25۷9 
حاشیه نویس ۱25۱۷۵6۱ 
حواشی ۱2۵5/۷6/6۲ 
تحشیه» زیرنویسی ۷۵2۳۳2۵ ۱25۷6 
تحشیه کردن» حاشیه نوشتن ۷۵2۳۱۵۷ ۱۵5۱۷ 
آب پز 0252703 
۱ آب پز کردن ۲. اوقات تلخی ۱۵5۱۵۳۵۷ 
کردن» سرزنش کردن 
مرك داران ۱۵5۱2۳۱۱۱۱۵۲ 


حصیر باف» حصیری» بوریا باف. ۱۵6۱۲۱ 
حاصر. حصیر فروش 
شکیش ۷۵۱+ ۱۵5۱۲ 
"(گیا) نی بوریاء سمار ۰ پوشال دااه ۱25۱۲ 
حصیری 06۲09 ۱25۱۲ 
خسیس, پست. لئیم ۱255 
خساست, خسیسی» لنامت, دنائت 6اا5ا28ظ 
خصلت. طییعت. خلق. خوی ۱25۱6۱ 
خصایل» خصائل» خصال ۱26۱16۲ 
خصمانه ۱25۲0۵06 
شریر» شیطان 02502 
حسرت. تاسه. آرزومندی» اشتیاق. ۱29۲6۱ 
آرزو 
تحسر hasret çekme‏ 
پرحسرت» آر زو مند 02676 
حصر کردن» منحصر کردن. ۱۵29۲6۱۳۳6۲ 
تخصیص دادن» محدود کردن 
۱ حاسه ۲ خاصه. خصوصیت ۱2992۵ 
حواس ۱۵552۵۱۵۲ 
حساس» احساساتی» تنگ دل. نازك. ۱28525 
ناز ك دل. ناز ك طبع» دقیق 
حساسیت. نازکی. حساسی, دقت ۱28525۷6۱ 
حساسی» حساسیت ۱2952516 
بژنگاه ۳6۵۷ ۱29625 
بیمار» مريض» دردمند. رنجور. ۱25۱۵ 
پرستار» بهیار. بیماردار. 0251202101 
تیماردار, امه 
پرستاری ۱251202100۱1 
پرستاری کردن yapmak‏ ۱261202106۱۱۱۴ 
کله پاشدن« زدن و بستری ۱25۱۵۱2۳0۱۷6۲6 
7۳ ۱ 
مریض شدن» مریض گردیدن. ۱۵5۱۵۱2۳۴۳۸۵ 
ناخوش شدن, بیمار شدن 
مرض گرفتن hastalığa tutulmak‏ 
بیماری» مرض. رنجوری» ناخوشی, 25۱3۱۱۷ 
ناتوانی» علت. کسالت 
بیمار غنج 251251 hastalık‏ 
واگرفتن مرض hastalık kapmak‏ 
امراض 85121۱112۲ 
علیل. علتناك» مریض. مرض دار ۱26۱2۱۱۲۱ 
بیمارستان» مریض خانه. شفاخانه» ۱۵5/۵06 


دار الشفاء 


havacılık 
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اخطار» تذکر» تذکار» تذکره 
یاد آوری کردن. خاطر نشان ۱۵۱۱۲۱۵۱۳۵۲ 
ساختن. یاد آوردن, یاد آور شدن. ياد کردن» 
تذکر دادن» اخطار کردن. کسی را به یاد 
انداختن» چیزی را بخاطر آوردن 
تبادر ۱۵۱۱۲۱۵۷۱۷۵۲۳۵ 
محترم» پرمایه» معزز. معتبر ۱۵۱۱۲ 
مهربان, با ملاحظه. حرمت نگاهدار ۱۵۱۱۲5۱0۱۵5 
آواز دهنده. هاتف اھ" 
ختم قر آن ۱2۵۱۳ 
۱ خاتمه» پایان ۲- نوشته ای که در ۱۵۱۳۳6 
آخر کتاب می آید 
ختم ۱۳۳6 hatim‏ 
ختم کردن hatim inmek‏ 
۱ سخنران» خطیب» ناطق ۲- واعظ ۵۸:0 
خطبا ۱۵۱۱0۱۵۲ 
خطابت» سخنرانی 0۵۱۱0۱6 
ختم کردن ۱۵۱۳۵۱۳6۵۷ 
(گیا) خطمی» ختمی 681و ۵۱۳ 
حتی. بلکه 9۵۱8 
خوش نویس, خطاط. قلم زن ۵۵1 
خوش نویسی. خطاطی, قلم زنی ۱۵۲02۱۱۱ 
دستخط ۱۵۱۱۱65۱ 
خاتون. خانم کد بانو ۱۵0 
خواتین ۱۵۱۳۱۵۲ 
کرك. پرز. پشم. مو 92۵۷ 
۱ هوا ۲ باد ۲ آسمان ؛- آهنگ ۰ ۱۵۷۵ 
ميل هوا و هوس ١‏ باد بروت 
سپیده دمیدن» هوا روشن)ة2 ٣32ھ‏ ۳۵۷۵ 
شدن 
۱-فرودگاه ۲-باند فرودگاه ۵120۱ ۱۵۷۵ 
هوا خوری ۵1۳۵ ۱۵۷۵ 
هو! خوردن hava almak‏ 
فشار هوا ۵5۱۳6۱ hava‏ 
١‏ (مکن) باد كردن لاستيك. باد hava basmak‏ 
دادن ۲- پز دادن 
تخلیه کردن هوا hava bşaltmak‏ 
۱- (مکن) تلمبه. hava boşaltma tulumbası‏ 
تخليهء هوا 
كور ان hava cereyan!‏ 
(هوا) هوانورد» خلیان ۱۵۷۵0۱ 
(هوا) هوانوردی. هوا پیمايی» ۱۵۷۵0۱۱6 
خلبانی 


آب پز شدن» جوشیده شدن ۱۵5۱۵0۳۵ 

چوشیده شده ؟۱۵5۱۵۲۲۲۱ 

حشمت. جاه» جلال. بو چ ۱۵۳6۱ 

محتشم. با حشمت. با احتشام ۱۵۹۳۳6۱ 

جلالت مب ۱۵5۲۱6۱۳۱۵۵۳ 

حشر کردن ۱۵5۲6۱۳۳6۷ 

محشور شدن ۱۵8۲0۱۳۳۵۲ 

۱ خط. نوشته ۲-راه ۲۵۱ 

اشتباه. خطاء. غلط. سپهو, لفزش, زل. ۱۵۱۵ 
گناه. تقصیر, بزه, پا لفز. سینه. اشکوخ 

غلط دیدن 067۳۳6 hata‏ 

خطا کردن» اشتباه کردن ٣٥۸‏ eاچا‏ ۱۵۸۵ 

غلط دار . خطا کار » دار ای خطا ۱۵۸۱۱ 

۵۸۵۱۱ bulma تخطنه‎ 

تخطنه کردن bulmak‏ ۱۵۱2۱ 

hatalı okuma تزییف‎ 

تخطنه کردن çıkarmak‏ ۱۵۱2۵5۱۳۱ 

دست گرفتن برای yüzüne vurmak‏ ۱۵۱۵5۱۱ 


کسی 

hatasını göstermek غلط گرفتش‎ 

به غلط افتادن. اشتباه کردن hataya düşmek‏ 

اشتباه کردن» کج باخش. دسته hata yapmak‏ 

گل باب دادن 

تدار ك» تدار ك غلط 8015۳02 ۱۵۱۵۷۱ 

سیمکشی ۲6۲۳۳۵ ۱۵۱ 

hat çekmek سیم کشیدن‎ 

خاتم مهر» نگین انگشتر ۸۵۴۳ 

۱ خاطر, یاد. ذهن. حافظه ۲- دل. میل ۱۵۱۱۲ 

خاطره. یادگار » یاد بود. تذکره ۱۵۱۱۲۵ 

یادگار گذاشش bırakmak‏ ۱۵۱۱۲۵ 

یادگاری» ره آورد 65۷۵ ۱۵۱۱۲۵ 

یاد آمدن gelmek‏ ۱۵۱۱۲۵ 

یادگار ی ۱۵۱۱۲۵۱۱۴ 

تمبر یادگاری, تمبر یاد بود لالم ۱۵۱۱۲۵ 

یاد نامه. خاطرات. تذکره ۱۵۱۱۲۵۱ 

به یاد داشتش tutmak‏ ۱۵۱۱۲۱۴۵ 

یاد کرد تذکار ۱۵۱۱۲۱۵۳۱۵ 

یاد آمدن. یاد کردنء متذکر شدن. hatırlamak‏ 
یاد گرفنن. در یاد بودن» به یاد چیزی افتادن 

خواطر ۱۵۱۱۲۱۵۲ 

تذکر ۱۵۱۱۲۱۵۱۵۲۵ 

خاطرنشان شدن ۱۵۱۱۲۱۵۱۱۱۳۱۵ 

یاد آوری» خاطر نشان. تذکیر. ۱۵۱۱۲۱۵۱۳۵ 


۱۵۷۷۵۲ balığı 


hava ۷۵ ۱ - 180 - 


(اصط) آب بهاون 063۳61 su‏ ۱۵۷۵۳۵۵ 
کوبیدن. آب درهاون سودن. آپ یغربال 
پیمودن 
گرز, کوتك اه ۵۷29 
گرز, کوتك havan kolu‏ 
(نظ) خمپاره انداز» توپ هاون ۱0۲ ۱۵۷۵0 
سرقفلی 087251 "ava‏ 
حواری ۱۵۷۵۲ 
حواریون ۱۵۷۵۲۱۲ 
(نظ) حریم هوانی 520851 hava‏ 
(نظ) دفاع هوائی 5۵۷۵02۵۵۱ hava‏ 
بی هوا. خفه. کم هوا ۱2۷۵5۱2 
(نظ) پایگاه هوایی ناوعن ۱۵۷۵ 
شرکت هوا پیمایی. خطوط ۷۱۱/۵۲۱ ۱۵۷2 
هوایی. ادارهء هوایی 
خط هوانی ۷0۱ ۱۵۷۵ 
شرکت هوا پیمانی» کمپانی ۲۳6۱و ۱۵۷۵۱۷ 
هوایی 
حاوی» متضمن havî‏ 
عوعو» پار س 0۸۵۷۱۵۳۵ 
عوعو کردن. پارس کردن» وغ وغ 0۵۷۱۵۲۳۵۲ 
کردن 
۱- پرزدار» کرك دار ۲-حوله ۱2۷۷ 
مشك ز مینی, خولنجان» ریشه» جوز 0۵۷6۵۲ 
هوله. حوله havlu‏ 
(ور) لنگ انداختن havlu atmak‏ 
کنشت. کنیسه ۱۵۷۲۵ 
کنایس ۱۵۷/۵۲ 
(عو) پیشاب دان. کاسهء بچه. لگن ۱۵۷۲۸۶ 
بچه 
۱- حوصله. قایلیت. قدرت. ظرفیت ۱2۵۷5۵۱4 
۲- لگن خاصره ۳- چینه دان مرغ 
(گیا) هویج» حویج. گزر » ز ردك. جزر» 0۵۷۵۶ 
بشناقه» گاجر 
پالان شتر 2۷1 
۱- استخر» حوض» آبگیر, برم. برکه 02۵۷2 
۲- لنگرگاه. حوض تعمیر کشتی 
(پز) مثانه havuzcuk‏ 
حوا Havva‏ 
حاویه. هاویه ۱۵۷۷۵ 
خاویار , اشبل, تخم ماهی ۵۷۷۵۲ 
ماهی خاریار. تاس ماهی. 0۵۱8۱ ۱۵۷۷۵۲ 
خاویار 


۱ القانت. شنگ. شنگار ۲ چرت ۰۷۵ ۱۵۷۵ 
پرت, پوج. مزخرف. بی معنی 
۱ هوایی» وسيع ۱۵۷202۲ 
٤‏ بادکش hava deliği‏ 
(نظ) حمایت هوانی hava desteği‏ 
حوادث, قضایا, اخبار ۱۵۷۵16 
گاز زغال ۱2۷29221 
هوا پس بودن hava 960910 olmak‏ 
۷-۱ ابالی» سر در هوا. بی بند .و بار ۱2۷۵1 
۲- کبود. آسمانی رنگ 
(نظ) نیروی هوابرد hava indirme birliği‏ 
بستن هوا hava kapanmak‏ 
آلودگی هوا. کثافت هوا نونان۲۳ a۷a‏ 
(باز) بارنامهء هوائی hava konşimentosu‏ 
هواسپهر. جو ۱۵2۷۵0۲۵ 
تهویه ۱۵۷۵۱۵۳0۱۳۲۶۵ 
کولر 21201 havalandırma‏ 
هوا کردن. تهویه کردن ۱۵۷۵۱۵۳0۱۲۳۵۲ 
بادگیر ۵6۴66۲65 ۱2۷۵۱۵۴0۱۲۳۴۵ 
دستگاه تهویه sistemi‏ ۵۷۵۱200۱۲۲۳۵ 
۱- هوای تازه گرفتن. هیا ۱۵۷۵۱۵0۵ 
خوردن ۲- پرواز کردن» به پرواز در آمدن 
۳- هوانی شدن 
۱- حواله. ار جاع» واگذاری» مراجمه 0۵۷۵۱6۲ 
سند حواله» پروانه. برات ۲-(پز) نشنج 
بواسطهء تب زیاد 
(باز ) براتگیر ۵120 ۱2۷۵۱6 
احتیال havale alma‏ 
حواله دادن havale çekmek‏ 
واگذار شدن» موکول شدن 60:۱6 ۱۵۷۵۱6 
پشت نویسی» تحویل 616 ۱۵۷2۱6 
حواله کردن» تحویل کردن. 61۳6۷ havale‏ 
احاله کردن. موکول کودن, برات کردن. 
واگذاردن. واگذاشتن. پا بپا کردن 
برات کش 96006۲67 havale‏ 
پذیره نویسی شثالاطه۲ havale‏ 
۱- گنده. غوال ۲-(پز) متشنج 0۵۷۵۱۵ 
۱-هوادار. هوایی ۲- دل باز ۱۵۷۵۱ 
حوالی, اطراف. نواحی ۱۵۷۵ 
فرودگاه ۱۳۵0۱ hava‏ 
(هوا) فرودگاه ۳6۵۲۱ hava‏ 
۱- هاون. کابیله ۲-(نظ) توپ هاون» ۱۵۷2 
خمپاره انداز 


۳۱2۷2 
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آب حیوان» چشمهء حیات» چشمهء خضر 
سنگینی کردن سر بت bıkmak‏ ۱۵۷۵۲۱۵0 


کس 
زندگی بخش. حیات بخش. ۷۹۲60 ۵۷۵ 
خیات انگیز 

جان پرور. زندگی بخش, حیات ۷۵۲۵ ۱۵۷۵۱ 
بخش 


کسوت جان دادن زندگی ۷۹۲۳۲۲۵۷۲ ۱۵۷۵۱ 
بخشیدن» حیات بخشیدن 
های زدن به حیوانات. راندن ۱۵۷۵۵۱۵۳۱۵۲ 


چهارپایان 
راندن حیوانات. هی گفتن به ۱۵0۵8۳۱۵۲ 


حیدری ۳۱۵۷۵۲۲ 
زود باش, يا الله ۱۵۵ 
راهزن, قلدر , قطاع. دزد سر گردنه ۱۵۷ 
راهزنی, قلدری» راہ بری انااان0 ۱2۷ 
یاکمال میل. از بن دندان. خیلی ۱۵۷۳۵۷ 
خوب. بسیار خوب. چشم 
های وهوی» سرو صداء هیاهو hayhuy‏ 
غەن خوردن» غین آمدن» متأسف ۱۵۷۱۱۱۵۲۱۳۳۵۲ 
شدن. متأثر شدن 
خائن, بد جنس ۵۱۴ 
۱- خیر نه خیرنه ۲- خیر» نيك ۵۷۲" 
جمعیت خیریه 62۳۷۵ hayır‏ 
دعای خير hayır dua‏ 
خير دیدن 9۵۲۳۳6۷ hayır‏ 
خیرخواه» خوش نیت ۱۵۷۱۲۵۲ 
(خیرش رابین) گفتن ۱۵۷۱۲۱۵۶۲۳۳۵۲ 
یاخیر. پر فایده ۱۵۷۱۲۱ 
خیرباد hayırlı olSUn‏ 
به سلامتی ۱۵۷۱۲۱۱۵۱۷۱۵ 
سفر بخیر, اوغور بخیر hayırlı yolculuklar!‏ 
صاحب خیر hayır sahibi‏ 
اخیار 5۵۳0019۲ hayır‏ 
خير خواه. نيك اندیش. نيك ۱۵۱۲۹9۷6۲ 
خواه. نیکوکار؛ خير پرست ۱ 
خير خواهی ۱۵۱۲5۵۷۵۲۱۷ 
بی خیر. قلاش, بی فایده ۱۵۱۲5۱۶ 
رفیق نیمه راه 005 ۱۵۷۱۲۵۱2 
ناخلف 6۷۱۵۱ ۱۵۷۱۲5۱2 
(گیا) فلفل بری ۲۵۷۱ 
قاعدگی. حیض, عادت» رگل ۱۵۷۱2 


(جغ) حوزه. آبگیر ۵۷28 
۱- حیء زنده ۲- های» هی آی» ای ۱8۷ 
خایه. خصیه. بیضده» تخم 8۷۵ 
حیاء حجب» شرم. آبرو ۱۵۵ 
حیا کردن» حجب داشتن. شرم 6۱۳6۲ ۱۵۷۵ 
داشتن 
۱- خیال ۲(فز) عکس, تصویر ۵۷۵۱" 
بازیگر قره گز ۳۵۵0 
تخییل 56۷۷۵۱۳۵ ۱۵۵۱۵ 
شبح ۱۵۷۵۱6۲ 
تخیل hayal etme‏ 
تخیل کردن» خیال پردازی 0۱۳۳6۷ ۱۵۷۵۱ 
کردن 
مخیله» قوت خیالی 00٥0و‏ اد 
مخیله ۱۵۷۵۱۳۵۵ 
حیادار» با حيا ۱۵۷۵۱۱ 
حیادار بودن».با حیا بودن» چشم 0۱۳۸۵ ۱۵۵۱۱ 
پر پشت پا دوختن 
خیالی. پنداری» فانتزی» مخیل ۱3۵ 
پوست و استضوان 66۲ ۱۵۷۵ 
پکر شدن hayal ۱۱۳۱۳۸۱۵۱۴۵ uğramak‏ 
خیال بازی» خیال بافی ۳۵۲۳۵ ۱۵۷۵۱ 
خیال بستن» خیال بازی کردن» ۲/۲۳۸۵ ۱۵۷۵۱ 
خیال بافی کردن. خیال اندیشیدن. 
خیالپردازی کردن 
خیالات ۱۵۷۵۱۱۵۲ 
غير واضح. بفهمی نفهمی ۲۳6۵۷۵۱ ۱۵۷۵۱ 
خیال اندیش» خیال پرست» ۱۵۷۵۱۵6۲۵51 
جادو خیال. خیال باف 
خیال پرستی, خیال اندیشی. ۱۵۷۵۱۵6۲۵5 
خیال بافی 
بی شرم. بی حیاء بی عار» چشم بی ۱2۷۵5۱2 
آب» چشم دریده» دردوء باردم ساییده 
۱- زندگانی» زندگی» حیات. عمر ۲- ۱۵۷2۵۱ 
حياط 
جان گرفت hayat bulmak‏ 
زندگی خود را تأمین hayatını kazanmak‏ 
کردن 
ادامهء حیات دادن 50۲00۲۳۸۵۲ ۱۵۷۵۲۱۱ 
حیاتی. مهم ۱۵۷۵۱ 
قوهء زندگی» نیروی زندگی, قوهء ۱۵۷۵۱۷۵۱ 
زیست 


آب حیات» آب زندگی» آب خضر. الاو ۱۵۷۵۱ 


hazıra konmak 


گردن کلفت. داش. الوط ۱۵۷۵ 

۱- حيوان» جانور, جاندار ۲- مال ۱۵۷۷۵۲ 

hayvan 8812191 پوزبند‎ 

حیوانات» حیوانها ۱۵۷۷۵۳۵۰ 

باغ وحش, شیر خانه hayvanat bahçesi‏ 

hayvan beslemek حیوان نگهداشتش‎ 

مثل حیوان» با خشونت ۱3۵۳۷۵08۵ 

گله داری» مال دار« حیوان ۱۵۷۵۳۵۱۱ 

داری 

hayvan gübresi گسته» غوشا‎ 

حیوانی ۱۵۷۷۵۲۲ 

روح نفسانی ruh‏ ۱۵۷۵۳۲ 

روغن حیوانی ۷۵۹ ۱۵۷۷۵۲ 

بصفت حیوان در آمدن, از ۱۵۷۵۲۱۵9۹۳۱۵۷ 
انسانیت خار ج شدن 

حیوانیت ۱۵۷۷۵۲۱۲۱۷ 

پیوند حیوانی 4912778 ۱۵۷۵9۵۱ 

سر‌گین» گسته» غوشا 0۲۶و ۱۵۷۵۱5۵1 

hayvan 52۷25۱ روال‎ 

علف« خور اك دام hayvan yemi‏ 

علاف» علف فروش 52116151 hayvan yemi‏ 

حظ. لذت» خوشی ۸22 

هذا. اين است ۱۵28 

خزان. پانیز۰ 8۵23۲ 

۱- حضر صلع. آشتی ۲- ارهء دو 0۵2۵۲ 


سره 


خیزران ۱223۲30 
اره کش ۱۵26۵۲0۱ 
حظ بردن haz duymak‏ 
بحر خزر. دریای خزر 060121 ۲۱۵26۵۲ 
حذف hazfetme‏ 
حذف کردن» خط زدن» قطع کردن. 032161۳066 
خارج کردن 
هضم. گوار ش 0۵2۱۳۲ 
(مج) مجرب. با حزم 032101 
۱- گران ۲- بی تحمل بی طاقت 221۳۳5۱2 
سوء هضم» ضعف هفضم. رودل» /۵21۳05۱2:] 
تخمه. گنده آرو غ» ناهعضمی 
دستگاه گوارش 51516۳01 hazım‏ 
۱- حاضر. موجود ۲- مهیا. آماده. ميان ۵2۱۲" 
بسته, فراهم. روبراه. مستعد, تهیه ۴- پیش 
ساخته 
بل گرفتن konmak‏ ۱۵2۱۲۵ 
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پس انداختش gecikmek‏ ۱۵۷۱2 

۱۵۱2 günleri عده‎ 

۵۱۱2 hali عذر‎ ۳ 

۱۵۷۱2 kanı لك‎ 

عذر داشت» رگل شدن 0۱۳۵ ۱۵۷۱2 

پاکی 160۱216۳۲۳65 ۵۷۱2 

نعره, داد فریاد, بنگه ۱۵۷۱۲۱5 

نمره کشیدن» نهره زدن. فریاد ۱۵۲۷۱۲۳۵۴ 
زدن» داد کشیدن. جیغ کشیدن 

شیطان. الدنگ. بی عار . تنبل ۲۵۱۵2 

شیطان, تخم جن haylaz çocuk‏ 

شیطنت. شیطانی» هرزگی» بی 0۵۱۵2 


عاری» تنبلی 

خیلی. بغایت» بسیار, زیاد نالھ" 
حیران. شیفته. هوادار؛ مات hayran‏ 
میهوت 
حیرانی» شیفتگی, هواداری» بهت. ۵۲۵۳۱۱۷ 
حيرت 


خیرات ۱۵۷۲۵۱ 
خیرات کردن yapmak‏ ۱۵۷۲۵۰ 
به فال داشتش. فال نیکو ۷۲۳۸۵۷ ۱۵۷۲۵ 
دانستنن 
۱- حیرت. تعجب. خیرگی» شگفتی. 0۵۲6۸ 
شگفت. سر گشتگی, دهشت» بطر ۲- عجب! 
تعجب کردن 2۹۳6۲ ۵۲۵۲۵ 
به حیرت انداختش ۲۱۵ناونات ۱۵۷۲۵۱۵ 
تعجپ, تحير ۵4۲۱98 ۵۷۲۵۱ 
تعجب کردن. عجب آمدن. 6۱۳6۵۷ ۵۷۲۵۱ 
عجب داشتن, در شگفت ماندن. شگفت آمدن 
کسی را . شگفت داشتن» شگفتن. تحير داشش. 
به ششدر حيرت افتادن ۱ 
عجب ماندن. در içinde kalmak‏ ۱۵۷۲۵۱۱۵۲ 
شگفت ماندن. به ششدر حیرت افتادن 
خشك کسی زدن ۱۸ ۱۵۱۷۲۵۱۱۵۱ 
حیرت آور. حیرت انگیز. ۷۵۲0 ۵۷۲۵۶۱ 
تعجب آور, تحير آور 
خیرش رابیین 9۵۲ ۵۷۲۱۲۱ 
حیثیت. آبرو. شرف. عزت. ۱۵۷5/۵ 
اعتبار 
با حیثیت. آبرو دار, با اعتبار. aysiyeli‏ 
با شرف 
بی حیتثیت. بی شرف. بی ۱۵5/۷۵۱5۱2 
اعتبار 


hekim 


خزانه. خزینه» انبار. مخزن ۱227۵ 
خزانه دار » خزینه دار ۵20602۲ 
حضرت ۱2۵2۲6۶ 
حضرات ‏ ۱۵2۲6/۱6۲ 
حظ کردن,» لذت بردن» كيف ۱۵2201۳6۲ 
کردن 
هباء تباه. محو» پوچ heba‏ 
هبا داشت هبا کردن heba emek‏ 
هبا شدن. هبا گردیدن heba olmak‏ 
احمق hebenneka‏ 
هجاء. هجی ۱6۵66 
تهجی 66۵۱6۲۲6 
هجی کردن» تهجی کردن ۰ هجا ۱66۵۱6۳۳6۵۲ 
کردن 
هجائی, هجادار » صدادار ‏ ا۵66ظ 
دوکوهانه. چماز. جمازه. 06۷۵9 hecin‏ 
شترباری 
۱- هدف. ماج مقصد. برچاس. ۱6۵08 
غرض» سيبل ۲- نشانه. هدف» نشان 
تیراندازی 
هدف قرار دادن hedef almak‏ 
اهداف hedef‏ 
هدف قرار گرفتن 0۱۳8۵ hedef‏ 
هدر» تباه, تلف ۱6۵06۲ 
هدر کردن» هدر دادن؛ هدر heder etmek‏ 
ساختشن 
به هدر رفت» هدر شدن heder olmak‏ 
ار مفان. هدیه. سوغات. تحفه» راه ۱6۵03۵ 
آورد» پیشکشی» عرضه» صله» دست موزه. 
کادو. تقدمه؛ بلك» پار ه. خدمتی» بخشش 
عنایت شدن 001۳۳۵۲ hediye‏ 


هدیه کردن» عنایت کردن. 61۳6۲ qediye‏ 


ار مغان کردن 
هدیه آوردن» تحفه آوردن hediye getirmek‏ 
هدیه فرستادن 960067۳6۵۷ hediye‏ 
هدایا hediyeler‏ 
تحفگی ۵0۷6/۲ 
هدیه دادن؛ تحفه بردن» hediye vermek‏ 
تحفه دادن» تحفه کردن» پیشکش کردن. تعار ف 
دادن 
تسلط. حکمرانی. استیلا. hegemonya‏ 
امتیاز 


پزشك. حکیم. طییب. دکتر hekim‏ 
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حضار» حضرات؛ حاضرون 5۱۴۵۳۲۱۵۲ h2zır‏ 
حاضر چواب 69۷۵0 hazır‏ 
حاضر چوابی ۱22۱۲66۷۵0۱۱۲ 
احضار » تدار ك» توطئه» تحضیر ۱۵2۱۲۱۵۲0۵ 
آماده کردن» درست کرد« حاضر ‏ ۱۵2۱۲۱۵۲۱۵۲ 
کردن» تهیه کردن » روبراه کردن» جمع آوردن» 
ساز دادن» ساز کردن» آمادن» پروردن» به عمل 
آوردن» اندر شکستن 
۱- آماده شدن. درست شدن» ۱۵2۱۲۱۵۱۳۳۵۲ 
حاضر شدن, به عمل آمدن ۲- کمر بستن 
آمادگی. بسیج « ساخت و ساز ۱22۱۲۱۱۲ 
(ور) مسابقه» مقدماتی ۲۳۵۶۱ 0221۲۱۱۷ 
آمادگی کردن. ساختگی yapmak‏ ۱22۱۲۱۱۲ 
کردن؛ وسایل چیزی را فراهم کردن 
(نظ) خبردار!» به دست باش! بار !اه ۱۵2۱۲ 
ننگ! 
احتضار hazır olma‏ 
۱- حاضر شدن» حضور يافت. 0۱۳۵۲ ۱22۱۲ 
حضور بهم رساندن. میان بستن ۲- آماده 
بودن» روبراه شدن» مهيا شدن» درست شدن 
حزین» غمگین. اندوهناك ۱۵20 
۱- خزینه» خزانه ۲- گنج. گنجینه. 0۵2106 
کنز ۳- آب انبار. مخزن آب 
خالصه. املاك خالصه. زمین ۵۲۵2151 hazine‏ 
های خالصه 
گنج پژوه 2۵۷6۱5۱ hazine‏ 
خزانه دار. گنجینه سنج. بایگان. ۱2206027 
دفتردار 
واجبی اعو hazine‏ 
خزائن» خزاین. گنجها» کنوز ۱۵2۱06۱۲ 
گنجور ۳۷۷۳۵/۱2۱ hazine‏ 
خزانه دار ۱0۵00۲۵ hazine‏ 
گنج خانه 0028 hazine‏ 


سر گنج نشستن konmak‏ ۱۵2۱06۷۵ 
ژوئن» حزیران ۲۱۵2۱۲۳۵0 
حظیره ۱۵2۲۵ 


hazmedilme انیضام‎ 

هضم شدن. گساردن» گساریدن ۱۵2۱۳6۵۱۳۳۵۷۲ 

- هضم کردن» تحلیل بردن ۱22006۱۳۳66 
۲(مج) تحمل کردن 

ناگوار نو ۲۱۵2۲۲۱ 

hazm! kolay گوارا‎ 

گوارا شدن, گوار انیدن hazmı kolay olmak‏ 


her 20022 bir ses çıkmak 


hekim başı - 184 - 


۱- برفور, فى الفور؛ فوراًء عجالة. ۵۳۵۳ 
بفور الان» در وقت» در سساعت. دردم» در 
زمان, بنقد. اندر وقت ۲- تقریباً 
فورا» فى الفور . همين الآن hemencecik‏ 
-١‏ همانا ۲- نزديك به تمام hemen hemen‏ 
همفکر hemfikir‏ 
هم مرز؛ هم حدود hem hudut‏ 
(کیا) خجسته. زییده. hemişe bahar çiçeği‏ 
خیری 
(پز) هموفیلی اا/06۳۳۵ 
(پز) هموگلوبین ۱6۳۵900 
(اصط) دست از hem suçlu hem güçlû‏ 
پادرازتر 
همشپهری». همشهر. شهری. hemşehfi‏ 
همشهری گری ۱6۳۳۸96۳۲۱۷ 
۱- پرستار؛ بهیار ۲- همشیره. ۱۵۲5۱۲۵ 
خواهر» اخت 
پرستاری hemşirelik‏ 
(دس) همزه hemze‏ 
زیرهم عرض, هم کف ۱6۳۱26۲۱ 
(اصط) هم فال و hem ziyaret hem ticaret‏ 
هم تماشا 
خندق» سنگر ترك, خاکریز» گودال ۱۵806۷ 
هندسه hendese‏ 
هندسی ۱60065 
دار و گیر. هنگامه. معرکه. ۱60۵9۵۳۵ 
شلوغی» غوغا 
(ور) هندبال» هند. حند ۱۵0۸۵۵۱ 
۱- هنوز. تابمال. تاکنون ۲- الان. ۱60۲2 
همین حالا 
همه. همه اش همیشه. دانم. عموم. ۱6۲ 
کل. جمله 
جملگی. دسته جمعی 06۲۵09۲ ۱6۵ 
همه اش. همگی. کلی, تمام . جمیماء ۳6۳5 
تمامی» جمله. جملگی. سرتاپا. از سیرتا پیاز . 
کلیه, کلیة؛ سر مجموع, آنهمه, یکجاء یکسر, 
هرچه. کافه» عموم ۲ 
۱ یکجاء تمافا. رویهم 6۵16 
جفت کور » جفت يك. کور کور 6۵۷۵۲ 
-١‏ هر هريك ۲- همه ۲6۲ 
(اصط) شلوغ her 2812080 bir ses çıkmak‏ 
پلوغ شدن 


حکیم باشی اوه hekim‏ 
حکیمانه ۲۵۷۳6۵ 
حکماء. اطباء ۳۵۷۳۱۵۲ 
حکیفی, طبابت. طبیبی, پزشکی. ۳0۱ 
دکتری 
هکتار hektar‏ 
هکتولیتر hektolitre‏ 
هکتومتر hektomere‏ 
مبرزء مستراح» کنیف. قدمگاه. خلا. ۱6۱۵ 
چایی, تشتخانه. چرخی, ابدب خانه» آبدست 
خانه. آبخانه» میال 
۱- هلاك. نیستی. نابودی» مرگ 6۱۵6 
۲-(مج) خیلی خسته و مانده 
هلاك کردن» طبرخون زدن helak ene)‏ 
هلاك شدن helak olmak‏ 
۱- حلال ۲-(مج) عیال» همسر 56۱2 
احلال. تحلیل ۱۳76 اهاع۲ 
حلال کردن helal etmek‏ 
اطابه ۱۳۴۵ helal‏ 
حلیت ۱۵۱۵۱۱28708۵ 
حلال بودی طلبیدن» همدیگر ر! ۱۵۱۵۱۱۵8۳۱۵ 
حلال کردن 
(قد) ميال« همسر « زوجه 66۱2۱۱6 
استحلال helal sayma‏ 
حلال زاده helal süt emmiş‏ 
حلال زاده helalzade‏ 
فعا حالا» اقلا hele‏ 
خلجان. جوش, جهش ‏ ۱۵/9090 
مار پیچ» حلزون 96۱62۵0 
مار پیچ؛ حلزونی» پیچ دار . معوج 616200 
(هوا) هلیکوپتر 6۱۱۳60016۲ 
(گیا) هلیله مانام" 
آپیچه ۷65 
لعاب. لعابی ۱۵۱۳۶ 
لعابی شدن, لعاب دار شدن ۱6۱۳۵۱60۲۳6۲ 
حلوا ۱6۵۱۷۵ 
۱- حلوا پز. حلوایی ۲- حلوا فروش 06۱۷۵6۱ 
(شیم) هلیوم ۱۵۱۷۰۲۳ 
هم . همچنین 6۲۲ 
هم جنس, همنوع» مجانس 6۲۳1685 
مجانست. تجانس ۱6۵۳0۵۱09 
تجنیس yapma‏ ۱۵۲۱6۱05 
همدم hemdem‏ 


hey 


her an - 185 - 


حسابگر» مقتصد. ممسك. خسیس ط654" 
حساب» شمار » تعداد ۱6۵8۵۲ 
حساب افتتاح کردن» حساب hesap açmak‏ 
باز کردن 
جدول ضر hesap cedveli‏ 
دفترچهء پس انداز 0020801 hesap‏ 
تقر يباه تخميناً hesapça‏ 
چتکه hesap çetelesi‏ 
حسابگر؛ دقیق ۱۵520۵۱ 
دضتر سات ایاره 0616۲ hesap‏ 
iyريڌخji hesap dökümû yapmak‏ 
تصفيه«ء حساب کردن. حساب hesap görmek‏ 
کردن» محاسبه کردن 
تفریغ hesap kapama‏ 
حساب کردن» محسوب داشتن» hesaplamak‏ 
محسوب کردن» بر شمردن؛ شماردن» شمردن» 
اندازه کردن» اندازه گرفت» انگشت گرفن 
محسوب شدن ۱6۵5۵0۱۵0۳۱۵۲ 
تصفیهء حساپ کردن ۱6۵5۵0۱۵8۳۵ 
۱- حسایگر ۲-شمرده. ارزان ۱6520۷ 
فاکتور hesap pusulasl‏ 
۱- بی شمار» بی حساب. فراوان ۱۵5۵05۱2 
۲- حساب ندان 
کاستش düşmek‏ ۱۵5۵۵۱۵0 
انکندن  hesaptan düşürmek‏ 
واریز حساب ۱25۷65۱ hesap‏ 
حساب نگاهداشتن hesap tutmak‏ 
حسابسازی hesap uydurma‏ 
حسابسازی کردن hesap uydurmak‏ 
آونگ hevenk‏ 
هوس» شوق. اشتیاق "٥۷65‏ 
هوس کردن heves etmek‏ 
(اصط) آب hevesini kursağında bırakmak‏ 
پاکی بدست کسی ریختن 
از دل و دماغ افتادن ۱۷۵0۵۲ hevesi‏ 
خودکام. علاقمند» هو سکار ۱6۷۵5۷۲۵۲ 
هوس کردن. هوا کردن. ویر ۱۵۷۵5۱۹۳۲۳6۵۲ 
گرفتن» ميل کردن 
هوس پیشه. هوس دار. هوسکار. ۱6۷65۱ 
پلهوس, هوا پرست. پر هوس. با هوس. 
علاقمند 
بلهوسی داشتن. ویر داشتن 0۱۳۵۲ ناو۱6۷۵ 
آهای. های. هی» ای» ایا ۰ ای ۱6۵۷ 


هردم » دمبدم ۰ 80 6۲ 
(گیا) منثور 56000 Herat‏ 
از هر حیث. من کل الوجوه. به 0۵۱۳۳8۲ her‏ 
همه ء ابواب 
هر کدام. هريك 0۱ 96۲ 
هرجایی» هردم بیل. بی تصمیم؛ بی hercdyî‏ 
ار اده 
۱- هرج ومرج» خردر چمن» ۱6۲۵۵۲۳6۲ 
حسین قلی خانی» بلبشو, در هم برهم 
هر قبیل اوه 9۵۲ 
دائم. مدام» همیشه 067 6۲ 
همه روز همه روزه؛ روزمره ‏ ۱۵۲00 
در هر حالء درهر صورت. بهر 86۵۲۳۵۱۵۷۵۲۵۵ 
حال, بلکه» بهر روی, بهر تقدیر 
(عو) یار و» مردك» مردکه ۸٥۲‏ 
۱ (عو)یار و مردکه داال06۲۱]9[0 
(اصط) نخود هر her işe burnunu sokmak‏ 
آش شدن 
هرکس. هرکه. همه کس. همگان. ۱۵۲۲۵5 
همه» خاص و عام 
(اصط) با همه herkese lolo, bize de mi lolo?‏ 
بله» با ماهم بله؟ 
هر آنکه her kimse‏ 
اگرچه. اگرچند. چندان ک4« her ne kadar‏ 
گرچه» گواینکه» با اینکه 
هردوت ۲۱۵۲۵0۵0۲ 
قبل از همه چیز. اول از 5066 ۱۵۲36۷060 
همه پیشاپیش 
همه جانب. گرد برگرد ۱۵۲۵1 ۹۲ 
همه گونه ۱۵۲۱۵ her‏ 
همه جا her yer‏ 
هر ساله her yıl‏ 
بطور کلی» از هر لحاظ. از هر ۷۵0۵۵۲ her‏ 
جهت 
هر وقت . همیشه 23۳780 her‏ 
معهود 23۳0801 her‏ 
مثل هميشه her zamanki gibi‏ 
قلماش» یاوه. بی معنی › پوچ ۱۵۲26 
۱- داخل حساب نکردن  hesaba almamak‏ 
۲- داخل آدم نکردن» اهمیت ندادن 
(بانك) پاگیر کسی havale gelmek‏ ۱۵9۵0۱0۵ 
شدن 
(اصط) كلك چیزی را کندن görmek‏ ۱۵5۵۱0۱ 


hırpalanmak 


من و من کردن hık mık etmek‏ 
گش. خلط ۲۱ 

اخلاط ۱۱۵۲ 

hım هوم‎ 

احمق» وارفته» ابله ۱۱۳0۸۱ 

هوم هوم hımhım‏ 

لبالب. پر ۱۱۳۵۵۳۱۶ 

کینه. انتقام ۱۱۳ 

چشم زهره رفتن bakmak‏ ۱۱۸۵۱۵ 


۱- خوك. خنزیر ۲-بد چنس, بدخو» ۱02۱۲ 


پست 
۱- بدجنسی, بد خویی ۲- حقه ۱۱02۱۲۱۲ 
بازی» حیّله گری 
(عو) دعواء غوغاء جنجال ۸۱۲ 
۱- پرخور ۲- مریض »ضعیف ۱۱۲۵ 
(عو) احمق, ابله» کودن 0:00 
دعوا راه انداختن. جنجال بپا hır çıkarmak‏ 
کردن» غوغا بپا کردن 
کج خلق, لجباز, لجوج» بد خلق ۳۱۲۱ 
بد خلقی. کج خلقی, لجبازی» لجاجت ۱۱۲۹۱۳۱۱۲ 
ماشین آلات. آهن آلات ۱۱۳۵۵۷۵۲ 
خرده فروش ۲۱۱۳۵۵۷۵۱ 
خرده فروشی ۱۱۲۵۵۷۵۱۶۱۱۱۲ 
دعوا » بگو مگو, سر و صدا و۱۲ 
خر خر کردن» خس خس کردن» خر ۱۱۲۱۱۵۲۳۵۳ 
و خر کردن 
۱- خر و خر خرخر, غرنبه» غرنگ ‏ ۲۱۲۱۱ 
۲-(مج) دعواء سر و صدا 
مسیحی, ترساء نصرانی» عیسوی» ۱۱۲5۱۷۵۲ 
چلیپا پرست» نصاری 
نصارا. مسیحیان ۱۱۲۱5۱۱۷۵۱۱۵۲ 
تنصر ۱۱۲۱6۱۱۷۵۱۱۵8۲۱۵ 
تنصیر hıristiyanlaştırma‏ 
مسیحیت. نصرانیت ۱۱۲۱5۱۱۷۵۳۱۱۷ 
خرقه, لباده ۱۱۳۵ 
خرفه بازی» خرقه پوشی 9۷۲۳۲6 ۲۱۲۲۵ 
غرنبیدن» خرخر كردن hırla nak‏ 
گلاویز شدن. بهم افتادن» باهم ۲۱۲۱۵9۲0۵۲ 
نزاع کردن 
۱- بد رفتاری کردن ۲- نکان ۱۱۲۵۵۱۵۳۸۵۲ 
دادن ۲- بد نگاهداشتن. از بین بزدن» خنراب 
کردن 


خراب شدن, نار احت شدن ۱۱۲0۵۱۵۳۳۱۹ 


heybe - 1866 - 


خرجین» انبان, باردان» بارجامه ۵/۵6 
هیبت. شکوه مهابت. جلال ۱6/۵6۱ 
با هیبت, با عظمت. با مهابت. با ارم" 
جلال» با شکوه 
هیجان. شور شورش, دل هره. ۱6/6۵۵ 
دست پاچگی. سراسیمگی, غلیان. جوش و 
خروش. جوشش, تلاش 
به هیجان آوردن. تهییج ۱6۷۵6۵۲۱۵۲۵۱۲۳۵۲ 
کردن» شوریدن» دستپاچه کردن 
به هیجان آمدن. به تلاش ۱6۷6۵۲۱۵۲۱۲۳۵ 
افتادن. دستپاچه شدن» آشفتن 
۱- دست پاچه. پر شور. پر ۱6۵6۵۲۷ 
هیجان» سراسیمه ۲- شور انگیز. هیجان آور 
بى هیجان. خونسرد ۱66۵۵۲۱5۱2 
مهیج. هیجان آور. شور ۷6۵۲۵۱ heyecan‏ 
انگیز 
ریزش کوه. لخشك, هیلان, بهمن ۰ ۱6۵۱۵۲ 
۱- هیئت. جفعیت» کمیسیون, لجنه ۱6۷6۲ 
۲- شکل, ترکیب ۳(قد) اختر شناسی, علم 
هی : علم نجوم 
هیهات heyhat‏ 
هلهله. هی هی. هیاهو ۳6/۲6۷ 
مجسمه» تمثال» پیکره. پیکر؛ heykel‏ 
تندیس 
مجسمه ساز. سنگتراش. ۱6۷۲۷۵۱۱۲۵5 
صورتگر. هیکل تراش. پیکر تراش, پیکر 
آر ای 
مجسمه سازی» سنگتراشی ۱6۵۷۲۷۵۱۱۱۲۵5۱۱۷ 
هیولی. هیولا ۱6۷۵ 
(گیا) چوب خیزران. بمبو ۱623۵۲60 
هزل. شوخی» مزاح. لطیفه ۱۵2۵۱ 
هزلیات ۱۵26۱۷۵۲ 
پریشان گونی. هذیان 626۷/۵۲ 
هزیمت. انهزام. شکست ۱62۱۳6۱ 
هزیمت. شدن. پشت uğramak‏ ۱62۱۳6۱6 
پازدن» پشت دادن پای پس آمدن. منهزم شدن 
سکسکه» هکچه. هغ هغ. هق و هق ۱۱۲۲۱۲۱۲ 
سکسکه کردن. هکچه کردن. هق و ۱۱۲۲۱۲۳۵۲ 
هق کردن. هغ هغ کردن 
۱- ازبر کردن» از حفظ کردن ۲- ۱۱/2۵۱۳6۵۷۲ 
حمایت کردن. حفظ کردن 
بهداشت. حفظ صحت. حفظ ۱۱2۱55۱۳۱۳۵ 
الصحه 


hiddetli 


hırpanî - 187 - 


سرعت گرفتن» تند شدن» شدت ۱۱2۱۵0۳۳۵۲ 
پیدا کردن. تسریع یافتن 
سریع» تند» با سرعت, باشتاپ !۱۱2۱ 
تند رفتن. گلبانگ بر قدم زدن 916۲ ۱2۱۱ 
(مکن) شتاب نما ۱۱2365167651 
پوی hızlı hızlı gitme‏ 
پوییدن. گام رفتن» باشتاب hızlı hızlı gitmek‏ 
رفتن 
گام رفتن» باشتاب رفتن ۷۵۳۵۳۸۵۲ hızlı hızlı‏ 
تند راندن. عنان سيك کردن 5۲۲۵۲ ۱۱2۱۱ 
هبه». بخشش ۱۱۵6 
هبه کردن hibe etmek‏ 
۱- شرم, حیا ۲- پرده» حجاب ۱۵0 
۱- حجاز ۲-(مس) آهنگ حجاز ۲۱۵۵2 
حجازی ۱۱ ۲۱۱۵۵2 
(مس) حجاز ۳۵۷۲۵۲۱ ۱۱۵۵2 
هجو هجاء ۲۱۱۵۷ 
مهاجات hicivleşme‏ 
حجله ۱۱۵۱۵ 
هجر. هجران, فراق» جدائی ۲۱۱6۲۵0 
هجرت» کوچ hicret‏ 
هجرت کردن. کوچ کردن 6۱۳6۲ hicre‏ 
هجری ۲۲۱ 
تاریخ هجری hicrî tarih‏ 
هجاء hicvetme‏ 
هجو کردن» هجو گفتن» هجا hicvetmek‏ 
کردن 
هجونامه ۱۱۵۷۱۷۶ 
هیچ, اصلاء ابداًء هرگز, احیاناً نا 
هیچيك. هیچ 0۱۲و 
هیچکس. هيچيك. هیچ کدامش ااا 
هیچگونه hiçbir şekilde‏ 
هیچگاه hiçbir zaman‏ 
بر يخ نوشتن 52۳۲۵۲ hiçe‏ 
هیچکس. کسی» کس. احدی ۷۳96 +۱۱ 
۱ هیچ hiç mi hiç‏ 
۷ اقل, اقلاء لا محاله, دست کم ۱۱»01۳۵283 
۱- از هیچ. بی سبب ۲- بی ارزش ۱:۱۵ 
هدایت. راهنمائی» ر هبری ۱۱۵2۷6۲ 
حدت» تندی» خشم. شدت. عصبانیت ۸۱0081 
حدت بخرج دادن». عصبانی ۱۱006۱۱6۱۳۳6۲ 
شدن» غرشیدن» پرتاب شدن. خشمگین شدن 
خشم آلوده. خشمگین» عصبانی ۱۱0061 


به سر و پزء. بد ترکیب» پریشان» ۱۲۵۵0۲ 
حرص. آز, طمم» شره. ولع» غرام ۱۲5 
دزد» سارق» اغری» طرار ۱۱۲5۱2 
دزدانه» دزدکی ۱۱۲5۱262۵ 
دزدانه. دزدکی. یواشکی. ۱۱۲5۱2۱۵۲۵ 
مخفیانه 
دزدی» سرقت» طراری ۱۱۲5۱2۱۱۷ 
دزدی کردن yapmak‏ ۱۱۲6۱2۱۱۳ 
تحریص ۱۱۲۹۱۵۲۱0۱۳۲۱۵ 
تحریص دادن. طبع تیز کردن ۱۱۲5۱۵00۱۲۳۵ 
طمع کردن. حرص خوردن ۱۱۲5۱۵۳۳۳۵۲ 
حریص, دندان گرد. سخت گیر. ۱۱۲5۱ 
طمعکار. پر طمع» چشم تنگ, آزناك. آزور» 
آزپیشه. آز جوی. بشکول 
طمع داشتن؛ حریص بودن. انگ 0۱0۵ ۱۱۲5۱۱ 
انداختن» بشکولیدن 
(عو) احمق, ابله , خشن, کودن ۱۱۲ 
خرت و پرت. خرده ریز 0۱۲ ۱۱۲ 
ضعیف. جلنیر ۲۱۱۲۱۱۵۲۱۵2۵ 
کروات» کرواسی ۲۱۱۳۵۱ 
کس و کار قوم و خویش, خصم. ‏ ۱5۱ 
خویشاوند 
قوم و خویش, کس و کار 21202 hısım‏ 
قوم و خویشی ۱5۱۳0۱۱۲ 
خش خش ۱۱50/۶ 


خشم. حذدت؛ غضب hışım‏ 
خش خش کردن» خش و خش ۱۱5۱۲02۲۱۵۷ 


کردن 
صدای خش و خش در آوردن ۱۱9۱۲۵۵۱۳۵۷ 
خش خش» خش وخش ۲۱۱۲ ۱۱5۱۲ 
خش خش» خش و خش ۱5۱۲ 
خیانت ۱۱۷۵۱۵۲ 
۱-(گیا) خیار ۲-(عو) احمق, ابله. خشن ۱۱۷۵۲ 
(پز) خیارك ۱۱۷۵۲۵۱۲ 
خیار شور . خیار ترشی لا5لاچ۵۲! ۱۱۷۵۲ 
سرعت. تندی» شتاب» شدت ۸۱2 
ارهء دو سر. منشار» میشار ۲۱۱2۵۲ 
خضر ۲۱۱2۱۲ 
تسریم ۱2۱۵۴0۱۲۵ 
تسریم کردن» سرعت دادن» تند ۱۱2۱۵00۱۲۳۸۵۷ 
کردن» شتاب بخشیدن» شتاب دادن» سرعت 


Hint 
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افسون» حقه» او رنگ» پتیاره» تدلیس» ترام. 
ترب» ترفند» تنبل تیتال 

حیله گر حیله کار , حیله باز. حیلت ۱۱۱6۳6۵/۰ 
گر. حقه باز» فریبکار» فریبنده. دسیسه کار 
مکار. متقلب. شیوه گر. شيشه باز, طاسباز ؛ 
شعبده باز. خر رنگ کن» پر چاره, جلب. 
خادع» بریده دم كلك باز, مردم فریب. پر 
حیله, پر فن» مزور. پرهنر, کاسه باز عیار» 
عیار پیشه, بد حساب. غاش, گربز, (کن) گرگ 


حیله کار ی» حقه بازی» جلبی ¢ ۷( 


سالوسی 

حیل ۱۱۱6۱6۲ 
تقلیی. حیله ناك. خدعه آمیز. کلکی ۱۱۱6 
حیله دار» دغلی 


بی تقلب. خالص ۱۱652 
حیله کردن» تقلب کردن» مکر ۷۵0۳۱۵۲ ile‏ 
ساختن» مکر کردن» سالوسی کردن. افسون 
کردن. شید آوردن. روباهی کردن. (کن) گربه 
در انبان داشتن» گربه شانه کردن 

حلم. نرمی» ملایمت :۱۱ 

خلقت. آفرینش ۱۱۱۷۵۶ 

حمایت. نگاهداری. پشتیبانی» ۱۱۳۳۵۷6 

himaye altında تحت الحمایه‎ 

حمایت کردن» پشتیبانی 6۱۳6۲ himaye‏ 

کردن» امان دادن. نگاهداری کردن» زیر علم 

کسی سینه زدن» پروردن» اندخسیدن. 

پروریدن 

پناه دادن almak‏ ۱۱۳۵۵۷۵۵۱۵ 

امان یافتن» پناهیدن girmek‏ ۱۱۳۳۵۷65۱0۵ 

همت» غیرت. سعی, یاری ۱۱۳۳۳۵۰۲ 

himmet etmek همت گماشتن‎ 

حمیری ۲۱۱۳۳۷۵۲۱ 

۱- حین. موقم ۲- حقه باز ۱۱ 

بوقلمون ۱۱۳0۱ 

(گیا) هندبا. گل قاصد. کاسنی ۱00:02 

هندوستان ۲۱۱0۵۱5۱۵۱ 

(گیا) نارجیل. گردگان 06۷۱2 ۱۱۳۵:5۱۵0 
هندی, نار گیله, نار گیل» جوز هندی 

hindû هندو‎ : 

حقه باز متقلب» دم بریده i05۸1‏ 

Hint هند‎ 


خدیو ۱۱۵۷ 
خدیوی hidivlik~‏ 
هیدرو الکتريك ۱۱۵۲۵۵۱6۲۸۲۱۲ 


نير وگاه هیدرو 5۵0۲۵ ۱۱۵۲۵۵۱۵۱۲۱۲ 
الكتريك 

علم اب شناسی» هیدرو گرافی hidrografi‏ 
(شیم) هیدرژن. نیدروژن. ۱۱۵۲۵60 


هیدروژن 
(نظ) بمب پیدروژنی ۵0۳085۱ ۱۱۵۲۵۵60 
(شیم) هیروکربن ۱۱0۲۵۲۵۲900 
هيروليك hidrolik‏ 
روغن هيروليك hidrolik yağ‏ 
هیدرولیز» تجزنه بوسیلهء اب ۱۱0۲۵۱2 
هیدرولوژی ازەاەrلhi‏ 
هیدرومتر ۱۱0۲۵۲6۱۲۵ 
آب سپهر. آبکره ۱۲۵5/6۲ 
~١‏ سبك مغزی ۲- خفت. سبکی ۱۱۲/۵۶ 
داستان» حکایت» قصه ۱۵ 
قصه گفت» قصه دادن 20۱۵1۳۴۵ hikaye‏ 
داستان نویس, داستان سراء قصه ۱۱۳۵۷/6۵0 
نویس, حکایه نویس 
حکایت کردن hikaye etmek‏ 
حکایات» قصص, امثال. قصه ها ۱۱۲۵۷۵۱۵۲ 
داستانسرا. داستان نویس. ۷۵2۵۲۱ hikaye‏ 
قصه نویس, خکایه نویس 
داستانسرایی. داستان ۷۵2۵۲۱۱۵۱ hikaye‏ 
نویسی. قصه نویسی 
۱- حکمی. فلسفی ۲- فیزیکی ۱۲6۲۴ 
حکمیات ۱۱۳۵۳۴۱۷۵۲ 
۱- حکمت. قلسفه ۲(قد) علم hikmet‏ 
فيزيك 
حکم hikmetler‏ 
حکمت آمیز liأhikme‏ 
خلاف. ضد هاا 
خلافت ۱۱۵/6۲ 
بر خلاف ۱۱۵/۱0۵ 
يك رویه ۱۸/512 
۱-هلال» ماه نو نوماه ۲- گوش پاك ا۵ازا 
کن. ۲- خلال دندان 
خلعت. پوشیده ۰ ۱۱۳۵6 
حیله. حیلت. شیله وپیله. فریب. هاا" 
دسیسه. دغل» مکر» کلك» خدعه» بند. بند و 
بست. تقلب. چاره. فند. سوسه. کید. بازی. 


hizmetçilik 
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hissetme احساس‎ 


احساس کردن. حس کردن» ۱۱886۱۳۵۷ 
چشیدن 
محسوس کردن ‏ ۱۱۵6۵۱۹۱۲۳۵۷ 
حسی» احساسی hissî‏ 
حسیات» احساسات ۱۱55۷۵۲ 
۱- بی حس, بی شعور؛ کرخ ؛ بیهوش. 2اأکو 
بسته ۲- سنگدل» بی عاطفه 
تخدیر کردن» بی حس کردن hissiz bırak a۸‏ 


کرخ شدن. بی حس شدن ۱۱85121690166 
(پز) هیستری» صرع ۱516۲ 
(پز) هيستريك ۱۱5/6۲ 
هیستولوژی» بافت شناسی اژهاهاعاط 
بافت شناس اhistolojist‏ 
هیشت, هيس !وا 
خطابت. خطابه» سخترانی» نطق ۱۵096 
خطاب به» روبه ۱۱۵06۲ 
خطابت» سخنرانی» نطق ۱۱۵06۱ 
خطاب ۱/6 
اتی» هیتیت ۲۷۷ 
خیانت ۱۱۷۵۲6۵۲ 
خیانت کردن» خیانت etmek‏ ۱۱۷۵0۵۱ 
ورزیدن» غدر کردن» غش کردن 
سلسلهء مراتپ ۱۷۵۲۵۲69 
خط تصویری» خط هیراگلیف اناوه ۲٥ر‏ 
حذاء» تراز» میزان» رديف ۱۱2۵ 
۱- حذو ۲-رام كردن 50۲02 ۱۱2۵۷۵ 
حزب» شعبه» قسمت ۱۱2۱0 
احزاپب ۱2۱016۲ 
تحزپ» دسته بندی» انشماب. ۱۱2۱065۲6 
جناح بندی 
خدمت., وظیفه» تیمار» بودباش» کار» ۱2۳۵۱ 
شفل 
خدمتکار» خدمتگزار, نوکر» کلفت. ۱۱2۲۵۱۶ 
مستخدم» پی شخد مت» چاکر» خادم» پیش 
دامن» پیشرو» پیشکار . پیشکار ه. پیشگر» 
بستك. پادو, پایمرد. پاکار, فراش؛ کمردار» 
غلام» پرستار » گماشته 
واجب ۵۷5 hizmetçi‏ 
خدمه. خدام hizmetçiler‏ 
خدمتکاری». کلفتی. پاکری» ۱۱2۲۳6۱/۱ 


(گیا) بادام هندی ۵06۲۱ Hint‏ 
کبابه ۱۵۱۵۳۵ hint biberi‏ 
هندی» هندوستانی ۲:۱۵ 
خوك هندی 00۳۳02 ۱۱0۲ 
گل جعفری ثاتاو ۲۱0۱ 
انبله ۳۵۳۴۵۵۱ hint‏ 
ساجی ۱۳۳۱8 hint‏ 
(گیا) نی خیزران» بامبو واه ۱۱۳۱ 
(گیا) گل جعفری hint karanfili‏ 
پولاد هندی ۷۱/۱۶۱ hint‏ 
هندی Hintli‏ 
(گیا) سیب زمینی هندی ناهام ۱۱0۲ 
شاره 56۲191 Hint‏ 
(اد) سبك هندی یاون Hint‏ 
۱- روغن کرچك ۲-(گیا) کرچك ۱2 ۸٩۲‏ 
(هس) هذلول ۱۱۵۲۵0۱ 
(پز) دور بین ۱۱26۲۲۳۵۱۲0۵ 
(پز) دوربینی ااام۱:۵6۲6۲6۱۲۵ 
خواب بسن 6۵۱۳۳۵۷ hipnotize‏ 
تنویم مفناطیسی ۱۵00/12۳۵ 
(ور) میدان اسب دوانی» اسپ ۱۱۵۵0۲۵۲۲ 
رس» مضمار » لرد» کرنگ 
(پز) هیپوفیز ۵62 ۱20/2 
وتر‌زه ۱۱۵۵۱۵00۵5 
فرضیه ۱۱۵۵۱۵2 
هیپیگری ۱۱00 
حس ۱۱5 
حصار» بارو» دڑ» باره» برج» قله hisar‏ 
حساس. باحس اون 
حصه؛ بهره» رسد» سهم» تصیب, بخش. ۱۱5۹6۵ 
سر بخش, دانگ, قسمت» تیر پای» برخ 
بهره برداری hisse alma‏ 
بهره برداشتن 2۱۳۵16 مsئا؟‏ 
حصه دار» بهره مند» سهیم؛ بهر hissedar‏ 
مند» بهره بردار. شرکت کننده» سهم دار » 
سهام دار : صاحب سهم 
محسوس شدن ۱۱۵56۵01۱۳۳۵۷ 
۱< حصه بر داشت» بهره بر ۷۵۵۳۵۷ hisse‏ 
داشتن ۲- پند گرفتن 
سهام. اسهام. حصص ۱۱۹56۱۲ 
سهمی. سهامی» مشترك» حصه ای ا80و۱ 
شریکی 


(باز) ورقه» سهم 560601 hisse‏ 


۱095 vakit geçirmek 
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جست و خیز ۱0۵۱۵۲۵ 
جهیدن» پریدن» جستن» جست و ۱0۵۱3۲5 
خیز کردن ۱ 
چهاندن» جهانیدن» پراندن ۱۵00۱۵۱۳۵ 
سبك. سبکسر. ژیگولت.ژیگوله. ۲۵۵۵۵ 
سبك مشرب. نازك نارنجی 
سبکسری» سبکی» سبك مشربی» ۱۵003۱۷ 
نازك نارنجی 
هرت کشیدن ۱۵۴۵۷۲0۵۱۳۳۵۷ 
خوار» پست» حقیر ۲۱0۵۲ 
سبك خراسانی üslûbu‏ ۲۱۵۲۵92 
خور خور» خرناس. خرخر 0۲۵۳08 
۱ خرخر کردن» خرناس کردن» ۱۵۲۱۵۲۳۵۷ 
خرناس کشیدن ۲- حقیر کردن» خوار کردن؛ 
بی اعتنائی کردن 
حال حقارت» حقیری» پستی» خواری ۱0۲۱۲ 
هورمون ۱۵۲۲۵۲ 
۱- خروس ۲- چخماق تفنگ ۱۵۲۵2 
برقوی فشنگ پرکنی 5۷58 ۱0۲۵2 
سپندان horozcuk‏ 
۱- تاج خروس ۲-(گیا) تاج horoz ibiği‏ 
خرو س 
گردن کشی کردن ۱0۲۵2۱۵0۳۳۵ 
خروه 1301 ۱۵۲۵2 
زنده بگور» از گور در آمده. (مچ) ۳0۲۷/۵ 
لاغرو بد صورت 
زنده بگور شدن. از گور در آمدن ۱0۵۲۱۱۵۲۵۲ 


۱- خرطوم ۲-(جغ) گرداب. گردابه. 0۲۱2۲ 
گردیاد 
خرخر کردن» خرناس کشیدن. ۱۵۲۵۱۵۵۲۳۵۷ 
خرناس کردن 
خرخر؛ خورخور, خر و پف» خرناس لااuںاه"‏ 
۱- خوش, خوب, مطبوع» بامزه» مرغوب. ۸٥۶‏ 
دلکش, تازه قشنگ ۲- گواینکه. گرچه 
کمپوت» خوشاب ۱098۲ 
دلچستبپ 080و hoşa‏ 
خوش کسی آمدن 9۱۳6۷ ۱092 
ناخوش آمدن gitmemek‏ ۱۵85۵ 
احوال پرسی, حال و احوال پرسی. ۱05۵085 
خوش و بش 
بامید دیدار» خدا حافظ ۱05۵۷81۱۳ 
کام راندن hoşça vakit geçirmek‏ 


پیشکاری» زاوری» بندگی» پیشخدمتی 
بسته میان hazır‏ ۱۱2۱۳۵۱۵ 
قدم جفت کردن» میان ۵2۱۲۱۵۲۲05۵۲ ۱۱2۳۱۵۱6 
نشت 
نوگشایی شدن» مورد hizmete sokulmak‏ 
بهره برداری قرار گرفتن 
خدمت کردن. بندگی کردن. 6۱۳6۷ ۱۱2۳۲۵۸ 
تیمار داشتن 
خدمات ۱۱2۳۱6۵۱۱۵۲ 
مستخدم» خدمتگزار ۱۱2۳۵۱ 
دیرینگی» سابقهء خدمت 520۱6881 hizmet‏ 
سابقهء خدمت., دیرینگی ۲۵5 ناو ۱۱2۳۳۵۱ 
سرگرمی 0۵۱ 
۱ آخوند» ملاء پیشنماز ۲- معلم. ۱۵6۵ 
استاد» آموز گار» مدر س 
۱-آخوندها ۲- معلمان. اساتید ۱۵۵۵۱۵۲ 
۱- آخوندی» پیشنمازی ۲- معلمی» !|۱068 
آموز گاری» استادی 
هوه کردن ۱۵۳۱۵۲۵۷ 
(ور ) بازی هوکی 0/6 
حقه» دوات» مرکب دان» خوالستان ۱0۲۲۵ 
حقه باز« تردست. تاس «<jl‏ ۱۵۷۲۷۵۵۵2 
شعبده باز. شيشه باز» سياه بند» چاخان. 
کاسه باز» پاچه ور مالیده. شیاد. چشم بند 
حقه بازی» شعبده بازی» شعبده. ۱0۳۵0۵2۱۷ 
شامورتی, پلتيك, تردستی, چشم بندی 
۱ حقنه ۱۵۲۳۲۵ 
راهرو» هشتی» سرسرا. دالان» دهلیز 0۱ 
هلند Hollanda‏ 
هلندى» قلمنك ۱۱۵۱۱۵۴02۱۱ 
هموژن ۱۵۲۱06۲ 
خنشثی. کولنگ» هموسکسو ۱0۵۳۵56۳۵61 
آل. همچنس باز 
امرد». مفعول» مخنث» homoseksüel erkek‏ 
مسزلف. تاز غر, مکیاز, ابنه. ابنه زده. بی 


ریش 
هموسکسو لم homoseksüellik‏ 
غر و لند ۱۵۲۲۲۵۲۳۱۵ 
لندیدن» زکیدن» غر و لند ۱۵۳۱۵۲۵۵۲۱۳۵۲ 
کردن 
غر و لند» غرغر. لنده» فرقر homurtu‏ 
هپ ۱۵0 
(مکن) بلندگو ۱۵۵3۲5۲ 


hurma çiçeği 


حجت» تمسك ]۱۵۵۵۵ 

hû çekmek هوکشیدن‎ 

(سیا) مرز» سرحد» حدود» حد» کران» االں" 

کرانه 

: بی نهایت» بی حد و حصر hudutsuz‏ 

حقوق» علم حقوق دا 

حقوقدان» قانون دان» عدلیه چی لایادا۱۵ 

حقوقی ۱۵ 

خلاصه. مختصر ۱۷۵۱۵92۵ 

خوی» خلق انا 

گلو. حلقوم بان 

۱- حلول. ورود دخول ۲- نفوذ» تأثیر الانا 

خلوص, اخلاص» صفای قلب انا 

۱- مخلص ۲- چاپلوس. متملق ۵۱۵5۵۲ 

چاپلوسی, تملق ۵5127۱۷ال 

خولیا. خیال. وهم aھراں"‏ 

خیال دار» خیالباف ۵۱۵۱ 

استخوان خور. هما kuşU‏ ۱۲۹۵ 

خواب آلودگی ۱۵۲۳۵۲ 

خمپاره ۱۲۳۱۵۵۲۵ 

(پز) حماء حمی؛ تب ۱۲۱۳۵ 

حمائی. محموم.» تب دار ۱۷۵۲۲۴۵۱ 

humus گیاخاك‎ " 

خونخوار, ظالم ۱۵۳۱۳۵۲ 

خونخواری ۱۵۳۳۵۲۱۱ 

قیف ۱۱" 

hunnab عناب‎ 

خونریز ۲۲۱2 

خنثی» هموسکسوآل ۱۵۲5۵ 

خرافه. خرافت ‏ ۱۵۲۵۱۵ 

خرج ۱۲۶ 

۱۵۲۵ خرده. ریزه ۲- فرسوده» خرده.‎ -١ 
جزئی‎ 

خرده فروشی» خرده ریزه فروش ۱۵۲۵2۵0۱ 

خرده فروشی ۱۵۲۵۵6۱۱۱۲ 

خرد خاکشیر ۱۷۲۵۵۱۵5 

حور ؛ حوری, ۱00 

(گیا) خرما hura‏ 

(گیا) نخل» در خت خر ماء تمر 2820۱ ۳۵۲۲۵ 

تامر» خرمافروش ۱۲۲۵6۱ 

استخوان خرما. هسته. 8۲068۱ hurma‏ 
خرما 

hurma çiçeği کاردو‎ 


hoşgeldin -191- 


خیر مقدم» خوش آمدی ۱۵506۱010 
خوش آمدید ۱۵0596۱01012 
خوشامد گفت» تاز گی 06706 hoşgeldiniz‏ 
کردن 
مسامحه» تسامح » گذشت., اغماض ۱09967 
تازگی کردن. مقدم کسی را ۷۵۲5۱۱۵۳۵6 hoş‏ 
گرامی داشتن ۱ 
خوش بویی» بویا لال۱۵6۳۵ 
خوش داشتن» خوش کسی آمدن. ۱۵5۱۵0۳02۷ 
پسندیدن 
خوشی |۱0 
تر مزاج ۲226 hoş‏ 
خشنود. راضی» خوشحال, ممنون ۱۵0۶۲ 
ارضا کردن» خشنود کردن ٩۱۱۵۷‏ الامو۱۵ 
رضایت. خشنودی» ممنونیت» داال۲۱۵5 
بسنده کاری 
به عین رضا hoşnut olarak‏ 
عدم خشنودی» عدم رضایت. عںاzںuءاuہ؟şهh‏ 
عدم ممنونیت 
خوش صحبت. بامزه» زبان آور 0950061 
لطیفه گو ۱099621 
لطیفه گویی عناناzةوچه؟‏ 
چخ hoşt!‏ 
تازه داشتشن hoş tutmak‏ 
خوش کسی آمدن. خوش 9۱۳۳۵ 08۷0۵ 
آمدن چیزی کسی را 
کلاهك ۱۵۱۵2 
-١‏ مالشگر» زن بازء الواط ۲- ۱۵۷۵۲۵ 
ولخرج» مسرف» دست و دل باز. خوش گذران 
۱-مسالشگری» زن بازی ۲- ۱۵۷۵۲۵۱۱۷ 
ولخرجی. خوش گذرانی» عیاشی 
لندهور, آدم خشن, بی تربیت 0۲۵۱ 
خشونت. بی ادبی, بی تربیتی ۱۵۷۲۵۱۱۲ 
ندیده» احمق . ابله 6۲ 
نم» رطوبت اقظ 
هورت کشیدن ۱۵۵۷۲۳۵6۱۳۳۹۷۲ 
عوهان ۱۵۲۵ 
کوهان دار تااجناو۱۵۲ 
هوی. های. آهای ۱۵۲ 
تپهء خاك. تپهء باستانی )رة 
آهای. هو دا 
حبوبات. غله hububat‏ 
غله فروش )31ط ںbں؟‏ 


hûcum 


hurma dalı -192- 


سردبیان, بد اخلاق» ترش رو» بدرگ 
بد خلقی» کج خلق. تلخی» زشت |۱۵52 
خویی 
عربده کردن huysuzluk çıkarmak‏ 
گوشت تلخی کردن. ۵۱۳۳6۷ huysuzluk‏ 
بدخلقی کردن 
بهم خوردن خوی 6" چاۆەل ریاد 
حزمه» شعاع؛ دسته» بسته ۱12۲ 
اشعه huzmeler‏ 
۱- حضور. آسایش. آرامش, رفاه. ۲2۲ 
سکون. سمادتمندی, فراغت. رامش راحت. 
راحتی» انس, امن ۲- بارگاه. خدمت؛ پیش 
۳- موجود بودن» حاضر بودن 
استحضار huzura çağırma‏ 
پیش خواندن» پیش شدن» 62810۳۵6 huzura‏ 
استحضار کردن 
بار یافتن. به حضور رسیدن huzura çıkmak‏ 
خدمت رسیدن» به حضور huzura gelmek‏ 
ر سیدن 
پیش آوردن» حاضر کردن huzura getirmek‏ 
پیش رفتن, به حضور رفتن 9۱0۳66 ۱2۷۲۵ 
پیش بردن» به حضور 9610۲۳۳66 huzura‏ 
رساندن 
فراغ چستن. آرامش جستن huzur aramak‏ 
تسلی یافتن. بر آسودن راحت huzur bÙl mak‏ 
کردن. حضور یافتن» اطمینان یافتن 
مستریح. مرفه. با آسایش ۰ huzurlu‏ 
یسامان. مطمئن 
مطمنن شدن. آرامش داشتش huzurlu olmak‏ 
نار احت. نا آرام huzursuz‏ 
نار احتی» تالواسه, عدم سکون» huzursuziu)‏ 
عدم آرامش, نا آر امی 
به نزد کسی رفت» به huzuruna gitmek‏ 
پابوس کسی رفتن 
ترویح؛ آرام بخشی ۷۵۲۲۲۵ ۱2۲ 
آسایش دادن» رامش دادن huzur vermek‏ 
حجت. دلیل» برهان ۱۵668۱ 
درودست» پرت» دور افتاده ۸1٥۲4‏ 
۱-(پز) سلول» یاخته ۲- حجره. غرفه. ۱06۲9 
اطاق کوچك. زاویه, کلبه 
حجرات ۱۵6۲۵۱۲ 
یورش. هجوم» حمله. تاز ش» تاخت ۱۵۱۲۲ 
وتاز» بطش. ایلفار 


جریده» پیش شاخهء خرما hurma dali‏ 

hurma ۵۲۷۵۳۵ تتمیر‎ 

نخلستان» خر ماستان ۲۱۰۲۳۵۱۷ 

hurma lifi پیشن‎ 

خرماگون» خر مائی :۲6۲9 ۱۵۲۳۵ 

hurma 527201 کسیس‎ 

hurma 5۱۲۵8۱ دبس‎ 

پیشو برگ خرما ۷2۴۲۵۵۱ hurma‏ 

ھور ۱۲۲۵ 

هورا کشیدن çekmek‏ ۱۷۸۲۲۵ 

حروفات ۳۵/۵ 

حروفی ۱۵۲۵ 

طریقت حروفی» حروفیگری hurûfîlik‏ 

حصول ااوناط 

دشمنی؛ خصومت ۷5۷۸۳۵ 

خصوص, ممنو ع» مطلب لوا 

خصوصی» شخصی 505 

پار ك شخصی, قرق 02۳ آقنادنا 

خصوصیت ۱۵5۵5۱۷۵۱ 

husûsîyetler خصوصیات‎ 

بخصوص. هت تا سا : على ۱۶۵53۷۱۵ 

الخصوص 

hususlar نکات‎ 

در خصوص,. در حقی درباره ۱08ناوناولا۱ 

خصیه. خایه. گن تخم ۱۷۲5۷ 

بیضتین ۱۱5۷6۱۵۲ 

خشوع لاوداا 

hutbe خطبه‎ 

خط ۱۱۸۵61۹۲ 

خو» خوی» خلق» سرشت. طبع» خصلت. ۷ں" 
سیرت. طبیعت, طینت. سلیقه, نهاد. جبلت 


huy 6010۱۳9 تخلق‎ 

huy edinmek خو کردن‎ 

رم دادن اسب huylandırmak‏ 

تخلق ۱۵۷۱۵۳۱۱۵ 

رم کردن» توهم پیدا کردن. خوی ۱۵۷۱۵۳۲۳۱۵۷۲ 
بر داشتن 

خصایل. خصائل. خصال. شمایل. ۱۵۵۲ 

عادات 

خوی گرفته دا 

بدخوی» زشت خو» کج خلق. گنده ۱۵5۷۶2 

دماغ» ناساز. ناسازگار» گوشت تلخ» بدخلق, 


hüzünlenmek 


حله hulle‏ 
محلل hulleci‏ 
هما. عنقا ۱۵۳۸۵ 
انسان دوست» نوع پرست» بشر hûmanist‏ 
دوست 
انسان دوستى» نوع پرستی. "۸1۳3۵۸127 
بشر دوستی 
همایون. خجسته. مبارك ۱0۵۳۵۷ 
هنر» صناعت. کار , پیاوار ۱۳6۲ 
هنرمند» هنروزر. هنرپرور. پرهنر. ۱۵۳۵۲ 
صاحب هنر 
بی هنر ۱۷۳6۵۲52 
زار زار گر یه کردن hüngûr hüngür ağlamak‏ 
سدر hünnap‏ 
نرماده. خنثی ۱۵۴5۵ 
هرت کردن. هرت کشیدن ۱۵۵۲۵۵۱۳۱۵۷ 
آزاد» حر» وارسته» مستقل ۱۵۲ 
خود مختاری ۱۲۵۵6 hür‏ 
حرمت, احترام» پاسداری ۱۲۳۴۵۱ 
تحرم. احترام hürmet etme‏ 
احترام کردن. گرامی کردن. 6۱۳6۲ ۱۵۲۲۳6۵۱ 
بزرگ داشتن» عزیز داشتن. گرامی داشتن 
با حرمت ۱۷۲۸۵۱۷۵۲ 
محترمانه ۱۵۲۳۵۱۷۵۲۵۲۶ 
تعظیم 681۳6 ۱۵۲۳۵۱۱۶ 
محترم ۱۵۲6۱ 
بی احترامی» بى حرمتی. هتك ۱۵۲۳6۱۵/2۱ 
حرمت 
هرمز» هور مزد. اور مزد ۲۱۲۴۸۵2 
حریت. آزادی ۱۵۲۲۷۵۲ 
آزادی خواه ۱۵۲۲۱۷۵۱۵۵۲۷۵۲ 
حسینی ۱۲۱56۲۲ 
حسن نیت ۱۵۹۳۱۸۱۷۵۱ 
خسران» ضرر » زیان 5/۵0 
تباب« زیان دیدن 16۲۵۳۵ ۱۵5۲۵0۵ 
هدهد. شانه سر اناطاناط 
۱- هویت. ماهیت ۲- معرفی نامه hüviyet.‏ 
ورقهء هویت. برگ هویت 
برگ هویت hüviyet karti‏ 
حزن» غصه. غم. اندوه ۱۷026 
تحزن» غمگینی ۱۵2۳۱۵۴۳۲۶ 
محزون شدن» غمگین شدن. ۱۵26۵۱6۱۳۵ 
غمناك شدن» اندوهگین شدن 


hücumbotu -193- 


(نظ) ناوشکن hûcumbotu‏ 
هجوم آوردن. هجوم بردن» 6۱۳6۲ ۱۵6۲ 
هجوم کردن. حمله آوردن» حمله بردن» حمله 
کردن» پورش بردن» تاخت آوردن» بفاوت 
کردن» تاز کردن» تاختن. تازیدن 
خداء ایزد ۳۱۵۵۵ 
هدهد. پویپك. پوپو. شانه بسر. kuşu‏ ۱۵۷۵۵ 
شانه سر 
تحکم آمیز ۱۵۷6۵00 
تحکم ۱۵۷۳۲۵۱6۵ 
حکم کردن» تحکم کردن» تحکم ۱۵۲۳۸۵۱۳۵۲ 
بردن؛ حکم دادن امر کردن» فرمودن 
قانونی. حکمی ۱۷۷۲۳ 
(حق) شخصیت حقوقی 2052و ۱۵۷۲ 
۱- ور افتادن ۲- حکم کردن geçmek‏ ۱۵۲۷ 
۱- حکم» فرمایش, قضیه, فرمان, امر ۱۵۵۳ 
۲- اعتبار تأثیر ۲- اهمیت 
فایز شدن hüküm çıkarmak‏ 
حکمدار. حکمران. حکم فرما. ۱۵۳۵۵۲ 
جهاندار » شهریار » پادشاه. سلطان» خان 
حکم فرمایی. حکمرانی. ۱۵۷۵۳۵۵۲۱۱۷ 
فرمانروایی» سلطنت 
حکومت» دولت. فرمانفرمایی» ۱۵۵۲۳۵۱ 
فرمانروایی 
(سیا) کودتا 0270651 hükümet‏ 
حکم کردن etmek‏ ۱۵۵۱ 
مرکز حکومت. پایتخت hükümet merkezi‏ 
پزشك قانونی hükümet tabibi‏ 
احکام hükümler‏ 
محکوم, زندانی» سابقه دار ۱۱ 
حکمران» حکمفرما. مستقل ۱۵۷۵۲۵۸ 


حکمرانی» استقلالء hükûmranlık‏ 
حکمفر مایی 

منسوخ» بی اعتبار» بی تفوذ»ء بی 94 
اثر» باطل 


تبطیل ۷۱۳۵ ۱۵۵۱۵۵2 

از درجهء اعتبار ساقط olmak‏ ۱۵۳۵۵2 
بودن» اعتبار نداشتن 

داوری کردن» حکم دادن hüküm vermek‏ 

hüküm yürûtme ار تسام‎ 

۱/293 -۲ خلاصه. سرجمله. مضتصر‎ -١ 

القصه 
تلخیص کردن 6۱۳۵۷ ۷۱292 
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29و1۵ ۱۰ 


29ونرور - 6۱ - 


islah olmak 


۱ ۱ - 195 - 


نژاد, نسل» جنس ۱۲۷ 
نژاد پرست ۱۲۲۵۱ 
نژاد پرستی» تبعیض نژادی» آپارتاید ۱۳۱۱۷ 
(در افریقای جنوبی) 
هم ناد ۱۲۳۵9 
آواز خواندن ۱۲۱۵۲۱۵۷ 
(جغ) جویبار ؛ نهر. رود. جوء جوی ۱۲۳۸۵۲ 
عرض, ناموس, شرف ۱۲2 
هتك ناموس کردن. تجاوز به 9660966 ۱۲25۵ 
ناموس کردن, انتهاك کردن 
۱- اصفهان. سپاهان 
آهنگ اصفهان 
گرماء گرمی» حرارت. گرم داغء داغی ادا 
فرو نشاندن. فرونشستن 009006۷ 15۱ 
۱- گرم کردن ۲-(مج) عادت دادن. ۱5۱00۱۲۳۱۵۲ 
. مانوس کردن 
وسایل حرارتی 96۲696۲ ۱5۱0۲۳۵ 
۱- گرم شدن. گرم گشت» تفتن» ۱5۱۴۲۳۵ 
تویدن ۲-(مج) عادت کردن» خو گرفتن. انس 


گرفتن 


Isfahan  )سم(-۲‎ 


(گیا) گزنه ۱5۱۲93۲ 
(گیا) گزنه ها ۱5۱۲92۳91!16۲ 
(گیا) گزنه. انجره ل0 ۱5۱۲920 
عرق سوز» عرق جوش 15۱۲9۱ 
جای گاز گرفتگی ۱5۱۲۱۲ 
گاز ۱5۱۲۳۲۸۵ 
گاز گرفنن, گاز زدن. گزیدن, به گاز ۱5۱۲۵۲ 
کردن. با دندان گزیدن. دندان زدن 
۱- گرم کنی. گرم کردگی ۲- تب ۱5۱0۳۱۵ 
نوبه. مالاریا 
گرم کردن» حرارت دادن. هوکردن ۱5۱1۳۳۵۲ 
(عو) اصابت نکردن. به هدف 968۳۲6۷ ۱8۷۵ 
نخوردن 
چو بهای بدنهء قایق ۱52۲۳02 
قراضه ۱5۷62۳14 
ساقط کردن ۱5681 
اصلاح» تهذیب. تنقیمح. ترمیم» تأدیب. ۱5۱8 
رفرم 
اصلاحات /2هاو۱ 
اصلاح. احیاء تعدیل 6۱۳۳6 ۱5۱8۳ 
اصلاح کردن تهذیب کردن 6۱06۷ طعاوا 
دار التأدیب ۱5۱2۳۳۴۵۴6 
درست شدن 0۱۳۵۲ طهاوا 


| 

«ی» یازدهمین حرف الفبای ترکی ١ا‏ 

خروس اخته ۱0۱ 

آفتابه. آبدستان ۱۵۲۱۷ 

نوعی تور ماهیگیری ۰ ۱9 

اخ! خخ! ۱۳ 

(گیا) اخلامور ‏ زیزفون» زیرفون ۱۳۵۲۳۲ 

زانو زدن» شتر ۱۳۳۱۵ 

بزانو نشناندن» خخ کردن» زمین ۱۳۲۱۲۳۵۲ 
نشانیدن شتر 

پیش از حد پر ۱۱۳۱۳ ۱۲۱۳۴ 

ایلغار , چهار نعل ۱۱93۲ 

(گیا) در خت گز ۱۱9۱۳ 

(گیا) گیلاس جنگلی ۱۱9۱۳۰۵۲ 

آب گرم » حمام آب گلی ۱3 

قدری گرم . ولرم ۱۱6۵۲ 

نیم گرم. شیر گرم. ولرم ۱۱۱۲ 

اعتدال ۱۱۲۲ 

معتدل ۱۱۱۳۱۵۲ 

معتدل» متوسط. ميانه رو ۱۱۳۱۱۲ 

ولرم کردن. نیم گرم کردن. قدری ۱۱5۱۱۲۳۱۵ 


گرم کردن 

ولرم کردن. نیم گرم کردن. قدری گرم ۱۱:۳۵ 
کردن 

۱- چرت زدن» پینکی زدن ۲- ۱۱293۲۳۵ 


بحال خاکستر در آمدن. ۳- بی قرار شدن 
دور دور دست ırak‏ 
عراق ۱۲۵۷ 
عراقی ۱۲۵۲۱ 
سبك عراقی لداطاناعت ۱۲۵۲ 
حرکت دادن تکان دادن لرزاندن ۱۲9212۳۳۵۲ 
حرکت کردن» تکان خوردن. ۱۳9۵12۳0۳۳۵۷ 

لرزیدن 

عمله» فعله, کار گر» رنچبر ۱۳931 
عملگی. کار گری» فعلگی ۱۲9۵۱۱۲ 


ızgara 


نورانی کردن 
نورهاء پرتوها» اشعه. انوار ۱و۱ 
(راه) بچراغ راهنما نزديك 221 2761 ۱5۱۳ 
می شوید 
دریچه» روزن 08066۲65 ışık‏ 
تافتن» تاییدن» پرتو افکندن 588۳76 ۱5۱۳ 
سوت و کور» کمسو, بی نور >2ا۱65و۱ 
سال نوری ۱5۱۷۷۱ 
تلا لو ۱02۴2و۱ 
پرتو افکندن» برق زدن ۱5۱۵۵۳۵۲ 
نورافکن. پرتو افکن. پروژکتور ۱9۱026 
براق» روشن و براق الوا ااا 
نورکم» روشنی کم ااااوا 
تابناك , فروغمند ااااوا 
انعکاس نور ۱5۱۳۲۲8۵ 
پرتو. شعاع, نور , باریکه 0و۱ 
تشعشع ۱9۱0۱۳ 
تشعشم پرتو افکنی 528۳15 ۱5۱0 
پرتو انکندن ۷۵۲۳۱۵۷ ۱5۱۱ 
عطر ۱۱۲ 
عطر آمیز. معطر. عاطر ۱۲ 
عطریات ۱۱۳۷۵ 
عطر فروش ۱۱۳۷۵۱۵۱ 
قمطره ıtriyat kokusu‏ 
خرت و پرت. هنزر و پنزر» چرت و 2۷۲ ۱۷۱۲ 
پرت. مز حرف 
۱- آدم نتراشیده ۲-(عو) غول ۱202۳001 
بیابانی 
شبكهء آهنی ۱29412 
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خیس, تر» آبدیده, نمناك» مرطوب ۱51۵6 
خیسی, تری ۱5۱2۲ 
۱- خیس کردن» تر کردن ۲-(مج) ۱5۱۵۳02۲ 
کتك ژدن. تازیانه زدن 
خیس شدن»؛ خیسیدن» تر شدن ۱5۱۵0۳۳۵ 
۱ خیس کردن» تر کردن. ۱5۱2۱۳3۵6 
خیساندن. خیسانیدن» پرنم کردن» آغاردن. 
آغاریدن ۲-(مج) كتك زدن» تازیانه زدن 
سوت» صفیر. هتك 5۱۱۲؛ 
سوت کشیدن» سوت زدن» صفیر 6۵1۳۳۵ ۱5۱۱ 
کشیدن. صفیر زدن» صفیر بر آوردن» هتك 
زدن. شپلیدن 
سفار ش » شفاررشی» توصیه. حواله ۱50027۱2۳5 
سفارش کردن. سفارش دادن 15۳0۵۲۱۵۳۴۵ 
سپاردن» سپردن» تحویل دادن 
سفار ش شدن 15۲۴۵۲۱۵۴۳۱۵۷۲ 
(گیا) اسفناج» اسفناخ. اسپناج ۱5020816 
اصرار. ابرام. الحاح. پافشاری» ۱5۲۵۲ 
سماجت. پژوژ. تاکید 
اصرار کردن» اصرار داشش. 6۱۳۴۵۷ ۱5۲2۲ 
اصرار ور زیدن» پافشاری کردن. پیله کردن» 
در ایستادن, پا دريك کفش کردن. استوار 


ساختن 
مصراً» مصرانه ۱5۲۵۲12 
مصر ۱5۲3۲۱ 
خلوت. تنها ۱55۱2 


خلوت 155۱21 
۱- استامپ. مهر ۲-مهر , انگ ۱5۱2۳۱02۵ 
صلیب. چلیپاء خاج ۱512۷۲02 
اصطلاح ۱5۱۱۱۵0 
مصطلعح ۱5۱۱۵0۱ 
۱- اضطراب. پریشانِ» نگران ۲- درد. ۱5۱۱۲۵۲ 
عذاب. برهم خوردگی 
۱- مضطرب. پریشان. نگران ۲- ۱5۱۱۲۵0۱ 
درد دار عذاب دار 
(گیا) ریوند ١۶8۱ا‏ 
نور؛ پرتو. ضیا» روشنی, تاو, روشناشی. ۱5۱6 
تاب 
تاب يافتن» نور زدن 2۳08 )اوا 
" پرتوافشانی کردن 528۳086 ۱5۱ 
حزمه ışık demeti‏ 
(فز) انکسار نور ا!kırı|mas ışık‏ 
روشن کردن. پر نور کردن» ışıklandırmak‏ 


10۲3۷25 ۷ 


(مکن) عقربه. عقربك 076 
عبرت., پند ۵۵۲ 
عبرت گرفتن. درس عیرت ibret almak‏ 
گرفتن. عبرت پذیرفتن» پند گرفتن 
عبرت آمیز» عبرت نما ااا0/6ا 
پند آموز» عبرت آمیز» عبرت نما ۷۵۲/6۱ 0۲6۱ 
۱ آفتابه» ابریق, بلبله ۲- کنزی ۱0۲۱ 
آفتابه دار 0۳48۲ 
بریشم. نخ ابریشمی, پله. پروند. ۱0۲8۲ 
ابریشم 
اجابت. پیواز 10۵0614 
پیواز کردن» قبول کردن. 6۱۳6۷ ۱68061 
اجابت کردن 
ایجاب. لززم اقتضا 1680 
ایجاب کردن. لازم بودن 61۳6۲ 1680 
کرایه. اجاره ۱0۵۲ 
کرایه, اجاره 1063276 
به کر ایه دادن به اجاره دادن ۷۵۲۳۳۵۷ 10872 
کرایه کردن. کرایه گرفتش» اجاره 6۱۳6۲ icar‏ 
کردن» اجاره گرفتن 
ایجاد, سازندگی, اختراع ۱081 


اختراغ کردن. ساختن. پیش 6۵۱۳6۷۲ 1681 


آوردن؛ ایجاد كردن 
اختراعات 03118۲ 
۱- اجازه. اذن ۲- (قد) دیپلم. گواهی »16826 
نامه 
قد) دیپلم» گواهی نامه 1068261087۳6 
اجبار 1003۲ 
مجبور کردن, وادار کردن 61۳6۲ 1002۲ 
الزامی 100271 
اجمال» اختصار , خلاصه 107۱81 
۰ اجراء, بر گذار 10678 
مجری 16۲8601 
انجام پذیر 60160۲ icra‏ 
پیش نرفتنی. انجام ناپذیر 2 0۲85 
انجام شدن» ادا شدن. به عمل 60۱۳۳6۵6 10676 
آمدن. به عمل بر آمدن. شدن ۱ 
انجام دادن, بر گذار کردن. به 60۳66 07۵ 
عمل آوردن, اجرا کردن؛ صورت دادن» تنفیز 
کردن, بموقم اجرا گذاشنن 
اجرایی 16781 
مأمور اجراء icra memurU‏ 
اجرائیه صادر کردن. برای ۷6۲۳۵۷ ۱0۲۵۷5 
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یوج یوم هی رن بخ نطو موه 


۱ 

دواز دهمین حرف الفابی ترکی ی l,i‏ 
اعاده. پس دهی, بر گشت 808 

بر گردانده شدن. بازپس داده 60۱۳۳6۲ 1306 
شدن» مرن شدن : 
۱ سفارشی 12061 
سفارشی دو قبنضه نامهء تالاتاططهها iadeli‏ 


سفارشی 
کمك. اعانه 1806 
۱ اعاشه 1596 
عبادت» پرستش, نیایش, طاعت ibadet‏ 


تعبد. طاعت 6۱۳۲۶ ibadet‏ 

عبادت کردن» پرستش کردن. 61۳6۲ 102061 
نیایش کردن» نیایش گرفتن. طاعت کردن 

عبادت گاه, معبد» عبادت خانه ۱020619۲ 

عبادت خانه» عبادت گاه. معبد ۱02061۳306 

طاعات ۱۵206016۲ 

(عو) مفت مسلم. فراوان» بسیار (۵االاه2طا 

جمله, عبارت 10876 

عبارت» مرکب. تشکیل شده» عبارت از 08761 

شانه سر ؛ شانه بسر» هدهد 0اه 

کاکل. » خوچ» آجیفه» جیقه» تاج ibik‏ 

۱ کاکلی ود اند 

ابلاغ رساندن 028 

۱ ابلیس, شیطان ۲- بدجنس, بد طینت اما 

(عو) مخنث. مأبون» مفعول. کونی, ابته,1906 

کون پاره. کون ده. کون دیده» مزلف, تاز» بې 

ریش 

مفعولی. مایونی ۱006 

مفاصا 0۲۵[ 

مفاصا حساب makbuzu‏ 107۵ 


ورقهء مفاصا حساب ۱0/۵۴8۲۳۳6۵ , 


عبرانی» عبری ۱020 

عبرانی» عبوری» زیان عبرانی ibranîce‏ 
ابراز 10682 

ابراز کردن. پدید کردن 6۱۳6۲ ۱۵۲22 


0 


نز 
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دل خواستن. هوس کردن» حسرت ۵66و نو 
کشیدن 
دل آپ شدن, دل کسی کباب شدن ۵0۳۳6۲ چا 
دل ضعف کردن. دل مالش رفتن 02۱۱۳6 اپا 
دل ضعف کردن. از حال رفتن» از 962۳066 اپا 
کار افتادن 
دل خواستن ۱06۷و çi‏ 
در پوست نگنجیدن, در 5۱6۳0۵۳۵۷ içÈiçine‏ 
پیرهن نگنجیدن 
خودش خودش را خوردن ۷9۳۵ وا çi‏ 
توپر 00۱ اپا 
دل بهم خوردن» دل آشوب شدن ۲۵0۵۳۳۵ içi‏ 
خون گریستن, در دل خون 2012۳086 içi kn‏ 
گریستن ۱ 
دلتنگ شدن» غصه خوردن ۲۵0۵0۲۳۵ içi‏ 
بدبین شدن, نا اميد شدن ۵۲۵۲۲۳۱۵ içi‏ 
دل ریسه رفتن از گرسنگی ۲۵2۱0۳۱۵۷ آجا 
قابل خوردن )ااا0اعاآوا 
جرعه, غورت» غرت وا 
نوشیدنی, قابل شرب انا 
برای» بهر. از بهر. واسهء. از پی» پی» از اا 
برای 
۱ داخلش» تویش» درونش ۲- ضمن» 2۳016 
در» اندر ۲ درمدت. در اثناء. در زمان, در 
عرض, در ظرف ۱ 
فهرست. مندرجات 2006۱16۲ 
از عهده بر آمدن. از توی içinden çıkmak‏ 
کاری سلامت جستن 
از دل گذراندن» بخاطر içinden geçirmek‏ 
آوردن 
از دل گذشتن» به فکر آمدن» 999۳۳8۷ içinden‏ 
به خاطر آمدن 
" از ته دل خواستن içinden gelmek‏ 
از ته دل خندیدن 90۱۴۳6۷ içinden‏ 
در دل خواندن» بدون صدا içinden okumak‏ 
خواندن 
مار خوش خط و خال» آب içivden pazarlıkli‏ 
زیر کاه. زیر زیرکی 
مشتمل بر حاوی» شامل ۵120 içine‏ 
گنجیدن» مشتمل بودن. شامل ۵۱۳۳۵۳ وا 
بودن. احتواداشتن 
در دل ریخش içine atmak‏ 
ربایش içine çekme‏ 


کسی, به اجرا گذاشتن 
۱ داخل» درون اندرون» پشت. لاء تو ۲- وا 
مفز. هسته ۲ دل. ضمیر, جوف 4. بطن, باطن 
دلگشا 20161 چا 
دل گشودن» مفرح شدن. خشنود 20۳021 با 
شدن ۳ 
لایه» لایی iç asar‏ 
(گیا) بادام مغز 9206۳0 پا 
غثیان» آشوب بودن دلء دل بهم 5۱ا٤‏ ھااط وا 
خوردگی 
(فز) مقعر. کاس, تو گرد ۵0۷6۷ وا 
(گیا) گوز مغز 66۷2 با 
زیر پوش. زیر پیراهن» زیر جامه 22۳029160 پا 
آه کشیدن 466۷ iç‏ 
پاس 02۲21۳۳251 iç‏ 
زیر جامه 0060 و 
نوشیدنی ce)‏ عا 
در آشامی, جذب 6۷6+ içe‏ 
تودار 060 içe‏ 
حاوی» متضمن 16۲60 
داخل؛ تو» اندرون,» درون ۱26۲ 
وارد شدن» داخل شدن» فرو 9۲۳۵۲ içe‏ 
رفش» در شدن» اندر شدن,» اندر آمدن 
فحوی» مضمون 0066 
بر مغز çer‏ 
داخل 5ا۲وچا 
در آوردن. قرو بردن» داخل 501۳2 içeri‏ 
کردن 
پرت. دور افتاده. کنار 161166 
توهم رفتن. اوقات تلغ شدن 196۲16۳6۲ 
تضمن. احتواء 166۲۳۳9 
احتواء کردن» محتوی بودن» شامل ۱6۲۳۳06۲ 
بودن. مشتمل بر 
۱ بالا کشیدن. زیبق کردن 6۱۳6۲ ا 
غریزه. انسیاق 9008 
غرائز 9۲انالتاوجا 
غریزی اهعتاناوج 
داماد سرخانه ۱90۷6۷ 
پر واز داخلی iç ۵۱/۵۲ (uçak)‏ 
دل باز شدن» مفرح شدن 20۱۱۳۵6 أا 
پوست بر پوست. پوچ» توخالی 905 içi‏ 
دل بهم خوردن ٣٣۵۸‏ ھاںط اپا 
تو بر تو, لا برلاء پرده پرده iç içe‏ 


idareli 


حساس» زود رنج 
بی تعارف» بی تکلف ااوا ااا 
معاشرت داشتن» در يك پیرهن 0۱۳۳۵۴ ااال ناچا 
بودن 
۱ توئی ۲- لباس زیر نابا 
چشمه های آب معدنی 1۳۳ 
١‏ نوشیدن» نوش کردن» خوردن» 160066 
أ شامیدن. گساردن. گساریدن ۲ کشیدن. 
س یگار کشیدن. دخان کشیدن ۲. مشروب 
خورردن 
آب آشامیدنی ارںء 1006 
اندرونه 0۲92۳0 i‏ 
باز ار داخلی 0223۲ iç‏ 
(قد) درون» طرف داخل ۱6۲6 
(قد) در ونی» باطنی ۲6ج 
(نظ) شهر جنگی 92۷25 ا 
پوك 52ج 
اندرون» درون 12121 10 
۱ از ته دل. ارز ته قلب. از صمیم قلب 60اجا 
۲ تویی 
در دل داشش içten ۷۵۲۵۲۱ olmak‏ 
«خلوص. صمیمیت 1060 
جان خراش ۱۱۳۳۵۱۵۷۵۲ iç‏ 
اجتهاد içtihat‏ 
دو مغز در يك پوست içtikleri ayrı gil memek‏ 
مودن 
۱ اجتمعاع ۲۔ جمع شدن, گرد آمدن ھ٣‏ اپا 
اجتماعی أھ" اپا 
مصرف داخلی iç tüketim‏ 
آشین نامه» داغلی» نظامنامهء داخلی 20 وا 
چربی, پیه 1۵3 پا 
ضمیر» وضع داخلی. باطن, تو 0۷2[ 
اعدام» مجازات اعدام idam‏ 
ادامه 108076 
اعدام گردن. ادب کردن» بدار 6۱۳۳6۷ idam‏ 
کشیدن 
۱ اداره ۲ سرپرستی ۲ صرفه جویی 102۲6 
٤‏ اغماض. مدارا 0 
مدیر, اداره کننده 106۲660 
مصادر امور 6۲۷۵۲۱ idare‏ 
دفتر, ادار هء کار 102۲665۳6 
مصالحه ۲۱۵5۱۵۳2۱ ۱02781 
صرفه جو 10761 
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işine çekmek فرو بردن‎ 

از دل خطور کردن, بدل گذشتن 008۳2 اج 
بد آمدن» متاثر شدن 6۳۳6۷اوا içine‏ 

içini çekmek آه کشیدن‎ 

دل را خالی کردن» خالی کردن ")قل ما 


عقد هء خود 

۳ ۳۳۳ ۳۳ 
سراء باطنا. پیش خود» پنهانی. در ۱910 ۸اا 
درون خود 


خاطر آسوده» فراخبال. فار غ بال 
نوشاندن» نوشانیدن» پیمودن 906 


içi rahat 


روش معده داشتن 90۲۳06 اپا 
داخله içişleri‏ 
(سیا) وزير داخله içişleri bakan!‏ 
(سیا) وزارت داخله içişleri bakanlığı‏ 
پاك درون پاك دل ۱60012 اپا 
تندکار . چاہك» عجول ۱62 اا 
شدیدا" خواستن. خیلی دوست ۱6۲۳6۲ نوا 
داشتن 
دل کسی آمدن ۷۵۲۳۵ içi‏ 
دل غنج زدن» آسوده خاطر 0۵62۳۵6 ۷۵8 نوا 
شدن» خیلی خوشحال شدن 
کدورت انگیز ۷۵۲۵۲۱۱۵۱ İÇ‏ 
مشروب» شراب می» نوشابهء الکلی )ا 
حریف 2۲۳۵068 içki‏ 
مشروبخوار» عرقخور » شرابخوار انيز 
مشروب خوردن» شراب خوردن» ٣٥٣ا‏ ايا 
عرق خوردن» گساردن» پیاله زدن» پیمودن 
۱ مشروب دار با مشروب ۲- مست. اانا 
مشروب خورده 
بزمگاه آ5ا۳6۵ içki‏ 
مزهء.عرق ۳۵269 içki‏ 
بدون مشروب 2ا5ااجا 
گساردن». گساریدن». مشروب ۷۵۲۳۳۵۲ چا 
تعارف کردن 
جام بر سنگ زدن: 
سنک بر شيشه زدن 


içkiye ۱۵۷۵۶ etmek 


iç kulak صماخ‎ 

iç kulak labireni دهلیز گوش‎ 

توی لاستيك» تویی ۱25 وا 

تضمن» ضد شمول 14/6۳۱ 

بخود گرفتن. در دل ریختن. بدل 161600۳61 
گرفتن ۱ 


5 پر مفز» مفزدار» تودار » نویر 1 içli‏ 


1000 atılsa düşecek yer olmamak 
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استنطاق پس دادن ۷۵۲۳۲6۲ 1306 
بجا آوردن, ایفا کردن 6۱۳6۷ 1۵ 
عفت» عصمت. ناموس» شرم. پاکدامنی 11161 
عفیف. با عفت. پاکدامن ااا 
بی عفت. بی ناموس. آلوده دامان 2اوا6] 
افلاح ۱ 
افلاح iflah‏ 
(باز) ور شکستگی., افلاس, ورشکست ھا 
ور شکسنن» ور شکسته شدن 0۱۳۱۵۷ ۱26 
تصفیهء حساب قضائی کردن 5۱606۲ 11261۳۱ 
افراط . زیاده روی 1۳۵1 
۱ افراز ۲- ترشح» تراوش 1732 
تراوشات. ترشحات ۱۱۵22۵1 
عفریت ١١٣ا‏ 
افشاء 194۵ 
فاش کردن» افشا کردن. شایم 6۱۳6۲ 8و1 
کردن. آشکارا کردن» پرده بر افکندن» علم بر 
بام زدن 
فاش شدن» فاش گشتن 0۱۳۵۷ ]۱ 
افطار 11۵۲ 
افطاری 113۲۱۱۳ 
افتخار. فخر. مباهات ۱۱۵۲ 
سرافراز شدن. بالیدن» فخر iftihar etmek‏ 
کردن ۱ 
افتراء بهتان» بهت ۱6۵ 
مفتری» اره زبان ۲260۱ 
بهتان گفتن» افترا کردن 6۱۳۱6۲ ۲۱۱۲۵ 
دوك؛ جهره. ماسوره» آسه وا 
(گیا) سنجد. چوب دانه» پستانك 06 
اخته. خصی. خایه کشیده 1801 
اخته. خصی, خایه کشیده الوا 
اخصاء 6۱۳۳6 ونوا 
اخته کردن» خواجه کرد. خایه 6۱۳6۲ والقا 
کشیدن. خصی کردن 
اخته شدن» خصی شدن 0۱۳۳۵ الوا 
اغقال, گول زنی ااا 
گول خوردن. اغفال شدن 2011۳۵۷ اقا 
اغفال کردن» گول زدن ٩۱۳6۷‏ لوا 
خم شدن n۸‏ ااقا 
خم کردن 13۳06 
۱-سوزن,» نیش ۲- آمپول 006 
(اصط) iğne atılsa düşecek yer olmamak‏ 
< پشه را گذر نبودن» سر سوزن جانبودن» جای 


۱ ولخرج» مسرف ۲ بیعرضه 10276512 
فعلا, از روی مدارا؛ بطور مدارا 102۲6160 
اداری» دیوانی 102۲1 
۳ عده 1006۱ 
۱ ادعاء دعوی» داعیه ۲- واخواست. باز ۱0012 
خواست ۳ اصرار , لجاج 
مدعی شدن 601۱۳۳۵۷۲ 0012 
ادعا کردن» جدل زدن» مدعی بودن 61۳۳6۲ 10018 
پرمدعاء لجوج, پر ادعا 100121 
ادعانامه» داد خواست. کیفر ۱001208۳۳6 
خواست 
بی ادعا. متواضم» بی سر و صدا 10013612 
ايده آل» ایدآل. آر مان غایت مطلوب 10621 
ايده الیست ا6اا106 
ايده آلیسم 106212۳0 
ایدنولوژی عقیده از1060 
اخته وال 
اخته کردن 6۱۳6۱ ولا 
(ور) ورزش, تمرین» مشق 10۳020 
۱ تمرین گردن yapmak‏ 10۳020 
ادراك» اندر یافتق, اندر یابایی. خرد. 10۳2۳ 
هوش, دریابندگی» فهم. خرده بینی» شعور. 
حس 
۱ ادراك کردن, درك کردنفرا! 6۱۳8۵۷ 1002۳ 
یافن. حالی شدن, اندر یافتز . فهمیدن ۳. 
واصل شدن,» بدست آوردن 
عاقله, نوهء درك ت0 ۱0۲2 
با ادراك, با شعور , بافهم» خردمند ۱0۲2۳0 
بی ادراك. بی فهم. بی شعور ۱0۲۵۳512 
بی ادر اکی» بیهوشی. بی فهمی 10۲2۳5612116 
پیشاب. ادراك. گمیز» شاش. میزه» 103۲ 
زهراب. بول؛ چامین» پیشیار 
قاروره. پیشیار. بگینه» بیمار 65واو 10۲2۲ 
شاشدان. پیشابدان ۱0۲۵5۱ 1063۲ 
ادرار کردن. گمیز کردن. ۷۵0۳۵۲ 10۲۵۲ 
گمیزیدن» شاشیدن» شاش کردن. بول کردن؛ 
چامیدن. پیشاب کردن. آب افکندن. آب 


انداخش 
پیشابدان ۷0۱ 1072۲ 
ايفاء اجرا )1 
۱ افاده. تقریر» توضیع» شرح ۲ گفته. 1206 
بیان 


استنطاق کردن 3۱۳۵۳ 11300 


ihtilalci 


iğneci - 201 - 


احدات ۳02۵5 
احداث کردن. ظاهر ساخت. 6۱۳6۷ ۱۱025 
پوجود آوردن 
اخلال کردن. مختل کردن. برهم ۵۱۳6۲ اقااا 
زدن 
اخلاص. خلوص قلب ۱۱۵8 
افمال. سهل انگاری» اهمال کاری» ۱۳۵۱ 
سهل انگار » اهمال کار , تنیل ۱۱۳۵۱۵ 
اهمال کردن. تنبلی کردن» تنبل 6۱۳6۷ 1۳۳۵۱ 
کردن» سر خاریدن» معطل کردن» سهل انگاری 
کردن 
اهمال کار , پشت گوش قراخ سهل 0۱۳۸2۵۱6۵۲ 
انگار» تنبل 
صادر ات اخراجات ۱۱۲۵6۵۱ 
صادر کننده. صادر اتچی 1۳۲202161 
۱ صادر» صدور ۲- اخراج ۱۳۲۵۶ 
۱-صادر شدن ۲-اخراج شدن 6011۳066 ۳۲۵۶ 
صادر کردن» بیرون کردن 6۱۳06۷ +۱۳۲۵ 
(باز ) فرستاده. کالای صادر اتی ۲۳۵۱۱ 1۳۲۵6 
احرام ihram‏ 
احسان» بخشش. صله. عطیه. عطیت» 1۱6۵0 
دهش, نیکوثی, فصل, انعام 
انعام فرمودن» بخشش کردن» 6۱۳6۷ ۱۳920 
احسان» کردن 
اخطار ۱0۱۵۲ 
اخطار گرفتن. اخطار دیدن 2۳02۳ ۱۵۲« 
۱ اخطار کردن ۲- خبردار کردن» 6۱۳6۷ ۱18۲ 
آگاه کردن» تذکرات دادن 
پیش آگهی. اخطار نامه ihtar mektubu‏ 


یه اخطار 
اخطارنامه. اخطاربه» پیش آگهی ۱۱2۲06۵۳۶ 
اهتدا ۱۱۱۵۵ 
اهتدا کردن» هدایت یافتش6۱۳6۵ ۱۱۱۱۵۵ 
احتفال» مجلس تذکر اهاناا 
احتکار ۱0۱۱۷۵۲ 


کیسه دار » اجتکاری» محتکر ۱۱۱۷۵۲۵۱ 
خلجان. اختلاج. تلواسهع0۱۱۵ 

اختلاف» ناجوری ]۱۳۱۱۱۵ 

۱۵۱۵/۱ olma تعارض‎ 

اختلاف داشتن ۵۱۳0۵ ۵1۱۱ااطا 

(سیا) کودتا. انقلاب. اختلاف. شور ش لاناطا 
کودتاچی. انقلایی ۳۷۱۵61 


سوزن انداختن نبودن 
آمپول زن 13060 
سوزن دان. جای سوزن 1306020 
چشم سوزن ا3ناه۵ 1306 
۱ با سوزن وصل کردن ۲- (مج) 180616۳76۳ 
نیش زدن, متلك گفتن 
۱ با سوزن وصل شدن ۲-سوزن 306160۳06۷ 
سوزن شدن ۲- نیش زده شدن 
نیشدار» گوشه دار. گوشه کنایه. 1306 
سوزن دان. جای سوزن» قوطی سوزن 13066 
گوشه کنایه زدن» 56۷۱۵۳6۷ 562 ااعطوا ‏ 
مضمون كوك کردن 
سوزن زدن. آمپول زدن ۷۵۲۲۳۵ 1306 
سوزن زدن» آمپول زدن ۷۵۵۳0۵ 1306 
۲ نعره زدن حیوانات 9۲6۳۳6۷ 
متفور» مکروه. کراهت آور. کریه. 3۲600 
نفرت آور 
متنفر کردن» باعث نفرت شدن 1۲6001۲۳6 
منفور شدن 13۲66۱۳6۷ 
تنفر. کراهت. کراهیت. اکراه. 13۲60۳6 


استکراه 
تنفر داشتن» متنفر شدن» نفرت 9۲60۳066 
داشتن 
عاریه. قرضی, امانتی» عاریتی ٥9۲ا‏ 
کج ٠‏ منحنی 13 
کجی 1۳۱۱6 
احاله 0۵۱6 


به متاقصه گذاشت. به مزایده 20008۷ 10216 
گذاشتن 
احاله کردن» تفویض کردن» حواله 6۱۳6۷ ¡hale‏ 
کردن» واگذار کردن 
مناقصه (مزایده) را بردن. ihale kazanmak‏ 
برندهء (مناقصه) مزایده شدن 
خیانت ۱۱۵06۰ 
خیانت کردن ihanet emek‏ 
احاطه. شمول. اشتمال ۱212۵ 
۱ دور اطراف دار ۲ محیط. (مج) با 0202 
اطلاع» با معلومات. پر احاطه و 
اخبار ۱۱۵۵۲ 
خبر دادن» اخبار کردن, ر اپورت 61۳6 ۱۱02۲ 
دادن ۱ 
اخطار یه ۱۱9۵۲0۵۲۳۳6 


iki dirhem bir çekirdek ۵ 


ihtilam - 202 - 


پیش بینی ۱600۱۲ ۱0۷۷۵۱ 
احتیاط کار» محتاط. دور اندیش 1۱۷۵۱6۵۲ 
)نظ( موخر ihtiyat kuvvet‏ 
محتاط» دور اندیش» احتیاط کار ۳۱۷۵۸۷ 
پیش بین» پرهیز کار بادقت 
گام شمردن. احتیاط adım atmak‏ ۱۳۵۷۵۸۷ 
کردن 
احتیاط کردن» پیش 1۵۷۲۵۱۳۵۲ ihtiyatlı‏ 
بینی کردن» عنان فرو گرفتن» دست بعصا رفتن 
محتاط بودن. دم بتله ندادن 0۱۳۵ ihtiyatlı‏ 
قدم شمرده نهادن ihtiyatlı yürümek‏ 
بى احتیاط ۱۳۷۷۵/6۲2 
بى احتیاطی ۱۳۷۷۵۱5۱2۱۱ 
دوستان ۰ اخوان ۱۳۷۵۲0 


احیاء ۱۳۷۵ 

احیاء کردن» تازه داشت تازه etmek‏ ۱۷۵ 
کردن» زنده کردن 

اقامه 68۳06 


اقامه کردن» بجا آوردن 6۱۳6۷ 1۵۲۳6 

اقامت ۱۵۳6۵۶ 

اقامت کردن ۰ مقیم شدن» 6۱۳6۲ 8۳۳6۲ 
ساکن شدن . پاتا به درجایی باز کردن» رحل 
اقامت افکندن. پای داشتن» ما ندن» بودن» 


مقام كردن ۱ 

محل اقامت. اقامتگاه. جای باش» 120۳06۱05۲ 
محل سکونت , مسکن 

جای باش« محل اقامت. محل ikamet yeri‏ 
سکونت 


ایقاظ ۱622 
ایقاظ کردن. آگاه ساخت. اخطار 6۱۳6۷ ۱۲۵2 
کردن» بیدار کزدن» هشیار کردن 
اقبال. طالع؛ دولت » بخت اد 
اقدام. پیش در آمد. سعی وکوشش ۳03۵۲[ 
در اثنائیکه» در زمانیکه. در مدتیکه. 16۲ 
وقتی که e‏ 
دو الا 
iki ayağını bir pabuca sokmak تmuı (bı!)‏ 
و پای کسی را توی پوست گردو گذاشتن 
به پیچ وتاب (86۱080) iki büklüm olmak‏ 
افتادن 
(اصط) هفت قلم ۰ iki dirhem bir çekirdek‏ 
هر هفت 
(اصط) 505160۲۳6۲ iki dirhem bir çekirdek‏ 


احتلام ihtilam‏ 
۱- اختلاط. قاطی شدن ۲- تماس يافتن اهانااا 
۳- سرایت کردن مرض 
ّ. احتمال ۳۱۱۳۵۱ 
احتمالی ۱۱۳۵1 
محتملاً 1۳110۵۱/6 
احتمالات ihtimaller‏ 
احتمال دادن ihtimal vermek‏ 
اهتمام. سعی» کوشش, دقت ۱0۷۲۵۲ 
آزمندی» حرص. آز ۳1:۲۵5 
آزمندی» حریص, طمعفکار ۱0۱۲۵5 
(قد) احتساب 0۱5۵0 
اختصاص. تخصص,. کارشناسی ۱0۱۱5۵5 
احتشام. دبدبه» طمطراق ۱0۷5270 
احتوا. گنجایش .> احاطه ۳۱۷۵۲ 
تفاضای چیزی را ihtiyaca cevap vermek‏ 
درنظر داشی 
احتیاج داشت. حاجت داشت. 0۱۳۳۵ ۱۳۷۵0۱ 
محتاج شدن, احتیاج افتادن 
۱- احتیاج» حاجت. لزوم. لاز مه. غاز. 100۷2۶ 
نیاز مندی, ۲-ضرورت. فقر. بیچارگی 
اندر بایست ihtiyaç duyula¬‏ 
اندر بایستن» احتیاج داشتن 0۵۷۵۱۳۵ ۱0/۷۵۶ 
رفع احتیاج کردن 9۱067۳6۲ ihtiyaç‏ 
ضروریات, حوایج» حاجات ۱۷۵۶۱۵۲ 
مایحتاج. مواد لاز مه ۵006۱66 ihtiyaç‏ 
کهن سال» پیر. سالخورده. بزر گسال» ۱۱۷۵۲ 
پیرسر. پیر و پاتال. گندپیر پاتیل در رفته 
پاتال» بارو. باراو» کهنه» زوار در رفته ۲- 


انتخاب 

اختیاری. میلی, دلخواهی, افتخاری ‏ ۱۷۵۲ 
پیرزن» زن پیر» پارو ihtiyar kadın‏ 
تشیم. سالخوردگی» پیرشدگی ‏ ۱0۷۷۵۲۱۵۳۵ 


پیرشدن, به زاد بر آمدن» چين 00۷۵۲۱۵۵۲ 
بر ابرو افنکدن. مس شدن» سالخورده شدن 
پیر کردن» سالخورده کردن تا( 
پیری» کهنسالی» سالضوردگی: ihtiyarlık‏ 
مشیخت. گیس سفیدی» شیخوحت» زالی 
پیران سال» پاییز عمر ihtiyarlık günleri‏ 
¬ احتیاط. دور اندیشی. پرهیز» ihtiyat‏ 
دفت» پختگی؛ رت (نظ) طرح ان ذخيره»› يدك 


احتیاطا؛ محض احتياط ihtiyaten‏ 


ihtiyatî احتیاطی‎ 


12 


(جغ) آب و هواء اقلیم 0 
اقلیم پذیری . بوم پذیری ۵115۲02 ٣e‏ ا) 
اقالیم iklimler‏ 
۱- اکمال ۲- تجدیدی (در امتحانات) |0۵ 
تجدیدی شدن kalmak‏ ۱0۵۱6 
اقناع › قانع سازی ۱0۵ 
قانع کردن ١‏ ارضا کردن » پخستن 6۱۳6۲ ۱۵ 
کسی را 
۱ اکراه ikrah‏ 
کراهت داشتن » بد آمدن 6۱۳6 ikrah‏ 
(عو) کراهت , تنفر ۱۲۵۳۱۷۲ 
کراهت داشش , متنفر شدن 961۳66 ikrahlık‏ 
۱- پیشکش ۰ پخشتن .۰ هدیه ۲- 1۲۵۲ 
اعزاز » احترام ۳- تخفیف 
-١‏ تخفیف دادن ۲- گرامی 6۱۳6۲ ikram‏ 
داشتن ۳- پیشکش دادن 
۱- جایزه ۲- حقوق بلا عوض که به ۱۲۵۲۱۷۶ 
کار مند اداره داده می شود 
اعتراف , اقرار ۱۲۵۲ 
اقرار کردن › مقر شدن 60۳6۳ ۱۲۵۲ 
اقراض . وام گیری . قرض گیری ۲۵2 
اکسیر ۰ کیمیا 61۲ 
اقطاع 1۳1۵ 
اقتباس . نقل ۱۵۱۵2۵5 
-١‏ اقتدار » توانایی » قدرت ۲- باه ۱0۵۲ 
۳- حزب سرکار 
(سیا) به قدرت رسیدن gelmek‏ ۱۱0۵۲ 
از قدرت کناره گیری çekilmek‏ ۱۱0۵۲0۵۳0 
کردن 
صاحب اقتدار » زبردست , توانا ۱۱02۲۱ 
۱- عاجز , بیعرضه ۲- عنین 0104۲5۱12 
کافور دادن bırakmak‏ ۱۱۱0۵۲5۱2 
عنین erkek‏ ۱02۲5۱2 
کافور خوردن kalmak‏ ۱۱۱0275۱2 
۱- عدم توانائی » بی قدرتی ۲- 1۳0275۱2۱۱۷ 
اکتفا, ۱۲0/۵ 
بس کردن » کافی شمردن 6۱۳6۷ ۱۵ 
اقتصادی » صرفه دار ۰ مقرون بصرفه ۱5۵0 
صرفه جویی . اقتصاد » علم اقتصاد )۲۱5۵ 
متخصص علم اقتصاد اجا5۵ا 
صرفه جو ۱۱521 
اقتضاء > لزوم , ضرورت 128 


iki hörgüçlü deve - 203 - 


هرهفت کردن » غرو کردن 
شتردو کوهانه 06۷9 تامنتاو۱۵۲ iki‏ 
تضعیف , دو برابر کردن ۵۱۳۳6 اها ii‏ 
دولا » دو طبقه نی ۵۱ iki‏ 
تاشدن iki kat olmak‏ 
5 تثنیه الا 
قیاس مقسم . قیاس دو شقی ۱/6۲ 
تثنیه 16606 
دوتاگردن. دوتائی کردن ۰ تثنیه 16۳6۲6 


کردن 


زر 


دوتانی شدن . دوتاشدن 1۱95۳66 
¬١‏ دوگانه 0 دوتائی -٣‏ دو عددی ۰ ikili‏ 
دورقمی ۳- دوخال (در ورق بازی) 

۱- دوی دوتائی ۰ جفتی ۲- جدانی» ۱۱۱6 

اختلاف , 

دوم » دومی › دومین . دودیگر , ثانی ۰ ۳061 
ثانوی 

۱ (باز ) دست دوم اه ۱۳06 

ikinci kez باردوم › ثانیاً‎ 

(ور) به دشت4«ء دوم سقوط ikinci lige düşmek:‏ 
کردن 

(ور) نیمهء دوم ۷۵۲۱ 06[ 

عصر 1001 

عصرانه « آب چرا ۷۵۳۷۵۱5۱ ۱0 

نماز دیگر »نماز عصر » عصر 0۵۲۹۵2۱ 1001 

دوتا دوتا. دوبه دو » جفت جفت .دو 096۲ 


عدد دوعدد 


دو جانبه , دوطرفه اا/2۲۵] iki‏ ` 


(راه) جاده iki taraftan daralan kaplama‏ 
باريك میشود 
دوجانبه , دوطرفه ۷۵۳۱ |i‏ 
تصنیف 2۷۱۲۳۱۵ ۱۳۷۵ 
دونیم کردن ۰ شقه کردن ۵6۱۳6۲ ۱۳۷6 
(راه) جاده دو طرفه ۱۲۵۲۱ iki yönlü‏ 
(راه) جاده دو طرفه ا٥۷‏ ۷۵۴۱۵ 6 
دویست ۷۵2 اا 
۱- دورو » دورویه > منافق» دورنگ» iki yüzlü‏ 
ریاکار ۲- هو طرفه . دوجانبه » دورویه 
دورویی ۰ منافقی ۰ دورنگی ۰ )تاناےنر اا 
دغل داری » مداهنه » ریا 
دوقلو . تواأم » جنابه 2 
جوز | burcu‏ ۱۳216۲ 


Ê 


3 


ilerlemiş 
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نفرین کردن » لعنت کردن ۱900۳06۷ 
۱- جلو ۲- پیش رفته » جلو افتاده ۳- ۱66 
آتی . مستقبل . آینده -٤‏ (نظ) به پیش! 
حمله ور ۰ پیشرو.21۱120 60 
حمله ور شدن ileri atıl nak‏ 
ترقی خواه » متجدد ۱67101 
پیش رفتن ۱۳۳۵ 1۱67 
در آینده »در آتیه ۱۱6806 
تقدم داشتن ileride olmak‏ 
سربزرگ › سرآمد , برگزیده » 96160 ۱60 
اعیان . اشراف » رجال 
رجال » کبار » فحول » اشراف ۰ 9916018۲ ۱۱60 
اکابر 
اب گرفتن ۰ ناشی شدن 96۱۳6۷ 1۱6۲ 
کلفت گفتن ileri geri konuşmak‏ 
۱ پیش رفتن 9۱۱۳6۵۲ 90 
پیش فر ستادن 96006۲۳06 ileri‏ 
ؤر ين > دوراندیش › »> پیش بین ۰ تاونقو ۱67[ 
عاقبت اندیش › عاقبت نگر » غایت اندیش ۰ 
روشن فکر» پایان بین » پیش اندیش › آخربین 
» بلند نظر 
دور بینی »دور اندیشی ناتااچت :96 ۱۵ 
دور بین بودن» بشولیدن. 0۱۳۳۵ تااچنا»96 ۱97۱ 
دور اندیش بودن 
(نظ) پیش قراول ۷۵۲۵۲0۱ 167 
)نظ( طلایه ileri ۷۵/۵۲۵۱ vazifesi yapmak‏ 
کردن 
(راه) عبور یکطرفه ۷۵۲ ۳۵۵۵۵۲ ileri‏ 
(ور) مهاجم Cu‏ ںہ ileri‏ 
فرا راندن ileri sürmek‏ 
تکنولوژی ileri teknoloji‏ 
تکنولوژی عالی 
پیش بینی کردن ۰ دور 00۳06۵۲ ابرابعا 
اندیشیدن 


پیشرفته. 


پیش بینی, تدبیر ۰ خرده بینی 96۲۳۳6 ۱61۷ 
ترفی پیشرفت» پیشروی ۰ توسعه» وت وت 
اوچگیری» گشایش 

س جلو رفتن ۰ پیش شدن؛ پیش ilerlemek‏ 
زدن» فرا رفتن ۲- پیشرفت گردن» پیشروی 
کردن ۴ ترقی کردن 

پیش تاختن. پیشر فت kaydetmek‏ 1۱6۲۱۵9۵ 
کردن 


پیشرفته» پیشرفت کرده ilerlemiş‏ 


لازم بودن » بایستن iktizã emek‏ 
ولایت » استان » ایالت » ايل اأ 
۱- دارو » دواء درمان » علاج » گزیر ۲- ةا 
چاره ۰ ملاح 
صلایه کردن 0۵۷۲۳6۵۲ ۱۱۵ 
دواسازی » کار خانهء دواسازی ۵0۳۳26۱ ilaç‏ 
دارو خور اندن »دارو تجویر کردن 9۱۲۳۳۵۷ Çھاا‏ 
جادو جنبل ۷۵۲۵ ها 
گرم خانه 0025۱ ilaç kurutma‏ 
دارودان » حب دان uوںاں)‏ ۱۱2۶ 
سمپاشی ۱2213۳9 
۱- سمپاشی کردن . ۲- دوا زدن. 12213۳026 
دواکاری کردن 
سمپاش ۳۵۲065 ilaçlama‏ 
۱- سمپاشی كردن ۲- ۷۵۵۳۳۵۲ ۱2212702 
دواکاری کردن دوازدن 
ادویه , داروها 27اجها 
۱- سمپاشی شده ۲- دوازده » دوادار اچقا 
اله ٠‏ معبود »ايزد » خدا هاا 
الهه » ايزدبانو ۵۱6 
سرود » سرود دینی » سرود روحانی اقا 
1- الهی ۰ آسمانی ۰ ربانی سبحانی» ۱2 
لاهوتی »۰ رحمانی , ۲- ای خدای من» الهی 
(تص) عشق حقیقی 996 ۱2 
الهیات » علم دين » علوم دینی ۱۵۳۷۵1 
دانشکده ممقول ومنقول fakültesi.‏ ۱۵۳۱۷۵۱ 
دانشکدهء الهیات 
خدایی» ایزدی ۱21۱ 
(حق) اعلام . دادنامه 120 
آگهی ۰ اعلان ۰ رکلام 1150 
آگهی گشنن . اعلام شدن 601۱۳۳6۲ ۱۵0 
علاوه , اضافه ۰ اضافی. زیادی ۰ ۱۱۵2۷6 
ضمیمه . لاحقه 
علاوه شدن » پیوستن 601۳6۵۲ ۱2۷6[ 
علاوه کردن » اضافه کردن ۵۱۳۳۵ ۱۱۵۷۵ 
لواحق , ضمانم » اضافات ۵۷618۲ 
ضمیمه دار , اضافه دار ۱8۷61 
گذشته از , باضافهء , بعلاوه ۱2۷6160 
(سیا) شهر ستان » حاکم نشین 6وا 
(حق) دادسر ای شهر ستان :52۷6۱5 6واا 
با ء باتفاق , بوسیلهء , بواسطهء وا 
هميشه , دائم » الی الابد » مادام ۱616061 
نفرین ۰ لعنت 160۲06 


ilk defa 
1۱8۵۳۱ 96۱۳۱6 بدل کسی برات شدن‎ 
ilham ۲۵۷0۵9۱ الهام بخش‎ 
۱3۵ 0۱۳۱96 بدل کسی برات شدن‎ 
۱۳۵0 ایلخان‎ 
ilhat الحاد‎ 
6 -۲ مغز استخوان . مادگی » ضریم‎ -۱ 
سوراخ جای دگمه‎ 


جای دگمه باز کردن 20۳086 )ناا 
دگمه کردن » دگمه رابستن ۲/6۳6 
- استخوان مفزدار ۲- لباس دگمه الا 
شده ۳- سوراخ دگمه دار 
۱- است‌خوان بی مغز ۲- دگمه نکرده. 2ا6/ااا 
بدون جای دگمه 
دانش, علم 1۳ 
علوم ilimler‏ 
دار العلوم ilimler akademisi‏ 
حوزهء علمیه » مرکز علم "٥۲)۵7‏ 160 
۱- نسبت. ارتباط ۲- دل شوری ااا 
متعلق » مربوط , منسوب اانا اا 
۱- پیوست. ضمیمه ۲- تعلق . عاونا 
بستگی ۰ ربط , ار تیاط 
مربوط, دا راي ارتباط, دار ای مناسبت انوا 
تلوا , بضمیمه» جوفاً ilişik olarak‏ 
بدون قید. غير مربوط 812 )اوا 
تلواً . جوفاً . لفاً 6زچناا 
رابطه » مناسبت ۰ ربط » ارتباط )ااا 
پیوند برقرار کردن ۷۵۳۳۵ ki‏ واا 
مربوط ilişkili‏ 
مربوط شدن 0۱۳۳۵6 اااچناا 
مربوط, در زمینهء. مبنی براینکه. وا 
مبنی بر , به روی 
۱- دست زدن» تماس کردن ۲- ۱۱15۴۵۷ 
خیزیدن. در شدن ۳- مداخله کردن» سرپسر 
گذاشت. -٤‏ بند شدن » گیرشدن 
پیوست کردن ۰ چفت کردن. بند ۲۳6۷و 
کردن» گیردادن» ربط دادن 
-١‏ نخست » نخستین . اول » اولین ر أا 
اولی » ابتدا » در آغاز » ابتدائی 
در وهلهء نخست 292۴0802 ۱6 
بهار , نوبهار, بهاران» ربیم 02۳3۲ 
قرون اولی. عهد باستان» عهد قدیم 22 
دست اول. اول دست. دست نخست. 0914 ۱۱ 
بار اول. اولین بار» دقعهء اوّل 


ilerletmek - 205 - 


جلو انداختن» ترقی دادن ۰ ۱۱6/۱6۱۳۳۵۷ 
پیشرفت دادن به پیش بردن 

اطلاع رسانی ۱61151۳ 

رسانه ها 272612۲1 iletişim‏ 

(فز) هادی ۰ ناقل. رسانا 60660 

(فز) هادی بودن ۱60۳0606 


و نقاله, آلت نقاله )ااا 


رساندن ۰ واصل کردن ۰ ایصال ۵۱۳66 
کردن ۰ منتقل کردن 
الغا » لفو وا 
سنجاق. گیره وا 
توجه, علاقه. برگ» ربط, ار تباط وا 
جاذب 40۱ا۵ج اواا 
توجه جلب کردن. مورد توجه 26۷6۲ نوا 
بودن 
ميل داشتن > دل بربستن, دل ۳۵بال آواا 
بستن» نظر دا شت گرمی کردن» خوش 
داشتن» دل نهادن» علاقه مند شدن» علاقه پیدا 
کردن 
ميل داشتن. استقبال کردن. 965167۳6۷ اواا 
گرمی کردن» علاقه نشان دادن 
قطم علاقه. پرافشانی 656 نوا 
قطم علاقه كردن ۵5۳۱6 آوا 
مربرط بودن» ربط داشتن ۵00۲۳۵۷انواا 
نظر داشتن» توجه داشتن توجه 906۷اآواا 
پیدار کردن» علاقمند شدن 
علایق 9۲انواا 
- علاقه دار , علاقه مند . ذی علاقه. انوا 
دست اندرکار ۲- متعلق.» دایر» وایسته. 
مربوط, ذیربط , برخورد با 
جالب, قالب توجه»شایان توجه وا 
مورد توجه کسی قرار گرفتن ٣٥۸‏ )مج اطاواواا 
سروسر داشتن, علاقه داشتن ilgisi olmak‏ 
بیعلاقه» نامربوط »بی مناسبت. غير 2ا5اواز 
مربوط 7 لاقیذ 
بی علافگی. نامربوطی »› لاقیدی» E‏ 
عدم ارتباط, بی ربطی 


دل بر داشتن» دل بر کندن. ۷۵۵۳6۵۷ رواز 


قطم علاقه كردن 
الحاق» پیو ستگی ۱۳۵6 
ملحق شدن 60۱۳۳6۷ ilhak‏ 
پیوسته کردن, الحاق کردن 6۱۳6 ۱۵ 
الهام . پیام ۱۳2۳ 


جر 
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سفارش کننده › پارتی ۱1۳2501 
ایما , تلویح » رمز» اشاره . کنایه 94 
اعمال 1۱۳۳۵1 
مصتوعات ۳۵۱۵ 
کار خانه دار » کار خانه چی» ساز نده 1۳۵1۵14 
کار خانه » کار گاه ۱۳۵1۵10206 
اماله 1۳۱۵۱6 
کنایه دار , ایما دار ۰ اشاره دار ۱۳۳۵۱۱ 
پیشنماز »امام ۰ آخوند. امام جماعت 02۲0 
مهرهء در از سر تسبیح 1۳0۵۲06 
امامت » پیشنمازی ۱۳۵۲6۱ 
انمه imamlar‏ 
پیشنمازی . امامت 1۳۱2۳۳۱۱ 
بیشنمازی كردن « امامت yapmak‏ ۱۳۱۵۲۱۱۱۷ 
کردن 
(عو) ر اقی »عرق ۳5۳05۷ 
امامزاده ۳۱2۳۱26۵06 
ایمان » عقیده 1۳۱۵0 
گروش 6۳06 ۳20 
ایمان آوردن ۰ گروش کردن ۰ 6۱۳6۷ 1۳88 
گرویدن 
بی ایمان » بیسدین ۰ (مع) بی 
انصاف .بی رحم » بی وجدان 
اعمار » عمران 1۳۵۲ 
عمارت imaret‏ 
آباد ساختن » معمور کردن ۰ 6۱۳0۵۷ imar‏ 


imansız 


آبادان کردن 
تلو يحاً imê yollu‏ 
انبیق ۱۳۱۵016 
فریاد رسیدن <« به فریاد ۷۵۱5۲06۵۷ imdada‏ 
کسی رسیدن 


۱- مدد . امداد . كمك ۲- فریاد! امان! ۱۳021 
بدادم برسید ! 
مدد خواستن » هوار کشیدن ۰ 1516۳۱۵۷ ۱۳۵۵۱ 
كمك خواستن 
حالا . اينك » در اين صورت imdi‏ 
تصور ۰ عکس ۰ خیال 1۳9 
امحاء ۱۳۱۳۵ 
محو کردن , ازبین بردن » نابود 6۱۳6۲ ۱۳۳۵ 
کردن 
ملاذ ۰ ملاح ۱۳0 
چرت زدن 1۳0۱2960۳۳6 


۱- اساس - مبدا ۲- مادهء اولیه » بوهر» e‏ اا 
اصل 
ابتدائی ۱,۵۱ 
در وهلهء نخست 6۱۵0184 )ا 
عنفوان ۰ تازه جوانی )اا ge‏ ۱ 
اول » در ابتدا , دفعهء اوّل, اولین مرتبه. 60 
اول دست. بار اول» نخستین بار ۷62 اا 
دبستان. مدرسهء ابتداشی ۳۱6۵۷60 ۱6 
دیستان» مدرسهء ابتداشی الاا۱۵ 
دانشسرای مقدماتی دال0۳ ۱65761۳60 
فل ilk süt‏ 
پیش قسط ااksھt ilk‏ 
(پز) پست امدادی. كمك اولیه ۷۵۲۵۱۳ )از 
۱- مطلقاًء فقط وفقط ۲- وگرنه» والا ها 
امان» پناه برخدا اقا 
الا » حتماً وا 
در اختفا اووااا 
ولایات ‏ ایلات ۱۱9۲ 
۱- سیب » علت » ۲-مرض ۰ بیماری ٥اا‏ 
بیمار. مریض » علیل. علتناك. بیمار اه 
غرور, ایلوزیون 02708 
محکمه» بدایت (حق) 0۵۳۷۵۳65۱ il‏ 
علمی » علمیه ۱۳ 
گره ریشهء قالی ۱۳0۱ 
مب علمیه». صنف علماء ۳۱۱۷۵ 
علم وخبر , گواهی نامهء وضع حال ۱۳۵۳۵06۲ 
التجا , پناه ۱62 
پناه آوردن» پناه بردن» زنهار 61۳6۷6 6۵زا 
خواستن» پناهنده شدن ‏ ملتجی شدن 
التفات ‏ عنایت , برگ » سیورغامیش» هااا 
لطف داشت » لطف كردن ۰ 6۱۳۳6۲ iltifat‏ 
پروا کردن 
التحاق » پیوستگی 1۱۳۵۷ 
ملحق شدن iltihak etmek‏ 
(پز) التهاب » سوز »ناسور »› جراجت iltihap‏ 
(بز) جراحت کردن . ناسور ۱۱۱۱۵0۱۵0۳0۵۲ 
شدن . چرك کردن ۰ ورم کردن ۰ جراحت جمم 
شدن 
(بز) سوزان ۰ چرکین . ملتهب ۱۱0۱۵0۱ 
پارتی بازی» توصیه » سفار ش ۱۳۳۵5 


= 
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اقناع کردن › قبولاندن 1۳۵001۲۵ 
باور شدن ۰ قبول شدن 0۵۳۱۳۳۵۳ 
باور » ایمان » عقیده , اعتقاد » تصدیق 1080۱5 
معتقد , مومن ۱201 
اعتقاد » باور . ایمان 080078 
باور کردن » ایمان آوردن › ایمان ۱020۳۵ 
داشتن؛ گروش کردن » گرویدن , اعتقاد کردن ‏ 
قبول کردن . باور کسی شدن 
بی عقیده , ایمان 102۵۳05۱2 
عناد ۰ لج . لجاج ۱8۵۲ 
لجباز »لجوج » عنود » عنید » یکدنده » او 
ستیزه جو » ستیزه گر »عاند » خیره دست ۰ 
کج خلق . کله شق ۰ خیره , بدرگ 
لجاجت , لجبازی » ستیز» یکدندگی 0۵1۱۱۲ 
لجبازی کردن inatçılık etmek‏ 
لجبازی كردن , لجاج كردن ۰ لج etmek)‏ 021 
کردن » پادر یك کفش کردن 
تعاند »بهم لجبازی کردن ۱0۵۱/8800 
عنایت . لطف .۰ احسسان. 10۱۵4۷۶ 
سیور امیش , تحفه 
-١‏ باريك , نازك .۰ رقیق »تنگ . 1۳6 
ضعیف , دقیق, ظریف. ۲-موّدب 
رودهء بار يك 033۱۲5۵ ince‏ 
باريك ميان . نازك ميان , لاغر ince belli‏ 
ميان 
تارمو » خیلی باريك ¡"٥8٥‏ 
پانما ince çorap‏ 
نازك اندیشی 0050066 ince‏ 
نازك اندیش 0050۳0661 ince‏ 
خرده بين » خاك بیز 0اچت:96 ۳066 
ریزه کار »فوت وفن چا 1066 
پوسه ince kabuk‏ 
گردی » پارچهء ناز ك ۷۳۵5 066 
بر رسی » رسیدگی , تحقیق, تحری 06616006 
تتبع و تدقیق» تفحص, تفتیش ۰ مطالعه 
بر رسی کردن ۰ بررسیدن ۰ ۱0۵۵16۲۵۷۲ 
رسیدگی کردن ۰ تفحص کردن › تحقیق» کردن؛ 
مطالعه کردن . موشکافی کردن › تدقیق کردن 
» موردمداقه قرار دادن » مطالعه کردن › پز 
وهیدن » غور کردن 
بر رسی کردن « مورد inceleme yapmak‏ 
بررسی قرار دادن 


مورد بررسی قرار گرفتن incelenmek‏ 


امکان پذیر imkan dahilinde‏ 
غیر ممکن ۰ محال» ناممکن › غیر 100۷۵۳5۱2 
مقدور, امکان ناپذیر 
عدم امکان» عدم توانائی ۱۳0۵06۱2۱۱ 
غیر ممکن بودن , گردکان بر ۵۱۳۵۷ ۱۳۷۵06۱2 
گنبد بودن 
املاء » انشاء 1۳۸۱۵ 
ایمنی شناسی آ[1۳۳۱۳۳۵۳۵۱۵ 
امپراتور , شاهنشاه 1۳0۵۵۲۵۱0۲ 
ملکه ۱۳۱۵۵۲۵۱۵۲۵ 
امپراتوری , شاهنشاهی 1۳۳۵3۲۵۱0۲۱۲ 
میر آخور. میر آخر 1۳۱۲۵۳۵۲ 
غبطه 1۳۱۲۵۱ 
به هوس آوردن ۱۳۳۲۵0۵۱۲۳۳6۵۲ 
مورد غبطه قرار گرفتشن ۱۲6۲۱۱۳۳۵ 
غبطه ۱۳۱۲6۲۳۳6 
غبطه خوردن »دل خواستن imfenmek‏ 
وقت روزه گیری درسحر 1۳0536 
امتحان . آز مایش ۱۳۷۳۵0" 
قبول شدن imtihanı kazanmak‏ 
خودداری ١‏ امتناع 1۳0/0۵ 
امتیاز » جدایی. برتری › مزیت ۱۳1۷82 
حق الامتیاز imtiyaz hakkı‏ 
تفاوت داشتن. امتیاز داشتن 6۱۳5 1۳۳1۷22۱ 
برتر , ممتاز» صاحب امتياز ۱۳۷۵21 
صاحب امتیاز اطاااهک imtiyaz‏ 
امضاء ۳۳25 
امضاء کردن ۱۳2۵12۳02 
منعقد شدن . امضاء‌شدن »به ۳2۵۱۵0۳۵۷ 
امضا رسیدن 
بامضاء رسانیدن ۱۳۱2۵۱۵۱۳۵۲ 
امضاء دار .دار ای امضاء ۱۳2۱ 
نمونهء امضاء ۵۲068۱ 1۳023 
بی امضاء ۱۳۵2۵5۱2 
غار » غال 0 
از خر شیطان پایین آمدن bırakmak‏ ۱020۱ 
از روی لجبازی . از لج او ۱020105 
باور » اعتقاد ۰ ایمان 102۳0 
گراینده , معتقد ۱۵080 
ایمان ۰ عقیده ۰ اعتقاد ۱0۵۳6 
عقاند » عقاید 080612۲ 
اقناع گرده شدن , باور کرده ۱0800۱۳۱۱۳۳۵۲ 


سشدن 


4 


و 
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زمین نشاندن (هواپیما) 
گاوپرست 12020 1۳۵80 
۱-گاو. گاوماده. جودر. ۲-(مج) خرکار. ۱۳66 
کله خر احمق ۳- (عم) خرخوان 
(گیا) قمع احمر 0۵802۷۱ inek‏ 
گاو دار » گاوچران 1۳6۷6 
خرخوانی کردن ۱06۷6۳06۲ 
۱-آخور گاو ۲-(مج) حماقت» خریت. ۱۳6۲۵6 
کله خری 
چاده. گله گاو 0ا5ناه inek‏ 
زوج inek yuğU‏ 
انفاق ۱۱/۵ 
انفاذ ۱۱/22 
انفجار 10۵ 
منفجر شدن» ترکیدن 61۳6۵۷ infilak‏ 
منفجر کردن ۵۱۱۱۳۳۵ infilak‏ 
انگلیس 2اااوطا 
(مکن) آچار فرانسه 202012۲7 ingiliz‏ 
انگلیسی. زبان انگلیسی 2انوہ 
انگلستان 09۱16۲6 
انحصار ۱۱0۱5۵۲ 
ناله کردن ۱0۱06006 
پیاده شدن ۱۱۱۳۵۷ 
ناله, نالش, زاری» زار زوزه, فغان» انما 
ناله وفغان »زار زار ۱۲۱۳ ۱۱۳ 
۱-سرپایینی. شیب» فرودی ۰ سرازیر. و01 
سراشیب. پستی» سرازیری» نشیب ۲- پیاده 
شدگی, فرود آمدگی 
نشیب» سرپایینی» سراز یری 28201 وا 
فراز ونشیپ. برو فرود ۱5 و0 
در خواست فرود کردن 516۳066 2 وا 


سرازیری ااواطا 
ارابه های فرود ۵0001۵0 ni‏ 


انکار » جحد » عدم قبول ۱06۵۲ 

غیر قابل انکار 60116۳۱62 inkar‏ 

۱۱۳۵۲ etme استنکار‎ 

اتکار کردن. منکر شدن. پینه 6۱۳۳6۷ ۱0۷۵۲ 
کردن» حاشا کردن 

انقلاپ » ثور ت» کودتاء آشوب ۱0۳۵0 

انقلایی, شور ش طلب. آشوب گر ۱0۲۱۱۵0۱ 

مویه» ناله. تشکی ۱06۳۳۵ 

ناله کردن › ناله زدن. inlemek “Ji‏ 


مورد بررسی قرار دادان 1866161۳6 
پژوهنده › برسی کننده 1۳66۵16۷6۲ 
نازکی » رفت. باریکی ۰ ظریفی». 6ا۱۳6۵ 
لطافت» نزاکت 
دقائق . دقایق ۱066۱۱66۲ 
باريك شدن . نازك شدن . ضعیف . 0661۳۲66 
شدن» لاغر شدن 
ناز ك كردن » باريك کردن . تنك ۱۱۵۵۱۱۳۸۵۷ 
کردن» لاغر کردن» ضعیف کردن 
پرده » برگ نازك ince yaprak‏ 
گهر » مروارید › لولق, در » جمان . کسبرج 961 
(گیا) سوس بری 6جاو ۳0 
ساق , قلم پا › ساق پا ۱۳66 
انجیل ااعہ| 
اناجیل 06/16۲ 
رنجش , غباردل » تأذی 1۳010۳06 
۱- رنجیدن » آزردن »دل گرفش ۰ 10۵1۳۳6۷ 
مکدر شدن . افگار شدن . تابیدن (مج) تافتن 
۲- ضرب خوردن »دل أز رده 
خاطر آزرده. آزرده» دل آز رده 101۳۳015 
(گیا) انجیر ۰ انجی ۱۳6۲ 
(گیا) در خت انجیر » انجیر بن 28201 10601۲ 
مرغ انجیر خوار, مگس خوار ادا 1001 
باغ انچیر ۱۳۵۲۱۱ 
خاطر آزار » دل آزار ۱۱۵16۲ 
رنجاننده» آزار دهنده اها۳0ا 
آزار » پیله , تحسیر 10011۳6 
رنجاندن» رنجانیدن» آزار کردن. ۱۳0۳66 
غبار بر دل نهادن» دل شکستن. دل آزارده 
کردن. پا توی کفش کس کردن › درد آوردن؛ 
ضرب وارد آوردن ۱ 
در بند آزار کس incitmeye ۷۵۲۵۲۱۱ olmak‏ 
بودن 
. فهرست ۱۱065 
دفتر نماینده 061167 ۱۱06۷6 
خود سرانه» از پیش خود ۱۳۵ 
تش فشانی » اندفاع. فوران ۱۳01/3 
آتش فشانی کردن. اندفاع کردن 6۱۳06۲ ۱۳01/۵ 
پیش او »در نزد او »در نظر او ۱00106 
انزال» تنزیل» تضفیف . ایراد. ۳01۳706 
استزال 
۱-پایین آوردن » فرو آوردن, انزله ۱۳0۱۲۳0۵۲ 
کردن ۲- پیاده کردن ۲- تخفیف دادن -٤‏ بر 


۰ 
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ساختمان» بنا عمارت ۱۱992۵1 
بتّا ٠‏ معمار» مقاطعه کاری . ۱082۵2101 
ساختمانی 
سازندگی. مقاطعه کاری» 
ساختمان سازی 


inşaatçılık 


تله بست inşaat iskelesi‏ 
عملجات inşaat işçileri‏ 
عملگی» فعلگی اواااعوا ۱05۵۵۱ 
عمله » فعله اداهوا ۱0529۱ 
روسازی inşaat kaba işi‏ 
قالب کاری ۷۵۱۱0۶۱ inşaat‏ 
قالب کار ۷۵۱۱0۱5۱ inşaat‏ 
مصالح ساختمان» مصالح inşaat malzemesi‏ 
ساختمانی 
مهندس ساختمانی inşaat mûhendisi‏ 
مقاطعه کار ۳۵۱6۵۳۳ inşaat‏ 
انشاء اللّه. بامید خدا ۱0921120 
انشاد ۱۳5۵۱ 
(پز) داخلی. عفونی ۱0۱۵0 
(پز) عفونی » مرض عفونی» میکروبی 101۵1 
(پز ) عفونی شدن ۱0۱۵۳۱65۳۲6 
(پز) مسریه» قسمت امراض عفونی ۱0۱۵0۷6 
انطباع ۱0۱02 
انطباق » ساز ش همساری ۱0۱02 
ساز ش پذیری ۷۵۱۱۷۵ intibak‏ 
عدم انطیاق» ناجوری 0۱۱۵۲5۱2۱۱ 
(حق) انتفاع intifa hakkı!‏ 
خودکشی, انتحار ۱0۱۱۵۲ 
خودکشی کردن intihar etmek‏ 
انتقال. تنقل. تمویل درك ۱0۱۵1 
انتقال کردن » انتقال یافن 1۳6۷ اهاط 
انتقام , کینه» کین» کینه توزی »شار ۳۱۲۵۳ 
انتقام گرفتن. داد ستاندن. ۵۱۳۳2۵۷ intikam‏ 
کین توختن 
انتقام جو. منتقم. کین گر » کینه 
یی 


1۱۳0۱ 


۱-انتساب» بستگی ۲-انتصاب, 0۱520 
انتشار 0۱52۲ 

انتظام » سروصورت. انضباط ۱02۵۳ 
منظم » مرتب 10122۳ 

نامرتب, بی ترتیب ۱01162۲۳5۱2 

۱-انتظار» چشم براهی ۳- (عو)نفرین 24۲ 
انضباط 1021041 


کشیدن. متلیدن. نالش زدن» نالش کردن» 
مويه کردن. ويله کردن. جز زدن» چفز یدن؛ 
چاویدن» ناله وزاری کردن ۰ ۲- فریاد وغرش 
کردن 
نالاندن» به نالش آوردن. به فریاد 0۱6۱۳6۷ 
آوردن 
ناله» زاری» انین ۱0۱6/5 
- عمل پیاده شدن ۲- فلج سکته ۰ 1۳۳۶ 
افلیج ۳- کشش آب دریا » جزر 
۱-پیاده شدن. پیاده گردیدن. پانین ۱8۳۳6۷ 
آمدن» فرود آمدن» پی رفتن ۰ تنزل کردن ۲- 
برزمین نشستن (هواپیما) 
مفلوج» فالج ۱0۴06۱ 
غیر الى 100۲930۱ 
انصاف , داد» آزرم fھ٤ہاً‏ 
با انصاف ۱۱52/۱ 
بی انصاف . پیراه ۱0581512 
بی انصاف !۱۱5۵/5۱2۱ 
انسان . آدم » آدمی» مردم» بشر» خلق» 0820 
کت 
انسان وار» مثل آدم 10587068 
۱سبشر دوست ۲- اهلی» خانگی. ۱8892۳06۱۱ 
دست آموز 
آدم وار 10820۱۳5۱ 
انسانی ۰ بشری 10530 
علوم انسانی ۵11۳۱6۲ 1082۳ 
انسانیت ۱062۳0۷6۱ 
آدم نما ۲۱۱۵۱۳۵۵ insan‏ 
انسانی » انسانیت» بشریت. انسی» 0520۱۱۷ 
مردمی» آدمیت 
ضد بشری ا0۱5 ۱0826۱۴ 
آدمیزاد » آدمی» مردم ۱082008 
بنی آدم ۱052061۵۲۱ 
غانط insan pisliği‏ 
آدم شناس /5۵۲۲۵ insan‏ 
۱ آدم ربا ۱۵61 insan‏ 
زیر مرد » فوق البشر» خارق اقلا ۱0۱520 
العاده 
انسجام ۱06162۳ 
منظم » سلیس , با انسجام ۱06108701 
غیز سلیس. غير منظم. ناجور» 05102۳052 
بی انسجام 
۱- انشاء ۲-ساختمان» بنا ۲-نثر ادبی 105۵ 


irikıyım 
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نخ نخ شدن » ریش شدن ۱0۱۱۵0۳۲۵۷۲ 
گرو » رهن اهما 
گرو گذاشنن , گرو کردن ۰ 6۱۳6۲ 1016۷ 
مرتهن کردن 
مرتهن » رهنی ۰ گروی 0016 
به گرو بودن 0۱۳۵ ااا6امع: 
فرضیه ۳0162 
۱¬ بی نخ ۰ بی بند ۲(مج) بی بند او 
وبار» بی اراده 
بی سروته 58۳512 912ص 
ابطال » فسخ . لغو اهام 
باطل کردن» فسخ کردن 91۳6۲ اهاما 
ابتداء. آغاز. اول ۱۳۱02 
ابتدانی » بدوی . اولی ۱0۱1081 
گرفتاری » ابتلاء . اعتیاد ھاناما 
سر رشته لها ما 
(دس) اعراب 17۵0 
(اصط) محلی از mahalli olmamak‏ 10002 
اعراب نداشتن 
اراده » ميل » خواست. عزم » قصد ۱۲۵0۵ 
۱ بااراده . با عزم ۱۲۵06 
اراده داشتن 0۱۳۵ 1۱۳۵0 
بی اراده » بی تصمیم . خرد نفس ۰ ۱۲۵06512 
ایران ۱۲۵0 
هوا پیمایی ملی ایران. ۷۱۵۲۲ ۲۵۷۵ ۲۵0 
هما 
ایرانی › فارسى» فرس ۰ عجمی. ۱۲۵۴۱۱ 
پارسی» پارسا . پار س 
ایران شناس ۱۲۵0۵۱09 
ایران دوست » ایران پرست ۱۲۵۳56۷9۲ 
(دس) اعراب 1۲۵0 
معرب ۲۵0 
(اصط) محلی ۵۱۳0۵۳2۵۲ mahalli‏ ۱۲۱۵۵۸۵ 
ازاعراب نداشتن 
دخل »در آمد » عیدی ۱۲۵۱ 
ارجا ۲0۵ 
عرفان » معرفت ۳1۵0 
درشت » کلفت » ستبر. زمخت > غلیظ . ۲ 
بزرگ » جسیم 
سه کله ۱۲025۱۱ 
فراخ چشم » اعين ۱۱9۵2۱0 
بزرگ جثه ۲۱۱۷۱۳ 


انزواء عزلت؛ گوشه گیری» گوشه inziva‏ 
ی 


نشینی 
گوشه گیر ی کردن» گوشه çekilmek‏ ۱02۱۷۵۷۵ 
نشستن»"گوشه نشینی کردن , گوشه گرفتن. 
گوشه گزیدن » عزلت گزیدن. دامن باغی 
گرفتن 
نخ » رسن» طناب » ریسمان» بند, رشته. ا 
حبل 
(گیا) سیاه گیله 2820 ما 
پیچ افتادن در رسن 0090۳0۱۵0۳۱۵۷۲ ما 
نغ ریس 617۳۳6 ما 
نخ ریسیدن 617۳6 ما 
آبریشم» حریر, دیباء پرند» پروند ipek‏ 
ابریشم »کرم ابریشم پیلهء ۵681 ۱06۲ 
پیله» تارتن 
آبریشم فروش, حریر فروش اهما 
پانما 80۲3۳0 ipek‏ 
حریر خز , جامهء حریر 8۱0156 اوه 
قالی لهستانی ۵۱ ۱0۵۷ 
کانوا, نخ ابریشمی اما 09 
پرنیان ۷۵8 ipek‏ 
ابریشمی ۱0۵ 
دیبا , حریر» حریره ۸۳۵5 ]9ص 
حریری » حریر فروش ‏ ابریشم ۱0662۲۱ ۸٥م‏ 
فروش 
بند تنبانی ۰ پوچ» بى 961062 5۵02 29[ 
سروته 
ابام ipham‏ 
مثل پوست مار » خیلی نازك ۵1066 
(اصط) سر رشته از ipin ucunu kaçırmak‏ 
دست دادن 
طناب انداختن 9۵6۳0۵۲ ھام 
(عو) بحساب نگرفتن , اهمیت 0196۴66 
ندادن 
بند انداختن 51۳0916 ۱0۷ عاما 
نخ »تاره )اما 
صباغ 0۷۵6۱5۱ نام 
ا-نخ ریستن ۲- نخ کشی کردن ۵۷۳6۲( ام 
ازپارچه 
چله iplik çilesi‏ 
کار خانهء نخ ریس ۵001۳685 iplik‏ 
نخ کردن سوزن 9961۲۳۳66 ناما 
کار خانهء نغ ریس 0/۴206 


Islamiyet 
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با اینکه » اگر باشد » هر چندکه 06 56 
مسیحی» عیسوی,» چلیپا پرست وا 
مسیحیت 156۷/6 
مجسمهء ابو الهول 260۷6 
مرغ حق ishak kuŞU‏ 
(پز) E‏ , شکم روش » رانش» دل ۱521 
پیچه: برینش ۰ زحیر . اختلاف 
نرم شدن » اسهال داشتن 0۱۳2۲ اقطوا 
نرم کردن yapmak‏ 1521 
عرق سوز »عرق گز, عرق جوش . جوش .اانا 
بدن 
اسم » نام 151۳0 
گرفتن. نام گرفتن 2۱۳026 910 
اسامی 15۳019۲ 
بی نام » گمنام 51۳512 
نام دادن نام گذاشتن» نامیدن ۷6۲۳۵۲ ٣ایا‏ 
۱-گنجفه. بازی ورق ۲-ورق بازی» 52۳00 
گنجفه بازی 
ورق کارت ۲۵8۱01 iskambil‏ 
گنجفه بازی کردن» ورق 0۷۳۵۲۹۵۲ 15۵۳00۱ 
بازی کردن» گنجفه زدن 
گنجفه بازی» ورق بازی لاله 52۳00 
اسکان 158۲ 
۱-آب نما » گمانه ۲-(مج) بررسی ۰ 192۳00 
آز مایش 
ژرفاسنج iskandil ãleti‏ 
اسکاندیناوی . کشور ۱5۷2۳101032۷ 
اسکاندیناو 
ساکن کردن ۰ سکونت دادن 6۱۳۴6۷ 15620 
۱-اسکله ۲-تله بست ۲سمت چپ 8616 
کشتی 
اسکلت» استخوان بندی ۱5۲6۱۵۶ 
چار پایه , کرسی ۱567016 
اسکاتلندی ۱5۷0۶ 
اسکاتلند 5100۷2 
اسکاتلندی 500۷21 
اسکولاستيك 150۱281۱ 
تخفیف. تنزیل 1570000 
تخفیف دادن » تنزیل دادن yapmak‏ 150010 
۱-اسلام » مسلمانی ۲-مسلمان 3۳اا 
فقه Islam hukuku‏ 
پنج ار کان 3۵۲۱ İslãmın beş‏ 
مسلمانی . دین محمدی» اسلامیت ۱512۳۳۷۵۲ 


بزرگ شدن . درشت شدن ۰ ۲۱۵5۳۳6۷ 
ترنجیدن 
گندگی , بززگی » جسامت. در شتی ااآ۲ 
(پز) زرداب» ریم چرك» جراحت ۲0 
چرك جمم شدن ؛ جراحت جمع ۲۱۵۱60۳6۲ 
شدن 
پهلوان . تنومند. چارشانه ااهووتاه ۲ 
تنومند . چهپارشانه ۰ تناور ۰ 1۲۱۷۵۲ 
چارشانه, پك » کوه پیکر , گومبول » کلان » 
ضخیم › نره خر درشت وگنده 
تنومندی » ضخامت 1۲۱۷۵۲۱۱۷ 
یکه خوردن . رم کردن ۲۷۱۲۳6۲[ 
برکه . يکه خوری ۱۲۲۱0 
ایرلند ۲۱۵002 
ارث 15 
ارسال » فرستادن ۱۲5۵۱ 
دفتر رسید « بارنامه 06400۲ irsãliye‏ 
ارثی » موروئی ۱۲5۱ 
ارشاد. هدایت . راهنمانی ۱۲۵۲ 
ارشاد کردن » هدایت کردن ۰ 6۱۳6۷ ۱۲5۵۱ 
راهنمائی کردن 
ارتباط » وابستگی ۰ بستگی ۰ 0:0۵ 
ارتباط ناش n‏ داشتن irtibatı olmak‏ 
ارتجاع ۱۳۱0۵ 
مرتجم ۲1680۱ 
ارتجاعی ۱۳۱۵۵ 
ارتجال ۱۲۵1 
مرتجلاً , ارتجالاً > بدیهه , بالیداهه». ۱6۵90 
ارتجالی 
بداهت , بدیهه گوئی ۷۵۳۵9۳۵ ۱۳۱۵۵160 
بدیهه گفش konuşmak‏ ۱۳۵۵۱6۵0 
لندی» ارتقاع» برز» بلندا. فرازا ۲۵ 
پستی گرفتن ۲۵۷۵6۱۳۵۲ ۱:1۵ 
ارتحال » مرگ فوت ۱۳۳۵۱ 
فوت کردن . مردن .در گذشتن 6۱۳۴۵۲ ۱۳۱۳۵۱ 
ارتکاب ۱۲۱۱۲۵۳۲ 
دوده, سیاهی دوده ۶| 
عیسی ۰ مسیح isa‏ 
اصابت , بر خوردگی 5۵061 
اصایت کردن ۰ خوردن .بر 6۱۳6 ا6طاهوز 
خوردن , بهدف رسیدن» راست آمدن ۱ 
عدم صحت jsabetsizlik‏ 
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مار » احصانیه اادااهاها 
ماأمور احصانیه, آمار شناس. اانادناهاها 
آمار گر ۱ 
ادار هء آمار istatistik merkezi‏ 
آمار کردن « آماریدن istatistik yapmak‏ 
خاج؛ صلیب 1512۷702 
کام شکستن درکام ۵۱۳۳۵۲۳۵۲ اوائ 
آر زو ۰ دلخواه. میل» در خواست. طلب. 516۲ 
تقاضا. خواهش. خواست. خواستاری, تمایل» 
شوق, مراد. هوس» نیاز, اراده» ار ادت؛ 
پیشنهاد. ر غیت 
چوب بیلیارد ۱603و 
تشویق کردن ۰ سرمیل 15161716001۲۳۳6۷ 
آوردن 
آرزو مند » طالب ۰ خواهشمند. ااا6اوا 
خواهان. خواهشگر, داو طلب . مایل ۰ میال. 
آر زوخواه , مشتاق , گراینده 
داو طلبین ۱516116۲ 
اشتیاق › آر زومندی » خواهشگری 5۱61/۱۱ 
اشتیاق داشتن ‏ ر غبت داشتن 0۱۳۵۲ ااا6اعاً 
رغبت کردن. گراییدن 
بی حوصله. بی میل» بیزار» بی 156512 
. اشتها 
بی میلی» بیحو صلگی ۰ بیزاری» ۱5166۱21۴ 
دل سردی 
آرزو » خواهش . ار اده 516۳0 
طلب » تقاضا. ار اده ۰ استدعا 516۳۳6 
خواستن » طلییدن ۰ طلب کردن ۰ ۱516706۷ 
در‌خواست کردن » در خواستن» آر زو کردن» 
تقاضا کردن » خواهش کردن ۰ خواستار شدن › 
آرزو داشتن . ميل داشتن . مطالبه کردن. 
فصد داشتن 
بنا خواست . ناخواسته 516006۷6۲6۲ 
دلخواه ۰ مطلوب 181601160 
خواسته شدن › تقاضا شدن 5160۳066 
تند نویسی )6009۲3وا 
(جغ) استپ . کلاك 5160 
یدکی 516006 
هیستری 5161 
هيستريك 51671 
خواه ناخواه ۰ کام ناکام ۰ قف 1 ister istemez‏ 
قهرانه. طوعا وکرها 
طوعاً , قصداً 6۷6۲۵۷او 


اسلاو سقلاب 5/2۷ 
اسدود دادن ۲-دوده دادن ۰ سیاه 9۳6۷اوا 
کردن ٍ 

دوده گرفنش, از دوده سیاه شدن 19160۳۳6۷ 
بخار 1511۳۳ 
از اهل اسلواك 0۷۵۲و 
اسماأ ismen‏ 
عصمت . پاکدامنی ۰ عفت 15۳61 
اسناد 18081 
اسناد دادن. اسناد کردن 6۱۳6۷ 15021 
اسپانیا 19020۷۵ 
اسپانیانی 520۷01] 
زبان اسپانیائی 5200162 
گیتار 2۲ااو 5200 
اثیات 581 
به ثبوت رسیدن. ثابت شدن 601۱۳۵۲ 1521 
ثابت کردن » به ثبوت رساندن 6۱۳۳6۷ 021و 
ورق گشنیزی (در ورق بازی) ااهم5ا 
مدلل » ثابت گردیدن 5091 
مرغ کتوله» خروس کتوله 52006 
دوا سازی » داروگری, دار وسازی 50600211 
موم سفید » موم کافوری ۱5267۳۳6961 
گنجشگ کوهی. سهره 501005 
مهتر 1501۲ 
احضار ارواح ۱501۲112۳06 
(شیم) الکل 1501710 
چراغ الکلی ispirtoluk‏ 
اجاق الکلی ۰ چراغ الکلی 0698۱ ۱501۳10 
پره های چرخ ار ابه اما 
احضار ارواح 15071112۳9 
اسراف , ولخرجی , ریخت وپاش. گشاده ]15۲۵ 
بازی » تبذیر, زیاده روی 
ولخرجی کردن ۰ اسراف کردن. 6۱۳6۵۷ ۱5۲۵۲ 
گزاف کردن 
صور اسرافیل لاه ازاه)عا 
خرچنگ دراز » عروس دریایی ۱513102 
استانبول اuطہھاءا‏ 
استانبولی» استامبولی» داا51200] 
اسلامبولی 
اسلامبولی پلو , استامبولی 0۱۵۷ ااطہ‌ھاءاً 
ترکی استانبولی ۲۵۷۲۵5۱ اناتاح‌هاعا 
-ایستگاه راه آهن ۲-مرکز 15185۷0۳0 
مطالعات 
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استپزا کردن ۰ ریشخند 6۱۳86۲ isti ¬z4‏ 
کردن. مسخره کردن »دست انداختن 
-١‏ سمت »سو » طرف. ۲- راستی 151120۳6۱ 
پاداری » درستی , در ستکاری» استقامت 
در جهت » در ر استای istikametinde‏ 
آینده » آتیه » استقبال 0۵۱ااوا 
استقلال » آز ادی » خودمختاری ا۵نا5ا 
استقرار ۰ پاداری ۱501۲۵۲ 
پادار شدن , قرار گرفت ۰ 0۱۳۵۲ ۱50۲۵۲ 
مستقر شدن 
استقراض . وام گیری 50۲22 
غلبه , استیلا ».چیرگی ۵اناوا 
مستولي , استبلاگر 6۱فاااعا 
مستولی شدن ۰ استیلا پیدا 9۱۳6۲ خاناوا 
کردن » دست یافن » چیر شدن , تحت تسلط 
در آوردن 
قلم خودنویس 15010 
بخار 81۳0 
کشتی کوچك بخاری 5۱۱۳90۱ 
استملاك . تمّك 501۳0/۵۲6 
استملاك کردن » دولتی کردن 6۱۳۵۲ او 
جلق ۰ استنما 511۳08 
جلق زدن etmek‏ 1511۳008 
بر , با استناد. به استناداً < باتکیه ۱5108060 
(حق) استیناف » پژو هش 501021 
(حق) محکمهء استیناف istinaf mahkemesi‏ 
استنکاف » خودداری ۰ سر پیچی 5010۲۵۲ 
استنساخ » رونویسی 1901082۲ 
نسخه گرفنن ۰ نسخه بر 6۱۳۴6 istinsah‏ 
داشتن» رونویسی کردن ۰ استنساخ کردن ۰ 
نسخه برداری کردن» صورت برداشنن 
استراحت » آسایش 51۲292۵1 
آسایش کردن ۰ فراغت istirahat etmek‏ 
کردن» خستگی در کردن 
استرحام , خواهش , تمنا » استدعا 1511۲۳۵۲۳ 
استدعا کردن , تمنا کردن. istirham eme)‏ 
خواهش کردن 
صدف خوراکی ۰ گوش ماهی 5000/۶ 
استتمار 5015۳087 
استثناء» جدا 1911502 
بیرون کردن 0۱۳۵۷ 911505 
استثنانی 50150۵1 
بدون استثناء 1515025۱2 
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ظرفیت ۰ استیعاب 151120 
فرا گرفت »در خود گرفت 6۱۳۳6۷ ماو 
استعار ه 15012۲6 
(سیا) استبداد 421طااوا 
(سیا) سلطنت استبدادی istibdat hükümeti‏ 
عریضه » عرضحال 104اوا 
قابلیت داشت» مستعد بودن 0۱۳۳۵۲ 1020۱اوز 
استعداد » قابلیت 1511021 
مستمد » با استمداد ااا0۵آاها 
روی هم چینی اناا 
استعفاء , کناره جویی ۰ کناره گیری 4ایا 
استفاده » فایده 1511206 
فایده بردن» استفاده کردن 6۱۳6۲ ۱5۱/206 
مستعقی شدن › کناره جستن ۰ 6۱۳6۷ 114اوا 
برکنار شدن. استعفا دادن 
استعفارا پس گرفتشن istifasını geri çekmek‏ 
۱-صفاف ۲-محتکر istifçi‏ 
احتکار kااistifç‏ 
برهم نهادن » چیدن» کوچه کردن ۰ 6۱۳6۲ اناعا 
باهم نهادن » روی هم چیدن 
برهم نهادن , باهم نهادن . روی 190/16۳6 
هم چیدن ۰ کوچه کردن 
قى » استفراغ 151۱723 
قی کردن › استفراغ کردن 6۱۳6۲ 511/۲۵6 
استففار, طلب آمرز ش 15118]2۲ 
استففار کردن » توبه کردن 6۱۳6۲ )15013 
استفناء بی نیازی, ترا نگری, عدم احتیاج 501002 
استخاره istihãre‏ 
اطلاعات , استخبارات 1501006721 
استخدام 1511۳02۳ 
۱-استحقاق ۲-حصه , حق. سهم ۱50۱0۳6۵۷ 
(نظ) استحکام ۱51۱۷۵۲ 
(نظ) مهندس استحکام ۱5۱۳۵۲۳6۱ 
(نظ) مهندسی استحکام kااistihkaãmcı‏ 
استحکامات 191۱۳۷۵۳۱۱۵۲ 
مصرف › خرج > صرف ۱5110۱۵6 
صرف کردن » خرج کردن ۰ 6۱۳66 )ھا۸ ناو 
مصرف کردن , بمصرف رساندن 
استخراج » بیرون آوردن 1901۳7۵9 
استحصال » تولید » استخراج 1510521 
تولید کردن 6۱۳۵۲ اقوطناوا 
استپزا , ریشخند ۰ خریش طنز ۰ 19072۵ 
خن ستانی ۰ دست انداز ی 


8: 
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علامت دادن» اشار ه کردن ۷۵۲۲۸6۵۲ 182761 
(دس) ضمیر اشاره اي 22۳016 12۳61 
(دس) قید اشاره اى 1۱ işaret‏ 
سرکار ۲-سرساعت کار ۱9025۱ 
روی کار آمدن işbaşina gelmek‏ 
سرکار رفش gitmek‏ 1۱9029102 
شروع به کار کردن ۷۵۲۲۳۵ 026۱و 
کاردان ۰ کار آگاه ۰ کاربین ۰ پیرکار. انوا 
این کاره. بلد 
کار دانی» کار آگاهی › تمیز 01۱۲۱۱جا 
همکاری» توحید مساعی ۰ همدستی» 1۲۱5و 
تعاون» اشتراك مساعی. مشار کت 
همکاری کردن işbirliği yapmak‏ 
۱-کار بر آوردن» کار برگزاردن 9۱۷۳۳۳6۷-۲ وا 
کار کسی را انجام دادن 
م به سر رفتن کار ۵1۳6۲ وا 
شکن کاری 02۳9 وا 
تقسیم کار » نقسیم وظائف ناه چا 
تقسیم کار کردن iş bölümü yapmak‏ 
این لاه وا 
کار پیدا کردن . کار تراشیدن ۱۳۵۲ چا 


کار افزایی کردن. دردسر تولید کردن ۱۳۵۲۳۱8۲ وا . 


کارگر » مزدور. رنجبر » زحمتکش » اچوا 
عمله, عامل» کار مند 
سازمان استخدام ۰ işçi bulma kurumu‏ 
ساز مان کار گزینی 
کار گران» عملجات» عمال 4۲ااجوا 
۱-کارگری . فعلگی» کار مندی ۰ رنجبری اچوا 
۲-کار مزد» مزد. اجرت 
سابقهء کار 0606۷۳ iş‏ 
گره درکار افتادن. پیج 0090۳۱60۳6۲ وا 
افتادن درکاری. طلسم افتادن برکاری 
بکار گرفته شدن . واردعمل شدن 2۱۱۳۳۵۲ ۱56 
سرویس کار işe başlama saati‏ 
دست بکار شدن» دست به کاری ھ٣‏ اھ اه 6و 
زدن» کمر بستن در کاری 
سرکاررفتن 9۱۳۵۷ وا 
گمیز, ادرار 1961 
به کار کشیدن ۲۵9۱۲۳۵۲ işe‏ 
ادرار کردن »شاش کردن» شاشیدن. 156۳061 
گمیختن. گمیزکردن ۰ گمیزیدن. پیشاب 
کردن. بول کردن» زهراپ ریختن» آب ریختن؛ 
آب تاختن» آب افکندن. آب انداخش» چامیدن 
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استشاره » مشورت. مشاوره istişare‏ 
مشورت کردن 6۱۳6 5276اا5ا 


ایست ! istop‏ 
ایستادن. توقف کردن 6۱۳6۲ 000 
سوئد ۷۵66و 


زبان سوندی 9/6066] 
سنوئدی» اهل سوند ۷66و[ 
سویس » سوئیس 15۷16۲6 
فرانك سوئیس ۱۲۵۱9۱ 9۷۲۲۵ 
سنویس » سنوخیسی 5۷۲۵| 
عصیان, نافرمانی ۰ شور ش » خروج ۰ 1520 
طغیان» سرپیچی, بفاوت, برمخ 
عصیا نگر » یاغی» عاصی 15/2061 
بفات. عصیانگران» باغیان 15۷۵۳06۱۵۲ 
گردن کشیدن . گردنکشی ۰۱۳۵۷۲ 15۷۵۲ 
کردن» تمردکردن » سر کشیدن » خروج کردن » 
عاصی شدن, برمخیدن» برخاستن» سراز 
فرمان پیچیدن 
عاصی » عصیانگر ‏ یاغی» پر منش ۰ 199۷2۳62۲ 
عصیانگری . یاغی گری ۰ شیطانی 15۷۵0۳۵۲۱۱۲ 
دوده گرفتن ۷۵0۳۵۲ is‏ 
کار . عمل. امر. شان. فعل» کردار ,وا 
صنعت. خصوص, سروکار» قضيه» برز 
۲-شفغل. پيشه, اشتفال, کاروکاسبی, وظیفه 
درد سر تولید کردن . کار را مشکل 20002۷6 وا 
کردن 
مردکار » کاری» افل کسب وغار 19202۳ 
کاربخدا افتادن. کار چیزی iş Allah'a kalmak‏ 
باخدا بودن ۰ 
دنبال کار گشتن 2۲۵۳021 وا 
کار طلب , کار جو 203۷20 وا 
۱-اشارت. علامت. نشان» نشانه. 54۲81 
نشانی» اماره. علم. سراغ» رمز پیامد. 
رهنمود» شعار؛ رقم» رسم. پدیده» تلویح. 
بنك» ۲-اشار ه : 
اشارت کردن» اشاره کردن 6۱۳06۷ işa r٤٤‏ 
نشانه گذاشش işaret koymak‏ 
تلویحاً ‏ با اشاره به 192۲616 
نشان کردن» نشانه گذاشتن 1927601606۳6 
علامات » علایم» اشار ات 82760167 
به هم اشار ه کردن 52761185906 
نشان دار ۱9276۱ 
سبابه 02۲۳۱۵8۱ işaret‏ 


işlem 


کار برسر کسی آسان کردن ۰ işini kolaylaşırnak‏ 
کاردان » کارشناس 60۱ ہاہاوچا 
کار کسی را ساخت. کار işini ۷۵۱۵۴۵ koymak‏ 
را روبراه کردن 
کار بر کسی تنگ کردن 20۲۱28۱۱۲۳۵۲ اطاچا 
کرم کاری بودن işin kurdu olmak‏ 
کار داشتن» سروکار داشتن» در پیش 0۱۳۳۵ اچا 
داشتن شغلی را 
محکم کردن کار 2۳۳۵ 5212702 وا 
کار واپس کردن 52112۳۳86 وا 
تنگ گرفتن کار 5۱۳۱5۲0۵۲ اج 
(اصط) اش كشك خاله است 960۳15 60اوا چا 
شنوا. شنونده. سمیم 00و[ 
بگوش رسیدن» شنیده شدن ۱۵ازچا 
شنوانی. شنود» سمع؛ سماع ۱۳۳6و 
سمعك 61۳221 işitme‏ 
شنوایی» حس سامعه» سامعه. ‏ تاوتالانال ٣۵‏ ااوا 
احساس سمعی» حاسهء سمع 
شنیدن» شنودن؛ گوش کردن» شنفتن 0۳6۲[ 
نشنیده گرفت « خود işitmezlikten gelmek‏ 
را به نشنیدن زدن 
سماعی اععااوا 
شنواندن» بگوش رساندن ۲٣٥۸‏ )اوا 
استخوان لای ز خم گذاشتن ۵۱۲۵۲۵۲ işi yarım‏ 


بالا گرفت کار 91۲۳6۲ ۷۵۱۵۳5 işi‏ 
چاق کردن کاری را işi ۷۵۱۷۳۵ koymak‏ 
راست بر آمدن کاری» işi yolunda gitmek‏ 
روبراه بودن 
کار را بهم زدن. خراب کردن» ۷۵۲۱9۱۲۳۵۲ چا 
افساد کردن 
شکمبه . سیرابی 6۳006 
شکمبه فروش 968۳0060 
سیرابی işkembe yemeği‏ 
شکنجه. اشکنجه» آزار» رنج. عذاب. ۵٥۵۸)واً‏ 
عقوبت. زجر, بفی, باهك 
شکنجه دادن شکنجه کردن ۰ 6۱۳6۷ 6006)اوا 
عذاب کردن » عقوبت کردن 9 
شك. شبهه. گمان. ظن» وسوسه ااوز 
شك و شبهه کردن ۱۱60۳6۵اوا 
شکاك » وسوسه ای اااااچا 
کار گر. پرکار » پرر فت و آمد )اعا 
معامله» عملیات ۱960۲ 
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وارد خدمت کردن 506۳۵ ٥وا‏ 
سرپا گرفتن» گمیزانیدن ۸٥٣٥وا‏ 
به کار خوردن» به درد خوردن» ۷۵۲۵۳۳۵۲ 150 
به کار آمدن 
١-به‏ درد نضور ۰ خراش» ۷۵۲۵۲۵2 9و۱ 
۲-کلاهش پشم ندارد 
وارد خدمت کردن ۷۵۲۱۵۹۱۲۳۵۷ 9ج 
اشفال اهووا 
سرز مین های اشفالی ۱۵0۲۵۱۱۵۲ işgal altındaki‏ 
اشفالگر. جاگیر 9161و 
اشفال کردن. متصرف شدن. 6۱۳6۲ اھووا 
تصرف کردن. ضبط کردن. به تصرف در 
آوردن 
۱-کار کردن ۲-بدردخوردن» بکار 967۳66 وا 
آمدن 
اجلاس کردن» اجلاس iş görûşmesi yapmak‏ 
داشتن 
کارنمودن , کارفرمائی کردن 055167۳66 وا 
کاروبار» وظیفه »کار ناو وا 
(سیا) کار گذار؛ نایب سفیر. شارژ 9067و 
داقر 
متظاهرء خودنما ۱9590023۲ 
کاروانسرا ۸۵۸۱وا 
کار ساخت ۱۵2۱۲۱۱9۱ وا 
(اصط) حساب کسی تمام بودن 0۱۳۵ »از اچ 
غال کاری راکندن 0/۱۱۲۳۳۵ işi‏ 
کار برهم زدن ۰ خیکی بالا آوردن» 002۳۵ زوا 
خیکی در آوردن» پیچانیدن کار 
در پیش گرفتن کاری 2۱۳2 ۵6 اوا 
کار واپس کردن 960[۳1۲۳۳6۲ اوا 
پای برجای بودن 0۱۳2 ارا اوا 
زار بودن کارکسی 0۱۳۳۵۲ وا چا 
ریزه کار ی |۱۳06 وا 
سرکار رفتن 911۳6 6و 
سرخود گرفت ۷۵۷۵۱۳۴۵۷ işine‏ 
فاتحهء چیزی راخواندن ۰ كلك ekھbifirn işini‏ 
چیزی را کندن ۰ کارکسی راساختن. تمام 
ساختن کار کسی, تمام کردن کار 
سنگ در آیگینهء کارکسی 0۵2۳۳۵۷ اہاوا 
انداختشن 
(اصط) کاسه در زیر نیم işin içinde iş olmak‏ 
کاسه بودن 


کار افزایی کردن işini gîçleştirmek‏ 
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19۱66۳6 اشتهاء او , یی گلدوزی» زربافی‎ 

۱سبا اشتهاء. پراشتها ۲-مایل, اطهاو ۲-عمل کرد 
خواهان. طالب ۱-کارکردن ۰ عمل کردن» ۲-کارگر işlemek‏ 
کم اشتها › بی اشتها . بی میل 20512اوا , شدن * نفوذ کردن؛ اڈ م کردن» به خوردكسي 


عدم اشتها iştahsızlık‏ 


پاپی بردن؛ پا پی شدن در 6۱۳6۲ ۱2۲0 وا 


امری 
اينك »این » اين است , آهای. بر _6اوا 
مائید. اينه هاش ۱ 
پای خوردن 2102۳۳026 işte‏ 
کسی را از کار دور کردن» ۱۳۵۲۳۵۲ işten‏ 
کسی را جواب گفتن 
کناره جستش işten el çekmek‏ 
اخراج کردن ۰ ساقط işten el çektirnek‏ 
کردن» جواب گفتن 
(عو) قاچاق شدن işten kırmak‏ 
فار غ شدن işten uzaklaşmak‏ 
(همکار و6اوا 
همکاری ۔ااوھاوا 
(دس )فعل مشار کت ااان؟ اناوهاوا 
اشتغال اهوااوا 
شرکت ۰ اشتراك» مشار کت 1901۲۵ 
شرکت کردن » شريك شدن 6۱۳۳۵۷ 191۲۵ 
کار گیری ۱۱۳۵ وا 
کار گیری کردن » کار گرفش ۱۵۱۵ و1 
عشوه » شیوه. غمزه. ناز » ادا 15۷6 
عشوه باز ۱۷6092 
عشوه گر 19۷6066۵۲ 


شیوه گر » عشوه گر , عشوه ساز. ااع۷وا 


عشوه پردازء پر عشوه 


| کارفرما »> سرکار . ارباب 19۷6۲60 


کار فر مایی 15۷6۲6۳ 
کارفرمودن ۰ کار دادن ۰ به ۷۵۲۳۵۲ وا 
کاردادن» بکارداشتن 

عشوه کردن , ناز کردن ۷۵۳0۲۳۵ 5۷6 

۷ کار گا 6 وا 

سک , (مج) آدم پست ا 
اطاعت » قرمانبر داریء انقیاد ۰ طاعت. 1221 
بندگی, بن دندان, بن گوش, پذیره» پاسخ. 
پذیر ش, ایلی» الجامیشی, اذعان 


, ۱۱1 etme تطوع‎ 
, ۱۱2۵1 


فرمانبرداری کردن. فرمان 
بردن» گردن نرم داشتن . گردن نهادن» طاعت 


~~ 


x 


کردن ٤-شرح‏ چیزی 
راشان آوردن» کردن ۵-رفت وآمد 
کردن ل 


ياچیزى دادن ۳-کارد 


ترتیب اثرداده شدن işleme koımak‏ 


> گلدوزی شده» کاردستی. /9۴06او 


دست دوری 
معامله هدن işlem görmek‏ 
تشریفات işlemler‏ 
بعمل آمدن» بكار افتادن» تقل işlenmek‏ 
آورده شدن 
امور » مشاغل. افعال. اعمال ۴۲اوا 
کار بر آراستن işleri 002606 koymak‏ 
موسسه, بهره برداری 61۳۳6او1 
بهره بردار» کارشناس امور اداری 61۳66اوز 
بهره برداری işletmecilik‏ 
دانشکدهء مدیریت 2001۱65] işletme‏ 
۱-بهره بر داری کردن »کار انداختن 61۳6۷اوا 
۲-(عو)مسخضره کردن. ریشخند کردن > 
سربسر گذاشت, دست انداختن 
işletme 000۵‏ 
( کار گاه ناوا 
جار » شريك 9/026۱ و] 
دستگاه دست فروش 1800۳0۵ 
دست فروش »۰ دوره گرد 900۲126۱ 
دست فروشی 9007126۱۱۱ 
عشرت» خوشی». خوش گذرانی». ۶6۹ا 
میخواری» عیش ونوش 
عشرت کردن ۰ عیش ونوش 6۱۳6۷ ۲۱ج 


کردن» میخوارگی کردن 


کار پرداز 


ساعت کار 52۵1 چا . 


تنگ آمدن قباء iş 52708 sarmak‏ 

بیکار ۰ بیکار ه ۰ بطال» عاطل ۹ 

از کاب بودن ۱۹ 2 

işsiz kalma تعطل‎ 

بیکار شدن» معطل شدن. فار غ işsiz kalmak‏ 
ماندن »در عطلت ماندن 

بس سی و کدی 

ا iş sözlegmesh‏ و 


işsizlik 


> 


x 


01۳326۱ 


شرافت» قدر. عزت. حرمت. پاداری» پایه 
ومقام» ارزش» قدرو منزلت 
از آن به بعد »از آن موقم به بعد. 102۲60)] 
از آن تاریخ, از تاريخ 
پای باز جای آوردن ۵22۵۳0۳۳۵ itibarını‏ 
از طاق دل افتادن» پشم ۷۱۱۲۳۳۵۲ itibarını‏ 
ریختن 
فرضی, اعتباری ۱02۲1 
با اعتبار. با آبرو. معتیر. پادار» 020 
محترم» دارای اعتبار 
پشم در گلاه داشتن 0۱۳۳۵ ۱۱020۱ 
بی اعتبار» بیواره. بی ادب» بی *102۲50)] 
آب» خوار, خوارمایه» لاش, غير قابل اعتماد 
پشم در کلاه نداشتن» از ۵۱۳۵۲ ۱0275۱2 
اعتبار ساقط بودن 
اعتدال. ميبانه روی» حد وسط ۰ حد الا 
متوسط 
اعتکاف. گوشه نشینی. انزوا ]۱۱۵ 
اعتقاد. عقیده. عقیدت. باور. ایمان ۲۵4 
با اعتقاد. معتقد. مومن با عقیده ۵ 
بی اعتقاد. بی ایمان. بی عقیده ۱0۳2۵1612 
ایتلاف. دوستی /۵ااا 
هل داده شدن» تکان داده شدن ۱۳۳۵۲) 
اعتماد . اطمینان» باور )1۳۳۵ 
اعتماد کردن» استواری کردن 00۳6۷ ۱0۱۳۱۵۸ 
اعتماد نامه اعتبار نامه» 10۱۳2۵002470 
استوار نامه 
بی اعتمادی . عدم اعتماد 11۳0205۱21۱] 
اعتناء اهمیت. دقت. اهتمام ۱102 
اعتنا کردن» اهتمام ورزیدن ۰ 60۳۳6۵۲ 82 
پرداخنن 
با اهمیت قابل اعتناء ١اھ٣‏ نا 
بی اعتناء. بی اهمیت 08512 
فشار بدهید ۱012 
(اصط) سک خور itin köpeğin eline düşmek‏ 
شدن ۱ 
تنه زدن ۲۵۲۳۵۲ itip‏ 
اعتراف. اقرار , اذعان» افشاگری 01۳۵۲ 
اقرار دادن اقرار کردن. اعتراف 60۳6۲ itiraf‏ 
کردن» هستو شدن, پذیرفتن. استو شدن 
اقرار نامه » اعتراف نامه ۱72102086 
اعتراض, واخواست. واخواهی, ايراد ۱1۲۵2[ 
ایراد گر . معترض 1۲8201 
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داشش» سرسپردن» بندگی کردن» تمکین کردن» 
غاشیه زیر بغل کشیدن » ایل شدن 
فرما نبرداری نکردن ۰ پای 60۳6۳۳6۷ )23 
ازخط بیرون نهادن 
رام کردن » گردن نرم کردن ۰ 6۱۲۲۳۵۲ 221 
به راه آوردن» تسخیر كردن » ایل کردن 
فرمان بردار ¢ فرمان بر فرما واعک- ۱1-۴ 
نپذیر» مطیع» سریراه سربزیر» رام» گردن 
باريك» حلقه بگوش, چاکر. زبردست» غاشیه 
دار. غاشیه بردوش, با اطاعت. خوش فرمان 
گردن باريك داشتن 0۱۳۵۲ ۱۱22068۲ 
با اطاعت » سخن شنو » طاعتدار ‏ تابم» الاهاا 
فرمانبردار. فرمانبر. فرمانپذیر. مطیع. 
سربزیر, رام» گردن باريك. حلقه بگوش 
سخن نشنو رویگردان. عاصی, بی اطاعت 
اطاعتی» بلواء سر پیچی 


سرپیچی کردن. itaatsizlik etmek‏ 
سرپیچیدن» نافرمانی کردن. ستهیدن. پای 
پیچیدن از 


خوا بیده , حروف خواییده» کج italik‏ 

ایتالیا ۱۱۵۱۷۵ 

ایتالیانی. اهل ایتالیا ۱2۱۷2۵0 

زبان ایتالیانی 2۱۷2۵002۵ 

(گیا) ایت بورنی لاه اا 

(گیا) گل مزه. سنده سلام 010568 )| 

هل دادن» زور دادن» فشار دادن ۰ ۱۱8۱6۳۳6۷ 
جلو ر اندن 

آتش نشانی, اطفانیه ۱2۷۵ 

آتش نشان. ماأمور اطفائیه ۱۱۵0660 

مامور اطفانیه , آتش نشان ۳۵۳۲۵۲۲ ۱20۷9 

سک دو زدن ۷۵9۳۱۵۲ it gibi‏ 

اتحاف ۱۱۱۵۲ 

ithaf etmek اتحاف کردن‎ 

۱-ادخال ۲-(باز )واردات ۵ 

(باز ) واردات ۳۵۱21 

تاجر وارد کننده ابا۵ا۱۱۳۵ 

(باز) مال وارداتی, واردات تجارتی اھ٣‏ 1002۱ 

اتهام , پلمس 1102۲ 

متهم كردن . تهمت زدن. بدنام itham etmek‏ 

کردن 
اعتبار» آپ رو » آب رخ» وجاهت. 002۲[ 


izahat 
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درستکار » صالح, بهلول işi‏ ۷ 


مقدم کسی را گرمی داشتش. 2۲5۱۱۵02۷ ارا 
تازگی کردن 
بهبود . التیام. افاقه ۷۱69۶ 
خوب شدن, بهبودی یافنن» سالم ۷۱69۳6۷6 
شدن» صحت پذیرفتن» صحت یافش » شفا 
يافتن» جان گرفتن» جا آمدن. اصلاح شدن؛ 
اندمال یافتن» حال کسی خوب شدن 
خوب کردن. سالم کردن» اصلاح ۷۱۵9۱۱۲۳۵۲ 
کردن ۱ 
خوبی, نیکی, نیکویی. خوشی, عنایت. )ااا 
لطف. بهیء خیر» صلاح. انعام. انسانیت 
نیکوکار» خیرخواه. خير ابلااا ۷ 
صلاح اندیشیدن 00۳۵ iyilik‏ 
"احسان یافش 9۵۲06۲ iyilik‏ 
فرشتهء نیکوکار ۳6۱60 ۷/۱۱۴ 
نيك خواه. نیکو خواه. خیرخواه ۱۷۱۱۱۳۵۵۷6۲ 
محبت را در حق کسی iyilikte bulunmak‏ 
انجامدادن 
iyilik yap denize at, balık bilmezse hêlik bilir‏ 
(اصط) تو نیکی میکن ودر دجله انداز 
نیکویی کردن. نیکی کردن. ۷۵0۳۵۲ ۷۱۱۲ 
خير رساندن 
خوش بين › نيك بین» نيك اندیش 56۲ 
خوش بینی, نيك بینی . نيك »ارا 
اندیشی 
نيك اندیش» نیکو نیت ۱۱۷۵۱۲ ارا 
به آمدن iyi olmak‏ 
از ما بهتران iyi saatte olsunlar‏ 
صبع بخیر 59021112۲ iyi‏ 
فرخنده فال . طالم خوب اا2] الا 
تبار ك ۷۵۲۳2۵ ۱۷۱۷9 
به فال داشت. فال نیکو داشش ۷۵۲۲۹۵ ۱۷۱۷۵ 
(فز) ایون ۷0۳ 
(شیم) ید ٥را‏ 
ردپاء اثر » نشان. علامت. بنك. قدم . ایز ۱2 
اذابه 12206 
اضافه ۱22/6 
(دس) اضافت, اضافه 122161 
(دس) ترکیب اضافی ۱6۲۲0۱ اع21ا 
نسبی, اضافی. عارضی 2211 
توضیح, ایضاح. شرح. تعریف 2۵0 
توضیحات 12۵021 


ایراد کردن, ایراد وارد کردن ۰ 60۳6۲ 11722 
انگشت نهادن. انگشت گذاشتن بر 
همدیگر را هل دادن ۱۱06۵ _ 
اعتیاد » عادت, خو ۱۷2۵۱ 
(مج) پستی ۰ بی ادبی اا 
فشاردادن » افشردن» هل دادن» جلو ۱۱۳۳6۲ 
راندن 


اتفاق. هم پیمانی. همراهی ۵6 

اتحاد ۱۱021 

(گیا) سگنگور » سگ انگور , فناء 20۳00 از 

فوری» عجله ۱۷60۱ 

با عجله » بطور فوری ۱۷6۵۱۱66 

عجله کردن» عجله داشتن » شتاب کردن ۱۷06۲ 

عیال اقرا 

مالك صاحب ۷۴آ 

ملکیت. مالکیت )اعرا 

نيك » نیکو» خوب. صالح. خوش › خیر. آلا 
مه یج 

بهنام » نیکنام 20 ارا 

پاکنام 201۱ ارا 

ثواب کار 2۳06 ارا 

حساب کسی پاك بودن 0۱۳۵۴ 2606 ارا 

قادر انداز 210۱ iyi‏ 

استيا خوب» قدری خوب» ۲-حسابی ۱۷۱0۵ 

حسن سیرت 02۷۲2۲۱5 İyi‏ 

خوب کردار کردن 12۷۲20۳0۵۳ ۷ 

خوب اندیش . پاك اندیش» اادهناونال الا 

حسن ر ی 

تأمل » حسن ظن 0050606 ارا 

تامل کردن 0050۳06۷ iyi‏ 

فال نيك» تفال ها ارا 

قثب بخیر 960616۲ الا 

نيك آمدن › نیکو آمدن. به آمدن 061۳6 ارا 

روزبه › بهروزی 9١‏ الا 

iyi haber alan ۷۵۷۴۵۳۵۲ منابم موثق. ماخذ‎ 


معتبر 
رضایت نامه ۲۵0۱0 iyi hal‏ 
۱ حسن اخلاق ۱۷ ارا 
نيك سرشت» نيك سیر ت»› نيك iyi huylu‏ 
نهاد. خوش خلق. خوش خو» خوش نهاد, پاك 

خو. بهشتی خو 

روابط حسنه ۱6۲جناا الا 
حسنه چا ۱۷۱ 


12260110615 


izah etmek - 219 - 


انطباع. تاثیر 121601۳ 

پیرو , تابم 1216۷60 

ته سیگار 2۳2۲11 

(هوا) تکفشار 2002۲ 

عایق 201216۲ 

(هوا) تکدما 120167۳ 

گم نشان 252 

پی جویی 5۲۲۳ 2 

پی جویی کردن . بی بر داشتن. 507۳6۲ 12 

ایز کسی را گرفتن. رد کسی را گرفتن, پای 
بر پی کسی نهادن. پی گرفتن 

پی جوی » پی شناس تع ناتء 2¡ 

عزت. عز» احترام 2261 

عزت نفس 2261106]615 


توضیح کردن» شر ح دادن 6۱۳6 12۵ 
ازال 2۵16 
فراست ٠‏ شعور, ادراك 1220 
با شعور. بافهم. با فراست 12201 
بی فر است. بی شعور. بی فکر 12305۱12 
آلونك» کومه 258¡ 
پیشاهنگ 120 
ازدحام » خرنبار. شلوغ. شلوغی ۰ 12010۵۳ 
معرکه. بلوا 
تزاحم izdiham yaratma‏ 
شلوغ کردن izdiham yaratmak‏ 
ازدواج» تاهل 1201۷27 
مرتسم 20050۳0 
اظهار ۱2۳۵۲ 
ظاهرکردن ۰ آشکار کردن ۵۱۳۳۵۷ 1202۲ 
۱-اچازه, اجازت. اذن» رخصت. دستور» 121۳ 
پروانه, بار ۲-مرخصی 
۱- اجازه گرفت » اذن گرفتن 5۱۳۵ 1210۱ 
۲-مرخصی گرفتن. رخصت یافتن ۲ 
براثر. تلوا 2۱0060 
پیروی » تتبم 911۳06 210060 
پیروی کردن 91۳6 210060 
پی چیزی داشتن 0۱۳۳۵ ۱2۱006 
به مرخصی رافتن 2۱۳۳۵ 2۱06 
پی بردن 01۳۵ اہاچ 
پی کور کردن. پی کسی را ۲۵۷۵6۱۳6۷۲ izini‏ 
گم کردن 
استیذان ۰ استجازه 1516۳06 1210 
اجازه خواست , اذن گرفتن ۱516۳06 1210 
برگ مرخصی ۷۵۱1 210 
از مرخصی استفاده کردن ۷۵۱۱۵0۲۳۵۲ izin‏ 
مرخص , ماذون 121۳ 
اجازه داشش, اذن داشتن 0۱۳۵۳ ااہاےا 
نا دستوز, بدون اجازه , غير مجاز 210812 
جواز عبور 162۷6765 izin‏ 
تر خیص ۷6۲۲۳۹۵ 1210 
مرخص کردن » اجازه دادن اذن ۷۵۲۳۸۵۷ izin‏ 
دادن ترخیص کردن 
ایز گم کردن ۷۵۵۵۱۳6۲ iz‏ 
پیروی کردن , تعاقب. ارداف 219006 
پیروی کردن» تعافب کردن» پی izlemek‏ 
کردن. بر پی کسی رفتن» پسروی کردن؛ 
تعقیب کردن» ردپا گرفتن» تبعیت کردن 


قرتی بازی )باه‌اه‌واز 

(مکن) ژیکلور . سوخت پاش !)از 

یل. چلینقه 6ااز 

تیغ» تيغ ژیلت از 

ژيمناستيك 0۵50 از 

ژیپس ماز 

اسپ سوار » سوارکار» سواره jokey‏ 

اسب سواری» سواری ۰ سوارکاری jokeylik‏ 
باتون 0 

ژله. لرز انك 6اعز 

(فز) ژول اناز 

چفل ۲۳۵۱[ 

چغلی ۲۴۵۱۵۱ از 

ی چغلی ا[۲۳۵۱۵باز 

چغلی دادن» چغلی کردن 61۳6۲ ۲2۱[ 
هشتری »ستار هء مشتری 6۲ااماز 

ژوپن 00نا[ 

ژوری »۰ هیئت ممتحنه » هینت منصفه jüri‏ 
چتانی . پارچهء کنف انا 


ل 

«ژ» سیز دهمین حرف الفبای ترکی ز ,ل 

ژاله» شبنم » جلید 316[ 

کرکره 22[ 

ژامبون 3۳000۳0[ 

ژاندارم. ژاندارمری». ضبطیه 13002۲084 

امنیه 

ادارهء امنیت 0۵1۳651 jandarma‏ 

ژاندار مر« پست ژاندارم jandarma karakolu‏ 

(مکن) منقش 20[ 

(مکن) قالپاق ۲۵0۵ 201[ 

ژاپونی »اهل ژاپون 2000[ 

زبان ژاپونی ۵0002 

(گیا) سیب زمینی هندی 02/2165 2000[ 

ژاپن. کشور ژاپن. کشور ژاپون 2000۷۵[ 

جای گلدان 2۲01۳۷6۲[ 

ثرسه » جرسه» ژرسه ۵۲56ز 

بند جوراب زنانه 201۷6۲[ 

آب ژاول اناد |2۷6ز 

ژلاتین » دله 0ا۵اهز 

(مکن) ژنراتور . دینام». مسوتور 90672487 
ژنراتون 

زمین زیست شناسی ازه‌اه‌راه‌هز 

ژئو فيزيك ا2ناههز 

ز مین شناس 60109[ 

زمین شناسی. ژئو لو ژی ازها60ز 

: ناودیس 60510۳0۵1[ 

انرژی سرخ انر ژی زمینی jeotermal e‏ 
گرمائی 

جیب» جیپ 60( 

جرسه 6۲56 

ژست , پز اوعز 

جت» هواپیمای جت 81[ 

ژتون 6000[ 

ژیگولو. قرتی. مزلف. مموش ۵ا0واز 


4 


kabuğundan çıkmak 


آمدگی بلندی, پف کردگی ۲-(جغ) مد 


بالا آمدن» جوش زدن» ور آمدن ۰ kabarmak‏ 
جوشیدن» پف کردن 


ی“ بر‌جستگی ۵( ۳ 


برجسته کار 
باد کردن»؛ برجسته کردن ۷۵0۵۲۱۳۳۵ 


۳ درشتخو, بددهن › نره kabasaba‏ 7 


> بك ولك 
ریش دبه kabasakal‏ 
غلمبه, غلنبه ۷۵0۵562 
چرك نویس yazı‏ ۷۵021251 
آرد درشت ۸ل kaba‏ 
کعبه. خانهء خدا ۷۵06 
سدانت 06۲0603۲۱۱۱ 806 
عفص » ناروان. قبض ۵0۱2 
پیوست , ناروانی » بند » أنقباض» ۷۵0۱2۱ . 
îs‏ سے 
قبض شدن kabız olmak‏ 


7 


2 


۷" -221 


«ك ۰۰« ق »» چهار مین حرف الفبای ترکی K,k‏ 
قاآن ۷۵۵۲ 
قاب kab‏ 


۱-ز مخت. سنیر» سخت» قلنبه» kaba‏ { 


درشت» ضخیم» خشن » عنیف. کلفت» پچل. B72‏ 


پك ۲-بی ریخت؛ بی سروپاء بی تربیت 
۱-خشونت آمیز ۲-قدری بزرگتر ۳- ۷۵0۵0۵ 
کم وبیش 

گردن کلفت. لو طی »> بايا شمل » kabadayı‏ ,¢ 


قابل » ممکن ۷۵0 داش داش مشتی 

کابل اا۵0 5 لوطی بازی» لوطی گری ۷۵۵02۱۱۱۷ 

قبیل ٠‏ نوع. امثال ۷۵01۱ قمبل € kaba‏ 

قبیله. طائفه» طایفه. اون گروه. ا ۱-گناه. تقصیر. قیاحت ۲-(حق) ۷۵۵۵02 
ايل . 4تون و تخلف بط 


سسس 


قبائل ۰ قبایل. طوایف. ایلات ۷2011616۲ 
کلانتر» سردار» بيك. سر حلقه kabile risi‏ 
قابلیت › لیاقت. عرضه. ظرفیت ۷۵۵۱۱۷6۰ 
قابل » با قابلیت. بالیاقت. ۷۵۵۱۷6۵۱ 


فبایح ۷۵0۵۳216۲ 

گناهکار , مقصر ۷۵0۵۳۱ 

بی تقصیر ». بی گناه ۷۵۵0۵۳۵1512 
۱(گیا) کدو ۲- (مج) احمق. ابله ۷۵0۵ 


ید 


بااستعداد ٣-هندوانه‏ نارس -کله طاس . کله کچل 7 
ناقابل . بی قابلیت. بی عرضه ۷۵۵۱۱۷6۱52 (پز) اوریون kabakulak‏ 
کابلی KDI‏ گوترو. بطوریکجا ۷۵0۵14۵ / 
کابین ۷۵0۱0 ۱-غلیظ شدن ۲-خشن شدن › بی ۷۵۵۵۱29۳0۵6 * 
-(سیا) کابینه ۰ هیئت وزراء ۷۵0106 ادب شدن» بی تربیت شدن / 
۲-مطب دکتر ۳-مستراح 4-اطاق کوچك ۱-غلیظ کردن ۲- بی ادب ۷۵۵۵۱۵5۱۱۲۵۴ 
قبر » گور. مرقد. مزار حفیر. خاك ۷۵0۱۲۳ کردن : 
قبور ۷۵01۲۱6۲ اسدرشتی ۰ خشونت» گندگی. عنف ۰ ۷۵۵۵۱۱۷ 
قاب <« ظروف ۷۵0۳۵0۵ زمختی ۲-بی تربیتی 
سیم کابل ۷۵0۱۵ تندیدن ۰ بی ادیی کردن 6۱۳6۷ ۷۵۵۵۱۱۲ 
سیمکشی kablo çekme‏ حباپ » جوش . كور ك ۷۵۵32۲0۱6 
سیم کشیدن kablo çekmek‏ تاول کردن kabarcık çıkarmak‏ 
قیرستان» گورستان ۷۵0۲۱5۱۵0 کاباره ۰ میخانه» میکده ۲۵۵۵۲6۵ 
پوست کندن 2۱۳۵۲۱۳۵ لالّ2 - ۱-جوش. آماس. پف ۲-برآمده. ۷۵۵۵۲۱6 ۳ 


بر آمدگی» برجستگي: بالاآمدگی 


گوشه نشینی کردن 26۱۳۳6۷ ra‏ uقkabu‏ - 
۱- ورآمدگی» گی در ۱7 بالا ی // 


از پوست بر آمدن kabuğundan çıkmak‏ م 


7 
kaçmak 
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kabuk 


جنس مواد مخدر kaçak uyuşturucu madde‏ 2 پوست » روپوست. قشر» ظاهری» جلد. ۷۵۷۲ ٤,‏ 


قاچاق مر 


گریزه , گریز » دزدکی ٠‏ طفره kaçamak‏ 
جواب دو پهلو i‏ ب طفره kaçamaklı ja‏ 
گریزان ۷۵۵۳ 
چند عددی , چند چند » چندتا چندتا ۱202۲ 
قاجاری ۵۵۲۱۱ 
۱-دررفته ۰ گریخته ۲- دیوانه نی 
۳سدررفتگی پله جوراب 4-(مو) بالاخانه خالی ۸ 
بهانه درست کردن تخاب 
خویشتن دار ۵2۱020 .- 
چندمین ۰ چندم ۷36۱۳6۱ 
مردم گریز . گریزپا 126۱0930 
خودداری شدن , پرهیز شدن ۵۹۱۳۱۱۳۸۵ ,۶ 
لازم » اجتناب ناپذیر ۵6۱۳0۱۳۹۵2 م 
۰ اجتناب» احتراز» تجنپ ۰ حذر. ۷۵۱۳۲۹۵ 
پرهیز 
پرهیز کردن ۰ حذر كردن ۰ ۷۵۶۱۳۳3۵۲ ۳ 
اجتنایم کردن » تحاشی کردن» اجتناب گرفتن | 
» احتراز کردن » فروماندن » تن زدن» پهله نگه 
داشتن» پهلوگردن. سرباز زدن. دامن در 
کشیدن, دامن کشیدن, ابا ورزیدن 
فرار داده شدن» ربوده شدن ۷۵6۱۲۱۱۳۳۵۷ 2 
فرار دادن» فراری کردن» در بردن» ۷8۱۲۲۳۵۲ 
فراری دادن . گریزاندن » گریزانیدن» پیشانی | 
ازقفا کردن» پنبه کردن ات وی كردن | 
۳سدیوانه کردن 
فرار » گریز 2۱5 
پای گریز تنو 26۱5 
همه باهم گریختن 36۱5۳02۵ 
گریزگاه ۷۵۷ ۷۵۱5 
فراری , پابفرار ۷۵6۱۳ 
از قرار چند » چندی ۲۵8۱ 
گریز » فرار ۵6702 
۱-گریختن » فراری شدن. فرار ۷۵9۳۵6 . 
گزدن. » گرییزان:شدن؛ گزیز جستن »فلنک و1 ۷ 
بستن» در رفتن» دویدن » چنبیدن» پشت دادن 
> پنبه شدن. پای پس آمدن ۰ پای پیچیدن از» 
پای بر داشش. برمال زدن» برمال کردن» 
برمالیدن» مثل طومار درهم پیچیدن . (مج) 
پنبه کردن. ۲-روی پیچیدن از › روگرفتن از 
تامحرم ۲-در رفتن پله جوراب ۶-اجتناب 
کردن» پرهیز کردن 


پوسته. بشره» رویه. غلاف. پوشش 
کبره بستن» پوست گرفتن 028۵۲0۵۲ ۲۵ 
َ پوست آوردن kabuk çıkarmak‏ 
پوست بستن » پوست گرفت kabuklanmak‏ 
پوست دار » باپوست داالا0ا۷۵ 
سلخ» پوست کنی 50/۳۲۵ ۷۵۷ 
پوست کردن. کندن» پوست 50۲۳۵ ۲۷۵0 
کندن 
بی پوست 2ا6د۷۵0 
قبول » پذیرش ۰ پذیرایی اادا۷ 
۱-پذیرفته شدن › مقبول شدن 60/1۳6۲ الا0ا۷۵ 
۰ به حضور کسی رسیدن ‏ . 
۱-قبول کردنء پذیرفتن؛ اجابت ۱۳6۷ اںاھ) 
کردن ۰ تقبل کردن» پسندیدن. استجابت 
کردن . به گوش آوردن ۰ گرویدن قلمداد 
کردن. به حساب آوردن ۲- به تصویب 
رساندن 
قبول کردن. پذیرفتن ۷۵۵۷60۳6 
قبول شدن kabul olmak‏ 
قبول شدن. قبول آمدن. ۵۱۳۳۳۵۷۲ kabul‏ 
مورد قبول واقع شدن 
سالن پذیرایی 52100 اuطھ)‏ 
تشریفات. مراسم پذیرانی ۱۵۲6۳۱ اںاھ) 
اسدنده ۲-چوب بندی بدنهء کشتی ۷۵0۷۲92۵ 
دنده kaburga kemiği‏ 
كابوس , فرنجك , بختك » بخت» 5لا۷۵0 
استنبه, برفنجك »در فنجك. فرانج » خواب 
پریشان 
» دستینه» دسته» قانمه. گیره ۷۵022۵ 
دسته دار ۷۵021 
(تص) بستگی ۵۱ ۷۵02 
دلال تره بار» عمده فروش ۷۵02۱۳۵۱ 
دلالی تره بار عمده فروشی ۷۵02۱۳۳۵۱۱ 
چند » چقدر » چندتا ۷2۵6 
۱سفراری» قاچاق . گریزاین . هزیمتی ۷۵5 


۲-تراوش 
مس 


فیضه 


قاچاقچى ۷۵۵۱ 

قاچافچی گری ۷۵6۵۷۱۱۱۷ 

قاچاق کالا nal‏ ۷22 

۷۵۵۷ mal sokmak قاچاق کردن‎ 
۷۵8۵ olarak قاچاقی‎ 

فراری شدن olmak‏ ۷۵۲۵۷ 


)۱ ۲ 


kafe 

مخمل kadife‏ 
(گیا) همیشه بهار › آبرون . 63ج ۷۵۵/۲6 
آذر‌گون 


قدیم ۰ عتیق . باستان. دیرینه. ۷201۳ 
قدیمی, باستانی 
قدر ‏ ارزش » قیمت. مرتبه. مقدار ۷۵۵۲ 
قادر ۰ مقتدر ۷۵0۱۲ 
قدردان , قدر شناس ۵:۱۳ ۷20۲ 
قدردانی ۰ قدرشناسی ۷۵0۱۲۳۵۱۱۲۱ 
قدرنشناس kadir bil nez‏ 
ليلة القدر » شب قدر 960865 ۷۵۵۱۲ 
قادری ۷۵۵۱۲۱ 
فادر بودن olmak‏ ۷۵0۲ 
از پیش کسی نرفتن . مقدور 01۳۳۵۲086 ۷۵0۲ 
نبودن 
قدرشناس , قدردان ۰ حق گزار ۷۵0۱۲5۱096 
قدر‌شناسی » قدردانی ۷۵01۲5۱085۱۱۴ 
عقربك ۷20۲3۴ 
جوسنج فلزی ۵۲0۳۲6۱۲ ۷۵0۲۵۳۱۱ 
کادر kadro‏ 
گروه 06766651 kadro‏ 
به گروه ارتقاء ۷۵۷5۵۱۳6۷ 0676665 kadro‏ 
یافتن ۱ 
رسمی ۱۷۵07۵۱ 
کاف kafl‏ 
سسر » کله ۲-پشت سر , قفا ۲-عقل. ۷۵/۵ 
ذکاوت ٤-فکرو‏ عقیده 
رفیق » دوست »هم عقیده » هم فکر ۷۵302۲ 
(پز) ورم جرم دماغ ۷۵95۱ kafa içi‏ 
شناسنامه kafa kağıdı‏ 
باعقل » باهوش ۷۵/2۱ 


(عو) از کوره بدر رفن a "ak‏ ۷۵/25۱ 


قفا خاریدن « سرخاریدن ۲۵65۱۳۱۵۲ ۷۵/25۱۱ 
بی مغز» احمق, کله خر» کله خر اب ۷۵/85۱2 
مغز شناس !۵/۵125 

جمجمه» کاسهء سر قحف ۷۵/212581 

مغز شناسی ۵۱۱۱۳۱ ائھاafa»‏ 

kafatası derisini ۷۵2۳۱6۳6 سکالپ گرفتن‎ 
۷2۵/2126۱ kemiği صفیحه‎ 

(عو) کلکل کردن ۱6۲06۲ kafa‏ 

(ور ) ضربهء سر لاولا۲لا۷ ۷۵2 

kaf dağı كوه قاف‎ 

کافه ۷۵۲6 
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۱سقدر › مقدار › اندازه , چند ۲-تا ۰ ۲۵0۵۲ 
الى ۳ ۳۲-مثل » مانند ۶-درحدود ؛ حدود 

kadara غداره‎ 

ثبت اسناد ۰ نقشه برداری ۷۵065۳0 

جسد مرده برای تشریح طبی ۷۵0۵۷۲۵ 

قطایف » قطائف . قطاب ۷۵02۷۱۲ 

پیمانه, قدح» جام. ساغر. پیاله. ایاغ. ۷2060 


گیلاس , ظرف 

پیاله گرفتن kadeh almak‏ 
پیمانه آشامیدن <« پیمانه atmak‏ ۷۵06۲ 
خوردن 


ساغر بر گرفتن kaldırmak‏ ۷۵06۳ 

ساغر شکستن kırmak‏ ۷۵06۱ 

۱سقدم » پا ء فوت ١۲-يمن‏ » فرخنده ۷20670 
پله » در جه » سلسلهء مراتب ۲۵06۲۳6 

)قد( مستراح kademhane‏ 

خوش قدم ۰ خوش یمن a۴٣‏ 

بدقدم , بى سفيد » بد يمن ۰ ۷3206۲۳512 


قدر ۰ سرنئوشت» قضصاء. ار ادت ۰ „kader‏ 


فرقه. قدریه ۷206۲۷6 
قاضی, حاکم شرع ۷2۵0۱ 
قضات ۷20۱13۲ 
قضاوت ۷20۱۱۱۷ 
۱-زن » خانم » بانو» (کن) جنس ضعیف۲۵0۱ 
۲-زن شوهر کرده ۲-کدبانو » زن خانه دار 
تاهل» زن گیری 31۳۳724 ۷۵0۱0 
زن گرفتن 31۳02 kadın‏ 
چشم بند ۰ کفش زنانه ۵۷2۳۵0۱5۱ kadın‏ 
ژکت 66۷61 kadın‏ 
خاله زنانك , لاسی ۷۵0۱۳۵۱۱ 
سکس . جنس ضعیف 5۳۳5۲ 210 
کیف , کیف زنانه 220185۱ kadın‏ 
جوراب زنانه . جور اب پانما 20۲۵0۱ ۷۵00 
طبیبه › پزشك خانم kadın doktor‏ 
کلفت , خادمه › باجی ۳2۳6۱6 kadın‏ 
ا-زنی ۰ خانمی . ۲-خانه داری 20۱0۱۱۲ 
کدبانو گری ی 
زنانگی ۷۵0۱091 
شاعره kadın şair‏ 
تپه , کلاه زنانه 920856۱ kadın‏ 


سوار هار ا پیاده کردن )هماه لعنجمو۲2 ۱ 
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۷ 
kafein - 224 - kahrolsun 


کاغذ خانه ۰ کار خانه» 


۷۵۸8۱ fabrikası 


7 فرفره fırıldak‏ ۷۵6۱ 
کاغذ سازی kãğîtimalatı‏ 

برزدن ۲۵۲۳۱۵ ۱۵6۱۱ 

کاغذها » اوراق ۷۵۱0۱۵۲ 

پول کاغذ ۰ اسکناس ۵۲۵ ۷۵۱ 
خورده کاغذ ۲۵۲25۱ )۵ 

ار ابه» گاوی ۷۵0۱ 


سح 
رو و یت از رات 7 
گاه. گه , گاهی بعضی اوقات ka‏ 


۱سقهر . ظلم ۲-غصه , غم ۷۵۱۲ 

قهر گرفتن » غراشیدن <« غم ۷۵۳۱۲۱۵۳۱۳۵۲ 
خوردن» غصه خوردن 
کاهن > غيب گو > پیشگو ۰ پیش بین › kêahin‏ 
اختر گو 

کهنه. غیب گویان ۷۵۳۱۳۱6۲ 

کهانت . پیشگویی |۷۵۱0 
پیشگویی کردن ۰ غیب گویی 6۱۳۳6۲ :۷۵۱۱0۱ 
کردن 


4 


فاه فاه kahkah‏ 
قهتهه ۰ ۷۵۲۱۷۵۲۵ 


قپقهه زدن atmak‏ ۷۵۳۷۵۳۵ ,/ 


قهقههء خنده اش راسر 925۳۱۵۷ سس | / 

دادن 
اسقحبه » غرزن » سیاهه. فاحشه ۰ ۷۵۱۴6 
غر پلید کار . بلایه کار ۰ جاف جاف ۲-(مج) 
نامرد » بدقول 

(عم) jj‏ قحبه ۷2۵۲ kahpe‏ 
قمیگی ۰ فاحشگی ۰ غری. ۷۵۳061۷ 
پارگی ۲-(مج) نامردی ۰ بدقولی 
پهلوان › قهرمان , دلیر» شجاع ۰ kahraman‏ 


جسور 
دلیری › شجاعت ۰ جسارت ۰ ۷۵۲۲۵۲۴۸۵۲۱۱ 
پهلوانی 

دلیری کردن ۰ kahramanlık göstermek‏ 
گردنکشی کردن 


قهار . قاهر ۷۵۳۳6001 

قهاری . قاهری kahredicilik‏ 

۱- قهر کردن ۰ محو ونابود کردن ۷۵۳۲6۱۳6۷ 
»> پریشان کردن ۲-زیاد رنجاندن 

پریشان شدن » زياد غصه خوردن ۷۵۳۲۵۱۲۸۵۲ 

لعنت باد » مرده یاد , لعنت بر ...۷۵۳۲۵۱5۱۲ 


(شیم) کافنین ۵/6۱0 

کافه رستور ان ۲۵5۱0۲۵8 ۷۵]6 

۱قفس ینجره ۲-قفسه ۲-زندان ۷۵/65 

سقفس ساز ۲-قفس فروش ۲(مج) اجوهاه 
حیله یله گر »گول زن » متقلب 

قفسه دار قفسی شکل ا65ا۲۵ 

(باز) صندوق بشکل قفس 5200۱۲ ۷۵85 

همه . کافه › کلیه . عموم ۷۵/6 

کافی » بس › بسنده ٠‏ بسند أك 

اکتفاء کردن. بس آمدن. کفاف 96۱۳۳۴9۲ kafi‏ 


دادن 
قافله » کاربان ۷۵/6 
قوافل ۷۵/6۱6۲ 
قافله دار kafile reisi‏ 
کفایت kêfili~‏ 
کافی بودن » کفایت کردن » بسند 0۱۳۳۵۴ اا۲۵ 
آمدن 


کافقر » گیر › گبرك . تباه کیش ۷۵۱۳ 
۲ظالم. جفاکار (در مقام شوخی) _ر 
کفره ۰ کفار ۷۵1۲16۲ 
کفر . کافری ۰ کفران ۰ گبری ۷۵]1۲۱۱۴ 
(اد) قافیه ۷۵/۷6 
(اد) قوافی ۵/۵6۲ 
(اد) مقفا . قافیه دار » باقافیه آاهبناه! 
(اد) بی قافیه , بدون فافیه ۷۵۲۷95۱2 
(جغ) قفقاز ۰ قفقازیه ۲۵۱۲۵5۷۵ 
ففقازی ۷۵۲۷۵5۷۵۱۱ 
قباء ردا . خلعت 3180 
کافور قآ 
کافوری ۷]0۲ 
کافور دادن ۱۱۳۳8 kafûr‏ 
کافور خوردن iç "ek‏ ۷۵)0۲ 
کافوردان ۲۵0۱ kafûr‏ 
کافور گون . کافوری ۲6۳۱9 ۷۵]0۲ 
خانهء کاهگلی ]او 
قاآن »خان › خاقان ۱۵20 
-کاغذ ۲-نامه ۰ سند » مدرك ۷۵ 
۲-اسکناس 4-کاشد ورق بازی ه-پول 
اسکناس 
بسته بندی کاغذی [2۳00۵12 ۵8:۱ 
۱-کاغذی , کاغذ فروش , نوشت افزار ۷۵8۱ 
فروش ۲-کاغذ ساز 
۱-کاغذ فروشی ۲-کاغذ سازی ۵8۱۱2۱ 


کک 


و 


م 


kalaycı 
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kahvaltı 


نشانی ۲- عمل تکان 
خاتم بنر ۰ خاتم ساز 4 خاتم کار kakmacı‏ 
خانم بندی ٠‏ خانم کاری > خاتم kakmacılık‏ ^ 
سازی 
خاتم » استخوان کاری وا ۷۵۳۵ 
فرو بردن » هل دادن » تکان ۷۵۷۳۵۲ ر 
دادن»زور دادن 3 
گوهر آموده .چواهر نشان ۰ سنگ ۷۵۳۳۵۱ , 
نشان ۱ 2 
خاتم بستن kakma yapmak‏ 
١-لاغر‏ » ضعیف » بى ریخت «,kaknem‏ 
۲-زشت رو 
-(گیا) کاکتوس ۰ صبیر ۲-(گل) ۷۵۱5 
زبان مادر شوهر , گل اطلسی 
(گیا) هل . کاکله ۷۵16 
قاقم kakum‏ 
کاکل ‏ پرچم ٠‏ طره |۷۵ 
کسمه koymak jiu‏ آنا۷۵ 
تویل » کاکلی نلان )ة) 
ازدحام » غلبه» شلوغی ۷۵۱۵02 
شلوغ . شلوغی . ازدصام « ۷۵۱۵0816 
پرجمعيت ۰ جماعت ۰ جم غفیر, انبوه» ` 
انبوهی ۲- پرسکنه -غوغا » معرکه » علم 
شنگه؛ سرو صدا 
شلوغ شدن » ازدحام شدن kalabalıklaşmak‏ 
-بند کشی . درزگیری کشتی ۷۵۱26۵1 , 
۲-(قد) کلاه ینی چری ۲-تعمیر _ 
استاد بند کشتی , استاد در زگیری kalafatçı‏ 
اسدرزگیری کردن ۰ ۲-(مج) kalafallamak‏ 
سرورو دادن ۰ تعمیر و درست کردن امعم 
۱-نوك بینی ۲-تاج عروس ۷۵۱۵۷ 
کف دریا ۲۷۵۱۵۳۵۲ ٩‏ 
بقيه › مازاد ٠‏ مابقی » باقی مانده ۰ ۷۵۱۵0 j‏ 


مانده. تتمه 

بقایا kalanlar‏ 
کرو ۳ > خودنما , متظاهر , kalantor‏ 
گردن کلفت ۰ 


۱-الوار ۲-(عو) نره ول . آدم kalas‏ 
نتراشیده نخراشیده 

ترآشیده نخراشیده اطنو ۶ھاھ» 
۱(شیم) قلع . ارزیز ١‏ روی ۲-(مج) ۲۵۱2۷ 
فحش , دشنام 

سفیدگر » رویگر › ارزیزگر ۰ مس ۲۵۱۵۷۵۱ 


اسصبحانه ۰ ناشتائی » زیر قلیانی ۷۵۳۷۵۱ 
صبهانه خوردن-6۱۳6۷ ۷۵۳۷۵۱۲ 
۱-(گیا) قهوه ۲-قهوه خانه . کافه ۷۵۲۷ 
سقهوه چی . کاف» چی . چایچی :۷۵۳۷60 
۲-قهوه فروش 1 
قهوه چی گری ۷۵۳۷6۰۷ 
فال قهوه kahve fall‏ 
قهوه خوری › فنجان kahve f|°c3^1|‏ 
قهوه خانه < قهوه kahve hane‏ 
قهوه ای . قهوه بی ۲۵۳9 ۷۵۳۷۵ 
۱-کدخدا , دخو , ۲-ناظر خرج ۷۵۳۷۵ 
۳-مالدار ٤-(قد)‏ سردستهء اصناف 
۱-کدخدایی › کدخداگری ۲-نظارت ۷۵۳۵۱۱۷ 
خرج ۲-حقوق کدخدا 4-مالداری 
۱-قاعده . کردار. اساس . پایه. قانون ۷۵۱16 
۲-پی 
قواعد ۷۵۱0616۲ 
بقاعده ۷۵۱065۱6 
اصولاً. قاعدتاً ۲۵06۱6۳ 
ایستاده » قانم 51۳ 
سند ۰ کاغذ رسمی » کاغذ اداری ۷۵۱۳6 


۲ -(هس) زاویهء قانئمه ۳-(قد) لیرهء کاغذی 


واقع » موجود , كائن ۷۵۱ 
-کاننات » کاینات , عالم خلق ۰ /808 
موجودات ۰ ۲-(مج) همه عموم» مردم 
١-قاق‏ , كاك , کاکا , برگه ۰ خشك ۷۵۷ 
۲-برکه ۲-(مج) ضعیف ۰ خشك شده 4-جزقاله 
اخ . ایی » مدفوع » کثافت » نجاست ۷۵۷۵ 
۱-منقار »نوك » نك »نول ۰ ۲-گوشت ۲۵629 ۱ 
خشك ست 
اسفرو بردن 
نامرغوب را فروختن ۲-هل دادن 
کاکانو ۷۵۷۵0 
احمق . ابله. کودن. خرف. خل ۷۵۳۵۷۵۲ « 
چنگال , قلاب. قارماق ۷۵۱ ,م 
۱-هل داده شدن ۰ ۲-میخکوب شدن ۷۵۱۱۳۵۲ / 
قافم ۲۵۲۱۳ 
جزقاله ۷۵۷۱۲۵۵ 
۱-صدای خرت خرت کردن ۰ ۷۵۲۳0۵۳0۵۷ 


۲-(عمو) مال kakalamak‏ ,/ 
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۲-(عو) مردن 

همدیگر را هل دادن » همدیگر را ۷۵۱9۳0۵۷ 7 
تکان دادن 


۱-خاتم کاری » خاتم بندی » جواهر ۲۵۲۲۵ س* 
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kalaycılık - 226 - ۷۵۱۱6۱ olmak 
دایرف دفتر » -نوع » جور سفیدکن‎ 
۷۵۱2۷۱۱۱۷ قلم تيز کردن . قلم سر کردن ۰ 20۳031 ۷۵۱6 ۱ سفیدگری » رویگری . ار زیز کری‎ 


تراشیدن 
قلم کشیدن kalem çekmek‏ 
قلمی شدن . به رشته۰ kaleme alınmak‏ 
تحریر در آمدن 
کتابت kaleme alma‏ 
به قلم دادن » به قلم گرفتن ۰ kaleme almak‏ 
کتابت کردن » نوشتن ٠‏ به سلك تحریر 
کشیدن 
قلمه 10۵0 kalem‏ 
قلمدان « جای قلم kalem kutusu‏ 
قلمدان » جای قلم ۷۵۱6۳۷ 
باطری قلمی اام ۷۵۱6۳0 
قلمتراش . کار دقلم ۷۵۱60۱۱۱۲۵5 
سرقلم kalem ucu‏ 
کوتوال ۲0۷۲۵/۱2۱ kale‏ 
قلم کردن kalem yapmak‏ 


قلم سر کردن ۷۵۲۱۳۵ kalem‏ 
قلنذر : شوریده سر » رند مشرب ۰ ۷۵۱6006۲ 
درویش 
ف قلندر انه ۷۵19۴06۲68 


قتلندر خانه ۷۵۱6006۲۴۵86 
قلندری » درویشی ۰ شوریده :۷۵۱6006 
سری 
سردستی 500858۱ kalender‏ 
قلیا , قلیائی » قلیاوی ۲۵16۷ 
۱-کمك استاد » سرکارگر ۰ مباشر ۷۵۱2 
ساختمان ۲-(قد) لله ۲-سرکاتب 
-١‏ كمك استادی ۲-اجرت كمك ۷۵۱/۵۱۷ 
استادی 
پریدن ۰ جستن ۷۵9۱۳۵۲ 
قالب زدن » به خشت افتادن ۰ dökmek‏ ۷۵۱۱۵2 
سرشنن 
قالب کردن koymak‏ ۷۵۱۱۵۵2 
قالب کردن» قالب زدن sokmak‏ ۷۵۱۱02 
پادار » دیرپا » ماندنی ۰ ماندگار ۰ ۷۵۱۱61 
پایدار . پاینده »جاودان . بادوام , باقی » 
برجای » در از مدت 
باقی ماندگی , بقاء . پافشاری ۰ ۲۵۱6۱۱۷ 
دوام » پایاب 
به جا ماندن , پایدار بودن 01۳۳۵ ۷8۱۱0۱ 


مے ت 


مرحم ي اي 


N 


1-سفید کردن »قلع کاری کردن ۰ ۷۵۱2۷۱۵۳۵۲ 
۲-(عو) فحش کاری کردن » دشنام دادن 


۱- قلعی . قلع دار » سفید شده > ۷۵۱2۷۱ 7 


۲-ساختگی » دروغی 
سفید نشده ۷۵۱۵۷5۱2 
از ته دل قلبی ۷۵۱0 
سیاه دل kalbi kara‏ 
دل آزرده کردن kalbini kırmak‏ 
قلب کسی را تصاحب کردن۷۵2۵۳۱۳۱۵ kalbini‏ 
خراب شدن قلب ۱0۷۵0۳۴6۵۷۲ kalbi‏ 
غربال » سرند ۰ پرویزن ۲۵0 


۱-غربال ساز › بوجار ۲-غربال »alburCu‏ 


فروش 
غربال کردن » سرند کردن ۷۵۱۵۲۱۵۳۸۵ 
آب بفربال پیمون su taşımak‏ ۷۵۱۵۵۲۱۵ 
۱-نخاله ۲-بر‌گزیده » سرشناس. ناون ۲ناحای۷ 
شا 
غربال بافتن » غربال بسن kalbur yapmak‏ 
سرین » كفل » ران ۰ مرز » غنج » ۷۵۵۵ 
تهیگاه . ساغری . (عو) کن . گوت 
خاصره » ورك » کونسته . لگن 
تاچه برسد » چه برسد » چه رسد ۰ ۷ ۷۵۱0۱ 
تاچه برسد به اينکه 
(فز) اهرم . دیلم ۷۵۱0۱۲۵۹ 


۷۵۱2۵ kemiği 


77 


الغا ۷۵۱۵۱۲۱۳۵ 7 


۱-پیاده رو ۲-سنگفرش خیابان ۷۵۱0۱۲۱۳ 

استاد سنگفر ش ۷۵۱0۱۲۱۲۳6۱ 

۱-برداشتن » ورداشتن › برکردن ۰ ۷۵۱0۱۲۳۳۵ 

برخییزانیدن › برآوردن , ۲-بلنبدکردن» بالا 

کردن ۰ شخ کردن ۰ ۲سرفم کردن » رد کردن ۰ 
کنار زدن ۶-تحمل کردن »تاب آوردن 

۱-قلعه . حصن »۰ حصار . دز ۲-(ور) ۷۵۱۶ 


سے درواره 


سب 


"محیوس » مسجون . قلفه بند ۷۵۱606۲۲ 
< کوتوال 06۷ kale‏ 

(ور) دروازه بان » قلعه بان 2۱66 
سور » بارو › باره <« حصار 0۷۵۲ kale‏ 
قلاع . حصون۱۵۱616۲ 

قلم » مداد ۰ خامه ۰ خودنویس ۲۵۱6۲ 
۲-(مکن) قلم فولادی ۳- دفتر اداره » اداره » 


f 


1 


kalpazanlık 
kalkan balıl‌ٍğl . سپر ماهی ۰ سفره ماهی‎ 
ماهی چهار گوش‎ 
7 ۷۵۱۳۲6۲ سنگ آهك‎ 


بالا رفته > برآمده بلند شده kalkık‏ 


ترقی دادن › توسعه دادن < آباد kalkındırmak‏ 


کردن » بالا بردن 


نوسعه » پیشرفت 0 عمران 0 آبادی f kalkınma‏ 


. ترقی 
پیشرفت کردن › ترقی یافتن ۰ ۷۵۱۳۱۱۳۴۵۲ 
توسعه یافت . آباد شدن 
اعتبار عمرانی kredisi‏ ۷۵۱۲۱۳۳۳۵ 
برنامهء عمرانی 0۱2۴۱ ۲۷۵۱۷۱۳۳۵۵ 
برنامهء عمرانی 0۵۲۵9۲۵۲۲۱۱ ۷۵۱۲۱۸۲۹۵ 
۱-خیز ۲-حرکت ۲"پرواز ۷25 , 
تشبت کردن » مبادرت کردن. ۷۵۱۷5۳۵6 ` 
جسارت کردن 


۱-برخاستن, بلند شدن ۰ خاستن ۰ ۲۵۳۳۵۷ _ 


قیام کردن » برپا شدن » بالا رفتن ۰ مرتفع 
شدن , ۲-بیدار شدن , ازخواب بیدار شدن › 
۲سرفع شدن » حذف شدن , ازبین رفن ۰ ۲-۶ 
حرکت کردن »به پرواز در آمدن » پرواز 
کردن . ۵-بکاری اقدام کردن ۱-نعوظ کردن 
۱- عمامهء بلند مخروطی ۲-بزرگ 
قلاش › کلاش . بدقول ۰ جرزن ۰ »۲۵۱۱6۶ 
باز » متقلب 
بدقولی , حقه بازی .تقلب › جرزنی .ااچم‌ااھج) 
۱- ماندن › پاییدن »بس کردن ۰ ۷۵۱۳۵۲ 
باقی ماندن . ابقاشدن ۲- مردود شدن 
(درامتحانات) ۲باز ماندن » ایستادن 
۶-ارث ماندن 
(فز) کالری ۷۵۱0۲ 
شوفاژ ۷۵۱0۲۱6۲ 
ر ادیاتور ۲۵0۷۵1۵۲ ۲۷۵۱0۲۱/۵۲ 
(فز ) گر ماسنج . کالری متر ۷۵۱0۲۱۳۳6۵۱۲۶ 
گالش ۷3۱05 
قلب. دل ۷۵۱0 
قلابی. قلنه ۲۵۱0 
(پز) درد دل 88۲15 ۷۵۱0 
قلپاق › قالپاق ۷۵۱02 
قالپاقچی . قلپاق دوز ۷۵۱۵2۵۱ 


(پز) ضربان » ضربان قلب اوالو ۵0 رم 


قلب زن ٠‏ قلاب ۷۵۱0۵2230 
قلب زنی » قلابی ۷۵۱0۵8220۱۱۲ 
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N 


۳ kallavî 


ین 


ی 


۷2 


داس ۷۵۱۱ 

سناقص ۲-دختر خانه مانده ۷۵۱ 

پایدار » باقی » بی زوال ۷۵۱۱۳۱ 

فانی ۷۵۱۱۳۳5۱2 

قطور » کلفت ٠‏ ضخیم . غلیظ ۷۵۱۱۱ 

۷۵۱۱۳۱۵۵6۵۵۱ kuş کرمان.‎ 

ودهء فراخ » قولون « رودهء 028۱۲5۵ ۷۵۱۱۴ 


بزرگ 
کند , خط درشت اواپ ۷۵۱۱0 
لفچه dudak‏ ۷۵۱۱ 
لب شتری 00021 kalın‏ 
احمق » نفهم ۰ کودن ۲2/2 ۷۵۱۱ 
دم کلفت kalın kuyruklu‏ 
کلفت شدن » ضخیم شدن » غلیظ ۷۵۱۱۸۱۵9۳۵ 
شدن 
کلفت کردن . ضخیم کردن ۰ ۷۵۱۸۱۵5۱۱۳۳۳۵۲ 
غلیظ کردن 
ضخامت » کلقتی ٠‏ غلظت ۷۵۱۱۱۱۷ 
۱-بقیه ٠‏ باقیمانده ٠‏ مانده . kalin!‏ 
۲-رسوپ ۱ 
قالب » کالید , تندیس ۷۵۱۱ 
قالب گیر » قالب دار . قالب ساز ۷۵۱۱۵۵۱ 
قالب گیری کردن قالب تهی ۱۳۵۲۳۵۷۲ ما۷۵ 
کردن 
قالب زنی ۰ قالب سازی ۷۵۱۱۳۵۱۱۱ 
قالبی اطنو ۷۵۱0 
فالب کردن »در قالب گذاردن ۰ ۷۵۱۱۵۱۵۳۵۲ 
قالب زدن 
قوالب ۷۵۱۱۵۱۵۲ 
دادن برای قالب کردن ۷۵۱۱۵۱۵۱۳۵۷ 
میراث ۷۵۱ 
ور اشت ۷۵۱۱۱۱۳ 
ارشی ۷۵۱۱5۵1 
(نظ) کالیبر ۷۵۱۱0۲۶ 
استاد < ماهر kalifiyeê‏ 
خوش نویس » خوش خط ۰ خطاط kaligraf‏ 
خوش نویسی ۰ خطاطی ۷۵۱9۲261 
مرغوبیت » جنسیت ۰ جنس , پسند ۰ ۲۵۱6 


وصف » صفت ۰ چگونگی 


7 
ر 


7 


ی 


XN 


مرغوب » عالی » فاخر اا6انا۵ - 


نامر غوب ۷۵۱6512 


سپر kalkan‏ م7 


kamyon 


خمیدگی حدب » حدبه, (مج) بر آمدگی 

شلاق , تازیانه. قمچی , چوبه » چرم 2۲۳۶۱ 
شیر » چابك 
-١‏ شلاق زدن › تازیانه زدن ۰ ۷۵۲۳۱۱۵۳۵۳۲ 
۲-(مج) سرعت دادن بکار 

(گیا) کاملیا . گل ژاپونی ۵۲۳6۱۷۵ 
قمر <« ماه ۷۵۲۳6۲ 
قمری 128۲۳76۲ 


آلاچیق . مهتابی ۷2۵۳6۵۲۷۵ 
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. kame قامت‎ 


قامت کردن et mek‏ ۷2۳۲6۱ 
۱-نی »نای ۰ قامیش ۰ جگن ۲-(مج) ۷۵۳۱5 
آلت ر جولیت نذکر 

كلك » خامه . قلم نی kalen‏ ۵۳۳۱۶ 

ناز ك نی و۷۵۵ ۷۵۳۱5 

نیزار » نیستان kااkamış‏ 

کامل » رسیده ۷۵۳۱ 

کاملاً < تماما ۷۵۲۱6۴ 

(تص) انسان کامل » جان شناس ۱۳5۵۲ ۷۵۳ 

(تص) پیر خرابات » مرشد کامل ۳۵۲54 ۷۵۳ 

چراغ الکلی ۵۳۱۱06۱0 

کامپ . اردوگاه ۵۳۳0 

زنگ » جر س 37۳03۲02 

دورهء فعالیت » دورهء شدت کار. ۷۵۲۳۵۵۳0۷۵ 
دورهء محصول بر داری 

کمپينك ۵۲۳۱۵۱9 

شهرك ۷۵۳۱05 

کمپينك چادر ۷6 kamp‏ 

۱-عموم . عام » همگان ۰ عامه ۰ ۲3۵۲۳ 
همگانی ۲-معفشر > جمع 

استتار . روپوشی ز[۲۵۳۳/۵ 

روپوشی کردن ۰ استتار kamuflaj yapmak‏ 

کردن › پنهان کردن » مخفی کردن x‏ 

2 استتار ٠‏ روپوشی ۲۵۳۳/6 

روپوشی کردن . پنهان کردن 6۱۳۳6۲ ۷۵۳۷/۱6 


٠‏ مخفی کردن . استتار کردن 
بتملك دولت در آوردن ۰ ۵۳۳۵۱۵5۱۲۳۳۵۷ .؛ 
دولتی کردن 


حقوق عامه kamu hakları‏ 
اقکار عمومی ۵۲۳/0 
قاموس ۰ کتاب لفت ۷۵۳۳۵5 
عمومی ۷۵۳۷۵5۵1 

کامیون » ماشین باری ۵۲۳۷۵۲ 


x 
زد‎ 


a 


1 


çarpıntısı‏ ماه 


اضطر اب قلب 0200۱05۱ ۷۵۱0 7 


دل آزاری ۷۱۳۳۵ ۷۵۱0 

دل آزردن kırmak‏ ۷۵۱0 

(پز) سکتهء قلبی ۷2 ۷۵۱0 
سکته کردن geçirmek‏ ۷۲۱2 ۷۵۱0 


تنبل شدن ۷۵۱۵۱25۴۵۷ .. 


قلو ب ۷۵۱0۱۵۲ 

(پز) پیوند قلب 0۵۲ ۷۵۱0 

(پز) دهلیز قلپ تانا:۵ ما2 

تلب زدن para basmak‏ ماه 
(پز)سکته»ء قلبی 5665 ۷۵۱0 
سنگدل . بی قلب . بی رحم ۷۵۱052 


از ته دل.. صمیمانه ۷۵۱0۱60 رر 


(شیم) کالسیت اا5ا۲۵ 

(شیم) کلسیوم ۵۱5[۷۲ 

(شیم) گل ترش . گچ کاشان أھاانء ۲۵۱5/۷۷۳۳ 

قلتبان ء غلتبان. کس کش , غرزن. ۲۵۱1۵020 
قرت » شاخدار شار لاتان؛ دروغگو» حیله گر 

قلتبانی ۰ غلتبانی ٠‏ کس کشی ۰ ۷۵۱۱۵0۵۳۷۲ 

شاخداری . در وغگویی 

فالتاق . قلتاق » ۲-قاحشه ۷2۱1۵1 

از روز ازل ا06نا۷۵ 

اسنوعی خوراك کدو ۲-قلیا ۷۵۱۷۵ 

کام » مراد » آر زو ۷۵۲ 


سقمه »> قأمه » دشنه ۰ ۲-قسمت kama‏ 
گشاد عقب توپ 
اسقمه ساز » قمه فروش ۲-تعمیر ۷۵۲۳36۱ 


کار توپ _ 
قمه زدن « فمه کشیدن kama çekmek‏ 
قمه زدن ۵۳۳۵۱۵۲۳۵ 
کام گرفتن ۵۱۳۳۵ ۷۵۲۴ 
کابین ۵۲۱۵۲۵ 
پیشخدمت کشتی ۷۵۲۳۵۲۵۰ 
۱-خیره شدن چشم ۲-کور شدن ۵۲۳۵5703۵ 
دندان 
مبادلهء اسعار خارجی ۵۲۳۵۱۷0 


ر 


ھم 


مر 


شعبهء ارزی Servisi‏ ۳۵۳۵0 


غوز » قوز > قوز پشت , گوڑ پشت ۰ kambur‏ 

کوز > کوز پشت ۰ کوژ » چفته پشت , احدب 
تحدب ۵۳۳۵۷۲۱۵5۲۱۵ 

گوژ شدن . غوز شدن چفته ۵۲۳۱۵۵۲۱۵۲0۵۲ 

شدن » کاسه شدن ؛ غوز در آوردن 

فوزی» غوزی ۰ نحدب 0 گوڑ پشتی؛ kamburlu‏ 


1 


kanepe 


ھت 


داشش 
. پرواز کردن , پروبال در آوردن ۷8۵0۵1/20۳۵ 
۲-بسیار خوشحال شدن 
پروبال دار , بالدار ۷۵0۵ 
مورچه ۵۲۱۳۵۵ kanatlı‏ 
خون آوردن » خون انداختن ۷۵۳061۳36 
تلیس ۷۵0۵۷۱۵ 
پیو سته. خون . رابطهء خون 028 ۷۵۳ 
بانك خون › مخزن خون kan bankas!‏ 
فشار خون 025۱۳0۱ kan‏ 
قلاب » چنگك , رزه » نشپیل ۰ چفت ۲۵00۵ 
قلاب انداختن .۰ چنگال ۲۵۳۵۵۱۵۳۵۲ 
انداخنن , چفت کردن ۲-(نج) مسلط شدن 
قلاب دار چنگال دار › چفت دار ۵00۵۱1 
۱-حیوان ماده ۲سگ ماده ۳-(مج) ۵۲۱6۱۲ 
بدقول , نامرد » بی شرف 4-زن 
نامردی » بدقولی » بی شرفی ۰ ۷۵۳06۱۳۱۲ 
پستی 
نامردی کردن kancıklık etmek‏ 
دمل ۱02۲۱ kan‏ 
از توی کاری خون در آمدن 2۱۳۳۳۵ kan‏ 
کنسول یار ۷۵۳0۱۱۵۲ 
دییرخانه » دفتر کنسولگری ۷۵۳۱۱2۲۱۱۷ 
دفتر کنسو لگری ۷۵۲6۱۱۵۲۷2۵ 
هم خون . هم نژاد ۷۵0025 
خو نخواهی » دعوای خون 02۷25۱ ۵0 
نارو خوردن ۰ گول خوردن ۰ ۷۵00۱۲۱۱۳۵۲ 
فریب خوردن » اغفال شدن » مغبون شدن 
اسفریب دادن ۰ گول زدن ۰ گول ۷۵00۱۲۳۵۲ 
کردن » چپ دادن ۰ خرکردن ۰ فریفتن .اغفال 
کردن » سرکسی را شيره مالیدن ۲-اشباع 
کردن »سیر کردن 
-قندیل » پیه سوز » چراغ . 


3 


شمعدان 


kandil 
۲-(عو) مست ۲- شب مقدس‎ 

وفات کردن ۱۵۷۵6۳۵۷ ۷2۵۱ ۷۵0۵۲۱۴ 

۲ آ". قنادیل kandiller‏ 

۱قندیل دار ۲-مست خراب اا۲۵0۵ 

فحش چاروادار تا kandilli‏ 

گردش خون .دوران دم 00188101 ۲۵0 

kan dö) ^e خونریزی‎ 

خون ریخنن ۰ آدم کشی کردن 06۲۳6۲ ۲۵۲ 


۲ 


3 


ON‏ ید 


خونريز » سفاك »سفاح 0۵۳000 kan‏ ر„ 


کاناپه نیم تخت . نیمکت راحتی ۵06۵6 


/ ۳ 


“ 


kamjyonet 
۷5۳۷۵۳۵۰ ۰. كاميونت .۰ كاميون سبك‎ 
کامیون نیمه سنگین‎ 
kamyon 9۲6۳۲62 (راه) عبور کامیون ممنوع‎ 
kamyonlar için öndeki زاجعا‎ geçmek yasaktır 
(راه)سبقت برای‌کامیون ممنوع‎ 
۲-نژاد , نسل فا‎ نوخ-١‎ ۶ 
۵08۵1 ۰ اسقناعت ۰ خرسندى ۰ ۲-عقیده‎ 
فکر » نظر‎ 
۷۵0221 emek ۰ قانع شدن». خرسند شدن‎ 
اختصار كردن‎ 
۷30221687 قانع » خرسند › سازگار‎ 
kana 0۱30۲۲۱5 غرفه بخون » خون الود‎ 
Kanada کانادا‎ 
kan 3100۳۱ غلبهء دم‎ 
kan ۵0۳۵۲ ریختن ۲-قربانی کردن‎ 0 
kan akmak خون جاری شدن‎ 
۷2۵02۱ ۱-کانال »ترغه › تنگه , باب » آبراه‎ 
۲-لوله , مجرا »قناعت ۲-برنامهء تلویزیونی‎ 
۲۵0۱ 20712 جدول بندی ۰ جدول کشی‎ 
۷2۵۳08۱ جدول کشیدن » آبراهه بازکردن20۳00‎ 


رگزن » خون گیر 220 120 


۱-کانالیزا سیون .۰ قنات ۷۵0۵۱235۷06 
کشی. لوله کشی ۰ ز هکشی ۲-کانال سازی »> 
آبر اه سازی " ۱ 
 .‏ فاضلاپ kanalizasy0n sujJlu‏ 
آب بند ۵۴28۱ kanal‏ 
قصد , حجامت , خون گیری 231۳72۵ ۲۵0 
فصد کردن » رگ زدن ۰ خون 2۱۳021 kan‏ 
گرفتن » حجامت کردن 
گزار ۱6۵5/6۲ kan alma‏ 
تنقیه kanal temizleme‏ 
خون ریزی »غلبهء دم 3۵03۳2 
خون آمدن » خون ریختن , خون ۲۵0۵۳۵۲ 
بند نیامدن 


نیمکت . کاناپه 30206 


سلاخ خانه ۷۵۳۱۵۲ ,ء 
kanara‏ / 
/ 


سلاخ خانه » قناره » کناره » کشتار 
گاه . مذبحه 
فناری 802۲۷2۵ 
۱-بال » جناح , پره »پر ۲- لنگه ۷۵0۵۶ 
پر گستردن , بال گستردن ۰ 20۳086 ۷۵026 
شهپر گشادن 
پر زدن » پر پرزدن » پروبال ۲۱۲۵۳۵ ۵0۵۱ 


anc mereme: مر‎ 


. 


2 


7 


kanunen 


خون آلود کردن , خونی کردن kanlamak‏ 
خونین شدن › خونی شدن . خون ۷۵۲۱۱۵۱۳0۵۲ 
آلود شدن 
۱-خویبی ۰ خونین ٠‏ خون آلوده » ۷۵۲۱ 
۲-خونخوار . خوف.یز ۳سپرخون 
(پز) دیصانتری 9۵50۲ ۷۵۳۱ 
(پز) اشهال خونی › دیسانتری ها ۵۸۱۱ 
گول خوری » فریب خوری ۲۵0۲۳۵ 
۱-گول خوردن » فریب خوردن ۰ ۵۳۲۳۵6 
فریفتن. پا خوردن ازکسی ۲-قانم شدن . 
۲سسیراب شدن ۶-اکتفا کردن 
فریفته » گول خورده » فریب خورده. ۵0۳۱5 
سریها ؛ خون بها ؛ ديه 0۵۲88۱ kan‏ 
علقه kan parçası‏ 
لخته ؛ دلهء خون »خون دله 0۱۳۱۱5۱ kan‏ 
غرفه بخون ۱۱۳6 kan revan‏ 
(پز سرطان › چنگار . هزارچشهمه ۷۵۱56۲ 
سرطان زا kanseroje¬‏ 
مواد سرطان زا ۸۵۵06۱6۲ kanserojen‏ 
کم خون . بی خون ۲-ضمیف ۰ 252 
زردنبو ۲-سبدون خونریزی ٤-بی‏ شرف ۰ 
نامرد 
۱-قلت دم » بی خونی » کم خونی ۰ ۷۵05۱21۱ 
فقر الدم ۳-سنامردی ۲ 
قنداب › آپ داغ /۷۵۲ 
نجزیهء خون 121۱ kan‏ 
قپان . قنطار kantar‏ 
١-قپان‏ دار ۰ ۲-قپان ساز › فپان ۷۵۳0/۵۲0۱ 
فروش 
حق قپانداری ۷۵۳۱۵۲۷6 
۱- ورن گرفن باقنطار ۷۵۳0۱۵۲۱۵۲۳۵۲ 
۲-فکرگردن ۳-امتحان کردن 
قناطیر » قپان ها ۷۵۳/۵۲۱۵۲ 
دهنه . لجام ۵8 ام 
سنگ کافوری سلمانی ۷۵0/۵۶۱ 
خیس عرق, پو شیده از عرق ۱۳06 ۷۵۲۸6۲ 
خیس عرق شدن. kanter içinde kalmak‏ „ 
پوشیده از عرق گشتن 


ج 


آبدار خانه ۷۵۳۱0 
از دیدن خون غش کردن ۱۷۱۳۳۵۷ kan‏ 
فر آورده های خونی ۱0۲۵۷۱۵۲۱ ۲۵۲ 
۱قانون , قاعده . راه ۲-(مس) قانون ۷۵۲۷۳ 
قانوناً kanunen‏ 
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kangal 


کلافه ۰ حلقه» غرغره » لوله kangai‏ 
(پز) قانقرايا , غانغرايا . کله <« 3۵۱9۲6۲ 
شقاقلوس » بافتمیری 
۱ کانگورو لاآنا۷۵۲9 
گروه خون نوع خون داتالا9۲ ۲۵0 
خونخواهی کردن , انتقام جونی 901۳6۲ ۷۵۳ 
کردن 
عقیده » نظر فکر » نظریه ۷۵۲۱ 
قناعت گر, قانم » راضی » مقنم ۲۵0۱۲ 
قانم شدن »قانع بودن ۲۵۱۷۱۵0۲۵ 
مطمئن شدن « اعتماد حاصل kanıkmak‏ 
کردن » اطمینان حاصل کردن 
۱-عادت کردن ۰ خوگرفش ۰ kanıksamak‏ 
معتاد شدن ۲-خسته شدن »به تنگ آمدن 
بنظرم »به عقیدهء من ۵۲۱۳۳6۵ 


۵۲۱۲۳۱۵ بزور کندن » کندن »!از جا در آوردن‎ ٩ 


خون گرم ۷۵0۱5۱6۵ 

۲۵0۱5۱002 olmak بر آن بودن »بر سر آن بودن‎ ٩۰ 

ادم سرد » نچست 503 ۲۵۲۱ 

۱-گول خوری ۲-قناعت ۷۵۲۱5 

برهان . دلنل » حجت ۷۵۲۱ 

دلیل انگیخت , دلیل جسش ۰ 961۲۳066 ۷۵۴۱۲ 
حجت آوردن ۱ 

kanıt gösterme احتجاج‎ 

احتجاج کردن « حجت ۰ kanıt göstermek‏ 

آوردن » دلیل جستن ۲ 
اثیات » حجت آوری ۷۵0۱۱۵۲۳۵ 
اثبات کردن » ثابت کردن » حجت ۷۵۳۱۱۱۵۲۳۴۵ 


آوردن ۱ 
دلائل » دلایل » حجج » ادله ۷۵۴۱۸۱۵۲ 
مدلل ۷۵۲۱ 
بی دلیل » بی جهت » بی سیب ۰ ۵۲۱۱5۱2 
بیعلّت 


قانم ۰ معتقد ۲۵۲ 

خون اشام 1660 kan‏ 

kani olmak قانع شدن‎ 

(بز) سرطان خون kan kanseri‏ 

برادر هم خون ۷۵۲0۵9 kan‏ 

خون رفتن از کسی ۰ kan kaybetmek‏ 
خونریزی کردن ۰ خون خودرا از دست دادن 

(گیا) مهرگیاه , ساج kankurutan OU‏ 

۱-خون قى کردن ۰ ۲-خیلی kan kusmak‏ 

زیاد اذیت کشیدن 


n 


77 


۵0۱۷۱ çalmak ۱ 
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A4 7 


kanunî 


۱سبسته شدن ۰ پوشیدن شدن ۰ 2030۳09۲ 
محصور شدن ۰ مسدود شدن , تعطیل شدن ۳ 
۲-نقش زمین شدن ۳-أسمان نیره شدن 


(باز) بیعانه » پیش پرداخت ۷۵0۵۲0 2 
kapasite‏ 


ظرفیت ۰ گنجایی , گنجایش ۰ 
گنج : وسعت 
ظرفیت داشتش kapasitesi olmak‏ 
کم ظرف . کم ظرفیت ۷۵0۵۵911652 
بر چیدگی ۷۵0۵1۱۳۵ 


۱-عمل بست ۲-مترس 12021۳02۵ 7 
kapatmak‏ 


ا-بسش ۰ پوشاندن »> مسدود 
کردن ۰ ۲-محصور کردن ۲-مالی را خیلی 


ارزان بچنگ آوردن ۶-مترس گرفتن 


چنگال دسته بلند kapçak‏ 7 


۱-ظرف کوچك ۲-کندوی زنبورعسل ۹ 
۳-کاسبرگ و 
ار »> درب » دریچه » باب , قاپی ۰ ۷5۵0۱ 
قاپو ۲-خانه (در بازی تخته نرد) 
دربان » قاپوچی , روزبان » کلیددار ۰ ۷2۵0۲6۱ 
بواب ١‏ حاچب م 2 
a‏ دربانی ۷۵۵۱6۱۱ 
در زدن ۰ درکوبیدن ۵۱۳۵ 1۵0۱ 
آستان , پلندین kapı pı eşiği‏ 
لنگه .لته ته » لخت » پره kapı pı kanadı‏ 
در بست > فرآکردن kapı kapamak‏ 
وارد خدمت شدن kapılanmak‏ 
ایواب , در ها ۱۵2۱۵۲ 
زود باور ۷20۱920 
۱سفریفته شدن ۰ فریف خوردن ۰ ۱20۱۲۳۵۲ 
باور کردن» منجذب شدن . جذب شدن 
پرده . چق 61105 ۷۵0۱ 
چق 0970651 kapı‏ 
۱-بدون در ۲-بی کار ۰بی شغل ۱۵0۱5۱2 
هترس kapı sürgüsü‏ 
اسچنگ اذ دگی ۰ عمل قاپیدن EE‏ 2 
۳-کشمکش 
ده شدن ؛ ربوده شدن ۱۵0۸5۱۲۴۵ 
اسباهم قاپ زدن ۰ همه باهم ۱3075۳536 
قاپیدن ۲سبست به یقه شدن › بجان هم 
افتادن ۲-بامیل عجله خریدن 
مردم را بجان هم انداختن ۵0۱9۱۱۲۳۱۵ 
غات شذن (در بازی تخته نرد) ۷۵0۲۱۵ kap!‏ 
در زدن »در کوبیدن ۵1۳2۵6 ۲۵۲۱۱ 


۹ 


N3 


۷۰ 


قانونی ۵0۳ 

(حق) قانون اساسی 5۵5 ۷۵0۵۳1 

(حق) قانون نامه ۷۱۵0۱ kanun‏ 

kanun koyucy قانون گذار‎ 

قوانين » رسوم ۱۵0۷۳۱۵۲ 

قانونی شدن kanunlaşmak‏ 

قانونی کردن kanunlaştı!rmak‏ 

قانون نامه » کتاب قانون ۵0۷/0۳۵۳6 

غير قانونی . خلاف فانون . بدون 2۳۷0502 

قانون 

بی قانونی kanunsuzluk‏ 

شهر هرت 561۱۲ ۱۵۳0۵052 

kanun tãslağı ,لايحه‎ 

تقنین , قانون گذاری ۷۵0۲۱۵ ۵۳۲ 

قانون کردن . فانون گذاری ۷۵۵۳۵۲ kanun‏ 
کردن . ِ 

kan vermek خون دادن‎ 

چریی خون ۷2۵8۱ ۷۵۳0 

کونياك ۷۵۳۷۵۲ 


(جغ) ژرف درهء تنگ ۷۵0۷۵0 ۰ 


(شیم) کانولن ۷۵0۱6 
۱-هرج ومرج بی نظمی ۲-هیولای ۷۵05 


.روز ازل 


ا-ظرف » كاسه » طبق ‏ قوطی» ظروف ۵0 
۲-روکش › روپوش ۲-جلد ٤-کیف‏ » زنبیل 
دریچه, قلب ۷۵0۵6۱6 
سرپوش » پوشش , در یچه » در » سر ۱۵02 
۱-نقش زمين شسدن ۰ زمين kapaklanmak j‏ 
خوردن ۲-وآرونه شدن 
پوشیده ۰ سر پوش دار kapaklı‏ 
سرپوش سنگی » دریچه» سنگی ۵02۳ 
قابلمه tencere‏ ۷۵۵۵۳ 
اسبسته ۰ سربسته سرپوشیده ۷۵05۱ 
۲-تعطیل 
مزایدهء کتبی ٽusul‏ 2211 kapalı‏ 
۱-بستن » مسدود كردن ۰ محصور kapamak‏ 
کردن » تعطیل کردن ۰ ۲-روگرفتن "مان 
شدن 
تله -تله > دام -قاپنده ۳ -حیله » حقه kapan‏ 
تسه شنده » اندو پوشیده ده kapanık‏ 
۲-حجاپ دار؛ زن چادر دار ۲دلتنگ, خفه 
٤-خجالتی‏ »> محجوب ۰ کم معاشرت 
٥-آسمان‏ تیره › آسمان پوشیده 


7 


و 


24 
karabiber 


بهانه جوئی کردن ۷۵۵۲۱۵۲ kapris‏ 
شمول ۷۵۵527۲ 
شمول ۰ اشتمال . استیعاب ۰ 1۵052۳۵ 
تضمن 
فرا گرفتن ».در بر گرفش , احتوا kapsamak‏ 
کردن ؛ شامل بودن » درخود گرفتن 
مشمول 9۲60 kapsamına‏ 
محوی , عمیق , پر دامنه » دامنه ۷۵052۲۲۱ 
دار 
شامل ۵055۲ 
شامل » حاوی » مشتمل بر 8۵052۷۵۲ 
۱-کپسول ۲-در شیشه اناعم۷۵ 
۱-ناخذا ۰ کشتیبان ۰ کشتی ران ۰ ۷۵0۱۵۲ 
کاپیتان , کاپیتن . قاپودان ۰ ناوخدا 
۲-(ور)ارئیس تیم فوتبال » کاپیتن 
(قد) فرمانده کل نیروی ۷۵۵127۱06۲۷5۵ 
دریایی در امپراتوری عثمانی 
ناخدایی ۷۵0۵۱۵۳۱۱۲ 
کاپیتن هوا پیما , خلبان اول ۷۵0۱۵۲40 
۱-کاموینت کوچك , اتوبوس ۵0۱۱۳۵۶۱۱ 
کوچك ۲-نوعی ورق بازی 


۱-بچنگ کسی انداختن ۲-(مکن) ۷۵۵۱۱۲۳۵ . 


اره دست کوچك 
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> 


قاپانیدن ۰ بچنگ کسی انداختن ۲۵0۱۱۲۳۵۲ ٣‏ 


خوراك کلم باگوشت ۷۵۲۷5۲2۵ 


۱-کاپوت ۲-(نظ) پالتوی سربازی ۷۵۷ 7 


۲-دربازی ورق هیچ شمار ه نبردن 


7 ۷۵02 تنگه ۲-جنگل انبوه‎ -١ 


(هو) برف ۰۲۵۲ 


سود » حاصل , برد › بهره , فانده » فایده ۷۵۲ 
متفعت. نفع 
سیاه , سیه , تیره » شبدیز ۲-(جغ) ۷۵۲۵ 
خشکی , بر , قاره , قره . زمین ۲سیاه چرده 
۰ (مج) بدیمن » مشئوم 
(گیا) نارون » درخت نارون » درخت ۷2۵۲8288 
ناروند » آغال پشه 
سیاه روز » سیاه بخت ۵۲۵۵۵۳۱۷ 
کابوس ۷۵۲۵۳0۵537 
۱-راهب » رهبان ۰ ۲-(مج) مرد ۷۵/۵925 
مجرد ۲-(گیا) نوعی گندم سیاه ۶-اسم سگ 
ماهی خوار ۷۵۲۵۳021۵ 
قوم خویش . فرابت ۲۵۲۵961 


2 


۱-(گیا) فلفل سیاه ۲-(مج) سیاه ۷۵۲۵0106۲ 


2۳۱۷۱ 


برهم زدن çarpmak‏ ۵0۱۷۱ 
زنگ اخبار » زنگ در اأ ۲۵0۱ 
كوپيك ۰ یکصدم روبل :۲۵۲ 
(باز )سر مابه » کاپیتال kapa‏ 
(باز ) سومایه دار . کاپیتالیست . اکناه/[۵0 
صاحب ثروت 
سرمایه داری ۰ کاپیتالیسم ۷۵01812۳ 
پنبه دوزی لحاف ۲۵0۱1006 
(سیا) کاپیتولاسیون ۲۵01۱0182۷07 
ظروف » ظرف وظروف ۷۵0۷۵6۵6 
مشثل پرزاغ , کاملاً سیاه ۰ بکلی سیاه۲۵0۲۵۲۵ 
شمول » احاطه › دربرگرفتگی ۷۵۵۱۵۲۱ 
۱-اندود ۲-روکش , پوشش ۰ ۵۲۱۵۲۵ 
روپوش 
دار ağaç‏ ۷۵۵۱۵۲۱۵ 
قابلمه کار. انداینده . مطلاکار ۵۵۱۵۳261 
قابلمه کاری اندایندگی ۷۵۵۱۵۲۳۵6۱۱۱ 
۱-اندودن. اندایندگی كردن ۷۵۵۱2۳3 
۲-فراگرفتن » پوشانیدن › دربر گرفت » 
شامل یودن 
پلنگ. ببر ۷۵۵۱۵۲ 
۱-اندوده شدن ۲-پوشیده شدن ۰ ۵0۱۵۳۳۳۵۲ 
فراگرفته شدن 
پلنگانه , پوست پلنگ اوه ۲۵۵۱۵۲ 
ظروف ۷۵0۱۵۲ 
پوشانیدن ۷۵0۱81۳۳۵ 
١-جلد‏ دار ۲-یوشیده شده :۷۵۵۱ 


۱-آب گرم ٠‏ حمام آب گرم ۲-(گیا) ۷۵0۱6۵ 
نوعی گندم ۱ 

لاك پشت سنگ پشت , باخه ۰ ۱۵0۱۳۵۵2۵ 
کاسه پشت 


۱-قاپیدگی » عمل قاپیدن ۲-ربایش ۵۳۲۲۵ 
۱قاپیدن , قاپ زدن »قاب زدن ۰ ۷۵0۲۳۵ 
چنگ زدن ۲-ربودن ۰ جذب کسردن» 
در خودگرفتن» اخذ کردن ۳-زود یادگرفتن 
بیعانه › پیش بها » پیشکی ۰ پیش ۵00۲۵ 
پرداخت 
پیشکی دادن » بیعانه دادن ۰ ۷۵۲۳۳۵۲ ۲۵00۲۵ 
پیش پرداخت کردن 
کاپوت . گلگیر ۵00۲1۵ 

کاپوت ساز » تعمیر کار کاپوت ۰ 1300۲1201 
صافکار ۰ گلگیرساز 

بهانه جونی » هوس 20616 


1 


“x 


4 
ll 


رم 


۱ 
۱ 


kara pazar 


سیاه قلم « نقاشی sl‏ قلم kara kalem resmi‏ 
کلاغ بذری » زاغ ٠‏ کلاغ سياه ۷۵۲93 kara‏ 
سياه ابرو ۷۵۲۵۷85 
(گیا) تبریزی ۷۵۷۵ kara‏ 
جلا زمستان »زمهریر , زمستان 5 ۲203 
سیاه » صندید 
کلانتری » پاسگاه , کمیسری » نظمیه ۵۲۵۷۵۷ 
سرو کار کسی به گلا تتر karakolluk olmak‏ 
افتادن E‏ 
سجیه » خو , اخلاق » سرشت › 
نهاد »جنم ۰ صفت 
وصف ممیزه . نمونه ای ۷۵۲۵۱6۲150۴ 
ناکس < ناجنس ۷۵۲۵۳۱6۲5۱2 
(ور) کشتی ترکی ۲۷6۵۲ kara‏ 
سیاه گوش ۷۵۲۵۱۱۵ 
قره قوش kara kuş‏ 
(نظ) نیروی زمینی ‘< قوای ۷۷۷۷۵۱6۲ kara‏ 
زمینی ؛ قوای بری . نیروهای ز مینی 
)نظ( فرمانده kara kuvvetleri komutan‏ 
نیروهای زمینی 
(نظ) فرماندهی ۵۳۱۵۸۵۱۱9۱ kara kuvvetleri‏ 


karakter 


نیروهای ز مینی 
۱-خط زدن ۰ olam‏ کردن ۷۵۲۵۱۵۳۳8۵۳۲ 
۰-کثیف کردن , سياه کردن ۳-لکه دار کردن 
؛ بدنام کردن ۶-مسوده کردن » مینوت کردن 
6-مشق کردن درس 
سیاه شدن ۷۵۲۵۱۵۳0۲۳۵۳ 
طیف , تاریکی ۰ سیاهی ۷2۵۲21 
ا-بدنا دن » لکه دار دن ۱۵۲3۵۳0۵۷ 
ر i‏ کردن تست 
قرنیاد ۷۳۳۱۷۵۲۷ karaman‏ 
کار امل . طبرزد ۷۵۲۵۲۵۱ 
بدبین » بدگمان ۱۵۲۵۲۱5۵۲ 
بدبینی ۰ بدگمانی ۵۲۵۳052۲۱۱۷ 
(گیا) شلمك . گندم تلخه kara u)‏ 
۱-(گیا) قرنفیل ۲-میخك 2۲271 
۱- تاریکی ۰ سیاهی . رک karanlık‏ 
تیره. تیر »تاره »تار ۰ تور ۰ ۲-(مج) مبهع 
ظلمات ۷۵۲۵۳۱۱۷۱۵۲ 
تاريك شدن karanlık olmak‏ 
قرنطین » قرنطینه ۵۲۵0۱۱7۵ 
(جم) خشکی اعهع/و0 kara‏ 


kara pazar بازار سیاه‎ 
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karabina 


چرده 

(نظ) کار ابین » قرابین ۷۵۲2008 
(باز) بازارسیاه. بور س سياه ۰ ۷2۵۲۵00۲83 
بازار آزاد ۱ ۱ 
(شیم) جوهر گوگرد . اسید ۷۵۲۵00۷3۵ 
سولفوريك ۱ 
(گیا) گندم سیاه , سیاه گندم ۷۵۲200802۷ 
(هو) ابرسیاه , ابرتیره ۰ پیل ۷220 
آبکش 


١-گاو‏ وحشی 0 شوکا ۲-قدری سیاه 8 


۲-استخوان بالای بازو 
(گیا)ماه پروین 2۵۲2660۷3۲ 
۱-(نظ) منسوب به نیروی زمینی karacı‏ 
۳-مفتری ۰ 
کید . جگرسیاه ۵۲۵0136۲ 
(پز) پیوند کبد 0۵ ۲۵۲۵686۲ 


۱-(گیا) آلوچهء جنگلی ۲-دوبهم زن» ۵۲292 , 


(گیا) کاج سياه صنوبر ۷1۵۲208۳ 
(گیا) تلخك » تلخه ۷۵۲۵68۷۱۲ ۰ 
(جغ) قره داغ Karadağ‏ 
(نظ) محاصرهء بری 62۳2 ۲۵۲۵020 
(نظ) محاصرهء بری کردن ۱۵۹۵۱۳۵ ۲۵۲۵02۳ 
آهن کوبیده شده ۲۵۲۵06۳۱۲ 
(جغ) دریای سیاه . بحر سیاه ۲۵۲۵06012 
سیاه پوست karaderili‏ 
قرا طغان ۷۵۲۵200830 
(گیا) شاه توت » توت سياه » توت الا۷۵۲2 
مجنون 
۱-الاس سیاه ۲-(مج) زغال‌سنگ ‏ 6۵۳088 kara‏ 
سوسك سياه ٠‏ سوسك حمام kara fama‏ 
- خیمه شب بازی قره گوز ۲۵۲2982 
۲سچشم سياه 
سياه چشم ۷۵۲2982 
روز سياه » بدروز 900 ۲۵۲۵ 
تثیره روز kara günlü‏ 
سیخ سرکج آهنی ۲-کوری ۰ ۷۵۲251 
نابینانی 
(پز) حصبه » دامنه ۷۵۲۵۵۲0۳۵ 
(جغ) اقلیم قار ه ای ۱۳۳ kara‏ 
(پز) سیاه ز خم ۷۵۲۵۳۵0۵۲0۱۴ 
خر ۱۰ ۵۲8688680 
سیاه قلم ۲۵۲۵۷۵۱6۳ 


2 


f 


7 


kardeşlik 
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// 


karapelin otu 


ممگس 7۷۵۲651066 
(مکن) اطاق اتومبیل ۲2۲880۲ سب 
¬١‏ -أآب سیاه ¢ -آب مرواریدچشم karasu‏ ` 
۳-آب رودخانه ای که آهست» حرکت می کند 7 
آب های منطقه ۷۵۲26/37۱ 
متس ۶ 
قرا سنقر »قرا قوش ۱2۲66۲۲ 
(گیا) قا راتاج 28201 ۷۵۲۵128 
تخته» سیاه kara taha‏ 
تسد یط 
قرا طاوخ » توکا ء ترقه » طرقه tavuk‏ ۲۵۲۵ ,م7 
(ور) کارانه باز ۱۷۵۲۵16601 
(گیا) ترب سیاه ۷۵۲۵۱۲0 
(گیا) انگور سياه ۷۵۲۵20۳ 
اتو کاروان ۷2۵۲3۷3۵۴ 
۱-بشقاب گود ۲-بشقاب گودمسی الا 


۴ 


۵-اصابت نکردن » نخوردن 

(راه) کمپبنك اتو کاروان kamp yeri‏ ۷۵۲۵۷۵۳۱۱ 
(قد) نوعی قایق بزرگ ۵۲2۷6۱۵ 
ی 0 kara yandık‏ ر 

(پز) شاربن » سياه ز خم ۷۵۲3۷30۱6 

به شن نشستن karaya oturmak‏ ,£ 
بخت سياه ۷22 ۷۵۲3 7 

mee 
۲ ۷۵۲۵۷6۵۱ باد شمال غر غربی‎ 

4 (گیا) رند Rome‏ 


مزار »۰ قبر 63۲8/9۲ 


(گیا) قیصوم oU‏ ۵۲۵۳6۷0 
اسقرار , حکم » تصمیم . قطعنامه ۵۲۵۲ 
۲سثبات » استقامت ۳-معندل » متوسط 
"۰ تصمیم اتخاذ شدن 21۳۳0۵۲ karar‏ 
اخذ تصمیم karar alma‏ 
تصمیم گرفتن , مصمم شدن ۰ karar almak‏ 
اخذ تصمیم کردن 
قرار گرفتن ۵۷۱۳۴۵۲ karar‏ 
(نظ) قرار گاه ۷۵۲۵۲93 
به مقدار لازم ۵۲۵۲۱۳6 
بقرار ۷۵۲۵۲۱۷۱۵ 
استقرار ۷۱۳۵ karar‏ 
استقرار یاف . استقرار پیدا ۷۱۱۳۵۲ karar‏ 
کردن 
بطور تخمین » بطور تقریپ ۷۵۲3۲180784 
از روی حدس »از روی تقریب ۷۵۲۵۲۱۵۲۳۱۵020 
از روی تقریب: حساب کردن ۰ ۷۵۲۵۲۱۵۳8۲ 
حساب تخمینی در آوردن 
قرار داشتن , قرار شدن ١‏ مقرر ۲۵۲۵۲۲38۳۱8۲ 
10 
مقرر شدن , مقرر گردیدن ۵۲2۲۱۵8۱۱۳۱۳۵ 
مقرر کردن » قرار گذاشتن ۷۵۲۵۲۱۵6۱۱۲۳۵۷ 
مصمم » ثابت عزم , پادار » پابرجا ۷۵۲2۲ 
پابرجایی , استقرار » تقرر , بنا ۷۵۲3۲۱۱۱۷ 
تصمیم داشتن . جازم شدن ۰ olmak‏ ۷۵۲۵۲۱ 


شوارع , ادارهء راه سازی kara yolları‏ ۳ مصمم شدن , بنا بودن 


شوسه , چاده !۵۲۵۷۵ رم 
(شیم) کار بیت ۵6/۰ 
۱-(شیم) کاربن » کربن ۲-ذغال سنگ ۷۵۲0۵0 
(شیم) کاربنات » کربنات» جوش ۷۵۲000۵1 
شیرین 
(شیم) گاز کربنيك ۷۵۲۵۵0۵0۲۵ 
(شیم) از کار بنيك ۲۵۲06 
کاغذ کارین ۷8۵6۱0 karbon‏ 
(شیم) منواکسید کرین ۷۵۲۵۵0۳۲۳۵۳۵۲۵ 
(مکن) کار بور اتور . سوخت پاش ۷2۲۵۲۵1۲ 
آدم برفی » انسان برفی ۰ 20910 ۲۵۲۵28 
أدمك برفی 
(گیا) گل بهمن ۷۵۲۵۵۱6 ۳ 
۱-برادر. ۲-خواهر ۰ همشیره ۷۵۲065 م/ 
برادر انه » خواهرانه 1۵۲0۵56 


۱سبرادری ۲-خواهری ۲-اخوت ءااو۷۵۲06 . 


۱ ۶-برادر خنوانده 1 برادرخواندگی ٥-خواهر‏ ۳ 
> م 
خه‌انده ج 


۱-تاريك شدن , تارشدن <« سیاه ۲۵۲۵۲۳۸۵۲ ,و 
شدن , تیره شدن ۲-خاموش شدن ۱ 
قرار نامه » شرطنامه ۷۵۲۵۳۱8۳6 
اسبی فرار » بی ثبات , ۲- بى ۰۷6۲8۲512 
تصمیم ۲-آشفته رای » شوریده سر , بی تاب 1 
۶-متردد 
اتالواسه , تپ , بی تابی ۲- ۷۵۲۵۲5۱2۱۷ 
بی تصمیمی 
شبح › سواد » سیاهی » تاریکی 2۲30 , 
۱-تسوید ۲ستمرین خاموشی ۱۵۲3۲7۳8 . 
ا کردن رید کردن ۰ ایلیا 
خاموش کردن چراغ » تارکردن » تاروتنگ 
آوردن » سنگ بر قندیل زدن 
گاو آهن قدیمی karasaban‏ 
خشکی ۰ ز مینی . بري Ay karasal‏ 
(نظ] جنک تظامی !5 A kara savaşı‏ 
مالیخولیا ۰ سوداء kara sevda‏ 


4 


حیوان . جفت گیری شدن حیوان 

پیر شدن » مسن شدن (در مورد زنها) ۵۲۱۳۱۵ 
ا-شکم » معده . ۲-بطن . پهلو ۳۲(مج) ۰ ۷۵۲0 
دل ۰ 6-زهدان ؛ رحم 

(پز) شکم درد »درد دل» کماد . دل 280151 ۷۵۲۱8 
درد » دل پیچه 


karışık ۲۳ 


(پز) شکم بری 8706۱۷۵1 kann‏ 


محفظهء شکم › بطن لالّلا|و05 ۷۵۲۱0 م 
۱-مورچه مور ۲-زنگ » زنگار ۰ ۷2۲06۵ 
ST :‏ 


موریانه زدگی 
۱-مورمور ۲-موریانه زدگی ۷۵۲۱۳۵۵۱۵۳۲۳۳۵ 


1 مادص 
۱-گزگز کردن ؛ مور مور شدن 10[ 7 


> سوزن سوزن شدن ۰ ۲-زنگ زدن » زنگار 
بستن ۳- پزازمورچه شدن 
-١‏ زنگ زده » زنگار بسته ۰ ۷۵۲۱06۵1 
موریانه زده ۲-پراز مورچه 
مورچه خوار ۷۷۵۲ ۷۵۲۱۳۵۵ 
مورچه خانه ۷۵۲۱۳۵۵۱۷۵۷۵۵۱ 


بطن » قلب ۵۲۱۳6۱۴ ب 


(قد) برادر » خواهر ۷2۲۱00۵5 
قراقر karın gurultusu‏ 

پهلو گرفتن کشتی ۵۲۱0۱۵۳۵۷ , 
بطون » شکم ها ۷۵۳۳۱۵۲ 

شکم گنده . شکم دار » بطین ۷۵۲۱0 


۱-مخلوط شدن ۲-جفت شدن ۷۵۲۱۳۳۱۵۷ 


موقم پر ریختن پرندگان ۷۵۲۳5۵ ٩‏ 


درد شکم 537615 ۷۵۲۱۳ 
پیج گرداب » حلقه. گرداب ۲۵۲0 karıntı‏ 
صفاق ۰ پردهء صفاق 2۵۲ zı‏ 2 


(پز ( ودم رم صفاق karınzarı yangısı (=iltihabı)‏ ۳ 


تست 


۷۵۲ olmak ji فایده داشتن‎ 


» سود دا ششن 
بیوگی ۷۵۲5۱21 


وجب » شبر , بیلست . پنك ۷۵6۶ 
۱-مخلوط . قاطی پاطی ۰ غاتی ۰ ۵05 
سربگم » قاتی › قاتی پاتی › ژولیده 
۲-مشوش , درهم » برهم » درهم برهم » شلو غ 
دغل » دغلی . تقلبی 


> غاروغور شمان ق تش ا خسن تن 
خانی , اختلال , آشوب » شوریدگی ۰ شور ش ۰ 
اغتشاش 


احلام » خواب های پریشان karışık rüyalar‏ 


kardinal 


kardinal کاردینال‎ 

کار دینالی kardinailik‏ 

۱(هس)چهار گوشه . چهارکوشه . ۷۵۲۵ 
چهار گوش ۰ مربع ۰ ۲-(رض) مال 

(رض) تمویل کردن ۵۱02 ۷۵۲۵ 

kare ۵۷۱۸۵۵2۵ جدول‎ 


(رض) تجذیر کردن 21۳086 karekök‏ 
خشتی . خانه خانه » شطر نجی ۰ ۷۵۲۵۱ 
مربعی شکل 


کلاغ »زاغ ۷۵۲98 , 


(مکن) انبردم کلاغی 0۲۳ ۷۵۲92 
بینی غوزدار » بینی عقايي ۵195090 


/ ۷۵۲92۱۲ کلاغ کوچولو‎ ٠ E 
/ kargacık burgacık 
egg e 


E O RET 


1 


بادام پوست نازك ۷۵۲9206190 7 


نماك » غار غار .كاخ .قاق 5۵51 ۵۲9۵ 


غائله » بلوا » گيرودار , غوغا » هرج ۵۲9892 
اسن » شلوغی ؛ درهم برهمی» > شوب ›ِ 


سور س 
کاسه ها بهم خوردن ۰ 


و > غائله , بلوا , گیرودار.. ۷۵۲9282۱ 


۵۲9252 ۷ 


غوغا. هرج ومرج » درهم برهمی › آشوب ۰ 
شور ش 


ww 


اسنیزه › مزراق »نی karg!‏ 7 
ها جای فشنگ ۲-نیزار ۰ kargılık‏ 7 


نیستان 
لعنت كردن » نفرين كردن . لعن ۷2۲9۱۳۳۵ 
کردن 


۱-رندهء بزرگ نجاری ۲-برف وباران ۲۵۲9۱0 


1 


نفرين , لعنت ۷۵۲9۱5 ر 


هواپیمای باری 28۱ 2۲90 

(پز) ز خم معده قرحه ۷2۲03 

چال برف , انبار برف ویخ ۷2۵۲۳۵08 

سزن » همسر » خانم » عیال » زوجه ۷۵۲ 
۲(عم) زنیکه ۲پیرزن 


۱-چشم زدگی ۲سشیار ۲-آبراهه کر 
بی نظمی > شلوغی › درهم برهمی karışıklık.‏ ۸ جفت » زوجین , هم خواب »هم خوابه karıkoca‏ 


۳ 
جفتی , همسری » زن و شوهری karıkocalık‏ 5 
س ر 
دی دا ندآر آی همسر »دارای زن ۲ ۲2 رد 
زنی » خانمی » همسری › زوجیت karılık‏ ۳ 


۱-مخلوط شدن ۲-جفت شدن 72 
ت e‏ 


سے 


karşı 
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karışık turşu 


سودمند » سودآور ۳9۱ 
برف چال › چالهء برف » انیار برف ۷۵۲۱۱ 
۱-عمل مخلوط كردن ۰ مخلوط . karma‏ 
مختلف 
آلت مخلوط کنی ۷۵۳۳۵ 
۱-مخلوط کردن » بهم زدن ۰ ۲سبهم ۷۵۲۳۱۵۷ 
آمیختن ۳- برزدن (در ورق بازی) 
درهم برهم ٠‏ بهم ریضه ۰ ۵۲۲۳۵۵۲۱۱6 
خرتوخر » خیلی شلوغ ۰ قاتی پاتی 
درهم برهم + قاطی پاطی ۰ 907۳۵0 2۲۳۵8 
خرتوخر »غير منظم 
مفلق » پیچیده , غامض , بفرنج» ۲۵۲۳۳۵5۱ 
در هم برهم 
قرمطی ۷۵۲۳۵۱ 
سد کوچك دهانهء رودخانه 12۲۲۳۱۲ 
چنگال بزرگ , قلاب بزرگ karmuk‏ 
(گیا) کلم گل ٠‏ گل کلم karnabahar‏ 
(گیا) کلم گل . گل کلم :۵۲0۵۵ 
کار ناوال ۷۵۲۱۵۷۵۱ 
. کار ناوال راه انداخش 0026۳0166066 ۷۵۲۱۵۷۵۱ 
۱-کارنامه ۲-کوپن . دفترچه ۵۲۳6 
جیره بندی شدن 0220۳0۵6 ۵۲۳6۵ 
پایماه ۵۲۳۷۳۵۵ 2۲۳۱ 
پیچ گرفتن دل کسی burulmak‏ ۵۲۲۱ 
شکم گنده büyük‏ ۷۵۲۳۱ 
۱صبور , متحمل » بامسامحه و9601 200۱ , 
٣بی‏ غم 
سفره کردن شکم کسی را karnını deşmek‏ 
قرع وانبیق ۵۲۱ 
١-خال‏ خشتی (در ورق بازی) ۷۵۲0 
۲-شطرنجی ۴-مربع 
۱ درشگه .فایتون ۷۵۲04۵ 
طاق اتومبیل . کاپوت ۰ اطاق ۷۵۲096۲ 
سازی ماشین ۱ 
(شیم) کار بیت ۷2۲۳ 
(گیا)هندوانه » قارپوز ۲02 
تراشه karpuz dilini‏ 
karpuz göbeği‏ 
اندوختن » سود بردن sağlamak‏ ۷۵۲ 
نوعی روباه کوچك ۷۵۲5۵۲ 
بی سود ۰ بی منفعت ۷۵۲5۱2 
برفاب ارلاء ۷۵۲ 
"مقابل » برابر » روبرو » جلو ٠‏ متقابل ۰ ۲2۵65 


ترشی مختلط karışık turşu‏ 
مداخله شدن » دخالت شدن ۷۵۲۱5۱۱۳۵۷ 
مزج . مخلوط »درهم » اختلاط karışım‏ 
وجب کر دن karışlamak‏ 
۱سدخالت ۲-امتزاج ۲-تشوش ۵۲۱5۳2۵ 
۱-مخلوط شدن › قاتی شدن ۰ ۷۵۲۱5۳۵۲ 
قاطی شدن ¢ آمیخنش » در‌هم آمیشتشن 1 از هم 
پاشیدن » پاشیده شدن › برآمیختن › بهم 
آمیختن » ژولیدن »در آمدن ۲-درهم شدن › 
درهم برهم شدن . اختلاط افتادن » بی نظم 
شدن ۰ ۲دخالت کردن » مداخله کردن › 
۳ 
۶-خراب شدن فکر 

پای خود رآ کنار کشیدن ۰ ۵۲۱8۳۳۵۳0۵۲ 

دخالت نکردن 
۱-خلیط , مخلوط کننده ۲-مفسد 
» دوبهم زن 


karıştırıcı 


مخلوط شدن ۵۲۱5۱۱۳۱۳۱۵ 

مزج 2۵۲۱51۱۲۳۳۵ 

۱-مخلوط کردن ۰ قاطی کردن ۰ ۷20۱5۱۱۳۲۳۵۲ 

قاتی پاتی کردن . قاتی زدن . قاتی کردن » 

آمیختن , بهم آمیختن » درهم كردن ۰ حل 

کردن » آشوردن » سرشتن ۲-مشوش کردن » 

بهم زدن »برهم زدن » شلوغ كردن ۰ تحريك 

کردن , فساد کردن » بشولیدن » ۳-مدآخله 
دادن ٤-عوضی‏ گرفتن » اشتیاه کردن ٠۰‏ 

قاری » خواننده ۷۵۲ 

میگو . روبیان .ملخ دریایی ۵/065 

karina فریحه‎ 

قرانح » قرایح ۷۵۲۱۳۵12۲ 

کاریاتور ۷۵۲۱۷۵1۲ 

کار یکاتور یست » کاریکاتورساز» karikatûrcü‏ 

طراح 
کا ا ت , کار یکاتورساز» ۷۵۲۱۳۷۵۱۳5۲ 


طراح 


karine قرینه‎ 

قرانن . قراین ۷۵۲۱۳6۱۹۲ 

kariyer پیشه‎ 

دور نای افریقائی ۷2۲62۲2۵ 

karkurdu JY 

پارو » داموز ۲۵۲6 ۵۲ 

برفی شدن , برف زدن ٠‏ برف ۷۵۲۱3۲086 
باریدن 

برفی »برف دار ۷2۵۲۱ 


kasabalar 
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کب 


karşt casusluk 


یکدیگر» دوجانبه » عوض دار ؛ ۲- روبرو 
بدون عوض دار » بدون جواب ۷۵۲5۱۱۱۷6۱2 
جواب دادن karşılık vermek‏ 
با آنکه, بااینکه» بنسبت ۲۵۲5۱0۳ 
برابر » پیش › روبروی ۵۲5/5۱ 
پیش گرفتن 81۳86 ۷۵۲5۱5۱0۵ 
در برابر» درقبال ۵۲5۱5۱۳0۵ 
۷ ضد . مخالف. معارض, نقیض, مقابل» ۷۵۲۶۱ 
مفایر 
" ضد بت. مخالفت ۲۵۲5۱۱۱۷ 
رد کردن؛ از آب گذراندن 9681۳6 ۵۲5/۷۵ 
جهت مخالف ۷۵۲ ۷۵۲5۱ 
۱-کارت » کارت ویزیت ۰ کارت پستال 2۲۲ 
پیر » مسن (در مورد انسان ) ۲پیر چغل 
¢ سفت ۰ سخت 
عقاب ۷۵۲۱۵۱ 
پیر شدن » سفت شدن ۰ چغل ۷۵۲۱۵۱۲۳۵۷۲ 
شدن ۰ کهنه شدن ی 
(عو) پیر. خرف ۷۵۲۱۵۱05 
(عو) پیر ؛ خرف 27202 
(باز) کارتل ۷۵۲1۵۱ 
برف پاك کن kar temizleyicisi‏ 
طرفدار فلسفهء دکارت ۷۵۲۱6۵2۷۵۲ 
پیر شدن ۰ سفت شدن › شد kartlaşmak‏ 
E‏ ۱ چنلی 5776 
نقشه کشی جغرافیائی ۷۵۲۱09۲۵1 
نقشه کشی جغرافیائی ۷۵۲۱۵9۲۵۷۵ 
کارتن › مقو! ۷۵۲۱0۲ 
قوطی مقوا karton kulu‏ 
۰ گلوله» برف ۷۵۲۱۵۵ 
گلولهء برف بازی انا( 1۵۲۱۵0۵۷ 
کارت پستال » کارت پستی ۷۵۲۱205۱۵1 
شن کش ۷۵۲۱۷۷ 
پا گرفتن برف ۱۵۱۳۵6 kar‏ 
کارت ویزیت , کارت ۷۵۲۱۷/۱2۲ 


قارون ۷۵۲۸۲ 

تختخواب ۷۵۲۷۵۱۵ 

عضله ۵5 

صتدوق ۲-صندوق پول ۷۵94 
۳-گیشهءپول ۶-صندوق حروف چینی 


۵-چهارچوب درب » چهارچوب پنچره 
قصبه » شهرك » خرده شهر ۷۵5205 
قصبات ۷262051۵۲ 


۱ 


حذاء » مخالف ؛ ضد 
(نظ) ضد جاسوسی karşı casusluk‏ 
(راه) حق تقدم عبور ۷۵۲ ۷۵۱ karşıdan gelene‏ 
باوسیله‌هنقلیه مقابل است 
عبور کردن « رد 964006 karşıya‏ ۵۲5۱۵۵0 
شدن سس ل سه 
روبرو » رویاروی » متقابلاً . 
مقابل » رودررو » بمواجهه 
مواجه ساختن Karşı karşıya bırakmak‏ 7 
تاب بردن » مقاومت کردن ۷۵0۷۳۲۵۲ karşı‏ 
ا-پذیره بردن ۰ استقبال ۰ ۷۵۲3۱/۵۳۵ 
پیشواز › برابری ۲-جبران 
۱-پیشواز آمدن » پیشواز کردن ۷۵۲5۱۵۲۳۵۲ 
٠‏ استقبال کردن » برابر آمدن » برابر داشت 2 
۲-مقابله کردن ۲-جبران کردن -تلقی کردن 
»-جلو گیری کردن ۰ پوشاندن» پوشانیدن 
پذیره رفتن ۰ پیشواز çıkmak‏ ۷۵۲9۱۱۵۳۵۷۵ 
آمدن ۰ پیشواز رفتن ۰ استقبال كردن ۰ 
پیشباز آمدن › پیشباز رفتن » پیش رفتن 
کسی را . پیشوا رفنن 


karşı karşıya 
سس‎ 


ی 


-استقبال شدن ۲-جبران شدن ۷۵۲5۱۱۵۱۳۳۵۲ 


١-تصادف‏ . تلقاء » تقابل « ۷۵۲۶۱۱۵5۳۵ / 
برخورد ۲-(ور) مسابقه ١‏ دیدار 

۱-مصادف شدن » برخوردکردن» ۱۷۵۲5۱۱۵9۳۵ 
مواجه شدن » مواجه شدن , برخوردق,» ر است 
آمدن » روبرو شدن ۰ روبروی هم آمدن 


۲-(ور) مسابقه کردن 


دیدار برگزار شدن ۷ ۱۵۲5۱۱25۳۱2۵ 
(در) مسابقه کردن ۰ karşılaşma yapmak‏ 
دیدار کردن » دیدار برگزار کردن 
مقایسه . مقابله , قياس ۰ ۵۲۱۱881۱۲۳۵, , 
-قیاس کردن ۰ مقایسه ۷۵۲5۱۱۵81۱۲۳۵۲ 
کردن » مطابقه کردن » به مقایسه در آوردن 7 
۲-مقابله کردن ۰ 
قیاسی ۲۵۲5۱۱۵5۱۱۳۳۵۷ ,. 

در قبال , دربرابر »در مقابل ۰ 7۵۲5۱9۱۳08 
به ازاری 

کیفر دادن vermek‏ ۵۲6۱۱30۱ ب 
۱-مقابل » قبال ۰ عوض , بدل , معادل ‏ ۷۵۲5۱۷ 7 
۲-کیفر » جزا , ۲-جواب 4-اعتبار بودجه . 7 

معادل سازی 0۱۵ ۷اا۵65, 


۱-متقابل . بمواجهه ۰ مقابل ۱۵۸۹۸ 
۳ 


/ kaşe 


کاملاً سفت » سخت » خشك ۷۵5۲۵۱ 
خشك شدن kaskatı kesilmek‏ 
کاسکت ۰ کلاه کارگری » کلاه کپ . ۷256۰ 
کلاه فرم نظامی 
بیمهء وسایل نقلیه ۷25۷0 
عضلات ۷۵5۱۵۲ 
سفت بهم کشیدن ۲تنگ 25021 
کشیدن» سفت کشیدن ۲-تنگ کردن 
١-چنبر‏ » حلقه ۲-کمربند چرمی kasnak‏ 
طبقهء مردم » کاست (در هندوستان) kast‏ 
عمداً , قصدا , به قصد » بعمدا ۰ ۷۵516۲ 
قاصداً . دستی ۰ عمدی 
۱قصد کردن › عزم شدن , قرار ۷۵506۱۳06 
کردن » غرض کردن » نیت کردن » اراده کردن 
, بدی کردن » ضرر رساندن 
دربند , بقصد » بمنظور ۷۵51۷۱۵ 
قصداً , عمدی » عمداً ا۲5 
تنگی . سختی ۰ عذاب ۰ شدت . ۷۵9۷6۲ 
نار احتی » دلتنگی ۰ 
دل تنک شدن ۰ حوصله basmak‏ ۷۵5۷6۵۲ 


سررفتن 
خفه » گرفته » دل تنک کننده ۷۵5۷6 

دل تنگ کردن vermek‏ ۷۵5۷6۲ 

نیاح ماهیچه , غلاف وتری عضلات › kas zarı‏ 


عضله 


۱-ابرو ۲-نگین انگشتر ۳-سبرآمدگی kaş‏ 


قشو ۷2520۱ 
قشو کردن kaşağılamak‏ 
کاشالو » کاشالوت , عنبر ماهی ۷252101 


قشو کردن › تیمار کردن , خاراندن ۱2820۳8 


کآشانه ۷25206 
کاشانی ۰ کاشی ۵5۵0۱۱ 
شاش كردن حیوانات ۵520008 

9 سن یت 

نوعی پنیر ۷۵3۲ 

۱-(عو) بیعار شدن ۲(عو) 12820120۳086 
باتجربه شدن ا 
عو) بیعار , بی حس » پوست kaşarldhmış‏ 
کلقت س 


اخم » گره بر ابرو اندازی 221۳02 ۷25 


ابروکج کردن . ابرو تابیدن بر ۰ 621۳26 ۵5 


گره بر ابرو افکندن » گره برجبین زدن » گره 
در ابرو زدن 
کاشه » کپسول بزرگ ۲-مهر ۷۵50 
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kasadar 


صندوق دار ۷259302۲ 

قصاب , گوشت فروش ‏ سلاخ ۷۵930 
سقصابی ۲-خونخواری » خونریزی ۷۵520۱۱ 
پیش لنگ نğتönI kasap‏ 

(نظ) سر نیزه kasatura‏ 


قساوت , دل تنگی › غم » غصه /kasavet‏ " 
غم خوردن » غصه خوردن #asavetlenmek‏ ¥ 


بافت عضله » انساج عضله 00 ۷25 
کاسه » ظرف ۷256 
سوگند » قسم » حلف 88600 
قسم خوردن » سوگند خوردن 6۱۳6۲ 2560۳ 
نوار ۰ کاست ۷۵56۲ 
نوار فروشی ۷256161 
کشالهء ران » زهار » کش ۷۵5۱6 
فتق بند ۰ کمربند فتق 26۱۲02۱ 
شرمگاه kemiği‏ ۷25۱۳ 
تمدد » انقلو آنزا » تقلص ۷۵6۱۱۳۱۵ 
۱کوتاه شدن ۰ کسر آمدن › کم ۵5۱26 
شدن » چنگ شدن ۲-باد در دماغ انداختن ۴- 
تقلص کردن 
نوامبر ۲۵5۱۳ 
(گیا) گل داودی 25۱۳۱۵2۵۸۱ 
انقباض عضله 25105 
قصر » کوشك . کاخ › جوسق ۷25۱۲ 
گردباد » تندباد » طوفان » گردبادتند ۷۵5۱۲92 
فصور »کاخ ها ۷۵5۱۲۱2۲ 
قصد »نيت »همت » عمد » عزم ۰ ۷85۱ 
آهنگ › هدف » بن دندان » برگ ٠‏ حج 
بقصد , تعمدا ۷25۱۱۵ 
عامداً , عمداً . به قصد. olarak‏ ۷۵5۱۲۱ 
تمد اعدا خامندا 
قتل عمد ۵007۳06 kasıtlı‏ 
بی خیال » بدون قصد ۷۵5۱5۱2 
قصیده , چامه » چکامه . چغامه ۷25102 
قصیده خوان ۰ قصیده نويس ۰ ۷۵5106601 
قصیده سرا 
قصاند , قصاید ۷۵910615۲ 
چکامه سرودن ۰ قصیده söylemek‏ ۷8102 
سرودن 
چکامه سرا , قصیده سرا 531 25106 
(راه) دست انداز ۷2515 
(راه) دست انداز 0۱ ااوا۷۵6 
کاسك ۷2۵5۳ 


۳۵ 


سقطار. ردیقف ۲-قطار راھ آهن» ترن katar‏ 


(پز) آب مروارید » آب سیاه ۲۵۱۵۲۵۷ 

چینه شناسی , لاه شناسی ۵۱۱۳ ۷۵۲ 

پیمای ۷216060 

کلیسای بزرگ ۷۵160۲21 

زمره » صنف , طبقه » دسته ۷۵۱690۲ 

(پز ) سوند ۷۵1616۲ 

پیما . پیمایش ۰ طی ۵۱6۱۳۲6 

پیمودن ۰ طی کردن ۰ در katetmek‏ 

نوردیدن» گذشتن » گذاردن » بر مالیدن . راه 
پیمودن » اندرنوشتن » به پای آوردن 

(پز) نخ بخیه ناوات 

اسفت » فلیظ , ۲- جامد » صلب ۷۵۱ 

۲سشدید » سخت ۶-سنگدان ِ 

سخت گرفتن به کسی 02۷۲۵0۲۳۵6 ۷۵۱۱ 


işareti - 239 -‏ 29962 
كك işareti‏ ۷29962 
شكلك در آوردن ۰ kaşgöz işareti yapmak‏ 
شکل کردن , کرشمه کردن 
¢ قاشق ۷۵۶۱6 

وقت صرف شام 221۱۳۱ kاچھ)‏ 
قاشق زدن 92۳2 و2 
قاشق ساز » قاشق فروشی ۷۵5۱۲۶۱ 

kaşıkçı kuşu İaةw مرغ‎ 

(شنوخی) زن › همسر › زوجه 009۳0201 اوه 
خارش 851۳72 

خارش کردن . خاریدن 29۱۳02 
محسکك , خار ش آور ۷۵5۱۳0۱۲۱۱ 
خار انیدن « خار اندن ۷۵5۱00۱۳۳۵ 
خار ش ۵5۱002۵ 


خود را خارانیدن ۰ خودرا ۷۵8۱۳۲۳۵ 

قاتق , خورش »ادام !۵ رخاریدن » گرداشتن 
قاتق کردن » نانخور ش کردن 6۱۳66 ۱۱۲ ۴ ا خارش ۵8۱0 
خالص »ناب » صاف » بدون مخلوط 2152)] سل کاشف » مخترع )و۵ 
قهه قهه خندیدن k2 katıla katıla gÛlmek‏ خط ابرو 2761و ۷۵5 
سفت شدن » سخت شدن « غلیظ katılanmak‏ کو مدایرابرو kaş kalemi‏ 
شدن ۹ ۱سحیله » حقه ۲-دروغ 25792 
جمود » تصلب ۷۵۱۱۱۵5۲۵ w~‏ شال گردن ۵50۱ 
سفت شدن ۰ سخت شدن , غلیظ ۷۵۱۱۱۵8۳0۵۷ زیر پیراهنی زنانه ۷۵50۲56 
شدن ۱ ۱-پرابرو ۲سنگین دار ااو۵ 
۱-سفتی » غلظت , غلیظی ۲-جمود  ۱٩۸٩111۸‏ » «خوت چشم وابرو تقو ااه 
اشتراك ۱۵1۱۳7 مشخره » لوده 85097 
التحاق » اشتراك ۰ انضمام ۷۵۱۱۱۳۹۵ مسخرگی . لوده گی ۷۵5۲06۲۱۷ 
-علاوه شدن ۰ منضم شدن ۰ ۷۵۱۱۱۳۵ شال کشمیری ۷۵5۲۲ 
۲سشرکت کردن » مشارکت دادن » اشتراك ıيجك‏ ۷۷2۷ ۷۵6۱2 
کردن » انباز شدن . انباز کردن › انبازی (اصط) kaş yapayım derken göz çıkarmak‏ 


کردن ۰ ۲-لاحق گردیدن » ملحق شدن › بهم 
پیوستن » رسیدن » وارد شدن » داخل شدن ۰ 
ء۶-از خنده روده بر شدن -ازحال رفش , 
-قاطی شدن » مخلوط شدن 

از خنده روده بر کردن ۲-جزء ۷۵۱۱۱۱۳۵ 
چیزی یاکسی در آمدن ۲-حضور یافتن . 
حضور داشتن » حضور بهم رساندن 


۱-علاوه ۰ مخلوط »> اختلاط ۰ ۲-عمل ار ۱ 


جفت گیری 


١-قاطر‏ » رهوار »استر ۲-(مج) لجوج » r‏ 


لجباز ۳بی ادب ..خشن ا 
سس و o‏ مت 
خرمهره و00۳۱ ۷۵۱۱۲ 


قاطرچی . قاطربان › خربنده ۷۵1۱۲6۱ 
عست 


5 


پاشنه. خانهء کسی را در آوردن 
«طبقه. ۷ . لای ۰ ۲-تا . تای › لایه ۷۵۱ 
چين ٤-طىی‏ دفقعه » مرتبه , برابر 
-دست لباس ۷-پیشگاه »> حضور ۸ فکر . 
نظر » عقیده 
حقه » حیله » كلك . تقلب › دروغ االا2ا62 
کاتالپسی ۰ تخشبٍ ۵۱2۱6051 
(شیم) کاتالیز 2اا2ا۵ 
(شیم) کاتایزر ۵۱۵۱2۵۲ 
کاتالگ . کاتالوك » فهرست ۷۵۱۵109 
مفهرس کردن ۰ فهرست ۷۵۱۵۱09۱۵۳۵۷ 
نویسی کردن 
هذلول katana‏ 
ی سم 


27 


۷2۷9 
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۷۵۱۱۲ gübresi 


مزج » علاوه » اضافه ۵ <t‏ 


مالیات اضافه, ار زش katma değer V6rgİSİi‏ 4 
۱-علاوو کردن » اضافه کردن » زیاد ۷۵۱۳8۵۲ 
کردن > ضمییم» ساختن ۲+ شیر کیت دادن ۰ 
داخل کردن 

صہ 1 
طبقه » لایه 21780 رم 
چینه شناسی » لایه شناسی اونوااط Kaman‏ ^ 
طبقات , لایه ها ۷۵۱۳۵۲۱۵۲ 4 

چين خوردن katmanlaşmak‏ 


طبقه طبقه شدن » تودر تو Katmerleşpek‏ „ 


شدن 
طبقه طبقه , لابلا » تودر تو . نلعصله! ره 
ندلا » (مج)مضاعف 


, گل صدپر الاو ۷۵۱۳6۲ `^ 
کاتوليك ۷۵۱۵۱۱۷ ۱ 
(فز) کاتد اهماهق۲ا ۱ 
قطران » قير ۲۵۱۲۵۴ , 
قیر اندود کردن , قیر مالیدن ۷۵۱۲۵۲۱۵۳۵۷ ۱ 
قیراندود شدن ۲۵۱۲۵۳۴۱۵۲۳۵ ۱ 

۱-قیر اندود ۲قیردار ۷۵۱۲۵۳۱ 
قیر معدنی 29ا ۷۵۱۲20 

قطره kare‏ 
قطرات ۷۵۱۲۵۱6۲ ۱ 
(رض) کاترلیون ۷۵۷۷۵0 | 
. (رض) ضربت ۵۱6۵۷ ر 

کانوچوك )اauÇ»‏ 

۱-آتش زنه ؛ کاو › گیرونه» آتش ۷2۷ 

۲-کاو (در بازی پوکر) 


> (گي 


صدپر 


کفش فروش ۷۵۷۵۲ 
کفش فروشی ۷۵۷۵۱۱۷ 
(گیا) بيد , اسپیدار ۰ سفیددار 7.۷8۷31 
بید ستان ۷۵۷۵۷۱۱ 
توتك › نی چوپانی ۷۲2۷2۱ 4 
۱ ناز ك نی » قصب kaval kemiği‏ 
کاوالیه ۷۵۷۵۱۷6 
ظرف سفال با شیشه. دهن گشاد ۷۵۷۵۳۱02 
۱-گوز ۲-چس ۲-سروصدا , شلوهی ۷۵۷۵۲۵ 
پیشخدمت کنسولگری » محافظ ۷۵۷25 


(عم) قواد ۰ زن بمزد ¢ جاپیچ 0 چاکش 0 kavat‏ 
کس کش 

(عم) قوادی . زن بمزدی ۰ کس کشی ۷۵۷۵۱۷ 
جاکشی 


میخ چوبی ۷۵۷6۱۵ 


پهن 651 الاو ۷۵۱۱۲ 


لجبازی کردن ۱۵۱۱۲۱۵۹۳۵ ۶ 
مخلوط »غير خالص ۷۵15۱6 


" ویژه »"خالص .۰ صاف » بی غش وغل ۷2۱9۱۷9۱2 ح 


مخلوط کردن داخل کردن ۰ ۷۵۱۱5۱۲۳۸۵۲ 
قاطی کردن ۳ A‏ 
پیه دمم 


ماست قالبی ۷۵۷۵8۲ ۸ 
دل سخت , بیرحم » بیعاطفه ۰ katı yürekli‏ 
سنگدل 
قساوت < دل سختی « بیرحمی ۷۵۲۵۱۵۱6 ۷۵۱ ۲ 
قطعی » حتمی katî‏ 0 
قاتل » آدمکش ۰ کشنده , جان ستان أأأة» 1 
,خونی 
قطعی شدن ۰ حتمی شدن ۰ ۷۵۲۱۱69۲۱6۷ 
محقق شدن 
قنله ۷۵۱۱۱۱6۲ 
بطور قطع , قطعاً kat'î olarak‏ 
کاتب » نویسنده , دبیر , منشی ۷۵10 
کتبه . کتاب ۰ منشیان ۷۵۱۱0۱6۲ 
کاتبی » نویسندگی ۰ منشی گری. ا۷۵۱1 
دبیدی_ , رم < کپ 
محققاً, قطماً , ابداً , هرگز » ۷۵۷۵۲ جع 
بهیچوجه 


قطعیت ۰ يقبن ۷۵۸۱۷۵۲ ,مه 
قطماً > بطور قطم ۷۵۱۷۵۱۱6 رد 
۱-علاوه , اضافه ۲-کمك ا۵٤‏ ر 
مواد افزودنی ۳۵006۱6۱ ۷۵۱ _ 
خالص . صاف , بدون مخلوط ۰ ۷۵۱62 ۷ 
بدون علاوه » بدون اضافه ا 
تاکردن , دولا کردن » درپیچیدن ۰ ۷۵۱۱۵۲۳۵۳۴ 
در نوردیدن 
تحمل کرده شدن ۷۵۱۵۲۱۱۳۵ 
تحمل ۲۵۱۵0۳۵ ره 
Dii‏ 
١-تحمل‏ کردن ۰ تن در دادن › قبول ۷۵۱۱۵0۳۵ 7 
کردن » زیر بار زحمت رفتن» متحمل شدن 
۲-تاشدن »تاه شدن , دولا شدن ,خم شدن 4 
طبقات 0 لايه ها katlar‏ ي 
قتل » کشتار ۷۵۱۱۵۱۳۳۶ ٩‏ 
5 قتل 5 gg Te‏ 
قتل کردن , آدم کشی کردن ۷۵۱۱6۱۳۳۵۷ 
طبقه دار » دار ای طبقه , لایه دار ااا۷۵ 
قتل عام 0 کشتار دستجمعی ۰ katliam‏ 
اعدام دسته جمعی 


ت“ 


a 


3 


kaydetmek 
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(گیا) خربزه ۱۵۷۵0 
تراشه kavun dilimi‏ 
رنگ زرد نارنجی نوا ۵۷0 
۱-قرمه ؛ قور مه ۲سقهوهء تف داده ۱۵۷۵۲۲۸۵ 
شده 
سقرمه کردن »سرخ کردن ۰ تف ۱۵۷۵۲۳۵ 
دادن ۰ ۲-خشك کردن ۰ ۲- قبرق کردن 
۶-سوختن , محوکردن ۰ پریشان کردن 
وصل » وصلت .توصل » وصول ۰ ۷۵۷5۲۱8۵ 
تلاحق » دستیابی » تواصل , پیوند » پیوست 
واصل شدن ۰ لاحق گردیدن › تلائی ۷۵۷۷۵9۳۵۷ 
شدن » پیوستن , بهم رسیدن . نائل شدن 
واصل کردن ۰ واصل گردانیدن ۰ ۷۵۷5۱۲۲۵۷۲ 
ملاقات دادن . بهم رسانیدن » نائل گردانیدن 
قاووت ۷۵۷۵ 
۱-محکم گرفتن ۲-نگهداشش ۰ ۷۵۷23۵۲۳۳۵۲ 
محافظه کردن 
صخره . تخته سنک ۷۵۷2۵ 
گاوماهی 2۱8۱ ۷۵۷۵ 
سنگ لوح . صلایه ۷۵۷۵880/۵5 
سنگ شناسی ۱۱۳۱ ۷۵۷۵ 
۰-<(ور) اسکی ۲-(ور) بازی اسکی ۷۵۷۵۷ 
(ور) اسکی باز ۷۵۷2۶۱ 
(ور) اسکی بازی ۷۵۷۵۳۵۱۱۱۳ 
(ور) اسکی 5007 kayak‏ 


(ور) لغز شگاه ۷۵۵۲۷۵۲ 2 


سنگلاخ ۷۵۷۵۱۱۲ 
لفزنده ۷۵۷۵0 
(نج) نجم ثاقب kayan yıldız‏ 
نعل گیره دار ۷۵۷۵۲ 
۱فحش دادن ۲-تعویض میخ ۷۵۷۵۲۱۵۳۵۲ 
نعل کردن 
نمك سنگ »نمك سنگی kayatuzu‏ 
گم کردن ۰ غایب کردن . ازدست ۷۵۷۵6۱۳6۲ 
دادن » ضايع کردن , ضرر کردن . ۲-باختن 
غیوبت »گم شدگی kaybolma‏ 
گم شدن . گم گشنن . گم و گور ۷۵۷۵0۱۳۵۲ 
شدن › ازبین رفت » نابود شدن . گمراه شدن» 
غيب شدن › ضايع شدن » ناپدید شدن » مفقود 
شدن 
۱-ثبت شدن ۰ ۲-اسم نویسی kaydedil nek‏ 
شدن ۲"ذکر شدن 
اسثبت کردن . یادداشت کردن ۰ ۷۵۷09۱۳0۵۷ 


نزاع »د ء شلوغ » داد و بیداد ۰ ۷۵۷92 
ستیزه » سثیز , ستیزگی › منازعه , غوغا » 
جدال » جدل , قیامت › بغراو » مشاجره » 
اختلاف » اوقات تلخی . در گیری 
عربده جو » ستیزه جو , قول دور ۰ ۲۵۷936۱ 
غازی 
دعوا کردن »۰ ستیزه کردن ۰ 6۱۳۱6۷ ۷۵۷9۵ 
نزاع کردن » داد وبیداد کردن » بهم پریدن 
. دعوائی ۷۵۷9۵۱ 
در افتادن » دعوانئی بودن 0۱۳۳۵۲ ۷۵۷92۱۱ 
باکسی 
١-پر‏ قوت » پر زور قوی ۲-قویم ۷۵۷ 
١-قول‏ » حرف »کلام ۰ ۲-قول وقرار ۷۵۷ 
قول وقرار گذاشتن ۷۵۷۱۱۵9۳6۵۷ 
قوم . ملت » طایفه » قبیله ۷۵۷۱۲۳ 
بهلول ‏ رئيس تننظ ۱۵۷۱۳۰ 
اقوام , طوائف ۰ طوایف ۲۵۷۱۲۱۱۹۲ 
قوس , کمان , منحنی »خم ۷۵۷5 
بی پوست kavlak‏ 
خشك شدن وریختن پوست در خت ۲۵۷۱۵۲0۵ 
۱-مفهوم ؛ معنی ۲-(پز) روده بند ۷۵۷۲۵۲۳ 
انتقال » فهم »درك , احاطه ۵۷۲۵۲۱۵ 
سرعت قهم ؛ حدس . دراکه 9000 ۷۵۷۲۵۲۳۵ 
۱-فهمیدن » حالی شدن ۰ ملتفت ۷۵۷۲۵۲۱۵۲ 
شدن » درك کردن ۰ ۲-در برگرفتن . احاطه 
کردن ۰ شامل شدن › در دست گرفتن , قبضه 
کردن ِ 
درك شدن › فهمیده شدن kavranıimak‏ 
دریا بندگی » دراکه » انتقال »درك ۷۵۷۲۵۷۱ 


. ادر اك 


سريم الانتقال »با ادر اك »در آك ۰ ۲۵۷۲۵۷۱8 
با شعور » بافهم 
سرخ شده. برشته شده ۲(مج) ۷۵۷۲۵ 
لاغر , کم رشد , ضعیف ۱ 
سرخ شدن › تف داده شدن ۰ ۷۵۷۲۱۵۱۲۳۱۵۲ 
برشته شدن ۲۰-(مج) لاغر شدن 
۱-(راه) تقاطع ۲شل .لق ۷۵۷52۵1 
(راه) مقاطع ۷۵۷9۵۷۵۲ 
(راه) ۱6۷۳۱۵۱۵۲ ve geçit yaklaşık‏ ۷۵۷9۵۲ 
تقاطع جاده وراه آهن نصب 
۱<عمامه » عمامهء بزرگ ۲-مشانه ۷۵۷۵۷ 
۳-توخالی 
عمامه دار » عمامه بسر لااا۷۵۷ 


kaymakamlık dairesi 


حامی » طرف گیر » پشتیبان » پار تی۵۷۱۲۱۵۱ 
پشتیبان شدن ۰ حمایت شدن ۷۵۷۱۲۱۱۸۵۷۲ 
پشتییانی ۰ حمایت 2۱۲۸۵ 
۱-حمایت کردن ۰ پشتیبانی کردن ۷2۷۱۲۳۵۲ 
> طرف گیری کردن » طرافداری کردن » 
۲-تبعیض کردن 
(گیا) زردآلو » قیسی ۷۵۷۱5۱ 
۱-کمربند ۰ قیش › تسمه , ۲-زل ۰ ۷۵۱۶ 
لیز ش 
۱-اسم نویسی , نام نویسی ۰ ثبت» ۷2۷ 
یادداشت . 
حق را محفوظ نگهداشتن kayıt dondurmak‏ 
۱ قید کردن ۰ ثبت کردن ۰ ۷۵۷۱۱۱۵۲۳۵۲ 
۲-مقید کردن 
۱ قیود ۷2۷۱۱۱۵۲ 
۱-ثبتی ۰ ثبت شده » نام نویسی ۷۵۷۱۷ 
شده ۲-قید شده › مقید 
اسم نویسی , نام نویسی » ثبت 0۳8 ۷۵۷۱۱ 
نام 
نام نویسی شدن » ثبت نام kayıt olmak‏ 
شدن» ثبت شدن 
حق الثبت دانام kayıt‏ 
لاقید » بیفکر » بیقید » سهل انگار ۷۵۷۱۱5۱2 
,سر بهوا , پابند بریده » گسسته عنان » بی 
بندوبار »بی خیال ۰ پشت گوش فراخ » رند . 
بلفندر 
لاقیدی › بیفکری ۰ بی فقفیدی ۰ ۷۵۷۱۱5۱2۱۱۷۲ 
سهل انگاری ۰ رندی » بی خیالی 
کرکری خواندن . لاقید بودن 0۱۳۵۷۲ ۷۵۷۱۱5۱2 
۱-نام نوشتن , ۲-ضبط کردن kayıt yapmak‏ 
تکیه دادن »لم دادن kaykılmak‏ 
لغزش . لغز »سر » زل » سکندری kayma‏ 
۱- سرخوردن › لیزخوردن » لیز ۷۵۷۲۳۳۵۲ 
دادن » از جارفتن. سکندر خوردن ۰ خیزیدن ۰ 
سریدن ۰ بسردر آمدن . پادر رفتن › پای از 
جای رفتن , چوخیدن ۲- سرشیر , خامه . 
قیماق » چربه . چربی ۳-(ور) اسکی بازی 
کردن 
۱-(سیا) فرماندار » نیایتگر ۰ ۱3۷۳۱۵۲۵۲ 
بخشدار ۲-(قد) نایب سرهنگ ۲ 
۱-(سیا) فرمانداری ۲-دار kaymakamlik‏ 
الحکومه ۲-شهر ستان 


kaymakamlık daipsi دار الحكومه‎ 


kaydırak - 242 - 


قید کردن . نوشتن , ۲سثبت نام گردن » اسم 
نویسی کردن , ۲-ذکر کردن 
١-سنگ‏ صاف وپهن ۲-لی لی بازی ۲۵۷۱۲۵۲ 
لغزانيذه شدن » سرانده شدن ۰ ۱۵۷0۱۲۱۱۳۵۷ 
سرداده شدن 
لغزاندن » لفزانیدن » سر دادن ۰ ۱۵۷۵۱۲۳۳۵۲ 
خیزاندن » غلتانیدن 
حق ثبت › حق اسم نویسی kaydiye‏ 
ثبت آمدن , اسم نویسی کردن ۰ ۲۵۷00۱۲۳۳۵۲ 
ثبت نام کردن 
لغزان , لغزنده , لیز » پالفز ۲۵۷9۵0 
قیقناق ۵۷93۵0۱2 
لیزی , لغز ندگی ۱۵۷93۳۱۱۲ 
پالغز » جای لفزان ۷۲۶۲ ۵۷93۲ 
(ر اه) جاده لفزنده ۷۵۱ ۱۷۵۷۵۵0 
نگرانی » ائدیشه , تخس , تشویش ۵۷9۱ 
نگران بودن » انيشناك بودن ۷۵۷9۱۱۵0۳۵۷ 
نگران » انديشناك » دلتنگ , گرفته ۷۵۷9۱۷ 
حال »دل نگران ۱ 
١-ليز‏ ءشفاف » صاف ۲شتر حامله ۱۵۷9۱۲ 
لاقید » بى غم »بى فکر »بى غصه ۱۵۵۱5۱2 
لاقیدی , عدم تأشر ۵۷9۱5۱2۱۱ 
۱سقایق › کرجی . بلم ۲-خمیده › کج ۷۵۷۱۲ 
قایق ران , قایق چی . کرجی بان ۲2۷۱۲۶۱ 
قایق رانی ۷۵۷۱۲۱۱۱۲ 
گاراژ قایق ۱۷۵۷۱۷۳۵۸6 
پارو ۷۲۵8۱ ۷۵۷۱۲ 
قاين › برادرزن ۷۵۷۱۱ 
(گیا) غان » چلر 88260۱ 2۷۱۱ 
چدر زن . پدر شوهر 02۵08 ۱۵۷۱۵ 
قاین ‏ برادر زن » برادر شوهر ۱۷۵۷۱۳۱۵۱۲۵6۲ 
(عو)فاین ۷۵۷۱۶0 
پدر زن » پدرشوهر ۰ خسر 0606۲ 3۷۱۳ 
مادرزن ؛ مادرشوهر ۰ خاش ۰ ۱۵۷۱۳۱۷۵۱۲6 
خوشدامن » خسر ۱ 
گم , گمراه » غایب » فاقد . ضايع ۰ ۷2۷۱ 
ضایعه » گم شده » مفقود 
ضایعات . تلفات ۷2۵۱01۵۲ 
مفقود شدن . ناپدید karışmak‏ ۲۵۷۱۵۱۵۲۵ 
شدن 
گم شدگی ۲۵۷۱۱۱۷ 
۱-ساحل شنی ۲-ماسه ریز ۷۵۷۱۲ 
حامی »طرف گیر » پشتیبان . پار تی 2۷۱۲۵۲ 
یی 


kazanmak 
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زه » بند , قيطان ۲۵۷۱۵0 
زهتاب »› قیطان دوز ۷۵۷۱۵06۱ 
قیطان دوزی » زهتابی ۷۵۷۱۵۳6۱۱۲ 
۱- تنبلی کردن ۲-رجعت دادن ۰ ۷۵۱۵۲۳۵۷ 
برگرداندن 
قَیّم ۲۵۷۷۱۲ 
قیوم ۷۵۱۷/۲۲ 
قیومی kayyumluk‏ 
۱-غاز ۰ خربط ۰ خرچال ۲-(مج) احمق ۰ ۲22 
ابله » کودن ۱ 
١-قضاء‏ » قدر , ۲-ارادت ؛ عارضه ۷222 
۲-تصادف ۰ تصادم . سانحه .۰ حادثه 
۶سقضاوت » قضاء 0-(سیا) شهر ستان . 
حاکم نشین بخش 


تصادفاً »> برحسب تصادف » برحسب kazãen‏ ` 


اتفاق »از قضا . قضا را 
قضا کردن kaza etmek‏ 
۱- پلیور» جلیتقه ۲- شوهر باضابطه ۷۵226 
قزاق ۷۵22۵۷ 
قضا قدر › پرگار ۷۵23-7208۲ 
۱- سوانح ۲-شهر ستانها ۷22212۲ 
۱ دیگ . قزغان » ربح , پاتیل. ۷3230 
قازغان ۲- دیک بخار 
متمتع kazanan‏ 
اسدیگ ساز ۲-آتشباز ۷۵2306۱ 
فایده داشتش olmak‏ ۷۵2۵06۱ 
سود › فایده . فائده » نفع ؛ بهره۰ ۷22309 
عمل کرد , کاسبی , در آمد ۰ منقعت › 
استفاده » برد › سوددهی 
بهره بر داشتن 6۱۳6۷ elde‏ ۷22۵06 
منافع ۷۵23۵0613۲ 
سود آور 0 پرمنفعت »> برومنل؛ kazançlı‏ 
بهره بر » بهره ور 
فایده دادن« صرفه بردsağlamak«j‏ ۷۵23۵06 
طرف بر بستن» طرف بر داشتن» طرف بستن» 
بهره بیردن» استفاده کردن 
فایده رساندن ۵23۳0۱۲۳۵ 
بدست آورده شدن ۷۵2۵۳0۱۱۳۵ 
تمرد کردن ۰ عصیان کردن ۰ kazan kaldırmak‏ 
شور ش کردن » شلو غ کردن 
كسب , اکتسات ‏ ۷۵28۵۴6۸8 
۱ کسب کردن» سود بردن. نفع 2230۳56 
بردن» منفعت کردن. استفاده بردن ۲- بردن 


خامه دار » سرشیردار ۷۵۷۳۵۲۱ 
مرمرقم 2۷۲۵/۵۶ 
(عو) اسکناس » پول کاغڈی . لبرهء ۲۵۷۳۵ 
کاغذی 
۱(جغ) سرچشمه › منبع ۰ مأخذ ۰ kaynak‏ 
چشمه » منشاً ۲-(مکن) جوش اکسیخن » 
جوش الكتريك ۳-محل جوش 
ماخذ kaynakça‏ 
جوشكار kaynakç!‏ 
جوشکاری ۷۵۷۳۵۲۱۲۱۲ 
صادر شدن ۰ نشئت گرفتن ۰ ۷۵۷۳۵۷۱۵0۳۵۲ 
ناشی شدن » آب گرفتن 
مآخذ « منابع ۷۵۷۳۵۲۱۵۲ 
جوش دادن kaynak yapmak‏ 
جوش »فوران ۰ جوشش ‏ ازیز ۵۷0۵۳۵ 
۱-جوشیدن » جوش آمدن » جوش kaynamak)‏ 
خوردن" » غلغل کردن » غلیان کردن ۰ ۲-(پز) 
پیوند گرفتن استخوان »۰ جوش خوردن 
۳-(عو) گم شدن .ازبین رفتن 


مادرزن »مادر شوهر » خاش kaynana‏ 
ا-چشمهء آب گرم ۲- چشمه ۰ ۵۷۵۲۵۵ 
منیع اب ۱ 

آب جوش , آب گرم لاه ۷3/۵۲ 


۱-پیوند ۰ جوشش ۲-ازدحام ۰ ۷۵0۵5۳۵ 
شلوغی 
اسبهم جوش خوردن < بهم ۷۵۳۵9۳۵۲ 
چسبیدن ۰ پیوند گرفتن . پیوند یافتن 
۲-باهم دوست شدن ۰ ۲سطفیان کردن . غلیان 
کردن 
بهم جوش دادن « دو چیز را makںkaynaştır‏ 
جوشش دادن 
پدر شوهر ۰ پدرزن ۲۵/0۵/۵ 
جوشانده شدن ۷۵۷۳۵۱۱۱۳۵۲ 
جوشانده ۷۵۷۳۵۱۱۲۳۱5 
۱-جوشاندن . . جوشانیدن ۷۵۷0۵۱۳۵۲ 
۲-چوش دادن » ۳-(عو) بلند کردن ؛ -٤‏ صحبت کرد 
١-لیز‏ , شیب دار , ۲-(عمج) دروغگو ۲۵۷۵۵۲ 
١-لغز‏ شگاه ۲-زمن سست . خاك ۷۵۷۲۵۷۲ 
شن دار ۲-سنگ صاف شیب دار 
پشتیبانی شدن ۰ حمایت شدن ۷۵۷۲۱۵۲ 
قیصر ۷2۷56۲ 
قیاصره ۷۵۷56۵۲۱۲ 
فیصری ۱۵۷56۲۱۷ 


kederlenme 


کاوش کردن . کاوش گرفتن ۰ ۷۵0۳۱۵۲ kazı‏ 
کاویدن » حفر کردن ۰ کندن » گودال کندن 
۱-کلنگ ۲-حفر ۷22۵ 
۱-کندن » حفر کردن . گودال کندن ۰ ۷220۳0۵ 
کاوش کردن » کولیدن ۲-حك کردن 
(عو) هیولا › درشت , گنده اواناج2ه۷ 
قزوینی ۲۵2۷۱۲۱ 
فزاونه . قز وینی ها ۲۵2۷۱۱۱۱۵۲ 
اطر يلال ۷2۵2۷۵۱ 
كباب ۷60۵0 
۱-کباب پز » کبابی ۲-کباب فروشی ۷۵۵۵۳۱ 
کباب پزی »کباب فروشی 0۳6۵۲۱ keb ap!‏ 
کباب پزی ۷6۵۵0۱۱۲ 
کباب کردن » برشتن 6۱۳6۷ ۱۷۵0۵0 
کباب پزی۱0۳۲۵۲۱۵5۱ ۷6۵۵0 
کباب شدن . بریان شدن 0۱۳0۵۲ ۷۵۵۵0 
سیخ » بابزن › چلوچوب » بلسك اچاچ ۲602 
کباب کردن , کباب افکندن» yapmak‏ ۷۵0۵0 
بریان کردن 
نمد . نمدی ۷696 
کیابه ۷۵0606 
استخوان شانه ۰ استخوان کتف .۰ 6026 
نمد ۷6۵ 
اسنمد ساز » نمدمال ۲- نمد فروش ۷666 
۱-کلاه نمدی » برکی ۲-بدچشم . hۉkül keçe‏ 
کج کلاه 
۱-(قد) (نظ) کسی را از keçe külah etmek‏ 
زتبه خلم کردن ۲-فریب دادن 


۱-مانند نمد شدن ۲-بی حس 8۵ ,“< 


شدن بدن 
نمدی ۷6۵۱ 
١-یز‏ ۲- -(مج) لجباز. لجوج» کله شٌ شق و6 
(گیا) خرنوب» بچه گربهء 
درخت خرنوب 
کیل , پوست بز 06/15 ۷66۱ 
(گیا) ریوند, ر اوند» ترشك ۵9اب ۷6 
(گیا) قار چ سفید ۲۳۵۲۱۵۲۱ keçi‏ 
بزغاله » بزك بچه ۷۵۷۳۵ ۷6 
کوره راھ keçi yolu‏ 
غم » حزن » کدر » غصه » اندوه › keder‏ 
اندوزه »داغ » رنج » تاسه » بگماز 
غمگین داشتن » غمگین کردن ۷606۲600:۲۳۳6۷ 
9 تکدر و kederlenme‏ 
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ر ١-حفر‏ »> حفریات > کاوش . کاوکاو 
| ۲-حك , کنده کاری 


۰۹ Keçiboynuzu 
ت‎ 


kazêra 


در قمار بازی 0 گیر آوردن» بدست آوردن 
اتفاقا » تصادفا » ازقضاء قضارا kazêra‏ 
(قد) قاضی عسکر kazasker‏ 
قاز ایاغی 2۷۵۱ ۷۵2 
تصادف کردن kaza yapmak‏ 


ابریشم کار ۷222۵2 

مصدوم , فلك زده » مصیبت زده. ۷2262606 
منکوپ , ملهوف 

مصدومین ۷۵22۵260616۲ 

بپای خود به گور çukura düşmek‏ ۷۵20۱9۱ 

آمدن 

مادهء پنیری ۷۵26 

برگ خزان ۷۵26۱ 

سید حصیری ۷2۵26۷ 


& 1 


باستان شناسی أ٣‏ ااا ۷۵2۱ 3 


کاونده » حفار » حافر ۷۵2101 
۱-تیر , فانه » ميخ چوبی ۲- (عو) ۷۵2۱۲ 
قالب » حیله , تقلب 
(عو) کلاه سر کسی گذاشت ۰ 20۳05817 ۷۵2۱۳ 
آب در گوش کسی کردن ۰ قالب کردن 
(عو) گران فروش , متقلب . گول زن ۲۵2۱۲6۱ 
تير کوبی ۷۵۲۳۵ ۷۵2۱۲ 
تير کوبیدن ۲۵۳۳۵۷ ۷۵2۱۳ 
قالب كردن < کلاه سر کسی ‏ ۷۵2۱۲۱۵۲۱۵۷ 
گذاشتن » آب.. در گوش کسی کردن ۰ گران 
فروختن » گول زدن 


۱-(عو) فریب خوردن, کلاه سر kazıklanmak‏ 


کسی رفتن ۲-(قد) بمیخ نشانیده شدن 
تغابن yeme‏ ۷۵2۱۷ 
حفریات ۷۵2۱۱۵۲ 
-حفر شدن » کنده شدن ۲-حك ۷۵2۱۱۳۸۵۲ 
شدن 
تراش ۰ کندگی ۷321۳72۵ 
کندن » تراشیدن . حك کردن ۰ ۷۵2۱۳۵۲ 
کابیدن ۰ کافیدن » کاویدن . کافتن › 
بشکلیدن. پاك کردن 
ماشین لات حفری ۳۵۱۳6۱۵۲ ۷۵2۱ 
تراشیده شدن ۷۵2۱۳۳۱۵۲ 
تراشیده ۵2۱۳۳۲۱5 
خراشیدگی ۰ تراشیدگی ۷32۱۳1۱ 
حفر » کاوش ۷۵۳۳۱۵ kaz!‏ 


kelepçe 


پیشگونی کردن ۱ 
(نج) کهکشان ۷6۳۳۵5۵0 
کهربا <« کاهربا ۷۵۳۲۱۵۲ 
کهربارنگ , کهربانی ۲6۵۱9 kehribar‏ 
کاریز » قنات ۷6۳۲2 
کاریز کنی 24۳8 ۱6۳۲2 
کار یز کندن açmak‏ ۷۵۳۲۱2 
قناء. کاریزکن ۷6۳۲2۵1 
كيك "۷6۲ 
(عو) خوش . خوب ‏ ۲6۵ 
زبان گرفته , الکن ۷6۷6 
لکنت زبان داشتن » من من کردن ۷۵۷۵۱6۳۴۵۷ 
زبان گرفتگی . لکنت زبان ۷۵۷۵۱ 
زبان گرفته . الکن ۱۷6۷6۲۴۵ 
لکنت » لکنت زبان » زبان گرفتگی :۷۵۱۵۲۳6۵۱ 
(گیا) سوسنبر . آویشن . مرزه . لاه ۱۵۷۷ 
كبك keklik‏ 
كبك جوان چاق keklik palaz!‏ 
دیش ۰ گس 6۷۲۵ 
دبش » گسی ۰ گس بودن ۷۵۱۲۵۱۷ 
گس مانند » قدری گس :۷6۱۲6۳۳۱5۰ 
۱-کچل » داغسر ٠‏ دغسر »كل . كرك »۰ 6 
خشنگ . تز » چسنگ »> (مج) طاس » سرطاس 
2۲ ز مین بایر . 
کلام »> سخن » حرف ۷6۱۵۲ 
قرآن کریم فرآن مجید ۷۵۱۵۲-۱۷۵0۳ 
سخنان بزرگان. کلام کبار ۰ ۷۵۵۲ ۷۵۱۵۲۳-۱ 
سخن وجیز 
کلدانی ۷۵۱۵۵0 
کل . گاونر ۷61۵ 
ا-پروانه . شاهپره . ۲-پره ۷۵۱6۵06۷ 
عينك پنس 962 ۷۵۱۵06۷ 
(عم) كلك بر سر کسی getirmek‏ ۷6۱66 
بسنن» چپ دادن 
۱(گبا) کالك > کاله , خربزهء نار س.. ۰ kelek‏ 
۲- كلك قایق رودخانه ای 
(عم) چپ دادن » كلك بر سر kelek ee‏ 
بستن 
کالی ۲-احمقی :۷6۱6۷ 
سدستبند . دستیانه » دستینه ۰ ۷۵۱۵0۵0 
زند » ۲سگیره » بست 
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kederienmek 


غمگین شدن › پرغم گشتن ۰ ٥۴۸۳6۸‏ ) 


محزون شدن »غم بردن » اندوزه کردن 
غم آلود > غمگین » غمتاك › غمکش ۰ kederli‏ 


غم دار » متأسف › مهزون › پرزحیر ؛ پژمان » 
خدوك , بطر زهرمار . گرفته 

غمگینی ۰ غمناکی ۰ گرفتگی ۷606۲۱ 

تکدر داشتن » غمگین بودن 0۱۳۳۵۲ ۷606۲۱ 

بی غم »بی درد » بی غصه 606۲52 

گربه ۷60 

صمغ در خت زرد الو ۷6۵0۱ 

اسپرماهی ۰ سفره ماهی ۰ ۷600818 

سپرماهی 

(گیا) سنبل الطیب , آلك لاه ۷6۵ 

بچه گربه ۵۷۳5 kedi‏ 

ماهی کفال . کفال اوّاه۵ اداه 

کفالت » ضمانت »۷۵/216 

کفالت نامه ۰ ضمانت نامه ۷۵۱۵16106۵۲06 

ضمانت نامه 96۳0601 kefalet‏ 

تن بها « سربها 06۲۵۱ kefalet‏ 

کفاره » کفارت ۷6/6۲6۲ 

کفار ه دادن vermek‏ ۷6/۵۲61 


۱- کفه . کپه ۰ پله ۲-کیسهء تیماری kete‏ 
کبره kefeki‏ 
شنت س 


تیمار کردن اسب 6۷ واوا۷۵ 

كفن ۷6460 

کفن دوز ۷6۲6۳61 

کفن دزد ۳۱۲5۱2۱ ۷6]60 

(اصط) کفن پاره کردن ۷۱۳۱۳۵۲ kefeni‏ 

kefen kesmek کفن بریدن‎ 

kefenleme تکفین‎ 

تکقین کردن , کفن کردن ۷6۱60۱6۳6۵۷ 

کفره . کقاره ۷۵/6۲6 

کفارت . کفاره ۷6/۵۲6 

ضمبن » کفیل , ضامن kefil‏ 

kefillik~ ضمانت‎ ۱ 

تکفل » ضمانت » تضمن » تضمین 0۱۳۳۵ ۷۵/1 

تکفل کردن ۰ منکفل شدن ۰ 0۱۳۳۵ kefil‏ 
پذرفتار شدن 

ضامن گرفتن ھ٣‏ اں) kefi|‏ 

kefil yapmak ضامن دادن‎ 

کهانت ۰ غیب گوئی ۰ پیشگونی ۷۵۳۵76۰ 

غيب گوثئی کردن bulunmak.‏ ۷۵۳۵۴۱۵۱۱6 


7 


( 


3 


f 
| 


۷6۳۲4: ۵ 
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kelepçelemek 


kemer bağlamak jتسب کمر برمیان‎ 


۱-کمرفروش ۰ کمر بند فروش kemerci‏ 
۲-کمربند ساز 

۱-کمربند دار ۰ کمردار ۲-ایوان kemerli‏ 
دار » طاق دار 


کمربند جادار kemerlik‏ 

ken 962 بدچشم‎ 

مخمل ابریشمی › کمخا ۷60۸۳۱۵ 

۱-استخوان › عظم ۲-استخوانی ۷6۳۱۲ 

علم عظام » استخوان شناسی از ۷6۳۰۷ 

استضوان . نسح kemik doku‏ 
استخوان . انساج استخوان 

پیوند گرفتن . جبران شدن kemik kaynamak‏ 

شکست استخوان <« تفرق ۷۱۲۱۱۳25۱ kemik‏ 

اتصال 


استخوان ها « عظام ۷6۲0۲۵۲ 

استخوانی شدن ۰ سخت شدن ۱6۳۳۱۷۱۵۲۱6 

استخوان دار » با استخوان ۷6۵۳/۷ 

۷6۲۳ sarma تجبیر‎ 

بی استخوان , بدون استخوان ۷6۳۱۱۷۵۱2 

kemik yerine oturmak جا افتلآان‎ 

غضروف »نرمه استخوان ۷۵۳۱۱۲۵/6 

استخوان بندی دم حیوانات ۲6۳0:۲096 

جونده » قارض ۷6۲۳۱۱۲96۲ 

جوندگان ۷6۳۱۲36۲۱6۲ 

جوندگان ۱6۳۳۱۲۱۵۱6۲ 

جویدن ۷6۲۳۱۲۳۳6۲ 

کمیت , چندی ۰ مقدار ۲6۲0۱۷6۱ 

+ من من کردن kemküm etmek‏ 

بدر فتاری کردن 6۱۳۵۲ kemlik‏ 

keme كود‎ 

١-کنار‏ »لبه» لب :طرف »كران ۰ ۷60۵۲ 

کرانه » پیش » پهلو . جنب , سمت » بغل بر . 
حجر » گوشه ۲-ضلم 

کناره جویی , کناره گیری 26۱۳۶ kenara‏ 

کناره جستن « پهلوتهی ۲6۷۱۳6۷ kenara‏ 
کردن » جا خالی کردن 

kenar bucak گوشه کنار‎ 

حواشی . لبه ها . کنار ها ۱۵02۲۱۵۲ 

کناره دار » حاشیه دار »لبه دار ۷66۲۵۲۱ 

)هس( میانه 0۲۱۵۷ kenar‏ 

خود » خویش › خویشتن ۰ خودش ۷600 

به طوع و رغبت . بار زوی خود ۱5۱6316 ۱6۳۵ 


4 


دستیند کردن ۷۵۱۵۵6۵۱9۲۳۱6۷ 
دستبند زدن kelepçe vurmak‏ 
داغینه » مفت مسلم > خیلی ار زان ۷6۵۱60۱۲ 
آر زان بخر , پوست خرکن ۷6۱60۱۲0 
مار مولك »> سوسمار > چلپاسه ۱۲ 
سقشنگ ۰ خوشگل ۲-کچل ۰ کل ۰ ۷6۱۵5 
داغسر ۳-زشت , بدریخت ١‏ 6-بهادر 
کفش کهنه :۵۱ 
(دس) کلمه ؛واژه »لفت ۰ حرف ۷6۱۱۳6 
شهادت آوردن ۰ kelime-i 56۳6061 getirmek‏ 
ایمان تازه کردن 
کلمات . لفات ۷۵۱۱۳۵۱۹۲ 
(دس) واژه سازی ۱0۲6۱۳6 kelime‏ 
۱-کله . سر ۲- دانه . پارچه » عدد ۳- امم 
(گیا) خوشه, گندم 
کله پاچه 2224 ۲6۱۱۶ 
کله قند kelle şekeri‏ 
دنگ و فنگ , باکروفر ااا ااام 
کچلی ۰ کلی حصص ۷6۱۲ 
داریست درخت مو» تیرانگور. ديرك 6۱۵ 
انگور 
بد » پست» زشت 6۲۱ 
کماا. kemê!‏ 
کمالیسم , مسكك كمال آتاترك ۲6۲0۵۱2۲ 
(مس) ویو لا » ویولون 6۵۲2۵0 
(مس) ویولونیسست. » ویولون زن ۰ ۲6۳0۵0۶۱ 
۲-ویولون ساز 
(مس) ویولون زدن keman çalmak‏ 
آرشهء ویولون ۷6۲۱3۵۳6 
(مس) ویولون زن » ویلونیسست ۰ 6۲0۵0 
کمانچه زن 
کمان ابرو ‏ اجه keman‏ 
کما نکش , تیرانداز ۱6۳۵۲۸۷۵5 
(مس) آرشه کمانه ۷2۷۱ ۱6۳۱۵۲0 
موش صحرانی 6۳9 
(مس) کمانچه 6۲060۶6 
۱-کمانچه ساز ۲-کمانچه زن 6۲۳60661 
)مس( کمانچه زدن kemençe çalmak‏ 
کمند » جلبیز ۷6۲۱6۲۲ 
کمند انداختن » طناب انداختن kement atmak‏ 
به کمند افتادن ۷۵۷۵۱۵۱۳۵۲ kemente‏ 
۱-کمربند , بند » ميان بند . میان ۰ ۲6۲۳6۲ 
شلوار بند ۲-ایوان ۲-تسمه 


دم 


7 
kerıdi 6 - 247 - kereler‏ 
وصل شده ۰ کلید شده » بست شده ا۷606 خود بخود » بضودی خود ۰ 6۳0106 kendi‏ 
(گیا) شاهدانه ء کنف » چتائی ۷606۷۱۲ باخود ۱ 
(گیا) شاهدانه kenevir tohumu‏ خود خور ۷۵0۵6۷۷۵0 kendi‏ 


(گیا) کنگر ۷6۵۲96۲ خود بضی د از پیش خود ۰ ۲۵0۵100060 7 
(گیا) غملول شوکی 28201 ۷۵۲۱96۲ بنقسه 


یس سست 


(گیا) کنگر » سرم داه ۲6096۲ از طرف خود »از خود 16001۳060 
شهر , بلده » بلد ۷6۲0 غش کردن ' از خود geçmek‏ ۷۵00۱۳06۲0 
شهر سازی ۔iاkentçi‏ بیخود شدن 
شهری kenl‏ جا خالی کردن çeki 0260 vermek‏ ۵ .۲۰ 
کلاه کپ ۷60 پیش کشیدن» جذب کردن kendine çekmek‏ 
١-مبتذل‏ . رسوا , مفتضع . بى ۷60826 چا آمدن <« حال کسی شرجا kendine gelmek‏ 
آبرو ۲-بی حیا ء پررو آمدن , باخود آمدن » باهوش آمدن و 
افتضاح › رسوایی , بی آبرویی » ۷60۵2616 بر خود مستولی شدن kendine hêkim olmak‏ 
پر رویی در پوستین خود بودن kendine kıyaslamak‏ 
تور ماهیگیر ی دو ترکه ای 60۵۵5 ,ر تمالك kendine sahip olma‏ 
چمچه . کقچه . ملاغه . ملاقه , بستك ۷6۵۳۲8۵ به خود پرداختن kendine yemek‏ ,ر„ 


بلبلی گوش . پهن گوش kھاں)‏ ۷6۴6 7 پیشانی شیر خاریدن ۵۱۳۵ kendini ateşe‏ 
پیلگوش , بلبلی گوش . پهن ۷۵۵۲ ۷ خود پرستی ۰ پرمنشی ۰ ۵60۳۳6 ۵۳۵ ر/ 
گوش 7 خود پسندی 
(عو) مفت خور . طفیلی ۲/۲۵ ۶« خودپرست ۰ خودپسند ۰ 686۳0۳1 kendini‏ 
اسشورهء سر » پوسته »> پوسه kepek‏ پرمنش ‏ پرمدعا › از خود راضی 


۲-کپك ‏ سبوس ۰ سپوس خود پسندی ۰ شاه kendini beğenmişlik‏ * 
خشکار ۷۵06۲ اندازی » انائیت 
کپنك , نمد ۰ چوخا , داقو kepenek‏ قیافهء kendini haklı 965160۳09۷6 çalışmak‏ 
در کرکرہ ای ۷6060 حق بجانب خود گرفتن 


١-کوه‏ ۲-تاج عروس ۳-تاج پرندگان „kepez‏ خود را پاس داشتن « خود kendini kollamak‏ 
زمین شوره زار . کویر ۲60۲ , راداشتن 
از پا افتادن . ناتوان شدن . در kepmek‏ * خود را پاس داشتن . خود kendini korumak‏ 
مانده شدن را داشتن 
کراهت ۰ زشتی 6۲۵۱6۰ م بلند پروازی کردن 65۷۳6۲ kendini‏ 
(مج) وقت میگساری ۷۵۲۵۳6۱۷۵6 "" پای بر ذنبال مار kendini tehlikeye atmak‏ 
کرامت ۲۵2۳6۱ 7 نهادن » پیشانی شیر خاریدن 


کرامت کردن keramet göstermek‏ (گیا) شاهدانه ۰ كنف f, kendir ou‏ 
8 8 
کرامات kerametler‏ خودش» خود ۰ خویش شخصا ۷60۵5 
¬١‏ پاشنه کش ۲-پدر سوخته ¢ kerata‏ 2 کنه . فراد ۰ نارد kene‏ 
دیوث ۰ جچاکش ۲ ۱-(عو) کنیف ۰ مستراح» جائی ۽ خلاء kenef‏ 
کربلا ۲۵۲۵۱۵ ۲سبد » کثیف 
کربلایی ۷6۲66۱۵ (اصد) مثل kene gibi yapışmak ai‏ 
۱-دقعه , کره . وهله »نوبت , نوبه ۰ ۷۲6۵۲۵ چسبیدن 
سفر » بار » پاره ۰ کرت , پستا , تاره » حمله » بست فلزی ۷6۳6 
۲-پرانتز ۰ هلالن ۱ بهم بست » قفل کردن » وصل 606/۳۱۵۲ 
کرجی ۱6۲6۵۱ کردن 


دقعات » مراتب ۷6۲61۲ کلید شدن kenetlenmek‏ 


“ 
kesik ayaklı 


کاروان زدن kervan basmak‏ 
سرقافله ۰ ساربان ۰ ساروان ۰ kervanbaşıi‏ 


کاروان سالار 
کاروان سالار ۰ کاروانکش ۰ ۷0۲۷۵۲6۱ 


ساربان . اشتربان ۰ 


گیلانشاه ںڑںااںپ kervan‏ .^“ 


کروآن شگن ۳:۵2 ۲۵۳۵۰ 

کاروانسرا « کاروانسرای ۰ 6۳۷۵6۵۲۵۷ 
کاروان خانه » خان » رباط 

kervan vurmak کاروان زدن‎ 

راه کاروان رو |۱6۲۷۵۳۱۷۵ 

-کاه درشت ۲-کفش ورزشی ۰۷65 

انبوهی ۰ زیادی . جمعیت 655۵/01 

کساد » کاسد ۷۵521 


۳ kesat bırakmak کساد ساخش‎ 


کسادی » نارواچی » کاستگی ۲65۵۱۱ 
۱-کیسه » چنته ۰ پیرو ۰ ۲-جیب ۷8859 
۲-راه ميان بر 

کیسه کش . مالشگر ۷۵866۱ 

مالشگری . کیسه کشی ۷656601۱ 

kese çekmek کیسه کشیدن‎ 

کلوخ ۲۷۵5۵۷ 

ظرف کاغذی ۵0۱0۱ ۱656 

کیسه کشیدن .۰ کیسه کردن ۰ ۷656۱60۲6۷۲ 
کیف کشیدن ۱ 

کیسه کشی شدن . خودر اکیسه ۷65616۳0۳6۷ 

کشیدن 
کیسه دار » جیب دار ۷66۱ 
کیسه داران ۷۵5۵۱۱6۲ 


#قاطم , برنده ۲-(هس) خط قاطم ۷۵5۵۲ 2 
مالیات مقطوع ۷656۳6۷ ,/ 


(اصط) سر کیسه açmak‏ 52۱01 1656010 
راشل کردن 


تيشه » پشنگ ۷656۲ 


(اصط) تيشه بر پای ۷۸۳۳۵۷ 2۷28102 ۷۵8۵6۲ 


خود زدن »به پای خود بگور آمدن 
قاطع . تیز » برنده ۷65/61 
ثنایا kesici dişler‏ 
لبه » کنار برنده ۷۵۴ ۷۵۵0 ؟ 
غلیظ » انبوه » چگال . متراکم ۷65 
اسبریده ۰ قطع شده , ۲-ختنه شده 66/۰ 7 
۳-کوتاه ٤-دله‏ شده 
پابریده kesik ayak!‏ 
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7 
kerem 


کرم » اهسان ٠‏ لطف. 6۲6۲۱ 

قله کوه . ۲-دماغه ۷6۲9۳۱26 

دیک بزرگ , طاس بزرگ ۷6۲85 

شخته ‏ تخته الات » لوحه تخته ۵۲6510 

تفته فروش , تیر فروش ۷۵851661 

(عو) قوی هیکل » استخوان دار ۰ اا۵ا۷6۲65 
درشت 

نیمکت تفته ای ۰ تختخواب چوبی ۷6۲6۷۵۱ 

(گیا) کرفس 3002 

فاحشه خانه » جنده خانه » خانه. kerhane‏ 

فساد 

چاکش , صاحب فاحشه خانه ۷۵۲۸۵۳۴6۵۱ 

kerhen کرهاً‎ 

کریه » زشت , بد شکل » نامطلوب ۷6۲۱ 

کریم » کرم پیشه » جوانمرد kerim‏ 

دختر 16۲۳۳۵ 


7 


یر 


. ۱-کاریز ۰ ۲-(عم) کودن » احمق » ابله ۲۵۲2+ 


چرغ kerkenez‏ 
تبر بزرگ ۷6۲۷ 
باکروفر »دنگ وفنگ :19۲ ۷۵۲ 


0 ب 
سقلعه ۲-دوك پشم ریسی ۷6۲۲۳۵ ر 


جشن 16۲۳۱95 

گازانبر » کلبتان . کلبتین . گاز ۰ ۱60066۲ 
گیره » پنس 

خشت 1۷۵۲0۱ 

قالب ساز ۰ خشتمال ۱6۵۱01 

kerpiç dökmek خشت زدن‎ 

خشت زن ۰ خشتمال ا5امچا ۷6۲۳6 

کالید ۲۵۱۱0۱ ۷۵۱۵۶ 

kerpiç tahtası پشنك‎ 

دفعه » مرتبه » کرات ۷6۲۲۵۶ 

(رض) جدول ضرب 66۱۷6۱ ۷6۳۲۵ 

راده » درجه » اندازه ۱6۲۱۵ 

۱ تدریج ۷6۲۱۵۱9۲۱۵ 

مار مولك » چلپاسه < بزمجچه ۰ ۷۵۲۱۵۳۱۷۵۱۵ 

سوسمار 

جهات یابی . اندازه گیری ۷6۲۱6712 

جنهات یابی کردن . اندازه almak‏ ۷۵۲۱۵۲2 
گیری کردن 

تورفتگی ۷6۲۱۱۷ 

خراشیده شدن »فاق زده شدن ۷6۲۱۱۳۳۵۲ 

فاق گذاردن » علامت گذاردن ۱6۲۱۳۳6 


کاروان . کاربان » قافله ۰۷6۲۷۵۳ 


٩۹ 


۱۰ 


ار 


keşen 
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کوچك 
استیز 0 برنده e‏ قاطم ۲ستند e‏ 
جازم» تندوتیز 


keskin 


(هس) خط مقطع »خط بریده بریده واي ۲۵9۷ ز 
. بریده بریده اا)اsه)‏ 


ِ 


تيز بين » تیز طرف 9۵21 7۷۵۵۳0 ۳ 


صارم > هسام » شمشیر برنده ۷۱۱۱۶ 
استیز گردیدن ٠‏ تيز شدن ۰ leşmek‏ 


keskin 
keskin 


برنده شدن ۲-ستندوتیز شدن ۰ تندیدن 


تیز کردن ۱950۱۳۳۵۷۲ 


keskin 


بی انقطام . لا ینقطع » مداوم . مدام ۲۵۵/۵12 
گسستگی» تصرم ۷۵5۱۳۵ 

اسبریده شدن .۰ قطم شدن . مقطوع ۷65۳6۲ 
شدن » قلم شدن ۰ ۲-گسسته گردیدن › 


ستیزی »برش ۰ برندگی ۰ ھı keskin‏ گسسش , سست شدن » ناتوان شدن. , ۲سبند 
۲-تندی آمدن (مایم) 
قادر انداز ۵06۱ keskin‏ سلاخی .ذبح ۲سقطع . جزه 
پشه رادر هوا keskin nişancı olmak Jai‏ قطعى ۰ حتمی » مسلم » قطع ٠‏ بى kesin‏ „ 
کردن ۱ شك , مصرح 
(راه) پیچ خطرناك keskin viraj‏ عين اليقين kesin bilgi‏ 
قطع » برش ۰ حذف 665606 تیقن kesin bilme‏ 
۱-بشرط_چاقو ۲-قیمت مقطوع ۷657668 ۱ یقین داشتن kesin Ng‏ 


سقطم کردن » بریدن » کوتاه ۷6۵5۲۲6۲ 
کردن: کوتاه.ساختل ۰ قیچی گردن 0 ۲-بسمل 
کردن » ذبح کگردن .سر بریدن ۰ کشتن ۲سیر 


زدن (در ورق بازی) ٤-قطعی‏ کردن ۰۰ 
گفتن ۰ مبالفه کردن 


معدن سنک ۰ کوہ سنگ ۷۵5۳0۵۷ ے 


-دروغ 


فند kesme şeker‏ 
کارد کند ٠‏ چاقوی کند ۷65۲۲92 


شیر دله شده ۷6۵5۲۲۱۷ عم 


فرست آوردن ۰ کسب کردن kespetmek‏ 


(دس) کسره ۰ زیر » جر 


kesre 


(دس) مکسور ۷65۲6۱ 
(گیا) بلوط »شاه بلوط ۱۷۵5۱۵06 
(گیا) در خت شاه بلوط 328201 ۷۵51806 
(پز) پروستات ۱۵5۱۵0666 
بلوطی رنگ شنت kestane‏ 
بلو طستان ۷۵۵/206۱ ا ۲-نقصان 
کتیرا_ ۵5۱076 «-لاینقطع ٠‏ بدون وقفه . ۷۵5/052 
۱-راه ميان بر ۲-قنداغ ۲قیلوله ۷۵۵/۲۳6 `° 
ميان بر کردن ون kestirmeden‏ 


۱-چرت زدن ۰ پینکی رفتن ۰ kestirmek‏ 


1 EO EOE پینکی رفتن‎ 


۲ستخمین کردن 


برهان تالم kesin delil‏ 
دستور اکید ۵۳0۱۲ ۷680 
تصمیم kesin karar‏ 
تصمیم گرفتن « پوستین kësin karar almak‏ 
باژگونه کردن 
نیت جزم کردن kesin ۷۵۲۵۲۵ varmak‏ 
مسلم شدن ۰ محقق شدن ۰ ۷6۵۱0۵8۲6۷ 


۱ قطعی شدن 
قطعیت , تحقیقی ۷69/06 - 
قطعیت بخشیدن ۱82800۱۳۳0۵۲ و 
بطور قطع ٠‏ بقطم . حتما . محققأً. kesinlikle‏ 
مسلماً ‏ به هیچ وجه ٠‏ يقيناً ٠‏ قطعاً . اكيدا 
بقطم › > قطعاً , حتمی » » یقیناً ۰ kesin olarak‏ 


بطور حتم 


مسلم شدن 0۱۳۵6 kesin‏ - 


۱-بریدگی . قطعه ۲-انقطاع . فاصله ا 


۲-مالیات کسر نشده 
(رض) کسر » برخه 05[7] 
(رض) تجنیس 26۷۲۳9۵ ۷۵51۲۵ 
(رض) عدد کسری ۰ کسردار ۷6/۲ 
تقاطع . مقاطعه 6518۲76 


۱ میان بر , راہ میان بر ۷۵5/۳۲۳۵۷۵0۱ ہے تقاط کردن ٠‏ ۲قطم کردن ۷۵5/5۳06۲ ۳ 
اسبوراغ » پنیر بی روغن ۲"ستریاکی. 65 


ترياك کش ۲(عو) لا ابالی » گیج , ابله 


معامله 
(هش) مقطع 0 برش ار 


غل ۰ زنجیر € یخو ۰ بخاو keşen‏ 0 ۱-قاطم , اسکنه > قلم فولادی رت تبر ناویا ۶ 


kıdemli başçavuş‏ او 
كلافه شدن « تاراحت شدن ۰ keyfi kaçmak‏ 
منقلب شدن 
کلاقه کردن keyfini kaçırmak‏ 
حوصله داشتj keyfi olmak‏ 
گیفش کوك است keyfi yerinde‏ 
کیفیت . چگونگی ۰ چونی. صفت .۰ ۷6۱۲۷۵۲ 
صورت » ماهیت 
کیف , حال وحوصله , حوصله ۰ خوشی » 6۷| 
د تفریج U‏ 
کیفا keyifle‏ 
کیف کردن . کیف بردن . حظ keyiflenmek‏ 
کردن ۰ تفریح کردن » خوشی کردن 
سرحال , سردماغ ۰ ذوق زده . 
پرنشنه» خوش حال 
سرحال بودن › کیف داشتن 0۱۳0۵ ااyifرمk‏ 
keyifsiz‏ 


keyifli 


۱-بی حوصله » ناراحت » بی دماغ 
۴-ناخوش » مریض »۰ کسیل 
نار احت شدن ١‏ مریض شدن ۷6۷۱/5۱216۳0۳۳6۲ 
۱-بی حوصلگی .۰ ناراحتی ۰ ۷6۷۱5۱2۱6 
کسالت ۲-مریضی 
۱ کیلوس ۰ عصاره کںارھ) 
عرتبه » دفعه , کره › بار › باره » سفر ۰ ۲62 
وهله › راه » تاره » پستا 
همچنین » کذا » هم » کذلك 625 
همچتتین. کذا. 626۱۱۴ 
(شیم) تيزاب , اسید نيتريك ۱6۵22۵0 
۱سقبله » قبله گاه ۰ ۲-(هو) باد جنویی ۱۵16 
استقبال » تحری . به قبله ۷۵۳۱۵۱۳۵ ۱۱۵۱6۷۵ 
رونهادن 
قبرس ۱۱0۲۱5 
قبر‌سی ۱۳۵۱ 
۱-کون ۰ کونسته , کونه ‏ دیر , قمیل . +۷۱ 
گوت » مر » سرین , ۲-ران حیوان ۲-پشت 
کشتی 
۱-جفتك زدن ۰ جفتك انداختش ۵15۵1 ۶ 
۲-(عو) خیلی ميل داشتن . دل خواستن 
(عو) عقب عقب ۰ پس پس ۷۱ ۱2۱0 
(عو) کون خاریدن ۷25۱۳۵6 ۱ 
(عو) کون جنباندن <« کاپول kıç oynatmak‏ 
کردن 
قدم » دیرینگی . تقدم » سابقه ۷۱06۲ 
با سابقه , متقدم ۲۱۵6۲۳ 
(نظ) استو ار » آجو دان kıdemli başçavuş‏ 
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2⁄4 


keşfetme 


اکتشاف keşfet me‏ 
کشف کردن . پیدا کردن ۰ معلوم ۷65/6۱۳6۷ 
کردن 
ک کشفی . اکتشافی 65 
قرعه کشی , حواله 65۱06 
کشف . (نظ) اکتشاف اوه 
(نظ) گروه اکتشافی نوناة انوم 
(نظ) دیده ور !و65 
[نظ) طلایه . گروه اکتشافی دا۲0 اوه 
صورت مجلس ۲300۲ keşif‏ 
(نظ) هوا پیمای اکتشافی keşif uçağı‏ 
کشیش , قسیس و6 
(هو) باد جنوب شرقی ۱65151676 
کشیشی ااواوم 
کاش » ای کاش . کاشکی . کاشك ۰ ۷65۲6 
کاشی. کاج > ای کاج ۱ 
حلیم keşkek‏ 
کاش , ای کاش . کاشکی اوه 
کشکول انااچع۷ 
کشمکش .۰ هچل ۰ کشاکش ۰ ۱65۳۵۷65 
تشاجر 
کشمیری ۲۵5۳۲۱۲۱۱ 
۱-نشاسته ۲مانع » رادع ۷6۱ 
کتاره ۷6۱۵۲۵ 
۱-(گیا) کتان ۲-پارچهء کتان » فارق ۷6160 
پشمك 6۱۷۵ keten‏ 
کتان keten kumaş‏ 
(گيا) بزرك ›تخp‏ کتان keten tohumu‏ 
روغن بزرك ۷۵8۱ ۷6۱60۱ 
کدخدا « سردهقان « دهخدا <« ۷۵۱۳۱۵۵ 
دهدار » خدیش ۳ 
پنهان کردن .۰ کتمان كردن ۰ ۷6۱۳۵۱۳6۵۲ 
پوشاندن 


تودار , کتوم . سرنگهدار ketum‏ 3 
مانم شدن » اشکال کردن ۷6۵۱۷۷۲۳۵۲ . 


(گیا) گون ۷6۷60 

کفگیر , چلو صاف کن ۰ چلو صافی ۷6۷9۲ 
E.‏ کوشر ۷6۷56۲ 

کیانی ۱6۷۵۲ 

کیانیان ۲6۵۷۵۳۱6۲ 

کیف کردن ۷6۷۱۵۱۳۵۲ 

سرخود » میلی › دلخواهی » بمیل خود ۲و6 


(عو) کیفش كوك است :96 1۵/۸ 


© 


2 
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kıdemlilik 


عوضی کردن 
خم برابروی کسی نیامدن ۷۱۵۱۲۵۲۵۲۳۵ kılı‏ 


(اصط) موشکافی کردن ۲۱۲۷۷۵۲۳۵ ۲۱۱۱ 7 
خوش سر وشکل. خوش سروپز ۲۱۳۱ ۾ 


بی ریخت , بدقلق » بدقيافه » بدپك ۷۱۱۱۴۵۱2 
وپوز , کریه منظر » غدنگ » بی سرو پز » 
بدلباس 

انجام داده شدن » اجرا کرده شدن ۷۱۱۱0۳۴۵۲ 


/ 


(پز) موخوره ۷۱۲۵۲ 
۱-آب کوپیل ۲<بی پول . بی ۱۵/۲ رم 


سرو وضع » جلنبوری 
مودر آوردن ۰ موسيز کردن ۰ kıllanmak‏ 


مودار > موی ناك . پشمالو »۽ پرمو »۰ ۳ 7 


پرپشم 
کردن » انجام دادن »بجا آوردن » کمر ۷۱۱۳۴۵ 
زدن » ادا کردن » ایفا کردن ,م 
منقاش ۳۵۲۵6۱ ۰۷۱۱ 
۱-بی مو ۲-(مج) خیلی جوان ۷۱5۱2 


پزدك ۷۱۲۷ 
تحرك » جنیش ۱۳۱۱۱۵۲۱۵ م 


حرکت كردن ٠‏ جنبیدن ۰ ۷۱۳۱۱۱3۵۲۳3۵۷ 


از جاجنبیدن ء تکان حوردن » جم خوردن 
جنبان ۱۱۳۱۱۱۵0۵۲0 


" جنبش ۷۱۳۳۱۱۵0۳۳۵ - 
حرکت کردن » جنبش كردن ۰ ۱۱۲0۱۱2۲۳۴۵۲ 7 


تکان دادن ۰ حرکت دادن ۰ ۷۱۳۴۱۱۵۵۱۳۱۵۲ 
جنباندن » جنبانیدن » بشولانیدن , بشولیدن 


قمیز ۰ کمیس ۱۱2 


4 kım kım etmek معطل شدن‎ 


غلاف »نیام › چخ ۸۱١‏ 
6 ۰ چچ 

حناء ٠‏ خضاب ۷۱0۵ 

(گیا) ارقان 2830 ۱۱82 


زنگ گندم ۷ A,‏ 


(گیا) گل حنا ۶281 ۱8۵ 

شب حنتا بندان ۷۱06۹92685 

گنه گنه » کنین ۷۱0۵۲۱0۵ 

حنا بستن ۱۱۵۵۱۵۲۴۵۳۴ 

حنا بسته » حنا دار » حنا گذاشته ۱۷۱0۵۱ 

تقبیع » توبیخ , نکوهش . ملامت ۰ ۲۱0۵۲۵ 
پیقاله » تقریع » تلويم » شناعت » طعن ۶ 

۰ :اترا »> سرزنش 


تقدم « تقادم kıdemlilik‏ 
تقدم داشتن kıdemli olmak‏ 
بی سابقه ۷۱06۱۳5/2 
تاپه > تاپاله » تاپوله > پشگل 8 
تاپه » تاپاله > تاپوله » پشگل kığı‏ 
تاپاله انداختن ۲۱۵۱/۵۲۳۵ 
غضروف ۱6۵۷۱۲02۷ 
۱-کرکر خندیدن ۲-(عو) مردن ۱۱۳۲۵۵۲۳۵۲ 7 
کرکر خندیدن gülmek‏ ۲ ۱( 
۱-مو »موی ۲-موی بز اام 
تیز کردن تیغ سلمانی )ھ٣‏ ھااقھااے 
گلابتون »نخ سرمه ای ۷۱۱۵0۱۵0 
۱-رهنما» راهنما » رهبر , راهیر »۰ ۱3۷2 ,رم 
راهدان , فلاویز ء قلاوز > بدرقه 0 مرشد 
۲-(مکن) قلاویز ۰ مته برقو 
(مکن) قلاویز کردن ۰ جای açmak‏ ۷۱۵۷۵2 ب/ 
پیج باز کردن 
کاپیتان راهنمای بندر ۷۵01۵0 ۲۱۱۵۷۵2 
۱-راهنمائی کردن ۰ راهبری نت 
کردن ۲-(مکن) قلایز کردن 
راهنمایی .۰ راهنمانی . ۱۷۱۱۵۷۵2 ۳ 
راهنمون. رهبری «راهبری » قلاوزی ۰ 
هدایت ۰ قیادت 0 دلالت ۰ ارشاد 
(جغ) زبانه kılburun‏ 
مویین بن kılcal‏ 
موی رگ 0۵۲8۵۲ kılcal‏ ۶ 
استیع ماهین ۲-نخ کنار هء لوبیا ۲۱۱۴ ۳ 
۱-ماهی تیم دار ۲-(مج) کار اشکال ۲۱۱۲ 7 
دار 
اسبدون تيغ . ماهی بدون 
استخوان ۲-داماد بی پدر ومادر 
تيغ در غلاف کردن sokmak‏ ۲۱۳۱۵۵ ۷۱۱۱۵۱ 


1 kılçıksıZ 


0 0 


شمشیر »۰ سیف »تيغ ۲۱۱۶ 


پاکج bacak‏ اا٣‏ رر 

نیزه ماهی . شمشیر ماهی 2۱۱9 ۲۱۵ 7 
شمشیر کشیدن ۰ آختش kılıç çekmek‏ 
شمشیرها » سيوف ۷۱۱۱۱۵۲ 
جرنگ . چرنگ 3211۲115 ۷۱۱۱۶ 
شمشیر زدن »تيغ زدن ۷۵۲۵ kılıç‏ 

غلاف » ظرف ۰ روکش . نیام . جلد » متیل ؟ااا) ۾ 
ريخت , قيافه » فواره . سروشکل 
لا با و değiştirme”‏ رز 


تبدیل قيافه كردن . لباس 065۱۲۳۳۳۵ ۷ ty‏ 


24 
kınamak 
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kırfba مشک , چغل » قربه » خيك أب‎ 
۹۶ » شلاق , تازیانه » چرم شیر > چابك‎ 


قمچی 
تازیانه زدن » شلاق زدن ۱۱۲۵۵9۵۲۵ 
تازیانه زدن , شلاق زدن ۷۰۲۳۲۵۲ ۱۲۵۵۶ 
r‏ تگرگ 70۱ 
مرگ حیوانات 0۲:۱ 7 
دو می » جوگندمی » آمیزه مو ۷۲۱ r‏ 
جوگندمی »دومو » آمیزه مو 58۶ ۷۲۴۷ 
گل صحرائی kır çiçeği‏ 2 
(باز) کسر کردن ۲۱۲۱۲۲۳۵۲ 
دلخور ۰ دل آزرده » رنجه » رنجور ۰ ۲90 بر 
دلگیر »دل شکسته , رنجیده 
اسدل آزردگی ۰ رنجیدگی ۰ ۷۱۲9۱0۲ رم 
رنجوری» رنجش »دل گیری »دل ماندگی ۰ 
دلخوری ۰ دلگرانی » دل شکستگی ۰ آزردگی ۰ 


کدورت ء دلتنگی ۲-کوفتگی › رم 
رک قرغیز ۲۱۲9۱2 
١-دل‏ شکن › تلخ »دل گیر کننده ۷۱۲۵۱ , 


ء دل آزار ۲-شکننده » خرد کننده ٣-صراف‏ 
. گوشت تلخی کردن . دل شکن ۵۱۳۵۲ ۲۷۱۲۱۵۱ 
بودن 
سهن زننده » سخن تلخ 562 ۷ رم 
اسشکسته ۰ کسر ۲-شکستگی ۷۲۱۲ ر 
شکسته بند ۷۲۱۷۱ 
شکسته بندی ۱۱۲۱۷۱۱۱۷۲ 
(هس) خط شکسته . خط منکسر اواپ ۷۲۱۲ 7 
۱-شکسته بسته ۲-خرت وپرت 0۳۷ 7,۲۱۷ 


۱شکستگی ۲-کوفتگی ۰ کوفته ۷۲۱۳۱۲ ,ر 


من 


حالی » کسالت 
7 شکسته بندی کردن ۰ جبران 527۳۵ ۷۹۳ ر/ 
گردن .7 / 
قابل انکسار ۲ااادا۱۲۱۱۵ 7 
۳ شکستنی 6572۵ م2 


ترد » منکسر » قابل انکسار kınlgan‏ “ 
سشکست ۰ شکستگی ۰ تکسر ھ٣‏ !١٣۱ر‏ 
۱شکسته شدن »۰ سرخوردن ؛ خرد ۳۱۵ , 
شدن ۰ ریز شدن ۰ ۲-(فز) انعکاس کردن ۰ 
شکستن ضور ۲-دلگیر.شدن » رنجيدن 7 

` تراك kırılma sesi‏ 
١-قتل‏ عام ۰ ۲-مرگ حیوانات 7,۲۱۳ 
۱-خرامیدن ۲-رقص کردن 1۱۲۱۳۱۳۵ ر 


ِ 
ن 


سے ۱-دشت » 


تقبیع کردن ‏ ملامت کردن »شناع 0۵۳۵ رر 
کردن », شنعت کردن » طمن زدن ۰ طمن کردن ۰ 
طعنه زدن » قدح کردن ۰ نکوهش کردن ۰ 
نکوهیدن » گرفته زدن » چشم نمودن ۰ بغلك 
زدن » (مع) کیسه کردن 
فندق بسن , حنا بستن kına yakmak‏ 
تقبیم شدن . مورد طمن قرار ۰ ۱030۳0۵۴ ,7 
گرفتن 
نخ قند ۲۱8۵0 
ايراد گر , ایرادی ۶,۲۵۱ 
غلاف کردن kınına koymak‏ 
آله کلو ۷۵۳۵۱۷ kın‏ 
ا-جوال ۰ پرحرکت ۲-پرعشوه ۰ ۷۱۳۱۲۵2۵۲ , 
پرجلوه 
تکان خوردن » جنبش کردن ۷۱0۱۲۵۲۱۵ - 
تکان خوردن» جنبش کردن ۷۱0۱۲03۳۲۳08۲ ,ر 
تکان دادن , حرکت دادن ۰ kıpırdat mak‏ 
جنباندن ۱ 
پرحرکت ۷0۱۲۷۳۱۷۲ ,4 
جنبش , لرزش . تکان ۲۱۳۱۲ ,7 
قانی . خیلی قرمز , قرمز قرمز ۰ ۷۱0۱۱۲۲۳۱2۱ 
کاملا قرمز ,سرخ سرخ 
قانی , کاملا قرمز » سرخ سرخ ۲۷۱02۱ 
مژه بهم زدن » چشمك زدن ۲۱0۳9۲ 
قبطی. کولی ۳ 
| . هامون , بیابان » دشت ry kır‏ 
ودمن سياه سفید . جوگندمی 
-قرافت ٠‏ تلاوت : -کتاب قرائت ۱۲۵8۵۶ 
تلاوت کردن » قرائت کردن 0۱۳۳۵۲ ۲۷۱۲۵۵۲ 
قهوه خانه ۱۲۵۵۱۳۱۵۳۵ 
انبر فندق شکن 2۱۲2091 
نان .دق ولق »لم یزر ع ۰ کویر > شوره ۷۲۵۶ ۲ 
از یی خاضل : / 
غموض ۷۱۲۵1257۱2 -* 
7 شبنم يخ زده » پڑ » پشك ۲۵9۱ 
ح٣‏ یخ زدن سبزی 921۳۳۵ ۷۱۲۵8۱ 


اشکننده ۲-انیر فندق شکن ۰ ۱۲۵0 ۲ 
۳-آفت ۶سباحل ۰ کنار ۰ سينهء کوه ۹ 
بیرحمانه ۷۱۲۵۹8۵ ۷۱۲۵۴ $ 


ا“ عاقل مرد ۵ ٩‏ 
شدید , سخت » خرد کننده 2۲85۱۷۵ 
گراد » قیراط ۲۷۱۲۵۸ 


خنگ » چرمه »الوس » اسپ سفید kır at‏ ,ر 


kırpıntı 


۸ 


م - 253 - ۰ ۳ 


(گیا) مامیران ںاہ ۷۲۱۵۴9۱۶ ر 
بوادی ۰ دشنها kırlar‏ 
۱-روستاکنار ۲-سفیدی ۷۱۲۱۲ 
-عمل شکستن ۰ تکسیر ۰ کسر ۵ار 
۲-آرد درشت ۲سنژاد مخلوطی 
سشکسش » خرد کردن » ریز کردن kırmak‏ „„ 
۲سدو لا کردن تا کردن ۰ ۲-رنجاندن › 
رنجانیدن , دل شکستن ءتنزیل کردن › 
تخفیف کردن » نزول کردن ۵-محو کردن » 
نابود کردن » ازبین بردن "-کشتن مهره در 
بازی تخته نرد 


چين دادن » تو گذاشتن پارچه ۷۱۳۳۵۱2۳086 بر 
چین دار » توگذاشته شده ۳۳۵۱ رے 


۱ کرم قرمز ۵666 ۲۱۳۳۳۱2 
سرخ » سرخ فام » قرمز » احمر ۰ ۲۱۲۲۱2۱ 
حمراء . گلگون » لعل 
عقیق سرخ kırmızı akik‏ 
زر سرخ kırmızı altın‏ 
فلفل قرمز ۵106۲ kırmızı‏ 
قرمز دانه kırmızı böceği‏ 7 
(عو) خانهء فاسد kırmızı fener‏ | 
(شیم) گوگرد 105/0۲ ۱۳۳0۱2۱ 
(گیا) گل سرخ اناو ۱۱۲۳۰۱2۱ 
(راه) چراغ قرمز . چراغ قرمز 6و۱ ۱۱۲۲۳۱2۱ 
چشمك زن 
(ور ) کارت قرمز ۲۵۲ ۷۱۲۲۱۱2۱ 
(گیا) لالهء احمر , لالهء سرخ ۵6 ۱۱۳۲۳۱2۱ 
لعل شدن »لعل گرفن , قرمز ۷۱۳۴۵۱2۱۱۵5۳۱۵۳۲ 
. شدن »سرخ شدن 
قرمزی » سرخی › غازه » سرخاپ ۰ ۷۱۳۳۳۱2۱۱٩‏ 
حمرت ,؛ حمره 
قدری قرمز ؛ قدری سرخ فام ۲۱۲۳۳۱2۱۳۲5۱ 
قدری قرمز ۱۱۲۳۳۱2۱۳۳۱۲۵۲ 
قرمز شدن kırmızı olmak‏ 
پانید kırmızı şeker‏ 
(گیا) تربچه ۱1۳ ۱۱۲۳۴۱2۱ 
زرنیخ قرمز 2۱۳۳۱ kırmızı‏ 


> چغل » ترنج »۰ ۷ ۰ کنج » گره ۰ کلج . کرس ۰ 
اشکنه 


۱-خرده ریزه 5 حطام ء ثکه » پارچه yyırıntı‏ 
۲-خرده نان » ریزه نان 


چين » چين و چروك »چین خورده «خم» ۴9 رم 


چين دار , چين و چروك دار 1۲05۱6 
پر چینی . چروك ۷۲۱5۱۲۱۱۲ 
بی تا ۱6۱2و۷۱۲۱ . 
شکن در شکن , شکست و مکست ۲۱۲۱5 ۱۲۱5 
ترنجیدن olmak‏ ۲۱۲۱5 ۱۲۱5 
کش و قوس » چین خوردگی ۱۲۱972 
اسچین خوردن ۰ پضسیدن ۰ ۱۲۱۹۳۵۴ 
انجوخیدن . چين و چروك پیدا کردن. چين _ 
برداشش ۰ ۲-(عو) تقسیم كردن » تسهیم 
کردن ۳-همدیگر را کشتن 
١-پر‏ چین کردن ۰ برکشیدن ۱۱و۱۹ ,/ 
۲-چماله کردن » مچاله کردن ۰ ۳-لاس زدن 
قر و فر دار »تن ناز » کر شمه دار ۲۱۱۲2۵۳۲ ,, 
غر »قرو فر ۱۲۱۳۵ بر 
غر دادن , نازو عشوه کردن »قرو ۷۲۱۱۳۵6 ر 
فر دادن 
۱-چهل , چل » اربعین » ۲-(مج) بسیاربار ۲۱6۷ 
شخص با اطلاع kırk ambar‏ : 
چهل تا چهل تا ۱۲۲۵۲ 
هزار پا ۲۱۲۷۵۷۵۲ 
هزار لا ۷۱۲۷۵۵۷۱۲ ر 
چیده شدن پشم حیوانات ۷۱۱۲۵ رہ 
موسم چیدن پشم ۷۱۲۷۱۳ +*. 
چهلم » چهلمین ۷۱۲۱۳6۱ 


ریزه » خرده.تکه ۷۱۲۱۳ 

۱-چله را تمام کردن ۰ ۲-دیشلمه ۲۱۲۷۱۵۵۲ 
کردن 

۱-چهل تائی . چهل عددی ۲-سیسمونی ۷۱۲۷۲ 

تراش ۰۷۱۲۷۳۵ 

۱-تراشیدن ۰ چیدن ۰ زدن ۰ ۷۱۲۷۲۳۵۲ 

۲-چیدن پشم گوسفند ۱ 

kırk yıllık yani, olur mu kûni (اصط) سرکهء‎ 


۱-جاریه ۲سقشنگ ۲سیاعشوه kırnak‏ 7 هفت ساله شهدو عسل نمی شود 
۶سبلند بالا ۱-بلا ۲-(پز) طاعون .وبا ۲-(پز) ۷۲2920 ,7 
سے 


مرض مسری 
پر ستو » چلچله , دالبوزه , بالوایه ۷۲۱۵09 ہے 
موسم اوائل اکتبر 0600۳ ۷۲۳۱۵09۱۶ > 

(گیا) دستنبو , شمامه ۷۵۷۷۵ ۷۱۳۱۵۲۱۶ , 


ر 


۸ (عو) جلف ١۱۲),ر‏ 

/ ۳ 

(تراشیده شده , چیده شده kırpık‏ 4 
(چیده شدن , تراشیده شدن ۷۱۲۵۱۱۳۵۲ رر 
(سرقیچی. موها یا پشم های تراشیده kırpıntı‏ 2 


سے 7 


فو 


kıskıvrak 
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/ 


kırpmak 


کوتاه مدت اا6لdھ۷‏ ۷۱9۵ , 


شده 


بهمین نزدیکی kısa zamanda‏ مت » زدن »۰ تراشیدن kırpmak‏ 7 
مم 


۱-صدای خفه »> صدای گرفته ۲-جای :۷۱۵۱ 
باريك , تنگه . جای تنگ ۳-چراغ پائین 7 ۳ 
کشیده شده ‏ ر 

۱ خفگی . گرفتگی ۷6۱۳۱۲ 

۱ ۱-خفه شدن » گرفتن ۲-کم شدن 7,5۱۵ 

قسم »فصل › پخش , برخ » برخه ۰ 5 ۱ 
پاره » پارچه » لخت » بهر » جزء » جزو » جنس , * 
بعض , بلوك » چشمه 

اقسام . اصناف ۷۱5۱۳۱۱۵۲ 


2امساك کردن ۹92 رر 
(حالت کم کردن › حالت کسر کردن )9 ر 


١-نازا‏ » نازاد ‏ عقیم » بسته رحم که ۳ 
۲سمزرعهء بی حاصل مج) بی سود » ب 
فایده , بی نتیجه / 


( دائرەء فاسده (6609 ۷۱5۱۲ ks‏ | 


زن نازا » عرو خشك يستان kadın‏ ۳ 
حاصل شدن کے شدن › sırlaşmak‏ | ۳ 


نازایی » حالت عقیم » ناز ادی ۷5۱۲۱۱۲ 
میجدود کردن › کم کردن » حجر (kısıtlamak‏ ,/ 7 
کردن 
محدود شدن » کم شدن ۰ محجور ۷۱5۱۱۵0۳0۵۲ 
شدن 


محدود kısıtlı‏ مر 
محدوم + محجی 


( گیره » کلبتین کلبتین ‏ انبر » پنس اه ٠‏ ) 
حسود ‏ حسد پیشه 0 حسدناك ۰ kıskanç‏ , 
حستاد » شور چشم » چشم تنگ » حاسد 
حسادت ۰ هت 0 رش مه ۰ kıskançlik‏ 

0 ۲ م‌ 
چشم تنگی > حسودی 2 ر 


*(اصط) به رگ kıskançlık 0200۵۲۱ kabarmak‏ ۳ 
و یج يس سس 
غیرت کسی بر خوردن 4 
از حسادت ترکیدن kıskançlıktan çatlamak‏ 
حسدناك kıskanıla¬‏ 
۱-حسادت کردن » حسد بردن ۰ ۱5۳۵۲۳۵ 
رشك بردن »> غيرت آوردن »> غیرت جخوردن » 
غیرت داشتن رد ریغ کردن . مضایقه کردن 


۳ 


ےک 
: ( پق پق خندیدن 6اناو ۱5 ۷5 2 
مالس مات 


سفت وسخت ۰ سقفت ومحكم kıskıvrak‏ 7 


۲-چشمك ردن“ 

صحرایی » دشتی ۱65۵1 py‏ 
نوشت افزار ‏ لوازم التحرير ۰ ۷۱۲۱۵۵۷ . 
قرطاس 
باز 
۱-نوشت افزار فروشی . لوازم ۷۱۳۱۵5۱۷6 
التحریرفروشی ۲قرطاس بازی , کاغذ بازی 
بی ار ز ش » بی قیمت › خرده ریزه « kır tipil‏ ر 
بی معنی 


۱۳۵۵۷0۱ 


(گیا) گل خیار kır yasemini‏ 
کوتاه . مختصر , باپایان , اندك 2۷85۵ 
قدکوتاه , پست بالا لالاط ۷52 ,- 
۱-خلاصه . تفت( > سخن کوتاه ۰ ۱5805 . 
القصه » باری » اجمالاً ء اجمالی » باختصار ؛ 
اختصاراً ۷-قدری کوتاه 
قصه کوتاه > قصه مختصر ۰ 
خلاصهء کلا »> سخن کوتاه 
شأتت سس خیلی کوتاه ۷5۵0۱ ,/ 
( گیره» انبر »انبر » پنس 5۵۶ رر 
جرابه , جوراب ساقه کوتاه ۸0۲۵۳0 ۷۱5۵ 
تفریط کردن › کوتاه شدن gelmek‏ 77152 
کوتاه ساختن ۰ قصه کوتاه kısa kesmek‏ س 
کردن 


۱ 
__ kısacas 


کوتاهی ۷52۱۷ رہ 
اکوتاه شدن ۰ کوتاه آمدن 4 کم شدن» kısalmak‏ 


پستی گرفتن 


اختصار . تلخيص ۰ قصر . 
تقصیر, اقتصار 

علامت اختصاری 152761 ۱۱5۵۱۱۳۵ 

کوتاه کردن ۰ کوتاه ساخت ۰ ۷5۵۱۱۳0۵ 

مختصر كردن » تلخیص کردن ۰ تقصیر كردن 


۵ مر 


»> پست کردن 
زودمیر »کم عمر . هاپایان ۰ ۵۳0۵۲۵ kısa‏ 
کوتاه مدت 
کم قد کوتاه A kısarak‏ 
قصاص ۷595 


kısasa ۷5۵5 شله‎ 

۱525 yapmak شله کردن‎ 
kısa tarih تاریخچه‎ 

پاشنه کوتاه luزtopuk kısa‏ 


ا 
a‏ 
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kısmak kıvırmak 


زمستانی ‏ شتایی 8۸ا۸ ۴ -کاستن . کم کردن ‏ کوتاه کردن ۰ 9398 
لباس گرم 56نداه ی ت ۲-پانین کید 7 

تابخانه . مسکن ز مستانی 6٩۷‏ لور قسما. تا آندازه ای » مقداری ۰ ۷۹60 ر 
گنده بهار ۷5۱20۳۲۲ مه قسمتی 

ET‏ هت هن سکیم قسمت › شانس , بهر » داده ۰ ۷5۳6 ر 


قطعه › قاره » کشور ۲سشعر چند مصرعی» #نصیب, طالع » بخت 


قطعه اسپی قسمت رفتن » پی روزی 272۳02۷ 158"6 , 
(جغ) حرکت قاره ای . رانش kıta hareketi‏ رفتن ۲-در انتظار شوهر بودن دختر 
قاره ای نصیب دار » قسمت دار » پر روزی » ۷۹۳6۸ / 
بیحواس . پخمه »کم عقل kıt akıllı‏ ۳ خوش شانس , طالم دار 
کشتار , قتال ۷۵۱" بی نصیب , کم روزی »بی طالع ۰ ۱۵۳6۵۱۵2 ر 
(جغ) قطعات ۷۱213۲ پدیفت ‏ 
[(جغ) فلات قاره , ژر فاشیب 520208۱ ۵ ٩‏ جزئی ۰ نسبی 5۲ ر 
کوتاه نظر » خرداندیش , کوتاه تا۽ن۲ةو ۷۱ / (هو) کسوف جزئی güneş tutulnas|‏ ۰۳۱۵ ر 
بین » تنگ چشم ۱ مادیان , قسراق ؛ جارحه ۷۱5۲2۴ ۳7 
( سرقیچی kıtık‏ ر : 7 بی دست وپا »بی عرضه کاک ر 
([به زحمت 8 قصه » حکایت » آفسانه » اسطوره ۱۹952 1 
(عو) آشفال , بی ارزش »› مزخرف 005 ۷۸۱ ٩‏ قصص ۲۱58۵۱۵۲ 
(۱-چس فیل ۲-(عو) دروغ , كلك لاک ر (جغ) باب » برزخ کلقاداط 
( (عو) در غگو ۲۱۱ 7 - قسطاس »ميزان › مقیاس » قياس حقاگلک,, 
(صدای خرت خرت در آوردن kıtırdamak‏ 7 قسطاس قرار دادن kıstas tutmak‏ 


( ترد » برشته , تف داده ۲۵9۲ ۱۲ رم سر گیر انداختن , درتله انداختن ۰ ۷۱۵۱۱۳۳۵ 
چای فند پهلو ۰ دیشلمه kıtlama‏ م فشار دادن ۲-کم کردن ۰ کسر کردن 


کم یاب شدن » قحط شدن ۷۱۱۱۵9۳۵ ,» زمستان »شتا ۱5 
قحطی , قحط » تنگسالی . نایابی ۰ ام موقم زمستان ۲۱۱0 
قحط و غلاء قشر › پوست ۲۱5۱۲ 
قوام . غلظت ۷۵ تحريك . انگیزش 7 
باقوام !۱۷۵۲ تحريك تحريك آمیز ۰ آشوبگر »> آشوب RS!‏ 
اسبی قوام ۲-ناپخته » نار س ۲۱۷۵۲۳5۱2 انگیز , آغاا »أغا لشكر " 
سرافزار ی › E‏ :طرب ۰ ۷۱۷۵0۶ تهیج ٠‏ تحريك ۲۱5/۱۲۱۱۱۳۵ 
سرافراز شدن ۰ مسرور شدن duymak‏ ۱۱۷۵۳۶ و تحريك تحريك شدن . گرم ن شدن ۰ ۳۳۳ ر 
» حظ کردن » سربلند شدن خاستن » برانگیخته شدن 7 


سرافراز » سربلند ار تحريك » تحریص , تهييع › | انگیزش kışkırtma‏ „ 
فخر کردن » مباهت کردن » مسرور ۷۱۷3۵0۳08۵ , "تحصريك کردن ۰ انگی خن ۰ 2 
1 7 


شدن . خوشحال شدن . سرافراز شدن انگیزیدن , اندن ؛ تهییج گردن ؛ کوك 7 
_جرقه . شراره > بلك , سور »ايژك 0 ره کردن » پر خیزا نیدن ‏ غالید وبرآنگیختن ,بشولانیدن 
پر شرار گشتن kıvilcimlanmak‏ ° ( (نظ) سرباز خانه » قشله kışla‏ 
موی مجعد . پشم مجعد › فرفری ۷۷۱۲۵۱ , قشلا میشی کردن ۰ قشلاق ۱۳6۲و او 7 
مجعد › فرفری ۷۱۷۱۲ ۱۷۱۲ ,, کردن 
سفر زدن هو . ۲- -پیچیدن ۰ 7 قشلاق › قیشلاغ 0 زمستانگاه ۰ تسب ۲۳ 
پیچاندن ۰ پیچان کردن ۰ برتافش > تاییدن ۰ مز مستانی 


تایاندن ۰ خم بان 0 کج کردن ۳-ستاکردن قشلامیشی کردن 0 زمستان را kışlamak‏ 4 
٤-تو‏ زدن پارچه: »سغر و فر دادن » سر پز بسر بردن » قشلاق کردن 


۱ ۰ 
/ 
۱ 


1 


ر ۰ 
ر“ 
1 / 
kıvırtmnak - 256 - kıymet biçen‏ 
قیامت ‏ روز بازپرس . روز ۷۵۲۳6۱ , گرفتن ۱-موفق شدن »ازعهده بر آمدن 
انجامش , بعث ۲-پر سر وصدا » شلو غ استو دادن » توشکستن ۲-توجه به ۷۱۷۱۲۱۵ 
روز مهشر »روز پسین ».روز 9000 ۵۳6۵ دروغ کردن 
حشر › رستاخیز , یوم تلاقی » یوم بعث . چرت و هرت . مزخرف ۰ آشفال 2۱۷۱۳ ۱۷۱۲ 
روز باز پرس » (مج) روز پنچاه هزار سال چالاك » چابك ۰ چست .تند » سریم ۰ ۲۱۷۲۵۲ 
قیامت کردن , قیامت را ۲۵۵8۲۲2۲ 26۱ ر چربد ست ١‏ سبك کار ۰ خفیف . جلد ۰ جلید , 
بر پا کردن . قندرفتار »تند رو » بشکول , تاشك 
قیامت شدن » فیامت بر پا kopmak‏ ۱۷۵۳۵۱ ر چالاکانه » باچربدستی ۷۱۷۲۵۷۵ 
شدن چربد ستی » چستی و تندی ۰ جلدی ۷۱۷۲۵۱۲ 
۲ قياس ۷۱۷۵5 ۳ جلدی کردن göstermek‏ ۷۱۷۲۵۷۱۷ 
قیاسا» از روی قیاس ۱۷2560 ر بشکولیدن . چست بودن 0۱۳۵ ۷۱۷۲۵۲ 
در نهایت سر سختی وشقادت ١بی‏ ۲/25۱2 تین هوش . جوشیده مفز ۰ 2661 ۷۱۷۲۵۲ 
رحمانه . باشقاوت پاکیزه دها 
۱ قیاسی ۰ تطبیقی ۷۷26۱ ر , بر خود پیچیدن » پیچیدن » چرخ ۷۱۷۲۵0۲۳۵ 
غیر قابل قیاس 60762 ۷2 ۷25 / : خوردن »بر پیچ وتاب افتادن ۰ پیچ وتاب 
نظراً + نسبت به kıyasla‏ , ون ات کن تت و ر 
قياس كردن ۰ مقایسه كردن ۰ ۷۱۷۵56۱۵۲۳۱۵۲ , ۱ کج ۰ خمیده ۷۱۷۲۱۲ 
تطبیق کردن ۰ حمل کردن پیچ و خم . خمیدگی ۷۱۷۲۱۱۲۹2۵ 
قابل فقیاس ۱۱۷۵۵۱۵۴۵1۲ / ۱-پیچیدن » پیچان شدن ۰ پیچ بر ۷۱۷۲۱۱۳۳۵ 
مقایسه شدن 25۱30۲۳۵۷ ر داشتن » پیچ وتاب خوردن » پيچ و تاب زدن › 
1 مفدور » مظلوم 1۷9۱0 لولیدن »تاب خوردن تاب يافتن ۲بهم 
ساحل » کنار » طرف . ۲-حاشیه ۰ ۷۱۱ پیچیدن » چين بر داشتن» بر خود پیچیدن 
کناره پيچ › خم » پیچ و تاب تاب ۰ طی ۰ ۷۱۷۲۱۲۲ 
سقیمه کننده » قطع کننده ۰ ۲-بی 1۷۱6۱ شکن , جعد » تاو » چين » پیچیدگی 
رحم » دار » ظالم ۱ پیچا پیچ ۰ پيچ در پیچ » پیج ۷۱۷۲۱۲ ۷۷۲۱۳ 


ظلم کردن › غدر کردن 6۱۳6۷ ۲۷۱۵۱۱۱۴ بر پیچ › خم اندر خم . پر پیچ وتاب » شکن 
۱-بریده شده » تکه ۲-چوالدوز kıyık‏ در شکن › گشت بر گشت 


۳سسوزن پیچاك. پیچ پيچ , تابدار , خم » پیج ۷۱۷۲۱۲۱ 
سواحل ۷۱۵۲ م وخم دار 

اسبریده شدن . قطم شدن ۰ ۲-انجام ۷۱۷۱۱۳۵ پیچ خوردگی › توزدگی , تاخوردگی ۷۱۷۲۱۸۱ 

شدن » منعقد شدن (نکاح) ( جنایت ء آدم کشی . ۷۱/۵ 
۱-برش » قطع » ۲-کشتار kıyım‏ ۱-لباس » سرو وضع » پوشش ۰ ۷۱۷۵/6۲ 

مخفیانه ۷۱۷۱۷۱۳ قیافه » ريخت , چك وچانه » صورت › جنم 

١-قیمه*‏ گوشت ماشین شده » گوشت ۷۷۳۱۵ ۲-اونیفورم » لباس متحد الشکل 

چرخ شده ۲-ظلم » قصد جان بی سرو وضع » بد لباس ۰ نوتاه kıyafet‏ , 

١-قیمه‏ کردن » بریدن » خرد کردن ۰ ۸۱۷٣۵٣‏ ي بی سر وپز 

ریز کردن , ۲سدريغ نکردن » مضایقه نکردن بالباس , لباس پوشیده ۷2/6 , 

۳-ر حم نکردن » قصد جان کردن بد لباس . بی ریخت » بی سر وپز 2ا5ا۷۱۵/6 


قیمه دار ۰ قیمه ای ۲۱۷۲۳۵۱۱ اه ۱ 
قیمه پلو 0112۷ ۷۱۷۳۳۵۱۱ ۲-ظالم 
تخته, قیمه kıyma tahtası‏ از دل نیامدن ؛ دل سو ختن ۰ kıyamamak‏ 
۰ قیمت ارز )بها ارزش »ارج ۷۳۵ | قلب کسی قبول نکرد » وجدان کسی تن 
قیمت سنج ۵16۲ ۷۱۷۳۲۵۱ نکردن» رحم کردن 


و 


1 


2 


kızlarağası 
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سوت زدن مار ۱29۱۳۳۳۵ 


١-قزل‏ , قرمز »سرخ فام .سرخ »بور ۰ ۷2 

حمراء. احمر ۲-(پز) مخملك ۲(مج) شدید » 
تند , متعصب - (مج) کمونیست 

۱2۱۵82 (گیا) توسکا‎ ( Sse 

kızıl at بور‎ ( 7 

هلال احمر › شیر و خورشید kızılay‏ 

قزلباش ۷۱2۱۱0۵5 

روناس ۷۱2۱۱۵0۷۵ 

نسبتاً سرخ > قدری قرمز ۱۱2۱68 

۱۱2۱۱6۵ kıyamet kopmak قیامت برپاشدن‎ 


۱-(گیا) زغال اخته ۲-(پز) قزلجه ۰ ۷۱2/۱0۱۲ 


حمرت 


/ 
3 


1 


/ 


دریای سرخ ¢ دریای قلزم » بحر Kızıldeniz‏ / 


اجمر 
سرخ رو ۰ سرخ پوست Kızılderili‏ 
سرخ رویان » حمر ۱۱2۱06۲۱6۲ 


/ 


الاس فلمنك 6۱۳۳25 ۷۱2۱۱ , 
صلیب سرخ ۱2۱۵ , 


(پز) مخمك اقاهاعه۳ kızıl‏ 


ناد سر خ ۱۳۷ 1۱2۱ 


kızıl 29 قلe‎ 

باز خشین ۱۱2۱۱۲۶ 

سرخ فام شدن ۱2۱۱۱۵8۳02 

سرخی , قرمزی » بوری ۰ حمرت ۰ ۷۱2۱۱۱۷۷ 
حمره ۲- شفق سرخ , ۲- سرخاپ 


[ عصبانی شدن ۱۱2۱۱۳0۵ 


(فز) نور ماوراء سرخ » فروسرخ 669 ۷۱2۱۱ 
سنگ سمان ۹0۳2 kızıl‏ 

kızıl yaprak (گیا) مامیران‎ 

(پز) کفگيرك ۷2۱۷۵۲۵ 

باد جنوب ۷۵۱ ۷۱2۱۱ 


(پز) باد سرخ 1021۷۵01 


( گرم و پر حدت ۷2۱5۱6 


۱- گرم شدن > به غیرت آمدن 215۳۳08۵۷ 


۲شدت پیدا کردن ۰ حدت پیدا کردن 
۲سشپهوت پیدا کردن حیوانات 
بازار گرمی کردن »دعوا را گرم ۱۱2۱50۱۳۱2۷ 
کردن » بجان هم انداختن » گیراندن » تحريك 
کردن 
خواهر »هم شیره ؛ اخت » باجی ۱2۷۵۲065 
دختران » بنات ۱2۱۵۲ 
(تخ) غلام خواجه سرا . غلام ۷۱212۲2825۱ 


۰ 


f 


۱ 


س 


0 


بها نهادن ٠‏ قیمت wنڊıدj‏ ۰ kıymet biçmek‏ 
بر آورد کردن 
ار زیدن ‏ ارز ش داشتن 0۱۳8۵ ۱۱۷۳۳6۱ 
تخمین kıymetlendirne‏ 
قیمت دار کردن » پر ارزش ۷۳۵۱600۱۳۳66 ر 
کردن » مفید ساختن » بقیمت رساندن 
گرانبها , گران قیمت , گرانمایه ۰ ۱۱۷۳۳۵ 
ذیقیمت , قیمتی , ارجمند ۰ عزیز » بها دار 
اوراق بهادار 6۷۲۵۷ ۷۱۷۳۳6۵۱ 
بی ارزش »بی قیمت »بی ارج ۰ ۱۱۷۳۳۵۱۵۱2 
خوار 
قدر شناس ۷۱۷۳۱6۵۱۵۲ 
۱-بها کردن ۰ ۲- اهمیت دادن kıymet vermek‏ 
۱ خار .تیغ ymk‏ 
خار دار »تيغ دار » پراز خار ۷۷۲۱۱۷ 
(بی ارزش »> ساده kıytırık‏ 
۱-دختر ؛ دوخت › دوشیزه › بنت ۰ صبیه ۲۱2 
۲-یاکره ۲-ماده 
۱ سورتمه 22اک 
(پز) سرخك ۷2۵۳0۱6 
(پز) سرخك سبك » سرخك آسان ۷۱2۵۳۳۱۴۵۱۲ 
(پز) سرخك در آوردن çıkarmak‏ ۷۱2۵۲۳۱۲ 
پانید şekeri‏ ۷۱2۵00۱۷ 
(جوانك > پسر . چوان دلیر ۲۱23۵9 
قرمز شدگی »سرخ شدگی 237۳۵ 
سرخ شدن ۰ قرمز شدن »لعل 123۵۲۳۳۵ 
شدن »لعل گرفتن ۲-رسیدن میوه » سرخ 
شدن میوه ۲سبرشته شدن . ۶-از خجالت سرخ 
شدن 
سرخ » بریان ۱23۲۳0۱5 
سرخی ۱۱22۲11 
تاب دیده »سرخ کرده شده ۱۱2۵۲۱۱۱۳۱5 
۱-عمل سرخ کردن ۰ تحمیر ۱22۲1۳۳8 
۲-یخنی » گوشت سرخ شده 
بریان کردن » کباب کردن » تاب ۷۱23۳1۳۱۵۳ 
دادن 
۱-گرم کردن ۰ کفر کسی را در ۱۱20۱۲۳۵ 
آوردن » غضبناك كردن ۰ خشمناك کردن » جر 
انداختن کسی را . آشوفن , طیره گردن › 
اوقات را تلخ کردن » عصبانی کردن 
۱-گرم شده » خشمگین ۰ خشمناك ۰ ۷2۱ 
متغیر » اوقات تلخ ۰ عصبانی » ژیان 
تفیر » خشمگینی ۰ عصبانیت ۰ خشم!0۱۱۱۱ ۲۱2 


“a 


4 


kimsesiz 


گلیم باف » پلاس باف » جاجیم باف » اعام 
۲-گلیم فروش 

کلیسا » دیر ۷۱156 

کلیساها . بقاع خیر ۷5616۲ 

قفل » بند ااانا 
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قفل کردن . بند بر نهادن » کلید ۷۱۱۱6۳6۷ 
کردن 
کلید شدن › قفل شدن » بسته شدن ۷۱۱۱60۳۴6۵۲ 
بسته » قفل شده . کلید شده » قفلی ااانا 
بند و بست بودن 0۱۳۵ kilitli‏ 
بدون قفل » بی قفل و بست ۰ بی کلید ۷۱152 
(نی 2نا 
ر نیستان ۷126020 
گلی ۰ گلدار , گل رس دار » رست دار الا 
کیلو ۷ 
حال آمدن » گوشت روی گوشت 2۱۳۵ ۷۱0 ۳ 


کسی آوردن TE‏ 


کلیو گرام , کیلو گرم ۷۵9۲۵۳ , 


(فز) کیلو گرم قوه kilogram kuvvet‏ 

(فز) کیلو گرم متر ۷109۲3۲۳۳۳6۱۲6 
کیلو متر ۷۱۵۲86۵۱۲۵ ر 
کیلو مترشمار 98516۲9651 kilometre‏ م 
کیلو متر شمار kilometre saati‏ ر 
کیلو متر شمار 53۷261 kilometre‏ , 
(فز) کیلو وات ۷۱0۷۵۰ , 
خود را لاغر کردن ۷۵۳۳6۵۷ ۷۵ , 
(سنك آهك . کلس , کج وان 

( يك بغل » يك دسته 6 

کیلوس , عصاره » شیره 85لا 

که » کی , هرکه , چه کسی . کسی ۲۳ 

کیست , کیه 0 ۷۳۱۵۲ 

([بعضی ۳5 


/ 


گاهی ۰ بعضی اوقات . گهی ۰ 22020 ۲۱ ر 


گاهگاهی , گاه گاه , گاه بگاه » گاه از گاه 
هویت . کیی ۷۱۳۱۴ 


۱ شناسنامه ؛ ورقهء هویت <« برگ kimlik kafi‏ ۲ 


هویت ۱ 
کیست » کیه ٥‏ ۷۱۳۴ 


کس ؛ کسی هرکس ۰ هیچکس ۷5۵ / 


کسی ۰ هیچکس ۷۳5۵0۱۷ / 
اشخاص : 


/ 


7 kimseler کسان‎ 


بیکس , بی سرو سامان » بیواره » kimsesiz‏ ۲ 


kızlık 


سرایی 

دوشیزگی ۲-بکر › بکارت ۰ دخترگی۱2|۱۴ 
۱-گرم شبدن , داغ شدن ۰ ۲-متفیر ۷۱200۵ 

شدن ۰ متفیر گردیدن › تفیر کردن » بر 
آشفش , عصبانی شدن » اوقات تلخ شدن ۰ 


وروت کردن » طیره گرفتن . طیره شدن › 


آتش شدن 
(گیا) دار ابی > گریپ فروتر 2۳6۲65 
عذرا kızoğlanktz‏ 


دادن » دختر دادن ۷6۲۲۴6۵۷ ۷۱2 : 


که ۷ 


موقر ء نجیب , بزرگ زاده » باتربیت › kibar‏ ۲ 


آقامنش 

با تربیت شدن kibarlaş mak‏ 
نزاکت » بزرگی ۰ آقامنشی . نجابت ۷02۲۱ 
کبر »غرور . نخوت ۰ جبروت . باد ادا" 


بروت 
تکبر »> عظمت › استکبار » بوج ۰ ۷۵۱۲۱۵۲۳۲۵ 
اختیال 


تکبر کردن » مفرور شدن . غرور ۷۵1۲/۱۳۴6 
بر آراستن » غسرور داشتن » غفرور كردن > 
عظمت فروختن , پف كردن . باد باستین 
انداختن » باد بیروت انداختن » استفنا بخرج 
دادن » برتنی کردن 
متکبر » مفرور »پر نخوت › خودبین ۰ ادا 
خود منشی , برمنش, تایه 
کبریت ۷0۲ 
کار خانهء کبریت سازی ۱20711251 kibrit‏ 
قوطی کبریت kutusU‏ اهنا 
(گیا) گرگ پا ںاہ اا۷07 
ز هر suyu‏ ۷0۲۱ 
۱-کفایت ۰ ۲-لیاقت , قابلیت ۷/۵۷6۰ 
کفایت كردن ۰ بس آمدن ۰ 0۱۳6۷ kifayet‏ 
کافی بودن 
باکفایت » کافی . بالیاقت , باقابلیت ۷/۵۷6۸ 
بی کفایت ۰ غیر کافی ۰ بی لیافت ۷۵۷6۱52 
» نالایق 
لاغر ۰ ضعیف ۰ نحیف ۷۳:۲۱ 
(هو) طوفان . گردباد ۷0۲ 
رست .گل رس » خاك رس انم 
کیله ۷۱۶ 
سرداب. نهان خانه » انبار آذوقه ۷۱۵۲ 
(قد) آبدار , پیشخدمت »سر آشپز ۱6۲61[ 


x Nx = < 


۱ 


/ 


۱ 
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. بی کس وکار › بی فك وفامیل › دست تنها‎ kip (دس) وجه » صیغهء افعال‎ [ 
چرك » چرکی , پیخ › پیخال . پیخاله ۰ ۷۲ تنها »غریب و‎ 


کشافت » گردو خاك 
کرایه , اجاره , اجرت ‏ کراءه ۷۲۵ ر 
کرایه نشین , اجاره نشین , مستاجر ۷۲20۱ ر 
کرایه نشینی , اجاره نشینی ۱۲80۱۱۷۲ 
اجار نامه kira kontra!‏ م 
اجاره »استجاره » استیجار ۱۲۵۱۵۳۵ 


کردن , کرا گرفتن 
کرایه ای )اجار ه ای ۷۲۵۱ 
اجاره ای . کرایه ای ٠‏ اجار ی ۷۲۵۱۱۴ 
خانه» اجاره ای 6V‏ ۷۱۲۵۱۱۲ 
اتومبیل کرایه ای 0۱0۳0 ۷۲۵۱۱۲ 
اجاره دادن » کرایه دادن vermek‏ ۷۱۲3۵۷۵ . 
(گیا) گیلاس ۷۲22 
گیا) در خت گیلاس . گیلاس 28201 ۷۲22 
باغ درخت گیلاس ۷۲۵2۱۱۲ 
[آهك , گل سفید » جير » جص ۲69 : 
١-آهك‏ پز . گچ پز . گچ کار . ۲-آهك kireççi‏ * 
فروش 
شفته › ساروج ۵۲۵۱ ۷۲۵۶ 
آهك مالی ۱۲6۵۹۱۳۳6 
آهك مالی کردن , گچ اندود ۷۵۲۵4۱۵6۷ 
کردن » سفید کردن 
آهکی شدن » بصورت آهك در kireçleşmek‏ 
اا اک 
آهکی . آهکدار ۷۳61 
۱ کوره پزخانه 0088۱ ۲۲۵۶ 
۱ گچ گون :۲69 ۷۲۵۶ 
[سنگ آهمك taş!‏ ۷۲۵6 
آجر سفالی ۷۲6۳۱ 
کوره پز ها۷۲6۳ 
کوره پز خانه 06881 ۷۲6۳۱۱ 


اسزه ۲سشاخ . قاطم » زرد پى ۲ ) 
۳-(هس) وتر . قاطع 

زهتاب ۷۲54 
(عو) فلنگ را بست. فرار  kirişi kırmak‏ 


کردن » بند را پاره کردن 
ر بند انداختن به کمان 6۳066او۲ 
۱-کثیف شدن . چرك شدن ۰ ۷۲۱6۵۳۲۵۷ 


ملوتق شدن . لوث شدن » گرد نشستن . 


پلیدناك شدن > پرشوخ شدن ۲۰ -لکه دار شدن 


اجاره کردن , کرایه کردن . کرا 226ا۵:۵ / 


<< > 


بیکسی › تنهایی ۰ غرییی ۷۳۵۵52۱ ر 
کیموس ۳۳۵05 ر 
شیمی , کیمیا ۳۷۵" ۳ 
کیمیا گر » کیمیا ساز › شیمی ۵۷ ر 
دان ۰ شیمیست 
کیمیا گر » شیمی دان ۰ کیمیا ی 7 
ساز , شیمیست , لیسانس شیمی ۱ 
کیمیا گری ۰ شیمی دانی ۰ ۷۳۳۷۵۵6۲۱۲ 
کیمیا سازی 
کیمیایی ۰ شیمیایی ۳۳۷۵81 ر 
کود شیمیایی 008و ۷۳۳۷۵8۵۱ 
شیمیایی. کیمیایی ۷۳۷۵۷ ر 
کود شیمیایی 900۲۳6 ۷۹۳۷6۵۷ / 
زیره » کراویا ۷۳۳۷۵0 
رنگ زیتونی » رنگ سبز روشن ۷۳۳۷۵0 ر 
کینه , کین » غل و غش › پیله . بفض , شار ۳ م 
کنایه , ایما ٠‏ اشاره ۷0۵۷۶ 
کنایات ۳26۵۱۲ ر 
کنایه آمیز › کنایه دار » تعريضاً ۵6۱ ر„ 
کنایه زدن » گوشه کدایه konuşmak‏ |0۵۷۵ 7 
زدن 
گوشه دار ۰ گوشه کنایه 962 108۷6 
کین بسن » کین ورزیدن ۰ 065۱6۳6 ۷0 مر 
زلیفن بستن , دندان داشتن » غرض کردن › 
غرض داشتن » غرض ورزیدن 
کینه دار » کینه توز » کینه جو » کینه 
یی » کین گر » منتقم » اشترخوی , اشتردل » 
حاقد 


۳ ۷۳6 


کینه دار »بد پیله » کینه توز » کینه 87 „ 
جو » کینه یی » کین گر ۰ منتقم » حاقد 

کینه توزی » کینه داری » کینه 901۳6 ۲۷0 
ر دض ينه داری . کي ی ی 
جویی , انتقام , کین گری 

کین بستن » کين ور زیدن , دندان nok‏ ۳ 
داشتن » غرض داشتن » غرض ورزیدن » غرض 


کردن ؛ O ERE‏ بستن » 
کینه جویی کردن .أکینه ت کردن 

1 کیت > گنه گنه ۸1۸ا 

“kinin c kinin gibi خیلی تلخ‎ ( 


| بغض کردن ۸1٩18۸700)‏ 
کینه دار , کینه یی » شتر کین ۳ م7 


klişecilik 


کتاب فروشی ۱۷۱۵0۳۵۳6۵ / 
کتب ۱۷۱۵۲۱۵۲ / 
کتا بخانه ۲ قفسه, کتاپ ۷۵۱۵۳۷۲ , 
کتابدار ۱۳6۷۳۲ kitaplık‏ / 
کتاب دوست 56۷6۲ kitap‏ م, 
۱-بی کتاب ۲-بی ایمان ۲ظالم ۱۵05/2 / 
تالیف » تصنیف ۷22۲۵ kitap‏ ر 
تاليف کردن ٠‏ تصنیف کردن ۰ ۷22۲۳۵۲ kap‏ , 
کتاب ساختن 
توده » انبوه فلز 
رسانه های همگانی ‏ اناه ۱6۱09 
(عو) قفل کردن › کلید کردن ۷۱۱6۳6۵۷ , 
(عو) بسته , قفل شده اف , 
کتیرا ۰۷۲6 
(گیا) گون » در خت گون 28201 ۷۱۲9 ۱ 
مرغ بی بال ۳ 
( كمك بخشدار در دهات ۷2۱ 
بوق ۷۵۷50۴ / 
(راه) بوق زدن ممنوع 28۱۱۳۳82 ۷۵۳600 م 
بوق زدن 281۳086 ۲۱۵500 تر 
کلان » قبیله , طایفه 29 
یقه برگردان لباس ۷208 ٩‏ 
(مس) قره نی ۰ کلارنیت » سرنا ۰ ۲2706۱ 
سورنا» کرنا : 
کلارنیت زن ۷۵۳6۵۱۶ , 
کلاس klas‏ 1 
١-كلاسيك‏ ۲-کهنه وقدیم ۷85 , 
(مس) ۱-موسیقی کلاسيك ۳۵2۱۲ ۷281۲ , 
۲-موسیقی ستّتی 
رده بندی ۷۱۵5۲020 ۶ 
کلاسور » جزوه دان ۷۵8۵۲ / 
(مس) کلاویسن ۷۵۷560 ر 
ردیف جای انگشتی ۷2۷۷۶ ر 
(پز) جنون دزدی ۷۵2۱۵۲۱2۲1 چ 
معاملات پایاپای . تهاتر ۷۱6۲109 / 
حزب 1۱ 
2 کولر ۷۱۳۵ ر 
اقلیم شناسی klimatolojj‏ / 
درمانگاه , كلينيك تالحم klinik‏ , 
پایاپای ۰ معاملات پایاپای ۳9 ر 
کلیشه » گراور ۲:56 , 
کليشه ساز . گراور ساز ۷۱5601 


گراور سازی » گلیشه سازی ااعچز!۷ ۲7 
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1 


بی آبرو شدن . ۲-قاعدگی شدن ۰ رگل شدن 
-کثیف کردن ۰ چرك کردن ۰ etmek‏ 
پلیدکردن > لوث کردن » آلوده ساختن ۲-آبرو ( 
ریختن ؛ لکه دار کردن ۳-هتك ناموس کردن 
PS‏ ۱ 

مه مر 0 آلود ا 


پلشت . آلوده . ريمناك ٣-زن‏ حائض 


۳-لباس چرك » رخت چرك 
کثافت ۰ چرکی . آلودگی ۴ م 
( ۱-حصار »قلعه ۲-کرمان kirman.‏ ^ 
کرمانی ۳۳۵0۱ 
کر مانشاهی ۲۱۲۳۱۵۵5۵۳۱ 7 
ژ چرخك دوك » ماسورهء نخ ریسی اک ر 
خارپشت ۰ جوجه تیفی ۰ خارانداز ۰ ۷۲0 ر 
خارانو ۰ کرپی . چزك . اشفر . زافه 
مژگان » مژه ۷۳۵۱ م 
مژك ۷۹۳۳ ر 
(تنکه > تنبان 58 
کسری ۰ خسرو 8 بر 
(پز) کیست ااي 
(پز) کیسه بستن 0291870۵6 اون 
کسوه ۰ رخت , لباس » پوشاك ۷5۷6۵ 
شخص ۰ کس »نفر » آدم kişi‏ ` 
[ ری ۲-انسانیت ۲نفره xX kişilik‏ 
۱ باشخصیت ٠‏ بامروت kişilikli‏ 
بی شخصیت 2ا۵اااوا۲ 
ذاتی . شخصی اون 
کار نامه kişisel dosya‏ 
شریف » نجیب » اصیل 12206 j‏ 
دی شیپه ۷806076 
شیهه زدن . شیهه کشیدن 6ووواک 
گشنیز ام ر 
(گیا) گشنیز ںاہ واہوام م 
کتیبه , کتابه » سنگ نوشته » سنگ ۷۱۵096 


کتاب فروش ۷۱۵99۷ ر 

به لفظ قلم صحبت کردن ۲۵۳۵۹۳۵۷ kitabî‏ , 
۱-کتاب ۲-کتاب قدسی ۷۱۱۵0 

بند , فصل ن٣‏ !ةط م۱۵ ر 

کتاب فروش . کتاب فروشی ۷2۴۶۱ , 

کتاب فروشی ۷۱۵0۱۷۲ ر 

کتاب فروشی 6۷ ۷120 ۱ 


koklaşmak 


9 قچاق » جوانمرد »› جسور شجاع koçak‏ 
۱-سوش »ته چك »ته شوش ۲-چوب ۲0926 چ 
ذدرت 
(قد) سرستون ۷۵6۵۵9۱ د 
[ چنگك جفتی ۰ حلقه جفتی ۵0۷24 ۷0۶ ا“ 
برج حمل koç burcu‏ 
( قوج جنگی 0۲2۲ 
۱-بغل گرفنن . در آغوش کشیدن ۷۵۲۳۵۲ ډ 
تسش وو 
۲-جقت شدن حیوانات 
۱ ۱-کالسکه . دلیجان ۲-انبار غله ۷06 2 
جوان دلیر و خوش هیکل ااوّا/09 ر 
دنبلان koç yumurtas!‏ ^ 
کد ۷۵0 ر 
۱سبزرگ . گنده › تیان ۰ 1 ۾ 
اشراف ۳-(مج) کله خر 
(شیم) کدشین . کودئین ۷۵06۱0 ۶ 
دفتر چهء فرمول داروها ۲006۲5 بر 
(عو) محبس , زندان » هلفدونی 10۵065 .> 
رقم بندی کردن ۰ حرف بندی کزدن ۱0012۳۵ 
(عم) جاکش ۰ قرمساق » ديوس kodoş‏ 
۱<میان خالی ۰ پوچ > پوك > اجوف < kof‏ 
توخالی » بی مغز ۰ ۲-احمق » ابله 
(گیا) گیاه حصیر بافی 0/2 
ماهی لوفر بزرگ 02024 
کلاك شدن ۰ توخالی شدن ۲۵/۵90025 ج 
( پوچی > پوکی . بی مغزی › جلافت uk‏ 
اه هه اجلاف الاو چ 
۱ (عو) مزخرف . توخالی > چرت 0 
غبیت ؛ بدگویی ۹ 
دنپال_کردن » تعقیب کردن ۷0212۳026 5 


۱ 


۱ 


1 


1 ۱ 


1 


4 ۲085 ۱سسلول ۲-کریدور .۰ بخش‎ ٩ 
7 kok رغال کك‎ 
2 ۷0۲۵۱۳ کوکانین‎ 
7 ۷0۲۵۲ بدیو , متعقن › بودار‎ 

( نشان جلو کلاه ۲۵28 
زن شوخ وشنگ , زن عشوه گر » شيك ۲0۲6۱ 7 
كك . ز غال كك › پوکهء زغال ۵۳۷۲۵ kok‏ 7 


سنگ 

اشمام < پویش ۲۵۲۵۲۱2۵ / 

koklama duyusu مشام‎ 

بوکردن » بوییدن » بوخوردن ۰ ۲0۷/۵۲۵ 
بوبرداشتن » بو بردن » انبوییدن 

هم دیگر را بوییدن ۷0۲25۳۵۲ 
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/ 


klişe çikartmak 


گراور ساخت › گراور کردن ¢ kişe çıkartmak‏ 


کليشه ساختش 
بظر » چوچوله » چچول ۷0۲5 ر 
(شیم) کلر ۷۵۴ ر 
۱ کلر وفیل ۷۱0۲۵۲ ّ 
(شیم) کلروفورم kloroform‏ : 
کلوش و۱0 ر 
کلوب ١‏ باشگاه ۲0۲ ر 
(سیا) ائتلاف ۷0۵۱5۷00 ر 
(سیا) کابینهء ائتلافی ۰ ۷۵۵۳651 koalisyon‏ ,ر 
کابینه. موتلف 
کبالت » کوبالت ۷00۵۱ / 
۱-خوك هندی ۲-حیوان آزمایشگاهی ۷۵۵۵۷ ۱ 
کبرا »مار کیرا ۷۵۵0۲۵ # 


ف 


ا-شوهر > مرد » شوی »شو › زوج ٠‏ بعل 02و ٩‏ 
لا-پیر > سالخورده , مسن ؛ فرتوت بزرگ. 


گنره . عظیم 
ا > فراخ دهن 2812 ۲۵0۵۵ < 
N‏ کله گنده kocabaş‏ ?2 
کدخدای ده ۲06۵0۵8 ۵ 


فراخ چشم , درشت چشم koçagözlü‏ 

١-کله‏ گنده » سربزرگ »سه کله koca kafa‏ 
مه احمق ۰ کل خر 

عجوزه » عجوز اة نزن  kocakarı‏ 

دوای خاله ز نانك اعقاز ۷۵۵۵۵۲ ٩۳‏ 


(هو) سرمای پیره زن . برد 5089 06282 > 


۵ koca Kafa 


العجوز 


زغن ۷۵6۵۱26 ۾ 
شوهران ۰ بعول ۷۵۵۵۱۵۲ ۽ 
پیر شبن . مسن شدن ۲۵۵۵۱29۳۵۲ م 
شوهر دار ۷06۵۵۱ , 
شوهری ۲-پیری »فرتوتی ۵۵۵۱۱۲ , 
مسن شدن › پیر شدن ۷۵۵۵۱۳0۵۲ ر 
پیر کردن ھ٣‏ |اca٥»‏ 
پیر شدن » فرتوت شدن 063۲03 ۳ 
خیلی بزرگ , گنده . عظیم الجثه ۲۵۵2۳۵0 / 
۱-پسرهء گنده ۲-(مج) خرس گنده۱۷0620120 
ا-بیوه , بی شوهر ۲-شوهر نکرده 0025۱12 
بیوگی ۷0۵85۱211 ر 
پیرکردن ۰ مسن کردن ۷06۵۱۳۵ ۳ 
شوهر دادن » به شوهر دادن ۰ ۷۵۲۱6۲ ۱06۵۷2 
شوی دادن ۱ 
(قوچ ٠‏ کبش ‏ راك وه 


Sa 


koklatmak - 262 - kol demiri 


بلند شدن بو , بو پیچیدن ۷۵۱۱۱۳۳۵۷ kokusu‏ بویانیدن koklat mak‏ 
-بازو , بفل ۲-(مکن) دستگیره . اه ( نم پس ندادن koklatmamak‏ 
هندل , دسته ۲شاخه شعبه -(نظ) ۱-بودادن » بو گرفتن » بوکردن ۰ ۷0۲۳۵۲ 
. قول» ستون ۱-گروه . اکیپ پلغده گردیدن . ۲-فاسد شدن . ۲-(مج) علامت 
۱-آهار . نشاسته ۲- چسب نشاسته ۷0/۵ چیزی ظاهر شدن 
۳-آهار یقه ۶-(گیا) کلا ۱سبو گرفته ‏ متعفن شده ١‏ فاسد روا۱۵۲ 
لباس شو » آهارزن ۵۱۵6۱ ( ۲-(مج)تنبل » بی حرکت » بی حال 
(عو) بواشکی اطراف را kolaçan emek‏ کباب روده kokoreç‏ ر 
` وارسی کردن »سرو گوش آب دادن » اطراف ر بلال ۲-(مج) بی قواره › زشت ۷۵۷۵۲02 ! 
را ورانداز کردن قحبه › فاحشه › روسپی ۷0۲06 
بازو گشادن 2000۵1 ۷۵۱ ۱ (عو) فقیر غنی نما » بی پول ۷0۲02 
آهار زدن » آهار كردن ۷0۱۱۵۳۵ کوکتیل ۷0۱۲6۷ 
آهار داده شدن ۵۱280۳21 , ۱-بوی , بو , رایحه . عطر ۲-(مج) koku‏ 
آهار دار . آهاری » گاز رشست ۷۵۱۵۱ ( جزنی ‏ مقدار کم 
۱ ١-تنک‏ اسب »تنک الاغ ۲-بند پهن ام استشمام , بوگیری 21۳۳2۵ !۲۵ 
۲-نوار پهن وکلفت حس شامه ۰ حاسهء شم « koku alma duyusu‏ 
بی آهار . بدون آهار ۷۵۱۵5۱2 شامه 
دست انداختن , دست اندازی کردن 5۳09 ۷۵۱ بو بر داشتن ؛ بو کشیدن .بو 9۵۲ 
آسان » سهل ۷۵۱۵۷ 7 گرفتن , تفرس کردن 
براحتی . باسانی ۰ بسهولت ۰ ۷۵۱۵۷۵۵ , بوی بمشام رسیدن 96۱۳6۲ ۲0 , 
ببسادگی: . . بوی‌دان ۲۵0۱ koku‏ / 
باکمال آسانی ۰ بکمال سھولت ۷0۱۹۷0۵0۱۲ , بو تراویدن koku kötûleşınek‏ ' 
باین آسانی » باین سادگی . ۲۵۱۵۷ ۷۵۱۵ , معطر کردن ۰ خوشبو کردن ۷۵۳/۵0۵۱۲۳۳۵ ۱ 
آسان کردن . نزديك به پایان ۷۵۱۵۷۱۵۳۵۲ ١‏ رایع r kokular‏ 
آوردن , بودار »بويا , معطر , رایجه دار ۰ kokulu‏ !۱ 
آسان شدن » نزديك به خاتمه ۲۵۱۵۱۵0۲۵۲ خوشبو 
یافتن ۱ بوی دان ۰ طبله )kںuاںu‌)ھ×‏ ز 
آسان شدن ۰ تسهیل شدن ۷۵۱۵/۱۵3۵ ر کندر kokulu tütsû‏ , 
تسهیل . تساهل ۰ تیسیر ۷0۱2۷۱251۱۲۳2۵ / (گیا) ناخنك ۷۵۵۵۵ kokulu‏ ۱ 
آسان کردن , تسهیل کردن ۰ ۷۵۱۵۱۱۵5۱۱۲۳۵۲ 7 عطر پاشی 536712 |۲0 
ساده کردن بو دادن koku salmak‏ ' 
۱ آسانی, سهولت ۷۵۱ , * گند چیزی بالا آمدن 9۱۳۵۲ kokusu‏ / 
كمك کردن ۰ آسان kolaylık göstermek‏ „, بو پریدن ۷۵۷۵۵۱۳۱۵ kokusu‏ + 
کردن. راحت کردن » مساعدت کردن بو بردن ؛ بوکشیدن ı kokusunu almak‏ 
1 آسان شدن kolay olmak‏ 7 بی بو »بی رایحه ۷0۷۲52 , 
ربازوبند , النگو ۲029 تطیب 50۲۴۳6 koku‏ , 
۱ ۱سردسته ۲-رئیس شعبه (۵۱929 ء عفونت » پوسیدگی ۲۵۳۵5۳۵ ر 


۳ kokuşmak گندیدن ۰ متمفن شدن ۰ بوی‎ ۲ kolcu (نظ) پاسبان ۰ نگهبان » قراول‎ J 


( ۲سپاز وبند ١‏ گنداندن » گندانیدن , بد بو ۲0۷۱۳۵ 
(مکن) دنده فرمانی ۷۵۱027۷65 ۰ # کردن ۰ بوی بد در کردن ۲-(عو) کاری را 
( همکار . رفیق کار ۵۱0۶ . 4 طولانی و بی مزه نمودن ۱ 


) کلون آهنی » میلهء آهنی 06۳6 ۷01 بوی دادن ۰ گنداندن » گندانید ۷6۲۳۵۷ koku‏ / 


komisyoncu 


(نظ) سپهبد ۵۲۳۷۵۸۵۲۱ kolordu‏ 

آلت رنگ سنج ۲۵۱۵۲۱۳6۱6۵ 

ساعت مچی » ساعت دستی 5221 ۲۷۵۱ 

اسبدون دست ۲-بی آستین ۲-بی 2ا5اه 

دسته 

ا-بغل ٠‏ ستر ۲-مبل » صند لی باا|۲0 

| راحتی ۲(مع) چاپلوسی 4-(مج) پشتیبانی . 

زیر بغل » بفل دست » بن بغل ۰ 
کش 


koltuk altı 


koltuk altı 962 سوچه‎ j 

۱سمسار ۲-چاپلوس ۰ متملق یدای 

چوب زیر بفل ٠‏ چوب پا 090681 )ںاہ 

جاه طلب, 0 نااونال koltuk‏ 

koltuk چاه۱۲۵۱‎ > 

۱-زیر بغل کسی را گرفتن 44ا »0ام) 
۲تملق گفتن . چاپلوسی کردن ‏ 

دسته دار لالایااا۷0 

عرق گیر زیر بفل kںایاںاام)‏ 


رو مبلی ۵۳۵5 الا۷۵۱ م 
ساعت بفلی koltuk saati‏ 7 


جاه طلبی 56۷025۱ koltuk‏ , 

کلیه . گل سینه . گردن بند ۷0۱۷ ر 
(گیا) منداب ۷0۱23 ر 

/ koma اغماء‎ 


حالت اغماء داشش komada olmak‏ 1 


(باز ) شر کت تضامنی 9۲6 ۷۵۳۳۵0۵1 ر 


٠‏ (نظ) کما ندو komando‏ ر 

(نظ) واحد کماندو komando birliği‏ م 

اغماء komaya girme‏ م 

1-نظم › ترتیب ۰ زیر ۷۵۳۱۵۳۵2۵۲ , 
پیراهن زنانه 


کمدی ۵۳۱۵۵۷۵ , 

کمدین . کميك ۷۵۳۱۵۵۷۵۲ ر 

کميك ۰ مضصحلك . خنده آور » خنده komik‏ / 

دار 

کمیسر » کلانتر ۲۵۲0:5۵۲ م7 

کلانتری ۷۵۳/56۲۲ ۶ 

۱-کمیسیون › قمسیون , انجمن ۰ ۵۲۱5۷۵۴ ر 
هینت ۲-کارمزد » حق العمل 

حق العمل کار › کارگشا . komisyoncu‏ , 
کمیسیون چی . دلال معاملات 
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کمدی . مضحکه ۷0۳۲۵۵ / 2 


۶ 
kol dûüğmesi -‏ 
دگمه سردست » دگمه سر آستین 000۳085 اف 
کالج ۷۵۱۵ ر 

۹ کلکسیون ۷۵0۱6۷6۱۷00 ۳ 
کلکسیون چی ۰ کلکسیونر ۲۷۵۱6۵۲5۱۷۵۳6 ے 
کلکسیون درست کردن koleksiyon yapmak‏ 7 
دستجمعی مشترك kollektif‏ / 
(پز) وبا , کلرا ۷0۱6/2 ر 
(پز) وبایی koleralı‏ 7 
(نظ) گشتی 992۳19 او 
(نظ) گشتی كردن ۰ کشيك 992008 ۲0۱ 
کشیدن ۰ نگهبانی کردن 
کلی ۰ بسته» پستی . امانت پستی › koli‏ ۳ 
بستهء تجار تی 


رم 


کلی باسیل ااائھط ۲0۱ ر 
کولیت اااه۲ 7 
پرو بال , بال ۷8084 ۷0۱ ر 
سایه گستر ۲۵۱۵۱99۲90 kol‏ 
پر دادن , سایه گستردن ۰ germek‏ ۷۵۱۳۵0۵۱ 7 
حمایت کردن ۰ پشتیبانی کردن . 
بالدستان kol kanatlılar‏ 0 
قلم دست kol kemiği‏ ۲ 
بازو در بازوی هم ۷۵۱۲۵۱۵ ر 
۱-مسواظب بودن . نگاه داشنش ۰ ۷۵۱۱۵۳۵۲ 
حفظ کردن ۰ مواظیت کردن » بلند وکوتاه 
کردن » پاسیدن .(اسرا دش کردن ۰ ۲سدر 
کمین بودن 0 چشم نهادن ۰ پی فرصت گشتن 
شعبات ۷۵۱8 7 
(باز ) سهامی خاص 9۲۷6۶ kollektif‏ م 
دسته دار ۰ آستین دار kollu‏ 
۱-بازوبند ۳-(قد) kolluk‏ 
مامور ضایطه 
0 س ۳ ۷ 
قوای انتظامی ۷۷۷۵۱۱۵/۱ کیااا0 م 
سریشم پنبه ۷۵۱۵0۷۲ , 
کلوئید ۷۵۱9۱4 ر 
کلمبیا Kolombiya‏ , 
ستون . پایه , کلون ۲0۱۵0 ر 
۱-مستملکه ۰ مستعمره ۲-کلنی Koloni.‏ ۳ 
بهرکی ۰ پر کنه 


اد کلنی , ادوکلن ۲۵۱۵0۷۵ 
عطر سازی ۵۱۵۳۷۵6۱۷۱۷ ۶ 
! (نظ) سپاه kolordu‏ 
n ۰‏ ر 


konsorsiyum ۰ 


( ۲(پز) کبره , چرك ؛ کپك 
([ منزل کردن konaklamak‏ 
غنچه 0۳۵۵ ر 
ساق کفش ١‏ ساق جوراب ۲008۵ 
ساقه دار , ساقه کوتاه دا۱۷006 
بدون ساق , ساقه کوتاه ۱006502 
(مکن) مکشفه » کندا نساتور 0002052167 
۱سنشاندن » پائين آوردن ۳-(مج) kondurmak‏ 
۱ نسیت دادن 
کندوکتور 00006۵۲ 
کنفدر اسیون .أتحادیه ۰ ۷۵۳/۵06۲25۷0 , 
لباس حاضر فروش ۷۵0۲۵۷5۷۵0 ر 
۱سخن رانی ۰ کنفرانس ۷۵0۲6۲۵05 ر 
۲-مجلس سخنرانی 
کنفرانس دادن ۰ سخن konferans vermek‏ , 
راندن » سخن رانی کردن ۰ سخنرانی ايراد 
کردن 
سخنران ۷۵0۲6۲2۵054۱ , 
راحتی » آسایش › رفاه ۲۵۳/۵۲ ر 
دار ای وسائل ر احتی ۱۷۵۳۱۵۲۱۵ / 
کنفوسیوس ۵0۲06۷۵5 ر 
کنگره ۵۱9۲6 , 
( (هس) مخروط ۲08 
([مخروطی . قیفی ۲0۳۲ 
بار نامهء کشتی 0۳01۲60/0 
( (فز) مقغر ۰ توگرد 1002۷ 
۲ (ور) مسابقه ۷۵۳۷۲ ر 
) -نشستن ۲-منزل کردن ۰ ۳-مفت ۷۵۳۳۳۵۲ 
بدست آوردن ٤-علاوه‏ شدن 
( سنگدان مرغ ۲0052 
(مس) کنسرت ۵056۲ ے 
(مس) کنسرواتوآر konserauar‏ 
کونسرو » کنسرو 0056۲۷6 
کنسرت دادن konser vermek‏ ر 
فیئت مشاوره > شواری عالی ۸3 ۲ 
کمدآینه دار ۷۵050۱ ر 
کمیسیونچی اسهام انا۷۵050 ر 
(سیا) کنسپول ۰ قنسول » قونسول ۵۳5۵05 ر 
کنسولگری ۰ قنسولگری ۰ ۵080۱0503206 , 
قنسول خانه 
کنسول گری ۵۳5۵۱05 ر 
(سیا) ویسکنسول ۷2۲0۱۳۳6۱5۱ konsolos‏ / 


کنسرسیو مشر کت konsorsiyum‏ , 
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komisyonculuk 


کار گشایی ۰ کار گزاری komisyonculuk‏ 

گار گشایی کردن komisyonculuk yapmak‏ 

komisyon Üücreti حق العمل‎ 

۳ کمیته 0۳۱/۵ 

لجنه » کمیته » انجمن ۰ کمیسیون ۷0۳۱۱6 

کمد کوچك :۱۷0۳۵۵ 

(نظ) در یادار ۱0۲۳۲۵۵00۲ 

کوپه › واگون 0۲۱03۲۲۹۵۲ 

۱-عقده ۲- مجتمع kompleks‏ 

تعارف . تعارفات » تعریف » خو ۱0۳00۱:۳۵ 
شگونی ‏ ۱ 


تعار ف دادن kompliman yapmak‏ 


توطئه » دوز وکلك ۷۵۳۱0۱۵ : 


دوز و كلك جور کردن ۰ 0026016۳066 komplo‏ 
توطئه کردن 

کمپوت ۰ خوشاب ۷0۲۱۲05/0 

انشاء , تالیف » ترکیب ۷۵۳۱۵0215۷۵0 

کتابپ ترسل ۰ کتاب kompozisyon kitab!‏ 

انشاء 

kompozisyon yazmak انشاء نوشش‎ 

کمپر س 0۲۱۵۲95 

(مکن) کمپرسور ۰ کمپرس 0۲۱0۲656۲ 

(مکن) سوپاپ کمپر سور 5080۱ 0۲۳0۲656۲ 

حب » قرص دار وئی 10۲۳۲۳۳6 

کامپیوتر 0۲۱0۷16۲ 


همسایه , هم جوار » مجاور »جار و۷۵۳ , 


همسایگی , هم جواری ۰ تجاور ۰ اناالاو۷0۳۳5 
جوار 

komşuluk emek همسایگی کردن‎ 

komşuluk hakkı ار تفاق‎ 

komşunun tavuğu komşuya 22۵ ۲‏ 
(اصط) مرغ همسایه تخم غاز ميكند 

(نظ) فرمان » امر › حکم , دستور ال٣‏ 0» 

(نظ) فرمان » حکم ۱0۲۳۵12۵ 

(نظ) فرمانده , کماندان » سالار ۰ komutan‏ 


سر 


-(نظ) فرمان دهی ۲-مرکز ۱۵۲۳۱۵۱۵۳۱۱۷۲ 
فرماندهی 

(نظ) فرمان دادن » فرمودن ۰ ۷۵۲۲۴۵۷ ]۱۵۲۳۵ 
امر دادن 


(سیا) کمونیست ۲0۲۳۱۵051 
(سیا) کمونیسم 0۲۳۷۳2۳ 


x 


x 
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/ 


, 9026 ۲-مهمانسرا‎ ١ عمارت‎ ٠ لزنم-١(‎ 


konsül - 265 - kooperatif 
۰ 

) مهمان کردن » پذیرایی کردن ۲۵۴۵۲۱۵۳۵۲ کنسول انظ 

۱<مهمانی ۲-مسافرخانه konukluk‏ کنسولتاسیون . مشاورهء konsültasyon‏ 


در و همسایه konu komgşl‏ 

مهمان دوست . مهمان نواز ۷0۳۷۷۷5۵۷۵۲ 
مهمان دوستی › مهمان نوازی konukseverlik‏ 
مطالب ‏ ابواب » مباحث » نکات ۱۷۵۳۷۱۵۲ 
گذاشته شدن » گذارده شدن » فرار ۷0۳۷۱۳۱۵ 


داده شدن 
( (جغ) عرض جغرافیائی ۲-(رض) ۲90 
وضعیت 


[ موضع konumluk‏ 
۱-گندم گون » سبزه » تیره بلوطی ۲0۳۲ 
۳۷ ۲-دلیر ؛ شجاع , جسور 
درباب , در بارهء .در حق <« ۱۵۳0۱۵5۷۵۳08 
بابت , راجع » راجع به »در زمینهء؛ در مورد 
حراف »پر حرف › جریر ۱0۳0۷9۷2۵0 
۱-صحبت » گفتگو ۰ گفتار ۰ مکاله 10۳/5۳2 
۲-سخنرانی › کنفر انس 
سخن ران 0۳۱۷503۵6۱ 
زبان گفتار › زبان روز مره ااال ۲0۳۵۳0۵ 
۱-صحببت کردن ۰ حرف زدن ۰ konuşmak‏ 
سخن گفتن , گفتن » دم زدن » سروکله زدن . 
زبان ترکردن ۰ گپ زدن ۲-نطق کردن ۰ 
سخنرانی ايراد کردن 
بیچون وچرا 0۳۳۵۲5۱2۱0 
خاموش بودن. ساکت بودن. ۷0۳۷5۲۱2۳۱8۵۷ 
حرف نزدن » قهر بودن 
سخن راندن » سخن رانی konuşma yapmak‏ 
ایراد کردن » نطق ایراد کردن » سخنرانی 
کردن 
بحرف آوردن » حرف کشیدن ۰ ۱۵۳0۷5۱۷۲۳۵۷ 
سسس سسس 
حرف در اوردن 
مسکن . جآیگه , خانه ۰ اقامتگاه . ۷0۳۶ 
محل اقامت » مأوی ana:‏ 
سکنی کردن » صاحب مسکن konut edinmek‏ 
شدن 
مساکن konutlar‏ 
سرپوش از طبق بر داشتن 20۳026 konuyu‏ 
خلط مبح کردن ۷۵۲۱5۱۱۲۳۵۷ konuyu‏ 


(فز) محدب »بر آمده › کوژ ۷0۳۷۵۷5 ر 


قافله , کنووی ۷۵۳۷0۷ , 


کنياك konyak‏ ر 
شرکت تعاونی › کئوپراتیف k٥٥p۴۲3‏ ۶ 


طبی 


بارنامه konşimento‏ 
کنت ۷0۳۲ 
۱-کنتاکت ۲-(مج) خل , دیوانه ۲0۳0۵۲ 
سویچ 209۳18۲1 kontak‏ 
کنتاکت کردن yapmak‏ ۱۵۳0۱۵۲ 
سهمیه , کنتنرژان ۷۵۳۱6۵۱/۵۲ 
کنتس ۷0۳۱۵5 
کنتینر ۵0۱6۷۳6۲ ر 
کنتور ۷0۳۱۵۲ در 
ضد kontra‏ ر 
مخالفت کردن ۳06۷و kontra‏ ر 
فرق نمایان » تباین » ضد ۵0۱۲25۱ ر 
کنترات , قولنامه ۰ مقاوله . پیمان ۰ ۷00۱۲۵۱ 
قرارداد  .‏ 
کنترات بستن ۰ کنترات yapmak‏ ۱۵۳۱۲۵۲ 
کردن 
کنترباس kontrbas‏ ر 
گوشت پشت مازو ۷۵۳۵6 م 
کنترا kontrgerilla‏ , 
کنترل » معاینه » وارس » بازدید ۰ ۷۵0۳۲۵۱ 
وادید » ناظری 
در کنترل داشتن kontrol altında tutmak‏ 
کنترلور , مفتش . ممیز ۱۷0۳۱۲۵16 
وارسی شدن » کنترل شدن 60۱۳۳6۲ ۷۵۳۸۲۵۱ 
کنترل کردن . وارسی کردن ۰ 6۳6۲ ۷۵۳۱۲۵۱ 
بازدید کردن 
(راه) تقاطم جاده kontrollü demiryolu geçiti‏ 
وراه آهن با مستحفظ نصب در محل تقاطمع 
(راه) تقاطع جاده kontrolsüz demiryolu geçiti‏ 
وراه آهن بدون مستحفظ نصب در محل 
تقاطم 
(ر اه) تقاطم ۵۷5۵۲ ۲۷۵۳۲۲۵152 
کنترلور ‏ بازبین ۷0۳۱۲۵۱6۲ 
سر رشته ازدست دادن ۷۱۲۱۲۳۵۲ kontrolü‏ 
تخته سه ¥ ۷۵0۱۲۵۱۵۷۲ 
موضوع » مطلب » مبحث » مسئله ۰ ۲۵0۷ 
بحث » زمینه » خصوص , مقوله , تم » باره » 
مورد » سوژه 
مهمان . میهمان . ایرمان ۲0۲ 
منتفی شدن موضوع konu kapanmak‏ 


1 
) 


Korsakow sendromu 


توحش »ترس ۱0۲۳۲۵ 
ترسیدن › ترسودن » هراس داشتن ۲0۳۵۲ 
> هراسیدن » وحشت كردن » باك داشتن › بیم 
داشتن . پرانديشه بودن » پروا داشتن » پروا 
کردن » پرواسیدن » اندیشیدن êê‏ ۰ 


۱-ترس »هراس » وحشت , خوف . بیم k0۲)‏ 


> باك . تول »› پروا › پرواس .هيبت 
۲-اندیشه » نگراذ 

وحشتناك : ترسناك ٠‏ بيمناك korkulu‏ 
١-مترس‏ »> مترسك » پیرپنبه » korkuluk‏ 
داهل > هراسه . پکوك > افچه -طارمی » 
نرده , داراقفزین » نرده جلو » پرچین ۳-(مج) 


0 آدم بی هنر وبی کاره 


ترسناك. بيمناك ٠‏ مخوف. خوفناك. ۱0۲۷۲ 
دهشتناك » وحشت ناك » وحشت آمپز › 
هولناك . هراس انگیز , هراسناك » سهمگین 
> سهمناك ٠‏ هائل » هایل » وحشت آور 


مخوف شدن « ترسناك شدن korkunçlaşmak‏ 


بی باك »بی پروا . بی ترس ۰ ۷0۲52 ) 


متهور »> سرسخت , دلیر > خودسر » گستاخ » 


تهور › بی باکی . بی پروایی . ۷0۲۲5۱2 , 


بی ترسی 


تشویف ٠‏ تحذیر » تر‌هیب » اخافه korkut ma‏ / 


> ارهاب » ارعاب » انذار 

۱سترساندن ۰ هراساندن , هراس korkutmak‏ 
دادن » دندان نمودن » تهدید کردن لرتار اند 
بیم دادن ۲-پاترس رفتن (برای بچه) 


٭ هراس انگیز » وحشت آور لاهءناالا۷۵۲۷ / 
korkuya ۵۵۱۱۳۸۵۲ ۰ ù‏ 7 


ترس کسی بر داشتن 
متوهم شدن.. هراس آمدن ۰ هراس افتادن 

منقل پارو 

بوق ۷0۲8۵ 

korna çalmak بوق زدن‎ 

(پز) قرنیه ۷0۲063 

(ور) کرنر ۷۵۲86۲ 

چوب پرده . قرنیز ۷0۲۲۱5 

شاخ جای باروت ۲-(مس) کرنو ۷0۲۳0 

( دستجمعی ویو 


۴ (جغ) خوردگي ۵۲۵2۷۵0 / 


کرست , شکم بند زنانه korsa‏ 


(پز) سندرم کورساکو ات Korsakow‏ / 


مسا 


koordinasyon 


هماهنگی . همکاری ۲۵۵۲۵:۵5۷۵ 7 


(رض) مختصات ۷00۲۵:0۵۱1 
کنده شدن › چیده شدن ۰ قطع ۵۳۵۲۱۳۳۵۲ ر 


شدن » سس 


( (ور) يك ضرب 002۲۳03 


کندن » چیدن › گسستن ۰ گسیختنن ام 


) سگك » دگمهء قلاب دار » فزن قفلی kopça‏ 
بخیه سنجاقی ااال ‘kopça dikişi‏ 


وصل کردن باقزن قفلی ko opgalamak‏ 


قزن قفلی دار , سگك دار 0۵6۵ 
۱ بچهء کوچه گرد ام 
١-کنده‏ شدن ۰ کس گسسته)ھص مو 
شدن › قطع شدن » ۲سشروع شدن 
۱-کنده شده » قطم شده ۲-(عو) بابا)لامه) 
شمل , بی بند و بار » آواره 
(مس) قپوز 0۲2 
۱-کپیه . رونوشت » رونویس » نسخه :0۳/2 
کپی , سواد ۲بتقلی 
رونویسی ۰ نسخه برداری » کپی۵۱۳2 ۲0۳۷۵ 
برداری 
متقلب 00۷/۵6۱ 
تقلب کردن kopya çekmek‏ 
کپی برداشتن؛ ثبت بر kopya çıkarmak‏ 
داشتن» نسخه بر داش » نسخه برداری کردن 
رونویسی 0۱۳۳6۵ ۱0۵0۵ 
۱-رونویسی کردن ۰ نسخضخه kopya etmek‏ 
برداشتن ۲-تقلب کردن 
اخگر » آتش پاره » آتش » جذوه 
(پز) قطرب ۳25/2۱5 kora‏ 
سلسلهء مراتب ۱0۲3۲ 
)نظ( دریا سالار koramiral‏ 
)نظ( دریا سالاری ۷۵۲۵۳۳۱۲۵۱۲ 
نوار ۷0۲06۱8 
(سیا) هیئت سیاسی خارجی ۱0۲۵۵۱0۳20 
١-نوار‏ . تد > سیم ۲-محاصره ۷۵۲00۲ 
تحت محاصره در آوردن kordon altına almak‏ 
> محاصره کردن 
(نظ) سپهبد » سپاهبد 
کریدور ».دالان ۰ راهرو » دهلیز ۲۵۲09۲ ۵٩۱‏ 
سنگ سنباده ۷۵۲۱8۱008 
ترسو , بزدل » ترسکار . جبان , کم ۲0۲۲۵ 
دل » بدزهره » گنجشك دل » خائف ‏ بددل 


ترسویی ۰ بزدلی 0 جبانت korkaklık‏ ۳ 


kor 
ا‎ 


9 korgenaral اسپهید‎ < 


ل 


1 


یم 
“a‏ 


/ kovan 


دواسبه ۷۵53۱ 
گزاونگان » دوان دوان ۷05۵۲3۷ 
(ور) دو» دوندگی تك koşma‏ 
بزن بدو koşmaca‏ 
۱سدویدن ۰ شتافتن ۰ شتابیدن ۰ koşmak‏ 
ش تاب کردن » پابلند کردن > تازیدن > تکیدن ۰ 
عجله کردن ۰ ۲-همراه کردن 
دوادو » دوان دوان ۷۵5۱۲۵ ۷۵5۱۲۵ 
تازش koşturma gı:‏ 
دواندن » دوانیدن » بتك تاختن ۷08۱۵۲۴۵ 
۱-(ور) دو » کورس » دوندگی .تك » اوه 
نگ 0 مسابقهء دی ۲-مسابقهء اسب دوانی 
۱-(ور) سوار کار اسب دوانی داه‌لاو۷ 
۲-(ور) دونده 
۱ ۱-بیت شعر ۲-نظم » منظومه اوه 
۱ شریطه ۰ شروط الاو0» 
شرو ط . شرایط 8۲االاوه 
همراه شدن . ملازم شدن » بسته ۲۷05۳۵۲ 
شدن » مهار شدن ۱ 
) مهار شده » بسته شده دالاوه۲۷ 
مشروط بر اینکه » بشرطی که . ۵ااناالاچه 
بشرط آنکه 
( حشام .بند ومهار ۲09۲0 
قشون , ارتش ۷050 
[طایفه . قبیله » توده !۲05۱ 


باهم دویدن koşuşmak‏ ۳ 


تکاپو 0551۲۲۵ 

تکاپو کردن ۱05510۲۳۵۲ 

موازی الاوه1 

(رض) بلندی , نقطهء ارتفاع » نمره . رقم ,۷0 
سهمیه ۷0/۵ ۰ 


(رض) کتا نژانت ۷۵۱۵۳(20۶ ر 


ر -خالی کردن ۰ ۲-تمام کردن کاری ۲۷0۱20۳56 


۱ 


۱-رقم بندی کردن ۰ نمره گذاری ۷۵۱/۵۲۳۵6 / 


کردن ۲-اندازه گیری کردن ۳-حرف بندی 
کردن 


کتلت دسته دار kotlet‏ / 


( سطل ۰ ستل ۰ دلو kova‏ 

برج دلو 9۲6 kova‏ 

بازی بزن بدو » گرگم بهوا ۲0۷۵۱۵۲0262 
تعقیب کردن » دنبال کردن ۰ عقب ۷۵۷۵۱۵۲۱۵ 


سر کردن » دنبال کسی دویدن 


۰ | -است‎ a 
kovan کندو ۲ استوانه ۳ (نظ) پوکه‎ 1 


۰ -267- ˆ 


(«20 


دزد دریایی » راهزن دریایی ۷0۲5۵۲ 


/ 


کرست. شکم. بند ۷۵۲5۵ ر 


(در) میدان تنیس ۲0۲ 
معیت kortej‏ 


2 


مر 


بیشه »بك » اجم ۲۷۵۲۵ / 


¬ جنگلبان ۲-محافظ ؛ حامی korucu‏ ۱ 


غورہ » غاش k)ں۲٥)‏ 


غور گی ۷0۳ 


آبفوره ۱0۲۱۵6 
آب غوره گرفتن « غوره koruk suyu çıkarmak‏ 
افشردن 

(بیشه » بیشه زار )ااه 
محافظت » محافظه . صيانت ۰ 0۲۲۵ 
حفاظت , حفظ , تحفظ . حراست » حمایت ٠‏ 


سر ر .س 


/ عنایت »احتفاظ 


حمایت کردن ۰ حفظ کردن ۰ ۷0۲۲۱۵ 
محافظت کردن › نگاه داشش ۰ ضیانت کردن > 
پاییدن ۰ دفاع کردن » اندخسیدن 

ايمن گردانیدن ۰ تحت korumaya almak‏ 

حمایت فرار دادن ۰ ۱ 

زملجاء ۰ پناه 9۵6ل۵۳ 

koruncak محفظه‎ 

(گیا) عدس تلخه ۷0۲۵۵95۵ 

حمایت شندن ١‏ خود را محافظه ۷۵۲۵0۳۵۲ 
کردن 

حامی ۰ محافظ ۵۲۵۷۵۲ 

محافظ . حامی ۰ پشتیبان . لاهدا/ز۷0۲۵ 

مدافع » حفیظ , پاد » بلاگردان ۰ حرس ۰ 

بایگان , اندخس 

koruyucular حامیان‎ ٠ حراس‎ 

حراست ۰ محافظی ۰ پشتیانی عںاںcuںرںuاہ)k‏ 

(نظ) کشتی کوچك جنگی ۷0۳۵ 

(رض) کسینوس ۰ جیب تمام ۰ جیب ۲05/05 
متمم 

گنده , بزرگ ۷۵90609 

گنده ۰ بسیار بزرگ ۲9۵062۲۳۵0 

(عو) با تکبر راہ رفتن ۲0905۱20۳۵6 

جهان » گیتی ۲09705 

يك دست لباس ۰ کت وشلوار ۷050۳ 

پارچهء لباسی ۲05/۲0۲ 

۱-همزمان , مقارن ۲-موازی ۷03 

۱ (دس) حرف ربط ھچ 

دوان دوان ۷۵9۵ ۷0۵92 


م 
2 
۳ 


/ 
kovboy 4 - 268 ۰ kök 


جگرك ۰ پوت 6867 ۲0/۷0 فشنگ 


(گیا) گل بابونه ۰ گل مروارید 962 ۲0(/0 کاوبوی ۲۵0۷۵60 
پشکل طاو ۷0۷۴ _ | سخن چین » خبر کش ۷۷ 

پشم چینی ۷۱۲۲5۵ koyun‏ 5 سخن چینی کردن ۲0۷۱۵۱۱9 

پشم چینی کردن ۷۱۲6۳۵ koyun‏ طرد » بطش » اخراج ۷0۷۳۱۵ 


گو سفندان . اغنام koyunlar‏ کردن » راندن » طري کردن » مردون کردن » 
! غم . اندوه koyunU‏ ازاله کردن » پرنهادن » پی کردن . ناختن 


دنبه koyun kuyruğuU‏ 1 كت کردن » خارع کردن » اخراج۷0۷۳۵ 
r‏ 


تیره رنگ »پر رنگ ۲۵۳ لال(۷ م سخن چینی ۰ غیبت ۵۷۵ 
پر رنگ ۲60۲ koyu‏ ر غال . غار , حفره » سوراخ » گودال ۲0۷۷ 
۱ ول دادن » ول شدن , ولش کردن 0۱۷۷۵۲۱۵۷۲ مردود شدن › بیرون رانده شدن ۰ 6۷۵۱۴۵ 
> ول کردن . آزاد کردن ۰ مرخص کردن از کار بیرون کرده شدن 
۱ ماشی و۷۵ koyu‏ مطرود > مردود شده » بیرون رانده لااانالاه 
۱-ورق بهتر در ورق بازی ۲-گردو ۲02 شده 
۱-غوزه » پیله ۲-(گیا) غوزه ۷02۵ -١‏ ل ۲-اخراج نالا 
:۱ پیله ا koza‏ پی کرد . باز پر 2 یت که 
پیله کردن koza yapmak‏ قانونی 
حلوا گردوئی ؛ حلواجوزی koz helvası‏ تعقیب كردن ٠‏ دنبال کردن ۰ kovuşturmak‏ 
گردو شکستن » (مج) کار زشتی ۷۱۲۳۵ ۷02 تعقیب قانونی کردن 
انجام دادن (جغ) خلیج کوچك ۲0۷ 
مواد معطره » مواد زیبائی دهنده ۷02۳06 ہہ (جغ) وادی » دره » تنگه koyak‏ 
افسانهء پیدایش گیتی . کیهان ۷۵2۳۵900 ۶ گزار , گذار ۷0۷۲۳۵ 
زایی ۱ ا-نهادن » گزاردن ۰ گذاردن ۰ ۷0۷۳۱۵۲ 


۱ کیهان شناسی ۷۵2009۲36۷5 ۲ گذاشتن ۲-جادادن » هشت , قاب کردن » جعل 
کیهان شناسی » کیهان شناخت از[۷۵2۳0 ر کردن ۲دل کردن ١‏ 6-تأثیر کردن 
(هوا) فضا نورد , آسترونوت ۵0۷ ر koyu PFE‏ 
جهان » گیتی . کائنات » عالم ۸۵2۳08 ر | قوی » متعصب ۲-پر رنگ » رنگ تند 
-کره شتر ‏ ۲-زن رقاصه ۲۵96 جگری ۰ لاکی » زرشکی » احمر ۱۳۲۲2 ا/(۷۵ 
زائیدن شتر ۷6۵۲6۳06۵۷ / قانی 


کتلت ۰ کوتلت . کوفته » کوفته بریان ۷86 , چرکتاب ۷1۵5 koyu‏ 

کنلت فروش اور تکاثف koyulaşma‏ 

(عم) خوزی خوار ۰ پدرسوخته ۰ ۷۵۱۱6۳0۲ ۲ غلیظ شدن ۰ پررنگ شدن ۰ ۲0۱/۵۱۵5۳۵ 
بدجنس شدید شدن 

[کنجواره . کنجاره , کنجال 50١‏ غلیظ کردن › پررنگ کردن 1۲۳۵۲و2آا(۷۵ 


کهنه . کهن . قدیم . پوده » پارینه » köhne‏ ١-درپیش‏ گرفتن » تشبث کردن ۰ koyulmak‏ 
فرسوده » قدیمی شروع کردن » دنبال کاری افتادن ١‏ ۲-پرر نگ 


۱ رچپان) elbise‏ ۵6 شدن » غلیظ شدن 
مندر س شدن ۰ (26۱06۳6) ۵۳۳۵۱۵9۳6۲ , تیرگی , تندی › پر رنگی » غلظت ۰ ادالال(۲0 


کهنه شدن شدت 

کهنی . پارگی » سالخوردگی ۷۵۳6۷ / آبی سیر 2۷ ۲0 
۱-ريشه , بیخ :بن »پا جذر .پی ۷6۷ ر ا-گوسفند , گوسپند ۰ ميش . صالا! 
۲-اصل » پایه » اساس » بنیاله بنه » پی ۲سبفل 4 آغوش 


#منشاء رود 028۱۳626۱ koyun‏ 


/ 
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1 körfez 


سگ دندان » گاز » دندان نیش اوا ۷۵8۵۲ 
ثنایا . انیاب ناچا امم۷۵ 
سگدار köpek eğiticisi‏ 
سگ بچه , سک توله , توله سک 608۱ ۷۵0۵۷ 
(اصط) köpek işemekle deniz murdar olmaz‏ 
از دهن سک دریا نجس نمی شود 
ساهر « دم سگ köpek kuyruٍğu‏ 
تملق کردن › منت کشیدن ۰ ۷6061۲600۳۵۷۰ 
پست شدن 
سگها < كلا ۵06۷6۲ ر 
۱ تملق کردن ۰ منت کشیدن › köpekleşmek,‏ 


EE 
پست شدن‎ 


kök boya 3 


روناس ۰ boya‏ ۵۲ 
( (قد) عطار جا 
7-منشاء ۲سشاخه .بوته 0عاقط1 


انگشت برك ناد" ۳۵۷ 


۱-ریشه کن کردن »از ريشه در ۲۵۲۵۳6 


| آوردن ۲-کوك زدن و گیر دادن د ها 


۳-(عو) کاملاً گاز دادن 

ريشه کردن ۰ محکم شدن » ریشه ۷۵۷/۵0۳۱6۲ 
دوانیدن . ریشیدن 

ريشه کردن » محکم شدن ۰ ريشه ۵۷۱۵۹06۲ 
دوانیدن » ریشیدن 


۱-بندار ‏ ۰ ریشه دار ۲-اساسی ۰ köklj‏ 


پستی . دونی ۷۵06۷ / ز استوار ۲۳"نجیب 


دمل زیر بغل ۷۵۵6۵۷۱۳۵۳۵5۱ ۶ 


سگاله köpek pisliği‏ 
(گیا) سک انگور ۰ عنب 2۳0۵ ۷۵۵۵۷ / 
۱ ۰ 


پدرسگی ۰ پدررسوختگی ۰ köpoğluluk‏ 


حرامزادگی » حقه بازی 


١-پل‏ . جسر , کرپی » قنطره ۲-محل köprû‏ ۳ 


ناخدا 


(نظ) رسته پل ساز ۷۵060 ر 


ترقوه » چنبر « آخره köprûcük kemiği‏ 
(نظ) پل شکستن etmek‏ ۱۵0۲0 ۸۵0۲۵ 
کف ۷6۵0۷ ر 
کف دار ٠‏ باکف , پر کف ۵0۷۱ , 
ب ۱-کف کردن .سر رفتن ۲-جوش ۵0۲66 
آمدن , کپك زدن ۰ ۲(مج) جوش زدن ۰ 
عصبانی شدن 
۱-کور 0 نابینا ۰ پوشیده چشم .اعمی ۰ kör‏ 
. بی چشم ۲-کند , نبر ۲کم نور ٤-(مج)‏ بی 
۱ دقت ۰ بی احتیاط 
روده۵ء کور » رودهاء اعور ۰ 
اعور 7 آپاندیسیت 
پرخور ۰ شکم پرست ۷6۲۵0832 
([ گره کور kördûğÜ™‏ 
از چشم بندك oyunu‏ ۵۲۵۵6 
0 ۱-کم وز شندن ۲سکند شدن ‏ کلوواع»۷۵ 
۲سبی ارز ش شدن 
۱-کند کردن ۲-کم نور کردن ۷۵۳6۵۱۳۳6۲ 
کور کردن 6۱۳۳۵۲ ۷۵۲ 
1 (جع) خلیج ۷۵۲/62 


kör bağırsak 


(گیا) کوکنار » ناركوك » پوست ۰ ۷6۷0۵۲ 
انار گیرا 

تعرق , تأثئل » ریشه گیری 5۵1۳۳2۵ ۷۵۷ 

ریشه گیر شدن 5۵۱۳۵6 ۵۷ 

ريشه کن کردن 5۵۷۳۳6۵۷ ۷۵۷ 

۱-بی ريشه » بی پایه » بی مايه ۷۵۵2 

جذری » اساسی kökten‏ 

استیصال ۵2۱۳۵ ۷۵۷00060 

از بیخ برکندن ۷۵2۱۳3۵ ۷۵10006۴ 

از بیخ بر‌کندن »از پیش sökmek‏ ۷۵۷۵0۵0 
بر داشتن » بر کردن » کولیدن » برکندن 

ریشه کن کردن » ازجا بردن ۵2۱۳۵۲ kökûnû‏ 


( آفت غله » زنگ گندم ۵۱6۲ 


برده » غلام : بنده , حلقه بگوش , چاکر » ۵۱6 
دادو » مولی » مملوك ۱ 

غلمان » بندگان ۷۵۱6197۲ 

بردگی » بندگی ا۷۵۱6 

kölemen مملوك‎ | 


برده فروش ۱0008۲۱ ۷۵۱۵ . 


kömeç ball شهد‎ 

زغال .۰ ذغال » انگشت ۷۵۲۳/۲ 

١-زغال‏ فروش ۰ زغالى ۰ kömürcü‏ 
انگشتگر ۰ ۲-]تشکار 

قطران زغال سنگ ۷۵۱۲۵۲۱ kömüÜr‏ 

زغال شدن . ز غالی شدن ۷۵۲۳۵۲۱۵5۳۱6 

انبار زغال » جای ز غالی » زغال ۷۵۲۳00۲۱۵۷ 

دانی 

خاکه ز غال 1021 ۷۵۲۳۱۵۲ 

سک » کلب ۷608۷ 

کوسه ماهی» سک ماهی 0۵:8 ۷6۵6۲ 


4 


۳ 


‌ 


۳ 


در ام ی وم مت مه 


i 


kötü kadın 


هت 

شهوت ۲۵90۷ 

زمان جفت گیری رسیدن حیوان ۷۵57066۲ 
١-موش‏ کور , خلد »کور موش köstebek‏ 


۲(پز) خنازیر 
۱-زنجیر ساعت بغلی ۲-سبند حیوان ۷۵616۷۲ 
۳-مانعه 


اسبند کوتاه به دو پای حیوان kösteklemek‏ 
بستن ۲-مانع شین » فلع کردن کار 
۱-گوشه , زاویه . کران ۰ کنار » کش» ۷656 
کنج . کلبه , بیغوله ۲-جای خلوت 
آهن زاویه , آهن گوشه » گوشه بند ۷۵50067 
(هس) قطر کثیر الاضلاع ۵96960 
کره شتر ۲696۲ 
زوایا . گوشه ها ۷65616۲ 
گوشه دار › زاویه دار ااقچق۷ 
کروشه 2 köşeli‏ 
تخیز » انزوا » گوشه نشینی 26۲۳۳۲۵ ۷656۷6 
کران جستن . گوشه ۵۱۳۴۵۷ ۷696۷6 
نشینی کردن ۰ منزوی شدن 
(عو) خود را بستن 060۳6۲ اوق 
کوشك , کاخ » قصر › بهو » ویلا ۲۵91 
قصور ۷6516۲ 
كتك ۷۵۵6 
كتك زدن ۷۵۱930۳026 
كتك خوردن › كوتك خوردن kötek yemek‏ 
بد » زشت » تبه ۰ قبيح »نامطلوب ۰ 0ا5) 
ناپسند ۰ تلخ 0 انر 
آلودگی » آلایش › عادت بد kötü ak‏ 


بدخواه 0 بداندیش kötücül‏ 
۱-پیچیدن نسخه kötü davranmak‏ 


۲-بدرفتاری کردن ES‏ 

پلید زبانی ااا تااق۷ 

بد سگال » بد ظن » بد 
اندیش 

سوء ظن » بد اندیشی 000۳۳6 نااق۷ 

سگالیدن , سوء ظن کردن ۰ 0090۳06۲ تاق 


نید اند پشیدن 


چشم بد › چشم کمی 952 ناة) 
چشم زن » چشم بد » شورچشم . 9621 نا 
پلید چشم 

بدخلق › بدآغاز › اعوج » بدخو لالادا" تاة) 
هید , بدکار ااوا تاة) 
جاف چاف , فاحشه » روسپی ۲۵0۱۳ ۷۵0 
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r 
kötü _düşünceli 
i 


kör kadı 


(مع) رك گو ۱۵9 :۷۵ 
سیاه مست › بدمست »> مست لا ان 


یعقل , خرمست 


"چاه ہبی آب ۰ چاه خشك شده ۲ ۵۲ 


خرمست › یدمست ۰ مست لایمقل ۰ لاآن۱۷۵۲ 
س س 
سیاه مست 
خراب شدن ۰ körkütük sarhoş olmak‏ 
خرمست شدن , سیاه مست شدن 
کور شدن » کند شدن › ازکار körlenmek‏ 
افتادن 
کور شدن ۰ کند شدن ۰ ازکار ۷۵۲۱65006۷ 
افتادن 
کور کردن » کند کردن ۷۵۲۱۵9۱۲۳۱۵۷ 
کند کردن » کور کردن ۷۵۲۱۵۱۳۵۷ 
کوری ۰ نابینایی ۷۵۲۱۲ 
خانواده» بی فرزند 0085 ۷۵۲ 
۱-کور اوغلی ۲-(مج) عیال > همسر köroğlu‏ 
کور شدن › کوربودن ۰ (کن) پیه ۰ kör olmak‏ 
گرفتن 
۱-جوان »بچه »تازه ۲۰-زودپز körpe‏ 
کورکوری بودن ۰ بضعف افتادن ۰ ۱۷۵۲۵۳۵۷ 
رو به زوال رفتن 
لنگ لنگان » دست وپاشکسته ۰ ۷65۲0081 
سرو پا شکسته 
غوزك › کعب » رسغ ۷۵۲۱۵۵۱ 
۱-کروك »مه ۲دم آهنگری ۰ کوره ۷۵90۲ 
آهنگری 
١-دم‏ دادن ۰ باد زدن » ۲-(مج) körüklemek‏ 
تجربك کردن 
كروك دار ۷۵۲۵۷۵ 
کور کورانه ۰ تعبداً körü körüne‏ 
کوس ۰ کاس » دمامه » دهل ..طبل ۷۵5 
کوس بر کشیدن » گورگه زدن ۰ kös çalmak‏ 


کوس زدن 
کوسه ۷65 
۰ چرم ۷656۱۵ 
کوسه گی ۷658۱6 . 
جنگی ۰ 
بز پیش آهنگ »بز جنگی :قوچ ۷6۵56۲060 


Ne 
۷556۳۱6 (مج) رهنمائی ۰ ر هبری‎ 
۷۵5۷5۱۲۲۳ مفلوج‎ 
سس‎ 


®» 
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دشبان « دهخدا ۲۵۱۳۱۵085۱ köy‏ 
دهات » قری ۷۵۷۱۵۹۲ 
روستایی » دهاتی » دهقان ارق 
روستایی گری . دهقاتی گری ناناا/(۷۵ 
کدخدا ۰ köy muhtar!‏ 
دهقان köy sahibi‏ 
تاسیدن ۵219۳066 köyûnü‏ 
اخگر . خاکستر گرم ۲۵2 
شاه » قرمانروا » ملك ۷۲۵۱ 
(اصط) کاتوليك çok ۷۲۵۱6۱ olmak‏ ۷۲۵۱۵۵8 
ترازپاپ شدن 
ملکه , شهبانو , بانو , بانوی بانوان » ۲856 
ترکان 
شاهنگ ۵۲۱ ۱۲۵۱/۵ 
علیا حضرت ۱۵2۲۵۱6۵۲ kraliçe‏ 
سلطنت » شاهی ۷۲۵۱۷۵۶ 
(پز) کرامپ . انقباض عضله ۷۲۵۲۱۶ 
(مکن) میل لنگ » میله لنگ ۲۱ ۱۷۲۵۳ 
جمجمه شناسی /[1۵00۱0 
(جغ) دهانه کوه آتش فشان ۷۲۵۱۵۲ 
کراوات ۷۲۵۷86 
فکلی ۷۵۷۵/۱ 
1- (بانك) اعتبار ۲-واحد kredi‏ 
(بانك) اعتبار باز کردن 26702 [۷۲6۵ 
(بانك) اعتبار دار , معتبر . بااعتبار ا۷۲۵۵ 
(بانك) برات , اعتبار نامه kredi mektubu‏ 
(بانك) بی اعتبار »غير معتبر ۷۲6۵52 
کرم krem‏ 
ا-کرم » کرم شیرینی ۲-خامه ۲۲۵۱۵ 
محل سوزاندن مرده ها ۰ ۱۲۵۲۸۵۱۵۳۲۷۷۳۲ 
کرماتوریوم 
کرم krem rengi‏ 
(شیم) کر ئوزؤت ۰ جوهر قطران ۷۲۵020۶ 
کرپ ۲۵۴ 
پارچه کرپن ۲6۴0۲ 
شیر خوار گاه ۷۲۵5 
(پز) آدم ناقص الخلقه ۲۲6/6۲ 


(مکن) جك ۷۳۲۵ 
(حق) جرم شناسی ۰ جنایت ]۷۲۲۳۳۵۱0 


شناسی 
(شیم) کزیپنن ۷۱2۱۵۲ 
بلور , کریستال ۷۲۱۵۵۱1 
چلچراغ. لوستر 3۷2۵ kristal‏ 


دل سیاه kötü .kalpli‏ 
تعفن ۷۵۷۲۱5۵ ۷۵۱۵ 
گندیدن ۰ پوسیدن , بوگرفتن ۲0۳۳۵۲ ناا۲۵ 
گند » گران » بوی گران » بوی بد ۷۵۲ ۷۵۱۵ 
گنده. بویناك دابهاه۷ kötü‏ 
گند بر خاستن kötü koku yayılmak‏ 
تشنیم کردن kötü konuşmak‏ 
۳ یی kötüleme‏ 
۱-بدی گفتن ۰ ممذمت کردن ۰ ۷۵۱۵۱6۳۵۲ 
غیبت کردن» بدگویی گردن ۲-خراپ شدن ۰ 
ضمیف ولاغر شدن نی 
مذمت شدن »بد قلمداد شدن ۱۵۱0160۳6۲ 
خراپ شدن , بد شدن ۰ بحال ۷۵۱69۳۱6۲ 
بدی افتادن 
بدی » خلل » سیئه » تلخی . اسائه ۰ ناانااق۷ 
اذیت , بدٍجنسی ۱ 
قبایح » بدی ها ۷6۱۷۵۱۵۷۵۲ 
شرارت کردن .۰ شر kötûülûk yapmak‏ 
رسانیدن » بدی کردن ۱ 
بد شمردن ۷۵۱۲0۵6۵۳۵۷ 
بدیین » بد دل ۱۵۱۵۲۳5۹6۲ 
بدبینی » بد دلی :۷۵۱۵۲۳56۵۲۱ 
سو« نیت kötü niye‏ 
بد خواه kötü niyetli‏ 
مفلوج» فالج » بی حرکت ۷۵۱۲۵۳ 
مفلوجی . فلج kör)‏ 
مفلوج شدن , مفلوج گردیدن 0۱۳096 ۷۵۵۳۵۳ 
سوء سابقه 590۱۷69۵ kötü‏ 
خر در چمن » صدای بد 965 نااق۲ 
ید فرجام ا0ء تاق۷ 
تشنیم » بدگویی 50۱19۲9 ناا۲۵ 
تشنیم کی , پاتوی kötü söylemek‏ 
کفش کسی کردن ۰ فحش دادن ۰ فحش گفتن 
حرف بد» فحش 962 لاق۷ 
بدگوی» کڑ گو 56211 تلا 


اختر بد » بخت بد ؛ بخت پریشان kötü talih‏ .` 


خط خرچنگ. خط قورباغه ۷۵2۱ ۷۵۱ 

kötüye kullanma سو« استعمال‎ 

kötûye ۷۰۲۳۵ تطیر‎ 

سياه دل » بدگمان 2۵۳ kötÛ‏ 

گمان داشتن » بد گمان بودن 0۱۳۳۵۲ 2۵۳۱۱ ۷۵۱0 
روستا »ده »ديه » دهکده » قریه » بلوك ۷۵۷ 


دهخدا ۷۵۲۱۷۵5۱ ¢ 


kul 
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گرفتن » بغل باز کردن »به کنار گرفتن » کنار 
گرفتن »در بر کشیدن »در آغوش کشیدن › 
بسکلیدن 
همدیگر را بغل گرفتن » دست ۷۵6۵۲۱۵90۵۲ 
بگردن يکد یگر انداختن 
قدرت » قادری ۰ قوت › نیرو » ۷۵۲8۶ 
یارایی» تاب وتوان , تاب » توانایی , توان » 
دسترس ۰ دسترسی , طاقت , زبردستی ۰ 
حیلت » حول . پاوپر ۰ بنیه 
من » گز ۲6۵۱۷۵5۱ kudret‏ 
مقتدر , باقدرت , نوانا » قدیر . ۷۵0۲6۱ 
قادر » قهار ۰ توانمند 
ناتوان » بی فدرت » بى قوھ . 2ا5اع۷۵0۲۳ 
ضعیف 
ىگ هار » ۲-خشمگین kudur931‏ 
۱-هار شدن. ۲- خشمناك شدن ۰ kudurmak‏ 
دیوانه شدن , خشمگین شدن 
۱-هار کردن ۰ ۲دیوانه کردن ۰ ۷0۲۱۳۵۷ 
خشمگین کردن ۰ عصبانی کردن 
۱-(پز) هاری ۲-حیوان هار ۷02 
(پز) هاری . هار !۵5۱۵۱۱ kuduz‏ 
سک هار . هار ۷۵۵6۷ kuduz‏ 
هار شدن » مبتلا به هار شدن 0۱۳۱۵۲ 2نالنا۷ 
(مس) دنبك کوچك , قدوم ۲۵۳ 
قدس . اورشلیم » بيت القدس ۰ ۷۵05 
صهیون 
کوفی ۰ خط کوفی آ/۷۵ 
کاف کوفی ۲۵۸ آآن 
خط کوفی › کوفی ۷۲۵2۱ ]۷۵ 
قو غو دود" 
صدای قو در آوردن ۲۵لا 
* گلولهء نخ ۷۵ 
١-لعبت ٠‏ عروسك . آدمك ۲-(مج) 2ا۲دا۷ 
دست نشانده » پوشالی 
(سیا) دولت پوشالی . دولت kukla hükümet‏ 
دست نشانده 
لعبت بازی » خیمه شب بازی ۰ لاله ۲۰/۵ 
نمایش عروسکی 
فاخته ١‏ مرغ حق الا" 
باشلق پالتو ٠‏ کلاهك سر پالتو ھاعاں‌)ں» 
بوم › بایقوش ۷۱۷۵۷ 
بنده » عبد , غلام » برده » حلقه بگوش > الا 
چاکریم‌مولی 


بلورین ۷5۵۱06۲0 

بلور شده ۷6۱۵۱2 

تیلور ۱۲۱6۱۵۱۱۵5۲۲6 

kristal ۱2۳۵۲۱ بلورشناسی‎ 

معیار , ميزان , محك , مقیاس ۷۲۱۸۶۲ 
۱-انتقاد ۲-موقم بحرانی »موقم خطر ۷۲۱ 


ناك 
خرده گیری . انتقاد ۷۲۱۱۱5۱2۳ 
-بحران ۲سکته ۷۲۱2 
(گیا) گل داودی ۷۲۱2۵016۳ 
(پز) سکته کردن 966۱۲۳6۲ ۷۲۱2 
سکنته ور ۷۲۱2۱ 
کروکی › طرح > نقشهء مسودهء عمومی ۷۲۵۲ 
نھنگ :۷۲۵۳۵۵ 


(سیم) کروم ۷۲۵۲۲ 
لونی kromatik‏ 


کرهء لونبه ۷۲۵۳۶۵۱۱۳ 

کروموزوم ۲0۲0۵020۳۱ 

مزمن ۰ کهنه ۷۲۵۲۱۲ 

وقایم نگاری . علم ترتیب تاریخ ۰ ۷۲۵۳0۱0 

کرونولوژی 

شتاب نما , کرونو متر ۲000۳06۱۲۶ 

تپه » نوردی ۷۲05 

قلاب ۷۲۲۵56 

قلاب دوز ۷۲05661 

قلاب دوزی ۷۲۵0566 

(نظ) ناوشکن » رزمناو ۷۲۵۷۵26۲ 

(شیم) اکسنن ۷5۵۲۵۲ 

۱-آرایشگر ۲سلمانی ۲-آرایشگاه ۷۵/۵۲ 

کوارتز ۷۵۲۱5 

کار را مشترکاً انجام.دادن ۷۵29۳۱۵۲ 

بیقواره »درشت . زیر » نخاله انا 

قبه , گنبد , خرپشته . طارم 6دهانا۲ 

قبه دار ٠‏ گنیددار ااbeاbاں)‏ 

۱-راهی که از مستراح به مادر چاه می انادالا 
رود ۲-(قد) نوعی طپانچه 

جای بار وتی اا۲دادانا۲ 

بغل زدن »به کنار گرفن ۰ 3۳۵6 ۷۷۵۵9 
کنار گرفتن »در بر کشیدن 

آغوش . بفل ٠‏ کنار ٠‏ کناره ۷۵۵۷ 

بغل باز کردن » بفل گشادن 20۳05۳ kucak‏ 

به آغوش کشیدن . به آغوش ۷۵6۵۷۱۵۲۳۵ 


گرفتن » بغل کردن ۰ بغل گرفتن » در بفل 


تور زار 
چرك گوش ۷۲۱ وان 
گوشدار ۰ !۱۵۵1 
گوشی ٠‏ سمعك kا؛اkھاku‏ 
(گیا) برنج صدری 0۱۲۱۳۶ ادا 
نرمهء گوش , پرهء گوش ا5٥٣٥"‏ 2ا 
دده گوش دادن ۰ kulak misafiri olmak‏ 
:ده کردن » گوش نهادن ؛ گوشداری کردن » 
یی «اشش 
عصب سامعه 5۱0۱6 kulak‏ 
گرفته بودن گوش ۱۱۷۵0۳۱۵ kulak‏ 
!هدت در سمع » گوش خراشی ۱۱۲۳۸۵۱۵ kulak‏ 
بنا گوش »بن گوش ۱02 kھاں)‏ 
استماع kulak verme‏ 
ی دادن ۰ گوش داشتن ۰ kulak ve۲٣٥‏ 
:شس ردن » پهن گوش گشادن . گوش نهادن › 
شوش بکسی سپردن ۰ گوشیدن ۰ شنیدن ۰ 
ادنا سردن » گوش فرادادن 
پردہء گوش 2371 kھاںk‏ 
رم مجه باز <« ساده باز « غلا kulampara‏ 
.بار ه » لاطی » لوطی » لواط » کون پرست › 
ین کن 
بچ بازی » غلامبار گی » کون ۷۷2۳0۵2۵7811۷ 
ر مدای 
برج » تار ك» برج نگهبانی الا 
"سم آرتیستهای تآتر ۲-بازار سیاه کااں) 
آ-پشت وپز 
تأر :راداشتن « مورد استفاده ۱۵۵00۱۲۳۸۵۳ 
سر ای ز ادن 
کار گیری ۱۵۱۱۵0۱۲۳۵ 
kullanıimak‏ 
.کار برده شدن » مور استفاده قرار 
:رفن . بکار گرفته شدن . بکاررفتن 
غیر مستعمل ۱۵۱۱۵0۱۱۳۳۵2 
مستعمل › کار کرده › بکار ۰ ۱۵۱۱۵۳0۱۱۳۳۱5 
کهنه » کار زده » استعمال شده 
اثائیه دست دوم 69۷۵ ۷۵۱۱۵0۱۱۲۳۱5 
مصرف , کار برد ۷۵1120۱۳۰ 
طرز استعمال › طرز بکار بردن ۰ ۷۱۱30۱5 
کار برد 
قابل استفاده » راحت › آسان kullanışl‏ 
یل ۱ ..:فاده » سخت ۰ ۱۱۱20۱5512 


و ل ار آمدن »> يه کار 


استعمال , کار گیری ۱۵۱۵0۳۳۵ 
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اسب سمند ۵اآنا 
قلاج ۲-(ور) شناگر جهان 
قلاج زدن kulaç atmak‏ 
قلاج زدن kulaçla mak‏ 
گوش نواز 96160 kulağa hoş‏ 
گوش خیزك . گوشالنگ ۷۵۵2۵0 282انا 
(اصط) گوشوار بودن سخن 0۱۳۵۲ ۳۵۵۵ kulağa‏ 
گران گوش ۵8۱ انا 
گوشمال خوردن 00۱۵۱۳۵۳ kulağı‏ 
پرشدن گوش 00۱۳۵۲ ۵8۱انا 
گوش بزنگ ۷۳/5۱۵6 اۋھاں) 
گوش بزنگ نشستن kulağı kirişte beklemek‏ 
به گوش گفتش ۱5۵۱۱۵۵۲۵۳۲ kulağına‏ 
به گوش کسی خواندن ۱۵۱۱۵۵0۱۵۷ kulağırıa‏ 
آویزهء گوش کردن kulağına ۵0۵ yapmak‏ 
به گوش کسی نشستن kulağında yer etmek‏ 
پنبه از گوش کسی بر ٣6۸‏ )نط وان 
آوردن » گوش پيچ دادن » گوش پیچیدن 
گوش . اذن الا 
گوش پهن گشادن 26۳0۵۷ ۵ادا۷ 
(پز) گوش درد 287151 20اب 
جریان چرك ۵5۱ kulak‏ 
بزاق , غدهء بنا گوشی 62۱ ۵۱۱ kھاں)‏ 
غده های بنا گوشی ۵6216۲۱ ۵01 kھاں)‏ 
"بناگوش ۱۵۱۵8۲0۱ 
پشت گوش انداختن 61۳6۲ kulakardı‏ 
گوش دادن ۰ گوش کردن ۰ 25۳081 kulak‏ 
بگوش گرفتن 
گره بر گوش زدن 85708۳۳78۳ kulak‏ 
گوشمال . گوش تابی kulak bük ne‏ 
گوشمال کردن ۰ گوش تابی ۵0۵۷ داب 
کردن 
سند گوش 26۷0۱ kulak‏ 
دکتر گوش . دکتر گوش وحلق وبینی ۱۹/261 
گوشك قلب . دهلیز قلب ۱۱۵6۱۲ 
گوش پر بودن ٠‏ پری گوش دود!00/9۵0 ها 
دروازهء گوش « صماخ kulak deliği‏ 
گوش تیز کردن ۷۵۵۵۲۱۳۵۷ kulak‏ 
لاله وپرهء گوش ۷۵۵865۱ kulak‏ 
گوش تيز کردن . گوش به ۷۵۵۱۳۳6۵۲ kulak‏ 
سنگ بودن ۰ گوش یازی کردن . گوش فرا 
دادن » به گوش ایستادن . پهن گوش گشادن . 
سراپا گوش شدن » بدقت گوش کردن 


kundakçıtk 
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فماربازی , قاب بازی ۱۵۳۱۵۲0۵2۱۱ 
قمار باز » قماردوست »قاب انداز» ۱2۲۳۵۲۱ 
قاب باز 
قمارخانه « قاپ خانه ۰ kumarhane‏ 
قماربازخانه 
قمارخانه داشتش ۱5۱9۱۳06۷ kumarhane‏ 
قدح kumar oku‏ 
قماربازی كردن .۰ kumar oynamak‏ 
قمارکردن › بازی کردن 
قمار خانه داشش kumar oynamak‏ 
پارچه »۰ قماش ۱۳۳۵5 
بزاز » پارچ باف . ثیابی 1۳۵۶ 
پارچه بافی kumaş dokuma‏ 
پارچه بافتن , جامه بافتن 00۳۳۵ kumaş‏ 
پرونده 100 kumaş‏ 
۱-صندوق پس انداز. غلك ۲-(قد) kumbara‏ 
(نظ) خمپاره 
(قد) (نظ) خمپاره انداز ۷۵۲۵۵۲۵6۱ 
ماسه فروش »شن فروش اعدا 
ماسه زی اcuصkum‏ 
کشتی شن کش kum çıkarma gemisi‏ 
(جغ) شنزار تااقچ ۷6 
(پز) سنک کلیه 25/21 kum‏ 
شن زار » ریگزار » ریگستان ۷۲۲۱/۵ 
شن زار » ریگزار › ریگستان ۲0۲0/۵ 
۱-(باز) کمپانی ۲-(مج) هم kumpanya‏ 
مشروب ۳-هم پالکی »از زمرهء همفکران 
پخت وپز کردن kumpas kurmak‏ 
خرمایی »بور ۰ موبور ۱۲۳۲۵۱ 
بوری |۱۲۲۵ 
مو خرمایی » موبور 526 ۷۵۳۱۲۵۱ 
قمری » فاخته »نازو ۲۲۲۵ 
ساعت ماسه ای kum saati‏ 
ماسه زار ۰ شن زار » کرانهء شنی ۰ ۱۳۴5۵۱ 
ساحل شنی 
سنگ ماسه » سنگریزه اş؟ھ)‏ ۱۲۲۳ 
(جغ) ریگ روان » ریگ زار الااناا 
ریگ شوشی ۷۱۳۲۵۳۲۱۵ ۱۲۴۱ 
«قنداق . قماط . اشتك , پابند ۲۵۳0۵۲ 
۲-قنداق تفنگ ۳-گلولهء نفتی 
تحريك کننده . آشوبگر ۰ مفش . ۱۵۳۵۵۲۱ 
آتش زن › فتنه جو 
آشو بگری ۰ فتنه جونی › اتش ۱۱۵00۵۷6۱۱۱۷ 


کاربردن »به کار داشتن ٠‏ به کار ۱۵۱۵۱۳۱۵۷ 
زدن » به کار آوردن » صرف کردن » بکار بردن . 
۰ استعمال کردن » استفاده کردن » به کار 
گرفتن ' 
بندگان › عباد ۲ھااں) 
۱-بندگی › چاکری » نوکری ۰ عبودیت ۰ )ںااں) 
عبودت » عبادت ۰ ۲(قد) کمیسری » کلانتری 
۱(قد) نوکر ›مامور ۲-(تخ) افسر ںççںااں)‏ 
پلیس در ستگاه ینی چری 
تعیبد kulluk etme‏ 
پرستیدن › بندگی کردن 0۳۳66 )ںااںu)‏ 
بندگی کردن ٠‏ بنده شدن 0۱۳۵۳ اں) 
دسته › دستگیره » گیره مایا 
دسته دار دام‌الا 
)ور( خرك kulplu beygir‏ 
آبگردان کھا ںuاماu)‏ 
بی دسته zںuءماk)u‏ 
سدسته انداختن ۲-(مج). kulp takmak‏ 
اشکالتراشی کردن ۰ موش دوانیدن › بهانه 
جوئی کردن ۰ عیب گرفتن» عذرو بهانه 
تراشیدن 
مرغ کرچ › مرغ کروك مرغ كرك ka)چںاں)‏ 
ماشین جوجه کشی kuluçka Makinesi‏ 
کرچ شدن ۰ كرك شدن ۰ 0۱۲۳۳۵۲ اا 
روی تخم نشستن 
کرچ شدن . روی تخم ۷۵۱۵۲ yÊ‏ 
نشستن » كرك شدن 
کره خر » کره اسب تازه زانئیده شده نالا 
بچه انداختن (اسب » خر( kulun atmak‏ 
(پز) قولنج نان 
قولنج شکستن kulunç kırmak‏ 
کلبه ۰ کومه ۰ حجره 8وناانه۱ 
کلوب . کلوپ , باشگاه ماب 
ماسه » ریگ »شن ۱:۲ 
هو و » هبو » وستی , انباغ , اموسنی ۲۵۲۳۵ 
(نظ) فرمان , امر » حکم kumanda‏ 
(نظ) فرمان دادن kumanda etmek‏ 
(نظ) فرمانده , کماندان » سردار ۵۲۵002۲ 
(نظ) فر ماندهی . سرداری ۵۲۱۵۳2۲۱ 
چیره › آذوقء سفر , باروبنه ۱۳۵۲۷2۵ 
فمار » بازی 11۳5۲ 
قمارباز ١‏ قماردوست . قاب ۷۱۲۳۵۲۵۵2 
انداز »قاب باز 


kurnazlık 
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قورباغه » غوك » غورباغه » بزغ » ۷۵۲۵285 
سقورباغهء کوچك ۲-(مکن) ۷۵۲۵۵836۱6 
نوعی آچار فرانسهء کوچك ۳-(پز) غدهء 
کوچك در سق دهان ٤-زبانه‏ کشو پنجره 
ڏو حياتين < خانواده دو kurbağagiller‏ 
زیستی 
(ور ) شنای قور باغه ای kurbağalama‏ 
اقربان » برخی » ذبح ۰ قربانی ۲۵۵0 
۲(مج) فدانی ‏ 
عید قربان » اضحی kurban bayramı‏ 
قربان کردن» خون کردن , فدا 6۳6۷ kurban‏ 
کردن 
تضحیه kurban kesme‏ 
قربان کردن kurban kesmek‏ 
قربانی ۰ گوسفند قربانی . بلا kurbanlık‏ 
گردان 
قربانت گردم , قربانت بروم kurban olayım‏ 
قریانی داشت kurban vermek‏ 
-انگلك کردن › وررفتj‏ ۰ kurcalamak‏ 
زیرورو کردن» دستکاری کردن ۰ ۲-خراشیدن 
زخم ۲-بحثی را از نو بمیان آوردن ۰ مسئله 
ای را تازه کردن 
۱ فاق وزبانه ۷۱۲08821 
(گیا) رصن , گیاه کبریت ۲۸۲۵2۷۵8۱ 
روبان kurdela‏ 
(پز) کهیر ۰ جوش . دانه ۱۸۲۵8560 
برپا ساختن kurdurmak‏ 
فرشی ۳۲۵۷۶۱ 
قلعه » دژ » حصار » ۲-مزار ۱۲930 
خیال › خیالی . وهم لوالا 


(پز) عقربك ۲۱۵20 


۱-تشکیل ۰ تأسیس ۲-کوك ۱۲۲۵ 
سدایر کردن › تشکیل دادن ۰ kurmak‏ 
سازمان دادن » پی ریزی کردن , تأسیس کردن 
,بر پا کردن » بنیاد گذاردن » برقرار ساختن 
كوك کردن ۳-خیال بافی کردن 

(نظ) ستاد ارتش » ارکان حرب ۷1۲۳۵۷ 

(نظ) سرهنگ ستاد kurmay albay‏ 

سنگاب ۱1۲0۸۵ 

زرنگ . ناقلا ۰ پشت هم انداز ۰ ۷۲0۵2 
شیطان » باهوش ۰ حقه باز ۰ مرد رند 

روباهی ۰ شیطنت ۰ پشت هم ۷۲۸۵2۱۱ 


زنی 
قنداق کردن بچه ۲-آتش kundaklamak‏ 
زدن ۲-موهای سر را باهم پیچیده و باطور 
بسن 
قنداق شده , قنداق دار ۰ قنداقی ۷۳۵۵۲ 
کفش kundura‏ 
کفشدوز » کقاش » کفشگر . لالك ۵۳۵۷۲۵6۱ 
دوز » پینه دوز ر 
کفش دوزی ۰ کفاشی . لالك kunduracıllk‏ 
دوزی » پینه دوزی 
پینه دوزی کردن ۰ kunduracılık yapmak‏ 
کفش دوزی کردن 
سگ آبی . قندز › بیدستر 1۳002 
محکم » سخت ۰ ضخیم » بادوام 0 
کاپ »جام ۲ -لیسوان آب خوری ۷۵8 
۳-کالسکه 
خشك خشك . کاملا خشك دامن 
کوپن 000 
کوپنی شدن bağlamak‏ ۲۵002 
۱-لاس» حرفهای دوستانه ۲-کوورس, کور. لا 
۳-رایج » نرخ » جریان پول ۶-ساعات درس 
قرعه kura‏ 
کلیچه . غرابیه , غرابی » فرابیه ۷۵۲۵0۷6 
ستقراع » قرعه کشی kur'a çékme‏ 
قرعه کشیدن , قرعه انداختن kur'a çekmek‏ 
قراضه . اسقاط ۱۲۵02 
(هو) قرق » خشك ۱۲۵6 
(جغ) خشك سار . قحط آباد arazi‏ ۷۵۲۵۲ 
خشك سالی ۰ خشکی ۰ تنگسالی ۰ ۷۲۵۲۱۷ 
٠ ۷‏ قحط .بی بارانی » کم آبی 
قحط شدن kuraklık çıkmak‏ 
(جغ) خشك سار , قحط آباد ۷۵۲۵۷۷۲ 
قاعده » اصول » قانون . هنجار » راه > ۱۲۵۱ 


دسنوری 


۱ مستثنی !وال ۱۷۵۲۵1 

مقررات . قواعد . رسوم ۷۲۵۱1۵۲ 

باقاعده , اصولی. ۷۲3۱ 

بیقاعده › ناهنجار . بی نظم ۷۸۲۵1512 

kuram یه‎ ۰ ۱ 

قرآن , قرآن کریم » كتاب مجد Kur'an‏ 
فرقان , كلام اللّه 

موسس , پایه گذار . سازنده۲۵0 

قرآن فرو خوردن basmak‏ ۲۱۲۵0۵۵۱ 


م 


یس 


kuruluk 


kumazlık düşünmek - 276 - 


(گیا) گیاه تاج ملوك ۷۵۲۱۵0827 
از روده کرم دفع کردن 060۳06۲ ۲ب 
(گیا) جلبان kurt fasulyesi‏ 
گرگ سک :۷۵0۵6 kurt‏ 
۱-کرم افتادن » کرمو شدن ۰ کرم ۲۲۳۱۱۵۲۲۱۵ 
گذاردن ۲-از بیکارنشستن خسته شدن › 
از بیصبری نار احت شدن 
۱-کرمو > کرمکی » کرم افتاده ٠‏ کرم دالاانا 
دار ۲-بچهء بی قرار ۰ شیطان 
حکایت تمام نشدنی وساختگی 251 ۲ب 
کرم کشتن 610۳۴66 kurt‏ 
(گیا) رصن kurt pençesi‏ 
(گیا) رصن ۷۲۲۱۱۱۳۳۵8۱ 
رهایش , تخلص ۱۲۱۷۱۸۵ 
سنجات یافش › رها شدن ۰« جان kurtulmak‏ 
بردن » خلاص شدن ۰ آزاد شدن ۰ نجات 
پیداکردن »> رهیدن » رستگاری یافتن » رستن 
» وارستن » وارهیدن ۲-فار غ شدن » زانیدن 
۳-کنده شدن » ول شدن , بازشدن › در رفتن 
فدیه , گروئی › رهن » قدیه نجات ۷۲۱۱۳۱۵۱۱ 
رستگاری , نچات > خلاص . ر هایی ۰ چںاںااں) 
رها » خلاصی . وارستگی » آز ادی 
۱-بید خوردگی لباس ۲-کاسه ای :۷۲۱۷۵۳08 
زیر نیم کاسه ۰ اشکال 
۱-خشك ٠‏ یابیس ۲-ضعیف , لاغر ۲۵لا 
> بادام kuru badem‏ 
موسس ۰ قائد ۰ بانی ۰ تشکیل لاهدا۲لا 
دهنده » ایجاد کننده 
(سیا) مجلس موّسسان kurucu meclis‏ 
صلصال kuru çiçek‏ 
جریدہ › شاخهء خشك 0۵1 دنا 
ذریره kuru ila¢‏ 
زبیب ۱06۱۲ kuru‏ 
خشك مفز kuru kafa‏ 
ھیئت نالا 
خشك کردن ۷۷۲۵۱۵۳۵۷ 
خشك کرده شدن » خشك شدن ۱۱۲۷۵۱۵0۳۹۵ 
۱-تشکیل یاف . دایر شدن. بنا ۷۲۵۱۳۵ 
شدن . تأسیس شدن . ایجاد شدن ۲-کوك 
شدن . كوك کرده شدن ۲-باد کردن از روی 
غرور 
قوریلتای ۰ کنگره ۷۲۵۱۱۵۷ 
خشکی ؛ پیوست آنالا۲ن۷ 


اندازی »> مرد رندی 
روباهی کردن kumazlık düşünmek‏ 
روکش فلزی دندان ۷۲06 


1 کور , کور س ۲5 
۱-چینه دان » حوصله ۲(مج) معدهء kursak‏ 
انسان 


چینه دان دار :۱1۲53۲ 
۱-(شیم) سرب ۲-گلوله. تیر ۰ ۲50 
فشنگ » چارپار ه 
تير باران 01206 0۵و۵۲ 
تير باران کردن 012006۲6 kurşuna‏ 
(شیم) شکر سرب 256184 و۵۲ 
تیر انداختن » تیراندازی کردن 20۳0۵ «ناچ۲ن۱ 
قالگیر ۲-فشنگ ساز ۸٥u‏ u؟اu)‏ 
گلوله ریزی 001۳6 kurşun‏ 
گلوله ریختن kurşun dökmek‏ 
سربی ۰ خاکستری رنگ ۷۵۲5۷0۲ 
مداد , قلم سرب kurşun kalen‏ 
۱ تیر باران کردن ۲-مهر kurşunlamak‏ 
سربی کردن ۰ پلمپ کردن » ۲سرب گرفتن ۰ 
سرب ریختن » باسرب پر کردن ‏ . 
گلوله خوردن kurşunlaımak‏ 
سربی لالاچ۱۲ 
(شیم) سفیداب ۰ سرنج !0۳5۱ kurşun‏ 
سربی ۲609 ۲50 
تیر انداختن » تیر افکندن ۰ kurşun sıkmak‏ 
تیر اندازی کردن 
سرنج ۱02۱ kurşun‏ 
گلوله بار ان کردن ۷۵30۱۲۳۱۵ kurşun‏ 
گلوله باران kurşun yağmuru‏ 
گلوله باران کردن kurşun ۷۵3۳۵۲۵۸۴۵ tutmak‏ 
مسمومیت سربی 2600160۳651 kurşun‏ 
گرگ ۲سکرم » حشره » قورت kurt‏ 
۲-متخصص » کاردان » اهل کار 
نجات داده شدن ۱۲۱۵۲۱۱۳۱۵۷ 
رستگار ۷1۲۱3۵۲۱۱۳۳۱5 
تخلیص ۷۲۱۵۲۳۵ 
کشتی نگهبان gemisi‏ 2۲۱۵۲۳۵ 
۱-رها کردن › رهاندن <« نجات kurtarmak‏ 
بخشیدن ۰ نجات دادن . فایز کردن ۰ گشادن 
, خلاص کردن › رهانیدن ۲-خرج بر داشتن 
(عو) صرف نمیکند » نمی صرفه ۲۱۵۲۲۳۵2 
(گیا) برگ نو ۲۵3۲ 


kuş gûbresi 


پلو آماج اعد 
استفراغ , قی ٠‏ هراش . غشیان »تهوع ‏ ۱15۲2 
قى كردن ۰ استفراغ کردن ۰ بالا۷05۲۳۵ 
. آوردن » هراش کردن ؛ بهم خوردن حال کسی 
مواد قی ۷۵5۲۲۲ 
به قی آوردن ۷6۱۵۲۳۲۳۵۲ 
قی آور دل بهم زننده ٠‏ متهوع لاهناناا۵نه 
عيب » شايبه . علت ۰ قصور › kusur‏ 
نقیصه , تقصیر ۰ کوتاهی , کم وکاست »> 
نقصان , گناه » کم وکسر 
زاغ گرفتن » عیب جوئی کردن 2637051 kusur‏ 
لغاز خواندن »عیب جونی کردن kusur bul nak‏ 
کوتاهی کردن › تقصیر کردن kusur etmek‏ 
تنزیه kusur kondurmama‏ 
معایب . شوایب ۷5۲۱۵۲ 
۱-مقصر , گناهکار ۰ تقصیر کار داالا5لا 
۲-معیوب » ناقص , عیبناك ۰ قاصر , نقص 
دار »غير کامل 
بی عیب , کامل › سالم › پاکیزه . uzءاںuوں)‏ 
پخته » بى نقصان ۰ بى گناه 
پرنده » مرغ ولا 
۱سشال , دولیند » بروفه ۰ کمر . 9۵۷6 
کمربند ۲-نسل ۰ ۳(جغ) مدارات روی کره 
ز مین 
مهار کردن kuşaklamak‏ 
کمربنددار » شال بکمربسته ۵۲و۱۱ 
۱قفس بزرگ پرندگان ۲-دیگچه ۷۵08 
۱-به کمر بستن ۲-لباس پوشیدن ۲9۵0۳۵ 
محصور شدن » محاصره شدن 9۵۱۱۳۱۵۲ 
محصور ؛ محاصره شدن ۱5۵۱:۱۳۱5 
(نظ) محاصره › حصار ۰ حصر ۲۷۵921۳۵ 
(نظ) در محاصره kuşatma altında tutmak‏ 
داشش 
(نظ) چنبرهء محاصره ۷۲ kuşatma‏ 
(نظ) محاصره كردن ‘١‏ محاصره ۷92۱۳86 
دادن ۰ محصور کردن ۰ گرد گرفتن » حصار 
دادن » پره زدن » فراگرفتن 1 
پرنده باز ۰ قوشچی ۷۷022 
(گیا) نسترن 9و۷ 
قوشچی . پرنده باز uچچں)‏ 
زبان زرگری ۰ لوترا اون 
قدومهء کوهی 6۷۳68۱ وبا 
چلسه kuş gûbresi‏ 
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۱-مزسسه .۰ سازمان ۰ بنگاه چںاںہں) 
۲-ستشکیل › تأسیس 
تشکیلات ۰ موسسات . ساز مان ها ۲ھاچں‌اںہںu)‏ 
۱-مژسسه › بنگاه »ساز مان ۲-دوده ۲۵۳ 
۲سنضوت , کبر وغرور 
خشك شدن ٠‏ خشکیدن » پژمردن ۲۲۲۱۵۲ 
قاق » خشکبار 6۷۷ kuru‏ 
اسپز دادن » بانفوت رفتار ۲۲۲۳۱۱۵0۳۸۵۲ 
کردن ۲-دوده گرفتن 


مؤسسات » تشکیلات » ساز مان kurumlar‏ 
ها بنگاه ها 

ا-باتکبر , متکبرانه ۲-دوده دار ۰ ںاہںاu)‏ 
دوده گرفته 


وهم » وسوسه ۰ وسواس ۰ توهم . ku۲٣‏ 
خدشه » ایهام . خیال .اوهام 
وسواسی ۰ وسوسه مند ؛ موهوم. ناوتان 
دار » پروهم وخیال 
وسواسی » وسوه مند » موهوم لاںاہںاں) 
دار » پروهم وخیال ۱ 
توهیم düşürme‏ ۲۱۲۵۳۱۷۷۵ 
خف › علف خشك 01 ۷۲۵ 
سعال یاپس » سرفهء خشك ۵۷۵۷۵۲ kuru‏ 
پیل خشك اام دا 
غروش دا 
کشك ٠‏ قروت ادا 
لکه گیری , لباس شویی ۱۵۳۱2۱6۲۲6 ۲۵یا 
لباس شویی 00۵0۱ kuru temizleme‏ 
تجفیف ۷۲۵۱۳۵ 
کاغذ آب خشك کن » چوهر خشك کن .۰ ۷۵۲۵۱۳۳۵ 
خشك کردن ۰ خشکانیدن ۰ )ھ٣ kuru)‏ 
خوشانیدن 
خشك کن., کاغذ نشاف › آب ۲۵8۱0 ۲۵۳۵۱۵ 
خشك کن .۰ آب چين . جوهر خشك کن 
خشك کردہ شدن ۰ خشکانیدہ شدن ۸kھہاںاںuاںu)‏ 
قدید » گوشت خشکیده kurutulmuş et‏ 
زبیب » کشمش . میمیز , انگور 02060 ۷۷۲۵۲ 
خشك 
أجل › شب چره . اجیل ۷6۵۳۱5 ۲۵لا 
آجل فروشی ۰ آجیل فروشیْ ۲۷۷6۵۲۱96 
قرا قروت ۷۵1۲ kuru‏ 
ديم » بش kuru ziraat‏ 
کوریه , پيك › پيك دیپلماسی ۲۲/6 
قشقون »؛ یاردم kuskun‏ 


۲ kuvvetlenmek 
. فرخجسته , فرخنده , همایون» باشگون‎ 
خوش یمن ۰ خوش قدم‎ 
kutlulaھڃصھk مبارك باد گفن , تبريك گفش‎ 
خجستگی دادالان"‎ 
kutlu مبارك باشد , مبارك باد »شاد و ناه‎ 
خرم باشید‎ 
kutsal مقدس , قدسی . مبارك »همایون‎ 
۱۱6۵۵۱۱۱۷۲ قدسیت‎ ٠ پاکی‎ 
kutsal ۱۵۵۲۵۲۱۵۲ اماکن متبرکه , اماکن مقدسه‎ 
۱۱52۲72 تقدیس‎ 
۱۱5۵۲۱۵۷ تقدیس کردن‎ 
مقدس آ5انا‎ ٠ قدسی‎ 
قدسیت /5[۷6ابا۷‎ 3 
kutsuz › بدیمن ۰ بد قدم › بدشگون‎ 
نامبارك › منحوس , بدبخت‎ 
قوطی » چعبه دای‎ 
قطب ۲-(تص) غوٹ نان‎ 
kutup dairesi (جغ) دایرهء قطبی «مدار قطبی‎ 
kutuplar اقطاب‎ 
kutuplaş ma جناح بندی‎ 
kutupماھş‎ ٣ھ جناح بسش؛ جبهه گرفتن » دو‎ 


دسته شدن 
(نج) فرقد ۰ ستارهء قطبی ۰ ۷۱۱۵۱2۲ نان 
ستار هء شمال 7 
قطر » یهنا ۲داانا۲ 
قطور kuturlu‏ 


۱-آرایشگر ۰ پیرایشگر ۰ سلمانی ۷۵2/6۲ 
۲-پیرایشگاه » آر ایشگاه 
ماسه ریز ۷۷۷۵۲۵۱ 
کوارتز ۷۵۲۲2 
۱-زور »نيرو » قدرت ۰ قوه , قوت ۰ ۷۷۷۵۱ 
۲-(رض) توان 
توازن قوا 0609651 kuvvet‏ 
بغل گشادن kuvvetini göstermek‏ 
پی داشتن olmak‏ ۷۵۷۷۵۱ 
(نظ) رسای قوا kuvvet komutanlart‏ 
نیرو کردن ۷۱۱۵0۲۳۵۲ kuvvet‏ 
بقوت ۷۷۵۱۱6 
تأیید « تقویت ۱۷۷۵۱۱۵00۲۲۱۵ 
تقویت کردن ۰ نیرومند ۷۷۷۷۵۱۱۵0۵0۱۲۲۵۷ 
کردن »قوت دادن » تأیید کردن 
نیرومند شدن .۰ نیرومند ۱۷۷۵۱6۱۲۳۳6۵۲ 
گردیدن ؛ نیرو گرفتن ۰ قوت گرفتن » تقویت 
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قفس بزرگ پرندگان ۷0۵06 
پر ۲۵0۵0۱ kuş‏ 
(گیا) شودی » شویدی » مارچوبه 0٥۸٣۵2‏ )چں) 
> هلیون 
شك » شبهه , شبهت » گمان » خدشه ۰ دول" 
خیال » ظن » حدس » شایبه » تردید » ارتیاب 
بد گمان شدن kuşkucu olmak‏ 
تشكيك ٠‏ ارتياب ھ٣uland:۲‌uşk»‏ 
به شك انداختش » نگران kuşkulandırmak‏ 
کردن › گرفتار تردید کردن 
تردید kuşkulaıma‏ 
به شك افتادن ١‏ دل دل زدن ۰ 20۳0۵اناوبا۱ 
شبهه کردن , وهم کردن › تردید کردن 
دودل » شك دار 
بی شك › بی شبهه ٠‏ بدرستی ۰ 52و 
لاجرم » بی تردید , بیگمان » بی شك و ریب › 
بی شك وشبهه , تحقیقاً , ناگمان » بدون 


kuşkulu 


شبهه » بیسخن » هر آینه » بی ریب » بدون 
شك وشبهه 

به شك افتادن , به تردید kuşkuya kapı!mak‏ 
افتادن 


دقع شبهت کردن 26۳6و kuşkuyu‏ 

پرندگان » طیور ۷5۱۵۲ 

۱-چاشت. ۲-جای پرندگان اون 

نماز اشر اي :0۵۳۵2 kuşiuk‏ 

kuşluk vakti چاشت‎ 

(خیا] اذرگون ںاoچں)‏ 

(پز) خناق » دیفتری . خارش ۷90۵۱821 

پر » پرمرغ ثالاثااونا 

بالش پرقو ۷25۱۷ kuştûyü‏ 

kuş ۷۵۷۲5 جوجه‎ 

kuş ۷۵۲۱۱ ارزن‎ 

آشیان ۰ آشیانه » چال , کابوك ۰ ۷۷۷۵5۱ ولا 

لانه 

شگون ۰ اقبال ۰ خوشی ۰ سعادت. لا 
اوغور 

گاو آهن بزرگ ۰ خیش بزرگ ۷/۵0 

تبريك ‏ تهنیت ۷/۵۲۵ 

۱-تبريك گفتن » مبارك باد گفتن. ۷۷۱۱۵۳۵۷۲ 

شادباش گفتن تهنیت کردن ۰ ۲-جشن گرفت 


تبريك گفته شدن ۲-جشن kutlanmak‏ 
گرفته شدن 
مبارك» خجسته ۰ ميمون › فرخ › kutiu‏ 


küçük düşmek 
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kuyumcu çekici مسه‎ 

زرگر خانه » جواهر فروشی |^ةdÜkk kuyumcu‏ 
بوتهء زرگری , ساوه 0085۱ kuyumcu‏ 

پسر عمو › پسر دایی ۲260 

kuzey شمال‎ 

شمال غربی ۷۵26۷۳۵۱ 

شمال شرقی ۱226۷00 

صبا , باد شمال شرقی ۲2۵۵۲۱ kuzeydoğU‏ 
(جغ) قطب شمال kuzey kutbu‏ 

(نج) جدی ٠‏ ستارهء شمال ۷۱۱۵۱2۱ kuzey‏ 
نوعی زاغ 29۲ 


راغ » کلاغڃه ۲-بد < uncuk‏ 
زاغچه کلا ج پنجره 29 


(جغ) بحر خزر » دریای خزر 06۳12۱ KuzgUn‏ 
مثل پر زاغ ٠‏ سياه یکدست » 5۱۷۵ kuzgunî‏ 
سیاه پرر نگ 

(گیا) سرخس اه «ناو2ن۷ 
ډختر عمو , دختر خاله 2ب 
فر آشپز خانه »فر آشپزی ۷2۱5 
بره . حمل ا2 
بره را روی میله ای کباب kuzu ٩6۷۱۲۳۳۳6۵۷۲‏ 
کردن 
دندان شیری ونان 
(گیا) نوعی قار چ خوراکی 95068 باعنا 
(گیا) شاه بلوط ریز ۷۵9/20681 kuzu‏ 
(گیا) ترشك ۵۱۵9 kuzu‏ 
بره زانیدن گوسفند kuzulamak‏ 
(گیا) نوعی قار چ ۵۳۱۵۲ kuzu‏ 
كوبا ۵02۵ 
مکعبی شکل . كوبيك انا 
کوبیزم ۷012 
کوچولو ‏ کوچلو ۰ مثل پشکل 001ع۲0 
۱-کوچك , ریزه , صفیر . خرده . »ناونا 
خرد». ریز »که ۲-کوچولو » بچه » خردسال . 
پسرك . کودك 
شاش کوچك , ادرار 250165 küçük‏ 
خرده مالك küçük arazi sahibi‏ 
(نج) دب اصغر » خرسك ۷۱ھ )نچن) 
خردسال . کودك › پسرك ou)‏ اناجتا 
زبانك » زبانچه » زبان کوچك . اه ناوت 
ملاز » ملاز ه 
خوار شدن ۰ کوچك شدن ۰ küçük düşmek‏ 


شدن 

قوا . قوی » نیرو‌ها ۱۷۷۷۷۵۱/6۲ 
پر زور » بازور »نیرو مند »قوی . ا۷۷6 ) 
زورمند » پرقوت , توانگر » تناور › مقوی » 


بی قوت » ضعیف ۰ کم قوت ۲۷۷6۵۱5/2 
بی قوتی › کم قوتی ۰ ضمف kuvvesiZ|ix‏ 
تحلیل قوه 005۳6 ۷۷۷۵۱۵۲ 
بی قوت شدن <« ضعف kuvvetten düşmek‏ 
رفن 
پشمش ريخته 005۳0۶ kuvvetten‏ 
تایید kuvvet verme‏ 
تأیید كردن ۰ قوت دادن ۰ kuvvet vermek‏ 
نیرو دادن »› نیرو بخشیدن 
صف زدن ۰ توی صف نوبت kuyruğa girmek‏ 
گرفتن 
بریده دم . دم بریده kuyruğu kesik‏ 
اسدم , دنبال » دنب » دنباله ۲-<«دنبه ۷۷۷۲۵ 
صف . ردیف 
دم چنبانك kuyruk kakan‏ ' 
دنبالچه , دنبلیچه , عصعص ۲۵۳۱9 kuyruk‏ 
ادم دار . دنباله دار » ذو ذنب uا)ںاkuy‏ 
۲سدنبه دار ۲-عقرب ۰ کزدم 
دروغ شاخدار ۷۵۱30 kuyruklu‏ 
(نج) ستارهء دنباله دار < kuyruklu yıldız‏ 
اختر دنباله دار »دم دار , ستارهء ذو ذنبه 
دم لایه , تبصبص 521130۵ kuyruk‏ 
دم چتبانك « آبدار ك « kuyruk sallayan kuşu‏ 
مرغ فاطمه ؛ گازر » چلچله 
دمیلیچه kuyruk sokUmU‏ 
بی دم »دم بریده » بریده دم ۲۷۷۲۵62 
بی دم ها , وزغها « تیرهء kuyruksuZlar‏ 
قوربا غگان 
دنبه ۷۵8۱ kuyruk‏ 
جای خلوت » پرت ۰ دنج لاا/0ا۲ 
چاه » چه » بیر » بثر لالاناا 
چاه کن » چاهخو » چاخو » چاهجو لاهنالانا 
غرغره kuyu çIKrIğI‏ 
چاه ها « آبار kuyular‏ 
جواهر ساز » زرگر » زرکوب ۰ ۲/۲۳6 
نقره ساز » نقره چی › جواهر فروش 
زرگری ۰ جواهر سازی . kuyumculuk‏ 
زر کوبی , نقره سازی . جواهر فروشی 


kûll 
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3ük görmek 


» زن بدزبان :۷۵0 küfûrbaz‏ 
فماشی . بذدهنی . پدزبانی» ۷۵۲۵۲۵۵2۱ 
بدگویی . دشنام گویی 
اسب عربی اصیل ۱۵۵۷۱۵۲ 
غرش ۷0۵۲7۵ 
" غرش کردن »به غرش در آمدن ۰ ۷۵۲۵۲۳۳۵۲ 
خرنه کشیدن › غریدن » توفیدن ۰ شمانیدن 
ژیان kükremiş‏ 
غران ۷۵۷۲۵۷۵0 
(شیم) گوگرد . گندك ۷۵۵ 
(گیا) گرد گوگرد اوهجنه ۵۲ات۷ 
(شیم) اسد گوگرد أااoks‌iلkükürt‏ 
گوگردی » گوگرد دار ۱۵0۲ 
آب گوگردی ده تاا )ü)Ûû‏ 
گوگردی rengi‏ ۷۵۵۲۱ 
خاکستر , پرز لا 
کلاه , کله » بره ۲-(مج) حقه ۰ قالب انا 
(مج) کلاه گذار › حقه باز › کلاه بردار ات۷ 
قالب کردن » کلاه بر داری külah giydirmek‏ 
کردن . کلاه گذاشتن 
کلاه کسی نوی هم رفji külahları değişmek‏ 
۲ گوشت بریان ۷025۱ 
شمش » شوشه عجان 
شمش طلا ۵۱08 وان 
شمش نقره 90۳005 ان 
ظرف شیر دسته دار ۷۵۱۵۷ 
۱-خاکستر کردن ۲-(مج) نابود 6۱۳06۷ ان 
کردن 
کلفت › نار احتی » سختی › دردسر ۰ ۷0۱6 
زحمت , اسباب ز حمت 
külfetli‏ 
بی زحم » آسان » راحت 61812]انا۷ 
گلخن , تون › تونتاب ۷۵۱۱۵0 
باس آس وپاس < داش ۰ ۷۵۱۳۵0۵6۷ 
غرتشن ۰ گردن کلفت » لوطی . الواط » بی 


بند وبار ۰ آدم لات 
لوطی گری . اوباشی ۰ گردن ۷۵۱۳۵0۵6۱۷۱ 


پردرد سر » پرز حمت » خسته کننده 


کف 
س گلخنی ۷۵۱۳۵06۱ 
مر ذاش ۰ گردن کلفت ۰ ۵0ات۷ 
کل . همه الا 


پست شدن 
تحقیر کردن » کوچك شمردن 96۳۳6۲ )تچ 
بطن ۷۵۵۱6 نات 
دختر بچه » دخترك 2 نام 
خردسالی ۲-خردگی » ریزگی ۳-حقیری 
پستی . خواری 


کوچك شدن 0۱۳۳۵ »اتاجنا: 
انگشتك » انگشت کوچك 0۵۳۳۱۵ 010 
خوار شمردن » حقیر شمردن ۰ 66۱96۷۲اناجن 
کوچك شمردن 
سالخرد » خردسال ۷۵5۱ küçük‏ 
افتادگی 060۱۳۶ 
کوچك شدن , افتاده شدن ۵۶1۳6۵۲ 
تصفیر ۷01۱۳6 
۱-کوچك شمردن . خوارشمردن ۰ )6 ٣|)انچن*‏ 
حقیر شمردن ۲-کوچك کردن 
کوچولو » کوچلو »> خرد ,ریز ÛÇÛmen‏ 
حقارت » استخضفافب 04070507۱6 
کوچك شمردن › خوارشمردن. ‏ 1400۳0560766 
حقیر شمردن » سهل گرفتن » استخفاف کردن؛ 
کوچاه کردن 


k1۴ نسبتا کوچك‎ 
a 


کيك » كفك . سفيدك 4 زار غ زنگ انا 

3 ودل رخ 

لرا ر گزدن » کپك زدن ١‏ كنك زین ٣‰‏ ا2ط انم 
کال وان 


حمال » باربر انا 

küfelik بدمست‎ 

کقار ۰ کفره 13۲ات 

ار غ زدن . کيك زدن . گل زدن ۲160۳066 
۲(مج) بيات شدن » کهنه شدن 

خراب کردن غذا küflendirmek‏ 

کپك زده » ار غ زده . کهنه ثاانا 

تفاحش ۰ فحش گویی ‏ دشنام دهی 401۲61۳۳6! 

فحش دادن , فحش گفتن , دشنام kür! ٣٥۸‏ 

دادن » نافر جام گفتن , کفر گفتن , پاشنهء 

دهن را باز کردن 
ارغ زدن » کپك زدن » گل زدن ۰ ۱۵۱۳۱۵۲ ۷۵1 


كفك زدن 
دشنام 0 فحش ۰ ناسزا ¢ کفر ۰ küfür‏ 
نافرجام 


بد دهن » بد زبان » بدگوی » فحاش 060۲922 


kürtçe 
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کنجد ۵06۵ 
(ور) کنده ۷۵0۵6 
(در) کنده کردن <« کنده künde çekmek‏ 
کشیدن 
(ور) کنده بالا کشیدن kûndeye getirmek‏ 
کنه . اصل » اساس ۷۵۳ 
انگ ۷۵۴۷ 
کنیت , کنیه ۲۵0۷6 
اسخم > خمره ۲-(رض) مکعب ۵8 
(رض) تکعیب ۵1۳04 ۷۵0 
گوشواره » گوشوار . آویزه » آویزه ۵6 
گوش »قرط 
(گیا) گل گوشواره . علف خر . اه ۷۵06 
گل آویزه 
گوشواره دار » حلقه بگورش ۷۵06۱ 
(رض) کعب ۷00۷۵۱ 
۱-خمره دار ۲-جای کوچك مشروب انا" 
خوری 
دورهء تداوی ۲۲ 
خلال دندان ۷۵۲۵20 
کردستانی ۲۵۲۵۱5۱۵۲۲۱۱ 
۱-کره » کره زمین ۲-(هس) کره ۵۲6 
۱-پارو . خاده . خله ۲-بیل » بنکن ۷0۲۵۲ 
پارو زدن . پارو کشیدن kürek çekmek‏ 
اسپارو زن »پارو کش ۲-پاروساز . ۲۵۲زا 
پاروفروش . 
پارو » لوح » استخوان پشت ۷۵۲6۵۲۷۵۳۱8 
شانه » استخوان بيلك 
پارو زدن » بیل زدن ۵۲6۱6۲6۲ 
کرات » کره ها ۷۵۲۵۱6۲ 
پارو زدن »پارو کردن ۷۲6۵۲۳۱6۲ 
کروی . گلوله ای ۱۵۲650۱ 
کروی ۲۵۷۱ 
کوری "نا 
۱-پوستنن » پوست » کرك ۲-پالتوی ۷۷ 
پوستی ۱ 
۱-پالتوی پوست فروش . پوستین انا 
فروش ۲-پوستین دوز 
پوستی »كرك دار ۰ پوست دار ت۲۲ 
۱-کرسی . افزار » میز ۲-گروه.رشته ۵۲۵0 
کرد ۲۵۲۱ 
(پز) کور تاژ زهان 
کردی » زبان کردی 0۲۱۵۵ 


باخاکستر پوشانیدن ۷۵6۳۱66 
١-خاموش‏ وخاکستر شدن küllaenmek‏ 
۲-(مج) ازخاطره ها فراموش ومحو شدن 
کلی ٠‏ همگی انا" 
کلیات ۷۱۱۵ 
(قد) دار الفنون 6اآنا" 
تماماً ‏ کلیاً , همه » كلا ۷۵۱۷۵۳ 
کلیت . همگی ۷۵۱۱۵۲ 
بسیار زیاد külliyetli‏ 
خاکستر دار" ثااناا 
۱-زیر سیگاری ۰ خاکستردان نان 
۲-آشفغال دان » جای ز باله 
۱-زیر شلوار ۰ زیر شلواری » شلوار هاذا۲ 
زیر » زیر جامه ۲شلوار گالیوه » شلوار 
اسپ سواری ۳ 
خاکستری »ار مد ۲6۳9 انا 
(شیم) سود سوز آور دلاناه ان 
اسشمش ۲-تنوده › انبوه , ۲سصخره . ات۱۵ 
فرهنگ » معارف ۰ پرور ش ۷۷0/۵۲ 
(سیا) رایزن فرهنگی 2125651 ۲نااآن 
(سیا) وزير فرهنگی › وزير 836۵۲۱ ۲نااانا 
فرهنگ وهتر 
(سیا) وزارت فرهنگ 
وهنر » وزارت فرهنگ 


Kültür Bakanlığı 


فرهنگی ۵۱/ناات۲ 

تربیت بدنی ۱2۱ »ناااناا 

بافرهنگ ۷۷۱۱000 

kûltûr merkezi فرهنگ سرا‎ 

ادارهء کل میراث فرهنگی ۵۵۵۲۱۵90 ۷۵۱۵۲ 
بی فرهنگ »بی معارف » بی تمدن ۲50z‏ آ)ان) 


کلنک ۷۱۵۳۱۲ 
قراضه » کهنه » ابو طیاره » اسقاط ۰ ونان 
ازهم در رفته 

گنبد , قبه »خم »نیم خایه kümbe)‏ 
توده » کومه ۰ پشته » کپه . انبوه ۰ ۷۵۳6 


تل » حشر , جمع » ازدحام 
(هو) ابر انبوه غلیظ اناادتا۵نا۷ 
فوج فوج ۵۳۵ küme‏ 
تلال » فوج ها « توده ها ۷۳۵۱۵۲ 
مرغدان » سراچه » آغل » خم 65 
دانه خوار kümes hayvan!‏ 
اجدع kümûk‏ 
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کتب ۲-کتاب فروشی اکراد Kürtler‏ 
کتابداری kûtûphane memurluğu‏ ۱ ۱-پالان ۲-توده برف ۲۵۲100 
کتابدار kütûphane memuru‏ دلخور 05 × 
صدای « تراق »در آوردن ۷۵۱۵۲۵6۲۳6۲ 1 قلم فلزی küskü‏ 
طشت » طشتك .وان حمام ۰ حوضچهء ۵۷۵۱ دلخور » تنگ دل » دل گران ۰ 050 
شیر آب رنجیده › قهر کرده 


دلخوری , دلگرانی › رنجیدگی 6ن(نااونا۷ 
ا-یدمست » مست لا یعقل ۲-تنه ناانا»اوت۷ 
در خت » کنده 
رنجیدگی ثااوناوا 
قهر کردن » روگرداندن ۰ دلگیر 05۲066 
شدن » دلخور شدن ؛ رنجیدن 
کنجاله » ازدو » انگم ۰ کنجواره » ۷508 
تفاله 
سخت رو . گستاخ › چشم سفید » 05۱20 
تارك أدب , بی حیا › بی أدب .شوخ . خودسر 
گستاخانه küstahça‏ 
3 تبسط küstahlaşma‏ 
گستاخ گردیدن ۰ چشم ۷۵5۱۵0۱۱۵9۳۵۷ 
شکستن » ازپوست »> بر آهدن 
گستاخ کردن küstahlaştıırmak‏ 
گستاخی küstahlık‏ 
گستاخی کردن ۰ پیشانی 6۱۳6 küstahlık‏ 
کردن 
گستاخی داشتن 0۱۳۳۵۲ ۷۵5/۵۳ 
١-سنگ‏ اسیا ۲- سنگ سنباده. ۷05۱6۲۵ 
سنگ کارد تیز کنی 
(گیا) گل ناز ۰ گل قهر آشتی . ناه ۷۵5۱0۳ 
گل فتنه 
(گیا) گل ابریشم ها küstûmotugiller‏ 
بقهر آوردن » رنجاندن ۲606ا5ثا۲ 
بضع »اند , کسور »خرده » جزء انا 
کسورات أkûsura‏ 
قهر کرده تاناونا 
از هم قهر کردن 5806۲ 
کوتاه . کلفت وکوتاه انا 
۱-انبوه » جمع , توده . مقدار زياد 6اانا۲ 
۲-(فز) انبوهی اجسام » فشردگی اجسام 
کلفت و کوتاه شدن ۷۵۱۱89۳06 
۱-کنده »تنه درخت ۲-دفتر کل ثبت )نان) 
استاد ثبت احوال 06116۲۱6۲ kütûük‏ 
(نظ) کمربند جای فشنگ ناذا 
۱-کتابخانه » کتب خانه » خزانهء ۷۵۱0۵0۵۴6 


lakap vermek 


دم زدن laflamak‏ 
تضریب » سخن چینی 351۳73] ۱21 
غمازی کردن » غماز شدن » سخن laf taşımak‏ 
چینی کردن ۳ 
سخن چین ۲90ناوناویر ادا 
سخن چینی ۱۱۲۳6؟۷۵۷ laf‏ 
سخن چینی کردن ۷۵۱51۲۳۵ !ها 
گرته برداری 6 2/27 
۱-چاهك > ز هکش ۲-(ظ) مین ۱28۱۳ 
سمچ گرفتن 2070586 128۱۳ 
چاو > چاه کن » چاهخو » چاهجو ۰ 128۱۳۳61 
کمانه » کناس 
چاهك « چاهك مستراح lağım çukuru‏ 
لفو » فسخ » نسخ » ابطال 128۱۷ 
ملفی شدن . لغو شدن ۱23۷6011۳6۷ 
ملفی کردن ۰ لفو کردن ۰ ۱23۷91۳6۷۲ 
برانداختن , الفاء كردن , نسخ كردن ۰ ابطال 
کردن 
لغو شدن » ملفی شدن › نسح 
شدن ۰ فسخ شدن . ابطال شدن 
(گیا) کلم ۱20202 
کلم دله 00۱۳28۱ ۱۵0802 
کلم پلو 526۳0851 120808 
ترشی کلم turşusu‏ ۱28202 
لاحقه » پیوست » ضمیمه ۱۵۳172۵ 
لحد » گورسنگی ا۱2 
لحم آجین ۱2۳۳۳۵610 
الهی › لاهوتی ۰ خدائی ادها 
لحظه , آن 2۳22 
دريك لحظه » دريك آن 202202 
لحظات 202812۲ 
غير دینی » غير مذهبی اھا 
7 لاك lak‏ 
لقب داشتن 0۱۳۵۳۲ lakabı‏ 
لقب 2180 
تلقب alma‏ ۱2۳20 
لقب گرفت 2۱۳02۳ مهياها 
تلقیب ۱2۴801200۱۲۳۵ 
لقب دادن ٠‏ لقب کردن .لتقب ۱2۳2401800۱۲۳۳۵۲ 
نهادن . ملقب کردن 


lağvolmak 


القاب lakaplar‏ 
ملقب ۱27401 
لقب دادن » لقب کردن ۷6۲۳۵۵۷۲ ۱۵۷۵0 


پانزدهمین حرف الفبای ترکی «ل» ابا 
(مس) لا la‏ 
(گیا) ترشك ۱۵0202 
لاییرنت , دهلیز حلزونی ۱201۲601 
کارمند لا براتوار ۱۵00۲01 
آزمایشگاه » لابراتوار ۱2007210۷۵۲ 
لابرادور Labrador‏ 
لاجورد » لاچوردی > نیلگون » نیلی ۰ ۱201۷6۲ 
کبود » زاغ " 
نوعی باز ”اچقا 
هرز »شل » سست ۱2612 
شل شدن » وارفتن ۱2۷۵189۳086 ۰ 
شل شدن › وار فش » سست شدن ۵۱۳۵۲ ۱2۲۷2 
(گیا) لادن , گل لادن ۱2060 
جناغ » جناق ۱2065 
جناغ » جناق , استخوان جناق ن[۷6۳9 9ع20] 
جناغ , جناغ شکنی ۱۷15۳8۵ ۱2065 ۰ 
چناغ شکستن . جناق lades tutuşmak‏ 
شکستن 
(گیا) در خت صنوبر 28301 ۱200 
کمریند قشنگ ۱2010925 
۱-حرف > سخن ۰ ۲-لاف گزاف laf‏ 
ال کردن و بل کردن 21۳7۵ !۱2 
به حرف گرفتش . از کار lafa tutmak‏ 
باز‌داشتن و به حرف مشغول کردن 
لفاظ »پر حرف »حرف مفت گو ۱212220 
لفاظی » پرحرفی 121222016 
حرف شنو 0016۷6۲6 ۱2۲ 
دهان لق ؛ چانه لق » پر حرف 2095 وا 
گفتار کردن » سخن گفتن 6۱۳6۵۲ afا‏ 
(اصط) میخ خوبی lafı gediğine oturmak‏ 
کوبیدن SEE‏ | 
لفظ , حرف » سخن ۱2412 
الفاظ ۱2213۲ 
حرف شنیدن ۰ سرزنش شنیدن ۱5۱۱۳۳6۲ ]۱2 


۱5۵۷ - 284 - lavaj yapmak 
۱۵۲۵۷ (شیم) لانتان ۱201۵0 لاقید » بی قید . لاابالی‎ 
lêke لاك خورده‎ lapa کته‎ 
۱۵۲0 صحبت . لاف‎ ٠ آدم چاق پوفالو 12۳0861 چك › حرف »سفن‎ 
.* گوله گوله . تکه تکه همها مها گزاف‎ 


نوعی مست نرم 180610 

خاکستر کوه آتش فشان اااامھا 

لپ لپ وھا ما 

(پز) ورم حلقوم » آماس حنجره ۱2:90 

غنج ۱۵۳۷۵ 

نوعی بازی ورق ۱۵506 

۷-۱ ستيك ۲-گالوش ۲-کفش لا عاا۱25 
ستیکی ۶-لاستيك اتومبیل ۵-مداد پاك کن 
صاف بودن لاستيك 55۱0۳0851 ۱25۱ 

لاستیکی , لاستيك دار اااناعها 

پنچر شدن » پنچه شدن 2817۳ astikا‏ 

باد کردن لاستيك 519۱۳۳6۷ lastik‏ 

پنچر گیری ا5اه2۳17] ۲ناجها 

چرخ لاستيك teker‏ ۱251 

توپ » توپ لاستیکی ۱08 ۱25 

١-تختهء‏ باريك ۲-عبا ۱214 

نوعی ارگ ۱۵18۳۱2۵ 


لطیف , تنك , خوب » خوش آیند latif‏ / 


لطیفه » بذله » شوخی ۱20115 

لطیفه گو , شوخ . بذله گو ا60اآا2ا 

لطائف . لطایف ۱21)619۲ 

لطیفه گفتن 56۷۱۵۲۱۴۵۷ 1216 

لاتین , لاتینی اما 

لاتینی » زبان لاتینی ۱20۳66 

لا ابالی » سهل انگار . ولنگار ۰ پابند آاقداداغا 

بریده » بی قید , بی بند وبار ۰ غير جدی ۰ 

بی پروا 

لا ابالی شدن , بی قید شدن ۰ ۱69۳766ا2نا۱۵ 
سهل انگار شدن بی پروا شدن 

ولنگاری . لابالی گری › بی قیدی ۰ ۱۵۵۱1 


بی پروایی 
ولنگاری کردن ۰ کرکری ۵۱۳۵ ااقطناغا 
خواندن 
گدازه ۱۵۷ 
بالا بکش ۱۵۷۵ 


دستشویی ۰ روشویی ۱2۷3۵00 

شستشوی روده » شستشو ز[۵۷۵ا 

تنقیه کردن » اماله گردن ۰ ۷۵0۳۱۵۷ [۱2۷2 
روده شستن 


* 


لكن :ليك ۰ لیکن .ولی »اما ۱۵0 

پرحرفی ۰ لق لق زبان ۱۵۷۵6 

حرفهای بیضودی » چرت وپرت ۰ iaklakiyût‏ 

lak rengi لاکی‎ 

(شيم) اسيد لاكتيك اافه نوا 

لاکتوز , شکر شیر » قند شیر ۱۵۳02 

۱-لعل ياقوت ۲قرمز ا۵ا 

لال , صامت اھا 

له له .لله , لا ۷ ۰ کاکا ۲-اقابك » ها 
خواجهء حرم سرا 

lalalık لایی‎ ۷ 

(گیا) لاله .لاله . گل لاله اھا 

lale bahçesi زار‎ Jy 

لاله گون نوہ اھا 

لعل فام اiوہمr‏ اھا 

شب چراغ اجدا اها 

lam ام‎ 

۷-۱ما , شتر بی کوهان ۲-نام راهب 12۳8 

بودائی 

لامپ , لامپا ؛ چراغ » چراغ برق ۱۵۲۳0۵ 

چراغپا ۱۵۳0۵۵06۲ 

کنه » فتیلهء چراغ ااناتا ۱2۳0۵ 

تورچراغ گاز 96۳۷66 lamba‏ 


مشکات ۱2۳00۵1 : 


lamba 56۳8۵۵5۱ چراغدان‎ 

لامپ چراغ نفتی ۰ شیشه 65ولو ۱۵۳02 

پارچهء ملیله دوزی ۱۵۲۳۵ 

صفحهء چهار گوش شیشه ای lAmel‏ 

لعنت » نفرین » پشور ۱۵06 

لعنت کردن » لعنت گفت , فریه 6۱۳6۷۲ ۱۵06۱ 
کردن » بشوریدن 

لعنت کردن » نقرین کردن .لعن 1۵0616۳۳6۷ 

کردن 

لعین . ملعون ۱۵06۱60۳ 

لعنتی ۰ ملعون ؛ لعین ۱۵06۱ 

لعنتی . لعین . ملعون ۱206/16 

lanet olası! لعنتی‎ 


"لانولین » روغن بشم ۱20010 


leş yiyen 


lavanta - 285 - 


زبان لهستانی ۱۵۵ 
لهجه . گویش » شیوه , تلفظ |٥۸۵‏ 
لحیم lehim‏ 
لحیم کار . لحیم گر › آبگیر ۱6۳۱۳6 
لحم کاری lehimcilik‏ 
آبگیری ۱۵۳۱۳۱6۲۸6 
لحیم کردن lehimlemek‏ 
لحیم شدن . لحام پذیرفتن ۱6۱۳/60۳۵ 
ملتحم , لحیم دار , لحیم شده ااصہا۸ھا 
لحیم کردن ۰ آبگیری کردن ۰ ۷۵۳۲۸۵۷۲ ۱۵:۲۳ 
جوش دادن 
لهستان ۱۵۳۱5۱۵0 
قالی لهستانی halls!‏ ۱۵۱9/20 
لهستانی . اهل لهستان اااما 
لکه » لك ٠‏ سیاهی 1۱666 
لك کردن ؛ لکه کردن . لکه دار ۱۵۷۵۱۵۳۴۵۷ 
کردن » (مج) متهم کردن ٠‏ 
لك شدن , لکه دار شدن ۰ (مج) ۱۵۷6۱60۳۳6۷ 
آبرو رفتن 
شوایپ , لکه ها ۱6۷6۱6۲ 
لکه دار ۰ (مج) بی آبرو ۱6۷6۱ 
كوك لباس › دوخت درشت ۱9۳6006 
لك شدن leke olmak‏ 
لك کردن leke yapmak‏ 
اسبدون لکه , پاکیزه , تمیز ۰ صاف ۱۵۲85۱2 
۲-(مج) شرافتمند , آیرودار 


معلم زبان , لکتور ۱۵146۲ 


لحه lemha‏ 
لندهور › نتراشیده » گنده 2با۱680 
لف , لنف ۱60۲ 


لفاتيك » لفاوی ۱6012 

لمفاوى . لفاتيك ۱60/۵۷ 

غده های لفاتیکی ۰ غده های ۵6216۲ ۱۵0۲ 
لنقی 

وعاء لنفاوی 05۳0۵۲8۲ ۱601 

lenf damar sistemi عروق جذابه‎ 

تشت بزرگ .18096۲ 

علم زبان lengüistik‏ 

عدسی ۱905 

ابریشم بلژيك ۱۵0۱5۷8 

لاش , لش , لاشه » مردار ؛ لاشهء گندیده وه 

. (مج) لاشخور , لاشخوار ۵۲925۱ ۱65 

لشخوار » مرده خوار » مرده خور ۰ ۱۵5۱۷۷۵0 


عطر لاوانتا ء ادکلن لاوانتا ۱2۷۵00۵ 
(گیا) لادن . اسطوخدوس ۰ گل وميا ۱2۷۵012 
لاوانتا . گل لاواندر 
تنقیه » اماله . شستشو . آلت تنقیه ۱۵۷۵ 
گدازه افشاندن 050۳۱۳۴۵۷ lav‏ 
۱-(مس) لوت » ۲-فرسپس ۲سدکتر 1271۵ 
قابله ` 
(مس) عودزن ۱2۷۵6۱ 
کیفر بردن ۴9اب ۱۵۷۱۵۱۳۱ 
کیفر دادن vermek‏ ۱۵۷۱0۱0۱ 
لايق . سزاوار» درخور» درخورد» ۱۵۱ 
شایسته › فراخور. بجا › بابت » اندر خور» 
بسند» بسزاء سزاء قابل » مستحق › سازگار» 
زیبنده» شایان ‏ . 
روا داشتن »پسندیدن 96۳۳۳06۲ ۱2۷۱ 
زیبندگی ۰ اولویت ۱۵۷۱۳۱ 
استیجاپ 0۱۳۳۵ ۱2۷۱ 
سزیدن ۰ درخور آمدن ۰ 0۱۳۵۲ layık‏ 
در خودرن ۰ لیافت داشتن » قابلیت داشش ۰ 
اندر خوردن . اندر زیدن » برازیدن 
لایحه » لاتحه ۱26۵ 
لوایح layihalar‏ 
غیر دینی ۰ کشور غير دینی ۱2۱۴ 
حالت غیر دینی :۱2۷۱۳۱ 
لاز laz‏ 
لازم » واجب » بایسته . ناگزیر. 1۵21۳7 
ضروری ۱ 
پیشابدان . لگن بچه ۱۵21۳01۱۲ 
واجب آمدن » واجپ شدن ۰ 0۱۳0۵ 221۳۳ 
واجپ گردیدن , لزوم داشتن » لازم آمدن »لازم 
داشتن , لازم شدن , بايستن » بواجب بودن » 
به کار بودن 
لپ به لب .لبالب »پر . لبریز »مالا ۱60۵۱60 
مال 
لب دریا ء دریا کنار ۰ ساحل دریا ۱۵۵۱06۳/۵ 
نخودچی , نخودتف داده شده ا0عا0ه۱ 
نخودچی فروش ۰ آأجیل فروشی leblebici‏ 
لدتی ۱۵۵000 
لگن طشت » تشت. پنگان 60و 
طشتدار ۱68606 
لگن خاصره ٠‏ لگن ۷6۳5 ۱6660 
له . موافق » طرفدار 6۸| 
لهستانی .اهل لهستان 16۴ 


limon suyu 
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زمامداری 
پیشوایی کردن liderlik yapmak‏ 
لیف » رشته » پوشال › پود ا 
الیاف 1۲| 
(ور) دسته lig‏ 
١-ليقه‏ » ابریشم خام ۲-لاك ۱6۵ 
مایم ۱0 
(گیا) گلسنگ ۱۱66 
(باز) تصفیهء جساب در تجارت ۱۱۳025۷00 
گاز مایم 22و ۱0 
گلاس لیکور خوری ۷۵06۲۱ ۱۱۷۵۲ 
بندر » بندر گاه: » اسکله , لنگر ۱۱۳۵۲ 
شهبندر 0۵968۲۱ liman‏ 
به بندر نزديك شدن وتوقف ۱۱۳۸۵۲۱۵۲۳۳۵۷ 
کردن کشتی ‏ لنگر انداختن 
بنادر ۱۳۵۲۱۵۲ 
شهبندر ۲۵151 liman‏ 
۱-ارامش هوا . سکونت دریا limanlık‏ 
۲-جاى آرام 
بنادر liman şehirleri‏ 
بندر liman şehri‏ 
تکه . رگ , پاره › پارچه lime‏ 
تکه تکه ۰ رگ رگ , پاره پاره ۰ ۱۱۳۳6 ۳6 
پارچه پارچه . شرحه شرحه 
اندر اس lime lime olma‏ 
تکه تکه شدن ۰ رگ رگ شدن ھ٣‏ اہ ۱۳۴۵ ۱۱۳۵ 
> پاره پاره شدن » پارچه پارچه شدن » شرحه 
شرحه شدن ۰ مندر س شدن 
حد » نهایت › غایت ۰ حدود » سقف ۰ ۱۱۳ 
ميزان مجاز › حد مجاز 
(باز ) شر کت نسبی limited şirke¦‏ 
(گیا) لیمو 1۳00 
شربت آب لیمو ۱۳۵۳۵۱۵ 
۱-رنگ لیمونی ۲-زود رنج » بهانه ۱۳0۴ 
گیر » خود خور ۲سشکر آب شدگی 
(شیم) اکسید هیدرات ۰ کلوخهء آهن ۳0۵0۱ 
طبیعی , آهن طبیعی ِ 
لیمویی . لیمو دار ۱۳00۳ 
۱-باغ لیمو ۲-ألت آبلیمو گیری ۱۳0۳ 
۳-گلخانه 
لیمویی ۲6۲9۱ ۱۱۳۳۵۲ 
آب لیمو لالاناع 1۳۵0 


لاشخوار , لاشخور 
لطافت » رقت » نازکی , نرمی > ۱60۵16 
زیبانی . خوبی 
پ (پز) مرض خواب آز6ا 
لوا leva‏ 
لوازم » تدار کات , لواز مات ۱6۷۵210 
(نظ) صنف تدارکات ولوازم 16۷۵2۱۳6۱ 
سر رشته داری 021۲651 ۱9۷52۱۳0 
۱-جوان قشنگ ۲-(قد) لوند . نفر ۱9۷906۲ 
بحریه ای 
لوحه» لوح , تابلو » تخته ۱9۷۳2 
(تص) لوح محفوظ , تقدیر الهی levhimahfuz‏ 
لی » واحد پول رومانی ۱6۷ 
(کیا) گل یاس قللاه۱ 
لکلك , لق لق )ءارما 
همجنس بازی زنها ۱9201۷6۳۱۱ 
لذیذ , خوش گوار »خوش مزه . گوارا ۱6212 
> خوش طعام 
لذت » چاشتی ۱92261 
حظ بردن » لذت بردن 8۳2۵6 162264 
گوازا شدن ۱۵2261۱60۳۱6۷ 
لذات ۱9226116۲ 
بامزه » خوشمزه , لذیذ » لذت بخش ۱9226 
> گوارا . خوش طعام ۱ 
لذت داشش olmak‏ ۱92261 
بد مزه . ناگوار »بی مزه , بی لذت ۱62261512 


لذت بخشیدن ۰ لذت دادن ۰ ۷۵۲۲۳۳۹۵۷ ۱92261 
گوارا کردن » گوار انیدن 
رسوب گل ولای ۱۱8 
صدای غل غل كردن ؛ غل غل ۱۱۲۵۵۲۱۵۷ 
جوشیدن ۱ 
لباس » جامه » پوشاك عا 
لیبرال . آز ادیخواه ۱۱۵6۲21 
اقتصاد آزاد liberal ekonomi‏ 
لیبرا لیسم » آز ادمنشی ٥۲۵2٣‏ طا 
لیبرالیسم liberallik‏ 
لیبر ۱۱0/۵ 
لیبی ۱۱0۷۵ 
پیشوا , سرور , لیدر . فاعد » قاند » 106۲ 
پیش پای » ر هبر 
زعما . پیشوایان 06116۲ 


پیسشوایی » سروری ۰ رهیبری ۰ ۱06۲۱۱ 


loş 


١-باد‏ جنوب ۲-جنوب » سمت قبله ۱0۵005 
شروع بوزیدن باد جنوب ۱۵00512۳0۵6 
سمت جنوب غربی ۰ سمت قبله ۱0005 
(رض) لگاریتم 092110۳02 

سنگ غلتان . سنگ غلتك وها 

چرخاندن سنگ غلتك ۱0812۳026 

زائو 352 

زائو , زاج ۱0۳0۵52۵ 

نفاس ‏ زائویی ۱0۳۴۵52۱۱۷ 

(پز) خون نفاس lohusalık kanı!‏ 

منطقی ۔ازها 

(نظ) لجستيك ءناهازها 

(نظ) لجستیکی ۷۷۸۷۷۵۲ ناوازه 

جایگاه ۱0[۳۵0 

(پز) بیحسی موضعی ۵0651621 ۱0۲۵۱ 
رستوران . لقانطه ۱0۲۵00۵ 

رستو رانچی » صاحب رستوران ۱۵۳۲۵0۲۵0۱ 
لقمه » نواله ۱۵۲۲۴2۵ 


Lokman لقمان‎ 
lokmanruhu اتر‎ (şı) 
lokomobil لکومبیل‎ 


لوکوموتیو , لکوموتیو ۱0۲۷0۳01 

راحت الحلقوم ۱0۲۳ 

lokur lokur kaynamak پلغ پلغ زدن‎ 

دریچه» کشتی ۱0۳۱0۵۲ 

پنچرهء گرد کشتی ۱۳0002 

رسته ۰ صنف ۰ جمعیت . دسته 0702 

لندن 1۵00۲۵ 

١-لپ‏ ۲-تخم مرغ سفت ۱02 

لپ لپ خوردن ۷6۲۲6۷ ۱0۲ ۱۵۵ 

تخم مر غ سفت ۷۷۲۳۵۲۱۵ 100 

پنیر لور » پنیر لر ۱0۲ 

لرد » لارد ۱0۲0 

مجلس اعیان « مجلس ۷۵۳۱۵۲۵5۱ ۱0۲۵۱۵۲ 
لردها 


الوار ۱0۲۱۵۲ 

ior 96۷۳۲ لور‎ 

قالب کفش ۱0۲۱۵ 

کفش واکس زنی ۱051۲۵ 

واکسی ۰ کفش واکس زن ۱050۲۵0۱ 

رئیس کار گران کشتی تجارتی ۱051۲0۳۳0۵ 
ادوکلن . شویه , مایم ۱05706 

کمسو »نیمه روشن › سوت » سوت و وها 


„ limon tuzu - 287 - 


(شیم) جوهر لیمو » زاج » زمه اعدا 11۳00 

یورغمهء نامهوزون اسب ۱۱06 

مشمم کف اطاق » مشمم فرشی ۱۱۸0۱60۲ 

. (مکن) ماشین حروف چینی ۱۱۳۵۱0 

لینییت ۰ زغال لینیت الما 

(مس) لیر ۳ 

ليره »لير ۱۱۲۵ 

ليور »ليره ها ۱۱۲۵۱۵۲ 

يك لیره ای ۱۱۲۵۱۱ 

لیره . واحد پول ایتالیا /۱۲6 

شعر غنائی » شعر احساساتی ۱۱۲۱۲ 

زبان » لسان ۱۱5۵۲ 

علم زبان . زبان شناسی 1520۵۲ 

۱ السنه ۱۱8۵0۱۵۲ 

۱- لیسانس ۰ کارشناسی ۲-۲باز) 15205 
گواهی ورود مال التجاره 

۱۱5۵06 diplomas! لیسانسی‎ 

دورهء کارشناسی 0۲۵9۲۵۳۱۱ 8206]] 

دبیر ستان » لیسه ۱56 


دانش آموز 60760015 ٥ئاا‏ " 


دبیر 00۲61۳601 lise‏ 
دبیری lise öğretmenliği‏ 
لیست » صورت » سیاهه )ئا 
۱-ادبیات ۲-نوشتجات دريك ۱۱۱6۲۵۱0۲ 
موضوع 
چاپ سنگی 09۲۵/۷۵ 
سنگ شناسی اژه‌اهااا 
(هو) سطح کرهء ارض ۱05/87زا 
لیتر ۲6۵ 
يك لیتری ۱۱0۳6۱۱ 
١-(قد)‏ لواء » بیرق ۰ ۲-(قد) (نظ) تیپ 1۷2۵ 
بچه بازی . لواط ۵1۵/| 
سازگاری › کفایت » پیشانی . انداز ه 
شایستگی کردن 0۱۳۳۵۳۴ ۱۱۳۵۲۵۱ 
بالیاقت « لایق ۱۷۵۲۵۱ 
بی لیاقت , نالایق » بى مايه ۱۷۵2۵/512 
بیمایگی ۷۵۲۵۱5۱21۱ 
تماس » ارتباط ۱۷۵200 
لیسبون ۱2000 
چوب دستی > عصای کوتاه » تعلیمی lobut‏ 
لژ » پایگاه ۱062 
کپه گاه » توده کاه ۱0۵02 


نس 


lüzumsuz olmak 


عاطف » مرحمت گستر ۵۲آنااناا 

لزوم » اقتضاء » ضرورت » احتیاج ۱02 
لاز مه ٠‏ لازم » ضروری » واجب ۱02 

lûzuَnlu olarak لزو ما‎ 

غیر لازم › غیر ضروری › بیخودی ۱020۳0512 
عدم ضرورت اناا2ناکهنا2ت۱ 

لازم نبودن olmak‏ 2ناوطن2نا 


loş ışık vermek - 288 - 


کور 
سو زدن »۰ سو سو زدن loş ışık vermek‏ 
کم سویی > تاریکی » نیمه روشنی .۰ اوه 
خفگی"؛ تیرگی 
لاطاری . قرعه ٠‏ بخت آزمایی ۱01۵۳۷2۵ 
بام غلطان »بام گلان اچھا 0 
لوتو ۱010 
لخو toto oyunu‏ 
(گیا) سدر »در خت سدر 28801 کںuاها‏ 
سنگین » گنده » بی قواره ۱۵۲ 
(پز) گویچه های سفید خون . ۱۵05۱ 
گلبولهای سفیدخون 
زامسکه ؛ خمیر درزگیری ۱۵۳۱۷۳ 
لپ لپ ناج۱۵ ۵0۷0۲ 
خاك رس 1655 
(پز) سرطان خون ۱۵56۳0 
لوفت ها Lufthansa Iji‏ 
(پز) لباگو .درد کنر ۱۸۴۵290 
لبنان ۱۷۵02۵0 
ماهی لوفر ۱۵6۲ 
-١‏ فرهنگ .لغت نامه ۲-لفت ۰ أهونا 
لسان ۰ واژه 
فرهنگ کوچك . فرهنگ جیبی ۱۵92166 
لغوی , فرهنک نویس »لفت نویس ادونا 
قاموس , فرهنگ , لفت نامه ۰ ۷۱۵0۱ |ûgat‏ 
لفت 
لغات ۱۵9219۲ 
لوکس , مجلل وتا 
لوگزامبورگ و۲9لا60صان۱ 
چراغ توری » چراغ گاز ۱2۳06۱ ksتا‏ 
۱- لوله » پیچیده ۲-سر چپق ۵آناا 
گل رس قرمز ںuآاںuصھج‏ واناا 
سنگ سلیکات ما گنزیوم طبیعی اوهاهانا 
(فز) واحد مقیاس نور ۱0۳۳6۲ 
لپ نا 
مقت خور »؛شارلاتان نتجمنا 
لطفاً ۰ بی زحمت » خواهش میکنم ۱0160 
تلطیف ۱01/6۱۳۴۳۵ 
لطف كردن . لطف داشتن ۰ ۱۵۱6۱۳۴۵۷ 
مرحمت کردن » تلطف کردن » تلطیف کردن » 
تفضل کردن 
الطاف عالی مستدام lûtfunuz daim olsun‏ 


maden damarı 


(ور) مسابقه » بازی ۲0۵ 

خال پيك ۱۱2۵9۵ 

تك خال سیاه در ورق بازی 06۷ ۱۱۵۵۵ 

ماشین جر ثقیل بخاری 0201۵ 

ماشین جر ثقیل بخاری ۲0۵8002 

(ور) دیدار کردن » بازی کردن» ۷2۳۲۳۵ ۲186 

مسابقه دادن 

مدال » نشان ۱۱۵۵۵۱۷2۵ 

madalya almak مدال گرفت‎ 

مدالیون ۱۱۵06۱۷۵0 

madam مادام‎ 

۱-ماده , جسم » شی ۲-عنصر » عضو madde‏ 
»> جزء ۲مادهء قانون ۶-مطلب , موضوع 

madde bendi تیصره‎ 

مادی » ماده پرست » ماتریالیست ۰ ۱۱۵00601 


طبیعی مشرب 
مادیون ۳۱۵۵060/6۲ 


ماده پرستی . ماتریالیسم. مادی ۲300601 
گرایی 
مواد » اجرام ۲۸۵00618۲ 
از لحاظ ماده « مادتاً ۲۴۵۵006166 
مادی maddî‏ 
خسارت مالی maddî ۱۵5۵۲ meydana gelmek‏ 
به بار آمدن ۳ 
مادی شدن «١‏ به مادیات علاقه ۱۱2001969۳8 
پیدا کردن 
مادیت !۱۱۵00 
مادیات ۱۱۵00۷۵۲ 
(قد) مادیون ٠‏ طبیعیون . ماده ۱۱۵003۷۵6 
پرست ها 
عدالت ؛ معدلت ۲۱8۵0616۶ 
مادام » مادام که , حالاگه » پس »چون ۲۱۵06۲ 
مادام » مادام که » حالاکه » چون ۲۱806۲۳0۲ 
۱-معدن »فلز » ۲-کان ۲۵06۲ 
(سیا) وزير معادن 8۵۵0۱ Maden‏ 
(سیا) وزارت معادن 521۵۳9۱ Maden‏ 
۱-مسعدن شناس .۰ کان شناس ۰ 3200۳61 
متخصص معدن , -کان کن ۰ کار گر معدن 
۲-صاحب معدن › صاحب کان 
معدن شناسی . کان شناسی nadencili~‏ 
استخراج کردن معدن ۰ maden çıkarmak‏ 
کندن کانی را 
رگه 12۳097 maden‏ 


۷ 
شانزدهمین حرف الفبای ترکی ›« م ۰ ۱,۲۲ 
ماعدا » بجز , بفیراز »به استشناء ۱۱۵208 
با خانواده . باعائله , مع عائله ۵116 ۴۳۵ 
متأسفانه » بدبختانه , مع الاسف ۱۸۵2۱656۲ 
معاریف » فرهنگ ۲۱۵6۲۱۲ 
فرهنگی ا۹ھ" 
وزير معارف ۲۱9۵6۲۷۵ 
حقوق . ماهانه › ماهیانه »سرماهی ۰ ۱۱88 
مواجب 
حقوق بگیر , مواجب خوار ۵۵2 
معاذ الله » پناه برخدا , خدا نکند ۳۸۵82۵1120 
> خدا نکرده 
معبد » عبادتگاه ۱۱۵۵6۲ 
معابد ۱۸۵۵6۵۱۵۲ 
۱-(قد) سرای سلطان ۲-(قد) اطاق ۲۱۵۵6۱ 
مابین 
(قد) (تخ) پیشکار . ناظر . پرده ۲۱۵۵6۳6 
دار ۰ حاچبپ 
معبود » خداوند الاحا 
مجار , مجارستانی »اهل مچارستان» ۲۱362۲ 
زبان مجاری . زبان هنگری ٣4٥4۲٥4‏ 
مجارستان .کشور هنگری ۱۷۵۵۵۲5/۵۱ 
ما جرا , سر‌گذشت , قضیه ۰ پیش ۲0866۲3 
آمدها 
ماجرا جو ۲۹366۲360۱ 
پر حادثه . پر ماجرا , پر سر گذشت ۲۲۵66۲۵۷ 
ما جرا جو « ما جرا پرست ۲0366۲3۳60۲651 
۱-زاماسکه. زامسکه » بطانه ۲-(یز) ۳۵8۵0 
معجون ۳-معجون افلاطون 
معچون افلاطون فروش ۲۱866 
زاماسکه کاری کردن , بطانه ۲۱۵6۷۲۱۵۳۱۵۲۴ 
کاری کردن 
بحالت معجون در آمدن macunlaşmak‏ 


mahalleler 


maden direği 


غارنشین ۷۵62۷۵۲ mağarada‏ 
مفازه , فروشگاه ۲۸۵۵9226 
مفازه دار mağaza sahibi‏ 
مفدور » ستم کش . مظلوم ۱۱830۲ 
مفدوریت » ستم کشی › مظلومی 0۵90/۲/6۲ 
مفدوریت » مظلومی ۰ مظلومیت ۲0۵0۲۷۲ 
مغدور شدن , مورد بى حقی mağdur olmak‏ 
قرار گرفتن » مورد بی عدالتی قرار گرفتن 
مغفرت , آمرزش ۱۸۵8۱۱۲۵۲ 
مففور ۱۵۲ 
مغلوییت ۰ شکست . باخت ۳۵۵۱۵۵۱۷۵۲ 
(درورز ش) 
مفلوب » شکست خورده ۱۵60 
مفلوب کردن ۰ شکست دادن ۰ 6۱۳6۷ ماھ" 
ازپای آوردن . ازپای در آوردن 
مغلوب شدن » شکست خوردن ۰ mağlup olmak‏ 
(جغ) مواد مذاب هسته مرکزی ز مین ۲028۲08 
سنگ آهن ربا ۱۱۵6۳6 
منیزیوم , ماگنزیوم ۲028۳62۷۷۳ 
سغربی » اهل طرابلس غرب , اهل ۱۸۵6۲۱0۱ 
مراکش 
مغرب , غرب , باختر 7028010 
طر ابلس غرب ۰ مراکش 02060» 


مغرور ۰ خودمنش » سرگران » متکبر ۵۲۷۲" 


مغرورانه ۰ متکیرانه ۲۱۵۲0۲206 
مفرورانه , متکیرانه ۱۵۲۷۲۵۵ 
مفرور شدن » غروریافتن ۱۱۵0۲۱۵0۳۵ 
خود خواهی , مفروری ۱۵8۲۷۵۲۱۵۲ 
مغرور شدن » غرور بر آراستن olmak‏ ۱۵8۲۷۲ 
غير خالص ۱23515 
محل , جا . چای ۰ مکان ۱۱۵۳۲۵۱ 
احتیاج باقی نماندن » لزوم mahal kalmamak‏ 
نداشتن › مورد نداشتن 
محله » کوی » برزن » حله ۱۸۵/۵۱۱ 
۱ فرنی » حریره mahallebi‏ 
۱سفرنی ہز ۲سفرنی فروش .> ۱۸۵۵۱60/0 
حریره فروش ۳-(مج) ناز پرورده 
زن شرور .۰ زن بی تربیت ۰ ۲۵۲۱5۱ ۱۸۵۵۱۱6 
زن محله 
داش مشدی ۵۱۳۵۵۵6۷ mahalle‏ 
محلات ۱۱۵۳۵۱۱6۱۲ 


تیر » شمع 01681 maden‏ 

معدنی » فلزی ۲۸۵06۲۱ 

madeni çaydanlık کتری‎ 

کتری » ظرف فلزی ۷۵۲ ۲۸۵۵60 

مسکوك , پول فلزی 03۲2 ۲۸8۵06۲1 

madenî raf قفسهء فلزی‎ 

maden işçisi کان کن‎ 

madenî talaş توپال‎ 

maden kömÜrÛ زغال سنگ‎ 

معادن .۰ فلزات madenler‏ 

maden münendisliği مهندسی معدن‎ 

کان « اجاق معدن 06381 maden‏ 

فلزی › کانی ۱۸۵06056۱ 

(شیم) شب فلز ۲۱۵0605 

(شیم) شبه فلزات ۲۵۵0605/6۲ 

ب معدنی ۰ آب جوشان suyu‏ ۲۱۱۵۵60 

maden ۱0606۵۲1 بندار‎ 

رگهء معدن « لایهء معدن ۷۵/88۱ maden‏ 

مادرشاهی ۱۱606۲۴2۱ 

(عو) حیله , کلاه , خدعه ۲۱۵۵۲ 

(عو) کلاه گذاشتن » حیله كردن ۰ madik almak‏ 
خدعه کردن 

مادلن ۱۸۵016۲0 

۱-فروشندهء حیوانات ۲-گران ۱۸۵۵۲۵822 

فروش ۳(مج) حقه باز » کلاه گذار ۰ حیله گر 


»شار لاتان 
حقه بازی » شارلاتانی « پشت ۱۳۵0۲۵022۱۷ 


(رض) مضروب 02070 

نابود . معدوم ۲۳60۳ 

زیردست » مادون ۱۸۵0۷0 

محسوب » معدود ۱۵0 

(عو) نیست واھ" 

(پز) بند » گره » مفصل » پیوند ۲۱2/521 

(پز) بند شناسی bilini‏ ۲۱۵/52۱ 

مفاصل ۳۱۵/55۱۵۲ 

مفصلدار ۱۳۵/51 

(پز) باد مفاصل ۲0۳۳۵۷2۳۳۵5۱ mafsal‏ 

ماگازین ۱۸3۵9220 

(جغ) مواد مذاب » هسته, مرکزی ۲۱29۲۳2 
زمین 

نوعی مار ماهی ۲۷۵9۲ 

غار » مفاره » کهف ‏ غال ۰ اشکفت ۲۳283۲۵ 


mahremiyet 


(حق) جلب کردن mahkemeye çağırmak‏ 
محكوك« حك شده mahkûk‏ 
۱-مسحکوم « زندانی ۲-(مج) mahkum‏ 
مچیور 
محکومیت ۰ پیشین بد ‘< ۱۸۵۳/۲۳/۵۲ 
(حق) حکم محکومیت ۱۸۵۳۱۷۲۵۷۵۱۷۵۲۵۲ 
محکومیت mahkumluk‏ 
محکوم شدن » محکوم گشتن mahkum olmak‏ 
, به حبس افتادن 
مخلص ۱۱۵۱۲۱۲۵۵ 
تخلص ۷۷۱۵۲۳۵ mahlas‏ 
تخلص کردن mahlas kullanmak‏ 
تخلص کردن 21۳۲60۳۱6۳ mahlas‏ 
محلب › پیوند مریم ۲0۵۱۱60 
۱-مخلوق . خلق شده . آفریده ۱2/۱ 
شده. ۲-(مج) شخص بی سروپا 
مخلوقات , آفریدگان ۰ خلایق ۰ ۱0۵۱۵۲۵/۲ 
جمع مخلوق 
مخلوقات . خلایق » آفریدگان 0۱۵۲۱۱۷۷۱۵۲ 
آميخته . قاطی , درهم . مخلوط !۲۵/۱ 


محمل ۲۱۵۳۲۲۲۱۷ 
محمل بر بست « محمل mahmil bağlamak‏ 
بستن ۰ محمل نشاندن 5 
١-محمول»‏ بار کرده شده mahmul‏ 


۲-مشغول » گرفتار 
مخمور ۲۱۵۳۲۲۳۲ 
مخمور شدن mahmurlaşmak‏ 
مخمور کردن mahmurlaştırmak‏ 
مخموری » خماری mahmurluk‏ 
مهمیز , غوشنگ , اسب انگیز ۰ ۱۹۵۲۲۷۷2 
ازنگو 
مهمیز زدن « پاشنه خیز mahmuzlamak‏ 
کردن 
محبوس , زندانی ؛ بندی » حبسی ۳۱۵۳۲5 
» تخت بند 
زندان <« محبس <« حبس خانه mahpushane‏ 
در بند بودن » زندانی بودن 0۱۳0۵۲ ۲۱۸۵۳۲5 
۱-مضرج :در رو »محل خروج ۲۸۵0۲6 
۲-(رض) عدد زیر خط کسری 
(هوا) مدار » مسیر » دایره حرکت ۲0۵۳۲۵۷ 
محرم » بطانه » مخفی ۲03/۱۲6۲9 
محرمیت ۱۱۵۲۲۵۲۱۱۷۵۱ 


mahalleli - 291 - 


مملاتی » محله ای » اهل محل ۰ هم mahalleli‏ 
محل 

محلی ۱0۵۳۵۱ 
مهارت » تردستی . حذاقت , چیره ۲020۵7۲6۶ 
دستی » استادی » تردستی 
ماهر » پامهارت , پرهنر » چیره ma36‏ 
دست › تردست 
مهارت داشتن ۰ خذافت mahûretli olmak‏ 
داشتن 
بی مهارت »بی هنر › ناشی ۰ ۲۱۵۳۵۲۵۱5۱2 
نابلد 
۱-خجالت ۰ خجلت » شرمندگی ۱0۵۳۵۵:۷6 
۲-محجوبیت »شرم وحیا , کم روئی » حجب 
۱-محجوب , منفعل » کم رو .با حیا ۲۱۵۱/1 
۲سشرمنده , سر بزیر » خجل.» خجالت زده 


-محجوییت ۰ ۲شر مندگی ۰ mahcupluk‏ 


(حق) محجور ۵۵0۲ 
(حق) محجوز » حجز شده ۲0۵/602 
ماهچه . منجوق ۲0806 
مخدوم › حافد , بنده زاده » پسر ۲۱۵۳۵۵۲۴ 
محدود » محصور » متحصر mahdut‏ 
محفظه » ظرف ۰ صندوق » فقوطی ۰ ۱۱۵]۵22 
حفاظ 
دارای محفظه ۰ محفظه دار ۰ ۱۱۵۳/۵2۵۱ 
پوشیده » حفظ شده 
محفه , هودج › کجاوه . کجابه mafe‏ 
پوشیده , پنهان . مخفی ۱۱۵۲ 
محفل » مجلس » انجمن ۱۵۸۲ 
محافل ۱۸۵۲۲۱۱۱6۲ 
محفوظ » حفظ شده » نگاهداری شده mahfuz‏ 
تحت الحفظ »تحت نظر » حبس ۱۸۵۳/۵260 
نظر 
ماهر » حاذق › زبردست › زيرك ۰ ۱۵۱۲ 
کاردان » استاد » چیره دست › تردست 


(قد) ماهانه » شهریه » ماهیانه ۱۹۳۱۷۰ 
ماهیت ۰ بودنی ۰ چیسستی ۰ mûhiyet‏ 
چگونگی ۰ اصل »> جوهر 


(حق) محکمه . دادگاه ء داوری گاه ۲0۵۳6۳۳6 
(حق) دادنامه mahkeme kararı‏ 

(حق) محاکم mahkemeler‏ 

(حق) دعواکار ۲06۵۲۱۲۵۲۳6۱ 

(حق) دادگاهی ۰ محکمه ای :2۳۲6۲06۱ 


ات جر 


makasla kesmek 
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کردن » گساردن » گساریدن 
تباه » مهو تبار mahvolma‏ 
مهو گردیدن ٠‏ مهو شدن .از ۲۱۵۳۷۵۱۳۵۲ 
بین رفتن » نابود شدن » معدوم شدن 
تبه , تباه , نایود شده , مهو ۱۱۵۳۷۵۱۷9۵ 
شده ۳ 
محضاً . صدرفاً ۴۵۳28 
مخزن ۰ سرداپ , انبار خانه ۱۱۵۲26۵۲ 
مخازن mahzenler‏ 
محزون » غمدار » غمدیده » بهم» حزن ۱۱۵۳2 
آلود» دل آزرده » غمگین» غصه دار غمناك 
غمگین شدن » غمگین گشش .۰ 0۱۳0۵6 ۱0۵2۷0 
غمناك شدن › غم داشتن » محزون شدن » حزن 
آلود شدن 
محذور »ناروا اشکال . مانع 0۵۳2۲ 
محوردار » اشکال دار . مانع دار دا۲لا۲۱۵۳2 
محظوظ , بهره مند » خوشوقت ۲۱۵۳2۶2 
۱-مایل » میل دارنده ۲-کج »خم ۲۷۵۱۱ 
(جغ) دامنه , سرازیری ۰ زمين شیب ۵6 
دار 
(هس) شکل لوزی ۲0210 
معیشت , وسیله» زندگی هواه" 
معیت » موکب » همراهان ۱۵/۷۵۶ 
اعلیحضرت ۱۵85/6 
(مس) گام بزرگ 0۵[8) 
مقعد . ماتحت ۱۱۵۷۵0 
مقاله » نوشته ۱۱۵۵/۵ 
مقالات makaleler‏ 
۱-مقام . منصب »سمت . چایگاه ۰ ۲03۲87 
جا ء محل , جایگه . جاه . مرتبه ۰ پایگاه » بوم 
» پست > نهاد ۲-(مس) آهنگ » نوا ۰ آواز ه 0 
هوا 
صاحپ منصب. بلند پایه . makam sahibi‏ 
صاحب مقام 
غرغره , غرغر » قرقره ۱۱۵6۵۲3 
غرغره دار , قرقره دار ۱۵۳۵۲۵ 
ماکارنی » ماکارونی ۰ رشته فرنگی ۲0۵8۵۲03۵ 


سقیچی ۲سوزن راه آهن ۱۱۵۲28 
۳(مکن) فنر 

-سوزنبان (راه آهن)- ۲"ستعمیر ۱38۶۱ 
کار 

قیچی زدن , قیچی کردن kesmek‏ ۱۱۵۱۵5 


پوست کردن ۰ مهرم کردن ۷۱۳۳۵۲ mahrem‏ 

mahremlik محرمیت‎ 

محروم › ناكام »> بى بهره mahrum ٠‏ 

بازمانده 

مهروم داشتن « مهروم mahrum bırakmak‏ 
کردن ۰ ناکامکار کردن 

mahrum emek محروم کردن‎ 

محرو ميت » حرمان ۱۱۵۲۲۵۲۳۷۵۲ 

mahrumiyet bölgesi منطقهء محروم‎ 

محروم ماندن ؛ ناکام شدن mahrum kalmak‏ 

محرومی ؛ محرومیت , ناکامی ۲۱۱۵۳۲۷۲۱۷۵ 

mahrum olmak محروم شدن‎ 

مخروط , هرم ۲۵۳۲۲ 


مخروطی ۱۳۵۳۲ 

علی المساب ۱۸۵۳56۱۵60 

۱-محصول » حاصل » کشت » ساخت الا۱۸۵۳5 
۲سنتیجه" ۱ 

mahsulal محصولات‎ 

پر ماصل ۰ پر برکت .۰ پر 002۳5112۲ 

محصول » محصول دار 
محسوپ ۱۵۳6۴ 


قلمداد کردن . شمردن » کسر 6۱۳6۷ mahsup‏ 


کردن 
محصور ۱۱۵۳۲6۲ 
" محصور شدن mahsur kalmak‏ 
حصاری » محصور mahsur kalmış‏ 
مخصوص . خاصه › ویژه » ا ختصاصی ۱۵۳۲55 
> خاص ؛ منحصر 
مخصوص شدن , اختصاص mahsus olmak‏ 
داشتن 
١-محشر‏ » رستاخیز ۲-(مج) جای 3۳86۲ 
شلوغ وپر جمعیت 
خیلی شلوغ »پر هیاهو ۲0۵86۲ 
چوب ماهون 030 
(گیا) آکاژو 28201 mahun‏ 
(گیا) بلادر 61۳85۱ mahun‏ 
(گیا) ماهون ۲0۵۳۷۳۷۵ 
(مس) ماهور ۲02۱۲ 
معهود » مذکور ۱2۶ 
محو شدن . ازبین برده شدن ۰ mahvedil nek‏ 
مهو کردن ۰ مهو گرداندن ۰ ۱۱۵۳۷۵۱۳۵۷ 
تیاه ساخت , نابود ساخت , ازبین بردن › 
كلك چیزی را کندن » پی بر داشتن » پنب» 


mêlî destek 
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کام» قصد , غایه » هدف 
مقاصد » اغر اض ۲۱۵۵۵۱1۵۲ 
غرض آلود » غرض آمیز » غرض 7۵126 
دار » قصد دار » باغرض , مقصد دار » مغرض 
بیفرض 9۵۲۵۵۱5۱2 
ماکزیموم ۰ حد اکثر ۲۱۱۵6۱۳۳۷۸۳ 
(قد) مقسوم ۲۱۵6۵۳ 
)قد( مقسوم علیه maksûmunaleyh‏ 
(قد) کوتاه . مقصور . محدود ۵۵۵۲ 
٤‏ مقطع makta beyti‏ 
مقتل ۳۱۵۱6۱ 
مقطوع . قطعی ۲۱۵۳ 
مقتول , کشته , قتیل ۳۵۲ 
مقتول شدن ۰ کشته شدن 005۳06۷ maktul‏ 
معقول » منطقی , عاقلانه الا۳۱۵ 
۱-نوع . جنس . مقوله ۲سطلبقه ۰ ۲8۵ 
دسته . گروه 
توالت › تجمل . آرایش چهره . ۲۵۱۷۵ 
آرايش صورت , بزك 
تجمل , لوازم آر ایش ۳۵۱2۵۳65۱ makyaj‏ 
تزین . آر ایش ۷۵۵۳۱8۵ makyaj‏ 
گریم کردن » فرزدن » بند makyaj yapmak‏ 
انداختن » آرایش کردن ۰ صورت را آرایش 
کردن 
۱-مال , کالا , کاله , عقار »مايه . متاع ۰ اھ" 
ملك و دارانی »اروس ۲سعنوان عمومی 
حیوانات مانند گاو و گاومیش ۳(مج) آدم 
پست بد جنس , فرومایه » حیوان منش 
ماله mala‏ 
بچه» گاو‌میش ۲0۵۱۵6 
سنگ مس . مرمر سبز ۱۱۵۱۵۲ 
ماله کردن , ماله کشیدن ۱۱۵۱۵۱۵۲۳۵۷ 
(پز) مالاریا »تب لرز تب نوبه ۱۸۵۱۵0۵ 
ملطیوی ٠‏ ملطی ۱۵۱۵۱۷۵۱۱ 
زمین شخم تنخورده ۲۱۵۱22 
مالا , از لحاظ مالی ۳۱216۵ 
مال پرست mal canlısı‏ 
مالاً »از لحاظ مالی ۵۱60 
مالزی Malezya‏ 
بlبيرlug Malezya domuzu‏ 
(شیم) ملقمه ۱۱۵۱92702 
مالی ال 


كمك مالی destek‏ ۵ 


میچی کردن ۰ قیچی زدن ۰ ۲۱885/2۳۵ 
۲-(مج) بریدن . قطع کردن » مختصر کردن 
خیاط ۳۱۵۷۵5۱8۲ 
مقعد » ماتحت » مرز »نشين » نشیمن ۲8۵۵۷ 
, پشت ۰ پیزی ۰ (کن) چشم پشت ۰ (عم) 
چشمهء سلسبیل › کون 
بن makat deliği‏ 
گور » مزار » قبر » آرامگار» مقبره ۵۸56۲" 
مقبره » گورخانه » مزار »قير ۳۵۲6۲۵ 
مقبول . مستجاب , مزغوب ؛ قبول ۰ الا۵۵ 
دلنشین » دلپذیر » پسند » مورد پسند 
مقبول شدن › پسند آمدن makbul olmak‏ 
رسید » قبض , بیجك ۰ قبض ۵2 
ر سید 


ماکت ۲۱۵۷۵۲ 


مقهور > مغلوب makhur‏ 
(جغ) خارستان 7۵ 


۱-ماشین , آپارات ۲-مسوتور makine‏ 
۳(عو) اتومبیل 

ماشن آلات ۵۱6۱66 makine‏ 
۱-ماشبنی ست ۰ مکانسین makineci‏ 


۲سفروشنده ماشن آلات 
ماشین خانه 02665 makine‏ 
ماشین آلات makineler‏ 


مکانیزه شدن ۰ ماشینی ۱۱۵۷۳0۵۱65۳6 
شدن 
مکانیزه کردن ۰ ماشینی ۲۸۵۱۳۵۱۵6۱۱۳۱۵۷۲ 
کردن 


مکانیزه » ماشین دار »موتو ردار ۳۵۱۲۵ 
(نظ) مسلسل ۰ تفنگ makineli tüfek‏ 
. مسلسل 

makine mühendisi كينlكae مهندس‎ 

پیاده کردن 561۳6۲ makine‏ 

تکنیسین مكانيك ۱۵۷۳۱۷۵۲ makine‏ 

روغن ماشین ۷2 makin‏ 

ماشینیست . مکانیسین . رانندهء ۲۱۵0/6۶ 
لوکوموتیو . لوکوموتیوران 

(مکن) پر ما , مشثقب . متقاب . مقاب ۱۵۱2۲ 

مقرمه ۲۱۱۵۲۲۵۲۱۵ 
(قد) مقروض ۲0۵۲۶ 
غرض داشتن olmak‏ ۱۱۵۲۵۵۵۱ 

به قصد آنکه » به منظور اینکه ۱۱۵۲۵۵00۱2 

منظور » مقصد » مرام » غرض ۰ ۲۱۵۲۵۵۱ 


mandal 
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پدید آمدن . آشکار شدن 
لوازم » ملزومات » اسباپ وآلات ۱۱۵۱26۳9 
۱سپپه . پوف »ممه (بزبان کودکان) ۲0۵۳۵ 
۲-خوراك بچهء شیر خوار 
معذالك ٠‏ معهذا , مع مافیه ۰ mamafih‏ 
بنابراین 
معمول , مصنوع » ساخت » ساخته 
مصنوعات » معمولات » محصولات mûãmulêt‏ 
مادهء مصنوع , مادهء معمول mûamul madde‏ 
عادت شدن olmak‏ ۲۱۵۲۳۷۵ 
معمور › معموره › آباد » آبادان. ۱۱۵۲۲۷۷۲ 
آبادی .آبادبوم 
معموره » آبادبوم » محل آباد ۲05۲۳۷۲9 
معمور کردن » آباد کردن ۰ 6۱۳۳۵۲ ۲۱۵۲۲۷۲ 
احیا کردن 
عمران » آبادی » آیادانی ۲۱۱۵۳۳۵۲۱۲ 
معمور شدن . معمور گردیدن». 01۳۳۵۳ ۲۱۵۲۲۱۲ 
دایر شدن , آباد بودن , اصلاح یافتن 
آباد کردن . آبادان کردن yapmak‏ ۲۱۵۲۳۲۷۲ 
ماموت ؤmûmu‏ 
معنی manê‏ 
معانی ۲( 
۱-معنی دار ۰ ۲-(مج) حرف تو دار. الق ٣ق"‏ 
حرف دو پهلو 
بی معنی ‏ بی سرونه ۰ بی جا. ۲۹۵08512 
بی مورد » بند تنبانی , مزخرف » چرت و 
پرت ۰ پوع 
سخن بی مغز » طبل تهی 562 ۲0208512 
دير » صومعه »بقع ۲۱۵۳۱۵۵۱۱۲ 


mdamul 


میوه فروش »سبزی فروش ۳۵۸۵۷ 
میوه فروشی ۰ سبزی 00۵۲۱ manav‏ 


۰ 


فروشی 
خوراك سک وگربه ۲۱۵۳02۵ 
مخزن آب در کشتی ها ۲1200305 
-منجنیق ۰ سنگ انداز ۰ ۲۱300۱۳۱۲ 
دستاسنگ » عراده » بلکن » پلکن » کلکم 
پنجه , سنگ منجنیق اوه ۲۱۵۳۰۱0۱۳ 
۱-گاومیش ۰ جاموس ۲-(سیا) manda‏ 
قیمومت 
(سیا) قیمومت ۰ تحت 102۲681 manda‏ 
الحمایگی 
۱-گیره » چفت , ۲-قلاپ » اشکك 1۱20۲021 
۲۳(مس) پیچهای سیم 


(پز) مالیضو ليا . ملا نکولی ۰ ۳۱۵10۷2۵ 


صیارا 
مالك » دار نده ۰ دارا 0 صاحب حائز ۰ malik‏ 
بعل 0 

مالکانه» قصر بزرگ , کاخ بزرگ ۱۱۵۱:۳۵0۵ 


مالکی :۱۸۵۱ 
مالکیت ۱۱۵۱:۷۷9۲ 
دا شتن ۰ تصرف كردن » مالك ۵۱۳۵۲ ۲۱۵۱۴ 
بودن 
صورت های مالی ااااقا ۲۳۵ 
مالیه »دا رایی ۱۱۵۱۷۵ 
(سیا) وزير دار ایی Bakan!‏ ۱۸2۱۷۶ 
(سیا) وزارت دارایی ۰ 6۵۷۵۳۷8۱ ۱۸۵۱۷۵ 
وزارت مالیه . وزارت بقایا 
کارشناس مالی ۱۸۵۱۷66۱ 
ابیتکچی , مأمور مالیه ۳۵۲۳۵۲۲ maliye‏ 
مالیت ۱۱۵۱۷۵۲ 
سال مالی ۲۱2۷۱ 
(پز) وبای گاوی ۲۱۵1۲۵۲ 
صاحب ملك شدن » پولدار شدن ۲۱۵۱۱۵۳۳۵۲ 
اموال » امتعه . اسباپ ‏ اجناس ۲02۱1۵۲ 
مال و منال » بضاعت , دارائی ان" اھ" 
تمام شدن ؛ هزینه در بر داشتن ۲۱۵۱۵۱۳۵۸ 
مسنطوره mal örneği‏ 
مالت mall‏ 
مالت, جزیرهء مالت ۱۸۵۱۵ 
(گیا) زرد آلوی ژاپونی 6 ۲02/12 
(پز) malta hastalığı (= malta humması)‏ 
مالت» تب مالت 
اهل جزیرهء مالت ۱۵۱2 
نوعی منقل فرنگی ۲۱۵۱2 
معلول » معیوب الاه" 
غازی معلول 2قوادا۱۵ 
معلولیت » علیلی ۱۱۵۱۵۱۷۶۶ 
۱-معلوم , مین ۰ واضح . اشکار ۱۹۵۱۳ 
۲-(دس) فعل معلوم 
معلومات » اطلاعات ۱۹۵۱۳۱۵۱۲ 
بامعلومات ۰ مطلع . بااطلاع ۰ 0۱۵/۳۳۵ 
باعلم 
بی اطلاع » بدون معلومات › بی ۲۱2۱۳۵15۱2 
علم 
اطلاع دادن , معلومات دادن malûmat vermek‏ 
معلوم شدن . معلوم گردیدن» 0۱۳۵۲ ۲۱۵۱۳ 


manzum 


کله ۲-(پز) مرض مشمشه 
کله خری » خلی ۰ حماقت ۰ بی ۲۱۵۳۵/۵۱۲ 
عقلی 
مانکن manken‏ 
(گیا) مانولیا » ماگنولیا ۲۱۵۳0۱۷۵ 
(مکن) فشارسنج » مانومتر ۲02060۲۳061۲6 
(جغ) مصب ۲۱2۵0520 
مقام , منصب ۲۱2۲5۱0 
جایزه . دیپلم افتخار ۲۱۵۳5۷0 
برندهء دیپلم افتخار شدن almak‏ ۲۱2۳05۷0۳ 
۱سسر آستین ۲-خط بالای روزنامه ۱۲۱۵۱56۱ 
«تیتر 
ذهن <« فکر ۱۲۱۵۲۱۵۱۱۵ 
۱-(گیا) قارچ » سماروغ . فطر ۲۱2۳۱۵۲ 
۲-چوب پنبه ۲-(مج) حرف دروغ 
۱-قار چ فروش ۲-(مج) دروغگو ۲۱۵۳۱۵۲۵۱ 
به حالت قار چ در آمدن ۲0۵۳۱۵۲۱۵8۳۳2 
۱سقارچ دار ۲-چوب پنبه ای ۲02۳۱2۲۱ 
جوش واره , آش جوشواره ۵۸" 
منطق 0۱۵۳۲۱۷ 
منطقی ۲۱۵۳۱۱۲۲ 
منطقی» بامنطق ۲0۵۳1۱۲۱ 
بی منطق ۲۱۵۳۱۱۲6۱2 
زنجیر های بالا کشیدهء دکل کشتی ۲۸۵۲۱۱۷2۵ 
مانتیس ۱۲۱۵۲۱۱۱5 
مانتو manto‏ 
7 (شیم) جوهر نعنا ۲۵0/0۱ 
دیوانگی ۰ چنون ۲۱۵۲۷۵ 
دیوانه ۰ مجنون » خل ۱۱2۵۲۷۵۲ 
(فز) میدان مفغناطیسی ۰ ۵180 manyetik‏ 
حوزه مفناطیسی 
(فز) طوفان مفناطیسی ۲۱۱8۵ manyetik‏ 
(شیم) مانیتیت ]۲۱۱۵۳۷6۵1 
مانیتیسم › پاس ۲۱20۷6۱202۵ 
ماگینت ۱۸2۵۳۱۷6۱0 
منیزی ۱۱۵۲۱۷62 
(گیا) مانيوك ۲۱2۳0۷۵۲ 
منظره » دورنما . دیدگاه » تما ۲۱۵۹2۵۲۵ 
شاگاه. چشم افکن ۰ چشم انداز > نظر گاه › 
۰ نظر انداز ۱ 
منظره دار , خوش منظره ۲۵۲۱22۲۵1 
بدمنظره ۲۱۵۲۱28۲8812 
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(گیا) نار نگی ۲۱۵۲۵6۵/۸۵ 
چفت کردن mandallamak‏ 
(سیا) دولت قیم ۲0۵00216۲ 
۱سشیرخانه ۲-آغیل گوسفند ۲۸۵۲۱۵۱۲۵ 
(مس) ماندلین » ماندلین ۲۱۵000۷0 
۱-تعلیم اسب سواری ۲-جای تعلیم ۲۱2۱6 
اسب سواری 
معا »از لحاظ معنی ۲۵060 
معنوی ۱2۳6۷ 
اولاد معنوی › پسر خوانده 2اه ۲۸۵06۷ 
۱-معنویات ۲-(مج) روحیه ۲۱۵۱6۷۷۵۱ 
(نظ) مانور ۲02۳06۷۲2۵ 
(مج) حقه بازی کردن çevirmek‏ ۲۱206۷۲۵ 
-(نظ) مانور کردن ۰ yapmak‏ ۲0۸2۳6۷۲۵ 
۲-(مج) رجوع کردن از حرف 
(نظ) جوخه » جوقه » دسته ۲02094 
. (نظ) سر‌جوخه manga komutan!‏ 
منقل , ناردان » انگشتوانه ۱۸2۱91 
منگنیز ۱۸2۲92762 
پول سیاه پشیز , منغر ۰ پول خرد ۳۵۸9۱۲ . 
(عو) پول ۲۱2912 
دیوانگی ۰ جنون » خلی » بلاهت ۲02۵۲۱ 
مانع » عایق » جلوگیر › حایل ۲۱2۵ 
۱-اشکال » مانم › حایل ۲-دیواره ۰ ۲۱۵۳۵ 
مرز 
پرمانع » اشکال دار » مانع دار ۲۱۵0۱۵۱1 
معنی دار › پرمعنی ۲۱2۵002۲ 
البسهء پارچه ای . منسوچات manifaUra‏ 
بزاز » پارچه فروش ۲۱۵۳۱/2۲۵ 
بزازی » پارچه فروشی ۲۱۵۳۱/2//۲20۱۱۷ 
صورت بار کشتی , بار نامه ۲0۵۳06510 
آر ایش ناخن ۱۱۵0۲ 
مانم آمدن > مانم شدن ۰ mûni olmak‏ 
جلوگیری کردن »سد کردن 
(مکن) آلت بز ر ۲0۱۵۲۱0۱ 
(مکن) آلت بزر ۲۱۵۳۱0۷۵1۵۲ 
(گیا) شقایق نعمانی lesiۉl‏ ۲۱۵۳52 
جیب بر ۲۳۵0۱/86۱ 
جيب بری ۱۵۳۱/26۱۱ 
اهرم » دسته » میله ۲۱۵۳۱۷۵۱۵ 
پاپوش درست کردن برای yaratmak‏ ۲۱۵۳۱ 
کسی ۱ 
۱-کله خر » خل » کودن ۰ آدم بی 


mankafa 
س‎ 
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(نع) مریخ ۱۸۵۲5 
مار س کردن 6۲6۲ mars‏ 
زغال چوب دوددار ۵۲51۸" 
مار س شدن mars olmak‏ 
۱(مس) سرود ۲(نظ) مارش ۰ ۲08۲ 
استارت 
قطار باری ۲۱۵۲5۵002 
سرود گفتن 6۵۱۷۱6۳۳۵۲ ۲۱۳۸۵۲5 
ماه مار س ۲۱۵۲۲ 
(عو) دروغ » مزخرف ۲0۵۲۵۵۷۵1 
(عم) کس شمر گفتن » دروغ martaval anak‏ 
چاپ زدن 
دروغ چاپ زن »شار لاتان ۲0۵۲1۵۷816۱ 
گاکی ١٣ھ"‏ 
(نظ) تفنگ مارتینی ۲0۵۲۷۳۱ 
معروف › مشهور maruf‏ 
(گیا) کاهو الا" 
(گیا) گل کندس »گل غار ۰ خربق ۲۳۵۲۵۱6۱ 
. سفید » چوپلمه 
مار ونی ۲۱۵۲۲ 
معروض 0۵/12] 
معروضات ۰ عرایض ۱0۵۲۵281 
دستخوش چیزی lwخji bırakmak‏ ۲۳۵۲۵2 
۱-گوسفند ماده ۲-حیوان ماده ۲۵۲۷۵ 
مکش ۰ جذبپ 1285 
میز ۱۱۵6۵ 
پایه › پایه» میز 2۷28۱ ۲۱282 
ماصدق . گواه راستی 088202 
ماساژ ». مالش ۰ مشت مال» مشت ةع" 
مالی 
مشت مال کردن ۱۱۵680۱ 
ماسازژ دادن ۰ مشت مال masaj yapmak‏ 
دادن» مشت مال کردن 
قصه » داستان ۰ حکایت , مثل . 8286۵1 
مثال. (مع) حرف پوچ » ساختگی , دروغ 
قصه گفت ٠‏ فصه دادن ۰ 50121۳۵۲ masal‏ 
قصه پرداختن 
گوینده . قصه گو » قصه پرداز 085216۱ 
قصه ها. حکایات ۱۱85211۵۲ 
رومیزی » روکرسی 6۲5 01252 
مصارف , مخارج ۲0۵521۲ 
ساعت رومیزی 5281 ۱۱۵9۵ 
کاردتیز کن /۱۱252 


منظومه »شمر "۵۸20۳٩8‏ 

منظور ۲۳۵۲2۲ 

فانوس سپر سیمی دار 118۳8 

مرال » آهو ۲۱۵۲۵۱ 

نجار ؛ درودگر 2۵۲4۸9072 

ماهی اره 0۵۱۱8۱ ۲۳۵۲۵0۵02 

marangoz ۷656۲ تيشه‎ 

نجاری , درودگری ۱۱۵۲20902۷ 

متهء نجاری ‏ گردبر ۲۳۵۱۵0۱۷ ۲۱۱۵۲۵۲902 

مشت رند ۲6۵۳065 marangoz‏ 

سوهان چوب سای 1۵۲۷5 ۲0۵۲۵0902 

۱۱۵۲۵۲902 tutkall سریشم‎ 

(ور) مار اتن ۳0۵72100 

(ور) دو ماراتن koşusu‏ ۲۱۵۲۵۱00 

مرض , ناخوشی ۲02۲22 

کشمکش . مجادله , معارضه 18۵۲223 

سبب معارضه شدن çıkarmak‏ ۲۸۵۲225 

مرضی ۲۱۵۲221 

جنس اسقاط , قراضه ۲۱۵۲۵2 

(نظ) مار شال 2۸۵۲69۵1 

مارگارین , روغن نباتی ۰ کره ۲0۵۲92۲۱۴ 
مصنوعی 

(گیا) گل داودی 0۵0502 ۲۱۵۲93۲ 

معرفت »هنر » فرهنگ ۱۸۵۲/۵۲ 

هنرمند , بامعرفت »باهنر liژmarife‏ 

بی معرفت ۰ خشك جان » بی هنر 08::/6152) 

ماری حوانا ۱0۵۲۱۳۷۵۳۵ 

۱-مریض, ناخوش ۲-(عو) كتك ۲032۴2 

(عو) کتك زدن ۲08۲216۲06 

(عو) كتك خوردن ۲۱۵۲۱2160۲06 

mark مارك‎ 

مارك » علامت » نشان ۲087۷68 

علامت زدن » نشان گذاردن ۱۱۵۲۲۵۱۵۲۳۵ 

مارك دار » علامت دار » نشان دار ۲0۱8/۷۵ 

فروشگاه ۱9۵۲۷۵۱۰ 

مار کی "ark‏ 

۱-مارکین ۲-صندلی بدون پشت 00۵612 

مرکزت ۱۵۲۷2۵۲ 

مار کسیست ۱0۵۲۲۵5۲ 

مار کسیسم ۲0۵۲۷۵۱2۲ 

مارمالاد ؛ لیچار , لرزانك 10۵7۲۳6۱81 

بادگیر قلیان. لوله مارپیچ قلیان ۲02۲۳۶ 

مار س ۲۱۵۲5۶ 
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(گیا) ارنیکای کوهی .۰ mastı çiçeği‏ 
تنباکوی کوهی 

مشروب ماستيك mastika‏ 
(عو) بدمست ۰ مست کامل » مست ۲۳86۲ 
ترياك 


استمناء , جلق . زلق ۱۱8۵6۱۲۵۵5۷۲ 
استمناء کردن ۰ yapmak‏ ۱۱۵6۱۲۵۵5۷۵۲ 
(عو)جلق زدن 
معصوم > بی گناه بی پناه » (مج) masum‏ 
بچهء كوچك ‏ ` 

معصومیت › بیگناهی ۱۵5۷۳۷۵۲ 
معصومی ۰ معصومیت ۰ بی ۱۵5۳|۵۷ 
گناهی 

مصون » محفوظ » حمایت شده ۲۱86۲ 

مصونیت , محفوظ بودن ۱۱860۳۷6۲ 

۱-ماسوره ۲-غرغره ماکو ۱۱86۲۵ 

(قد) ماش ۱۱8۵۶ 

۱-ماشه » انبر ۰ حصب ۲-گیره. ۱8۵9۵ 

پنس 

١-ماشاء‏ الله ۲-نظر قربانی ۱۸۵8۵۱۵۳0 

قبرستان يهود maşatlık‏ 

دستجمعی ۰ عمومی ۲۱2۵56۲ 

maşlah مشلح‎ 

مشربه » آبگردان ۲۱۵5۲۵06۵ 

مشرق »شرق . خاور )اة 

معشوق » جانان »۱۵5 

معشوقه 0089064 

mat مات‎ 

گاوباز , ماتادر 0۱۵/۵00۲ 

کالا ٠‏ متاع , مال » جنس پست ۲0۵1۵۲ 

(نظ) قمقمه , متاره ۲۱21۵۲2 

چاپخانه » مطبعه » طبع خانه ۲021022 

چاپچی ۰ باسمه چی ۰ صاحب ۱۵۱0۵261 
مطیعه 

مطبوع > چاپی بچاپ as‏ ۱۱۵۱00 

چاپی . چاپ شده . مطبوعه 002۱002۵ 

مطبوعات ۱۵۱۵۵۵۸ 

کتاب چاپی kita?‏ ۳۵۱0۵ 

ماتم » سوگواری . سوگوار . شیون ۰ ۲02160 
عزاداری » عزاء » تعزیت ۱ 

ریاضی . علم حساپ » حساب <« matematik‏ 

ریاضیات 
۱-ریاضی دان ۰ ۲-معلم ۱۵۱۵۳۵۱ 


(ور) تنیس روی میز ۱6015 ۱852 
مصدر ۱۲۱8508۲ 


ماشك » پوشانه ۲025 
۱-مسخره ۲سبازیچه , سزگرم 002562۲۵ 
کننده ۲۳-کارناوال 
تمسخر کردن ۰ مسخره maskara etmek‏ 
کردن 
-١‏ مسخرگی ۰ مسخضره بازی» ۱۸8252۲21۱۲ 
اداواطوار ۲-افتضاح 
مسخره بازی در آوردن yapmak‏ ۲۱۵6۵۲۵۱۱۳ 
روبه پوزه جلو کفش ۲۱88187818 
ماسك » نقاب ۲۱۵5۷6 
ماسك پوشاندن + )مج( پنهان ۲085۲616۳6۲ 
کردن » روپوشی کردن 
ماسك دار maskeli‏ 
بال ماسکه maskeli balo‏ 
۱<مصلحت ۲-(عم) ذکر . احلیل ۰ ۱۸۱۵6۱۵۳0۵1 
آلت مردی 
(سیا) مصلحت گذار ۰ maslahatgüzar‏ 
کاردار» وزیر مختار › کار گذار سفارت 
کارداری ۰ کار گذاری ۰ ۸۵5۱۵۳۵۱9025۵۲1۱ 
مصلحت گزاری 
شیر أب ۰ مسلخ maslak‏ 
آبی » کاملاً آبی ۳۱25۳۵۷ 
ساخته شده » مصنوع ۱۵5۲۷ 
ماسون , فراماسون ۲۱۵50۲ 
ماسونی , فراماسونی ۲۵5۵۱ 
خرج , هزینه ۰ مصرف ھ28۲" 
هزینه کردن masraf etmek‏ 
" خرج چیزی در آمدن ۷۵۲5۱۱۵0۳۳۵۷۲ ۲۱۵2۵۲۵/۱ 
مخارج چیزی را ۷۵۲5۱۱۵۳۵۲ ۲۵5۲۵/۱۸۱ 
پرداختن 
مصارف . مخار ج masraflar‏ 
پر مصرف , پر خرج . گران 2512" 
خرجی 0۵۲25۱ ۲۱۵5۲۵ 
خرج بر داشتن masraf tutmak‏ 
خرج شده asrUufص‏ 
مسطر ۲۸2۵6۱۵۲ 
عضاره › آلت اندازه گیری زاویه 0۱251212 
مسطر کشیدن mastar çekmek‏ 
فوق لیسانس ۱۱۵5/6۲ 
دانشجوی فوق لیسانسی 606060151 ۲۱۵506۲ 
آدم پاکوتاه mastıbacak‏ 


mazeret 
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موزر » تفنگ ماوزر ۱۱۵۷26۲ 

۱-خمیر مايه . خمیره » خمیرترش ۰ ۲۱۵۷2۵ 
مايه ۲-(مچ) اصل ونسب . مادهء اصلی ‏ 

تلقیع , مايه زنی ۲۸۵۷۵۱۵۳۱2۵ 

مايه زدن , تلقیح كردن ۲۱۵۷2۱2۲5 


مايه گرفتن . تخمیر شدن ۱۱۵۷۵۱۵۲۲۳۵ 
مايه دار |۲۵۷۵ 
مایه ۲۱۵۷۵۱۷ 


۱-(پز) بواسیر ۲<(پز) ورم ۲۱2۷281 
سرمازدگی ۰ آماس 
(گیا) جعفری ۲0270۵002 
(مس) استاد موزيك ۰ رئيس ۵۷850" 
دستهء ار کستر 
میخوش , ملس »ترش و شیرین 702۷0۶ 
(نظ) مین » اژدر » ترپیل ۲02۷۱۳ 
(نظ) شناور مین گذار 6۳15و ۲۱۵۱۳۲ 
(نظ) مین گذاری کردن ۲۱۵۱۱۳۱۵۳۵۷ 
(نظ) مین گذاری شدن ۱۱۵۱۳۱۵۲۳۱۵۷۲ 
۱-ماه می »ماه مه -سرگین گاو ۱۸۵۷۱5 
سوسك طلایی ۰ جعل 066681 ۱0۱۵۷۱5 
مایع . سیال , گداخته ۲08۷ 
مایعات ۲۱۵۷۱۵۲ 
۱-میمون » بوزینه » عنتر , بهنانه ۲۱2۷۲۲۷۸۲ 
۲-(مج) بی ریخت › زشت 
قفل بازکن maymuncuk‏ 
لودگی ۰ مسخرگی !۲۱۵۳۱۷۲ 
پائین کشیدن بادبان کشتی ۰ 6۱۳66 ۲0۵0۵ 
(مج) دل کردن . خاتمه دادن » دست کشیدن 
مایو »لباس شنا ۱۱۵۷۵ 
"مایونز 75۷0۳62 
دست انداخت almak‏ ۱۱۵۷۱۵0۵ 
فشفشه » موشك ۱۱۵۱۱۵۴ 
دست انداخن « مسخره geçmek‏ ۱۸۵۷۱۵0 
کردن 
معیوب » ناقص »عیب دار ۲020 
پرگست . خدانکند ۲۴۱۵28۵0 
ضرر ۰ مضرت ۲۱۵22۲۲۵۶ 
مضیطه ۱۸۵20۵1۵ 
۱-مضبوط . استوان › منظم » مرتب ۱20 
مازندر ان ۱۸۵26006۲۵۲0 
ماز ندر انی ۱۸۵26۵۳۴06۲2۵۲۱۱ 
معذرت » عذر › پوزش ۲۱۵26۵۲۵۲ 


(رض) تصاعد عددی matematik dizi‏ 
جامهء تمزیت 6۱016651 matem‏ 
ءماتم گرفتن » عزا گرفتن 6۱۳06۲ ۲۱۵۸۵۲ 
عزاخانه matemhane‏ 
ماتم زده , سیاه پوش , عزا دار» ۲۱۵16۲۷ 
داغدار . داغدیده , سبزپوش ۰ شصدیده ؛ 
غمزده 
ماتم داشتن ‏ پلاس در گردن 0۱۳۵ matemii‏ 
کردن » عزاداشت » عزادار بودن 
عزاداری کردن matem tutmak‏ 
۱-لوازم » اسباب ‏ اثاثیه . الت و ۲۱۵۱60۷2۵۱ 
ادوات ۲-ماده 
مادی » ماتریالیست ۱۱۵۱6۵0۷۵۱5۲ 
مادیون ۱۱۵۱۵۱۷۵۱5۱6۲ 
ماتریالیسم ۳۱۵160۷۵۱12 
۱-مات کردن . پیل افنکندن ۰ 6۱۳6 ۲۱2 
۲-اسکات کردن 
۱-دونخ باهم تابیده شده ۲-بدمست ۰ ۲0812 


(مکن) مته › ماهه »> یرماه , گردبر » matkap‏ 


مثقاب » متقاب 
مطلع matla beyti‏ 
مطلوب »دل انگیز »دلاویز صںااھ" 
مادموزال matmazel‏ 
مات شدن mat olmak‏ 
قیمت اصلی مالی ۱۱3۱۲۵۲ 
۱(عو) مسخره › غیر جدی matrak‏ 
۲چماق. چوب کلفت 
قالب حروف چینی ‏ 215 
طرد شده ۳۱۵/۲۸۷ 
خرف » معتوه » عته آورده ۳۱۵۱ 
(گیا در خت ماعون ۰ چوب ماهون 8۵0 
(مج) مزخرف » چرند » چرت و پرت ۲3۵۷2۵1 
به جاروب زبان گردی کردن . 0۲۳۵ ۲۱۵۷۵ 
چرت بافتن » چرند گفتن 
فرارود» ماوراء النهر ۲۱۵۷6۲۵۷۳۳۵۲۲ 
آبی » نیلی . پیروزه , کبود » ازرق ۲2۷ 
زاغ چشم » چشم زاغ ناا2قو ۲۱۵۷ 
قدری آبی رنگ ۲۵۷۳5۱ 
قدری آبی رنگ ۲۱۵۷۱۳۱۲۵ 
چشم آبی ۲0۵۷۱5 
بار ژ » دوبه » کر جی باری , باربر ۲0۵۷0۵ 


meddahlık 
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مجبور » ناچار ۰ ناگزیر ۰ لاعلاج mecbur‏ 
ناچار > امحاله . اضطرار ۰ ۴66۵0۲60 
الزامی 
وادار کردن » واداشتن 9۱۳۱۵۷۲ mecbur‏ 
اجباری . الزام آور » مجبوری ۰ ۲0660۲ 
بزور » زور 
(راه) حد اقل سرعت ۳۰ mecburî asgarî IZ‏ 
کیلومتر 
(راه) منطقه مخصوص mecburî bisiklet Y0|u‏ 
عبور دوچرخه 
(راه) منطقه مخصوص ۷0 mecburî yaya‏ 
عابرین پیاده 
مجبوریت . ناچاری , ناگزیری ۲060۷1۲/6۲ 
مجانی » رایگان ۰ مفت »بی پول ۲0600201 
۱-نشریهء قوانین ۲-(قد) مجموعهء 0۱866۱6 
قوانین شرعی 
مجدیه mecidiye‏ 
۱-مجلس , انجمن »محفل . بزم » حله ۲۳6۵16 
؛حلقه ۲-پارلان » مجلس شواری ملی 
انجمن داشتن › بزم آر استن meclis kurmak‏ 
مجالس ۱۱6۵0۱5۱6۲ 
مجذوب |۲066 
مجموع » عموم »همه ۲066۲ 
مجله . نشریه 1066۲00 
مجنون ۰ شیدا , شوریده حال ۰ ۹66۲۷۲ 
دیوانه » پریدار ۰ چل 
شیدایی ۰ مجنونی ۲060۲۲۳۷۲ 
مجرا . مجری , گذر گاه آب 966۲3] 
مجوسی. گبر ۰ آتش پرست ۰ ۲۲60051 


زردشتی 

گبری ۰ آتش پرستی »> مجوسیت mecûsîlik‏ 
١-مجذوب‏ .۰ کشیده . برده ۰ ۲۱62 
پراگنده ۲-(عو) دیوانه 

دشنه شمشیر راست باريك meç‏ 


١-مجهول‏ ۰ ناشناس ۰ بهمان ۱۱۵۲۷۱۰ 
نامعلوم : ۲-(دس) مجهول 

۱-مجهپولات ۲-اسرار الهیه meçhulêt‏ 

med مد‎ 

۱-مدار ۲-سبب ؛ وسیله ؛ واسطه ۱۸۵0۵۲ 

کشند ۲۲60-6621۱۲۳ 

انر ژی کبود 606015 ۲۱60-0621۲ 

۱-مداح ۲-نقال meddah‏ 

۱-مداحی ۲-نقالی ۱۸۵۵02۱۲ 


mazeretli معذور‎ 

بدون معذرت » بدون عذر 0۱۵26761512 

مزغل اوھ" 

۱-مظهر ۲-(مج) نائل » واصل ۲۱2202۲ 
مظهریت ۲-(مج) موفقیت »نیل 0220037761 
مظاهر ۱۲۱۵23۲۱۵۲ 

مورد چیزی قرار گرفتن 0۱۳0۵۷ ۲۱۵2۳8۲ 
(گیا) سرو خمره یی » مازو 00821 

ماضی . گذشته . پار ۲022 

۱-مظلوم » ستم دیده , ستم کش ۰ ۲۱۵211۲ 


اظلم دیده ۲(مج) آرام ؛ بی سرو صدا › 


ساکت 
مضمضه , غراره ۲2270324 
مصمون «مفهوم > معنی » موضوع ۰ ۲3217۲ 
مطلب 
مضامین mazmunlar‏ 
مظنون . متهم 1022110 
ماز وخیسم 02205[2۳] 
مازوت , گازوئیل , نفت سیاه 09۵201 
مظروف , پاکت شده 082۲ 
عزل شده الا۱۱2 
معذور ۷۲ا۵2" 
معذور داشش görme)‏ ۱۱۵2۲ 
مازورکا mazurka‏ 
ج مال » معنی ۱6۵1 
۱-مالاً ۰ ۲-اجمالاً ٠‏ مختصرأًً « ۳6۵۱6 
بیضه دان » تخم دان ۲۱6۵۱2 
مبلغ › بلنح ۲۱6۵۱29 
مبنی , بنایر ۲۱6۵ 
(سیا) نماینده ۰ مبعوث ۱0605 
(سیا) دار الشوری meclisi‏ ۱8۵۵۵5۱2۲ 
(سیا) نمایندگی ۲06۵5 
فراوان » مبذول الا602 
فراوانی ۱0۱۵۵2۵۱۷6۱ 
مجال . فرصت . طاقت , قدرت ۰ ۱۲۲66۵1 
قوت ۱ 
مجال داشتش 01۳۳۵۲ mecali‏ 
ناتوان » بی قدرت »بی مجال ۱۱661512 
مچاز mecaz‏ 
مها | mecazen‏ 
مجازی ۱۱66921 
تجوز 56۷۱6۳۲۲۶ mecaz‏ 


melametî 


meddüÜcezir - 300 - 


صداق , کابین , شبر .اجر ۱۱6۲۱۲ 

mehir istemek کایین خواستن‎ 

mehir vermek کابین دادن‎ 

mehr ay! مهر ماه‎ 

مهتاب » اهداب mehtap‏ 

مکان ۰ جا > جایگاه , محل ا mekdan‏ 

١-مكانيك‏ . مکانیکی ۲-علم mekanik‏ 
مكانيك 

طب مکانیکی ۱۱6۵۲۵۳۷۱۱ 

مکانیزه ۲۱6۲۵۲۱2۵ 

مکانیزه کردن ۸۵۷۵۳۱2۵۱۵5۱۳۴6۷ 

۱-مکانیزم ۲-(نظ) گلنگدن ۲06۵012۳۵ 

مکوك . ماکو » تننده » ماکوب 6۵۱۲ 

رفت وآمد زیاد کردن 00۳۲۳۵ mekik‏ 

حیوانات بارکشی ۲۱۵۵۲۵ 

خر بنده ۲۱6۵۱۵۲66۱ 


مکروه ۰ کراهت دار » زشت ۰ ۱۸۵۲۲۷۲ 

ناپسند ۳ 

(مکن) مکشفه ۲0۱۵۲۵6/6 

مکث کردن ۲۱6۵۷۵۵۱۳۵۷ 

مكزيك ۱۸۵۲۵۱۲۵ 

عیان » آشکار شده آلاچ۱۵۲ 

مکتب , دبستان » مدرسه ۲۱6۵60 

mektepler مکاتب‎ 

مکتبی . دانش آموز ۲۸6۲60۱ 

mektup پنهان‎ 

نامه ۰ مکتوب » کاغذ » رساله ۰ mektup‏ 

نوشته 

نامه رسیدن. کاغذ دریافت mektup almak‏ 
کردن 

mektup başlığı سرنامه‎ 

(قد) منشی اداره ولایت ۲۱۵۱۶ 

مکاتبه کردن , نامه نگاری mektuplaşmak‏ 
کردن 

رسیدن نامه. پیوسته شدن mektup ulaşmak‏ 
نامه 


نامه پرانی ۷۵0۱۳۳۵ mektup‏ 

نامه نوشش « کاغذ نوشت mektup yazmak‏ 
ملاحت » خوشگلی ۱۱6۱۵۳۵۱ 
فرشتگان ۰ ملانکه ۱9۸6۱۵۱۲6 
ملال. دلتنگی ۰ افسردگی اقام" 
ملامتی ۰ ملامی 1۱6/۵۲6۱ 


(جغ) جزرومد ۰ کشند ۲۲6000662۲ 

متمدن » فکلی بمدنی > مترقی ۲0606۲ 

(حق) حقوق مدنی medenî hukuk‏ 

متمدن شدن » ترقی کردن ۲۱906۳1657۳6 

تمدن ۲۱۵۵6۳۱۷ 

تمدن» مدنیت» پرورش ۲۱606/۷6۶ 

غير متمدن » وحشی ۲6۵060۱۷6152 

مدد ٠‏ كمك » پاری » اعانت medet‏ 

medet ummak استمداد کردن‎ 

مدح » ستایش ۲06۵ 

مدلول » مفاد » دلالت آناا۱6 

(جغ) آبخیز 012 ۲۲6۵ 

medrese مدرسه‎ 

مدار س ۲۱60۲۵56۱6۲ 

طلبهء دینی ۲۱60۲6561 

مدوز » چتردریایی ۲602 

(جغ) مد و جزر , کشند 66217 med ve‏ 

مدیوم ۰ پیشگو ۲۱6۵۷۲ 

مدیون » قرض دار ۰ مقروض ۲160/۲ 

mefahir مفاخر‎ 

مفخرت ‏ مايه فخر ۲۱۱6۵۱۳۵۲۵۱ 

مفهوم » فحوی » فحواء .معنی ۰ ۲۱6۱۳۲۲ 

مقصود 

ایده آل . غایت آمال » مفکوره ۲06۱۳۵۲6 

فالج « مفلوج mefluç‏ 

مفروش , فرش گسترده شده 006/۲15 

فرش ۸6۵/۲۵5۵۱ 

-افراض شده , تقسیم شده , ۲۳6۱۲2 
۲سفرض شده 

مفتون » شیفته ۲۱6/10 

مفتونیت . دچار عشق بوذن ۱۱6۱۳:۷6۵۱ 

مفتون شدن , مفتون گردیدن 0۱۳۵ ۲6/۲۴ 

(دس) مفعول الم" 

" بلندگو ۱۱۵95۲00 

خودبزرگ بین ۱۱۵9210۲۳۵۳0 

مگامتر ۱۱۵92۳۱6۲6 

مگر . گویا . مگوکه . مگراینکه ۲06367 

mehabet مهابت‎ 

زهدان ٬‏ رحم زن mehbil‏ 

محك » سنگ محك 28 mehenk‏ 

مهلت › مدت › فرصت mehil‏ 

mehil istemek jiساlوخ مهلت‎ 


menedilmek 


پستان دادن » شیر دادن meme vermek‏ 
(عو) مستراح . مبال » جائی ۰ ۲۱6۲۱:9۳۵6 
خلا 
کان نمك memleha‏ 
۱-کشور » مملکت » ملك » سرزمین ۲۱6۵۳۱۱۵۲۵۲ 
> وطن ۲-ولایت » شهر 
تاسه آوردن » تاسیدن 621606 memleketini‏ 
ممالك ۲۱۵۳۱۱۵۲۵۱۱۵۲ 
همشهری . هم ولایتی memleketli‏ 
پر . مملو ۲۱6۲۲۱۵ 
مملوك » بنده , غلام » کنیز !۲۱6۲۲ 
قدغن , ممنوع ۲06۲۱0۷ 
ممنون » خرسند ۰ خشنود ۰ ۲۱6۲۲0 
خوشمال » خوشبخت . تازه دماغ , خوشوقت ۰ 
متشکر 
امتنان . ممنونیت » خو 
شوقتی , خو شحالی ‏ , 
ازبن دندان « باکمال memnuniyetle Jın‏ 
امتنان » ممنونیت › خوشوقتی» ۲06۲۲۳۷۲۷ 
خوشمالی 
خوشوقت شدن ۰ مشعوف memnun olmak‏ 


memnuniyet 


شدن » خوشحال شدن . خوشبخت شدن 
(سیا) اخطار سیاسی ۰ memorandum‏ 
یادداشت سیاسی 
مورد انتظار ۲۲۵۲۰۵1 
مأمور » کارهند » حقوق بگیر ۰ ۲۲۷6۲۲۷۲ 
گماشته ۰ مستخدم اداری 
مأموریت أmemuriye‏ 
مأموریت , کار مندی ۰ شفل دولتی !۲۱6۲۲۷۲ 
منع » جلوگیری 060 
سرپرست ۲0603066۲ 
مناقب ۲۱60۵0 
(قد) خواب › رویا ۲0602۳ 
مناسك , مراسم زیارات حج menasik‏ 


mena منات‎ 

منبع »ښرچشمه » چشمه گاه » ماخذ menba‏ 
منابع » مآخذ menbalar‏ 

آدم بیخود » تنب مزخرف 1060060۷۲ 


منفور, شل » وارفته 
(جغ) قسمت پيچ وخم رودخانه ۲0۵006۲65 
دستمال » مندیل » پوشت . ایزار ا۵۸۵" 
موج شکن ۲0600:۲6۵۲ 
جلوگیری شدن . منع شدن menedilnek‏ 
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امناء » ملامیان ۱۱۵۱۵۲۳۵۱1۵۲ 

۱6۱۵۲0 ملامتی » ملامی‎ RET 
۱۱۵۱2061 ملعنت , پلیدی . بدی‎ : 

۳۰ < مالیخولیا « سوداء melankoli‏ 
+ . (پز) مالیخولیانی ۲۱6۱۵0۲۵۱ 


۲06۱25 ۰-ملاس » ۲-(پز) بهق‎ EEE 

و لباس ها melbusat‏ 

ملجاً » پناهگاه . آسایشگاه ۲۱۵۱۵6 

فرشته . سروش »ملك . بغ » بوی ۲۱۵/6۲ 
پرست 

ملکات ۲۱۸۵۱۵۲۵۲ 

وت ملکه meleke‏ 

ق بهشتی خو melek gibi‏ 

فر رشتگان > ملائك » ملانکه › ملايك ۰ ۱۱۵۱6۷6۲ 
ملایکه 


فرشتگی ۱۸6۵۱6۲/۱۲ 

(گیا) گل فرشته ںاہ ۲۳6/6 

(تص) عالم ملکوت ال۲06۱6۲ 

(تص) عالم ملکوت ۰ عالم 216۳01 melekût‏ 
مجردات ۱ 
بع بع بکردن 016۱60066 

(گیا) در خت مصطکی ۲۱6۵۱6۲9 

دورگ »دورگه ؛ دوتخمه ۲۱۵/62 

melhem مرهم‎ 

ملاحظه شده ٠‏ ملحوظ ۲۱۵۱۳۴۵2 

خوشرو . ملیح » بانمك ۲۱۵۱۳ 

melik ملك‎ 

ملکه » شهبانو › بانوی بانوان » ترکان 0061۲6 
ملوك ۲۱۵۱:۳۱۵۲ 

پادشاهزاده , ملك زاده ۲۱6۱۱۲2۵06 

(مس) ملودی » آهنگ .نوا ۲06۱۵01 

(مس) ملوديك ۲۱۳۵۱۵۵۲ 

ملودر ام melodram‏ 

melon şapka کلاه ملون‎ 

آشنا » مالوف ۲۱6۵۱۵۲ 

ملول » شوریده خاطر اڻاهم" 

ملعون » لعنتی» لعین» گجسته رجیم ۲۱60 
ممات » موت » مرگ ۲۱6۲9۵ 

چشمه » منبع ۲۱6۲۱۵3 

۱سپستان ۰ چچو , ثدی ۲سريستانك ۲06۲۲۶ 
(پز) ورم پستان ۱۵0۱از meme‏ 

پستاندار ان memeliler‏ 

بزاق » أب دهان گاونر ۲6۱76۵5 


merci 


menekşe - 302 - 


منسوب 606۱۴ 
منثور ۲۱6۲6۲ 
منشاً ۲۱6۵۲66 
۱-منشور ۲-فرمان پالشاه ۳۴۵۸8۷۲ 
menteşe al‏ 
جوهر نمناع mento‏ 
صورت غذا ۲۱6۲۷ 
مأنوس , انس گرفته 016005 
-منزل » محل نزول ۲-(نظ) برد ۱۱۵۳2 
۳سفاصله يك روز مسافت 
)نظ( برد ۷22۵9 menzil‏ 
فالج » مفلوج الا۲۱6۲2 
مرعی » چراگاه » مرتع ۲06۲۵ 
سنگرانی » دل واپسی ۰ تشویش ۲06۲۵ 
۲-کنجکاوی . کند وکاو › تجسس ۲علاقه › 
ميل » هوس . ذوق ۱ 
مراکش ۲۱۵۲۵۷6۵۶ 
(گیا) ار جان 260۱ merakeş‏ 
نگران شدن » تجسس کردن ۰ merak etmek‏ 
کنجکاوشدن . کندو کو کردن 
نگران شدن . دلواپسی شدن ۰ ۲۱۵۲۵۱۱۵۲۲۳۵ 


علاقمند شدن» تجسس کردن 0 کنجکاو شدن» 
کندو کو کردن 
نگران » کنجکاو » دل واپس , علاقه ۲۳6۵۲۵۱ 
دا ۱ 

د 


بی علافه » بی ذوق 016۲۵۷5۱2 
گوزن ماده ا۲۵٥"‏ 
مراعی meralar‏ 
مرام » مقصود » آرمان » هدف ۰ ۲06۲3 
مقصد 
قصد کردن » نیت کردن ۰ meram etmek‏ 
هدف قرار دادن 
(قد) تلخی ۲۳6۲3۲8۲ 
مراسم » تشریفات , تعرارف ۰ ۲۱6۲25۳ 
آئين وعادات 
رسوم ۲۱6۲25116۲ 
مربوط ء وابسته merbut‏ 
مرجان » سنگ شجری ۲۲6۲6۵۲ 
جزیرهء مرجان 2025۱ mercan‏ 
ماهی مرجان 0219 mercan‏ 
(گیا) مرزنگوش . گلپر لاه ۷65 ۲۳6۳۵2۵0 
(فز) عدسه , عدسی ۲۳6۲66۷ 
مرجع merci‏ 


(گیا) بنفشه » گل بنفشه ۲0606۷96 
(گیا) فامیل بنفشه ای ۲۱606۲۲696۲ 
مانند » مثل ۲۱6۲60 

(پز) مننژیت »۰ سرسام )۲0606۳ 

منع . حجر 006061۳6 

منع کردن , جلوگیری کردن ۰ ۵۸6۲۳6۸" 
مانع شدن »باز داشتن » نهی کردن » برهم زدن 


ء پنامیدن 
۱(گیا) میوه تربانتین ۲-خارا « meneviş‏ 
خاره » موع دار 


۱-موج دار ۲۰-صفحه فولادی موج و606۷ 
دار ۲سنوعی پارچهء ابریشمی موج دار 
(قد) منفا , تبعیدگاه menfa‏ 
منفعت ».نفع »سود ۳۵۳/22۱ 
استفاده جو , منفعت پرست »نفع ۲60/2219 
پرست 

منافع ۲۱6/۵2۱6۲ 


استفاده جو متفعت menfaatperest‏ 


منفذ »درز » سوراخ ۵۸۴62" 
۱-منفی ۰ برعکس . وارونه ۲-رانده ۲۳6۲/۲ 
شده » تیعید شده » سرگون شده ۳-(دس) 
منفی 
منقور ۲6۲۲ 
ماسورهء بزرگ » ماکوی بزرگ ۲۲6۲964 
النگوی پا ۲۳6096۱ 
۱(مکن) منگنه ۰ ستگاه پرس ۲۳6۲96۲6 
۲-گیره , گیرهء رومیزی 
(تص) مناهی menhiyat‏ 
منحوس »شوم , بدشگون » بداختر ۲۲605 
منی » نطفه , تضم » آب پشت » آب ۲۱6۱ 
نشاط » آب نطفه 
ب رفتji meni akmak‏ 
انزال منی meni çıkmas!‏ 
منقبه , منقبت menkıbe‏ 
مناقب ۱۱۵0۷۱۵۵۱6۲ 
مصیبت زدگی ۲۱6۵0۷۵۵۷6۲ 
منقول ‏ نقل شده ۱۱6۵۳۲۷۷ 
مصییبت دیده ۲۱6۲۱۲۲ 
ممنوع شدن ؛ منم کرده شدن 0۱۵0۳۱۵6 ۲۱۵0 
يائسگى ۲6۲۵۴02 
منسوبیت أ¦mensubiye‏ 
منسوجات ۱۸۵05۱681 


mertlik 
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میانه . ميان » وسط 
بانك مرکزی 0۵۳0۳۵5۱ merkez‏ 
مرکزیت merkezcilik‏ 
مرکزی ۲۱6۲۷62 
(سیا) حکومت مرکزی ۳۵۵۳۵۲ merkezî‏ 
تمرکز یlافji‏ ۲۱6۵۲۲۷۵21۱657۱6 
مرکزیت ۲۱6۵۲۷62۱۷۵۲ 
(فز) قو« فرار از مرکز ۷/۷۷6۱ 016۲۲۵2۷۵6 
)نظ( تلب لشکر merkez kuvvet‏ 
مراکز ۲۱۵۲۷6۵2۱6۲ 
تمرکز ۲۱۸6۲۲۵2۱65۳۱6 
تمرکز یافش ۲۱۵۲۷6۵2۱65۲۳6۵۷ 
مرقوم » مذکور ؛ مزبور ۲06۲۷۲ 
)نج( عطارد ۸۸6۲۷۵۲ 
(گیا)/پسته کوهی , انجره »توخ ۰ ۲6۲60964 
دغدغان 
مرمر » سنگ مرمر ۲۷6۲۳۵۲ 
مرخم mermer döşemeli‏ 
مرمری mermerlik‏ 
ململ mermerşahî‏ 
رخام mermertaş!‏ 
(نظ) تیر , گلوله » فشنگ ۲06۲۳۱ 
درکردن تير ۰ تيرشليك mermi atmak‏ 
کردن» تیر خالی کردن 
نمڑ کردن تیر vınlamak‏ ۲6۲۲۲۱ 
بندر , لنگرگاه ۱۱6۲53 
بنز ۱۱۵۲56۵065-06۳2] 
مرسی ۰ متشکرم , ممنونم ۲6۲5 
(گیا) مورد › س 28261 mersin‏ 
تاس ماهی mersin ballğl‏ 
مرثیه , روضه » شعر رئائی ۲۳6۲5۷6 
مرثیه خوان » روضه خوان ۱۱6۲5۷۵۲۵۲ 
مراثی ۱۱6۲5۷6۵۱6۲ 
مرثیه خوانی ۰ روضه خوانی 01:۳۵ mersiye‏ 
مرئثیه خواندن ۰ نوحه mersiye okumak‏ 
خواندن » روضه خواندن ۱ 
مرد » جوانمرد ۰ خوش قول ۳8۲ 
مردانه , مردانه وار ۲۱6۲۱2۵ 
منزلت »مقام » رثبه » مرثبه » جاه . ۲۱6۲۱6۵۲6 
جایگاه » اندازه . پاگاه .شاأن 
مراتب 6۲۱۵۲96/6۲ 
مردانگی » مردی ۰ حمیت ۰ آزادگی» mertlik‏ 
خوش قولی » شجاعت 


مراجم ۲06۲۵/۱6۲ 
(گیا) مرجمك ٠‏ عدس »مچك ۰ ۲06۲6۱۳6۷ 
نسك » دانجه ۱ 
عدسی mercimek yemeği‏ 
نورد »گردونه ۰ استوانه » غلتك ۲۱6۵۲0206 
۲-مردانه » شجاعانه » دلیر انه 
نردبان » زینه ۲۷6۲۵۷۵۲ 
(قد) مردود ل۳۸8۲ 
مردم گریز , گوشه گیر ۲۱6۲۵۵۳9۵62 
(عم) سرخر » دردسر › بلای جان ۰ ۲۲۵۲۵ 
مزخرف 
مرغوب » مطلوب » پسندیده ۲۱6۲90 
سلام merhaba‏ 
ترحیب , احوال پرسی ۲6۲۳۵۵1۵978 
بهمد یگر سلام و عليك merhabalaşmak‏ 
گفتن » حال و احوال پرسیدن ۱ 
۱-مرحله » منزل ۰ ۲-دوره ۱۱6۲۱۵۱۵ 
مراحل ۲۱6۵۲۳۵۱۵۱۲ 
رحم » مرحمت »رحمت » شفقت » merhamet‏ 
مروت 
استرحام کردن merhamet dilemek‏ 
ترحم , ترحیم merhamet etme‏ 
رحم آوردن » رڪم آمدن merhamet etmek‏ 
بارحم , مرحمت گستر » بامروت ۲۱6۵۲۸۵۳۳6 
بی رحم « سنگدل . ظالم merhametsiz‏ 
بی رحهی ۰ سنگدلی ۰ merhametsizlik‏ 
قسوت ۱ 
مرهم › پماد » پزنده » ضماد ۲۱6۲6۵۲ 
روغندان merhem kutusu‏ 
مرحوم » خدابیامرز , آمرزیده ۰ ۲06۲۳۵۲۳ 
شادروان 
مرحومه merhÛ me‏ 
گرو گذارده شده › رهن گذارده شده ۱۱۵۲۳۲۷۲ 
۱-جاری ۰ مرعی ۲-رعایت شده . ۲۷6۲۲ 
مراعات شده 
مری ۲06 
(جغ) نصف النهار . طول ۲۱6۲۱0۷6۲ 
)ن( مریخ ۱۸6۲ 
جاری بودن » مرعی بودن ۲06۲۱۷6 
(قد) مرقد » مزار .گور » قبر 06۲۲۵۱ 
الاغ »خر »مركب ۲6۲۷60 
چاروادار merkepçi‏ 
مرکز , بنگاه ۰ کانون » نقطه » ۱6۲۷۰۵2 


مساکن ۱۱۵5۲60/۵۲ 
مسکوکات « سکه ها ۱۵5۵۲۷۵۱ 
مسکون 0۵9۲ 
مسکون شدن meskun olmak‏ 
خاموش › ساکت ۰ مسکوت ۱۱6۵6 
پيشه داشتن ۰ شغل داشتن 0۱۳۵ نایم 
پیشه » شغل » حرفه » کار وکاسبی meslek‏ 
,کسپ ۰ صنعت ۰ صتاعت 
پیشه کردن کاری را ۰ 
پیشه گرفتن 
حرفه ای » پيشه ای . کسبی ۲۱65۱6۲ 
پیشه ها . حرف ۰ حرفه ها 0۱65۱66۲ 
پيشه ور meslek sahibi‏ 
پيشه ور شدن meslek sahibi olmak‏ 
۱-بدون شغل . بدون پیشه mesleksiz‏ 
۲بی مسلك »> بى ثبات 
پيشه › همکار « هم مسكك « meslektaŞ‏ 
حریف , هم شقل , هم حرفه ۰ همتا 
همکاری . هم شفلی 0۱۵5۱6۲85۱۱ 
ا-مسند » مدرك »برهان » دلیل 0۲6۵506۷ 
۲<مسبند » مقام 


meslek edinmek 


مثنوی "٥۶۸6۷‏ 
مثنوی خوان ۲۱6506۷۱۳90 
مال دزدی » مسروق ۲06۵5۲۲ 
شاد ۰ خوشوقت › مسرور ۲۱65۲۲ 
۱-مس کردن ۰ ۲-سوقوع یافتن messe mek‏ 
مست ۱۱65۱ 
گالش mest lastiği‏ 
سرمست شدj mest olmak‏ 
مستور › پوشیده ٣۸6۷۲‏ 
سرپوشیده . روی پوشیده ۰ mestûre‏ 
مستوره . 
مسئول انا۱۱65 
مسئولیت <« عهده mesuliye‏ 
مسعود » شاد » شادان , کامران . /لا۱۱6 
خوشبخت . سعاتمند » پدرام » نیکبخت › 
فرخنده بخت 
شاد شدن » خوشبخت شدن 0۱۳0۵ انا۱۱65 
مشقت » سختی ۰ محنت » رنج meşakkat‏ 
استخوان در گلوگرفت ۰ çekmek‏ ۱۸۵۵۲۵۱ 
استخوان خرد کردن ۰ محنت کشیدن 
محنت بار meşakkatli‏ 
مشعل » مشعله ۱۱۵9۵۱6 


Meryem - 304 - 


حضرت مریم ۱۸6۲۷۵۲ 
حضرت مریم 203 Meryem‏ 
(گیا) گل تشنگ , سلوی ۲06۲۷6۳۷6 
(گیا) مرزنگوش . گلپر ۵۳2۵095 
مس » تماس » دست مالی ۲۲65 
مشابه » اندازه » درجه » مانند 06506 
پمثایه» « به منزله۰ ۱۱6۵5۵065006 
فاصله » مسافت › دوری ۱۱65216 
ميانه كردن » فاص دادن ۰ mesafe bırakmak‏ 
فاصله گرفتن » فاصله گذاشتن 
فاصله گرفتش 610006۷ mesafe‏ 
اجازه » جواز 06588 
۱-مساحت ٠‏ سطح ۲-مساحت ۲65۵72 
گرفتن ز مین 
۱-مساعی , کار , خدمت , فعالیت 85۵1 
۲-اضافه کار 
پیغام » پیام , خبر [7۵5۵ 
پیام آوردن mesaj getirmek‏ 
مسامات » خلل و فرج ۱۱692۳81 
تخلخل mesamatlı olma‏ 
مثانه » آبدان , آبگاه › پیشابدان ۰ ۱۱۵9206 
شاشدان 
گذشته , مسبوق ۲650۷۷ 
مسجد کوچك . مسجد ۰ جامع ۲06501 
مساجد ۲۱650۱6۲ 
ضرب الثل » مثل 0۲۲6961 
مثلاً »فى المثل . بطور مثال 0۱656۱5 
مطلب ۰ قضیه ۰ مسئله ۰ اشکال » ۵9616 


واقعه 

۱ فضیه تمام شدن mesele kapanmak‏ 
مسائل « مسایل ۱۱۵56۱6۱6۲ 
شادی ۰ مسرت » خوشنودی ۲656۲۲6۶ 
مسح mesh‏ 
مسح کردن ۰ مس کردن « دست meshetmek‏ 

مالیدن 
مسح mesih‏ 


مسیح › عیسی Mesih‏ 

مسیهی › عیسوی Mesihî‏ 

گردشگاه , تفرج گاه › جولانگاه ۷6۵۲ ۲۱65[۲6 
خانه » مسکن » منزل ۰ محل سکونت "٥۶۸6۸‏ 
مسکن کردن » منزل کردن 6010۳۳9 mesken‏ 
مسکنت › بى نوانئی ۰ فقر ۰ meskenê)‏ 


بدبختی 


meteor taşı 
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۲-حاشیه , هامش 
مشروعیت . تطابق قانون 0009701/6 
شرط دار ۰ مشروط 63/۸ 
(سیا) سلطنت مشروطه |۲۵ meşrutî‏ 
(سیا) مشروطه ۰ مشروطیت ۲۱65۲۷۷۷9۲ 
)سا( ادارهء مشروطه. meşrutiyet hûkûmeti‏ 
حکومت مشروطه 
مشروطه خواه ۷۵5۱ meşrutiyet‏ 
شوم , بدیمن » مشئوم , بد شگون ۲065۳ 
مشورت 1965۷6۲6۶ 
مشورت کردن + انجمن etmek‏ ۲۱65۷6۲6۱ 
کردن 
)جخ( مد met(=med)‏ 
متاع » مال »مال التجاره » جنس ۲۵۱۵ 
متابولیسم , سوخت وساز metabolizma‏ 
متافيزيك ۰ مایعد الطبیعه ۰ ۱6۱۵/2۱ 
ماوراء الطبیعه 
فلز » معدنی ۱۱6۱۵۱ 
فلزی ۰ معدنی 6۱۱۴( 
فلزات » معادن ۱96۵۱۵۱/6۲ 
متالور ژی metalurji‏ 
قلم زدن metal 0261109 yazmak‏ 
استماله , تفییر هیشت » تفییر 1۱6]32۳00۲102 
صورت 
(شیم) متان . گاز متان ۲۱6۲۵0 
متانت ؛ چزالت ۰ حصانت ۰ metanet‏ 
محکمی. وقار 
بامتانت , باوقار , باصلایت metan‏ 
(شیم) الكل متيليك ۲۱6۱200۱ 
ماوراء روح » ماوراء النفس ۱۸۵۱805 
(عو) زورکی » بازور 0612207 
متبوع 1۳60 
یك پاپا سی نداشتن 0۱۳۵0۵۷ meteliği‏ 
پاپاسی . پشیز , پول سیاه . غاز ۰ ۲06۱6۱ 
پول خرد 
پول سیاه نیرزيدن metelik êimerêk‏ 
بی پو ل » مفلس , بدون يك غاز ۲06۱6:۳512 
(نج) سنگ آسمانی . شخانه » شهاب ۲۳6۱60۲ 
(نج) شهاب سنگ ۲۱۵۱60۲ 
هوا شناسی . مترولوژی » آثار ]۳۵۱6۵۲0۱ 
علوی » علم معرفت الجوی 
نقشهء هواگزاری meteoroloji haritası‏ 
() سنگ آسمانی , حجر meteor taş!‏ 


مشاعل meşaleler‏ 
مشايخ , شیوخ , شخ ها meşayih‏ 
پر ٠‏ مشبوع meşbu‏ 
۱-(گیا) درخت بلوط ۲۳-چوب بلوط ۱۱۵9۵ 
جنگل بلوط |۱۵96 
مشفله » شغل . کار ۱۸۵99219 
مشغول . سرگرم , بکار گرفتار ااوچم" 
۱-مشقول کردن ۰ سر کسی 61۳6۲ اuاوچمص‏ 
را گرم کردن » وقت کسی ۱ گرفن , معطل 
کردن ۲-بازی دادن 
مشفولیت ۰ گرفتاری ۰ meşguliyet‏ 
مشاغل ۱۵59۱۷۵۱۱۵۲ 
مشفول شدن » گرم گشت ۰ 0۱۳۵۷ انوو۱6: 
سرگرم بودن » کار داشتن » پرداختن به » وقت 
گذر اندن ۷ 
نما یشگاه 0۱6576۲ 
مشهد meşhet‏ 
معروف › مشهور »> نامى »نامور » meşhur‏ 
نامدار » سرشناس » شهیر , شهره » بلندنام » 
بنام » نام آور .نام بردار 
تشهیر meşhur eme‏ 
نام بخشیدن . نامبردار meşhur etmek‏ 
کردن » علم کردن 
مشاهیر ۱۱۵۹۳۷۲۵۲ 
مشهور شدن »نام بر آوردن ۰ meşhur olmak‏ 
نامبردار شدن ۰ نامدار شدن 
مشهود » آشکار ۱۳65۷ 


-(قد) ستگاه شیخ الاسبلام meşihat‏ 
۲"شیخ های تکیه 

جفت ۰ جفت چنین در حیوانات ۰۰ ۲۱۵5/۳9 
مشیمه 


جحو رمو فر وين 8 e‏ 


مشق خط , مشق موسیقی . 

meşk etmek ۰ نوشتن » تمرین كردن‎ n 
مشق کردن‎ 
meşkûk شبهه دار » شك دار > مشكوك › مبهم‎ 

مشرب » خوی » خلق » مسلك ۲2۵۹۲۵۲ 
مشروع ۰ مشروعه , قانونی ۰ موافق meşrû‏ 
شرع 
مشروبات » نوشیدنی های بدون ۲۲6370021 
الكل » آب میوه 


۱-مشروحات ۰ توضیحات meşrûhat‏ 


mevsimsiz 
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metfen 


متروکات » میراث › ترکه ۲0۵۱۲۵۷۵۲ 
۱-رئیس ها ۲-عبدها » بند گان. ۲06۷۵ 
غلام ها 
(قد) مانم ها « موانم ۲0۵۷۵ 
۱-مواد » ماده ها ۲- اشیاء ۲06۷۵۲ 
موجودات » مخلوفات ۱۱6۵۷۰0۵8۲ 
نایاب mevcudu yok‏ 
موجود › حاضر › بودنی ۰ کائن . ۲6۷6۱ 
کاین 
وجود داشتن . تحقق پیدا mevcut olmak‏ 
کردن 
شر ایط حاکم 32012۲ mevcut‏ 
مودوع » سپرده شده ۲۱۱6۷0 
(بانك) حسابهای پس انداز . mevdûal‏ 
سپرد ۵ های بانکی 
دوستی » مودت ۰ محبت ۱۸8۵۷۶006۱ 
لطف » عنایت » موهبت » بخشش ۲۵۷۳۱۵9۵ 
خیالی <« موهوم ۲۱6۷۲۵۲ 
موهومات mevhÛû mal‏ 
۱-موقع ۰ موقعیت ۰ وضعیت › جای » ۲۱6۷۲ 
محل ۲-مرتبه > مقام » پاگاه »> منصب 
جاه طلب » عزت طلب mevki düşkünû‏ 
قیافه را باختن « مقام خود ۷۱۱۱۲۳۳۳۵۲ mevkiini‏ 
را ازدست دادن ۰ 
احراز مقام kapma‏ ۲۱6۷۲ 
صاحب چاه » صاحب مقام , صاحب ۲۱6۷۲ 
منصت 
صاحب چاه « صاحب منصب ۰ mevki sahibi‏ 
صاحب مقام 
۱-وقف شده . ۲-توقیف شده mevkuf‏ 
۱خدا » مولی ۲-صاحب . اقا ۲0۱6۷۱۵ 
۳-پنده , نوکر ۰ عبد 
مولوی ۲۱6۷۱۵۷ 
مولویگری» مولویه ۲0۵۷۱6۷۲ 
ا-ولادت حضرت محمد ۲-اشعار ۲۱6۷۱ 
دینی »> مولد 
موروث ۱۱6۷۲۵5 
-فصل . موسم ۲-موقع »زهان ۰ ۲06۷5۲ 
2۳ " 
فصول . فصل ها ۲۱۵۷5۱۳۲۱۱۵۲ 
موافق فصل و موسم ۲۱۵۷۵۳۱۲ 
<بی موقم » بی وقت ۲-خارج ۲06۷5۱۳۵2 
ازفصل 


سماوی ۰ شهاب سنک 
مدفن . مقبره . گور » مزار 06۱/6۲ 
دفن شده . مدفون ۲۱6۱/۲ 
مدح , تعریف ۰ ستایش meth‏ 
ندخل » محل ورود ۴۵۱0۵۱ 
مداخله دار » ذیعلاقه ۱۸۵۱۳۵۱۵۲ 
ثناگو » مداح » ستایشگر ۲۱۵۱۳6۵6 
مدح شدن » ستوده شدن ۲۱۵۱۳6۵۲۱۳۳6۲ 
پسند , ممدوح , مدح شده « methedilmiŞ‏ 


سنوده 
تعریف , تمجید , تحمید » تحسین ۲۱۵۱۳۵۱6 
مدح کردن , ستایش کردن ۰ ۲6۵۱۵۱۳۵۲ 
ستودن » تهسین کردن ۰ تمجید کردن ۰ ثنا 
خواندن» ثنا کردن . شنا گستردن 
مدحیه , قصیده methiye‏ 
(شیم) متيل !امم 
(شیم) متیلن 061160 
من ۲-متین ۲۵۱0 
متون ۲09۷/۵۲ 
حیوان دورگه 5:ا۱۵ 
متد » روش »سبك . اصول »وجه ۰ 60۵" 
گونه ۰ طرز 
سبك شناسی ۵:۳ metod‏ 
اطوار . متدها » سبك ها ۱6۵۱۵0۱۵۲) 
متدلوژی ۰ متد شناسی ۰ سبك|[۲6۵۱۵00۱0) 
شناسی 
مترازژ ۲0۵۱۲۵ 
متر ۲۱6۵۱66 
متر مربم ۲06۱۲6۲276 
متر مکعب »فوت مکعب (گاز ۳۵۱۲۵0 
مایع) ۱ 
مدل » مترس ۲۱۵۱۲۵65 
متری ۰ متريك ۲۱6۵۱۲۱۲ 
دستگاه متری ۰ سیستم ٩5۱9‏ ۲۳۵۱۲۱۲ 
متری» سیستم متريك 
(نظ) سنگر بخندق ۲6۱۲5 
مترو » ترن زیر زمینی . قطار های ۲۲6۱۲۵ 
زیر زمینی »واگن زیر ز مینی 
مترونوم ۲۳6۱۲۵۳۵۲۲ 
متروپل ۲06۱۲۵00۱ 
متران سراسقف ۲۱۸۵۱۲۵۲0۱۲ 
ترن زیر زمینی ۲۳6۱۲۵۵0۱۲10۲ 
متروك »دور افتاده ۱۱۵۱۲۵ 


meyyit 
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شرابخانه 
می فروش ۰ صاحب میخضانه ۰ ۲۱6۷0۵۱6۵ 
مشروب فروش , پیرخرابات 
-میل». رغبت» خواست. گرایی» آلا6 
گرایش . گرای» تمایل ۲-کجی, تورب 
۲سشیب, گرادیان 
۱-مایل ۰ خمیده . کج ۲-میال . ااالا۲6 
راغب » مایل 
مايل بودن . گراییدن 0۱۳۳۵۲ ااالز۱۳6 
تمایل ۲۱۵۱۷۱۵۱۳۵ 
۱-کج شدن ١ث‏ خم شدن ۲-میل meyletmek‏ 
کردن ؛ ملیل شدن , مایل گردیدن . گرایش 
کردن » تمایل داشتن » پی سودن » ر غبت کردن 
ميل داشتن » تمایل داشتن 0۱۳۵۷ اب۲۱۱6 
میمنت , شگون . یمن ۲۱6۷۳۲6۱۵۲ 
میمون , بامیمنت » باشگون ۰ ۲۱6۷۳۲6۵۳۱۵۱ 
خوش یمن » خوش قدم 
شوم » بد شگون ۰ بی 


میمنت. بد یمن 


meymenetsiz 


مایوس نوميد , ناامید ۲۳6۷5 
میوه »شمر » ثمره »بار ۲۱6۷۵ 
بستان , بوستان . باغ میوه bahçesi‏ ۲۱۵۳۷۵ 
میوه کاری » زراعت میوه ۰ ۲۱6۷۵۵۱۱۷ 
تجارت میوه 
پلا سیدن ۶۷۲۵۳۳6۲ ۲۱9۷۵ 
گرانبار شدن ۱۱6۷۵۱۵0۱۳۱۵۲ 
ميو ها . شمار ۱۱6۷۷۵۱۵۲ 
میوه دار » بارور » بردار » باردار ۲۱6/۷2۱ 
در خت باردار » باردار 282 ۱۸6۷۷۵۱ 
باغ میوه › بوستان » بستان ۲۱6۷۵۱۱۷ 
منگنه presi‏ ۲۱6۷۷۵ 
پور هء میوه 0۷۲65 ۲۱6۷2 
نتیجه, چیزی به بار vermek‏ ۲6۷25۱۲۱ 
رب » افشرده » شیره » پیشاب. لالانا5 ۱۲۱6۷۵ 
آب میوه 
آب گرفتش meyyasuyu çıkarmak‏ 
تثمیر ‏ باردهی ۷6۲۳۳۵ meyva‏ 
باردادن meyva vermek‏ 
میوه meyve‏ 
۱-میال » بامیل » پر رغبت ۲-کج ۰ 716۷۵1 
خمیده » مايل 
مرده » میت ۲۱۵۷۲۷۲ 


موصوف ؛ وصف شده آلا۲۱۳۱6۷5 

موثوق ۱۱6۷5۷۲ 

مرگ » موت 016۷ 

مرده.. موتی mevta‏ 

موعود » وعده داده شده ۴۷0" 

۱-(نظ) موضع ۲-موضع »جا › محل "٥۷2‏ 
موضعی » محلی ۲۱6۷211 

(نظ) موضع گرفتن 0۲6۷21160۳06 

مواضع ۲۱6۷216۲ 

موضوع » مطلب ۲۱6۷20 

موضوعات ‏ مقر رات ۱۱6۷2021 

مطالب ۱۱6۵۷2۵1۵۲ 

۱-موزون › متعادل بقعاده ۲-وزن ۱۱۵۷2۲ 


دا 
ر 

١-می‏ ء باده » شراب »> مشروب ۲-نوعی mey‏ 

سورنای کوچك 

١-ميان‏ ؛ بين ؛ وسط . مابين meyan‏ 

۲-(گیا) شیرین بیان 


میانجی ۱6۷2۳6۱ 
(گیا) شیرین بیان ۰ ریشه ۱۳6/20۷۵۷ 
شیرین بیان 
میدان , عرصه » پهنه meydan‏ 
به ظهور آوردن » آشکار meydana çıkarmak‏ 
کردن 
به میدان آمدن meydana çıkmak‏ 
پیدایش , ظهور ۰ تصادف ۰ meydana gelme‏ 
پروز 
اتفاق افتادن « وقوع meydana gelmek‏ 
داشتش » وقوع یافتن , حادث شدن » تصادف 
کردن > بپای شدن > بهم رسیدن» خاسش ۰ 
هست آمدن ۳ 
پیدا ساختن , به ظهور 96۱۲۳۳6۲ meydana‏ 
آوردن »> همست کردن 
۱-رفته گر ۲-ناظر در میدان 
محیس ۳(قد) مهماندار دراویش 
پدید <« آشکار ۲۱6۷02702 
(ور) کشتی میدانی ناو ۱۱۵۷2۲ 
میدان ۰ محوطه ۰ محل میدان meydanlık‏ 
رجزخوانی کردن دعوت به meydan okumak‏ 
مبارزه کردن 
فرصت دادن . امکان دادن meydan vermek‏ 
میخانه » میکده » شراب فروشی ۰ ۲۱6۷۲۵۳6 
خرایات 0 خمخانه 4 خمکده ۰ کابار ه ۰ 


meydancı 


۲۱۱5۱۳۵2۵ ۱ 


meyzin - 308 - 


۱-اجازهء مرخصی ۲ سفارغ mezuniyet‏ 
التحصیلی ۳-اختیار وصلاحیت 
تز ٬‏ پاپان نامه mezuniyet tezi‏ 
فار غ التحصیل شدن mezun olmak‏ 
سانتیمتر خیاط ۲۱62۲۵ 
میخ ۲۱ 
(عو) مفناطیس ۲۵۱۳۱۵۵۱2 
ميخ کوبیدن . ميخ كردن ۰ mıhlamak‏ 
میخکوب کردن 
-میخکوب شدن ۰ ۲-(مج) دريك ۲۱۳۱۱۳۱۱۵۳۳۵۲ 
جا ماندن وازجای خود تکان نخوردن 
میخ دار , میخکوبی شده ۲۳۱۲۱ 
مفناطیس ۲۱۱۳۳۴۵/۱5 
مفناطیسی كردن ۲۱۱۱۷۵۸۵۱۱۵۱۵۳0۵ 
مفناطیسی شدن ۲۳۱۱۳۸۵۱۱۵۱۵0۲۳۵ 
مفناطیسی ۲۱۱۷۵۵۱5 
ناخنك زدن » انگشت كردن ۰ mıncıklamak‏ 
دست واشوری کردن » دست کاری کردن » 


دست مالی کردن 

دست مالی شدن . ناخنك زده ۲۱۱۳۵۱۷۱۵۲۳۵۲ 
شدن 

ناخنك زدن » دست mıncık mıncık etmek‏ 
زدن 


منطقه › حوزه »بوم , مرز و بوم ۰ ۲۱۸۸۱6۵ 
قسمت » بخش , ناحیه ۱ 
مناطق ۲۱۱۱۱۲۱۷۵۱۵۲ 
غرغر كردن » غرولند زدن » لند ۲۱۱۱۱۱۵۵۲۴۵۷ 
لند كردن 
دندنه ۲۱۱۲۱۵۲6۶۵ 
منگیدن » منگ منگ کردن » من ۲۲۱۲۱۱۵۵۲۳۳۵ 
من کردن ؛ زمزمه کردن »فت فت کردن » 
دندیدن » ونگ زدن » لند لند کردن 
زمزمه ۲۱۱۲۱ 
بهانه تر اشی کردن . بهانه 6۱۳۳۵۷ ۲۲۱۲۱۳۱۱۲۱ 
جونی کردن » من من کردن 
مرنو ۱۳۵۷ص 
(گیا) ذرت » جواری . بلال ۲0۱5۱۲ 
مصر ۱/۱5۱۲ 
مصری »اهل مصر ۸۸۱5۱۲۱ 
مزرعهء ذرت » مزرعهء بلال ۲۱۱5۱۲۱۱ 
جنیه ۱۲۵5۱ Mısır‏ 
(گیا) انار مشك ۵۲۱ ۲۱5۱۲ 
روغن مصری ۷3۱ ۲۱۱5۱۲۵2 


موذن » اذان خوان ۲۱6۷2۱0 

مذهب ها ء مذاهپ ۱۱6۵25۵۱2 

ظلم ها . مظالم ۲۱621۳ 

۱ زبور » مزامیر ۲625۵۲۲ 

مزار » قبر »گور , مرقد » مقبره ۰ ۳۵23۲ 
حفیر » تربت » ضریح » خاك » دخمه ۰ مدفن 

گورکن , قبرکن » حقار ۲0622701 

گورکنی . قبرکنی . حقاری ۲0622۲6۱ 

گورکندن » قبرکندن ۷۵2۲0۵۲ mezar‏ 

قبور . گورها ۲۱۵23۲۱۵۲ 

گورستان , فیرستان ۲0۵2۵۲۱۱۷ 

دخمه بان « پاسبان mezarlık bekçisi‏ 

گورستان 


2 


سردا 00251 mezar‏ 
لوح قبر »سنگ قبر 125 "٥22۲‏ 
مزاد » مزایده » حراج ۱۱623۵1 
سلاخ خانه » کشتارگاه , مذبحه ۰ ۲۱۵20302۵ 
قصابخانه 
مزب » آشفال دان » خاکروبه دان ۱۱۵20616 
محل آشفالدان ۰ مزبله دان ۰ ۲۱۵206۱6 
خاکروبه دان 
آمیختن , ممزوج کردن » درهم ۲062061۳066 
کردن» مزج کردن ۰ مخلوط کردن 


مزدك Mezdek‏ 
مزدکی ۱۵206۷ 
پیش خورد > چشته > گزك . پیش meze‏ 


دندان ۰ چاشنی 
مزه فروش ۱162661 
مزه ۱۱6۵26۱ 
خواری » مذلت » پستی /۲۱62616 
مذهب mezhep‏ 
بیدین › لامذهب mezhepsiz‏ 
مزیت » برتری » شایستگی 062۷6۱ 
مزایا ۲۱۵2۱۷6۱۱۵۲ 
با مزیت , بالیاقت ۲۱۵2۱۷۵1 
مذکور »نام برده , مزبور » ذکر ۲۱621۲ 
شده › اشار ه شده 
مزلقه » لفزش گاه » محل لفزش ۱۱۵-۱۵۲۵ 
مذموم » نکوهیده » ناشایسته 1۱62۲۳۷۳ 
مزرعه , ز مین زراعت ۲۱۵2۲6 
کاشته شده .مزروع ۱۱62۲ 
۱سفار غ التحصیل ۲-دار ای اجازه ۰ ۲۳620 
دار ای صلاحیت 


mikrometre 


عق شدن ۰ عق گرفتj‏ ۵۱۱۵۱۳۵۷۲ midesi‏ 
معدهء کسی 
(مع) بی سلیقه » بی ذوق 52لا" 
(پز) پری » پری معده mide şişkinliği‏ 
موافق معده 0۲6۷ 
میدللی Midilli‏ 
گوش ماهی ۲۱۱07۶6 
(پز) میگرن ۲۱9۲6۲ 
(نظ) کلا هخود » مفقر ۰ کاسك » خوی» ۲۱6/6۲ 
خود 
مكانيك mihanik‏ 
مکانیکی mihaniki‏ 
سنگ محك « عیار mihenk taşı‏ 
مهر mihir‏ 
مهریه 22۲861 mihir‏ 
(قد) مهمان mihman‏ 
مهماندار ۲۱۱۱۳۴۵۳۵۲ 
مهمانداری ۲۱۱۳۲۹۵۳۵۵۲۱۱۲ 
محنت »رنج › زحمت ۲006 
jan‏ ۲۱۱۳۳۵۱/۵۲ 
مهار اجه ۲۱۳۲۵۵۵ 
نقطهء اصلی ۰ نقطهء احتراق mihra»‏ 
۲-کانون عدسی ذره بین 
محراب , پیشگاه مسجد ۲۳۲۵0 
مهر ۵۷۱ Mihr‏ 
محور » وردنه ۲۱۱۳۷۵۲ 
میکا mika‏ 
میکادو ۱۱۱۲۵00 
مفناطیس . آهن ریا » آهن کش ۱۱۱۲۳۵۱۱5 
مفتاطیسی کردن mikratısla mak‏ 
مفناطیسی شدن ۱۱۱۷۳۴۵۱۱۵۱20۳۱۵ 
مغناطیسی , کهربایی ۱۱۱۲۳۵۱/5۱ 
قار چ شناسی :]۲۱۱۲۵۱0 
میکروبیولوژی » علم میکروب ازه‌اه‌راطه۲)»" 
شناسی 
میکروب شناس أmikrobiyolojiS‏ 
۱ ماکروویو ۲۱ mikrodalga‏ 
میکر فیلم › میکروفیلم ۲۱۱۳۲۵۷۱۳ 
میکرفون » میکرفن , میکروفون ۲۱۱۲۲۵۱0۲ 
موافق میکرفون ۲۱۱۷۲۵۲۵۳۱ 
خرد نگاری //۱۱۱۳۲۵۵۲۵ 
عالم کوچك ۲0۱۳۲۵۲۵2۳۵5 


میکرمتر ۰ ریز سنج ۰ ۲۱۱۲۲۵۲۳۸۵۱۲۵ 
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سنی »نی لبك ۲-مصتله ۱۱۹۲۵۱ 
مصراع ۱۱5۲۵) 
مصاریع ۲0۱۹۲۵۱2۲ 
شمشه ۲۱5۱۵۲ 
(گیا) زرد آلو › قیسی ۲۱۱۲۱۱5 
فس فس »من من ۲۱۱۷۲۱۱۲۸۱ 
من منی »فس فسی بودن ٣۸۱۷۳۸۱۸۲۹۱۱۱‏ 
۱-(دس) دسته موزيك ۲-(مس) ساز ۲0۱2۱6۵ 
دهتی 
موزیکانچی » موزيك چی ۲۲۱2۱۳626۱ 
جرزن ۱۲۱۱2۱۶۱ 
جرزنی ۰ جر ۲۱۱2۱۳۴۶۱۱۱۲ 
جرزدن »لاپ آمدن . لنجه mızıkçılık etmek‏ 
زدن ؛ دبه در آوردن 
جر , جرزنی ۲0۱2۱۲۵0609 
جر زدن ».لاپ آمدن , لنجه ‏ ۲۸۱2۱۳۱۵۲۵ 
زدن » دبه در آوردن 
اشکال تراش » بهانه جو » مشکل ۲۱۱2۲۱۱2 
اشکال تراشی کردن » بهانه ۲۱۱2۲۵۱2۱۵0۳۸۵ 
جوئی کردن ۰ مشکل پسندی کردن 
اشکال تراشی . بهانه جوشی ۰ ۲۱۱2۲۳۱2۱۱ 
مشکل پسندی 
نیزه . بیفال ۲۲۱2۲۵ 
نیزه کشیدن almak‏ ۲۱۲۱2۲۵ 
سنان » سرنیزه baş!‏ ۲۱۲۱2۲۵ 
نیزه دار ۱۱۱2۲۵ 
مضراب ‏ زخمه ۲۲۱2۲2۵8 
مضارب ۲0۱2۲2018۲ 
زخمه زدن vurmak‏ ۲۱۱2۲۵۳ 
(مس) می ۲۳ 
میعاد . موعد mia‏ ` 
ماشین پذر پاش ۲۱۱26۲ 
معده » شکم » بطن ۲۱/6 
(بز) درد معده »دل درد 28015۱ ۲۱/06 
پيچ انداختن )حب( 280۱۳26 mide‏ 
فم معده 2321 mide‏ 
(پز) دل به هم خوردگی › تهوع ۵201۱5۱ mide‏ 
سور چران . منفعت پرست » سود جو mideci‏ 
(پز) حیضه › پری داوّناانو/00 mide‏ 
(پز) تخمه mide ekşimesi‏ 
(پز) باد شکم mide gurultusu‏ 
(پز) عصیر معدی ا5او51 ۲006 


mikron -310- minibüs 
امنیت ملی میکرومتر‎ 
۲۱۳۲۵۲ میکرون‎ millî ۱۵۱۵۵۳۵۵ کتابخانه»» ملی‎ 
۲۳۲۵۵۲92۳۱2۳2 ۲؛اچم‌ااااص ۲ میکروار گانیزم‎ ٣۵ ملی کردن ؛ دولتی کردن‎ 
۲۳۱۱۳۲۵۵ سرود ملی ۳۵۲۶ اا 9 یکروت وکو <« سازواره‎ 
۲-مضر‎ Millî 50۷۵۳۵ 5821201 (سیا) وزير دفاع ملی‎ 


(سیا) وزارت دفاع 82206 Millî Savunma‏ 


ملی 
(ور) تیم ملی ۱۵۳۳ millî‏ 
ملیت ۲۷۵۱ 
ملی ۰ ناسپونالیست . ملیت ۲۱۱/6۱6 
پرست » ملیت چی 
ملیون ۲۳۱۱۷۵۱76۲ 
ناسیونالیسم milliyetçilik‏ 
ملیت پرست » ناسیونالیست ۲۱۳۱:۷۵۱۵6۲۷۵۲ 
میلیارد » ملیارد ۲۳۱۷۵۲ 
میلیار در ۲۱۱۱۷3۵۲06۲ 
میلیون , ملیون ۲۱/۷۵ 
میلیونر ۲۱۱۱۷۵۳6۲ 
معمار » بناگر ۲۱۱۳8۵۲ 
معماری ۲۳۱۳۳2۲۱۱۷ 
معماری ۲۱۳۳۵۲ 


همنبر »تخت , افراز ۲۱۱۳۱۵۵۲ 
سنوء ظن آوردن ۰ نظر وغرض ۲۱۱۳۱۵۲۱۵۷ 


پیدا کردن 
جلب بد بینی کردن . مورد ۲۱۱۳۱6۲۳6۷ 
غرض و بدبینی واقم شدن 
مورد سوء ظن واقم شده ۲۳۲۲ 
منار › مناره . گلدسته ۲۱۱۸۵۲۵ 
«ima‏ منار minare şerefeSi‏ 
مخده » پشتی ۰ تشکچه ۳|۸٥۲‏ 
۱<مینا . لعاب ۲-میناکاری ۲۱8۵ 
(گیا) شاه پسند . مینا . گل مینا اوها ۲0۱۸۵ 
مینا کاری کردن minelemek‏ 
مینایی , لعاب دار ۲۱۱۳6۵1 
کانی » معدنی . مواد معدنی ۲0۱66۲2۱ 
بحالت فلز در آوردن ۱۱۸۵۲۵۱۱65۱۲۳۳۵۲ 
کان شناسی . مینرالوژی . کانی ۲0۱۳۵۲۵۱0 
شناسی 
کان شناسی از mineral‏ 
ميiنlيی mine rengi‏ 
مینا mine tabakas!‏ 
مینی بوس ۱0۱۱۳05 


جراثیم ۲۲۵0۱۵۲ 
میکروب دار » پلشت ء عفونی ۲۳۱۳۲۵۴ 
(پز) ضد عفونی کننده 6۱07000 ۲۳۱۲۵۵ 
پاك »بی میکروب ۲۳۱۲۵005۷۶2 
پاکی , عقیم شدن 20۱۳۳۵ ۲۱۲۲۵۵1۵0 
عقیم کردن 30۳۳۵ ۲۳۱۳۲۵۵۱۵۲ 
میکرسکپ . ذره بین » ریز بین ۲۱۲۵5۲0۲ 
ذره بینی ۲۳۱۱۷۲۵۵۲۵۵۱ 
میکرسکپی ۲۳۱۲۵5۵06 
(پز) میکسدم miksodem hastalığı‏ 
مقدار ؛ قدر ء بلنج » ميزان ۲0/۲/۵۲ 
ميزان › مقیاس ۱۳۱۷۷۵5 
-میل ۲-میله . ميل »سیخ ۲-لای اأص 
لجن, خاك رسی 
میلادی 1۴۱۱2011 
تاریخ میلادی ۱2۳ miladî‏ 
میلاد اھا¡" 
ميل زدن ؛ ميل کشیدن 26۷۳۵۷ ۲۲۱۱ 
ملل, ملت ها اعانا" 
میلی گرم ۲۱۱9/۵۳ 
میلی متر ۲۲۷۳۳ 
میلی متر ۲۳۱۱۳۳۵۸۲6 
(نظ) نیروی ملی ؛ نیروی محلی ۲۱/5 
میلیتاریسم ۲۳۱۱/۵۲2۳ 
١-ملت‏ »قوم ۲-طایفه . طبقه ۰ ۲۱16 
ملل . اقوام ۲۱6۱۱6۲ 
بين الملل » بین کشوری ۲۱۳۷۱۵۱6۲۵۲26۱ 
(سیا) وکیل › نمایندهء مجلس ۳۳۱۱6۵۵۷۵ 
شواری ملی 
وکیل شدن milletvekili ol nak‏ 
وکیل کردن milletvekili seç mek‏ 
ملی » ناسیونال ااا 
(سیا) وزیر آموزش Milli Eğitim Bakan!‏ 
وپرور ش 
(سیا) وزارت آموزش 8۵۳۵۳8۱ Milli Eğitim‏ 


وپرور ش 
(سیا) شواری عالی Millî Güvenlik Kurulu‏ 


mitolojik ilah 
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کردن 
مهمان خانه « مهمان سرا ۰ misafirhane‏ 
مهمان کده » مساقر خانه » ایرمان سرا 


مهمان دوست › مهمان نواز ۰ ۲۱۱۹۵/۱۲0۵6۲۷۵۲ 
مهمان پرور 

مهمان دوستی ۰ مهمان ۳۱5۵۲۱۲06۲۷6۲۱۱۷ 
نوازی 

مهمان دوست » مهمان نواز misafirsever‏ 
مهمان دوستی ۰ مهمان 56۷6۲۱۲ misafir‏ 
نوازی 


شکر مهمانی misafir şekeri‏ 
مثال » شاهد » سرمشق ۱۱6۹۵۱ 
١-مقابل‏ , دقعه »› مرتيه . برایر misil‏ 
۲-مثل » مانند » مثابه 
مقابله , بمثل ۰ قصاص ۱۱۱5۱۱۱۵۳۳۵ 
مقابله به مثل کردن misillemede bulunmak‏ 
شبیه » مانند » مثل ااااوا 
۱-مشلك » مشگ , نافه ۲-خوش عطر » ۲05 
خوشبو ۲-عالی ۰ خوب ومناسب 
مثقال ۱۳۱۱6۳۵1 
۱-تیله ۲-مشگ دار ۲۱6۲۵۲ 
مسکین » آشقته حال . تنبل » ۲۱۱5۷0 
شپشو» بی حس , بی حر کت 
جزام خانه » آسایشگاه جزامی 
ها 
۱-جزام , جزامی ۲-تنبلی › بی ۲۱۱5۷0۴ 
حسی »بی حرکتی ۲سفقیری ۰ بی نوانی ۰ 
بی چیزی 


miskinhêane 


مشکی ۰ مشکین ۲۱۱5۲ 

مثل » بمثل » مانند » بسان ۰ چون ااا 
تصوفی . باطنی , درونی » سری ۲۳۱۱5۱۲ 
تصوف ۰ صوفیگری ۲۳۱5۱15127 

مسواك ۲۱۱6۷۵ 

(گیا) اراك 28301 misvak‏ 

میسیون ۰ هیئت نما بندگی ۲۳۱5۷۵ 
میسیونر » مبلغ › باب ۲057006۲ 
اساطیر ۲۱۲ 

متیل اناا 

ميتينك ۲۲۱۱۱9 

اساطیر » میتولوژی :[۲۱۱۱۵۱ 

اساطیری ۲۱۱۱0۱0[1۴ 

mitolojik ilah رب النوع‎ 


کوچولو ۰ خیلی ریز minicik‏ 

کوچولو » ظریف ۲00۱ 

minik minik ریز ریز‎ 

کوچولو , خرد ۲۳/۲۱۲۱ 

مینیموم , کمینه . حد اقل ۲0۱0۱۲۳۲۴ 

نقاله ۰ زاویه سنج ۲۱۱۸۴۵۱۵ 

خیلی کوچولو و ریز ۲0۱00۵6۱۳۴ 

minnet منت‎ 

منت کردن » تمنا کردن 6۱۳6۳۲ ۲۱۱۵۳0۵۱ 

minneti olmak سپاس داشت‎ 

سپاسگزار ۰ منت دار » ممنون ۲۱۱۸06۵۱۱۵۲ 

سپاسگزاری شکران . شکرانه ۲۳۱۸۳۵۵۱۵۲۱۷ 

(مس) گام کوچك ۲۱۱۸5۵۲ 

اره بزرگ دو سر » هنشار ۲٩۱05۵۲‏ 

پیراهن » جلیتقه» آستین دار ۲۱۱0۱۵۲ 

حرف کوچك ۲۱۱0۵5 

منوال » طرز »نوع ۲0۱۳۷۵۱ 

مینیا تور ۲۱۱0۷۵۲ 

مینیاتور ساز ۲۱۷۵۱۲۵۵ 

مینیاتور سازی » تذهیب ۲۱۳0۷۵۱۵۲001۵6 

ریز » کوچك ۰ ظریف ۲0/0۷08 

(قد) مير »امیر ۲۱۲ 

معراج ۲۱۱۲۵۶ 

لیلهء اسری ۰ شب معراج ۷۵۳ ۲۳۱۲۵۶ 

آخر سالار » اختاجی ۲۳۱۲۵۲ 

(قد) (نظ) سرهنگ ۰ میرآلای۳06۵13۷ 

میراث , ارت . ارثیه » ترکه ۰ ۲۲۱۲۵5 
متروکات » موروث » موروثی , ماترك 

به ارث بردن » توارث کردن ۷0۳۳۵۷ mirasa‏ 

miras alma توارث‎ 

توارث » تور یٹ , ایراث 0۱۲۵۷۳۴۵ miras‏ 

میراث دادن ١‏ پس افکندن miras bırakmak‏ 

وارث ١‏ میراث خوار ؛ میراٹ خور ۲۱۱۲2۵59۱ 

ورثه .وراث ۲۲۱۲۵5۱۱۵۲ 

منیراث خوری ۱۱۱۲۵5۱۱۱۴ 

miras hakkı ارث‎ 

میرائی ۲0۱۲۵6۱۱۴ 

میراث خور ۱۱۱۲۵5۷60 

miras yoluyla ار خا‎ 

(قد) مال دولت , دولتی ۲۲۱۲ 

مشگ , مشك ۱۲۱۱65 

مهمان ۰ میهمان ۲۱53/۲ 


پذیرایی کردن ۰ ضیافت 581712۳81 misafir‏ 


1 
۱ 
8 
1 


mitralyöz -312- morin balığı 
زبان مفولی ۲090108 (نظ) میترالیوز › مسلسل ۵۷52ءا"‎ 

مفولستان ۱۸۵0۱5120 معیار » ميزان ۲۱۷۵۲ 

قام moğol keşişi‏ ميو » مو » مرنو ۲۱۷/۵۷ 


فاصله , تنفس . توقف ۰ مکث . تفریع ھا۵" 
فاصله دادن . اتراق کردن ۰ ۷۵۲۳۸۵۲ ۲۱۵۱۵ 
تنقس دادن » توقف کردن 
مولکول .ذره ال۱۵۱6 
۱-ملا . آخوند ۲-(قد)طلبه » شاگرد ۱9۵/۵ 
مکتب 
ملایی » آخوندی ۲:۵2 
اسپاره سنگ ۲-(مج) آدم بی کاره ۰ ۲۵۱02 
چیز بی ارز ش 
(فز) عزم ۰ گشتاور ۲00۳6۲۰ 
مناکو Monako‏ 
(سیا) حکومت پادشاهی ۲00۵۲ 
يك زنی » وحدت زوجه ۲00۳0927 
عينك يك چشمی ۲0000۲ 
انحصارات . امتیاز انحصاری 0۱000001 
توحید . یکتا پرستی 1000016120 
(مکن) مونو تایپ :۲۱۵۳0۲ 
یکنواخت » یکسان , يك سیاق ۰ "0/00١0‏ 


یك رو » یکد نده يك آهنگ , يك نسق 


يکد ندگی , یکسانی ۰ monotonluk‏ 
یکنواختی 
کرسی داشنن « یکدنده ۵۱۳۵6 monoton‏ 
بودن» یکنواخت بودن 
مونتاژ montaj‏ 
جمع وسوار کردن » مونتاژ monte emek‏ 
کردن 
(راه) دوچرخه موتوردار ۲006 
(ر اه) عبور دوچرخه موتوردار 9۲6۳۳62 ۲۱۵۳0۵۷ 
معنوع 
کبود » ار غوانی ۰ بنفش » ازرق ۳0۲ 
روحیه ؛ حالت روحی ۲۱0۲۵۱ 
بنقش شدن . کبود شدن ۲۱0۲۵۲۳۳۵ 
کبودی ۲۱0۲3۲۱ 
بنفشه کردن » کیود کردن ۲0۱0۲3۲۱۳۵ 
مرداد ماه ۵۷۱ ۱۷۸۵۲020 
مرفین ۲۲0۵۲۲0 
مرفینی ۲00۲۲10۲2۵0 
مرفولوژی morfoloji‏ 
سالن تشریح ۲0۲9 
مرو 019 morin‏ 


ت ميو میو کردن ۲۳۱۱۷۵۷۱۵۳۱۵۲ 
(پز) میوپ , نزديك بین ۲۱/۵ 
(پز) نزديك بینی نامرا" 
سومین دورهء زمین شناسی ۲۱۷۵56۲ 
مزاج , طبیعت طبع » خو +۲۱2۵ 
خوش رفتار » مزاج جو "i29‏ 
مزاج »طنز , شوخی › مطایبه ۰ ۱2۵ 
فکاهت » فکاهیات » هزل ۰ خوشمزگی › 
تماخره 
مزاح نویس . نویسندهء فکاهی ۲۱۱/2۵۶۱ 
فکاهی ۱0۱2۵۳۶ 
۱-میزان . اندازه ۲سترازو ۲-(رض) ۲۸/2۵۲ 
عمل امتحان چهار عمل اصلی 
مردم گریز » گوشه نشین ۲۱2۵0۸۲۵0 
مبل ۲۱0۵۱۷۵ 
-مبل ساز» درودگر ۲-مبل ۱۸۵۵۱۷۵۵۱ 
فروش 
۱-مبل سازی ۲-مبل فروشی ۲۱۵۵۱۷۵۵۱۱۲ 
خانه مبله :۲۱۵۸۵/۱۷۵ 
مبل فروشی . مبلسازی ۱۱۵22251 mobilya‏ 
رومبلی ۵50 mobilya‏ 
مد moda‏ 
مدیست , مدساز ۱۱۵066۱ 
ژورنال moda dergisi‏ 
ور افتادن« بر افتادن modası geçmek‏ 
۱-مدل »نمونه » طرح »الگو ۲-شکل» ۲۱۵06۱ 
مانند » مثل 
مدل ساز › قالب ساز ۱9۵06۱6 
مدرن » معاصر, تازه »امروزی ۳۸06۲۸ 
مدر نیست modernist‏ 
مدرن کردن» مدرنیزه modernize etmek‏ 
کردن 
مدرن کردن ۲۱۵09۲۳۱۱۵5۱۲۳۵۷ 
مدیست » مدساز modis¦‏ 
گاوشنگ اا۱۵0 
سك زدن modullamak‏ 
مدول ال۱۵۵ 
(مس) گردش از يك آهنک به ۲۱۵0۵25/06 
آهنگ دیگر 
مغول ۱۵801 


(09 


morlaşmak -313- 


موزائيك کاری ۱۱02۵16۴ 
سیما نکاری işi‏ ۱۱۵2۵۱ 
بچه, خوك mozak‏ 
مبله » مبله مان اهاط" 
آپارتمان مبله مان 021۳9 iاeاmob‏ 
موسیو ؛ مسیو 085/6 
بی وعده , بی مهلت , فوری۰ ۱۳0۵26681 
معجل 
تعدیل یافت» muadde!‏ 
معادل بودن )۱۱۵۵0616 
معادل , مساوی » برابر ۰ همطراز. |۱۵8۵ 
همتراز »هم ارزش »هم عیار 
چند . معادل ۱۱۵۵۵ 
معادل بودن» سربسر شدن muadil olmak‏ 
معاف » بخشیده , بخشوده /۵) 
معافیت ۱۲۱۷۵۵۷۵۱ 
معاهده <« پیمان muahede‏ 
۱-مواخذه ۲-تنقید » سرزنش ۱۵5۵۳۵26 
موخر . بعدی ۱۱۷۵۳۵۲ 
آویزان , معلق ۱۱۵۱126 
معیوب » نقصان دار . ناقص ۱۲۱۵۵۱۱6۱ 
معلم . آموزگار ۲۱۱2۱۱۲۳ 
معاملات ۱۱۵۵۳۱۵/۵۲ 
۱-معامله , رفتار »سرو کار ۰ ۲۱۵۳۳۵۱9 
حسیب » ۲سودا , داد وستد ۲-اصول و 
کار مزد 026251 muamele‏ 
معما » كلاف ۱۲۱2۲0۲06 
لجباز muannit‏ 
آشنانی ۰ معارفه ۲۱۱۷۵۲6/6 
معاصر »هم دوره » هم عصر ۰ 10۵5۱ 
همزمان › هم دور 
همزمانی . معاصری »هم عصری ۲0۱65۱۲۱۱ 
معاشقه » عشق بازی ۱۱۵89515 
۱-معاشرت ۲-آداب معاشرت ۲۱۵6۲6۰ 
بیکار ۰ معطل . بیهوده ۱۱۵۷۵۱۱۵1 
خوشبو » عطر دار ۰ معطر ۲۱31127 
پاری» كمك ۰ معاونت ۱۱۵۵۷۶۳6۲ 
معاون » شاگرد » دستیار ۱۱۵۷۱ 
معاینه » بازدید ۱۵۵۷6۵۳6 
ویزیت کردن ۰ معاینه mudyene etmek‏ 
کردن 
مطب muayenehane‏ 


کیود شدن » بنفش شدن 10۲۱28۳3۵ 
بنفشه کردن » کبود کردن ۲0۵0۲۱۵۱۱۲۳۱۵۲ 
کبودی ۰ بنفشی !۲۱0۲ 
مهلت دادن ۲۱۵۲۵۱۵۲۷۷۲ 
۱-مرس .۰ شیرماهی ۰ فیل دریایی ۳٣0۲8‏ 
۲-مرس ٠‏ تلگراف مرس 
الفبای مرس 21/2065 mors‏ 
(عو) مردن » سقط شدن ۲00۲10 
(عو) مرده خور 700۲۱06۱ 
(عو) مردن ۰ سقط شدن 0۱۳۱۵ mort‏ 
(عو) پاتیل در رفته » فرتوت »گند ۲۱۵0۲۲۷۲ 
پیر » پیر و پاتال » پیر مرد 
قدری کیود ۲۷0۲۵۳۲5 
قدری کبود » قدری بنفش ۲0۲۳۱۱۲۵ 
(قد) روس mosK0O‏ 
مسکو Moskova‏ 
کبود کبود » خیلی کبود ۲05۲۳۵۲ 
طوق انداخش ۰ ۲-رفوزه olmak‏ ۲۱۵5۲۶۵۲ 
شدن 
نمونه ۰ مسطوره ۲۲۵5۱۲۵ 
نمونه ای ۱۱۵5۱۲2۱۱۲ 
مهمان خانه » متل ۱۱۵۲۵۱ 
موتور ۲۵/۵۲ 
(مکن) کشش موتور /26۲5 ۲۳0۱۵۲ 
مازوت » نفت سياه » گازوئیل ۲۱۵۱0۲۱۲ 
موتوردار » موتوری ل00۲٣‏ 
ماشین » واسطهء موتوری 2626 ۱۱۵۱۵۲۱ 
قایق موتوری ۷۵۷۱۲ ۱۱۵۱۵۲۱۵ 


(راه) راه ۱ motorlu taşıt yolu‏ 
اتومبیل رو 
)راھ( پایان راه motorlu taşıt yolu sonu‏ 
اتومبیل رو 


(مکن) استارتر ۲3۲5۱ 1۱010۲ 

شمار هء موتور ۲۲۱۵۲25۱ motor‏ 

خنك کردن موتور 50301۳۵ motor‏ 

روشن کردن çalıştırmak‏ ۱۳۱۵۱۵۲۵ 

موتور سیکلت ۰ موتو سیکلت ۲۱۱۵۱۵5۱۲6۲ 

(راه) عبور موتور motosiklet gire mez‏ 
سیکلت ممنوع 

ترن موتوری ۲2۵۱۵۱۲60 

واگن الکتریکی . تراموای الکتریکی ۲۱0۱۲5 

موزائيك ۱۱02316 

موزانيك کار ۱9۵2۵61 


muharref 
muhaddep محدب , کوڑ , بر آمده‎ 
muhaddis محدث « دانشمند حدیث‎ 
۲۱۷۳۵/222 محافظه » پاس ۰ حفظ , نگاهداری‎ 
muhafaza etmek نگاه داشتن . محافظه‎ 
کردن » حفظ کردن » پانیدن‎ 
muhafazakêãr محافظه کار‎ 
۲۱۵۳۵۱۵2۵۵۲۱ محافظه کاری‎ 
۲۲۷۵/۱2 ۰ محافظ . نگهبان . نگاهبان‎ 
۰ دیدبان , دربان » حارث » پاسبان » حرس‎ 
جندار , گوشوان . پهره دار‎ 
muhafız 212۷۱ (نظ) گارد‎ 
muhafızlar حراس ۰ محافظان‎ 
۲۳۷۵/۱2۱۷ ۰ محافظت » پاسداری ۰ پاسبانی‎ 
حراست , نگاهبانی » نگهبانی » در بانی‎ 
muhafızlık yapmak . محافظت کردن‎ 
. پاسبانی کردن . پاس داشتن » پاسیدن‎ 
پاییدن‎ 
muhakeme داد رسی » محاکمه‎ 
muhakkak ۰ محقق , حکماً , صبعاً « مسلم‎ 
بدون شك‎ 
muhakkık محقق , باز جو , تحقیق کننده‎ 
۲۲۷۲۵۱ محال . غير ممکن ۰ ناشدنی‎ 
۲۱۷۳۵۱6/21 مخالفت , ضدیت , پتیاره , برمخ‎ 
muhalefe eme تخالف . تخلف ۰ منفی‎ 


بافی 

مخالفت کردن ۰ تخلف muhalefet etmek‏ 
کردن 

(سیا) حزب مخالف <« حزب muhalefet parisi‏ 
اقلیت 


مخالف » معارض . متفایر ۰ ضد. اااطنا 


خلافکار . خلاف » حرفگیر 
مخالف شدن muhalif olmak‏ 
مخلد , ابدی ء دانئمی ۲۱۱۵۳۵۱۱0 
محمدی « مسلمان Muhammedî‏ 


(حق) تضمینی ۰ تقریبی ۰ ۲۱۲۵۲۲۹60 
بر آور د 

مبلغ بر آورد muhammen bedel‏ 

muhammes مخمس‎ 

ار ز یاب » قیمت گذار ۲۳۷/۵۲۱۳۱ 

(نظ) محاربه » جنگ , حرب ۲۳۱۵۲606 

(نظ) محارب , جنگنده , حربی ۰ ۲۳۳۵۲۱0 
حارب , جنگ آور 

تحریف شده ٠‏ محرف muharref‏ 
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معین » معلوم » مشخص ۲۳۵۵۷۷6۲ 

muazzam معظم‎ 

معزز ۲۱۸۵2262 

مباح , جایز mubah‏ 

بموجب , بنابر ۲۱۵/0۱066 

موجپ ,سبب ۰ علت ۲۱۵6 

مخترع » موجد ۲۵6 

معجز .۰ معفجزره ۲۲۱۷/۱2 

معجزه . خارق عادت » خارق العاده ۲۱۵6۱26 

معجزات ۲۱۵6۱2۵۱6۲ 

خرده ریزهء زغال , خرده ریز بدر آلالا(۲ 

دنخور 

وردست .۰ شاگرد ۲۲۱۵ 

مودع ٠‏ مشتری بانك الف" 

۱-(قد) جدائی ۲-طلاق mufarakat‏ 

مفصل , دامنه دار » باتفصیلات ۲۱۵/۵55۵۱ 

مفالطه ۳۱9۱212 

آوازه خوان » مطرب , مفنی ۲۱۷93۲06۱ 

مغایرت ۲۱۷/95۷6۲۵۰ 

متفاوت , مفایر » ناجور » مخالف ۲۱95۷۲ 

muğ مغ‎ 

مغ بچه , پسر بچه ای که در ۲0۵9066 
میخانه خدمت میکند 

مفلق . مفصل › پیچیدہ ٠‏ مشکل ۲۱۷۱۵۷ 


۲ 


محبت . مهربانی ۰ عاطفه ۰ muhabbet‏ 


دوستی 
(گیا) اسيرك muhabbet çiçeği‏ 
مغز ترکردن » خوش وبش 6۱۳۳6۷۲ muhabbet‏ 
کردن 
کس کش , پا انداز .دلال ۱6۱/۵۱ muhabbet‏ 
محبت ؛ جاکش ۱ 
کسی کشی , قیامت ۱6۱۵۱۱91 muhabbet‏ 
مخابرات ۱۳۱۷۳۵06۲۵1 
مخابره muhãbere‏ 
(نظ) صنف مخابرات » سرباز ۲۱۷۳۵۵6۲6۵ 
مخابرات 
(نظ) لجستیکی 021۲651 ۱۱۷۲۳۵06۵۲6 
(نظ) صنف مخابرات :5۱0 ۲۱۳۱۷۱۵06۲6 
مخابره کردن yapmak‏ ۱۳۱۳۵06۲6 
خبرنگار , مخابر » اخبار نویس ۲۱۵۳۵۵۱۲ 
مهاجرت ۲۳۷/۳۵66۲6۲ 
مهاجم , هجوم کننده ۲۱۷۳۵61۳ 
مهاجر ۲۳۷۵۱۵0۱۲ 


muin 


محکم » سخت » سفت » استوار ۲۳۱۷۳۲6۵۲ 

مخلص کااالا۳ 

۱-مخرب ۲-(نظ) کشتی ناو شکن :۲۳۷۲ 

محسن » نیکوکار ۱۷۳۵۱0 

محتاج . نیاز مند »,حاجتمند ۰ بیچیز ۱۷۳۱۵۶ 

> تلنگی 

muhtaç bırakmak محتاج کردن‎ 

احتیاج دادن ۰ محتاج کردن muhtaç etmek‏ 

نیاز مندی : ادتیاج muhtaçlık‏ 

محتاج شدن › نیاز داشت ۰ muhtaç olmak‏ 

نیاز مند شدن . ناگزیر بودن » حاجت داشت » 
فروماندن 

muhtaç olmamak فراغ داشتن‎ 

muhtaç 0۱1۱۵۲ اندربایست‎ 


۱-کدخدا ۲-مفتار ۰ صاحب muhtar‏ 
اختیار » اختیاردار 
(سیا) مختاریت ۰ استقلال muhtariyet‏ 


داخلی » خود مختاری 
کد خدانی muhtarlık‏ 
مخصوص muhtas‏ 
مختصر » مجمل › کوتاه . کم « muhtasar‏ 
خلاصه 
مختصرا , بطور خلاصه » بطور ۱۳۵/۳۱۵82۲30 
اجمال 
حالت دم مرگ ۲۱۷۱۵2۱۳ 
محتکر muhtekir‏ 
مختلف » مختلفه . گوناگون. /:ا۳۱۷۳۱6 
تفاوت کردن ۰ مختلف بودن muhtelif olmak‏ 
مخلوط , آمیخته ۳۱۱6۵ 
محتمل . احتمالی muhtemel‏ 
احتمالاً . ظاهرا <« شاید « muhtemelen‏ 
محتملاً 
محترم » گرامی › حرمت دار ۰ ۲۱۷۵۱۵۲6۳ 
شایان احترام ۱ 
حریص ۰ طماع muhteris‏ 
محترز › پرهیز کننده ۲۱۷۳6۲2 
محتشم , شگرف . بااحتشام ۰ ۲۳۷۵۳۵6۲ 
باحشمت باجلال » باشکوه 
محتوا muhteva Iga.‏ 
محتوی › حاوی » احتوا کننده mu htevi‏ 
محتویات muhteviyal‏ 
(سیا) اخطاریه : یادداشت ۱۳۷۲۱۱۲۵ 
معین » مددکار ۲۱۷۷۱0 
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محرم ؛ ماه محرم ۲۳۷۵۵۲۲۵۳ 
تحریر شده ۲۲۱۷۲۵۲۲۵۲ 
مرك ۰ تحصريك کننده ۰ muharrik‏ 
برانگیزاننده 
نویسنده , محرر ۰ مولف ۲۱۷۳۵۲۲۲ 
خارش آورنده ۲۱۳۱۵۳۵۲۲5 
مخاصمات , جنگ » دشمنی ۲۱۷۵۳۵5۵۳۵۱ 
(نظ) محاصره ۲۳۷3۵5۵۲۵ 
(نظ) محاصره کردن muhasara etmek‏ 
محاسیات « حسابداری muhasebat‏ 
محاسیه « حساپ ۲۳۱۲۳۵9606 
دفتر خانه « دفتر 0۲0۵۱ muhasebe‏ 
حسابداری 
حسابدار ۰ محاسب muhasebeCci‏ 
حسابداری « دفتر داری muhasebecCilik‏ 
ادارهء محاسبات ۰ muhasebe dairesi‏ 
حسابداری 
مخاصم » دشمنی کننده ۲۱۵۵5۱۲ 
محاسب » حسابدار ۰ حسابدان ۰ muhasip‏ 
تحصیلدار 
حسابداری ۰ حسابدانی < ادارهء muhasiplik‏ 
حسابداری ۰ کار حسابداری 
نتیجه , حاصل muhassala‏ 
مخصص » مخصوص ۱۲۱/۳39525 
مبالغ تخصیص داده شده muhassas‏ 
خوبی ها ۲۱۷۳۵2956۳0۵1 
۱-احاطه شده ۲-آب بینی ۹٣ں"‏ 
مخاطب » طرف ۲۱۱۷۵۱۵0 
طرف شدن muhatap olmak‏ 
خطر » تهلکه ۱۱۱/۲۵۱۵۲4 
خطر ناك .پر خطر <« مخاطره muhatarall‏ 
آمیز 
محاوره . گفت وگو ۱۳۱۷۵۷6۲6 
(مکن) (قد) تر انسفور ماتور ۲۱۵۷۳۵۷۷۱۶ 
مخیل , خیالی ۲۱۰3۷۷۵۱ 
مخیر ۱۱۱/۰۵۷۷6۲ 
مخیله ‏ قوهء تخیل ۲۳۱۷/۳۵/۷۱۱۵ 
مخیر ۲۱۷۷۲۵۱۲ 
مخیری muhbirlik‏ 
هحب » دوست » دوست دار ۲۱۳۱۷۲۱۵ 
محیط »دور » جوار » اطراف أاا۸٣uں"‏ 
دوست و اشنا گرد آوردن ۰ muhit edinmek‏ 
محیط دوستی تولید کردن 


murakıp 
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مقتضی . لازم ۲۳۵8۵2۵ 

مقتبس . آخذ شده . گرفته شده ۲۳۱۱۵۷۱۵۵065 

مقتدر » قادر muktedir‏ 

قادر شدن , توانسش <« muktedir olmak‏ 

قدرت داشتن 

صرفه جو , مقتصد ۱۱۷۵65۱۲ 

قالب گیری . قالب ریزی . قالب الا 
مومی, قالب گچی 


برق 
مومی اليه » مشار اليه ۲۱۵۳۱۵۲۱6۷۲ 
اسشمم فروش ۲سشمم ساز ‏ ۲۲۱۷۲۵۱ 
۲-(قد) (تخ) موسسین کانون ینی چری 
مومیا , حنوط »ماده ۲۱۳۱۷۵ 
مومیاگر ۲۲۲۳۷۵6۱ 
مومیاکاری ۲۲۱۷۲۳۷۵۱۵۲۱۵ 
مومیایی کردن mumyalamak‏ 
مومیایی شدن ۲۳۱۲۳۷2۱۵۲۳۳۵۲ 
مومیایی ۱۱۷۳۲۳۷۵۷ 
مردار » پلید » ناپاك » ملوث ‏ نجس ۲۱۳02۵۲ 
منفصل , جدا شده ۱۲۵۳/۵5۱۱ 
همدم ۰ مونس ۲0۷۲5 
ا » بر‌گشته , منقلب ۱۳۱۷۴۳۵۱۱0 
منظم . منتظم ۱۱۵۳۱۵2۵۲۲ 
منتظر » چشم براه » مترصد ۲۱۷۲۱2۵2۱۲ 
منضم » پیوسته ۰ ضمیمه شده ۲۲۱۷23۵۲۲ 
رباخوار »نزول بگیر ۱۲۳۱۵۲۵۵۵۳۵0۱ 
(هس) مربع » چهار گوشه ۲۳۱۵۲۵0۵02۵ 
فایز كردن » بر آوردن 6۲01۲۳۵۲ ۲۲۲۵0۱۳۵ 
کام. کام کسی را بر آوردن 
داغ بدل یخ گذاشتن 6۲66۲6۳6۲ ۲۳۵۲۵0:0۵ 
به مراد رسیدن . کام ermek‏ ۲۱۷۲۵0۱8۵ 
یافتن. کامروا گشت . کام گرفتن . کام 
کشیدن , بر آمدن کام » روا بودن کام کسی › 
کام دل یافتن » پیروز شدن , حسرت بدل 
ماندن » فایز شدن » کان به گوهر رسیدن 
کام دادن . کام دل دادن muradını vermek‏ 
نماینده , نمایندهء مجاز murahhas‏ 
١-مراقبت‏ » کنترل ۰ نظارت murakebe‏ 
۲-حالت سکون وحضور درونی 
زانو رصدکردن « مراقبه murakebe etmek‏ 
کردن 


مراقب » گوشوان , پاینده » ناظر ۲۱۷۲۵۲۱0 


(نظ) كمك دار ال 
دهاتی روسی ازا" 
مقابله , تطبیق ۲۱۳۱۷۵۷۵۵616 
یرای داشتن » پهلو زدن ۰ etmek‏ ۲۳۵۵۵6۱6 
پهلو ساییدن باکسی ۲-مقابله کردن » 
۲-نسخه بدل کردن 
پذیره فرستادن 96006۳۳06 ۲۱۷۵۵۵۵۱6۷۵ 
مقابل » قبال » رویری ء ضد mukabi!‏ 
درقبال mukabilinde‏ 
بنسبت , درقبال mukabil olarak‏ 
مقدم , پیش افتاده ۱۳۱۵۲۵006۲۲ 
دیباچه . مقدمه » پیش گفتار ۲۱۱/۵006076 
مقدر » نصیب ۲۱۲۱۷۵۲۵006۲ 
سرنوشت , مقدر ات ۱۲۱۵۵006۲2۶ 
مقدس . پاکیزه . قدسی ماب ۰ ۲۱۷۲۵0065 
منزه 
مقدسات ۱۱۱۵۷۵008521 
مقدمه › پیش در آمد ۲۳۱۵۵00۲۳۶ 
قافیه دار . مقفا ۱۳۱۷۲۵۲/۵ 
مقلد mukallit‏ 
مقرر » قرار داده شده ۲۱۷۵۲۲۵۲ 
مقاوله » کنترات , قرار داد ۱۱۷۵۷۵۷۵۱6 
مقاوله , کنترات ۰ پیمان ۲۱۳۵۷۵۱6۳۵6۲6 
مقاومت , پایداری » ایستادگی ۰ ۲۳۱۵۵۷6۳۱6۲ 
تمل 
پایداری کردن . پایدار mukavemet emek‏ 
بودن , قدم افشردن » ایستادگی کردن ۰ تحمل 
کردن 
پای داشتن باکسی 0۱۳۵۲ تناو mukavemet‏ 
مقاوم . پابرجا ۲۳۱۵۷۱۳ 
مقوا » کارتن ۱۲۱۵۲۵۷۷۵ 
قياس <« مقایسه mukayese‏ 
قیاس کردن ۰ مفایسه mukayese etmek‏ 
کردن 
قیاسی mukayeseli‏ 
۱-مقید , پابند ۲قید شده. ۱۳۱۷۵۷۵۵ 
ثبت شده 
قی آور » استفراغ آور ۲۱۵۲۵۷ 
قید کننده , ثبت کننده . مأمور ۱۱/۲۵۷۲ 
ثبت اوراق 
مقيم mukim‏ 
مقنم »قانع کننده ۲۱۷۵۲ 
وام دهنده » قرض دهنده ۲۱۵۲۱2 


mutemet 


شیر › شیر آب » واشر )ںuاوں"‏ 
واشر ساز لاه 
ا-جیب بری در مسسجد muslukçuluk‏ 
۲سواشرسازی 
آب شیر ۰ آب لوله کشی دااناه )kںائں"‏ 
مضطر . گرفتار › ناچار ۲۱5۱۵۲ 
مسضطرب , پر اضطراب » پرغم ۰ ۲۳۱۷5۱۵۲۱0 
پریشان فکر 
پریشان شدن» پیچان گشتن. 0۱۳۵ ۲۳۱۷5۱۵۲۱0 
برهم خوردن» پرثهیب شدن, کله پاچه شدن 
(هس) مستطیل musiatl‏ 
۱-مشمم › مشما ۲بارانی muşamba‏ 
مشمائی 
منشار »ارہ بزرگ دوسر ۲۱۷5۵۲ 
از گیل ء ز الزالك ھاuصuşص‏ 
۱-مشت ۲-مشته ۱۱۷۵/۵ 
بامشت زدن ۱۳۱۷۱۵۱۵۲۳۵۷ 
(قد) مزدگانی داولا۲ 
سك , مژدگاتی ھ٣‏ ھاںuاچmu‏ 
مژدگانی دادن ۰ مشتلق دادن 2۵انااچنا۱۳ 
خوشی ؛ سعادت أل" 
فناتيك , متعصب , تعصب دار ۱۷۱۵285۱ 
مطابقت » تطابق » توافق ۱۱۷۱۵۵۵۳۵۲ 
مطابقت کردن ۰ varmak‏ ۱۲۳۱۵۱۵۵۵۷۵۱۵ 
مطابقت نمودن »به توافق رسیدن 
.. مطابق . موافق , برابر ۲۱۲۷۱۵۵0۱۳ 
مطابق بودن باهم . باهم mutabık kalmak‏ 
موافق بودن 
باطنطنه ۰ باشکوه وجلال ۰ ۱۲۷۱۵۲۱۵۲ 


و۵ 


جسم 
پرانتز . هلالین ۲۳۱۷۱۵۲۱23۵ 


متصدی , مباشر mutasaddi‏ 

متصرف ۲۲۱۱۱۵52۲۲۱۲ 

متصوف ۱۲۱/۱۵۹5۷۷۱۲ 

معتاد » عادی ۱۵۱۵۱ 

آشپزخانه». مطبخ mutbak‏ 

۱-معتبر , بااعتبار ۲-رایج ۰ ۲۳۱۷۱۵۵۲ 
مرعی ۱ 

muteber imza امضای مجاز‎ 

معتدل » ميانه رو ؛ راست , میانه ۰ ان60الا۲۳۲ 

متوسط 
عاکف ۰ گوشه نشین , منزوی ۲۱۷۱6۵۲ 
معتمد « قابل اعتماد mutemet‏ 
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خرج 
مرصع ؛ جواهر نشان ۲0۵۲۵562۵ 
مراد » کام ۰ آرزو » مقصد ۲۱۲۵۱ 
از کام وناز افتادن <« کام kalmak‏ ۲0۵۲2۱5۱2 
شکستن درکام 
کوتاه دستی . بی کامی »بی ۲۳۵۲۵۱5۱2۱۷ 
مرادی 
مردار » لاش .لش »نجس "U۲۵‏ 
مرتد » ازدین اسلام بر گشته ۲۱۷۵۲۱۵1 
مصدق » تصدیق شده ۱۱۵5۵0051 
مصادف musadif‏ 
قرآن » مصحف ۲۱۷15۵۲ 
دست دادن musafaha‏ 
تصحیح شده musahhah‏ 
مصحح › تصحیح کننده musahhih‏ 
مسمای بادنجان musakka‏ 
آشتی ۰ مصالحه ۱۱۷5۵۱۵۱2۵ 
مصلی . مصلا ۲۱۵52۱2 
مسلط » چیر » تسلط یافته ۱۱۷۵6۵۱۱۵۶ 
تخته , سنگ مصلا اوها musalla‏ 
مسلط شدن . چیر شدن 0۱۳۳۵ musallat‏ 
نماز خوان اااmusa‏ 
مسمط musammat‏ 
دولابچهء توی دیواری ۰ گنجه»ء ۲۳5۵00۱۲۵ 
بزرگ توی‌دیواری 
۱-صنعت کارانه ۰ ماهرانه ساخته ۲۱۷5۵۳۳۵۰ 
شده ۲-(مج) تصنعی » مصنوعی 
نویسنده , نگارنده , مصنف ۲۱62۳۳ 
مصور » عکس دار ۲۱5۵۷۷۵۲ 
نقاش , صورتگر ۲52۷۷۱۲ 
موسوی » بهودی › کلیمی ۱۷۵56۷ 
قرآن <« مصحف ۱۳۱۵5۹۱۵۲ 
۱-مصیبت , بلا ۰ بدبختی » رنج ۰ ۲۳۷۱06۱ 
سختی ۲-(مج) بدشگون .شوم 
مصائب » مصایب ۱۲۱۷۵/۵06۱6۲ 
موسیقی . موزيك ۵56 
(مس) موسیقی دان . پرده ۲0۵5۱9۱0۵5 
شناس ۰ موسیقی شناس 
مصر , اصرار کننده ۲۱5۱۲ 
نسخه . چشم آویز » چشمارو , حرز ۰ ۲0۱۵56۵ 
تعویذ ۰ دعای تعویذ 
دعا نویس ۱۳۱۱6۷2۵6۱ 
موسلین ۲۷5۱۱۳۲ 


mûbareze 


موافق » طبق , مناسب ‏ سازگار » ۲۷۵۲۱۲ 
همراه 

موحد » خداپرست , یکتا شناسی ۲۱۷۷۵۳ 

موقت ۲۱۷۷۵۲۷۵۲ 

مو قتا muvakkaten‏ 

muvakkat nikah صیفه‎ 

موازنه « تعادل muvazene‏ 


بدون موازنه › بدون تعادل ۰۳۱/۷۵26۱652 


موازی » متوازی ۲۱۷۷۵21 
وظیفه دار ۰ موظف ]۱۱۷۷۵22۵ 
(نظ) خدمت نظام وظیفه 02۳6۶ )۲0۷۵22۵ 
(نظ) افسر دائمی muvazzaf sUbay‏ 
(نظ) دستهء توپ جنگی ١‏ گیرهء توپ لالانا۲۳ 
جنگی 
(گیا) موز uz‏ 
(دس) مضاف uza‏ 
مظفر » ظفر مند , فیروز » پیروز. ۲۱2۵16۲ 
پیروز مند 
فاتحانه ۰ مظفرانه ۲۱۷۵2۵16۲66 
مظفر شدن » پیروز آمدن ۰ 0۱۳۳5۵ muzaffer‏ 
پیروز شدن » فاتح شدن , استیلا یافتن 
(دس )مضاف الیه muzêfunileyh‏ 
(دس) مضار ع ۲0۱23۲ 
مضر » ضرر دار » زیان اور ۲02۱ 
شیطنت کننده » (عو) شیطان ۲0020 
شیطنت ۲۱۷2۱0۱۱ 
مضطرب , پر اضطراب › پرغم ۲۳۵21۵۲10 
مبادله , تعاطی » پایاپای . رد ۲0002061 
وبدل » تعویض 
مبادلات ۱۳۱۵۵۵06۱6۱6۲ 
مباح » جایز ۲۱۷۵۵۲ 
ایاحت ۲۱۳۸۵ mübah‏ 
جایز داشتن mübah saymak‏ 
مبالغه »اغراق »اغراق گونی ۱۳۱۷۵۵۱۵82 
اغراق گو »مبالغه گو , لاف زن» ۱۵0۵۱۵0201 
گزاف گو 
مبالفه کردن etmek‏ ۱۱۵۰۵۱۵2 
میالفه آمیز» اغراق آمیز ۱۳۵۵۵۱۵021 
پر مبالفه» پراغراق 
مبارك » خجسته , فرخ , فرخنده ۰ ۲۳۱۵۵۵۲۵۷ 
همایون 
)گي( علف مریم mübarek Ou‏ 
مبارزه » جنگ وجدال » زدوخورد ۱۱0۵۵0۵۲626 
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معتنا . قابل اعتناء » قابل ۲۱/6۸2۵ 
اهمیت. فوق العاده 
معترف » اعتراف کننده ۱۲۱۷۵۱6۵۲ 
٣‏ معتزله mutezile‏ 
مطبخ , آشپزخانه » تنور خانه )ھااںص 
(قد) نمایش کمدی 0۱۷۱۳۱۲۵ 
مطیع » فرمانبردار ااا" 
بزیر قلم داشتن » فرمانبردار 0۱۳0۵۷ muti‏ 
بودن 
مطلق ۱۱۷۱/۵۲ 
مطلقاً , حتماً » هراینه .هر آیینه ۰ mutlaka‏ 
ملا »> لاید > حکماً 
(سیا) ادار هء مطلقه mutlakiyet‏ 
(سیا) سلطنت مطلقه ۲۲۵۱۱۱۷ mutlak‏ 
(تص) کون مطلق mutlak varlık‏ 
مسعود » سعاد تمند » ممنون ؛ خرسند. لاال" 
خرم » شادمان » شادناك ۰ خوشدل , شادکام » 
کامور , کامیاب » کامیار , کامران ۰ کامروا » 
نیکبخت , برخوردار » برومند » سرحال . 
بهره ور » پدرام . حظیظ , بلند بخت .تازه 
سعادت » دلخوشی ۰ شادکامی ۰ نانااانا۲ 
خرمی > شادی > شادمانی > خوشحالی ۰ 
کامرانی ۰ کامکاری ۰ کامی » کامیابی › 
خرسندی ۰ خوشی › بهروزی › برخورداری » 
کام جستن mutluluk aramak‏ 
کامچو ۵۲۵۷۵۲ mutluluk‏ 
سعادت بخش ۷6۲۱۵۱ mutluluk‏ 
سرت سبز باد! 0125101 mutlu‏ 
خرسند شدن › کامروا گشش ۰ 0۱۳۵۷ انا 
کام راندن » خوشحال شدن ۰ خرم شدن 
مطرب » چنگی ۲۳۲۷۱۲۱۵ 
بدبخت » بی طالع 2دا5الا۲۳ 
بدیختی ۰ بی طالعی ا)ںاےںuیاںہ‏ 
موافقت » توفيق أmuvafaka‏ 
موافقت کردن ۰ همتایی muvafakat etmek‏ 
کردن » بسر بردن » بسر کردن 
موافقت نامه muvafakaıag me‏ 
موفق muvaffak‏ 
موفق شدن olmak‏ ۱۲۱۵۷۵۲/۵۲ 
موفقیت , توفیق أmuvaffakiyê‏ 
باموفقیت , موفقیت آمیز muvaffakiyeli‏ 
بدون موفقیت , بى نتیجه ۱۱۵۷۵۲۲۵۷61512 


mühendislik 


مدت » مهلت ۱۲۱۵۵6۵۶ 

مدفقق ۱۱۵۵6۲۲۱۷ 

(قد) مدر س 006۲۲:5] 

گرد » مدور ۲۱06۷۷۵۲ 

müdire مدیره‎ 

ادرار آورنده ۲۱۵۵۲۱۲ 

مدير » رئیس , کار گردان » امین ۱۲9۵08۵۲ 

مدیریت ۲۱۵۲۷۶۶ 

مدیری › مدیریت . گار گردانی ۲۳۵۵۷۲۱۵۲ 

müdür muavini ناظم‎ 

ناظم ۲۳۵۵۲۱۷۵۲0۱۳۵۱5۱ 

موید › دائمی < ایدی ۱۵۵0061 

müebbet hapis حبس ابد‎ 

با ادب » مؤدب » باتربیت ۲۱۵6۵060 

مولف , نویسنده . نگارنده mûüellif‏ 

مونث ۲۱۵۲۱۳۵5 

موسسه › بنگاه » تاسیس ۰ ۱۱0۵95696 

۰ سازمان 

موسسات ۱۵۵5565616۲ 

موسف ۰ اسف آور ۰ اسفناك ۰ ۱۱۵655 
تأسف آور 

موثر , تأثیردار ۱۵655۱۲ 

موسس ۱۱۵۵55۱5 

۳ موید , تأیید شده "0٥۷۷6‏ 

هویده » قدرت اجراء , پشت بند ۲۱0۵6۷۷۱۵۵ 

موذن » اذان گو ۱۱۵622۱۱ 

مفسر . گزارشگر ۲۱۷۵/۵55۲ 

مفتش . بازرس )عنص 


فرومایه ۰ ورشکست » ورشکسته ۰ 5اال(۳. 
تھی دست 

باد دردست بودن 01۳۱۵۲ ونان( 

لایی ۲۱۵۲۱0۲ 

۱-مفردات ۰ جزئیات ۲-پرگرام ۲۱۵/۲6021 


در س 
مفرد » یگانه ؛تنها » واحد ۲۱۱۵۲۲۵۰ 
(نظ) سریت » سریه » بریگاد ۲00/۲626 
مفرط mûfrit‏ 
مفسد » کج باز » بد müfsit‏ 
مفتری ۱۱۷/۵۲ 
مفتی »امام جمعه ۰ وچرگر تان" 
۱-ادارهء مفتی ۲-مفتی گری کناا)۲(0 
مهندس » پیمایشگر ۲۱۵۳6۳۵15 
مهندسی mühendislik‏ 
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۱۳۱۵02۲ 


مباشر ۰ برگماشته ۰ وکیل ۰ ۱۱۵۳۵9۲ 
مصلحت گزار » پیشکار . کارساز 
پیشکاری mûübaşirlik‏ 
گرامی . محترم ۲۱۵6۵6۵6۱ 
مبرا »پاك شده ۲۱۵۵6۲۲۵ 
مجادله » نبرد » چدال » پرخاش ۰ ۲۱۵20616 
جنگ (در ور زش] 
" چالشگر , ستیزه جو › جنگجو ۲۱۵۵۵06۱60۱ 
مجادله کردن ۰ کشمکش mücadele emek‏ 
کردن , ستهیدن ۰ دست و پنجه نرم کردن › 
عناد ورزیدن , پرخاش جستن . همسری کردن 
مجاهد ۱۱۵6۵۳۲۱۲ 
مجاور › همسایه "0٥4۷1۲‏ 
مجاورت ۰ همسایگی ۲۱60۵۷۱۲۱ 
مجهز ۱۱۵۵۵۳۱۳6۵2۶ 
جلد کننده , صحاف ۱۱۵6۵6۵۱۲۲ 
۱-مجرد » مطلق ۲-صرف » تنها ۱۷۵6۵۲۲۵۰ 
۳-عزب » مجرد 
گوهر » گهر › جوهر , جواهر الات ۱066۷۳۲۵۲ 


جواهرات ۰ جواهر آلات ۰ زریور mûcevherat‏ ` 


الات 
جواهر فروش ۰ گوهر روش ۰ ۱۱۵66۵۷۲6۲۵۱ 


جواهراتی 


گوهر نشاندن işlemek‏ ۱۸۵66۵۷۳۵۲ 

جواهر , جواهرات ۱۵6۷۲6۵۲۱6۲] 

جواهر نشان » گوهردار » گوهری ۲۱۱۵6۵۷۳۵۲۱۱ 

مجتنهد ۱۵6۲۱ 

دفاع » مدافعه ۱۵۵۵/33 

دفاع کردن etmek‏ ۲۱۵02۲22 

مدافع ۲۱۵036 

مداخله « دخالت « دخل ۱۱۵۵۵۲61۵ 

دخالت کردن » دخل کردن . mûüûdaheie emek‏ 
دست بردن 

چاپلوسی , مداهنه ۲۱۵۵۳606 

متملق . چاپلوس ۲۱۵02۳ 

(عو) منت ؛ مداهنه ۲0۵0202 

مدارا »ساز گاری ۲۱02۲۵ 

مداوم ۲۱۵02۷۱ 

مدعا ۱۱۵۵065 

(حق) خواسته , مدعابه ۲۱0۵۵06۵00 

(حق) دادخواه » مدعی müddeî‏ 

(حق) مدعی علبه mûüddeîaleyh‏ 

(حق) دادستان ۱۱۵006۵۳۵۳۱ 


mümeyyiz 


mûheyya 


تکامل mükemmelleşme‏ 
كمال یافش ‘ به کمال mükemmelleşmek‏ 
رسیدن 
بوجه اتم <« بوجه اکمل mükemmel olarak‏ 
مکرم » محترم ۲۳۱۵۵۲۲۵۲۲ 
مکرر ۲۱۷۵۷۵۲۲6۵۲ 
بکرّات olarak‏ ۲۱۵۵۲۲۵۲ 
مکتسب 0۱6۵56۲ 
ملاحظه . اندیشه , مراقفیت ۳۵۱۵۳۱۵2۵ 
ملاحظات ۵۱۵۱22۵1 
ملاحظه کردن etmek‏ ۳۱۵۱۵۴۵2۵ 
ملاقات mülakat‏ 
ملاقی ۳۷۵۲ 
ملایم » نرم » سازگار ۲0۷۵۱۵۱۷۱۳ 
۱-(قد) نو آموز » شاگرد دفتر ۳۱۵۱۵2۱۳ 
۲-(نظ) (قد) ستوان ۰ نایب 
۱-ملمع ۲-اندود » آلوده » مالیده ‏ ۲۵۵۱6۳۵ 
رنگارنگ » رنگی , ملون ۲۳۱۷۵۱6۷۷60 
ملفی , ملفا . لفو شده » فسخ شده ۲۱۵19۵ 
۱-ملحق . تابع » پیوسته .۰ ۲-(نظ) ۱۱۵۱۳۵۲ 
افسر در قرار گاه نظامی 
ملهم » الهام شده ۲۳۱۵۱6۳ 
ملحد ‏ بد مذهب , بی دین ۰ خدا ااطانا 
قتظتعافن 
ملك » آب وگل ۰ عقار ۰ خواسته ۰ ۰ ۲۱۷۱۲ 
زمین. سامان » دار ائی » مال » قلمرو 
استملاك كردن ۰ صاحب مك 60۱۳۳6۲ mülk‏ 
شدن 
سویل » شخصی . غیر نظامی mülkî‏ 
۱-(قد) مکتب ملکیه . مدرسه, عالی ۲۱۷۱۷6 
علوم سیاسی ۲طبقهء سویل 


نامب ملك <« مبلاك » مالدار» sahibi‏ ۱۳۵۱۲ 


بندار 

آب وگل در جایی داشتن ۸ھ٣٦ںاںuظط‏ نانم 
ملتجی , پناه برده mûlteCi‏ 
(رض) مماس ؛ خط تماس یافته ۲۱۳۲۳۵5 
شبیه » مماثل » مانند . مئل ۱۱۵۲۳۵۵/۱ 
منبت ۱۳۱۷۲۵۱۲ 
نماینده <« عامل ۱۱۵۳۴۵55۱۱ 
نمایندگان » عمال ۱۳۸۵۲۱۵۹5۱6۲ 
نمایندگی , کار گزاری ۰ عاملی ۱۱۳۵۳۳655 
١-مميسز‏ ۰ وارس ۰ فارق mümeyyiz‏ 

۲-ممتحن , ممیز امتحانات 


مهيا . آماده , حاضر ۲۱۵۳6۷۷۵ 

مهم.. عمده » پراهمیت ۲۵۱ 

(نظ) مهمات قور ۲۱۵۱۳۲۵۱ 

۲ اهمیت داشتن 0۱۳۵ mûhim‏ 

اهمیت دادن ۰ مهم شمردن ۲۱۵۱۳56۳6۲ 

مهلت » وعده » فرجه ۲۱۵۳۱6۲ 

مهلت خواستن ۰ زمان istemek‏ 0۵۳۱۵۱ 
خواستن . استمهال کردن 

تمهیل . امهال ۷6۲۳۵ ۱۱۵۱۵۱ 

mühlet vermek مهلت دادن‎ 

مهلك ٠‏ هلاك کننده ۱۱۷۵۷۲ 


۱-مهره ۰ ۲سپوست کرم دریایی mûhre‏ 
۳-منجوق شيشه ای 
مهتدی ۵۱60 


مهر . خاتم ۲0۷۵۲ 
مهرکن » خاتم ساز » طایع ۲0۵۷۲6 
مهرکن mûhûüûrcülük‏ 
مهردار ۲۵۳۵۲۵۵۲ 
ختام . ختم ۲۱۵۵۲۱66 
مهرزدن » مهر کردن » ختم mühûrlemek‏ 
کردن» مهر گذاشتن . مهر موم کردن 
مهرو شدن › مهر شدن +« مهر ۱۱۵۳۵۲۱۵۱۲۵۷۲ 
خوردن 
مهر دار ۰ مختوم » ثبتی ٠‏ مهر ثا/ن۲۵ 
خورده ؛ ممهور . پابه مهر 
لاك mûühûr mumu‏ 
مژده » بشارت. نوید هلزن" 
مژده رسان » بشیر » مبشر » مژده ۱۸۵0601 
دهنده 
تبشیر ۲۱۷0616۲۳۵ 
مژده دادن » بشارت دادن ۲0۵0616۳06 
مژدگانی ."مزده کنا0۵زنا۳ 
مژده دادن » مژده رساندن ۰ ۷6۲۲۴۵۷ ۱۱۵06 
بشارت دادن ۰ بشارت کردن . ایتوك دادن 
مکافات » جایزه . صله . پاداش ۰ ۲۷۷۵/۵1 
اجر » مژدگانی 
جوایز mûükãfatlar‏ 
مکاله mûükaleme‏ 
مکدر . تنگدل ۲۱۷۵۵006۲ 
مکلف . مالیات ده . وظیفه دار. ۲۵/۱۵۲ 
موظف 
مکمل . کامل . اتم » تمام کمال mükemmel‏ 
مکملیت mükemmeliyet‏ 


mûptedi 


دن » مناسشب دیدن 
سزیدن ۰ اندرخوردن ۰ mûnasip olmak‏ 
مناسب بودن 
مناوبه › تناوب ۲۱۱۵0۵۷۵۵6 
متناوب , بطور مناوبه ای ا۱۱0۵۷6۵06 
مناظره ۲۱۱۳۵۶2۵۲۵ 
حاصلخیز › منبت :۱۱۵۳۵ 
مونیخ Mûnchen‏ 
۱-منجم » گردون. شناس . افلاك ۲0006661۲ 
شناس , اسطر لابگر ۰ ستاره شناس ۲-طالع 
بين , فال بين 
متجم باشی başi‏ ۲۳۱۵۱۵۵۵۱۳ 
منقد mûünekkit‏ 
روشن فکر ۲۱۵۲6۷۷۵۲ 
منزه ۲۱۱۵6۵۵2261 
به پاکی یاد کردن ۵۱۳۳6۲ ۲۳۸۵226 
پاك شدن olmak‏ ۲۱۵6۵6226 
رنجیده ؛ آزرده » متاثر ۲۱۵۳/۵۱ 
منفرد ‏ تنها ۱۱۵۳/۵۲ 
منحل » محل خالی ۲۱۱۵۳۳۵۱ 
منحنی › خمیده ۲۱۱۵۴۳۵۲۷ 
منحصر ۲۱۱۵۳۵5۱۲ 
وقف بودن ٠‏ منحصر بودن olmak‏ ۲۳۱۵۳۳۵5۱۲ 
منهزم » مغلوب» شکست خورده ۲۱۵۳۵2۱۳ 
منکر ۲۱۱۵۳۷۵۲ 
منکر » جاحد mûnkir‏ 
منشات ۱۱۳۵58۵1 
منشی ۱۱005 
منتخبات ۱۱۵0۱۵۳۵۵۵۲ 
منزوی ۰ معتکف ۰ گوشه گیر . ۲۱۱۵029۷ 
گوشه نشین » مردم گریز » خانه نشین » عزلت 
گزین » خلوت نشین , رهبان ۰ زاویه نشين ؛ 
پرده نشین » ازمردم گریزان 
گوشه نشینی ۰ گوشه گیری ۲0۳26۷1 
مبهم . پوشیده , بغرنج ۲0۵۵۳6۲۲ 
پیچیدگی . نامعلومی . ابهام ۰ ۲۱۵۵۳6۵۳۷۵ 
پیچیدگی . نامعلومی . ابهام ۰ müphemlik‏ 
ابهام داشتن. گرد پای حوض müphem olmak‏ 
گردیدن » پیچیده بودن 
)دس( مبتدا ۲00۵۵1802 
میبتدی , نوآموز »تازه کار › آغاز :۱۱۵۵۱64 
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وارسی mümeyyizlik‏ 
مؤمن »بر روشن › باخدا » باایمان ۰ ۲۱۵۲۱۳ 
(مج) مسلمان 

مومنی ۲۳۱۳۱۳۱/۲ 

ممکن » امکان پذیر , جایز وار ۰ ۲۱۲۳۱۳۵0 
بودنی » قابل » میسر 
تاممکن است» حتی 
الامکان» تاحد امکان 
در حد توان » تاممکن mûmkün olduğu kadar‏ 
است ۰ حتی الامکان 
ممکن بودن › ممکن شدن ۰ mûmkün olmak‏ 
میسر شدن » شاید بودن › احتمال داشتن » 


mümkün mertebe 


میسر بودن ۰ امکان پذیر بودن 
ممتاز » برجسته » جدا » متمایز ۰ ۲۱۱۲۱۱۵2 
عالی » برگزیده 
ممتاز کردن , پدید آوردن ۷۱۳۵۷ ۲۳۱۲۳۸۸۵2 
۱-امتناع کننده ۲-غیر ممکن ۰ ۲۱۲۵۲۱ 
محال 
مناجات ۱۱6۵۵6۵۲ 
جارچی . منادی ۲000۵0۱ 
منافق › ریاکار » روپوش »دورو ۰ ۲0۵۵/۱۲ 
دوبین » زر اندود ۱ 
منافقی, دور ویی» ریاکاری .گرگ ۲۱۳۵/۱۳۱۷ 


۰ 


میشی 
مناقصه münakasa‏ 
مناقفشه , مباهشه . مذاکره ۰ ۱۱0۵۷۵82 
گفتگو , غوغا , مشاجرهء لفظی 
بگومگو کردن» جدل mûnakaşa etmek‏ 
داشتن» غوغا کردن 
شمار باريك کردن ۰ yapmak‏ ۲۱۳۵۱۵۲۵892 
مذاکره کردن » مباحشثه کردن 
مناسبت , علاقه » ربط ۰ 
بستگی, ر ابطه 
بمناسبت « بنسبت ۲۱۱۵۵۵9606۱۱۷۵ 
مناسبات münasebetler‏ 
متناسب , بامناسبت <« بجا. ۱۱۵0۵8۵06 
شایسته 
کج سلیقه » بی مناسبت ۰ ۲۱۵۵۵8606152 
نامناسب , نابجا » بی معنی 


mûnasebet 


بی مناسبتی , بی تربیتی mûünasebetsizlik‏ 
مناسب ۰ ساز وار » در‌خور» münasip‏ 
در خورد. سزاوار » بجاء فراخوار » متناسب 

صلاح دیدن ۰ مناسب شمر 9۵7۳۷6۲ ۲۱۵۲۵5۲ 


mûüsrif 


müptelê - 322 - 


بامروت .۰ باانصاف mûrüvvetli‏ 
بی مروت »بی انصاف ۱۳۵۲۵۷۷۵۱۵2 
(گیا) خاما اقطی » اقسطنی ۲۳۷۲۷۵۲ 
اجازه » اذن » ر خصت ۲۱۱058908 
اجازه خواست » ر خصت istemek‏ ۲0082200 
خواستن 
مسابقه ۱۵5۵۵۵۷2 
مسابقه چی , مسابقه دهنده ۱۱05۵90۱6 
مصادمه کردن ۰ زدوخورد کردن ۱9۱۵6206۲۳۵ 
مصادمه کردن <« زدو müsademe yapmak‏ 
خورد کردن 
مصادر ه ۱۱06206۲6 
مصادره کردن etmek‏ ۲۱۵6۵06۲۵ 
مساعد » موافق › جور ۱۵6۵11 
مسامحه » ارفاق , مدار اکاری ۰ ۱۱۵5۵۳۵۳۵ 
بردباری 
مسامحه کار ۱۱۳۵6۵۲۳۵۳۵۳۵۲ 
مسامره ۲۱5۹۵۲۱6۲۵ 
برابری » مساوات ۱۱0۹2۵۷3۵۲ 
برابر , مساوی ۲۱۱۵53۵۷ 
مسیب ۱086900۱0 
مسج . قافیه دار ۲۱56608 
ا-مسجل ۲سابقه دار شده ۲۳۱۹6666 
۱-مسدس ؛ شعر شش مصراعی 1۳۱۷960085 
شش ضلعی 
مسکن ۰ تسکین کننده , آرام ده ۰ ۲۱066۷60 
آر امبخش 
دار وی مسکن ilaç‏ ۲۳۱۵۹۵۷0 
)نظ( مسلح ۱8۵۵6۱۱۵۳ 
(هس) مثلث » سه گوشه ۱۵889 
(رض) مثلثات ۱۱۵۵6۵۱۱65۵1 
پی درپی ۰ پشت سرهم ۰ مسلسل ۱۱056۱581 
مسما ۱۳۱66۲۴۱۳۱۵ 
مسهل » کارکن ۰ داروی ملین » نرم اا5ت۳0 
کننده 
مشروبات ۰ مسکرات ۲۱۷5۲۱۲۵۶ 
مسلمان » مسلم ۲۱۵5۱۱۲۳ 
مسلمان ۱۱۵۵۱۲۶۸۵۲ 
مسلمین « مسلمانان ۱۱۵۱۳۱۵۲۱۲۵۲ 
مسلمانی , اسلام ۲۱۵6۱۵۳۵۴۱۱۷ 
مسلمان شدن müslüman olmak‏ 
مثیت ۲۱۵5۵۵۲ 
مسرف ».ول خرج » خراج » باددست ۰ ۲۱06۲۱ 


کننده 
گرفتار ۰ مبتلا ۰ مبتلی ۱۱۵0۱6۱۵ 
گرفتار کردن ۰ دچار کردن e٣6۸‏ ۱۳۷۵۵۱6۱۵ 
دامنگیر شدن , گریبانگیر 0۱۳۵ امامت" 
شدن » گرفتار شدن ١‏ دچار شدن 
مبتذل , پیش پا افتاده , قلم دیده 
» خوار و ثاپسند 
۱-مراجعه » توسل 
اطلاعات و مراجعات 
مراجعه کردن emek‏ ۲۱۳۲۵۰۵۵۲ 
مترادف » مرادف ۲۱9۱۵۲۵0۲ 
مرائی » ریاکار , سالوس »دورو ۲0۵۲۵1 
ریاکاری » دوروئی » ظاهر سازی ۰ ۲۱0۲۵]۱ 
سالوسی 
(شیم) مردار سنگ ۰ اکسید ۲۱۵۲656۳۷ 
طبیعی سرب »> مرده سنگ 
(گیا) نوعی ماش ۲0۵۲۵۵۳0۵۴ 
مربی » دست پرور ۲0۲6۵00 
مربي ۲۱۵۲6۵:۷6 
مرفه » باآسایش , فر اغبال ۲۸۱۲۵/۲6۱ 
گشایش دادن « مرفه ۷۱۳۳۵ ۲۱0۵۲۵۲/6 
ساختن 
گشایش یاف . به رفاه ۱۵۲۵۱۱۵۳۱۵۹۳6۷ 
رسیدن » مرفه شدن 
ا-جوهر ۰ حبر » مرکب 
۲-پیونددار » مرکب 
ماهی مرکب , کف دریا « ۵۵۱ mûürekkep‏ 
ار تپ بحری 
ادیپ رفته « دودچراغ ۷۵۱۵۲۳۱5 ۱۱۵۲۵۲۲۵۵ 
خورده 


۲۱۷۵۵۱۵26 


۲-محل ۱۱۷۲۲۵۵۵۵۱ 


mürekkep 


پرسنل ۱۸۱۵۲۵۱۱6۵9۵۲ 

حروفچین ۲۱۵۲6۵۱2 

محل حروفچینی ۲۳۱۵۲6۵۱۱۱۵۵۵ 

حروفچینی ۱۳۳۲۵/۷۱۱ 

mûrit مرید‎ 

مرشد » شیخ . پیر صحبت › پیر و۲۵۲ 

طریقت » پیر » راهبر »بزرگ » جان شناس > 

پیشوا 

کهنه پرست ۰ مرتجم ۲۱۷۲۱6۵ 

مرتد ۲۳۵۳۵۲۰ . 

مرور زمان . گذشت زمان ۲0۸۵۲۵۲۷۵۵۳۵۲ 

مروت ۰ حمصیت ۰ انصاف ۰ ۱۱۵۲۵۷۷۵6۲ 
جوانمردی 


müteaddit 


پیش نویس »سیاهه 
پیش نویس ۷۵8۱0 müsvedde‏ 
تسوید » چرکنویسی ۷۵2۳۵ ۲۱۱۵6۷6006 
پیش نویس کردن ۰ yazmak‏ ۱۱5۷۵006 
چرکنویس کردن 
مشاهده ۱۱۳۵5۵۳۴6۵0۵ 
مشاهده کردن , دیدن ۰ müşahede emek‏ 
نگاه کردن 
مشخص . معین » معلوم , شاخص ۱۱۵5۵۳۱۳25 
مشاهد , بیننده » شاهد » ناظر ۳۱9۵0 
مشاوره » کنکاش ۲۱۱52۷6۲۵ 
مشورت کردن emek‏ ۲۱۵۵۷۵۲۵ 
مشاور » مستشار › رایزن ۰ ۲۱۱۷5۵۷۲ 
سرپرست » نوکر 
رایزنی ۰ مستشاری ۲0۵9۵۷۱۲۱۲ 
مشرف ۱0۵56۲۲6۲ 
شرفیاب شدن <« مشرف olmak‏ ۱۸۵56۲۲۵۲ 
8 ۱ 
مشفق » مهربان » دلنواز »دلسوز ۰ اجن 
دلرحم 
(قد) (نظ) مارشال ۲0۷5۲ 
مشکل » سخت , دشوار ۰ غامض .۰ ۲۱۵۵ 
گره 
مشکلات » اشکال ها » سختی ها ااناء»اچتا 
مشاکل ۳۱۵5۱۱6۲ 
مشکل پسند › بدپسند müşkülpesent‏ 
مشرك ۲۱۱۵۹۲۱ 
مشتاق » پر اشنیاق ۱۱۵5۱۵ 
مشتکی , شاکی ۰ شکایت کننده ۱۱۵۶۱۵۷ 
مشتمل , شامل › حاوی ۲۱۱5۱6۲۱۱ 
ملحقات , جزئیات » محتویات ۲۱5/6۳۱۱۵۶ 
مشترك müşterek‏ 
مشترکاً < بطور مشترك ۲۱۱5۱۵۲۵۷۵۲ 
مشتری » خریدار » خریار ۲05160 
(قد) (نظ) مشير . مارشال اون" 
صيغه . متعه ۱۱۵۲۵ 
۱-مطالعه ۰ بررسی ۰ رسیدگی ۱۳۱۵۱۵1۵584 
۲-خواندن » مطالعه ۲سفکر » نظریه " 
مطالعه کردن etmek‏ ۱۱۵۱۵۱۵2 
متعه nikah!‏ ۳۱۵۱۵ 
)نظ( متارکه ۲۱۱۵۲6۷6 
(دس) متعدی ۲۱۷۱6001 
متعدد , بسیار . دفعات ۲۱۱۵۵00 
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خرپول 
ولخرجی « اسراف müsriflik‏ 
مستعچل . فوری ۱۱6۱۵66۱ 
مستعفی ھائ" 
مستفنی ۱۱۳۱28۳۱ 
مستحق müstahak‏ 
مست‌خدم › پیشخدمت < خادم ۰ ۲۱۵6۱۵۳06۳ 
خدمتگزار 
مستحکم , استوار : سخت ۰ ۱۳۱5۱۵۱۷۵۳ 
سفت 
حصین « مستحکم müstahkem yer‏ 
استحصال کننده » تولید کننده ااقاهاوا۱ 
داروهای حاضر شده ۰ ۲۱۱5۱۵۳2۵۲ 
اسپسیالیته 
مستقیل , آینده » آتی ۱۳۱۵5۱۵۲06۱ 
مستقل , سرخود , آزاد ومختار ۱۱5۵ 
روی پای خود ایستادن ۰ müstakil olmak‏ 
مستقل بودن 
مستقیم , راست ۲۱۵5۱۵۷۲۲ 


مستعمل ¢ کار کرده ۰ کهنه » دست ۰۱0۱۵5۱۵۲6۷ 


دو 
: (سیا) مستعمره ۰ مستملکه ۲۱۵5۱۵۲۳۴6۲۵ 
(حق) باز پرس ۰ مستنطق ۱۱06۱۵۳۷ 
مستید müstebit‏ 
مستهجن ۰ پچل ۰ زشت ۰ ۱۳۱05۱6۵۱66۲ 
ناپسند 
مستهك ۰ استپلاك کننده ۰ müstehlik‏ 
مصرف کننده 
مستپزی ۱۱۵5۱۵۱2۱ 
مستملکه ؛ مستعمره mûüstemleke‏ 
مستند mûüstenit‏ 
کاتب ۰ مستنسنخ . استنساخ ۱۱۵5۱605۱ 
کننده 
مستریع » راحت » آوسده خاطر ۲0۵5/۵۲ 
مستثنی , جز ۰ الا ۰ باستثنای ۱۱05/6508 
(سیا) مستشار › رایزن ۱۱05/699۲ 
(سیا) مستشاری › رایزنی ۲۳۱6۱080۲۱۱۷ 
مستشرق ۰ خاورشناس ۰ شرق ۲۱۱۷5۱۵5۲۱۷ 


خاور شناسی » شرق شناسی ۲۱۷5۱65۲1۷ 
مستولی ۱۱۵6۱6۷ 

مستزاد ۱۱۵6۱۵2۵۱ 

چرك نویس » مسوده » مینوت ۰ ۲۱5۷۵006 


بک ا 


mûzik 


آویزنده 
متشکل mûteşekkil‏ 
متشکر , سپاسگزار ۱۳۱۵۱69۵۷۲ 
متواضم . فروتن » محقر ۲۱0۱9۷821 
مرحوم » متوفی , شادروان 00۱06۷6/4۵ 
متولی ۲0۷16۷۵۱ 
تولیت mûütevellilik‏ 
متولد mütevellit‏ 
متیقظ › بیدار › آگاه » mûüteyakkiz‏ 
مواظب, باخبر ٠‏ 
مدهش ۰ سهمگين » سهمناك » ۱۵۱5 
دهشت آور ٠‏ وحشت ناك , ترس آور 
متفق › هم پیمان › همراه › برابر ۰ ۲0۱01۵6/۱۷ 
هم سخن . هم ر ی ۰ متحد 
متفق شدن ؛ برابر شدن ۰ mûttefik olmak‏ 
هم دست شدن 
ظنین » متهم ۲0۱۲۱6۳6۲۱ 
متحد ۱۳۱۵۱۵۱ 
مواجپه ۲۱۱۷۷۵۵6۵۲6۶ 
" (حق) موکل 00۷۵/6 
تاریخ نویس ۰ مورخ . تاریخ نگار ۲۱۷۷۵۲۲۱۳ 
نامه رسان ۲۱۷۵221 
دستیاب » میسر . ممکن » آسان ‏ ۲۱۷6556۲ 
از پیش رفتن › پا افتادن ۰ müyesser olmak‏ 
ممکن بودن » میسر شدن ۰ امکان پذیر بودن 
مذاکره , صحبت . گفتگو ۱۱2۵۷6۲۵ 
مبصر » سرپر ست محصلین ۲۱02۵۷6۲66۱ 
مذاکره کردن ؛ طرح کردن 60۳6۲ ۲۱۵2۵۷6۲9 
مذاکرات ۱۱26۷6۲61۲ 
مزایده . حراج ۲۱02۵۷606 
حراجی 00062۳01 ۱۳۱۵2۵۷۵06 
موزه müze‏ 
müzehhep ain‏ 
مذهب mûzehhip‏ 
مذکر ۲۱۵26۵۷۳66۲ 
اخطار .. تذکاریه ۰ تذکره. ۲۱0۱02666۲6 
احضاریه 1 
آنتيك ۲۱۱۵26۱۷ 
مزور » سخن چين »نمام › دوبهم زن ۲۱۵26۷۲ 
سخن چینی , نمامی . دوبهم زنی ۲0۱026۷۲۲ 
مزین ۲۱26۷۷6۲ 
مزعج , مصدع ۲021۶ 
موزيك ‏ موسیقی ۲0۱2۴ 
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مقاطعه کار 0 پیمانکار ۱۱۵۱6۵۳ 


کنتراتچی 

مقاطعه کاری » پیمانکاری mûüteahhitlik‏ 
دست به پيمان دادن ۰ müteahhit ol nak‏ 
پیمان کردن 


«متعاقباً , بالاخره 001621068 
متعاقب . ازپی آینده ۲۱۷۱۵۵۱۲ 
بقیه , یاقی مانده ۱۱0۵۱603 
متبسم , تبسم کننده » خنده ۲۱۷۵۱۵۵665۲ 
رو 
متجانس »هم جنس . جور ۲0۵1663015 
متجاوز › تجاوز کار » درازدست ۲۱۱۵۵۵۷2 
متجسس ۰ کنجکاو ۱۲۱0۱666555 
متداول » رایج ۲۱۵۱602۷ 
سرمایه گردان » تنخواه mütedavil sermaye‏ 
گردان 
متدین › دیندار » ر استکار ۱۱۵۱606۷۷۱۲ 
متاسف » متاشر ۱۱۱6655۱ 
متاثر ۲۱۱6۵6551۲ 
انفعال müteessir olma‏ 
متأثر گردیدن « تحت ةتîڻıر müteessir olmak‏ 
قرار گرفتن 
متفکر « فیلسوف ۲۱0۱016161۲ 
متفرق » پراکنده ۲0۵۱6/6۲۲ 
متحرك müteharrik‏ 
متخصص , کارشناس ۱۱۵۱۵۱۵55۱5 
خوشوقت » متحسس « محفوظ ۱۵۱6۱2656 
متقابل » دو طرفی ۲۷۱6۲۵0 
متقاعد ‏ بازنشسته ۱۵۱6۷۵۱۲ 
باز نشسته شدن 0۱۳۵ mütekait‏ 
متمادی , پشت سرهم <« مدام ۰ ۱۳۵۱۵۳۵0 
مدت طو لانی ۲ 
متمادیا , مدام ‏ مرتبا , بطور ۲0۷۵۱6۲۱۵0۷6 
مرنب 
متناسب ۱۱۵168۵5۱0 
مترادف و هم معنی /:۳0۵۱6۲۵0 
مترجم , برگرداننده ۲۳۷۱6۲۵۲ 
دو دل » متردد ؛ بی تصمیم ۲۱0۵16۲600۱ 
پای در پیش و پای در پس 01۳۵۲ !۱۳۵۱6۲600 
داشتن » دودل بودن 
متساوی ۲۱۳۷۱652۷ 
متسلی müteselli‏ 
متشبث , چنگ زن , اندر mûüteşebbis‏ 


mûüzikal - 325 ۰ 


موزیکال 0002۱۳6۵1 

موزیسین ۰ موسیقی دان ۰ ۲۱0215۷60 
نوازنده » سازنده 

مزمن , کهنه » مداوم ۰ مرض کهنه ۲02۲۲۱ 

(پز) آسم مزمن 2511۳7 ۲۱۵2۳۱0 

مزمن شدن ۰ مداوم شدن ۰ ۲0۵2۳۳۳0۱69۳6 


کهنه شدن 


nûkil 


مؤثر » نافذ 0۵12 

(شیم) نفتالن » نفتالین 026210 

ناگاه . ناگهان 08920 

ناگهان › فور 0۵96۳26 

(مس) نفمه » ترانه » آواز 0۵8۳06 

(مس) الجان » ترانه ها , نفمات 038۳0616۲ 

(عو) بيا , بيه , بگیر 0۵0 

ناحق .بی جهت ۱۵۳۵6 

لاغر ۰ ضعیف ٠‏ نحیف ۹۵۳۲ 

(دس) نحو ۸۵۳۷ 

نحوی , داشمند نحو 0۱اوااط nahiv‏ 

دهستان ۰ گوشه › جانب › بلوك ۰ 020۷6 
جهت ۰ بخشداری » ناحیه 

نواحی 0۵۳۷6۱6۲ 

nahiye ۳۵0۵۲۵ بخشدار‎ 

ناخوش . ناپسند , نامطلوب , بد 0۳089 

ناخوشی 0۵۳05 

نخوت , غرور , تکیر ۱۵۳۱۷9۲ 

نائل » نايل 0۵۱۱ 

نایل شدن » نایل آمدن ۵۱۳۵ ۴۵/۱ 

نائب »نایب » جانشین 0۸2 


نیابت » وکالت اام08 


(مس) برگردان . تکرار 0312۲21 

(ور) ناك آوت ۸۵۲۵۷ 

(ور) ناك آوت شدن 0۱۳۵۲ nakavt‏ 

نقداً . بواصل . پولی . باپول ۰ ۵۲06 
نقدی » پولی ۱۵۲0 

ناقص » ناتمام 085 

نقیصه » کمبودی 08۲154 

نقش , برودری » گزار 025 

گلدوز . قلابدوز 02156۱ 

گلدوزی , قلابدوزی . سوزن دوزی ۱۵80۱۱۲ 
گلدو زی 6۳6و 0۵۳5 

گلدوزی کردن . گل زدن 6۳06و ۸25 
گلدوزی کردن » نقش کردن 02۱6۱3۳۵ 

پر نقش , منقش . قلم زده . گلدار 0216۱ 
پرن nakışlı ipek‏ 

گلدوزی کردن ۷۵0۱۳۵6 0۵105 

نقض ۱۵۷۱2 

۱-نقل » انتقال , حمل . ۲-حکایت . 03 
۱-ناقل » حکایت کننده ۲-(فز) هادی ۵۱ 


N 
۱ ۱ ۰ هفد همین حرف الفبای ترکی ۰ « ن‎ 
0288 نعش , جنازه » جسد‎ 
0۵۵1 نعت » ستایش‎ 
08۵06۷8۲ نایکار » کژبین‎ 
0۵012 نیض‎ 
۱۵0۱2 atlş!| نبضان‎ 
0۵0۱2 ۱۷۱۳۵ نبض دیدن‎ ٠ نبض گرفتن‎ 
0۵636 دور باش‎ 
0۵92۵۲ ناچار » ناگزیر‎ 
0۵۵/2 ناچیز ؛ بی ارزش , ناقابل , لاش‎ 
0602۲ نادان » بى شعور‎ 
۱۵085 آیش‎ 
0۸۵0286 bırakmak آیش دادن‎ 
080109 کمیاب . نادر‎ 
0۵0۳ نادم » پشیمان‎ 
0801۳ 01۳05 پشیمان شدن , نادم شدن‎ 
0۵0۲ ۰ نادر » کمیاب , نایاپ ؛ شحرف , تجفه‎ 
تنگیاب‎ 
nadir 0۱۳۱8۵ کمیاب بودن‎ ١ قحط شدن‎ 
0۵01۲6۳ بندرت , ندرتأً‎ 
830۲۱: قحط , ندرت » کمیابی‎ 
0۵6 بی اطلاع . بی تجربه » نااهل‎ 
0۵/۵16۵ ۰ نفقه » خرج » هزینه » سورسات‎ 
معاش , گذران ۰ مخار ج زندگی‎ 
۱۵/۵۵120۳۵6 گذر ان کردن , مخارج زندگی‎ 
را اداره کردن‎ 
nafaka vermek هزینه کردن » خرجی دادن‎ 
۱8/6 نافه‎ 
۱ سود هند » نافع‎ 
0۵112 ۷۵۷۵۱۵ (قد) (سیا) وزارت عمران‎ 
و آبادی‎ 
0۵1116 ۱-بی فایده » بیهوده . بیخودی‎ 
۲سنافله »نماز غير واجب‎ 
nafile ۱۵۵061 نافله »نماز غير واجب‎ 


0۱20۳۵۲۱۵6 etmek 


۱-بی نماز ۲-حیض ۰ رگل ۱2۱782512 
پنجگاه » اوقات نماز ۷۵۷6۲ namaz‏ 
نامدار , مشهور » معروف , نامی 0۵۲۱0۵۲ 
(قد) نامه » مکتوب 08۲8 
نامرد , تابکار » ناکس »بی حمیت ۰ ٩۵۲۵۲۲‏ 
بیفیرت , غرچه , غراچه » پست ؛ ناجوانمرد 
نامردانه » نایکار انه 08۳۵۲۵ 
نامردی . نایکاری » ناکسی ۰ 0۵۳6۵۲۷۷۷ 
پدر سوختگی 
غير حاضر » غایب » غائب »08۲۱۵۷ 
نامی , نامدار » مشهور 0۵۲۲۱۱ 
(نظ) لوله » آتش خانه 0۵۳۱ 
ناموس »عرض , عفت :شرم »شرف 03۳05 
غیرتمندی ۰ حفظ ناموس ۵۲۵۵ Namus‏ 
باناموس , باشرف » عفیف » نيك لا5ا08۵۳۲ 
نام , پاکدامن , پاکیزه 
عفیفه ۵0۱0 namuslu‏ 
غیرت <« عفت namusluluk‏ 
چشم ودل پاك بودن namuslu olmak‏ 
بی ناموس. بی شرف بیعفت» namussuz‏ 
بیغیرت» بی حمیت. بی انضباط , بی 
عصمت 
بی ناموس , بی شرفی .۰ بی >ا|2ا3۳۱۷۵56 


عصمی 
حفظ ناموش کردن. namusunu korumak‏ 


غیرت خوردن » غیرت داشتن 
نام‌تناهی › بی پایان › بى 0۵۳۱۵۱60۵0 
کرانه 
نامزد » کاندیدا 02۵۳۱2۵۱ 
نامزدی 08۳0261۱ 
(گیا) نعناع nane‏ 
ناز ك نارنجی 306۳00115 
(شیم) عطر نعناع » جوهر نعناع naneruhu‏ 
آپ نعناغع nanesuyU‏ 
قرص نعناع » آب نبات نهناعی nane şekeri‏ 
ریشخند کردن , با اشارهء nanik yapmak‏ 
دست مسخره کردن ۰ 
نمك ناشناس. نمك نشناس» نسپاس» nankör‏ 
نمك بحرام» قدر نشناس» ناشکر» ناسپاس» 
پست فطرت. بی چشم ورو 
نمك نشناسى» نا سپاسی» بی 020۷6۲۱۲ 
چشم ور ویی» کفران» بطر 
ناسپاسی کردن ۰ پستان etmek‏ 0۵۳۳۵۲۱۵۷ 


nakîsa - 327 - 


نقیصه » کمبودی » عيب ۱۵58 
نقدینه » وجه نقد » نقد ۰ پول nakit‏ 
(مس) نقاره « دمامه ۱۵۳۷۵۲۵ 
(مس) نقاره زدن çalmak‏ 0۱۵۳۷۵۲۵ 
(قد) نقاره خانه 028۲0206 
قلمکار . نقاش ۱۵۳۷85 
قلمکاری » نقاشی 03۳۵5۱۱ 
نقل شدن » انتقال یافن 0۵60۱۱۳6۷ 
از طریق نقل . به نقل از 0۵/6۲ 
سنقل و انتقال کردن ۰ ۲-حکایت ۱۵6۱۳6۷ 
کردن » نقل کردن » آوردن ؛ روایت کردن 
نقلی 0۵ 
تقلیات , باربری 0۵۷۷۵۱ 
باربری » شرکت باربری ۰ nakliyat şirkeli‏ 
موسسهء حمل ونقل 
۱-نقلیه ۲-اجرت نقلیه 0۵۷۷۶ 
صاحب موسسهء حمل ونقل 02۷66 
صورت بستن ۰ صورت بر ۱3۳56۱۳6۵۷ 
کشیدن » صورت نمودن » نقش بستن 
نقشبندی Nakşibendî‏ ' 
نقض کردن » شکستن » گسیختن ۱۵۱۷26۱۳6۵۷ 
نعل ۱۵۱ 
نعلیند 0۵۱۵۵۲۶ 
نعلبندی 8۱02۳0۱۱۱ 
فروشندهء آهن آلات ازقبیل ميخ » 02۱01۲ 
قفل . لولا وغیره 
نعل زدن , نعل کردن , نعل کوفتن920081 02۱ 


نعلین » حافیر › حذاء » کفش تشته ای 92۱۱۳ 

نعل زدن » نعل كردن » نعل كوفتن 0۵۱۱8۳0۵ 

قاق « اسب عقب مانده 21 nal toplayan‏ 

نام , اسم »لقب » شهرت ۸۵۳ 

ناهحرم » خرمگس معرکه ۸۵۳3۸۲8۳ 

نماز ءصلات ۲۵۲۲۵2 

قامت بست , فامت زدن ۰ namaza durmak‏ 

قامت کردن . قامت گفت , بر پاخاستن . بپای 

داشش 

نمازگاه 02۳۵292۳0 

نماز اقامه شدن ۷۱۱۱۸۳۵ namaz‏ 

نماز خواندن » نماز کردن , نماز ۷۱۱۳۵۲ namaz‏ 
گزاشتن . پیشانی برخاك نهادن 

جانماز < سجاده namazlık‏ 

چادرنماز ۰ خمار 6.105 namaz‏ 


۱۱2224۲" 


پند دادن ۰ نصیحت دادن ۰ etmek‏ 0261021 
اندرز دادن » نصیحت کردن 
نصائم ٠‏ نصایع ۱2۲ 


نصیب , قسمت › روزی » داده ۰ 086/0 
سربخش سهم , برخ » بهر ؛ حرز ۰ حصه 
نصیب کردن 61۳6۲ ۱860 


بهره دار 08601 
نصیب شدن ۵1۳۵ 8۵80 
بی بهره » بی طالع » بی نصیب 02610512 
پیاده گردیدن از » بی بهره ۲۵۱۳۳۵ 0۵91052 
شدن 
نصب ‏ تعیین 085۲ 
عیسوی » مسیحی » نصرانی ۱۱۵5۲۵۲ 
ناسیونال » ملّی 0857۵0۵۱ 
(سیا) ناسیونالیست 51ا025۷00 
(سیا) ناسیونالیسم 085۷۵0۵۱2۳ 
ناشی ۰ منتح 0۵91 
ناشر ۱85۱۲ 
ناتمام » ناقص ۱۵/۵۲۵۲ 
حراف ناطق ۱۵۱۷ 
ناطقه 0۵1۱62۵ 
سخنور ۰ خطیب 0۵۱۱۷۵۱ 
کیسه کش 0۵۱۱۲ 
۱-(شیم) ناترون .۰ ۲-(شیم) بیکربنات natron‏ 
سدیم طبیعی 
خطیب , سخنور ۰ نطوق 0810 
ساختمان بدن 06۵۱۲۵ 
طبیعت بی جان , بوته 8810۲۳0۵۲ 
۱-کرایهء بار کشتی ۲-کرایه. 0۵۷۱1۲ 
مسافر کشتی 
بارنامه ۵8۱0۱ ۱۵۷۱۵۲ 
نای ۱۵۷ 
نایلون ۱۵۷۱۵۲ 
جوراب نایلون 0۲2۵۳ ۱۵۷۱00 
کیسهء نایلون naylon torba‏ 
ناز , کرشمه » عشوه »ادا ۵2 
نظر , نگاه ۲-چشم زخم , چشم 082۵۲ 
زدگی » چشم » نظر زدگی ٠‏ اصابت عین 
نظرا » نظر به اینکه » بنایر ۰ 0823730 
نسبت به 
نظر قربانی . بابا غوری ۰ 0006 13۵22۲ 
چشم زد 
چشم زخم رسانیدن » چشم 00801۳۳66 nazar‏ 


Napoli - 328 - 


مادر را گاز گرفتن » نمك نشناسی کردن 
ناپل Napoli‏ 
(گیا) انار »نار 28۲ 
نعره » قریاد , صیحه » بنگه ۸8۵۲۵ 
نعره زدن » نهره کشیدن ۰ 5۱۳۵ nara‏ 
صیهه زدن » ويله زدن » ويله کردن » نهيب 
دادن » نهيب زدن 
(گیا) ناربن » اناربن »درخت انار ۰ 28201 08۲ 
ارز 
(گیا) نار گیل 0260۱1 
ا .رنگ گل انار ۲669 68 "ar‏ 
مرکبات , نارنجی ۸۵۲۵۸٤٥۵‏ 
غلیان , قلیان , سرجوش »نار گيل » 0۵۲916 
چلم ۱ 
قلیان چاك کردن ۵2۱۲۱۵۲۵۳( 0۵7916 
چلم nargile hokkası‏ 
غلیان کشیدن . قلیان کشیدن nargile iç mek‏ 
تنیاکو لمنانا nargile‏ 
(گیا) فامیل انار 0۵۲9/6۲ 
نرخ » شمن ۰ قیمت رسمی »بها .۰ 0۵7 
اسعار 
(جغ) طبقهء مذاب زمین 02۲106۷22 
نرم » نازك »ریز , لطیف 0210 
خود شیفتگی 0۵۲۷5/2۲۳ 
نار كوتيك ۱۵۲۲۵۱ 
بیهوشی . نار کوز ۱۵۲۷02 
رب انار 621 08۲ 
ناردانه » ناردان ۰ ناردانگ ۰ 120651 "ar‏ 
اناردانه 
نض , قانون صریع وآشکار كه" 
نصب ب کردن »> بر پاخاسن › برپا nasbetmek‏ 
داشتن 
ارم ری نت 
کجا ۲-چه گفتید ؟ , بفرمایید 
هرطور باشد , بهر تقدیر » هرچه ۱25۱624 
باشد 
نصب , تعیین 086۱۲ 
(پز) میخچه . چفر ۰ پینه 885۱ 
میخچه در آمدن 025۱۲۱۵۱۳۱8 
پینه زدن » میخچه در آوردن 025۱۲۱۵8۳0۵6 
میخچه دار 085۱۲1 
ارتزاق کردن nasibini almak‏ 
نصیحت , پند » اندرز » وصیت 0251081 


nefes almak 


nazar değmek ۰ 329 - 


نبیذ 06۵۵/2 
ابری » ابری مانند » سحایی 06001۵2 
نبذه » مقدار جزئی »يك خرده 068026 
نجابت , اصالت ۱60۵06۱ 
نجاست ۰ کثافت , پلیدی 066۵56٩‏ 
نجاشی ۱۱۵0۵5 
رهائی ۰ خلاص , نجات 06081 
به چه زبان 0666 
چکاره » چه کار میکند ؟. باچه کار 260۱ 
اشتفال دارد؟ 
نجیب » اصیل ۰ شریف 0۵62 
نجس » پلید , کثیف 06015 
پشیمانی » ندامت 86087081 
پشیمان شدن »نادم شدن 6۱۳۳6۲ nedamet‏ 
پشیمان شدن . نادم nedamet getirmek‏ 
شدن 
داغ زخم 06006 
۱سچرا. ازچه. برای چه, به چه علت. به 06067 
چه سبب» بچه مناسبت ٩‏ -سبب» وسیله. 
علت 
به علت ‏ بجهت , برجهت , به 06060/۷16 
سبپ »در نتیچهء , بواسطهء 
علل » سببها ‏ جهات 0606016۲ 
سیب شدن ۰ سیب گردیدن ۰ ۵۱۳۵۳۲ 86060 
موجب شدن » علت شدن , باعث شدن 
چرانه ؟ چرا؟ 01۳85۱۳۶ neden‏ 
به جهتی ؛ بیخود و بیجهت 0606086 
علتی . مربوط به سبب 06060861 
ندیم » همدم nedin‏ 
ندیم باشی 060۳۵2۶51 
ندیمه nedime‏ 
ندماء ۱60۱۳۱۱۵۲ 
ندیمی 060۳۳۱ 
چیست؟ nedir?‏ 
ندرت ۰ کمی , کمیابی » نایابی 960۲6۲ 
نفاست nefse‏ 
۱-(نظ) سرباز, تابین ۲-کس » شخص,. 0616۲۰ 
نفر 
سنقس .دم ۲سپك ۲شمرهای 06/85 


وه 


فرصت استراحت ندادن ۰ 510۱۳۳۳۵۳۱۵۳ nefes‏ 
فرصت نفس کشیدن ندادن 
«سنقس کشیدن. نقس زدن» nefes almak‏ 


زدن 
چشم زخم دیدن ۰ چشم nazar değmek‏ 
خوردن» نظر خوردن » چشم زدن 
نظری 0822۲1 
نظریات » تثوری ها 0822۲۱۷۵۲ 
نظریه » فرض » تئوری 082۵۳76 
نظر قربانی » نظر بند . بادامه 08220 
(گیا) سپند ده 0822۲ 
ناز خریدن »ناز کشیدن 6۲۷۳6۲ ۱82 
نازنین »نرم » لطیف 0626010 
نظم , شمر 1321۳7 
ناظم 08210 
۱-ناظر » روبه » متوجه بسوی » مشرف 0821۲ 
به , نظر کننده بسوی ۲(قد) (سیا) وزير 
نازی » هیتلری اععلا 
نظیف , تمیز 08۵21۲ 
صلیب شکسته ۱2۶۱ ۱221 
رقیق , باريك » ظریف 02216 
بانزاکت , باتربیت › مودبانه ۰ 0221۳806 
باادیانه : 
نزاکت , لطافت » ادب » تربیت 0821۳ 
نازل 082۱ 
نازل کردن » انزله کردن 61۳6۲ 082 
نازل شدن 01۳۳۵۳ [۱82 
نظیر » مثل » مانند , شبیه 0821۲ 
نازیست Nazis‏ 
نازیدن ۰ ناز کردن 082120۳08 
۱-نازنین» نازی» نازدار» ناز گر ناز ك. 0۱22 
نازپرور» نازان» پرنضوت ۲-بی ميل 
۳سنازك نارنجی 
پیوسته شدن »به نظم آورده 082۳0601۳۳69 
شدن 
به رشته» نظم کشیدن, به نظم 0821064766 
آوردن » به سلك نظم کشیدن 
چه » چی . چه چیز ۵ 
گیاه , نبات , سبزه 06021 
نباتات , گیاهان , سبزیجات 06۵1۵1 
نباتی . گیاهی 06021 
روغن نباتی ۷۵8 060۱ 
نبوی 0606۷ 
نبی » پیفمبر 060۱ 
نبیل » دانا وهشیار :060 
نبوت |0601 


nemlenmek 


نفسانی "65۵٣‏ 
(تص) جان آتش › نفس اماره 6۳۳۵۲9 -06/5 
نفط » نفت ۱۲۵۲۲ 
نفتی ۰ یشمی 6 
نفی شدن ۰ تبعید شدن ۰ ۱6۲۷6۵۵۱۱۳6۲ 
سرگون شدن 
۱-تبعید کردن » سرگون کردن ۰ 0۵/۵۱۳6 
نفی کردن ۰ ۲-منفی کردن 
نگاتیف , منفی /ا06۵2 
بخ بخ »په »به »به به , چه خوب 90261 6" 
است » چه بهتر 
(قد) شاگرد مدرسهء روزانه 06۳۵1 
(جغ) نهر . رود » رودخانه ۰ رودبار ۰ 061۲ 
شاهرود » جویبار , جو 
(جغ) انهار 26۳۱۲۱6۲ 
دریابار ۱۵5001 nehir‏ 
(جغ) بستر رود ۷۵/۵۱ nehir‏ 
نهی › منم ۱6۵۲۱۷ 
به به , به » په . بخ بخ » چه بهتر الا 06 
چقدر , چند » چه مقدار ۷۵0۵۲ 06 
نقاهت ۱۵۲۵۳۲۵۲ 
نکبت » خواری » بیچارگی 0۵۱06۰ 
خسیس , لئیم » بخیل 1۱6۷65 
۱ نکیر ۱6۷۱۲ 
۱-حاضر چواب » نکته دان ۲- (دس) 06۵ 
نکره 
(پز) بافتمیری 06۲۲02 
جوهر عسل ۱۵۲۱۵۲ 
نم . رطوبت » آغار 06۲۲ 
نما » نشو ونما » افزون شدگی ۱6۲۳۵ 
زياد شدن ٠‏ اضافه شدن ۰ 86۳۵۱۵۲۳۵۷ 
منفعت کردن 
۱-(قد) نمسه » اطریش ۲-(قد) ۱۱۵۳۲۵ 
اطریشی 
نمیدن »نم کشیدن » آغردن 26۲۳۲6۲ 86۲۲ 
به من چه ؟ »من چه کار دارم ۰ ۱22۳ "eme‏ 
به من چه مربوط 
آدم لا ابالی »بى قید . بی. 1821۳6۱ neme‏ 
علاقه 
نم کشیدن nem kapmak‏ 
نم زدن <« پر نم کردن » نم nemlendirnek‏ 
کردن » پالودن 


نمناك شدن .۰ مرطوب شدن. ۱6۲۱۱۵۲۳۲۵۷ 


nefes borusu - 330 - 


نفس درست کردن, دم فرو بردن» دم زدن» 
تنفس کردن» چفیدن» بردمیدن ۲-استراحت 
كردن , 
خرخره » حنجره , لوله» نفس ۰ ۵۵۲۵5 ۸66۶ 
حلقوم 
گلوگیر 2661 0۵/65 
پك زدن (سیگار » پیپ) 26۲0۳6۲ ۱6/85 
(پز) تنگ نفس. نفستنگی» 02 06/65 
تنگی نفس. ضیق النفس» خفگی, آسم. بنگ 
رنگ 
دعا خواندن وفوت کردن 9۱۳۳6۲ "٥8۶‏ 
تنگی کردن نفس 02721۳۳2۵1 06/85 
حبس شدن نفس ۱۱۲۵۴۳۳۵۲ nefesi‏ 
دعا خواندن وفوت کردن ۱6/65۱6۳۳6۷ 
انفاس 0۱6/6516۲ 
پرنفس 06/65۱ 
هواکش 06165۱ 
(مس) ساز بادی » بادی 522 06/65 
(مس) ساز های بادی 522187 nefesli‏ 
نفس زنان nefes nefese‏ 
نفس نفس زدن « به nefes nefese kalmak‏ 
نفس افتادن » تاسیدن 
(مس) اغانی 52212۲ nefessiz‏ 
بازدم ۷6۲5 nefes‏ 
نفس پس دادن »دم بر آوردن ۷6۲۳6۲ 06/65 
-نفخه »نفس ۲-بوی خوش 06/9 
نفیر , شیپور »خم »بوق 06/۲ 
سنفس. جان ۲-آرزوهای انسانی كاه" 
۲سنفیس, مرغوب, گرانبها. مطلوب. عالی» 
بسیار خوب 
ته بندی » سد جوع ۷۵/6۱۳6 nefis‏ 
سد جوع کردن ۰ صفرا ۷۵۲۵۱۳6۲ nefis‏ 
شکستن 
-نفی ۰ تبعید ۲-منفی 06/۷ 
نفرت › بیزاری . انزجار , تنفر ۰ 96/۲۵ 
تنفر › بیزاری 61۳۳6 ۱6/۲6۱ 
متنفر شدن » نفرت داشتن ۰ 6۱۳6۷ 06۱۲۵۱ 
نفرت گرفتن » منزجر شدن , زده شدن » بیزار 
شدن » تنفر داشتن »تولیدن 
بفض کسی ترکیدن ۷ ۱۵/۲۵۱۱ 
(پز)نفریط ۰ مرض کلیه ای . ذات 06/۲6 
الکلیه » آماس کلیه 


neticeler 


nemli - 331 - 


چیز ۰ شی › موضوع 06576 
(گیا) ایت بورنی 668 16570 
نستعلیق » خط نستعلیق 065/2 
(گیا) نسرین 06516۲60 
نسطوری ۱۵5/۷۲ 
نشنه , شادی ۰ طرب » نشاط » سرور ۰ ۱659 
خرمی , بهجت ۰ خوشحالی » تفریح 
چگونه » بچه شکل 56۷06 06 
شاد کردن , خوشحال کریین neşelerdi:m?k‏ 
شاد شدن › و شان شدن ۰ neşelenmek‏ 
عشرت کردن » شادی کردن » تفریح کردن 
شاد » شاداب ۰ خوشحال ۰ شنگول ۰ 0656۱ 
طربناك › ذوق زده , سرزنده » سردماغ » 
گشاده رخ , دلخوش ۰ خوشوقت . بانشاط 
بی نشاط » هلول » غمگین 089652 
نشأت ۰ نشئت » طرب » شادی» نشاة 861 
طرب افزا ۰ طرب انگیز » شادی ۷۵۲0 0856 
منظومه 065106 
نشر ۲65۱۲ 
انتشار یافتن» منتشر شدن <« 085۲601۳۳6۲ 
نشر (کرده) شدن » چاپ شدن 
از راه نشر 865۲6۲ 
منتلشر کردن. نشر کردن ۰ ۱265۲6۱۳۱6۲ 
انتشار دادن » گستراندن 
نشریات 065۲۷۵۰۶ 
نشتر » نیشتر , کارد جراحی »كلك ۰ 06۵5۱6۲ 
آدر 
(قد) نشو ونما 065۷06۵۱ 
خالص › صافی » ظروف در رفته › ویژه ۱۵۱ 
وزن خالص 28۱71 net‏ 
وزن خالص به کیلو ۷۱۱۵ 06۱ 
شوم » بد قدم » بدشگون » پر خطر 061270161 
همچنانکه. چطور که .۰ netekim‏ 
همانطوریکه » چنانکه 
نتیجه , ماحصل » عاقیت , قرار ۰ 06100 
حاصل » ثمر ؛ ثمره 7 
نتيجة »در نتیجه » عافیت 06۱۱6606 
به نتیجه رساندن « بانجام neticelendirmek‏ 
رساندن »به ثمر رساندن 
به نتيجه رسیدن . به پایان neticelenmek‏ 
رسیدن »به ثمر رسیدن , انجام یافتن 
نتایج 06۱6616۲ 


رطوبت پیدا کردن 
نم ناك , نمدار » مرطو ب »نم کرده » 06۳ 
نمگین »تر ۰ ررطوبت دار 
رطوبت , بلل 06۳۲/۷ 
ثرى . خاك مرطوب nemli toprak)‏ 
نم سنج » رطوبت سنج 6166۲ 16۲۳ 
۱سنمرود ۲-(مج) ظالم ۳-کوه نمرود ۱۱۵۲0۲ 
(قد) اطریش , نمسه ۸۱۵۲53 
حبذا » چه خوش ااا" 06 
بچه مناسبت ۱۱۵۵۵9606۱ ne‏ 
لا لائی « لای لای 06001 
(شیم) نخودین 06000 
هرچه باد اباد ؛ باداباد واه ۵۱۷۲5۵ 06 
(شیم) نون 0600 
نئونازی 060-0321 
چراغ نون neon lamba‏ 
(پز ) بافت سرطانی ۰ بافت غير 060012200۵ 
(نج) نپتون 0تاامع!۱ 
(شیم) نپتو نیوم 060۱۳۷۷۲۲ 
کجاست 06۲0 
ازکجا ۱6۲06۲ 
کجا. به کجا 06۲۶ 
کجا »کو » کجاست 06۲۵4۶ 
ازکجا 06۲2060 
کجائی »اهل کجا ٣٥۲٥‏ 
کجا , کو , کجایش ۱6۲65۱ 
به کجا , کو ۱6۲6۷ 
(گیا) نرگس . عبهر . گل نرگس 08796 
(گیا) سیاه در خت 28361 ۸6۲0۲۷۴ 
نسب » بطن» تبار. خویشی ۰ 06560 
خویشاوندی 
انساب 8۸8960۱6۲ 
فیبر , نسح , بافت 0651 
۱سنسخ » خط نسخ ۲۰-بغو , ابطال 065/0 
نسل » زاد ورود » سلاله , دودمان » 08۵5 


ذریه 
پشت اندر پشت. نسل به 0656 0۵51067 
نسل 
انسال nesiller‏ 
نسیم nesin‏ 


نثر »نوشتهء منثور ۱65۲ 
انتسال nesli olma‏ 


۱۵۱ ۱ 


neticesiz -33 ۰ 


تاچند » تاچه وقت 
تظارت » ناظری 0628۵۲8۱ 
ناظر » سرکار ۰ متصدی » مباشر 0628/6161 
متصدی شدن ۰ نظارت کردن 6۱6۱6۵۷ 0۱۵2۵۲۵۱ 
زندان موقت 0626۲61۳760۲6 
نزف » خون آمدن 0۱62 
نزه » نزیه , نمیز » پاك 0 پاکیزه ۱21۳ 
نذر ۲۵2۱۲ 
(پز) زکام . نزله 0626 
زکام شدن . نزله داشتن ۰ 0۱۳۵ 06216 
چاییدن 
زکام دار » نزله ای » زکام شده ا062۱6 
(گیا) گل پیرتر آککرا ںاہ 06216 
نذر کردن 062۲6۱۳۳6۲ 
نصفت » عدل » داد ۱۱5/6۱ 
(جغ) (قد) نصف النهار nısfınnehar‏ 
(قد) نصف نیم 0۱۵۱ 
۱-متعدد , زیاد » چندین , چقدر ۰ چه 6 
بسا ء بسیار ۲چطور ۰ چگونه 
کمیت . مقدار ۰ چندی » حال |0۱66 
. (دس) قید مقدار ۰ قید کمیت 23۵۲1 nicelik‏ 
چرا ‏ برای چه » بچه علّت ٣اا"‏ 
ندا »صدا . آواز ۱۱۵۵ 
جار زدن 6۷۱۳۳6۲ nida‏ 
نفاق › ناسازگاری nifak‏ 
فتنه انگيختن 501۳۵۷ nifak‏ 
(پز) نفاس 0:۵5 
نگاه , نظر دید » تماشا 01980 
سنگار » نقش ۲-زیبا ۱۵۲ 
تهائی , نهایی ۰ آخری ۵1 
زیر بشقابی . نهاله 0۱0۵6 
(مس) نهاوند آهننگ نهاوند nihavend‏ 
نهایت ۰ منتها . عاقبت . انتپا ۰ ۱۱۳۵۷۵۲ 
پایان . خاتمه ۰ آخر الامر » انجام »تا 
خاتمه يافتن . پایان nihayet bulmak‏ 
پذیرفتن » تمام شدن . انجام یافتن » پایان 
یافتن . به پایان رسیدن 
بی نهایت . بی پایان » لانهایه ۱۱۱۵۵۱۵۲2 
نیهیلیست اقاانطاه 
نیهیلیسم ۱۸۱/2۳ 
نکاح » عقد ۰ زن مرد ‏ بیوگانی ۱۱۷۵۲ 
کابین akçesi‏ 0۱۲۵۳ 
عقد نامه 0020601 nikah‏ 


بی نتیجه »بی فایده , بی ثمر 06۱6652 
سود ویژه ٠‏ سود خالص ٠‏ خرج در 06۱۷۵۲ 
رفته 

رج در رفته » سود خالص 06۱۵22۵0 
پناه برخدا , نعوذ بالله ۰ خدا ۱هااندانا0602 
حفظ کند 
انوا » مقام > نفمه ۰ آهنگ neva‏ 
۲-خوراك » توشه ۲-سنصیب ‏ بهره 

کی › چه وقت » چه هنگام ۷۵۲۱ 06 
چشته . آذوقه » توشه 06۷۵16 
(قد) (پز) نزله ۰ زکام » نوازل 06۷۵21 
نوبهار . بهار 06۷۵۵۳۵۲ 
نوع . گونه > سرده ٠‏ صنف ١‏ قسم › nevi‏ 
جور » طور 
انواع , صور » صنوف 06۷۱8۲ 
رنگ صورت » رنگ رو 069۷۱۲ 
نومید »نا اميد › مأیوس 06۷۳۱۱ 
(پز) نور الژی » درداعصاب زا06۷۲ 
(پز) نور استنی ۱6۷۲۵5۱6۲۱ 
(پز) ورم عصب . آماس عصبی 06۷۲ 
(پز) بیمار عصبی ۱6۷۲۵۵۵۶ 
(پز) نوروز ۰ بیماری عصب ۰ 06۷۲02 
پریشان عصبی ‏ روان نژندی 
نوروز » عید نوروز ۱۷۱6۷۲۵2 
بابا نوروز Nevruz baba‏ 
ميد نوروز ۵۵۷۲۵۲۱ ۱۵۷۳۶ 
(گیا) گل کتانی داه 76۷۲۵2 
(مس) نای »نى » كلك 06۷ 
(اصط)هیچ تکلیف ne yapacağını bilmemek‏ 
خودش را ندانستن » سرازپانشناختن 
متاأسفانه » بدپختانه » حیف که ne yazık Ki‏ 
(مس) نای زدن 221۳26 ney‏ 
۱سچرا »برای چه .به چه جهت ۲به چه ۱6۷6 
چه کنم ؟. چه کنم که 06۱۵۷۱۳۶ 
(مس) تای زدن ney üflemek‏ 
(مس) نای زن نی زن 06260 
نظافت » تمیزی » پاکی ۱62۵/6۱ 
نزاهت , پاکدامنی ۱62۵06۱۲ 
نزاکت » ادب » تربیت 062۵161 
با نزاکت » باادب ‏ باتربیت 062۵6۱ 
بی نزاکت , بی ادب » بی تربیت 062۵61512 
کی , چه وقت »چون , چه هنگام 2271210 ^ 
تابچند » تاکی » چند ۰ ne zamana kadar‏ 


nitrat 


nikah davetiyesi ۱ ۰339 - 


ضدیت کردن . لجبازی کردن ۷۵۴۲۵۲ 0۱62۵۱ 
نسبی 0150 
اکثریت نسبی ںاہ ںومج 150 
نسبیت ۱۱50 
(قد) نسوان , زنان ۱9۷۵۲ 
(قد) فراموشی » نسیان 0۱5۷۵ 
(مس) نشابورك ۱۱2۵0۷0۳6۷۲ 
(شیم) نشادر ٠‏ جوهر نمك 01580۲ 
۱-مدال » سبیل ۲-نامزدی ۲"-نشان ۰ ۱5۵۲ 
نشانه »هدقف ` 
نشانه گیری » هدف گیری 0۱5۵031۳2 
۱(نظ) نشانه گیری کردن ۰ ۵۱۳۵۴ 0۱20 
هدف گیری کردن . هدف فرار دادن ۲-مدال 
گرفتن » نشان گرفتن 
نشانه گیر , هدف گیر ۱152061 
نشانه گیری ؛ هدف گیری ۰ ۱200۱۱۷ 
تیراندازی 
نشانه ۰ علامت 0۱5۵06 
هدف » آماج ننشانه 0۱2006۳ 
علامت گذاردن nişan koymak‏ 
نشانه گیری 052۲۱2۳2۵ 
سنشان کردن . نشانه گیری ۱۱5۵۳0۱2۳۵۲ 
کردن ۲سنامزد کردن ۰ نامزدی کردن 
نامزد شدن ۳۱6۵0۱۵۳۱۵ 
نامزد ۱520 
نامزدی ۱52۳۷/۱۱۲ 
۱-انگشتر نامزدی به انگشت nişan takmak‏ 
کردن ۲-مدال به سینه نصب کردن 
جشن نامزدی » شیرینی خوری 6۲60۱) 0920 
مدال دادن» نشان دادن nişan vermek‏ 
نامزدی کردن nişan yapmak‏ 
حلقه.ء انگشتر . انگشتر ۷۵2080 ۲۱1520 
نامزدی 
نشاسته ۱۱5۵51۵ 
صمغ نشاسته 2۵70۲ ۱۱52512 
همچنانکه, چنانکه , هما نطوریکه ۰ 0۱۱60 
چه آنکه 9 
توصیف 0۱۱6۱۵۲۲۵ 
توصیف کردن 0۱۱6۱6۳۳6۷ 
(دس) صفت توصیفی 5۱121 0۱۱6۱6۲۳6 
چگونگی ۰ وصف . کیفیت 0116۱۱ 
(دس) قید کیفیت 2۵۳۱ nitelik‏ 
(شیم) نیترات 0۱۱۵۱ 


کارت دعوت عقد 02۷6۷۵ ۳۵ 
حبالهء نکاح ۲۵۷۵۱ nikah‏ 
عقد منمقد گردیدن ۷۱۷۱۷۳۴۵۸ ۳۵۲ 
عقد کردن » عقد بستن , کابین ۷۷۳۳۵۷ 0۱۳۵ 
کردن » نکاح خواندن 
نکاهی > عقدی » مشروع . نکاح شده ۱۱۲۷۵۲۷ 
عاقد ۱۵۳۵۲۲ nikah‏ 
قباله 560601 nikah‏ 
بدون نکاح 0۵۳5/2 
نکاح کردن , عقد نکاح کردن 0۱۳۵۱۵۵۲ 
عقد شدن ١‏ نکاح شدن 0۱۳۵۳۱۵۳۳۳۵۷ 
عقد بستن . عقد نکاح کردن nikah yapmak‏ 
نقاپ » پیچه › روبند 0/۷۵0 
نکبت خواری ۰ بیچارگی ۰ سختی 0:6۱ 
خوش بین , نيك بین 0۱۱۲ 
نیکل 0۱۲6۱ 
نیکلاژ . نیکل کاری [2ا0۲6 
(مکن) نیکل کاری کردن ۵۳۳۳۵ ز0۱۳۲۵/2 
۱ نیکوتین 0۱۳۵90 
(گیا) نیلوفر . پیلگوش . آبگون . 011067 
آبرود » گل ازرق » فل 
(گیا) فامیل نیلوفر 0۱۵66916۲ 
(هو) ابر غلیظ , ابر سیاه بارش دار 0۱۳۵5 
نعمت nime‏ 
نعمت شناس »نمك شناس ۱۱۳۵۱5۱۵۵5 
۱-مادر بزرگ »نه نه ۲-(مج) پیرزن 0۸۱06 
لا لا لالائی » لالایی »نانو , لای لای 8۱۳0۱ 
لالایی گفتن , نانو زدن 5۵۷۱۵۲۴6۵۷6 0۱۳۳۱ 
(جغ) نقطهء رس 00۲85۱ nirengi‏ 
۱-بیماری زنان » امراض زنان 15۵۷۶ 
۲سسرویس امراض نسوان 
متخصص بیماری زنان ۱9۵۷6۵۱ 
نیسان . آبریل » آوریل 20عنلا 
شوخی روز اول ماه نیسان 0۱52002181 
۱-نسبت › فرایت › بستگی ۲-(عو) nispet‏ 
ضدیت , لج » دشمنی , لجبازی ۲-تناسب » 
ميزان 
لجباز » ضدیت کننده 050614 
١-نسبة‏ , نسبتاً » تا اندازه ای 050616۳ 
۲-نسبت به 
نسیت دادن , نسیت کردن ۰ 61۳6 0۱5۵۵1 
بربسن 
نسبت به , به تناسب» نسبةً 052۵16 


nöbetsel 


مامانی » نازی ۸0۸0$ 
ميزان » نمونه » مأخذ ۸0۲۳ 
معمولی, نرمال . عادی . طبیعی 0۲۳۲۵۱ 
بصورت عادی برگشتن 060۳6۷ 00۲۳۱۵۱6 
دير فرست normal telgraf‏ 
نروژ ۱۱0۲/۵ 
زبان نروژی ۱۱0۳/6۹۵۵ 
نروژی, اهل نروژ ۱۱۵۳/۵4 
سیاد داشت » تذکاریه ۰ تبصره , تذکر ۱0۶ 
۲سنت » شماره » نمره 
۱-نوت »نت ۲-(سیا) یاد داشت رسمی 001۵ 
تعلیق »یاد داشت گیری 21۳۳8۵ 0۵۱ 
۱-یاد داشت کردن ۰ یاد داشت 21۳0۵۲ 0۵۱ 
گرفتن » قلمی گرفتن ۲نمره گرفتن .۲-مورد 
تحسین قرار گرفتش  .‏ 
(مس) نوت خوانی 001۳۳۵ 00۱2 
(مس) نوت خواندن nota okumak‏ 
(سیا) هشدار دادن nota vermek‏ 
دفتر چهء یاد داشت 06/16۲1 0۵۱ 
ریز نمرات 061۳0 not‏ 
۱-(حق) صاحب محضر , صاحب دفتر ۰ 0016۲ 
ستر وگن » دفتر دار » ۲-محضر , دفتر اسناد 
اش ۱ 
محضر › سردفتری ؛ دفتر خانه 00۱6/۱ 
حق الثبت ۲۵۵۲۵/۱ noter‏ 
یاد داشت کردن 0۱۳۳96 not‏ 
معدل نمرات 0۲۱۵12۳851 not‏ 
یاد داشت کردن not tui nak)‏ 
سنمره دادن ۲-ارزش قائل شدن ۷۵۳۲۴۵۷ ۱۵۱۲ 
نسبت به کسی 
نوول /00۷ 
۱-(نظ) کشيك »پاس ۲-نوبه »نوبت 06061 
بنابه ۲-(پز) تب نوبه , مالا ریا 
(نظ) کشيك دادن nöbet beklemek‏ 
(نظ) کشیکچی . نگهبان . نگاهبان ۰ 0006161 
پاسبان » قراول » پهره دار 
(نظ) پاس بخش 22۷5 0۵0616 
(نظ) نگهبانی .۰ نگاهیانی ۰ 0۵06۱ 
پاسبانی 
پزشك نگهبان 00۳0۲ 0۵0616 
(نظ) قراول خانه 006۱ nöbetçi‏ 
به نوبت 0۵06۵۱۱65۵ 
ادواری 0۵061561 


۱۱۱۲۱۴ asit 


(شیم) تیزاب » اسید نيتريك اافه 0۱۲۲ 
(شیم) نیتروژن 0۱۲۵60 
نیابت » جانشینی 0۱۷۵06۱ 
نيار », خواهش , تمنا , درخواست ۰ ۱۱۷22 
حاجت 
چرا » برای چه . ازچه سبب 0۷۶ 
نیت » قصد › غرض . عز › آهنگ ۰ ۱۷۵۲ 
برگ 
عازم شدن » نیت کردن ۰ قصد 6۱۳6۵۲ niyet‏ 
کردن ۰ عزیمت کردن , احرام بستن 
۱-عازم ۲-روزه دار » روزه گرفته ا/0(۷6۵ 
(شیم) نیوبیوم 0۷۵۵۵۲ 
عدم عنبیه 0۱05/5 
ستیزگی » ستیزه , نزاع › جدال ٩22۵‏ 
نظام » نظم ۲۱220 
۱-(قد) دار ای نظم ونظام ۲-سرباز ۰ ۲22۳ 
نظامی 
(نظ) دروازهء ورود سربان ۷۵۲۱5۱ nizamiye‏ 
خانه 
بانظم » منظم . باانتظام ۱۱2۵۳۱۱ 
اساس نامه » نظام نامه .ین ۸22۳0۸۵۳6 
نامه 
بی نظم » غیر منظم 0۱2۵۳5۱2 
بینظمی › بی ترتیبی 02۵۳05۱2۱۱ 
بی تربیت » خشن ۰ خشك 000۲۵۲ 
تودهء کاه گل پوش 00032 
نوئل » میلاد مسیع 006۱ 
درخت نوئل 28201 ۱۵6۱ 
بایا نوئل Noel baba‏ 
(گیا) نخود 00۳۲ 
نخوددار داالد۱0۳ 
نقصان. ناقص, کمبود. کم وکسر. 00۲5۵0 
کم » کمی» کم کاست. بیرهی» کاهش, کاست. 
کاسته. عیب. کمبودی 
نقصانی , دست کمی . کاستی ۰ 00۷520۱ 
کمی 
-نقطه ۲-جا ٠‏ محل nokta‏ 
نقطه گذاری ۱0۳۱۵۱۵۲۵ 
علایم نقطه گذاری 15276160 00۷۵/۵۳۳۵ 
نقطه گذاری کردن 00۷۵1۵۳0۵ 
نقاط » نقط 0۵۷۵۱۵۲ 
نقطه دار ۱۵۱2۱ 
علامت نقطه و ویر گول آناو۷۱۲ 00۲۳12۱ 


nûzul 


al 


یر 
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تنفیذ ‏ تنقذ 6۱۳۳۵ ۱۵۵2 
نفوذ کردن ۰ رسوخ کردن ۰ 6۱۳6۲ 0۵2 
رسوخ یافتن › فرورفتن » تأثیر كردن 
متنفذ » بانفوذ › نفوذ دار » باقدرت . uا0zن"‏ 
بااستخوان 
زور داشتن » بانفوذ بودن 0۱۳۵۳ ںان نہ 
ژورمند » متنفد , بانفوذ › نفوذ احااهه 2ناناط 
دار , بااستخوان , باقدرت 
(نظ) هسته ای . مغزی 00۲66۲ 
(نظ)کلاهك هسته ای 0۵5۲ nükleer‏ 
(فز) فيزيك هسته ای fizik‏ 0۱66۲ 
نیروگاه اتمی 5۵01۲۵1 066۲ 
(نظ) سلاح هسته ای silah‏ 0۵66۲ 
نکس ۱۳۵۷56۵۱۳۵ 
نکس کردن » عود کردن مرض ۰ ۱0۷۵6۱۳۵۷ 
برگشتن مرض 
نکنه . لطیفه » مزاج 06 
لطیفه گو »مزاح گو » شوخی دان .> ۱۵60 
بذله گو . ظریف 
خرده شناس » ظریف , نکته پرداز ۱۵6020 
> نکته دان » نکته سنج . نکته گو . چرب 
گفتار . هزال . ظرافت گو » مزاح 
ظرفاء » نکته دانال ۰ نکته ۱0۳۱6020۱۵۲ 
پردازان 
نکات . نکت 00۲۵۱8۲ 
ظرافت گو » نکته پرداز . بذله 00۱۵06۲022 
گو » نکته سنج 
بر‌گشت » نکول ا۵ن0 
آشکار . نمایان ۱۲۹۵۷۵۲ 
تظاهرات » نمایش ۱۷۲۳۵۷۱ 
اصول گرای ۱۲۳۵۱56 
نمونه ۰ مسطوره ۱۳۱۵0۵ 
نسخه . کپیه › رونوشت » سواد ۰ 0052 
برگ 
نسخ ۲۱05۵۱8۲ 
هسته , مفز » مرکز 0۱0۷۵ 
۱-(پز) فلج . افلیج ۲-نزول . پائین الا2ناه 
آمدن 


نیات , قند نبات nöbet şekeri‏ 
(نظ) در کشيك بودن 0۱۳۵ 0606116 
(نظ) کشيك دادن ۰ كکشيك tutmak‏ ۵۵06۱ 
داشش پاس داشتن 
(پز) نورولوژی ۰ عصب شناسی . پی آز0۵۲0۷0 
شناسی 
(پز) سلول عصب 06۲00 
نوترون » نترن 0۵1۲۵0 
خنثی »بی طرف , نتر 06۱۲ 
(اصط) عهد دقیانوس Nuh ۱۵۵۱060 kalma‏ 
بد شگونی ٠‏ نحوست ۵858نا0 
اسنمره » شماره » شمار »رقم ۱۲۸۵۲۵ 
۲-(عو) حقه بازی . حیله کاری 
حقه باز »شار لاتان ۱۲۳3۲36۱ 
نمره زدن <« نمره کردن ۰ ۱۲۱۵۲۵۱۵۲۵۷ 
شمردن » شمار ه زدن 
: نمرات ۲۱۵۲۱۵۲۵۱۵۲ 
نمره دار ۰ شمار ه دار ۱۷۲۸۵۲۵۱ 
بی نمره » بدون شماره › بدون ۱۲۵۲۵512 
نمره 
(مکن) شماره زن 0۱۳۵۲۵۱6۲ 
نمونه ۱۲۱۵06 
نمونه ای 0۱۳۲۱۵06۱ 
نور » روشنانی » پرتو ٩۷۲‏ 
نور انی » فروغمند » پرنور ۰ منیر 0۷۲۵0 
انوار ۱۷۲۱۵۲ 
نورانی » پرنور نالا 
سپیدرو , گشاده پیشانی تا2نا۷ا ۱۷۲ 
نصیری ۱۱۵۹۵۷۲۱ 
نطق , سخنرانی انا 
سخنرانی کردن › سخن راندن nutuk vermek‏ 
> نطق ايراد کردن 
نبوت » پیغمبری 00۵۷۷۷6۰ 
جمعیت » نفوس » سکنه » ساکنین کدنا 
ازدیاد نفوس ۰ رشد جمعیت < nüfus artlşl‏ 
افزایش جمعیت 
شنا سنامه › ورقهء هویت 6020201 sئüfu"‏ 
شنا سنامه , ورقهء هویت ۵8۱ nûfus‏ 
دفتر ثبت سجل احوال nüfus kûtü‌ğÜ‏ 
سرشماری 53۷۱۲۲۱ 5ناآنا 
ورقهء هویت , شناسنامه ۱62۷6۲65۱ nüfus‏ 
تراکم جمعیت لود|۷08 nüfus‏ 
نفوذ ؛ رسوخ » فروشدگی , تأثیر ۲۵2 


oğul 


(فز) کانون » محراق )ةله 
١-زن‏ متعه » زن صيفه ۲-کنيزك 0021۲ 
طالار کنفر انس 00100۳۷۲۲ 
۱-هیزم » کنده ۰ هیمه ۰ حطب 00۱ 
۲(مج) آدم بی مغز , بی کله , کله خر , خرف 
احمق 
۱-هیزم شکن ۲-هیزم فروش 0006 
زغال چوب . زغال پوکه ۵۵ odun‏ 
تخشب 000۱88۳7۵ 
هیمه دان . انبار هیزم 000 
چلیکه ۷۹۱۵۵5۱ 0010 
شنوایی سنج 00۷0۲۳6۱۲۵ 
اوف . آخ , آه »اوه 0 
آه واوه کردن , اوف گفتن 0۱۱۵۳0۵۷ 
نفیس ؛ خوب » مطلوب » مرغوب 22ا/ه 
(گیا) ثعلیی ها 5اه 
(ور) اوف ساید 0152۷0 
آفست ۰ افست )0158 
دوربین چشم 01121۳005۳00 
مالیدن , سانیدن . بهم مالیدن ۰ 08212۳021 
مالش دادن 
(قد) خدا 0820 
بزیچه , بزغاله » جدی 021 
۱ بزیچه › جدی هلاه اداقه 
۱- پسر» پسریچه , پسربچه ۲-ورق 0020 
سرباز (در ورق بازی) ۳-(عم) مأبون. لوت. 
تاز. بی ریش , غلام. مخنث. مفعول. مکیاز» 
کیر خوار. کونی» کون گشاد. کون دریده. کون 
ده, کون پاره. کون؛ کولنگ 
(عو) غلامانه 002068 
(عو) بچه باز, لواط , لاطی ۰ 061206۱ 
غلامباره , کون کن » کون پرست » گریسکار 
(عو) غلامبارگی › کون پرستی 02060۱11 
غلمان 0612012۲ 
(عو) مفعولی » بی ریشی . کون بار گی020/۱۲ 


(عو) کون دادن oğlanlık etmek‏ 
غلامخانه 0025۱ oğlan‏ 
آش اوماج +06۳8 
مالیدن » بهم مالیدن ۰ سائیدن ۰ 060۵ 
مالش دادن ۰ مشت ومال دادن 
سپسر » بصر »بن ۰ فرزند » اولاد ااقه 
۲-دسته زنبور عسل 


O 


O 
0,0 » هجدهمین حروف الفبای ترکی ۰« و‎ 
0 او » آن »وی‎ 
0 80 ۰ همان ساعت , همان زمان »در دم‎ 
اندی‎ 
0 8002 همان زمان , همان دم »همان لحظه‎ 
008 ۱-آبه , اوبه ۲-چادر نشین. کوچ نشین‎ 
۳-محل کوچ نشین‎ 
00201۳۵ مبالفه , اغراق‎ 
شئ » چیز عز0اه‎ 
objektif . ۱-ابژ کتیف , عدسی ۲ظاهری‎ 
آفاقی‎ 
00۲۵ مقعر » گود » گودال‎ 
obstrÜüksiy0¬ مانع « اشکال‎ 
پرخور »۰ شکم پرست ۰ شکم پرور ۰ شکمالاناه‎ 
خوار » شکمو »لت انبان » کاسه پرداز ۰ کاسه‎ 
لیز » بندهء شکم ۰ اکول » اکال » بدشکم‎ 
oburluk پرخوری » شکم پرستی‎ 
0626۱0۱1 56000۳۳6۷ (اصط) پر آشوب کردن‎ 
اخترکسی را‎ 
0628۱ 560۳6۷ (اصط) اجاق کسی خاموش‎ 
شدن‎ 
008 ۱-اجاق. اوجاق» گلخن. دیگدان ۲-ماه‎ 
ژانویه ۲-کوره 4-کانون. مرکز هکان‎ 


*-خانمان ۲ 
۱-آتش کار ۲-قهوه چی ۰ چایچی 003۷۶1 
۱-اوجاق دار ۲-منسوب به جمعیت ocaklı‏ 


۲-(قد) (تغ) سرباز ینی چری 
ملك پدری 002106 

خانمان سوز 56000۲60 ocak‏ 

خانمان برانداز ۷۱۷۵0 ocak‏ 

اطاق »اتاق › زاویه , حجره 002 

اطاقدار » سرایدار 00205۱ 

پیشخدمت »فراش 00361 

دیوار اتاق › جرز 01۷۵۲۱ 003 


okuyucu 
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(شیم) اکسید 0۲۵ 
احیا کردن » اکسیده کردن 0۲۷۵۱۱9۲6۲ 
(شیم) اکسید اسیون 0۲۵۱۱60۳۳۵ 
نوازش , نواز »نو اخت ٣۵‏ ھچ)ه 
۱-نواختن » نوازش کردن » دست 0۷۹۵۳۱۵۷ 
مالیدن , بسکلیدن , ۲-شبیه شدن . شبیه 
بودن ۳(مج) كتك زدن 
ناز و نواز ش شدن 0۳82۳0۳۳۵۳ 
اکتان 0۷60 
(مس) اکتاو 0۳۵۷ 
(قد) سرانه 0۳۲۳۷۷۵ 
مکتب , مدرسه » آموز شگاه » ادبستان الاه 
هم مکتب 21۵02۶ okul‏ 
کار نامه ۵۲0۵۵۱ okul‏ 
مکاتب ۰ مدار س 0۳۱1۵۲ 
مکتبی ںااںu)ہ‏ 
دورهء قبل از ورود به دبستان 506865 ال۲ا0 
سواد » قرائت , تلاوت 0:۳۵ 
۱-خواندن , تلاوت کردن ۰ قرائت 0۳۵۷ 
کردن ۲درس خواندن -آواز خواندن 
۶-(عو) فحش دادن » بدگفتن 
قرائت خانه 00261 okuma‏ 
سواد ».خواندن ونوشت ۷227۵ 01/۲۱۵ 
سواد داشش okuma yazma bilmek‏ 
١-تحصیل‏ کرده . درس خوانده . $ل0 0)0 
باسواد , ۲-خوانده 
خواندنی 56۷ okunacak‏ 
خوانا okunaklı‏ 
ناخوانا okunaksız‏ 
خوانده شدن , قرانت شدن 0۱۳۵۷ 
دعوتنامه oku nu‏ 
خواننده ۲ا0۸ 
باسواد okuryazar‏ 
سواد داشش ‘ سیاه و okuryazar olmak‏ 
سفید فرق کردن 
بی سواد okuryazar olmayan‏ 


١-وسائل‏ تحصیل کسی را مھیا ۵6اه : 


کردن ۲-آب کردن » تار زدن » فروختن 
۳-دادن برای خواندن 
لکتور , معلم زبان 0۳۵۲۳۵۴ 
قاری › خواننده 0۳۷۷۵۲ 
۱-خواننده ۰ قاری ۰ گوینده لاهنالاندا0 
۲-آوازه خوان ۳دعوت کننده 


پسران » بنی 2۲انایه 
بنوت , پسر خوانده oğulluk‏ 
بهم مالیده شدن » مالیده شدن ۰ 00۱۳۵۷ 
مشت ومال شدن 
(گیا) فرنجمشك , بادرنع بویه ۰ داه الاژه 
ملیسا › ترنجان 
بیهوش شدن , ازحال رفش 000۳0۵6 
مالش دادن , مشت و مال کردن ۰ ۲۴۵داودا6ه 
بهم مالیدن 
۱-گوساله» اخته شده ۲-خوش قلب 0612 
۳سدهاتی ۱ 
اوغوز ۰ غز عدقه 
۱-به به , چقدر خوب ۲اوف »اوه 00 
۳-حقش بود . جزایش بود 
اوهوی »هوی . هوهه 002 
پس , براین قياس ۲۵/19 0 
(فز) اهم متر 0۳۳۳6۸۲۵ 
لاك ناخن» مانیکور 06 
مانیکور كردن »لاك زدن 50۳۳۳6۷ وزه 
استیر »سهم تخش ۲-مال بند (ارابه) 0۵6 
۳سفلش 
چندان. آنقدر » اندی ۷۵۵8۲ 0 
(گیا) در خت اوکالیپتوس کنامااهاه 
تیر افکندن , تیر انداختش ۵0۳۴۵6 0۲ 
استیر انداز ۲-تیر ساز لا0۳ 
تیر اندازی )uأuپok‏ 
فلش ۱52۲۵1 ok‏ 
(قد) يك واحد وزن قدیمی 062 
١-وزن‏ چیزی را بادست وچشم 0۳۵۱۵۲۳۵۲ 
تخمین کردن ۰ ۲-چاپلوسی کردن 
بزرگ » سنگین , کنده اا۳۵ه 
تیردان » ترکش دادن 0 
وردنه » گردنه » چوب خمیر باز کنی 0۷/۵۷۵ 
ترکش , تیردان , کیش » جعبه لاه 
خار انداز » روباه ترکی » دلدل ۰ ۷۲0۱ لاه 
کاسچ 
تیرر س , پرتاب ۲۱۵۳2 0۳ 
شیهه کشیدن اسب 0۳۲۵۳۴۵ 
(شیم) کلسیم اکسالات 0۲52121 
(شیم) زنگ زده , اکسیده 0۳5۱06 
۱-اکسیزژن ۲-آب اکسیزنه 90زا۳۵ه 
جوش ۵۳۵۵۱ oksijen‏ 
(شیم) کالسیم بی اکسید اانکاه 


olur olmaz 
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تکمیل شدن ۰ پزیدن 
رسیدگی ۰ رسایی ۰ کمال ۰ 
کمالیت » پختگی » تنمیه 
(سیا) الیگارشی 9۲اه 
(شیم) اکسید طبیعی آهن اوازناه 
(ور) بازیهای الپيك 0۷۷۳۱۵۲ olimpik‏ 
الپیاد 0۱۱۳۵۱۷۵ 
(ور) بازیهای الپيك 0۷۷۳۱۵۲ olimpiyat‏ 
(ور) قهرمان الپيك 52۳00/۷00 olimpiyat‏ 
بود . وجود » پیدایش 01۳5۵ 
کار غير ممکن .کار فوق العاده 0۱۳۵0۱ 
اسشدن . بودن ۰ گردیدن ۰ گشش ۰ 0۱۳۵ 
از کار در آمدن ۲-رسیدن , پخته شدن 
بدون اینکه » بدون »بی اینکه 01۳۵۳5۱2۱0 
نارس . نپخته ۰ نشده 01۳۵۳۱5 
کان لم يکن 01۳87۳۱8685۱08 
غیر ممکن » نشدنی 0۱۳۴9۷۵6۵ 
۱-غیر ممکن ۰ نشدنی ۰ نضیر ۰ 01۳92 
نمیشود ۰ نشود 
رسیده ۰ پخته شده , جا افتاده و0۱۳ 
محتملاً > شاید» جخت 058 هواه 
عیبی ندارد » ضرر ندارد » اشکال ندار دلاواه 


olgunluk 


» باشد › بشود 
۱ " خیلی باشد da...‏ 50اه اناعاه 
قارماق ماهی گیری ۰ چنگال ماهی 0۱2۵ 
گیری ۱ 
شست olta çengeli‏ 
غمازك ۱5065 دااه 
ناودان » میزاب )یاه 
ناودان دار لااانااه 
۱-مثیت ۲-شمر بخش , سازنده لاطنااه 
مثبت توصیف کردن ۵۱۲۳۳۵۲ داانااه 
اثبات , مثبت بودن ا)ںاںاہںاہ 
ممکن 6۵اه 
منفی ۰ نگاتیف › غیر مثبت ۰ 010۸812 
سلبی 
نفی » سلب اناا2ناو ناه 
واقعه » حادثه لاصنااه 
امر واقع olup bitti‏ 
۱-میشود » ممکن است » انجام شدنی ۲اه 
۲سچشم » بسیار خوب » خیلی خوب 
بمحض اینکه » بمجرد اینکه ۰ 0۱۳۸8۵2 ۲نااه 
همینکه 


(فز) چشمی , عینی » نظری ۰ بصری 0۷1۲ 
(جغ) اقیانوس . محیط 01030۷5 
۴ ١-بشو‏ .شو ۲-(قد) او اه 
ممکن است » میتواند باشد ااأطھاه 
امکان »امکان پذیری 01301۳ 
ممکن » امکان پذیر 013026 
نور یکه » آن طورکه olacak şekilde‏ 
عادی » معمولی ۰ قابل انجام 0۱2820 
خارق العاده 01288005۱ 
فوق العاده ۰ خرق عادت نئن ةقواه 
شاید» باشد که. انديك ‏ 0۱2 
مير ممکن ٠‏ امکان نپذیر » امکان 012۳82 
ناپذیر 
امکان 0۱303۳ 
ممکن 0120311 
غير ممکن . ناممکن 0۱۵08۳5۱2 
عدم امکان 013026561216 
باتمام , با كليه , با همه » جمیع 012068 
به عنوان » به اسم 018۲8 
محتمل » احتمالی 01851 
احتمالی ۰ محتمل الوقوع 25اه 
محتملاً , احتمالاً 0۱26/۱۱۷۵ 
(رض) حساب احتمالات 6580۱ olasılıklar‏ 
واقعه , وقعه , رویداد » پیش آمد ۰ 013 
قضیه . حادثه . جریان » اتفاق » پروپا 
حوادث ؛ حادثات ۰ وقانع , وقایع ۰ olaylar‏ 
قضایا ٠‏ عوارض , سوانح . امور 
امر وافع oldu bitti‏ 
امر واقع کردن oldu bittiye getirmek‏ 
خیلی , زیاد » تاحد امکان . بقدر 0۱0۵۷۵ 
کافی . فراوان . تادرجهء زیادی 
از اول وابتداء ٠‏ از وقتیکه ۵1881 010 
میدانم 
(دس) فعل متعدی 0۱0۲920 
رسانیدن » ساخش > پرداختن oldurmak‏ 
(شیم) اسید الئيك اه )اماه 
اولخین 0۱6۱0 
واقعه » حادثه . اتفاق 9اه 
فلسفه مثبته , واقعیت ۰ قطعیت عںاںcںuواہ‏ 
کامل » پخته » رسا > رسیده » تمام . «لواه 
بالغ » جا افتاده » پرمنش , بليغ 
تکامل olgunlaşma‏ 
رسیدن » پختن » کامل شدن ۰ 90۳۱۵50086[ 
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کردن 
سودمند » مفید , منظم , با ترتیپ 0081 
تصویب . مناسب . موافقت 0۳02۷ 
تصویب کردن , تصدیق كردن ۰ 008۷۱۵۲0۵۲ 
موافقت کردن »به تصویب رساندن 
تصویب شدن ۰ تصدیق شدن ۰ 0۳08۷۱۵۳0۳۳8۲ 
به تصویب رسیدن 
مصوب » مصدق ۰ تصدیق شده االا0۳ 
تصدیق نشده ۰ تصویب نشده 005۷5۱2 
(نظ) سرجوقه .سرجوخه 0۳005۱ 
پانزده 00065 
ده هزار » بیور 0۳0۱0 
بازده 0۳01۲ 
۱-آن همه ۲-بنظر او »از لحاظ او 0065 
مثل او » بنظر او » بفکر خودش 000۱13۷۱ 
۱-نزد او » پیش او , ۲-در آن » توی آن 00۳0 
۳- ده يك » دهم » عشر 
ده يك 0۳۵02۱۱۲ 
از او » ازش . ازآن 00020 
از آن پس, بعد از آن. سپس» 500۲3۵ 00020 
زپس» بعد ۰ اخیراء پس آنگاه. از پس 
نوزده 0۳0012 
چپهارده » چارده 0۳0086۲ 
پیشرفت دادن » ترقی دادن ۰ 000۲۳۵۲ 
بهتر کردن ۰ اصلاح کردن ۰ خوشوقت کردن › 
شفا داد ن , کیف دادن ۰ حظ دادن 
فرمو , فرششماهه ات000 
سعاد تمند » مسعود » مسرور ۰ 0090 
خوشقت ؛ پرحاصل , پر برکت 
دوازده 0۳0۱۲ 
رودهء ائنی عشر 0۵8۱۲5۵801 oniki parmak‏ 
(پز) غده شناسی از0۳0۲۱ 
ایشان › انها › آنان 0۳0۱2۲ 
(رض) دهگان ۰ عشرات 0252۳0981 0۳0۱2۲ 
(رض) عشرات » دهگان ۱۵۴65۱ onlar‏ 
ده تائی , دهی 0۳۱ 
اسده تائی » دهی ۲-ورق ده خال .ده کاناا90ه 
لو (در ورق بازی) ۲سده ليره ای 
۱سجلو رفتن » پیشرفت کردن ؛ ترقی ‏ 00۲0۵6 
کردن ۰ ۲شفا یافتن 
ده میلیون » کرور ۲۳۰۱۷۵۲ 0۳0 
(اصط) کلاهش پشم ندارد 61۳۳62 0272 00 
اونس 085 


وقوع . تشکل . تکون چدااه 
تشکیل یافتن » تکون یافنن ۰ تکوین ھ٣‏ وںاہ 
یافتن » پدید آمدن 
تشکیل دادن ۰ ایچاد کردن ھ٣‏ rںاچںاہ‏ 
تشکل » تکون ۳ناوناا0 
اماج ۰ اماچ > اش اماج ۳3 
بيخ مو 0۲042 
نیم رو »املت خاکینه 00۱۱64 
امنیبوس . اتوبوس دو طبقه 0۳001005 
مهره . فقره » طوله » تیره 0۳۸۷۲ 
ستون فقرات ۲-اسکلت کشتی 0۲۱/۲98 
مازه omurga kemikleri‏ 
ذر فقار » مهره داران » ذیفقاران 0۳0۵۲98۱1۵۲ 
مغز حرام . نخاع شوکی 0۳۳0۲۲ 
فقرات , فقار 0۳۱۷۲۱۵۲ 
شانه » دوش » کول ۰ کتف » سفت 0۳0۷2 
برکول سوار کردن ۰ کول 21۳81 0۳2۵ 
کردن . کولی دادن » قلمدوش کردن » به دوش 
کشیدن 
كتف ساره omuz baş!‏ 
رفیق در کار های بد 0۳0۳۱۵2025 
پارو ».شانه kemiği‏ 0۳۳۵2 
(نظ) واکسیل » واکسیل بند ۷۵۲00۲ 0۳۵2 
بر کول سوار کردن »کول کردن. 0۳0۷۵2۱2۳8۷ 
کولی دادن ۰ روی شانه بلند کردن » به دوش 
کشیدن 
(نظ) پاگون ۰ سردوشی , رودوشی 0۳۲2 
شانه بشانه ۰ پشتاپشت 0۳۷/28۵ 0۳۵2 
شانه بالا انداختن ۰ شانه omuz ٩۳۵۷۲‏ 
تکان دادن 
ده ON‏ 
به او »او را ء بوی »بهش 008 
شانزده 0۳0۱ 
تصویب , تصدیق » موافقت 002۳8 
تصویب کردن , تصدیق کردن › به 002۳81 
تصویب رساندن 
تصویب شدن » تصدیق شدن »۰ به 0080۳86 
تصویب رسیدن 
ده تاشی »ده تاده تا 002۲ 
مرمت شدن ؛ تعمیر شدن 008۲۱۱۳۳۵ 
تعمیر » مرمت , دستکاری » ترمیم ۰ 008۲۳۳۲ 
تعمیرات »کار آب وگل 
تعمیر کردن » مرمت کردن »› راست 002۲۳۳۵ 


ordu ۷ 
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داس ؛ داره 0۲86 
آنجائی . اهل آنجا 0۲2 
(اصط) به روی خود نیا وردن ۰ ۵۱۳۳۵۲۳۵۲ ora‏ 
نگریدن كك کسی را 
(نظ) دریابد 0۲8۳۳۲۵1 
نسبت ۰ تناسپ 0۲3۲ 
ارانگوتان » اور انگوتان , نسناس 0۲5090020 
به تناسپ » نسبت به 0۲۵018۵ 
از روی نسبت حساب کردن 0۲2۳0۱۵۲۳۵ 
متناسب , متوازن » موزون 0۲۵0 
بی تناسب , ناموزون 0۲30512 
(رض) تناسب 0۲20 
(رض) متناسپ 0۲۵0۷ 
آنجا 0۲86۱ 
(مس) ار اتوریو 0۲۵0۲۷0 
پروفسور عالی رتبه 0۲۵/656۲ 0۲۵0۵۱0/۵5 
(رض) درازا » طو ل۵٣‏ ال۲٥‏ 
برات » دستور پرداخت 0۲1٣0‏ 
(نظ) تدار کات اررتش 0۲000۵1۲ 
پیش خورد » پیش دندان ۰ پیش 0۲06۷۲ 
,آورد » پیش پاره 
(نظ) ارتش »نظام » لشکر » قشون ۰ 0۲0 
سپاه , سپه » جیش , جند ؛ اوردو ,؛ اردو 
۱-(عو) (پز) واریس ۲-کار خراپ 00230 0۲0 
کن 
(نظ) آمادگاه ordu deposu‏ 
(نظ) تدارکات ارتش , تجنید 00۳51۱۳ 0۲0 
(نظ) ادار هء تخشایی 027651 0002۳ ordu‏ 
(نظ) لشکر آباد کردن « سپاه 00051۳۵ ordu‏ 
آباد کردن › آر استن 
(نظ) باشگاه افسران ۵۷ 0۲۵ 
(نظ) لشکر گاه » لشکرجا ء اردوگاه 0۳009۵0 
گرنگ 
(نظ) پس لشکر ینمو 0۳0 
)نظ( جناح ۵۴۵0۱ ordu‏ 
(نظ) سپهبد « لشکر دار < ordu komutan!‏ 
لشکر آرا . بيك , فرمانده ار تش 
(نظ) لشکر کردن . اردو زدن ۵۲۳۵۲ 0۲۵ 
(نظ) جیوش , جنود .سپاه ها 07۵0۱1۵۲ 
(نظ) لشکری پيشه اطناع6 0۲0 
(نظ) لشکر کشی 56۷۷6۱۲۶ 0۲0 
(نظ) لشکر کشیدن . لشکر 56۷۷6۱۲۳0۵۷ ordu‏ 
انگیختن 


هجده › هیجده . هژده 562 07 
بدون او ۰ بی آن onsuz‏ 
او را ء آن را لاه 
علاج نشدنی 0۳۷۲۳۳۹2 
مال او » مال آن 0۳۷۳ 
(عم) غیر زاد ۰ حهرام onun bunun çocuğu‏ 
زاده 
علم مکونات آ00۱0۱0 
دهم » دهمی » دهمین » عاشر 0۳0۳۵6 
مثل او , چنان » چنانکه . کذا . اطاو 000 
چنو 
لذا » برای آن 60 onun‏ 
از پیش کسی بودن ۰ مال او 0۱۳۵۲ onun‏ 
بودن 
حیشیت › عزت نفس › شرف ۰ آبرو ۰ 0۸1۲ 
افتخار 
آبرو يافتن ١‏ آبرو مند شدن onur kaza ^ mak‏ 
حقارت ؛ تحقیر › آبروریزی 0۳۷۲۱۳۳۹۵ 
مفتخر کردن ۰ حیثیت دادن ۰ 0۳۷۲۱۵۳۱۵۱۲۳۳۳۵۷ 
آبرو دادن » توقیر کردن › احترام کردن 
مفتخر شدن »افتخار كردن onurlanmak‏ 
آبرو مند > باوقار »> مفتخر > محترم ۰ onurlu‏ 
با حیثیت » باشرف 
افتخاری أھonurs‏ 
بی حیثیت » بی آبرو › بی شرف 0۳۲5۶2 
سیزده 00۷ 
هفده 0۳0۷60 
عین الشمس 0051 
اپرا » اوپرا 006۲2 
۱-(پز) عمل جراحی ۲-حرکات 006۲250۳0 
۱- (پز ) جراح ۲-متخصص 006۲215۲ 
(پز) جراحی »006۲21۵ 
اپرت ۰ اوپرت 006۲61 
موقم شناسی , فرصت شناسی 0807۵۴151 
نور شناخت .اپتیکال 0۳۱ 
ابزار اپتیکال ۵۲2212۲ opti)‏ 
خوش بسن ئا" |ام 
خوش بینی 0۳011۲۳۱2۳ 
بهترین شرایط مساعد 001۲۷۲ 
آنجا 0۲۵ 
همانجا 0۲30۱۷۵ 
آنجا »در آنجا 0۲506 
از آنجا 0۲8020 


ortakuiak 


ordu 8۵۵ - 341 - 


(عم) کار کردن روسبی ۰ orospuluk yapmak‏ 
(عو)حقه بازی ۰ حیله ونیر نگ 0۲051000۱ 

طرف باد گیر کشتی 0۲52۵ 
۱وسط. میان. میانه. میانی» بین. ما 0۲۳۵ 


بس» نیم نیمه درون لا . لای» متوسط. 
متوسطه. کمر ۲-معتدل» متوسط ۳-میدان» 
گیرودار 


میانه بالا orta boylu‏ 
(دس) صفت اسم فاعلی +0۲1۵ 
(تخ) قرون وسطی 0۲12628 
ا-پیدا ۲-دروسط »درمیان 0۲1205 
مابین « در وسط 0۳۵02 
از بين بردن « ازمیان ortadan kaldırmak‏ 
برداشتن , ازپا در آوردن » ازپای بر گرفتن » 
برانداختن › پی بر داشتن 
انقراض ۷۵۱۷۲۵ ortadan‏ 
از بین رفتن » گم وگور ortadan kalkmak‏ 
شدن » منقرض شدن ۰ پایمال گشتن 
میانپوست 0۲120671 
(جغ) خاور میانه » شرق وسطی 0۲1۵00 
(سیا) امور خاور میانه ۳۵825۱ 0۲12008 
(سیا) سفیر در جهء دوم 0۲12616 
متوسطی 0۲۱۵۳۱ 
۱سشريك » حصه دار » شرکت کننده . 0۲۱۵۲ 
بهره بردار › بهره بر » برخور » ارتاغ , ارتاق 
۲-مال مشترك ۳-هوو . وسنی 
بیانهء مشترك ortak bildiri‏ 
گاوبند 0۲۱۵۱ 
گاوبندی 0۲۱۵۷6۱۱۱۲ 
(رض) مضرب مشترك 0۲۱۵۲۷۵۲ 
شرك ۲۵5۱۳۱۵ ortak‏ 
شرکاء ortaklar‏ 
مشتركاً » تشارك ۰ اشتراکی ۰ 00۵۱۱۵52۵ 
دستچجمعی 
شرکت ۰ مشارکت ۰ همبازی ۰ 0۲۱۵۲۱۱۷ 
تشريك , اشتراك » تشارك » شراکت 
شرکت تشکیل دادن kurmak‏ 0۲۱۵۱۱۲ 
شريك شدن ۰ مشارکت دادن ۰ ortak olmak‏ 
همباز شدن » شرکت کردن 
بازار مشترك ortak pazar‏ 
)نظ( سیستم دفاعی ortak savunma sistemi‏ 
مشترك 
گوش میانه . گوش وسطی 0۲۱۵12 


(نظ) لشکر جمم كردن ۱۵۵۱۵۳۵6 ordu‏ 
(مس) ارگ » ارغنون 0۲9 
عضو » جارحه » ارگان ۲-کارمند » 0۲93۲ 
عضو 
ارگانيك 0۲950 
(پز) بیماری های اندامی 251۵۱۱2۲ 0۲920 
سنگ های ارگانيك ۱۵9۵۲ 0۲92۳۲ 
۱-ارگانیسم ۲-سازمان 0۲92012۳2 
عضوها , جوار ح 0۲95012۲ 
عضویت 0۲03۲۱۷ 
(پز) جراحی پیوند 02 0۲920 
اوج لذت جنس 0۲932۳ 
(نظ) ار تشبد 0۲9606۲۵1 
خاستگاه 0۲0 
۱-اصلی . اصل . بدیع » ابتکاری 6۵1از/90 
۲-نسخه» اصل . نسخه»ء اوّل 
۱ ار کستر 0۲۲۵5۱۲۵ 
(گیا) گل ثعلب 0۲0 
جنگل 0۲۲۵0 
۱-جنگلبان ۲-مهندس جنگلبانی 0۲۳۳۵06۱ 
جنگلبانی 0۲۲۳۵00۱۱۲ 
دلق ۷6۵5 0۲۳۸۵0 
)عو( خرس ۲۵2۵۲۱ 0۲۲۳۵0 
جنگلبان , نگهبان جنگل اعںعاه)k‏ 0۲۳۸۵۲ 
جچنگلبان orman koruyucusu‏ 
جنگل شدن »به حالت جنگل در )2" ornanlaş‏ 
آمدن 
محل جنگل . محل بيشه 0۲۳۳۵0۷ 
جنگلبان ۲۳6۲۲۱۲ 0۲۳۱۵0 
(شیم) جانشین کردن ماده ای بجای 0۲081۳02۲ 
مادهء دیگر 
پرنده شناسی 0۲0۱۱0۱0 
ارنی ترنك 0۲0/0۲۵0۲ 
(عم) فاحشه. روسبی. روسپی. 0۲050 
قحبه. جنده» پلیدکار, بلایه کار» جاف جاف. 
لولی» لکاته. غرزن» غر؛ كس ده» فاسد. 
خودفروش» شلف., دو برجی» سرپایی» نشمه 
(عم) مادر بخطا . مادر قحبه ‏ 8081 0۲050۷ 
(عم) غير زاد <« غربچه . orospu ÇOCuUğU‏ 
حرامزاده 


(عم) زن روسپی » زن جلب ۱۱۱ orospu‏ 
فواحش 0۲050۷1۵۲ 
(عم) فاحشگی , قحبگی orospuluk‏ 


otel 
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۱- افطار کردن <« روزه باز oruç bozmak‏ 
کردن ۲-روزه را شکستن » روزه را باطل 
کردن 
روزه دار . صایم ۰ صائم oruçlu‏ 
روزه نگیر »غير صائم 0۲51Z‏ 
روزه گرفتن » صائم شدن ۱۵۱۳۵۲ oruç‏ 
روزه خوردن › روزه نگرفتن ۷6۳06 0۳۵۲ 
روزه خوار 0۲۱۵۱۷۷۵0 
مقام . پایه , منصب 0۲1 
خال خشتی (در ورق بازی) 00۷5 
خاور شناس ۰ شرق شناس .۰ 0۳۷۵۳۱۸۵۱15۶ 
مستشرق 
خاور شناسی » شرق شناسی ۰ 0۳۷۵۳۱۵۱12۲ 
استشراق 
1 اقیانوس شناسی 0965۳009۲201 
بدان سبب , از آن وجه »از آن 5606016 ٥‏ 
روء از آنجهت , بنابر آن » از آن سبب 
عشمانی Osmanlı‏ 
زبان عثمانی » زبان ترکی دور 05۳03۳068 
عشثمانی 
(شیم) اسمیوم 05۲0۷۷۲۳ 
(پز) علم عظام ازه05۱60۱ 
چسو ,گوزو » گزوك , چسك 081۲9481 
جهل . خنفساء . قاطمه 060668 osurgan‏ 
چسك » سوسك بدبو 
گوزیدن ۰ چسیدن 05۷1۲۳02۵ 
گوز . گوز » چس ںا ںوه 
چنان . چنانچه 56۲06 ۰ 
چندان . همان اندازه 614006 0 
علف » گیاه » سبزه » نبات 01 
حکیم . طبیب (بزبان دهاتی) اهاه 
سرایرده ۰ خرگاه / خرگه ۰ چادر otağ‏ 
شادروان » پرده سرای » اطاق » پرده ۰ خیمه 
خرگاه زدن kurmak‏ 012 
معالجه کردن » مداوا كردن (یزبان 01212۳086 
دهاتی) 
معالجه كردن » مداوا كردن (بزبان 013۳86 
دهاتی) 
علفخانه 2۳005۲۱ ot‏ 
آن سو » آن ور » آن طرف 012۲۵1 
چراندن » چرانیدن 012۲۳26 
طبیب دهاتی لاه 
هتل » مهما نخانه اوه 


(پز) آماس مارپیچ 0:۵0 ortakulak‏ 
مشار ك کردن ortak yapmak‏ 
۱ (گیا) همزیستی ۷۵۲۵2۲۱۲ 0۳۱۵ 
(باز ) سرمایه گذاری مشترك 0۲۱۵۱۷۵۷۱۲۱۳۲ 
-وسطی ۰ متوسط ۲-معدل 0۲۱۵۱2۳02 
(راه) سرعت متوسط ۱2 0۲۱۵۱2۳۳2 
رسیدن به وسط , پیدا کردن حد 0۲۱212۳086 
متوسط 
او اسط 0۲۱۵۱۵۲ 
میانه » گیرودار » محیط 0۲۱۵۱۱۲ 
محیط » وضعیت » موقعیت . زمینه 0۲120 
مدرسهء متوسطه orta mektep‏ 
۱وسطی » میانه ۲-(گیا) ادریسی 0۲12۵065 
مدرسهء متوسطه »مدرسهء آا0۳۱۵۵۷ 
راهنمائی 
تدریسات متوسطه 606117 0۲۱۵ 
انگشت میانه . انگشت وسطی. 0۵۲۳۵۲ 0۲13 
ميان » اوسط , ماینن , مداسه 0۲128۱ 
(ور) ميان وزن 5۱6 0۴4 
درقلب »در وسط 0۲186۱002 
ميان مدت ۷۵06۱ orta‏ 
اظهار » تبيىن › تبىن 2۱۳۵/۱۵ ortaya‏ 
پيدا کردن › پید؛: آوردن ۰ ortaya Ç:K4mak‏ 
پیدا ساختن , اظهار کردن › پدید آوردن » 
پدید کردن » آشکاره کردن ۰ ظاهر ساخش » 
علنی کردن » پرده را انداحتن 
تظاهر , ظپور ۱۳0۵ ortaya‏ 
ظاهر شدن » ظاهر گردیدن ۰ ۱۳۳۵۲ ortaya‏ 
ظاهر گشنن . پدید آمدن , پدید شدن ۰ 
پدیدار شدن » آشکار شدن + پیدا آمدن . پیدا 
شدن , پیدا گشتن , علم شدن » علنی شدن ۰ 
بر سر دست در آمدن » حادث شدن ۰ چشم 
شدن » تظاهر کردن .سر بر افراشتن 
مطرح کردن ٠‏ فرا نهادن ۰ ortaya koymak‏ 
فرا نمودن » فرا افکندن 
ميان سال » نیم سال . میانه 
سال . کهل ۰ 
ار تودوکس » ارتدکس 0۳000۷65 
(پز) ار توپدی ۰ شکسته بندی 0۲۱00601 
روزه » صوم » صیام , امساك , پرهیز 0۲6 
افطار کردن » روزه باز کردن 200086 07۶ 
اقطار 02۳5 oruç‏ 


orta yaşlı 


oturuş 


اتومبیل » ماشین 010۳001 
(مکن) فنر otomobil inakas!ı‏ 
(ور) مسابقهء اتو مبیلرانی !۷2۵۲۱5 0۱0۳0 
صنایع خودروسازی 5202 0100۳0۷ 
(سیا) استقلال داخلی ۰ خودمختاری 01000۳0۱ 
میدان پارك اتومبیل 0100276 
(پز) اتو پلاستی 010۴۵۱25 
اتپسی . اتوپسی ۰ کالید شکافی ۰ 010۲51 
کالبد گشایی » فتح میت 
۱-صلاحجیت ۲-نفوذ , قدرت , اقتدار 010۲16 
۳-اولیای امور ۶-صاحب صلاحیت 
(ور) مسابقهء اتو مبیلرانی 010۷۵۲5۱ 
اتو شویی ۷۱۷۵۲۵ 010 
(راه) راه اصلی » شاهراه ۵۱0۷۵1 
(راه) راه اصلی otoyol başlangIcı‏ 
(راه) پایان راه اصلی 50۳0 010۲0۱ 
نشیمن گاه 0۱۲۵6۵ 
۱-چهار پایه > نشیمن گاه ۲قاعده . oturak‏ 
کف ۲-لگن بچه ۶-مجلس مشروب خوری 
۵٥-(قد)‏ باز نشسته ۱-زمین گیر 
چا افتاده . ۲-وقور ۲-جدی . oturakl!‏ 
مستقر , مستحکم 4-بنای محکم 
جالس » نشیننده 01۲۵۲ 
1 قعود 01۲6۵ 
۱-نشستن . پای در آوردن ۲-مقیم 0۱۵۲۳۵6 
شدن ۰ ساکن شدن » اقامت کردن ۲-جا 
افتادن . قرار كردن ۰ استقرار یافتن 
۶-بیکار نشستن -بالغ شدن. تمام شدن 


مستقر شده › جا افتاده » نشسته 01۲۳۷5 

اقعاد ۰ اجلاس 011۳۱۳۵ 

۱-نشاندن « نشانیدن ۲-خوابا 01۲۱۳۵۷ 

نيدن 

نشانده شدن . نشانیدہ شدن 0۱۲۱۷۱۳۵۷ 

نشسته شدن ۰ نشانده شدن )ھہاںurاه‏ 

نشست » جلسه » سئاآنس , اجلاسیه. 0۲۲ 
اجلاس » قعود, اجلاسیه ۱ 

جلسات , تراویح otufumlar‏ 

oturum teşkil etmek اجلاس داشت , اجلاس‎ 


کردن 
(مج) ساکن شدن » ساکت شدن ۰ ۲۵اه 
جای خود نشستن › آرام شدن 


طرر نشست . شکل نشستش ولا ںا 
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صاحب هتل ۰ صاحب مهما نخانه . واه 
مهما نخانه داری , کار هتل چی گری 6اا0/60 
علف بر , علف چين ۷۵5۲6 o‏ 
چراگاه » مرعی » علف زار » مرتع » 96اه 
چراء پاده . النگ » سبزال گاه 
(عو) مفتخور 0۱۱2۱ 
مفتخوری 0۱26۱۱۱۷ 
(قد) عوارض مرتم وچرا گاه 0۱۱2۷۷6 
مراعی » علفزار ها 0/۱227 
چرا 0/2۳۵ 
۱-چریدن ۰ گیاه چریدن ۲-(مج) 012۳026 
مفتخوری کردن 
چرانیده شدن ھا اھا 
تعلیف » چرانی 0۱۱2۱۳04۵ 
چراندن ؛ چرانیدن 0/2۱۳۵ 
چمن زار"» سبزه زار » چراگاه » مرتم »الاااه 
اتومبیل » ماشین 010 
سویچ 2060127 oto‏ 
(راه) شاهراه » راه اصلی . اتوبان 010920 . 
گیاه خوار , علفخوار » چرنده 0000۲ 
گیاه خواری ۰ علفخواری 0100۲۱۲ 
اتوبوس 01005 
اتویوس ران 01005 
اتویوس رانی تااناجو0 0100 
ایستگاه اتوبوس 00۲۵81 0۱005 
سوار اتویوس شدن ۰ binmek‏ عوناهاهاه 
اتوبوس گرفتن 
اتوبوس رانی otobûs işl‌et nesi‏ 
قالپاقدزد ۱۲5۱2۱ otobÜüs‏ 
خودزا otojenetik‏ 
برجازا 0106016 
اتوکار 010۷2۲ 
اتوکلاو 0۱02۷ 
(سیا) حکومت مطلق . حکومت 0۱0۷۲۵81 
استبدادی 
(سیا) سلطان مطلق » سلطان 010۷۵ 
مستید 
لاستيك › رزین اواافدا 000 
سنگ گوش 0۱اه 
۱-(مکن) اتومات ۲-اجاق گاز خود 010۳۵1 
کار 
اتوماتيك , خودکار » خودرو 010۳081 


oyun oynamak 
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حکاکی ۰ منبت کاری » کنده کاری 0۷۳۵۵6۱۱۷۲ 
١-حك‏ کردن › کندن » کنده کاری 0۷۲۸۵۲ 
کردن » سوراخ کردن ۰ ۲-اویماق ۰ ایماق 
۲قبیله » طایفه 

کدیوری 029 0۷۳۵ 
-مفصل ۲-لق » متهرك »شل 0۷۳۵۲ 
۲سسبك » جلف 

مایم ز لالی مفصل 5۱۷۱5۱ 0۳۵ 

بازی» تلعب 0۷08۵۲۱۵ 

۱-بازی کردن ۰ ۲-رقص کردن ۰ 0۷0۵۳۵ 


رقصیدن ۲پاختشن ۶-حرکت کردن » تکان 


خوردن ۰ 0- دست کاری کردن »دست زدن 
مترس, فاسق 0۵5 
۱ لاسی ۰ تجمش 0۷۳38۲73۵ 
1-لاس زدن › لاسیدن » وررفتن ۰ 0۷0۵5۲0۵6 
فاسق بازی کردن . (کن) کرم کشتن ۲باهم 
بازی کردن 
۱-بازی دادن ۰ به بازی گرفتن 0۷۳۵۱۳۵۲ 
۲-معطل کردن »سر دواندن ۲-دیوانه شدن ۰ 
عقل خود را گم کردن 
در. صور تیکه . در حالتیکه ۰ 0۷5۵ 
باوجودیکه » و حال آنکه 
در صور تیکه . در حالتیکه ۰ ۷ 0۷5۵ 
باوجودیکه . و حال آنکه ۲ 
سوراخ , کنده شده »لاله 
۱-بازی » لعب , لهو ولعب »لهو »ترام ۰ 0۷1۸ 
سرگرمی . مسخره بازی ۲-هیله ۰ حقه 


۲-بازی (تاتر) 
۱-خوب بازی کن ۲-حقه باز , حیله 0۷۷۵۵2 
گر ۰ شارلاتان 
جر زن , بازی خراپ کن ۰ جفل 0۷۷۳۵۵2۵0 
باز » دغل باز 


جر زنی ›بازی خراب کنی 0۷۷۳۵02۵۲۷۲ 
بازیچه » اسباب بازی .ملعبه 0۷۷۳۵۵۲ 
عروسك , لعبت »نی نی oyuncak bebek‏ 
۱-لعیت ساز . ۲-اسباب بازی 0۷۷۳۵۵ 
فروش 
-باز یکن » بازیگر ۰ آرتیست 0۷۷۳6 
۲-بازیگوش ۳-حیله گر » حقه باز 
دغل بازی کردن , بازی در 61۳6۷ 0ا0۷ 
آوردن » حیله و تقلب کردن 
فاشقك !إkaşIğ oyun‏ 
اسبازی کردن ۲-بسiط‏ در oyun oynamak‏ 


سی 01۱2 

سی تانی . سی تاسی تا 0۱123۲ 

۱سی ويك ۲-(عم) جلق 20اه 

1 (عم) جلق زدن otuzbir çekmek‏ 
سی ام ؛ سیوم 26اه 

علف خوردن » گیاه خوردن 0۱۷۵6۲ 

درزه 0۷۱3۱۲۱ 

علفخوار 0۱۱۷۷۵0 

(جغ) جلگه . دشت ۰ دشتستان » صحرا ova‏ 
آن وقت » حالی ۷۵۷۱ 0 


بیضی 0۷۵۱ 
دست مالیدن »دست مالی کردن ۰ 0۷۵۱۵۲۳3۲ 
مشت ومال کردن 
مالیده شدن . خرد شدن »له 0۷۵۱20۳۵۷ 


شدن » ریز شدن 
اهل جلگه . دشتی 0۷2 
ار اضی جلگه . دشتستان 0۷۵۱۱۷ 
مالیدن » ماساژ دادن » سودن ۰ مشت 0۷۳۵ 
و مال کردن » سانیدن 
مالیده شدن » سانیده شدن . ماساژ 0۷۵۱۳۵۲ 
داده شدن 
بهم مالیدن › دودست رابهم 0۷5۱۷۲۳۵۲ 
مالیدن 
رای ۲سفکر . نظریه 0۷ 
سوزن کاری 0۷۵ 
دفم الوقت 0۷212۳2۵ 
معطل كردن , طفره رفتن ؛ طفره 0۷۵۱۵۲0۵6 


زدن ۰ بازی دادن ¢ سردواندن > وقت گذراندن 


سرگرم شدن » ممطل شدن .فس 0۷۵۱30۳0۵6 

فس کردن ۱ 

سوزن کاری شده 0۷۵۱۱ 

آنسو ٠‏ آن ور . آن طرف ۷5۵۲ 0 

اتفاق آراء , اتحاد آرام اوناrا6‏ 0 

هم رأى »هم فکر 0۷25 

ر ی بصندوق ریخش ھ٣٣‏ ھااں) 0۷ 

در معرض آراء قرار دادن ۲-رآی 0۷۵۳۵ 
دادن ۰ ۲-رآی گرفتن 

oylama yapmak رآی گرفتن‎ 

مذاکره , تبادل آراء 0۷/28۱۳ 

oyluk ران‎ 

منبت کاری . کندگی . کنده کاری 0۷۲۳۵ 

حکاك , منبت کار 0۷۳۳۵6۱ 


oyuntu - 345 - 


آوردن .الم شنگه راھ انداخش ۰ بازی در 
آوردن » دغل بازی کردن -حیله و تقلب کردن 
۱-گودال غار ۰ مفار ه ۰ جای تورفتگی oyuntu‏ 
۲سجای آستین در برش لباس 
طاس 22۲1 oyun‏ 
از آن وجه. آز آن رو »از آن سبب 0۱۷2060 
آنگاه » وانگاه » وانگهی » پس ۰ 237020 0 
اندی » اکنون » آنوقت 
تا آن موقع o zamana kadar‏ 
شاعر , شاعر تودهء مردم 0260 
موم معدنی ؛ موم کانی 02016۲ 
(شم)ازن . اوزن 0200 
موم معدنی ‏ موم کانی ]020561 


öfkeli 


۵ - 346 - 


وظیفه دار کردن « وظیفه ödevlendirmek‏ 
دادن 
وظائف . وظایف . تکالیف 6۵06۷16۲ 
وظیفه دار ۰ وظیفه مند 606۷ 
ترسو » پرهراس . جبون ۰ بزدل ۰ 60/6۲ 
گیدی . گنجشك دل 
زهره ترك شدن » زهره باختن ۰ ۷00۳۵۷ 600 
بند دل پاره شدن 
جایزه » پاداش » مکافات »اجر » کیفر . الث 
صله. مزدگانی » مژده ۰ پاسخ 
جایزه ربودن , جایزه گرفتشن ‏ صله almak‏ ات۵0 
گرفتن , برندهء جایزه گردیدن 
پاداش کردن » جایزه دادن 600116001۲۳6۵۲ 
جوایز . باداش ها ۵001166 
جایزه دادن . پاداش دادن ۰ ۷۵۲۲۳۳6۲ انا0ق 
پاداش کردن . صله بخشیدن , صله دادن 
عوض , تلافی ۵0۲ 
قرض » پیش دست . عاریه , عاریتی ۰ ۵0006 
عاریت 
عاریت خواستن ödünç istemek‏ 
اعاره ۷۵۲۲0۵ ۵0006 
قرض دادن » عاریت دادن vermek‏ ۵0006 
زهره ترك کردن koparmak‏ 60000 
اف اة 
خشم » اوقات تلخی ۰ غضب › حدت » جر öfke‏ 
بدخلق , کج خلق . أ٥‏ )اة 
غضبناك کردن ۰ عصبانی öfkelendirmek‏ 
کردن ۰ اوقات کسی را تلخ کردن 
عصبانی شدن . اوقات تلخ 
شدن » خشم گرفتن ,بر آشفت ».وروت کردن » 
تش گرفتن » سرخ شدن . رگ درتن برخاستن 
, طیره شدن » طیره گرفتن ۰ غضبناك شدن؛ 


غضب کردن » غضب راندن > عتاب کردن , به 


öfkelenmek 


غرش در آمدن » غرشیدن › غیظ آوردن › گره 
برابرو کردن » گره در ابرو زدن ؛ متغیر شدن 
»> متغیر گردیدن » کف برلب آوردن › چين بر 
ابرو افکندن , چشم سرخ کردن »از جا در 
رفتن » تندیدن ۰ حدت بخرج دادن » جوش 
کردن» جوش خوردن › جر گرفتن کسی را . جر 
آمدن » پرچین کردن ابرو ۰ پرتاب شدن . بهم 
بر آمدن , ار غنده گردیدن ۰ (مج) گرد و خاك 
کردن 

موا ده و تید ان اة 


Ö ب‎ 


0 
نوز دهمین حرف الفبای ترکی ۰« او ۰ ة ,© 
گله » دسته . گروه . توده )٥طق‏ 
گله کله , دسته دسته . گروه 6۵96۷ 606۷ 
گروه 
آن دیگری 590۲ 
غير , آن دیگری 600۲ 
آن دیگری . آن دیگر 600۲9 
لولی 600 
کینه , انتقام » ثار و8 
اخذ ثار . انتقام جوئى 21۳2 64 
انتقام گرفن , انتقام کشیدن ۰ 21۳09۲ 6۵ 
کین توختن » انتقام جوئی کردن 
انتقام گرفنن ۱۲۵۲۲0۵ و۵ 
زهره » صفرا 60 
(گیا) عود » درخت عود 28201 ۵0 
(پز) تورم دربعضی قسمتهای پوست 6067 
بدن » خیز » ورم 
تأدیه » پرداخت » پرداز » گزارش 506706 
حکم اجرای پرداخت e٣۴‏ 6۵06009 
۱-تأدیه کردن » پرداخت کردن ۰ 606۳066 
پرداختن . اداکردن . پردخت کردن » گزاردن 
۲-تضمین کردن 
سررسید ۷۵065 606006 
ادا پذیر » قابل پرداخت ۲اع60606 
اعتبار » تأمین اعتبار 606066 
تادیه شدن » پرداخت شدن ۰ 6060۳۵۷ 
اداشدن 
حق عضویت . تقلبی پرداخت ماهیانه ۵060 
یاسالیانه 
تقاص 60957۲6 
باهم تصفیهء حساب كردن 6065۳766 
۱-وادار به پر داخت کردن ۲-تاوان 506۱۳66 
گرفتن 
۱سوظیفه ۲-مشق شب . تکلیف ۵00۷ 


öksüz 


öfkesini kusmak - 347 - 


رمان آموزشی ۲0۲۵۲ 607616 
یاد داده شدن . تعلیم داده شدن 9060۳6 
تدریس » تدریسات , آموزش ۰ ۵8۲6۱۳ 
تعلیم 
تعلیم ۵306۱۳6 
یاد دادن » آموختن , تعلیم دادن ۰ 3060۳6 
تعلیم كردن » درس دادن » علم آموختش > 
پروردن 
معلم » آموز گار» ادب آموز, د.بر. ۵۲617۲9 
استاد ۱ 
معلمی. آموز گاری ۵9۲61۳6۳۷ 
دانشسرا . دار العلمین öğretmen okulu‏ 
تعلیمی , باد دهنده ۵061581 
۱-مداح , هدح کننده . ۲ستایش ۵800 
آمیز 
وعده . دقعه » مرتبه » چاشت ۵90 
از خود تعریف کردن »بر خود 6۵000۳۳6۷ 
بالیدن , افتخار کردن . لاف زدن 
اوغ زدن » هق زدن »دل بهم خوردن ۵90۳06 
صدای استفراغ اة 
مدح » شنا تعریف » تمجید ۰ ستایش 8605 
تصیحت , پند › اندرز ۰ وصیت › انا 
عبرت »وعظ » حکمت » توصیه 
پند پذیرفتن 0019۳6 نة 
پند دادن » نصیحت کردن . وعظ ۵0016۳061 
کردن 
نصانح » نصایح » وصایا 016۲ 
آرد کردن › آسیا کردن » ساییدن ۵001۳6۷ 
پند آموز ۷۵۲6 قق 
پند دادن » پند گفتن » پندیدن. ۷۶۲۳۵۷ قق 
نصیحت دادن » نصیحت كردن ۰ تصیحت 
گفتن » وصیت کردن » وعظ کردن . اندرز گفتن 
پاشنه . پل بل ۵6 
۱-چسب کشمشك ۲-زن دلربائی ۵۷56 
(گیا) داروش ناه ۵66 
هیزم نیم سوز ۵6 
سرفه کردن ۰ سرفیدن » سلفیدن 66۲۳۵۷ 
به سرفه در آوردن ۵60۳66 
سرفه آور ۵۳6۲۱00 
سرفه » سلف ۵۲60۲۳۷ 
سرفه دار ۵6۲۷۱ 
(گیا) پاخر öksÜürük oU‏ 
یتیم » پدر مرده » یتاق ۰ (مج) بی کس zآء)ق‏ 


غمضب آلود »> خشم آلود ٠‏ خشم آلوده » 


خشمگین » خشمناك » سرگران » سرخ رو . 
قهر ناگ , ستیزه جو »بطر زهر مار » 
جوشیده مغز تند » ارغند » بدخلق 
زهر خود بکسی ریخ ۰ ۹۳۵۲ öfkesini‏ 
دق دلی در آوردن 
غضب انگیز ۷۵۲0 61۷6 
عنصر 686 
سك ۵8600۱۲6 
ظهر »نيم روز » وقت ظهر »نهار » اوق 
ناهار . 
قبل از ظهر » پیش از ظهر 5066 16060 
بعد از ظهر ۰ پس از ظهر 500۲۵ 016060 
نماز پیشین » نماز ظهر ۱۵۲۲۵2۱ او 
پیشینگاه öğle ۱۵۲۳۵2۱ vakti‏ 
ظهری نان عاق۵ 
ظهر öğle vakti‏ 
ناهار öğle yemeği‏ 
ناهار کردن ۰ نهار öğle yemeği yemek‏ 
خوردن ۱ 
ظهری » وقت ظهر . سرظهر ٠‏ موقم الاو 
ظهر 
مدح کردن » تعریف کردن 630066 
آموزگار » دانش آموز › شاگرد . ۵806۳60 
محصل » طلبه . ادب آموز . تلمیذ , دانشجو 
» شاگرد مدرسه 
كمك هزینه ۷۲6۵15 öğrenci‏ 
تلامذه » شاگردان , محصلان ۵۲6060116۲ 
دانش آموزی ۰ شاگردی » تلمذ .۰ ۵0006 
تحصیل , دانشجویی 
تلمذ کردن yapmak‏ 68۲6۳06111۳ 
خوایگاه دانشجویی لال۲لا۷ 0۲600 
تحصیل , تعلیم 60۲60۳ 
مدرك تحصیلی 65و0۱ ۵0۲601۳0 
رشتهء تحصیلی ۵1 ۵۲601۳۳ 
دورهء تحصیلی 06۷۲65 ۵3۲6۳۱۳ 
در سن خواندن 96۲۳۳6۷ 68۲601۳۴ 
تعلم » یادگیری » تحصیل 060۳۱6 
یاد گرفتن » آموخت . فرا گرفتن ۰ 6۵0۲60۳06۷ 
علم آموختن , تعلیم یافتن »درس خواندن ؛ 
(کن) تخته آموختن 
نظریه » عقیده ۵3۲61 
آموزنده . آموزشی 63۲6٥|‏ 


ölü 


öksûzlük - 348 - 


معيار »سنجه اناواة 
از حد گذراندن » يابو ور ۷۵۱۳۳۳۵۲ ا۷ناچاة 
داشش 
کشنده , قاتل 6۱00۲6۲ 
بقصد کشت 6۱00۲65۷۶ 
فتل بفتال ۰ کشتار , کشش 6100۲۳۶ 
کشت . قتل كردن » هلاك کردن ۰ ۵007۳۳6۷ 
تلف کردن » جان گرفتن » جان کشیدن » جان 
ستاندن » جان ستدن ۰ خرد کردن › ازپای در 
آوردن » ازپای افکندن » ازپای بر گرفتن 
بقتل رسانیدن 6۵۱00۲۳1۳6۲ 
مهلك , کشنده › مرگبار » فاتل ناهنا00۲ا۵ 
کشته شدن » مقتول شدن 00۲01۳6۷ 
(اصط) هفت کفن پوسانیده نلاه )مج ناعاق 
بی جان » بی حال . پژمرده , ضعیف توا 
خسته و مانده » ازپادر افتاده ۵۱۳ عناوا۵ 
وفات. ارتحال » توفی ۰ مرگ ۵۱۳ 
ölme eşeğim 6۱۳6, yonca bite de yiyesin‏ 
(اصط) بزك نمیر › بهار می آید 
مردن »در گذشتن , فوت شدن» از بين ۵۱۳۳۵۷ 
رفتن» قالب تهی کردن» وفات یافتن. نی 
۱ زجان بر آوردن» رخت بر بستن» رخت 
بصحرا کشیدن» خرقه تهی کردن. هلاك شدن» 
وفات کردن . عالم فانی را وداع گفتن » از جهان 
رفتن. به عدم رفتن » فوتیدن , گذشته شدن. 
جان دادن جان سپردن » چهار تکپیر زدن» 
جان افشاندن» جان سپاردن. چشم از جهان 
بستن» چشم فرو بستن از جهان. ان. (کن) کوچ 
کردن» غنودن. به مرگ آمدن. غزل خدا 
حافظی را خواندن» روی در پردهء تراب پنهان 
کردن. انتقال کردن. انتقال یاف اندر 
گذشتن» پکیدن. خانه پرداختن؛ پریدن جان. 
پریدن روان» فرمان یافتن» رخت به سرای 
دیگر بردن. هالك شدن. (کن) کام افتادن. 
(تص)پیاله کردن. جان به جان آفرین تسلیم 
کردن 
ته بندی» قورت kadar yeme‏ ۵۱۳6۷۵۵۵۲ 
لایموت 
بخور نمیر ۷۱۷۵۵۵۷۲ ölmeyecek kadar‏ 
لایموتی , پایداری 8۱۳621 
ا-مرده ۲-مرحوم ۳-ازبین رفته جناا6 
۱-مرده » متوفی » درگذشته , بی جان ölü‏ 
۳- ازکار افتاده » غير قابل استفاده 


یتیمی » بی کسی 6050210۷1 
۱-گاونر . چودر »ثور ۲-(مج) احمق ۰ ۵02 
ابله 5 

(گیا) گل گاوزبان انهعتاق 

(گیا) هميشه بهار کوهی ۰ 60029621 
تنباکوی کوهی ۰ ارنیکای کوهی 

-گاوی ۲-(مج) حماقت » احقی» 80206 

خریت 

۱-کیل , کیله ۲-مقیاس )عاق 

پیمای 660 

اندازه هه پا > پیما <« ölçme‏ 

اندازه E‏ » اندازه گرفتن » اندازه 616۳۳66 

گیری کردن » طناب زدن » طناب نهادن » 
مساحت کردن » سنجیدن » پیمودن 

١-مقیاس‏ » اندازه ۲-ميزان » مسطاس» 06 

معيار ۲-مقدار ٠»‏ شمار »عيار »قد ؛ حد»› 


اندازه گیری ۵1۳۳2۵ تجاة 
اندازه گیری کردن . اندازه 2۵۱۳۳۴2۵۳6 تاجاة 
گرفتن 
به اندازهء » درمقیاس 6۱006 
عیار کردن کار ها 9006انواة 
حدود » مقدارها 9۲اناجاة 
اندازه گیری شدن, اندازه گرفته 601۳۳66 
شدن » سنچیده شدن 
معتدل » موزون » معقول » متناسب » شتاناهاة 
بااندازه 
مساحت , اندازه گیری ۰ سنجچش 61006 
مساح » زمین پیما ۳0ناجاة 
اندازه گیری ۰ مساحت » 6۱90۳۱6۵ 


مساح » پیمایشگر 6۱9۳۱666۱ 
مساحت کردن » پیمودن 520/60۳66 
مساحت کردن » اندازه گیری ۷2۵۳۴۵ 600۳۳ 
کردن » سنجیدن 
بقدر , چند , بمقدار » باندازه 900006ناجاة 
از حد بردن ölçüsünû kaçırmak‏ 
-نامحدود ۰ بی اندازه » بی ölçüsüz‏ 
حساب » بیحد » زیاد ۲-بی اعتدال » غير 
معقول . غير معتدل ٠‏ نامربوط 
باهم مقایسه کردن › باهم اندازه )عص؟تچاة 
گرفتن , باهم مسابقه گذاشتن 


öndişler 


(باز) پیش خرید önceden alım yapmak‏ 
کردن 
پیشرسی önceden olgurlaŞma‏ 
پیش دادن önceden vermek‏ 
اسبق » گذشته » ماقبل , سابق ۰ 6066۷ 
پیشینه » پیشین » قبل ازاین ۰ پیش از این 
سال قبل » سال ما قبل |۷۱ 6006۱4 
سلف » شخص قبلی ۰ پیشتری 6۵066۱ 
پیش انداختن < جلو انداختن 606616۳۳6 
اوایل 6۳6616۲ 
سابقاً , پیش ها . زمانهای قبل . ۵066167 
اوائل 
تقدم , ترجیح » پیشی › اولویت ۰ ا۵008 
قدم » سبقت , تبادر › پیش دست 
حق اولو یت » حق تقدم öncelik hakkı‏ 
اولاً > پیش ازهمه چیز »اول ازهر ۵0666 
چیز 
پیش ااءا6006 
پیش داشتن » اولویت دادن ۱۵0۱۳۳8۵ :6006۱ 
اولویت داده شدن 120۱۳۱۳۳۵۲ öncelik‏ 
ازلی »لا اول ۵06652 
ازلیت . ازل öncesizlik~‏ 
ا-پیشرو › پیش تاز › جلودار » قلاوز ۰ 6۵06 
چاووش ۲-(نظ) پیش هنگ . پیشاهنگ , 
پیش جنک » طلایه , طلیعه 
(نظ) طلایه دار komutan!‏ 6000 
۱-(نظ) طلایه کردن ۰ öncülük yapmak‏ 
۲-پیشرو کردن 
پیشتاز 96160 ۵006 
(راه) سبقت ۷۵6۵۲۱۱۲ öndeki taşıtı geçmek‏ 
ممنوع 
آوانس ۰ مساعده » پول پیشکی ۵008/6 
تقدم داشتن 0۱۳۳۵ 600 
لیدر , سرور » پیشوا »سر ؛ رهبر ۰ 8006۲ 
راهنما ؛ پیش پای . بلد » قاند . قطب . امام 
» نامدار . 
پیشوایان › زعما » سروران 6006116۲ 
پیشوایی ۰ سروری » سری . رهبری 600671 
» پیشروی » هدایت ‏ قیادت . امامت 
پیشوایی كردن ۰ امامت , etmek‏ 6006/۱ 
کردن » رهبری کردن 
پیش دندان » ثغر چا ۵۳ 


دندانهای جلو ۰ دندانپای پیش 1 öndişler‏ 
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(هس) زاویهء بیروح اجه اة 
مردگان » اموات , مرده ها 96انا6 
مرگ , درگذشت » وفات »فوت » موت ۰ 610۳۳ 
رحلت . انتقال » حتف , فناء مرگ ومیر 
مردنی » مرگبار انا۳6نااق 
مرگیار 6۱0۳۷5۵0 
وفیات 6۱۳۱۱6۲ 
فانی » مردنی » مرگدار ۵ا۳نا۵ 
خرج مردن » پول کفن و دفن ۵۱0۳0۱۵ 
لایموت . فناناپذیر ‏ نمیر . ابدی ۵10۳۳502 
جاویدان ساختن ölümsüzleştirmek‏ 
ابدیت » فناناپذیری ناو ناة 
رگ بسمل خاریدن ölümüne susamak‏ 
تاريك شدن بخت ۷۵۲۱۵5۳۱۵۷ ölümû‏ 
غسال . مرده بشو › مرده شور ۷۱۷۵۷۱۱5۵۱ 6۱0 
سال گرفتن » سال ۷20۲۱۵۳ ölüm ENO‏ 
بزرگداشت کسی را گرفتن 
زاویهء بیروح ۱۵۲۵ تاق 
زمین مرده ۵0۲۵] ölü‏ 
مرده شو › مرده‌ شور › مردها ۷۱۳۵۷۱۵۱5 6۱0 
شوی » غسال 
پایان روزی بضوردن ۰ sona ermek‏ ۵۲۳۲ 
قحط در علفخانه افتادن » قفیز کسی پر 
آمدن 
عمر 6۲۳۲ 
روزگار بردن ‘< ömür geçirmek nae‏ 
گذر انیدن » بسر بردن 
دار ای طول عمر ۰ مسن ömürlü‏ 
زندگی راحت کردن » روزگار 50۲۳6۵۷۲ ۵۲۳۵۲ 
بردن » عمر گذر انیدن 
سوهان عمر ۰ عمر كاه » ۱۵۲0۵ 6۳۷۲۲ 


۰ سوهان روح , جانگاه . جان گداز 


عمر فرسایی ۱0۲6۱۶ ۵۳0۵۲ 

عمر فرسایی کردن ۱۷۵۱۳6 ۵۳0۵۲ 

۱-پیش , جلو ؛ پهلو ,بر ۲-آینده ۵0 

پیشرو » جلو دار 603۷296 

معلومات مقدماتی ۰ مبادی اوااطا ۵۳ 

پیش »قبل , ابتدا » اول »۰ پیشتر ۰ 6066 

سابق »برای شروع 

پیش از این . پیشتر ۰ پیشکی . 
قبلا »از قبل »از اول »از پیش 

(باز) پیش خریدە 21۳ önceden‏ 


önceden 


«< önûsıra 
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زند اعلی ۷6۳19 ۵0۳0۱ 
پیشگیری 21۳8 ۵0۱6۳ 
پیشگیری كردن » تدارك 5۱۳۵ ۵0۱6 
اندیشیدن 
جلوگیری » پیشبندی ۰ باز داشت. ۵0۱6۳6 


7 گردن » جلو گیری کردن ۰ 6۳0۱6۲۳6۷۲ 
پیشگیری کردن › مانع شدن . باز داشتن 
تدابیر ۵0۱6۲01۵۲ 
جلو گیری شدن »باز داشته شدن ۰ ۵0۱60۳۳6۷ 
پیشگیری شدن 
پیشگیرانه اب۵0۱6 
اقدامات پیشگیرانه ۱۵00۱۲۱۵۲ önleyici‏ 
پیشبند » پیش دامن » پیشگیر » پیش ۵0 
لنگ » روپوش دانش آموزان ۱ 
در وهلهء اول »در قدم اول 0۱20 60 
پیش دست ` 60521 
حس قبل الوقوع ۵05621 
پیشگفتار » مقدمه , دیباچه 605627 
تصدیر ۷۵208 6۵0562 
پیشواز 266 نق 
پیش وپس , پساپیش ۵0-3۲01 
پس وپیش 600-27۷851 
آینده » آتی ۵۳00۳۵206۷ 
جلو کسی آمدن , مانم شدن 2۱۳۵۲ نة 
رهبری کردن ۰ پیشوانی 6و0 عطناط۵ 
کردن 
پیشگیری 9607۳6 500۳6 
مانع شدن » جلوگیری کردن ۰ 9620۳6 ہق 
پیشگیری کردن 
۱-هرکس وناکس ۲-هرچه پیش 9616 ۵0006 
آید 
کسی را جلو خود انداخن « از önüne kalmak‏ 
پشت کسی راه افتادن » بزور جلو راندن 
جلو کسی گذاشتن » بحضور ۷۵۷۳۵۲ ۵0006 


کسی آوردن ۱ 

جلو گیری کردن » پیش بستن ۰ önünü almak‏ 
مانع شدن . پیشگیری کردن 

بصیرت داشتن » جلو خود را 96۲۳06۷ önünü‏ 
دیدن 

جلو کسی را بریدن <« راه önünü kesmek‏ 
بری کردن 


پیشاپیش ۵005۱۲۳۵ 


شنایا 
پیش گرفتن , پیش کردن ۰ پیش 20۳۵6 و۵ 
افکندن 


پیش آمدن. پای پیش نهادن ۲۱۷۳۵۲ 606 
پیشرفت ۰ پیش دست 9647۲6 ۵06 
دست پیش گرفتن ۰ پیشی 96۳76۷۲ 6۵06 
کردن ۰ پیش شدن » پیشروی کردن ۰ پیش 
زدن » پیش رفتن ازکسی» پیش دستی کردن ۰ 
پیش افتادن 
(دس) پیشوند » پیشاوند ۵06 
اهمیت . لزوم ۵06۲ 
مهم , بااهمیت .با ارزش , اهمیت ۵06۳ 
دار 
اهمیت دادن önemli bilmek‏ 
به مقیاس قابل توجهی. به 046اوا۵ 6060 
میزان قابل ملاحظه ای 
اهمیت گذاشتن « مهم önemli saymak‏ 


شمردن 
اهمیت دادن« مهم شمردن. önemsemek‏ 
اهمیت گذاشش. وزن نهادن. قدر شناخش» 
وقع نهادن» اعتبار قایل شدن 
تپاون 6061۳56۳76۳6 
بی اهمیت , بی ارزش 6۳6۳0512 
اهمیت دادن » مهم شمردن ۰ ۷6۲۴6۲ önem‏ 
اهمیت گذاشتن , اعتبار فایل شدن 
لایحه » طرح ۰ پیشنهاد کتبی ۰ ۵06۲96 
مصوبه 
لوایح ۵06۲9616۲ 
پیشنهاد ۵06۲ 
24 ۰ ۰ 5 د 
۱ پیشنهاد ۲قضیه (منطق) onerme‏ 
پیشنهاد کردن › پیشنهاد دادن ۵06۲۴6۲ 
اظهار کردن» در مبان گذاردن ۰ 50۳۳۵۷ 6۵۳06 
بمیان آوردن » ادعا کردن 
پیش بازیدن ۷23۵0۳۵۷ öne‏ 
در نظر گرفتن » مورد بحٹ قرار ۵۳096۲۳6۲ 
دادن » پیش کشیدن , در میان گذاردن ۰ پیش 


بینی کردن 

دور اندیشی ۰ صاحب نظری ۰ öngörÜ‏ 
بصیرت 

دور اندیش 0 صاحب تظر › صاحب öngörülü‏ 
تصنی.» بين 


پیش بینی شدن ۰ منظور öngörülmek‏ 


گردیدن »در نظر گرفته شدن 


örülmek 


8 
مثلا , برای مثال , فى المثل »از ۵۲8680 
جمله ۰ بطور مثال 
نمونه 0 مثال 0 چاشنی ۰ مدل > هاننده. örnek‏ 
مثل »> سر مشق 
سرمشق خود قرار دادن « الگو örnek almak‏ 
بر داشتن 
تمثیل 961۲۳۶ örnek‏ 
نمونه ای » بر ای نمونه ۵۲86۱۲ 
ِ 
به عنوان مئال « مثلا « برای örnek olarak‏ 
مشال , بطور مثال ` 
قیاس ۵۲06۷۲566۶ 
سندان 6۵۲5 
خراب کردن . کم قوت کردن ۰ 656۱6۳6۲ 
بنیه را تحلیل بردن 
خراپ شدن » خسته شدن 6۵۲56۱6۲۱۲۳6۵۲ 
ماست مالی ۰ روپوشی örtbas‏ 
ماست مالی کردن 0 روپوشی örtbas etmek‏ 
کردن ۰ کمرنگ کردن 
پوشش 6۵۲۱۳۳6 
پوشیدن ۰ پوشیده کردن > نهفنن ۰ örtmek‏ 
ستر کردن » روپوشی کردن 
سرپوش > حجاب » چارقد ۰ چادر «. örtü‏ 
روپوش . پوشش › پوشه » ستر 
سر پوشیده »> سر بسته örtûk‏ 
ر وپوشی شدن 
پود سید ۵ ۰ روی پوش سید ۵ » پوش سید ه ر وی» örtülû‏ 
سربسته ۰ مستور . پنهان پرده نشین › 
روپوش دار » پوشانیده 
پنهان ماندن kalmak‏ ۵۱0۵۱۵ 
اعتبار محرمانه »> بودجه ۷ نانااا۵ 
مخصوص سر ی 
تستر » تحجب , احتجاب » پوشش ۵۲۱0۲۳۳6 
روپوشیدن , پنهان شدن ۰ خودرا ۵۲۱0۳۵۲ 
پوشانیدن » روی خودرا پوشاندن 
باز » روباز » بدون پوشش ۰ عیان ۰ 2ناعتاا0ة 
برهته 
تار عنکیوتی 60066 
بافنده » رفوگر › پاره دوز ٠‏ پنبه ای اوزی 
دوز» خراز 
پاره دوزی . بافندگی نانا۵۲۵ 
سیافته شدن ۰ ۲-پاره دوزی شدن 6۲0۱۳6۵۲ 
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پیش داوری ۵0۷۵۲9 
بوسه » بوس »ماچ ۵0۳6 
بوسه زدن » بوسه کردن ۰ ماچ کردن » )عمق 
بوسیدن ۰ ماچیدن » بوس کردن » بوسه دادن؛ 
بندق شکستن 
ماچ دادن » بوسانیدن ۵0۱0۳۳۳66 
هاچ » بوسه » بوس اناءنا۵ 
بوسه خوردن öpücûk almak‏ 
ماج دادن , لب دادن » فندق öpücük vermek‏ 
شکستن » بندق شکستن 
بوسیده شدن » ماچ کرده شدن ۵001۳۵ 
بوس وکنار öpüp kucaklama‏ 
بوسه »ماچ şنامة‏ 
۱-روبوسی ۲-بوسه بازی 9۳06ام۵ 
روبوسی کردن ۰ بوسه بازی ‏ 6018۳766 
کردن» همدیگر را بوسیدن ۱ 
خندق ۵۲ 
نردیان ریسمانی 6۲08 
مرغابی . اردك »بط .بت 6۲06 


رنگ سبز , رنگ سبز سر اردك ۵۲0۵۲0۵8۱" 


رنگ نارنجی باز 205۱و 67۵6 

ساختمان » بنا 676۷ 

۱-تننده ۲ -خرابه 6۵۲6۳ 

عرف » عادت ۵۲ 

ترساندن , تهدید کردن 6۵۳۱6۱6۳06۲ 

عرفی ۵۲۲۲ 

(سیا) حکومت نظامی ۱0276 ۵111 

عضو 6۲96۲ 

بافندگی , بافته شده »› پود ا5۲9 

بافته 6۲9 

بافته ثاناو۵۲ 

مسلسل » گیسوی مسلسل 2و تان وة 

ميل اواو آواة 

تشکیلات » ساز مان » شبکه آناو۵۲ 

تشکیل دادن » تشکیلات دادن ۰ ۵۲9۱16۳06۷ 

بصورت ساز مان در آوردن »ساز مان دادن 

ساز ماندهی 6۲901160۳6 

بصورت تشکیلات در آمدن ۰ 6۵۲9۱60۳6۷ 
بصورت سازمان در آمدن » سازماندهی کردن 

بافته ۰ بافندگی ۵۲۳۸6 

یافش ۲تنیدن ۲چیدن ۰ 6۲۳۳6۲ 
آجرچینی کردن › دیوار ساختن ۶-رفوکردن 


:وی 


۰ ۰ 


TT از‎ 


۱ 


Özbekçe 


ستایش آميز تاتو۷ة 
ستایش , مدح , تمدیح » حمد » تحمید 6۵۷۳۵ 
ستایش کردن » ستودن » مدح کردن ۰ 6۷۳9۲ 
ثنا خواندن , شناکردن » ثنا گستردن . 
تعمریف کردن » ثنا گفتن » پسندیدن » 
توصیف کردن, تمجید کردن » بلند برداشتن 
ستایشگر ۰ مداح ۰ ستاینده . 6۷000 
ستایش کننده 
مدح شدن » ستوده شدن 6۷۱۳6۵۲ 
جمیده » ستوده شده 6۷۵۱۳05 
نوبت »دفعه » مرتبه » وعده 0۷0١‏ 
سربلندی » سرافرازی » افتخار » 6۷۵0۶۵ 
ستایش , مباهات » مفخرت 
سرافراز 6۷۵۳۵ 
فضر آور » فخور » فخار »لاف زن ۰ 6۵۷۳096۲ 
افتخار کننده 
فخر ›»تفاخر » مباهات » افتخار övünme‏ 
فخر آوردن » فخر کردن » افتخار 6۷0۳۳06۵۷6 
کردن » مباهات کردن » سرافراز شدن ؛ قورت 
انداختن » بالیدن 
اسانیدن ۰ ساییدن › کوفش ۰ 6۷1۳۳06۵۲ 
آسیا کردن ۰ نرم کردن ۰ ۲-(مج) هضم کردن 


ساینده »نرم کننده نع لاناق 

سائیده شدن »نرم کرده شدن 6۷۱0۱۵۵ 
کوفته » سانیده 6۷0۱0۱۳0۵5 

حکایت ‏ داستان ۰ افسانه . قصه 6۷۲ 
قصه نويس , داستان نويس 6۱۷۷00 
حکایات 6۱۷6۲ 


تقلید کردن 6۱۷۷۵۳۳۵۷ 


آنطور » طوری ۰ آنچنین » چنان ۰ 6۷ 
آنچنان . بدان طرز . آنگونه » کذا » بقسمی 
هم چنان . آنطور . بدان ترتیب 6669۵ 
چنانکه » بگونه ای که » آن طور که ۱6۲( 
باین ترتیب » بآن وضع »در نتیجه 6۱6۱6 
آن قدر › باندازه ای که »تا آنجاکه. ۵۱۱۵8۱۵ 
فوق العاده 
پس » خوب . در این صورت 6۱6/56 
۱-خود . ذات » اصل , کنه » مزج ۰سره. 62 
زبده , سرجمله ۰ ۲-مفز » خلاصه ۰ چوهر » 
جانمایه » رب ۲-تنی . حقیقی ۶سدره 
اوزبك ‏ ازبك 602066 
زبان اوزبکی 60206۷0 
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بافته تاتاة 
عنکبوت » تارتن »۰ کروتنه › örümcek‏ 
کراتن » کلاش »ارو مچك › جولاه » جوله 
تار عنگیوت » تنسته »تنه ۰ 281 ۵۲0۳6۵۲ 
تنیده , حریر. » انفست » پردهء عنکیوت 
تار عنکیوت بستن 6۲۵۳۳۸۵۵۷۱60۱۳۵۷ 
(مج) کله پوسیده örümcek kafa‏ 
مجرای استاخی و00۳ östaki‏ 
عشر , عشریه ۰ عشور الاوق 
زمین عشری 0۲621 ناتوق 
زهره » کیسهء صفرا ۵ 
آن طرف » وراء » ماوراء » آن سوی اة 
هنزر و پنزر» چس وفس , چشم مور. 616060 
خرده ریزه » پك ولك › خرت وپرت. این وآن 
این ور وأن ور اینطرف وآن 0 6۱609 
اطرف »هرجا » همه جا 
روز گذشته » آن روز 66900 
آن دگر » آن دیگر , آن یکی › دیگری 6۱06 
هرکس وناکس , همه کس . این öteki beriki‏ 


وان 

طرف مقابل » آن ور » آن طرف ۱2۲۵1 ۵۱6 
دیگر 

ماوراء » آن طرفش . مابعد ش . بقیه 61651 
اطر افش 


از دیگر سو »از سوی دیگر ۷۵۳۵۵۲ 6۵10 
زیگ ۵۱16860 
چهچهه زدن »غار غار کردن . آواز 60۳066 
خواندن مرغان . نفمه سرائیدن پرندگان 
(دس) پیش » ضمه » ضم 617۵ 
(دس) پیشدار ؛ مرفوع » مضموم 616 
(دس) پیش دادن 0۳01۳۵ ااهرا۵ 
۱- بصدا در آوردن ۰ ۲-به آواز ۵۱00۳۳6 
آوردن . به بانگ آوردن 
بانگ زننده » آواز خوان لعناا۵ 
بجهت »برای » بخاطر نا 
چهچهه . آوازخوانی » بانگ وناق 
باهم بانگ زدن ۰ باهم آواز ۵۱05۳06۷ 
خواندن, باهم نغمه سرائی کردن 
گوسفند نر دو ساله 6۷6۶ 
ستایشگر » حامد 6۷60۲ 
ستایش . مدحیه » مدیحه , مدح . ثنا. ناو6 
مدح وثنا , شکر » درود » سپاس , توصیف ۰ 


تحمید » تعریف 


özne 
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تخليص çıka mna‏ 626۱ 
خلاصه کردن » مختصر کردن ۰ ۲۱۳۵۲۲۳۳۵۲ 6261 


ت ۲ کردن 0 2 
مختصراً » اختصاراً » اجمالاً ٠‏ سخن 52616 
کوتاه » باری 


خلاصه کردن ۰ مختصر کردن 62616۳06۷ 
دیگر , دیگری . غریبه » بیگانه 8206 
نوع پرست , مردم دوست 6529601 
ترجمهء حال اجمالی ۰ خلاصهء 62960۲ 
زندگی نامه ۱ 
آزاد , مستقل 62960 
مخصوص .۰ متحصر ۰ ویژه . 6290 
اختصاصی > خاص » مختص 
مخصوص , اختصاصی , مختص بنوع اناو2ة۵ 
خود 
(فز) وزن مخصوص 2001 اتاو<ة 
۱-مخصوص بخود , اصلی , اصل . 62900 
بدیم , ابتکاری ۲-نسخهء اصل » نسخهء اول 
وقف بودن » اختصاص داشش ۰ 0۱۳۳۵ تاو۵2 
مخصوص شدن 
آزاد » آزاده » حر » مستقل , آزادمرد . ]620 
وارسته 
مستقلاً > آزادان 62900066 
احرار » آزادگان 6۵200۳16۲ 
آزادی ۰ حریت » آزادگی . 6290۲ 
آز ادی خواه » آز ادی طلب )ناا وة 
أز ادنامه ۷۵6۱0۱ özgürlük‏ 
برادرتنی ۰ خواهر تنی , برادر 82۷2۲065 
حقیقی . خواهر حقیقی 
۱-حسرت ؛ آرزو ۲-میل » رغیت 6216۳0 
تمسر duyma‏ 6216۳0 
دلتنگی کشیدن , در حسرت چیزی 6216۳۳66 
بودن »در آرزوی چیزی بودن 
دلتنگ » مشتاق , پر آرزو ۵2۱6۳ 
۱سحسرت کشیده شدن ۰ مورد 62160۳06 
حسرت و آرزو بودن ۲-جراحت پیدا کردن 
۱-پرمفز , مفزدار . چوهری ۲-مجمل ا2ق 
۱-ماهیت » ذات ۰ ۲-ذاتی ۰ ۲-پرسنل, )ناق 
ادار ۵ء استخدام 
امور استخدامی »امور پرسنلی 67اوز )ناق 
ایجاز , سخن وجیز 5۵2 520 
۱-(دس) فاعل , مبتدا , مسند اليه ۵286 
۲ زان (فلسفه) 


خالصانه 62060۲۵ 

عين هم » همانند ۰ مثل هم 6200 

همانندی » مثل هم بودن ۲اومل620 

خصوصی » مخصوص > شخصی > خاصه. 6261 
سرجوش , اختصاصی , ویژه ۰ خاص 

دفتر یادبور 06/16۲ 6261 

آموزشگاه آزاد 06۲52۳06 626۱ 

(دس) اسم خاص ۱5۱۳ ا62۵ 

özel kalem ۳۵۵00۲۱۵60 دفتر مخصوص‎ 


كتابخانهء شخصی ۲۱۵۵۳۵۴۶ özel‏ 
خاصیت ۰ خصوصیت ۰ خصوص . 626۱6 
صفت , قایلیت 


مخصوصاً » بویژه . خاصة , خاصه ۰ ۵ااا26ة 
بخصوص , خصوصاً » على الخصوص . 
بطور اخص 
مشخصات . خصوصیات . 
خصایص» خصاثص › خواص 
تبعیض özel muamele‏ 
مدرسهء ملی أله ا526 
اجلاس ویژه 01010٩‏ 626 
ویژه نامه 52۷ 6261 
هواپیمای اختصاصی 0226 6261 
عوارض ۷۵۲۵۱6۲ 626۱ 
اعتنا » سعی › دقت , اهتمام » اهميت özen‏ 
به هوس آوردن » ميل کشیدن ۰ 626001۳06۲ 
جلب علاقه کردن 
اعمتناکردن ٢‏ دقت کردن göstermek.‏ 6260 
انديشه کشیدن 
دقت کرده شدن ۰ جلب علاقه 626۳0۳۳6۲ 
شدن, اعتنا کرده شدن . ميل پیدا شدن 
بانقت . بامیل ورغبت , باعلاق» 8260 
وکوشش 
سرقت کردن» اهمیت دادن اعتنا 260۳066 
داشتن» اعتنا کردن. ۲-هوس کردن, تقلید 
کردن 


özellikler 


بی دقت » بی اعتنا 0260512 

هوس , تقلید , پز 6۵260 

خود مختار» مشتار» مستقل. دارای 62671 

اختیار 

مختاریت ۰ استقلال اداری ۰ 6260۳۷1۲ 
استقلال داخلی ۰ خود مختاری ۱ 

مختار شدن olmak‏ 626۷ 

خلاصه ۰ مختصر , اجمال ۵201 
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ذاتی , انفسی , درونی 62061 
فاعلیت 62061 
(اصط) عذرش ۵0۵6 özrü kabahatinden‏ 
پرتر ازگناه 
۱ عذر داشت 0۱۳۵۷ 6270 
عصاره , شیر , جوهر ۰ رب د۷الا۵25 
چرخ کرین » عصاره گرفتن ۱6۵/۲۳۵ داناوعة 
پرع › پودەه 025012 
اصل » جوهر » عصاره » رب 621۳۳ 
تحلیل غذا کردن ۵2۳016۳۳6۷ 
همانند سبازي , همگون سازی 620۳056۳06 
درونی ۵20۳010 
۱-عذر . معذرت » پوز ش ۲-عیب و 82۲ 
نقص 
تعذر , تعذیر 0۱۳ ۲ة 
تعذر داشت , بهانه تراشیدن 0۷۱۳۳۵۷ ۵2۲ 
معذرت خواهی . عذر خواهی ۰ ۵116۲6 ۵20۲ 
پوزش ۰ پوز ش خواهی 
معذرت خواسلشن , پوزش ۷ 621۳ 
خواستن » پوزش کردن › پوزش گفتن ۰ عذر 
خواستن » عذر تقصیر خواستن » عذر آوردن 
ا-معدذور » عذر دار ۲-معیوب « 620۲۱ 
پرعیب و نقص 
اسبدون عذر ۲-بی عیب , بی نقص ۵207502 
فداکاری . از خود گذشتگی 62۷60 
فداکاری کزدن ۰ ازخود özveride bulunmak‏ 


'گزشتگی نشان دادن 


۵10۱۲ ۳۵۲ 


گران گردیدن » گران شدن 0۵۳۵۱۱۱۵5۳۱۵۳ 
گرانی :0۵۳52۱ 
پخ کردن pahlamak‏ 
پاك . پاکیزه » تمیز »طاهر 0۵ 
بسته » بسته بندی 06۲6۱ 
بسته بندی کردن 05616۲۳6۲ 
پاکستان ۴۵5۱۵۲ 
پاکستانی ۳۵5۱۵۲۱ 
تطهیر 0۱۵۲۵ 
پاك کردن .نمیز کردن 03۳2۳۱3۵۲ 
استیراء ۵2۵0۳2۵ 
۱-پاك شدن , تمیز شدن « ظاهر 03۲8۳0۳0۵ 
شدن ۰ ۲-برانت کردن 
طهارت , پاکی . تمیزی 0۵1۱۲ 
(سیا) پیمان بين الللی . قرارداد بين )ةم 
الللی 
۱-صفیحه . غداره . ۲-قسمت پهن بیل 05/5 
سبیل چخماقی 02150:۷۱۲ 
۱شمشیر زدن ۰ ۲-(مج) pala çalmak‏ 
بیخودی باین طرف و آن طرف دویدن 
ماهی پالاموت /02۱2 
پالان »جل 051۵ 
پالاندوز 021206۱ 
سنگ زیر شیر اب 08۱20012 
طناب وقرقره برای چرخ آلت جر 02۱2794 
ثقیل 
۱-زیلو , پلاس , گلیم ۲-هتل لوكس هام 
۱شمشیر زدن ۲-(مج) این pala sallamak‏ 
طرف و آن طرف با تقلا دویدن وجوش زدن 
(نظ) کمربند پهن وکلفت 02۱2564 
باعجله ؛ فى الفور » بدون 02۵۳0۲۵8 palas‏ 
جمع وجور 
لباس پاره و ژنده . پلاس پاره 021950376 
لاف » لاف و گزاف » شیشکی 0212۷۲۵ 
شیشکی انداختن , لاف زدن ۰ almak‏ ۵6۱3۷۲۵ 
پراندن 
لاف زن » هوجی 082۷۲۵6۱ 
پراندن . لاف پیمودن ۰ palavra sıkmak‏ 
لافیدن . چاخان کردن 
جوجهء قدری بزرگ 08122 
۱-پروبال كردن <« ۲-(مج) تازه ۵2۱22120۳86 
بدوران رسیدن 
گرمب و گرمب »تراپ تروپ ۲0۵۲ 03۱0:۲ 


۲ 
بیستمین حرف الفبای ترکی « پ » ص ,۴ 
کفش, لالکا. پاچپله . پاپوش ¢uطھم‏ 
کفش دوز › کفاش » کفش فروش لاهود030 
جای کفش کنی ناانا0 
پابرهنه » بی کفش 090۴52 
۱-پاچه ۲-کله پاچه فروش 022 
کله بر ایا پز ‏ کله پاچه فروشن:. ۴۹۲2۶۱ 
۲ آرد مخلوط 085۱ 
پاچه ها را ور مالیدن 5۱۷۵۳08 paçaları‏ 
۱-پاچه دار ۲- پرپا 0962 
پاچه پلو 02۷ 0262۱ 
(اصط) كيك در پازه افتادن tutuşmak‏ 02685۱ ۱ 
١-لته‏ » جل »لك » پارچه کهنه پاره ۰ 0262۷۲4۵ 
ژنده ۲-(مج) آدم کثیف »لجن » پست 
کله پاچه . پاچه ۷۵۳۳۵8 022 
(عو) زن پست ‏ زن بد 08202 
پادشاه . پادشا . پادشه ۰ شاه ۰ 00:20 
سلطان . کسری ۰ خداوند ۰ کی » کیا . امیر 
۱ بارگاه 2۵00 padişah‏ 
پادشاهان , ملوك 0۵059۳13۲ 
پادشاهی 0۵015201 
ندیم پادشاه. خاصگی 06۵۳۱ padişah‏ 
بار گا « سرای 52۲3۷۲ padişah‏ 
۱-(مکن) حدیده ۲-پولك ٣-خال‏ 02/1۵ 
پزرگ . لکهء بزرگ 
حدیده فلاویز ۷۵۷2 pata ve‏ 
بی دين ۰ خدا نشناس 08997 
قیمت »بها ٠‏ ارزش 0۵02۵ 
بها تخمین زدن ۰ قیمت biçmek‏ 08۳2 
تخمین زدن 
گران فروش 03026۱ 
گران شدن « بالا رفن قیمت ۵۵۳۱۵۱۵0۳۵۷۲ 
۱-گران » پر قیمت . غاليه pahalı‏ 
۲-گرانبها . پرار زش 


papyon 


پلا کارد pankart‏ 
لوز العده ۰ پانکراس 0۵۳0۳۲68۵5 
لوحه 83۵00 
منظره › دورنما , چشم انداز 0300۲3۳2 
پانسیون 2305۱۷00 
پانسیون نشین ۰ کسی که در 83051۷006۲ 
پانسیون می ماند 
پانسمان ۰ ز خم بندی 8305۲۳3۲ 
پانسمان کردن pansuman yapmak‏ 
شلوار » پاجامه › تنبان › توبان ۰ 0201200 
ایزار پای » ازار 
خشتك 281 2201200 
شلوار پوشیدن < ازار 9۷۲۳۳۵۲ 0۵0/۵۱00 
وحدت وجود ۵2۳۱6/2۳۲ 
پرستشگاه بونانیان ورومیان قدیم 0201600 
یوز پلنگ 02۵0۱6۲ 
نقشه سواد کن » پانتوگراف 02۳0۱09۲۵ 
شلوار pantol0¬‏ 
پانتومیم 030۱0۲۳0۳ 
1 کفش دم پائی نمدی 03۳۱/۵ 
ثریاق , ترياك , ضد سم »پاد زهر ۰ 83026۲ 
نوش دارو , ضدزهر 
سنگ سلیمانی 28۱ 022026۲۱۲ 
پاپ 0۵02 
طوطی , توتك 220820 
پاپاخ › پاپاق 2۵0۵0 
پاپاق . پاپاخ 2۵03 
پاپی 0۵02۱۲ 
۱- نوعی خوراك که از نان و پنیر و 83۵032۲8 
آبگوشت درست می شود ۲-(عو) سرزنش ۰ 
نوییخ 
(گیا) بابونه » گل بابونه . گل 0۵02۷۷۵ 
مروارید 
بابونه پلو 0۱۱2۷ 82050۷2۱۱ 
۱-کشیش ۲سورق شاه در ورق بازی 02۵022 
کشیشی 02۵022۱۱ 
(اصط) میخواری کردن ۰ papaz uçurmak‏ 
مشروب خوردن 
(عو) پول کاغذی 2206۱ 


papirüs بایسروس‎ 


(گیا) پیزر . پاپد 
"۲-پاپیروس , پاپروس . کاغذ مصری 


پاپیون 2۵000 
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دیرین شناسی . دیرینه شناسی 03۱6000/0[1 
صفحه, پهن 0۵۱6۱ 

داش مشتی یونانی 02۱۱62۵۲۷۵ 
(شیم) پالادیوم 0۵۱۱20۷۳ 

(گیا) نخل 0۵۱۳۱۱۷۶ 

پالتو 03۱0 

دلفك 02۱۷۵۲0 

دلقك بازی palyaçoluk‏ 

گاو کوهان دار ۵۲۷20 82۲۱۲ 
(گیا) پنبه » برس »قطن )٣۵م‏ 
پنبه زدن » حلاجی کردن 21۳۳72 amukم‏ 

pamuk basmak پنبه نهادن‎ 

پنبه فروش 8۵۳0۲6 

(پز) برفك pamukçuk‏ 

پنبه نهادن » پنبه زدن pamuk doldurmak‏ 

pamuk ipliği نخ‎ 

غوزه » جوزغه ۲0285۱ pamuk‏ 

کپك زدن » ار غ زدن amuklamakمp‏ 

قطنی . پنبه ای 03۳۳۲ 

کرباس بافی . پنبه 001۳۵0۱۱۲ pamuklu‏ 


4 


کار خانهء پنبه pamuklu dokuma fabrikas!‏ 
بافی» چیت سازی 

pamuklu kumaş کرباس , چلوار‎ 

pamuk tarlası پنبه زار‎ 

۰ پنبه پاك کنی ۱6۳۳/2۱6۲ 0۵۲۳۷۲ 

پنبه زدن ۱۱۳۲۴۵۲ pamuk‏ 

pamuk tohumu پنبه دانه‎ 

پنبه فروش »قطان ۱۵668۲ 03۳۳۷۲ 

Panama پاناما‎ 

کلاه حصیری پاناما 8202۲2 

مکاره , بازار مکاره , قوار 0202۷۱۲ 

(گیا) چفندر › لبلبو , لبو 2۵062۲ 

لبو فروش 83063۲6۱ 

چفندر کاری ekiciliği‏ ۵2068۲ 

چغندر کار 6۳615 3۳62۲ 

چفندر کاشن ekmek‏ 620027 

پنجرهء کرکره ای 0306۱۲ 

سنجاق سینه جواهر نشان 8۵۳02۲ 

پاندول » رقاصك انا2۳0۵ظ 

۱-پانل ۲-کارگاه 0206۱ 

هول , هراس ,؛ وحشت . هو , وحشت 030۱۲ 

عمومی 


parazitoloji 


۱-پاره پاره شدن › پاره شدن ۰ 028130۳۳31 
تکه پاره شدن ۲-پولدار شدن . به پول 
رسیدن ۳-اذیت زياد کشیدن : 
۱-(هس) موازی ۰ مستوازی ۲-(مج) 02۲۵۱6۱ 
همراه » باهم . مطابق ۲(جغ) مسدار 
جفرافیانی 
(هس) متوازی الاضلاع ۵27۱6603۲ 
موازات paralellik‏ 
به ماواز ات paralel olarak‏ 
١-پولدار‏ » سیمدار ۰ متمول آ-پولی» paralı‏ 
باپول » غیر مجانی ۳-خالدار » پولك دار 
قياس فاسد »قياس نادرست ۳8۵۲۵۱0[12۲ 
(هس) خط متوسط . ممادل ۰ paramere‏ 
پار امتر 
خاطره کاذب ناخودآگاه 02۲۵۲۳8621 
پاره پاره ۰ هروشر »لته لته ۰ 03۲36۴0۵۲۶۵ 
تکه پاره ۰ ریز ریز , خرد خاکشیر 
پارچه پارچه کردن .صد emek‏ 03۲2۲۳۴2۲۵ 
شاخ کردن . پاره پاره کردن 
پاره پار ه شدن . پول پول 0۳۵ 0۵۲۵۳۳۳02۲۶۵ 
شدن »لت وپار شدن 
(بز) اختلال روحی 03۲300۳۵ 
پار انتز , هلالین 03۲20162 
مالی » مادی » نقدینگی 03۳8551 
كمك مالی destek‏ 02۲352۱ 
جرنگ 5651 0۵۲2 
۱-بی پول »بی سیم ۲-مجانی 02۲۵5۱2 
دوشیدن 5۱201۳6086 para‏ 
بی پولی » فقر 0۵۲۵5۱2۱۱۷ 
(نظ) چتر نجات , پاراشوت » چتر الا9ه026 
(نظ) چترباز , بار اشوتیست aÇ‏ 2م 
برق گیر 0۵۲21006۲ 
شیر یاخط ۴8۵۲۵۱:۲۵ 
پاراوان 03۲3۷30 
پاراوان 0۵۲3۷3۳2 
پول واریز کردن ۰ پول به ۷2۱۱۲۳۵ 8۵۲۵ 
حساب واریز کردن ۲ 
-انگل ۲سسور چران › نزلی ۰ 02۲۵2 
سربار » طفیلی ۰ طفیل 
۱-انگلی ۲-سور چرانی 037221 
سربار شدن olmak‏ 02۲221 
(پز) انگل شناس 02۳2211009 
(پز) انگل شناسی ]02722110۱0 
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einen sa ae amam e erme anan am an: 


پول » وجه » نقد ٠‏ نقدینه » پاپاسی  Dara‏ 
پاره 
زرخدا » گنجور »پولدار 02025 para‏ 
ضرب سکه 0386160۷ para‏ 
ضرب » سکه زنی 0359073 ۲3۲۵ 
اسکناس چاپ کردن » پول چاپ 035۳02 0272 
کردن » زدن » سکه زدن 
)نظ( پار ابلوم 22۲206۱۳ 
پول جمع کردن ۵۱۲۱۳۱۳۳۳6۲ para‏ 
(هس) شلجمی 0۵۲200۱ 
شلجمی › شلغمى :03۲۵00۱ 
پول خرد کردن 002۳۵ 23۲2 
پولکی › پول پرست » مادی 020151 03۲2 
جریمه » تاوان » جریمهء نقدی ۰ 082881 03۲3 
جزای نقدی 
پولکی . پول پرست . مادی 03۲361 
پول کشینن . پول را از بانك para çekmek‏ 
گرفتن 
ار ابهء يك اسبی سقف دار 03۲201 
دالان بالای تاتر ۰0۵۲201 
گفتهء متناقض 83۵۲۵00۷5 
ار زیدن ؛ ارزش داشتن ۰ قیمت 6۱۳6۷ 0۵۲2 
داشش 
پار اف . امضای مختصر 032۲۵ 
پار اف کردن » امضاء مختصر کردن 02۲۵16 
پاراف کردن ۰ امضاء مختصر 6۱۳6۲ 02۲21 
کردن 
پارافین » موم » موم معدنی 03۲2110 
پولکی » پول پرست ‏ پول دوست ۰ 02۲2952 
مادی 
پار اگراف , بند . فقره 02۲297۵1 
فقرات 0۵۲29۲3613۲ 
پاراگونه ۴۵۲۵93 
پول جمم کردن ۰ پول در ۷۵230۳2 para‏ 
آوردن » نفع کردن 
صره » بدره » همیان , ازاریند ۲65681 03۲2 
پول زياد در آوردن ۰ (عو) para kesmek‏ 
اسکناس چاپ زدن 
پول زیاد در آوردن ۷۱۲6۵۴ 02۲2 
گوش بری کردن ٠‏ پول ۷۵02۳۳۵ para‏ 
از کسی کندن 
پاره پاره کردن . (مج) کلمات paralamak‏ 
قلمبه سلمبه ايراد کردن 


parmaklamak 


parazit yaşamak - 358 - 


(پز) بیماری ۱ 05۲۷۱۴5۵0 
پار کینسون ۰ فلج پیری 
(راه) پار کینگ ممنوع 22۲۷۱۷۵0۱۱۳۱22 
پار ك کردن » پارك نمودن 03۲۲۱۷۵0۲۳۵ 
پار کینگ park yeri‏ 
اسدر خشان, تابان. روشن. فروزان» 02۲۵ 
فروغمند, تابناك. ثاقب. نورانی, براق» جلا 
دار ۲-(مج) موفقیت آمیز ۲سخوب, عالی 
٤-(عو)‏ خوشگل, زیبا . جوان . خوش صورت 
روشنایی »برق › روشنی . تابانی ۰ 03۲۱۵۲۱۷ 
فروغ , فروزندگی » رونق » فر › تو 
شخانه , ستار هء ثاقب ۷۱0۱2 parlak‏ 
۱-اشتعال ۲-اشراق »تاب 0۵۲۱۵0۵ 
۱-در خشیدن . پرتوافکندن » برق 03۲/۵۳3 
زدن ۰ مشتعل شدن ۲-آتش گرفتن» شعله ور 
شدن» زبانه کشیدن» آتشی شدن ۲-(مج) 
مشهور شدن. ترقی كردن 
عصبانی شدن» آتش گرفتن 
(سیا) پارلان , مجلس شورای 03۲12006040 
ملی وسنا 


پیراسته » تابانده شده 02۲۱81۱۱۲۳۱۶ 


۶(مج) آنی 


تجلیه » تایش 0۵۲۱81۳۲۵ ۰ 


۱-تابان کردن , تاباندن › تافنشن ۰ 02۲81۳8۷ 

درخشنده کردن ؛ جلا دادن » براق کردن 
۲-(مج) مشروب خوردن 

تابان . در خشنده 06۲۱2۷3۵۲ 

احتراق پذیر , محترقه › گیرنده 0۵۲۵۷۱۵۱ 

تایش 05۵۲۱۵۷۱ 

پای کسی در میان بودن 01۳۵۲ 03۲۳028۱ 

۱-انگشت , بنان » ۲-پره چرخ ار ابه 03۲۳0۵۷ 

۳-اینج ٤-(قد)‏ ۱/۲۶ آرشین 0-(مج) مداخله 


parmak ama انگلك‎ 

انگشت گذاشت بر parmak basmak‏ 

۱-استاد سازنده پره چرخ ارابه 03۲۳36۱ 
۲-(مج) تحريك کننده » آنتريك چی 

parmak hesabı yapmak به انگشت گرفتن‎ 

انگشت نگاری izi‏ 03۲۳۳۵ 

parmak kemiği بند انگشت‎ 

انگلك کردن ۷۵۳۱6۱۱۲۳۳۱۵ ۵۵۲۳۱۵۷۱۵ 

parmakla kura çekmek پشك انداختن‎ 

۱-انگشت لیسی کردن ۰ parmaklamak‏ 

انگشت کردن ۰ انگلك کردن + ۲-انگشت 


لفت ولیس كردن ا/ 03۲52 
سورچرانی کردن 
۱-تکه » پارچه . پاره ۰ پار » تیکه » 03۲6۵ 
لت »لخت » قطعه , بهر , چزء , چزو »برخ » 
غاز ۲-(مس) قسمتی از موسیقی 
یدکی فروش 03۲0۵6۱ 
تکه پاره < پاره پاره. پاره 0۷۲۶۵ 03۲62 
بور ج 
تقطيع . تکسیر 02۲0813708۵ 
۱-قسمت كردن » تقطیم كردن ۰ 02۵۲813۲۳86 
۲سپاره پاره کردن » تکه تکه کردن » جر دادن » 
جرزدن . چاك دادن » کتره کردن ؛اوراق کردن 
تجزی » تکسر 0۵۲813۲۳۲8۵ 
۱-پاره شدن» تکه تکه شدن. 03۲22130۳036 
قسمت قسمت شدن. جر خوردن. پکیدن ۲- 
تعارف زياد کردن 
اجزاء , کسور . پاره ها 03۲9313۲ 
تکه دار » تکه تکه , پاره ای 03۲6۵1 
تکه ته » پاره پاره شرحه  parça parça‏ 
شرحه »لت لت »لت وپار ۰ پار پار »تار تار » 
کتره , جداگانه » جو بجو 
پاره پار ه شدن . تکه تکه parça parça 0| mak‏ 


3 


شدن 
سرداری » پالتوبارانی . پالتو 087085 
نازك »مانتو 


ببخشيد ۰ عفو نزرمانید » عذر 04۲00١‏ 
میخواهم 
عطر » بوی خوش 02۲10۳ 
عطر سازی ‏ عطر فروشی 0۵۲۱۳۲6۵ 
بو فروشی ؛ عطر فروش 03۲۲0۳۳6۲۱0 
عطر پاش 50۲6 02۲۲۳۳ 
بوی‌دان şişeSi‏ 05۲۲0۳ 
در‌خشیدن ۰ برق زدن » پرنگ 0۵۲۱۱42۲0۵ 
دادن 
در خشانیدن . نور انی کردن 0۵۲۱02۳۵ 
پر برق »پر جلاء پر نور »پر زرق 0۵۲ 03۲۱ 
وبرق 
در خشش »برق » فروغ » فروزندگی ۰ 03۲۱ 
تبش »نور . لعه » اشراق 
۱- پارك ۲-پارکينك 03۲۷ 
پارکت 03۲۲6 
پار ك شدن 03۲۷60۳۳۵۷ 
پار ك کردن , پار ك نمودن ٩۱۳۳۵۲‏ 03۲۲ 


pata 


parmaklık - 359 - 


بیرون کردن 
علم وخبر 2852۷30 
۱-(دس) فعل مجهول ۲-غیر فعال . 25 
بی حرکت »بی فایده ۰ (عو) بی بو و بی 
خاصیت 
(جغ) اقیانوس کبیر . Pasifik okyanusU‏ 
مضحلك » دلقك 0۵5۲۵۱ 
عید پاك مسیحیان . عید قیام ۲25۳۵۱۷2۵ 
مسیح 
خوردگی 0851380۳78۵ 
-زنگ زدن » زنگار بستن 88520۳۵۲ 
۲-(مج) ازکار افتادن انسان 
سیب زنگ زدگی شدن ۵2621۳۳8۳۴ 
زنگ زده , زنگار بسته 225 
کارت »پاس , اجازه نامه 83۵80 
(ور) پاسور 025۵7 
۱-آرد سبوس دار ۲-(ع() بد 02588۱ 
سروریخت 
کفش پاك کن . پادری ؛ پاگرد 025085 
زدودن 5۱۳۳6۵۲ pas‏ 
شیرینی خمیری 03518 
شیرینی پز , شیرینی ساز , قناد ۰ ۲85۱۵0۱ 
شیرینی فروش 
شیرینی پزی , شیرینی فروشی 035120۱1۱ 
شیرینی فرزشی , مفازهء شیرینی 0951206 


فروشی 
دسته بزرگ توتون اهاع 
مداد رنگی 885101 
قدید 885۱۱۲۳۵ 
(«و) هوای گرم از اسط پانیز ۷22۱ 0۵5۱۱۲۳۵ 
(پز) قرص . حب مکیدنی . پاستیل 025 
پاستوریزه 08516۲26 
نوعی بازی ورق 0250۲2۵ 
رنگ زدن . زنگار بسش ۱۱۳۵۲ ۵25 
(ور )پاس دادن Pas Vermek‏ 
(نظ) تیمسار , پاشا 0893 
(نظ) تیمساری وم 
(قد) کفش 0897081 
(قد) كفاش 028۳026۲۱ 
۱-پخ ۰ پهن و فشرده (بینی) ۲-صدای 0۵1 
«تاپ» ۲-نوعی گل 
مساوی 8۵۱۵ 


دوانیدن » تحريك کردن 
طارمی › پرچین » نرده. پکوك ۰ ۵۵۲۳۳۵۷۱۲ 
انگشتی 
(گیا) گل پنجه على لاه 0۵۲۳۳۵۷ 
فندق زدن parmak şaklatmak‏ 
سرانگشت , بنان » انمله اهنا 0۵۲۳3 
(گیا) انگور ریش بابا 03۲۳۳۵۲20۳0 
(نظ) اسم شب ۵3۲0۱8 
حالت پرنوری ودر خشندگی 0۵۲ 03۲ 
یوز پلنگ »یوز »نمر 03۲5 
شاباش 83۵۲۹2۵ 
کهنه وفرسوده 22۵۲931 
قطعه ز مین 8۵۲56۱ 
مفروز کردن ۰ قطعه قطعه parsellemek‏ 
گردن ز مین 
مفروز 82۲56 
(قد ) پارشمن ۲3۲96۳060 . 
کاغذ پارشمن 28۱01 03۲56۳۳60 
کهنه وفرسوده ۵۵۲۱۵۱ 
پارت ‏ زبان پارت ااال ۲3۲۱ 
۱-(سیا) حزب , فرقه . پارتی ۲سقسم» 03۲ 
قسمت ۲سيك دست بازی *-جنس فروشی 
پار تی 
حزب باز 026 
حزب بازی , حزب سازی 6ا[02۳۱0 
احزاب 0۵۲۱۱6۲ 
عضو حزب , منسوب به حزب 03۲1 
(مس) دفتر نت , دفتر نوت 03۲۱5۷00 
(مس) نوت خواندن okumak‏ 02۲۱5۷۵0 
(سیا) ستاد حزب parti yönetim kurulu‏ 
حزب باز , طرفدار متعصب حزب 03۲۱28۵0 
طرفداری حزب ۰ حزب بازی 03۲2301 
مفرط 
پار ه وقت ‏ 02۲۱۱۳۳6 
۱-زنگ »تاه , زنگار ۲-(ور) پاس 035 
۱-پاساژ . گذر › دالان بازارچه ۰ [0298 
تیمچه ۲-قسمتی ازيك کتاب 
کشثافت . چرکی ۲8932 
شلخته . پچل , بد سرو ریخت 0362۴ 
شلختگی 82921۱۱۱۷ 
گذرنامه ۰ پاسپورت . جواز ۰ 2353۳0۲ 
تذکره » چك مسافر 
)عو( جواب گفن ۰ pasaportunu vermek‏ 


E LEE PERONEAL 


patak - 360 - paytak 
0۵۱۵۷ پاتنگان» باننجان كتك . چك‎ 


(گیا) تیرہء بادمجان 0۵۱۱۵۵۳96۲ 
تواهه ۷۵۱۷95۱ patlıcan‏ 
لیته بادنجان patlıcan turşusu‏ 
بیماری زا patojenik‏ 
آسیپ شناسی 0۵۱0۱09 
آسیب شناسی ۰ مرض شناسی . ازه‌ا0۵۱0 
پاتولوژی 
رئیس روحانی ارتدکس . پاتريك 02۲6 
پاتريك خانه patrikhane‏ 
۱-اریاب » رئیس . مدیر » صاحب کار 021۳0۲ 
۲-الگو , الگوی لباس 
۱-غرفه ۲-کلوپ 05۷۷۵۲ 
اسهم ۰ قسمت ۰ حصه » رسد > بهره۰ 0۵۷ 
سهمیه » برخ »تیر ۳-(رض) صورت 
فانه » حائل , پایه . شمم › تير 03۷2۵002۵ 
قیاس کردن در نفس خود » مثال 016۳6 ۵2 
قرار دادن 
(رض) مخرج 02۷2 
سهمیه بندی 029۱11۳۱۱ 02۷ 
حصه دار , سهم دار » صاحب سهم 0۵85 


" حصه ای . شرکتی ۰ شراکتی ۰ 020۵5 


مشاع 
اشتراك ۵۵۷025۱۲ 
۱-تعطیل شده ۲(ندا) کارتمام ‏ 0305 
شد »کار تعطیل! 
سهم کردن » تقسیم کردن » پخش e٤٣۴)‏ ۵2 
کردن ۰ قسمت کردن 
پایه , در جه » رتبه » مرتبه ۵8۷6 
مشرك ؛ خدا نشناس 0۵۷6۲ 
اهمیت دادن » آدم شمردن ۰ ۷6۲۳۵۲ 032۷6 
اعتبار قائل شدن 
پایدار » دائمی » ابدی 02۷۱08۲ 
(قد) پایتخت 0۵۱۱/۵۳ 
گوش تابی , عتاب ۰ سرزنش ۰ 03۵۲۳۵ 
تعزیر » تشر ملامت 
سرزنش کردن . توبیخ کردن ۰ 02۷۱۵۳۵۲ 
تشرزدن » ملامت کردن » عتاب کردن 
بين خود تقسیم كردن 02۱28۲۳2۵ 
تسهیم » تقسیم ۰ قسمت بندی 03۱۱3/۱۲۲۱۵ 
تسهیم کردن » تقسیم کردن ۰ 03۱۱۵8۱۲۲۳۹3۵۲ 
قسمت کردن ۰ قسمت بندی کردن 
۱- پای کج ومعوج ۲-مهره پیاده در 0۵۷۱۵ 


۱-کتك زدن . كتك کاری كردن ۰ 0۵۱۵۲۱2۳۱۵ 
چك زدن ۲شستن لباس و جاروب کردن 
باععجله 
كتك خوردن › چوب خوردن 2۱۵/2۴۳0۵6 
(عو) غروش 0۵۱2602 
(گیا) سیب زمینی 02۱2165 
ولنگار ۵۵۱2۷۵1512 
ولنگاری » حرکت بی ربط وبی 0212۷21512 
معنی ۱ 
کفش اسکیت , اسکیتینگ رینگ ۲۵۱6۲ 
پاتنت » حق اختراع , انحصاری 0۵۱60۶ 
سرو صدا کردن › تق وتق کردن 08۱۱۳02۵۳۱۵۲ 
سرو صدا در آوردن » صدای تق ۵۵۱۱۲۵2۱۳۱۵۷ 
تق در آوردن 
تق وتق › تاپ وتوپ »سرو صدا 0)۲ 021۱۲ 
۱ صدای تاپ تاپ 031۱۲ 031۱۲ 
سروصدا » صدای شلوغی , شلوغی 021۲۱ 
پر سرو صد؛ › شلو غ 021۱۳1۱۷ 


کفش یچهء کوچولو ۰ کفش بچهء patik‏ 


شیر خوار 
کوره راه , مال رو 0۵۱۵ 
۱اسکیتینکگ رینگ بازی [02۱۱08 
۲-بوکساوات چرخ اتومبین 
پاتیس , ململ شاهی 5ا02 
چلوار 0۵٩1۷3‏ 
تق تق ,تاپ. دیم. لا pat‏ 
ترکیده » شکاف خورده 05۱۱2۲ 
با با غوری , چشم ورقلمبیده › 962 0۵/۵۲ 


"-ترك بر داشتن ۲-(مج) vermek‏ 03۱۱2۳ 


فاش شدن راز »روی آب آمدن » بروز کردن 
۱-منفجر شدن ؛ ترکیدن ۲شروع 02۱۵۲۳۳۵۲ 
کردن جنگ ۳-حوصله سررفتن , ازجا 

در رفشن ۶-خرج بالا آمدن »> مصرف در آمدن 
چس فیل ۲۳۱۵۱۲ 031/2۲0۱5 
طرفه ۰ طرقه بازی بچه ها 02۵۱2۵09۱ 
منفجر کردن. ترکانیدن. 08۱۱21۳6۵ 
تیردر کردن ۲-بستوه آوردن. ازجا در بردن؛ 


حوصله سر بردن ۲-سیلی زدن؛ چك زدن 


منفجره , مواد منفجره ٠‏ مشتعله ۰ ۵۱۱2۷۱6۱ 
محترقه 
(گیا) باد مجان. بادنجان . انب 021۱6287 


pelikan 


payton - 361 - 


پدرشاهی 26067521 

پدیکور 060۵۲ 

علم اطفال pedaloji‏ 

بیماری های کودکان 060/2۵۱۲۱ 

علم زندگی کودکان 060016۷01 

پهلوان » زور آزما » بطل » گرد 06۳۱۱۷۵۲ 

پهلوانی » زور آز مایی 26۳/۱۷۵۳۱۱۲ 

پهلوانی دادن vermek‏ 26۳۱۷۵۳۱۱۷ 

به ب: 06 peh‏ 

په به گفتن . تعریف کردن pehpehlemek‏ 

پرهیز 061۲12 

۱-پزژمرده » کهنه . فرسوده › پاره ۰ ع06(۲۳۲ 

خراب ۲-پریشان » ريخته واريخته » شلوغ 

ونامرتب 

پژمردگی › خرایی ۲-پریشانی 06(۲00۲۵6۱۷ 

۱-زیاد » خیلی . فوق العاده ۲-محکم . 06۲ 
استوار ۲-غلیظ » سفت 

خوب » خیلی خوب , بسیار خوب ۰ 06۲2۵ 


فوق العاده عالی 
بسیار» فت وفراوان » فراوان » 06۲90۷ 
وافر » بقدری 

مانم طبیعی 6۷6۲۲ 
۱خوب , بسیار خوب ؛ خیلی خوب 06 
۲سچشم ۳سپلی 


آخر peki ama‏ 
محقق » بدون شبهه , قطعی 06۲ 
سفت شدن ۰ محکم شدن <« غلیظ 065/۳6۲ 
شدن 
۱-محکم کردن ۰ سفت کردن 06۷5/[۲۳۳6۵۲ 
۲-(مج) تأیید کردن › تأکید کردن 
۱-محکم کردن ۰ سفت کردن 
۲(مج) تأیید کردن » تأکید کردن 
سفت شدن » غلیظ شدن 0669۲96۷ 
«سفتی .۰ غلیظی ۰ مسحکمی 06۷۲ 
۲-پیوست » امتلاء معده 
دچار یبوست شدن . امتلاء 26۷۳6۲ 06/۴ 
معده داشتن ۳ 
دوشاب , پکمز , شیرهء انگور 06۲662 
سوخاری ۰ یکسمات 06۲5۱۵۱ 
عنقریب »در آیندهء نزديك 06۳۱۷۵۳00۵ 
قایق رود خانه ای 06۱۲۶ 
شنل 06۱6۲۱ 
مرغ سقا . مرغ پلیکان . مرغ ماهی 06۱62۵ 


pekitmek 


بازی شطرنج 
درشگه 08100 
اسهم دادن ۲-جواب دادن pay vermek‏ 
کوچك به بزرگ به طور بی ادبانه 
-یکشنب» ۲بازار . فروشگاه 222۵7 
۲-معامله » خرید وفروش »داد وستد 
بهره بر داشتن , به بازار ۲۱۷۵۲۳۵۴ pazara‏ 
بردن 
به بازار رفت pazara çıkmak‏ 
رئيس بازار 0822۳091 
باز اری ‏ بازار گان 0۵22۲6۱ 
خوابیدن کار pazar ۷658۱ olmak‏ 
بازاریابی , بهره برداری 0223۲12603 
باز اریابی کننده 0322۲17780۱ 
باز اریابی کردن . فروختن 0323712۳081 
چانه , چانه بازاری 0322۲1۷ 
چانه زدن , چك وچاه زدن ene)‏ 0222۱۱۲ 
چانه زدن , چك وچانه زدن ۰ yapmak‏ 032311۱۳ 
مکاس کردن » لکالك کردن 
دوشنبه 0822۳465 
کرکی » پارچه کرکی . پارچه بامازه 02260 
۱-ماهیچه . پازی . بازو . کره ۲-نوعی 0221 
اسفناج وحشی ۲-زواله خمیر 
۱-بازوبند » ۲سدعاشی که به بازو 022۱060۲ 
می بند ند 
تسمه ای که کفاش ها موقم کار روی 032۷۵1 
پای خود می گذار ند 
شبگرد 2322۷201 
پیچه , برقم ؛ نقاب ۰ حجاب . چشم 26۹6 
بند » چشم آویز » روپوش › روبند , رپوشه ۰ 
لثام » پرده » ایازی 
روپوشی کردن ۰ پرده پوشی 2686۱6۱6۷ 
کردن 
پیچه زدن ۰ نقاب زدن ۰ peçe takmak‏ 
روپوشی کردن » پرده پوشی کردن 
دستمال کاغذی » دستمال پارچه ای ۲96۱6 
متخصص فن تعليم وتربیت ۰ 0602909 
پداگورگ 
پداگوژی »فن تعلیم وتربیت » علم 260290 
آموزش وپرورش ۰ پرورش کسودك ۰ 
روانشناسی پرورشی 
پدال 0601 
(قد) پدر » بابا 2606۲ 


perdesiz 


pelinotu - 362 - 


نعوظ penis sertleşmesi‏ 
گیره ۰ پنس 26۲5 
انبر دست , پنس 06056 
پنتاگون ۴۵۳۱۵90۲ 
زبان گرفته 0606 
زبان گرفتگی 0606۱ 
پپسین 0605۳ 
پپتن 06010۲ 
۱-پراکنده . پراگنده . تکه تکه ۵6۲2۷600 
۲-جزنی فروشی 
خرده فروش , فروشندهء مال 0۵۲۵۲6۵۳060 
جزئی 
(قد) زلف , کاکل » یال اسب ۵6۲0670 
پر » پرچین ۰ ميخ پرج ۵6۲90 
پرچ کردن perçinlemek‏ 
پرچین شدن 06۲20۱6۳۲۳6۲ 
پر چ شدن ۰ محکم شدن 26۲۳۱6۶۳۳6۲ 
پر چ شده » محکم شده 06۲6۲ 
پرداخت . صیقل . جلا 86۲02۲ 
استاد جلاگر 06۲02۲6۱ 
جلا دادن » صیقل دادن , صاف و 06۲02۲۱۱۵۳۱۵۲ 
پرداخت کردن 
جلا داده شده , صافکار ی وپرداخت perdahlı‏ 
شده » جلا دار » صیقلی شده 
. .بدون جلا , بدون صیقل 06702۳5۱2 
۱-پرده . ستر » حجاب ۲-(مس) پرده 06۲06 
۲سپرده نأتر -پردهء آب مرواریدچشم 
پرده کشیدن , پرده بسش ۰ perde asmak‏ 
پرده آویختن 
اسپرده دوز ۲-(قد) پرده دار ۳- 06۲0601 
صحنه را باز ویسته کننده 
پرده کشیدن , پرده انداختن perde çekmek‏ 
پرده دار » حاجب . چاوش 86۲0903۲ 
حجابت . پرده داری » سدانت 26۲06030 
پرده نگاهداشن , پرده yapmak‏ 26۲۵902۲۱۱۲ 
داری کردن 
۱-پرده کشیدن ۲-(مج) حقیقت 86۲06۱6۳8۲ 
را پوشاندن 
خود را پوشانیدن . پرده 06۲06۱60۳6۷ 
کشیده شدن ۰ محجوب شدن 
پرده دار » باپرده 06706۱ 
۱-بی حجاب » بی پرده » بدون پرده 26۲0852 
۲-(مج)بی حیا › ہی شرم ١‏ بی حجاب 


خوار 
(گیا) خاراگوش , افسنطین داهذا6م 
(گیا) بلوط . پالوط 06۱ 
. (گیا) بلوط , در خت بلوط 28201 ام 
لعاب . لر زونك 6۱6 
لال پتی »الکن » زبان گرفته 06۱6 
لکنت , زبان گرفتگی 06۱۱6۸۱۲ 
اسدله شدن ۲-(مج) لخت و ۵6۱۱665۳06۲ 
وارفته شدن 
پالوده 06۱026 
۱-نوعی مخمل ۲-کاغذ نازك تحریر 06۲ 
صورتی ۰ رنگ صورتی ۰ پشت گلی 0670۱۵6 
صورتی روشن ۰ صورتی باز 06۳۱۵6۲5 
پناه . پناهگاه 06020 
(ور) پنالتی 0602۱ 
پنجره 0666۲6 
در غلبکن Kapı‏ 26066۲۵۱ 
طاس پنج ودو درتخته نرد بازی 06060 
طاس پنج وسه درتخته نرد بازی 060656 
طاس پنج ويك در تخته نرد بازی 0600۷۷6۲ 
پنجه . چنگ , چنگال » پنجول ۰ پنج ۰ 06696 
پنگل 
۱-پنجه افکندن 
سلطهء خود گرفتن 
پنجه زدن » پنجه کردن ۰ 06086۱6۲۳۲۵۷۲ 
پنجول زدن . پنجه انداخش » پنچه افنکندن » 
پنجه کشیدن . پنگل کشیدن , چنگ زدن 
۱-همدیگر را پنجه کشیدن ۰ 06086185۳66 
همدیگر را چنگ زدن ۲-پاهم مجادله کردن » 
دست به یقه شدن ۰ کشمش کردن 
پنجه دار , بازور »قوی , پر بنجه 0686۵ 
(مس) پنجگاه 060095۳ 
پنگونن 06۱9060 
پنی 060۱ 
شرم مرد . آلت تناسل مرد . (عو) 0605 
لنگه, گوش خر. ذکر. خرزه. چول. گروگان» 
ميان ران , سیم پا » چوك ؛ چماق » چله. چل » 
چك . چر . حمدان » نیمور » قضیب. كاف 
کوفی » کیر . عمود » ایر القی». (مج) میل, 
(کن) هندل. وسه. ميان پاء مسئله 
حشفه penis başı‏ 
پنی سیلین 06۳1511۲ 
نعوظ کردن 56۲۱۱65۳۵۲ penis‏ 


pençe atmak ۲-درزیر‎ 


pesüs 


کالفته شدن » شوریدن 
(پژ) صفاق › پردهء صفاق ٥٥۴۲0١‏ 
(پز) التهاب صفاق . آماس صفاق 06۲00۲ 
پار ایدك :06۲۷۵۵ 
دوره 06۲۱۷۵۲ 
پریوش , پری پیکر ۰ پری چهره peri yüzlü‏ 
تاأکید کردن » تأیید کردن ۰ محکم 06۲۷۱۱۳۳6۲ 
کردن » سفت کردن 
(شیم) پر منگنات 06۲۳۱۵۱9208۶ 
پروانه , اجازه نامه 06۲۲٩‏ 
سلیکات طبیمی 26۲ 
)شيم( پراکسید 06۲0۲۵ 
سکوی ایستگاه راه آهن ۰ سکو 06۲00 
تکه کلام persenk‏ 
کارکن ۰ کارکنان ۰ پرسنل. 06۲50061 
کار مندان 
ادارهء کار گزینی 121۳651 personel‏ 
دبیری کل ۳۵۵0۵۲۱۵9 personel genel‏ 
سازمان اموراداری واستخدامی 
پنجشنبه 06۲56۲۱۲6 
ذره بین 06۲۱۵۷5۱2 
پرو ۴۵۲۲ 
کلاه گیس 06۲ 
کلاه گیسی 060۲۷۷۵ 
پروا . ترس »باك » بیم , هراس 06۲۷۵ 
پروانه . هلیش 06۲۷۵0۶ 
پابند شدن pervane olmak‏ 
بی پروا , خیره کش ۰ جاسر »بی 06۳/8512 
ترس »بى باك 
بی پروایی » پر رویی ۰بی باکی 06۲۷35۱2۱ 
قرنیز » حاشیه » کنارهء باریکی 06۳۷2۵2 
اضافه كردن حاشیه به اطرف 06۳۷۵2۱۵۳۵ 
پارچه 
۱-تسلیم . قبول ۲باباای والله 068 
۲-صدای خفیف , صدای پست 
زنگ دندان ۰ چرك دندان 0656۲ 
بدبین » دل سياه » سياه دل /065[۳۲۱5 
فرومایه » پست , خوار ٥۴5٥3۷۵‏ 


صدای خفیف ۰ صدای پست pest‏ 


حرفهای چرت وپرت وبی 065160۳6۲801 
معنی ۰ مرزخرف ۰ چرند 

لواشی » لواشك اا5ع06 

فندیل گلی 06505 


perde ۷۱ - 363 - 


چوپ پرده ۲3۷۱ 06۲06 

قسمت پانین دیوار 06۲۶ 

(ور) معلق » پشتك 06۲600۶ 

(ور) معلق زدن » وارو زدن ۰ almak‏ 06۲6006 


پشتك زدن 
١-نخ‏ بنائی ۲-(مج) وضعیت »حال » 06۲856 
درجه 


(قد) پرستش , عبادت چ:ا06۲65 
پرو ستریکا 06۲65۱۲0۱۷۵ 
پرگار » پردال 06۲961 
۱-باپرگار اندازه گرفتن 06۲966۳۱6 
۲-(مج)ور انداز کردن »در نظر گرفتن » تصور 
کردن 
(پز) پرهیز . احتماء , برنامهء غذایی 06۲۳2 
پرهیز شکستن perhiz bozmak‏ 
پر هیختن perhiz etmek‏ 
خویشت دار 06۲۲۱26۵۲ 
پرهیزانه perhiz yemeği‏ 
پری » قرشته » جن 06۲ 
زبان قفل مغزی 06۲16 ` 
زبرجد 06۲00 
زبرجد سبز ]0۲:00 
(پز) مرض هیستری ٥اا¡‏ 06۲ 
۱-پریان ۲-از مابهتران 06۲116۲ 
پریدار ااا ۴م 
(نظ) دور بین دیده بانی زیردریایی. 06۲150۲ 
پریسکوب 
۱-پریشان . پراگنده . پراکنده ۰ 06920 
مشوش »بی ترتیب , پاش » خراب » منکوب 
۲-آشفته ۰ آشفته حال , حواس پرت , خانه 
خراپ » شوریده سر » بی سروسامان » 
شوریده 
۱-پریشان کردن ۰ خراب و 61۳6 06۲1920 
ویران کردن › برهم زدن ؛ پریشانیدن 
۲-مشوش کردن › پر آشوب کردن » در 
اضطر اب انداخش 
۱-پریشانی ۰ بی سرو سامانی ۰ 06۲32۳ 
ویرانی » خرابی ۲-حواس پرتی » سوء حال › 
آشفتگی ۰ آشفته حالی › شوریده سری ۰ 
شوریده خاطری 
پریشان شدن › برهم شدن ۰ 0۱۳۳۵۲ 06۲920 
برهم خوردن » آشفنن , آشفته شدن »بی تار 
وپود شدن . پزژ ولیدن › کالیدن » کالفش »۰ 


peyzaj 


زبان پشتوئی ۳۵5۱۸6۵ 

کندوی عسل 06۱6۷ 

چشم مرکب 6۱6۷962 

سنیگ شناسی 06۱۲09۲21 

پتروشیمی 06۱۲0۲۲۳۷2۵ 

صنایم پترشیمی 9۵021۷ 06۱۲0۳۳۷۵ 

نفت » طلای سیاه 06۱۳0۱ 

petrol dolum ۱6551 ترمینال نفت‎ 

چراغ نفتی ۱۵۳085۱ petrol‏ 

نفتی ۲609 6۱۲0۱ 

کمپانی نفتی 5۱0۲64 26۱60۱ 

petrol tankeri نفت کش‎ 

پیش بها , بیعانه . پیش پرداخت ۰ لهم 
پیش دست » سپرده 

پول بیعانه 266261 pey‏ 

پیدا . معلوم 826۷۹۵ 

پید! کردن 26۵۵۲۱۵۲۵۲ 


پی در پی . پیا پی ۰ تسا ۰ peyderpey‏ 

بتدریج »کم کم » يواش یبواش 

پيغمير > رسول . پیفامبر ۰ ۵69۵۲۱06۲ 
به پیغفمیر 2510108 Peygamber‏ 


(گیا) گل گندم . peygamber çiçeği‏ 
قنطوریون , قنطریون 


Peygamber 06۷65۱ آخوندك‎ 


پیغمبران . انییاء 06۷98۳۱۵6۵۲۱۵۲ 
پیام دادن peygamberliği tebliğ etmek‏ 
پیغمبری ۰ رسالت ۰ رسولی ۰ 099۵۲۱۵6۲۱۷ 


بعثت , نبوت 
۱-(هو) پيك ۲-چاپار هم 
نیمکت چوبی ۰ تخت تخته ای 26۷۶ 
بیعانه دادن برای چیزی 06۱۱۵۲۴۵۲ 
بیعت . پیمان 26۷۲۵۲ 
پنیر 06۷۲۲ 
(گیا) بوته پنبه کپاس بمباکس 26۷۳۱۲۵201 
دندانی که گاهی درسن پیری در 26۷۳/۵ 
دهان پیدا می شود 
کرم پنیر peynir kurdu‏ 
پنیردار ۰ پنیری 06۷۳۱۲ 
زهراب ؛ پنیرمایه ۳۵۷۵6۱ peynir‏ 
شکر پنیر peynir şekeri‏ 
تابلوی دورنما ۰ نقاشی منظره . چشم ۴۷2۵م 
انداز 


peş - 364 - 


اسنبال » عقب » عقب سر » پشت ۰ ؟هم 
پشت سر »قفا . تلو تالی ۲-پارچه اضافه 
و به دو طرف لباس اضافه می کنند 
پشیمان › نادم peşiman‏ 
نقد » نقدی ›نقدینه » قبلی » ازقبل ۰ 0850 
جلو , پول نقد 
پی کاری را گرفتن 
از پس , از پی , پی » اندرپی ۰ پی 0651008۲7 
آورد » پس پشت > بر اشر » دنبال » تلواً 
از پس در آمدن peşinden gelmek‏ 
اقتفاء , پیروی gime‏ 06910060 
تعاقب کردن » پی گرفت <« peşinden gitmek‏ 
پسروی کردن » پی کسی رفتن 
پی چیزی داشتن , دنبال 0۱۳۵ 9 
چیزی بودن 
پی ماندن . پی کسی رفتن peşine düşmek‏ 
دنبال چیزی رفتن» پی چیزی 91۱۳6۲ 16و6۵ 
رفن 
پی کسی فرستادن 060067۳66 peşine‏ 
پی کسی فرستادن peşine takmak‏ 
پی کاری راگرفت peşini takip emek‏ 
بنقد » بواصل » نقداً peşin olarak‏ 
پول نقد . نقدینه ۰ پول پیشکی peşin para‏ 
قضاوت پیشکی ۰ تصدیق بلا ۷2۲9۱ 26510 
تصور 
خریدار نقدی » فروشندهء نقدی 065106 
پی داشتن 0۱۳۳۵ امم 


۵951۳۱0۶۰ ۵ 


پشت سر. پس پشت 0655۱۲8 
۱-پیشکش ۲-(مج) مفت ومسلم و6اووم 
دادن 
۱-دستمال سر سفره ۲-جولهء كوچك 065۲۲ 
پیاپی . پی در پی . پشت سرهم ۰ 0652696 
متوالی . دمادم , توبر تو 
۱-(مس) پیش در آمد موسیقی ۰ 0657/6۷ 
پیشرو ۲-(ور) مقدمهء کشتی گیری 

پیش تخته » پیش خوان صرافی 06512۳01۵ 
لنگ حمام 06512۳2۵1 

لنگ حمام فروش 06512۳08161 
۱-لنگ انداختن ۲-(قد) peştamal kuşanmak‏ 
عنوان استادی گرفتن از رئیس اصناف 

سر قفلی مغازه peştamallık‏ 
بودایست , بوداپشت ۲85۱۵ 
پشتو داچه۲ 


pinpon 


۳-تقلبی 
(عو) خراب کردن , فاسد کردن 6۱۳6۲ پام 
(عو) تخم حرام › بچه شیطان. لا5ناال۷ چام 
حرامزاده 
قاسد شدن 0۱9۱95006۷ 
(عو) فاجره بچه چام داقه‌پام 
(عو) خراب شدن . بیمزه شدن ۰ 0۱۳۳۵۲ چام 
ازبین رفتن 
نان بر بری »نان پیده 0۱08 


نان پیده فروش »نان بربری فروش 0۱060 


رنگدانه 0۱9۲2۴ 

پیژامه , پاجامه » پی جامه . پیراهن 0۷2۳02 
خواپ » بير 

لولهء کلفت آهنی 0۷ 

گاوباز 0۱۷200۲ 

۱-پیکاپ ۲-اتومبیل وانت مهام 

(هوا) پرش عقابی 0166 


پيكنيك 0۱۲۳۱۷۶ 
گردش رفتن دستجمعی ۰ piknik yapmak‏ 
پيکنيك رفن 

ژور 0۱60 
پیل , انباره ام 
پلاژ زھاام 


پلاستيك 25111اا0 

پلو ۰ چلو . پلاو 0۱12۷ 

چلو پزخانه 00۳6801 01۱2۷6۱ 

پلوئی 0۱۱2۷۱۱۲ 

پله 0۱6 

کمرچین 6۱6۷ ااواام 

ماز ااام 

جوجه مرغ جوجه خروس ااام 

چین خوردگی 01۱160۳15 

رادیو باتری ۲320۷0 ااام 

pilli uçak راہ انداز‎ 

(هوا) خلبان › هوانورد 0۱۱0۱ 

(هوا) کابین هوا پيما , اتاقك ۷۵00۱ pilot‏ 
خلبان ۳ 
(هوا) هوانوردی . خلبانی دااا0ا(0 
پینکی 0۱۳6۷۱6۲۵ 

پینکی زدن » چرت زدن 0۱066۲06۲ 
پینگ پونگ 009 0109 

پیرپاتال 0۱0۳0۱۲۲ 

(عو) پیر پاتال » پیرناتوان 00۳۵0 
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واحد پول اسپانیا › پزتا 062618 
قرمساق ۰ چاکش ۰ کس کش ۰ 0826۷9۲۱۷ 
غراچه » غرزن » گیدی . قواد » قلتبان » زن 
بمزد ؛ دلال محبت › دیوث 
زن بمزدی ۰ قیادت « قوادی ۰ 0626۷6۳۲۱۲ 
کس کشی , قرمساقی » جاکشی ۰ نغرزنی » 
قلتبانی » دیوثی 
دله » دله خضون » خون دله ۰ علقه ۰ 0۱۲۱ 
انیست 
دله شدگی . دله 0۱۳۱۱۱۱۵5۲08 
دله شدن pıhtılaşmak‏ 
منعقد کننده , بستینه 0۱۳۱۱۱۵5۱۱۲۱6۱ 
دله کردن , لخته کردن 0۱۳۱۱۱۱۵5۱۱۲۲۹۵۲ 
خرت وپرت , خدره 0۱۱0۱۲۱ 
چشمه . چشمه گاه منبع. عین 0۱03۵۲ 
سرچشمه » سرآب » چشمه سار 0۱02/985۱ 
چشمه ها , عیون 0۱۳۵۲۱۵۲ 
۱-صدای «پر » ۲-فرار کردن 0۱۲ 
(گیا) پراسه » گندنا . تره 0۱۲۵92 
نور دادن , در خشیدن » برق زدن ۰ 0۱۴۱۱02۲۵" 
روشن وخاموش شدن 
خیلی براق » نورانی ۰ روشن 0۱۲۱۱ 0۱۲۱ 
در خشش » روشنانی › نور انیت 0۱۲۱ 
(مج) فرار کردن » جيم شدن »در 0۱۲۱۵۲۵۲ 
رفتن 
مازالاق 0۱۲۱۵۲9۱۶ 
پر وبال زدن 0۱۲۱۵0۳۱۵ 
برلیان 0۱۲۱۵۲۱۱۵ 
چوپ راج .درخت راج 0۱۲۸۵۱ 
(عو) آدم سردرهوا 0۱۲۳۱۲۱ 
قراضه ؛ پاره پوره » شکسته پکسته 0۱۲۵۱ 
خرت وپرت 0!۲۱ 
پاره پوره 0۱۲۱۱۷ 
بی عرضه › آدم بیچاره , ضعیف »بی 0۱5۱۲۱۲ 
سر وزبان » بی دست وپا 
بی دست وپانی »بی سر وزبانی ۰ 0۱5۱۲۱۲۱۱۲ 
بی عرضگی 
ترق تروق کردن ۰ صدای پرت 0۱۱۱۲02۲۳۵۲ 
پرت در آوردن 
صدای پرت پرت » صدای ترق تروق ۱۹ 
۱-حرام زاده » ولدالزنا » غير زاد » 0 
دوتخمه ۰ خشوك »سند » مول » ۲-شاخه ای 
که از کنار سافهء اصلی بیرون می زنند 


pişkinlik 
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گند pis koku‏ 
بد بوی لںuاں‌)٥k‏ کام 
اسقف » مطران 0۱50005 
اسقفی ااا0205ا5ام 
نجس کردن ۰ کثیف کردن » کشثافت 0۱5۱606۷ 
کردن 
کثیف شدن › نجس شدن . آلوده 0۱5۱6۴۳۳۵۷۲ 
شدن 
تنجیس 0۱5۱6۱۵ 
۱-کثیف کردن »نجس کردن ۰ پلید 0۱5۱6۱۳6۷۲ 
کردن » خراب کردن » خرابی بالاآوردن 
۲-فایط کردن ۰ کثافتکاری کردن 
گه مال کردن bulamak‏ عوناعنم 
پليدناك شدن pisliğe bulaşmak‏ 
کثافت » پلیدی ۰ خباثت , قاذوره ۰ ثائام 
چرك , سنده » فضول , پیخ » پیخاله › 
ادباری »ان » غایط, نجاست پیخال. 
قاذورات 0۱5۱۱۷6۲ 
کثافت کاری ھ٣‏ مھر ikایiم‏ 
کثافت کاری کردن ھ٣‏ مھر انم 
فاضلاب » چرك آب ا۶ 5ام 
۱-(هوا) باند » پیست ۲-پیشت! اام 
۱-(مکن) پیستون ۲(مع) پارتی . 00ا5نم 
کس وکار , آدم بانفوذ ۱ 
(مکن) دستهء پیستون , شاتون ۲۵۱ 0۱5100 
پیشدادی چام 
پیشداد Pişdadî padişah‏ 
رهبر ۰ پیشوا 015027 
پزا . زودپز 016860 
پزا , زودپز 6وام 
عرق سوز اون 
طرز پختن ٣‏ اعام 
۱-پزنده ۲-شاطر نانوائی آ۲6اوام 
پخت 0۱5۱۲۱۳ 
پخت pişirimlik‏ 
پزش 0۱9۲۳6 
۱-پختن. پزاندن ۲-(مج) پخت 05۲۳۵۷۲ 
وپز کردن. صمیمیت پیدا کردن. علاقه پیدا 
کردن 
پزاندن pişi!"‏ 
۱-پخته » برشته ۲-(مج) پر رو »بی 0۱5 
عار 
-پختگی ۲-(مج) پر روئی . بی کنامناچنم 


خسیس , بخیل , پنتی , ممسك . لنیم , اام 
كنك » زفت , سیاه دست 
بخل » بخیلی , خسیسی ۰ خساست . ااانا0ام 
خست 
پیپ 0۱۳۵ 
پیپ کشیدن ۱۳6۲ 2۱20 
۱-پیر › سالخورده ۲-(تص) پیر »شيخ 2۱۲ 
صاحب طریقت 
مضروطی شکل 0۱۲۵۳۷۵۵1 
هرم » مخروطی شکل 0۱۲۵۲ 
اهرام 0۱۲۵۳/۷6۲ 
كك ۰ كيك 0۱۲6 
(اصط) برای يك pire için ۷۵۲9۵۲ yakmak‏ 
دستمال قیصریه را آتش زدن 
دست پاچه کردن ۰ نگران 
کردن » بخیالات انداخش 
۱-کك افتادن ۲-(مج) کيك توی 01۲۵۱۵066۷ 
تنبان کسی افتادن , كك به تنبان کسی 
افتادن » دست پاچه شدن . بدست وپا افتادن 


pirelendirmek 


۱-کك دار ۲-نگران . پر وهم » ا0۱۲6 
دستپاچه » خیالاتی 
(گیا) اسپرزه داه 01۲6 
۱(گیا) برنج , کرنج » کبسون ۲-پرنج 0۱۲۶ 
شله <« شور با 200025۱ 0۱۲۱۳۶ 
تن ۱ pirinç‏ 
(شیم) مرقشیشا انم 
آذررسنج 01۲0۲۴6۱۲۵ 
(جغ) هستهء مذاب مرکز کرهء ز مین ٥۲056۲‏ 
تروتمیز , پاك وتمیز » بدون لك 2م۴0ام - 
کتلت دسته دار 0۵۱۲20۱۵ 
کثیف , پلید , نجس , کریه » خبیث . 05 
مردار » بد ؛ نامطلوب 
(رض) پی 521/۱5۱ ام 
شکم پرست ۰ شکم پرور ۰ شکم 0۱500822 
خوار » پرخور »اكول » بدشکم 
پرخوری ۰ شکم پرستی ۰ 0۱500882۱ 
بدشکمی 
پیشی اعام 
پیشی پیشی اکامدام 
نایجا , ناحق » بیخودی » بیخود و 0150151۳6 
بی جهت 
(گیا) سنبلة الفار ناه pisipisi‏ 


poligon 
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انگار » نقش › گزاره . پروژه » نیرنگ › 
شالوده » خط مشی » جدول 
طراحی کردن ۶2۳۳۵۷ 0۱۵0 
شناوران 0۱۵0۷0۲ 
طرح بندی » طرح ریزی » طراحی ۰ 0۱20۱۵۳۵ 
برنامه ریزی 
برنامه ریز 0۱۵0۱۵۲20۱ 
نقشه کشیدن ۰ تحت برنامه در 0۱۵0۱۵۲۳۵ 
آوردن : 
برنامه ریزی کردن planlama yapmak‏ 
بانقشه ۰ باحساب 0۱2۲۱ 
(هوا) هواپیمای بی موتور 0120۲ 
(هوا) خلبان هواپیمای بی موتور 0۱30576 
(مکن) رنده دراز 0۱۵0۷2۵ 
۱- طرح بستن » طرح ریختن ۰ ۷۵0۲0۵۲ plan‏ 
۲- نیرنگ زدن 
سرمایه گذاری » فروش 0۱۵5۲۷3۵۲0 
چسب مرهم دار 0۱25167 
پلاستيك /28ا0 
(پز) جراحی پلاستيك 66۳6۵ astikاp‏ 
پشم سنگ ۲۵0۷۷ ناعدام 
۱-پلاتفرم ۲-خط مشی سیاسی 0۱31077 
پلاتین . طلای سفید 0۱210 
(جغ) فلات » بام 0۱210 
افلاطون 0۱3100 
عشق خیالی 02100۱6 
قسمت آبکی خون , پلاسما 0۱32108 
(هو) باران سنج 0۱۷۷۵۳۴۵۱۲۶ 
جير »چرم جير 000561 
صدای «پف » در آوردن 001۵۲2۲۳۵۷ 
مدح وثنا ۵0۴۵۵۲ 
تعریف وتمجید کردن »به به 20۳۱۵۵۳۱۵۳0۵۲ 
گفتن 
پوکر 00۲۵۲ 
۱-(فز) پولاریزاسیون » استقطاب 00۱2۲۳۵ 
۲سقطب گیری نور » تقطب نور ۱ 
جدل » مشاجر » 80۱6۲۳۱۱۷ 
گرده 26۵۱6۲ 
(بانك) سفته . حواله » بیمه نامه ۰ 00۱۱۵ 
برات بانکی 
پرصدانی ۰ چند صدائی 00۱۵0۱ 
۱کثیر الاضلاع ۲-تعلیم گاه تیر 00۱900 
اندازی 


عاری 
پشیمان › نادم › پژمان 0156080 
پشمك pişmaniye‏ 
پشیمانی , ندامت » پتت : 0180020۱۱ 
ندامت کشیدن ۰ انگشت pişmanlık duymak‏ 
خاییدن 
پشیمان شدن . ندامت کردن ۰ 0۱۳۳۵ 01602۵0 
پشت دست خاییدن , باز گشنن , انگشت 
گزیدن » (کن) کون خاریدن 
۱-پختن . پزیدن » پخته شدن 
۲-باتجربه شدن ۲ سوخنن »عرق کردن 
خام » نپخته 015۳06۳/۶ 
(اصط) توی آش pişmiş aşa su katmak‏ 
انگشت زدن 


pişmek 


آب وآش pişmiş yemek‏ 
(نظ) پیشتو , پشتو . بندقیه ۷٥م‏ 
۱-(نظ)پیاده . پیاده نظام ۲مهره 0۱۷۵06 
های پیاده دربازی شطرنج ۲سنوعی قایق 
سبك دوپارونی ۲ 
پیادگی 0۱۷۵06۱ 
(نظ) پیاده نظام › پیاده 5۱0۷۱ 0۱۷206 
پیاله 0۱۷5۱۶ 
بخت زمایی » لاتاری ۰ قرعه ۰ 0۷۵090 
لاطاری 
قرعه کشی 6۳۱ 0۷۵0۵0 
قرعه کشیدن çekmek‏ 0۱۷۵0۲90 
(مس) پیانیست , پیانو زن کا هرام 
(مس) پیانو 0/۷۵00 
۱-بازار ۲-آفتابی شدن , بمیدان در 0۱۷۵54۵ 
آمدن ۳-مظنه بازار 
دیسك › دوری » دیسك نهار خوری 0۱۷214۵ 
چاخان کن 0/۷2۵20۱ 
(عو) چاخان کردن › زیاد تعریف 0۷۵2۱3۳3۵6 
بیخود کردن 
(پز) آماس لگنچه نارام 
پیس . نمایشنامه 0۷95 
(پز) پیوره » التهاب گوشتهای دندان 0/0۲ 
پیتزا! 01222 
صفحه . پلاك )ھام 
پلاك . تخته . پلاك ماشین , نمرهء 0۱2۳62 
ماشین 
نمره ۱۵۲۱۵۲۵6۱ plaka‏ 
نقشه , طرح › پلان » برنامه » پروگرام ۰ 0۱30 


potasyum 


ا-در جهء وسعت » میدان عمل › ميزان 00۲۱6 
اهمسیت ۲-(مس) پنج خط مساوی که برای 
نوشتن نت موزيك بکار میرود 
پرتقال » پرتفال ۴۵۲۱۵/2 
عکس » تمثال » شمائل , تصویر 00۲/6۲ 
رخت آویز » جالباسی دیواری ۰ 00۲۱۲۸۵0۱0 
جای رختی 
تمثال › تصویر » شمانل ۰ شمایل . 00۲۱۲۶ 
نیم ثنه , طرح » تندیس 
تصاویر » تماثئیل 00۲۱۲۵6۲ 
صورت ساز ۰ صورتگر ۰ ۲655۵۲۱۷ 00۲۱۲۵ 
شمایل ساز > صورت پرست 
صورت کشی ۰ شمایل ۲6552۲0۷8۱ portre‏ 
سازی 
تفاله »درد ۵082 
سبیل کلفت 0۵050۱۷۱۲ 
۱-پوست ۲-تخته پوست ۲-(مج) 005۱ 
(تص) مقام شيخ 4-(مج) مسقام. منصب 
۰(مج) جان 
۱-پست ۲سفر . دقعه » مرتبه 005/2 
نامه رسان ۰ پستچی . نامه بر ۰ 0051201 
مأمور پیت 
کیوتر نامه بر . مرغ‌نامه 90۷6۲۵6/۲ posta‏ 
بر : 
کد پستی ۲00 20512 
صندوق پستی لاعناآنا۲ posta‏ 
پوتین سربازی 005/۵ 
پست کردن » به پست دادن 0051212۳021 
پست شدن 20512120۳026 
پستخانه . ادارهء پست . پيك 005126 
خانه » چاپار خانه » ادارهء مخابرات 
پوستر 00516۲ 
(اصط) جان را بسلامت postu kurtarmak‏ 
پر بردن 
پوست تخت افکندن . ر حل56۲۳۳6۲ postu‏ 
اقامت افکندن , به جایی لنگر انداختن 
کیس , چین » چروك لباس ۲0۶ 
بوته »بتو », بته ۰ حصب ۰ چشمه 201۵ 
آتش » قال 
از قال بیرون آمدن potadan çıkmak‏ 
پتانسیل » موجود بالقوه 00۱2056۷6 
(شیم) پتاس » جوهر قليا , نمك قليا 00125 
(شیم) پتاسیوم ۰ پتاسیم ۲0/25۷۲ 
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پلی كلينيك 00۱:۷0:۶ 

بواسیر لحمی » بولیپ » گوشت زیادی 00۱0 

پلیس » پاسبان 00۱5 

رمان پلیسی ۲۵۲۱۵۲ polisiye‏ 

polis karakolu کلا نتری‎ 

polis teğmeni رسدیان‎ 

سیاسی :00۱ 

سیاست » سیاستگزاری 00۱۲۵ 

سیاستمدار ۰ رجل سیاسی ۰ 00۱1۱۲2۵01 

پليتيك دان » سیاس » باسیاست 

(ور) چوگان » چوگان بازی 00/0 

لهستانی 020۱0۳62 

Polonya لهستان‎ 

لهستانی ۴۵۱۵۳۷۵/۱ 

(ور) چوگان 50825۱ 2010 

(ور) چوگان بازی کردن » پهنه 0۷۵۲0۵۲ 2010 
باختن 

(ور) چوگان باز 0۷۳۱5 2010 

(ور) چوگان بازی 0/10 20۱0 

Pomak پوماك‎ 

زبان پوماك ۴۵۳۱۵۲۵ 

پماد , پوماد , مرهم 00۳۳20 

پمپ . تلمبه 00۲0۳3۵ 

تلمیه خانه ۱5۱25۷0۳۷ pompa‏ 

تلمبه زدن , پمپ کردن 00۲۱۳۵212۳0۵ 

منگوله . منگله 00۲۱۵0۲ 

حریر چینی ۰ حریر هندی 000[۶ 

قیشور اھا 00023 

ماتحت بچه (بزبان کودکان) 0000 

سنگ سماق. رخام سماقی 00۲/۲ 

چینی 00۲56160 

پر س 00۲5/00 

۱-گکورکن ۲-چین وچروك دار . لا00۲5 
چروك 

(گیا) سور 28201 porsuk‏ 

چروك شدن » چين وچروك یافتن ۲0۵۲5۲۵۲ 

(گیا)پرتقال 0۵۲۱۵۲۵1 

۰ باغ پرتقال « نارنجستان 00۲۱۵2۱6 

شربت پرتقال ناطاناالاو 00۲۱2۲8۱ 

صوت بر 00۲۱2۲06۲0۵ 

00۲۱۵۱  یرفس‎ 

تخت گهوارهء تاشو portatif beşik‏ 


protokol 


(پز) پیر چشمی اندا5ع0۲ 
پرسکاری 0۲656 
کاپوت , ابریشمی ٥۲۴2۵۲۷31١‏ 
۱-حق بیمه ۲-پاداش ۲-سود سهام 0۲۳ 
پریز » پریز برق 0۲2 
(هس) منشور 0۲2۳۵ 
۱-مسئله . اشکال ۲-نایسامانی ۰ 0۲۵۵۱6۲۲ 
نارسایی 
مسائل » مسایل ۴۲۵۵۱6۲۴۱۵۲ 
تهیه کننده 0۲0۵۵۲ 
پروفسور» استاد , استاد دانشگاه 0۲۵۱۵5۵۲ 
حرفه ای » پیشه ای 0۲۵/65۷۵06۱ 
نیم رخ » پروفیل |0۲۵1 
پرگرام » برنامه » نقشه » خط مشی ۰ 0۲09۲3۲ 
دستور 
نقشه کش , برنامه ریز 0۲09۲2۲۳6۱ 
نقشه کشی . برنامه ریزی !0۲09۲3۲00۱ 
تحت پروگرام در آوردن ۰ 0۲09۲2۲۱۵۲۳۵ 
تحت برنامه در آوردن » برنامه ریزی کردن 
باپروگرام › بابر نامه 0۲۵9۲2۲۱ 
برنامه اجرا کردن program yapmak‏ 
پروژه ۰ طرح » نقشه » جدول 0۲0[6 
طراحی 62۳6 proje‏ 
طراحی کردن ۲12۳6 0۲06 
(هس) مرتسم » تصویر در سطح 0۲۵[66۷۵۲ 
نورافکن » پروژکتور » پرتوافکن 0۲0[611۵7 
طراح ۲955۵۲۱ proje‏ 
طیقهء کار گر » رنجبر 0۲۵۱6۱۵۲۷۵ 
رنجبر , کار گر ۳۲۵۱6۱6۲ 
مقدمه 0۲۵۱09 
پروپاگاند , تبلیفات ‏ تلقینات 0۲0۴0295006 
تبلیفاتچی 0۲۵۴292002801 
تیلیفات کردن propaganda yapmak‏ 
صورت قیمت اجناس 80۲۵58۵6۲۱5 
پروستات , غده وذی 0۲۵5/۵1 
پروتنین 0۲۵۱6۱0 
پروتستانت 0۲۵۱520 
واخواست , واخواهی » اعتراض 0۲0۱6510 
(پز) عضو ساخته شده . اندام 2۲0۱62۶ 
مصنوعی . اندام ساختگی 
دندان ساز ۴0۲۵۱6260 
پروتکل . صورت مجلس , موافقت 0۲0۱0۷۵1 
نامهء مقدماتی 
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(شیم) شور ه 220121 potasyum‏ 

)شيم( زاج پتاسیم sülfat‏ 00125۰۳ 

پوتین ؛ پوطین 0010 

گوز پوده شکسنن ۲۲۳۳۵ 00۱ 

لباس پر چين وچروك potrak‏ 

۱-پرچین و گشاد ۲-بچهء شتر »کره لاهم 
ی 

۱-پر چين ٬‏ چين لباس ۲-چین و چروك 00/1۲ 

۱-(هو) بادشمالی ۲-سمت شمال 00۷۲۵2 


شرفی 

(هو) وزیدن باد ازسمت شمال 00۱۲۵2۱۵۳۱۵۲ 

شرقی 

پز 002 
پز دادن poz atmak‏ 
موقعیت 00215۷0۲ 

۱-مثبت ۲-(فز) (رض) بالاتر از صفر 002 
پزدادن poz kesmek‏ 

پزدادن ۰ ژست دادن ۰ ژست poz vermek‏ 


گرفتن 
پیف › پف ماه ! 0۵" 
پوه ! pöh‏ 
فرسودگی 06۲5۳6 


فرسودن ۰ پلاسیدن . ازکار ۳( 


رفتن » مندرس شدن » چلسکیدن 
فرسوده , پوده 0۵۲5۳5 
تخته پوست 0۵51۵6 
کار بیشتر از ظرفیت ڊsaydırmaka‏ 0۵616 
کسی بار کردن 
زحمت زياد کشیدن saymak‏ 0۵/6 
کسی را زیاد كتك زدن 56۲۳۳6۷ 0۵9165 
پوست از کلهء کسی کندن 
زنجیر سنگین 0۲۵92 
عملی ۰ قایل عمل . سودمند . قایل0۲2۱ 
استفاده 
پیش ساخته 0۲۵2۳01۷ 
(پز) کودك نار س 0۲6۳۸۵10۲6 
شهزاده . شاهزاده , ولیعهد » پرنس 0۲6۲5 
پرنسس » شاهزاده خانم › prenses‏ 
شاهد خت » شاهد ختر 
پننسیپ ۰ اصل قاعده <« قاعدهء prensip‏ 
اصلی 
ولیعهدی ۰ شاهز ادگی 0۲6۳5۱۲ 
0(مکن) پرس ۲-(ور) کشش وزنه 0۲65 


püskürtme 
عقب سر‎ 
01۲0 سیگار برگی‎ 
نزم »مه »تنك مه کلام‎ 
96۶! کالسکه کوچك دستی بچه‎ 
0۱5/2۵ قطب نما » قبل نما‎ 
0۱5۱2۳0۳۵۲ بخار گرفتن‎ 
بخار دار » بخار زده »مه آلود ؛ تیره لااونام‎ 
05۴۵ ساکت شدن , بی صدا شدن‎ 
05 کمینگاه › کمین‎ 
pusu kurmak کمین کردن › در کمین نشستن‎ . 
۱-قطب نما , قبله نما » ۲-پته » رقعه دالاونام‎ 
pusuya yatmak کمن کردن . در کمن‎ 
(عم) پشت » کونی . مرد مفعول » مأبون اودام‎ 
(عم) بی شرفی . بی ناموسی ۰ اچم‎ 
نامردی » کونی بودن‎ 
سبت » صنم » بغ » طاغوت ۲-خارج . لام‎ 
صلیب‎ 
puthane ۰ بتخانه . بتستان . بتکده‎ 
بفستان , صنم خانه » بهار » بهار خانه‎ 
0۱0۱1۵۲ اصنام , انصاب , اوثان » بت ها‎ 
0۱۱۱251۱۲۳۳۱۵ بصورت بت در آوردن‎ 
0۷۱۵6۲651 ۰ بت پرست ۰ صنم پرست‎ 
: پیکر پر ست‎ 
0۷۷۵۲ ۱-نقطه ۲-نوت‎ 
puvanlamak نمره دادن‎ 
پف »فوت آنام‎ 
0۷016۳06۲ پف کردن , فوت کردن‎ 
00۳62 پونز‎ 
0076۲ ۱سچین. چروك ۲-چین وخم موی سر‎ 
00۲۲6۲6۳۲۳6۷۲ چين وچروك خوردن » کیس بر‎ 
داشتن لباس » چين وخم پیدا کردن موی سر‎ 
0۲6 پوره‎ 
بر آمدگی )تاا نم‎ 
0۷۲2 ۱-پرز .بر آمدگی کوچك . كرك پارچه‎ 
۲-اشکال . مانم‎ 
۱-پرزدار ۲-اشکال دار ؛ پراشکال ناعنانا0‎ 
0۷0/02502 -بدون پرز . صاف ۲-بدون‎ 
اشکال » بی اشکال » بی ز حمت‎ 
منگوله , منگله انااوتام‎ 
منگوله دار ثاانااعنام‎ 
0050۲۳۳6 پاشیدن‎ 
püskürtme اندفاع‎ 


اندامی 
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(شیم) پروتون proton‏ 

پرتو پلاسم 0۲0۱۵۵۱32۳7۵ 

پرو »×چروب prova‏ 

امتهأن کردن ۰ آزمایش prova yapmak‏ 

کردن » پروب کردن 

قسمت جلوی کشتی 0۲:۷۵ 

درمان روانی 05۱۲۵۳0212 

طبیب روان شناسی ۰ طییب 05۱۷۷۵۱۲ 
امراض دماغی 

طبابت روحی » طبابت روانی ۰ 05/۷۵۱ 
روان پزشکی 

روانشناس » روانپزشك 05/۲۵0۱09 

روانشناسی |[5۱۲۵۱0 

(نظ) جنگ روانی 52۷5 اژهانااوم 

مریض روحی , دیوانه 05۱۷۵08۱ 

(پز) بیماریهای ۳25۱۵۱۱۷۱۵۲ psikosomatik‏ 


نقطه ۲ مره , امتیاز 22۲ 
(ور) جدول رده بندی 660۷6۱ Puan‏ 
بودینگ 9٣ا‏ uم‏ 
پودر » سفیداب » گرد 00۲۵ 
پودر زدن pudralamak‏ 
جاپودری 0۱0731۱ 
گرد شکر 56۷6۲ 0۷0۲۵ 
پف اام 
پفك 9۵۲6 puf‏ 
صدای پف در آوردن 0۱1/۱۵۲۵۷ 
١-تمبر‏ ۲-پولك ۲-مهره تخته نرد اام 
۶-(قد) نوع پول سیاه قدیمی ۵-پولك 
پولاد . فولاد ادالام 
تمبر فروش لاه‌الام 
۱-تمبر زدن ۰ ۲-پولك دوزی کردن ھ٣‏ ھااuم‏ 
روی لباسپها 
استمبر دار ۲-پولك دار ںااuم‏ 
گاو آهن دستی » کنند . خیش داالا0 
۱-بدون تمبر ۲-بدون پولك ۳-سبی 2ددانام 
پول فقیر 
۱ عنین ناالام 
(مکن) سمپاش 0۵۷1۷6۲۱2۵۱۵۲ 
پانکیسم punkçuluk‏ 
وضعیت , موقعیت ۵0 
پونت » پنت 0۷۳۱۵ 
۱-دنبالهء کشتی ۲-عقب »۰ پشت ۰ 0۷88 


püskürtmek -371 - 


۱-عمل پاشیدن را انجام دادن» 006۲۱۳6۵۲ 
بیرون پاشیدن ۲(نظ) راندن» عقب زدن » 
گریزاندن 
مواد خارج شده ازدهان کوه 005/0۲۵۷ 
اد 0 ۳۱ 0 ان 


۲۵۳۱۵۱512 ۷ 


رادیو سکپی . پرتو بینی ۲30۷0500۱ 

رادیوساز » تعمیرکار رادیو ۱۵۳۲۱۲615 ۲۵0۷۵ 

تلفون بی سیم ۱6۱6/0۴ ۲۵0۷0 

تلگر اف بی سیم ۲۵0۷۵۱۵۱۵9۲۵ 

پرتودر مانی ۲۵0۷۵۱6۲۵0۱ 

صدا » پخش ۷۵۷۱۳۱ ۲30۷۵ 

(شیم) ر ادویم ۲۵0۷۳ 

قفسه ,رف » طاقچه ۲۵۲ 

گوازه , تخم مرغ نیم بند ۰ ۷۷۳۳۷۵۲/۵ ۲۵12051 

تخم مرغ عسلى 

از سر باز کردن ۰ اهمال 

کردن » سرش را بسقف بستن 


۲۵12۵ koymak 


رافضی ۲۵۲۱2 
تصفیه ۲۵/1۳۶ 
تصفیه کردن rafine etmek‏ 
پالایشگاه , تصفیه خانه ۲۵1106۲۱ 
رغیت , ميل , طلب . آرزو ۲۵906 
رغبت کردن , ميل كردن ۰ 6۱۳6۷ ۲۵806 
مايل آمدن , مایل شدن » مايل گردیدن . تمایل 
داشتن . پی سودن 
۲ ترغیب 6۱1۱۲۳۳۵ ۲۵06۱ 
ترغیب کردن , مایل کردن 6۱۱۱۲۳6۷ 3061 
مورد رغبت » مطلوب ۲۵806 
۱ نامطلوب ۲2۵0061512 
با آنکه , بااینکه < علی رغم .با ۰ rağmen‏ 
رغما ء با وجودیکه . با وجود آنکه 
راحت » آسوده » قراخ باآسایش, تن ۱81) 
آسان » فار غ » آسان 
فراغت آوردن » راحت کردن rahata erme)‏ 
سرپایی 2۷۵۷۵0۱ rahat‏ 
راحت کردن › قرار گرفش ۰ rahat etmek‏ 
آسایش یافنن ۱ 
راحت کردن ۲۵۳۵۱۱۵۳۱۵۲ 
ترویح ۲۵۳۵۱۵1۳2۵ 
فارغ ساختن » فار غ كردن ۰ rahatlat mak‏ 
فراغت دادن 
راحتی ۰ آسایش ۰ آسودگی ۰ ۲3۳011۷ 
فراغت »قرار گیری › رامش 
ا-ناراحت ۲-رنجور , بیمار ۰ ۲3۵۳021512 
مریض , ناخوش . کسل 
تصدیم etme‏ ۲2۳91512 
مزاحم شدن ؛ مزاحم etmek‏ ۲2۳۵15۱2 
گردیدن » تصدیع کردن » ناراحت کردن ۰ كيك 
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R 
۲,۲ » بیست ویکمین حرف الفبای ترکی ۰« ر‎ 
۴۵0 رب » پروردگار » خدا‎ 
۲۵0060۲ ریانی » سبحانی‎ 
۲30۱14 رابطه » علاقه‎ 
۲20۱1۵ ۱-رابطه دار » مسربوط , باربط‎ 
۲-موقر » منظم‎ 
۲۵0۱18512 » ربط , نامربوط ۲-بی نظم‎ یب-١‎ 
نامر تب‎ 
۲۵0۱۱ 5۱۷9۵5۱ (دس) صیفهء ربط , حرف ربط‎ 
۲20۱۱ ر بوبت » ربوبیت » پروردگاری‎ 
۲263 راجه‎ 
۲۵0 راجع , مربوط‎ 
۲۵٥0۸ طرز. اصول ۲-(عو) پز » خود نمانی‎ -۱ 
۲20۲ (نظ) رادار‎ 
۲2009 » ۱-راده ؛ درچه » مرتبه ۲-در حدود‎ 
در اطرافت‎ 
۲201۲۵۱ اساسی » اصولی‎ 
۲201۲۵2۳ طر فداری اصلاحات اساسی‎ 
واصولی‎ 
۲30۷۵۲ رادیان‎ 
۲30۷55۷00 تایش‎ 
۲20۷216۲ رادیاتور‎ 
۲۵0۷۵۱۵۲۵ رادیات ساز ۰ تعمیر کار‎ 
ر ادیاتور‎ 
۲30۷0 رادیو‎ 
۲30۷۵۵۱: رادیو آکتیو , پرتوزا‎ 
۲20۷۵۵۱۱۱۷6 رادیو آ*تیویته » تشعشم‎ 
۲30۷06۱1 رادیو ساز » تعمیر کار رادیو‎ 
۲۵0۷06۵۱6۲۲۲ رادیو الکتريك‎ 
۲3۵0۷۵6۷ ادار هء ر ادیو‎ 
۲2009۲2/۱ پرتونگاری . ر ادیوگرافی‎ 
radyo ۲۵۳۷۳۵8۱ گفتار رادیوئی‎ 
۲۵00۱09 پرتو شناس‎ 
۲۵0۷0۱0[| پرتو شناسی‎ 


rastgele 


راکد » بی حرکت » ساکت . ایستاده ۲2۳ 
۱-رقاص . رقاصك ۲-پاکوب ۲2۵۳625 
رقاصه ؛ پاکوب ۲3۳۷6856 
(مکن) بست لوله ۲3۷0۲ 
رقص » پابازی . پاکوبی ۲۵65 
ترقص ۲۵66۱۳۵ 
رقص کردن » رقصیدن , پاکوفتن ۲2۳861۳۳6۷ 
رام » آرام ۲3۳ 
رمق ramak‏ 
کم ماندن » چیزی نماندن ramak kalmak‏ 
رمضان ۲۵۲۳۵2380 
ماه مبارك » ماه روزه ساه ۵ ramazan‏ 
رمضان 
عید فطر 03۷۲۵۲۱۱ ramazan‏ 
روزهء واجچب 0۲۵۵ ramazan‏ 
رام شدن . اطاعت کردن 0۱۳۵ ۲3۳ 
۱سربالایی ۲-(نظ) پایه , پی »سكو ۲30083 
۲-نزديك شدن ۶سکو 
سر خوردن 1۳۳۴6۷ rampa‏ 
وعدهء ملاقات › راندوو ۰ تعیین ۲2006۷ 
وقت 
دلال محبت . جاکش ۲3006۷6 
زغارو » خرابات , خانهء قساد 6۷ ۲۵۳۴06۷۷ 
تواعد کردن » وعدهء ملافات ۲3006۷۱۵5۳۳۱۵۲ 
دادن 
قال گذاشتن کسی gelmemek‏ ۲۵006۷۵۷۵ 
۳ 
وعده جا . میعاد گاه ۷۵۲۱ ۲۵۳006۷ 
۱-بازده » کارکرد ۲-ظرفیت ۲۵00۱۳۵۲ 
تختخواب طبقه دار ۲30234 
گزار ش » ر اپورت » تبیان » گواهی ۲3۳0۲ 
گزار ش یافش ۵1۳۳3۳ rapor‏ 
گزار ش ها » تفاسیر ۲3۳00۲1۵۲ 
گزار ش دهنده . گزاررشگر ۲3۳0۲1۵۲ 
گزار شگری ۲300۲06۲۱ 
گز ار ش دادن rapor Vermek‏ 
پونز ۲۵0۷۷6 
رصد » نگهبانی , ترصد ۲261 
رصدخانه » رصدگاه ۲3951۳۱806 
رصد بان ۲86۱ 
تیغهء لیسه کاری ۲3503 
(مس) راست ۲251 
۱سرسری ۰ شانسی ۰ تصادفی ۰ 2819616 


rahatsızilanmak - 373 - 


در پاچه افکندن 
بیمار شدن , مریض شدن ۰ ۲۵۳215۱2130۳0۵ 
ناخوش شدن 
۱-ناراحتی » پریشانی ۰ عدم ۲۵۳0۵05۱216 
راستی ۲-رنجوری » مرض . ناخوشی ۰ 
مریضی , کسالت » علت 
نار احت شدن › کلافه شدن ۰ olmak‏ ۲۵۳۵15۱2 
منقلب شدن 
تخت خوابیدن rahat uyumak‏ 
راهبه ۲۵۳۱06 
(پز)زهدان » رحم » بوگان » بچه دان ۰ ۲2۳1۳ 
تخمدان » بون » گويك 
(پز) رحم بند ۵۱ rahim‏ 
(پز) فروافتادگی ر حم ناوتلاناچنال rahim‏ 
ار حام rahimler‏ 
(پز) بچه خوار ۰ بواسیر لحمی ام:ا0 ۲2۳ 
رحم ۰ ۱ 
راهب » رهبان ۲۵00 
رهبانیت» ترهب »› راهبی ۲3۳0۱ 
رحله » رحل ۲۵۳۱6 . 
رحمان ؛ رحمن ۲۵۳۳۱8۵۲ 
۱-رحمت » احسان ۰ بخشایش ۲3۳۱۳6۰ 
۲-(مع) باران 
رحمت فرستادن 96006۲۳6 rahmet‏ 
مرحوم . خدا بیامرز › آمرزیده . اا20۳6] 
شادروان ۰ مغفور 
مرحوم › آمرزیده » خدا بیامرزی۰ kااأeص rah‏ 
شادروان ۰ مغفور 
رخنه » سوراخ ۲3۵006 
رخت , لوازم زین اسب ۲۵۲ 
راهوار ۲۵۳۷۵0 
یورغه رفji‏ 91۳۳6۷ ۲۵۳۷۵۳0 
رعیت ۲۵۷6۲ 
رقم » غدد » جفر ۲362۳ 
ارقام rakamlar‏ 
راکت ۲۵۷61 
راکی »عرق ۲3۷ 
(جغ) ارتفاع . هماور ۲3۷۱۳ 
رقیق , نازك »پاك ۰ (مج) مهرجان »دل ۲3۷۲ 
رحم 
رقیب »هم چشم » حریف ۲۵۸10 
رقبا » حرفاء » حریفان ۲۵۲016۲ 
طرف شدن » رقیب شدن 0۱۳۵ ۲۵۵ 


refik 
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بسنده کاری » رضا مندی 
رضا مندی 01۳۲۵ ۲22۱ 
رضا دادن » رضاشدن » خرسند 0۱۳۵۷ ۲22۱ 
پای کسی پیش نرفتن › راضی 0۱۳۵۳۱۵ ۲22۱ 
نبودن » رضایت ندادن 
(پز) رازیانه › بادیانه ۲221۷206 
واکنش ۲۵۵۷5۱۷۵۲ 
رآلیست » واقم بين ا5ا۲ 
حقیقت › واقعیت . واقع ۲6۵۱6 
رآلیسم » واقع بینی ۲6۵۱2 
(قد) رعایا . رعیت ها ۲6۵۷2 
(مس) رباب » شارشك . کران ۲6020 
ربیم الاخر ۲6۵101۵/۱۲ 
ربیم الاول ۲6۵۱016۷۷6۱ 
رجب ۲6060 
رجز ۲6662 
سنگار ۰ رجم ۲60۱۳ 
سنگار کردن ۲66۲۵۱۲۳۳۵۷ 
مربا » لیچار ۵06۱ 
نسخه ۲۵6۱6 
نسخه پیچیدن yapmak‏ ۲666۱6 
نسخه نوشت yazmak‏ ۲666۱6 
رزین » علك ۲6۵۱۳76 
۱ رد red‏ 
رد شدن » مردود شدن ۲۵0060۲۳6 
مردود کردن »رد کردن ۰ قبول reddetmek‏ 
نکردن » خم دادن » رو گرداندن 
ردیه ۲۵۵00۷6 
ردیف ۲60 
مردف ]۲60 


ردنگت ۲60۱0904 


رفاه » آسایش , فراوانی ؛ تنعم .به ۲6۵۲ 


اوفتاد » ناز 
به رفاه رسیدن» گشایش ۷۵۷۷۵5۳۵۷۲ refaha‏ 
یافتن 

ترفه ۱۸۲۳۱۵ ۲۵۱۵۱۱۵ 
رفافت ۰ همراهی ٠‏ دوستی ۰ ۲۵/۵۲81 
ارتفاق » ترقق 


به همراهیء ۲۵/۵۳۵۱۱۳06 

همه پرسی, رفار اندم ۲۵۱6۲800 
از بین بردن » رفع کردن ۲6/6۳۳6 
دوست ۰ رفیق ۲6۵/6 


اتفاقی » بدون اتفاق ۲-خدا قوت 
بر خوردن » اصابت کردن »جور 96۱۳6 254] 
آمدن » بهم رسیدن »بهم راست آمدن 
راست: آو ردن » چور کردن » جور 961۲۳۳6۵۷ ۲26 
آوردن , به هدف زدن 
جور آمدن › راست آمدن کار 91۳6۲ ۲26۱ 
وسمه , سورمه ابرو ۲2616 
وسمه بستن « وسمه کشیدن çekmek‏ ۲251۱۳۲ 
برخورد ۲25۱13۳۵ 
برخورد کردن» مصادف شدن ۰ ۲25۱12۳۵۲ 
برخوردن » اصابت کردن › بهم رسیدن 
برخوردن , دده شدن » راست ۲25۱۱30۳۴3۵ 
آمدن 
بر خورد» تصادف ۲۵6۱۵0۱۱ 
بهم بر خوردن »بهم رسیدن ۰ ۲251138۳026 
همد یگر را دیدن 
بهم جور آوردن ۰ مصادف کردن ۲35۱81۳03۲ 
معقول » منطقی . از روی حساب ۲86۷0061 
ر عشه ۲۵99 
(گیا) سياه گندم ۲۵۱۵۳۷۵ 
نمناك » مرطوب ۲۵۱۱0 
(گیا) ریواس . رواند » ریوند ۲3۷6۲۲ 
راوی ۲۵۷ 
روات ۲۵۷۱۱۵۲ 
(ور) دور »دست ۲۵۷۲۲ 
روضه »باغ , باغچه . گلستان ۲3۷22 
روضه خوان , ذکر ۲۵۷2۵۲8۵0 
روضه خوانی ۲3۷230201۱ 
ريل » خط آهن ۲۵۷ 
ریل گذاری 0656۳۳6 ۲۵۷ 
ریل گذاشتن ۰ ریل گذاری 06۵96۳۳6۷ ۲۵۷ 
کردن 
رایت › پرچم » بیرق ۲8۷6۱ 
رایچ » معمول ۲2۷۱۶ 
ترویج ۷۱۱۳۳۵ ۲۵۷۱ 
ترویج دادن ۷۱۱۳۵۲ ۲۵۷۱6 
تداول »در رواج بودن 0۱۳88۵ ۲۵۷1۲ 
رایحه , بو , بوی ۲۵۷2 
(گیا) انگور رازقی ۲2236 
راضی » خشنود » خرسند ۲۵2۱ 
ترضیه 617۶ ۲۵2۱ 
ارضا کردن » قانع کردن 6۱۳۳6۷ ۲22۱ 
دلخوشی ۰ خرسندی . رضا » رضایت ۰ ۲22 


renklenmek 
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رقابت , هم چشمی ۲6۲۵61 
رکعت ۲۵۷۵۱ 
رکلام » تبلیفات ۰ گهی ۲6۲۱۵۲ 
مجموع محصولات زراعتی سالیا نه ۲6۲۵۱۱۵ 
رکورد ۲6۷۵۲ 
رکورد شکستش rekor kırmak‏ 
رکورد شکن » ر کورد دار ۲۵۲۵۲۱۳۱۵۲ 
رئیس دانشگاه ۲۵۲۱۵۲ 
ریاست دانشگاه ۲۵۵۲۱۵۲ 
رکتوم » راست روده ۲6۲ 
نسبیت ۲۵۱۵۱۷۱1۵ 
رمل ۲۵۳۲6۱ 
رمل »فال ۲6۲۲ 
رمز » علامت , ایماء , اشاره ۲6۲۳۱2 
رنجیده ۲60610 
رنجیر » زحمت کش . زار ع ۰ دهقان ۲60۳06۲ 
رنجبری » زراعت » کشاورزی ۰ ۲60006۲۱ 
فلاحت 
۱سرنده ۲-تخته بر › رندهء نجاری ۲6006 
رندش ۲۵006۱6۲۳۳۲۵ 
رندیدن » رنده کردن ۲۵۴06۱6۲۳۲۵۷ 
رنده شدن ۲۵۴0616۳۱6۷ 
رنگارنگ » رنگ رنگ , گوناگون ۰ ۲6۱92۲6۲۷ 
لون بلون » پرنقش , بوقلمونی » الوان 
گوزن قطبی 96۷ ۲۵0 
رنگین ‏ ۰ رنگ دار ۲۵۲۵۲ 
پوست دیگر پوشیدن 0681611۳۳6۲ ۲6۳9۳ 
پرهودن . رنگ باختن 501۳۳۵6 ۲6۲۵ 
رنگ باخت , پرهودن ۰ رنگ ۱:۳۵ ۲6۲۵۱ 
کسی پزیدن 
رنگ پریده ۷۲۳۷5 ۲6۲9 
رنگ پریده »الاچا ۲60۵ 
رنگ »فام »لون » گونه » چرد » چرده ۰ ۲60۲ 
پام 
تهاویل 00۳۳۵50 renk‏ 
تلون renk değiştirme‏ 
محیط قرمز خورشید ۲۵0۷۲۲۵ 
رنگ کردن › رنگ زدن ۲6۳06۳6۷ 
تلوین ۲6۳۱6۳0۳۲۳6 
رنگی کردن ۲6۳/6۳0۵۲۳۵۲ 
تلون ۲۵۳۲۱6۲۱۲۳۲۶ 
۱-رنگی شدن ۲-رنگ بس ۰ ۲6۳0/6۲۳6 
رنگ بر داشنتن » (مج) رنگ روپیدا کردن 


زوجه » عیال ۲۵:۷۵ 

باز تاب » رفلکس ۲۵/6۲5 

نورافکن , پرتوافکن ۲6/۱6۵۲ 

رفرم . اصلاحات » تجدید ۲60۲۲۲ 

ليلة الر غائب , شب ر غاب ۷۵۴۵ ۲6۵510 

(پز) رگل » قاعدگی » عادت , عذر . ۲69۱ 
خونروش ۰ بی نمازی » علت ۰ حیض 

(پز) حبس عادت 00۲۳۵5۱ regl kanı‏ 

لك دیدن » عذر داشتن » عادت 0۱۳۵۲ ۲۵9۱ 

شدن 

(مکن) ناظم . رگولاتور ۲6۵1218۲ 

نوتوانی ۲۵۳2/26۷0 

رخاوت » سستی ۲۵۸۵۷6 

رهیر » راهنما » راه نمون » راهدان ۰ ۲۵۲۵6۲ 


بدرقه . هادی , پیشوا , بلد ۰ مرشد › 
سردسته 8 

رهبری ».راهبری › راهنمایی ۰ ۲۵۳۵6۲۱ 
رهروی › قیادت 


دلالت داشتن » راهنما شدن rehber olmak‏ 
رهن . گرو » رهین » بند ۲6۱ 
ارتهان rehin alma‏ 
گرو بردن ۰ گروگان بردن ۰ 21۳۵1 ۲۵۳۱۲ 
گروگرفتن 
گرو کردن . گروگان کردن »۰ ۱۲۵۳۳۱۵۲ rehin‏ 
گروبستن » گروباختن 
از گرو در آوردن » گرو ۷۳۱۵۲۲۱۵۷ ۲۵۳8۵۵06۲ 
باز ستدن 
گروگان » رهینه ۲6۳۱۳۶ 
گروبست , گرونهادن ۷۵۷۳۱۵۲ ۲۵۳۱۴ 
مرهون » گروگان ۲6۱۱۱ 
به گرو بودن rehinli olmak‏ 
گرو دادن rehin vermek‏ 
۱-رئیس › پیشوا , سرور » سرکرده » ۲6۱5 
پیش قدم . بزرگ ۲-ناخدای کشتی کوچك 
(سیا) رئيس جمپور ۲۵5/0۱1۳۳۲ 
ریاست » سری » سرپرستی ۲65۱ 
بزرگی کردن » ریاست کردن ۷۵۳۳۱۵۳۴ ۲۵15۲ 
بزرگ شدن » رئيس شدن 0۱۳۳۵۷ ۲۵5 
قانم مقام » معاون رئيس ااآا۷۵ ۲6۱5 
۱-(سیا) رژیم ۲- پرهیز › برنامهء ۲0[1۳۳ 
غذایی 
کار گردان » صحنه گردان › ر ژیسور ۲6[156۲ 
کار گردانی , صحنه گردانی ۲6[15۵110 


reyler 
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امور اداری resmî işlemler‏ 
نرخ رسمی ۲ا۸ ۲65۲۳ 
رسمیت |[۲85۲۲ 
رسمانه » به رسمیت resmî olarak‏ 
قطعنامه » اعلامیه ۱601 resmî‏ 
رسمیت ۲65۳۱۱۷۵۲ 
رسمیت دادن koymak‏ ۲65۲۳۲۱۷۵۸6 
دیدار رسمی 2۷۵۲6۰ ۲65۳۲ 
نقاش» رسام. مصور» نقشه کش» ۲۵5520 
خامه زن» صورت بند. صورت آراء طرح کش. 
پیکر آرای» پیکرنگار 
نقاش » صورتکشی . نقشه کشی ۰ ۲655۵۳۱۲ 
صورت آرایی › چهره پردازی » قلمزنی 
حرف قطعی و آخر راگفتش 260۳06 ۲65۱ 
رستوران ۲65۱0۲۵۲ 
تعمیر » احیاء باتجدید » بازسازی ۲۵5۱0۲6 
بازسازی شدن 601۱۳۳6۲ restore‏ 
احیاء با تجدید کردن ۰ restore etmek‏ 
بازسازی کردن 
رسول . فرسته ۰ مرسل الا5ع» 
رآس الال » سرمایه , اصل مال ۲66۱۱۳۵۱ 
رشید »بالغ » جوهر ااوع» 
ارشدیت ۲65 
از آپ در آمدن . از آب در 0۱۳۳۵ reşit‏ 
آوزدن ِ 
شیکیه ۲6۱۱۳4۵ 
رتوش ولااه۲ 
روا ء جایز »بجا › جاری » رایج ۲6۷۵ 
رواج › روایی +۲6۷2 
رونق گرفتن 0۷۱۳۵۷ ۲6۷۵6 
از صفا اقتادن « از سکه revaçtan düşmek‏ 
افتادن 
روا داشت › جایز داشتشن 96۲۳6۷ reva‏ 
رواق »طاق › کاشانه ۲۵۷۵۲ 
۱-(ور) دست دوم ۲ستلافی , انتقام ۲۵۷۵۸۶ 
تعظیم ۲6۷۵۲۵5 
رونق » تابش . در خشش . زیبائی ۲6۷0۵ 
(نظ) رولور ۰ طپانچه ۰ ششلول ۲6۷0۱۷6۲ 
۱-رای ۲-عقیده , فکر ۲۵۷ 
(گیا) ریحان , ضمیران » ونجنك »باد ۲6۷۲۵۲ 
روج » حوك 
ریحانی » خط ریحانی ۲۵۷۲۵۳۱ 
آر ۱ ۲6۷۱6۲ 


الوان » رنگ ها ۲6۲۲۷/6۵۲ 
رنگی » رنگین » ملون .رنگ دار ۲6۴۲ 
مداد رنگی ۷۵۱۵۳ ۲6۳۲ 
(فز) رنگ سنج 618۲ ۲۵۲ 
بی رنگ , غیر رنگی » بدون رنگ ۲۵۳۲52 
رنگ برنگ شدن renkten renge girmek‏ 
هم رنگ ۲۵۳۲۲6 
هم رنگی ۲6۲۲65 
گونه دادن » رنگ دادن ۷6۲۳6۵۷۲ ۲6۲۲ 
(مکن) رئوستات ۲605/۵ 
ر پوتوار ۲6۳6۲۱۷۵۲ 
راسا شتخضا: منطالیماً ممستقلا re'sen‏ 
(فز) دستگاه گیرنده ۲65601۵۲ 
۱سرسم » نقش ۰ عکس . نگارش ۰ ۲85۱۳۲ 
تصویر » شمائل » شمایل » پیکر » پیکره . 
تمثال › نقاشی ۲-رژه ۳-مالیات ‏ رسوم 
نقاش خانه » کارخانه › resim atölyesi‏ 
کار گاه 
۱عکاس ۲-نقاش ۲65۱۳۲۵ 
عکس انداخش. عکس resim çekmek‏ 
برداشتن» عکس گرفتن 
عکس برداشش » عکس گرفتن ٩۱۷۵۲۳۱۵‏ ۲۵5/۲ 


عکس برداری کردن ۱۷۵۲۱۳۵۲ resim‏ 

resimleme ترسیم‎ 

ترسیم کردن , عکس دار کردن ۲65۱۲۱۱6۲۲6۲ 

تصاویر , تمائیل ۲6۵5۳۱۱۵۲ 

عکسی ۰ عکس دار » منقش › نقشه دار ۲65۱۳۱ 

قاب عکس . آلبوم » جای عکس ۲65۱۲0۱ 

گالری , نمایشگاه تصویر 56۲5 ۲65۱۲۳۴ 

تصویر کشیدن». صورت resim yapmak‏ 

(مس) کنسرت موسیقی ۲65/1۵1 

مصور شدن ۲95۱۳۴6۵۵۲۳۳6۲ 

resmen رسماً‎ 

به رسمیت شناخش 1201۳6۵16 resmen‏ 

ترسیم ۲65۲۳6۱۳۲6 

رسم کردن. نگاشتن» ترسیم ۲65۳6۱6۲ 

کردن. عکس کشیدن. رسم کشیدن» نقشه 
کشیدن 

رسمی , دولتی ۲65۲۲ 

روزنامهء رسمی 922616 ۲۵5۳ 

لباس رسمی 9۷5 ۲95۲۳ 


۱۲ 
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ملاحظه کار ۲۱۵۷666۲ 
۱-عدم حرمت ۲-عدم رعایت ۰ riayetsizlik‏ 
بی ملاحظگی 

خواهش . رجا , تقاضا , تمنا » استدعا ۲05۵ 
واسطه » کار گشا ۲162601 
اختیار دارید ۰ خواهش می کنم 606۲07 ۲162 
خواهش کردن » تمنا کردن ۰ 6۱۳6۷ ۲162 
تقاضا کردن › خواستن » اندر خواستن 
رجال » بزر گان . اعیان ۲6۵1 
تقاضا داشتش olmak‏ 6۱و۲6 
۱-باز گشت ۰ رجعت . برگشت ۰ ۲0۵۲ 
معاودت ۲-(نظ) عقب نشینی 
۱-رجعت کردن » رجوع کردن ۰ 6۱۳6۲ ۲021 
عودت کردن ۰ معاودت کردن ۰ ۲-(نظ) عقب 
نشینی کردن 
رحلت. مرگ ۲۱۱۱۵۲ 
۱-رقت ۰ ظرافت , نازکی ۲-رحم » ۲۲۵۱ 
مروت » رقت قلب 
ریمل ۲۳۵۱ 
(ور) رینگ ۲09 
(پز) ماس بینی ۲0 
کرگدن ۲۱۵56۲۵5 
رند » پیر مفان ۲10 
رندانه ۲۱۳۸۵۵ 
رنود ۲۱۳۱/۵۲ 
رندی !۲۱00 
رساله ۰ کتایچه » نوشته ۲19816 
رسالجات » رسائل » رسایل ۲۱58۱61۲ 
ريسك » احتمال خطر ۲15۷ 
ريسك کردن . دل بدریا زدن ۰ 211۳۵۷ ۲۱5۲۵ 
خطر کردن 
ريسك کردن »دل بدریا زدن ۰ 91۲۳۳6۲ ۲15۲6 
پیشانی شیر خاریدن ۰ خطر کردن 
ریتم . ضرب . وزن ۰ سجع ۲۱۳ 

(مس) دف زن ۲11۳0582 

(مس) ضرب گرفت » ميزان زدن ۱۱۳۵۲ ritim‏ 

موزون ۲۱۳ 

روایت ۲۷۵۷۵۲ 

روایت کردن › آوردن » نقل 6۱۳6۲ ۲۱۷۵۷۵۲ 
کردن 

روایات ؛ احادیث ۲۱۷۵۷9۱۵۲ 

ریا » سالوسی » دورونی » تظاهر ۲۷۵ 

ریاکار » سالوسی . مرائی »دورو ۰ ۲۷۵۳۲۵۲ 


(گیا) ریش بابا ء رازقی 20۳0 ۲62/٩‏ 
رذالت ۰ رسوایی ۰ فضيحت . rezalet‏ 


افتضاح بالا آوردن. rezalet çıkarmak‏ 
رسوایی کردن 


فضایع . رذایل ۲62۱6016۲ 
اسرزه » چفت رزه ۲ستراشه ریز بخاری ۲626 
(گیا) اسپرك اواج ۲62602 
چفت ورزه انداخت , باچفت ورزه ۲62616۳6۲ 
بستن درب 
(پز) رازیانه ۲62606 
رزرو . زاپاس , ذخیره ۲626۳۷ 
رزرو جا ۲۵26۲۷65۷0۲۱ 
ذخایر ۲۵26۲۷۱۵۲ 
۱-رسواء رذیل. مفتضع. پست فطرت. ۲62 
بی سیرت. ناکس» سیاه دست ۲-(عم) دهل 
دریده» پسریچه. کون سوخته» کون پاره 
رسوایانه ۰ افتضاح آمیز , بطور ۲62۱06 
پست وزشت » مفتضحانه 
ترذیل » توهین 6۳06 |۲6۵2 ` 
رسوا کردن» آب رخ کسی را ٩۱۳6۷‏ ۲۵2۱۱ 
بردن» هشدر کردن» تخته بر سرکسی زدن؛ 
تخته بر سرکسی. شکستن, قدح بر سرکسی 
شکستن, به لجن کشیدن. (کن) گربه در شلوار 
وتنبان کردن 
رسوایی. افتضاح. پستی. فضاحت., |۲6۵2 
توهین. تفضییح. پای حوض» قباحت. 
سرشکستگی 
رسوا شدن ۰ طشت کسی ازبام 0۱۳۵۷۲ ۲62 
افتادن. سر در گریبان تنگ ماندن. خنك 
شدن» دریده شدن طبل کسی. پیاده شدن 
پته کسی روی آب rezil rüsva olmak‏ 
افتادن ۰ آب روی کسی ریخته شدن 
لنگرگاه , کشتی گاه , بارانداز , سد ۲۱۳۱۱۳ 


رشان دیو ار شاخلی تدر 


رضا , رضایت ۲۱24 

ر اضی بودن 06516۲۳۳6۲ ۲۱2۵ 

روزی » روزیانه » روزینه ,رزق ۰ ۲2۱6 

rızıklaı ma ارتزاق‎ 

۱-رعایت ۰ احترام . حرمت riayet‏ 
۲-اطاعت » ملاحظه » متایعت 

رعایت کردن» مرعی داشت ۰ 9۱۳6۷6 ۲۱۵۷۵۱ 

اطاعت کردن . پاس داشتن 


riyakûrlık - 378 - ruhsatlı 
سازی متظاهر‎ 
۲۱۷۵۷۵۲۱۷۷ ۰ بار ژ ۲۵۲۱۵۲۲ ریا کاری ۰ ظاهر سازی‎ 
کشتی يدك کش »يدك کش ۲۵۲۳0۲۷۵۲ سالوسی , دوروئی‎ 
۲۷۵۱ رنسانس ۲۵۲۱۵52۳05 5 ريال‎ 


اشعهء رنتکن ۲۵0۱96۲ 

سدکتر متخصص عکس بردار ۲۵۳0۱96۲0 
۲-مرد چشم چران 

عکس بر داری Çekê‏ ۲۵۳/۵6۳ 

عکس برداشتن çekmek‏ ۲۵۳0196۳ 

دیر کرد »تخیر ۲۵/۵۲ 

رتوش وا 

(پز) مشمشه 25/219 ruam‏ 

(قد) لباس » پیراهن ۲192 

ریاعی اهّتانا۲ 

رباعیات ۲10۵115۲ 

ruble رویل‎ 

رفاعی ادادا۲ 

ورنی ۲193۲ 

کفش ورنی › کفش لاکی 2۷۵۳۵0۱ rugan‏ 

۱-روح »روان » جان ۲-جوهر , اسانس ۲۱ 

ruhanî روحانی‎ 

روحانیون ۲۱۵۳۲۱۵۲ 

ruhanîlik روحانیت‎ 

روحانیت ۲۱۳۵۳۱۷۵۲ 

ruhban رهبان‎ 

جان پرداز 965۱6۷۵۲ ruh‏ 

روانشناسی ۵۱1۳ ۲۱ 

احضار ارواح 6881۳۳02 ruh‏ 

احضار ارواح كردن ۲281۳۳08 ruh‏ 

روحی ۰ روانی ۲۵ 

روانشناسی . علم الروح ۲۵۱۷۵۲ 

ارواح ۲۷۵۱۵۲ 

(تص) عالم ارواح ruhlar ãlemi‏ 

ruh intikali تراسخ‎ 

با روح »ذیروح لااالا۲ 

ما روء علم روح 6165 ruh‏ 

روانی » روحی ۲5۵ 

ruhsal kompleks عقدهء روانی‎ 

۱-رخصت. اجازه. اذن. دستوری» /۲۱52 

مرخصی, بار ۲-اجازه نامه. تصدیق نامه. 

جواز 
اجازه نامه . جواز , پروانه ۲۱۳5۵۱۷9 
مرخص , جوازدار ruhsatl!‏ 


ریاست ۲۷256۲ 

بی ریا ۲ ساده طور ۲۷۵5۱2 

ریاضت ۲۷۵2۵۲ 

ریاضیات ۲۱۷۵2۷۵۱ 

معلم ریاضیات ۲۷۵2۱۷66۱ 

ريسك » احتمال خطر ۲21۷0 

رب دوشامبر » پیل چامه ۲05065۵۲00۲ 

robot رویوت‎ 

(نظ)۱-راکت ۲-بازوفه ۲۵۲۷6۵۲ 

۱-رل» نقش ۲-اهمیت » تاثیر ۲-حقه ۰ ۲۵۱ 
حرکت دروغی 

نقش ایفا کردن 61۳0۵ ۲۵۱ 

(مکن) غلتان ۲0۱201 

نقش ایقا کردن 0۷۳۵۲۵۷ rol‏ 

نقش داشتن 0۱۳۴۵۳ ۲۵۱۵ 

رم ۲۵۲ 

Roma رم‎ 

رمان ؛ رومان » داستان ۲۵۲۲۵۲ 

رمان نویس » داستان نویس ۰ ۲0۲۷3۵۲6۱ 


داستانسرا 
داستان مانند . شبيه رمان ۰ romanesk‏ 
افسانه ای 
رمانتيك , عاشقانه , شاعرانه ۰ romantik‏ 
احساساتی 


رمانتیسم ۲0۲۳۱80/2۳ 

رومانی ۳۲0۳۵۳۷2۵ 

داستانسرا » رمان نويس ۷32238۲۱ ۲۵۲۱۵۴ 

(پز) روماتیسم . رماتیسم » ریاح ۲0۲02112702 
طیاری 

(پز )درد ر ماتیسمی 28۲151 ۲0۲0۵12002 

(پز) آر تریت روماتوشئید 2001 ۲0۲۱۵/010 

اهل رومانی ۲۵۲6۲ 

مصاحبه » روپورتاژ ۰ مخبری . گفت [۲00۵۲۱۵ 

وگو 

ropêrtaj yapmak مصاحبه کردن‎ 

خط سیر مسیر کشتی ۲۵/۵ 

ماشین چاپ روتاتیف ۲٥۵١‏ 

علاست جلو یقه ۲026 

بر آمدگی » برجستگی در مجسمه ۲۵۱۷۵۶ 


۲11298۲ ۷۵ 


اخاذ » رشوه خوار 
پولکی شدن alış nak‏ ۲05۷6۱0 
پولکی کردن 3۱۱91۱۳۵۲ ۲09۷9۵۱6 
پاره دهنده » رشوه دهنده ۷6۲۵۲ ۲05۷66 
ارشاء » رشوه دهی ۷6۲۲۲۵ ۲18۷91 
رشوه دادن vermek‏ ۲5۷۵۱ 
رشوه خواری ١‏ ارتشاء ۷۲۳۲۵ ۲5۷6۵۱ 
رشوه خوردن yemek‏ ۲5۷6۵۱ 
رشوه خوار » حرام خوار < حرام yiyen‏ ۲05۷61 
کار ه 
رتبه » درجه » منصب , پایه , جاه . ۲06 
پایگاه . مقام . مرتبه 
رتب ۲۱0616۲ 
درجه دار » رتبه دار ا06ا60 
پایگه ساختن » رتبه دادن ۷۵۲۳۳6۷ ۲09 
خواب › رویا » بوشاسب ۲۷۵ 
خواب دیدن » رویا دیدن 96۳066 ۲0۷۵ 
خواب نامه , تعبیر نامه ۲20۱ ۲۵۷۵ 
خواب ها » احلام ۲۷۵1۵۲ 
خوابگزار » معبر » تعبیر گو 1۵01۲651 ۲۵۷۵ 
خواب گزاردن ۰ گزار ش 6۱۳6۷ ۵0۲) rüya‏ 
کردن 
تعبیر + پاسخ 1۵0 ۲0۷۵ 
خواب نامه ۲4۵0۱ ۱۵0۱۲ rüya‏ 
باد » نسیم ۲1298۲ 


باد خوردن kalmak‏ ۲296۲0 


انرژی بی رنگ و606 ۲0298۲ 

باد آمدن » وزیدن 65۳06۷ ۲295۲ 

بادنما ناتو ۲29۵۲ 

۱-باد وزیدن ۲-در مقابل باد ۲295۲۵0۳۵۲ 
ایستادن 

باد دار » پرباد . بادی ۲2967 

باد سنج 616۲ ۲2967 

باد خوردن ۷6۲۳۱6۵۷ ۲295۲ 

زخمگاه باد , جهت بار ۷۵0۷ ۲029۵۲ 


ruhsatname -379 - 


اجازه نامه » چواز , کارت ۲۷۳۹۵۱۸۵۲۲۵ 
مشخصات اتومبیل »کارت مالکیت » پروانه 
بی روح » تنبل »بی حرکت ۲152 
روح القدس ۰ روج قدسی ۰ Ruhûlkudüs‏ 
ماتيك » روژ زد" 
ماتيك زدن » روژ زدن 50۲۳۵۷ زد 
رولت 6الا۲ 
(مکن) بالبرینگ ۲01۳۵0 
رومبا rumba‏ 
زبان یونانی ۲۷۳۵ 
رومیلی ا۲۳6 
رومانی »اهل رومانیا ۲۳6۵۲ 
زبان رومانی ۲۲۳۵۵۵۵ 
تقویم رومی ۲1۲۱ 
رموز »رمز » اشارت ۲۷۲۳۲۷۶ 
مرموز » سربسته لاا2نا۳ 
روپیه ۲۷۵۷ 
روس »اروس »ارس ۲5 
دوسی 8۵9۵ 
روسیه » شوروی ۲5۵ 
(شیم) روتنوم ۲16۲۷۸۳ 
نم » رطوبت 64داناان 
مرطوب شدن , نمدار شدن ۰ rutubetle¬mek‏ 
نم کشیدن . رطوبت پیدا کردن 
مرطوب .نم ناك , نمدار » ترك » پر اااه‌داناانه 
رطوبت 
(مس) رباب ج0ن) 
رجوع » عودت » برگشت , عدول لع ل۲ 
رجحان ٠‏ ترجیح ۲00020 
رکوع ۲ 
رکوع کردن. لام کردن 6۱۳۳6۲ )تا 
رکن » خمیره » اساس ۰ پی . پابه ۲0۲۲ 
۱-زن شلخته ۲-بدلیاس ۲۷۶ 
رسوبات rüsûbat‏ 
۱-رسوم » عوارض مالیاتی ۲-عادات ۲5۲ 
رسوایی ۲5۷۵ 
رسوایی ۰ فضاحت ۲5۷۵۱۱۷ 
رشد . بلوغ اونا؟ 
(قد) مدرسه» راهنمائی متوسطه ۷6و۲0 
رشوه » رشوت , پاره » حق حساب ۲۵5۷۵۶ 
آرشوه گرفتن alnak‏ ۲0۶۷۵۱ 
رشوه گیر » مرتشی , حرام کاره > 0۷6۱6 


- 380 - “1 sabitleşmek 
چاشت. صبحدم » صیحگاه ۰ صبحگاهی‎ 
sabah ۷۱۱۵۱2۱ شباهنگ‎ 
7 5203 makamı )مس( صبا‎ 
S saban گاو آهن؛ خیش , قلبه‎ 
7 saban sürmek شیار کردن 0 شیاریدن ۰ شخم‎ 

زدن » شخم کردن 

صبا » باد صبا ۲295۲1 5003 


سابق .» گذشته »› قدیم ۰ قدیمی ۰ 5۵0۱ 


۱سابقه ۲سسوء سایقه 0۵ 
سابقه » پروندهء سابقه 00525۱ 5۵012 
sabıkalar‏ 


سوابق 
سابقه دار »بد سابقه 500۱1۵۱ 
سوء پیشینهء کیفری داشتن ۵۱۳۵ 900۱۳۵۱ 
صبر. بردباری» بردبادی. شکیبایی. 520۱7 


حوصله» تاب» تحمل» بر داشت. خویشتش داری 
یاصبر. بردیار. پر حوصله. پر صبر؛ sabırlh‏ 
صبور » صایر» با حوصله» شکیبا» متحمل 
صابر شدن » باتحمل بودن ۰ 0۱۳3۵ sabırlı‏ 
تحمل داشتن » بردیار بودن » پر حوصله بودن 
بى صبر , ناشكيبا . بيقرار ۰ 5001۲512 
بیطاقت » عجول , کم حوصله » کم صبر 
بیصیرانه » بی تابانه 500۱۲5۱2024 
بی صبری کردن ۰ بی طافت 500۱۲5۱21۵۳0۳۱۵۷ 
شدن » حوصله سر رفنن > بی تابی کردن 
بی صبری › کم صبری ۰ بی sabırsızlık‏ 
طاقتی 
پا برز مین زدن »۰ بی göstermek‏ 501۲5۱21۱۴ 
صبری کردن » بی تابی کردن 
سنگ صبور 5001۲1491 
صبی › بچه sabi‏ 


اگر چه. اعم از اینکه » اگرهم 96 52- 


ثابت » پای برجای » ایستاده » بندار ۰ 500 
برجای . مسلم . لایتغیر , استوار . پایدار 
پا از پا برنداشتن » ثابت 01۳۳۵ sabit‏ 
ماندن 
ثابت ر آی » کله خشك , کله شق sabit fikirli‏ 
لجبازی کردن » ثابت ر ای 0۱۳۳۵ sabit fikirli‏ 
بودن 

مداد کپیه » مداد جوهری ۵6۳ S2‏ 
باقی ماندن › قایم ماندن <« قدم sabit kalmak‏ 
افشردن 
استقرار یافن ۰ محقق شدن ۰ 50011168۳06۷ 


5 

بیست ودومین حرف الفبای ترکی ». ث ۰ 9 ,5 
س ؛ ص 

سعادت ۰ کامرانی ۰ خوشحالی .۰ 522061 

ساعت » گاهنما 5881 

ساعت ساز saatçi‏ 


ساعتچی 


»> ساعت فروش ¢ 


ساعت فروشی 00۳۵۲۱ saati‏ 
١-ساعت‏ سازی ۲-ساعت فروشی 5021616 
كوك کردن ۲۳۵۴ saat‏ 
(نظ) بمب ساعتی ۵0۳۱9۵ saatli‏ 
ساعتی 511 
ساعت سار ۱2۳1۲651 saat‏ 
صبا 5005 
سباء Saba‏ 
صبح » بامداد , صباح , بام 59020 
شب زنده دار 5003۳6۱1 
صبح زود پگاه sabah erkendên‏ 
صبح کردن sabahı çıkarmak‏ 
شب را بروز آوردن ۰ صبح etmek‏ 52020۱ 
کردن » بیتوته کردن 
صبحانه « چاشت !۷۵۳۷۵5 sabah‏ 
صبحانه خوردن sabah ۷۵۳۷۵۱۱۱5۱ yapmak‏ 
اصباح 530312۳04 
شب را بروز آوردن» صبم sabahlamak‏ 
کردن» شب را بصبح رساندن. شب تاصبح 
نخوابیدن 
صبحگاه» صبحگاهی» طرف 
صبح » وفت صیح. صیبحدم» بامداد. بامدادان» 
بام 


sabahleyin 


نماز بامداد sabah namazı‏ 
صیح شدن sabah olmak‏ 
صبا , باد ۲293۲ sabah‏ 


وقت صیح › طرف صبح › sabah vakti‏ 


ی | 


9 


۳ 


1 


7 


م2 
saçmalıklar‏ 


سبز شدن » مودر آمدن 4۱۳۳۵ 5۵0 
فرق سر اکاوعاچ 5۵6 
دالبر 0219261 52 
ریزش مو » سقوط شەر 0601۳۳65۱ هه 
باشیده شده ٩۵0۱‏ 
و ی 
پاشیده شدن . پراکنده شدن ۰ 526۱۳۵ 
داغان شدن » ریختن » پریشان شدن 
موهارا کندن ۰ پوست ۷۵۱۵۲ başını‏ 5۵810۱ 
(اصط) değirmende ağartmış olmamak‏ 5۵8۱۳۱ 
موی خودرا در آسیا سفید نکردن 
(اصط) جاروب از saçını 5020۲96 etmek‏ 
مژگان کردن 
ریزه های پاشیده شده 526۱01 
شور هء سر ۷606 saç‏ 
ساده کردن » اصلاح کردن ۷65۳6۲ 526 
(پز) موخوره » خورهء مو › ریزش 5800730 
مو 
پيازك نا۷ا۷۵ saç‏ 
مودار , گیس دار اه 
سساچمه ۲-چرند . پوچ . چاخان ۰ 520۳08 
چرت »بی صرفه » بیهوده » ترهه . پرت وپلا » 
پرت » بی سروته ء سرسر ی . هاداران 0 
هادار ان پاداران »> هرز ه . کتره یی » کتره 0 
مزخرف , سخن بی معنی » چرت وپرت 
۲ستبذیر 
پاشیدن . پخش کردن» پراکنده 520۳۳026 
کردن» پراگندن» پریشان کردن» افشاندن. 
ولوکردن» اشبوختن» پاچیدن. پاچاندن 
منقاش ۲۸۵۲85۱ saç‏ 
چرت وپرت. گزافکاری». 800۳0212۳02 
گزافگویی. ولنگاری» بطالت 
چرند بافتن. چرندگفتن» جفنگ 5280۳812۳86 
گفتن. ریچال بافتن. قپی آمدن. ول گفش. ول 
گویی کردن. ولنگاری کردن» هرزه لاییدن. 
پریشان گفتن. چسی آمدن. بافتت» (عم) گه 
خوردن 
بیهوده گو . گزاف گو 5۳0۵13۵۱ 
ساچمه ای 529۳08 
اسساجمه دان . ۲-هرز ۰ saçmalık‏ 
سا ۱ 
لشبازی » گزاف گویی . مزخرف گویی 


saçmalıklar مزخرفات‎ 


- 381 - 


SS 


sabitleştirmek 7‏ 
قرار داشتن . پاگرفتن ۰ ثابت شدن 
استقرار دادن مهکم کردن. ۳۳6۲اب6ا)ز9۵0 
پابر جا کردن. قرار دادن. بر پا داشتن. برپا 
کردن 
تثیت 6اااااه5 
برجای بودن ٠‏ استقرار پیدا ۴ sabit‏ 
کردن » پابرجا بودن » قدم داشتن 
کار شکنی ۰ سابوتاژ ۰ خرابکاری ۰ [500014 
خرابی ۱ 
کارشکن » خرابکار 50001261 
کارشکنی کردن ۵0۲۳۵۲ [۶:20012 
کارشکنی کردن 2۱۳6۲ 520016 
تصبر ؛ اصطبار ۰ صبر آوری 500761۳۳6 
صبر کردن , صبر آوردن ۰ صبر 500761۳06۷ 
داشتن , صنبر گزیدن ۰ مصابرت کردن ۰ 
مصابرت., نمودن ۰ تحمل کردن . تاب آوردن » 
جگر خوردن 
حوصله داشتن » صبر داشنن ۵۱۳۳۵۳ 5۵07۲۱ 
سر رفتن حوصله 1287026 sabrı‏ 
سر رفتن حوصله. ظرف کسی ۱0۷۵0۳06۲ 5207۱ 
لیریز شدن , طاقت بردن › برشدن 
صایون امه 
صابون پز , صابون ساز , صایون 5۵00061 
فروش » صابونی ۰ صابونچی 
صابون پزی ٠‏ صابون سازی کدالا5200 
صابون پزخانه sabun fabrikas!‏ 
کار خانه صایون سازی 5۵000۳8۵06 
صابون پز امله۱۳۵ sabun‏ 
صایون زدن ۰ صابون مالی sabunlamak‏ 
کردن با صابون شستن 
بحال صابون در آمدن « مثل sabunlaşmak‏ 
صابون شدن 


جای صابونی 5200۳ 

(گیا) صابونی . چوبك › بيخ لاه 52000 

ساج ۰ طابق ۰ ورق sac‏ 

سه پایه اوجاق 5360420۱1 

یکی لک تسم 

نان تأبگی »نان تیری و۵0۳6 526 

پشکهء فلزی ۷۵۲۱ 520 

مو موی سر موی »زلف , گیسو » saç‏ 
گیس ۲-آهن ورق سياه 

۱-طره ۲-کنار شیروانی saçak‏ 

ريشه دار » منگوله دار . طره دار 52621 


پاش › فشان 53020 


ر 


24 
safsata 


44 


saçma sapan - 382 - 


١-صاف‏ , ساده » خالص › ویژه › بیریا › saf‏ 

پاك » بی غش ۲-صف , ردیف » رده » سلك » 
راسته ۲ساده لوح » ساده دل » ساده انگار 

ا-صفا > پاکی ۰ روشنی ۲کیف ۰ 2913 

ذوق » تفریح 

صف بندی 9۲۲۵ 52/2 

صف بستن ۰ صف بندی کردن 91۳۲۳۵۲ 52۵12 

صفحات » دوره ها » مراحل safahat‏ 


با صفا » صفا دار 5/۵ 


صفا دادن vermek‏ 5۵1 
صاف دل , پاك دل 52106710 
از میدان بدر کردن 6۱۳6۷ saf dış!‏ 
از میدان در رفتش safdışı kalmak‏ 
صاف دل , لر , صاف ساده 5۵00 
سادگی » لری » صاف دلی الاو 
صف بندی 012۳۵ saf‏ 
صف زدن ۰ صف بر کشیدن 0۱2۳06 saf‏ 
صفر »ماه صفر 5216۲ 
صفوی 5216۷ 
صفوت » صافیت ۰ خلوص . پاکی ۰ 53161 
تمیزی 
صفحه » دوره » مرحله 5102 
صفحات safhalar‏ 
۱ تفته بر تخته 52/02 52/2 
اسصافی » خالص ؛ ویژه » خرج در رفته ااقة 
۲-بی غل وغشی 
صفیر » ياقوت لاجوردی › مها safir‏ 
صفدر ۷۱۲۵۲ saf‏ 
پاك کردن saflaştırmak‏ 
اسسادگی ؛ ساده دلی » ساده لوحی » اھ8 
خلوص ۲-صافی 
زرداب » زرده » صفرا › زریر , گش ‏ 52166 
زرد » زهره 
صفرا بر ۱/201 52162 
کیسهء صفرا » کیسهء زهره <« ۷6585 52112 
زهر » زهر دان 
سنک کیسهء صفرا safra kesesi taşı‏ 
زعفران »باد انگیز 5317041 
مزعفر ساختش safranlamak‏ 
مزعفر 5۵1۲2۲ 
زعفرانی ۲6۱۵ 521۲20 
صف صف 5۵1 اه 


سفسطه 50۵15214 


قاف و دال» دری وری» مزخرف» 22020 588۳18 ]| ر 
اجوف» سخن پریشان, جفنگ, زبان بی ا : 
غاب» بسباس»؛ حشل حف 
تاس 520512 [ 
سراگوش 91988 يم 
صدا sada‏ 
(قد) تيردان 52021 
قربانی دادن» صدقه » بلا گردان ۰ 520212 ر 
قربانی » قربان 
صدفه خواسن sadaka istemek‏ 
صدقات ‏ 52021۵12۲ 
صداقت ؛ راستگیری 5202121 
صادق » باصداقت , باوفا 520224 
۱ تصدق vene‏ 520212 
صدقه دادن ۰ تصدق دادن ۰ vermek‏ 820218 
تصدق کردن 
با صدا » صدا دار 5۵02۱ 
(قد) صدارت » نخست وزیری 5202761 
بی صدا 5302512 
ساده » بی آلایش » کمرو »پاك » بى 5206 
پیرایش ۲ 
فقط »> صرف »> صرفا » بطور ساده ۰ sadece‏ 
خشك وخالی 
صدد 52060 
قهوه ساده » قهوهء بى شیر . ۷۵۳۷۵ sade‏ 


قهوه سياه 


ساده شدن » مختصر شدن 9206169۳06۷1 
ساده کردن ۰ مختصر کردن 520616511۳۳۳6۷ 


سادگی 0 کمرویی ۰ یساطت sadelik‏ 
کره sade yağ‏ 
صادق » درست ۰ درستکار e‏ باوفا 0 sadık‏ 


وفادار 
وفا داشتن » صادق بودن ol na)‏ 820۱۲ 
صادر » خارج 8201۲ 
صدور ۵1۳۳2۵ 520۲ 
صدور کردن » صادر شدن 0۱۳۱2 520.۲ 
سادیست ق52۵0 , 
سادیسم 52012۳ 7 
صدمه , کوفت ۰ کوس ۰ آسیب ۰ 820۳6 
کوفتگی 
صدمات 5۵0۳76۱16۲ 
صدر اعظم > نخست وزير ۰ 800۲323۳ 
خواجهء بزرگ 


sağlıksız‏ رتم 


2 - 383 ۰ 


saf ve sade 


پابرجا , استوان ۲-صحیح » درست ۰ راست» 

فربود ۲-امین » درستکار , مطمتن » مورد 

اعتماد *سالم ۵-یقین > محقق ا-قوى › 
.سس سے 

پرقوت 


بی شیله پیله » بی غل وغش 5206 ۷۵ 521 
صف شکسنن ۷۵۲۳۳۵۷۲ saf‏ 
(گیا) ساجو 23201 لاوه5 


۱-راست > دست راست » سمت راست sağ‏ 


هر 


n‏ ۱- آمین كردن » بدست آوردن ۰ 5883006 ح ۲-زنده , سالم » صحيح 
۲-بطرف دست راست رفتن ۲-أزمایش کردن (نظ) به راست راست! !08۳ 5882 
ضحیح بودن حساب تیامن » گردش به راست 060۲۳۵ 5283 
(اصط) پالانش کح ۲داا068 sağlam ayakkabı‏ به راست بر گردیدن 06۵۳۳۳6۷ 528 
است : (راه) گردش براست ممنوع 06001۳062 5882 
۱ حجت قاطع 1۵0۱ sağlam‏ 7 (راه) گردش براست 08005 5282 
مستحکم شدن » محکم شدن › sağlamlaşmak‏ 7 بهبودی يافتن , سالم شدن 58821۳026 
استوار شدن » بند شدن ر رگبار » اسبال 52020216 
تحکیم , محکم کاری » تثبیت ۵ م باران پر پشت ۷۵3۲۳۲ 582051 
محکم کردن ۰ محکم کاری sağlamlaştırmak‏ ر (راه) خطر در tehlikeli devamlı virajlar‏ 528 
کرد , استوار داشتن » استوار ساختن. / گردش براست وچپ 
تسوار كردن ۶ تقویت کردن ۰ تشدد دادن . (راه) خطر در گردش [۷۱۲۵ tehlikeli‏ 528 , 
تشدید کردن ؛ تگبیت کردن , قایم کردن . براست وچپ 
قرار دادن # میرم کردن > مبرم گردآتدن ؛ . گره دست راستی » مرتجع ۰ محافظه کار sağcı‏ 4 
پستن » گره کردن محافظه کاری sağcılık‏ / 
محکمی » بند وبست ۰ استواری sağlamlık‏ (راه) ورود بجادهء r sağdan anayola giriş‏ 
پابرجایی , تاکید ١‏ ب ,.شختی » چزالت اصلی از ر است 
محکم بودن ؛ پابرجا بودن ۰ 0۱۳26 5882۳0 (راه) فرعی باصلی (در 95 202۷012 sağdan‏ ۲۳ 
بپای شدن » پر وپاداشتن راه اصلی) 
بند کردن sağlam tutmak‏ 7 ساقدوش »شاه بالا 538010 
رویین تن ۷۱ 521200 7 دوشاندن 5290۱7۳۵ ر 


عقل سلیم » مصلحت اندیشی دد58 


صورت حصول پیدا کردن مصلحت اندیش » روشن فکر sağduyulu‏ 


) تأمین شدن › بدست آورده شدن ۰ 520120۳081 / 


بسلامت . با دل خوشی 50۱۱02115 تيز بینی » بصیرت 529986 
صحت یافتن » جا آمدن ۰ ۷2۷5۳۱۵ 2 ⁄ ( فضله مرغ قوقع 
سے ۱ ۳4 
بهبودی یافتن » شفا يافتن دوشیده شدن » دوشانیده شدن 528۱۱۳0۵ 
صحت »> سلامت ؛ ت » سلامتی تندرستی» sağlık‏ اسروشش ۲-حیوان دوشیدنی ۰ sağım‏ / 


عافیت , بهبود . به اوفتاد › بھی » چاق شیرده 

" (سیا) وزير بهداری sağlık bakanı‏ 

(سیا) وزارت ا 22۳۱ sağlık‏ 

sağlık bilgisi حفظ الصحه‎ 

بهداشت ۰ حقظ صحت ۰ ۷۵۲۸۳۵ sağlık‏ 
پيشگيوي  -‏ 1 
۳ ] .سالم » پر صحت . قوی ۰ 58۱ کر کردن 53۱۲۱291۲۳۵۷ 
پر قوت ۰ چاق ا« کری »عدم سامعه 58۱۲۷۲ 

بهدار Sağlık memur‏ رر حسن نیت » نیت خیر 156۲ 5۵6 رر 
سلامتی باشد . کات سامت sağlık olsun‏ / (نظ) ميمنه › يمين » جناح ايمن ۲۵02۱ 529 

باشد ۱-محکم » سخت › متین» مستحکم» sağlam‏ ¢ 
ناتندرست » ناساز ۰ مریض ۹2962۰ مر قویم استوار؛ پاقرص, پای برجای . پاینده. 


حیوان دوشیدنی ۰ شیرده sağıml!‏ 2۸ 
, صحیع 3898 ر 
کر > اطروش > اصم » نشنو , سیماپ 1۲ ۳ 
در گوش 


کر شدن 508۱۲۱۵9۳06۵ 


۱ 
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sağlık sigortası - 364 - / sakamonya 
داشتن » دار ابودن » مالك بودن ۵۱۳۵۲ 5۵1۵ ضعيف البنيه » ناسالم‎ 

بی صاحب , بی حمایت » بی سرپر 520512 بیمهء در مانی 520690۳185۱ 
ست » ولگرد ۰ (صحت آب گرم لوان 2۲۳0ابا5 او 
صاحب مرده sahipsiz Mal‏ کار شناس بهداشت uzman!‏ وه 
صحنه »سن 54۳۳76 دوشش 5207713 
به صحنه گذاشته شدن ۰ 5۵۳۳6۵۱0۳6۵۷۲ دوشیدن , فرو دوشیدن ۲-عسل را 5280۳76 

صحنه گذاری شدن از کندو گرفتن ۳-(عو) پول کشیدن ازکسی 
صحرا , دشت » بيابان 50۳۲۵ حیوان دوشیدنی ۰ شیری 21721 
بوادی 50۳۲813۲ گاو شیری ۱۳۵۲ 53۳۱ 
تقلبی » قلب ۰ قلابی ۰ تصنعی > 58016 شیرده » شیری 5230139 
پوشالی ۰ ساخته . چعلی » دغلی - (رگبار 528021 
متقلب ‏ حیله گر 52۵01601 سلامت باشید ناه 528 
تقلب » حیله » دغل 52۳1666 ساغری » صاغری , کفل وسرین » پهلو ۰ 290 

متقلب » حیله گر » جاعل » مكار 53۳06۷۵۲ کپل 
تقلب » تلییس » حیله گری 530166۵01۱۷ صحیح وسالم » سالاً غانماً , سالاً ۰ 0اه5ق52 
جعل کردن yapmak‏ 50۳1618۲۱۱۷ سر آز اد 


تقلب » حقه بازی » ساختگی 50۳016۱ 
ساختیان ۰ کیمخت , تیماج 5201۷2۵0 
سحری ۲دا5۵ 
سحرگاه بیدار شدن sahura kalkmak‏ 
سحری sahurluk‏ 
انگتر ھ۰ انگىر» انق سحت :هرك 2 
(قد) روزه دار » صائم 8۵1۳ 
سایر »دیگر › غير 581۲ 
محبقط ء یاو ۲-کسی که خوا ا 
سيك است 
سقا » آبکار . آبکش ۲-مرغ سقا 5214 
(پز) سراجه 521048 
سقاخانه sakahane‏ 
۰ غیفب 50۷۵1 
ریش 52181 
سقایی , آیکاری ۰ آیکشی 52۷۵1۷ 
آیکشی کردن sakalık yapmak‏ 
موی مقدس 96۲1 ١-اsa)a‏ 
ریش در آوردن » ریش روئیدن 522120۳0216 
۱-ریشسو ۰ ریش دار ۲-ریش 50۳6۵1 
نتراشیده » ریش جمع شده 
بیریش , بدون ریش 5212192 
ریش تراشی , اصلاح صورت 1۱۲۵5۱ 5212۱ 
صورت تراشیدن , ریش 01۳58 ۱۱۲۶۱ 5218۱ 
تراشیدن » ریش کندن . اصلاح صورت کردن 
خرابی » نقصان » نقص 501/8۳61 
(گیا) سقمونیا 52۳68000۳۷2۵ 


دست ر است »یمین ۱2۲۵۱ 528 
[مرثیه , نوحه لقع 
(مرثیه خوان . نوحه خوان 526 
صحه , پار اف 520 
میدان » محوطه » ساحت » پهنه 5202 
صحابه 500806 
حمایت ۰ پشتیبانی 5202061 
فروشندهء كتا بهای کهنه وقدیمی ۰ sahaf‏ 
کتابفروش 
کتایفروشی 5002/11 
صحن , درگاهی 52۳020۱۱۲ 
سخاوت , جوانمردی 50۳05۷61 
سخاوتمند , سخی 50۳06۷6۱ 
راستی » صحیح > واقعاً ٠‏ واقع sahi‏ 
حقیقی . واقعی 520101 
حقيقتاً ‏ واقعاً , راستی 52۳1060 
صفحه » صحیفه 5201/6 
صحائف ۰ صحایف . اوراق . 50۳11614۲ 
صفحات 
ساحل » کنار »لب » کرانه ۰ کران . 5۵0 
دریاکنار , لب دریا » کناردریا , ایراه , پیش 
سواحل 52016۲ 
راستی » ر است می گویی ۲۷ 520۱ 
۱-صاحب , مالك , دار نده, دارا , حائز 5200 
۲-حامی » سرپرست » خواجه » خداوند , 
خداوندگار , کیا » بعل » ار باب 


تصاحب , تصرف , تملك sahip olma‏ 


sal 
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ساقی 0 میگسار ۰ آبدار 0 پیاله دار ۰ sêaki‏ 


۱ثقیل » سنگین » گران ۲-مشکل » ااه5 
سخت ۲-زشت , خشن › درشت 
ساقیگری » میگساری . پیاله داری )نامګ 
ثقالت sakillik‏ 
سقیم » خراب » غلط » معیوب 5۵۷۳ 
۱-مقیم » ساکن ۲ساکت » آرام ۰ 5۵00 
ساکن 
ساقی نامه 52106۳06 
سکنه 5۵171016۲ 
ساکت شدن ۰ آرام شدن ۰ 5۵0169۱66 
ساکن شدن . از پای نشستن 
آرام بخش sûkinleştirici‏ 
قرار گیری . سکونتٍ 5۵00 
بند شدن . آرام بودن » ساکت 0۱۳0۵6 sakin‏ 
بودن 
بی سرو صدا . ساکت 5۵ 
کتم , کتمان 521202 
۱پنهان کردن ۰ مخفی کردن ۰ 521206۵6 
نهان داشتن ٠‏ نهان کردن › پنهان داشش » 
پوشیسده داشتن › نهفتن ۲نگاه داشتن 
۲-کتمان کردن ۶-حفظ کردن ۰ محافظت 
کردن » حمایت کردن 
قایم موشك , قایم موشك saklambaç oyunu‏ 
بازی » قایم شدنك » موش موشك 
پنهان شدن ۰ مخفی شدن › نھان saklanmak‏ 
شدن . غایب شدن . قایم شدن 
۱-پنهان » نهفته » نهفت » نهانی › نهان. 52 
مضفی ۰ مستور » مکنون ۲-محفوظ 
۳سمحرمانه 
هوشیاری, بیداری . تیقظ , بصیرت ۰ 5۵۱ 
احتیاط , دقت » سرعت انتقال 
مخفی ماندن saklı kalmak‏ 
نهفتگی 521۱۱ 
پنهان ماندن olmak‏ 521 
نگاه داشت » نهان داشتن ۱۷۱۴۵ 52 
(مس) ساکسفون ‏ 5۵658100 
کشکرك . زاغچه , کلاژه 5۵۳62827 


گلدان 5۵۳6 

رف گلدان » قفسهء گلدان » محفظهء 596۱6 
گلدان 

سل . كلك او 


مار مولك باغی الاو52120 
سقنقور 581200۲ 
۱-اسپ پیشانی سفید ۲-بددست » 8۵۸4۲ 
مشنوم , بداختر , بدیمن » نامبار ك 
ساخارین » ساکارین 921271۴ 
بددست شدن , بدیمن شدن ۰ 52۳2۲1287051 
مشنوم شدن 
بددستی 527211 
۱ ساکاروز 5۵62۲02 
۱-افتاده » علیل » ناقص اندام » 50۳621 
۲-معیوپ » عیبدار , خراب , ناتمام .. نقص 
دار 
دمار sakatat‏ 
دمار فروش اءاها50۳۵ 
ناقص کردن » شکستن sakatla nak‏ 
افتادن < ناقص شدن < علیل 50۳010۳0۵ 


4 


شدن 
۱-عیب ونقص ۰ شکستگی ۲-قضا 52۳2۱۲ 
بلا 0 تصادف 
زنهار › زينهار »هان »ها » اينها . 9۵1۱0۳ 
مبادا » مباد 


محذور , اشکال » مانع » محظور 58064۵ 
موانع 5۵۱062127 
اشکال دار » مانع دار » .محظور ۰ 8206621 
دار » محذور دار » بدسابقه 
تحذیر 501001۳۳۳۵ 
۱-احتیاط کار . با احتیاط ۰ 5070920 
باحزم ۲-پرهیزکار » متقی 
اجتناب » احتراز , حذر , تقیه ۰ 50۵0۳۳8۵ 
تحاشی 
اجتناپ كردن ۰ اجتناب گرفتن ۰ sakınmak‏ 
حذر کردن » احتراز کردن ۰ تحاشی کردن ۰ 
پرهیز کردن » خودداری کردن ؛ دوری کردن 
احتیاط , حزم 5000 
لرزیدن sakırdamak‏ 
کنه 501۷۱۲95 
ساقط » معزول شده 50 
مریغ Saki‏ 
ساقط شدن , ازبین رفتن ۰ بی 0۱۳۳۵۲ 52 
اثر شدن » پائين افتادن 
اسقز » آدامس ۲-(گیا) مصطکی 8202 
(گیا) آز اد در خت 28201 922 
(گیا) کدوی سبز وتازه ۷۵0۵8۱ 5012 


salma 
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salê 


9 توصیه ۰ خير ۰ اطلاع salık‏ 
5 توصیه دادن » خبر دادن » صلاح ۷9۲۳۵۲ )لاووی 


دیدن 
۱ گشی کردن ۰ چمانیدن ۰ salınarak yürümek‏ 
8 ایح سس نب تلو 
1 خرامیدن 


اسنانو »هلو › واز پيچ . پالوازه . 52100۵ , 


نه نی ۲- تاب 
gili‏ زدن kurmak‏ 5۵1۱06۵ 
(نوسان . اهتزاز . خرام 521101۳ 
خرام » نوسان 5811015 
خرام » چالش , تفت ۱521۳۳۵ 


خرامیدن ۰ تاب خوردن ۰ چامیدن ۰ salınmak‏ 


۰ 


مان ۱ 
نوسان . اهتزاز ». تکان خوردگی 5210۱۱ 
ول دادن ؛ رها کردن ۰ پرده فرو 521۱۷6۲۳6۲ 


صلا 5۵18 
( تخته سل میت 8212۲21 
صلاح ۰ اصلاح 52140 
اصلاع پذیرفتن ۰ بهبودی 0۷۱۳۵۲ 82120 
یافتن » اصلاح شدن 
صلاحیت 5120۷61 
با صلاحیت ۰ صلاحیت دار ۰ 5216۳۷6 
صاحب صلاحیت 
) کله خراب , گول , کودن » لاده » غبی ۰ 4ا۵ 
غبین » پپه » تاتول . پوج مغز » ابله » احمق » 
کم عقل 
گولی › ابلهی . کم عقلی ۰ پوچ مغزی 5۵121۱۴ 
کالیاس 5۵18۳0 , 
کالباس فروش 512۳61 


/ salamura تمکسود‎ 


کرجی 5۵12010/۵ ," 
اسنماز ۰ صلوة ۲-صلوة وسلام اقا5۵ , 
اسالاد ۲-کاهو 521 ,ر 


گذاشت » آویزان کردن 
صالح » خوب , مناسب 52 
(قص) سالك › رونده » راهرو sêlik‏ 


سالم > صحیح » درست salim‏ 
سالماً , بسلامت » بطور صحيع و salimen‏ 
سالم سر سالم 


1 
4 

/ 

/ 


خاج » صلیب ‏ چلیپا ما5۵ 
ثالثه 15اه 
(شیم) ساليسيليك اوه »اادااةه ر 
خوشه 52۱۳۱۳ 
(گیا) بيد مجنون /56860 50۱0۳۴ 
کله ر عشه دار 05وااو5 
-تکان دادن › تکاندن » آویختش ۰ 5۱2۳8 
آویزان کردن ۲-(مج) معطل کردن , به تعویق 
انداخش , سر دواندن 


=> 


sallana sallana 
5112001۲۳۵۲ -تکان دادن » آویزان كردن‎ 
۲(مج) بدار کشیدن‎ 
5۵208 [تکان » جنبش , تزلزل‎ 
521137۳0۵۷ ۱-نوسان کردن . تکان ضوردن‎ 
۰ ۲-آویزان بودن . آویزان شدن , ۳-لق شدن‎ 
محکم نبودن ۶-معطل کردن » لنگ کردن‎ ۱ 
58112011 ارتعاش , اهتزاز , نوسانی‎ 
521/20002 پادر‌هوا‎ ( 
289802 آدم متردد‎ ( 
پهن . وسیع اله‎ | 
821004 ۱-پلیس كکشيك در زمان عشمانی‎ ۱ 
۲سرشکن ۲اطاق مخصوص پرندگان‎ 


(گیا) خیار 5012121 
صلوات 5۵12۷۵1 
صلوات فرستادن göndermek‏ ۷2۱ , 
رب 5168 
۳ 
۱ رب دار 5618 / 
[مپاجم 0 متهاجم ۰ درازدست saldır‏ 
هجوم , حمله » تاخت » تاخت وتاز ۰ 56101۲۱ 
تاز ش + سورن)» تعرض , تجاوز › تهاجم ۰ * 
حملات 5010۱۲۱/۵۲ 
مورد حمله قرار گرفji uğramak‏ 5۵10۱۲۱۷۵ 
حمله » تعرض . هجوم » تاخت 58۱0۱۲1۶ 
۱-حمله ٠‏ تعرض »هجوم » تجاوز 5۵10۱۳۲۳۵ 
۲-سقمه 
هجوم کردن ۰ حمله کردن ؛ حمله 5310۱۲۳0۵ 
بردن » حمله آوردن »تاز کردن » تجاوز کردن ۰ 
تاختن , عنان رها کردن 
۱(سیا) عدم تعرض , عدم تجاوز 521017۵21۱۷ 
۱-ثعلب ۲-(گیا) گیاه ثعلب 52160 
ثعلب فروش 52106 
(گیا) فامیل ثعلب ‏ ثعلبیه ۲؟اازوم52۱6 
عصار ه , شیرابه » ترشع ٠‏ شيرك salgı‏ 
(پز) همه گیر »› ساری . مسری ۰ 581917 
r‏ 
واگیری 
[ سلاخ خانه ۰ کشتار گاه salhane‏ 
سه شنبه 5۵1 


2 


sanayi 
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sal ma ۷ 


saman yğrusu کھکشاین‎ 

saman yakmak کاه دودکردن‎ 

(نج) کهکشان . پالهنگ 5۵۲080۷1 

samba سامبا‎ ` 

سامری 5۵7۳76۲۲3۱ 

سامی 5۵۳ 

صمیمی , بیریا , يك رنگ »يك رویه 3300۳ 
»يك رو » خون گرم » خودمانی 

يك رنگی ۰ یمیت , دوستی ۰ 58۳۳۱۳۴/۲ 

خلوص 

يك رنگ شدن » خودمانی شدن 0۱۳۵۲ 52701۳۳ 

صمیمیت » خودمانی » یکرنگی 5200۱۳۳۷۵۱ 

صمیمانه » از ممیم دل 52۳0۱۳۳۷6۱6۵ 


غير صمیمی 53۳۳۱۷6۱5۱2 

سمور 52۳۲ 

گریبان سمور ۷۲۷ samur‏ 

گرم باد » سام . باد سام ۷6۱ 52۳0 

نام , شهرت »لقب , عنوان 520 

ترا »به تو 5۵08 

( (رض) اعداد فرضی » تصوری 9302 

هنر. صنعت » حرفه , پیشه » صناعت. 5201 


کار ۰ پیاوار 

هنرور. صنعتکار. صنعتگر» 5۵0۵161 
هنر مند 

هنرمندی. صنعتگری ۰ 5۵01۱۱۲ 
صنعتکاری 


هنرنمائی کردن sanat gösterisi yapmak‏ 
پیشه داشتن 0۱۳۵۲ 5202 

هنرور» هنرمند. صنعتکار. 5008168۲ 
صنعتگر. پیشه کار. پیشه ور هنرپرور» 


هنر پیشه» صانم 
هنرمندی . هنرپیشگی ۰ 5۵۳02108۲۷۲ 
نعتگری 


حرف » پیشه ها . هنرها 520218۲ 

نقشه دار , گلدار 5۵۳0۵1 

(مس) موسیقی سنتی و۵21 50021 

مدرسهء حرفه یی ۰ هنرستان ۰ داه 52021 


هنرسرا" 
سناتوریوم . ساناتوريم ۰ 5208107۷۳ 
آسایشگاه مسلولین 


پيشه آموختن 68760۳066 sanat‏ 


صنعتی ۰ صناعتی 52081521 
صنایع ۰ صنعتی , صتاعت sanayi‏ 


6-حیوان ول بی صاحب 
١-وادادن‏ » ول دادن » ولسش دادن ۰ 5۵1۳۵۲ 
ولش کردن ؛ ول کردن » گذاشتن ۲- پی کسی 
فرستادن ۲-شاخه و برگ بیرون زدن 
( چراگاه . مرتع 520216 
طناب سیمی 5۵۱۳36۱۲۵ 
سالنامه salname‏ 
سالن » سالون » تالار » طالار 5107 
( شل » سست »لق 5۵۱094 
صرف محض , مطلق ء تك ؛ تنها 598 
روی دوپا ایستادن سگ 00۳۵۲ واھ 
۰-سسلطنت , ملك وانی : تاج وتخت. 52112081 
پاد شاهی ۰ حکوهت »۰ شهی ۰ کسروی ۲(مج) 
فراوانی » راحتی » رفاه » احتشام 
شادروان » بارگاه 4۵0۱۲۱ 52102081 
پرزرق وبرق . عالی ۰ محتشم 5211201 
تخت خانه « پایتخت saltanat merkezi‏ 
پاد شاهی راندن ۰ سلطنت 50۲۳06۲ saltanat‏ 
کردن ؛ فرما نروایی کردن 
[سلطنت طلب 20/6 5212021 
(مطلقیت » استبداد 6لالعااقع 
| مطلق 521 
( (نظ) توپ باران 591۷0 
آب دهان » بزاق » لعاب » کف » خدو 531۷72۵ 
آب دهن پس دادن ۵00۳۵ salya‏ 
کف افکندن ۰ آب دهن پس salya çıkarmak‏ 


دادن 
حلزون » ليسك 5020902 
باد سام 537 
کاه , که saman‏ 
پرحیله ۰ آب ۷۵۲۵۱۵6 saman altında su‏ 
زیرکاه 


کاه فروش 56۳76۳761 

saman ۵۳۷ پرکاه‎ 

کاه رنگ » زردکاهی » رنگ زردیاز 5201807 
٣‏ سامانی 56۳۵01 
کهربا samankapa¬‏ 

کاغذ کاهی ۰ کاغذ پست ۷28۱0 saman‏ 
کاهی 52702۲ 

samanlı çamur کاهگل‎ 

کهدان ١‏ کاه دان » انبار کاه samanlıik‏ 
کاهی ۰ رنگ کاهی ۲609۱ 52703۲ 

کاهی » زردکاهی 52۲۱5۱ 527050 


5 


sapasağlam 


/ .- 988 - 


sanayi bakanı 


خیال . پندار »لن . گمان ۰ تصور 8201 
(حق) متهم , مظنون » ظنین 5206 
مثل اینکه ‏ فکر می کنم .530۱۳19 
گویی . گوییا › پنداری 5201۲5۱0 
ثانیه saniye‏ 
ثانیه شمار ۰ عقربهء ثانیه ۱۲۵9 saniye‏ 
شار 
گویا . مثل اینکه . گو اینگه ‏ گویی ۰ 5۵01 
گوییا » انگار » همانا » پنداشتی » پنداری 
معروف ۰ مشهور ۰ نام دار ۰ اسم sanlı‏ 
ورسمدار 
خیال کردن ۰ گمان بردن . گمان 800۳08 
کردن . گمان داشتن . حدس زدن , پنداشتن » 
تصور کردن » ظن بردن » ظن کردن » فرض 
کردن . انگاردن 
۱ وهم , ظن . گمان 5200 
راسو »دله › خر 50058۲ 
سانسکریت 50۵05۳۲ 
زبان سانسکریت 5005۲16 
سانسور 50050۲ 
سانسورچی 53050۲60 
سانسور کردن sansûr koymak‏ 
(رض) سانتی آر »يك متر مربع 5001۵۲ 
سانتی گر ام santigram‏ 
(فز) سانتی گراد 52019۲26 
(فز) سانتی ليتر 520111176 
سانتیم , سانت 5001۲ 
(رض) سانتیمتر 5201۳۴6۱۲6 
مرکزی » مرکز برق » مرکز تلفن 58006۵1 
مامور مرکز تلفن . تلفنچی 520۲۵0۱ 
(مکن) قوهء فرار از مركز [52۳11/0 
(مس) سنتور 580۲ 
(مس) سنتورزن 500۲6۱ 
(مس) سنتورزن 500۲ 
| ۱-دسته ۲ساقه 880 
( بی راهه » راه کج 5202 
۱ (راه) پيچ 5202 


فلاخن ۰ سنگ قلاب » سنگ انداز . 50020 


قلاب سنگ 
ماهی اره 0۵۱8۱ sapan‏ 
مشت سنگ sapan taş!‏ 
( اوقات تلخی » دعوا . سرزنش 520914 
آدم صحیح وسالم , کاملاً sapasağlam‏ 


(سیا) وزير صناعت 02720 sanayi‏ 
(سیا) وزارت صناعت ۱22620119 sanayi‏ 
صنعتگر 53026۱ 
صنعتی شدن 52۳03۱۱۱63۳۳6۷ 
صنعتی کردن 5202۱۱651۲۳۵۷ 
چار وبرقی صنعتی 50۲96 sanayi tipi‏ 
۱-پرچم » سنجق › درفش, سنجاق. 220626 , 
علم. رایت. بیرق ۲-طرف راست کشتی 
علم بسن « علم زدن dikmek‏ 520631 
۰ بیرق ها . الویه 50060318۲ 
بیرقدار ٠‏ علمدار » علم باز 58008787 
علم برداشتن » علم بردن taşımak‏ 52068 
( پاتوغ sancak yeri‏ 
درد 5300۱ 
درد گرفتن »درد داشتن 530601180۳۳۵۲ 
پردرد »درد ناك 8206۱ 
درد گرفتن » درد داشتن 52001۳۵6 
کارد زدن ۰ کارد قرو بردن ۰ 58006۳8۵۷ 
نشاندن 
۱-صندل » لتکه , -كفش صندل 500061 
(گیا) صندل , سندل 23201 520081 
سندل .<« کفش سندل ۰ 2۷۵۳۵0۱1 sandal‏ 
کفش صندل 
لتکه چی , قایق چی 52002101 
صندل 52008161 
ا-سندلی ۰ کرسی ۲-(مج) مقام ۰ 5800276 
پست » موقعیت 
پایه 920۵81 58008179 
صندرق » جعبه ۰ بنگاه 5200۱1 
به پای صندوق رأی başına gitmek‏ 5200۱۲ 
رفتن ۱ 
صندوق ساز » صندوق فروش 530066۱ 
صندوقخانه 500۱۳0606 
صندوق كردن ۰ صندوق بندی 52۳00۱۷۱۵۲۵ 
کردن 
صنادیق 5300۱۲18۲ 
پستو . مخدع 0025۱ 5800۲ 
صندوقه ۰ ضریح » دخمه 520068 
ساندویچ 9300۷6 
صنم » بت 5206۲ 
شبینه 23۳01 5206۷۳6۲ 
( سرسام + كيج 52090 
ر گیج شدن , سرسام آوردن 5200۱12۳2 


sarhoş olmak 


(پز) صرع ٠‏ مرض صر ع اوّاا6/2ع0 5۵62 
صراح , وضوح saraha‏ 
صراحة .بطور صریح 5۵16060160 
(عو) استهزاء . ريشخند » مسخره 52۲216 
ریشخند کردن ۰ استپزاء sarakaya almak‏ 
کردن ۰ مسخره کردن 
(پز) مصروع » غشی 52651 
کنفت شدن ۰ پخسیدن 50۱۳۵۷ 52۲8۲10 
اصفرار 50۲6۳۲۳۹2۵ 
زرد شدن » پرهودن 524۲3۲۳۳2 
زرد کردن » برنگ زرد در آوردن 53۲2۳0۳066 
سرای , سرا » دربار .درگاه » کاخ 50۲2۷ 
(سیا) وزير دربار 0262۵0۱ saray‏ 
(سیا) وزارت دربار 0۵2۳8۱ saray‏ 
بواب ۷۵0۱6۱5۱ saray‏ 
دبیر saray kêtibi‏ 
درباری 53۲6 
سراپرده 06۲066 saray‏ 
ماهی ساردین 5۵۲0212 
پیچانیدن 5210۳۲۳۵۲ 
طناب ضخیم ماهیگیری 52۲00 
ساردین ؛ ماهی ساردین 01181 53۲0۳۷۵ 
(گیا) شمعدانی ۰ گل اواپ 52۲0۷۳۷۵ 
شمعدانی 
شاره 50۲6 
۱-خرج ؛ مصرف ۲-(دس) صرف 52۲ 
صرف شدن 50۲601۳06 
صرف 50761۳۳6 
صرف کردن 50۲161۳۳6۷ 
صرفنظر 53۲1۱0223۲ 
قید چیزی را زدن <« از emek‏ 50۲۱۱۳8223۲ 
چیزی گذشنن . انگارچیزی را کردن ۰ 
صرفنظر کردن 
مخارج ٠‏ مصارف 50۳72۵۱ 
باند » باند پیچی , سیم پیچی ا5۵۲9 
ثوار 0621 50۲9۱ 
مست ۰ سرمست » شنگول ۰ مشروب 530009۰ 
خورده کد 
مستانه sarhoşça‏ 
مست کردن »به حال آوردن sarhoş etmek‏ 
مستی ۰ سرمستی ۰ خرابی ۰ سکر کانا[و52۲۳05 
> حال » حالت 


سرمست شدن < از دست. ۰ sarhoş olmak)‏ 


sapık - 389 - 


تندرست 
۱-گمراه > بلاده ٠‏ جایر , شوریده راھ ۰ sapık‏ 


, فاسد » گمزده ۲-مچنون , دیوانه 
۲ ۱-گمراهی » ضلالت ۰ انحراف ۰ 520۱۳6 
خبط دماغ ۰ ۲-چنون» دیوانگی 


گر گر زمین ریخت » تالاپ تالاپ 520۱۲ 520۱۲ 
افتادن . شر شر ریختن 
۱-چرت وپرت گفتن مزخرف گفتن 56011۳096 
۲-دیوانه شدن » عقل را از دست دادن 
گمراه » مضل › ازراه در رفت 56010 
گمراهی » ضلالت 5401۱0۱۱۲ 


فرو بردن ۰ نصب كردن ٠‏ نشاندن 52012۳86 


(نهال) 
اسفرورفتن ۲-در گل گیر کردن ۰ 500120۳08۳ 
در گل ماندن »در گل فرو رفتن ۲-گیر کردن 
فکر ‏ , 
رای ثابت ۰ فکر ثابت ۰ عقیدهه 501801 
ثایت 
اساقه دار ۰ ۲-دسته دار » گیره دار 500 
١-گمراهی‏ ۲-انحراف ۰ پیچش ۰ saãpma‏ 
عدول 
((فز) زاويه انحراف ا5اوة 520712 
۱-پیچیدن ۰ پيچ خوردن ۰ ميل 530۲026 
کردن » راه را کج کردن » راه را عوض کردن » 
کج تافتن » تابیدن . چفتن » چپ شسدن 
۲-گمراه شدن . به ضلالت افتادن , به راه بد 
افتادن 
پیچیده 520۲۲۱5 
گیاه پوسیده 5۵0۲01 
کاملاً تندرست ۰ صحیح وسالم sapsağlam‏ 
كاملا زرد 58085۲1 


تثییت كردن » تعیین كردن »ثبت 52012۳5 
یی یم 

کردن 

ثبت شدن » تشلبیت شدن ؛ تعین 5801200۳0216 
تب ن e‏ ی ۳5 ی کے 

شدن 


۱ تحریف » اضلال saptırma‏ 


از را ن »از را saptırmak jù‏ 
از راه بدر بردن »از راه در بردن Pp‏ 


. گم کردن , منحرف کردن » گمراه کردن » راه 
را کج کردن › بر گردانیدن 
(پز) مرض صرع . حمله» عصبی, آأفت 84۲4 
ديو 
سراج 53۲86 
سراجی 52۲861۱۲ 


sarrafiye 


sarhoş taklidi yapmak - 390 - 


(گیا) وج sarızambak‏ 

(گیا) هميشه جوان › زرنیخ زرد » 2۱۳۳۱6 800 
واجیی 

ساری » واگیردار » واگیری 5۵0 

ساریق 5879 

صریع : آشکار ۰ وضیع sarih‏ 

صریحا , بطور صریح 520۳60 

پاندول › رقاصك , لنگر ۰ آونگ 527۷8 

آویزان شده . بیرون آمده , خم شده 53۲06 

حرف پرانی » سربسر گذاشت 52۲001 

حرف پرانی کردن » سربسر 61۳۳66 sarkıntılık‏ 
گذاشتن 

گل فهشنک 52۲۷ 

۱-آویزان کردن » بطرف بیرون خم 58۲۱۲02 

کردن ۲-(مع) به چوبه دار آویختن 
آویزان شدن » بخارج خم شدن 53۲6۳026 
محاصره » پیچیدگی 832۲۳72۵ 


ا-پیچیدن ۲-محصور کردن ۰ sarmak‏ 
محاصره کردن ؛ گرد گرفتن , فرا گرفنن 
۲ستنیدن ۶-علاقمند شدن 
۱ حلزونی 52۲۲۳81 
پیچیدن ۰ همدیگر را بغل 52۲۳۵18۳086 
گرفنن 
گنده » درشت » عظیم الجثه 5277080 
هم آغوش 00125 527۲۳۵5 
(گیا) پیچك » عشقه ۰ گشت بر 527۳085۱۲ 
گشت , واجد 
(گیا) عشقه ها sarmaşıkgiller‏ 
همدیگر را بغل کردن ۰ يکد یگر 52۲۳085۲۹8 
را در آغوش کشیدن 
(گیا) سیر »فوم »شوم . اسکندر 53۲۳۱5۵1 
سیردار 5۲۳۱58 
(گیا) علف سیر OU‏ 52۲۳۱58 
سیر ترشی لاولاچ1۲ 527۳۱5۵ 
آب انبار 84۲۸۱ 
۱-کوه صعب العبور ۲-مشکل » سخت 50۲0 
تعسر » پیچ افتادگی 53۲۳۳2۵ 53۲03 
پیچ افتادن sarmak‏ 53۲03 
انبار غله 5۵۲0۱۱ 
سخت شدن ۰ صعب العیور شدن 5270188708 
صراف »درم گزین 52۲۲31 
صرافی 00۵۲۱ 52۲۲۵1 


حق صرافی ۰ کمیسیون صرافی 53۲۲۵/۷ 


شدن » مست شدن 
مست بازی در آوردن sarhoş taklidi yapmak‏ 
زرد » زرد رنگ ۰ صفرا ۰ کهربا رنگ » sarı‏ 


اصفر 
مرغ گیلاس , انجیر خوار › داولا۲ 54۲135102 
انجیر خور 


لکه زرد (در چشم) 547۱۵0606 

١-نسبتاً‏ زرد » قدری زرد ۲-زنیور 567105 
زرد 

مرغ گیلاس » انجیر خوار » انجیر خور 58016۱6 

زرد پوست "58۲106 

(گیا) زردگل اناو527 

(راه) چراغ زرد چشمك زن ۱۱6 8٩۲1‏ 

عمامه » دستار ۰ سرپیچ ۰ سربند ۰ 53۲۷ 


بروفه » فوته 
ماهی لوفر 520۱۳2021 
(ور) کارت زرد 520۱627 
عمایم 52۲۱۲12۲ 
معمم » عمامه دار , عمامه ای › )مج( 53۲۱۳۱ 
آخوند . ملا 


53۲۱ sarma تعمم‎ 

عمامه‌نستین 53۵۲0۵ 53۲۱۳ 

۱-زردی ۲-(پز) برقان › زرد زخم ۰ 8۵۲۱6 
آزار تلخه 

sarilma تمسك‎ 

در آغوش گرفشن » بغ شرفت .۰ 52۲۱۳۳6۵ 

در آغوش کشیدن ۲-محاصره شدن » محصور 

شدن »> ۲ستمسك کردن ۰ چسبیدن . پیچیده 


۰ 
5 


شدن 

بست وبند 58۲1۳ 

(گیا) سیر sarımsak‏ 

قدری زردرنگ » مایل به زردی 5211۳51 

چیزی بخود پیچیدن .۰ پیچیده 83۲۱0۳8 
8 

(گیا) بابونهء گاری 2۵۳20۷2 s1‏ 

در بر گرفت » در درون 5۵۳۳۱۵۱۵۲0۵ 52۲۱8 

خود گرفتن ۰ پیچیدن 

(گیا) هشت دهان » آلوئس » صبر 52۲1520۱۲ 

(گیا) ز غفران زرد 53۲1521۲30 

موبور »بور 501151۳ 

زبر جد هندی 56۲۱۷۵ 


زرد رو » زردرخ » زرد چهره 52۲۱۷۵20 


savaş devam etmek 


sarraflık - 391 - 


(باز) در معرض فروش 2۱۷۵۲۳۳۵۲ 521/82 
گذاردن , بفروش در آوردن 
دفتر فروش ۲05 5915 
)باز( اقاله کردن ۱65۳761۳6۲ satışı‏ 
فروشگاه ۷۲ 5911 
هجو 51۲ 
(پز) ذات الجنب 5811620 
فروختن » فروشیدن 51۳086 
شطرنج» شترنج ۰ شترنگ 90173۳0 
شطرنج باختن « نهره satranç oynamak‏ 
باختن 
بازی شطرنج 0۷۲۷ 501۲306 
تختهء شطرنج « بساط 12128 satranç‏ 
شطرنج ؛ جدول شطر نجی 
سبب فروش شدن 5211۱۲۳۱۵۷ 
(نج) زحل » کیوان . پیر هفت فلك 5210۲0 
سطوت » حشمت ؛ عظمت )520۷8 
حمام فنلاندی 52009 
۱-ادعا , مدعا ۲-حرف ۲-خیر 5٩2۷‏ 
خبر , مژده » بشارت 52۷2۵ 
مژده دهنده » مبشر » نیی 52۷3201 
جوی , آبرو 53۷3 
(جغ) گرمدشت 53۷3208 
(نظ) جنگ , نبرد » کارزار .۰ رزم ۰ 53۷2885 
دررگیری ۰ حرب , پیکار , جهاد , گیرودار . 
ستیز › آرزم . پرخاش > دعوا 
(نظ) اعلام جنگ 26۳72 52۷35 
(نظ) اعلام جنگ كردن 20۳0816 532۷38 
جنگ تحمیل کردن savaş çıkarmak‏ 
(نظ) پذیره رفتن » به جنگ 911۳6۲ 52۷292 
رفن ۱ 
(نظ) پذیره فرستادن ۰ 0۵۳067۳6۷ 52۷252 
به جبهه فرستادن » به جنگ فرستادن 
(نظ) جبهه » کارزارگاه › آوردگاه 2137۱ 52۷25 
(نظ) وزیر جنگ 02۳2۲۱ savaş‏ 
وزارت جنگ 02۷2۳81 savaş‏ 
(نظ) پیوستن جنگ savaş başlamak‏ 
(نظ) جنگجو , جنگنده , مبارز ۰ 5۵۷۵90۱ 
پیش دست » پیکار جو » حارب » ار تشتار 
(نظ) پیوستن جنگ , پیکار ۲۱۳2۲ 52۷25 
افتادن 
(نظ) جنگ درگیر بودن 1۳6۷ savaş devam‏ 


صرافی , صرافت , گوهر شناسی 8۵۲۲۵/۷۱۲ 
پیر لرزان » پیر پاتال » فرتوت ‏ 88۲83 
تشنج » تخلج , تزلزل 5076۱702۵ 
-تکان خوردن ۰ تنییدن ۰ 53۲9۱۳۳۵ 
لرزیدن ۲-(مج) ضعیف شدن . متأثر شدن › 
زیر ورو شدن 
١-تکان‏ لرزه ؛ حرکت شدید ۲-زلزله 50651۲1 
ا-لرزه دار » تکان خورده ۲-غیر 581۲59۱۲۱ 
منظم » مجهول , وضع غير ثابت 
بدون لرزه وتکان 52۲51۳15۱2 
۱-تکان دادن , تکاندن , لرزاندن 58۲579۵۷ 
۲-(مج) خراب کردن » ضرر زدن » متأشر کردن 
ساسانی 525871 
فاسد › پوسیده , كبك زده 525 
فروشنده 5013۲7 
مردم آزار » تجاوز کننده 58189180 
تعرض . مردم آزاری 5۵139703 
تعرض كردن ٠‏ تجاوز كردن ۰ 521887031 
سریسر گذاشتن 
ساتن » پار چه ساتن 52160 
سطهی » سرسری ۰ دست دستی 881۳1 
فروش 5۵1 
فروشنده » فروختار » بیاع , بایم 58110۱ 
فروشندگی » فروختاری 501001 
زمینه , مساحت , سطح , ادیم 581۱1 
شن کش ااواو 002611۳6 satıh‏ 
سطوح 531۱01۵۲ 
فروختنی › فروشی › بهایی 5311۲ 
۱-فروخته شدن »به فروش رفتن 5۵1۱۱۳2 
۲-خیانت کردن 
فروخته 52۱1۳۱5 
فروخت , فروش , فروشندگی ‏ 521۱۲ 
اشترا. خرید ۵1۳2 521۱8 
دایره خرید 021۲68 satın alma‏ 
خریدن » خریداری کردن 2۵1۳۵ 531۳ 
سطر , رده ۰ خط ۲ساطور » کارد 5001۲ 
قصابی , گوشت کوب 
(مج) پدر مردم را در آوردن ۰ کم81۳۳3 581۱۲ 
کردن ۰ تصفیه کردن 
سر سطر 50۱۱۲085۱ 
ساطوری کردن 501۱۲۱3۳۵۷ 
سطور 51۱۲18۲ 
فروش , فروخت »بيع وا58 


saygıdeğer 


savaş döküntüsû - 392 - 


کنار کشیدن , کنار رفتن 5۵۷۷۱۳۵۲ 

(نظ) دفاع , مدافعه » تدافع 52۷0۲۵ 

(نظ) تدافقی انوا¡ ٥ا¡‏ 5۵۷۵۳6۵ 

(نظ) دفاع کردن , مداضعه کردن ۰ 52۷0۳0۵ 
تدافعی کردن 

تدافعی » دقاعی ۰ مداقعه ای 82۷۳0۲۳۵۱۲ 

(نظ) جنک تدافعی 5۵۷8۶1 52۷۳۲۳۵ 

بى پناه 52۷۷۳۲۳۵5۱2 

(نظ) مدافع »داع کننده . بامنامناجه 

ول خرج » مسرف » خراج > خرپول ۰ 53۷۷۲980 

باد دست , مصرف , مبذر 

ولخرجی . تبذیر » اصراف 52۷۷۲980۱ 

ضرر بوارتث زدن ۰ yapmak‏ 5۵۷۷۲9۵۳۱۱۷ 
ولخرجی کردن 

تبذیر » اصراف 50۷۷۲۳۵ 

۱-تبذیر كردن ۰ اصرار كردن ۰ 53۷۷۲۳۵۲ 


۲-یاد دادن 
رد شدن » ول كردن ورفش »از 52۷۷80۸۵۷ 
سر‌گذشتن 
رد کردن ».دفع کردن »از سر savuşUrmak‏ 
رفع کردن 
بشمار لهك 
رویه کفش 52۷24 
پستادوز کفش 53۷361 
کنتور 52۷20 


شفاف ۰ حاکی ماور ۱ 52۷02۳ 
شفافی 52۷02۳۱۱۱۷۲ 
سوادار به احسترام کردن 52۷0۱۲۳۵۷۲ 
۲-شماره کردن توسط دیگری 
وسیله » توسط , كمك ۰ همت » غیرت ۰ 50۷ 
اهتمام . درسایه 
صفحه » صحیفه 5۷/4 
صفحه بندی ۰ صفحه آرایی 0۵12۳4 sayfa‏ 
صفحه بندی کردن» بستن sayfa bağlamak‏ 
صفحه 
صفحه بند 0۵12۷۱۱ sayfa‏ 
ورق زدن » گردیدن کتاب 26۷۲۴۵۲ 52/2 
تورق sayfalandııma‏ 
صفحات ۰ صحائف ۰ صحایف 50۷1214۲ 
ییلاق . خانهء تایستانی 53۷/۷6 
احترام » حرمت , تکریم » آزرم »أدب ۰ 52۷9۱ 
پاس » پاسداری 


محترم » گرامی , ار چمند. عزیر 50۷9۱0686۲ 


(نظ) تارك savaş döküntûsù‏ 
(نظ) کشتی جنگی 96705 92۷25 
(نظ) جهازات جنگی 96۲642۲1 50۷25 
ن (نظ) بسيج ۵2۱۲۱5 savaş‏ 
(نظ) هلیکوپتر جنگی ۵۱0۵/۵۲ 50۷5 
(نظ) جنگ , زد خورد » حراب 53۷281۳7 
(نظ) جنگاور , جنگجو , ستیزه 50۷29727 
جو 
(نظ) جنگها , حروب » غزوات 52۷2912۲ 
(نظ) مباززه » محاربه , جنگ . 58۷28002 
جنک وجدال » زدو خورد 
(نظ) جنگ کردن . مبارزه کردن ۰ 52۷380181 
حرب کردن » جنگیدن » چالش کردن ۰ پیکار 
داشتن » پیکار کردن . غزا کردن . نبرد کردن ۰ 
در افتادن » دعوا کردن 
(نظ) جبهه ۰ کارزار ۰ ۳۵۷۵۵۲۱ savaş‏ 
کار زار جای ۰ پیکار گاه 
جنا یتکار جنگی لاونااودا5 50۷۵8 
(نظ) خسارت قشون کشی 122۳010۵11 52۷5 
(نظ) اسکادر ان ناوهاز] :۱228 savaş‏ 
(حق) دادستان » مدعی العموم 53۷0۱ 
۱-(حق) دادسرا , پارکه ۲-(حق) 52۷0۱۷ 
دادستانی » مدعی انعمومی 
(حق) دادیار ۷۵۲0۱۳۵۱5۱ 52۷6۱ 
صولت ۰ هجوم , حمله , سطوت . 52۷/6۶ 
از سر باز کردن » دور کردن : 
کردن ؛ دفع کردن 
بی حواس , حواس پرت 52۷۲۷۷ 
حواس پرتی ؛ بی حواسی کااا52۷7 
انحراف savrulma‏ 


رد savmak‏ 
اس سيير 


پخش شدن . پراکنده شدن , باد 52۷۲۷۱۳۵ 
داده شدن 
سرهم بندی کننده 52۷521 
دول تأنی. سرهم بندی 52۷5011204 
پشت گوش انداختن» پس 52۷5213۳81 
افکندن. سنیل کردن» سردواندن» امروز فردا 
کردن» سرهم بندی کردن» از زیر کاردر رفتن 
تمهل 56۷521121۳2 
کج داشتن » تعویق كردن 52۷52121086 
طول دادن 50۷521۳۳۵۷ 
دور شو »کور شو »کر شو ؛ ردشو » savul‏ 
راه بده 


sebat etmek 


saygı değer tutmak - 399 - 


محدود » نامحدود» بیرون ازحد» غیر معدود . 
زياد » فراوان 

دیوان محاسبات » دیوان زمام 5۵۱۶۱2۷ 

(دس) قید عدد . قید شماره 28۲ 52۱ 

سائر ؛ سایر 50۷۲ 

صیقل 53۷۲۵۱ 


صیقلی كردن ٩۵۷۷۵۱۱2۳2۵۲‏ 


سشمار ش . تعداد » حسبان ۰ 
قلمداد » احتساب ۲-رعایت , احترام 
تصوری , اعتباری 58۳۵0 
سشمردن » به شمار آوردن ۰ 50۷۲۳8۷ 
شماردن » بر شمردن » حساپ کردن , بحساب 
آوردن » اندازه کردن » اندازه گرفتن 
۲-اهمیت دادن ۲-گرامی شمردن » احترام 
کردن » حرمت کردن 
١-نشمردن‏ ۰ حساب نکردن 53۲06۳08 
۲-اهمیت ندادن ۳-احترام نکردن 
بی احترامی »بی حرمتی 53/۳۱۵۲۵2۱۱ 
حسایدار ۰ محاسب 52۷۲۲3۵۲ 
حسابداری ۰ محاسبات , ادارهء saymanlıik‏ 
حسابدار ی 
""(قد) مریض , بیمار ؛ ناخوش 52۷۲ 
(قد) بیماری ۰ مریضی > ناخوشی 507۲۱۱۷ 
سایبان 56۷۷50 
نی ۲-ساز » چگر ۲-تار »سه تار 522 
ماهی کپور . شبوط 09 5822۳ 
رمش مطزب > ساز زن , نوازنده 520۱1 


sayma 


5 (مس) ساز زن 22120 522 
(مس) ساز زدن »ساز نواختن ۰ 801۳3 522 
پرداخلة ؛ 0 
(مت) مرب » نوازنده »ساز زن ‏ 5826606 
9 "یکت ینت مطریبان. عملهء Saz heyeti‏ 
طر 2957 
(اصط) تك مضراپ را sazı eline almak‏ 
شروع کردن 


نیزار » نیستان » نالستان » بيشه 532۱11 

sazlık.6V کازه‎ 

سیم »تار ۰ زیر ا6) 522 

۱سنانس . سانس ۲-دفقعه » مرتبه 56805 

ثبات , قرار » پافشاری ۰ پشت کار ۰ 50021 
استواری » پایداری » استقرار , استقامت 

ثبات کردن › قرار داشنن ۰ sebat emek‏ 

استقامت کردن » پاییدن 


آزرم داشتن saygı değer tutmak‏ 
ادای احترام saygı duruşunda bulunmak‏ 
کردن 
احترام گذاشتن» حرمت کردن» 0۷۲۳۵۲ 52(9 
عزیز داشتن 
تعظیم , تکریم › اكرام 955167۳۳6 52۷9 
حرمت کردن ۰ گرامی 965167۳06۲ 589۱ 
شمردن ۰ گرامی کردن » تعظیم کردن » احترام 
گذاشتن . عزیز کردن » رعایت کردن , بلند 
دیدن » پاس داشت » محترم شمردن 
پیش پای کسی saygı! için ayağa kalkmak‏ 
برخاستن ِ 2 
احتراما . مودبا ¡|e‏ !و50 
احترام کننده اأاورهء 
گران قدر . گرانمایه , محترم ۰ 509۱ 


معدير ۹ ۰ 
حرمت . احترام »اعتبار 529۱01۱ 
حرمت داشتن , احترام کردن 0۱۳۵ 52۷9۱5۱ 
ہی ادب » بی نزاکت 539۱5۱2 
بی ادبی » ا ۰ بی saygısıziık‏ 
حرمتی ۶£ 0 
احتراما . توقیرا 509۱۷۱۵ 
تعظیم کردن başını eğmek‏ 53۷9۱۷۱۵ 
پشت دو تا کردن . زانو 6311۳66 5290۱۵ 
زدن 
از پیش پای کسی بر kalkmak‏ 50۷9۱۷۱۵ 
خاستن 
صیحه . فریاد » جيغ 52۷۳2۵ 
۱-عدد . تعداد ۲-شماره › نمره › sayı!‏ 
شمار › عده » رقم » حب 
شماره کننده 507۱0۱ 
(رض) جذر ۷2725 sayı‏ 
هذیان 52۱۳28۵ 
هذیان گفتن 53۷۱۳۷۱۵۳۱۵ 
(رض) اعداد ٩0۷۱۱2۲‏ 
معدود › مدید ؛ عدیه ؛ شمرده 50۱ 
اسشمرده شدن »در حدو عد آمدن ۰ 53۱۱۳9 
۲-محسوب شدن ۰ ۳-گرامی شدن ۰ احترام 
شدن 
۱-آمار » سرشماری ۰ احصاء ۰ 530۱۳۲ 
احصائیه ۲-شمارش 
محترم » جناب » گرانمایه 53۷۱۳ 
بى شمار » بیهد , بیمر , غير 50۷۱512 


۹ 
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سجیه. خاصیت ۰ خلق . خوی ۰ seciye‏ 


طبیعت » اخلاق 

باسجیه. بااخلاق » خوش خوی . 86076 
قابل اعتماد 

بی سجیه ۰ بی اخلاق › غير قابل 5600652 
اعتماد 


انتخاب کننده اوه 

آشکار ۰ روشن » قابل تعیز , مشخص وه 

انتخاب شدن . اختیار آمدن 567/۱۳۵۷ 

گزیده , گزین » منتخب , انتخاب 86۱5و 
شده 

-انتخاب ۲-(سیا) انتخابات 564۲ 

(سیا) انتخابات را بردن ۲۵23۲0۳۳۵۲ seçim‏ 

گزیده » برگزیده . متمایز , ممتاز . 5646۲0 

گزین » بررجسته » خاص . خاصه » فایق . 


مسچخص 
گزینش , تمایز : برجستگی /56۱00 
دست چين 56۲76 
اختیار »انتخاب 56477۲6 
اختیار seçme hakkı‏ 
اختیار دادن seçme hakkı vermek‏ 
آ-انتخاب کردن ۰ بر گزیدن ۰ 560۳061 
گزیدن » گزیده کردن » گزین کردن » اختیار 
کردن » انگشت نهادن » پسندیدن ۲-ورچیدن» 
چیدن , جدا کردن ۰ ۲-مسشخص کردن ۰ 
#دیدن ه-فرق گذاشتن . تبعیض کردن 
منتخبات 506۳۱61۲ 
انتخاب کننده 560۲76۲ 
انتخاب کنندگی 50۳0660 
صدا » صوت 8560 
صدا دار 560 
بی صدا 56085۱2 
سده « جشن سده sede bayramı‏ 
صدف sedef‏ 
صدفى» صدفدار )5606 
(گیا) سداب دا0ا5606 
صدف رنگ , صدفی ۲6۲۱ 856061 
۱-تخت » تخته , اریکه » سریر » دیوان 560۲ 
۲-(گیا) لنج 
(گیا) سدر ۰ شربین »كنار 58801 5601۲ 
3 برانکارد » زنبر » عماری 56076 
بیمار خضت 560۷6۱۱۷ 
صفا » خوشی 5012 


ثابت قدم . باثبات , با استقامت 860208۲ 
ثابت قدم . با ثبات , با استقامت اا5608 
پیثبات . بی استقامت , بیقرار 5008152 

سه بادو (در بازی تخته نرد) 5۵03۷۵00 
سیب شدن » موجب شدن ۰ ۷۵۲۳۲۴۵۲ 500601۷6۱ 
باعث شدن 
به سبب » به علت » از لصاظ . 56060۵ 
بجهت , بر جهت , بوسیلهء , در نتیجهء؛ به 
رون. بواسطهء انکه 
سیب » علت » وسیله ۰ واسطه ۰ sebep‏ 
موجب , جهت , باعث . انگیزه » بهانه 

تعلیل 06516۲۳۱۵ sebep‏ 
امرار معاش کردن . گذران 56060160۳۳6 
کردن 
اسباپ ‏ علل 5606۳016۲ 
با سیب » سبب دار 56060۱ 
مسبب » باعث 01۵0 8606۲ 
موجب شدن » سبب شدن ۰ 0۱۳۵۳ 5۵06۳ 
سبب گردیدن » علت شدن 
بی سبب ۰ بی جهت > بیعلت ۰ sebepsiz‏ 
پاچهء کسی را گرفji‏ ۱۳۵/۳6۲ sebepsiz‏ 
اسیبیل ۲-سفی سبیل الله > راه رضای sebil‏ 
خدا ۲سشیر آب 
(پز) سپوس ۵5/۵۱ 560076 
سبزی » سبزیجات ۶6026 
سبزی فروش 5602601 
۱سبزی کاری ۲-سبزی فروشی 560266 
سوپ سبزی ۹0۲0۵5۱ 56020 
کنسرو سبزی 1۷۵066۲۷65۱ 56026 
اسباغ سبزیجات ۲-جای 560261 
سبزیجات در یخچال 
سبزی پلو 0۱۵۷ 560260۱ 
سبزیجات 56026۷2۵1 
جانماز » جای نماز , قالیچه ۰ 5660806 
سجاده » تشلیغ 
سجده , کورنش 560609 
پیشانی سودن ۰ پیشانی بر 61۳6۲ 56006 
خاك نهادن , جبین نهادن » سجده کردن 
سجده گاه 5600696۲ 
سجم 560 
مسجع 560 
تسجیم yapma‏ 560 


selametlemek 
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۱اشکو ۲-(جغ)تکه زمین مسطع مرتفع 8010 
۳-لکه سفید روی پای اسب 

مستی ۰ سکر 860۷۲ 

هشت 5012 

هشت تا هشت تا . هشت تائی 86128۲ 

(هس) هشت ضلمعی , هشت گوشه ۰ 86۷2960 

هشتم , ثامن 861121۳61 

هشتلو , هشت تائی 562 

(مس) يك هشتم از نت موسیقی 56162 


هشتصه 56112۷112 
شکل هشت سطحی ۷۵2۱۵ 5612 
لی لی 56۷79 


لی لی زدن ۰ لی لی کردن 56۷۳6۷ 
١-نیمکت‏ چوبی بدون پشت ۲-پله 5616060 
دبیر » نایب » منشی ۰ سکرتر ۰ 901۲616۲ 
سر پر ست 
۱-دبیری » سکرتری ۰ منشی گری 56۲6010۲۱ 
۲-دبیر خانه , سرپرستی 
سکس 5615 
بازی لی لی » لی لی بازی 50/561 
هشتاد 56۷1660 
هشناد تائی . هشتاد هشتاد 5666606۲ 
هشتادم . هشتادمین 5665600۳6۱ 
۱-هشتاد تائی ۲-آدم هشتاد 56۲8660۲ 
ساله 
سکسی 50۲8 
جنسیت شناسی 5060۱0 
جنسی 56۳8061 
١-سکته‏ ۲-اشکال » مانع sekte‏ 
سکته کردن . فلج شدن uğramak‏ 56166 
کار 
اشکال تراشی کردن ۰ uğramak‏ 566۷۰ 
مانع شدن , فلج کردن کار 
فلج کردن کار 561۲۳6۲ 
اسقسمت » بخش 7۲قطعه ای از 56۷06۲ 
دایره ا 
سیل ؛ تندرود sel‏ 
سلام » درود . پیام 56130 
جواب سلام دادن selam almak‏ 
سلامت ۰ تندرستی » بدرود 56۱87061 
بسلامت 5612706016 
مشایعت کردن مسافر <« راه 501200606۳6۷ 


صفا آوردن sefa getirmek‏ 
سفاهت , عیاشی . بیهاری 5618۳21 
سفالت » تنگدستی ۰ فقیر» بدبختی ۰ »86/816 
ذلت 
اسسفر ۰ سیاهت ۲سیقعه »> مرتبه sefer‏ 
۳-چنگ . حرب 
بسیج , آماده شده 8616۲06۲ 


(نظ) بسیج عمومی seferberlik‏ 

سفر کردن . پای خاکی کردن 60۳6۲ 5616۲ 
۱سفری ۰ مسافر . ۲(مج) جنگی 5016 

دفعه ای» مرتبه ای 5616۲۲ 

سفرنامه» سیاهت نامه 5616۲۳2۲08 

دیک سفری 5610۲1251 

بنه بسن « به سقر رفت ۰ sefer yapmak‏ 


سفر کردن 

سفیه ء سیکسار . بيعار »> عیاش « sefih‏ 

ولخر ج ۱ 
سفها sefihler‏ 

سفیل . بدیخت» سافل , فقیر »> پست . sefil‏ 

ذلیل 


سفالت , بدبختی اااا/56 

(سیا) سفیر » ایلچی 50/۲ 

خانم سفیر 56۲6 

سفراء 561۲16۲ 

(سیا) سفارت 8611۲۷ 

(مس) سه گاه "9و 

ا-دوندگی ۲سبرگشت ۰ پس 5681۲0:۳0 
نشستن 

کوره راه , راه باريك لااه۷ 5601۲01۳0 

پریدن 560۱۲۳۳6 

دویدن , تکیدن 561۲۱۳۵۷ 

پریدن » پریدن اندام560۳06 

seher aw 

سحرگاه » صبح زود » سپیده دم ۷۵ 5606۲ 

سهم » حصبه 561۳ 

سهو » اشتباه » خطا 560۱۷ 

56۷ 560085 gqw سجدهء‎ 

اسه پایه ۲-میز عسلی ۲چوبه: 56008 

دار 

سهو ۹ اشتباهاً sehven‏ 

(نج) ستاره» زحل » ساتورن 56۳6۳0012 

سکنه » ساکنین . اهالی 56۷606 

sekerat سکرات‎ 


senato 
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رمزی » مربوط نشان 560000۱ 
سمپولیست. )567000۱5 
سمندر ؛ سالاماندر » آتش خوار 56۲16006۲ 
پالان semer‏ 
پالاندوز 560۳۲6۲0 
ا-ثمره , میوه ۲سنتیجه . فایده 80076۲6 
۱سپرثمر , میوه دار ۲-نتیجه دار » 56۳06۲6 
فایده دار 
سمرنند 567۲6۲۷۵۲۱۷ 
سمرقندی ٩606۲۷۵۲۲۱‏ 
نیم سال semesire‏ 
سمیح › جوانمرد ۰ سخی 56۳0 
سمینار 5060106۲ 
تسمین 567۳0۳۲۴6 
چاق شدن » فربه کردن » پر‌گوشت 5677۱۳۳۳۵ 
شدن ».ور آمدن » گوشت آوردن » گوشت روی 
گوشت کسی آمدن » کفل گرد کردن » پروار 
کردن » حال آمدن » پهلو آکندن 
پرواری . فربه 56۳۳1۲۳۳5 
چاق کردن » پروردن وچاق کردن 56۲0۲۳06۷ 
۱ حیوانات 
چاق » فربه » سمین ۰ 
کووت , پرواری 
چاق وچله شدن (حیوان) 56۳01216۳6 
چاقی › فربهی 56۳01211 
(گیا) خرفه 56۳۳01201 
محیت ۰ سمپاتی ۰ نزدیکی ۰ sempati‏ 
دوستی . طرفداری 
سمه اتيك » دوست داشتنی ۰ 566001 
بانمك 
طرفدار » علاقمند » محب 56000511280 
شتو زیوم 5670802۷۷۲ 
نشانه 50۳۱۴0۳۱ 
سمت » سو » سوی » تاحیه , محل ۰ 56۳۱ 
طرف » منطقه 


شتالو ۰ 560۱2 


تو 560 
ثنا , مدح 9605 
سناریست ۰ سناریونویس > فیلم 5608715 


نویس 
سناریو » نمایشنامهء سینما » فیلم 8۵۸8۵۲۷0 
نامه 


سناریو نویس , فیلم نويس ۷۵2۵۲ 560370 
۱-(سیا) سنا » مجلس سنا ۲-شواری 560810 


انداهش مسافر 
(نظ) سان اونوهو 8612۳0 
سلام رساندن 600677۳166 selam‏ 
سلام رساندن 1۱6۱66 selam‏ 
سلام کردن : سلام گفتن 56۱8۳012۳02۵ 
باهمدیگر سلام وعليك گفتن 80۱27۱۱28۳02 
(قد) بیرونی 5612701۱ 
)نظ( سان دادن selam 16۲6۳۱ yapmak‏ 
سلام علیکم 5612۳000۵۱6۲۵۲ 
سلام دادن » سلام كردن ۰ ۷6۲۳۵۲ selam‏ 
سلام گفتن » سلام زدن 
سلاست » زوانی لسان 5618961 
سلجوقی ناااناا56 
سله . داموز » سبدپهن 5616 
سلف » پیشینه » پیشین /5616 
اسلاف ۰ پیشینیان 50۱6/87 
سخی ۰ سخاوتمند , دست ودل باز 5616۷ 
ماشین بدر پاك کن 5616105۲ 
خود مختاری 0616۲۳۲۱0۵۱00 self‏ 
سلف سرویس 96۳۷۱5 ]561 
سیلاپ آمدن 961۳۳6 او 
سلیم » سالم » درست » بی عیب 561۲ 
سلیس 5615 
نوار چسپ شفاف 5610130 
سیلاب لا50 او 
سلولونید ا/0الاا56 
سلولز 56۱002 
(گیا) سرو 56۱۷ 
سروستان 56۱۷/6 
مسیل » گذرگاه سیل » سیلگاه » ۷2 ا56 
آغر » آبراهه ۱ 
گذر گاه سیل لااه۷ ا56 
۱-آسمان » سماء ۲سماع sema‏ 
سماع خانه 560080806 
سماحت . جوانمردی ۰ خير خواهی 56۳02۳2 
۱سمائی ۲-سماعی semaî‏ 
علم معانی 56۳۳206 
سماور 56۲775۷6۲ 
سماور ساز 50۳۳3۷6۲۵1 
سماوی ۰ آسمانی 56702۷۲ 
اجرام سماوی ۵151۳18۲ 56002۷1 
سمبول » علامت ‏ نشان »رهز » 56۳0001 
اشاره 


sereserpe 
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(پز) شکاکی 5601512۳ 
گر م خانه » گلخانه 8674 
اثر گلخانه ای ا5ناه sera‏ 
سراميك ۰ سفالی » سفالین » سفال ۰ 56۲3۳0 
سوفال › فرفوزی 
سفال سازی » کوزه گری اا¡ )6۲4۳۸ 
چار 001251 seramik‏ 
سراب » آل 56۲0 
(قد) (نظ) سپهسالار 5608566۲ 
آژاد » وارسته » حر » خلاص , خالی 560۲065 
مرخص «j‏ آزاد ۵۱۲۵۷۱۱۳۴۵۷۲ serbest‏ 
گذاشته شدن 
رها کردن » مرخص کردن ۰ serbest bırakmak‏ 
اطلاق کردن » ول دادن . گسیل کردن 
اقتصاد آزاد serbest ekonomi‏ 
(ور) کشتی آزاد 0۲65و 5610651 
نرخ شناور serbest KUr‏ 
گشاده شدن . وارهیدن ۰ serbest kalmak‏ 
رستن 
آزادی » وارستگی ۰ خلاصی ۰ 567065 
حریت 
شفل serbest meslek Jl ji‏ 
بازار آزاد serbest pazar‏ 
(ور) ضربهء آزاد » ضربهء ۷۲۵5 56۲0651 
آزادی 
فاستونی 56۲6 
گنجشك , چفك , چتوك 56۲6 
کلوج . كليك . کلنج د« كلك ۰ 02۲۳۳۵8۱ 56۲26 
ا-ماکو ۲-منتخب . برگزیده ۰ 560۲6۲ 
پرچین شده 
سردار serdar‏ 
۱ سرداری 50۲02۲۱۱ 
فدائی <« جانیاز 56۲06096 
اظهار کردن »بیان کردن 56۲061۲6۷ 
سکان دار‌کشتی ۲در کشتی 56700۳6۲ 
جنگی بالاتر از گروهبان 
تشریفات 56۲6۳۳0۳0۱ 
چوپ بالائی بادبان کشتی 56۲67 
سرناد serena‏ 
اصسرنجام ۰ عاقفیت » نتیجه 50۲6063۲ 
۲-سرگذشت . ماجرا 
ولنگ و واز 56۲656۲06 


عالی دانشگاه 
۱-(سیا) سناتور ۰ عضو مجلس سنا 86002167۲ 
۲-عضو شواری عالی دانشگاه 
سکندری 86۴0616076 
سکندری خوردن ۰ تلو تلو 85600619776۷ 
خوردن » آشکوخیدن 
سندیکا » اتحادیه 560062 
سندرم » نشانگان 5600607 
سال » سنه 5076 
سالیان > سنوات » سالپا 560616۲ 
سالیانه ۰ سنوی 5606۱ 
سند » مدرك , فقباله » تمسك 5606۰ 
مدارك » اسناد 56۳616۲ 
سبد دار » مدرك دار » باسند 56061 
سندیت !5606 
بدون سند » بدون مدرك 560652 
سنوی » سالیانه 5686۷ 
(مس) سمقونی » سنفونی ‏ 86۸0۸1 
(مس) ارکستر سنفنيك 0۲65۱۲251 senfoni‏ 
سنگك ekmeği‏ 568961۷ 
تراء, تورا 56۳0 
از من بتو امانت .01 560 561 
(دس) نحو 5601۵6 
شیمیانی › ترکیبی ۰ مصنوعی 56۳/6۷ 
ترکیپ 507162 
(مس) سنتور 56۳۲ 
محور سنگ آسیاب 5606۷ 
سبد 56061 
سبد فروش ۲-سبد باف 560606 
۱-توی سبد گذاشتن ۲-(عو) دفع 5606060۳66 
کردن »از سر باز کردن » رد کردن 
بیرون شدن , دقع شدن « از 5۵26160۳066 


سر باز کرده شدن 


دباغی 560 
دباغ پوست پیرا › پیرایشگر 56010 
دباغی 5001011 


دباغی کردن , آش کردن yapmak‏ 56010111۴ 
دباغت , دباغی 56011676 

دباغی کردن . گراشتن پوست 560/6۳06۷6 
دیاغی شده ااام56 

دباغی کردن » پوست پیراستن ۷۵0۳0۵۲ 560 
پلشت , شکاك 560۱ 

(پز) عفونت خونی 56011567۲۱ 
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۲-(مج) از سر باز کردن 
سرمست ۰ مست 8671۳68۲ 
سرمشق ؛ سرخط 6۵00686 
سرم 56۲0۳ 
۱-پاشیده شدن ۰ ریخته شدن ۰ 50۲0۳6۲ 
پراکنده شدن . افشانده شدن ۲-(مج) نشو 
ونما کردن » رشد کردن ۰ قد کشیدن . پاگرشتن 
> گوالیدن 
بارش کم ودانه دانه ا5600۴ 
ریخت وپاش کردن 560015۱۳۳6۲ 
ریختگی ۰ پاشیدگی . پراکندگی ۰ 5000۳6 
افشاندگی 
پاشیدن ۰ ریت ۰ پاچیدن ۰ 56۲۳۳6۲ 
افشاندن ۰ پخش کردن . بشنجیدن . داغان 
کردن 
روسری ۰ سرپوش 560۳15 
اسرسام , گیج › سرگیجه 861867۲7 
۲-احمق , ابله » سرگردان » سفیه 
کلافه کردن çevirmek‏ 56۲567۳9 
کلافه شدن 067۳6۷ 56۲5600 
سرگیجه گرفتن » گیچ شدن ۰ 56۲560016۲06۲ 
سرسام آوردن › کلافه شدن. 
سفها , احمقان 56156۳016۲ 
گیج شدن » کله پاچه شدن ۰ 5675670169006 
هاج و واج شدن 
سرسام آور 5605660۱661 
۱-کلیاوه کردن ۰ گیج کردن ۰ 56756۳۱۱6۱۲6۲ 
سرسام آوردن ۲-دیوانه کردن 
-گیجه , گیجی ۰ سرسام 56۲56۲0 
۲-حماقت 
ویلان ‏ ولگرد , بی سروپا. سرسری. 567567 
بیکاره , بی فکر › آواره » دربدر. اوباش 
اوباشی › ویلانی ۰ ولگردی ۰ 5605611 
آوارگی » در بدری 
سخت , محکم ۰ سفت » قوی » شدید ۰ 500 
زمخت , جامد ۲سبفت گیر , آدم خشن 
تشدید دادن » تشدید کردن ۰ 42۷۲۵0۳۵۷ 56۲ 
تشدد کردن › تندید » سخت گرفتن به کسی 
شدید اللحن | 56/1 
گواهی نامه , شهادت نامه » تصدیق 560۵ 
نامه 
محکم شدن » سخت شدن ۰ سفت 56۲60۳۱6۲ 
شدن ؛ شدید شدن 


رف » قفسه 867967 

سرگردان 56۲96۲027 

سرکرده 86196۲06 

نما یشگاه ۰ معرض 56۲91 

عرضه کردن , نمایش دادن . به 56۲0116016۷ 
تماشا گذاشتن » به معرض نمایش گذاشتن 

گسترده 56۲90 

سرگذشت ۰ ماجرا 29و5۲ 

سرهد » مرز › حد » حدود 656۲۳6 


اسسریم » زودرو ۰ چست ۰ تند serî‏ 
۲-سری » تسلسل › ترتیب , نوع 
۱-گسترده شدن ۰ پهن کرده شدن serilmek‏ 
۲دراز کشیدن 

خنك 86110 


خونسرد » متین 86۲1080 
كسب هوا 56701۵۲۵ 
خنك شدن سرد شدن 56۲1016۲۱6۵۷ 
خنك شدن 56۲10160۳۳۵۷ 
خنك شدن » سرد شدن 56۲10۱65۳۳6۷ 
خنك کردن » سرد کردن 56۲۱0۱6۱۳۵۷ 
خنکی |8600 
سریعاً seri olarak‏ 
سریال 56۲15۵1 
سریه 507۵ 
نافرمان . سرکش » رویگردان ۰ 560۲65 
خیره دست , گردنکش » ستیزه جو ۰ عاصی » 
یاغی . طاغی 
نوسن 84 serkeş‏ 
سرکشی . نافرمانی ۰ گردنکشی ۰ »807/865 
سرپیچی , تجبر » عصیان ۰ طفیان 
نافرمانی کردن ۰ . serkeşlik emek‏ 
سرتابیدن »سر تافتن » عناد ورزیدن 
سرلوحه 867۱6۷۵ 
سسرمایه , دست مایه , تنضواه ۰ 501۲79۵۷ 
بضاعت ۰ کاپیتال ۲-(مج) قاحشه ای که در 
فاحشه خانه باشد 
ازدیاد سر مایه 801۱۲۳۱۲۲۱ 567۳2۷۵ 
سرمایه دار » کاپیتالیست 56۲۲۳3۷602۲ 
سرمایه دار « کاپیتالیسم 56۲۲۳8605۲۱ 
سر مایه گذاشتن ۲0۷۲۳۵۷ sermayê‏ 
با بضاعت , سرمایه دار 807۳۵۵۱۱ 
بی بضاعت 801۳۳2۷۵512 
۱-گستردن » پهن کردن . دراز کردن 867۳09 


sevgi 


sertleşme - 399 - 


فیلم ناطق ۳ أإوهء 
sesli ikaz cihazlarının kullanımi yasaktır‏ 
(راه) بوق زدن ممنوع 
فرا آوا » فراصوتی 6ا۵ 868 
اسیی صدا ۰ ساکت ‏ صامت . 865827 
خاموش , گلوبسته »بی صوت . کم حرف ۰ 
آرام ۲-آدم ملایم بی سرو صدا ۲-(دس) 
حرف بی صدا 
فیلم صامت sessiz fİI™‏ 
(دس) حرف بی صدا , صامت ۰ ۲۵۲ sessiz‏ 
مصوت 
بی سرو صدا شدن ۰ ساکت 505812169۳76۷ 
شدن » آرام شدن › خوابیدن سرو صدا 
سکوت 0 خاموشی ۰ صمت ۰ آرامی ۰ sessizlik‏ 
بی سروصدانی 
بی سرو صدا , سوت و کور 5608512 585912 
سینمای صامت 51060۱۵ 565512 
(دس) قاعدهء آوایی ses uyumu kUrall‏ 
صدا دادن ses vermek‏ 
پیچش آواز ۷۵۳۷۱۵۳۳۳۵5۱ ses‏ 
اسسد , بند »تر » بنداب ۲-مانع 5۵1 
سد گشادن 20۳031 56۱ 
(مس) سه تار , ستاره »ستو 8618۲ 
اتسداد set çekilme‏ 
تسدید » سد بندی 66۳09 566 
سد بستن » سد کشیدن »› بند 4۵۳۵ )50 
آوردن » پیش نهادن , فرو بستن ۲-مانم شدن 
ستر » پوشش 861۲ 
بند آمدن 0۱۳۵ )56 
پوشاندن ۰ مضفی کردن ۰ ستر 561۲6۱۲6۲ 
کردن ‏ پنهان کردن ۱ 
ثواب , صواب »اجر 856۷50 
صوابکار ۰ بهشتی 5200۱ sevap‏ 
عشق › سودا , گش سياه »> هوس 56۷42 
درد عشق کشیدن 26۷۳6۷ 56۷0 
سودا پختن » عاشق شدن 56۷0218۳۲۵۰ 


عاشق » سودائی. 56۷021 × 


تحبیب 56۷01۲۲۱۵ 

سیب دوست داشتن شدن › بخود 56۷0۱۲۳۳۵۷ 
جذب کردن دیگران 

ار ادتمند » دوست دارنده 56۷670 

باکمال میل » از بن دندان 56۷ 56۷ 

محبت ٠‏ مهر . مهربانی ۰ عطوفت . و56۷ 


تصلب 80۲۱69۲۲6 
محکم شدن » شدید شدن ۰ سفت 56۲۱65706 
شدن » سفت شدن 
تشدید 856017۱6911۳۳6 
تشدید کردن » سخت کردن ۰ 50۲۱۱6591۲۲۳6۷ 
سختی ۰ سفتی »۰ محکمی › اشتداد 50۲۱۱ 
شدت » عنف ۲-سخت گیری ‏ حدت › تیزی 
تند مزاج اااداطعا sert‏ 
خارا » سنگ خارا ۱۵5 56017 
سرم , خونابه 56۲1۳ 
سرم سازی ۰ کارخانهء 2016881 serum‏ 
خونابه سازی 
سرگذشت ماجرا › انگاره serüven‏ 
ثروت » مایه , تمول » مال ومنال »بار 56۲۷۵۲ 
(گیا) سرو 5۵۳ 
(گیا) تیرهء سرو 56۳۶9۱8۲ 
.سرویس . ۲-خدمت شفره servis‏ 
۲سشعیه , دایرهھ 
غدا کشیدن servis yapmak‏ 
(شیم) سریوم 560۷ 
نکوهش , شناعت . پلکن › بیفار ۰ 86726015 
پیفاره 
نکوهش کردن ۰ bulunmak‏ 8672601516 
نکوهیدن ۰ شنعت کردن 
صدا , صوت . آواز » آوازه » بانگ 565 
علم اصوات . فونتيك ا5اوااا56 
علم اصوات » فونتيك 5651۳ 
بلتدگو لا00۲۵ 565 
صدا در آوردن ses çıkarmak‏ 
(مس) هم صدا sesibirli‏ 
صدا گرفتن ۰ صدا نشست ۰ ۷6۱۱۳۵ sesi‏ 
صدای کسی گرفتن . گلو گرفتن 
صدا بر دار 61۳221 ses kayıt‏ 
لوازم صوتی 0۳022127 ses kayıt‏ 
صدا گرفتگی ۷۱5۱۷۱5 505 
صدا گذاری 5056001۳۳۳6 
صدا گذاری کردن 56516001۳۳۴6۷ 
صدا کردن » صدا دادن ۰ صدا در 565160۳066 
آوردن » صدا زدن » خواندن 
اصوات » صداها , الحان 56516۲ 
(دس)صدا دار » مصوت , باصدا ااوعو 


56۷۲۱۱۱ 


sevgi duymak - 400 - 


فرستادن , فرا راندن » ارسال 56۷۷۵۱۳6۵۷ 
داشتن » گسیل داشتن 
غریزهء طبیعی S6۷)‏ 
ارسال ها » مرسولات » حمل sevkiyat‏ 
محمولات 
۱-دوست داشتن ۲-عشق داشت ۰ 56۷۳6۵۷ 
عشق ورزیدن ۲-ناز و نوازش کردن 
مسسافرت ۰ سفر ۰ سیاحت ۰ seyahat‏ 
جهانگردی 
آژانس مسافرتی 26601681 seyahat‏ 
به مسافرت رفتن , غریبی ÇIK mak‏ 50/۵216 
کردن 
سفر کردن » توشه برداشتن 61۳۳76۵۷ 56۷۵۳۵1 
سفرنامه , سیاحت نامه 56۷۵۳210۵۲۲ 
بنگاه مسافر بری seyahat şirketi‏ 
سه ويك (در بازی تخته نرد) 56۷6 
سیلان » ریزش » جریان 56۷60 
سیر ۰ گردش »› روال » ۲ستماشا » 56۷۲ 
سیران نگاه » نظر 
تماشاگر» تماشاچی » ناظر ۰ بیننده ۰ 56۷۲6 
نگاه کننده 
گذاشتن seyirci kalmak.‏ 
گرد شگاه ۷6۲ 56۷۱۲ 
مهتر » رکابدار » مير آخور ۰ اسب وال56 
آمون ۱ 
مهتری ااوا56 
سید . اقا االا56 
سیلاب ۰ سیل 5۵1۵0 
سیران ۰ گردش . تفرج , تفریح ۰ 56۷۲30 
گشت 
ا-تنك ۰ کم پشت ۰ جدا جدا . 56۷۲۵ 
دورازهم » فاصله دار ۲سنادر »کم یاب 
تنك شدن , کمیاب شدن ۰ 56۲6۲۱5۳6۲ 
فاصله دار شدن » جدا جدا شدن, 
تنك کردن seyrekleştir mek‏ 
تنك شدن , فاصله دار شدن , جدا 56۷۲۵۱۳۳۵۷ 
جدا شدن » کمیاب شدن 
تنك کردن ۰ فاصله دار کردن ۰ 56۷۲6۵۱۱۳۹6۵۲ 
کمیاب کردن 
-تماشاکردن ۰ گشت کردن ۰ 56۷۲6۱۳6۷ 
چشم آب دادن , نگاه کردن ۲-سیر کردن ۰ 
سیرو سیاحت کردن ۱ 
مسیر چیزی را تفییر değiştirmek‏ 56۷۲۳۱ 


عاطفه » دوستی ۰ حب » شوق ۰ عشق 
مهر ورزیدن »دل بستن sevgi duymak‏ 
يار ء دلدار , معشوق ۰ معشوقه . ااو56۷ 
محبوب » جانان » جانانه » عزیز » دوست . 
حبیب , رفیق » جادو نگاه , بلای جان » تاز ؛ 
شاهد , سوگلی » مهربان , دلربا » دل ستان » 
دلبر . گل بدن » (کن) پیاله 
بی مهر . بی حس 56۷952 
عشق › محبت »ههر ۰ حب › دوستی 56۷ 


دوست داشته شدن ۰ محبوب sevilmek‏ 
شدن , گرامی شدن 
خوشرو › دوست داشتنی 0 بانمك ۰ 56۷۲۲۱ 


محبوب 
محبوبیت 6اااا5۵۷ 

بد مهر »بی نمك »بی مزه › منفور 56۷1۳05/2 
(اصط) sevincinden ayağı yere değmemek‏ 
پای آز شادی بزمین نرسیدن 
شادی » دلخوشی » نشاط » شاد مانی ۰ 56۷ 
شادکامی » شادابی ۰ خوشحالی ۰ سرور ۰ 
مسرت »شوق » خرمی ؛ ذوق › بهیج » بهجت ۰ 
طرب » زنده دلی » فرح 

اشك شادی 96۵2۷21 56۷۴ 
شادمان ۰ شادناك » شاد » شاداپ ۰ 56۷۱۳ 
خوشدل ۰ خوشحال » دلشاد , طربناك » خرم » 
سرحال » سرخوش »شوخ » مسرف ؛ پر سرور 


آب درچشم sevinçten gözleri yaşarmak‏ 
آمدن 
شاد کردن ۰ خوشحال کردن ۰ 56۷100۱۲۳6۷۲ 
تازه کردن » پدرام کردن . دلشاد کردن 
بهجت , خوشحالی ؛شادی ‏ 56۷7۲۷6 
شاد شدن ۰ خوشحال شدن ۰ 56۷0۳۳۱۵۷ 
مشعوف شدن ۰ خرسند شدن ۰ تفریح کردن 
عشقبازی » معاشقه sevişme‏ 
۱-معاشقه داشتن ۰ عشقبازی 56۷57۲6۷۲ 
کردن ۰ عشق ورزی کردن ۲-همدیگر را 
دوست داشتشن 
سویه » تراز ۰ ردیف »سطع 56۷۷۵ 
(مج) عالی . اصیل 56۷۷۵۱۱ 
(مج) پست › دون 56۷۷652 
سوق ۰ گسیل 56۷۸ 
ساثق 56۷۷606۲ 
سایق » سانق 56۷۷60101 


sıjdırmak 


seyrüsefer ۰-401 - 


sıcak başına ۷۵۳۲۳۵۲ گرمی کردن‎ 

(جغ) گرم سیر 0196 5۱681 

گرما خوردن ۱۵۲۴۲۳۱۵۷ 5۱08 

گرمازدگی ۵۲028( اههر8 

(هو!) جبهه هوای گرم . 060۳۴68۱ hava‏ 5۱6۵ 

پیشان گرم 

گرم ماندن kalmak‏ 5۱6۵ 

خون گرم »گرم خون ۷۵0۷ 5:02 

(جغ) منطقهء حاره ۷۵ 5:02 

گرمی » گرمها ء حرارت » تاو » تیش ۰ 5۱0۵1۲ 
دما ء تفت »تف 

(هو) گرماسنج 5۱08۷60166۲ 

(هو) حرور ۲۵298۲ 5۱08 

آب گرم ناو 6108 

sıcak su kaynağı چشمهء آب گرم‎ 


` sıcaktan bayılmak تباسیدن‎ 


(مج) گر گرفت sıcaktan bitkin düşmek‏ 
گرم داشتن ۱۵۱۳۵۲ sıcak‏ 
موش 5٩۱۵۲‏ 
(گیا) انجرك » مرزنگوش لاہ اوّداباهو۱ع 
(گیا) مرگ موش . آرسنيك لاه 5۱6۵۳ 
ريغو 5۱۱۲93۲ 
(عم) ريدن ۰ کپه گذاشتن » پلیدی 5۱۲8 
کردن ۰ کثافتکاری کردن ۱ 
پر ش » جهش » چنبك 5۱۲8۲۱9۵ 
۱-پریدن ۰ جهیدن ۰ چنبك زدن ۰ 5۱6۲3۲08۲ 
چنبیدن › جستن » برجستن ۰ خیز داشت › 
خیز کردن , ۲-پاشیده شدن ۲-سرایت کردن 
(ور) سکوی پرتابی 1۵0125 5۱2۲2602 
۱-پراندن . جهاندن . چهانیدن ۰ 5۱6۲21۳8 
خیز اندن » انگیختن ۲-پاشانیدن ۲-سرایت 
دادن ۱ 
جهان › جهنده 5۱63۷5۵۲ 
۱-(دس) صفت » وصف ۲-شکل و قیافه أهااء 
به اسم »به عنوان 5۱/00/2۵ 
توصیف کردن. صفت کردن sıfatlandırmak‏ 
صفات ,5۱18۱1۲ 
(دس) صفت ساز ۷۵۵۵۲ 5۱۱2۱ 
صفر 5۱۱۲ 
کوتاه , کم عمق 5۱8 
(فز) ظرفیت 5۱34 
جای دادن ۰ گنجاندن . sığdırmak‏ 
گنجانیدن , طپاندن 


دادن 
سیر وسفر , سیروسیاحت ۰ 86۷۲056/6۲ 
رفت و آمد 
سیاح , جهانگرد ۰ جهان پیما 56۷/۵۲ 
جاری » روان » سیال 56/۵۱ 
بطور مساوی , هم سویه › هم 56/۵6۲ 
وزن » متساویا ۲ 
سيار » دوره گرد 56۷۷9۲ 
(نج) سیاره 56۷/۵۲6 
دوره گرد » دست فروش , پیله 5۵1101 56۵۲ 
ور 
دوره گردی 5۵116۱۱ seyyar‏ 
سیئات . گناه ها ۰ بدی ها 56۷۱۵۱ 
سیده seyyide‏ 
سید 56۱۷ 
سادات 56۷۷۱۱۱۵۲ 
سیدی 56۷۷۱۱۲ 
سزا » مزد » جزا » پاداش 5622 
۱ قیصر 5623۲ 
(پز) سزارین 56220760 
محسوس کردن » ملتفت کردن ۰ 5020۲۳۳6۷ 
فهما ندن 
فراست » احساس » حدس أ86Z9‏ 
فراست مند أاأقzهء‏ 
فراست » حدس ».احساس » حس انتقال 562 
محسوس شدن» حدس زده شدن ۰ 562۱۳06۲ 
حس کرده شدن ۰ احساس شدن 
تقرس » حدس » بوبری 5621۳016۳۳6 
تفرس کردن ۰ حدس زدن »بو 5621۳0166۷ 
بردن 
حدس زدن؛ تفرس کردن, بو بردن» 56210۳066 
حس کردن » اخساس کردن» ملتفت شدن 
حس » حدس » فراست » خرده بیتی 5621 
حس » حدس » تفرس » فراست › خرده 86206 
تفرس کردن » حدس زدن ۰ حس 562006۷6 
کردن , احساس کردن . ملتفت شدن 
فصل , موسم 56200 
(شیم) سزیوم 562۷۳ 
گرم ملایم 5۱6860۱6 
۱-گرم » سوزنده » حار ۲-گرمابه ۰ 5۱626 
حمام 
گرم ایستادن 0۵5۱۱۲۳۵۲ sıcak‏ 


۳ 


j 


2 


sığınak - 402 - 5۱ pazarlık 
9۱۱09۲ ۰ ۱-(نظ) رسته بهداری ۲-بهدار ۰ 5۱0۳۷66۱ (نظ) پناه گاه » جان پناه . حرز‎ 

مأمور بهداری ملجا 
مصاهره , صهر . قوم خویشی 5۱۳۲۱۷6۶ / تعویذ 5۱3۱۳0۱۲۳۵ 
سببی , قرابت سببی ملتجی . پناه آورنده 5۱8۱۳۱۲ 
انبوه . کم فاصله › نزديك بهم , توی هم 5 رم پناه , تحصن , التجا » چوار ٩۱3۱0۳۵‏ 


اصرار کردن زیاد » تحت 6۱۳6۲ ٩۱۳00322‏ رر 


فشار قرار دادن 


زود بزود » کم فاصله sikca‏ 
اند ٠‏ سفت ۲شسدید »> سخت sıkı‏ 
۳-(مج) بخیل» کنس 3 خسیس 
دلتنگ کننده ۰ غصه آورنده ۰ خفه 5۱۳۱0۱ 


کننده 


صمیيیمی ۰ یی تکلف »> سی رودر sıkıfıkt‏ 


مگ 


2 


٩و‎ güvenlik önlemleri اقدامات شدید‎ 


امنیتی . تدابیر شدید امنیتی 

خجالتی , کمرو » محجوب 5۱۳۱۱92۴ 
-تنگ آمدن , کدورت کشیدن ۰ 5۱۳۱۳۵ 
دلتنگ شدن › بهم بر آمدن »> حوصله سر 
رفن حسته شدن ۰ ۲-فشار داده شدن ۰ 


ف فشرده شدن ۲-خجالت کشیدن در تنگنا 


افتادن 0 بسختی و شدت افتادن 
بر رو »بی حیا 5۱۲۱۱۳22 


م- 


/ 


يك مشت 5۱۳۱۲ ,۶ 


بخود فشار آوردن وخود داری 5۱۱۳۳2۵ 


کردن 


تلد دون . گرفتگی . نار احتي ۰ 5۱۷۱0۸۱ 
محنتٍ ضجر . تشویش ‏ تا ۰ پیچ 
وتاب . اندوه ۳۱۳ مم صا ۶ بى 
وگیم عذات ۲ باقن 2 


تنگدستی ۳-مشقت » اذیت » عذاب 
پوست رست آنداخان ." . جگر sıkıntı çekmek‏ 
خوردن » خون دل خوردن » زحمت کشیدن 
١-دلتنک‏ » گرفته دل . اندوهگین ۰ 5۱۳۱۳۸ 
ناراحت ۲-پر زحمت , پر مشقت ۳-کم 
حوصله. بی حوصله 
قافیه بر کسی تنگ شدن ۰ 005۳۳6۲ 5۱۷۱۳۱۷۵ 
بلا دیدن 
بلا بسر کی آوردن. به 07۳6و 5۱۳۱۳۸۱۵ 
رنج افکندن» ناراحت کردن. در مسضصیقه 
گذاردن 

محنت کشیدن ۷۵۱۱۵0۳۵۲ 5۱۳۱۱۷۵ 

چك وچانه 08221 sıkı‏ 


4 


4 


| 


استماذه . استیمان . پناه 156۳6 5۱8۱۳۳۱۵ 
طلبی 
پناه طلییدن « زنهار istemek‏ 5۱3۱۳۳۳۵ 
خواستن , تحصن چستن ۰ تحصن طلبیدن 
پناه بردن » پناه آوردن » پناه 5۱6۱0۳۵۲ 
دادن » پناه کردن . پناه گرفتن , پناهپیدن ؛ 
طلبیدن ١‏ تحصن كردن » التجاء كردن › 
پناه . پناهگاه , ملجا ۷9/۱ 5۱8۱۳۳۳۵ 
گاو نر , گاو » بقر 5۱8۱۲ 
گاو داری besiciliği‏ 5۱5۱۲ 
گاودار besiciSi‏ 5۱8۱۲ 
سار »سارى 5۱8۱۲0۱۲ 
گاوتاز 20080۱ 5۱8۱۲ 
(گیا) گاوزبان ااال 5۱3۱۲ 
(گیا) آرنیکای کوهی تقو 58 
گاو راندن ».گاوهو کردن 1۳6۷و 5۱3۱۲ 
(گیا) گل ماهور داوّن۲۵(/۲ 5۱3۱۲ 
خوار 5651 5۱8۱۲ 
گاواره » گوگل ناونانا5 5۱31۲ 
چوپان گاو . گاوتاز 5۱8۱۳۱۳8۵ 
گأومرگی ۷6025۱ 5۱3۱۲ 
بزور جا گرفتن . جا شدن › چپانده 5۱0۱9۳26 
شدن 
جا دادن » چپاندن : تپاندن 5۱3۱8۱۱۲۳۳9۵ 
جای کم عمق 5۱3۲ 
جاگرفتن ۰ جاگیر شدن . گنجیدن ۰ 5326 
جاشدن 
۱-صحت » عاقیت . به اوفتاد ۰ سلامتی5۱0۳51 
> تندرستی ۲-درستی 
صحت آپ گرم » عافیت باد sıhhatler olsun‏ 
ا-تندرست پر صحت < سلامت. ‏ 5۱۳۳8 
۲-درست » صحیح 
صحی . بهد اشتی ۰ طبی 5۱۳۱۳ 
واشر sihhî tesisatç! jl‏ 
واشر سازی sıhhî tesisatçılIK‏ 
بهداری » صحیه , ادارہء بهداری 5۱۳۳۱۷۶ 


4 
/ sınırlt 
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sıkışıklık /1 


رفوزه کردن »رد کردن sınavda bırakmak‏ 


رد شدن ١‏ رفوزه شدن kalmak‏ 5۱08۷02 


4 


قبول کردن Sınavı kazandırmak‏ ,ر 


5۱8۵۷۱ kazanmak j 

امتحان دادن » گذراندن ۷۵۲۳۴6۵۲ 5۱8۷ 

قیچی بزرگ خیاطی 5۱0۳01 

شکست دادن » منهزم کردن 5۱00۱۲۳۱۵ 

پریشان , شکست خورده 5109۱0 

۱-کلاس » دانش پایه ۲-طبقه , صنف ۰ 5۱0۱ 
قسم ۰ رسته ۰ دسته 


از امتحان گذشتن 


7 


2 
4 

2 

72 


2 


همکلاس ۰ هم شاگرد . هم. sınıf arkadaşı‏ رد 


مکتب , هم درس 
رده بندی 5۱0۱/۱۵۲3 

طبقه بندی کردن »۰ دسته بندی 5۱۳۱/۱۵۲۵ 

کردن 

١-طبقه‏ بندی › رده بندی ۰ 5۱۳۱/۱380۱۲۳۳2۵ 

کلاس بندی ۰ کلاسمان ؛ درچه بندی» صف 

آرایی. تصنیف ۲-(نظ) گروه بندی 

-طبقه بندی کردن ‹ رده 5۱0۱31۵00۱۲۳۵۲ 
72 بندی کردن ۰ کلاس بندی کردن . درجه بندی 


کردن» تصنیف کردن ۲-(نظ) گروه بندی 


کردن < 
۱-طبقه بندی شدن « تصنیف sınıflan mak‏ 
= » درجه بندی شدن ۲-(نظ) گروه بندی 

شدن 

۱-صنوف ۲-کلاس ها 5۱۱/۱۵۲ 
رفوزه sınıfta kalan‏ 
شکسته بند (زبان دهاتی) 5۱۳۱۲۲۱ 
2 مرز ؛ سرحد » حد . پایان » کران 5۱0۱۲ 


خط فاصل اكءأوÇiz‏ 5۱0۱۲ 

هم مرز »› هم سرحد . همسایهء 5۱۳۱۲۳0۵5 
مرزی 

تجاوز 96۳۳ 5۱۳۱۲۱ 

sınırı geçmek پیشروی کردن‎ 

(نظ) پاسگاه مرزی ۷۵/29 sınır‏ 

sınır komiserî کلانتر مرز‎ 

تحدید کردن ۰ محدود کردن ۰ 


حدود وسد گذاشتن 


3 


2 


4 


2 


2 


ˆ ,sınırlamak 


4 


sınırlandırma تحديد‎ 

۲ 3 

تحدید کردن ۰ محدود کردن sınırlandırmak‏ _„ 
حدود » مرز‌ها 5۱0۱۲۱۵۲ 


محدود شدن 61211۳۳61 5۱۳۱۲۱2۲۱ 


محدود 5۱۲۱۱۲۱۸ 


^ 
و 


شلوغی, گرفتاری 5۱۳9۱۷۱ بر 
۱-فشرده شدن ۰ چلیدن ۰ در 5۱۳۱5۳۵ 
فشارو تنگنا قرار گرفتن ۲-لای چیزی رفتن 
سفشار دادن ۰ فشردن» زور 5۱۳6۱۱۲۳۵۲ ۷ 
دادن ۲-به تنگ آوردن» واداشش» مجبور 
کردن» تحت فشار قرار دادن 
اسفشرده ۲سقط » ساقط شده ااااه ر 
(نظ) حکومت نظامی ٩۱۱۷۵0۵۱۲‏ رر 
)نظ( فرماندار  sıkı yönetim komutanı‏ 
حکومت نظامی » فرماندار نظامی 
(نظ) قرمانداری sıkıyönetim komutanlığl‏ 
حکومت نظامی 
گرفته دل . اندوهگین ۰ تنگدل ۰ 5۱۲۲۱ 7 
غمگین » افسرده > گرفته , اوقات تلخ 
(گیا) پنجهء مریم 5۱۱۵۲۳60 ٩‏ 
تکاثف ٩۱۷/29702‏ مر 
زود بزود شدن ۰ پشت سرهم 5۱۳۷۵8۳۵6 
شدن . تکاثف کردن . کم فاصله شدن 
زود بزود کردن ۰ فاصله راکم ای نت 
کردن » پشت سرهم کردن 
۱-(ور) سنگیتی . شقل , ثقلت 
۲-گرفتگی , دلتنگی ۰ خفگی 
کم فاصلگی . تند تند بودن 5۱۳۱۲ رہ 
۱- فشاری ۲-کرست , شکم بند ٩5۱۷۲۵‏ ,/ 
۲"نوعی تنبان 
۱فشردن» فشار دادن فشاردن» 5۱۲۳۵۲ 
شپیلیدن. پالانیدن ۲-آب گرفنشن ۲سفت 
بستن ۶-(عو) شیشکی انداختش» پراندن 
٥-فشار‏ آوردن -ستصدیع کردن» مزاحم شدن» 
ناراحت کردن ۷-تیر در کردن» آتش کردن 


5۱۷۵۱ 


۱-صله › ارحام -غربت هار" 
غریب 5۱۱۵0۱1 
شکستن » خراب کردن ٩۱۳۵۲‏ / 


گرم گرم5۱۳۳5۱6۵ 
محکم » محکم وتنگ » سفت وسخت sımsıkı‏ \ // 
محکم بستن bağlamak‏ 5۱۳۸6۱۷۱ 
صناعی ۰ صنعتی 5۱08 
تجربه , امتحان » آز مایش 5۱02۲۱۵ 
تجربه كردن » امتحان كردن ۰ 5۱۱3۵۳۱2۵۲ 
آز مایش کردن › آز مودن 
امتحان 5۱۱2۵۷ 
کارت پذیرش امتحان ۰ sınava giriş belgesi‏ ر 
کارت ورود به جلسهء امتحان 


4 


sır saklamak 
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4 


sınırlı sorumlu şirket 


ماده شیشه ۰ شیشه سنگ ۰ سنگ 5۱۲۵ 
هم راز ؛ بطانه 6۱۲02 
۱ هم ر ازی 5۱۲085۱۱ 
صرف , صرفا »به محض ؛ محض , فقط » 5۱۲ 
خالص 
آشکار شدن راز» بخیه بر روی ۵۱۳۵ ھا 6۱۲ 
افکندن , بخیه بر روی کار افکندن 
ترکه › تير باريك »نیزه sırık‏ ۳ 
(ور) پرش بانیزه ۵112۲02 5۱۲۱۳۱۵ رم 
۱-بار را با چوپ روی‌ دوش حمل ٩۱۲۱۳۵۳۱۵۷‏ بر 
کردن ۲-(عو) زدن , دزدیدن , بلند کردن 
۱-خیس ۰ خيس خيس ۲-کاملا ۰ 5۱۲۱۱5۵۲۱۵۲ به 
حسابی 
دیوانهء کسی بودن 0۳۵ ۱و8 5۱۲۱۱5۱۷۱۵۲۳ بر 
خیس آب شدن ۵۱۳۵ sırılsıklam‏ 7 
دوال 5۱۲۱۳۱ مه 
پرخنده 5۱۲۱۹6۵0 ^ 
۱-نیش باز شدن ۲-(مج) فاش 5۱۲۱۱۳۵۷ , 
شدن . آفتابی شدن . بروز کردن 
زیبق كردن ٬لعاب‏ مالیدن 5۱۲۱۵۳۱۵۲ م* 
اسرار ؛ رموز ؛ رازها 5۱۲۱۵۲ 
۱-لعاب دار ۲-اسرار آمیز 5۱۲ 
ملیله ۰ صر مب 89 مه 
زردوز ؛ زرکش 5۱۲۲80۱ ., 
زردوزی 016۵۲۱ 5۱۲۳۱۵۵۱ 
زردوزی 5۱۲۳۱۵6۱۱۷ . 
گلا بتون اوّناما 5۱۲۳۳۵ 
ملیله دوزی ۱516۳۳6 5۱۲۲۳۴۵ 
زرکش / زرباف , زر بفت 5۱۲۲۵۱ 
زردوز 9۷5۱ 5۱۲۳8۱۱ 
پر رو » بیعار #چایلونن sırnaşık‏ 
پر روئی » چاپلوسی 5۱۲۳۵9۱۷ 
چاپلوسی کردن . پر روئی کردن 5۱۲85703 
صرب 5۱۲0 
زبان صربی ٩۱۲0۹2۵‏ ) 
طشت کسی ازبام افتادن ifşa ol na)‏ 5۱۲۲۱ 
پتهء کسی را روی آب emek‏ 1/۴2 5۱۲۲۱۳۱ 


۰ 


انداخش 
تشت کسی از بام افتادن ortaya çıkmak‏ 5۱۲۲۱ 
گم شدن چیزی بطور اسرار انگیز 0۱۳۵ 5۱۲ 
کتمان سر 501۷12۳۵ sır‏ 
کتمان سر کردن 52102۳81 sır‏ 


2 بچه » تات کردن 
ی 


۷ ردیف شدن 


(باز) شرکت با sınırlı sorumlu şirket‏ 2 
مسئولیت محدود 
(راه) توقف مطلقاً süreli park bölgesi‏ 5۱۳۲۱۱ 
و 
مرزبان ؛ سرحد دار ۲۱۳۵/۱2۵۱ f sinir‏ 
نامحدود » غیر متناهی , بیکران 5۱0۱۲5۱2 
سامان 5۱0۱۲۱۵5۱ - 
تحدید حدود کردن tayin emek‏ 5۱۳0۱۲ 
تحدید حدود ۱2۷/0 5۱۳0۱۲ 


a 


شکست خوردن » خراب شدن .۰ رم 
پراکنده وپریشان شدن 

۱-کره خر ۲-میز سه پایه 
اسر ۰ رمز › راز 4 
آئينه , لعاب 


sıpa 


۲-جیوهء پست فان 


۱-رده » ردیف ۰ صف » سك , راسسته ۰ 5٩۱۲۵‏ 
گرك . پستا . قطار » بنابه , جرگه ۲-نوبت» 
نوبه ۳-نیمکت کلاس 

بدنام 5۱۲8۵08 
خنازیر , مشمشه <« سراجه ۵56181 5۱۲۵0 
(گیا) علف خنازیر ۵11 5۱۲۵02 
راز گشادن 26۳081 5۱۲ 

(جغ) سلسله كوه ها ٩۱۲2028‏ رر 

(جغ) رشته ٩۱۲202312۲‏ رر 
پس نشینی کردن 0۱۲۳۵۷ 5۱۲۵03 
طبقه بندی » ردیف گذاری. 5۱۲۵12۲02 

۱-ردیف کردن » بردیف گذاردن ۰ 5۱۲۵۱3۳0۵6 ٩‏ 
چیدن ۰ طبقه بندی کردن ۲-نازه راه افتادن 

ت 


رده بندی 5۱۲312۲15 


مرنسه شدن به ردیف در آمدن ۰ ٩ sıralanmak‏ 


ایر سے 


-مرتب » ردیف شده ۲-بموقم ٠‏ بجا ٩۱۲۵۱‏ * 
در خلال ؛ در اثنا » در جریان ۰ 5۱۲25۱002 
هنگام 
جای خود را دادن vermek‏ 5۱۲25۱۲۱ 
صف صف ۰ صف در صف 5۱۲4۵ 5۱۲2 


۱-بی ترتیب ۲-بی موقم »بی وقت ۰ 51۲3812 


نایجا 

صراط 5۱۲۵6 
صف زدن ۰ صف کشیدن ۰ girmek‏ 5۱۲2۷2 
صف گرفتن 
ردیف کردن» در سمط sokmak‏ 5۱۲2۷۵ , 
کشیدن 


1 
sızlatmak 


مایعات 8۱۷۱۱۵۲ 
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أب شدن . بصورت مایم در آمدن ات7 


گاز مایع sıvılaştırılmış gaz‏ 
به صورت مایم در آوردن 5۱۷۱/۵5/۱۳۳۵ 
(فز) بحالت مایم در آوردن گاز 5۱۷۱۳۵:۲۵ 
یابخار 
پیمانه ٩۱۷۱۵۱6۲‏ 
۱-چسبناك ۲-آدم سمج , پر رو ۰ 5۱۷۱۱۲ 
۱-چسبناك شدن ۲-(مج) دك شدن. ۷۵| 
س 
روغن مايع 5۱۷۱۵۱ 
حفظ » صیانت . حمایه ٩۱۷۵۳۴6/‏ 
(دس) صیفه 5۱۷93 
سئوال پیچ کردن ۰ به 6۳۳66 5۱۷92۵ 
سوال کشیدن › موّاخذه کردن 
پارو 50۷۱۲۵ 
۱-تراشیدن » خراشیدن ۲-کشیدن 5۱۷۱۲۳۱۵ 
۲-پاك کردن › تمیز کردن ۰ کندن 
۱-کندگی , بریدگی ۲-بی شرم .بی 5۱۷۲۱ 
حیا ۱ 
۱-خراشیده شدن , تراشیده شدن ۰ 5۱۷۲۱۱۳۳۵ 
کنده شدن ۰ کشیده شدن ۲-پاك شدن 
۳-خلاص شدن . یقه را از دست کسی آزاد 
کردن » شانه از زیر بارچیزی خالی کردن 
۱-ترشح کردن » پس دادن. نشت 5۱20۱۲۳۵۲ 
کردن » تراوش کردن ۲-تقطیر کردن 
۳-(مج) سرخوش کردن وبخواب فرو بردن 
۶-از کسی پول کشیدن -متوجه کردن › 
ملتفت کردن 
قیمه , قورمه 5۱129۱ 
سوزش »درد خفیف 5۱2۱ 
شکایت ااا5۱2 
تراوش , ترشح › نشت 5۱2۱0۱ 
تراوش كردن » تراویدن ۰ yapmak‏ 51210۱۱ 
ترشح کردن ۱ 
تصفیه کردن ۰ صاف کردن 5۱2۱۲۳2۲ 
-سسوختن ۰ سوزش داشتن sızlamak‏ 
۲-شکوه کردن , مویه کردن » درد دل کردن 
شکایت . زاری 5۱213۳07۳2 
شکایت کردن ۰ زاریدن ۰ تظلم 5۱2120۳0۵6 
کردن 


سوز ش تولید کردن »درد آوردن 5۱2121۳2 


25 


4 


۰ 


ر 


-شفته مالی شدن ۲-مالیده 


27 
8۱۳ ۷ 


سر نگهدار ؛ کتوم ؛ پرده پوش 52۳02۷۵۲ 5۱۲ 
ا-خیس آب ۰ خیس خیس 5۱۲۱۱5۱۲۵۲ 
۲-کاملاً ۰ بکلی ۰ حسابی 
۱-پشت ۰ کول ؛ گریوه , کتل ۲-(جغ) 96 
دامنه , کوهه , تل » تپه ۰ کمرهء کوه 
برای معارضه حاضر شدن » پشت 5۱۲12۲۳۳۵۲ 
به پشت دادن 
روی گرداندن ۰ پشت نمودن ۰ 26۷۱۲۳6۲ 5۱۲ 
قفا کردن » پشت کردن به چیزی باکسی 
پشت خمیدن ۵۳۵۵۲۱۵۳۱۵۲ 5۱۲۵۱ 
لم دادن » پشت به چیزی کردن ۷۵۲۳6۲ 5۱۲۲۱0۱ 
کول گرفتن . روی دوش گرفتن ۰ 5۱۲۷/2۲۳۵ 
روی پشت گرفتن 
کفتار 5۱۲۱۱۵۲ 
پشت به پشت آوردن ۰ ۷6۲۳6۲ 5۱۲1۵ 5۱۲ 
پشت به.پشت دادن . هم پشتی کردن 
دل کسی طاقچه داشتن )ھ٣‏ ا)اں) 5۱۲ 
چار پهلو شدن . به پشت sırtüstü yatmak‏ 
خوابیدن 
پشت دادن . تکیه کردن sirt vermek‏ 
مسند . گاو تکیه ۷۵5۵۱ 5۱۲۱ 
ریغماسی , جزغاله 5562۵ 
ریغماسی شدن » جزغاله شدن ۰ 5۱52۵1۵9۳066 
خیلی ضعیف ولاغر شدن 
لاغری ۰ ضعیفی 5۱5/۵۱۱۲ 
(پز) مالاریا , تب نویه 60۵ 
(پز) مالاریانی ۰ تب نوبه دار 5۱۱۳۵ 


محل مالاریا خیز 5۱0۳2 . 


(پز) نوبه 06۵64 5۱۳۵ 

اندود . کاهگل » شفته 5۱۷۵ 
شفته کش . شیاد 5۱۷2۵6۱ 

شفته مالیدن 5۱۷۵۱۵۳۵ 

شفته مالیده » روکش شده 5۱۷۵1 


- شفته مالیدن . مالیدن ۰ 5۱۷۵۳۵۲ 


ورمالیدن . اندودن ١‏ ۲- آلوده کردن » آغشتن 
۳- ور مالیدن (آستین » پارچه) 6-نواز ش 
کردن »ناز کردن » ناز کشیدن 
sıvanmak‏ 
شدن ۰ آغشته شدن 
دست کشیدن , ناز ونوازش 5۱۷۵21۵۲۹۵ 
کردن ۰ دست مالیدن 

مایع » روان » سیال . آبگونه 5۱۷۱ 

مایع رقیق 5۱۷۱۲ 


۱ 


۱ 


1 


4 
silahlık 


ا-بیمه کردن ۲-تامبن کردن ٩۱90۲۱۵12۳026‏ 
۱-بیمه شده ۲-تأمن کرده شده ااقا590۲ 
بیمه بودن 01۳۵ 590۲۵۱ 
بیمه کردن yapmak‏ 5۱90۲۱2 
زگیل » گندمه » گنده . آزخ انق si‏ 
(گیا) آفتاب پرست لاه ااواه 
سهر » جادو » جادو جنبل » افسون ۰ 5[0۲ 
نیرنگ , کندایی › اروند ۱ 
سهر باز » جادوگر , افسونگر ۰ 5۱۱۲۳0۵2 
ساحر » سحار ؛ حقه باز 
جادویی ۰ جادوگری › سحر بازی ۰ 5101۲22۱ 
حقه بازی 
سحر آمیز » سحر شده . چادو شده 5۲ 
جادو کردن » جادو جنبل کردن sihir yapmak‏ 
(عم) كير ۰ آلت رجولیت »و 
اسکاتیف sikati‏ 
سکه » مشكوك » پول فلزی ۲-(تص) 56 
کلاه بلند نمدی ء سکه 
سکه زدن sikke basmak‏ 
سکه شناسی ۵/1۱۳۱ sikke‏ 
سکاك 5۳۲۵01 
مسکوکات » سکجات 616۲و 
١-گل‏ نگونسار ۲-رنگ قرمز مایل 5۱2۳60 
به آیی ۲ 
(هو) گردیاد » تندباد 5۱۳08 
(عم) گاییدن » گانیدن » کردن ۲06... 
(عم) بروجهنم شو » گم شو › خفه شو ]ا... 
(عم) پست > بی قواره , اسقاط [۵).. 
۱-(عم) خود را گایاندن ۲-(عم) گم 1]۳6... 
شدن » جهنم شدن ورفتن 
(نظ) سلاح » بسیج 8/80 
(نظ) اقران 20080813۲ silah‏ 
(نظ) اسلحه خانه , سلاح خانه < 060050 silah‏ 
زراد خانه 
)نظ( تسلیح silahlandırma‏ 
)نظ( ادارهء تسلیحات silahlandırma dairesi‏ 
(نظ) مسلع کردن « تlnيح silahlandırmak‏ 
کردن 
(نظ) مسلح شدن silahlanmak‏ 
(نظ) مسایقهء تسلیحاتی ۷2۲۱۶۱ ٩۱20120۳0۵‏ 
(نظ) اسلحه 91۱8۳13۲ 
(نظ) مسلح » سلاحدار اا۸واأs‏ 
(نظ) کمریند 5۱۱2۳۱۱ 
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ترشح » تراوش ٩۱2۳۱8۵‏ > 
سس 
استراوش کردن ۰ نشت کردن ۰ 5۱2۳0۵۷ 
۰ ها ی ۷ مر ۰ سم 
رسوخ یافتن » تراویدن » نفوذ کردن › بیرون 
دادن ۰ “بی حال شدن آدم مست 
(مس) سی si‏ 
سیستم سييبرنتيك . 5۱516۲ sibernetik‏ 
سازگان چمداری 
۱سجل ۲-دوسیه حال » سابقه اا0اه 
سابقه دار اه 
گزارش کتبی در مورد ۷۵۲۳۵۷۲ ا6او 
مأمورین دادن 
نخ قند , طناب , آخره 5101۳ 
ادر ار . پیشاب > بول » شاش ؛ گمیز , 5016 
ميزه › زهراب ء چامین » پیشیار , آبتاخت 
۱-شاشو . ۲-شاشی 501 
پیشابدان , کیسهء ادرار ۰ ۱0/0281 sidik‏ 
شاشدان » مثانه , آبدان 
لولهء ادر ار ۰ مجرای ادر ار yolu‏ 0و 
(پز) شاش بند . چکمیزك. نز205 )اها 


سدره 5076 

سفلیس , سیفیلیس , آبلهء افرنگ واازااو 
سیفون 51100 

دستفال ۰ گشاد , دستلاف ۰ سفتء ۰ 51۲۵۲ 


دشت 

siftah emek دشت کردن‎ 

دكت کردن siftahlamaK‏ 

۱-وقت گذر اندن » وقت تلف کردن. 91110۳06۷ 

۲-خود را خاراندن مئل اینکه کك به لباس 
انسان افتاده باشد ۱ 

صیغه » وجه ٩94‏ 

سیگار 519262 

سیگار فروش 0۵۷ 27و۱٩‏ 

سیگار کشیدن 16۳6۷ 59۲2 

قوطی سیگار ۶u٤ںاں)‏ 5۱9272 

مشتوك سیگار . لوله سیگار ۰ 51927211۷ 

چوب سیگار 

پاپروس ۱۵1۵0 27و5۱ 

صینغه شدن girmek‏ 593۷2 

صیفه جاری كردن ۰ صیفه ۷۵0۳۵۷ 5192 
خواندن » صیفه رفتن , صیفه کردن 

۱<بیمه ۲-فیوز برق 5/0۲14 

بیمه کننده › مأمور بیمه 519011361 

کارت بیمه kar‏ 5۱90۲۱2 


sindirim sistemi 


۱ستکان ۲-خور اك بادنجان ۲(ور) دو ۸۵ )ازی 
ضرب 
تکان دادن » تکاندن 5۱۱۳۳6۷ 
سیلی ۰ چك. لطمه » لت ۰ کشیده » 56 
سرچنگ 
سیلی خوردن › کاج خوردن ۵۳۳۵ واه 
۱-عمل پاك کردن ۰ ۲-لبالب , لبریز . 5۳6 
لب بلب 
لبریز »لبالب »لب بلب 5۳60۶ ر 
۱-پاك کردن . تمیز کردن » زدودن silmek‏ ۶ 
۴-خط زدن » ۲ستحلیل بردن 7 
سيلو » انبار غله 0ا٩‏ 
اسلسله » زنجیر »› ردیف ۲-نسل . هااواای 
نژاد » نیاکان 
شجره » شجره نامه 608706ا5ا5 
نقاشی نیمرخ ا6ناااو 


سیم ۲-علامت . اشاره. نشان م5 * 


١-سیما‏ »> چهر ه > قيافه ۲سشخص sima‏ 
تقارن » اقتران 5۱۳6۱۲ 
متقارن ؛ قرینه دار » متناسب 51606۱۲۲ 
علامت ۰ رمز ۰ اشار ه simge‏ 
۱سنان حلقه ای ۲-بلغور خرد ۲-حلقهء 5۳ _ 
سیه + 
نجات 


7 


سیمکش 51۳0۱۷65 
سیمر غ simorg‏ 
سمسار » دلال » کمیسیونچی 51۳۳52۲ 
سمساری 51052۲۱۱۷۲ 
خیلی سیاه » کاملاً سیاه 509/۷۵0 
گلابتون 16۱ 5۱۳ 
سیمیا 5۱۳۳۷2۵ 
(قد) قبر . مزار 50 
کنشت » کنیسه › کنیسا » حوراء 512909 
کنایس ۵۲ا۱2909و 
(گیا) سنا sinameki‏ 
قارماق ماهی گیری بزرگ ,5108۲8 ^ 
رنگ قهوه ای نزديك به خاکستری 5۱0680 * 
سنجابپ 5092۴ 
هضم شدن 5۱001۲۳6۷6 
هضم . گوار ش . آبکامه 51001۲۳ 
جهاز هضم , دستگاه گوارش ۰ 2۷9۱ 5001۲۲0 
جهاز هاضمه 
دستگاه گوارش ۰ جهاز 
هاضمه 


51001۲۱۳ sistemi 
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silahlı soygun 


سرقت مسلحانه «ناوپزمو silah)!‏ 
(نظ) اسلحه دار ۳۵۵/2۱ silah‏ 
(نظ) دوش فنک ۱ » پیش 0۳02۵1 هاز5 
فنگ ! 
(نظ) بدون اسلحه 2052از5 
(نظ) خلم سلاح silahsızla¬ma‏ 
(نظ) خلع سلاح کردن » خلم silahsızlanmak‏ 
اسلحه کردن 
(نظ) کنفرانس 
خلم اسلحه ای 
(قد) سلاحشور ۰ سلحشور » جنگجو 20967از5 
سلا حشوری ۰ سلحشوری ۰ 51۵۳0967101 
جنگجویی 
(قد) سلاحدار » اسلحه دار silahtar‏ 
سرجاندار silahtarbaşl‏ 
سلاحداری silahtarlık‏ 
(نظ) قورچی ۷۵۳۱۲۳6۱5۱ واه 
روز از نوروزی ازنو 928180 ۵/ 
پاك گردانیدن 51۲۲۳۵۲ 
۱-پاك کن ۲-حوله , دست پاك کن 5۱۱600۷ 7 
۳-(مکن) برف پاك کن 
۱-مداد پاك کن . پاك کن ۲شیشه پاك واه / 
کن 


silahsızlanma konferansı 


پرف پاك کن باواای ,7 
١-تمیز‏ , پاك ۲-با عفت » باعصمت . اه 
باشرف 

پاك کننده . تمیز کننده هاگ ,ر 
۱-ناخوانا » پاك شده ۲-بی عرضه , آدم ااا ۲ 
بی شخصیت / 
(شیم) سیلیکات 6۵اه 
اسبیلندر ٠‏ استوانه ۰ نورد ۰ 511001۲ 
۲-(مکن) سیلندر ۳-جاده صاف کن 
(مکن) سرسیلندر ۲۵۴۵9۱ silindir‏ 
سلیندر »كلاه سلیندر silindir şapka‏ 
غلحك silindir taşı‏ 
١-پاك‏ شدن ۲-محو شدن ٩۱۱0۳۳6۲‏ , 
۱ پاك شدگی ٣اا‏ » 
(شیم) سیلیس 5اه 
سنگ سمیاده اوها واااو 
(شیم) سیلیسیوم 55۷۳ 
تکان دادن » تکاندن ۲۵| 
خود را تکان دادن وپاك کردن 5۱6۱60۳6۲ 
لباس خود را تکان دادن 51۱۳۳0۳۳6۷ 
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sirayet etmek 


(1 -408- 


sindirmek 


عصبانی » عصبی , گرم مزاج ۰ خشن :5۱۳0۱۲۱ 
اوقات تلخ ِ 

عصبانیت , اوقات تلضی 5۱01۲ 

(گیا) اسفرزه 50۲014 

عصبی 5۱01۲561 


(پز) فلج عصبی 6۳ 510۱756۱ 
(پز) عقدهء عصبی kompleks‏ 50۲56۱ 


دستگاه عصبی ۵۱5۱661 50۱۲ 
هم ز مانی . هم وقتی 50۳۲001200 


(قد) قبرستان ۰ گورستان 5101۲ به 
۱-خزیدن ۲نفوذ كردن ۲-(مج) 5۱0606۷6 خی 


ترسیدن 


آب زیرگاه » سربتو . زیر زیرکی 5۱08 7 
آب زیرکاه شدن , زیرزیرکی 6۸" ؟e‌اایها؟ړر‏ 


کار کردن 


حالت آب زیر کاهی ۰ سربتویی 5051 رر 


۱-سینوس . جیب ۲-(پز) معصره نامه 
(رض) شبه جیب 5۱0050 
(پز ) سینوزیت . آماس جیبی. آماس 5۱0211 
سینوسی 
۱ علامت 510۷۵1 
(راه) چراغ راهنما lambası‏ 5۱۳0۷۵۱ 
(راه) علامت دادن vermek‏ 510۷21 
(قد) اررتشتار 5۱0۳ 
سفارش 5102۲15 
کار سفارشی گرفتن ۵۱۳۳۵ 5۱0۲15 
سفار ش کردن etmek‏ 5103۲15 
عنایت نامه mektubu‏ 5۱0۵۲۱5 
سفار ش دادن vermek‏ 5103۲15 
(نظ) سنگر . سپر » جان پناه » طار می 506۲ 
(نظ) سنگربندی » سپر سازی ۵4۳04 5106۲ 
(نظ)سنگربستن » سپر ساختن 20۳021 5۱06۲ 
(نظ) سپر ساز , سنگربند ۲۵2۵0 506۲ 
(نظ) سنگر بستن ۰ سپر ۲۵2۳۵۷ 5106۲ 
تما خسن 
(نظ) سپر گرفتن ».زیر سپر 5106۲160606۷ 
رفتن »زیر سنگر رفتن ` 
آفتاب گیر 5106۲۱۲ 
کاملاً نك تيز ٩1051۷۲۱‏ 
تك و تنها ماندن kalmak‏ 51051۷۲ 
سرایت ۰ واگیر » عدوی sirayet‏ 
سار ئ sirayet edici‏ 
سرایت کردن sirayet etmek‏ 


هضم کردن sindirnek‏ 

سینه , آغوش 506 

سمکسن ۲-گشنیز (در ورق بازی) 51066 

مگس پرانی ۵۷۱۵۳2 5061 

مم) مگس پراندن ۰ مگس 2۷13۳۵۲ sinek‏ 
پرانی کردن . بیکار نشستن 

(گیا) مگسگیر 90662020 

sinek ۲۵۷۵۱ traş yapmak تراش کردن‎ 

مرغ مگس اون 5۱061 


پاك 


مگس ران . مگس کش 5۱06۳۱ ر۶ 


(اصط) از آب کره sinekten yağ çıkarmak‏ 
گرفتن 

sinema سینما‎ 

سینماچی ۰ صاحب سینما 5۱06۲0201 

شغل سینمانی 5060080۱۱۲ 


4 
س 


۱-کم رو › محجوب ۲-زود هضم 5090بت" 


سینی 5101 


ترسیده ودر گوشه ای خزیده ٩۱0۱6‏ 7 


عصب ؛ پو » عرق 5101۲ 

sinirbilin اعصاب‎ ple 

خرد شدگی اعصاب. چندش لویااان002 50/۲ 
(پز) مرض اعصاب 5۱0۲۳66 

متخصص اعصاب ۷2۳801 ۳۵۵/۵13۱ sinir‏ 
اعصاب کسی ناراحت bozuk olmak‏ 5۱01۲ 


بودن 
كوك شدن ۰ اعاب کسی X siniri bozulmak‏ 
خرد شدن 

siniri ùstünde olmak اوقات تلخ دا‎ 


ریم کنسرو اعصاب ۲۵00 sinir‏ 
۱-پی های گوشت را در آوردن 50۲66۲ 
۲(قد) بریدن پی های پاهای عقب اسب 
عصبانی کردن » اوقات کسی 510۲60۵1۲۳6۲ 
راتلخ کردن . درهم کردن , طیره کردن » تيز 
کردن »ازجا در کردن ۰ ازجای بردن 
عصبانی شدن . اوقات تلخ 5۱0/۲۱60۳۵۲ 
شدن, از جا در رفتن » تفهر کردن ۰ حرص 
خوردن » بوش زدن » جوش خوردن ۰ صفرا بر 
سر زدن »از جادر رفتن ؛ درهم شدن › متغیر 
شدن» متفیر گردیدن » آتشی شدن › بر 
آشفتن 

اعصاب , عروق 510۲16۲ 

سنگین شدن ۰ اعصاب ۷۱۵۲۵۲۴۵۲ 5۱0/۲۱6۲۱ 


کسی خرد شدن 


SS 
~~ 
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Sircan'lı 


بودن (از روی مزاح) 
پلیس خفیه » پلیس مخفی 0015 از۷او 
تيز »نك تيز »نوك تيز 5۷۲ 
تهی مغز › پوچ مغز , کله خر » اأا)ھ 5۱۷۴ 
ابله, کله خراب 
(گیا) فلفل نوك تیز, بیبر سبز 5۱۷۲۲۵۱06۲ 
کرمك 5۱۷۲۱۷۷۵۷۲۷۵۷۲ 
سرتیز شدن › نوك تيز شدن 5۱۷۲۱6۲06۷ 
سرتیز شدن نوك تیز شدن 5۱۷۲۱۱۳۳۵۲ 
۲-(عو) کله گنده شدن 
نوك تیز کردن 9۱۷۲۱۱۳۵۷ 
پشه sivrisinek‏ رر 
تك »نوك تيز د5۱۷۲ 
سياه » سيه » قره » اسود 5۱۷۵۲ 
عينك دودی 0621 siyah‏ 
قدری سیاه 5۱۷۵۱۳۳5۱ 
نژاد سیاه ۱۳ siyah‏ 
شبه ۷6۵۳۲۵۵۲ siyah‏ 
زیرهء سیاه ۷۳۳۷۵0 siyah‏ 
سیاه شدن 5۱۷۵0۱۵0۳۳۵ 
سیاه کردن 5۱۷۵۱۵1۳۵ 
سیاهی , تاریکی ٩۱۷۵۱۱‏ 
(گیا) ترب سیاه siyah turp‏ 
سیاق » طرز » اسلوب )هراو 
(شيم) سيانور 57300۲ 
سیاست 5۱۷۵9۵ 
سیاسی 5۱۷95۵1 
سیاست . دیپلماسی . پلتيك 5۱۵96۲ 
سیاستمدار . پلیتیکدان 52561 
اسیاسی ۲سیاستمدار . پليتيك ٩22‏ 


دان 

ل 
۳ پیمان سیاسی ؛ قرار siyasî anlaşma‏ 
داد 


(سیا) احزاب سیاسی 0۵۲۱۱6۲ siyasî‏ 
(سیا) نمایندهء سیاسی امانوه۱ ۱۷28و 
زندانی سیاسی : ںا)kںاں siyasî,‏ 

(سیا] امور سیاسی 525/۵۱ 

(سیا) مفسر سیاسی ۵۲۲۲6 5۷25 
سياتيك , نسا ۱۷۵۱و 

(پز) وجم عرق النساء 287151 siyatik‏ 

عصب سياتيك ٠‏ عرق النساء siyatik siniri‏ 
پیشاب راه » مخرج بول 561 


سیر جانی ۱۳6۵۲۱ 
سيرك sirk‏ 
دزدی » سرقت 5176۵1 
١-سرکه ١‏ ۲-تخم ساس 5۱7۷66 
سرکه شدن » ترش شدن 5۱۲۷۵۱69۳۳6 
سرکنگبین » سکنجبین 5۱۲۷6۳۲9601۲ 
بخشنامه » متحد الال 51۳۳16۲ 
(پز) استسقاء 5۱۲02 
مستسقی hasas!‏ 51۲02 
(هو) ابر طره ای 57۳15 
(هو) مه ٠‏ ميغ 55 
(هو) مه گرفتن 515/60۳۳066 
(هو) مه آلود » مه دار ااعاه 
زلزله نگار » لرزه نگار 516109۲1 
۱ زلزله سنج 9500۳06۲9 
سیستم . ستگاه . ترتیب ۰ طرز ۰ 556۲ 
روش , قاعده 
تحلیل سازگان .۰ آنالیز 2اا20 ماونو 
سیستم 
طبقه بندی 2۸" siste‏ 
تحت نظم وترتیب در آمدن 6۳01681066)وز5 
تمت نظم و ترتیپ در sistemleştirmek‏ 
آوردن 
منظم sist emli‏ 
بی نظم 551600512 
کارد لیسه کاری ۲6اواو 
(پز) ورم مثانه ناواو 
سلول شناسی آزه‌اهاواو 
ستایش , مدح . تعریف چال2از5 
-ردیف ساختمان ها ۲-دولت شهری ۱16و 
در قرون اولیه ۲شهر درجهء اول 
۱-گله ۲-سرزنش ۰ ستم ۰ طعنه ۰ 511670 
بیداد ۰ جور , نکوهش » پلکن » توبیخ 
گله گزاردن ۲-جور کردن ۰ 6۱۳6۲ 516۳0 
ستم کردن ۰ نکوهش کردن . نکوهیدن 
ستم اندیش 5۱16۳۳0۳۵۲ 
١-گله‏ آمیز ۲-سرزنش آمیز او 
سبك ااااه 
سیویل ۰ شهری ۰ غیر نظامی او 
۲-لخت. عریان (از روی مزاح) 
۱-کورك » خراج » بشور » جوش 5۱۷6۵ 
۲-(عو) غرور جوانی 
اسسیویل بودن ۲-لخت بودن › عریان اااا9۱۷ 


fa 


siymek -410 - soğutmaç 
8/96۷ کردن شاش کردن سک » شاش کردن گربه‎ 
5/0015 ۱-متعصب ۲(قد) طلب»ء مکتب 50/4 (سیا) صهیونی › صهیونیست‎ 
۲(مج) کهنه پرست شما 2اه‎ 
sizlere ömûür سرشا سلامت باشد » بقای‎ softalık تمصب‎ 

: کے 

زاهد. دين دار لاا50 عمر شما باشد 2 
زاهدانه 501008 رسوائی ۰ افتضاح » فضاحت ٠‏ بى ٩۳۵701‏ 
زهد» زاهدی, دین داری اداالاا50 آبروئی 


(گیا) پیاز. بصل 50820 

پیاز خرد کردن 0082۳021 50820 

پیاز دار پیازی 50620 

تتق 22۲1 50850 

جذب شد soğrumsamn‏ 

ا 

(پز) سر ماخوردگی».هوازدگی اۆ/ا۸:ولھ ومع 

چایمان» تبرید 21۳02 الا50 

سرماخوردن. چاییدن» تبرید ۵۱02۴ )وهو 

کردن» چاهیدن 

soğukdemirci آهنکوب‎ 

(هوا) جبهه هوای سرد . 6600651 soğuk hava‏ 
پیشان هوای سرد 

soğuk hava 06005 سرد خانه‎ 

soğuk ۱۳62۲0 سردبیان‎ 

خونسرد» متین 508۵۲۱ 

خونسردی» عدم حاگر soğukkanlılıK‏ 

سر ماخوردگی, چانیدگی» چایمان. 50۵۲2۵ 


چایش 

سرماخوردن» چانیدن 5080۲2۳۵۳ 
اسرد شدن ۲-یاسردی 5060۵5۳0۵۲ 
رفتار کردن 


۱-سردی» سرما »> برودت soğukluk‏ 
آلات سرد ٥-قسمت‏ سرد داخل حمام -(پز) 
سرد مزاجی 
میانهء دوکس شکراب شدن ۳۵۷و ukاsoğuk‏ 
سوز آمدن» باد سرد 65۳۳6۲ ۲0296۲ soğuk‏ 
وزیدن 
عرق سرد 18۲ اب508۱ 
۱سرد شدن ۲-افسردن 5090۳۵ 
ربایش 508۲5 
مس رسد 
ربودن. ربایش کردن a‏ 
سردکننده» خنك کننده. مبرد şoğutkan‏ 
تبرید 5090۲۲6 
سرد کننده. خنك کننده. مبرد 5000۱۳2 


اسکاندیناوی 562۳00102۷ 

نمایش کوتاه رادیوشی 56 

(ور ) اسلالوم 5۱210۳ 

سلاید. اسلاید 5۱2۷ 

شعار 509270 

slogan atmak شعار سردادن‎ 

تظاهر کردن yapmak‏ ۷۵۲۵۷۵5 5۱0920۱۱ 

اسموکینگ 80۱0۷۲ 

جلف 500۳0 

بخاری 5003 

بخاری‌ساز , بخاری فروش 50030 

(شیم). سوداء جوش شیرین 500 

(شیم) سدیوم. سدیم 500۷۲۲ 

(شیم) جوش شیرین ۵۷۵۲۵08۵ sodyum‏ 

(شیم) نمك قلیا ۷۵/۵۰02 500/۷۲۳ 

پشمینه ۰ صوف 50 

صفه. پاخره, بهو. هشتی 5018 

عارف» صوفی: درویش 50 

سوفسطایی اوا]50 

عارفانه» صوفیانه 5010۷2۳۴6 

سفسطه. مقالطه 5012۳ 

سفره؛ خوان» بساط 501۲4 

سفره چی» چاشنی گر خوان سالار 501۲20۱1 

خوان سالار 501620۱0291 

ته سفره ۲۵۱۱۱5۱ 5012 

سفره آماده كردن« سفره تهیه kurmak‏ 501۲3 

کردن. بساط چیدن. بساط کشیدن» بساط 

گشادن, بساط انداختن» بساط افکندن. بساط 
افشاندن 

زیتون سیاه خوردنی 26۷10 501۲2۱۱۲ 

سفرهء رومیزی تاولا!۵۲ 501۲5 

لوازم سفره 18000 sofra‏ 

برچیدن بساط, طی كردن ۱0۴۱8۳0۵ 501۲2 

بساط 
نمك طعام, نمك » تبرزد لا2لاا 50163 
خوان گستردن» سفره تهیه sofra yaymak‏ 


soluk 2 


soğutmak - 411 - 


(ر اه) گردش بچپ 060 5018 
چپ دست . چپه 02 
چپ دستی solaklık‏ 
(راه) تعیین سمت عبور sola me mecburi yön‏ 
(راه) خطر در sola tehlikeli devamlı virajlar‏ 
گردش بچپ وراست 
(راه) خطر درگردش بچپ [۷۱۲۵ ۱6۳۱:۲6۵۱ 8012 
جب تما دست چپی ۰ , چپگرا solcu‏ 
چپ تشن : ۰ تمایل به دست جیم. »دالا»50۱ 
نگ رایس 
چپ شدن. چپگرا بودن 0۱۳۵ امو 
(ر اه) ورود بجاده اصلی چاو ۷0۱2 ana‏ 501020 
از چپ 
پژولیدن. پژمرده کردن» رنگ رو 50۱0۲۳۳۵۲ 
بردن 
چپگر | sol görüşlû_‏ 
١-پژمرده‏ . پکر ۲-رنگ رورفته» کم solgun‏ 
رنگ شده» رنگ پریده 
پزمرده کردن» افقسرده کردن 50۱90۱851۱۲۳۴۵ 
١-پژمردگی.‏ رتود افسردگی ںا ںuوامء‏ 
۲سرنگ رفتگی» رنگ پریدگی» رنگ رو 
رفتگی 
هم پیوستگی. هم پشتی 501102۲12۲۳ 
(نظ) میسره. جناح ايسر › يسار ۷۵02۵۶ 50۱ 


سیقت 50118773 
> سس 


سبقت گرفتي 50۱۱2۳26 
رنگ پریدگی 501۳76۵ 
۱-رنگ پریدن» رنگ رورفتن» رنگ 501۳086 
باختن ۲-پز مرده شدن. پزژمردن» پوسیدن 
بخسیدن» چلسکیدن. پژولیدن. پلا سیدن 
۳-افسردن. از دل ودماغ افتادن. لت خوردن. 
فرسودن 
(مس) سلو 5010 
خراطین؛ خراتین 5010620 
(گیا) علف کرم داه 5010620 
نفس کسی در نیامدن soluğu çıkmamak‏ 
بند آمدن نفس soluğu kesilmek‏ 
۱-نفس ,دم ۲-رنگ پریده. زرد چهره. الاا50 
رنگ رورفته »بی رنگ مو پژ مرده 


مجال نفس کشیدن ندادن 210۱۳۳۱۵۳۵ soluk‏ 
2 ي این 


تا وا ی توس از 1 7 
a‏ نفس زدن» تنفس soluk alma)‏ 
دن 


نفس زنان soluk soluğa‏ 
۲ س 


اسرد كردن خنك کردن, تبرید ‏ 26انا803 
کردن ۲-(مج) افسرده کردن» فاصله دادن باد 
خوردن ۳ 
١-یخچال‏ ۲-سستگاه سرد کننده لا6ناادا503 
سرد کرده شدن» خنك کرده شدن ۵اناانا506 
گفت وگو گفتگو» حرف 80۸56 
پهلو نشين« هم صحبت. sohbet arkadaş!‏ 
همدم 
صحیت داشتن» صحبت کردن» 6۱۳6۷ sohbet‏ 
دم بر آوردن. مغز ترکردن» گفتار کردن» 


گفتگو کردن. حرف زدن 


صحیت» 


کوچه. کوی 50۷۵1 
بچهء ولگرد. بچهء کوچه گرد sokak çocuğu‏ 
زن ولگرد» زن کوچه گرد. (مج) ۵0۱۳۱ 502 
فاحشه 
(عو) زن ولگرد. زن ددری 0۲965ما5 sokak‏ 
از صحرا آوردن bulmak‏ 50۵42 
sokarsinek Jal‏ 
۱< نیش زنی ۲- ادخال» دخالت sokma‏ 
۱-فروکردن» فروبردن» ۰ جاکردن." sokmak‏ 
وارد گردن» داخل کردن» چپاندن؛ تپاندن 
۲-نیش زدن» گزیدن ۲-گ ول زدن. کلاه 
گذاشتن» مفبون کردن ۶-راه دادن(لوله) 
دون رو سای 
نوعی چکمه 501۲۱۵۲ 
غرو لندکردن 501۲30۳۱8 
چپانیدن» تپانیدن 5011۲۳۵۲ 
هاون بزرگ سنگی 50 
۱-خون گرم .گرم خون ۲-(عو) sokulgan‏ 
‌" ۳ سس 
تودل برو» زر 
خون گرمی» زرنگی 5019201۱ 
۱-خود را وارد کردن »خود را جا 501۱۳2۵ 
کیردن. وارد شدن ۲-خود رانزديك کردن» 
بیکدیگرتنه زدن ۲ستپیدن. تپانیده شدن. 


جیانیده شدن 
۲ ۰ ‌ِ 


۱-مو بش ٣-بك‏ چشم , واحد العین 501۲ 
موش کور يك چشمی؛ و 4 


خود را بجای تنگ چپاندن 5015۳3۵ 
١-چپیيدن»‏ بجای تنگ وارد sokuşturmak‏ 
کردن. چپاندن» تپاندن ۲-(مچ) حرف زننده 
۰ ۰ سره 
ردن 
(-چپ. دست چپ » يسار ۲-(مس) سل sol‏ 

تیاسر » گردش به چپ sola dönme‏ 
(راه) گردش بچپ ممنوع 060۷1۳۳62 5012 
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soluk 5 ر‎ - 42-5 ٠ sonuç çıkarmak 
/ souk) ۷6۲5 بازدم‎ sona ulaşmak به پایان رسیدن, از با در‎ 
/ من چ ی ن ی کک‎ ۰ 3 " : 
solumak امدن ١-تنفس کردن» نفس کشیدن» نفس‎ 
پاییز, خزان 7 ر زدن ۲-نفس نفس زدن. له له زدن‎ 
7, solungaç آب شش برانشی‎ . ۳ son bulmak پایان يافتن» بسر رفتن» گذشتن‎ 
6010 شبستان ۷6۵۲ 6۵۳۵۵1 800 تنفس‎ 
سوندا؟ 80۳09 7 اشکال در تنفس ٣٥ا )kتاçتو نامع‎ 
solunum ۵۵۱۵۱۱۳۵۲ بیماری تنفس‎ sonda گمانه نویه‎ 
solunum sistemi گمانه زدن» سونداژ کردن ۷۵0۲۵ 800081 ‌ جهاز تنفس‎ 
50۱۱۳۵ نفس کسی را قطع کردن‎ j) 900 061۵ دست آخر. آخرین بار» آخرین دنعه‎ 
5010500 غایت, بفایت. بشدت. حد اکثر 06۲6066 500 ر محلول‎ 
۲ 8590, توسعه دادن 80000۳82 [ خشك. خالص, بی غش, ابریز‎ 
somak (دس) پسوند. پساوند )6 500 "سماق‎ 
50۳2۲ آخر دست 6 500 سنگ سماق» سنگ سماك‎ 
اجل 9 / | زر خشك. زر عیار. زر صرف. زر 810 30۳ ,۽‎ ( 
پاك » زر خالص‎ son 00۳0۱6۲09 این اواخر. اخیرا‎ 
50۳0 021۱ آخرین بار : آخر دست 162 500 ۱ ماهی آزاد‎ 
/ 50۳0 خاتمه دادن یکسره کردن 80۲6۳00۱۲۲۵۷ ر“ ( ۱-گرده: نان گرد ۲-مهرهء پیج‎ 
somun 802۳1۵۲ منتهی شدن» مختوم شدن 500180۳26 ,۽ آچار دوسر‎ 
۰ 50۲۳۷۲05۳۳0۵۲ اواخر 500/9۲ غرغر کردن» غرو لند کردن».‎ 
(رض) متناهی 500 قرقر کردن‎ ۱ 
//5۵۲۳۵۲۱۲۵0 بعد» پس » سپس, آنوقت., بعد از آن 50۳۲۵ ۱-عبوس, بداخم» ترش رو ۲-غر‎ 
غر و۰ قرقر ى‎ 7 sonradan سپس بعداء بعدهاء از پس‎ 
50۳0۵۲۱۲۵۳۱۱۲ ندید بدید. نوکیسه. 967۳7۵ 50۲0۲3050 عبوسی بداخمی» ترش روشئی‎ 
50۳0۲۱۳۵۲ نودولت روی گران کردن» عبوس شدن.‎ 
_ بعدی, موّخر» پسین» سپسین 500۲21 روی ترش کردن» اخم كردن‎ 
80۳"1 دیگر روز» روز دیگر 901 500۲64 ⁄ مشخص, معلوم. معین» شاخص‎ 
somuاا‎ جا۱۲٣۵) بعدها 500۲818۲ مشخص کردن» معلوم کردن.‎ 
ی نت‎ TS 
somya تختو ب» تخت تر س تختو ب‎ Sonrası ۲ بعد ش» نتیجه‎ 


۱ابدی 5۵0۲۵5۱2// ۱-آخر. پایان. نهایت ۲-نهایی, واپسی:500 
( بعدی» تالی» استنتاجي, نتیجه ای 50052۱" واپسین ۲-سرانجام. منتها. عاقبت. انتهاء 
بی پایان. بیکران» یی حفد؛ SONSUZ‏ بر ]-انجام» انجامش »-خانمه. خاتم ختام. 


نامتناهی» غیر متناهی» نامحدود. ابدی» 1-کران» ۷- نتیجهء فرجام ۸-غایت ٩-اخیر‏ 
لانهایه. بی نهایت. انوشه 

وی تا ابد sonsuza kadar‏ انجام دادن. سر آوردن» بسر ۵۲۸6۸ 500۵ 
١۔اید‏ یت ۲فضا 50052 کردن. پایان دادن. مختوم کردن. بپایان 

نتیجه گرفتن. به نتیجه sonuca varmak‏ رساندن 
رسیدن 1 انتهاء sona erme‏ 
نتیجه. حاصل. نهایت. عاقبت. 500۶ * آخر شدن. سپری شدن». سر 6۲۳6۲ 5008 
ماحصل, فرجام. بر آیند , مال ٠‏ آمدن» بپایان رسیدن, بپایان در آمدن» بسر 
سح نتیجه گیری 2۱۳2 ودا500 آمدن» بسر شدن, انجامیدن, از پای اندر 

استنتاج. نتیجه گیری ۲۱۲۵۲۳5 5000۵ آمدن, پالیدن. پشت دادن. پرداخته شدن 


نتیجه گرفتن, حاصل کردن» ۱۷6۲۳۱۵ sonuç‏ (مس) سونات» سنات 50081 


sonuçlamak 7 413 - soruşturmak 

مواخذه. گرفت وگیر 4 ۱ استنباط کردن 

گرفت وگیر کردن» استنطاق و : به نتیجه رسیدن» منتهی ی 7 

کردن 2 شدن» مننج شدن 

استتطاق ردن« yapmak‏ 80۲912۲8 ۳ انتاج 800۵91800۱۳۳۵ ,/ 

بازپزصی گردن به نتیجه رسانیدن, باتمام 60002۱200۱۳0۵6 7 
بدون چون وچرا S1282‏ ۶0052 ۳ رساندن 

باز خواست. استنطاق. çekme‏ 507۲۷۵ منجر شدن» به فتیجه 500/80۳8۵۷ , , 

واچضت رسیدن» تمام شدن ۰ به پایان رسیدن 

باز پرسی کردن. استنطاق 26۷۳6۲ 50۲9۷2 نتایع sonuçlar‏ 

کردن» به پرسش گرفتن در نتیجه» sonuç olarak E‏ 


(حق) باز پر س» مستنطق ۷3۲96۱ 50۲9 بی نتيجه ماندن» بر شاخ sonuçsuz kalmak‏ 


(قیاس مسلسل» تسلسل منطقی ‏ اا)50 7 آهو آشیان داشتن 
۱ ۱-پرسیدن» پرسش کردن. سوال ٩0۲۳5۵‏ 7 در نتیجه. نتیجاء تا , آخر الام 5۵۳۷۵۱۵ ,/ 
کردن» جستن ۲-مکیدن ۲-مسئول بودن عاقبت بخیر 0۱500 sonu hayırlı‏ 
پستانك 507۳۲۷۲ -بفایت. الى آخر. الخ sonuna kadar‏ 
پرمسش, سؤال 50۲ ۲-لفایت 
علامت استفهام. علامت سوال 2761 500۲ بسر ر ملیف : به پایان ۱۵۳8۲ sonuna‏ 
سوالات. پرسش ها 5060112۲ رسیدن 


مسئولیت SOrUmM‏ نان پسین ۰ خاتم باز پسین» ۳۳9 


هورت کشیدن. مکیدن 50۳1۳۴8۷ در پایان» در آخر» سر انجام , خر 500۷۳0۵ 
مسئول» عهده دار جوابگوء دست ںاصں0۲ء کار. پس آخر الامرء کآخر در نتیجه در 
اندر کار انجام. عاقبت الامر. بالاخره» بعاقبت., اخير' 

مسئولیت. عهده داری» عهده )ںاں ا٣‏ لs0۲U‏ [ نتیجه  SONUgU‏ 
مسئولیت برعهده گرفتن ۵0026 sorumluluk‏ خاتمه دادن اختتام دادن. یکسو ۷6۵۲۲۱6۵۷۲ 500 
از گردن بیرون کردن sorumluluk almamak‏ کردن 
متولی» مدیر مسئول ۳۵57 ۸٣۷٣ہی‏ تازگی هاء تازه اخيراً s0n zamanlarda‏ 
به عهده داشتن» بر گردن 0۱۳۵۲ ںuاصsoru‏ (طايفه. عشیره» نسب 500 رہ 
بودن» مسئول بودن ۱-چوب. چوبد ست. چوبدستی, باتون. 5062 
مسئول دانست sorumlu tutmak‏ عصاء چوب کلفت ۲-کوتك. كتك 
غير مسئول 50۳۵۲۳62 چوب زدن» چوبکاری کردن» كتك ۵۸٣ھ‏ 5002 
عدم مسئولیت 5070۳52۵ زدن 
مشکل. اشکال. گره. مسئله» نارسایی» 50۳10 چوب زدن» كتك زدن 4۵۷۳6۲ 5028 
۱ نابساضانی 2 چوپ زدن 50۳8۱0038 ر 
مسج م 
۱ گره انکندن ۲۱۵۲۱۳۵ Şorun‏ ان چوپ بدست 5088 7 
گره در کار خوردن ۱۳۱۵ 80 ور چوب خوردن. كتك خوردن ۷6۲۳6۵۲ 5003 
مشکلات sorunlar‏ (با اصل ونسب , نجیپ ‏ 50۳ 
رفع ابهام. حل مشکل 252۳6 50۲۷۲۷ سوپرانو 500۲۵00 
رفع ورجوع کردن. گره 462۳06۷ ات50۲ 7 جویاء جویان» پرسان» پرسنده 8 رم 
گشادن. رفع ابهام کردن. حل مشکل کردن پرسانیدن sordurmak‏ 
سؤال کردن» پرسیدن 50۲۳08 50۲ (حق) باز پرسي» پرسسش. استنطاق Sorgu‏ ,ر 
۱ تحقیقات. بازپرسی 80۲۲٣8‏ ك جقه S0۲9‏ 


w~ 


2 هت 7 
( بازپرسی کردن» تحقیق کردن. 50115۱۳۳8۲ ۳ ( بازپرسی, استنطاق» واجست». 860۲913۳6 2 


2 


۳ 


sorutkan -414 - sökmek 
سرقت کردن استنطاق کردن‎ 
50۲1620 نسل برابندازی, اعدام دسته جمعی 50/۲۱۲۱ ۱ عبوس, بداخم» ترش رو‎ 
50۲۱۳۵۷ انسباب 501۵۲ روی ترش کردن» روی گران کردن‎ 
, Soru yağmuruna tutmak اصیل, نجیب. عالی نژاد. عالی نسب. دارم وال پیچ کردن‎ 
. soru ۷606۵۱۱۳6۵۲ فامیلدار» رء پاگزاد؛ بهزاد. شرافتمند. والانژاد. استمزاج کردن. سوال‎ 
ی بت ی‎ ae 
آزاده؛ بزر گزاده, با استخوان؛ با اصل ونسب کردن‎ 


ر شرافتمندانه 506۵ رہ 
شرفاء» نجیبان ۵۲اناا(50 
نچابت. اصالت ءالاالاال(50 ے 
بااصل ونسپ؛ حسیپ 50۴۷ 50۷۷ 
١-پوست‏ کندن ۲لخت کردن؛ ۰ soymak‏ ” 
پیراهن کشیدن از... ۲-ربودن. سرقت کردن 
۶-یغما کردن؛ نار کردن 
مربوط به اصل ونسب 50۷5۵۱ 
اصل ونسب» حسب. پروز » تخمه 50۷50۲ 
نا اصل. ناکس. بدسرشت. بدنسل. 50/52 
بدجنس» بد ذات» تخم بد. بد نسپ. بی اصل 
ونسب. فاسد الاخلاق 
-از اصالت آفتادن ۲-خراب 505۷2۱۵8۳۵1 
شدن. فاسد شدن» ضايع شدن ۱ 
ناکسی. بدچنسی» نااصلی» بد 50۷512 7 


" نسبی ۷ 
دلقك 50۷۵۲۱ / 
دلقك بازی 50۱2۲۱۱۱ 7 
۱-لخت کرده شدن. ۲-یغما شدن۰ ۵26و 7 


دچار دزدی شدن 
اسلخت شدن» رخت کندن 
۷-شروع کردن 
دب 


soyunmak 
سا ا‎ 


ر خت کن 0085۱ S0۷1۸098‏ ر» 
نسل چیزی را ڊر انداختن soyunu kurutmak‏ 
۷ 
مجرد 1 SO‏ م 


م 
تجری ید Soyutlama‏ رم 
مجرد كردن دن soyutlamak‏ 4 
تجرد 50۷۱۵0۳۵ q‏ 
مجرد شدن» منزوی شدن از ۹0۱۷۱۱۵0۳۵6 رب 
[بیضی شکل (5۵06-) 5۵9 ,4ے 
بخنی ونا۹۵ یه 
(گیا) بيد مجنون,. بید اناوقه 
قلمهء بيد آواعه اناوثه 
(گیا) تیرهء بيد مجنون 916۲انا50 
۱-کندن. از جا کندن. شکافن ۵۵۷۲۳۵۲ 
۲-پیساده کردن ۳-جواندن 6-(عو) تأثیر 


کردن» نفوذ کردن» گرفتن 


(دس) قید پرسش 23۲1 50۲ 
سس» سوس ۰808 
سوسیس 5085 , 
اجتماعی 505۷21 . 
عدالت اجتماعی 202161 505۵۱ , 
دروس اجتماعی 9۲ااواا 505۵ . 
سوسیالست. اجتماعی 505۱5 . 
اجتماعیون 505۷۵۱5116۲ : 
ملی کردن 5053۱28570۳ ر 
سوسیالیسم. مسكك اجتماعیون 505۱2 ر 
ملی کردن 509۷۵۱۱۵51۱۲۳۳۵۲ , 
روانشناسی اجتماعی ازه‌اه‌)ایم 505۵۱ , 
بیمهء اجتماعی 5190۲15 او505 ر 
مددکار اجتماعی۷2۳۱8۳۱ yardım‏ 505۱5۱ , 
طبقهء اعیان واشراف 505/616 
جامعه شناس. عالم علم الاجتماع 5050۱09 
جامعه شناسی. علم الاچتماع sosyoloji‏ 
. سویت 50۷۷6۵۲ 
اتحاد جماهیر شوروی Birliği‏ 50۷۷6۱6۲ 
۱-اصل. دود مان» خاندان. خانواده. 50۷ 
سلالهء سلسله؛ نژاد. نسپ. چهر؛ تخمه. تخم. 


N" «x Ix 


تبار» نیاکان» فامیل ۲-خوش نسب. اصیل 


انتقال از راه ارثیت. ارثیت. 50۷۵6۷۲۳ 4 
وراشت 

نام خانوادگی» اسم خانوادگی» ا 500۱ 
فامیل» نام فامیلی 


(گیا) لوبیای زا پنی soya fasulyesi‏ 
شجره, شجره نامه نسپ نام نامه 50۷3830۱ 7۸ 
هم نژاد. هم أصل و ند ونسب 50۷025 
ل لخت کردن عادو 
ززاغچه 50198 4 
۱-راهزنی» یغما, چپاول ۲-سرقت» Soygun‏ ,7 
۱-راهزن» قطاع الطریق ۲سارق لا6نا9و/50 
۲-یغماگر 
راهزنی» سرقت. یغفماگری . الاالاه"نا501/9 


١-راه‏ زدن ۲-چاپیدن» ۷30۳۱۵۷ soygun‏ ¢ 


1 


سخنگو, جوابگو. گوینده. فایل. 6200 ۳2 


söktürmek 7 ۰-415 - + 962 ۷ 


۱-گفش» بیان کردن» اظهار داشتن 56۷/6۲76۷ ر 


۲-آواز خواندن ۳سسرودن 
فسانه 200009,, 
گفته شدن, اظهار شدن. بیان 56۱۱60۱۱۳۵۷ 
کرده شدن 
طرز ا طرز گفتن» طرز بیان » سینت 7 
گویش, تلفظ 
۱-گفته شدن. اظهار شدن, بیان 56۱60۳06۷ 
کرده شدن» بیان شدن ۲-غرغر کردن» قرو قر 
کردن» غرو لند کردن, لند لند کردن. باخود 
حرف زدن 
لز روایت. قال مقال. شایعه. چو 5۵۱۱6, ر 


مات ام مسب دا ۲ 
شایعات 96۱۱۵۳۷6۲ 


( چو انداختن ۷۵۷6۵ SYlenti‏ ,مر 
مصاحبه» مباحشه. گفتار » گفتکو. ,اوهارقع 7 


محاوره, بحث, صحبت. مصاحبت» حرف 
سد 
مصاحبه کردن» بحت öyleşîğle bulunmak‏ 7 


کردن 
گفتار کردن. مصاحبه کردن. ۵506۷ ۳ 
بحث کردن» حرف زدن» مذاگر ۵ کردن» صحیت ِ 
کردن» بگو مگو کردن. کفنگي کردن 
گویانیدن» وادار به اقرار کردن 5۵(9۱۳۵۲/ 
ل نطق» خطابت. خطبه. سخنرانی 56۱9۷ اتد 
اخطب: نطق هاء استرات ها söylevler‏ ۶ 
نطق زدن» سخنرانی ایراد ۷۵۲٣٥۸‏ 56/9۷ 
کردن 
گوینده. قائل 56۱۷۱6۷۵0 
( گویش, بیان. گفته. تلفظ چا۵ا/(5۵, 
سخن؛ گفتار» قول. حرف کلام مقول. sz‏ 
مقوله. قال. چك. گویش, لفظ. قیل» گپ 
سر حرف را باز کردن» سخن ۵005 5٩62‏ 
بعیان آوردن 
۱قول گرفتن. پیمان گرفتن 5٩۱۳026‏ 5۵2 م 
ا 
-اجازه گرفتن برای حرف زدن 
۳ اتفاق کلام , نان 02 


بلند 
واژه. کلمه» لغت 28206 ,ر 
کلمات. لفات 56201۷118۲ 
سخنگویی, گويندگي 3526 بر 
گویا, مثل اینکه 0206 , 
حرف شنیدن 01۳0۱۵۳۱6۷ söz‏ 
پنبه در گوش 01۳۱6۲06۷6۲ 5۵2 7 


موی دیگری کنن ات ۳ 
۲-(عو)پیش بردن کار تأثیر کردن. نفوذ 
ن ۳ عو) ملتقت شدن» سردر آوردن 

پیاده شدن 5۵66 ر, 
ظاهر شدن؛ پشت سرهم آمدنء 6۱۳۳6۲ 5۵0 7 
سرش باز شدن. پیدا شدن 

شکافتگی. 561 
شکافت» شدن ۲(عو) تيغ ۳96اا ی , 


0 خوردن» ان دی يې ممسی یون دادن 3 
شگافتگی. تکه شکافتگی " ات5۵ 


(گیا) گل چاه ںاہ تااق5. 
ر وارفتن. وا ریختن 200۳96 ر 
ششماه. دور هء شش ماهه » ترم 56۳06507 2 
مستملکه. مستعمره 56۳0۲99 ۳ 
سلطه طلب. استعمار گر لت »بلس 
یه و سلطه > طلبی sêmûrgecilik‏ 0 / 
۶ 
۱-استعمار ۷شمگزدن sömûrmek‏ ¢ 
E KETE ۰ 5 °‏ 2 
۳-خوردن وتمام کردن 
۱-استعمار » استئمار sömûrû‏ ر 
استعمار کننده. استشمار کننده 5٩6۳0۲060‏ 
استعمار زده 560۳0۳160 
استعمار شدن 56700۲۱۳۵۷ 
خاموش کردن» ساکت کردن یلسانت 
ا-خاموش شدن» ساکت شدن» فرو sönmek‏ 
نشسشن ۲-خارج شدن هوا ۳-(مج) از رونق 
افتادن 


ر“ 


آتشفشان خاموش ۷۵0۵۲028 560۳0۶ 
خاموش » مرده» کم نور , بی رونق 800 7 
خاموشی» کم نوری» بی رونقی sönüklük‏ 

۱-(فز) فرونشستگی ۲-استهلاك » دين ماس 


واداربه فحش دادن کردن» دشنام 56۷00۲۳۳6۷ 
خریدن» فحش خریدن 
فحش, دشنام 50۷9 
فحش دادن». فحش گفتن. دشنام 56۷۳6۷6 
دادن» دشنام گفنن 
فحش کاری شدن. دشنام داده 50۷۱۳6۲ 
شدن 
فحش کاری کردن» حسایی 55۳0۵ 50۷00 
فحش ودشنام دادن 
فحش, دشنام» حرف بد» بدگویی 50۷5 
به همدیگر فحش دادن 56۷050066 


۸6 


/ 


stadyum 
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göz dizimi 1 


قصه را کوتاه کردن» درز k۳6)‏ ۷5۵ 5020 رر 
گرفتن کلام تلخیص کردن 
گویا 5۵2000۵ رر 

صادق آلقول 00۲20 56206006 
به عهد خود وفا کردن. وفا durmak‏ 562000 
کردن 
قول خود زدن. عهد خود 
را شکستن 


56210060 dönmek 


قصه کوتاه 585۱ 56200 
(اصط) ميان کلام تان sözünü balla kesim‏ 
شکر 

حرف را پس گرفتن 21۳86 67و نامناعقه 

سر حرف کسی قطع کردن ۷۵5۲6۲ 5862000 

یك طومار گفتن 2۵۱۳۵6 5۵20 

قول دادن» وعده کردن» وعده ۷6۵۲۳۳۵۷ 562 
دادن وعده نهادن 

کششی, انقباضی 550 

کفچه, قاشقك داباادم؟ 

کپچه اناا50 

اختلاج 502277 

طیف بین 506۲05۷00 

احتکار 56125۷00 

محتکر. استفاده چو. سود جو. ۵۲ا2انا6م5 

سود طلب 

۱ ۱ نطفه. منی» آب منی 506۳۳۴۵ 

۱ گوینده 50۱۷6۲ 

گویندگی 501۳6۲۱ 

spikerlik yapmak گویندگی کردن‎ 

۱سورزش, بازی. اسپورت ۲-(گیا) 500۲ 

هاگ 

(ور) ور زشکار 5۳00۲0 

spor karşılaşmaSı )ور( دیدار‎ 

(ور) ورزش خانه» ور زشگاه 5۵۱00 520۲ 

(ور) ورزش دوست 500۲56۷6۲ 

(ور) ورزشی ا500۲ 

(ور) ورزشکار 500۲60 

لاطاری مخصوص فوتبال ۱0100 500۲ 

(ور) ورزش کردن 500۲۷۵۳۳8 

ور زشی نویس 500۲۷۵22۲ 

Sri Lanka سری لانکا‎ 

راه شوسه. راه آسفالت نشده 26ااااها5 

(ور) استادیوم» ورزشگاه 5۱20 

(در) استادیوم. میدان ورزش. 6۱20۲۳ 


4 


(ذش )نحو» ترکیب» ترکیب کلام؛ dizimi‏ 9602 ا 
سنتاکس 
پیش در آمد کردن. پیوستن ۱2۳8و0۵ 5620 
سخن, آغاز سخن کردن 
افاضه 9۱۲۳۳6 5626 مم 
پیش در آمد کردن» آغاز سخن 9۲۳6۷ 5626 
گردی ٣‏ / 
لفظی ء352 ر 
از پیش رفتن حرف 0۱۳0۵ اااه 562 
سخن به خرج کسی söz etkili olmamak‏ 
نرفتن 


دم زدن 6۱۳6۲ 562 7 
مثلاء فرضاً > بطور مثالٍ gelimi‏ 5۵2 7 
مثلاء فرضاً اوناوو söz‏ ت 
اجازهء صحبت خواستن ۱5۱6۳6۷ 562 ج 
قال ومقال ۷۵۱۵03۱۱61 502 رر 
بله بری ۲05775 562 
مطرح کردن» مورد بحت 6۱۳66 konusu‏ 2 بر 
فرار دادن 
مطرح بودن؛ بحث شدن. ۵۱۳۵6 söz konusu‏ 0 
مورد بحث بودن» موضوع بحث بودن» درکار 
n‏ 
بودن» مطرح شدن 
الفاظ. اقوال. اقاویل 562167 
مقاوله. کنترات. عهدنامه. 06 ر- 
قولنامه. پیوندنامه. قول وقرار» پیمان. قرار 
مدار 
قول وقرار دادن» قرار مدار 562169۳6۲ 
گذاشتن. ۲-کنترات بستش ۲قرار داد 
بستن 
قرار دادی» کنتراتی 5۵2169۳۳6 
کنترات بستل» کنترات yapmak‏ 562165776 
کردن ۱ ٩‏ 
١-شفاهی‏ ۲-قول داده x sÖzlü‏ 
لفت نامه. فرهنگ. قاموس» لفت. ناا582 
کتاب لفت؛ دیکسیوئر 
فرهنگ نويس ۷۵23۵۲۱ 562۱0 
پیام شفاهی [۳۵5۵ نامه - 
امتحان شفاهی 5۱۳۵۷ 56210 :- 
استیضاح شفاهی 50۲1 562 ے 
بسط کلام. بسط مقال ۷2۵1۳04 562 ۷ 
سابق الذکر. مزبور. مذکور. 9960 5۵2 < 
نامبرده 


ر 


لب را تر گذاشتن ۷6۵5۳۱6۲ 5021 


ر 


/ 


staj - 417 - suçûstÛ 
ورزشگاه‎ su baştan bulanık olmak (اصط) آب از سر‎ 
staj تیره بودن استاڑ‎ 


(نظ) افسر؛ صاحب منصب دانع 
(نظ) افسران» تيجان 4۲اإھطااء 
(نظ) افسری» صاحب منصبی 503۱۱۱۲ 
(نظ) سرکار , صنف افسران 5۱0۱ 02نا5 
بند آپ ؛ بند 06001 su‏ 
شیدر وگرافی ۵1۳ 8u‏ 
آبگیر « تالاب su birikintisi‏ 
بخار آب ۵2۲1 su‏ 
آب فروش, آبی» سوچی لاه‌لا5 
باسلق. باستوق, باسدق الاه‌لاو 
گناه. تقصیر؛ ٠‏ چرم. پالغز؛ » جریمه» بزه لاو 
آفترازدن. تهمت زدن ۵۱26 هدع 
عيب جو جونی کردن sug bulmak‏ 
اټ کشیدن su çekmek‏ 
(پز) آبله مرغان اقّ6واه اه 
ارتکاب؛ تجرم 676و ںو 
گناه کردن. مرتکب جرم شدن؛ 6۸ هاا اء 
مرتکب تقصیر شدن 
اتهام. طعن» پیفاره 5013۵ 
متهم کردن. اتهام کردن. قدح ٣a)‏ aاuçںs‏ 
کردن» اتهام وارد آوردن » گرفته زدن, گواژه 
زدن» گواژیدن 
گناهکار شمردن. اتهاغ وارد ۵٣۱۲ل‏ ھاçںو‏ 
کردن 


3 رس 


متهم شدنء مقصر شدن ٣٣۵۸‏ ھاçںع‏ ر 


گناهکار . مجرم؛ تقصیر کار , جرم دار . suçlu‏ 
بزه کار 


گناهکاری» مجرمی؛ جرم تقصير suçluluk‏ 
7 


کاری 
گناه داشتن. مجرم بودن» مقصر 0۱۳۵6 دااوناه 
" بودن 
هم دست ۰ شريك جرم 0۲28 چاو 
هم دست گردیدن 0۱۳۵۷ 0۳۱۵۱ suç‏ 
هم دستی 00۵۱9 suç‏ 
بی تقصیر؛ بی گناه معصوم» پاك 2 
بی تقصیری» 
معصومیت 
9 پارت اوںااںپ او 
گناه داشتن. تقصیر داشتن 0۳۵۲ تاداع 
گناه زدن برخود 6000616عنَ چاو 
(حق) جرم مشهود اا 


کار آموز, کارورز 6۲لازھا؟ 

آزمایشی ۲۵۵۲۵0۵۷۳0۵ stajiyer‏ 
کار آموزی stajiyerİik‏ 

استامپ 51۵۲۱0 

standart استاندارد‎ 

(ور) استارت 5۱۵۲ 

(ور) آغاز گر ۱۵۲6۵۱ start‏ 

استا 5۱0۱۱ 

الکتریسیت», ساکن statik elektriklerıme‏ 
موقعیت تاداه 

تندنویسی 51670 

تندنویس 5۱6۳700۲۵1 

تندنویسی 5۱60090۲21 

(جغ) | استپ. جلگه. کلاك. پهن دشت 5۱60 
یدکی 500006 

پاك . استریل 59060 

(پز) استر لیزه. ضد عفونی شده 5060129 


استر لیزه کردن» پلشت بری 6۱۳6۲ ۰5۱67120 


کردن 

استرلینگ 5۱6۲۱0 

گوشی 5۱6۱05700 

انبار» مال انبار شده 500۲ 

ایست ۰ ۰ 5۱00 

۱-خاموش شدن. از کار افتادن 0۱۳6۷ 5000 
(موتور) ۲- ایستادن, توقف کردن 

(نظ) فن لشکرکشیء قشون کشی. 

سوق الجیش 
(نظ) سوق الجیشی, استرا 


strateji 


stratejik تڻيك‎ 
٩0۲65 فشار‎ 
stüdyo 
آپ ل۶‎ 
sual 


استودیو 


2 توضیح خواستن. سوال کتبی 20۳21 یز 
۰ ۱۳۳۹ 5 


⁄ 4 
7 EER ناهی.‎ 


م2 


کردن 


سوال کردن. پرسیدن 6۱۳6۲ اهلا 


یاکسازی آب 21104 ناک 
اسب ابی 29۱۲ لا5 
آبخوری» لیوان 0۵۲0۵81 5 
ایتاخت 0251۳6۱ su‏ 

سیل « سیلاپب 9390۱ SU‏ 


آبیار » سر آپ» میراب subaşı‏ 


2 


< x. 


suçûstü yapmak -418- / sunmak 
suçùstÛ ۷۵0۳۳۵۷۲ دار شدن, پر آب شدن» آب ھصہھانو (حق) سربزنگاه مچ كسى‎ بآ-١‎ 
افتادن. ۲-آبیاری شدن ۲دهان آب افتادن را گرفتن‎ 
suda 0۵۱۳۵۷ ۶-لوس شدن ۱ غرق گشتن‎ 
(شیم) سولفات کنین» کنین ھاھااںء 3 قطرهء آب 02۳/251 باه‎ 
7 502۵۲ صلح. آشتی «الاه بی اهمیت. سست. ضعیف‎ 
# 50020 اهل صلح؛ صلح دوست واه سودان‎ 
, suda ۷۱۷۲۵۳۳۵۷ (حق) قاضی دادگاه صلع ۵۲۵۳۱ حاناع آب تنی کردن‎ 
آپ اسیا » آس آپ 0681۳۳60۱ ای ر‎ sulh-hukuk mahkemesi (حق) دادگاه بخش‎ 
, آبدان» آب انبار 068۴09 لاو‎ sulh mahkemesi (حق) دادگاه صلعح‎ 
ساز شنامه. صلحنامه ۱۱۵۲۶الا5 (شیم) کاستيك سودا 5005۱ ر‎ 
چرخ چاه 00120۱1 لاو‎ sulh 0۱۵۲ مصالحه کردن» ساز ش کردن‎ 
صوفی» متصوف. عارف الا‎ sulh perisi فرشتهء صلح‎ 
500]106 صلح دوست. صلح پرور 6۲۷۵۲م۸الاs صوفیانه» عارفانه‎ 
50/11 اسسخت» محکم. جامد ۲-صلب , کمر. مالاع تصوف. صوفیگری‎ ۱ 
استخوان پشت ر سوفلور ۲االاه‎ 
su 96۱۳۵۲ سلطه ۵اناه آب آوردن‎ 
سلطه طلب 20۱اآلاو حوض. 98۱64 ا؟ ۽‎ 
50۵061 سلطان, پادشاه, پادشه الا دماء گرمی؛ حرارت‎ 
اسلطانی ۲(قد) مدرسه.. الاو آب گرم کن ۵وااا5ا لا5 رر‎ 
متوسطه در اواخر سلطنت عشمانی آب خوردن 16006۷ ر‎ 
سلاطین ۱۱۵۲هاالاه توطنه. سوء قصد ۱8و ر‎ 
, 501 سلطانی» سلطنت ھاو توطئه گر‎ 
r suikast سیراب. شادابی» آبکی لا ر ترطنه کردن ای امیس‎ »رادبآ-١‎ 4 
, suikast hazırlığ! yapmak ۲-لوس اسباب چینی‎ 
دو غ پتی 2۷730 uاںuو کردن‎ 
| 500۱۷۵۶ آب رنگ 90۷۵ ںuاںuو سوء نیت‎ 
م‎ ٩220 ظرف آب پرندگان سل رم سوء ظن» گمان بد. پندار‎ 
زنجیر زیر چانهء اسب 21001۴ الاالات رم سوژه عزلاه ز‎ 
(گیا) کدو غلیانی اوطج اء‎ ۱ 7 Sulu 560۷60 برف وباران» برفابه» باران‎ ۱ 
su ۷۵02۲0۱8۱ مخلوط بابرف سس آب سوار » غنچه‎ " 
پاراب. زر اعت آبی ۵۳۲ داناه فیضان, فيض ۲2557۳251 ا8‎ 
su 26۱ پار اب » زراعت آبی 2۱۲۵1 دالاه جوش» چشمه‎ 
SU 60۵۲ سماق» سماك» لش» تمتم 5۳۵۲ لب آب » کنار جوی‎ 
su ۲6۶۱۵651 (گیا) چلیم‎ su muhallebisi رویخی‎ 
su ۷۱۲۵2۵8۱ اردك نر 502۵ . پشیر‎ 
5 ۲۵۲ سپر درب 0۲لا (جغ) آب محیط. هیدروسفر, آبکره.‎ ( 
بطرف جلو دراز کردن 500۲۳۴۵ آب سپهر‎ 
7 sula) سنقور » سنقر 5/۱۲ آبدار‎ 
مصنوعی» ساختگی 501۲۲ سه آبیاری » ترویه ھ4٣ ھالاS م.‎ 
4الاء‎ ٣3۸ ۰ (گیا) نیلوفر آبی, آبو 6#اثانج لا آبیاری کردن ۲-آب پاشی کردن‎ 
جنگل مصنوعی 0۲602۵۲ 5۲ آب پاشیدن ۲-آب دادن به حیوانات‎ 
تقدیم عرضبه 50۳02۵ ۶-مشروب کردن‎ / 


تلقدیم داشتن. تقدیم کردن» پیش Sunmak‏ رم آبکی کردن. پر آب کردن ۵ $ 


susta durmak‏ رم 
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1 


sunta 


صور 50۲6۱6۲ 
سوریه Suriyê‏ 


اسوار, سور ها 460۱97 


۱ساعت آبی» پنگان ۲-کنتر اا52 اء 
ستشنه ۲-احمق 5526 

(گیا) کنجد. سمسم 552۲ 

عطش» تشنگی 9827184 

۱-تشنه شدن ۲-مپل شدید داشنن 852۲086 
حلوای کنجد دار ۴۵۱۷۵5۱ susam‏ 

تشنه 558۲۲۱5 
تشنگی. عطشانی 952691۱ 

susam ۷۵5۵۵۵۱ کنجاله‎ 

susam tohumu تخم کنجد‎ 

سمور آبی» گربهء آبی 58۲1۲ لاو 
روغن خوش. روغن کنجد ۷۵8۱ 505200 


خاموش» خامش» ساکت ا / 
( ۱= تشنه کردن, ۷- اشکل تراشی 821796 
7 


/ 


س 


کنتی ر» کنتر 82۷201 ناو 

su 56۲0۲08 پشنگ‎ 

آپ زدن» آب پاشی کردن 5670۳06 لاو 

گاومیش ٩۱۱۲۱‏ لا ے 

_کمبود آب Sıkıntısı‏ لاه 

(مس) سکوت işareti‏ و sus‏ 

زبان بسته. صامت. خاموش, لب «لااوناه 
سنگ. ساکت. گلویسته 

خاموشی» صمتم )ںاہں‌)kوsu‏ 


7 


1سکوت ر593لاگ بر 


ساکت شدن» خاموش شدن. دم فرو 55۳۱86 
بستن. خشك آوردن, دم در کشیدن. زبان را 
کوتاه کردن. زبان بستن. قفل برلب نهادن» لب 
پستن. لب برهم خوابانیدن؛ لب ته دندان 
کشیدن» تن زدن. بی صدا شدن. زبان خودرا 
نگاهداشتن 


( حق السکوت» دهان بند 6اا508اق 


حق السکوت » دهان بند ۵۵۷۱ ونای 
(ور) آب su sporcuSU jlo‏ 
(ور) آب بآزی» ورزش آب 5007 لاه 
١‏ ساکت شدن» خاموش شدن» 
بی سرو صدا شدن 
قنر ضامن » ضامن چاقو 


از ترس در مقامل طرف خشك شدن 


suspus olmak 
سس س‎ 


susta 
ت‎ 5 aE 

(-ردی دویا ایستادن سگ susta durmak‏ 

۳ 2 س س ی 


۳ 


FF 


داشش» عرضه داشتن شين 
تختهء مصنوعی ۵ 
( سخت. بد. شدید دا۲لالولاگ --* 
۵ سروس ای 
۱ فحش پاروادار انا sunturlu‏ تب 
( عرض لاع 7 
( مجری لاک بر 
( تقد تقدیم شدن» عرضه شدن 5۲۳۵ 
مر 
( تقدیم. عرضه ٣u‏ ںS‏ ر 
(گیا) تیرکمان آبی له باه 
سوپاپ 20و 
حق الشرب 02۵۲25۱ لا5 
چشمهء آب 0۱۳۵۲ لا 
واتر پمپ 00۲۱0861 SU‏ 
e ۰‏ ۹ 
ماهی مرکب 5۱0۷2۵ 

۱ -صور ديوار قلعه سر نوشت E S۷۲‏ 
۱صورت» وجه؛ سیماء چهره ۲-ترش surat‏ 
رونی» عبوسی» اخم 2 
روی گران کردن؛ عبوسی کردن» 25۳0۵ ]۲۵لاو 
رو درهم کشیدن؛ پیشانی درهم کشیدن. اخم 
کردن» اخمه کردن» ترشروئی کردن 
گره بر جبین زدن» سرکه 69۱۱۳۵۷ surat‏ 
فروختن» اخمه کردن, اخم کردن 
بغ کردن» عیوسی کردن ۷ suratı‏ 
عیوسی کردن. suratı beş karış olmak‏ 
ترشروئی کردن 

بغ کردن. ترشروئی کردن 6۳91۳۳6 U2۱‏ 
صور؛ چهره ها 5۱۲۵112۲ 
عبوس, بداخم» ترش رو اقلا 
۱-عبوس, بداخم. بدگل» بدعنق. 81۲38127 
۲-زشت ۰ بى ریخت. ید شکل ۲-آدم لجوج» 
عنود» لجباز» عصبانی مزاج 
عبوسی, اخم وتخم 50۲۵15:26 
قيافه گرفتن» عبوسی کردن ۷۵0۳۱۵۲ 5۲۵1 
سوره 50۲6 
سور 50۲616۲ 
شکل. قیافه. شمایل . صورت 50۲4 
سواد کپیه نمودار ۳-طرن. صورت » 
ترتیب ٤-روی»‏ چهره ۵-عکس 
۱-ظاهرا. بص ورت ظاهر 
۲-ساختگی. در وغی 
صورت بر داشت. نسخه sûret çıkarmak‏ 


sûreta 


برداشتن؛ ثبت برداشش» صورت در آوردن» 


۸ کپیه در آوردن» سواد در آوردن 


گل کردن» سوکسه پیدا 


4 


sümûk 


سجود اناهل50 
۱ سرمست شدن re٥۴‏ لای , 
(نظامی 06 ِ 
جیر» جیری `süet‏ 
۱سفلی؛ سفله. پست ۲-بد سرو پزه süflî‏ ر 
بد لباس » مندر س 
سهیل , پرك ۷۱۱۵۱2۱ ابا6اناو 
حرارت» گرمی» دما 60000۵۱ 
( خجل وشرمنده. سرافکنده تالم متلاتاع 
سوکسه 51156 ر 
sükse yapmak‏ م 
کردن 
سکون. آرامی 500۷00 
سکون , سکونت. آرامی 500066 
باسکونت. ساکت. آرام » خاموش ااا۵6ات5 
)دس( جزم sükun işareti‏ 
سکوت. خاموشی ]لاو 
حق السکوت., دهان بند ۱۵۷ sükût‏ 
شخص آرام » بی سر وصداء ساکت اا0 )اء 
سلاله. خاندان. نسل. نسب. اصل واواناه 
(گیا) ارز 28301 süleyman‏ 
(شیم) سولفات » زاج» زاغ ادااناه 
(شیم) سولفور ناه 
(شیم) عرق گوگرد 25 2۲۷االاه 
(تص) سلوك. سیر » راهروی )ثاتاع A‏ 
) سرنج» شنجرف. شنگرف ہ9 ټناتء )+ 


زالو )تاتء) < 
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(/ 
sustaya kalkmak 


ار روی دوپا ایستادن ۷۵۱۷۳۵۲ sustaya‏ %/ 
( چاقوی ضامن دار اهاعدا + 
ساکت کردن. زبان بستن كسى 5۱51۲۳0۵6 
راء بستن زبان کسی, پنبه کردن» (کن) مهربر 
دهان کسی نهادن, نوك کسی را قیچی کردن. 
قفل بردهان ودست کسی زدن 
ساکت کردن کسی را« مجاب Susturulmak‏ ,| 
شدن - 
بی آپ » تشنه» تشنه جگر ۰ خشك » 81812 
دق ولق» عطشان 
بی آبی» تشنگی. عطش ۰ عطشانی الاا2باوناو 
آیکور ۷۵۲ 2ناولاو 
[ نوار دست دوزی شده الا ۰ 
آب کشیدن 29۳8۳6 su‏ 
فیضان» فیضان اب ۱29401 ناو 
تراز آبی ۱6۳2215 ناه 
(گیا) تره تيزك آبی 8725 لاء 
بشیز نالا لاو 
سینه بند , پستان بند 5/۷0 
عربستان سعودی ۸۲۵05۱۵۲0 Suûdi‏ 
سو آره. شب نشینی 5۷۵۲6 م٩‏ 
آب دادن به حیوان 5۱1۷۵۲۳۵ 
محل آیخوری حیوان 5۷5۵6 
آپ داد« آبدار ۷۵۲۱۳۱۶ SU‏ 
۱-آب دادن ۲-اندودن (معدن) ۷۵۲۲۳6۷ لاء 
به آب فرو بردن» غرفقه کردن» ۵۱۱۳۳۱۵۲ ٩۱۷۵‏ 
غریق کردن ۱ 


33 


(شيم) آرسنيك sülümen‏ ( غریق شدن. غرق شدن. غرق 0۵۱۳۵۲ 5۷۵ 


( قرقاول, تذروء ترنگ» جوربور» چور لا رر 
۱-خط ثلث ۲-ثلث» سه يك 5نالاه 7 
(گیا) سنبل» ناردین» آبرود» sümbül‏ 
اوافنخوس 
(گیا) مریم 50۳۳۵۷۵1۱606۲ 
گلولهء پشم پاك شده 5۳6 
سومری Sümer‏ 
سومری» زبان سومری Sümerce‏ 
فين فين کردن, فين کردن» دمح sümkürmek‏ 
گرفتن» بینی خالی کردن» دماغ پاك كردن ې 
ابله. بی بو وبی خاصیت süûmsük‏ 0 
x 50۳050۷160۳06 ala‏ 
سقلمه زدن sümsüklemek‏ 
آب بینی » خلط بینی » مخاط » آن sûmük‏ 
دماغ» فين , خل » دماغ 


گشتن» غرقه شدن 
غوطه دادن به آب فرو بردن 0210۱۲۳036 5۱۵ 
غوطه خوردن, فرو آمدن 051۳5۷ suya‏ 
سيراب 00۷۲۲5 suya‏ 
مار آبی ۷۱۵۱ لا5 
1 میراب دهاه۷ ٩ su‏ 
آیراه. آبگذر» گذرگاه آب» مجرا. لاور باع ۹ 
مجری, کاریزء پایاب. جو » ترعه 
گیا) علف دریانی. خزهءدریانی لاو( او ۲ 
"۳ ۱ 
سک 
افشردن» عصار ه گرفتن ۴۱62۲۳۵ 5۲۱۵ 
کرهء آب » هيدر وسقر ۷۷۷۵۲۱ 5 
انفسی, ذاتی. درونی» باطنی )٥زط۶‏ 
دار اشکنه» سوبلمه 5001۳6 
اثبات شدن sübut bulmak‏ 


sûresinde 
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(گیا) تخم جارو süpüûrge otu tohumu‏ 
رقت وروب süpûrme‏ 


١-جارو‏ کردن؛ جاروب کردن. 5000۲۳6۲ ر 


روفتن» رفتن » روبیدن» پارو کردن» پاکیدن 
۲-(مج) پاك کردن. تمام کردن. ۳-راندن 


رفتگر. سپور 50006 ے 


چارو شدن, چار وب شدن 500۳0۱۳6۷۲ 
تنگ» تنگ آب » صراحی. آب جامه 50۲۵۳ 
سرعت» تندی» شتاب. جلدی 50۲۵1۲ 

قطار سریع السیر 90۲211۵/20 

به شتاب» شتابان» بزودی» باسرعت 507۵116 
تسریم کردن» سرعت دادن süratlendirmek‏ 
تسار ع 511721160۳۳6 


۱-یاسرعت. یضار زود »> تند sûratli‏ 
یاعجله ۲سسيك رو ؛ تندرو» زودرو 
لغزش, اشکوخ, لیزش, لکنت زبان ۰ 50۲06 


۱-لغسزش كردن ل لیز خوردن» 50۲6006۲ 

. سرخوردن» سریدن ۲-اشتباه کردن» خطا 

۽ کردن 

۱-کشانیدن» طولانی کردن. طول 5۲00۳۳۳۵۷۲ 

دادن ۲-مالاندن ۳-ادامه دادن 

مهلت. مدت › زمان» حن» موعد. وعده 5066 
مرور زمان 251۳0 5۲6 


(۱-تحول, وتیره ۰ راه وروش ۲سمدت 50۲۵ 


م2 


نی 


۳ 


(فز) ماندگی » بی حالی» تنبلی. ۲60۲۸۳۴ن5 / 
عطالت 2 
ادامه یافتن» جاری شدن 50۲۵96۱۳۱6 2 

مزمن, کهنه 50۲906۲0 ۲ 
مزمن شدن süreğenleşmek‏ : 
مهلت خواستن süre istemek‏ ۷ 
دایم دانم. مدام. متصل. متوالیا» هه / 


هموار ه. همیشه. شباروز» جاودان. پیوسنه» 
پیوست» بادو ام» متمادی» اشتفز را ممند؛ 
طولانی» ادمان. پدرام» بایست› يك ریز» یی 


ر1 خاکه. ال آشفال. خار وخاشاك ۰ 


وقفه» مرتب 
پیوسته کردن ۷۱۳۵۲ sürekli‏ „ 
همیشگی» توالی. پیوستگی»› süreklilik‏ / 
استمراری» اطراد. تتابع 
پیوسته شدن sürekli olmak‏ 
موقت. کم مدت. متناوب 50۲6۵12 ِ 
/ 


دور ی» نوینی» متناوب süreli‏ ۳ 
باطل شدن geçmek‏ 5۲65 
در عرض» در مدت 5۲65۱006 


CO 


انساج مخاط sümükdoku‏ 
مفنگی. آن دماغی 50۳۵ 
حلزون» لیسك 5۳0۵۷۱0۵۵۵۵۵ 


سس هه 
مخاط . مخاطي sümüksü madde‏ ۳ 


mm 


سست کوش کردن 50۳00۲۳6۷ 
سندس, دیبا 500005 


sümükdoku 


> 
~~ 


7 


سن» حشر هء آفت گندم süne‏ 3 


وارفته» #ابالی» » بی سرو صورات › sünepe‏ 
بچل 


1 


اسفنج 5096۲ 


7 


2 


اسفنجی 51096۲۱۳5۱ رے 


اسفنجی» اسفنج مانند 9096751 


4 


سنگ پا » سنگ اسفنجی 29 Sünger,ر‏ 


(نظ) سرنیزه. سفته 509 

سرنیزه فرو بردن» سرنیزه 5009016۲06۲ 
ردن 

سرنیزه دار تاثاولاه 

وارفتن» سست شدن » شل شدن 500006۷ 

۱-ختنه. ختان ۲-سنت» سیره 500061 

اوستای ختنه کن ٩00۳061۶‏ 

ختنه سوران» سور اون 500061 

ختنه کردن etmek‏ 50061 

50۳0816 uyma تسش‎ 

سش 500۳6۱16۲ 

مختون, بریده 500061 

ختنه شدن olmak‏ 50006۱ 

سنی, اهل تسن 5000 

سنیه. تسش 5000116۲ 

سنیه؛ تسش 50001 

سوپاپ. دریچهء اطمینان 501020 

عالی. سوپر 506۲ 

عالی مرد 511067۳760 

فراصوتی 51106۲20۳016 

süprüntû 

زبیل» زباله 

سپور. آشفال جمع كن نع نا ن۲ مء 

آشغال دان» جای زبیل . زباله ûkڑsüprûntûl‏ 
دان 

چار وب. جارو فروش, جارو ساز 500696 

۱-جاروکش ۲-جارو» خاك روب 5000۲9601 

(گیا) بته جارو, ار زن هندی 191161 وو اما 

ازارهء دیوار. حاشیهء پانین دیوار 50۲961 

(گیا) بته جارو. خلنگ ااه مو تمتء 


AY 


7 
/ 


4 


7 


چ ۰ اب ور ا ا ا یو ا بر ا 7 ی و اج ا ای ا ت ی م قوی وو ایر اک کد و ی ی ی ی 


7 


sürünmek 
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24 


süûresiz 


سرمه يی» کملی ۲۵۳9 5۲۳6 


(اصط) سرمه از  sürmeyi 962060 çekmek‏ 
س ی ی د © 


چشم دزدیدن 
۱-مالش ۲سولگردی sûrtme‏ 
۱-مالش دادن مالیدن. ساییدن. 5۳۳6۵۲ 7 
سودن» مالاندن ۲حول ول گشتن» زمینها را 
گز کردن 
-زن شلخت» ۲-فاحشه )ناتء 4 
مالیده شدن 50۳01۳۳۵۷ 
(فز)مالش ۰ اصطکاك 7,5۲۳ 
۱-مالش خوردن. اصطکاك پیدا 51110۳6۲ م 
کردن ۲-(مج) (عو) بدن خارش کردن, دلش 


كتك خواستن 
۱-بهمدیگر مالیدن ۲-مخالفت انار 
داشش باهم 


سرور » شادی» مسرت خوشحالی 5۲ 

گله » رمه. مال, احشام تا۲نا5 

(راه) راننده» شوفر؛ سورچی تع ت۲ ناء 

(راه) تخلفات رانندگی ۰۵۱۵۱۵۲۱ نع نrتs‏ 

(راه) رانندگیء سورچی گری تانع ۲نو 

کشاندن؛ کشانیدن» روی زمین 501۲6۵۲66۷ 
کشیدن 

۱-کشیده شدن روی زمین 


۲-معطل شدن» طول کشیدن 


süûrüklenmek 


۱-تبعید. اخراج شدن» سرگون نالا ر ی 


شدن ۲-مالش خوردن. مالیده شدن ۲شخم 
کرده شدن ۶-کشیده شدن روی زمین 
»-معطل شدن. طولانی شدن. ادامه یافتن 
[-رانده شدن 3 
ي ١-رواج‏ ۲-تداول 0۳اناهم7 
بزمین کشیدن» به چیزی مالیدن ٥۸‏ "ت3ر 
بر جریان» رایج» مال پرفروش 5۲۵۳۱۵ 
کاسد > غير متداول » هال کم sùrûmsüz‏ ر„ 
فروش 
مال کاسد» مال کم فروش ۲۱۵۱ 5۲0۳۳502 
7 وقفه » تاخیر. معطلی ۰ لنگی 51۲01006۳۳6 ,/ 
معطل شدن „,Süùrüncemede kalmak‏ 
کشانیدن. معطل کردن. 
بتأخیر انداختن» طولانی کردن 
کشاله رفتش gitmek‏ 5۲0۳6۲۵۷ 
خزنده 511۲10960 2 
خزندگان 50۲0096۲0۱6۲ 
۱-خزیدن» غزیدن ۲-چیزی را ا 


۷ مم 


بدون مدت. برای مدت نامعلوم 5076512 . 
تاأجیل تمهیل ۱20۱۳92 sûre‏ 
مهلت دادن 1201۳۵ 7510۲6 
تمدید 2۵1۳۵ 50۲6۷ 
تمدید کردن» مهلت دادن ۷2۵1۳۵6 لز۲6نا5 ء 
شریا» پروین» پرن 90۲6۷2۵ 
ترکی دوزی» پس دوزی 50۲6 
پس دوزی کردن sürfile yapmak‏ 
الى الابد › تا ابد ااوالاه بے 
۱-کلون در ۲-لگن ادرار زیر مریض 5۲9 2 
۲-مالهء بزرگ 
کلون کردن . کشو در را 
انداخش 


۱-کلون دار » کشو دار ۲-کلون شده 


۷ او رم 


تاناوانادس- 


۰ بسته شده 


سس 
استبعید. سرگون. نفی . اخراج "ونع ,ر 
بلد, طرد ۲-(پز) رانش, اسهال, برینش 
۲-چوانه نباتات. جوانه 
تبعید شدن sürgün edilmek‏ 
تیعید شدن 98006۲:۳6 sürgüne‏ 
تبغید کردن 9۵006۲۲۳9۲ sürgüne‏ 
تبعید کردن 2۱۳6۲ 5۲0 
محل تبعید , جای سرگونی » حال ثا«ثاواناه رہ 
تبعید. سرگونی 
اسرمه. کحل ۰ وسمه ۲-مالش 
۳ستبعید ۶-کشو کوچك 


7 sûrme 


سرمه کش 50۲۲۳6۵۱ 4 
تکحل» اکتحال sürme çekme‏ 
سرمه کشیدن» وسمه کشیدن 6۷۳6۷ 5۲۲۳۵ 


سرمه دان» وسمه دان 5۲۲۴۸۵۵42۲ 
١-راندن»‏ سوق دادن اتيد sürmek‏ 7 
کردن؛ سرگون کردن ۲-مالیدن. مالش دادن 
۶-کشیدن -دست زدن. تماس کردن. لس 
کردن 7ادامه داشتن» طول کشیدن. وقت 
گرفتن ۷-صرف کردن» خرج کردن ۸-شخم 
زدن» راندن ٩سشروع‏ به سبز شدن 
کلون در را کشیدن. کشو در را 50۲۳۵۱6۱۳۵۷ 
کشیدن 
۱سسرمه کش» کحلی» سرمه کشیده. 5۲۲۳6۵۱۱ 
وسمه کشیده ۲-کلون کشیده شده. کشو 
کشیده شده 

سرمه دان ikاeصSÛrm‏ > 


4 süzek 
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کم ۵۲ 


دختر رضاعی 12۱ أ6 

ا-یرهء شیری ۲(مج) بچهء süt kuzusu‏ 
نوزاد» بچهء شیر خوار 

شیر برنج 502 


7 


سکون» سکبوت > آرامش» بی ۶۳ 
سروصدانی 
شیری» شیر دار ۱۳0 7 
شکلات شیردار ۵اها20 تاااناه 
شیر قپوه sütlû kahve‏ 
لبنیات ۳۵۳۵۱/۵۲۱ süt‏ 7 


لبنیات فروش 5۵11615۱ ۳۵۲۵|6۲ süt‏ 
مادر رضاعی sütnine‏ 


پسر رضاعی الاوهاناع 

(گیا)- علف شیر داه‌اناه 

غلظت سنج شیر ۲واازا5 

شیربها 02725۱ انا 

شیر دوش 53830 او 

شیر دوشیدن 928۳۳۵ ]اه 

süt sağ ma ۳۵۷66۵5۱ ماشین شیر دوش‎ 

ابدون شیر ۲-کم شیر 
۳-(مج)بدشیر, خبیث. بد ناد 

قند شیر 56۷67 لاه 


7 


شیر خوری 65و اناه 

از شیر باز کردن kesmek‏ 5۷11060 

گرد شیر لا50102 

۱ستون ۰ عمود. عماد. پایه. پای «لااناه 
چوب. ديرك ۲ستون روزنامه 

süt 0۲0۳۱6۲ لبنیات‎ 

süt verme ارضاع‎ " 

پستان دادن, شیر دادن ۷6۲۳۳۵۲ او 

پستان بند. سینه بند. ساماخچه. ۵0و 


صدر ه 
اسسواره » سوار» سوار کار süvari‏ 
۲-ناخدای کشتی : 
سوار کاری ۲-ناخدای کشتی 501۷2716 
بودن 


(نظ) سواره نظام 5۱۳۱ 50۷۵۲ 
اسواران ۱۵۷۱۲۲۱ 5۷۵۲۱ 
پولور 511۷6167 
سونز, کانال سونز 50۷6۶ 
صاف کردن, از فیلتر گذر اندن 5207۲۳۳6۷ 
صافی, فیلتر 
جس بترم 


تسس ۶ 


0 


02 
7 sÛ 


f 


` „ sÛzek 
ا‎ 


بخود مالیدن ۲-خود را بچیزی مالیدن 
٤-بسختی‏ گذران کردن 


(شیم) شنگرف. شنجرف. سولفور 5۳۲ 7 


معدنی» سور نج 
گله دار . مالدار انامه 506 


دستجمعی, همه باهم. يك بره 5606 60۲0 رر 


سریانی» آسوری ۰ آشوری 500/۵0 
زینت.» زیور» بزك, تراز» حلیه, حلیت. ناه 
زیب. تزیینات 

(گیا) تیره» ز عفرانیان 5۱56090/9۲ 


(گیا) یسر 556/5 رہ 


تزیین» آرایش, پیرایش, پرداخت» 50516۲06 


پرداز» تجمیل. تحلی ۰ توشیخ 


تزیین کردن. مزین ساختن. زینت 6۳06۲ا5لا ر 


دادن پیرایه کردن. پیراستن. آر استش» 
پرداختن» پیراهیدن» آراییدن» اندام دادن» 


پولك لاالام 511516۲۳6 ر 


خود آرایی » تزین» تحلی. تجمل 505160۳۳6 7 
مزین شدن, آر ایش کردن. ازار 505160006 


بستن» زینتبخش شدن 
مزین؛ آر استه 0 پیراسته. پدر ام . sûslÜÛ‏ 
بازینت, زینت دار باتزیین, باغروفر 


/ 


شاخ زدن» کله زدن قوج رن 


بیضه بند 50506056۲ 
بی زینت. بی زیور» بدون آر ایش 5552 
شیر لاه 


مرضع ¢ مادر رضاعی» پازاچ. دایه ۱۰۵ / 


دایگی. مرضعی 5100061181 


سرشیر, قیماق» خامه 029 اا8 رر 
خیلی سفید. رنگ شیری 90106722 1 
شیرخوار, شیر خواره. ر ضیع» süt çocuğu‏ ۱ 


بچهء شیری 
شیر فروش. شیری لاواناه 
شیر فروشی, کار لبنیات اثااناواناه 
دندان شیری آوا0 اناه 
شیر خوردن 6۳۳۳۳6۷ Ss‏ 
شیر دادن 6۳02۱۲6۵۷ süt‏ 


/ 


همشیر. برادر رضاعی ۷۵۲0865 St‏ بر 


süt ۷۵۲065۱ همشیرگی‎ 

سر شیر ۵۷۳۱۵8 اناه 

بریده شدن شیر ۵5۱۱۳۵۷ الاو 
رنگ سفید اسب ۷۱۲۱ أك 


7 
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ا-صافی. فیلتر» سله ۲-آب پاش ۵296 
٣-چلو‏ صاف کن, چلو صافی 
۱-صافی ۲-آب پاش تو502// 
-صاف, شده. از صافی گذشته 290و , 
۲سضعیف شده» لاغر شده» تحلیل رفته 
تحلیل رفتگی 5290۳۱۲ رہ 
اسصاف شده ۲-پالایش 5۷2۳6 7 
۱صاف کردن» صافی کردن. پالودن» 5۷27066 
پالاییدن ۲ورانداز کردن ۳- چشمها را 
خمار کردن 
ضعیف. تحلیل رفته 502 
صافی شدن. از صافی گذشتن. 52۳6۲ 
از فیلتر گذشن ۲-صاف وبی صدا پرواز 
کردن ۲-باناز وغمزه نگاه کردن ۶-ضعیف 
شدن, تحلیل رفتن 
لرد . لای» درد 52001 7 


şakacı 
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فوق العاده 

شخص. کس, تن انسان 0/5هع 

میر. ژالون 88015 

(دس) ضمیر شخصی 2۵70۲ 8۵1115 

قله. نك کوه» شاهقه. بن 8۵1۵ 

شاهین» باز» قوش, قرقی, آله 9210 

گواه. شاهد 501 

اقامهء شهود گردن şahit getirmek‏ 

گواه داشتن ۵۱۳۵ şahiti‏ 

şahit istemek گواه خواستن‎ 

شواهد 50016۲ 

جرح کردن ۲۵006۱۳6۲ şahitliği‏ 

شاهدی . گواهی. شهادت şahi‏ 

گواهی دادن 6۱۳۳6 şahitlik‏ 

گواه آمدن» گواه شدن 0۱۳۵ şahit‏ 

گواه گرفتن؛ گواه کردن انا şahi‏ 

گواه کردن. گواه گرفتن şahit yapmak‏ 

şahlaıma چراغپا‎ 

چراغپا شدن. روی دوپا بلند 920120۳26 
شدن اسپ 

شاهی. شهی, پادشاهی. کیانی 921۱ 

شاه مات 5600۳۵۲ 

پتك بزرگ 5800۳06۲087 

şahname شاهنامه‎ 

شاهنای» شهنای» آبنوسی شاه 520۳6۷ 

شرحه شرحه؛ پار ه پاره 52۲6۲ 361176۳ 

شاهرود 501۱۳۲0 

شخصا؛ حضو را ۵560و 

شخصی. خصوصی 5005 

اشخصیت ۲ شخص مهم 5851۷6۱ 

بی شخصیت 9۵151۷61512 

شاه پرستی ۱2۳201271 şah‏ 

şahtere Ou (گیا) شاهتره‎ 

(گیا) گل سرنگون 21و 

شائبه» عیب» چرك » شك » گمان 6طاقو 

شاعر» سخنور » چامه گو. چکامه سرا 9۵17 

شاعرانه 5817806 

şairce شاعرانه‎ 

شاعری» سخنوری 501۲۱۱ 

۱-صدای شرق. درق ۲سشق 926 

شوخی. لطیفه. مزاح. مطایبه. طنز. 9274 

بذله » هزل, تماخره. گنگل 


لطیفه گوء مزاح گو. بذله گوی. 921201 


بیست وسومین حرف الفبای ترکی, و ,5 
« ش » 
۱-ماه شعبان ۲-(عو)ابله › خل» ساده ۵080و 
لوح 
(عو) ابله شدن» خل شدن ۶۵02۵۳۱۵800۵ 
شاد 500 
حوض وفوارهء آب 9۵0۱۳۷۵۲0 
شاد شدن» تازه شدن» خوشحال 0۱۳۵ 5۵0 
شدن 5 
شفق 5011 
(مج) عقل از سرش پریدن. ۵1086 şafak‏ 
شفق زدن» سفیده زدن صبعح. şafak sökmek‏ 
فشن جن ۱ 
سپیده دم« سپید دم ۷۵ şafak‏ 
شافعی ١۹۽‏ 
کثیف مثل سگ ۷۵0۵8 şafi‏ 
(مکن) میلهء شافت. میله» محور )92 
شاه پادشاه» شه. شهریار 820 
شهادت 5018061 
گواهی دادن emek‏ 5۵۳8061 
کلمهء شهادت گفت şahadet getirmek‏ 
شهادت نامه» گواهی نامه 92003061۳8۲06 
انگشت شپادت. انگشت ۵۲۳۹۵8۱ 5002061 


اشار ه 
اشاهانه. خسروانه. پاشاهانه şahane‏ 
۲عالی ۲-خیلی خوب 

شهاب 52020 


شهبانو 52۳0080 

شاهباز شهباز 52002 

شاهبازی 5۳0221 

şahbiniti شاهسوار‎ 

شاهرگ 52۳02709۲۱ 

شاهکار ۲(مج) خیلی عالی». 5209567 


52085 
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کلید بازوئی برق 821167 
چاقچور . چاقشور 921۷2۲ 
دمشق. شام $4۳ 
دستنیو, شمامه 52۲78۵۲06۵ 
شمن 591720 
سیلی» چك 82108۲ 
سیلی زدن 521۳08718۳02 
(مج) آدم توسری خور 03120۱ 827027 
خروش» سر وصداء های وهوی 93۲0818 
خروشیدن» های وهوی کردن» 61۳06۷ 52۳0816 
سرو صدا در آوردن. قیل وقال کردن 
شمعدان 527003۲ 
(گیا) پسته او1ا5] şam‏ 
شامل » حاوی» مشتمل بر 92۲۳۱ 
دمشقی» شامی 5201 
شامپانی شامپاین 531083۳۷9 
قهرمان. شامپیون 52۲۳0/۷0۳ 
(ور) مسابقت قپهرمانی. 927021۷002 
مسابقات قهرمانی 
(ور) قهرمان کردن şampiyon emek‏ 
(ور ) قهر مانی şampiyorluk‏ 
(ور) قهرمان شدن. مقام şampiyon olmak‏ 
قهرمانی راکسب کردن 
شامیو 52۲00060 
راسن şam zencefili‏ 
۱سشاأن. شرف ۲-(مس) آواز اوپرائی 920 
چرنگ وچرونگ كردن 52۳9۱۲03۳0۵۷ 
صدای جرنگ وجرونگ اناولاو 5200۱۲ 
چرنگ» جرتك 9270۱۲ 
پارچهء قوس وقزحی 520/20 
مشهور» صاحب شان» معروف 59۵۲01 
صحنهء تآثر 53070 
شانس, طالع» دولت. فال 5205 
شانسی؛ خوشبختانه 82088 
شانسی. خوشب‌ختانه 056۲1 5805 
ا-بی شهرت ۲- بی آلایش ۲-بد 820502 
ریخت 
خجسته طالع. بیدار بخت. بختیار». 9305 
بختور, اختریار 
دست خوش şans paras!‏ 
نگون بخت 5205512 
نگون بختی. بطر ۰ بی شانسی 820865121 
فرصت دادن 120۱۳۵ şans‏ 


هزال» لوده. حاضر جواب 
بشوخیی از روی مزاح 9280۱080 
لودگی ۰ لطیفه گویی» تفکه. حاضر 92۵01 
چوابی. 
روی شوخی, روی مزاح 5212050 
شوخی کردن 60۳6 9218۵ 
شقیقه . گیجگاه 5281 
به شوخی تحمل کردن ۷۵۱0۱۳۳۳۵۲ 982 
لطائف. لطایف. شوخی ها 921612۲ 
مطایبه. تماز ج 802129708 
مطایب» کردن. باهم شوخی 5۵۷8129۳096 
کردن 
بی شوخی, جدی 82۷2512 
شوخی کردن. گنگل زدن ۷۵۵۳۳۵۷ 9998 
(گیا) شقائق, شقایق, لاله انامونی 9212۷۱ 
چهچهه زدن 92۳36 
۱-جرنگیدن ۲-باران بشدت 9011۲06۲0۵6 
باریدن 
اسشرشر. چرنگ جرنگ 
۲-باسانی ۳-خیلی درخشان 
صدای شرشر» صدای جرنگ جرنگ ۰ 921۱۲ 


şakır ۲ 


صدای جرق جروق 
راهزن, یاغی» طاغی 8۵1 
ناگهان 506405 
مسخره, لوده» شوخ دلقك 22020 
مسخره بازی در آوردن yapmak‏ 5۵1420201 
۱-صدای«شارق » کردن ۲-دونیمه 90118۲۳۵۷ 
کردن 
صدای پراز شادی 92075 
چپچهه زدن şakramak‏ 
جقجقه 521526 
متملق. تعریف کن 538261 
تملق» تعریف şakşakçılık‏ 
شاغول. پرگار ال98 
شاغولی» عمودی اانا52 
شاغول گرفتن 501016۳08۷ 
شال. لنگ» ترمه او 
(گیا) كلك › هندوانه» کوچك 92126 
(گیا) شلفم» شلجم. بوشاد 521937 
لفتی 2 5219210 
لفتی 5۵192۲ 
شلمابه şalgam suyu‏ 
برهنه 5۱26 


595 


صدای شرشر آب اااااقو 
۱-شار ژکردن» بارکردن ۲(عو) 90۳6۲ ۽ 
پی بردن, دوهزاره افتادن 
شارح şêrin‏ 
(نظ) خشاب 92016۲ 
شرق › مشرق» خاور 5276 
سالك 2۱۵2۲۱ 52۲۲ 
آوازه. ترانه. سرود. خنیا, چامه. $4۲۸۱ 
آهنگ. نغمه» آواز 
آوازه خوان» خواننده. نغمه پرداز». 58۲61 
گوینده. خنیاگر, چامه گو 
آوازه خوانی. گویندگی. ‏ 92۲۷۱0۱۱۲ 
خوانندگی 
تغنیء آوازه خوانی 56۷۱6۳۳۶ 5210 
آوازه خواندن». سرود şarkı söylemek‏ 
خواندن. سرود گفتن. سرودن» خواندن. 
نواختن 
خاور شناسی. شرق شناسی 52۲۳۷۵۱ 
شرق شناس, خاور شناس 90۲۳۷۵1۱ 
شرق شناسى» خاور شناسی 52۲۳۷۷۵۱۲۱۱۱۲ 
شارلاتان. هوچی . پشت هم انداز». ٩201۵180‏ 
چاخان. پاچه ور مالیده. حقه باز. زبان باز. 
دروغگو» حقه باز 
زبان بازی, حقه بازی, هوچی گری 920121201 
شرط , شریطه. قید» لزوم» وجوب 92۲ 
بشرط. مشروط براینکه, بشرطی 9201۷۵ 
که 
شرط کردن» عهد کردن şart koşmak‏ 
چیزی راسه دقعه آب کشیدن. 8212۳05۷ 
کردادن 
۱-جلوی چشم های کسی گرفتن 5201180۳021 
۲-خود را آماده ساخش 
شرایط. شروط 52۲۱۵۲ 
اشتراط şartlaşma‏ 
شر ط گذاشتن متقابل. قرار مدار 52۲۱۱289۳02۲ 
گذاردن 
مشروط, شرط دار 53۲۱ 
بيعم شرط 5۵115 8211 
قرار نامه شرط نامه قرار داد. 82۲108۳6 
مقاوله 
بدون شرط 92۲15۱2 
زه ماشین تحریر 93070 
شاسی افدو 
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هوچی گری [92712 
دوشیدن» هوچی گری کردن ۷۵0۳۳۵۲ 92۳012 
کار گاه» کار خانه 5201۷6 
(مکن) گیربکس 32021۳27 
صدای هلپ هلپ در آوردن» 580۱۳022۲ 
صدای ملچ ملچ در آوردن. صدای شلپ شلپ در 
آوردن 5 
هلپ هلپ. ملچ ملچ شلپ شلپ _ و 2۳۱۲ 
شلپ وشلپ بوسیدن. 60۳6 ŞUpur‏ 5201۲ 
بوسه شکستن. ماچ مالی کردن 
کلاه. کله. کاسکت. کلاه فرنگی» شب 520۷2 
پوش 
۱-کلاه دوز ۲-کلاه فروش 560۳6261 
کلاه گذاشتن 9۷۳6۷ 5۵0۷۵ 
شاپلاق» شپلاق 820126 
صدای «شاپ » کردن 82012۳026 
شپلاق زدن» سیلی چسباندن 520۱21۳026 
ناگهان. يك هو 92002021 
شلخته ۲ابله ۲-سبدریخت. 920881 
بدقیافه : 
شلختگی ۲-ابلهی ۲-بدریختی 9209111 
رنگ شراب فرمز 507201 
چپر, پرچین» نرده 52۲3۳0001 
شراب. می. باده. بگماز » پیمانه 92720 
اسشراب ساز ۲ شراب فروش 8213۳061 
۳سدردکش, پیاله دار , شرا بخوار 
شراب سازی» شراب ریزی 321206۳ 
کار خانهء شراب سازی 12071085۱ şarap‏ 
کار خانهء شراب سازی 5010۳7506 
شراب خوردن. مى کشیدن. ۱۳6۷ şarap‏ 
پیمانه آشامیدن. پیمانه خوردن. جام 
پرداختن. جام کشیدن.» پیاله زدن» کاسه 
کشیدن. کاسه گرفتن. کاسه نوشیدن 
پیفاله. بلبلی» بگماز. جام ۰ ۷206۲ şarap‏ 
چمان؛ چمانه 
(نظ) شرپنل, گلولهء توپ 82720061 
بطك şarap sûrahisi‏ 
تنگ« بط سرخاب «lj‏ بلبله. şarap testisi‏ 
باردان 
(پز( شار بن» سیاه ز خم 25121181 şarbon‏ 
شرشر کردن 9۵۲۱۱02۳2۳ 
شرشر کنان 52۲۱۱02۷۵۲۵۳ 


شرشر. شر شرکنان 52۲1 52۲۱۱ 


şefaat eden 
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مثحیر شدن. مات ماندن 
گیجی. سراسیمگی. حیرت ۰ 8887011 
خیرگی .شگفتی» شگفت» کالیوی» وازدگی وله. 
تعجب» تحير » حواس پرتی» بی حواسی, اندی 
پای از سر ندانستن. کلافه 01۳۵۲ 2910و 
شدن 
(عو) احمق 5290102 
تعجب کردن» متحیر شدن» عجپ 8250026 
آمدن» مات شدن 
زرق وبرق» تجمل » شکوه 34ا4 
پر زرق وبرق. پرتجمل , باشکوه 5212121 
شطحیات 5210۷۵۶ 
شطحیه 5210۵ 
قصر , کاخ 5۵۱0 
(عو) نور . روشنانی 52۷ 
نور چیزی تابیدن ۷۰۲۲۳۳۵۷ 52۷ 
(عو) شاغول الا52۷ 
فاستونی 5۵۷۵۷ 
شایان» شایسته. لايق 50۷2۵۳ 
شاید. بلکه» اگر 52۷61 
شايع ل5۵ 
۲ شایعه. چو 5۵۷2 
شايع شدن. گستردن. شیوع 0۱۳0۵۷ 5۵ 
یافتن 
(گیا) شب بو» شب بوی /0ادا6و 
۱-تور. تور ماهیگیری ۲-شبکه 8600۷6 
۲-پاسو» جواز ۶دسته ای از افقراد 
شبنم. ژاله. بشك . جلید 56006 
شجاعت» جسارت 56062۵1 
اسشجره. شجره نامه» نسب نامه 860686۲6 
۲-شجرهء اسب ها 
(دس) شده 56006 
)دس( تشدید şedde koya‏ 
(دس) تشدید دادن şedde koymak‏ 
(دس) مشدد 56006۱ 
بی خراشیده وبی قابلیت 6۲و اه5600 
متصدی, مباشر. رئيس 6و 
شفاعت. خواهشگری. وساطت. 56/881 


میانجی گری 

شفیم. شافم. میانجی. شفاعت 56/216 
کننده 

خواهشگر» شفیم. میانجی. 6060 56/221 
شفاعت کننده 


شمارهء شاسی ۲۱۷۲۳۵۲2۵۱ 29و 
اسشعشعه. درخشش. ۲سدیدبه. 88885 
طنطنه. جلال؛ شکوه 


مشعشم ۵1 5292 
ا شدن» مات بردن» پکر şaşa kalmak‏ 
شدن 
جاخوردن. واخوردن. متحیر 529212۳2۵6 


ماندن. بهت زدن» خیره شدن 
متحیر lwختji‏ 5292121061 
کج بین» دوبین» کزبین» احول. چشم 5251 
چپ. لوچ , چپ 
عجب, بلعجب şey‏ ۶۵9112086 
غرانب » غرایب 56/۵۲ 8281202 
چپ شدن چشم. لوچ شدن 528۱1250086 
دوبینی» حول. چپ چشمی şaşılık‏ 
متحیر شدن. مبهوت شدن 5۵9۱1۳51 
تاب داشتن چشم. دوبین شدن 0۱۳۵ اھچ 
به ششدر حيرت افتادن». şaşırıp kalmak‏ 
حیران ماندن» پکر شدن» مات شدن. مات 
بردن 
تعجب» حیرت» عجب 54511۳72 
تعجب کردن. عجب داشتن. در 52581۲05۵۲ 
شگفت ماندن. شگفت آمدن کسی راء شگفت 
داشتن. شگفتن. جاخوردن» یکه خوردن: 
واخوردن , ناخن بدندان گرفتن» غریب آمدن» 
گيچ شدن , گیج کردن. مات بردن» مات شدن؛ 
بلند دیدن حواس پرت شدن» متحیر شدن» 
افدیدن» شاخ در آوردن 
تعجب آور» حیرت آور» عجیب ۰ 588۱11161 
اعجوبه 
گیجی, حواس پرتی, بهت , حیرت 939111602 
۱-مات کردن. گیج کردن» دست 5881۲18۵ 
پاچه کردن. حواس پرت کردن ۲-جابجا کردن» 
عوض کردن جای 
گیج. مبهوت» حیرت زده» مات 52900 
مدهوش» خیره» شیب وتیب» سرگشته. 
سرگردان. سردرگم» حیران » انگشت بلب. 
پکر. واخورده. واله. هاج» تیب» تیب وشيب 
تایه گول , کاتوره. متحیر, حواس پرت »بی 
حواس 
کالیو کردن. گیج کردن şaşkına çevirmek‏ 
بشولیدن. مات ماندن şaşkın kalmak‏ 
هاج وواج شدن. گیج شدن. şaşkınlaşmak‏ 


şekerpare 
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شه نشین 56۳0150 
(قد) شهر دار ی 80۱۲6۱9۵۲6 
(قد) امین شهر › شهردار 360۲6۳0۱ 
چراغانی کردن 00021۳۳021 şehri‏ 
شهریور 36۳۷6۲ 
ور مشیل. رشته فرنگی 5607۷6۵ 
شهسوار 56۳050۷۵۲ 
شهوانی 56۳0۷۵0۱ 
شهوت 56۳۱۷6۵۰ 
شهوت پرست. شهوت düşkûnû‏ 56۳۷۵ 
آلوده. هوس ر ان بدنفس 
شهوات 56۳۷6۱۱6۲ 
شهوت پرست. شهوت دار شهوانی» 96۳۷6۱ 
شهوت آلوده. شهوت باز » شهوت ر ان شهوتی, 
گرم شهوت. آرزوخواه. چالشگر. حشری» 
حیوانی 
شهوت رانی 56۳۷6۱ 
کرمك داشتن» شهوت داشش şehvetli olmak‏ 
شهوت پرست 56۱۷6۱06۲65 
شاهزاده. شهزاده» شازده. سلطان şehzade‏ 
زاده. ملك زاده » پادشاهزاده. پادشه پسر» 
امیر زاده 
شك , شبهه 966 
راهزنی, راهبری. یفماگری 966۵۷6۱ 
شکل . پول اسرانیل 661 
شکر » قند» کانفت. آب نبات 56۷6۲ 
عید فطر 0۵۷۲۵۲۲۱ şeker‏ 
قناد. شیرینی ساز » شکر فروش 56۷6۲01 
قنادی» شکر فروشی 00۷6۵۲0۱ 56۷6۲۵ 
قند شکن şeker çekici‏ 
(پز) مرض فند « بیماری ۵۵9 şeker‏ 
قند» دیابت 
(گیا) نیشکر. نی ۷۵۲۱5۱ 56۷6۲ 
قنددان şeker kutusu‏ 
١-قیلوله‏ ۲-چرت. پینکی şekerleme‏ 
۲-شکلات 
كرك زدن şekerlenmek‏ 
(مج) شیرین شدن şekerfeş mek‏ 
۱شیرین. شکری» شکرین» شکردار 96۷6۲ 
قنددان» شکردان 56۷6۲۱۱۲ 
قنداب şekerli Su‏ 
(گیا) چغندر قند 566۲۳020605۲۱ 
پاره. شکر برگ. شکر پاره 56۷67۳9۲6 


شفاعت کردن» وساطت کردن. 6۱۳۳6۷ 56/21 
پایمردی کردن 
شفاف 561141 
شفاف شدن şeffaflaşmak‏ 
شفافی 5661211 
شفیق, مهربان. دلسوز 9616 
شفقت. مهربانی. نرم دلی؛ عاطفه. 56/21 
دلسوزی» لطف» رحمت» مرحمت. دلجویی» 
عطوفت, نوازش, جگر, تحفه» سپاس 
مهربانی کردن. لطف şefkat göstermek‏ 
کردن» دل نمودن» تفضل کردن 
عواطف 561۷2116۲ 
مهریان». مشفق» شفیق» دلسوز» ااا56۵ 
باشفقت. بامحبت 
بی شفقت. بی مهر . بی عاطفه. 56/۳۵1512 
بدمهر, بی رحم ۰ بی انصاف. بی مروت. بی 
محیت 
(گیا) هلو. شفتالو ااهااع؟ 
(گیا) هلو. در خت هلو 28201 اادااهچ 
)قد( (سیا) کنسول şehbender‏ 
(قد) (سیا) کنسولگری 561006006۲۱ 
شهادت şehadet‏ 
گواهی نامه« شهادت نامه 56۳806102۳06 
سیابه» انگشت اشاره 02۳۳2۵ şehadet‏ 
شهوی» شهوانی 5606۷ 
شپهنشاه» شاهنشاه şehinşah‏ 
شهر . بلد şehir‏ 
متخصص شهر سازی» مهندس شهر 56۱۱۲۳0 
سازی 
شهر سازی 56۳۱۲0 
خارج از شهر اوا şehir‏ 
شهر بند ۱۱5۵۲۱ şehir‏ 
شهرهاء بلاد» بلدان 8601۲۱6۲ 
شهری» حاجز. حضری 561۱۲ 
مرکز شهر « بطانه şehir merkezi‏ 
شپید şehit‏ 
شهید شدن şehit düşmek‏ 
«Iq‏ 56۱۱6۲ 
اسشهادت ۲-مشهد. مقابر شهدا şehitlik‏ 
شپهید شدن şehit olmak‏ 
چشم پیچیده 962 860۱5 
شاهنامه, شهنامه 56006076 
(مس) شهناز ٣۵2‏ ۵۸۽ 


şergil 
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۱-خوشی کردن» شادی کردن» شاد 560160۳6۲ 
شدن. ۲- آباد شدن» مسکون شدن» معمور 
شدن 
ا-مسرت» شادی» شادمانی» 5 
۳-خوشحالی ۶-عمران. ۲-جشنواره» جشن 
آبادیء آبادانی 
١-پر‏ شادی» پر سرور ۲-جای آباد şenlikli‏ 
١-بى‏ سرورء غمناك ٣-جای‏ غیر 960612 
آباد» خلوت» خراب 
شر » بدی» فساد 86۲ 
شرافت» شرف )56۲316 
شرعاً şeran‏ 
شرار ه. جرفه, ایژك 56۲3۲6 
۱سشریت ۲-محلول 56۲06۱ 
شربت فروش 56۲0616 
(گیا) رازك داه şerbetçi‏ 
مارگیر şerb eli‏ 
مقعد 56۲ 
شرف» شرافت. ناموس, آبرو» حیثیت» 96۲61 
۱ قفسه» کنگره. شرفه 56۲616 
تشریف اآوردن. سرافراز şeref getirmek‏ 
کردن 
۱ تشریف 56۲6]6001۲۳۳۵ 
تشریف آوردن» شرفیاب 96۲6116001۲۲۳۳6۲ 
کردن 
مشرف شدن şerefle^mek‏ 
باشرف., شرافتمند» شریف ۰ مشرف. ]560۲6 
عالی شرف, عالی» عزتمند, باآبرو. باحیشیت. 
آبرومند» بااعتبار 
شر افتمندانه 56۲6]106 
بی شرف. بی حیثیت. بی آبرو ۰ 9616152 
ناکس» بی غیرت. بی سیرت. سياه روء 
پفیوز 
بی شرفی» بی شرافتی. بی 5616151216 
حیثیتی , بی آبرویی» سیاه رویی 
تشریف ۷6۲۲6 şeref‏ 
تشریف بردن. مشرف کردن. ۷۵۲۲۸۵۲ 56۲۵1 
شرفیات کردن 
شرفیات 56۲60۷۵9 
شرعا 56۲60 
شرور» شیطان؛ شرید» درد سر 3679 


زرد آلوی شکر پاره 1۵۱5۱ 366702۲6 
شکر رنگ 06۱۱065۱ şeker‏ 
شکراب شدن بین دو نفر olmak‏ 56۷6۲۲6۲۷ 
3 بدون شکر › بی شکر 9667512 
i‏ قند 360060 şeker‏ 
۱-شکل ۲-طرز, گونه». رویه, طور؛ نوع 961 
۲سعکس. نقش ۶-قواره. صورت» ریخت. 
هیکل 
(دس) علم صرف şekil bilgisi‏ 
علم شکل شناسی در نباتات 1۴اه )$6 
فور مالیته دوست» تشریفاتی 560110 
هم شکل 0۱06و 
تشکل. شکل گیری 56۱160۳۳6 
تشکل یافش تشکیل شدن. şekill‌eın ۸e۸‏ 
شکل بخود گرفتن 
اشکال ۰ وجوه 56016۲ 
مشکل ااااعو 
بی شکل» بدون شکل , بی ریخت 2ا5ا80۷ 
بی شکلی» بی ریختی 861۱51211 
تشکیل ۷۲۳۴6 şekil‏ 
شکل کردن şekil yapmak‏ 
شکلا. از لحاظ شکل 56۷6۲ 
بصورت, بوجه» بر کردار» برشکل 50۷۳06 
شکوا. شکایت 560۷ 
آبشار . شلال 6۱6و 
جدول؛ طرح 8602 
شمائل. خویها , طبعها 86۳01 
شمپانزه 560۲082026 
شمسه 56۲156 
نمسای şemsî‏ 
چتر» شمسیه 86۲05۷6 
چتر ساز چتر فروش 567۳05۷66 
جای چتری 56۳۳57۷6 
خوشحال» مسرور؛ شاد 560 
شناعت, بدی» زشتی 560621 
۱-مسکون شدن» عمران یافت» 56061۳6۷ 
معمور شدن. آباد شدن ۲-خوشحال شدن. 
۲سروییدن گیاه 
مسکون کردن, اباد کردن» معمور 5606۱۳6۲ 
کردن 
شنیم. زشت ,بد 5601 
خوشحال کردن» شاد کردن. 56016۳00۱۲۳۳۵۲ 
گرمی کردن 


şırıldamak 
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پتیاره» پری» پیر خسیس ۲-شریر ۲-زرنگ 
ایلیسانه 66۷۱۵06۵ 
شیطنت 56۷۵06۰ 
(اصط) کمر غول şeytanın bacağını kırmak‏ 
راخم کردن 
شیطانی 56۵۲ 
پیشه آتش اوآ 36۷۱20 
(اصط) گوش شیطان şeytan kulağına kurşun‏ 
کر 
شیاطین 56۷۱۵۲۱۵۲ 
شیطانی. شیطنت» بدجنسی» 56۷1۵0۱۱۷ 
خدعه, حیله. حقه بازی 
(گیا) هزار گوشان 32192701 56۷۱۵0 
گوشت ناخن ۱۱۳۳28۱ şeytan‏ 
۱شيك. خوش لباس» شیرین قيافه و 
۲سشق . طرز 
شيك پوش او ۱۲و 
١-جرنك‏ جرونگ کردن şıkırdamak‏ 
۲-در خشیدن 
چرنگ چرونگ ۱۷۲و 
شيك شدن ۶۱۷۵86۱۵۲ 
شیکی ۱۲۱و 
لکانه» زن شلخته ۱۱۱و 
لوس, ننر, بدادا» پر رو »بی مزه 5۱۳2۲۱۲ 
لوسیء بی مزگی» پر روئی 5۱۳97۱۷۱۷ 
لوس شدن» روپیدا کردن 5۱08۳۳۵۲ 
لوسی کردن 5۱۳3۲۱۳9 
صدای چلنك چلونگ در آوردن 5۱۳9۱۲02۳2 
دررنگ» چلنگ 5۱09۱۲ 
۱-ناگهان ۲-فوراأ؛ در آن ساعت 0۷ ۱0و 
کفش راحتی بدون پشت ۱0۱0و 
کار باعجله آوذ۱0۱؟ 
چك چك 5101۲ ۶۱0۱۲ 
عاشق پرانی» عاشق پيشه »ده دله 8۱056۷01 
شیره» دوشاب» پکمز ۱۲۵ 
شیره کش 5۱۲۵0۱ 
شیره خانه 8۱۲۵۳7286 
سپار şira havuzu‏ 
liگjlq şırakkadak‏ 
پرشیره» شیره دار 5۱۲2۱ 
چرخشت ۱6292۱ ۱۲۵و 
غر» زن شلخته. زن پست 5۱۲/۱۱ 
شر شر كردن 5۱۲۱۱۵۳۱۵ 


شرح» توضیح» عرض» تبیان 96۲۳ 

۱شرحه ۲-زخم şerha‏ 

شارح 86۲۳606۲0 

شرح کردن» شرح دادن» شرح 86۲۳6۱۳6 
فرمودن» تفسیر کردن» تفصیل دادن 

تفاصیل» شرح ها 56۲۱6۲ 

شرعی 96۲1 

شریعت »شرع 96712۵1 

شریعت طلب. مرتجم !)$6۲13 

حکومت مشرو عه ۱۵۷۵۳6 66۲21 

شرایع 86016۲ 

şer'î 0662513۲ حدود‎ 

şer'î ۱۵۱۷2۵ تحکم‎ 

کلاه شرعی ۷۱6 5671 

şerî hile yapmak آخوندبازی در آوردن‎ 

şerî mahkeme محکمهء شرع‎ 

همکار. شريك» رفیق 967۷ 

شریر, بدکار » شرور 960۲ 

اسنوار. روبان» ریسه ۲-مسیر , باند 6۲ 

۲-کرم رشته ای ۱ 

(راه) تفییر مسیر کردن 068190۲۳6۷۲ 560 

شریر» شرور » بدکار 961 

شش وپنج در بازی تخته نرد 969065 

شش وچهار در بازی تخته نرد 56901014۲ 

شش ودو در بازی تخته نرد لا0اومچ 

ششپر 86906۲ 

شش وسه در بازی تخته نرد 369056 

شش ويك در بازی تخته نرد 565۱۷6۲ 

جای شیب دار شیب 36۷ 

شوق » آر زو آرزو مندی » اشتیاق 56۷6 

شوق آمدن gelmek‏ 56۷۷۵ 

شوکت. جاه » جلال 56۷۷6۲ 

اعلیحضرت /56۷۲6 

شوق انگیز ۷6۲0 6۷۷و 

شوال 50۷۷۵1 

چپز.چی » شی 96 

شیخ, پیر طریقت. امام , پیر 86 

مشایخ. شیوخ 56۷۳۱6۲ 

۱-شیخی» شیخوخت. تشیخ şeyhlik‏ 

şeyhûlislêm الاسلام‎ iı 

مشیخت اسلام şeyhûlislãmlık‏ 

۱-شیطان . ابلیس, خناس. هرماس» 96/1۵0 


şirin 
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شکار؛ صید 5166۲ 
شکایت» شکوه؛ گله. نالش ۱۵۷9و 
شاکی: مشتکی. گله مند. متشکی ةا 
شاکی بودن 0۱۳8 اواو/۵زو 
تشکی. اشتکاء ۵۱۳6 ۵۷۵۲و 
شکایت کردن» گله گزاردن. ۵۱۳۵۷ ۱2۷۵و 
گله کردن. گله گزاری کردن؛ شکوه کردن؛ 
نالیدن 
تشاکی şikayetleşme‏ 
شکایت نامه şikayet mektubu‏ 
مسابقهء مواضعه ای ۱6و 
شکمو» پرخور » شکم پرور 667006۲7۷6۲[ 
(گیا) پودینهء صحرائی هانو 
کشتی باری» بارژ 60و 
شیلی او 
شیلینک. شلینگ و09اازو 
دوشك» تشکچه هااا 
شمال ۱۳۵۱و 
(گیا) شربین 28601 ۳۵۱و 
(گیا) شربین 20 02[ 
شمالی ا۳۵و 
اکنون, الان » حالاء حال. کنون, اينك. 0و 
ایذون؛ ايدو 
فورا, الان. همين حالا şİmdicik‏ 
از حالاء ازهمین حالاء ازهمین حین ظ00:۵۵او 
از همین حالا şimdiden tezi yok‏ 
کنونی, حالی» فعلی, حالانی, امروزی ۳04و 
)دس( حال şimdiki zaman‏ 
فعلاًء فعلى کان۵نو 
تابحال« تاحJl«‏ تا حl%«‏ تابه şimdiye dek‏ 
کنون 
راه آهن» قطار راه آهن 91۳0600116۲ 
برق» صاعقه ۱۳96و 
برق زدن» صاعقه زدن şimşek çakmak‏ 
برق زدن» صاعقه زدن 51۳096160۳۳6 
(گیا) شمشاد. کتم» فتم ۲و۳[ 
روسیاهی şin‏ 
(عو) تر وفرز» فورا 2وماو 
شیرازه 5۱۲۵26 
موازنه» عقلی خودرا از şirazeden çıkmak‏ 
دست دادن 
شیردان 51۳060 
ملیح. بانمك. شیرین» خوشگل 80[ 


شر شر 5۱0 

سرنک. آبدزدك» زرق ۲-تنقیه» ۱9۵ 
اماله» حقنه 

ع تزریق, اماله ۷۵0۲۵ 5۱۲۱9۵ 


تزریق کردن ۷۵0۲۱۵ 5۱۲۱92 
۱-روغن کنجد ۲-شرشر 8۱۲2020 
شرشر کردن 5۱۲۱۵۲۳0۵۷ 
استرکه بزرگ ۲-سنوعی درخت کاج 9۱۷9۱۳ 
شیعه. شیعه گری 2و 
نشان» علامت» شعار 52۲ 
١-شدت»‏ سرعت ۲-خشونت. سختی. 51006۱ 
عنف 
تشدد 96516۲6 şiddet‏ 
تشدد کردن». شدت نشان 965167۳06۷ şiddet‏ 
دادن 
تشدید کردن 5۱00616001۲۳6۷ 
شدت پیدا کردن» شدید شدن. 9100616۳0۳۳66 
تند شدن» سریع شدن 
شدید. کران » سخت , تند . قوی 006و 
غوزه پنبه نو 
شفاء بهی 51۵ 
شفا یابی. بهبود . تبرا ۵۱۵ دااچ 
شفا یافتن. صحت پذیرفت» ۵۱۳۵۲ şifa‏ 
تشفی یافتن» علاج شدن »تبرا کردن 
استشفاء » شفا خواهی 0۱6۳۳6۵ او 
شفاهاًء ز بانی» لساناً şifaher‏ 
شفاهی, افواهاًء زبانی» لساناً هالو 
شفا بخش ۷6۲۵۱ او 
شفا دادن. شفا بخشیدن» علاج ۷6۲۳۵۷۲ 2ااو 
دادن» علاج کردن 
کمد کشوئی 511001۷6۲ 
شیفر, رمز ۲6و 
رمزی » ر مزدار» دار ای شیفر ا۲۵ااو 
قفل ایجد kilil‏ 51۲۲۵۱ 
شیعی. جعفری» امامی او 
تشیعم شیعه گری, اثنا عشریه او 
شعر. چکامه. چافه. چفامه 51۲ 
اشعار 511۲18۲ 
شعر سرودن» شعر خواندن 0۳0۵۳۵ ۲و 
چلبله. چایزهء شعر تان ۲و 
شعر سرودن. چکامه سرودن. 50۷۱6۳۳6 ۱۲و 
شعر سرایی ۷۵2۲۵ 511۲ 


şöylece 
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چاقی» فربهی 919۳09۳ 
استورم. ماس, باد» ورم ۲سشکم باد 9۳6و 
کردگی 
۱-باد کردن» آماسیدن. آماس کردن» 1۳۳6و 
ورم کردن ۲-پرباد شدن. ۳-غلنبه شدن, بالا 
آمدن ۲ (مج) خسته شدن (دردوندگی) 
٤-(عو)‏ دماغ سوخته شدن» موفق نشدن. 
ناامید شدن سیر شدن » شکم باد کردن 
۱-آماسیده. آماس کرده ۲-باد 5۳1و 
کرده. پف آلوده ` 


هو او دشن şîve‏ 
۱-عشوه گر. نازدار» کرشمه دار 5۷6 
ار 


بدلهجه» لهجه خراب 51۷6512 

(پز) جنون جوانی 9۱201۲601 

راننده» شوفر 5016۲ 

گواهینامهء رانندگی 6۳۱۷6۱ 50]8۲ 

رانندگی 501۵/۱ 

شوك تکان , ضربه» صدمه 50 

şoke olmak شوکه شدن‎ 

şok geçirmek شوکه شدن‎ 

شکلات 50۳0124 

(قد) این آن 50۱ 

شوم» مشنوم. تخجم 5077 

شومی 501۳۲ 

(قد) شرشر کردن آب 50۲18۴08 

توبان» تنکه 50۲ 

شوسه 5056 

جوراب کوتاه. جرابه 20۲3۳0 50561 

گالش, گالوش 50500 

شومن» مجری 50۷۲۷6۲ 

شهرت. نام » نامداری» نامبرداری» 9۵0۲6۱ 
اشتهار 

شهرت پرست. نامجو. نام şöhret düşkûnü‏ 

طلب 

مشهور, شهیر. معروف , باشهرت 5۵۳۲۵ 

اشتهار یافتن. معروف شدن yapmak‏ 56۲۵۱ 

ضیافت. میهمانی ۵۱6۳و 

بخاری دیواری 9600106 

شمیز 9۵۲۳۱2 

اين طور٬‏ اين جورء چنین 90۷۱6 

اله کردن بله کردن ٣٥۸‏ eارةء‏ ۵ا۵۵ 50۷۱6 

اینطوری, بدین طریق, تماما ۵٥٥ارق‏ 


بانمکی» خوشگلی 51۴1۳۱ 

٩۲ شرك‎ 

شرکت» مشار کت» کمپانی ۱۲۲6۲ 

şirk koşma اشراك‎ 

(پز) کفگيرك 51706066 

سلیطه, شریر؛ خبیث. بی آبرو 6۲61[ 
شرارت. بی آبرویی 51۲۲61۱ 

شریان» سرخ رگ ٩۱92۵0‏ 

پلمه سنگ. سنگ متورق اعاو 

اسیخ. سيخك. میل. میله ۲درم. او 
ماس» آماس» آماسیده. متورم. باد کرده. بالا 


امده 
۱-بطری» بطر» شیشه ۲-لولهء لامپاء şişe‏ 
لولهء چراغ 


شيشه ساز 5601و 
باد کش کردن e۸٣6‏ چاو 
سیخ زدن» به سیخ کشیدن 0661۳۱۵۷ هواچ 
گوسفند شيشك. گوسفند يك ساله ۷و 
خود ستایی. لاف وگزاف 0۳6و 
سینه گشادن. سینه کردن» فیس ٣٣۴‏ اواو 
دادن ۰ فیس کردن. قورت انداخت. پریاد 
شدن» پشت چشم نازك کردن. باد کردن» پف 
کردن» لاف آوردن» لاف پیمودن» عظمت 
فروختن, باد توی دماغ انداختن, پز دادن» تکیر 
کردن 
باد کرده شدن ۲۱۳۳۵۲[واو 
۱-باد کردن. پرباد کردن» پف ",اوا 
کردن, پندام کردن ۲-(مج) (عو) غلو کردن: 
چاخان کردن» مبالفه کردن ۲-سرهم بندی 
کردن ۶-تحريك کردن» پرکردن 
کباب سین شيشليك ۲۵0۵91 چاو 
متورم. باد کرده. پف آلود. بر آمده او 
باد کردگی» غلنبه. تورم. امتلاء. 0وزو 
حدیه 
پف آلود. روی پف الود ۷۵2 910و 
چاق» تپل. چاقالو. شکم گنده. چاق 0ونو 
وچله 
سیخ زدن» ۲-(مج) کارد زدن "٥)‏ eاواچٍ‏ 
چاق » فربه. تپل , کروت. سمین. 99020 
تنومند. گوشتالو 
چاق شدن. چاق کردن» فربه 318۳09018۳66 
شدن. گرد کردن» گوشت آودرن» حال آمدن» 
پهلو آکندن 


şvester 


ستایش کردن؛ تشکر کردن؛ سپاسگزاری 
کردن 

شکر » سپاس» سنایش. ثنا ۲ن )تو 

şükür 00۵۲۵۱ شکرانه‎ 

خدا راشکر واه şükürler‏ 

شمول» احتوا الاااناو 

مشمول کردن» توسعه دادن şümullendir nek‏ 

وسیع. عمومی şümullü‏ 

گمان. ظن. شك. شبهه. شبهت. 026و 
شایبه. خدشه, انگار , انگاره, تردید» ریپ 

بدگمان» متردد. آدم شبهه دار 0عطمناو 

شکاکیت 50۵۳066 

تردید کردن» دل دل زدن» 9۱۳6۷۲ şüphe‏ 

گمان کردن» گمان افتادن. شك کردن؛ متردد 

شدن» شبهه کردن. بدگمان شدن. سوء ظن 

یافتن 

تردید كردن« دل Jı‏ زدن۰. şüpheleımek‏ 

گمان کردن» گمان افتادن» شك کردن» متردد 

شدن» شبهه کردن» بدگمان شدن» سوء ظن 


یافتن 
۱-مشکوك. نامعلوم ۲-مظنون. ا006او 
متردد 

بی شك ؛ بی شبهه. بی تردید» şüphesiz‏ 
بی ریب» بدون شك. بدون شبهه » قطعی» 


بدون تردید » بدون هیچگونه شك وشبپه 
تحقیقی şüphesizlik‏ 
گمان انگیز ۷۵۲0 006و 
تشکك şüpheye düşme‏ 
به گمان افتادن. شك şüpheye düşmek‏ 


کردن 

تشکيك düşÜrme‏ 50۳06۷۵ 
به شك انداخن, şüpheye düşürmek‏ 
در گمان افکندن 


شیوع ثللاو 
شایم شدن ۵۷۱۳۵۷ 0۷۵و 
پرستار 5۷6516۲ 
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اینطور 
که سهل است» تاچه رسد 
تاچه برسد به 


şöyle dursun 


توضّیع آنکه. بدین معنی که. ا 56۷۱6 

چنانکه 

اینطوری, باینطور. بطور سخت 9۵/65/06 
اين دوٍ 


پرتو.شعاع 95 

همین ساعت. حاليه» الان» حالا 2002 şu‏ 

شباط, فوریه اقطناچ 

شعیه, شاخه, بخش ناو 

تفر ع. تشعب. انشعاب 8160و 

شعبات 016۲الاو 

این وان ده لاو 

شوخ بازیگوش, شنگول, جماش «ناو 

دست بازی» شوخی الاو 

همین قدر. این قدر ۲۵02۲ ناو 

شعله الاو 

به این این را ۱0۵و 

اين قدرء اين همه ٩062۵‏ 

توی این. داخل این ٩۱02‏ 

از این 57020 

şunlar اینهپا‎ 

این را الاو 

به اینجا اين محل ۲4ا۶ 

شوراء شوری 9۲۵ 

همینجا 5۲۵6۱۷۲ 

اینجاتی, اهل اینجا ۲21و 

اینجایش, این محل . اینجا ۲28۱و 

۱-شربت ۲-داروی شربت مانند لاو 

۲ (ور) شوت الاو 

(ور) شوت زدن ۵۱۳۵6 الاو 

(در) شوت زدن 606۲ اناو 

شعور , هوش» عقل الاو 

باشعور » بامقل وشعور دا۲دالاو 

بی شعور » بیهوش, بی فهم. بی عقل 2داوالالا؟ 

بی شموری الاا2داونالاو 

شهداء. شهیدها 0۵02و 

شکران. امتنان. تشکر ٩0۷۲۵0‏ 

شاکر. سپاس گزار. سپاسدار. ۲6060ناو 
پاسگزاز 

شکر گزاری» سپاس گزاری» تشکر 0761۳6و 

شکر کردن. سپاس داشتن. 6۱6۲و 


tabiî 


۱-بشقاب »بو شقاب » کاسه بشقاب 12081 
> پیش دستی ۰ قاب . طبق ۲-نعلبکی 
باغ 
۱-طبقشه . لایه » پوشش , باب 
۲-صنف » طبقه ۲-قوطی سیگار 
طبقات ۱۵0۵۲۵1۵۲ 
دباغ » پیرایشگر 1۵02۱ 
دباغ خانه 120200806 
پیرایش . دباغی ۱30212۵۳03۵ 
دباغی کردن ۰ پیراهیدن ۰ 1202۳13۳31 
گراشتن پوست 
دباغی شدن . پیراسته شدن 1202180۳0586 
پیراسته › پار › دباغی شده 1202120۳15 
سدیاغی ۲-رف بشقاب 1۵03۳11 
کف پا ۲-کف زیر کفش ۲-کف 12020 
زمین ۶-(هس) قاعده 
طپانچه » تپانچه ۰ هفت تير ۰ 1208008 
رولور 
(اصط) دوپا داشتن ودوپا ۷۵۵12۳۵6 12020127۱ 
هم قرض کردن 
۱-بدون کف ۲-(مج) ترسو » بزدل 1202۳512 
(عو) جادهء خاکی ۰ خط یازده 1202۳0۷2۷ 
تبصیص , تملق » چاپلوسی 12025015 
چاپلوسی کردن 6۱۳6۲ 1202505 
تابلو » لوحه 130615 
تابلو نویس . تابلوساز ۵01ا0۵ه۱ 
۱-طبمع . چاپ ۲-ظهور 12061۳6 
اسچاپ کردن ۰ طبع کردن tabetmek‏ 
۲سظهور کردن 
١-چاپ‏ , طبع ۲-خوی . خلق .طبع 201 
تابم » پیرو. براثر اطقا 
۱-طبیعت » حوزه ۲-طیع » خوی . لها 
خلق » خصلت » سیرت ۰ سرشت » جیلت 
۳سلیقه 0 ذوق 


tabaka 


طبیعیات ااوانه اھاطھا 

طبیعت شناس 1201۵1 

طبیعیون ۰ طیبیعت شناسان 12012118۲ 
طبعاً » بطبع , بالطبم ۵0110۱۵ 


۱- بد طبیعت . بد خلق ۲-بد 120121512 
ذوق ¢ ندسلیقه 
مافوق الطبيعه . خارق العاده tabiat üstü‏ 


١-طبيعى‏ . واضح . معلوم . البته . tabiî‏ 
۲-طبیعی 
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٣ 


د ت » بیست وچهارمین حرف الفبای ,۲ 
ترکی 
تا ء الى ۲-از »تا حال 12 
تعبد اtaabbÛ‏ 
تعجب » حيرت 128000 
تعجب کردن emek‏ 12866000 
تعفن . گندیدگی 1281107 
گندیدن etmek‏ 1281100 
تعهد ۱2۵۳01 
تعهد کردن عهده دار شد« بر emek‏ 128۳ 
عهده گرفتن» تیمار خوردن. تیمار داشتن. 
تعهد دادن ۱ 
خدمات پیمانکای ۱۱2۳۵۱6۵۲ taahhüt‏ 
سفارشی ثاا122۳۳ 
نامه« سفارشی taahhûtlü mektup‏ 
ضمانت نامه taahhÜtname‏ 
تعلق )ںااھھا 
خویشان » بستگان » متعلقان 1۱2۵۷81 
تعلق داشتن . متعلق بودن 61۳6۷ )ںااھھا 
طعام » خوراك ٠‏ غذا 122۳0 
غذا خوردن 6۱۳6۷ 12200 
تعمداً ¡ بعمدا > عامداً , عمداً.  taammüden‏ 
مدا 0 قصدا 
تعمد 12800۳001 
لجبازی . عناد 1380۳1 
(نظ) تعرض »هجوم حمله 122172 
(نظ) تعرض کردن <« تاز etmek‏ 122۲۳۸2 
کردن» حمله کردن 
تعصب . فناتیسم » پشتی 12265 
تعصب داشتن taassup göstermek‏ 
طاعت » عبادت » بندگی 181 
ظاهر شدن ۰ معلوم شدن 6۱۳۳6۲ 12810 
رنک قهوه ای باز taba‏ 
طبابت » پزشکی 1209061 


tahammüi 
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آوردن 
تاج , جیفه » جيقه taç‏ 
تاج گذاری 9۷۳۲6 12 
تاج گذاری کردن , تاج بر سر 9۳۵۲ 124 
زدن »تاج بر سر نهادن » تاج پوشیدن 
مراسم تاج گذاری taç giyme merasimi‏ 
تاج بر سر گذاشتن 128120۳۵1 
تاجدار 124 
تاج شدن 0۱۳۳۵۶ taç‏ 
تاج ۱۵02088۱ taç‏ 
تاج وتخت 1201 taç‏ 
تعداد » شمار ش 12021 
شمردن etmek‏ 1801 
ذایقه » چشایی ۰ چشش ۰ حس چشایی 1201۳7 
: چاشنی گیر 1201۳06۱ 
لب چش کردن . مزه کردن tadına bakmak‏ 
از چیزی لذت بردن çıkarmak‏ 1201۳1 
تعدیل » تغيير 120 
تعدیل , تفییر » تعمیر أةاأكها 
(گیا) رند 121120 
تکبر , غرور ۰ خود فروشی > طفره 12072 
طفره رفش saî mak‏ 121۳2 
تفصیل , تعریف , توضیح ۰ تشریح أأكاجا 
تفصیلات ٠‏ توضیحات ل4ااواه] 
مفصل ااةاعاها 
شرح وتفصیل دادن .< tafsilat vermek‏ 
توضیح کردن 
دار ای » تافته ۱2/۵ 
(گیا) غار 58201 121120 
زور آوری . ظلم اوه 
تغنی . آواز خوانی 12957۳01 
تفیر 12951۷۷۲ 
تغییر کردن emek‏ 1292۷۷۷۲ 
کرسی 1282۲ 
تغییر 1۵8۱۲ 
محل قرنطینه 1۵۳021102۳286 
تحقق tahakkuk‏ 
به تحقیق پیوستن 60۳6۷۲ tahakkuk‏ 
تحکم 12021000 
حکم کردن ۰ زور آوردن tahakkûm emek‏ 
حل شدن . تحلیل الااا(2] 
تحمل , صبر , بر دباری » تاب ۰ 12۳2۳0۳00 
شکیبایی ۰ صابری ۰ طاقت , استقامت 


موافق طبیعت . طبیعی بودن 1۵01116 
تابعیت » تبعیت 12011۷61 
طببعيون , مادیون tabiîyyun‏ 
توابع 1۵01167 
تایعیت . تابع بودن 120116 
تابعیت » پیروی > بيعت 0۱۳0۵ tabi‏ 
تابع شدن » پیروی کردن 0۱۳۳۵۲ اطقا 
طبیب »۰ پزشك , دکتر . حکیم 12010 
طبیبی ۰ طبابت ‏ پزشکی 2010۱6 
پزشك دسنیار , پز شکیار ۷۵۲۱۲۳0۱5۱ 12010 
۱-تغییر » تأویل » عبارت ۲-اصطلاح ۰ 1201 
۱-عبارت کردن ۰ تعییر کردن ۰ 6۱۳۳6۷ 1۵01۲ 
تأریل کردن ۲-شرح دادن 
تعبیر نامهء خواب » خواب نامه 1۵01۲78۳۶ 
(نظ) سوق الجیشی ۰ استراتژی 120۱۷6 
اسطبق ۲-زیر سیگاری 12012 
۱-قرص . حب ۲سنگ نوشته . ا9ا20] 
لوحه نوشته 
۱-تابلو . تابلوی نقاشی › پرنیان 12010 
۲-منظره » تصویر 
تصاویر » تابلوها 1۵0۱0184۲ 
تابو tabu‏ 
تابو شدن tabulaşmak‏ 
۱-(نظ) گردان » هزاره ۲-گروه » دسته 120۲ 
مرخص 20۲6 
مر خص شدن 6011۳6۷6 taburcu‏ 
مر خص کردن taburcu etmek‏ 
مر خص شدن taburcu olmak‏ 
چهار پایه 20176 
(نظ) سرگرد , فرمانده ۰ ۷۵۳۵۱۵۴۱ tabur‏ 
گردان 
تابوت , صندوق الاطاح! 
(نظ) بارو » استحکامات کوچك نظامی 120۷5 
تعجیل کردن 6۱۳۵۷ 1201 
(باز) بازرگان , سوداگر › تاجر.. 1207 
خواجه 
تجار ۱۵60۱۲۱6۲ 
مزاحمت » اذیت 12012 
توسری ۰ تعجیز 1۳6۶ 12012 
مزاحم شدن . اذیت کردن ۰ 6۳۳6۲ 12012 
بستوه آوردن 
۱-ناراحت کردن , ۲-بستوه tacizlik vermek‏ 


tahriş etmek 
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-تحقیر ۲-اهانت » خوهین 12۳0۳۲ 
تحقیر کردن 6۱۳۵۷ tahkir‏ 
تحلیف 12۳011 
اتحلیل ۲-تجزیه انااه1 
تحلیل کردن » تحلیل وتجزیه tahlil ٩۱۳6۷‏ 
کردن 
قابق بارژ. قایق نجات 9200211 tahlisiye‏ 
تخلیه 1001۷9 
تخلیه شدن 601۳۳6۷ tahliye‏ 
تخلیه کردن » خالی کردن tahliye etmek‏ 
سربها 06۲۵۱ tahliye‏ 
تخمین , حدس » پیش بینی ۰ گمان ۰ 120۳10 
برانداز 
تخمین زدن » دید زدن ۰ bulunmak‏ 12۳۳01006 
حدس زدن ۲ , 
تخمینا » تقرییا » حدسی 12۳01060 
تخمین زدن ۰ حدس زدن ۰ tahmin etmek‏ 
برانداز کردن » کف دستش را بو کردن 
تخمینی , تقریبی » حدسی 120۳0101 
۱-تخمیس ۲-دکان قهوه فروشی 120۳015 
حنوط , مومیانی کردن 12۳۳ 
ساطور »دهره 120۲۵ 
ضایعات ۰ خرابی ها 12071021 
تحریف 12۳0 
تحریفات tahrifat‏ 
تحریف کردن etmek‏ ]12۳۲1 
تحريك » وادار » انگیزش ۰ آغالش 130۲۱۴ 
تحريك آمیز tahrik edici‏ 
انگیخته شدن tahrik edil mek‏ 
تحريك کردن ۰ انگیختن ۰ tahrik etmek‏ 
برانگیخنن »› وادار کردن » واداشتن , راه بردن 
> سك زدن » تهییج کردن » بعث کردن › گردن 
خاریدن 
تخریب » خرابکاری 12070 
خرابکار . تباهکار 120۳1061 
خراب کردن » خر ابکاری کردن ۰ 6۱۳۵۲ 12070 
تباه کردن » منهدم کردن 
خرابکار 12۳۲10۷۵۲ 
تحریر 130۲۲ 
هینئت تحریریه heyeti‏ 1207۲ 
کتبی ۰ نوشتنی 12۳017 
تخریش , خراشیدگی 120۲5 
تخریش کردن ۰ خراشیدن ۰ ۵۱۳6۵۷ tahriş‏ 


تحمل کردن › صبر کردن ۰ 6۱۳6۷ ana" mû‏ 
برتافتن » شکیبایی کردن , احنمال کردن 
طاقت فرسا «غیر قابل 12۳2۳۳۵16۲98 
تحمل 
پرحوصله ٠‏ صابر تاا۱202۳۳ 
تاب داشتن , شکیبا بودن 0۱۳۳۵۷ tahammüllû‏ 
طهارت . پاکی ۰ پاکیزگی 1202761 
طهارت گرفتن 2۱۳8 1208761 
طهارت گرفتن 12۳0276160۳06۲ 
تحری » تحقیق 1203۲۲ 
تحیقیق کردن 6۱۳6۵۲ taharri‏ 
پلیس مخفی , پلیس سویل. ۲۳۵۲۵۷۲ 120211 
ماأمور آگاهی 
خراش یافتگی . خراش ۰ سوزش 1227005 
تحصن 12۳03651۳0 
خوشوقتی 12۳85505 


۱-تحسر ۲۰-(پز) دله شدن خون 12۳08850۲. 


خاطر آوری 12021۲ 

تحول 12032۷۷ 

تحول کردن » دیگرگون شدن 9۳6۷ 12۳2۷۷۵ 

تخیل ۱2۳2۷۷ 

tahayyûl etmek تخیل کردن‎ 

تحير » تعجب » حيرت 12021۷۷۲ 

تحدیدات 12۳01021 

تحدید 1200/1 

تحدید کردن » محدود کردن 6۱۳۳6۲ tahdit‏ 

تخفیف 2ا 

تخفیف کردن etmek‏ 120/1 

غله » حبوبات , غلات 2011] 

انبار غله 2۳0080 tahıl‏ 

tahıl eleği چچ‎ 

tahıllar غلات‎ 

درون 68و۵1 اtahı‏ 

ارده 12010 

حلوا ارده ۵۱۷۵8۱ tahin‏ 

به رنگ ارده 12010 

تحقیق , جستجو 12۳0۳6 

تحقیقات » باز جونی , باز پرسی ۱20۳۲2۵1 

باز‌جوشئی کردن < تحقیقات tahkikat yapmak‏ 
کردن 

باز پرسی کردن tahkik emek‏ 


tahkim تحکیم‎ 


(نظ) استحکامات tahkimat‏ 


ا 


1301۳۳ 
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سند تنزیل سهام » سند سهام قرضه 120۷ 

tahvilat ۵0۲88۵51 بورس‎ 

تبدیل کردن ۵۱۳6۲ اtahvi‏ 

طاق » جفت 1۵۲ 

قایق بادی کوچك باری 1۵72 

تقدم » سبقت 126200060 

سبقت گرفتن . تقدم takaddüm etmek‏ 

داشتن 

۱-مانع » اشکال .انگل ۲-قرض ۰ 1218021 
دین » گرفتاری 

تقرب 122۲۲8۲ 

پايا پای . تقاص . تهاتر » معاوضه 1۱225 

معاوضه کردن 6۱۳6۷ 1۵۷25 

معاملهء پايا پای کردن ۰ yapmak‏ 12085 


معاوضه کردن 

طاقت » قوت , پروا . پا وپر »تحمل » ۵621 
توش » تاب 

طاقت داشتن <« تحمل کردن ۰ takat getirmek‏ 
تاب آوردن 


از پا افتادن , بی تاب شدن takati kesilmek‏ 
طاقت داشتن » تحمل کردن ۰ takati ol nak‏ 
تاب آوردن » پی آوردن 
کمر شکن . طاقت فرسا ۷65/0۱ taka‏ 
بی تاب » بی طاقت › بی قوت 12021512 
بی طاقت شدن <« آب شدن takatsiz kalmak‏ 
دل »از پر وپا افتادن , جامه دریدن 
بی طافتی ۰ بی قوتی 12۳۵15121 
پای بر افکندن ۰ بیتاب takatsiz olmak‏ 
بودن 
طاقت فرسا takat tÜketici‏ 
تقید » دقت .جدیت , احتیاط ۱۵۷۵۷۷۲ 
۱سرکوفت ۲-فشار » تضییق 126226 
تقبيح » مذمت 120010 
تقبیع کردن › مذمت کردن ۰ takbih etmek‏ 
بدگوئی کردن 
اتقدیم » پیشکش ۰ اعطاء ۲-م رفی 12۳01۳0 
۳-جلو اندازی 
مجری 1۵۳01۳61 
۱تقدیم کرده شدن ۷ takdim‏ 
۲-معرفی شدن 
۱-تقدیم کردن , تقدیم داشتن ۰ 6۱۳6۷۲ نها 
پیشکش ساختن ۰ پیشکش کردن ۰ پیش 


داشتن » پیش کردن ۲-معهرفی کردن ۰ 


خراشانیدن » غراشیدن 
تحصیل اادطها 
ا-تمصيلات ۰ دریافت ۲مبالغ اا25] 
وصول.شده 
تحصیلدار + محصل ۱2۳05/02۲ 
تحصیل کردن ۰ محصل کردن ۰ 9۱۳۳۵۲ انوها 
حاصل کردن 
درس خوانده ااااک۳ع1 
تخصیص 1۵515 
تخصیصات اهواده۱ 
بودجهء محرمانه ۲۳۳۵5۱۵۲۵ tahsisat-ı‏ 
تخصیص دادن ۰ مختص کردن ۵۱۳6۲ tahsis‏ 
حاشیه کردن ۰ حاشیه نوشتن 120976 
تخت , پایگاه > پیشگاه » پیشگه , پات › taht‏ 
کرسی , سریر » اریکه › اورنگ 
تخته tahta‏ 
مرکب چوبین 21 1201 
پای چوبین tahta ayak‏ 
ساس tahta bii‏ 
بر نشاندن › برتخت نشاندن tahta çıkarmak‏ 
بر تخت نشسین , جلوس کردن ۷۱۷۳۵۲ tahta‏ 
انگشته »از تخته » ازچوب 12۳12030 
برنشستن , برتخت نشستین 9647066 1۵۳01۵ 
جواز <« جوازه tahta havan‏ 
مهر 21 tahta‏ 
قاشق تخته ای ۷۵9۱ tahta‏ 
ساس tahta kurusl‏ 
صندوق تخته ای لاله ۱2۳01۵ 
صلصل 90۷6۲۵۱۱ tahtalı‏ 


(عو) مزار »گور ۵۷ اها1۵ 


بر تخت نشست , بر نشستن tahta oturmak‏ 
بر نشاندن ' بر تخت tahta oturtmak‏ 
نشاندن 


تخته پاك کن اواوااه 12012 

تنگان › تبنك » تریان tahta. t(abak‏ 

tahta ۱۵۳002 گوه‎ 

tahta ۱605 خوانچه‎ 

(قد) (نظ) زیر دریایی ۰ تحت 12006102۳1۳ 
البحر 

آلا کلنگ . الا کلنگ tahterevalli‏ 

تحت الشعور ۲دالاوو216] 

تخت روان » محفه › عماری ۰ 1۵۳01۱۲۷۵0 


هودج 


taksim 
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تعقب » پیروی takip etme‏ 
پیروی کردن . دنبال کردن ۰ پی 61۳6۲ مها 
کردن » پی گرفتن .بر پی کسی رفتن ۰ پی 
کسی آمدن › پی بر داشتن 
(حق) قرار منع تعقیب ۷۵۲۵۲۱ takipsizlik‏ 
تقیه ۱27۷۷6 
عرقچین , شپ پوش »شب کلاه 1266 
طاق بندی ۷۲۳۱۵ 1۵1 
طاق بستن » طاق زدن ۰ طاق نما tak kurmak‏ 
معلق » وارو » پشتك ]12۲15 
۱-مسعلق زدن . وارو زدن ۰ ۵۱۳2۵۷ 12712 
پشتك زدن ۲-(راه) چیه شدن (ماشین) 
ابزار آلات 12002۷۵1 
طاقدار 1۵ 
تقلید » ادا واطوار »ادا ااا۵] 
مقلد » مقلد پيشه , لوده . مسخره اانا2] 
مقلدی taklitçilik‏ 
تقلید کردن. قلاغ کسی را taklit etmek‏ 
گرفتن» پای خود را جای پای دیگر گذاشتن. 
پیروی کردن از 
تقلیدی ااا ak‏ 
تقلید کردن, ادا در آوردن. taklit yapmak‏ 
قلاغ کسی را گرفتن. پای خود جای پای دیگر 
گذاشتن 
عاریه , عاریه ای 1217024 
مخلض »نام مستعار 320 12103 
۱-قایم کردن , نصب کردن ٠‏ جا 210081 
انداختن ۲-زینت نصب کردن ۳-(عو) نام 
عاریه ای دادن ۶-(عو) تجدید شدن در امتحان 
کلاه گیس 55 1۵0702 
فکل takma yaka‏ 
سرعت سنج 13۳00۳061۲6 
گوه »تیر . پایه 1۵702 
تقرفتا ۰ متا < در حدود: 13۲06۲ 
تقریبی ۰ تخمینی 12101 
تقریر »بیان › اقرار » ایضاح 12۷107 
(قد) در س دادن » در س گفتن 91۳۳6۷ 1278۲ 
تقریظ 2012] 
نامهء يدون تمیر 121811 
تاکسی ۰ سواری اوھ 
ایستگاه تاکسی !01۲29 126 
تقسیم , بخش 12751۳ 


شناساندن ۳-جلو انداختن » مقدم شمردن 
مقدم موخر » تقدم تأخر 12۳01۳۲ 
استقدیر ۰ تعریف » تحسین ۲- تقویم » 1201۲ 
پیشنهاد ۳- مقدرات 
در صورتیکه . چنانچه , اگر 12001۳06 
تقدیر کردن , احسنت کردن 6۱۳6۵۷ 1۵701۲ 
تقدیر نامه ۰ عنایت نامه ۰ 1201۳08۳6 
رضایت نامه 
تقدیس 1۵۳015 
تقدیس کردن . پاك خواندن 6۳6۷ 125 
عینه , همین» خودش ۷۵۳۴051 12 
۱-زینت آلات ۲-(دس) پیشوند ۰ پسوند !)ھا 
شوخی کننده » دست انداز 121۱19370 
۱-گیر کردن › آویزان شدن ۰ 1۵۷۱۳۵۷۲ 
نصب شدن ۲-دست انداخش » شوخی کردن ۰ 
مزاح کردن » سربسر گذاشتن 
۱- سته . گروه , رسته ۲-(ور) تیم 120۳۳ 
۳- افزار آلات ۶-دست » طاق (لباس) 0-(نظ) 
رسد » گروهان » واحد » جوخه ۱-(دس) 
ترکیب 
(جغ) مجمع الجزایر 1210۳۳0804 
کت شلوار takım elbise‏ 
(ور) کاپیتان ۷۵۵180۱ takım‏ 
ابزاردان takım kutusu‏ 
ابزار آلات takım taklavat‏ 
اشکال دار . مانم دار . دارای takınakl‏ 
گرفتاری 
۱-یسر وسینه نصب کردن ۲در 1210۳0216 
نظر گرفتن , متوجه بودن » اهمیت دادن 
۱-گیر . مانع » انگل ۰ گرفتاری 12101۳0 
۲-باقیماندهء قرص ۲"ستجدیدی در دروس 
امتحان 
صدای « تق تق » در آوردن 12۳01۳06۳01 
صدای «تق تق » كردن 10۲10021۳8۷ 
« تق تق »» « تاق تاق » ۰« خر خر » takırtı‏ 
۱-گلاویز شدن . باهم دعوا کردن ۰ 12۳08۳086 
دست به یقه شدن ۲-بهم گیر کردن 
زلنگ وزولنگ بخود بند کردن 12۳1517۳06۷ 
پی کرد ۰ باز پرسی ۱20۵۱ 
۱-از پی . دنبال ۲-پس از 1201060 
سرعت سنج 13۳1۳۳61۲6 
تعقیب , پیروی 1210 
پیرو 9080 takip‏ 


taltif 
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طلب » تقاضا , در خواست » خواهش 12160 
طلب کردن ۰ طلبیدن 6۱۳6۷ 160ها 
تقاضا نامه » در خواست 1210008۳۳6 
فرعی »فرع » تالی » سپسرو . بعدی اقا 
طالع » شانس . اقبال » بخت » دولت » اها 
فال » (مع) پينك 
خوشبخت » خجسته طالع » روزبه ۰ ااطناها 
میمون اختر , اقبا لند , فرخنده بخت › 
تیکیخت »نيك اختر » پیروز بخت » اختر 
یار , بیدار بخت » بلند بخت » سعاد تمند » 
خوش طالع ۰ خوش شانس 
پیشانی داشتن .۰ خوش طالم 0۱۳۳۵ talihli‏ 
بودن 
بی طالم » بد بخت » نگون بخت ۰ 12110512 
سیاه بخت » سياه روز » شوریده بخت ۰ 
فلکزده» شوم اختر ۰ شقی , اختر سوخته . باد 
بدست » بلامدار ۰ پی سفید ؛ ادبار گر 
بدیختی › بى طالعی . ادیار ۰ talihsizlk‏ 
ادباری » بد شانس 
تاريك شدن بخت . پرگار 0۱۳086 2اوطناها 
کسی کر بودن 
زاییدن گاوکسی talih yüzüne gül "nek‏ 
تعلیق . خط تعلیق 1216 
تعلیق کردن . بتاخیر انداختن 6۱۳6۷6 ikاta‏ 
۱ستعلیم » تدریس ۲-تربیت ۲(نظ)۰ 12۳ 
دستور العمل » دستورات . اوامر 121۳21 
آئین نامه talimatname‏ 
دستور دادن , امر صادر  vermek‏ 1211۳021 
کردن 
(نظ) اردوگاه 19اه 
(نظ) کتابچه تعلیمات 1211۳082606 
تعلیم وترییت . آموزش ۱6۲0۱۷6 "اها 
وپرور ش 
طالب » جویا , خواهان اها 
(عو) طالب , خواهان , متقاضی اامااها 
(راه) خیابان تالی ۷۵۱ اھا 
طلق . پودر تالك اها 
گرزن 1210۳ 
(عو) تلقین 12۷0 
پودر تالك 0007281 talk‏ 
سنگ هرکاره اوا2۱9] 
تلطیف 121 


تقسیمات » تقسیم بندی taksimat‏ 
پخش شدن . تقسیم شدن ۰ 601۳066 ۱25 , 
قسمت بندی شدن 
قسمت*کردن ۰ تقسیم کردن ۰ 6۱۳6۷ 18۴510 
سر شکن کردن » قسمت بندی کردن 
تاکسی متر 12۳51۳۳06176 
تقصیر , کوتاهی » گناہ 12151۲ 
۱-تقصیرات . گناه هان ۲-(عو) ۱25۳۵1 
مقدرات » سر نوشت 
قسط » تقسیط /1315 
قسطی, اقساطی ۱2۷516 
قسطی کردن 12۲61016001۲۳۳۵۷ 
اقساط 1851018۲ 
قسطی . اقساطی ااا126 
فروش اقساطی وااهه ااانیاه1 
تاکسی کرایه کردن ۰ تاکسی ۱۱۳۵ 12۳5 
گرفتن 
تقطیم 121 
(نظ) داکتيك 12۳1۱6 
تقطیر کردن 6۱۳۴6۷ taktir‏ 
صدای تاق توق 12۲1 
کفش تخته ای › نملین 12100۷5 
تقوی 1210۷5 
تقویم , گاهنامه , گاهنما » سالنامه ۰ 12۳0۷۳ 
سالنما 
تقویت . تشیید 1270۷1۷6 
تقویت کردن . قوه دادن . 6۱۳6۷ takviye‏ 
نیرو دادن » نیرومند ساختن ۱ 
(قد) طلاق قا 
تالان » یفما , لاش . تاراج . چپاول 12120 
غارت شدن , به لاش شدن ۰ 901۱۳6 talan‏ 
تالان شدن ۱ 
تالان کردن . تار ومار کردن ۰ ۱۳6۵۷ 2120] 
غار ت کردن , غار تیدن »به تاراج بردن 
تالان کردن talanlamak‏ 
براده »تلاشه . رند » پوشال . قراضه » 28 
رنده چوپ , توپال 
خاك ارہ ۱۵2 واها 
موج 12122 
موج زدن 121821206086 
دانش امه شاگرد » دانشجو ریت عطعاه۱ 
طلاب » دانش آموزان »دانشجويان 12169616۲ 


tango 


درست درهمین وقت» درست 5۱۲۵0۵ uط‏ 12۳0 
همين موقع 

(دس) جمله» کامل 0۳۱۶ 12۳0 

tam güneş tutulması (هو) کسوف کلی‎ 

سر ر است » بدون کم وکاست 12۳01084 12۳0۱ 

متحد امال , بخشنامه » تعمیم 12۳1۳0 

تعمیم گردن etmek‏ 12۳01۳ 

تعمیر » ترمیم » مرمت 1271۲ 

تعمیرات 127۳0۲81 

تعمیر کار , اوستا 12۳01۲۳61 

مر مت شدن » تعمیر شدن 6011۳۳6۷ tamir‏ 

مرمت کردن » تعمیر کردن 6۱۳۳6۷ tamir‏ 

مر مت شدن 96۲۳06۷ tamir‏ 

تعمیرگاه » تعمیرخانه 127۳01۳۳2۴6 

(دس ) اضافه ؛ ترکیب 12۳01۵072 

(دس) مضاف 12۳01۵020 

(دس) مضاف الیه 1۵۳012۷20 

تمامی » کلیت 12701 

tam lara) بطور کامل‎ 

کامل گردیدن . تمام شدن ۰ ۵0۱۳۳۵۲ 12۳0 

بودشدن 
تامپون » سپر 1301800 
(رض) عدد صحیح 5۵۷۱ 1270 


بکلی خالی 13۳0127۲ 
بیمارستان باتمام ۱۵8۱806 tam teşekküllü‏ 


تشکیلات 
۰ دوزخ »نيران » جهنم 12۳01 
سحر » سقیدهء صبح » صبح كاذب » فجر 120 
پگاه tan ağarmadan‏ 
سفیده دم » سپیده دم » فجر » 28۲15۷ 120 
سپید دم ۰ پیه صبع , چاك 
تنور 1۵001۲ 
نان تنوری , تاشك 6۳6۳۳68۱ 1200۱۲ 
استا » عدد ۲سدانه ۲-شروند tane‏ 
(هواپیما . کشتی) 
ریزه » دانهء کوچك 1206016 
دانه چین 120661 
دانه چیدن tanelemek‏ 
سرانه دانه ۲-دانه دار 16061 
گردمازو 12060 
دلنگ دولنگ کردن 1209۱۳020۳021 
دلنگ دولنگ 1۷۸90۲ 1209۱۲ 


۱-(مس) تانگو ۲-(عو) خانم فرنگی 12090 
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تلطیف کردن 6۱۳6۷ taltif‏ 
مسیر اصلی رودخانه 120۷00 
۱-تام » تمام , کامل » درست ؛ برکمال ۰ 12۳ 
بی نقصان › بسند ۲-عینه ۳-همینکه 
طمع ٠‏ حرص » آز ؛ بند » هوس tamah‏ 
طمع کردن . طمع افکندj‏ ۰ tamah etmek‏ 
چشم سیاه کردن » میل کردن » دل خواستن 
پرطمع . طمعکار ؛ حریص ۰ چشم 12۳020687 


و دل گرسنه 

طمعکاری ۰ حرص ۰ چشم ودل 120۳02۳01۳871۷ 
گرسنگی 

تطمیمع کردن ۰ پرطمع 12۳08۳1200۱۲۳۵ 


کردن » به طمع انداختن 
طمع كردن ۰ طمع بسن ۰ 
طمم در بستن , چشم سرخ کردن به چیزی 
بی طمم » بی غرض 12002۳512 
۱-تمام , تام , کامل » بی نقصان »بى 12۳02۳ 
عیب , بدون کم وکسر ۲-درست ۳-خیلی 
خوب ءباشد 
یکلی ۰ بکمال ,تماما › یکسره ۰ ۰۱۵۳۵۳60 
کامل , قرار واقع . على الاجماع . کلیاً 
شش دانگ , تمام 1208701 
تماما ٠‏ بکلی ٠‏ كلا , كاملا > جملگی 12۳780۳0۱۷۱۵ 
تمامیت » کمال 12۳03۳01۷6۰ 
اتمام ٠‏ اکمال » تتميم tamamlama‏ 
تمام كردن › انجام دادن .۰ tamamlamak‏ 
بپایان بردن , به پای آوردن » قرار کردن › 
کامل کردن . خاتمه دادن . به انجام رساندن 
tamamlanmak‏ 


tamahlanmak 


انجام شدن » بسر آمدن » به 

کمال رسیدن ؛ سر آمدن › تمام شدن ۰ به 

ختام رسیدن » کامل شدن . پایان یاف , به 

انجام رسیدن » سپری شدن . پرداخته شدن ۰ 

پالیدن » به اتمام رسیدن . به پایان رسیدن ۰ 
خاتمه یافتن 

تمام شدن , پایان یافش ۰ tamam olmak‏ 

انجام شدن . خاتمه یاف 

کامل عیار , تمام عیار 2۷3۲ 12۳0 

(مس) طنبور » تنبور ۱2000۲ 

(مس) طنیوره › طنیور ؛ تنیور 12۳00018 

(مس) طنبوره ساز 120۳00017660۱ 

(مس) طنبور زدن tambur çalmak‏ 

(مس) طنبورزن 12۳00071 


tapı 
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اثبات کردن »به ثبوت رساندن 120۱2۴۵۷ 
تعریف ۰ شناسایی ۰ تعمرفه ۰ 12000۳03 


معلوم کردن 
(رض) تانژانت » شبه ظل » مماس tanjant‏ 
١-(نظ)‏ تانك ۲-مخزن آب آهنی 120۷ 
(نظ) رانندهء تانك ٠‏ صنف تانك ۰ 120۷۱ 
تانکیست ۱ 
-کشتی نفت کشی ۲-ماشین نفت 120۳76۲ 
کشی 
(نظ) توپ ضدتانك 120062۷27 
(قد) مبهوت شدن › تعجب كردن ۰ 12018۳086 
خیره ماندن 
طنین دار 1306020 
خدا » خدای . خداوند » خداوندگار ۰ 130۲1 
الله ٠‏ ایزد » رب » یزدان » پروردگار ۰ 
آفریدگار» جهان آفرین » باری . بغ » تانگری 
اله ۰ رب النوع 120۲ 
الهیات , علوم الهی 1201011۳ 
خداپرستی 120۲16۱6 
الهه . ربه » ایزد بانو 120۲۱48 
عید tanrıkulu‏ 
ربوبیت » خداشی » ایزدی 120۲۱۱ 
بنام خداء بنام ایزد adıyla‏ ۲200700 
ربانی » یزدانی ۰ رحمانی . لاهوتی. ۲20۳15۵1 
الهی ٠‏ خدائی 
خدا نشناس 120۲152 
پناه بر خدا 5۱۱۳۱۲۱۳۱ Tanrı'ya‏ 
معجزه ٠‏ خارق العاده 1205۱6 
(پز) فشار خون 12051۷00 
فشار خون سنج ۰ نبض نگار 2161 12051۷00 
طنطنه ۰ تجمل ۰ شکوه . طاق 1201۵06 
وطارم , طمطراق , دبدبه 
پر آب وتاب . باطنطنه » باشکوه 12012081 
فجر , سحرگاه tan vakti‏ 
باد صبا ۷۵ 120 
تنظیم 12021۳0 
تنظیم کردن ۰ درست کردن 6۱۳6۲ 12021۳0 
۱-چوب پنبه ۲-دریچه , فتیلهء توپ 1202 
پرست » پرستنده 120240 
۱-معبود ۲-درگاه » درگه 1201 


(پز) تشخیص ها 

آشنا » شناسا » دوست ۰ شناس tanıdık‏ 

شاهد , گواه tanık‏ 

گواه آوردن » شاهد آوردن 96۱۲۳۳6۷ 120۱۳ 

tanık istemek گواه خواستن‎ 

باگواه اثبات کردن ۰ گواه tanıklamak‏ 

آوردن 

شواهد ۰ اشهاد » گواهان 120۱۷12۲ 

گواهی . شاهدی › شهادت 120۱۳۱ 

گواهی دادن. گواهی کردن 6۱۳۳6۲ 120۱۳۱۳ 
گواه آمدن . گواه شدن 0۱۳۳۵۷ 120۱۴ 

(پز) تشخیص دادن ۷۵۷۳۳۵۴ 120۱ 

اشهاد کردن ۰ گواه کردن ۱۷۱۳۳۵ 12۳0۱۳۴ 
شناخته شدن 1200۳216 

تعریف » تشریع ۰ توضیح 13017 

شناخت » شناس , معرفت , تبین 1201۳2 
۱-شناخت › دانست , بلد بودن ۰ 120۱۳6 
شناخت داشتن ۲-بجا آوردن » جا آوردن 


۲سقبول کردن ۰ ۶-تشخیص دادن . ۵-احترام 
گذاشتن 

تعریف کردن ۰ توضيح دادن ۰ tanımlamak‏ 
تشریح کردن 


شناخته شدن . معلوم شدن ۰ 13010۳0۵1 
شهرت یافتن » معروفیت یافتن 
گمنام tanınmamış‏ 
گمنامی tanınmamışlık‏ 
گم نشان , نامعلوم » نامعروف 12010002۷20 
مشهور » معروف ۰ سرشناس ۰ 120100015 
شناخته شده » انگشت نشان 
آشنا , دوست » شناس ؛ رفیق 12015 
آشنا 1۵0159۱۷ 
آشنانی ۰ شناسایی 12015۱۳16 
۱-آشنا شدن ؛ سر وسر پیدا 12019۳0816 
کردن بهم معرفی شدن ۲-باهم آشنا بودن ۰ 
دوست بودن 
معرفی شدن 1201811۳۱۱۳۴۵6 
معرفی » شناسانی 1301511702 
همعرفی کردن ۰ آشنا کردن ۰ 120191۱۳۳۵۴ 
شناسا کردن , شناساندن ۰ شناسانیدن ۰ 
دوست کردن 
دلیل » حجت , برهان 120 
معرفی (کرده) شدن ۰ شناخته 12011۱۳۵6 


شدن 


۱3۲۱ 


tapınak - 443 - 


شانه زدن »از شانه گذر اندن 12۲2۳3۳0۵6 
شانه زده » شانه کرده ۱27811 
-شانه کردن ۰ شانه زدن ۰ ۲- 12۲2070۵16 
گلوله باران کردن ۰ ۳-بادقت جستجو کردن » 
از مد نظر گذراندن ۶-نت برداری کردن 
از مد نظر گذر اندن yapmak‏ 1212005 
اسر خود را شانه کردن ۰ 12187۳05816 
۲-جستجو شدن ۲-نت برداری شدن 
رتیل رتیلاء !6۲۳۶۵6 12۲6012 
طراوت » آب ورنگ » تروتارگی ۰ 1272۷61 
شادابی 
بی آپ . پژمرده . بی طراوت 1273۷61512 
تار زن ۹۵۱90 12۲ 
(مس) تار زدن 221۳56 tar‏ 
(گیا) داررچین 12۲9۱0 
برنگ دارچین 1271۱0 
طرد کردن »› راندن 18۲061۳06۷ 
طرح ٠‏ کرد 1370 
۱-(قد) کسر کردن › کم کردن 12۲۳61۳6۲ 
۲-مالیات گذاشتن 
(گیا) هندبا , علف کرم 12۲۳0 
(گیا) طرخون » ترخون » ترخان لاه 12۳۳۱10 
زراعت ۰ کشاورزی ۰ فلاحت , برز ۰ 13۲1۳ 
برزه » بشکاری 
(سیا) وزير زراعت › وزير 0۵۲۵0۱ 121۱۳ 
کشاورزی 
(سیا) وزارت زراعت ۰ 0۵۲۵018 1۵۲۱۳ 
وزارت کشاور زی 
کشاورز »زار ع »فلاح » برزگر 121100601 
زراعی » زراعتی » فلاحتی 1271۳51 
(راه) عبور تراکتور ممنوع ۱۲۵6۲ 1301۳ 
تعریف , توصیف , توضیح 187 
استعرفه ۲سصورت حرکت وسانط 13716 
نقلیه 
-١‏ تعریف کردن ۰ توصیف 6۱۳۳6۵۲ tarif‏ 
کردن ۰ وصف کردن ۲- رافنمانی کردن 
۱-تاریخ ۲-کتاب تاریخ درس تاریخ 12710 
تاریخچه tarihe‏ 
۱-مورخ »تاریخ دان , تاریخ نویس 12716 
۲-معلم تاریخ » استاد تاریخ 
ماده تاريخ tarih düşürme‏ 
ماده تاریخ نوشتن tarih düşûrmek‏ 
تاریخی 1211 


معبد ۰ عبادت گاه . پرستش گاه 120۱0۵6 
معاید tapınaklar‏ 
پرستش ۰ عبادت 13010۳02 
عبادت کردن ۰ پرستش کردن ۰ 180۱۳۳۵۲ 
بندگی کردن 
پرستش , عبادت 130702 
۱-پرستیدن ۰ پرستش کردن ۰ 130۳081 
عبادت کردن » بندگی کردن ۲-بسیار دوست 
داشتن 
(عو) پست . مزخرف »بی ارزش 12000 
سرسیز »ترو تازه , خیلی تازه 1801826 
قباله 1801 
دفتر ثبت املاك 066167 tapu kayıt‏ 
قباله کردن tapulamak‏ 
بنچاق » سند مالکیت 560601 120۷ 
بی قباله 12052 
تار 12۲ 
تراس ٠‏ پشت بام 12۲843 
۱-طرف . سوی ‏ سمت »سو »سوك 12۲81 
۲سناحیه ۰ کنار > کناره ۰ گوشه ۰ کرانه » 
منطقه ۳-طرف مقابل » شخص 
طرفدار ۰ طرفگیر 1212]9۲ 
بسوی » بسمت » بچانب »به طرف 12۲80108 
از جانب , ازطرف » ازپیش , به 1278100۳08۴ 
اهتمام »از قبل » توسط 
۱-چوانب ۰ جهات ۲-طرفین 12۲8/18۲ 
فی مابین arasındaki‏ 1۱27212۲ 
۱-پهلو دار ۲-طرفدار ۱278 
بی طرف 12721512 
(سیا) منطقهء بى طرف 0۵۱96 127815۱2 
بی طرفی 127815121۱1 
(سیا) پیمان بیطرفی 50129۳088۱ 1202151216 
طرقدار » طر فگیر » هواخواه ۰ 1272118۲ 
هوادار . جانب دار » پارتی 
طرفداری ۰ هواداری ؛ جانب داری 12721127115 
طرفداری کردن »۰ پشتی 6۱۳6۲ 12720127107 
کردن » جانب داری کردن » هواداری کردن 
طرفداری ۰ طرفگیری ۰ جانب ۱۸۱۳۵ 127۵1 
داری ۱ 
طرفداری کردن ۰ طرفگیری ۱۵۱۳۵۲ araf‏ 
کردن » چانب داری کردن 
شانه tarak‏ 


tasavvuf 


tarihî roman - 444 - 


سنجچش 13۲1۳2۵ 
۱-وزن کردن ۰ سنجیدن ۰ کشیدن 12۲0۳81 
۲-قیمت گذاشتن 
ترتوف آدا13۲ 
تار وسار , پبخش وپلا » پرت وپلا ۰ 1270۳73۲ 
نیست ونابود » در بداغان 
تارومار کردن » پرت وپلا 6۱۳6۷ 1370۳037 
کردن » پریشانیدن 
تارومار شدن tarümar olmak‏ 
طرز » روش »سبك» فن» کردار؛ طور ۰ ۵72) 
طریقه , طریق » شیوه » شگرد ۰ رویه » روند» 
منوال ۰ سياق » مسك » گونه » اسلوب. 
نحوه. نحو , هنجار » وجه » وضعیت. نوع. 
طور » جور 
بوچه , بطرز 13۲21002 
۱ پوز ش 1272۷6 
طلب عفو کردن ۰ پوزش ۷۵۲۳۵۷ 12021۷6 
طلبیدن 
وجوه , طرزها 12021۵۲ 
تاس » طاس . باطیه » کاسه 125 
تاسه » تخس »› غم وغصه , درد وغم tasa‏ 
فم خوردن » غصه خوردن . فکر 2۵۷۳6۷ 299 
و خیال کردن » تاسیدن 
غم خوردن ۰ غصه خوردن » فکر 1298130۳0216 
وخیال کردن » تاسیدن ۰ 
غم وغصه دار » غمگین » مفموم 2531 
تسلط » تصدیع الاا1252 
تصنمع ۰ ساختگی » ظاهر سازی 125208 
لائحه » لایحه ٠‏ طرح 1283۲1 
(هس) هندسهء ترسیمی 960۳۳61۲ 1282101 
تصور ».طرح » طرح ریزی 1252110 
طرح ریزی شدن 1388۲1۳0130۳02۵6 
۱-تصور کردن » نیرنگ زدن ۰ 1252۲12۳0816 
۲-طرح ریزی کردن 
۱-پس اندار ۰ صرفه جویی ۰ 12887 
اندوخته ۲-تصرف »دست برد 
پس انداز کردن ۰ صرفه tasarruf etmek‏ 
جویی کردن » اندوختن » پس دست کردن 
صرفه جو uںاtasar|uf‏ 
تصرف کردن « صرفه tasarrufta bulunmak‏ 
جونی کردن ۱ 
لاقید » بى درد وغم » فار غ البال 1258512 
تصوف , عرفان ۰ صوفی گری 1353۷۷ 


رمان تاریخی ۲۵۳۵۲ 1271۳ 
تواریخ 1271۳016۲ 
۱-مورخ » مورخه » بتاریخ » مربوط به نها 
تاریخ ... ۲ستاریخ دار ۱ 
ماقبل تاریخ » پیش از تاریخ 6868 tarih‏ 
تاریخی 371۳661 
بدون تاریخ 2010512] 
مورخ , تاريخ نويس ٠‏ تاريخ ۷۵2۵۲ tarih‏ 
نگار 
راه ٠‏ طریق ۰ سلك 1201۷ 
۱-طریقت » طریقه . فرقه » سلك ۰ 1201۲۵1 
مسك ۲-چاده 
اهل طریقت 1271۳۷6161 
(تص) پیر طریقت › پیرمفان 0 120121 
تعریض » سخن سربسته » سخن گوشه ۱22 
دار 
مزرعه » کشتزار » کشت , باسره ۰ 12۲14 
پالیز » ملك 
دشتیان tarla bekçisi‏ 
کلا کموش ۰ موش صحرائی 5٥۲ھ‏ 127102 
کلی. جل اوں) 12112 
مزار ع 1200213۲ 
(گیا) لبلاب 521۳۳29/3۱ tarla‏ 
شخم tarla sürme‏ 
شخم کردن ۰ شیاریدن » 50۲۳6۷۲ 12713 
گاوکردن ز مین »شيار کردن 
طرسوس 12۲505 
۱سطرد » اخراج ۲-(نظ) دفع » راندن 120 
تنبیه کردن ۰ كسى راتکان 1271813۳0816 
کردن وهل دادن 
- وزن ۰ سنگینی ۲- ترازو ۳- 12۲0 
مقیاس ۱ 
موزون » سنجیده 12۲1۱1 
وزن شدن ۰ سنجیده شدن ۰ 1۵۲۱۱۱۳۵۷ 
کشیده شدن 
وزن نشده , نسنجیده › ناموزون 14711512 
مباحشه » مناظره » جدل » پیکار ۰ 12705۳82 
مشاجره , بگومگو » مشاجرهء لفظی 
میاحشثه کننده , مشاجره کننده 12711708601 
مباحشه کردن , جدل داشتن » سرو 2701570۵] 
کله زدن » شارت وشورت کردن » بگومگو 
کردن ۰ مناقشه کردن . مشاجره کردن » بگو 
مگو داشتن » جرو بحث کردن 


taşımacılık 


tasavvufî - 446 - 


۲-تألیف » تصنیف 
رده بندی کردن ۰ طبقه بندی ۵۱۳۴6۷۲ 150 
کردن » در جه بندی کردن 
تصانیف 12501/16۲ 
(دس) تصریف ۰ صرف كردن 12571 
تصریح » آشکار » فاش 126710 
کاملاً تمام » بکلی تمام ۰ تمام کمال ۱2512۳02۲ 
تصویب » صلا حدید » صوابدید 125۷1 
پذیرفته شدن ۰ مصوب شدن. 601۳6۷ 129۷10 
به تصویب رسیدن" 
تصویب کردن » به تصویب 6۱۳6۷ 125۷10 
رساندن 
قطعنامه 126۷1002۳76 
۱-تصویر» شمائل » شمایل » تمثال . 125۷۲ 
پیکره ٠‏ پیکر ۲-(عو) عکس 
مصور شدن 601۳۴6۷۲ tasvir‏ 
وصف کردن ۰ توصیف کردن 6۱۳06۷ 126۷1۲ 
- ۱سسنگ »حجر , جندل » برد ۰ ۲سنگین ها 
خایه ٠‏ خصيه » تخم » بیضه 128816 
اسخایه دار , ۲-(مج) (عو) جسور ۰ ۱298 
شجاع ۱ 
(پز) ورم بیضه 12921۷30915۱ 
سنگ انداختن ۰ سنگ پرتاب 21۳02916 125 
کردن ۲-(مج) لغاز خواندن » کنایه زدن 
مار ماهی 0۵۱۱ 12 
چاپ سنگی 25۳25۱ 12 
عروسك گچی ۵06۷ چا 
سنگ شناسی ٣اط‏ چھا 
سنگ تراش» حجار ۲-سنک کن 35 
سربودن » جلو زدن ۰ بهتر ۱۳۵۲۱۳۵۲ taş‏ 
بودن از کسان دیگر ۱ 
سنگ تراشی ۰ حجاری 129600 
سنگفر ش 065677۲6 125 
سنگفر ش کردن 06596776۷ 125 
سنگچین › دیوار سنگی 01۷۵۲ و2 
مار ماهی ۵۱8۱ 12960060 
پیمان کار دست دوم . مقاطعه کار 286700) 
دست دوم ۱ 
قال سنگ 12۷1 125 
کابیله . جواز » جوازه ۱۵۷2۲ taş‏ 
فسیل » سنگواره ۰ مستهاثه ااچها 
حمل 1251۳02 
حمل ونقل 125۱۳0860۱111 


عارفانه. صوفیانه ۰ تصوفی ۰ 1280۷۷1 
عرفانی 
صوفی نامه ۰ کتاب تصوف ۱۵01 tasavvuf‏ 
تصور » فرض , تجسم 1282۷۷1۲ 
غير قابل تصور 60116۳062 1382۷۷۷۲ 
تصور کردن » پنداشتن .۰ 6۱۳6۷ 1252۷۷1۲ 
خیال کردن » گمانه بردن » گمانه کردن › 
گمان کردن » گمان داشتن , انگاشتن . انگاردن 
۰ صورت نمودن » به تصور کسی در آمدن 
صورت يسنن ۰ صورت بر olmak‏ 1262۷۷۲ 
کشیدن 
تصدیم , مزاحمت 12501 
تصدیق , گواهی » تصویب 129016 
به تصویب رسیدن 60۱۳۳6۲ 12601 
تصدیق کردن ۰ گواهی کردن ۰ 6۱۳۳6۲ 12501۳ 
به راست داشتن » به تصویب رساندن 
مصدق , مصوب . گواهی شده . اجه 
تصدیق شده 
تصدیق نامه . گواهی نامه 12501۳008606 
تصدیق نشده , گواهی نشده ۰۱2901۲812 
۱-تصفیه . پالايش .۰ تزكيه tasfiye‏ 
۲-حساپ صاف کنی 
۱-تصفیه كردن ۰ صافی tasfiye etmek‏ 
کردن» صاف کردن . پاك گرداندن , پالاییدن » 
پالودن . پالیدن ۲-حساب راصاف کردن 
۳-ازکار دور کردن 
پالایشگاه , تصفیه خانه 12511۷6۳0806 
تصغير 12891۲ 
تصحیع » غلط گیری . غلط گیری طاا5ه1 
کتاب 
غلط گیری کردن ۰ تصحیح tashih etmek‏ 
کردن 
قياس 1281۳ 
قياس كردن 1265۱۳012۳08۷ 
طاس کیاب tas kebap‏ 
١-مسوده‏ ۰ چرك نويس ۰ مينوت ۰ 126181 
پیش نویس ۲-تقلید ۱ 
تظاهر کردن . پز دادن » از خود 12912۳087 
نشان دادن » وانمود کردن 
تسمه » قیش ۰ تنگ . پالهنگ ۰ 1257784 
سيرم » دوال , دوبال 
تصمیم , عزم 125۳01۳ 
۱-طبقه بندی ۰ دسته بندی tasnif‏ 


۱۵ 


taşıma ۱۵0۵ - 446 - 


اسطفیان ۲سیلاب ۲- لبریز 128008 

اسر رفتن » لبریز شدن ۲(مج) 189/786 
طفیان کردن » صبر تمام شدن 

معدن سنگ 0628۱ و12 

(گیا) پنب»ء نسوز › پنبهء لودا02۳ 14 

کوهی , آز بست 

سنگ پاره 02۲85۱ چھا 

سفیداب اعلا 000۲۵ 125 

شهرهای خارج از مرکز 2572 

کربلایی 128721 

به سنگ نیز کردن ۲۱66۷ اوه 

سنگی » سنگین 20اه 

نفت سفید 125۷2 

سنگ نوشته › کتابه , کتیبه ۰ ۷2271861 125 


نگ نیشد 
سنگدل ۰ قسی القلب ‏ سخت ۰ ۷۷۲6۵۲ چا 
ہبی رد حم 

۱-چاشنی » مزه » لذت » طعم ۲-زبان tat‏ 
بسته 


مذاق ۰ حس ذانقه ۰ حس اونالانال tat alma‏ 
چشائی 
تاتار Tatar‏ 
(قد) چاپار پست قدیم 1212۲ 
تاباری » زبان تاتاری 16180028 
پشهء کوره 12127016 
غذای ناپز › قدری خام 1218751 
۱-تطبیق ۲-اجرا کردن کاطاها 
-(نظ) مانور ۲-استازژ ٠‏ کار tatbikat‏ 
آموزی 
تطبیق کردن 6۱۳6۲ tatbik‏ 
تطبیقی 121016 
تعطیل ۲-تعطیلات ااا 
خوابانیدن ۰ متوقف كردن ۰ 6۱۳06۷6 اناها 
تعطیل کردن 
خوابیدن (کارگاه) 0۱۳۳۵۲ اناا 
شیرین کردن ۰ ۲- خوشمزه 121120017۳0276 
کردن » مزه داز کردن . لذت دار کردن 
سشیرین شدن ۰ ۲-لذت دار 121020۳081 
شدن ۰ خوشمزه شدن 
ا-شیرین ۰ شکردار . انگبین tatlı‏ 
۲-شسیرینی ۲- بامزه , بانمك » دوست 
داشتنی ٤-قاقا‏ . غاغا (زبان کود کانه) 
کمی شیرین 1211024 


ظرفیت ١‏ ظرفیت برد ۵001 1281۳02 
“حمل کردن . نقل کردن » حمل 1281۳0816 
ونقل کردن » انتقال دادن » ۲سباخود بردن › 
همّراه خود بردن 
ظرفیت برد » خورند ۲۵۵89165 122۱۳02 
اسباپ کشی ۰ چابجانی 13810005 
«سنقل شدن , نقل مکان کردن ۰ 12910۳021 
اسباب کشی کردن » منزل عوض کردن 
۲-حمل شدن 
غیر منقول » مال غير منقولی ۲۱۵۱ 125۱0۳022 
لبریز کردن 1281068 
(راه) وسائط نقلیه , وسیلهء نقلیه 1250 
(ر اه) وسائط نقلیه , وسایل نقلیه 128112۲ 
(راه) عبور از دو ۷۵۱ taşıt trafiğine kapalı‏ 
طرف ممنوع 
حامل , نقل کننده 18291۷50 
خبرکش » سخن چن ؛ دوبهم زن 128161 
(پز) پرتپشی 12918701 
کباب سنگ ۷۵0۵0۱ وھا 
تحجر ۷۵5/۱۳۵ taş‏ 
۱-طفیان آپ ٠‏ فیضان ۰ سیلاب 12661۳ 
۲-پرهیجان › مفرط , آشفته » مضطرب . 
متلاطم " 
طغیان . جوش , هیجان ۰ تلاطم 12810011 
جوش کردن . طفیان کردن yapmak‏ 12500۴ 
زغال سنگ ۱۵56۳۲۲۵۲ 
سنگسار , رجم , سنگ باران 1۵512۳024 
۲-هجو › هجوي 
ا-سنگسار کردن › رجم کردن ۰ ھ٣‏ ھاچھا 
سنگ باران کردن ۲۰-لغاز خواندن » هجو 
کردن ۰ هجو گفتن , کنایه زدن ۰ سرکوفت 
کردن » طعنه زدن » ۲سنگفرش کردن 
سنگسار شدن ۰ رجم شدن 125120۳086 
۲-هجو کرده شدن 
رجیم ۰ رجم شده 125130۳15 
سنگها » احجار » حجار » حجاره 129187 
استحجر ۲ستراجم 28003اوها 
ا-تحجر کردن . ۲-به هم سنگ 1291880086 
انداختن 
به سنگ گرفتن ۱25121۳081 
پلمه » لوحهء سنگی ۱9۷۵ 125 
اسنگلاخ ۲-سنگ خروس »۰ سنگدان 6ااوها 
۳سسنگ فرش 


tavsamak 


۱۱ - 447 - 


ترغیب کردن » بطمع آوردن 
(گیا) تاتوره » داتوره ھاںاھ)ا 
(پز) طاعون .وبا 200] 
١-تاو‏ ۲-آب وتاب ۳-چاقی حیوانات 13۷ 
تابه » تاوه » ماهی تابه » روغن داغ کن 12۷2۵ 
نان تابگی » نان تاوگی 0۳۳۳66۱ 1۱2۷2 
طواف /۱۵۷۵ 
تطوف eme‏ 12۷2۵1 
طواف کردن ۰ طواف زدن emek‏ 12۷21 
۱ تابگی 12۷2۵11 
سقف »۰ پوشش . بام » پشت ۰ جفت ۰ 13130 
مسقف » پوشیده 13۷301 
میانجی گری , پادر میانی الا2۷255] 
میانجی گری کردن . پای در 61۳۳6۲ ادا2۷255] 
ميان نهادن 
توطن » وطن گیری 12۷۵1110 
کلاه گذار ۰ جیب بر 13۷61 
گل خانه , گرم خانه 12۷۳206 
طور » رفتار » طرز »جور »نوع » حال 12۷1۲ 
موضعگیری اتخاذ کردن ۵1۳2۵۲ 12۷۱۲ 
اطوار 12۷۱۲13۲ 
ژست گرفتن 1۵0۳۳09 tavır‏ 
مسامحه » موافقت » عوض . مراعات 12۷12 
مسامحه کردن ۰ موافقت ۰ vermek‏ 12۷12 
کردن ۰ عوض دادن » مراعات کردن » رو دادن 
۱-طویله » اسطیل . باره بند » 12۷6 
۲-تخته نرد 
تخته بازی کردن 21۳09 12۷1۵ 
شش انداز . نراد ۰ تاس باز 12۷1201 
۲-مهتر , طویله دار 
گاه tavila hanesi‏ 
۱قوام آوردن ۰ ۲-کلاه گذاردن 12۷12۳096 
۳-گول زدن » ریشخند کردن 
۱-تویدن . قوام آمدن ۲-گول 12۷120۳05816 
خوردن » کلاه سرش رفتن ۲سچاق شدن 
حیوانات 3 
تخته بازی کردن 0۷۳۵۲۳۵ ۱2۷۱2 
تخته بازی :نرد لاالالا0 12۷15 
مهرهء نرد » تخته لاام 12۷12 
تاس ۰ کعب 23271 13۷12 
ستویده . فوام آمده ۲-چاق شده 12۷1 
شل شدن tavsamak‏ 


سشیرینی فروش , قناد ۲-شیرینی 121161 
ساز » شیرینی پز ۰ شکر ریزی 
شیرینی فروشی » قنادخانه 00۷6۵۲۲ tatlıcı‏ 
شیرینی پزی 121011 
کلوچه 4576۲ tatlı‏ 
شیرین زبان » شیرین سخن » خوش ااال اااها 
زبان » خوش سخن » خوش بیان » خوش کلام » 
طوطی سخن » بلبل زبان » جادوزبان » چرپ 
زبان , چرب گفتار 
(گیا) کدوی اسلامبولی ۰ کدو ۷۵۵۵ 121۱ 
حلویات 12115۲ 
خوشمزه شدن ۰ شیرین شدن ۰ 1211۱129۳021 
بانمك شدن 
شیرینی دار » باشیرینی ااالا12 
۱-حلاوت » شیرینی ۲-خوش مزگی 121۲ 
(گیا) لیموی شیرین ۱۳۳0۳ 121۱۱ 
شیرین بیان » شیرین دهان » 56۵211 1۵۱ 
شیرین زبان 
آب برنده لو الا12 
ماهی درشت قنات 02۱91 باوالاه؛: 
ماهی خاردار رود خانه یی ۰ ۱9۷۲۵8۱ uءاااھا‏ 
لوتی 
کلمل » کالومل 5010۳60 ١اأ1a‏ 
چشایی » ذانقه » اذافت ۰ چشش 13172 
ذایقه ۰ حس ذایقه › چشایی ٠‏ ایںرںdu‏ 121۳02 
چشش . احساس ذوقی ۰ احساس چشایی . 
حاسهء ذوق 
چشیدن ۰ مزه کردن » زبان زدن 2۳096 
خاطر جمعی ؛ راحتی خیال › تطسین. 21۳00] 
اطمینان 
تمام کمال , کافی و وافی ‏ 121۳010627 
مطمئن شدن . کرم کشت ۰ 0۱۳۵6 1210 
اطمینان پیدا کردن 
ذائقه ای » چشانی اوادا 
۱<بی مزه. بد طعم ۲-بی ذوق .۰ بی عافاها 
معنی › ناگوار 
1-بی مزه شدن › کم شیرین 1۵1612128۳0216 
شدن ۲-(مج) لوس شدن » خنك شدن » بی نمك 
شدن 
سبی مزگی ۰ بی طعمی » بی 216۱211 
شیرینی ۲-کار بی معنی و مزخرف 
۲-ناگواری 
۱-چشاندن . چشانیدن ۲-(مج) tattırmak‏ 


tazyik 


tavsatmak - 448 - 


طیار » پرنده 12۷۷3۵6 
(هوا) هواپیما , طیاره 13۷۷3۲6 


(هو!) هوانورد » خلبان ۰ طیاره 12۷۷۵۲601 
جی 

(هوا) فرودگاه .۰ میدان ۲۱6۷۹۵۲۱ 12۷3۲6 
طیاره 


کت ودامن زنانه 1۵۷۷۵۲ 
تظلم . داد خواهی ۰ شکایت 12211۳ 
تضرع » التماس 1322۲۲1 
۱سنازه , حدیث »نوين »نو » جدید 1226 
۲سسسرسیز »تر »تر وتازه ۲-زن جوان 
۶-سرحال 
(گیا) فلفل اسلامیولی ۰ فلفل 0۱06۲ 1226 
سبز , فلفل ترشی 
نان تازه taze ekmek‏ 
۱-تازه کردن »نو کردن » تجدید 122616۳061 
کردن ۲-تکرار کردن 
تازه شدن » تجدید شدن 12261601061 
جوان شدن 1226165۳۳0616 
۱-تازگی » حدوشت »نوی ۰ طراوت 122616 
سر سبزی , تروتازگی ۲-جوانی 
1 بلك , مبوهء تازه ۲6۵۷۷6 1326 
(گیا) پیاز چه . پیاز ك 50920 1226 
تازی 1221 
لاغر شدن ۰ ضعیف شدن 122۱16859۳081 
تعظیم 1421۳ 
احترام گذاشتن 6۱۳06۷ 1221۳0 
۱-تسلیت » سرسلامتی ۲-بعزیه ۰ 1822۷6 
تسلیت نامه taziye mektubu‏ 
شبیه خوانی ۰ علی اکبر ۳۵۲۵5۱۲۱ 1320۷6 
خوانی 
تعزیه خواندن taziye okumak‏ 
تعزبه خوان 0۷۷۵ taziye‏ 
اعزار و احترام 12212 
تضمین . ضمانت 1322۳710 
غرامت » خسارت . تاوان 132۳010 
غرامت ستاندن ۰ غرامت almak‏ 122701021 
کردن 
غرامت دادن ‘< خسارت ۵06۳6۷ 122۳01021 
دادن » خسارت پرداخشن 
غرامت دادن vermek‏ 122۳01021 
فشار ۰ تضیبیق 132۷۱۲ 


شل کردن . سست کردن » از آب 12۷521۳56 
و تاب انداختن 
توصیف , تعریف 12۷5 
9 توصیف کردن etmek‏ ]12۷5 
۱-توصیه » سپارش ۰ سفارش ۰ 12۷56 
۲-پند , نصیحت 
توصیه کردن , سفار ش کردن 6۱۳6۵۷ 12۷51۷6 
پارتی دار سفارش شده » باتوصیه 12۷51۷6 
خرگوش , درازگوش . ار نب 12۷930 
لب خر گوش »لب شکری مادر 00028۱ 12۷520 
زادی 
رنگ قرمز تند ۷۵۲۱ 12۷980 
(گیا) گل نگونسار ۰ گل ۲/۵9 12۷520 
سیکلمه » بخور مریم » پنجهء مریم 
کنده کاری نجاری ۰ منبت کاری روی/12۷930 


نحبه 
خواب خر‌گوشی لکں)رں 12۷920 
مرغ , مرغ خانگی . ماکیان ۱2۷۲ 
شپشك ۰ شپشه ااط ۱2۷ 
۱-مرغ فروش ۲-مرغدار ما2 
۱-مرغ فروشی ۲-مرغداری عںاںچ)kں۷ھا‏ 
(پز )از گیل 12۷91 
سنگدان tavuk kursağ!‏ 
چلومر غ 0۱۱2۷ tavuklu‏ 
چینه tavuk yemi‏ 
طاوس ۰ طاووس اچںk‏ کں۷ھا 
توضیح 1272 
کره اسب . کره . طای 1۵۷ 
دایه taya‏ 
اقران 12۷025 
طیف 12۷ 
جاشو . ملوان . ملاح » ذار ودست»ه 12۷1۵ 
(هو) طوفان » تندباد » گردیاد خشکی ١ںارھا‏ 
بچه اندر 12۷96101 
(نظ) جیره » ارزاق 12۷1۳ 
طایفه ۰ طانفه . گروه 12۷1/6 
تعیین . انتصاب 12۷1۳ 
۱-معین شدن ۲-منصوب شدن 60۳6۷ ہارta‏ 
۱-تعیین کردن . معین کردن ۰ 61۳6۷ 12۷0 
قرار زدن ۲-منصوب کردن 
کره اسب بزرگ 12۷12۵6 
طیلسان . طالسان 12۷16520 
تا تا کردن , تای تای کردن ۷۲۳۵۲ 12۷12۷ 


tecvit 


کارت تبريك tebrik kari‏ 
تبریز ۲60۲12 
تبریزی اا 160612 
تبشیر » مژده دهی 1609۲ 
تجاهل ۱66۵۳1 
خود را به نفهمی زدن ۰ gelmek‏ ۱602۳01080 
خود را به نادانی زدن 
تجانس 16620105 
تجماوز » دست اندازی ۰ تخطی ۰ 16602۷12 
تطاول » تعدی ۰ : 
۱-پای بیرون نهادن از ۰ etmek‏ 1۱662۷02 
تخطی کردن » تعدی کردن ۰ گذر یافتن 
۲-ناموس کسی را لکه دار کردن 
تهاجمی 1662۷0121 
متجاوز . تجاوز طلبی 1602۷0215۲ 
تجدید » تازه کردن 16060 
۱-تجلی ۲-تقدیر › مقدرات » نصیب . 16681 
سمت 
تجسم 1668551۳ 
۱ستجسس ۰ کنجکاوی ۲-تحقیق 16068659115 
تاجیل 1601 
عقب انداختن 9۱۳6۷ اا160 
تجرید 160۲1 
مجرد نمودن › جدا کردن 6۱۳۵۲ ]160۲1 
استجربه , تجربت , کار آزمایی 16070006 
۲-کار دیدگی 
تجربه کسب کردن ۷۵2۵0۳۵۲ tecrübe‏ 
تجار ب 1600000616۲ 
باتجریه » مجرب » صاحب تجریه ۰ 160000061 
تجربه دیده » جهاندیده » بلند وپست دیده » 
کرده کار , سال آزموده , کاردیده » کار 
افتاده. کار آزموده , به کار آمده » کهنه کار . 
آز موده . آزموده کار , باسابقه. پخته رای . 
(بطور مزاح) پیر گرگ 
آز مودگی ۰ پختگی ۸اا ط ۲٥ا‏ 
بی تجربه ۰ غیر مجرب »کار نا 160۲109512 
آزموده , کار نادیده » کم کار» خامدست. تازه 
کار 
ناشیگری › بی تجربگی ۰ کم 1600006521 
تجربگی 
تجربی , تجربه ای . آز مایشی 1۱60۲0001 
(پز) طب تجربی ۰ طب آز مایشی ۱ 160۲000 
تجوید ]۱606۷ 


teadül - 449 - 


تعادل 16۵0 
عادت » رسم » آداپ واصول ۱68۳ 
تعاطی » داد وستد » رد وبدل ۱6۵ 
رد وبدل کردن <« تعاطی ۵۴۳۱۵۷ teatide‏ 
کردن 
تعاون » اعانت 162۷0 
تبعه , رعیت , تبع 1603 
تیاه tebah‏ 
تبخر ۱602۳۳۲ 
تبعیت » پیروی ۰ اطاعت 16021۷61 
روشن شدن ۰ معلوم شدن ۰ ene)‏ 1۱60972 
بروز کردن »فاش شدن 
روشن کردن ۰ توضیح 
دادن » واضح کردن 
تعظیم » تکریم » تبجیل |1606 
بزرگ شمردن » احترام کردن ۰ tebcil etmek‏ 
گرامی شمردن 


tebarüz ettirmek 


تبدیل اا0ع1 
مبدل گشتن 6011۳۳6۲ ان0ع1 
مبدل کردن ۰ عوض کردن 6۱۳6۵۲ از160 
تیدیل لباس » تبدیل قيافه 962۳۳6 از00ع] 
تبدیل قيافه كردن ۰ تیدیل 992۳06۷ tebdil‏ 
لباس کردن , بالباس عوضی گشتن 
تبدل tebeddül‏ 
(عو) مصدع » مسلط » دردسر 1۵06/6 
مصدع شدن ۰ مسلط شدن tebelleş olmak‏ 
آگاهی . ابلاغ ونااعطاعا 
آگاه شدن tebellüğ etmek‏ 
۱-تبلور ۲-روشن و واضم شدگی 7نااع60] 
تیرزین درویشی 1606۲ 
تبرع 1606۲۲ 
تبرکا < برای برکت 16067۲0۷60 
تبسم » لبخند 1۱60655۳6 
تبسم کردن » لبخند زدن < etmek‏ 160655۲ 
تبسم بر لب آوردن 
گچ » تباشیر , جير ٠‏ جص ۱6069۲ 
۱-تبلیغ »ابلاغ » آگهی ۲-مقاله ا0ع۱ 
ابلاغ tebliğat‏ 
ابلاغ کردن ۰ آگهی دادن 6۱۳6۲ وناداع1 
ابلاغیه ۱60۱1908۳۳6 
تبريك , تهنیت 160۲16 
تبريك گفت ٠‏ تبريك عرض 6۱۳۴6۲ tebrik‏ 
کردن 
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tehdit etmek 


تدریس 160۲5 
تدریسات ۱60۲521 
تدوین 160۷10 
خجلت , شرمساری ‏ حیا 1660000 
نامل » تفکر » تذکر 166۱۳۳۳1 
تأنی » آرامی ۰ ملایمت 1660۳ 
تاسف » تاثر الاعععع] 
تأسف کردن » متاسف teessûf etmek‏ 
شدن › متأثر شدن , آسف خوردن 
تاثر teessÜr‏ 
(مس) دف > دایره » تنيك > باتره 1۵ 
تفاخر 161210۲ 
رباخوار »سود خور »نزول خور 16160 
رباخواری »نزول خوری کااهعا6] 
ریاخوردن ۰ ریاخوری yapmak‏ 16160111 
کردن »نزول خوردن »نزول خوری کردن 
دستك ودنبك راه انداختشن tefe koymak‏ 
تفکر tefekkÛr‏ 
فروع » فروعات 16167۲۵1 
تفریق »فرق گذاشتن 161۲۲ 
۱-پاورقی ۲-نفاق › جدائی » تفرقه 161۲۲8 
تقرقه انداختن ۰ پشم 
کشیدن , نفاق انداختشن 
فرش کردن » مبله کردن 6۱۳۳6۷ 161715 
تفسیر . گزیرش 10/5۲ 
تفسیر کردن »شرح کردن 6۱۳۳۵۲ واه 
تفاسیر 16151۲16۲ 
تفتیش . بازرسی . بازجویی ۰ واا 
وارسی 
وارسی شدن , بازرسی شدن 60۱۳6 چلااه] 
تفتیش کردن . باز رسی کردن ۰ 6۱۳6۲ چنالع1 
وارسی کردن › وارسیدن » پاس داشتن . 
تفافل اناادوع1 
تفزل ال169222 
نمد زیر زین اااع1۱68 
(رض) مماس ۰ محور ظل 16861 
(نظ) ستوان . ستوان دو 199060 
(نظ) ستوانی ۰ نیایت 163۳60 
تهاجم . حمله , هجوم 16036006۴ 
تهدید tehdit‏ 
تهدید آمیز 6016۱ tehdit‏ 
تهدید کردن ۰ شاخشانه کشیدن 6۱۳6۷ tehdit‏ 


۰۱6۱۲۱۸۵ sokmak 


teçhiz - 450 - 


تجهیز 164۳12 
ستجهیزات ۲-لوازم وادوات ۱660221 
)نظ( قور خانه deposu‏ ۱622۵1 
تدافعی , دفاعی 1601001 
تداخل tedahül‏ 
تداعی ۱601 
تدار ك tedarik‏ 
مهیا کردن » آماده کردن ۵1۳6۷ tedarik‏ 
مهيا , آماده , با احتياط , باندارك ۱6027۲1 
بدون تدارك » بدون احتیاط 19021812 
(پز) معالجه » مداوا » تداوی » علاج ۰ 1602۷ 
درمان . گزیرش , تدبیر امراض 
(پز) اصول تداوی ا٣‏ انط 1602 
(پز) علاج پذیراان69ا60 1602۷ 
(پز) معالجه شدن 601۱۳۳6۲ ۱602۷1 
(پز) معالجه کردن » مداوا  etmek‏ 1۱602۷ 
کردن » علاج دادن » گزردن 
(پز) معالجه شدن 0۱۳۵۲ 1602۷ 
تداول » رواج ا1602۷ 
جاری بودن » جاری شدن ۰ olmak‏ 1602۷0106 
رایج بودن 
تدبیر , چاره » رای , بند وبست ۰ 1600۲ 
احتياط 
تدیر tedbir alma‏ 
تدبیر کردن » علاج کردن 21۳26 tedbir‏ 
تدابیر 19001۲۱۵۲ 
مدبر › با تدبیر ‏ با رای ۰ 18001۲۱ 
دور اندیش , پر چاره » پخته » بابصیرت 
بی تدبیر › بی دقت ۰ بی احتیاط » 16001۲52 
بی بصیرت › سست رای 
بی احتیاطی tedbirsizli~‏ 
تدین 1606۷۷۷۳ 
تدفین 1601۱۴ 
دفن کردن » به خاك سپردن 6۱۳۳6۷ الما 
وحشت ورعب , ترور ۱6005 
رعب و وحشت آور » تروریست و۱600 
تادیب 16010 
مکدر › دلخور » اوقات تلخ 1601۲9۱0 
تادیه » پرداخت 460۷6۵ 
تأدیه کردن , پرداخت کردن 6۱۳۳6۷ 600۷۵ 
ارجا یمرور » رفته رفته, خرده 160۲10680 
خرده » متدرجاً » اندك اندك » بتدریج 
تدریجی . کم کم 1607101 


teklemek 


tehevvûÛr - 451 - 


تکدیر کردن › توبیخ کردن tekdir etmek‏ 
یکدنده » یکنواخت , یکجور ٠‏ يك 160۷0026 
دست » یك رو » هموار ۰ همواره 
یکد ندگی ۰ یکنواختی ۰ 
یکجوری » همواری 
کرسی داشتن ۰ یکدنده 
بودن » یکنواخت بودن 
تکه » بزنر »شاك »دکه 1066 
تکبر » کبر » غرور 161600۲ 
تکفل ان!ام۱۵ 
ضامن شدن etmek‏ 16۷6۲01 
انحصار . منوپل ۱6۷6۱ 
انحصاری 16۷6161 
تکلف » تعرف » بیگانگی اتااع16۲ 
تکمل 1666۲۳۳ 
چرخ , تکر 16۷16۲ 
(اصط) سنگ در çomak sokmak‏ ۱6۵۲۱82 
آبگینه» کار کسی انداختن 
(سیا) سلطنت مطلقه ۰ مونارشی 16۲67۲ 
۱-چرخ , ۲-مدور ٠‏ گرد 16۲60166 
چرخ دادن » دور گرداندن ۰ 16۷6۲۱6۳6۷ 
چرخاندن 


tek 002 


tek dûze olmak 


دور خوردن» چرخیدن» گردیدن» 16۷671660۳۳6 
وارونه شدن »واژگون شدن 
چرخ دار 16۷67 
تکرر » تکرار 16۷66۲۲0۲ 
تك تك ٠‏ یکی یکی . تنها تنهپا ۱6۷6۲ 16۷6۲ 
يك زنه »يك زن دار ا۷ه 16 
چار دیوار 03۳ te) göz‏ 
اعور » يك چشم 962۱ 166 
شتريك کوهانه 06۷۶ نااناو۱6 tek‏ 
آغازی 68011 tek hücreli‏ 
(دس) مفرد 161 
-خالی » ساکت ۲- تگین ۲یکه » ۱00 
تنها -٤‏ باشگون 
بدیمن » بدشگون 160512 
تاکید., teki‏ 
تأکید کردن ۰ استواری کردن ۰ 6۱۳۱6۲ اهاع] 
موّکد کردن 
(تص) تکیه , خانقاه , خانگاه , زاویه ۰ ۵))ه) 
رباط 
۱(مکن) تك زدن . ۲-(عو) گرفتگی 16۷6706۷ 


زبان داشتن 


عصبانیت 16۳6۷۷۲ 
تاخیر ۰ دیرکرد . درنگی › درنگ 160۲ 
دير کردن › پابپا کردن ٠‏ تأخیر 61۳۳6۲ 160۲ 
کردن 
از پس افکندن ۰ به tehir ettirmek‏ 
تاخیرانداختن 
خطر » تهلکه » ورطه » هچل 16۳۱۷6 
پای برسنگ آمدن « مضاطره tehlike çıkmak‏ 
روی دادن 
جان بدر بردن « گلیم tehlikeden kurtulmak‏ 
خود رااز آب بر آوردن 
خطرات 16۳۱۱۷61۱6۲ 
خطر ناك » پرخطر . خطیر . tek‏ 
مخاطره آمیز » ناسالم 
پیشانی پلنگ 9۱۲۳6۷۲ tehlikeli bir işe‏ 
خاریدن ۰ پیشانی شیر خاریدن 
(راه) سربالائی خطر tehlikeli eğim (çıkIŞ)‏ 
ناك 
بی خطر 16۳۷652 
(راه) علام خط tehlike uyarı işaretleri‏ 
به خطر انداختش tehlikeye düşürmek‏ 
تك , تنها . یگانه » فرد , یکه » واحد . 18۲ 
طاق , جدا » جدا گانه » جرید » اوحد 
تقبل 16۳۵00 
تقابل انا0ه۳ع1 
پیشی , تقدم 16۷68000۴ 
پیش دستی كردن . تقدم tekaddÜüm emek‏ 
داشتن 
(قد) ماليات ٠‏ عوارض 16۳۵ 
تقلص ۱6۷۵۱15 
تکامل » پیشرفت > كمال » ترقی 166۵۳۳00 
کامل شدن ۰ عاقل شدن ۰ etmek‏ ۱6۳۵ 
ترقی کردن » پیشرفت کردن » تکامل یافتن 
قانون نشو وارتقاء kanunu‏ ۱6۳۵۳۵۱ 
تملق . چاپلوسی ام0۳۵] 
حقوق باز نشستگی 16۷۵0006 
تقاعد ‏ بازنشستگی 16۷۵0۶ 


يك تنه , به تنهانی › تنها . tek başına‏ 
فرداً , يك لنگه پا , تك وتنها 

تکبیر 16۷0۱۲ 
تکبیر آوردن ۰ تکبیر گفتن ۰ 9611۳۳۳6۲ tekbir‏ 


اللّه اکبر گفتن 


تکدیر » عتاب » توبیخ » سرزنش 16601۲ 


telaşa düşmek 


tekleştirme - 452 - 


مکرر گرداندن ؛ تجدید کردن ۲-باز گفتن 
تکرر 16۳۲۵۲1۵006 
مکرر شدن 161۲۵۲۱۵۲0۳۱۵۲ 
مکررا › کرارا » بتکرار ۱۵۲۵۲ 16۲۵۲ 
گوش فك را tekrar tekrar söylemek‏ 
کرکردن 
تکریم , حرمت ۰ احترام 16۳ 
تکثیف /۱۵۳6۱ 
تکثیر 16۲5/۲ 
تکشیر کردن › زياد کردن ۰ 6۱۳6۷۲ 168۲ 
اضافه کردن 
بافندگی › بافت ۰ نساجی ااا168 
مهندس نساجی teksti! mühendisi‏ 
موحد 161180۲۱0۱ 
توحد 162۲۲۱۵۱۱۱۲ 
يك جانبه , يك طرفه 1811678/1 
تك تك tek tek‏ 
نادراً , بندرت 1 و1 
يك طرفه , يك جانبه ۷۵۲۱ )ها 
(راه) جادهء یکطرفه ۱6۷۵۱۵۱۷0۱ 
تکوین , خلقت » آفرینش , پیدایش ۱6۲۷ 
پیدایشی , تکوینی , آفرینشی ۱6۳۷۳۱ 
تکذیب 16۷210 
۲ تکیت کردن tekzip etmek‏ 
اسنتیم:» کابل ‏ مفتول دای »تاره ۰ 16۱ 
ليف نخ ۲تلگراف ٤‏ سی می 
*-نورسیمی 
لایه » قدك 182 
تلفظ telafuz‏ 
تلفظ کردن telaffuz etmek‏ 
تلافی ۰ جبران اأهاها 
چبران ناپذیر 60116۳62 telafi‏ 
جبران شدن 60۱۱۳۳۵۲ telafi‏ 
چبران. تدار ك 6۱۳6 telafi‏ 
جبران كردن » تدارك کردن ۰ 6۱۳۳6۵۲ اا2ا16 
تلافی کردن 
تلقی ۱612 
تلقی کردن › دریافش . telakki emek‏ 
فهمیدن . ملتفت شدن › دستگر شدن . 
محسوب کردن 
دست پاچگی , تلاش ۰ تشویش , جوش 1۱6 
وخروش »شتاب زدگی » اضطراب , هیجان 
دستپاچه شدن . به تلاش 0568 1۵252 


تفرید 16۷/85۱۲66 
تفرید کردن 16۲651۲۳6۲ 
تکی 16 
۰-پیشنهاد ۲-بیگانگی , تعارف ا)٥‏ 
پیشنهاد کردن ۵۱۳06 ۱۵4 
رسمی ؛ تشریفاتی ااناا۱۵ 
یگانگی ۰ خودمانی 16۳/512 
خودمانی ۱6۳1۱051206 
پیشنهاد کردن ۰ پیشنهاد" ۱۲۳۵۲ ۱6۱۱۲۱6 
دادن 
پیشنهاد کردن ۷6۲۳۵۲ teklif‏ 
۱-یگانگی ۰ فردیت. , تکی , توحد . ۱9۳۲ 
وحدانیت , وحدت , انفراد ۲-(عو) يك ليره 
ای يك میلیون ليره ای 
لگد ۰ پشت پا › تیپا , اردنگ 1910۳9 
تیپازدن , لگدزدن ۵1۳۵6 16۲۳6 
لگد زدن ۰ پشت پازدن. پای 19061666۲ 
برچیزی زدن ؛ پی کوب کردن › پاسار: کردن؛ 
تیپازدن » اردنگ زدن , اردنگ کردن 
به هم لگدزدن , پای باکسی 16۷۳6189۳6۲ 
ردن 
لگد زدن » پای زدن ۷۷۲۳۵۲ 161۳09 
تکمیل ۰ بی نقصان . تام » تمام 18۲۳ 
(نظ) ر اپورت ۱۵۵6۲ tekmil‏ 
تکمیل کردن . کامل کردن ۰ ۱9۲۷۳۳۱۵۵۷۲ 
تمام كردن" 
۱-قایق ۲-نغار 16۲۷06 
ا-تکنيك »فن ۲-فنی 18۳1۳۱۲ 
نقص فنی 2۳284 16۳01۲ 
تکنیسین . مأمور فنی 1600۱۷۶۱ 
مکانیسین ۰ تکنیسین 16۷0۷66۲ 
فنون 16۷0۱۳۷6۲ 
تکنیسن 16۳6015۷6۲ 
فن شناسى ۰ علوم فنی ۰ teknoloji‏ 
تکنولوژی »فن 
یکریز» یکنواخت , استاندارد ۵۲۳6۵۷ 196 
يك پارچه , يك تکه 02۵۲۵ )ھا 
دو بار ه» مجددا »> باز » دیگر بار ۰ 18۷۲۵۲ 
دیگرباره » تکرار , تازه بتازه » مکرر » مجدد 
ایشا 
تکرار کردن tekrar etmek‏ 
تکریر 160۲2۲12۳2 


-تکرار كردن » مکرر كردن ۰ 16۷۲2۲13۳0216 


tema 


تاليف ااع1 

تالیفات ۰ نوشتجات 1ع/اا1۵ 

مولف شدن » تاليف شدن ۰ 6۵01۱۳۳6۷ telif‏ 
نوشته شدن» به سك تحریر در آمدن 

تدوین , تاليف 6۳9 اااع1 

تالیف کردن» تدوین کردن. گرد ۵۱۳6۷ ازاع1 

آوردن» پرداختن» به سك تحریر کشیدن 


= «® 


نوشتن 

. حق التالیف ۳۵۷ telif‏ 
مولفات » تالیف ۰ نوشتجات ۰ 161118۲ 
تالیفات 


حق التالیف 06۲۵ 16۱ 
تلعین 16۱۱۳ 
لعنت کردن , لعن کردن 6۱۳۴6 16۱10 
جانخانی » تلیس , گونی 162 
فالوده ۷۵05۷۱۲ tel‏ 
سیم کاری 16۱۷6۲۷ 
تلقین 16۱0 
تلقین کردن 6۱۳۵۷۲ 1610 
دلاك » مالشگر , قایم » کیسه کش ۱636 
مالشگری , دلاکی ۰ کیسه کشی 16۱۱2۱ 
دلال » منادی » جارچی » پاسبز ۰ بیاع . ل3ااعا 
کارچاق کن 
جار زدن tellãal çıkartmak‏ 
حق دلالی » دلالی 161/176 
١-دلالی‏ » کار چاق کنی ۰ جارچی 161۱20۶ 
گری ۲-دلالی ۰ حق دلالی 
دلالی ۰ حق دلالی 02۲25۱ اقااع] 
ا-تور سیمی زدن ۲-تلگراف 16116۳76۷ 
کردن 
سیگار کشیدن ۰ چپق کشیدن 10116001۲۳۳۵۷ 
سیم کشی شدن ۲-تلگراف ۱6۱۱60۳۳6 
سم ون 
سیم ها » اوتار 1616۲ 
(مس) ساز های زهی » رودجامگان 522127 ااع1 
پادراز ۱1۲۸۵ اا10 
تلمیع 16۱۳۱8 
تلمیح كردن , اشاره کردن yapmak‏ 161۳۱۴ 
بی سیم 16152 
تلگراف بی سیم ھا واع) عاواها 
نقصان » عیب teltik‏ 
ته نشست »درد قهوه 16۱۷6 


تم. مبحث , مطلب » موضو ع اصلی tema‏ 


telaşa kapılmak - 453 - 


افتادن 
دست وپای خود را گم کردن ۲۵0۱۱۳۵۲ 16۱252 
» دستپاچه شدن 
دست پاچه شدن . هول زدن ۰ ۱6۱25130۳۳26 
هول شدن . ازهم پاشیدن , به تلاش افتادن » 
تلاش کردن » دست وپای خود را گم کردن 
دستپاچه » پرهیجان وتلاش 16188 
خونسرد »بی تلاش 16123812 
تل آویو ۸۷۷ 16۱1 
سیم دوزی شده ااواانه اعا 
تلف ۱۵۱6۲ 
تلفات » ضایعات ۱616121 
اطاقچهء هوانی 1616167 
تلف کردن » برباد دادن » بر باد 01۳6۲ 16۱61 
رفتن » اتلاف کردن 
برهم شدن » تلف شدن > اتلاف 0۱۳۵۲ telef‏ 
شدن ۱ 
١-تلفن‏ › تلفون ۲-تلفن عمومی ‏ 1616100 
تلفون چی › مأمهر تلفون 16161006۱ 
تلفن کردن › زنگ زدن 6۱۳6۷ 1616100 
تلفون خانه نوه۱02۴ 16۱6/06 
تلفن كردن « باتلفن تماس 16۱6100188۳05 
گرفتن 
تلفونی 16۱6100۱1 
راهنمای تلفن ۲6۲۵6۲۱ telefon‏ 
مرکز تلفن 52۳01۲۵1 telefon‏ 
عکس برداری از دور 16۱610109۲36 
پربال »16۱6 
شهبال » شهپر teleke‏ 
تلکس ۱6۱6۷8 
تله پاتی 16160۵1 
سکرتر تلفنی ۱۱8960۲616۲ 
تلسکوپ , دوربین نجومی , دوربین 1616560۳۲ 
فوکو 
تلویزیون 1616۷12700 
صفحهء تلویزیونی 6۷0۲۵0۱ 1616۷12۷00 
تلگر اف 1619۲21 
تلگراف چی . مأمور تلگراف اج/۲2واه1 
تلگر افخانه ۱6۱9۲۵1۳206 
تلگرام ۷۵8۱0۱ telgraf‏ 
مخابره کردن باتلگر اف 619۲۵1۱۵5۳08 
تلگرافی ۷۵5۱۱۵5۱۷۱۵ telgraf‏ 
تلخیص ها 


temiz yürekli 


temas - 454 - 


وتدی temel kemiği‏ 
اساس یافتن » پی گرفتن ۰ 6۳06۱600۳06۲ 
بنیان یاف 
مبانی 16006۱16۲ 
جای گرفتن ٠‏ پی گرفتن » محکم 167061۱65۳۲6۲ 
واستوار شدن 
اساسی ۰ اصلی ۰ همیشگی » دائمی ۰ 16۳6 
جذری , بازمان 
تملك temellük‏ 
بی اصل . بی پایه , بی اساس . 16۳06/512 
سست » پادر هوا . غير واقم 
تمتی › آر زو » خواهش ۰ میل 160۳06001 
آر زو کردن » تمنی کردن 61۳6۷ 16۳060۳۷ 
تمرکز 16۲۳6۲۳۵2 
اردوگاه تمرکز Kampı‏ 16۳067۷02 
تمتع ٠‏ بهره بری » استفاده 16۳6 
۱-تأمین ۲-مطمتن کردن 16۳0 
۱ستأمین کردن ۰ ۲-پیدا کردن ۰ ۵۱۳6۷ 16۳0 
بدست آوردن ۳-مطمنن کردن » اطمینان 
دادن » اعتماد دادن » خاطر جمم کردن 
پاك › پاکیزه , تمیز ۰ نظیف » صاف ۱6۳2 
.صافی » بری 
پاك شمرده ٠‏ پاك دانستن ۱۳۵ ۱6۳۳2 
پاکنویس ۷۵2۱ çekilmiş‏ 1۱6۳0126 
پاکنویسی ۰ تبییض 6۷۲6 16۳0126 
پاکنویس کردن temize çekmek‏ 
اصفیاء , پاکدلان ۲۱۳۵6۱6۲ temiz‏ 
تنظیف . تطهیر , تزکیه ۰ ۱6۳۲۱2166 
تصفیه , تخلیص , تحریر 
۱-پاك کردن › تمیز کردن ۰ 16۳216۳06۲ 
تطهیر کردن » پاکیدن ۰ ساده کردن , زدودن » 
زداییدن ۲-ازبین بردن ؛ نابود کردن 
۱-پاك شدن »پاك گشتن , تمیز 16۳012160۳۳6۷ 
شدن » طهارت کردن » طهارت گرفتن » صافی 
شدن ۲-نابود شدن . ازبین رفتن ۲-پاك شدن 
قاعدگی . تمام شدن قاعدگی 


-لباس شو ۲-تمیز کننده ۰ 1۱6۳۳۱2۱66 
پاك کننده 

پاکی » تمیزی » نظافت . طهارت ۰ 16۳21 
صفا 

تمیز کاری . نظافت کاری temizlik işleri‏ 
پاك طینت »پاك نهاد temiz yaratılışlı‏ 
صاف دل » ساده دل » ساده temiz yürekli‏ 


تماس »ارتباط 8ھ 
با اشاره به temas ederek‏ 
تماس کردن , دست زدن 6۱۳6 temas‏ 
تماس گر فتن « ارتباط یافش ۰ temas kurmak‏ 
تماس حاصل کردن › تماس پیدار کردن 
استماشا » نظر ۲-تأتر , نمایش 1608932 
تماشا کردن temaşa etmek‏ 
تمایل » گرایش اللا1۱60۳ 
تمایز temayÛz‏ 
مشخص شدن ۰ مشهور etmek)‏ 16005۷۵2 
شدن ۰ متمایز شدن. 
تنبل. گران جان » تن آسان . tembel‏ 
کاسل» پشت گوش فراخ . کاهل, بالین پرست. 
پوستی » سایه خشك » کسل . گوده حرام ۰ 
سست » سست رگ » عاطل » تنه لش » بطال 
تنبل شدن , تن آسان شدن ۱6۳۵6۱۱65۳۱6۷ 
تنبلی » کهالت » کاهلی ۰ سستی ۰ 16۵6/۰ 
عطالت » تکاسل ۰ تبطل » پرویش 
تنبلی کردن » تنبل کردن ۰ 9۳6۲ 1۱6۳۵6۲ 
کاهلی کردن 
تنبیه , گوشمال , گوشمالی :16۳09 
تنبیه کردن , آگاه ساختن . tembih etmek‏ 
برحذر کردن 
(گیا) تملول اuطہھا‏ 
استمجید ۰ تصسين ۰ تعریقب temcit‏ 
۲-سحری (در موقم روزه) 
تمدید 18۳۳011 
مدت را بیشتر کردن , طولانی 6۱۳6۲ 16۳0011 
کردن ۰ تمدید کردن 
پنجره» آخور 16۳۳6 
بنیاد » بنیان »بن , قاعده » اساس ۰ 16۳۲۵۱ 
اصل . شالده » شالوده » پا . پی » بنداد , پایه 
بنیان گذار » بنیادگذار 2120 16۳6۱ 
بنیادکردن » بنیاد نهادن <« بنا temel atmak‏ 
نهادن . بنا گذاشتن , طرح افکندن » بنیان 
گذاشتن . اساس افکندن › پی افکندن » پی 
ریختن › پی ریزی کردن 
مراسم بنیان گذاری ۱۵۲60 21۳8 16۳6۱ 
علوم پایه ۵۱۳۱6۲ temel‏ 
نیازهای اولیه « نیازهای ۱۳۷۷۵۶۱۵۲ temel‏ 
اساسی 
اساس چیزی را تشکیل temelini oluştur rak‏ 
دادن 


tepelemek 


تنزل اا۱60622 
پست شدن 6۱۳۴66 ان1۱60622 
خلوت ۱60۳2 
خلوت شدن ۱۵0۳9۱29۳05۳ 
۱-جای خلوت ۲-خلوت بودن ۱6۳۳۱۱ 
(ور) تنیس 16015 
(ور) تنیس باز وا6۸ 
سنقد › تنقید ۲-عیبجو یی /160۲ 
۱-منقد ۲-خرده بین » خرده گیر » و۱60۷ 
حرفگیر . . 
خرده بینی » خرده گیری ۵۱۳۳6 160۷ 
۱-نقد کردن ۲-خرده گرفن بر 9۱۳۳6 ۱60۳ 
کسی, پالودن» خرده گیری کردن, ايراد گرفتن 
حقنه » اماله » تنقیه 160۳۷۵ 
(قد) تنوره 16006۲6 
اصلاحات 16051۲8۵1 
تنسیب , تصویب 16050 
مناسب شمردن ۵۷۷۱۷۲۳۲۳۵ 16050 
تور tentene‏ 
(شیم) تنتورید 16000۲۵۷06 
(دس) تنوین 160۷0 
(دس) تنوین برداشتن 2۳86 160۷۱0 
روشنانی ۰ وسائل روشنانی 160۷۱۲۵۲ 
کرم کدو » تنیا 160۷2۵ 
تنزیه 160210 
تخفیف , تنزیلات 160211 
باتنزیل » باتخفیف اااقا[1۱602 
تخفیف دادن ۰ تخفیف tenzilat yapmak‏ 
کردن 
(مکن) ار تفاع یاب 16000 
(سیا) دولت دینی › دولت مذهبی 1۱60۳۲25 
مبنی بر دين ومذهب 160816 
الهیات . علوم الهیات 160۱0 
(هس) قضیهء هندسی 160767۲ 
تنوری » نظریه 1007 
١-تپه ‏ کوهه »قله » بلندی »تل » حدب 1688 
۲-نك »فرق »بالا » برندك ۲سسر » رأس 
۱-پشته » تبهء کوچك ۲-(گیا) کلاله» )اهمها 
ملاذ 1906020951 
۱-کتك کاری حسابی ۲-کله کود . 1606167۲6 
لبالب 
۱-حسابی كتك زدن ۲-مغلوب 1606160066 
کردن . سر کوبی کردن ۳-(مج) کشتن 


` temiz yûzlû - 455 - 


هن دورو بو وی هی 


لوح » پاکدل 
پاك چهر › پاکیزه رو ۷۵20 160۷12 
تمکین › وقار 16۳۱۲0 
باوقار » باتمکین , باسنگ › موقر 16۳0۲۱ 
بی وقار › بی تمکین , بی دفت 16۳0۷052 
ژونیه » ژویه › تموز 70۳0۳2 
۱-(مس) ضرب ۲-(مج) روش » رویه 166080 
کاسه گیری » ضرب گیری ۱۷۱۳۵ 160000 
(مس) کاسه گرفتش. ضرب ۱۵۳۵ tempo‏ 
گرفتن» رنگ گرفتن 
پیکان ۰ زج » سرنیزه > خدنگ 16۲۲۲6۲ 
عقاب آهنین منقار 0۲ 16۳۳0۲6۸ 
تمرین » مشق 1670110 
ستمرین کردن ۰ مشق کردن temrin yapmak‏ 
۲سورزش کردن 
(گیا) خزهء بری » خزهء زمینی 160۳0۲۷6 
اسنمایش ۲-نمایندگی ا/[۱6۳5 
نماینده , کار گزار ۱6۳۳0501 
نمایندگی › کار گزاری 16۳05/016 
-ارائه کردن ۲-نمایندگی ۵۱۳6۷ 1۱6005 
کردن 
تمییز › تمیّز , فرجام » پژی‌هش 1600۷2 
(حق) تمییز دادن ‘ فرجام temyiz emek‏ 
خواستن 
(حق) دیوان تمیز, دادگاه mahkemesi‏ 16۳۷2 
تمیز , محکمه, تمیز , فرجام 
تن » بدن , قالب » توش 160 
تناقض 1۱6082 
تناسخ 1۱60250 
تناسل tenasÛûl‏ 
تتاست tenasüp‏ 
قابلمه › دوری »دیک 160066۲6 
tencere dibin kara, seninki benden kara‏ 
(اصط) دیگ به دیگ می گوید: رویت سیاه؛ 
ترب به تربچه گفت: چقدر تندی! 
۱-تنفس ۲-تفریع teneffÜs‏ 
نفس کشیدن ۰ تنفس کردن etmek‏ ۱606/5 
زنگ تفریع ااا 1۱606/106 
ا-حلبی ۲-پیت ۰ پیت حلبی بنزین 160666 
حلبی ساز tenekeci‏ 
قوطی حلبی » صندوق حلبی teneke KkuUU‏ 
۱ تخت ۱60651۲ 
بیمار محنضر 1606591۲ 


tereddüût etmek 
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تراس » پادگانه » پشت بام 16725 

پله پله کردن زمین 1678513۳021 

طراوت , شادابی 1602۷81 

نماز تراویح , تراویح ۱۵۲۳82۱ 1603۷۳ 

ترازو » ميزان 16۲221 

ميزان »برج میزان لاءاداط 167821 

ناره » طیار . لسان ال terazi‏ 

terazi kefesi کپه‎ 

۱-تربیت »ادب , تربیه » پرورش 16706 

۲-افسار يابو 

مربی 16۵66 

پرور ش یافتن» ادب شدن 60۱۳6۷ 16۲۵1۷6 

terbiye eme تادیب‎ 

ادب دادن » تادیب کردن ۰ 6۱۳6۷ terbiye‏ 
پروراندن » پرور ش کردن 

مودب , با ادب » خجالتی » باتربیت ۱6۳0۷6 

terbiyesiz 

terbiyesizlik 


بی تربیت ؛ بی ادب » ناجنس 
بی تربیتی › بی ادبی ۰ 
ولنگاری 
تربیتی › پرورشی 16۲0۷6۷ 
ترجیح » تفضیل 16۲6 
ترجیح کردن. ترجیح دادن. tercih etmek‏ 
تفضیل نهادن. گزین کردن» گزیدن بر. پسند 
کردن بر, برگزیدن ۱ 
تراجیح 16701۳16۲ 
مرجح »ارجح » راجح » گذشته 16701۳ 
(اد) ترجیع بند 0600 1606-1 
مترجم » ترجمان 16000۳020 
مترجمی 16۲010۳02۳01۱ 
ترجمان شدن tercüman olmak‏ 
ترجمه , گزارش , برگردانی 16۲00۳06 
دار الترجمه , دفتر ترجمه 00۲05 tercüme‏ 
ترجمه کردن ۰ گرداندن ۰ tercüme emek‏ 
برگر داندن ۰ کسوت گری کردن 
تراجم tercümeler‏ 
تعرق »عرق ریزی 060۳76 16۲ 
عرق ریختن 06۷۳۴6۷ 16۲ 
(گیا) شاهی , تره تيزك , ترتيزك 16۲6 
تربانتین 16۲60600 
تردد » دودلی » شبهه ۰ شك 6۲60001) 
تردید tereddÜÛt eme‏ 
تردید کردن » ابن پا آن پا 6۱۳6۲ 160600 


کردن 


۱-کتك خوردن ۲-مفلوب شدن 16061600۳76 
۳-(مج) کشته شدن 
تپه ها ء پشته ها > تلال » قلل ؛ اتلال 16۵616۲ 
کاکل دار ٠‏ طره دار » تاج دار 1606۱ 
سمت لر tepe ۳۵۷۱۵5۱ Î‏ 
(عو) ازکوره بدر رفن »ازجا tepesi al "ak‏ 
در رفتن 
توسری ۷۲۳۵ 16065106 
سرنگون » سرنگونسار . وارون ۰ ۱60612126 
وارونه , معلق . واژگون 
اسکیزه . پاکوبی 1601۳۳۲6 
۱-پابز مین کوبیدن ۲-(مج) رقص 16010۳۳66 
کردن » پاکوبیدن 
غربال غله 1601۲ 
غربال کردن 1601۲۱6۲۳6۵۲ 
۱-بهم لگد پراندن ۲-جست وخیز 16018۳6 
کردن ۲-باهم ستیزه کردن ۰ بجان هم افتادن 


انعکاس » رفلکس 1601۷6 
۱-واکنش ۰ عکس العمل › وازنش ‏ 160۷ 
۲سچهش . قوهء بر گرداننده 
قوه. داقعه tepki gÛCÛ‏ 
انعکاسی ۰ عکس العملی اا۱۵۵ 
عکس العمل » انمکاس ۰ انفعال 180۷۱۳9 
عکس العمل نشان دادن 1601۳۳:6۷ 
وازنش 160۳۲6 
۱-لگد زدن. لکد پراندن ۲-(مج) رد 160۳۳6 
کردن» پس زدن ۲-(نظ) عقب زدن (توپ. 
تفنک) ۶-طپانیدن -پشت پازدن 
تکان خوردن ۰ حرکت کردن 160۲6۳۳6۷ 
برگشت. نکس 16016577۲6 
عود کردن » برگشتن ۰ بحرکت 160۲65۳96۷ 
آمدن ۰ نکس کردن 
سینی 1605 
عرق » خوی 16۲ 
ترقی » پیشرفت ۰ پیشی 167366 
كمال یافتن » ترقی کردن ۰ 6۱۳66 terakki‏ 
پیشرفت کردن 
تراکم 16۲۵۳ 
جمم شدن . گرد آمدن ۰ terakûm emek‏ 
متراکم شدن 
۱-(قد) ترانه »سرود »نغمه »لحن 167886 


۲-(مج) تکرار مکررات ۰ قصهء کلثوم ننه 


tertipli 


tereddûtlü - 457 - 


الحراره . گر ماپیما » حرارت سنج 
گر ماهسته ای 1671000۷۱66۲ 
قمقمه 16۲۳۳05 
ترور 16۲6۲ 
تروریست 1876751 
۱سوارونه » وارون » نگون » نگونسار ۱65 
۲سفضله ۳-حرکت خشن 
(هس) زاویهء متقابل براس 201 1675 
محل ساختمان کشتی 165206 
وارونه کردن 6۷۱۲۳۵۷ 16۲5 
نگونسار شدن » وارونه شدن ۰ 06۳0۳۳6۷ 16۲5 
برگردیدن » چپ شدن 
مفایرت داشتن 005۳6۷ ters‏ 
ترسیم ۰ نقش 16۲5160 
برعکس , برضد 1665106 
شمار ش معکوس 52۷۳۳۵ tersine‏ 
۱-رجوع کردن » برگشتن ۲-لج 167510۳06۲ 
کردن 
۰ -کرکری خواندن » عتاب کردن ۰ 167516۳06۷ 
اوقات تلخی کردن ۰ خشمگین شدن ۰ حرف 
خشن زدن ۲-فضله انداختن 
اوقات تلضخی شنیدن ۰ 16۲5160۳6۷ 
دعواشنیدن 
عصبانیت » اوقات تلخی ۰ خشونت 16756 
(حس) تناسب معکوس 0۲2۳0 16۲5 
پشت رو » وارونه 1615۷02 
پشت رو کردن 6۱066 1675702 
پرو پاکیزه ۰ پاك وپاکیزه ۰ جاروب tertemiz‏ 
دیده 
استرتیبات . آمادگی » تهیه 
۲-تدبیر 
۱-ترتیب ¢ نظم ۰ درستی ۰ ردیف tertip‏ 
۲-غرض ۰ مقصد . نقشه ۳-حروف چینی 
توطئه چين . مفرض . غرض کار م۱60۱ 
سر و سامان »بند ویست 00280 16۲۱0 
۱-مریّب شدن ۲-برپاشدن 601۳۳66 1۱6۳۱۵ 
ترتیب دادن » مرتب کردن ۰ ٩۱۳6۷‏ 16۲0 
پیوند کردن . تلفیق کردن ؛ برپا کردن " 
بنظام م1601 
تنظیم tertipleme‏ 
بر پا کردن» مرتب کردن » منظم 1601۵۱66066 
کردن » ردیف کردن » ترتیب دادن 


مرتب »با انضباط , ترتیبی , بچم » ااما۱6 


tertibat 


مردد ۰ دودل ثاانا16۲600 

پابپا کردن » دودل شدن 0۱۳۳۵6 16060001۱۵ 
ترکه » میراث » متروکات , ارثیه 1676۷6 
ترکب 16760 

ترکیب یافش etmek‏ 1۱67610 

سردر هوا » جلف , آدم سبك ا6۲66 
تربانتین » سقز » جوهر سقز 16۲660601 
ترنم » زمزمه 16۲60۳0۲ 


کره 16۲6۷2۱ 
(اصط) مو از ماست tereyağından kıl çekmek‏ 
کشیدن 

ترفیم 160 


ترفی کردن , بالا رفتن 6۱۳6 16711 
ترخیص کردن » مرخص کردن 6۱۳6۲ 167015 
تریلن 16۲1160 
اصطلاح , اصطلاح تخصصی 16۲1۳ 
۱ مصطلح 1676 
ترك terk‏ 
تارك , دست بردار 16۲۷6080 
ترك كردن »ترك گفت »دست باز ۱6۲۷6۱۳۵۷۲ 
داشتن » هشتن » خارج شدن » پشت پازدن ۰ 
پشت نمودن ۰ پاکشیدن . بردادن . بر شکستن 
» در گذشتن 
ترك اسب 16۲۷ 
(اد) ترکیب بند 600 terkib-i‏ 
ترکیب 16۲۷۱0 
ترکیب بندی ۷۵۵۳۳۵ 167۳10 
تعرق 16716006 
۱-عرق کردن ۲-(مج) خسته شدن 16016۳066 
معرق »عرق آور 161610 
تعریق 160161۳6 
۱-عرق آوردن ۲-(مج) به تنگنا 167۱6۱۳6۲ 
انداختن » بزحمت ودشواری انداختن 
عرق دار 16۲۱ 
۱-پاپوش . راحتی ۰ کفش سرپانی 167۱6 
۲-روفرشی ۳-عرقچین 
۱-پاپوش دوز ۲-پاپوش فروش اها 
محل آبهای معدنی گرم 167۳21 
اصطلاحات terminoloji‏ 
تر موديناميك 160۳۳00108۳06 
ترموالکتريك termoelektrik‏ 
کیسه آب گرم لاستیکی 167۳010۲ 
ترمومتر ۰ گرماسنج › میزان 16۲۳0۳06۱6 


tesviye etmek 


مأمور تاسیسات اهادواده 
پی ریزی کردن ؛ پی افکندن ۰ 61۳6۲ 1695 
تأسیس کردن 
زنبر » زنبه » برانکارد 18518۲6 
تسکین » آرام بخشی 1650 
آرام بخشیدن » تسکین کردن ۵۱۳6۷ ۱۵540 
تسلیحات teslihat‏ 
۱تحویل ۲-تسلیم ۳0و16 
تحویل گرفت »در یافتن 2۳0216 اوه 
تحویل teslim eme‏ 
۱-تحویل دادن › تحویل کردن ۰ 6۱۳6۷ 18511۳ 
تسلیم کردن » واگذاردن . واگذاشتن . 
برگرداندن ۲-قبول کردن » متقاعد شدن 
تسلیم بودن 16511۳۱۷6۱ 
تسلیم شدن . سر سپردن ۰ 0۱۳8۵۲ 1651۳ 
گردن دادن . گردن نهادن » خود را تسلیم کردن 
تثلبث , ثالوث اقدس 5اا5ع1 
تسمیه »نام گذاری 165۳۳۷6 
تسبیح ۱8801۲ 
خرخاکی 96068 ۱65010 
تسبیح کشیدن çekmek‏ 1۱65010 
. به پاکی یاد کردن ۰ تسبیح etmek‏ 165010 
کردن » تسبیح گفنن 
تثییت 1650 


ا-ثبت شدن ۲-شناسایی 601۱۳۵ tespit‏ 


۱-تثبیت کردن. ثبت کردن. 6۱۳6۷ اtespi‏ 
برجای داشتن ۲-ستعیین کردن. مشخص کردن. 
معین کردن 

تست 1681 


دست اره > دست ره . اره » ارهء testere‏ 


دستی 
ارّه ماهی » ماهی ارّه ۵36 ۱651676 
کوزه , سبو » سبوی , قلقك ۰ غلفلك اوه 
کوزه گر » سفالگر » فخار اها5ع1 
بیضه عااوعا 
(پز) ورم بیضه 1۵01 testis‏ 
۱-تسویه » خاك برداری ۲-تصفیه. 1۱69۷۶ 
خساپ 
سوهانکار 165۷۱۷661۱ 
سوهانکاری 185۷۱۷6۵6۵ 
تسویه کردن <« هم سویه emek‏ 165۷6 
کردن » صاف کردن 
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منظم , بانظم وترتیپ 
بی ترتیب , نامرتب »بی سامان ۰ 601052] 
بیقاعده 
سر سبز »ترو تازه 16001226 
ترویچ 16۳۷ 
خیاط درزی , لباس دوز 16721 
خیاطی » درزی گری 167211 
خیاطی کردن »در زی کردن ۰ ۷2۵0۳۳۵ 167211 
درزی گری کردن 
رولت خیاطی ااعاںا 16721 
تصادف » پروپا » برخورد 16520 
اتفاقاً , تصادفاً , ازقضا , دست 1۱85200168 
برقضاء قضا را 
الله بختی , اتفاقی 195201 
توافق » هم آهنگی ۰ همکاری 165801 
تسجیل » ثبت اهوع۱ 
به ثبت رسیدن 6011۳۳۵۷ tescil‏ 
تسجیل کردن ۰ به ثبت tescil etmek‏ 
رساندن 
مسجل » ثبتی اااه5ع1 
تسلی , دلجویی , دلسوزی 1656 
تسلی یافتن » آرام گرفتن ۵۱۳۵۲ ااعوع1 
تسلی دادن . دلجویی کردن ۵۱۳66 اااعععا 
تسلی دادن» تسلی بخشیدن. ۷۵۲۳۳۵۲ ااع5ع1 
آر ام دادن, دلداری دادن» (کن) گرم داشتن 
تحویل گرفنن ۵1۳66 طنااعوعا 
تسلسل ۰ پیوستگی teselsûl‏ 
تستر , پوشش . حجاب ۱65641۲ 
تاثیر 165۲ 
توسری زدن <« تحت tesir altında bırakmak‏ 
تأثير قرار دادن 
توسری خوردن <« تحت tesir altında kalmak‏ 
تأثير واقع شدن 
تأثیر کردن » اثر کردن . اثر e٣٥۴)‏ 189۲ 
گذاشن کار گر سفن کار گر آمندن 2 کان 
کردن 
مؤثر »کارگر ›کاری » پر تأثیر tesirli‏ 
مؤثر شدن » مؤثر گشتن . موشر 0۱۳۵۲ 1651۲۱ 
افتادن ‏ کارگر بودن 
بی تاأثیر 16917512 
۱-تاأسپس . بر قراری ۰ نصب tesis‏ 
۲سوقف 
تاسیسات » دستگاه 169541 


tevessûl etmek 
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(پز) کالبد شکافی ۰ کالبدگشایی ۱6811 
(سیا)مصونیت قانونی ۳۵5۳۱۷۰ teşrî-i‏ 
تشريك مساعی ۰ همکاری ۳۳6۵2۱ 16970 
تشویق 169۷6 
آرزومند کردن , واداشتن »بر 0۱۳6۷ 1۱66۷6 
سر کار آوردن . ترغیب کردن , تشویق کردن. 
به رغبت آوردن 
(پز) کزار » تتانوس 1612008 
تتبم , چستجو , بررسی , تحقیق . 16۱600 
مطالعه ۱ 
-(نظ)ماشه . پاشنه ۲سچست . او 
تردست , بیدار » هشیار 
(نظ) چکاندن ماشه › چکاندن ۸6۳06 )اھا 
گوش بزنگ 16116 
حاضر باش بودن , دست به durmak‏ 161۳6 
ماشهء تفنگ بودن 
۱-پوست سبز گردو ۲-لکهء میوه اه 
تدقیق , برزسی , مطالعه » رسیدگی 16۳ 
تدقیقات 16۱۳۲6۲ 
توارث 16۷3۲5 
تواتر 16۷۵1۲ 
تواضم › فروتنی » کرنش ۰ خضوع » 16۷221 
سرافکندگی » افتادگی » وارستگی 
گردن کج کردن ۰ پشت 965160۳06۲ ۱6۷22 
دست برز مین نهادن » پرگستردن . کم زدن › 
فروتنی کردن »دا من بدندان کردن » پیشانی 
نهادن 
تودیم ۱۷0 
(بانك) وجوه سپرده شده 1۱6۷0121 
سپردن , ودیعه گذاشتن 6۱۳6۷ ز16۷0 
التفات » توجه » عنایت ۱6۷6601 
التفات کردن .۰ توجه teveccüh etmek‏ 
فرمودن 
تنهء مو tevek‏ 
۱-تصادفی » بیخودی , بدون قصد 16۷66 
۲-مگر 
توکل 16۷6 
احکال tevekkÜüÎ etme‏ 
توکل کردن tevekkûl et mek‏ 
تولد انااآه16۷ 
متولد تااناااه۱6۷6 
توسل اناوعع16۷ 
متوسل شدن tevessül etmek‏ 


آب تراز » تراز آبی داد 1۱65۷6 
تشبیب طاناوه] 
تشبیه ااوع1 
تشجیم 1۱6801 
تشبث » توسل , اقدام , مبادرت ۱660005 
دست اندر کار زدن ۰ teşebbüse geçmek‏ 
اقدام کردن 
اقدام کردن » توسل کردن teşebbüse girmek‏ 
در بند چیزی بودن teşebbüse niyeti olmak‏ 
تشبث کردن . اقدام کردن ۰ 6۱۳۳66 وناحاداوها 
پای پیش نهادن . تمسك کردن . پاپیش 
گذاشتن . قدم در نهادن » چنگ زدن » شلیدن ۰ 
اقدامات به اجرا گذاشتن 
تشکل ۱96۷۲ 
تشکیل شدن ۰ متشکل teşekkül etmek‏ 
بودن از ... 
تشکر » مرسی 1856۷0۲ 
تشکر کردن teşekkür etmek‏ 
تشرف آنا16867۲ 
تشهیر 169۲ 
-نمایش دادن . در انتظار teşhir etmek‏ 
عمومی گذاردن ۲-سر زبانها انداختن 
تشخیص »۰ شناسایی 15و۱6 
تشخیص دادن ۰ تمیز دادن ۰ teşhis etmek‏ 
فرق دادن » فرق کردن » وادانستن 
(پز ) تشخیص دادن teşhis koymak‏ 
تشکیل ااوه1 
سازمان » تشکیلات 11و۱6 
ساز مان دادن teşkilat kurmak‏ 
ساز ماندهی teşkilatlandırma‏ 
سازمان دادن « تشکیلات ۱99۱21120۳0۵1 
دادن 
سازمانی » سازمان دار » تشکیلات 
دار 
تشکیل دادن ۰ تشکیل کردن 6۱۳6۲ اااوع۱ 
تشمیل 16970 


teşmil etme) شمول دادن‎ 


teşkilatlı 


تشریف 169۲ 

۱-تشریفات » تعارفات ۲-اصلی » ۱697184 
تعارف 

سیا) مأمور تشریفات وزارت ایاداأ/وه۱ا 
خار جه 

سالار بار ۲651 teşrifat‏ 


۱۱۳۱۳ ۹ 
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افشاندن ۰ بساط آر استن 
دستگاه دار 1629601۵۲ 
تذهیب 162010 
تذهیبات 16201016۲ 
مذهب tezhipİi‏ 
اسیاد داشت » عماری ۲-اجازه نامهء ۱62۷6۲6 
مرخصی 
تند شدن , سریع شدن ۱621690066 
تند کردن ۰ تسریم کردن ۰ ۱62۱0911۲۳۳6۵۷ 
عجله انداخش 
تندی » زودی ۰ سرعت 1621 
تزویر » خدعه » حیله 162۷۲ 
تزیینات ۰ نقش ونگارها 162۷026 
زیسنت دادن ۰ زیور دادن ۰ etmek‏ 162۷10 
آر استن » تزیین کردن 
(پز) طبی , پزشکی ادطدا 
(قد) دانشکدهء پزشکی ۱۱۵۵۱۷6 
دانشجوی پزشکی ۱۱۵۵/۷۵ 
۱-قلاب تور بافی ۲-درفش کفاشی ۱5 
تپاندن . تپانیدن tıka basa doldurmak‏ 
وپرکردن 
۰ تپیدن 00۱۳۵ basa‏ ۱۳۵ 
توپی , سوراخ گیر +۱۱۷۵ 
بند آمده » چپانیده شده ‏ تپانیده شده ۱۲۵۱ 
بند: آوردن » تپاندن » چپاندن ۰ ۱۱۷۵۳۳۵۷۰ 
طپاندن » طپانیدن ۰ چپیدن ۰ چپانیدن 
بند آمده » چپانیده . گیر کرده . ۱۱۳۵0۱ 
تپانده شده 
-گرفتگی , بند آمدگی . گیر ۱۱۳۵۳۱۲۱ 
۲-خفقان » تنگی نقس 
انسداد » اختناق › بند آمدگی ۱۱۳۵0۳0۵ 
۱-بند آمدن ٠‏ گیر کردن . تپانده ۱۱6۵0۳۴۵ 
شدن » چپانده شدن ۰ ۲-اشنها کور شدن 
پرشدن , تپانده شدن ۱۱۳۱۱۳۸۵۲ 
پشکل بتنور خوردن ؛ پی درپی 1۱۱۳۳۵۲ 
خوردن 
تق و توق صدا کردن ۱۱۲0۵۲۳۵ 
صدای تق تق ۱۱۳۱۲۱۱ 
۱-تپاندن » چپاندن ۰ چپیدن ۱۱۱۱۲۳۵۹۲ 
۲-با عجله چند لقمه خوردن 
سفت » محکم ۱۱2 
۱-لبالب , لبریز , پر .فراوان ۱۳۱۳ ۱۱۳۸۱۳ 


۲-پر جمعیت 


توحید 16۷۳۱ 


تاویل اا16۷ 
تأویل کردن » تفسیر کردن 6۱6۲ اا۷اها 
ی (حق) توقیف , باز داشت 16۷۲7 


(حق) توقیف كردن » باز 6۱66 16۷۲۲ 
داشتن » باز داشت کردن 

(حق) باز داشتگاه › توقیفگاه tevkifhane‏ 

تولید |1۱6۷ 

تورات تور اة, کتاب عهد عتیق ۲6۷۲۵ 

توریه 16۷۲۷6 

توزیع » پخش 16۷21 

پخش شدن 1۱6۷21 

پخش کردن 6۱۳6۲ 16۷2 

تیقظ ٠‏ استیقاظ , بیداری ۰ 16۷2۳۷02 


هشیاری 
كوك ۱6۷۶۱ 
كوك زنی »شلال 16۷6۱۱6۲۳۵ 
كوك زدن 16۷6۵۱۱6۲۴6۷ 
كوك دار ناا16۷۵ 
تیمم 166۲۱۲۳۵۲ 
تایید 16۷ 
تنفیذ کردن , تأیید کردن ۰ ۵۱۳۵۷6 16 
تاکید کردن 
ضبط صوت , تیپ 16۷۶ 
خاله 1۱6۷26 
پسر خاله » دختر خاله » خاله 2606 ۱6۷26 
زاده 


١-تز‏ ء پایان نامه ۲-زود »تند .سریع 182 

ستظاهرات . نمایش ۲سنشانه 1622۳06۵۶ 
ها , علامات 

تظاهر کردن yapmak‏ ۱62۵۳۷0۲۵1 

تضاد . ناساز گار ی 16221 

تضاد داشتن باهم halinde olmak‏ 16221 

تکاور 1622۵۷26 

تزاید 162۵۷1 

تیزیا 1626801 

تاپالهء خشك ۱6286 

تذکر 162660۲ 

تذکر کردن , بیاد آوردن 6۱۳6۲ 1626100۲ 

(مس) مضراب 162606 

۱-پیش خوان » میزکار ۰ ۲بستگاه . 162981 
ساز » بساط 

tezgah kurmak بساط اiداختj , بساط‎ 


tırtıklamak 
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کردن » کابیدن 
۱ تراشه ۱۱۳۵8۱۵0۳۱5 
آبگینهء مخروط tıraşlanmış kristal‏ 
تراشیده شده , اصلاح شده و۱۱۵ 
ماشین ریش تراش ۰ ۳۵۳068 tıraş‏ 
خودتراش » ماشین تيغ تراشی 
(گیا) شبدر . گشنیزی 1۱۲٣۱۱‏ 
۱سلخت »عور ۲-بی پول » مفلس ۱۲1 
کلون پشت درب ۱۳685 
خراش ۰ پنجول » پنگول ۱۱۳۳۵۱۵۳۵ 
خراش »۰ خر اشیدگی ا2¡ ۱۱۳۳۵۱۵۳۵ 
خراشیدن ۰ خراشاندن » ناخن tırmalamak‏ 


زدن » ناخن فرو کردن » پنجه زدن » پنجه 
کردن » پنجول زدن . پنگول کشیدن , چنگ 
کشیدن 


۱-بالارفتن ۲-بالاگرفتن tırmanmak‏ 
۱سشن کش , چنگال شن کش ۲-جای 1۱۳۲۳۱ 
ناخن ۰ جای چنگ 
پنگول کشیدن . پنجه زدن ۰ ۱۱۳۳۳۱۷۵۲۳۵۲ 
چنگ کشیدن 
(اصط) کفش پیش پای 013۳892 ۵16 ۱۱۳۵8۱ 
اونمی تواند گذاشت 
- ناخن » حافر » چنگ : چنگال ۰ ۱۱۳۳۵۲ 
چنگك ۲- سم 
لاك ناخن » مانیکور 611261 tırnak‏ 
(عو) جیب بر ۱۳۳۵۱ 
ناخن بریدن » ناخن تراشیدن tırnak kesmek‏ 
ناخن زدن » ناخن فرو کردن ۰ tırnaklamak‏ 
چنگ زدن » چنگ کشیدن . پنجول کشیدن 
ناخن گیر . ناخن تراش ۰ ۲۵۳۲۵5۱ ۱۱۳۳۵ 
ناخن برا 
ناخن وار 1۱۱۳۳۵۳۲6۱ 
ناخن کندن tırnak sökmek‏ 
ناخن تراش ۱6۲005 tırnak‏ 
داس دسته بلند 1۱۳۵2۵۲ 
داس دار 1۱۲۵3۳06۱ 
۱-درو کردن» باداس دسته بلند tırpanlamak‏ 
چیدن ۲-(مج) از بين بردن» نیست ونابود 
کردن 
کنده , پاره › بریده ۱۳۱۲ 
(عو) جیب بر ۱۱۳۱۵۱ 
(عو) جیب بری کردن › زدن ۰ ۱۱۳۱۱۷۱۵۲۳۵۲ 
دزدیدن 


۱-تپاندن » چپاندن ۲-توی حبس ۱۱۳۵6 
انداختن 
خپل » پکنه » حنبل » توپول ۱۱۷022 
تنک نفس › نفس نفس زنان ۱۱0۵۱65 
عطسهء کوچك . عطسه ۱65۱۲۱ 
عطسه زدن ۱۱۳6۱۲۲۱۵۳۲ 
طلسم ۰ چشمارو , فریپ » حرز ۰ ۱۱5۱۳ 
نیرنگ 
۱-تیمار ۲-رسیدگی 1۱۳۵۲ 
دار الجاننن , دیوانه خانه « دار ۱۳0۵۲62۵06 
الشفاء 
مجنون . دیوانه ۱۱۳۵۲۳۵۳6۱ 
نودهء علف 1۱۱22 
۱-(عو) لات » بی پول » مفلس ۲-پول ۱۱۳9۱۲ 
۳-خالی » تھی 
صدای «دلنگ دولنگ » در آوردن ۱۱89۱۲۵۵۲۳۵۳ 
۱ صدای «دلنگ دولنگ» ۱۱۳9۱۲ 
آهنگ , طنین 1۱۱۱ 
اندازی طنین ۱۳۱۵۲۵ 
طنین انداختن ۱۱۸۱۵۳0۵۷ 
۱-جيك زدن ۰ ۲-اهمیت دادن 1۱۱۳۳۳۵۳۲ 
۱-جيك نزدن » صدا در نیاوردن ۱۱۵۲۳۵۲۱۵۴ 
۲-(عو) اهمیت ندادن » گلش نگزیدن 
(پز) طب » پزشکی 0 
سوراخ گیر , چوب پنبه ۱۵۵ 
کت ومت › عینا . عینه , کاملا. ۱۱02۱۱۵ 
شبیه هم » نعل بالنعل » مطابق هم 
استاد دانشکدهء پز شکی اما 
دانشکدهء پزشکی اوعا20] م۱۱ 
تاتی تاتی ۱۱۵۱ ۱۱۵۱۶ 
عینه , عيناً , همان » همین ۰ ۱8۷ 
چنانچون . گویی . مطابق 
چاپ افست 251۳ 1۱۵۲ 
نرده پلکان ۱۲۵02240 
مبادله 1۱۲۵۲۱۴2 
مبادله کردن tırampa etmek‏ 
تراش ۱۱۲۵۵ 
۱-تراشکار ۲-پرچانه » روده دراز ۰ ۱۱۲25۵۱ 
۱-تراشیدن ۲-(عو) پرچانگی 6۱۳۳6 ۱۱۳۵ 
کردن » روده درازی کردن 
تراش » قطف . حك ۱۱۳۵۵۱۵۳۵ 
تراشیدن ۰ صاف كردن . حك ۱۱۳۵۵۱2۳۵۷۲ 


titiz 
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گر شدن . روباه شدن 
روباهی » زرنگی » حیله گری ااانا 
tilkinin dönüp geleceği yer ۷۵۲۵ ۲‏ 
(اصط) آخرش گذر پوست بدباغخانه می 
افتد 
(گیا) روس انگروه . تاجریزی 020۳0 اانا 
(قد) شاگرد » تلمید ۱۱۱۳۱2 
(مس)طبل ارکستر فرنگی ۱۱۳0۵ 
نهنگ › تمساح » سوسمار ۱۱۳5۵۳۱ 
سوسماران آبی ۱۱۳۵۵96۲ 
تمثال , مثال » نمونه ۰ شبیه ۱۱۳۳6۵۱ 
(پز) طموس . غدهء لنفاوی ت۱۳ 
دوع , معنا tin‏ 
طینت ۱۱۳۵۶ 
روحانی ۰ معنوی ۱۳661 
تیپ »نوع نمونه ۲سقواره »تیپ بدن )ا 
(هو) دمه .بوران اما 
نمونه ای امنا 
(هو) بورانی شدن ٣٥‏ eاامن)‏ 
صنعت چاپ ۱۱009۲2/۷۵ 
تیراژ [۱۱۲۵ 
اطناب کلام 11۳21 
پیچ ٠‏ سربطری بازکن 0900 
اسنخ پنبه ای ۲-علامت تیره « - ۰ 1۳6 
۱-(مج) خوش لباس ۰ شيك پوش 1۲60022 
۲-(مج) کار راه انداز » ماهر »هتر مند 
(گیا) یونجهء صحرانی 1۱۲ 
پرز رفتن ۱۱۳۱۵0۳۳۵ 
لرزیدن ۰ مثل بید لرزیدن 11۳1067066 
مثل موج آب , تمیز وظریف أ٣ا‏ 101 
تریلیون ۱۱۳۱۷۵۲ 
ترید ۱۱۲ 
پیرو پاتال شدن ۱۱0۱۵9066 
۱-تریز ۲-تفته باريك کم پهنا ۱۱12 
ترکش ۱۱۲۳6۵۶ 
(پز) تیرونید ۰ غدهء تیرونید 062۱ ۱۱۲0۱۱ 
۱-رنگ بین سبز وآبی ۲-پارشمن 11۲96 
ترياك tiryak‏ 
۱-معتاد . افیونی » کله خشك ۰ ۱۱۵ 
پوستی ۲-سیگار کش » سیگاری 
سیگار کشی ۱۱۳۷۵۲۷ 
(شیم) تیتان ۱۵0 
۱-خرده بین ۲-وسواسی 2نانا 


۱-کرم صدپاء کرم درخت ۲-زنجیرهء ۱ 
دور پول فلزی ۲سنوار فلزی زنجیری دور 
چرخ تانك 
کرم افتادن درخت ۱۳۵۱۱۵0۳۳۵ 
زنجیره دار اااا۱۲ 
سکوت , سوت کور 15 
غژگاو ےنت tibe‏ 
اطریقت تجانی ۲-(مج) مرتجع ۱6۵0 
تجارت , بازر گانی ۰ سودا گری , داد ۱۱0۵۲61 
وستد 
(سبا) وزیر بازرگانی » وزیر ۵2۳201 ۱۱02۲6۱ 
تجار ت 
(سیا) وزارت بازرگانی ۰ 022۳091 ticaret‏ 
وزارت تجارت 
تجارت خانه ۱08761۳206 
اطاق بازر گانی :0025 11062161 
تجارت کردن ticaret yapmak‏ 
تجارتی , بازرگانی » تجاری 021] 
(سیا) اتاشهء تجار تى 21256 10211 
(باز ) دفتر تجار تی 06/6۲ ticar‏ 
(باز) کارتجارتی وا ۱10271 
(باز ) موسسهء تجارتی ticarî ¡şا|e] „ne‏ 
(باز) مال التجاره , کالا ticarî mal‏ 
(بانك) اسناد تجار تی 560616۲ 106271 
(باز) شرکت تجار تی 91۲۷61 ۱0271 
(پز) حصبه . مطبقه 60ا 
نمد tiftik‏ 
ریش ریش شدن , نخ نما شدن 11010160۳061 
(پز) تیفوس ۰ محرقه نان 
(پز) انقباض نا ار ادی چهره )اا 
کراهت آور ۰ چندش آور . 0۲یا 
مشمئز کننده 
عنفاً » کرهاً » ازروی کره ۱۱6506۲6 
کراهت ۰ کراهیت ۰ استکراه › تنفر ۱۱6۱۱۳6 
تنفر داشتن » مشمنز شدن ۰ ۱۱۳6۱0۳6۷ 
چندش شدن, دل بهم خوردن » نفرت کردن 
تنفر » کراهت » کراهیت » استکراه ۰ ااحاعالا 
نفرت 
تيك تبك ۱۱ )اا 
تلاوت ۱۱۱2۵۷۵۱ 
ا-روباه ۰ روبه , شعلب ۲-(مج) مونی ۰ ۱ 
زرنگ » حیله گر 


زرنگ شدن »۰ موذی شدن ؛ حیله ۱۱۱۳۱۵5۲0۵۷6 


tonaj 
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شاپلاق 
سیلی زدن » لت زدن » لت 
کردن » چك زدن » طپانچه کردن, 
سیلی زدن » چك زدن »لت کردن 10۷۵1۵۳05۴ 
سیلی خوردن » چك خوردن tokatlanmak‏ 
سیلی خوردن » لت خوردن ۰ ۷9۳۵۲ 10۳81 
لطمه خوردن » طپانچه خوردن » کاج خوردن 
سیری . پری شکم tokluk‏ 
-تخماق ۰ میخکوب ۲-کوبه در ۰ 10۳0۳3۲ 
چکش در ۱ 


tokat atmak 


(عو) فاسق tokmakç!‏ 
زهر شناس »سم شناس ۱0۳6۱۲0۱09 
زهر شناسی » سم شناسی ازه‌اه‌)ای)ه† 
توکسین . زهر .سم » زهرابه 106510 
خرمن . کپه ۸٥۲ل‏ )ها 
غل JH‏ کردن tokurdamak‏ 
عوض بدل 10۳5 
تصادم tokuşma‏ 
سر شاخ شدن .شاخ بشاخ شدن ۰ 0۳۵۹۳۵6 
بهم افتادن »باهم تصادم كردن » بهم خوردن 
۱-زدن » سرشاخ کردن « شاخ tokuşturmak‏ 
بشاخ انداختن ۲-(مج) دعوا انداختن ٣بهم‏ 
کوبیدن 
۱-مسامحه » تسامح ۲-تفاوت در 10167305 
انداز ه 
کلاه خود قدیمی 10195 
(شیم) تلوئن 101060 
۱-توپ چوبی » توپوز , گرز ۰ کوپال ۱00۵ 
۲-نوعی چکمه. ضخیم 
طومار » لولهء کاغذ 10۳8۵۲ 
برنج (معدن) 0۳05] 
لوتو ء بازی تومبالا 10۳0۵۵۸8 
توپی » تپل 10۳00۵186 
تپل 1۱0۳01 
لنبه , تپل » توپول » توپول موپول . 10۳0 
کوپول موپول 
۱-تنه درخت ۲-غنچهء گل باز ۱0۳0۲۵۲ 
نشده ۳-کند ٤-(قد)‏ زندان » حبس ١‏ 
شکوفه . غنچه 100۳۷۵۲۵۱ 
شکوفه کردن ۰ غنچه )0( 
کردن ۰ غنچه بستن 
تن ۲-(مس) مايه »تن 100 
ظرفیت وزن [1008 


حساسیت نشان دادن ۱۱2۱60۳0۵ 
حساسیت , خرده کاری » دقت اا2اااا 
لرزان » رعشه دار » رعشه ناك ۰ ۱۲66 
مرتعش , لر زنده 
(گيا) موسير »كلاغك > titrek çiçek‏ 
لرز » لرزش »ارتعاش , چندش ۰ 076۲6 
۱-لرزیدن , لرز کردن »به لرزش در ۱۱۲6۳۳66 
افتادن » لرزش کردن . تنبیدن ».تپیدن 
۲-ترسیدن زياد 
(فز) لرزش . ارتعاش , اهتزاز ۱۳و۱6 
بخود لرزیدن ۱۱۱۲6۹۳06۷ 
۱-لرزاندن ۲-ترساندن ۱۲6۵۱۳۵۷ 
لرز لرزان ۱۱۱۲6۵۲۵۷ 
لرزش , لرز , ارتجاج » چندش ۰ والز176نا 
ارتعاش » جنبش 
"۱-تاتر » نمایش ۲-تماشاخه ۱۷۵۸۲۵ 
هنرپیشهء تاثر 1۷۵1۳000 
هنرپیشگی تاشر دالا»۵1۳0 
تيز , صدای تنیز 2اا 
سیاه گیله 1۱0120 
استخم , بذر , بزر »دانه ۲-تخم 10 
حیوان 
اصلاح بذور tohum ıslah!‏ 
(گیا) تخم در آوردن ۰ تخم tohumlanmak‏ 
گذاشتن 
تخم دار tohumlu‏ 
۱-تخمی ۲-تخمدان » دار دان )ںاtohnum‏ 
(گیا) غاوش , غاش ۱۷۵۲ tohumluk‏ 
پاشنگ tohnumluk kavun‏ 
غاوش 21۲۳ tohnumluk‏ 
بذر افشانی » تخم افشانی 5۵0702۵ 10۳۲ 
تخم افشاندن ۰ تخم 10۳۱/۲۱ 
انداختن » کاشتن » بذر افشاندن 
سیر » شکم پر 10۲ 
سگك » گیره ۱0۲۵ 
تخماق جامه شونی +10۲2 
۱دست دادن ۲-(عو) پول در 6۱۳6 10۳۲۵ 
کف کسی گذاردن ۰ پول دادن 
مصافحه ¢ تصافح ¢ تلاطم 
مصافحه کردن » دست دادن › 
بهم دشت دادن 


سیلی ۰ چك »لت . لطمه » سرچنگ » tokat‏ 


tokalaşma 
tokalaşmak 


toplu olarak 
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الفاختن 

خن ها ۰ جمعاً » روی هم toplam olarak‏ 
رفته 

اجتماع » تجمم » احتفال . گردهم toplanma‏ 
ایی 


١-گرد‏ آمدن ۰ فراهم آمدن ۰ ۱0۵۱20۳86 
گردهم آمدن , گرد گشتن » گرد شدن » جمم 
شدن» دربند قبابستن ۲-انجمن کردن . 
انجمن شدن . انجمن داشتن . اجتماع کردن › 
تجمع کردن» جلسه کردن › دورهم جمع شدن ۰ 
جلسه تشکیل دادن ۲-خود را جمم وجور 
کردن 

پاتوغ ۰ مجلس . جای گردهم ۷2۲ 1۱00180۳02 
آیی 

مجلس . جلسه » اجلاسیه , اجتماع ۰ ۱00۱20 
ضیافت . جمع . گردهم آیی 


مجامع » جلسات toplantılar‏ 
تالار اجتماعات . تالار 50۵10۲ 1۵۵۱۵۲۱۱ 
اجلاسیه 


جلسه تشکیل دادن toplantı yapmak‏ 
سیاه رگ ؛ ورید 10013۲03۳08۲ 
اورده 10۴013۲02۲۳۵۲۱۵۲ 
تحزب 100138708 
جمم شدن . گرد آمدن 100۱88۳02 
گرد آور ۰ جمع آور 10012720 
ا-جامع » دستجمعی ۲-غنده . چاق بامها 
۲سفراهم › برهم ۶-توپ دار 
۱-باهمدیگر ۰ دستجمعی ۲-کمی 108۱02۵ 
چاق 
رسانه های گروهی ۵۷۳۵۷۵۲۱ toplu haber‏ 
سوزن ته گرد ۱3۳6 100۱ 
قتل عام toplu kıyım‏ 
جمعیت . جماعت , اجتماع › انجمن عںاںامہا 
جوامعم › افواج , امم topluluklar‏ 
جامعه , اچتماع , همگان » انجمن ۰ ۱0۵۱۵۳ 
مردم 
جامعه شناسی , علم الاجتماع . toplumbilim‏ 
سوسیولوژی 
سوسپالیست ۳۵نال۱00] 
سوسپالیسم toplumculuk‏ 
ملی کردن 100۱0۳۱۵5۱۲۳۸۵ 
اجتماعی » عمومی , جامعه نگری 100۱۳581 
ج جميماً > باهم » روی هم ۰ 0۱3۲31 toplu‏ 


تله , گیر 10092 
(عو) به تله افتادن » گیر basmak‏ ۱۵9۵۷۵ 
افتادن 
(عو) به تله افتادن , گیر tongaya düşmek‏ 
افتادن 
مقدار تن ظرفیت کشتی 1001210 
طاق گنبد 10005 
مامان » مامانی » کوپول موپول 00100 
١-توپ‏ » گوی ۲-(نظ) توپ . عراده » 100 
بندقیه ۲-توپ پارچه ۶-(ور) توپ بازی 
مازالاق . چرخوك » گردنا » بادیر ۰ 10820 
فرفره 
ا-زوالهء خمیر ۲-تکهء کروی 1۱0۳03 
لنگ 108221 
لنگیدن ۱۵0۵21۵۳0۵۷ 
لنگی 1002۱۱۲ 
(نظ) عراده , گردون» ۵۲۵026۱ مها 
گرد » گلوله ای » کروی 1005۵۲12 
جمع و جور کردن گرد آوردن ۰ 1008۲1۳026 
مرتب کردن 
۱-جمع و جور شدن ۲۰-بهبودی toparlanmak‏ 
یافتن 
(گیا) طالیی . گرمك ۵۷۵ topatan‏ 
۱-(نظ) توپ انداخشن ۲-(عو) top atmak‏ 
افلاس کردن › ور شکستن 
(نظ) به توپ بستن ۱۱۳۵ 1002 
۱ ياقوت زرد 10022 
۱-(نظ) توپچی گول انداز ۲-(ور) uچمها‏ 
فوتبالیست 
(نظ) توپچی . توپخانه 02/2051 topçu‏ 
(نظ) توپخانه topçu birliği‏ 
(نظ) تخش » گلولهء توپ ۲6۲۳5 ا0٥‏ 
(نظ) اتش بار لاداحاها دا1006 
(نظ) سروان توپخانه ۷۵20۶۱ 1008 
(نظ) توپخانه 100۳7306 
چنگال باد افشان 1001۵ 
(مکن) کلکتور , دینام 100124 
جمع ٠‏ مجموع » جمع كل toplam‏ 
۱-جمع ۲-گرد آوری ٠‏ اجماع ۰ حشر 10012702 
۱-جمم بستن » جمع كردن ۰ جمم toplamak)‏ 
آوردن ۲-چیدن » برچیدن ۲سگرد آوردن » 
گرد کردن . فراهم آوردن ۰ جمع آوری کردن ۰ 
گرد آوری کردن , دسته کردن › علاوه کردن » 
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۰ (مکن) چرخ خراطی 10708 
تراشکار . چرخکار , خراط ۰ 10۲۳801 
تراشنده 
تراشکاری » خراطی › چرخ کاری 10۳۳0860۱11۷ 
تراشیده torna edilmiş‏ 
تراشیدن torna etmek‏ 
آچار پیچ گوشتی › پیچ گوشتی 10۳۳03۷08 
۱-گردش وارونهء پروانهء کشتی 10۳0۱51۵0 
این رو آن رو کردن » وارونه کردن 
-عقب زدن کشتی etmek‏ 10۲۳۱5۱۵۴ 
۲-پرگرداندن رویهء لباس ۳-عقب زدن . 
جازدن » رجوع کردن 
(نظ) اژدر افکن › ناوچه 6۳5و 1078100 
۱-(نظ) تورپیل , اژدر ۲-(مج) پارتی |10۳۳ 
اژدر ماهی و92۱ 10/۱ 
(نظ) اژدر افکندن ۰ اژدر ‏ ۱0۲۵۱۱۵66۷ 
انداختن 
کاملاً گرد 10۲08 
درد » دردی » لرت » پس آپ »ته نشین » !10۲ 
ته نشست . تفاله ۰ لرد » رسوب , لای 
نوه » نواده , نبیره › پسرزاده » حافد. 10۲10 
احفاد ۰ اعقاب 1001۳۱۵۲ 
کله زدن »شاخ زدن 105 
لاك پشت > باخه » سنگ پشت ۰ 1050282 
"کاسه پشت 
۱-کله زدن » شاخ زدن ۰ ۲-(عو) toslamak‏ 
تيغ خوردن » بی جهت پول دادن 
شاخ بشاخ شدن . بهمدیگر کله 105128۳021 
زدن 
تست 1۱05۲ 
کوپول موپول › چاق وچله 1050027126 
گوسالهء نواخته شده 1051۲ 
شاخ زدن »کله زدن ۷۷۲۲۳۵ 105 
(سیا) مستید 10181116۲ 
۱-آدم بی تجربه ۲-(قد) مهمانی ۰ 10۷ 
چکاوك ۰ چکاوه toygar‏ 
بی تجریگی › ناشی گری 10/۲ 
سم + سنب <« toynak «li>‏ 
سمدار toynakl!‏ 
گرد . پودر »غبار 102 
گرد گیری 21۳2 102 


مجموعاً 
(نظ) ششلول ۱۵02۴02۵ uاtop‏ 
وسایط نقلیهء عمومی 302013۲1 1281۳05 toplu‏ 
(نظ) گلوله » دانه , سنگ رعد ۸۵۲۳5 102 
توپو گرافی 100090361 
توپ بازی 0۷ 00 
بخاك سپردة شدن ۷6۲۱۳۵۷ toprağa‏ 
بخاك سپردن ۷6۲۳۲6۷ 100۲8383 
۱-خاك ۲-سرزمین » اراضی . پلم . 100087 
تراب » تربت » زمین , کشور 
(سیا) تمامیت ارضی توتانااته toprak‏ 
خاکریزی 00101۲۳۲۱۵ toprak‏ 
خاکریزی کردن toprak doldurmak‏ 
چینه . دیوار گلی 01۷2۲ 10008 
کرم خاکی toprak kurdu‏ 
باخاك پوشاندن 1۱00۲212۳086 
صاحب ز مین کردن » صاحب 100۲9142001۳۳0۵۷ 
ملك کردن 
۱-خاکسار ۰ خاکی ۰ خاك دار 
۲-صاحب ز مین ؛ صاحب ار اضی 
سه شاخه 0۲2 100۲20 
خاکی toprak rengi‏ 
زمین دار «دھقان <« مالك toprak sahibi‏ 
بستو , کوزه toprak testi‏ 
جادهء خاکی toprak yol‏ 
يك قلم » كافة ‏ جمعاً » يك جا . همه ۱02۱۵2 
باهم » بطور عمده 
عمده فروش , بنکدار » کل فروش ۱001206۱ 
عمده فروشی › کل فروشی 10012060۱116 
پاشنه . پل » عقب )لامها 
شتالنگ topuk kemiği‏ 
پاشنه دار ںاkںuمها‏ 
پی زدن topuk vurmak‏ 
طوپوز , توپز ۰ چماق . گرز . کوپال ۱022 
گرزبان » گرزدار داعدامه۱ 
جمعاً ٠‏ کلاً topyekün‏ 
استور ۲-غریبه , بیگانه 10۲ 
چاق وچله 10۲3۳020 
۱-تویره ۲-کیسه › پیله ٣-کیسهء torba‏ 
خصیه 


topraklı 


کیسه دار 10001 
۱-جوان ناشی ۲-حیوان رمو torlak‏ 
ناشی گری » بى دست وپائی torluk‏ 


transit 
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سکندری رفن ۱0۳66216۳06۲ 
تنیاکو , دخانیات ۱۵۳۵6۵۲ 
رسم , کنش , آیین » رسم وعادات 1۵۲۵ 
چشن , مراسم » عید , آیین 1۵۲60 
سوهان » سان 16۲0 
سودن ۰ ساییدن ۰ سوهان törpülemek‏ 
کردن » سوهان زدن » سوهان کشیدن 
سوهان زده شده انمتا 
حیوان را عقب عقب زدن 1۵50۳1۳6۲ 
توبه » پتت 16۵۷06 
توبه کردن , پشیمان شدن ۰ 61۳6۲ 16۷06 
باز گشتن , آب توبه بر سر ریختن 
توبه کار , تویه پرست , تواب ۰ ۱۵۷۵6۷۲۵۲ 
تایب 
توبه کرده ۱۵۷06 
اصل ۰ جوهر ۰ اساس 182 
در ابزین , دار افزین 1۲2۵0220 
(راه) راهنمایی ۰ رانندگی . trafik‏ 
آمدورفت › تردد» ترافيك 
(راه) مأمورین انتظاری 9۵۲۵۷۱۱6۲ ۱۲2۴ 
(ر اه) تصادف. تصادم ۲۵2۵6۱ ۱۲۵/۱۲ 
)راه( راه بندان trafik kilitlenmesi‏ 
(راه) تابلوی ر اهنمانی ۱6۷۳۵6۱ trafik‏ 
(راه) ادارهء راهنمایی تونا/۵۵۵ trafik‏ 
ورانندگی 
(راه) پلیس ر اهنمانی ا5ااهم ۱۲2/۱۲ 
(راه) علائم باز دارنده 276160وا ۱2021۳ trafik‏ 
وحکم کننده 
(راه) جلوگیری از تردد ۴6۵۲ ۱۲۵8۱۳160 
(پز) تراخم . گوشت زاید جفن ۱۲۵0۳ 
تراژدی » غمنامه ۱۲2601 
اليم , فجیع . غمناك ۰ حزن آور ۱۲26 
تراکتور ۱۲3۲/۵۲ 
مبادله » عوض بدل 1۳3۳082 
مبادله کردن ۰ تعویض کردن 6۱۳6۲ ۱۲۵۲۳۵۵ 
بالابان trampet‏ 
چويك 500851 trampet‏ 
تراموای ra "Vay‏ 
انتقال transfer‏ 
(مکن) ترانسفور ماتور ۱۲۵۳510۲۳2۱6۵۲ 
(مکن) ترانزیستور 12051516۵۲ 
رادیو ترانزیستوری ۲۵0۷0 1۳2۳51516۲10 
ترانزیت ۱۲۵05 


گرد گرفتن , گرد گیری کردن ۰ 2۱۳۵۷ 102 
گرد وخاك گرفتن » روبیدن 
, اغبرار , غبار آلودگی ۵۷۱۵0۳۳۵ ۱023 
اسذره » دانه های گرد ۲-جای پر گرد 10230 
گرد شدن 10227۳086 
پارچهء گرد گیری . کهنه» گرد گیری 062۱ 102 
گرد بر آوردن. گرد بر ۱۳۵۲۳۵۷۲ 102 
انگیختن» غبار افشاندن. غبار برانگیختن, 
غبار بر آوردن 
گرد بر آوردن, گرد بر انگیختن ۷۵۱0۱۳۳۳۵۲ 102 
گرد بر آمدن » گرد بر خاستن ۷۵۱۳۴۵۲ 102 
غبار نشستش toz kaplamak‏ 
گرد نشستن › غبار نشستن ۷۵0۳۵۲ 102 
غبار انگیز ۷۵۵۵۲۵0 102 
گرد خوردن »گرد و خاکی شدن ۰ 102180۳0۵ 
خاك خوردن 
گرد افشانی 102129۳04 
گرد شدن , پودر شدن › بحالت ۱021886036 
گرد در آوردن 
گرد آلود » غبار آلود ۰ غبار ناك . دا1۱02 
گردی . گردناك » خاك آلود . خاك آلوده » 
خاکسار» گرد وخاکی 
گتر , روکفشی ءداا02] 
گردش وتفریع کردن 102۳021 
غبار نشستن » گرد نشستن 010۳۳۵۲ 102 
صورتی باز ۰ صورتی کم رنگ 102060006 
گرد صابون «لااهه 102 
گرد فشاندن 590۳09 102 
شکر » خاکه قند ٩6۷6۲‏ 102 
گرد وخاك » کرشته ۱00۲۵۷ 102 
گرد نشست , گرد گرفتن ۱۱۳۵۲ 102 
گرد وخاك بلند شدن ٠‏ خاك پس 102۳86 


دادن 

(اصط) به گرد bile yetişememek‏ ۱02۷۴2 
(اصط) رس کسی را بالا tozunu attırmak‏ 
آوردن 


گرد افشاندن. گردپاك کردن 5۱۳66 ۱02۷ 
گرد کردن »گرد وخاك در آوردن ۰ ھ٣‏ )اzu٥ا‏ 
گرد وخاك بلند کردن 

تهمت 16۵۱۳۳6۱ 
متهم 1۵۳۳۳06/۷ 


turba 
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سطفیان ۲-تجاوز . گردنکشی ۰ ۱3۷۵0 
گستاخی 

۱-عجیب ۰ غریب ۰ اقد ۲-مضحك ۰ tuhaf‏ 
فکاهی ۰ خده دار ٣بی‏ معنی ۰ بی مناسبت 


tuhaf gelmek غریب آمدن‎ 

غريب شمردن 9۵۲۳6۵۲ tuhaf‏ 

خر ازی eراگھu۸ا‏ 

خر از . خرازی » خرازی فروش ۰ ١٥لا‏ ۸ں 
علاقه بند 

خرازی فروشی . علافه بندی tuhafiyecilik‏ 

خرازی قروشی . علاقه 00۲۵0۱ tuhafiye‏ 

بندی 
عجیب وغریب شدن ۰ عوض ۱۵/129۳05۵۷ 


شدن 
غرایت › عجیبی tu2۴‏ 

درفش ھواںا 

خيك عںاںا 

۱-خيك ٠‏ مشک ۲-شلوار کارگری ادا 
تلمبه tulumba‏ 

۱(قد) ماأمور آتش نشانی ۱۵20۱ناباا 


۲سداش » آدم هرز ه 
بامیه (شیرینی) ۱21151 aطbصہںاںا‏ 
(گیا) فوقس ںہںءہر ںی uاہںاںا‏ 
خیکی ۵6۷۳۲ tulum‏ 
(پز) زکام ۱2۳98۱ 
قد کوتاه وچافالو ۳۱۵0۱2 
کج نوك ءالاونا 
طمطراق . طاق وطارم » آپ وتاب ۳۱۵۲۵ 
پر طمطراق ۱۳۳۵۵۲۵6۱ 
مفرغ , برنز . طوج ۱8۶ 
رنگ برنز پیدا کردن 0۵۱28۳۴9۵6 
(جغ) زمین توندرا » تندرا ٠‏ ۱۵00۲۵ 
شمالگانی 
تونس 11۳۵5 
تور دور › گشت , گردش »چرخ ۲ل 


طغرا. 1۲۵ 
دراج turaç kuşu‏ 
(ور) جواز عبور به مرحلهء  tur atlamak‏ 


یعدی را گرفتن 
پرسه ۵1۳0۵ tur‏ 
۱-گرد کردن ۲-پرسه زدن 20۳086 ںا 
تورب ۱/۲۵3 


تالار ترانزیت 92100 transit‏ 

تراپز 1۲۵062 

زبره سنگ 1۲۵6۱ 

تراورس 1۳3۵۷6۲5 

گشنیز ا/1۲۵ 

قطار »ترن 1۲60 

پالتوی بارانی 1600۷06 

راھ آهن 1۲60۱۷0 

تریلی 1۲6۱۱6۲ 

(راه) عبور باتریلی ممنوع 91۲6۳62 ۲6/۱۵۲ 

برق سه فاز ۱۲۵26 

مشلثات ۱۲۱9۵۴۵۳6۱۲۱ 

لباس بافتنی ۱۲:۲0 

کار بافندگی [۱۲۱۷۵۱۵ 

ترلیون ؛ تیریلیون ۱۲۷۵۴ 

تریشین 1۲۱۱0 

(شیم) تریتیوم یال 

(مس) سه تائی ۱۲۱۷۵۰ 

تریلی بوس 5نا0ا(1۳۵۱6 

(مس) ترومبون ۰1۲0۳۱000 

(پز) لخته سازی ۲0۲۳902 

(مس) ترومپت 1۲۵۲۳۱8۵۶ 

(جغ) نواحی گرمسیر » منطقهء 1۳00۱6۵1 
حاره » منطقهء گرم سیر 

(راه) پیاده رو 1۲۵۱۷۷۵۲ 

تراست ۱۲۵5۲ 

کت بلند زنانه ۱۳۵۵۲۵۲ 

تف ! تقو ! إلا 

طوبی ۱۵08۵ 

طوفان » توفان » بير ۱2۵0 

طفیلی » سور چران . پارازیت آالزه‌اناا 

(نظ) تیپ , بریگاد 92۷ 

(نظ) سرتیپ . فرمانده ۲۵۳۱۵۲۵۵۱ tugay‏ 

تیپ 

توغ وبا 

(نظ) دریادار ۱۵820۳721 

(نظ) در یاداری tuğamirallik‏ 

(نظ) سرهنگ رھطقںا 

(نظ) سرتیپ ۱99608781 

(نظ) سرتیپی 199606031 

آجر » تاوه هاوّداا 

آچری ۰ آجر پز , آجر فروش ۱1301 

طغرا ؛ توقیع tugıa‏ 


tutukluluk 
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پابند. پادرگل. در گیر . مفتون ۰ ادا 
فریفته » شوریده » شیفته , برده دل » دل 
باخته. دلبسته , گرفتار , مبتلا ۰ مبتلی › 
پاسوز , گرفته 
گرفتاری »۰ شیفتگی › مفتونیت ۰ عںاہںu)اںا‏ 
مجذوبیت 
۱-گرفتگی ۲-شاگرد › وردست ۴-باز ۳2۵دا 
داشت ۶-دل بهم خوردگی 
۱-گرفتن › بدست گرفتن ٠‏ اخذ کردن ۱۱۳۵۷۲ 
۲-جاگرفتن ۲-نگاهداشن , حفظ کردن › 
نگهداری کردن 4-بازداشت کردن» توقیف 
کردن ه-بالغ شدن -طرفداری کردن » 
پشتیبانی کردن ۷-بازار پیدا کردن » گرفتن 
کار ۸-جور آمدن › مطابق آمدن » ٩-کرایه‏ 
کردن » گرفتن .۱-گرفنن (کشتی . ماشین . 
هواپیما). دل بهم خوردن ۱۱- مرض گرفتن 
۲- گرفتن نهال » رونیدن نهال 
به قید کسی ماندن tutsağı olmak‏ 
اسیر ۰ بندی ۱581 
اسیر شدن . بندی شدن 00906۷ )ھutsا‏ 
گیر آوردن . اسیر کردن ۰ 6۱۳6۷ 59۷اداا 
اشیر گرفتن 
اسیری « اسارت tutsaklılk‏ 
اسقایم کردن ۰ گیردادن ۰ وصل kھہ r’‏ ں))اںا 
کردن ۰ چسباندن ؛ پهرو کردن ۲اصرار 
کردن ۳-جور آوردن » مطایق در آوردن » 
اصابت کردن 
تاجائی که تیغش ببرد tutturabi|diği¬ê‏ 
۱ رهن . گروئی دادا 
گیردار ۰ گیرا ۰ محافظه کار . هداد 
متعصب > کهنه پرست 
گیرایی ۰ محفظه کار ۰ متعصب ۰ ءاداناه‌تاانا 
۱ کهنه پرست 
کم حرف وخجول » محجوب tutuk‏ 
بازداشتگاه , محیس 6۷/الااناا 
باز داشت » توقیف ۱۷۱۷۷۵۲۳۵ 
باز داشت کردن » بازداشتش ۰ ۱۵۱۵۷۵۳۵۷ 
توقیف کردن » زندانی کردن , حبس کردن 
محبوس . بازداشت شده » زندانی ااانااناا 
-گرفتگی ۰ گیر ۲-کم روشی ۰ دابا 
محچوبیت , لکنت زبان 
باز ماندگی , بازداشت , توقیف ۰ عںاںا)ںاںا 
حبس ۰ دستاق 


عجیب » شگفت آور »۰ طرفه ۱۲۵ 

بی قرب ومنزلت شدن ۱۲۲2۱37۳5 

نوبر »بلك » آنین 1۲12۳002 

۰ چکاوك 92۷ 

سیاح , جهانگرد . گیتی نورد . جهان ‏ اکذالا 
پیما . جهان بين » تور یست 

توریستی 6 جهانگردی ۰ سیاحت turistik‏ 

سیاحت , توریسم . جهانگردی ۱۵۲۱2۳ 

فیروزه ۱۲۲۷۸۷۵2 

درنا ء غرنوق › کلنگ ۱۲۳05 

اردك ماهی 02۱ ۱۲0۵ 

رنگ زرد باز براق 962 ۲0۵ 

خاکستری نزديك به سرخی ۲۱ ۲0۵ دا 

درنا » غرنوق ۰ کلنگ اچںk‏ ۲0۵ 

گشت , گردش »دور ۳۳6 

(شیم) تور نسل 50۱ل۲0دا 

ترب , فجل , تربچه 11۲0 

ترشی » بنیل لوالا 

ترشی گذاشتن ۵۲۳۵۷ باوابا 

turşuluk ۱۷۵۲ قاشقی‎ 


. 


نارنجی . ترنجی ۲۱لا 

نارنج » ترنج » توسرخ ›اترج دا 

عطر بهار نار نج ۷۵۱ turunç çiçeği‏ 

(گیا) مرکبات 9ااآووا 

نارنجی ۲609۱ دا 

-جای انگشتی پیانو ۲-بزمین آمدن وںا 

پشت کشتی گیر 

انبرك لابراتوار انا 

١-گیرہ‏ ۲-گیرهء انبر ۱۵۱۵ 

يك مشت ۱۱27 

۱سسته . گیرہ ۲-(مج) دلیل « tutamak‏ 
برهان » دست آویز 

صورت مجلس » صورت جلسه ۸ھہھ)ں) 

مبلغ ۵۲لا 

(پز) مرض صرع ۱۸۱۵۲۵ 

معادل » به مبلغ 18۲1002 

متناسب » مرتب ؛ منظم » جمع وجور 271ادا 

بی ترتیپ » بی نظم » متناقض ۱0۱2۲52 

بی نظمی ۰ بی ترتیبی ۰ تناقض 12۲5۱211۷ 

سریشم » چسب اھ)اںا 

باسریشم چسباندن ۱۵۱۲۵۱۱۵۳۵۲ 

سریشمی اااھ)اں) 

رغبت ۰ میل سرشار؛ حرص , طمع kاںا‏ 


tükürmek 


شوره » شورستان 
نمکزار )ھاzںt‏ 
١-نمك‏ زدن »۰ ۲-توی نمك گذاردن ۰ ۱۵2۵۳0۵ 
شور کردن 
شور کردن )شور گردانیدن ۱21۵۴0۱۲۳۵ 
نمك زده شدن نمك ريخته شدن ۱2۱۵۳0۳۳۵۲ 
۱-پرنمك » نمکی » شوری شور . بانمك داعدا 
۲-گران 
شور مزه ۱2۱063۵ 
نمکدان عںاےںۂ 
شوری عںاںاےںا 
(شیم) اسید کلريدريك ںu٢ںاےںا‏ 
۱-بی نمك . کم نمك ۲-آدم لوسی 2502لا 
(پز ) سل 100670102 
(باز) تاجر ۰ سوداگر » تجار ۰ ۱۵668۲ 
بازار گان » بازر گان 
تاجری » داد وستد » سوداگری ۰ ۱066۵۲۱۱۷ 
بازرگانی » تجار ت 
(نظ) تفنگ )انا 
(نظ) قلق تفنگ 2۷۵۲6۱2161 »وانا 
(نظ) خالی کردن تفنگ tüfek boşaltmak‏ 
(نظ) چخماق tüfek çakmağı‏ 
(نظ) چاتمه فنگ! لاه »اوانا 
(نظ) چاتمه tüfek çama‏ 
(نظ) چاتمه زدن tüfek çatmak‏ 
تفنگ ساز »تفنگ فروش ۲-(قد) اجاوات! 
تفنگدار ۰ محافظ قصر 
(نظ٩)‏ پر کردن تفنگ tüfek doldurmak‏ 
(نظ) قنداق ۷۵۳۵۵8 tüfek‏ 
۱-(نظ) جای تفنگی ۲-غلاف تفنگ 10616 
تف! ۱0۳۲ 
تمام شدن , ازبین رفتن ۰ خالی ۱0۳60۳66 
شدن » مستهلك شدن › پایان یافتن 
استمام نشدنی ۲-خودکار 60۳092 
خودکار » قلم خودکار tükenmez kalem‏ 
(باز) مصرف کننده . استپلاك ا6اه۱0۷ 
کننده ۰ مستهلك ۳ 
مصرف شدن » استپلاك شدن ۱0۷۵۱۱۳۴۵6 
(باز ) استهلاك ۰ مصرف 0061۳ 
استمام کردن ۰ فانتحهء چیزی را ۱۵۱۳۵۲ 
خواندن ۲-(باز) استهلاك كردن ۰ مستهلك 
کردن 


تف انداخن , تف کردن »اخ tûk ür ne)‏ 
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گرفتگی ھ٣‏ اںاںا 
١-گرفته‏ شدن ۰ گیرکردن › گریبا ھہ٣اںاںا‏ 
نگیر شدن . درگیر شدن ۲-عاشق شدن › 
شیفتن » گرفتار شدن ۰ مفتون شدن ۰ دلبسه 
شدن ۰ ۲-دلتنگ شدن » گرفته شدن ۶-مبتلا 
شدن ۵-لکنت زبان پیدا کردن 
مال رھنی دانااداا 
۱صرفه جویی ۲سوضعیت › روش ۰ لاںا 
حالت ؛ موضع اصولی 
صرفه جو ۰ مقتصد uںاصںاںا‏ 
صرفه جویی کردن 03۷۲۵۳۱۳۸۵۷ tutumlu‏ 
ولخرج › خراج » مسرف 2ا5داناا 
۱-دست خود را به چیزی گرفتن ۳۵لا 
۲-گرفتن کار ۲قرب ومنزلت پیدا کردن 
۱-آتش گرفتن ٠‏ شعله ور شدن ۰ ھ٣‏ وںاںا 
روشن شدن .در گرفتن . گیراندن » گیرانیدن 
۲-بهم گیر کردن »در افتادن » جان هم 
افتادن 
۱-بهم گیر دادن ٠‏ وصل کردن ھ٣‏ ںاوںuاںuا‏ 
۲-بجان هم انداخش ۳-توی دست کسی 
گذاشتن ؛-روشن کردن ۰ آتش گیراندن . 
شعله ور کردن 
گیره . پود ۰ آتشگیره Cu‏ ں۲ ںUا؟ںاںا‏ 
گیرنده » قابل اشتمال لاهناوناالاا 
(شیم) توتیا , روی ھراںا 
سنگ توتیا , سنگ زخم , توتیا . وا ھراںا 
سلیمانی 
آب ورنگ ۱۷۵۱ 
۱-بزك » توالت ۲-لباس های tuvalet‏ 
قیمتی شب ۲مبرز » مستراح , خلا . جایی» 
روشوی ۶-میز توالت 
چاه مبرز tuvalet çukuUrU‏ 
قضاء حاجت رفتن <« کپه tuvalete çıkmak‏ 
گذاشتن , به مستراح رفتن 
(شیم) نمك دا 
گیر افتادن , به دام افتادن 09۳۳66 ۱2299 
گیر انداختشن tuzağa düşürmek‏ 
ارصاد ۷۵۱۳۱۵ ۱۵2292 


درکمین نشستن ۷۵۱۳۵۷ ۱2282 
اسدام » کمن ۰ کمینه » تله » حباله tuzak‏ 
۲-گرفتاری , بند گیر 


دامگاه › کمینگاه ۷۵۲ ۱022۳ 
نمك زار . نمك سار » نمکستان . tuzla‏ 


Türkmen çadırı 


۳39 
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تماماً , بکلی . کلاً , کاملاً » كافةً , يك ۱۵۳0۵۷6 


قلم . یکجا 

(قد) شب 1۵0 

شب بخیر » سلام شب ۱008۷0۱ 

تونل ۵9 

(عو) فکرو حواسی کسی جای 92۳6و ١6نا‏ 
دیگر بودن 


(ر اه) مدخل تونل ولو 1006۱ 
نشستن , خوابیدن ۱00۵66۷ 
شب شدن . تاريك شدن ۱00۳۳6۷ 
توب نا 
۱سنوع» جنس, قسم. گونه» سرده. صنف. ‏ ۲۰لا 
صورت. تیره. دسته» چشمه ۲- چور. طور 
تراب 10620 
آرامگاه » تربت » مزار » مقبره ۱0۵۳0۵ 
خادم آرامگاه ۱0۳۵602۲ 
توربین ۱0۳۵۱ 
هم نوع , هم جنس 10۲085 
بدعت +۱066 
نوکیسه :۱۵60 
حقوقی ۱۵۲۵۱ 
اشتقاق ۱0۲6۲۶ 
تولید شدن . ظاهر شدن › بوجود ۱۵۲6۳۳۵۷ 
آمدن » زياد شدن » اشتقاق کردن 
تولید کردن ۰ بوجود آوردن ۰ ۰ ۱006۱۳06۷ 
ظاهر ساخش > اشتقاق دادن 
۱-(رض) مشتق ۰ ۲-فرآورده 10۲6۷ 
پیدایش ۱0۲6۷۱ 
ترك »تورك ۲0۳۷ 
ترکی » زبان ترکی ۲0۲۲۵۵ 
ترکی کردن ۱0۵۲۵۵۱۵5۱۲۳۳۵ 
ترك پرست ۲0۲۲۵ 
ترکستان › خش ۲0۲۲51۵0 
سبك ترکستانی buڑüslû‏ ۲۳۵۲۵۱۵0 
ترك شناسی ۱0۲۷۷۵۲ 
ترکیه ۲۷۲۷6 
اتراك Türkler‏ 
ترك شدن ۰ ترکی شدن ۱0665۳6۷ 
ترك کردن ٠‏ ترکی کردن ۱0۳۷۱65۱۱۲۳۵۷ 
ليره ترك ۱۲۵5۱ Türk‏ 
. ترکی ۲0۲۲۱۵۲ 
ترکمان › تور کمن ۲0۲۷۳۳60 
اوبه Türkmen ٩30۱۲‏ 


وتف کردن 
تف , تفو . آب دهان » خیو » خدو < tüküûrük‏ 
بزاق ‏ اخ وتف » بصاق ته 
۱ غدهء بزاقی 0۵2۱ )نن )تا 
غده های بزاقی ۵۵2۱۵6 )ت tûk‏ 
تف مالی کردن ۱0۵۲۵۲۱6۳۵۷ 
تور . گاز انا 
(شیم) تولیوم انا 
تمام » کامل »تام , همه » كاملا ۰ تماما ۰ ۱۵۲ 
(نظ) دریابان ۱0۳0۵۲۴۲۵1 
تنبك ۱0۵6۱۵6۷6 
(دس) جمله ۱۵۳066 
(دس) جمل ۰ چملات ۱0۵۳66۱6۲ 
استنتاج (منطق) :۱0۳۵۵096۱ 
کلی (منطق) ۱۵۵۱ 
۱-(نظ) لشکر › تومان . دیویزیون 10۳060 
۲-تومان ۲ستودهء بزرگ 
(نظ) سر لشکر « امیر ۷۵۲۵۵۱۵ tümen‏ 
تومان 
استقراء (منطق) 0۳6۷۵۲۱۲۳۴ 
استقرا کردن ۷۵۲۳۵ ۱0۳0۶ 
(نظ) سر لشکر »امیر لشکر ۰ ۱96۱۵۲۵۱ 
امیر تومان 
(نظ) سر لشکری ۳9606/51نا] 
۱ باتمام قو! eاyتcتو‏ نا 
(دس) متمم » متمم فسل . وابسنهء ۱0۳۱64 
فعل 
تمام کردن , کامل کردن ۱0۳۱9۲۳6 
تمام شدن , کامل شدن ۱۵۳۱۱۵۳۳۳۵۲ 
(پز) نورون › غده . غدهء سرطانی ۰ 10۳۳6۲ 
برآمدگی » تومور 
(رض) عدد تمام ۱0۳۳52۷۱ 
محدب ۰ بالا آمدگی ۰ بلندی » کوپه ۳5۵6 نا 
تحدب tûmsekleşme‏ 
صمحدب , برچسته »بالا آمده ۱0۳6۵ 


دن آمدگی ۰ برجچستگی ۰ بالا tümseklik‏ 


آمدگی 
تحدب داشتن 0۱۳۵ »اعوهن۱ 
کافه , همه , یکسر ۰ همگی . كلية . نا 
سرمجموع , سر بسر »سر تاپا » سرتاسر ۰ 
از سیر تاپیاز , تمامت » تمامی . جمیم 
پرز داخل روده ۱0۳۳۵۲ 


۱۱۵۲ 


tüye) مژك‎ 

پرافکندن ء تولك رفتن 06۳۳066 رتا 

(عسو) زدن › دزدیدن » سنبل ۱۵۵۵۵۲ 

کردن » در بردن 

قلم مو , شاهپر ۲۵۱6۳ نا 

١-پردر‏ آوردن» مودر آوردن» پشم tüylenmek‏ 
در آوردن ۲-(مج) پولدار شدن» کلفت شدن 

پشمالو ۰ موی ناك »> مودار » پشم دار » tûylû‏ 


پشمی 
(عو) جيم شدن. فرار کردن. سنبل ۱0۷۳۳۵۷۲ 
کردن » فرار دادن » زدن 
(ور) خروس وزن ۱۷5۱۳6۲ 
۱-بی مو. بی پشم. بی پر ۲سبی ۱0۷5۵2 
ریش غو شت ریدك, ساده رخ ساده روء 
امرد 
(حق) عدالت 1026 
(حق) حقوقی , عدلیه ای 026۱! 
(حق) شخصیت حقوفی ۲ ۱026۱ 
(حق) اشخاص حقوقی 16۲[چ۷ ا6ےن 
نظام نامه » آیین نامه ۰ اساس نامه » )ننا 
ضابطه 
نظامات ۱020۲۱6۲ 
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Tûrk 0۱۳۳۵2۷۵0 تازيك‎ 

ترك شناس . عالم زبان وادبیات ۱۵0۱0 
ترك » تور کولوگ 

ترك شناسی , تور کولوژی ازهاه۲0۲۸ 

(مس) آواز محلی ترکی ۱0۲۷ 

انواع , صور » صنوف › وجوه , اصناف ۱۵۲۱6۲ 

مختلف ۱0۲۱ 

متنوع , گونا گون تااناا ناتا 

۱-دود کردن ۲-دود پس دادن ۱۵۱۳6۵۲ 

بخور ناواناا 

تبخیر » تدخین ۰ پنام ٣٥‏ ٥انءان)‏ 

بخور دادن ۱۱50190۵۲ 

دخنه لاناعان0ا 

پوك زدن »دود کردن ۱۸۱۳۳۳6۲ 

(گیا) توتون , دخانیات »دخان ١0ا0‏ 

ماهی دودی 0۵۱8۱ 10۱۵0 

توتونکار » توتونچی , توتون فروش ١٥0‏ نانا 

توتونکاری ۱0۱06۵ 

tûtûn içme تدخین‎ 

انحصار دخانیات ااعاها نالا ' 

(گیا) حلقهء گلبرگ ۱0۵۷6۷ 

مو ٠‏ موی . کرك . پشم »پر ۱0 


ufkî 


پریده › پرواز کرده وچں٣Çں‏ 
بی انتها ٠‏ بی نهایت , بی منتها , بی 2لاکچدا 
کران 
لا یتناهی »بی نهایت .۰ بی 000۵6۱2 2دا5چرا 
کران 
پرنده » پرواز کننده لاه‌ناهرا 
پرندگان ۲ھاںuعںاپں‏ 
۱-تبخال » آتش پارس ۲-رنگ پریده )ال 
تبخال زدن » تاول كردن ٣2‏ ھ!اuçuk‏ 
۱-پراندن . به پرواز آوردن uçurmak‏ 
۲-هوا كردن (بادبادك) ۲-پرتاب کردن . 
انداختن ٤-واژگون‏ کردن 
باديادك » کاغذ اطفال ۱2۱۲۱۳۹۵ 
پرواز دادن ۰ پراندن ۰ پرواز ۵۲۳۵۷اجنا 
کردن » پرواسیدن » پرانیدن 
پرتگاه :انا 
پرواز » پرواس » پرش , طیران وچلاçں‏ 
تطایر 5۳۲۵و 
باهم به پرواز آمدن » پرواز کردن ۶۵5۳۵ 
برد پروازی 6۳2 ؟Çuں‏ 
مهندس پرواز uçuş mühendisi‏ 
۱- عود. ۲-(گیا) انجوح نا 
(مس) عودی . عودزن آل 
(راه) دور زدن ممنوع ۷۵۵۱۳82 ا06005-را 
۱ دار بوی ۱۵۳1۵61 ûd‏ 
اوف! !نا 
۱-کوچولو ۲-مختصری . قدری ا٤ال‏ 
۱-کوچك . ریزه ؛ خرده » خرد ۲-کم. 26انا 
مختصر ۱ 
قدری کوچك » نسبتا کوچك ھç)ھاں‏ 
۱-کوچکی . ریزگی ۲-پول خرد عاا)ھاں 
۲-شپش 
پول خرد 23۲۵ ufak‏ 
خرده ریز 1616۷ ufak‏ 
خرد کردن › ریزه کردن › ریز k)ھصھاھاں‏ 
کردن » پله کوب کردن ۰ خرد و خاکشیر کردن 
خرد شدن » ریز شدن ۰ غبار 20۳۵۷ا2آنا 
شدن » شکسته شدن ۰ پخش شدن 
کوچك شدن . ریز شدن ۱31۳۵ 
خرد کردن » ریز کردن ۰ کوچك 8۱1۳زا 
کردن ۲ 
نسبتا کوچك . قدری کوچك kھاھاں‏ 
افقی ۰ آفافی انا 
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بیست وپنجمین حرف الفبای ترکی لا ,لا 
«او » 
عبودیت » بندگی ۵001۷61ارا 
استخوان عجز , عظم عجز 0۵ 
۱ اعجوبه دا 
۱-کناره .لبه ۲-کم کم ۵6۵0 UCU‏ 
ارزان » رایگان » مقت ۵2هدا 
۱-ارزان فروش ۲-ارزان خر لا26داعنا 
تنزل بہا ۱۵21202 
ارزان شدن ucuzlamak‏ 
ار زان کردن ۱6۱2۱21۳02 
ارزانی )ںاچucu‏ 
اسنوك »نك » نیش »سر ۲-سر قلم ‏ ولا 
۲سکنار ٤-ته‏ , انتها ۰-(قد) مرز »سر حد 
(هوا) هواپیما . طیاره۲ çÇakں‏ 
بلیت مسافرت هوانی ااا kھçں‏ 
(هوا) پرشگاه . فرودگاه. پیست اا5ام 22۲ 
(نظ) توپ ضد هوا پیما ۲2۵532۷3۲ 
پرنده › پر واز کننده ۱2۵0 
پرنده ماهی ٠‏ ماهی پرنده ۵۱۲ ۱2۳ 
(نج) نجم ثاقب ۱2۵0۷۱۱0۱2 
پرنده ۰ پرواز کننده ۵2۵۲ 
سولخرج » عیاش . بیعار ۲-مفرط ۰ ١4۲پ‏ 
خیلی زیاد ۳ 
۱-پریده ۲-جرقه آتش , شراره انا 
بند تنبان ۲۲لا 
(عو) پس دادن , به خاك ریختن ۰ ۶۵0۳۵6 
پرداختن » دادن 
نك دار » سرقلم دار kںاçں‏ 
پرواز 20۵ 
۱-پرواز کردن » پریدن ۰ پرزدن ۰ ۵600۵ 
پری زدن » پرکشیدن ۲-(مج) ازبین رفتن » گم 
شدن ۲-تبخیر کردن » پخش وپراکنده شدن 


ululama 
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بدیمن » بدشگون »شوم ۰ مشئوم » 2ل۲8 قل 
سیاه دست » منحوس »پا سبز , بداغر » پی 
سفيد » آغل » تخجم 


شومی › شنامت › بد شگونی ۰ ااا2ناعباوّنا 


بدیمنی ۰ بدبختی 
بد بودن قدم کسی ٠‏ شوم 0۱۳۳۵۲ suzاuقں‏ 
بودن 
عهده uhde‏ 
از عهدهء چیزی بر آمدن 96۱۳۳6۲ uhdesincen‏ 
اخروی ۱۲۵۷ 
فضول ۵86 
فضولی ۱6ا۵۱۵دا 
عقده » درد دل » غصه نا 
۱-عقوبت » عذاب » شکنجه ukûbet‏ 
۲-زشت , شلخته » بی سلیقه 
(دس) حرف ربط » رابطه انا 
قاصد . پيك . رهنورد › چاپار ۰ )ھان 
راهنورد » خبر برنده 
چاپاری 16 kھاu‏ 
زمره » توده » دسته ۰ جمع 2۳0[نا 
وصل » ربط , اضافه ۱2۳8۵ 
وصل کردن » ربط کردن ۰ اضانفه 2۳۵ 
کردن » متحد کردن 
(عم) احمق » پسره 120 
ار تباط » رابطه . راه نقلیه وارتباط ۱وهانا 
وسایط نقلیه 2024127 ula!"‏ 
وصول » وصل » وصلت ۰ توصل ھ٣‏ ؟ھاں 
رسیدن ۰ واصل شدن . اندر k)ھصşچھاu‏ 
رسیدن 
رسانده شدن ۱۲۱۱۳۵اوهانا 
مواصلات » ارتباط ‏ نقلیات »بلاغ 28/1۲۳02انا 
واصل کردن » رساندن » رسانیدن ھ٣‏ ۱۲)اچھاں 
, موبوط کردن 
وصل کننده › مربوط کننده ۱2۷۱0۱ 
علمای دين › آخوندها ۱۱9۳۳۵ 
فضولی کردن ulemalık tasla nak‏ 
فرابنفش عاہ٥را۷ھr)ااu‏ 
میم »> کبیر یرگ همم غالی ۰ ulu‏ 
جلیل » شریف ۰ حسیب . الغ 
(قد) علوفه ۰ جامگی › مرسوم ۴نا 
خداوندی ۰ خدایی . الوهیت ۱۵۳۱۷۵۲ 
تبجیل . تجلیل » تمجید ۰ توقیر ۰ ٣4‏ 4اںاں 
اجلال 


اوف گفتش ۱2۳۵۷ 
افق داد 
آفاق ۲ھا)ںuf‏ 
عفونت » بوی بد 06ں 
(پز) چرك کردن › جراحت جمع ۵06۱۱60۳6۵۲ 
شدن » عفونی شدن 
سرگذر ۰ سر راه » در دسترس , پیاله 37۵ 
فروشی 
اسر زدن »سر کشیدن ۲-از 3۲۵۳۵۲ 
پهلوی چیزی رد شدن ۲سدچار شدن » مبتلا 
شدن, گرفتار شدن 
مشفله › کندوکار ٠‏ تلاش ۰ اشتفال ۲۵5 
۱-مشفولیت ۰ گرفتاری ۰ شغل .۰ 3۲۵5۱ 
سرگرمی ۰ تلاش » سربندی ۲-کارو کاسبی ۰ 
کار , شغل ۲-مجادله » مشاجره » زد وخورد 
مشاغل , گرفتاری ها 3۲25۱12۲ 
تلاش uğraşma‏ 
۱-مشفول شدن . کار کردن » کند ۱3۲2500۵1 
وکو کردن » وررفتن ۲سسر بسر گذاشتن 
۳-زندگی را گذران کردن ۱ 
از محلی گذراندن ۲-دچار uğratmak‏ 
ساختن » دستخوش چیزی ساختن 
(قد) اغری »دزد » سارق 3 
(قد) دزدیدن ٠‏ سرقت کردن ھ٣‏ ھاںrوؤں‏ 
(قد) دزدی ۰ سرقت الاالا3نا 
دزدکی . پنهانی ۰ مخفیانه 8۲0 
در راه »در سر ۱3۲۵602۵ 
همهمه. طنین اندازی ۰ طننن. ۰ ھ٣‏ ھلاںuقں‏ 
زوزه کشی 
زوزه کشیدن › همهمه کردن 02۳۵اباوّنا 
همهمه » صدای غرش ۰ زوزه لاالاونا 
۱-شگون » تبرك »یمن » برکت » اوغور. ۲دوّلا 
اغر , سعادت » میمنت ۲-راه » مقصد 
کفشدوزك :96066 uur‏ 
آمد کردن » شانس آوردن: 96۱۳۳۳۵۲ Uğur‏ 
مشایعت کردن » سفر بخیر گفتن 300۵۳۳۵۲ 
میمون » خوش یمن ۰ فرخ .۰ لاااقلا 
فرخجسته . فرخنده , نيك پی » پیروز » 
پدرام . بابرکت., بامیمنت » باشگون 
سفر بخیر » بسلامت 01۵ ادا 
خوش یمن شمردن ۰ خوشقدم 30۲53۳0۵۲ 
دانستن 
تبرك 53۷۳۵ uğur‏ 


unvan 
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رئیس کل ۲۱0۵0۵۲ ۱2۳۵ 
اهمیت دادن ؛ مهم شمردن ۱۱۳0۲5۵۲۱۵۲ 
اهمیت ندادن ۰ اعتنا umursamamak‏ 
نکردن » نگزیدن کك کسی را 
بی اعتنانی ۱۳۵۲5۵۳۱۵2۱۱۷ 
اميد › انتظار » توقع › اندی انا 
امیدوار کردن »اميد دادن ۱۳۷۵۱۵0۱0۱۲۳۵۴ 
امیدوار شدن »اميد داشتن ۰ ۱۳۷۵۱۵۱۳۵۵ 
اميد بستن 
امیدوار ںااuصہu‏ 
ناامید » نومید 2ناوآنانا 
نومیدی › نا امیدی اناا2داکادا۳نا 
آرد Un‏ 
آردینه 0۲۵86۱ un‏ 
اصلاح کردن ۰ درست کردن ۰ ۱0۱0۵۲۲۴۵۲ 
خوشبخت کردن . شفا دادن ۰ مسعود کردن 
کلوچه un kurabiyesi‏ 
آردی کردن »به آرد آغشته کردن. )ھ٣‏ ھاہں 
به آرد آغشتن 
آردی شدن » به آرد آغشته شدن ۱۱۳۱۱۵۳۱۳۸۵۷ 
و اد آر دی ۵00616۲ unlu‏ 
اصللاح شدن ۰ مسعود شدن ۰ ۱۱۳۵۲ 
"خوشبخت شدن ۰ فلاح یافتن », شفا یافتن 
عناب » شیلان ۱۱۱0390 


عنصر . اصل ۲5۲۰ 


unsurla1 عناصر‎ 


(اصط) آرد را ununu eleyip eleğini asmak‏ 
بيخنن و الك را آویختن 
فراموش کار . فراموش پیشه ۰ ۱0۷۵۵۲0 


فراموشکاری › فراموشی . نسیان ۱۱۱6۵۲۱۱ 


فراموشی , نسیان › سهو ۱۱۵۱۵ 
(گیا) گل فراموشم مکن اواپ unui ab e۸1‏ 
۱-قراموش کردن › ازیاد رفتن ۰ )ھ٣اںuہں‏ 
یاد رفتن » کار بگوشه چیدن ۲-جاماندن . به 
جا گذاشتن , تارك شدن 
فراموش دادن , ازیاد بردن. از )ھ٣ unut†ur‏ 
خاطر بردن » فراموشانیدن 
فراموش شدن .۰ فراموش 
گردیدن . فراموش گشت . ازیاد رفتن 
قراموش نشدنی ۱۱۵۱۵۱۲۳۵2 


unutulmak 


عنوان » رتبه 1۸۷۵۸ 


تمجید کردن. گرامی داشتن ۰ ۸ھ ھاںاں 
بزرگ شمردن» ستودن 
بزرگان » کرام . مشایخ 2اداانا 
چلال ».جلالت ۰ عظمت , بزرگی ۰ اداناالا 
فخامت 
زوزه ھmصںاں‏ 
زوزه کشیدن ۱۵۳۵۲ 
کروبی ۳6۵۱۵۲ بان 
با برکت شدن » بزرگ بودن 01۳۳۵۷ ںاں 
١-حرفهای‏ گنده . مزخرف ulu orta‏ 
۲-آشکار ا 
ملت کںاں 
ملی ۰ ناسیونال اھیںاں 
دولتی کردن ulusallaştırmak‏ 
بين الملل » بين اللی » بين 2۲27381ا5نانا 
کشوری 
زوزه کشیدن دستجمعی ۸ھہوچںاں 
علوی آ۷اں 
علویت , بلندی » بزرگی ۱۷۷۵۱ 
لولو ۱۳26۱ 
امیدوار کردن ۱۵۳0۵۲۳۵۷ 
توقم داشتن » امید داشتن › انتظار ۱۱۳۱۳۸۵۲ 
داشتن » چشم داشتن » بیوسیدن 
(جغ) اقیانوس »بحر محیط 0۳۳۵ 
عمان Umman‏ 
عمانی ۱۳0۲۳۵۲۱ 
عمران Umran‏ 
عمره ۱۳۲۱۲۳۶۵ 
عمرات ۵۳۵۲۹۱۵۲ 
غير مترقب »غير منتظره ۱۵۳۷۱۸۵0۱۲ 
متوقع بودن ٠‏ امبد رفن , انتظار ۳۵۱۳۵۲ 
رفتن » کیسه دوختن برای چیزی 
عموم . همگان عام » همه ۰ همگی . ۱۳۵۲ 
کل ۰ عوام »> جمهور 
فاحشه خانه» قحبه خانه « خانه. ۱۱۳۱۵۲۸۳۵۲۵ 
قاسد 
عمومی ۰ همگانی ۱۳۵۳۱۱ 
تلفن عمومی ۱۵۱6/00 ۱۳۵۲۲ 
توالت عمومی )۱۵۷۵۱۵ ۱۳۵۲۳۴۱ 
مکانهای عمومی ۷6/۱۶۲ ۱۱۳۵۲۳ 
عمومیت ۰ کلیت ۱۳۱۵۳۱۱۷۵۲ 
بطور کلّی . بطور کل . اعم۰ ۱۳۵۳۵۵۱۱6 
۷ 


utanmak 
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زیرکی » حذاقت . استادکاری 
استاد شدن ۵۱۳۸3۵6 usta‏ 
ادوات جراحی ۱59۱10۶ 
تیغ » استره , تیغه ٠‏ پاکی 5/۲۵ 
کبه زدن ustura çekmek‏ 
قيش ۷۵۷۱۱ ustura‏ 
چاهای محرم خودرا باتیغ ustura tutunmak‏ 
تراشیدن 
اصطر لاپ » اسطر لاب ؛ استر لاب .۰ (۲۱۵بااونا 
حسابی ۰ متظم » منرتپ ۰ جمع لام ں۲ ںuایuں‏ 
وجور 
سبك رویه » اصول » راه » رسم » طرز الاعنا 
بی سرو صدا ۰ پواشکی ۰ 20۱الاوبا 
محرمانه , آهسته 
بی اصول . بی قاعدہ › بی جا 2ناوالادنا 
١-بی‏ اصولی ۰ بی فاعدگی ۔kتاzےنتءاںوں‏ 
۲-معاملهء غیر قانونی 
یواش يواش . آهسته ۰ آرام › بی اںکل الاب 
سروصدا 
ا-نوکر , خانه شاگرد . پادو . بستك ۰ 826 
پرستار :سپ 
نوکران . خدمه » خدام 212۲ورا 
نوکری . خانه شاگردی 52۵۲۱۲ 
۱-(مس) عود › بربط ۲شرم . حیا. الا 
خجالت 
خجالت » خجلت , شرمندگی »شرم ۰ ۱20 
عار » سرافکندگی ۰ شرمساری » سرشك 
خجالت کشیدن ۰ خجلت بردن 0۷۷۳۱۵۲ ۱۱206 
سرخ شدن ۷2۵۲۳۵ utançtan‏ 
شرم آور » خجلت آور ۷۵۲۵۱ U4۸‏ 
تشویر » تخجیل utandırma‏ 
خجالت دادن » عرق کسی را در ۱200۱۳۳۵6 
آوردن 
شرمگین , شرمنده › شرم زده ۰ ۱20930 
شرمسار » محجوب » خجلت زده » خجول › 
خجالت زده » حیادار , خجالتی » پادر گل . 
کمرو , متفعل » (کن) چشم پیش 
خجل» کمرویی» شرمساری ۰ aja‏ 
شرمندگی 
شرم. خجالت» خجلت. حیاء. ۱20۳2۵ 
رودربایستی» آزرم. استحیاء» بفل تری» 
حجب. شور ه 
خجالت کشیدن . خجلت بریدن ۰ ۱۵۳۱۳۵۲ 


کاملاً موافق 0۷لا 
کاملاً دراز upUZUN‏ 
غده , نورون آلا 
طوفان شدید , گردباد شدید ۱۱۲6۵820 
صنایع ۱۱۲۵۲ 
(نج) اور انوس ۷۲۵005 
(شیم) اور انیوم ۷۱۲۵۲۷۷۵۲ 
لباس , جامه » پوشاك » پوشش ۱۲۵2۵ 
بدوی ۱۲۵۵۲ 
ار جوزه ۱۸۲۵۵26 
اوردو » زبان اردو ۱۲0۱02۵ 
رسن ۱۱۲35۲ 
اوروگه . اوروگوثه ولا 
قبیله انا 
عقل » خرد » هوش وبا 
ستوه تنگ آمدگی ۱۱53۲6 
بستوه آمدن » تنگ آمدن 9611۲۳6۲ usanç‏ 
بستوه آوردن » بجان آوردن ۰ ۷۵۲۸6۵۲ ۱۱53۲6 
به تنگ آوردن » خسته کردن 
ملالت انگیز , خسته کننده ۰ ۱۱5300۱۲۱۵۱ 
کسل کننده » بستوه آورنده 
به تنگ آوردن » بستوه آوردن ۰ ۱۱5300۱۲۳۵۲ 
بجان آوردن » خسته کردن 
انزجار 1520۳۲2۵ 
منزجر شدن › زده شدن ۰ ملال ۱۱5۵۳0۳۳3۲ 
گرفتن ۰ بس کردن ازکسی › بستوه آمدن » 
بتنگ آمدن » حوصله سر رفتن 
عصاره » رب » شيرك »شيره »انگ ۱58۲6 
بترازوی عقل زدن ۷۷۲۳۱۵۲ usa‏ 
پروانهء کشتی ۱5۲ 
ارام وساکت شدن . عاقل شدن ۱۱5۱۵۴0۳۵ 
عاقل , آرام , ساکت داونا 
ساکت نشستن , آرام وبا ادب 02۲۵۲ نااونا 
نشستن ۰ اذیت نکردن 
سکوت ۰ سکون , ادب ۰ تربیت کالاانااونا 
عقلی ۰ منطقی 552 
اوستا . استا » استاد ٠‏ ماهر ۰ حاذق . 4اونا 
کار گر » افزار مند 
پشه را درهوا نعل کردن 0۱۳۳۵۲ 3000۱ aایں‏ 
سر اوستا ٠‏ استادکار ۱5۱2۵085 
چابك سوار نها اون 
ماهرانه ۰ هنرمندانه ۷5۱203 
استادی ۰ مهارت ۰ زبردستی ۰ ۱5۱2۱ 


uygun görmemek 
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utanmaz 


متنبه ساختن » مؤاخذه کردن , هان وهين 
کردن ۰١‏ ۲-بیدار کردن 
١-پيك‏ » پیرو > تابع , ماه ۲-ماهوار ه uydu‏ 


ساختگی ۰ مصنوعی » تصنعی ۰ ۷0۲۳8۵ 
َة تقلیدی » قلابی » من در آوردی ۲ا نطباق 
-چاخان 


اسدروغ بافتن › از خود در uydurmak‏ 
آوردن » دروغ گفتن » ساختن . پرداختن 
۲-مطابق کردن » جور کردن ۰ منطبق کردن 
(عو) حقه « كلك . دروغ ۰ ۷۷0۲۲۸۵5۵0 
ساختگی . از خود در آوردگی 
(دس) تر کیپ جعلی ۱6۲۷0 uydurma‏ 
من در آوردی» قلابی . بی پایه .بی نالا 
اصل . در وغ » ساختگی » چاخان 
متمدن ۷93۲ 
تمدن » مدنیت ۷93۲۱۱۷۲ 
انطباق » جور آمدگی لاود 
تطبیق اجراء , عمل ١‏ تنفیذ ٣a‏ ھاںuورں‏ 
تطبیق کردن . به فعل آوردن ۰ ھ٣‏ ھااورں 
به کار بستن .در کار کشیدن . کار رفن › 
گام زدن » انجام دادن » عمل واجراء کردن » 
بموقم عمل گذاردن » اجراء کردن 
عملیات uygulamalar‏ 
تطبیقی ۰ عملی > فعلاً uygulamalı‏ 
به مورد اجرا گذاشته ۲۵0۷۲۱۵ uygulamaya‏ 
نان 
در کار کشیدن <« به uygulamaya koymak‏ 
مورد اجرا گذاشتن 
اجرا شدن » عمل شدن . انجام ^٣2)‏ aاuygu‏ 
شدن . کار رفن ۰ تطبیق شدن 
اجرا کننده » مجری ۷2۷۱۱ 
۱-مناسب »در خور ؛ درخورد »به لاولانا 
جا ء جور . جایز . طبق . مساعد , متناسپ › 
ساز گار . سازوار › موافق , فراخور »براه › 
بدردیخور ۲سروادید » تصویب , موافق 
ناصواب دانستن uygun bulmamak‏ 
تفاوت کردن « مفایر uygun düşmemek‏ 
بودن , موافق نبودن 
صوایدید . صلاحدید . uygun görme‏ 
تصویب , جواز . اجابت 
صلاح دیدن » روا داشتن ٠‏ جایز 967۳06 «ناولزنا 
داشتن » مصلحت دیدن » تصویب کردن 
ناصواب دانسنش 96۲۲۳۵۲۱۵۲ uygun‏ 


شرم داشتن »شرم آمدن » شرمساری بردن » 
شر مساری کشیدن ۰ تنگ داشتن › حیا کردن» 
حجب داشتن › دماغ کسی سوختن » روساختن» 
توریدن »عرق کردن » زنخ برخون زدن .شاخ 
بر آوردن 

بی‌صب | » بی شرم ۰ یی ننگ ۰ 


2( 
بیعار » بیرو » بی چشم ورو »بی آبرو › شوخ 
ء دردوء بلایه کار » پاردم ساییده . چشم بی 
آب » پررو » چشم دریده » چشم سفید 
بیعاری , پر رویی . پرده ا۵2٣٣‏ ھاں 
دریدگی » شوخی › بی شرمی »بی ننگی 
چشم در اندن ۰ سمسول utanmazlık etmek‏ 
ورزیدن » پرده برگرفتن »بی شرمی کردن 
آب در چشم نداشتن» چشم 0۱۳۳۵ utanmaz‏ 
شکستن. چشم زاغ داشتن. پیشانی سخت 
داشتن 
عطارد Utarit‏ 
(مس) عودزن لاجا 
ظفر »فتح » غلبه لاانا 
قافیه ۷۷3۵۷ 
۱-بیدار کردن » بلند كردن ۰ ۱۷3۵00۱۲۳۳۵۷ 
پنبه از گوش بر داشتن ۲-روشن کردن چراغ 
۱سبیدار , بی خواب » چشم باز ۷۵0۱۷ 
۲-هوشیار ۰ هشیار ۰ آگاه ۰ زرنگ ‏ باعقل 
بیدار ماندن uyanık kalmak‏ 
هشیاری ۰ یقظه › تیقظ , تنب ۰ ۱۷۵۳۱۷۱6 
انتباه » بی خوابی 
بیدار شدن » بیدار بودن ۰ 0۱۳۳۵ uyanık‏ 
آگاه بودن 
بیداری ۷۵0۱5 
انتباه » بیداری ۱۸۷۵۲۱۳۸۵ 
۱-بیدار شدن › نز غاشی < چشم uyanmak‏ 
باز کردن ۲-هشیار شدن . عاقل شدن 
۳-جان گرفتن ۶-برانگیخته شدن احساسات 
موافق » مطابق ۷۵۲ 
اخطار » ایقاظ » تنبیه ۱۷۵۲۱ 
بیدار کننده ۱۷۷3۵۲۱۱ 
متنبه شدن › بیدار کرده شدن ۰ ۷۵۲۱۱۳۵۷ 
هشیار کرده شدن . مالش خوردن »ادب شدن 
بموجب . بقرار ۱۷۵۲۱06۵ 
تطبیق دادن , منطبق كردن ۱۱۷۵۲۱۵۳۱۵۷ 
ابقاظ ؛ تنبیه ۱۷۵۲۳۱۵ 
۱-اخطار کردن » تنبیه کردن ۰ ۱۵7۳۵6 


uyuşmak 
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داشتن » اطاعت کردن ۰ متابعمت كردن 
۲-موافق شدن . مطابق شدن ۲-جور آمدن » 
جور شدن ۰ جور بودن ۰ متناسپ شدن ۰ 
خوردن 
تبعیت » تابعیت » تبعه ۲۵۲ 
تابعیت uyrukluk‏ 
اجنبی ۲۵۷۵2 
مردم دار › سربراه » عاقل » آرام »> انا 
رام »> خوش اخلاق 
آرامی » مردم داری » سربراهی ۰ ۷52۱۱۲ 
خوش اخلاقی . خوش خلقی 
چرت , پینکی ۵/2۲2۵دا 
چرت زدن » پینکی زدن ۰ پینکی ۷۵۴۵۷( 
رفتن 
هم آهنگی . هارمنی ۰ سبازش . ۳ 
سازگاری » موافقت »لحن 
خفت » تخدر » خواب ۱۷۲۳۵ 
ا-خوابیدن , خفتن ‏ خواب بردن ۰ ۱۷۳۵۷ 
خواب شدن › غنودن ۷-۲ لا کردن » بی پیش 
کردن (بزبان کودکان) ۳-غفلت کردن 
بیدار ماندن » نخوابیدن ۷۳۱۵۲۱۵ 
توافق داشتن uyum içinde ol na)‏ 
هم آهنگ ۰ متناسب ۰ خوش منش ۰ ںا٣ںرں‏ 
ساز شکار » سازگار , سازوار ۰ موزون » جور» 
مطابق › موافق 
هم آهنگ بودن ۰ مسوزون 
بودن » اخت بودن 
تطابق ٠‏ هم آهنگی 5۵12002 ہںرں 
هم آهنگی کردن ۰ ساز 52012۳021 انا 
گرفتن » اخت آمدن » توافق حاصل کردن 
ناساز ۰ ناسازگار › نابهنجار ۰ ۷۳5۵2نا 
غیر متجانس .۰ نامتناسب . نادمساز . 
خلافکار , متضاد » ناموافق » ناجور 
ناسازگاری » نابهنچاری »ناهم k)ںاuyunsuz‏ 
آهنگی 
شبگرد » سائر فی النام ۲9026۲ u۷‏ 
ملایم اخلاق uyuşkan‏ 
۱-آشستی ۰ تطایق » توافق ۰ ۷68۵ 
مطابقت » مصالحه ۲-تخدر ؛ کرخی » خواب 
۱-خواپ رفتن » کرخ شدن » سوزن ۷5۳۵ 
صوزن شدن » بی حس شدن ۰ ۲-موافق شدن › 
جور آمدن ۰ مطابق شدن ۰ صلح کردن 


uyumlu olmak 


تناسب , تطابق » توافق )ںا uاورں‏ 
بموجب , بقدر » بروفق 0۱5۲36 9۸ں 
بيجا , نامناسپ , نایجا , ناروا. uygUnSUZ‏ 
ناهنجار . ناهموار » نامساعد . نامتناسپ , 
ناجور » خلاف » خارج آهنگ , نابهنجار . 
ناجنس 
ژزن فاحشه uygunsuz kadın‏ 
بی مناسبتی . ناجوری ۰ عدم )uاsuzہuوuy‏ 
توافق . تناقض , نامربوطی 
اویغور ۲ناولالا 
اویفوری » زبان اویفوری ۱/9۲62 
۱-خواب ۲- (مج) غفلت لازنا 
چشم کسی گرم شدن uyku bastırmak‏ 
پرخواب » خفتك ںcuںu)رں‏ 
از خواب پریدن 5۱۲۵02۵ uykudan‏ 
خواب آور uyku getirici‏ 
هوس خواب برانگیختن . ۵۳۵۷و uyku.‏ 
خواب آوردن 
خفتگی ناه نزن 
داروی خواپ . داروی خواب آور ۰ 201 )لل 
داروی بیهوشی 
خواب آلود ٠‏ خوایناك ںاںu)رں‏ 
اسنام مشترك غدهء تیموس عںاu)رu‏ 
وپانکراس ۲-چرك کف دست بچه, گهواره 
خواب از سر پریدن 028۱1۳026 uوں)رں‏ 
خواب کسی گرفتن 96۱۳06 باوناازن 
خواب از سر پریدن » خواب ۵۲۳۵۷ uykusu‏ 
گریختن 
باندازهء کافی خوابیدن uykusunu almak‏ 
خواب از سر پریدن ۰ 5۱9۲2۵۳03۵6 uykusu‏ 
آشوردن ۰ 
بیخواب , گریخته خواب . کم 2د5نا/زن 
خواپ؛ خواب آلود 
اختر شمردن ۰ بیخواب uykusuz kalmak‏ 
بودن 
بیخوابی » کم خوابی ۰ خواب عںاےںuوں)رں‏ 
آلودگی 
بیخوایی . گریخته خوابی ۱۱۳2۵88 uyku‏ 
خواب رفتن . خواب شدن uykuya dalmak‏ 
متابعت ۰ پیروی » امتثال , اقتدا ۰ ۱۷۲2۵ 
بيعت ۰ تشیع 
۱-رعایت کردن » پیروی کردن ٠‏ افتدا ۱/۳۵۲ 
کردن » پای بر نهادن » پسروی کردن » پاس 


2۱۵۱۵ ۵ 
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کردن » پرت کردن » چدا کردن » تبعید کردن 
» پی کردن . انداختن » راندن » پې زدن 
دوری ۰ مسافت »بعد » فاصله 227۲ 
فاصله سنج 618۲ ۱2۵۱۱ 
قاصله سنجیدن 61۲۳166 22۳1۱ 
پر گست باد! ناواه 2۵ 
دور شمردن › بعید شمردن 23۳688۳061 
پایتابهء کسی uzak 56۷۵۳۵۱۵ çıkmak‏ 
درهند باز شدن 
کنترل از راہ دور uzaktan kumanda‏ 
دور داشت ؛ دور نگه داشش ۱۵۱۳۸۵6 2۵1 
چادهء خاکی » راہ دور ۷۵۱ 2۵۷ 
وسعت 0247۲ 
امتداد 23۳02 
١-دراز‏ شدن » طولانی شدن ۰ ۱23۳8۷ 
پیوسته شدن ۰ کش آمدن ۲-طول کشیدن 
فاصلهء ظاهری ۱۱280:۳ 
دراز کشیدن . پهلو نهادن ۰ تخت ۱۱2۵۳۴۳0۵ 
شدن . امتداد یافتن . طول کشیدن . دراز 
کردن 
تمدید » امتداد » ادامه 02۵۲0۱ 
تمدید ۰ تطویل 28170۵ 
دراز کردن » طول دادن › کش دادن ۰ 22۵1۳0۵۷ 
امتداد دادن , کشیدن , بلند کردن » وسعت 
دادن » تمدید کردن » طولانی کردن ۱ 
فضا , هوا › جو لھzں‏ 
هندسهء فضایی 9601761 ۱25۷ 
مهندسی فضایی uzay mühendisliği‏ 
ماهر , متخصص 28۵1 
ساز شکار 218561 
صلح و مصالحه حاصل شدن 2۱28۱۳۸۵ 
تصالح . جرح وتعدیل ۱218972۵ 
سازش کردن ۰ سازش حاصل 2۱25۳08۷ 
کردن ۰ مصالحه کردن › موافقت کردن ۰ آشتی 
کردن ؛ کنار آمدن باکسی 
به توافق دست یافتن ۰ uzlaşma sağlamak‏ 
توافق حاصل كردن ۰ 
اختلاف . عدم توافق ۱2۱23۳022۱16 
جرح وتعدیل 2۱291۱۳0۵را 
سازش دادن » وفق کردن ۰ 2۱۵51۱7۳۳5۵۷ 
آشتی دادن . صلح دادن . تالیف کردن 
عزلت » گوشه نشینی 2۱6 
اعتزال ۰ گوشه نشینی 6۱۳۵ 2۱۵۱6 


اختلاف › ناموافقتی ۷۵۱۵2۱۱۷ 
تخدیر ۲۲۳۲۵]ودا۷نا 
۱-تخدیر کردن ٠‏ بیهوش کردن ۰ ۲۳۱۵۷ااونا۷نا 
بی حش کردن ۲-جور آوردن » صلح دادن » 
باهم موافق کردن 
مسکر ؛ مسکن › مخدر تلاهءلاالااونازنا 
مخدرات ۰ مواد ۵006۱5۲ uyuşturucu‏ 
مخدره ۰ مواد مخدر 
کرخ › خیره .بی حس ۰ بی حرکت ۰ kاچںرں‏ 
کرخی ۰ خفتگی ۰ کسالت ۰ بی عںا)uاچںرں‏ 
حسی ؛ بی حرکتی 
تنویم ۷۷۵۱۲۵ 
خواباندن ۰ خوابانیدن ۰ خواب ۷۱۳۵۷ 
بستن » چشم بخواپ کردن » بی حس کردن » 
بی هوش کردن 
خواب آور تلاه‌داالا انا 
١-(پز)‏ گر ٠‏ جرب ۲-جربناك ۲-آدم لا 
تنبل , بی حس »بی حال ۰ بی دست وپا 
١-گر‏ شدن حیوان ۲-بی دست ۵2۱۵5۳1۵6 
وپاشدن . بی حس وبیحال شدن 
جربناك لاا2نالانا 
گری )ںاںرں 
گر داشتن 0۱۳۸۵۷ zںرں‏ 
۱-خوب . موافق › مناسب , بدردبخور 2لا 
۲-کاردان »اهل کار ۲-فصیح 
تله پاتی 230۷۲۲ 
پرت کردن » پرتاب کردن uzağa atmak‏ 
پیش بینی کردن 95۲۳۳66 283۱ 
دور › بعید ۰ دوردست » اقصی ۰ فاصله uzak‏ 
دار ۰ عاری 
(جغ) خاور دور ۱2۵0008 
تجنب » دوری 00۳۳۳۵ 2۵1 
فاصله گرفتن » پهلونگه داشتن. uzak durmak‏ 
پهلوکردن . پهلو دادن کسی را . دوری جستن 
جدا افتادن uzak düşmek‏ 
دور بین 96۵۲60 uzak)‏ 
طاق شدن . جدا افتادن uzak kalmak‏ 
تباعد » تبرا › دوری ۱۱2۵188۳۱2۵ 
دور شدن, دور رفتن» بعید شدن: 28188702 
جدا شدن. کرانه کردن» فاصله پیدا کردن 
طرد ۰ تبهید » تسییر 2۵18511۲۳۵ 
دور کردن » دفع کردن ؛ طرد ۱2۵۳۱۵51۱۳۳۵6 
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کرانه کردن »۰ گوشه نشینی 26۷۱۳۵۷۲ 2۱616 
کردن 

مهارت » استادی . حذاقت » تخصص uzluk‏ 
کار شناس »متخصص , کار بین uzman‏ 
کارشناسی ۰ تخصص . اختصاص ۱2۳۱۵۳۷ 
دراز » بلند ۰ طویل ‏ طولانی »دير ۰ 8دا2نا 


مهك 
(ور) پرش طول 212۳85 ہںuےں‏ 
دستهء پرندگان درازپا ۵26210۱۵۲ uu‏ 
بعد از نور وبوقی , بعد 500۲4 ۲۴ء Uzun bi۲‏ 
از مدت مدیدی 
دراز بالا › درازقد , بلند بالا > لالاه۵ا 0لا2نا 
بلند قامت . بلند قد » بالابلند ۰ طولانی 
اره زبان نان ماع 
(گیا) ملونیا ۷۵۷۲ یاعدا 
بطول 2۵۱۵:۵5۱۵ 
ماهی سوف ۱9۷۲۵ uzun‏ 
طولاً uzunluğu‏ 


درازی ۰ درازا طول ۰ طولسی 0 uzunluk‏ 


امتداد ۰ بلندی ۰ مسافت , فاصله 
دور برد uzun menzilli‏ 
پر عمر »دراز مدت 65۳00۲5 0ا2نا 
بلمه ریش ا531 uzun‏ 
دیر باز ۰ مدت مدید » مدت 50۲0 20لا 
طولانی 
دراز مدت ا0۲۵و 0نا2نا 
طول کشیدن . دراز کشیدن 5۲۳۵۷ 0ا2نا 
شاهپر ۱۵۷ 20دا 
بالا بلند ۷230۷5۵ UZUN‏ 
دراز مدت , بلند مدت ۷2۵06 0ا2نا 
عضو . اندام » جارحه » ارگان ۷ا2نا 
۲-کار مند 
اعضاء 20۷۵۲ 
عضویت k)ںاہںےں‏ 
عضوی 2۷ 
(شیم) شیمی آلی ۷۲۳۷۵ ۱2۷ 
عضویت 2۷۱۷66 


e 
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و 


(راه) سه راھ ۷۵۷5۵6 0۷۵۱ 
(راه) سه راه ۷0۱ ۷۵۲۱۵ چن 
سیصد ۷۵2 2 
ادیبان » ادباء » ادیب ها 0060۵ 
پف کردن › دمیدن , بردمیدن ۰ 9۳6۲اآنا 
فوت کردن 
دمیدن » وزاندن » وزیدن 010706۷ 
پف »فوت » وزش ننن 
سیخ خرکچی 136001۲6 
چرخ محوری 090۳ 
تقسیم کردن ۰ سهم کردن ۰ بخش 197066 
کردن 
تقسیم کردن › سهم کردن . توزیم 65/۱۲۳۵ 
کردن » سهم دادن , قسمت بندی کردن 
الفت , دوستی !انا 
(قد) تيغ سلمانی بوانت 
کشور , مملکت ۰ قلمرو » میهن . مرز عا 
وبوم » ملك ٠‏ خاك . خطه »ديار , بوم ». 
سرز مین ؛ بقعه ۰ بروبوم 
در کل کشور 9608611۳06 ülke‏ 
ممالك . اقالیم ٠‏ اقطار ۲6۱6۲انا 
(نج) ثریا › پروین ۷۱۱۵۱2۱ 6۲نا 
کشور داری ۷۵۳۵۱۱۳۱ ülke‏ 
کشور داری کردن ۰ شهر ۷۵۲۵۱۳۵۷۲ ۱۵زا 
راندن ۰ 
آر مان »ايده آل » هدف » اماج » غایت تان 
مطلوب 
ايده آلیست نع نان 
(پز) زخم معده . زخم 56۲اا 
(سیا) اولتیما توم ۰ حجت اتمام. 0۳ھ" Oi‏ 
اتمام حجت 
الوهیت ۵۷6ات 
۱-امراء ۲-افسران بلند رتبه 1۳674 
اميد , اومید » دلگرمی » بو » توقم ۰ نا 
حاجت 
اميد بستن ümit bağlamak‏ 
(جغ) دماغهء امید واری ل٣81۲ Û Ni‏ 
اميد وار کردن ‏ چشم داشتن 6۱۳۳6۲ !انا 
اميد وار کردن »اميد دادن 0۳۱۱۵۴0۲۳۵۲ 
اميد بستن, امید کردن , امید ۱۳۱۱۵0۳۱6۷ 
وار شدن 
اميد وار » اومیدوار . دلگرم ااا 
اميد داش 0۱۳۳0۵ ااانطنا 


بیست وششمین حرف الفبای ترکی. ن ,لا 
«او » 
دور» دور دست › دور افتاده »> بعيد ۰ ücra‏ 
پر ت ۰ اقصی 
مزد. اجرت» کارمزد ۰ دست مزد. 00۲۵ 
دسترنج » پاره » پای مزد , حسبت. خير 
اجور , مزدها 00۲۵۱۱6۲ 
مزدور » مزدبر » اجیر 00761 
به مزد گرفتن » اجیر کردن ۱۵۱۳۵۲ ااا00۲6 
بی اجرت. بی پول » مفت , مجانی 06۲6۱52 
سه ۰ ۴ 0 
(ور) پرش سه گام 2112002 20:00 هن 
سه پایه 5۷2۵ üç‏ 
سه بعد , سه چاده الاپزه۵ چن 
سه تائی »سه تا سه تا 096۲ 
(هس) سه گوشه» مثلث ۰ سه کنج . 0960 
سنیوسه 
کلاه بردار » حیله گر » حقه باز . اهاا09۵ 
دروغگو » متقلب . كلك باز 
اسسه لا ۲سه برابر ۷۲۵۱ ون 
مثلث ۰ سه کنج ۷6۵96 چن 
لچکی » سه کنجی »سه گوشه ای 6۱و۷۵ چن 
سه تا کردن » تثلیث » ثالوث 26۳۳6 
سه تانی انا 
سه لو »سه خال (در بازی ورق) ۲۵۲ تااونا 
سه شاخه 0۲۱2 تااهنا 
سه جانبه , سه طرفه ااا۱2۱ چن 
سه يك » ثلث 021001۲ 
دوسوم iki‏ عاونا 
سه چرخه üç tekerli bisiklet‏ 
سوم ؛ سومین ؛ سه دیگر » ثالث نع٣‏ نن 
بار سوم . ثالثاً , دفعهء سوم ۵2 تتن 
سه قلو »سه قولو 0z‏ 
.. سه پهلو »سه چانبه ۷۵ چن 
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دوستی » انسیت 05۷۵۲ 
۱-غیر مشهور ۲-(دس) حرف بدون 00502 
صدا 
عنوان 00۷2۵0 
عناوین 00۷201۵۲ 
(مس) هم صدا 0000۲ 
اشتپار ۷۵۳۲۱۵ ün‏ 
مشهور شدن » نامی شدن 10۷۵۵۲0۵ 
نمك اسید ادرار 0۲۵1 
شهر سازی 0۲0۵۳2۳۲۱ 
اردن 0700 
اهل اردن »؛ اردنی 0۳000 
اوره 6 
نزول » تنزیل »ربا »سود 0۲6۲ 
تناسل » تولید 0۲67۲۲۵ 
زیاد شدن 0۲6۲۳6۷ 
(پز) مرض اوره 2۲6۲ 
مولد برق , ژنراتور 76164 
تولید کننده 0/6101 
رآکتور زاینده ۲۵۵۷۵۲ üretici‏ 
از تولید به مصرف ۱۵۷۵۱۱0۷۶ üreticiden‏ 
تولید ۰ استحصال 1۲9۱۱۳۱ 
از دیاد تولید 2۵0151 0۲۵۱۱۳ 
از مدار خار ج شدن üretim dışı kalmak‏ 
امور تولیدی ۲۵۵۱۱۷۵۱۲۱ 0۲۵۱۱۳ 
مازاد تولید ‏ فزونی تولید 1221251 ۲۵۱۳ 
میزان تولید üretim kapasitesi‏ 
تولیدی 0۲۵۱۱۳86۱ 
تولید کردن yapmak‏ 0۲۵۱۱۳ 
تولید 1۲6۵۱۱5 
بار اور 0۲۵۱۷6۲ 
بار آوری üretkenlik‏ 
۱-تولید کردن ۰ استحصال کردن ۰ ۱۲۵۱۳۱6۷ 
زياد کردن ۲-بوجود آوردن 
(پز) پیشاب راه 02۲6۱۲۵ 
(شیم) اسید اور يك ااف2 )ان 
اسرموء ترسو . بدز‌هره . اهودل .۰ 2۱۷۵۷ 
جبان , ر میده ۲-خجالتی ؛ محجوب * 
رمو شدن , آهودل شدن ür) ع)ا!eş ٣٥)‏ 
جیانت . ر میدگی ۲۷۵۷زا 
رم توحش .هراس 07۷۳۳9 
۱-رمیدن. رم کردن. ترسودن». ۲۳۵۲ 
ترسیدن. چلیدن» تولیدن. توریدن. از جا 


امید وار کردن 9670۳066 Ümit‏ 
نا اميد نومید › مأیوس . پکر ۳/۱5۱2 
مایوس کردن » آب پاکی ümitsiz bırakmak‏ 
بدست کسی ریختن ۰ برفاب دادن » پنبه 
کردن ۱ 
ناامیدانه 0۳۱۱۵۱266 
مأیوس ماندن kalmak‏ ۳۱۱۵۱2 
نومیدی, نا امیدی 0۳۱۱۵۱2۱ 
بور شدن ۰ پای بسنگ ۷ ümitsiz‏ 
خوردن › نوميد شدن 
امید دادن , امید وار کردن ۰ ۷۵۲۳۵۷۲ ۳ 
قوت قلب دادن 
امت ۱۳۱۳۲6۲ 
امت گرایی اازج۱۳۳۳6 
امی » بی سواد » برانی »› پیاده Ümmî‏ 
حالت امی بودن ان 
عمران » آبادی 1۳۲۵0 
١-شهرت‏ »نام »شان ۲-صدا نا 
نامی شدن ٠‏ مشهور شدن ۰ üne kavuşmak‏ 
شهرت پیدا کردن : 
اونیفورم »لباس رسمی 0۱0۳2۵ 
تك »تك وتنها. یگانه )اہن 
ا-واحد ۲-دایره » شعبه . اداره ünite‏ 
۳-فاز 
عالم شمول 00۱۱۷6۵۲8۵۱ 
دانشگاه »دار الفنون ۱0۱۷۵۲5/16 
دان‌شنامه 0۱۵10۴۱98۱ üniversite‏ 
کنکور 5۱02۷1 üniversite giriş‏ 
دانشجو , دانشگاهی 0۱۷6۲5۲۵1 
۱ دیپلمه ۲62 üniversite‏ 
دانشجو ۵80606151 üniversite‏ 
شواری دانشگاه üniversite yönetim kurulu‏ 
۱-منادی شدن ۲-مشهور شدن ۱۳۱۱6۲۳۱6۵۷ 
ندا ünlem‏ 
ندا کردن ۰ صدا کردن 10۱16۳06۷ 
مشهور »سرشناس » معروف »شهير ۰ نا٣‏ 
شهره ‏ روشناس » زبانزده » زبانزد , بلند 
آواز » بنام , انگشت نشان . نام آور . 
نامبردار »نامور , نامی »نام پرور 
فحول 0۱۵19۲ 
اشتهار داشش . علم شدن .۰ 0۱۳۴۵ ۵0۱۲ 
مشهور بودن 


نامی شدن » مشهور شدن 531۳۵۲ û۸‏ 
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بعلاوه. باضافه ۰ گذشته از , ازاین ااهائن 
گذشته , همنیز » وانگاه. وانگهی ۰ مضافاً . 
تازه 
از پس چبزی برآمدن ۰ üstesinden gelmek‏ 
از عهدهء چیزی بر آمدن. از کاری بدر آمدن » 
از دست برخاست , ازپس کسی بر آمدن . 
بسند آمدن باکسی , تاوستن 
نایفه » داهی ۱۳6۵۲ اون 
بالاخانه » برباره , بهو .-ست آوند ۷۵1 اون 
تعهد . تصدی 05116۳0۳۱۵ 
تعهد کردن › به گردن گرفش ۰ 5۱60۳۳6۲ 
گردن گرفتن »در عهده گرفتن 
بالا پوش › روپوش . بارانی . قباء »لاااکنا 
کاشانه › بالاخانه ۵02 اون 
در بالا »در فوق 15116 
فوقانی » زبرین ا6ا6ااونا 
سر گشاده » روبار » سرباز 20۱6 اون 
(شیم) سفیداب » باروق +هطنااونا 
١-فائق‏ , فایق › عالی» رودست. فوق. 15000 
برین. بره بند. فوق العاده ۲-فتحه؛ زیر 
غلب کردن 2۱۷۳۴۵ üstûn‏ 
زیر » روی آن »› بالای آن 15۱0006 
از گردن افکندن üstüûnden atmak‏ 
روی »سر 051006 
به گردن کسی انداختن 21۳0216 ٥ہ‏ ناین 
بر فراز شدن üstüne çıkmak‏ 
م تازه üstûne üstlük‏ 
۱-(عو) بالا کشیدن üstüne yatmak‏ 
۲-تصحب کردن 
به گردن کسی انداختن ۷۱۷۳۵۲ üstüne‏ 
چیر شدن . فایق آمدن ۰ فایق 99۱۳6 0اور 
شدن ۰ غالب آمدن برکسی » غلبه کردن ۰ 
رجحان یافتن 
سطحی» سرسری ؛ بی اهمیت . 0500۳۷6۲ 
بی اعتنا » بی دقت 
برتری ۰ افضلیت . زبردستی . )نا٣‏ ناین 
زبری» رجحان ‏ سروری ۰ فضل ۰ فضیلت ۰ 
غلب»» مزیت » شاهبازی » تفضیل , تفوق › 
تغلب 
چدل زدن üstûnlük davasına kalkmak‏ 
تفوق یافتن ۰ پیش ۷۵2۵0۳۵6 üstünlük‏ 
افتادن 
پای بر سر کسی نهپادن 0۱۳۵6 ہتایئن 


پریدن» هول کردن ۲-میوه ندادن در خت 
هراس آور »رم آور ۵۲۷۵ 
ترس .رم » وحشت ۲۲۲۵ 
رم آور ürküntÜlÜ‏ 
رم دادن » رمانیدن › رماندن ۰ 2۳۳۵۱۳66 
ترساندن ۱ 
ترسناك »رم آور »هراس آور لاه‌تاانا0۲۳ 
(پز) ميزه شناس و0۱0 
(پز) مسیزه شناسی ۰ اورولوژی . اژها0نا 
شناخت دستگاه پیشابی 
۱-فراخیدن » مو بر بدن سیخ 026۲۳66 
شدن ۰ متهیج شدن, لرزه براندام کسی 


افتادن ۲-ترسیدن 


تهیج ۷۲۵6۲ 
ترساندن vermek‏ ۱۲۵6۲۱ 


ترساندن » هراس آوردن 2۲۵6۲۱۳۵ 
پار س کردن ۷۵۲۳۵۷ 
محصول ۰ کشت » حاصل » ثمر ؛ ثمره ۲10 
باهم پار س کردن ۵۲08۳۳66 
عریان , لخت ‏ برهنه 1۳۷۵۲ 
(گیا) آلو بخار ائی 6۲ 6۷20 
۱-(نظ) پایگاه ۲-(رض) توان ۲-اصل . ولا 
اساس 
اسراء » اسیران 056۲ 
(نظ) پایگاه قرار گرفتن 5۱60۳66 
اسلوب » سبك »سياق » منوال ۰ عاونا 
نحو , طرز »طریقه ,روش › راه 
بی قواره »بی ریخت 5۷02 ۵ائن 
سعادت جاودانی (منطق) ل15۳ 
(نظ) صاحب منصب ارشد لھطںوون 
۱-فوق » بالا ؛ زبر » فوقانی ؛ صدر › فراز اون 
.رو »بر » مافوق » عالی › رویهء خارجی ۰ 
رویه » سر ۲-لباس » پوشاك ۳-زیادی پول 
استاد ۰ عالم اهاونا 
استادان . اساتید 091۵113۲ 
اروارهء زیرین ۰ زفر زبرین 2۵۲۱6۵ اولا 
فك اعلی و۷6۳ ۱:196۳6] 
بشره. قشر 5106۲۱ 
لب بالا dudak‏ اون 
(نظ) ستوان يك ۰ ستوان یکم 15169۳060 
تاکید , اصرار 1516160۳6 
۱-اصرار کردن . تأکید کردن 51616۳09۷( 


۲-رویهم آمدن » پشت سرهم تکرار شدن 


ûzülmek 


üstûn tutmak - 483 - 


برادر اندر » خواهراندر ۷۵۲۵۵9 0۷۵۷ 
نادختری , دختراندر ؛ ربیبه ۸۱2 0۷6۷ 
پسراندر . ناپسری ۰ پسرشوهر . اا0۷۵۷0 
ربیب 
(گیا) درخت سنجد 28801 0۷62 
عضو . کارمند 0۷6 
عضو گیری ناا۲۵0 0۷۵ 
عضویت . کار مندی ۷۵۱۲ 
کارت عضویت kart!‏ 0۷۵۱۱۲ 
1 رکاب 026091 
رکایی ۵۳۱3 2609 
رکاب زدن به اسب 0260916۳۳6۷ 
رکابدار 12609 
۱-در حالت ۲-درحین ۲-بموجب بر 2028۲6 
اساس , بنابر ؛ برحسب ۶-بشرط 
فوق .سر 026۲1 
بر فراز »بر روی üzerinde‏ 
بر گردن اشد üzerinde kalmak‏ 
روی »به روی 0267106 
تعهد کردن . پذیرفتن . تقلد üzerine almak‏ 
کردن بر عهده گرفتن 
(گیا) اسپند 02671۷ 
اذیت » عذاب » جفا نا29 


محزون ۰ متاسف. گرفته دل » üzgün‏ 
غمزده . غمخوار » ملول » غصه دار ۰ غصه 
خور ۰ شکسته دل ۰ شوریده خاطر » رنچه › 


دلگیر . تنگ دل » اندوهگین » اندوهمند »› 
اندوهناك , دلخور » دلتنگ 

دلخوری . افسردگی › غصه خوری .۰ )لاون 
غمگینی › پژمردگی 

غمگین کردن ۰ غمگنن داشتن ۰ ۰ 02۳6۷۲ 
غمناك كردن , به غم افکندن » غصه دادن » 
غبار بر دل نهادن . داغ به دل کسی گذاشتن › 
رنجاندن » رنجانیدن » سبیل کسی را دود 
دادن » پژ مرده کردن » محزون کردن » دلتنگ 
کردن » ناراحت کردن 

غم آور . غم انگیز , ملالت انگیز » ننن 
حزن آور ۹ 
تاسف ۰ غمگینی » وله ۰ حسرت ۰ 201۳۳6 
تحسر » تبرم 

غمناك شدن . متاثر گردیدن » مکدر شدن » غم 


کشیدن» غم خوردن »غم بردن » ملول شدن › 


üzülmek 


تفضیل نهادن üstün tutmak‏ 
لباس عوض کردن üstöünü değiştirmek‏ 
روپوشی کردن . پوشاندن ۰ ۵۲0۳6۲ ناون 
پوشانیدن 
پر آب وتاب ااااقع۷ ناوت 
دها , نابفه zek‏ اون 
سرپوشیده لاناا۵ تاو 
نخ پرك 050000 
روی هم ؛ روی هم رفته 5/6اا5ن0 
باهم نهادن . برهم نهادن üstûste koymak‏ 
ساختمان ظاهری 051۷۵8۱ 
کسالت » تنیلی 118606 
کسل » تنبل » بی حال 0561966 
کسل » تنبل ۰ بی حال 0860967 
کسالت » تکاسل . کهولت 0560۳16 
تنیلی کردن . حوصله نداشتن 0560۳06۲ 
حمله كردن" هجوم کردن ؛ جمم شدن 6ونا 
سرد کسی شدن » احساس سر ما 02۳6و 
کردن 
جمم شدن . غلیان کردن . هجوم ۵5056061 . 
کردن . گرد آمدن » ازدحام کردن 
۱سرما خوردن » تبرید کردن ۰ 0501۳۳6۷۲ 
چاییدن . چانیدن ۲-دیوانه شدن 
"برنده 1160 
۱-بردن »پول بردن در قمار. ۲-کز 0۱۳۳6۲ 
کردن 
۱-اطو »اتو .تله ۲-کز تان 
۱ اطوکش نان 
۱-اطوکردن ۲-کز دادن 0۱۵16۳6۷ 
۱-اطو شدن ۲-کزداده شدن ütülenmek‏ 
بورك ütülen para‏ 
باخش »قاق شدن 0۱0۱۳۵۲ 
اتو کرده »اتو شده ناتان 
بدون اتو 2ناو5نالا 
اتو کردن »اتو کشیدن »اتو ۷۵۵۲۸5۵۲ ناانا 
زدن 
سیخ خرکچی ۷6۳001۲6 
اندر 0۷۵۷ 
نامادری » زن پدر , مادراندر 0۷6۷۵۵ 
نامادری ‏ مادر اندر » زن پدر 0۷6۷۵۱06 
پدر اندر تا دوع üvey baba‏ 
اولاد اندر ؛ ناپسری » نادختری ۰ 6۷۵ ۵۷6۷ 


پسراندر » دجچبر اندر 


üzüm - 484 - 


غصه کشیدن » غصه خوردن , دریغ آمدن 
کسی را » دریغ خوردن » اندوهگین شدن ۰ 
اسف خوردن » حسرت خوردن ؛ رنج بردن » 
دست روی دست زدن ‏ دست از پا درازتر 
داشتن »> سیر آمدن » تاسیدن » افسردن ۰ 
انگشت خاییدن » پژ مردن › متاشر شدن . 
مفموم شدن » محزون شدن 
۱(گیا) انگور ۰ رز ۲-کشمش 020۳0 
(گیا) کرم » تاك 25۳0251 20۳0 
تاکستان 02 üzüm‏ 
حصرم üzüm koruğu‏ 
لو اشك انگور انا065 üzüm‏ 
پاشنگ , بریخ » عنقود 521۳1 020۳0 
آب انگور لداع 20۳ 
انگوری ا20۳5ت | 
دبس 5۱۲۵5۱ 120۲۳ 
(اصط) تره 6۵۲۵۲۲ üzüm üzüme baka baka‏ 
به تخمش می رود 
کدر »دلتنگی »غم » غصه » اندوه ۰ 20۸0 
انده »الم » افسوس > تأثر » دلگیری › دل 
ماندگی . داغ . فروماندگی › درد » غمگینی » 
ملال ۰ محنت , اسف » حزن 
پوست برتن شکافتن ۶۱۱0:۲۳۵۲ ùzüntüden‏ 
غصه مرگ شدن .دق üzüntüden ölmek‏ 
کردن 
-غصه مند , غصه ناك ۰ غصه دار ۰ تاااطناعت 
اندوه خوار » متاثر ۰ متاسف › محزون › 
غمگین , سوخته ۰ سوخته دل ۲- حزن آور . 
متاثر کننده 
غبار بردل داشش » مهزون 0۱۳۵۲ نان üzûnt‏ 
بودن 
بى غم » بدون غم وغصه »راحت 7ن۸ نن 
ملال انگیز» تاشر آور » اسف üzüntÛ verici‏ 
انگیز 
تأسف خوردن üzüntü vermek‏ 
پرغم گشتن üzüntûye boğul mak‏ 


vêki olmak 


وحدت ۰ یگانگی vahdet‏ 
وخیم . خطر ناك ۷۵۳ 
واحد ؛ یگانه ۰ یکی › یکتا ۷۵۱ 
وحی . پیام ۷۵۳۷ 
کاتب وحی kêtibi‏ ۷۵۳ 
وحشت vahşet‏ 
وحشی » توسن » درنده ۷۵۳ 
ددمنشانه ۷۵۳9166 
وحشی « دد + درنده ۱۵۷۷۵۴ vahşî‏ 
وحوش ۵۷۷۵۲۱۵۲ vahşî‏ 
توحش ۷۵۳9169۲۲6۵ 
درندگی » وحشی گری ۷۵۳1 
(گیا) عشب ۷۵0۵ و۷۵0 
واخ واخ » ای وای ٠‏ حيف ۷۵۲۲ ۷۵ 
واعظ » خطیب , پند آموز ۷۵۱2 
(پز) واژن » مهبل »فرج »كاف ران ۰ ۷۵108۵ 
مسطح » شریح » شرم زن ۰ (عم) چشم. 
سوزن » کس » شلفیه » (کن) هاون . (مج) پلاس 
آخور 
واقعه » رویداد » حادثه » پیش آمد ۷۵۷۵ 
وقایم ۰ وقائع » حالات » روی دادها ۷۵۷۵۱۵۲ 
وقایع نگار. وقایم نويس ۷۵۷30۷5 
وقار ۰ سنگینی » سکونت . بوچ ۷۵۲۵۲ 
وقور » باوقار , گران سرشت ۷۵۷۵۲۱۷ 
چرم گوساله ۷۵۲۷6۱۵ 
وقفه ۰ درنگ ۷۵۷/۵ 
-وقف کردن ۲-منتحصر كردن ۰ ۷۵۲۲6۱۳۱۵۲ 
اختصاص دادن 
وقف نامه ۷۵۱/۱۷۶ 
۱-حقیقت , واقم ۲ در واقم »در ۷۵۲۵ 
حقیقت » گرچه » هرچند 
وقف ۷۵۷۱ 
آگاه » واقف , باخبر ۰ خبردار ۷۵۷۷ 
تولیت ‏ ریاست اوقاف 0294011 ۷۵۷۱۲ 
اوقاف » وقفیات ۷2۵۷۱/۱۵۲ 
(سیا) وزير اوقاف 0۵۲2۵۲۱ ۷۵۱۱۲۱۵۲ 
(سیا) وزارت اوقاف 02۵۳۵0۱9 ۷۵۱/۱۵۲ 
ادارهء اوقاف 02۳651 ۷۵۷/۲ 
وقف نامه ۷۵۱۳027۱۶ 
واقف شدن › واقف آمدن ۰ olmak‏ ۷۵۲۷۱۲ 
وقوف داشتن » باخبر بودن » پی بردن 
واقع ۷۵۲ 
روی نهادن ۰ پیش آمدن . وارد 0۱۳۵۲ ۷۵۲ 


بیست ونهمین حرف الفبای ترکی, « و ۰ ۷,۷ 


وعد ء وعده »> قول vaat‏ 

وعده دادن » قول دادن 6۱۳6۷ ۷۵۵۱ 

وعده دادن bulunmak‏ ۷۵۵1/6 

وعده دادن › وعده کردن » وعده ۷6۲۳۱۵۷ ۷5۵۱ 

نهادن قول دادن 

میعاد گاه » وعده گاه ۷۵۵۱۷۵۲ 

موعظه , وعظ , خطبه ۷۵۵2 

مواعظ ۷۵۵21۲ 

وعظ کردن » پند دادن › vaaz vermek‏ 
تذکیر گفتن 

منوط , معلق . وابسته 

واجب »لازم . وجیبه , فریضه ۷260 


۷2090 


واجپ شدن , واجب آمدن ۰ 0۱۳۵۷ ۷۵۵۱0 
واجب گردیدن 

وعده » موعد ‏ مدت . مهلت » سررسید ۷۵0 

وعده بندی ۷0۷۳۵ vade‏ 

موعد دار » مدت دار » وعده دار ۷۵06۱ 

vadeli hesap açmak سپرده گذاری کردن‎ 

سپرده گذاری nevduat‏ ۷۵06۱ 

(مج) وعده اش فرا رسیدن ۰ gelmek‏ ۷2065 
اجلش رسیدن 

بدون مدت › موقت ۷۵06512 

وعده دادن » وعده کردن ۷6۲۳۱۵۲ ۷۵06 

۱-وادی »دره ۲-موضو ع ۷20 

تعميد » غسل تعميد ۷۵/۱۱2 

وافور ۲لاا۷۵ 

واگون › واگن ۷۵000 

واگونت ۷۵90۳061 

واخ » آه .وای ۷2۲ 

(جغ) واحه . آبادهء کویری ۷۵۳2۵ 

وخامت , سختی ۷۵۳۵۲6۲ 

وحدانیت » یگانگی خداوند ۷۵۳0۵۷۵۲ 


۱ 


var olma 
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ورق » ورقه » برگ ۷۵۲۵ 
ورقه » نوشته ۷3۵۲2۵68 
۱-رسیده ۲ورل ۷۵۲3۲ 
تنه نخوری» مواظب باش , کنار برو ۷3۲02 
کشيك چی کشتی ۷۵۲02۰۱ 
رساندن » واصل کردن ۷۵۲۵۱۲۳۵۲ 
ا-نوبت کاری ۲-کشيك چی در ۷۵۲۵۱۷۵ 
کشتی 
وارسته ۰ مستفغنی › آزاد ۷۵۲65۱6 
تکوین 61۳76 ۷۵۲ 
هست کردن ۰ موجود کردن ۰ ۵۱۳6۷۲ ۷3۵۲ 
بوجود آوردن 
باتمام قوا تناو var‏ 
رسیده شدن ۷۵۲۱۱۳۵۷ 
۱-ورود » وصول ۲-عرفان ۷3۲۱5 
عارف ۷۵۲۱5۱ 
دار وندار » هست ونیست »بود و ۷۵۲۱۷۵ 
نایود , زاد وبود 
در آمد » عایدات ۷۵۲۱01 
اوراق وارده ۷۵۲۱6 
چليك » بشکه , بشکه, بزرگ ۷۵۲۱ 
(پز) واریس ۷۵۲5 
وارث » ارث بر » میراث بر ۷۵۲۱5 
توریت ۷۱۱۳۳2۵ ۷۵۲5 
ورثه » وراتث ۷۵۲56۲ 
وارث شدن 0۱۳9۵۲ ۷۵۲۱5 
وارد » واقع . محتمل ۷۵۲ 
(عو) دار اشی ۷۵۲۷۵۱ 
(عو) پولدار › ثروتمند › دارا › ۷۵۲۷6۱ 
دولتمند 
۱<هستی › موجود » کون › وجود › ۷۵۲۱۲ 
حضور ۲-دارایی . غناء » تمول . بود 
قدرتی از خود نشان دادن 95160۳۳6۷ varlık‏ 
موجودات ۷۵۲۱۱۵۲ 
متمول . دولتمند ۰ صاحب چیز . ۷3۲۱۱۲۱ 
غنی » توانگر . چیز دار کان یسار 
تمول داشتن olmak‏ ۷۵۲۱۱۴۱۱ 


بود ونایود . هستی ۷۵0۲۱۷۷۲ varlık ve‏ 


ونیستی 
وصول , ورود ۷2۵۲۳۳3 
۱-واصل شدن ۰ رسیدن , آمدن ۰ ۷3۲۳0۵۷ 
وارد شدن ۲-رفن 
بود 01۳5 var‏ 


آمدن 
۱سوقت › زمان › هنگام . گاه . vakit‏ 
روزگار . حین » نوبت ۲-مهلت » فرصت 
۳-حوصله »حال وروز ١‏ 
وقت گرفتن ۵۳۵۷ ۷۵۲ 
دفع الوقت 9661۲۳6 vakit‏ 
اسوقت گذراندن « بسر vakit geçirmek‏ 
بردن» طول دادن ۲-روز سوختن » وقت هدر 


کردن , معطل کردن 
پابپا کردن . وقت هدر vakit kaybe mek‏ 
کردن 


از وقت استفاده كردن ۰ ۷۵230۳8۹۲ vakit‏ 
وقت را طولانی کردن 
اوقات ۷۵۲۱1۲ 
اسیموقع . بجا ۲-خوشبخت . ااا۷2 
پولدار . خوشوقت 
گاه وییگاه , وقت ویبی وفت. ۷۵۲/۹۱2 ۷۵۳۷ 
بی موقع . هردم بی هنگام 
روز سوخ »۰ سماق مکیدن ۵۱0۲۳۱۵۷ Vakit‏ 
بی هنگام. ناوقت »بی موقم .بی ۷۵6۱2 
جا. بی محل 
پریشان خوردن vakitsiz yemek yemek‏ 
موقعی که › زمانی که , وقتیکه ۰ ۷۵۲2۵6 
هروقت که 
سرکسی را گرم کردن almak‏ ۷۵۳۱ 
(فز ) خلاء ۷۵۲۲ 
وقور . باوقار . سنگن ۷۵۲۲ 
(مکن) والف ؛ دربچه . شیر ۰ سوپاپ ۷ 
(سیا) والی » استاندار » حاکم ۷۵1 
والده . مادر ۷۵۱۱06 
ولات › حکام > استانداران ۷۵۱/6۲ 
۱-استانداری ۲-ولایت , استان ۷۵۱۱۲ 
چمدان . جامه دان , خورجین ۷۵۱2 
والس ۷3۵۱5 
وامپیر ۷3۳۱0۲ 
واشر ۷303 
وانیل ۷۵0۱۱۷3۵ 
اسانس وانیل 69251 ۷۵0/۷۵ 
(گیا) وانیل 58۲۳3918۱ ۷20۷۵ 
بادبزن برقی , وانتیلاتور ۷۵0۷/216۲ 
بادکش ۷۵۲۷2 
کشتی , واپور ۷۵٥۷۲‏ 


١-هست‏ ۲-هستی , دارائی ۷۵۲ 


vebalı 


وات ۷۵۲ 
وطن » میهن. ۷۵۵0 
هم وطن » هم ميهن , تابع ۷۵۱۵0025 
هم وطنی . هم میهنی ۰ vatandaşlık‏ 
متوطن شدن › وطن کردن 60۱0۳۳6۲ vatan‏ 
وطنی ۰ میهنی ۷۵۱2۵0۲ 
میهن پرست. وطن پرست ۰ ۷۵1۵۲0806۲65۲ 
میهن دوست . وطن دوست 
میهن پرستی . وطن 
پرستی . میهن دوستی 
میهن پرست . وطن پرست ۰ ۷5130۳6۲۷6۲ 
وطن پرور » میهن دوست ؛ وطن دوست 
میهن پرست . وطن پرست ۰ ۷۵12056۷6۲ 
وطن خواه » وطن دوست ۰ میهن دوست 
وطن پرستی »وطن خواهی ۰ ۷۵۱2۵0656۷6۲۱۱۷۲ 
وطن دوستی ۰ میهن پرستی ۰ میهن دوستی ۰ 
حب وطن 


vatanperestlik 


Vatika¬ واتیکان‎ 

رانندهء تراموای برقی ۷۵۱۳8۲0 

وات سنج ۷2۵۱۳6۱۲6۵ 

سپرماهی ۷2۵۱02 

واویلا ۷۵۷6۷۱۵ 

وای » آخ »ای وای ۷۵۷۲ 

وازلن ۷۵261۳ 

صرف نظر , عدول ۷۵296۳۲6 

منصرف شدن ۰ صرف نظر ۷۵206۳۱6۲ 

کردن » عدول ورزیدن . گذشتن از چیزی › قید 

چیزی را زدن » دست کشیدن › پاپس آوردن » 

دست بر داشتن , چشم فسرو بست از » ول 

کردن » باز گشتن » پرداختن دل . پشیمان 
شدن 

وظیفه » واجبی › تکلیف › جامگی ۷221/6 

وظیفه دادن » موظف کردن ۷۵21616001۲۳۳6۵۲ 

وظائف , وظایف ۷۵21/616۲ 

موظف , وظیفه دار ۷۵21/6 

وظیفه شناس » سربراه ۷۵21691۳65 

وضعیت » حالت . حال ۷221461 

گلدان ۷۵20 

ve و‎ 

(پز) وبا » کلرا , طاعون ۷662 

وبال » گناه ۷692۱ 

(پز) وبایی ؛ طاعون زده ۷6۵۵۱ 
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وجود داشتن » وجود یافتن ۰ هست 01۲۵۲ ۷۵۲ 
آمدن » حاضر شدن » تکون یافتن ۰ بودن 
کون » پیدایش و۷۵۲0 
از یستانسیالیسم varoluşçuluk‏ 
حومه ۰ حول وحوش ۷۵۲05 
فرضی ۷۵۲5۷۱۱ 
فرضیه ۷۵۲53۷۱۳ 
فرضیات ۷۵۲5۵۱۱۲۳۱۵۲ 
فرض کردن ۷۵۲5۵۷۲۲۲۵۲ 
ورطه , مهلکه ۰ خطر . جای خطر ناك ۷2۲۱۵ 
(مس) واریاسیون ۷۵0/۵5۷۵۲ 
بخیل , لنیم , خسیس ۷۵۲۷6۲7۵2 
واریته ۷۵۲۷6۱6 
پتك ۷۵0/05 
وسط , متوسط . میانه ۷25۵/۲ 
وسطی . میانی » میانین ۰ میانگین ۰ ۷25۵1 
حد متوسط , بطور معدل ۱ 
وصف کردن ۰ صفت کردن ۰ ,۷۵5۲6۱۳6۵۲ 
توصیف کردن 
وصف » صفت ۷25۱ 
توصیف ma‹ثvasıfla^dı‏ 
توصیف کردن ۰ تعریف vasıflandırmak‏ 
کردن 
وصف شدن . تعریف شدن ۷۵5۱۲۱۵0۳۱۵۲ 
اوصاف » خصائص ۰ خصایص ۷25۱1۵۲ 
واصل شدن » رسیدن 0۱۳۵۲ ۷29۱۱ 
اسواسطه , وسیله » توسط » میانجی ۷25۱/۵ 
۲-واسطهء نقلیه 
توسیط etme‏ ۷۵25۱۱۵ 
وسائط » وسایط ۷۵5۱۸۵۱8۲ 
باواسطه » غير مستقیم ۷۵25۱۱۵۱ 
توسط کردن olmak‏ ۷۵5۱/۵ 
بوسیلهء» بواسطه, , بردست› با ۷۵5۱/856۱۷۱۵ 
بدون واسطه » بدون وت له ۰ ۷۵5۱۱۵5۱2 


مستکيم ۲ 
وصی ۷25 
وصایت ۷۵251 
وصی کردن tayin emek‏ ۷25 
وصیت , اندرز ۷25۷۶۶ 
وصیت کردن ۰ وصایت کردن 2۱۳6۵۲ ۷۵5/۷6۱ 
وصایا ۷۵5۱۷۵۱۱6۲ 
وصیت نامه ۷۵5۱۷6۱0۵۲۶ 


سیاه گوش , وشق » فهد ۰ وشاق ۷۵5۵۷ 


vergi 
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وکیل کردن 
پیشکار , وکیل خرج ۷۵۷۵۲ 
وکلاء  vekiller‏ 
وکالت » نیابت » جانشینی › vekillik‏ 
کفالت » کارداری 
وکیل شدن › نیابت داشتن 0۱۳9۲ ا۵ا۷۵ 
(رض) خط حامل ۷۵6۲ 
ولادت »تولد )۷۵۱۵06 
ولیکن › ولکن ۷6۵۱۵۲۱0 
دوچرخه ۷۵۱650۱ 
۱-اولاد ۰ ولد ۲-(عو) حرامزاده velet‏ 
ولو , اگرچه , با وجودیکه . هرچند . ۷۵۱6۷ 
ولو اینکه 
اگر چنانچه . ولو » ولواینکه ۷۵۱9۷۲ 


القصه » خلاصه » مختصر , بهر velhasıl‏ 
حال » باری 

اسولی» وصی ۲"ولی ۰ جان شناس. ۷6 
بزرگ 


ولیعهد › جانشین ۷۵۱۱۵۱6۶ 

ولی عهدی ۰ جانشینی ۷۵۱۱۵۳۱۱۷ 

ولایت , بزر گواری ۷۵۱ 

ولینعمت ۷۵۱۱۱۳۳۵۰ 

ولی داشتن 0۱۳۵۲ اوااع۷ 

مخمل ۷۵۱۲ 

۱-پر محصول ۲-پر زا انالع۷ 

ولوله , جار وجنجال »داد وبیداد ۷۵۱۷۵16 
پر ولوله » پر جار وجنجال ۷۵۱۷۵۱60 
ونزوئلا Venezuela‏ 

(نج) ز هره . ناهید ۷6005 

(گیا) گوش گل kemeri‏ ۷۵05 

(گیا) گوش گل 56061 ۷۵۳05 

ایوان شيشه بندی ۷۵۲3۵۳2 

(حق) وراشت ۷۵۲۵56۲ 

verdi بازده‎ 

بدهی ۰ قرض ۷6۲۵66۲ 

بدهکار , مقروض › قرض دار ۷۵۲۵۵6 
(پز) سل »دق »ورم ۷6۲6۲۱ 

(پز) مسلول ۷۵۲۵۲۱ 

دهنده » مودی ۷۵۲۵۲ 

ورثه ۷۵۲۵5۵ 

نسیه » پسادست ۷6۵۲۵5۷6 

(رض) اریب › کچ » يك بر ۷۵۲6۷ 
۱-مالیات ۲-جزیه » تحویل »باج . ۷6۲5۱ 


وجزاینها 06020۲ ve‏ 
تواجد vecde gelme‏ 
به وجد آمدن vecde gelmek‏ 
7 وجیبه » وظیفه ۷۵۵06 
وجد , بیخودی ]۷66 
وجیز , مختصر , کوتاه ۷660/2 
وجیز , ایجاز » وجیزه ۷۵60۱26 
وداع » بدرود » خدا حافظی ۷6۵02 
خدا حافظی کردن » وداع کردن ۰ 6۳6۷ ۷۵۵۵ 
بدرود کردن › بدرود گفتن ۰ پدرود کردن 
خدا حافظی ۷۵0۱85773 
وداع کردن › وداع گفتن . باهم ۷۵02۱297026 
خدا حافظی کردن 
وفاء vefa‏ 
وفا کردن vefa etmek‏ 
وفاکار « وفادار ۷۵۱2۳۷۵۲ 
وفادار ؛ باوفا . پر وفا » پادار ۷۵/۵ 
وفا داشتن vefalı olmak‏ 
بی وفا »ده دله ۰ بی صفت ۷۵۵۱2 
بى وفایی ۷6۵/25121 
غدر کردن. بی وفایی کردن 60۳6۷ ۷6۵/25۱21۱۳۴ 
وفات» در گذشت . مرگ ۷6۱2۰ 
وفات کردن. وفات یافش. 6۱۳06۲6 vefat‏ 
فوتیدن» فوت کردن. مردن, در گذشتن» رخت 
بربستن 
وفیات ۷۵20۵۲ 
وهم . خیال ۷۵۲۱۲۳ 
وهم كردن ۰ متوهم شدن ۰ ۷6۱۳۱۵0۳۵۷ 
گمان بردن 
اوهام vehimler‏ 
وهمناك vehimli‏ 
روغن نباتی ۷۵[612110 
۱-وکالت » نمایندگی ۲-سوزارت ۷۵۲۵۵ 
۲سوزارت خانه 
وکالتاً ۷۵۲۵6۱60 
(حق) و کالت نامه ۷۵۱۵۱600۵۳۲6 
(حق) حق الوکاله ناه7عتا ۷۵۲۵۱6۲ 
۱-وکیل .۰ برگماشته . نیابتگر . ۷۵۷ 
نماینده ۰ نائب » نایب » فرستاده , جانشین › 
قانم مقام , کفیل . کاردار . کارساز , ۲-(سیا) 
وزير 
توکیل » تخلیف 0۱۲۵۲۲۳۵ vekil‏ 


vekil bırakmak ۰ برگماشت « برگمساردن‎ 


vicdanî 
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وثائق» وثایق ۷۵5۱۷۵1۵۲ 
(مج) فاحشهء رسمی ۷۵5۱۷۵۱ 
عکس پرسنلی» عکس شش ۲0۱03721 vesikalık‏ 
در چهار 
وسیله. دست آویز» سبپ. واسطه. ۷65/6۵ 
موجب. فرصت 
بوسیلهء. بواسطهء ا۷ا95از۷65 
والسلام ۷۵556۱57 
رشت آویز ۷۵5۱۷۵۲ 
وسوسه» وسواس؛ خدشه ۷۵5۷656 
وسواسی. وسوسه مند. شکاك. اعوع۷وع۷ 
پرشك وتردید 
دامپز شك. بیطار ۷۵۱6۲۱06۲ 
دانشکدهء دامپز شکی و1216 ۷۵۱6۲۱۴6۲ 
دامپز شکی, بیطاری ۷6۱6۲06۲۱ 
(سیا) وتو ۷6۱0 
ياء ويا ۷6۷۵ 
باء يا اینکه veyahut‏ 
(قد) وزارت ۷626۲8 
وزن ۷۵2۱0 
موزون ۷۵210 
بی وزن ۷62۱052 
اسوزیر. صاحب دیوان. خواجه ۷6۵2۱۲ 
۲-فرزین (در بازی شطرنع) 
وزارت» صدارت ۷۵2۱۲۱۱۷ 
صندوق ۷۵206 
صندوفدار ۷۵2060 
صندوقدار » تحویلدار ۷۵26602۲ 
صندوقدار ی ۷۵26603۲۱۱۷ 
گل آیکی» شل . گل شل. گل و لای ۷۱۵۱۷ 
صدای و غ وغ کردن ۷۱۲۱۵۳۱۵ 
ورور کردن ۷۱۲۱۱۵۵۲۱۵ 
ورور » پرحرفی ۷۱۲۷۱۲ 
بی اهمیت بودن . بی تاأثیر 96۱۳6۷ ۷۱2 
بودن. خیلی آسان بودن 
وزوز کردن ۷۱2۱۱02۳۱۵ 
وزوز» دندنه, ۷۱2۱ 
گرگر؛ پر رفت و آمد ۷۱2۱۲ ۷۱2۱۲ 
وزوز کردن ۷۱2۱۵۲۱۵ 
وجدان. آزرم. ضمیر ۷۵020 
(اصط) کلاه خود vicdanının sesini dinlemek‏ 
راقاضی کردن 
وجدانی ۷۱۵02۵۲ 


علوفه , خراج ۲-داد ٠‏ موهبت الهی ۰ عنایت 
الپی ۶-عواررض 
(عو) تحصیلدار مالیات ۷۵۲90 
کتایچه 06/16/1 vergi‏ 
مشمول مالیات کردن ۰ ۷6۲۵۱00۱۲۳۳6۵۷ 
مالیات گذاری کردن 
مالیات » رسومات ۷6۲9۱16۲ 
تحصیلدار ۲6۲۲۷۲ vergi‏ 
مالیات بگیر ۱۵۳5/02۲۱ vergi‏ 
۱-تحصیل کردن ۲-باج vergi toplamak‏ 
ستاندن 
اطلاعات مقدماتی , مأخذ ۷6۲۱ 
پرداخت شود!. تأدیه شود! ۷6۲16 
تصویب پرداخت 6۳۲ ۷۵۲۱/6 
۱- داده شدن ۲- پرداخت شدن. ۷6۲۱۱۲6 
تأدیه شدن 
۱- بازده؛ کار کرد کار آئی ۳- محصول, ۷۵۲۱۲۳ 
حاصل. عایدات» نتیجه. قایده. منفعت 
برومند» بارور. بار آور ۰ حاصلخیز ۰ ۷۵۲۳ 
پرثمر» پرفایده. پر حاصل » پر نتیجه » پر 
محصول » زراعت خیز 
بار آوری verimlilik‏ 
کم محصول, بی فایده . بی سود ۷6۲۲52 
بد وبیراه ji‏ ۱۲۳۳6چ۷6۵۲۱ ۷6۵۲۱0 
بد وبیراه گفتن veriştir nek‏ 
۱- دادن ۲- پرداخت کردن» تأدیه ۷6۲۲۸6۷۲ 
کردن ۳- عطا کردن » بخشیدن ۶- واگذار 
کردن ۵- عطف کردن ۰ معطوف كردن = 
تقدیم كردن 
ور موت آلا۷6۲۲۲ 
ورنی » روغن جلاء صیقل ۷۵۲۸۱ 
ورنی زدن » روغن جلا زدن ۰ verniklemek‏ 
روغن صیقل زدن 
ورنیه 660۷6 ۷6۲۳0۷۵ 
(گیا) تره تيزك آبی ۷6۲0۳۲۵ 
بد وبیراه گفتن , به باد emek‏ ۷۵۳۷۵۳5۱0 
دادن 
اسناد. وثیقه ها ۷۵5۵۱۷ 
غیره. وغیره » وجزاینها 521۳6 ۷۰ 
وسانط ۷۵52۵1 
وصایت ۷99۹2۷6۲ 
وثیقه. سند. دلیل» برهان. جوان. ۷۵5/۷۵ 
استوار ی 


vurma ۰ 
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وتر, نماز وتر ۱۵۲۹۵2۱ vir‏ 
ویترین. جعبهء آیینه ۷۱۱۲۱ 
ونگ ونگ كردن ۷۱۷۵۷۱۵۲۵۷ 
رین ۱۷۷۵۲۵ 
(مس) ویولن آلتو ۷۷۵۱۵ 
(مس) ویولون ۷۷۵۱۵0 
(مس) ویولنیست. ویولن زن ۷۱۷۵۱۵0۱5 
(مس) ویلون سل ۷۱۷۵۱۵056۱ 
ویزاء روادید ۷۱26 
ویزا گرفتن 21۳56 ۷۱26 
ویزیت ۷۱2۱ 
ویزیت ۷2۱6 
شفاره ۷۱200 
صوتی ۷0۲۵۱ 
چرخ » چرخ لنگر ۷۵۱20 
(ور) والیبال ۷۵۱6۲0۱ 
تور ریزی ماهیگیری اهب 
(عو) شکار زدن » پول هنگفتی ۷۵۲۳۵۲ ۷۵۱ 
به جيب زدن : 
(جغ) کوه آتش فشان ۷0۱6۵0 
ولت ۷۵۱ 
ولتاژ ز۷۵۱۲۵ 
پیل ولتا اام۷۱۱2 
ولت سنج ولت متر » ولتامتر ۷۵۱۱۳۵۱۲۵ 
ودکاء وتکاء عرق؛ عرق روسنی ۷0۱۲۵ 
وقوع vukÛ‏ 
بروز vukûbulma‏ 
واقع شدن, وقوع داشتن, وقوع )ھ٣‏ |اuطن)vuk‏ 
یافتن» وجود یافتن. وجود داشتن» اتفاق 
افتادن» پیوستن, بروز کردن 
وقوف. دانائی, دانایی؛ بینخش, اطلاع. ناناب 
آگاهی 
بی وقوف. بی اطلاع 2داوآنالا۷ 
زد وخورد» بزن بزن» چالش ۷۱۲۵۱ ۷V۲‏ 
سر بهوا ٠‏ بى علاقه. بى 0۷۳32 VUrQdUM‏ 
فکو. بی رگ بی حس 
اکسان vurgu‏ 
تصریح کردن. ذکر کردن. ياد ۷۲9۷۱۵۳۵ 
آور شدن, اظهار کردن 
2۱ عاشق ۲- سر کیسه ۷۱۲۲9۱0 
محتکر ۷۷۲906۱ 
ستونه ۷۱۲۷۵۶ 
زد vurma‏ 


با وجدان» با انصاف »با مروت ۷۱۵2۲۱ 

بی وجدان. بی اتنصاف , بی مروت ۷۱۵020512 

بى وجدانی» بی انصافی ۷۱۵۵۵05۱2۱۱۲ 

پيچ ۷0۵ 

چرم پوست گوساله ۷۱021۵ 

پیچاندن ۷۱0۵12۳026 

پيچ دار , پيچ ميغ دار ۷۱02۱ 

ویدنو, ویدیو ۷060 

نوار ویدیو ۲۵561 video‏ 

استان» ولایت ۷۱۱۵۷6۲ 

ولایات. استانها ۷۱۱۵۷۵۱۱۲ 

(حق) دادگاه استان mahkemesi‏ ۷۱۱2۷۵۱ 

ویلا. قصر ۷۱۱۱۵ 

جر ثقیل, جرثقال ۷0۶ 

بنیوله ۷۱0۷۵۱۵ 

پشت سرهم يك دنده. يك بند » ۷۲۵ 

متمادیا. لا ینقطم 

1 پیج [۷۱۲۵ 

ویران» خراب. ممصور ۷۱۲۵۲ 

ویرانه. خراب ۷۱۲۵06 

ویرانی» خرابی ۷۱۲۵0۱۱۲ 

ویران شدن» خراب شدن, به پای 0۱۳۵۷ ۷۱۲۵۲ 
در آمدن 

ویرگول ات۷۱۲9 

ورد ۷۱۲۱ 

(پز) ویروس و۷۱۲0 

وصال ۷۱52۱ 

(نظ) دریاسالار ۷5۵۳۱۲۵۱ 

viski ویسکی‎ 

(سیا) ویسکنسول» کنسول یار انا۷:5006 

(گیا) آلبالو. آلوبالو ۷506 

رنگ آلبالونی تند تناو ۷906 

اسانس آلبالو 2653051 ۷۱506 

تفالهء آلیالو pulpu‏ ۷۱506 

پورهء آلبالو 65 نام ۷506 

مربای آلبالو ا۲66 ۷۱506 

ویتامین ۷۱۱۵۲۲۱0 

زرده تخم مرغ ۷16۱5 

دنده ۷۱۱۵5 

دنده عوض کردن değiştirmek‏ ۷۱1۵5 

vitese takmak بدنده گذاشتن‎ 

vites Kolu دستهء دنده‎ 


گیر بکس kutusu‏ ۷۱۱۵5 


vurmak 491 - 


۱- زدن» کوبیدن ۲- به چپ و ۷۷۳۷5۲ 
راست زدن ۳- رنگ مالیدن 4- بار زدن» بار 
کردن ۵- کشتن - دزدیدن» زدن؛ کش رفتن 
۷- نشانه زدن ۸- منعکس شدن 
تپش, ضربان قلب لا 
زننده VUrUCU‏ 
زده vuruk‏ 
۱- زده شدن» کوبیده شدن ۲- ھ٣‏ اںvuru‏ 
(مج) عاشق شدن. مفتون شدن ۳- تير 
خوردن» کشته شدن. مقتول شدن. گلوله 
خوردن 
زده ۷۲۲۱۱۲۲۱۲5 
زد و خورد کردن vurup kırmak‏ 
۱- تپش, ضربان ۲- ضربه , ضربت. و۷۲1 
زد 
زد و خورد» تضارب, در گیری ۷۲15۳7۵ 
زد و خورد کردن» چالش کردن. ۷۲۵9۳۵6 
جنک کردن» جنگیدن. دعوا کردن. كتك کاری 
کردن 
وصلت )۷15۱۵ 
وضوح vuzuh‏ 
بوجود آوردن, پیدا آوردن. vücuda getirmek‏ 
پیدا ساختن. پیدا کردن 
بدن نمائی کردن 567916۳06۷ vücudunu‏ 
۱- وجود ۰ هستی ۲- تن › بدن. آلاهلا۷ 
اندام» جسم » پیکر, جثه. هیکل 
پرهیکل» چاق. گنده ٠‏ داالا»ن۷ 
(قد) وزراء ۷۵1۵ 


yağır 


غریب» بیگانه. غیر ۰ غربت ۷۵۵ 

ذکر ۷۵06۱۳۸۵ 

یاد کردن. متذکر شدن, نام بردن. ۷۵2۵6۱6۲ 
ذکر کردن, بخاطر آوردن 

غریبی کردن» غریب شمردن. ۷۵۵۱۲9۵۲۵۲ 


بیگانگی حس کردن 
بیگانه تلقی شدن . غریب ۷۵0۱۲92۲۱۳۵ 
تلقی شدن 


یادگار ۷۵09۵۲ 
یادگار bırakmak jili‏ ۷۵0198۲ 
انکار کردن» نفی کردن ۷205۱3 
غير قابل انکار ۷۵05۱۳۱۵۲06۵2 
(گیا) پرتقال یافا ۷۵۲2 
۱-روغن» چرب ۲سروغن گل ۷23 
غدهء چربی 9621 ۷۵ 
1-رون فروش ۲-روغن زن» روغنی» ۷386۱ 
روغن کار ۲-(عو) چرب زبان. لوس, لابه گر. 
لاوه گر چاپولوس» متملق 
اسروغن فروشی ۲-روغن کاری. ۷۵8۱۱۲ 
روغن زنی ۲تملق» چرب زبانی, لاوه. 
۱-روغن کاری کردن yağcılık yapmak‏ 
۲-چاپلوسی بقالب زدن 
۱ روغن کشی ۲۱۲۵۲۲۵ ۷۵8 
(عو) لابه گری کردن» پیزر به 26۳66 ۷۵3 
پالان کسی گذاردن. پوش به پالان کسی 
گذاردن» به لابه دم جنباندن. لابه ساختن» لابه 
کردن» تملق کردن 
روغندان ۷۵802۳0۲ 
تعویض روغن کردن 063161۲۳066 ۷23 
۱-بار انیدن» مثل باران ریخنن ۷۵60۲۲0۵۲ 
۲سفراوان تهیه کردن. زياد در دسترس 
گذاردن 
انساج روغنی ۷2900۲ 
کار خانهء روغن کشی» ۲۵۵۲۱۲۵6۱ ۷2۵ 
کار خانهء روغن گیری 
کار خانهء روغن گیری» کارخانهء ۷۵0۳3۵۳6 
روغن کشی 
(قد) دشمن, بدخواه. خصم ۷2 
دشمنی» خصومت ۷2۵۱۱۷ 
روغن مانند» شبیه روغن ۷23۱۳5۱ 
پیه گرفنن çıkarmak‏ ۷۵8۱۳۱ 
ز خم پشت اسب ۷28۱۲ 


بیست وهشتمین حرف الفبای ترکی. ۷,۷ 
« ی ؛ به ۰ 
1-یا ۲-ای ايا ۲-اما.ولی. ٤-پس»‏ ۷8 
نیز بلی -وای» ای وای. عجب ۷- که. که 
اینطور ۸- البته 
چنگال تخته ای ۷۵92 
۱- بیابان» سرکوه ۲- وحشى» ۷۵۲۵۲ 
بیابانی ۲- بیگانه. غریب. اجنبی 
بیگانه. غریب. خارجی» بیرونی۰ ۷2۵6۱ 
اجنبی, ناشناس, غیر مانوس 
السنهء خارجه. زبانهای خار جه 0116۲ yabancı‏ 
بیگانگان. غرباء» اجانب. اغیار ۷۵۵۵۳6۱/۵۲ 
ادارهء امور اتباع خارجی 01651 ۷۵۵۵۳6۱۱۵۲ 
بیگانگی» غریبی» جدایی» ناشیگر ۷2۵۵۳0۱۱۱ 
غریبی کردن çekmek‏ ۷۵۵۵۳۱۵۱۱۱۲ 
خارجی, اتباع خار ج4 yabancı uyruklu‏ 
خوك وحشی, گراز 00۳0۷2 ۷۵۵۵۲ 
(گیا) گوجهء وحشی. گرجهء 6/81 ۷۵۵۵0 
سبز وحشی 
گور خر» حمار وحشی 6368 ۷۵۲۵۳0 
(گیا) نسترن تاناو ۷۵۲۵۳ 
(گیا) زردك بیابانی ۳۵۷۵۰ ۷۵۵۵0 
۱- وحشی, بیابانی. کوهی ۲ رمو. yabanî‏ 
محجوب ۲- خشن, بی تر بیت 
(گیا) گوجهء سبز وحشی 0۲۷ ۷۵۵۲ 
(گیا) شقاقل ۱۵۷۵۶ yabani‏ 
(گیا) سیسنبر» کاکوتی yabani kekik ou‏ 
(گیا) علف وحشی ه ۷۵۵۵0 
(گیا) زیتون تلخ 26۷۷۳ yabanî‏ 
گربهء وحشیی, یوز پلنگ ۲6۵5۱ ۷۵۵20 
(گیا) آس بویه ۲681 yaban‏ 
(گیا) قره قاط 6۵۲۵۱۱ yaban‏ 
غیر عادی» عجیب ۷۵۲۵۳5۱ 
(گیا) عنصل 50201 yaban‏ 


yakalatmak 


yağış - 493 - 


مرغ بارانی yağmur kuşu‏ 
(هو) بارانی شدن هوا ۷۵۵۲۳۷۲۱۵۲۳۵۲ 
(هو) بار انیء باران ناك, باران دار ۷23۲۳۵۵ 
بارانی ۷۵6۲۳۷۲۲ 
جنگل بار انی 0۲۳۵۲۱ yağmur‏ 
(هو) باران سنج yağmur ölçeği‏ 
آب باران دالادا5 ۷۵3۲۳۷۲ 
(هو) باران آوردن». ۷۵80۱۲۳۵۷۲ yağmur‏ 
بارانیدن 
(هو) باران آمدن. باران ۷۵6۲۵۲ yağmur‏ 
باریدن ۱ 
(مکن) اویل پمپ. پمپ روغن 00۲۱025۱ ۷23 
بی روغن» بی چربی» کم روغن ۷3512 
روغن مالی» تدهین 50۳۴6 ۷23 
روغن مالیدن 50۲۲۳6۵۲ ۷۵ 
(مکن) روغن سوزی ۷۵۳۲۵ ۷۵3 
(مکن) روغن سوختن ۷۵۷۲۳۵ ۷23 
(مکن) به روغن yağ ۷۵۷۳۴۵۷۵ başlamak‏ 
افتادن (موتور) 
یخنی ۷۵۱۳۲۱ 
آهای» های» نگاه کن. بابا ۷۵۲۷ 
یهودی. موسوی». جهودی» کلیمی. :۷۵۵۵0 
عبرانی 
(گیا) لوبیا گرگی 0۵۲/۵6۱ ۷۵/۲۵۵ 
حبر bilgini‏ ۷۵۳۷۵ 
زبان عبرانی ۷۵۳۷۵۵66 
بهودیگری» جهودی ۷۵۳۵۵ 
رین yahudi müçtehit‏ 
رین yahudi mûftûsüÛ‏ 
يااینکه» ویاخود. يا اھر 
غڑ گاو )ھر 
۱سیقه. یخه» گریبان» چرخ ۲ساحل ۷۵۲۵ 
دیگر 
سوختنی» سوخت ۷۵۷۵0۵ 
گويك. دگمهء یقه 008۳66 ۷۵۳۵ 
گیرش ۷۵۲۵۱2۳۵ 
گرفتن» به گیر آوردن» گیر ۷۵۷۵۱۵۳۵۲ 
انداختن. گیر دادن, دستگیر کردن» بچنگ 
آوردن 
گرفتار شدن. به گیر آمدن. به ۷۵۷۵۱۵0۳۱۵۲ 
گیر افتادن. گیر افتادن. گرفتار شدن. 
دستگیر شدن. بچنگ افنادن 
گیراندن» گیرانیدن ۷۵۳۵۱۵۱۳۵۷ 


(هو) بارش, بارندگی ۷2۱5 
(هو) هوای بارانی» هوای برفی ۷۵۱5 
سبزه» سیاه چرده yağız‏ 
روغندان ۷۵0۱۷ ۷۵6 
چراغ پیه سوز ۷۵0۵ ۷۵ 
به شیر و شکر ۵5۱60۳۵۷ balla‏ ۷۵۱ 
بر آمدن 
روغنکاری» روغن مالی» تدهین yağlama‏ 
۱-روغن زدن» روغنکاری کردن. ۷۵612۲۳۵۲۰ 
روغن مالی کردن ۲-(عو) تملق کردن 
۱-تسمین ۲-روغن مالی ۷۵0۵۲0۲۳۳۵ 
ا-روغن مالی شدن. روغن کاری ۷۵6۱20۳0۵ ۰ 
شدن ۲چاق شدن. چربی پیدا کردن 
چربی » روغنی» روغن دار» پر روغن ۷23۷ 
۱-رنگ روغنی ۲-بپاء خبردار. 00۷۵ ۷28 
خبر, آی رنگی نشوی 
قلم مو ۱25۱ yağlı boya‏ 
رنگ وروغن زدن ۷20۲۵ ۲۵۷2 ۷23۱۱ 
نان روغنی ۳6۷ ۷۵۵ 
شکار ۱۵۷۲۴۵ yağlı‏ 
یغما. غارت» چپاول» تاراج» تالان. ۷۵3۲۵ 
لاش 
غارتگر, یفماگر. تار اجگر» چاپنده. ۷38۲۵6۱ 
چپاولچی, الامانچی 
غارتگری» یغماگری ۷30۲۳20۱۱ 
غارت کردن» تاراج کردن. 20۳6۲ ۷۵3۳۳2 
تاراجیدن. به تاراج بردن 
باریدن. فرو باریدن ۷23۲۵ 
تاراج > غارت » ترت ومرت. ۷۵0۳۴۵۱۵۲۳8۵ 
پذیره» اغار ه 
غارت کردن. یفما زدن. یفما ۷۵0۳۴۵۱۵۳۴۵۷۲ 
کردن» غارتیدن» تاراج کردن» به تاراج 
افکندن. تاراجیدن. چاپیدن, به تاراج بردن 
غارت شدن. به لاش شدن. ۷۵0۳۱۵۱۵0۳۴۵۷ 
تاراج شدن 
غارت زده. تاراج شده ۷۵۵۲۳۵۱۵۲۳۱5 
به تاراج رفتن» تاراج شدن gitmek‏ ۷۵8۲۵۷۵ 
باران yağmur‏ 
بزکوهی ۷۵3۲۳۷۲۵2۵ 
بند آمدن باران 010۳۴6۲ yağmur‏ 
باران خواستش yağmur duası etmek‏ 
استسقاء. باران خواهی yağmur isteme‏ 
قوس قزح yağmur kuşağ!‏ 


yalabık 


+ 494 - 


yakalık 


دوستی ومحبت نشان دادن 


شکایت.ناله وزاری yakınma‏ 
شکایت کردن. ناله وزاری ۷۵0۲۳۸۵۲ 


کردن۲-مالیدن 
قرین شدن» تقرب داشتن )هماه ۷۵۳۱0 
خاور نزديك 92۵۲۷ ۷۵۱0 


پیش گذاشتن ۱۵۱۲۵۲ yakın‏ 
(گیا) سعد. جگن ناه ۷۵۱ 
موافق» مناسب» برازنده» لایق». yakiışık‏ 


شایسته 

درخوردن» شایسش» فاخور yakışık almak‏ 
آم‌دن» برازنده بودن» مناسب بودن. لايق 
بودن 

شیرین قیافه. خوش ترکیب. ۷25۱۱ 
خوش ریخت. خوش سیما . خوش قواره. 
خوش هیکل. خوش اندام. خوشگل 
بئ. چا اروا خامخاست: 
نامربوط. ناشایسته 


yakışıksız 


برازندگی ۷۵۷5۳۱۵ 
برازنده بودن, برازیدن» شایستن. ۷۵۱5۳۵۷ 
زیبیدن,» لايق بودن 
سوخت ۷۵۷۱ 
سوخت گیری 21۳02 ۷۵۷ 
سوخت گرفتن 2۳86 ۷۵۱۱ 
نفت کش ۱۵۳۷6۲ ۷۵۱ 
يقيناً » بی شك وشبپه ۷۵۳۵ 
تقریبی» کشت , تخمینی ۷۵۷۱۵5۱6 
حدود» بطور تقریب؛ تقريناء yaklaşık olarak‏ 
تقریبی. تما در حدود 
تقرب, اقتراب» نزدیکی ۷۵۵9۳۱۵ 
نزديك شدن. نزديك آمدن. ۷۵۳۲۱۵9۳0۵۷ 
نزديك رسیدن. مقرون شدن, فرا رسیدن. 
پیش امدن 
نزديك کردن. مقرون کردن. ۷۵۷۱۵5۱۱۲۳۸۵۷ 
پیش آوردن. فراز بردن 
سوز» سوخت. سوزندگی» احراق ۷۵۷۳۵ 
۱-سوختن» سوزاندن. سوز کردن. ۷۵۳۳۵۲ 
به آتش کشیدن ۲-روشن کردن. افروختن 
۳-خشك کردن محصول ۶-مالیدن(حنا) 
یاقوت., لعل ۷۵۲ 
یاقوتی ۲۶۳۵۱ ۷2۷۷ 
غذای سک ۷۵۱ 
ا-براق» در‌خشنده» روشن ۲-الو. ۷۵۱۵90۱6 


۱-روی یقه ای ۲-یقه یدکی پیراهن ۷۵۵۱۷ 
دست بیقه شدن» دست 0۱۳۵۷ 2222 ۷۵۵ 
بیخه شدن, دست وگریبان شدن. گلارویز 
شدنْ, دست وگریبان بودن 
مناجات, دعا . تضرع. لابه» التماس. ۷۵۴۵۲۱۶ 
استفاثه 

لابه» شفاعت. مناجات » تخشع yakarma‏ 
مناچات کردن» التماس کردن. لابه ۷۵۷۵۲۲۳۵ 
کردن, لابه ساخت. لابه گری کردن. ناله گردن: 
استفاثه کردن 

فحش küfür etmek‏ 20۱۱۳۴20۱۷ ۷۵۲۵8 
چار وادار نشخوار کردن 


یقهء کسی را گرفتن yakasına sarılmak‏ 
دست از گريبان کسی بر yakasını bırakmak‏ 
داشتن 
پرو پاڇ« کسی را bırakmamak‏ ۷۵۷۵6۱۳۱ 
گرفتن 


گریبان دریدن ۷۱۲۳۳۸۵ ۷۵۵5۱۲۱ 
آستین ملال بر کسی افشافدن 5۱۷۳۳6۷ ۷۵۷۵ 
گلیم خود را از آب بر 50۷۱۳۲۳۵ ۷۵۵۱ 
آوردن 
مرهم ۷۵ 
(گیا) کرم دانه 28801 ۷۵ 
سوزنده. سوزناك. سوزآور. ۷۵۷۱۱ 
سوزاء سوزان ۲-محترق. محترقه» حراق 
سوزایی ۷۵۷۱۵۱۱۱۷ 
اسوخته شدن» سوزانده شدن ۷۵۷۱۱۳۳۸۵۷ 
۲-مالیده شدن حنا 
۱-نزديك. قریب., نزدیکی, مقرون» پهلو ۷۵۱0 
قوم خویش» خصم» مقارن 
قرون اخیره ۷۵۷۱۳223 
بهمین نزدیکی ۷۵00۵ 
قريب الوقوع 01۵0 yakında gerçekleşecek‏ 
شرق نزديك » خاور نزديك ۷۵۱۳۵08 
بنزديك ۷۵۱۳۱0۵۵ 
به اقوی احتمال. به احتمال yakın ihtimalle‏ 
قوی 
نزدیکان» خواص, احباء. احباب ۷۵۲۱0۱۵۲ 
نزديك شدن» پیش آمدن ۷۵۱۱۱۵5۲۳۱۵۷ 
نزديك کردن ۷۵۴۱۵6۱۱۲۳۵۲ 
نزدیکی» تقرب» تقارن» قربت» قرب ۷۵۱۳۱۱۷ 
مقارنت, قرابت, قرابت داری» جوار 
پهلو دادن کسی را. göstermek‏ ۷۵۳۱۴۱۱۷ 


کت( 
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طلا کاری ۷2۱0۱26۱۱۱ 
آب طلا کاری وا ۷۵۱۵۱2 
تذهیب ۷۵۱۵۱2۱۵۳۱۵ 
ا-تذهیب کردن. طلا کاری ۷۵۱0۱2۱۵۳۵۲ 
کردن» تذهیب کاری کردن ۲ظاهر سازی 
کردن 
تذهیب شدن, طلاکاری شدن ۷۵۱۵۱2۱۵0۳۳۵۷ 
سجاوندی شدن ۷۵2۱۱۳۴۵ ۷۵۱0۱2۱2 
۱-آب طلایی» آب طلا دار ۲-گول ۷۵۱0۱2۱ 
زننده ۱ 
زر ورق yaprak‏ ۷۵۱۵۱2 
ساحل خانه» ساحل سرای ۷2۱ 
سپتی. مجرد. ساده. برهنه ۲-الو. ۷۵۷۵ 
شعله 
پابر‌هنه» پای برهنه. پاپتی )هره ۷۵۱۱0 
۱-يك دست. يك لا ۲-سرهم بندی ۲۵۶ ۷۵۱۱0 
شمشیر برهنه ۷۱۱۶ ۷۵۱۱0 
عایق شدن ۷۵۱۱0۱۱۳۳۸۵۷ 
بی عایق ۷2۱۱۱۳5۱2 
عایق ۷۵۱۱/۷۵ 
عایق ساخت» عایق کردن ۷۵۱۱۱۳۱۵۲ 
صاف وشفاف ۷۵۱۱۶2 
يا اللّه» برو!ء حرکت کن! ۷2۱۵0 
۱-خم » مایل ۲-فراز ؛ سربالائی ۷۵۱۳۵0 
ا-تنهاء مجرد» تك دست تنهاء فرد. ۷۵۱۳۱۱2 
غریب. جرید . جداء جدا گانه ۲سفقط 
تك وتنها. یکه وتنها 025102 yalnız‏ 
تجرید yalnız kalma‏ 
جدا افتادن» تنها ماندن yalnız kalmak‏ 
تنهایی» جدایی. تجرید ۷۵۱0۱2۱۱۷ 
تلوتلو ۷2۱2۵ 
تلوتلو خوردن. پیلی پیلی ۷۵۱8۵۱۵۳۵ 
خوردن؛ گیج گیج خوردن. گیلی گیلی خوردن. 
ناویدن 
تلوتلو خوردن. پیلی پیلی ۷۰۲۳۵۲ ۷۵۱02 
خوردن» گیج گیج خوردن. گیلی گیلی خوردن. 
ناویدن 
جای پهن. جای وسیم ۷۵۱0۱۴ 
متملق. چاپلوس. متبصبص ۷2۱/۵۷۲ 
متملق. چاپلوس ۷5۱۱2۷۱ 
تملق. چاپلوسی. خایه مالی ۰ ۷۵۱۱۵۷۱80۳۳۵ 
تبصبص , خوش رقصی 
تملق کردن. چاپلوسی کردن. ۷۵۱۱۵۳۱2۵0۲۳۵ 


روشنانی» شعله 
۱-مرکن ۲-پریی ۱ 
لیس ۷۵۱۵۲۳۵ 
لیسیدن» لیس كردن ۵۱۵۲۳۵ 
درو غ» بهت. چفته ۷۵/20 
-درغگو» دروغ باف» پشت هم ۷۵۵۱ 
انداز» کاذب, دجال, بطال» بشاك ۲-بدل, 
بدلی 
دوستی خاله خرسه dostluk‏ ۷۵۵06۱ 
(پز) بارداری دروغین ۵۳۱6۱ ۷۵۱۵۳6۱ 
دروغی» بدروغ؛» از دروغی ۷۵۱۵۳6۱۳۵0 
گریهء سرد ağlama‏ ۷۵۱۵0۵۱۷۵0 
اشك تمساح ریختن yalancıktan ağlamak‏ 
دروغگویی» دروغ بافی. قالب ۷۵۱۵۲6۱۷۷۲ 
زنی» درو غ پردازی» کذب گوئی 
متنبی peygamber‏ ۷۵۱۵6۱ 
(گیا) کاجیره 521۲20 ۷۵۱۵06۱ 
(گیا) قدقدك 510۵۳۳6۷ ۷۵۱۵0۵۱ 
گواه درو غ 32 ۷۵۱۵۴۵۱ 
دروغی» بدرو غ» تصنعی» ظاهری ۷۵۱۵0030 
اراجیف. اکاذیب ۳۵06۲۱۵۲ yalan‏ 
تخلیط کردن ۵۲۱51۱۳۲۹۵۲ yalan‏ 
تکذیب. جحد ۷۵۱۵۴۱۵۲۴۵ 
تکذیب کردن. درو غ شمردن ۷۵۱۵0۱۵۳۱۵۲ 
خود را لیسیدن, لب ولوچه لیس ۷۵۱۵0۳۴۵۷ 


زدن 

دروغ بافتن؛ دروغ گفتن. 56۱6۳۱۵۲ ۷۵۱۵0 
تزویر کردن 
قالب زدن» دروغ بافت. yalan uydurmak‏ 
اختراع کردن 


yalan yanlış konuşmak رطب ویابس گفت‎ 

yalan yere yemin etmek قنم دروغ خوردن‎ 

درخشان» برق زنان ۷۵۱۵0 ۷۱0 

لیساندن ۷۵۱۵۱۳۵۷ 

زیانه ۷۵۱۵2 

تلهب. توقد ۷۵۱۵220۳۳2۵ 

زبانه کشیدن» زبانه زدن. ۷۵۱۵2۱۵0۳۵۷ 
گراز ه کشیدن. شعله زدن 

زبانه زن» شعله ور ۷۵۱22 

پرشیب ۷۵۱۶۱0 

براق وجلادار ۷۵۱۵۱۲۵۲ 

آب طلا ۷۵۱0۱2 

۱-طلا کار ۲-آدم ظاهر ساز ۷3۱0۱26۱ 


yanıimak 
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yalvaç 


اسکله yanaşlık‏ 
١-پهلو‏ گیری ۲-کلفت. نوکر. ۷2025۳12۵ 
شاگرد 
۱-پهلو گرفتن » برزدن, نزديك ۷3۵0۵9702 
شدن, ۲-زیر بار رفتن ۲-اعتنا کردن ۹ 
نیمرخ» پروفیل ۷۵۵۷ ٩‏ 
(نظ) پهلودار ۷2۲6۱ * 
(دس) چجملهء معترضه. چجملهء 60۳۱۵ ۷۵۳ 
طرفدار » هواخواه ۷۵۴۵088 * 
بار گیری 601۳۳۲6 ۷۵۳۵0۵5 
طرفداری» هواخواهی ۷20089 < 
سوزندگی ۷3۳0۱۲۲۵ × 
(عو) سوزاندن» آتش زدن ۷۵00۱۲۳۵ ** 
چرك. ماده التهاب» ورم» سوزش ۷39 
چرك کردن ۷۵۱۵۱۱۵۲۱۳۲۵۲ 
۱-آتش سوزی» آتش سوز» حریق ۷3۵9۱ 1 
۲-(عو) تب ۳-(عو) عاشق, دلسوخته. مفتون 
(نظ) گلولهء تش زا 6۳۵ ۷2۲9۱۴ 
آتش نشانی 90001۲7۳۶ ۷2۵۲۵9۱ + 
تش نشان söndüme aleti‏ ۷20۱۳ „ 
ماشین 2 نشانی 2۲20۱ yangın söndürme‏ ¢ 
تش نشاندن 56000۲۳۴۵۷ ۷2۵۲۱9۱۴ 


محترق» محترقه»؛ احتراق پذیر؛ قابل, yanıci‏ 
2 > سوزا» سوزان» سوختنی 
تش افروز» مواد احتراق yanıcı madde‏ 
, 
محترق شدن» محترق گردیدن 0۱۳۵۲ ۷۵۳۱۵۱ 
اسوخته ۲سوختگی ۲-انسان ۷۵۳۱۴ 
ضعیف مانده 
سياه زخم yanı kara‏ 
بور yanık DUrUN‏ 
واسوختگی ۷2۳۱۲۲ 
اشتباه. غلط. خطا ۷۵۳۱۱9۵۱ ٩‏ 
در غلط بودن« در اشتباه olmak‏ ۷۵۳۷۱9۱۵۵ 1 
بودن 
به غلط افتادن. به 
اشتباه افتادن 
به غلط انداختن» düşûrmek‏ ۷۵۲۱2 
مغلطه کردن؛ پرت کردن حواس ی القاء 
شبهه کردن ۱ 
۱-اشتباه کردن» غلط خوردن» غلط ۷3۳۷۱۱۳۵۷ ٩‏ 
دیدن غلط شدن, غلط کردن ۲-گول خوردن 


۷2۲۱۱9۱۷۰ 


خایه مالی کردن؛ تبصبص کردن 
رسول» پیفمبر» نبی ۷2۱۷۵۶ 
پیفمبری» رسالت» نبوت ۷2۱۷۵۵۱۷ 
0 تمنا کرده شدن ۷5۱۷۵۲۱۱۳۳۵۲ 
ازو چز کردن yalvarıp yakarmak‏ 
ابه » تمناء استدعاء تضرع » التماس ۷۵۱۷۵۲۱5 
لابه. تمناء تصرع. استدعا. ۷3۱۷۵۲۳۵ 
التماس» استعانه» نیاز 
لابه كردن« التماس کردن. إب+ yalvarmak‏ 
ساختن» لابه گری کردن» استدعا وتمنا کردن»؛ 
نیاز کردن» راز و فیاز کردن 
وصله. پینه ۷۵۲۳۵ 
پینه دوز » پاره دوز ۷۵۲۷36۱ 
پینه دوزی, پار ه دوزی ۷۵۳۵6۱۱۱ 
۱-پهلو. کنار ۲-دامنه» کوه. بنیزه ۷3۲۵۶ 
وردست., شاگرد. پادو ۷۵۳۳۵ 
پینه کردن» وصله کردن ۷۵۳۵۱8۳۵ 
وصله شدن» وصله خوردن ۷۵۳۳۱۵۱۵۳۳۳۵۳ 
وصله دار ۷3۵۳۵۱۱ 
وصله کردن» وصله چسباندن. پاره ۷۵۳۱۵۳۳8 
دوحش» پیوند کردن 
۱-عجیب. پر قوت. مدهش, حيرت ۷2۲۵ 
بخش ۲-(قد) بد. 
۱-وصله شدن. وصله خوردن 
۲سسیب درد سر شدن» بيخ ریش کسی بسته 


yamanmak 


۰ 


شدن ۰ 
کج وکوله» چپ اندر قیچی. ۷۷۳۲ ۷۵۲۲۲ 
قناص 


کج وکوله شدن ۷۵۲۳۲۷۱۳۳۵۲ 
۱-يك وری» لوس ولیموس ۲-(هس) ۷3۳۲ 


ذو زنقه ۱ 
کج وکوله. چپ اندر قیچی ۰ ۷۷۳۷۲ ۷۵۳۴۵ 
قناص 


آدم خوار؛ یام يام yamyam‏ 

کاملاً صاف وهموار ۷2۳۱۷2۵55۱ 

۲-طرف» ۷۵۲ 

سمت» سو, پهلو, پره. جنب. حصیر, جانپ. 
۲ فرع» فرعی» غير اصلی 

کرد .رخ» رخشار» عارض ۷۵03 

سوزان ۷3۵۲5۲ 

(جغ) آتشفشان ۷۵0۵۲029 

نزديك شده. قريب ۷3۵۳۵9۱ 

نزديك شدن, پهلو گرفتن ۷۵0۵5۱۱۳۵ 


۱-نزد. نزديك. پیش کنار ه 


yapışıkltk 
اعدیار وقيمت افتادن‎ 

احتراق ناپذیر ۷۵0۳2۵2 

پنبهء کوهی, پنبه» نسوز ۷۵0۳۹2۱۵8 

(فز) انعکاس» عکس ۷۵۲5۱ 

(فز) انعکاس, عکس ۷۵05۱۳9۵ 


منعکس شدن. انعکاس یافش ۷۵۲۱5۱۳۵۷ 
منعکس کردن» عکس انداخش. ۷۵۳۹۱۱۳۴۵۷۲ 


عکس پذیرفتن, گرداندن. باز تاباندن 
۱<بی طرف ۲-(شیم فز) خنثی ۷305۱2 
بی طرفی ۷2۳05۱2۱۱۲ 
پرحرف. لوس. خنك. . بیمعنی. ۷2۵۱9۵۷ 
بیمزه 
پر حرفی کردن» بیمزگی کردن ۷3۵۳9۵۳0۵ 
اثر جانبی 1651۲ yan‏ 
مجاور. سبیل تاسبیل, پهلوی هم ۷2۳۷۵۱۵ 
توانستن, قادر بودن ۷۵0۵۵۱۱۳۳۵۲ 
صانم. ایفاگر ۷۵۵8۲ 
مصنوع. ساخته» عملی ۷۵۳۵۷ 
تنهای تنها. تك وتنها. یکه ۷۵۳۵2۷۵۱۱۶ 
و نذها 
آهن ریای مصنوعی ۱۱۷۴۵۱۱5 ۷۵۵۵ 
چرمینه» کیرکاشی 2615 ۷2۵۳۴۵۷ 
(- ساختمان» بناء عمارت ۲- هیکل. ۷۵۲۱ 
بنیه» وجود, پك وپز. هیأت. ساخت» ساختار 
سازنده» درست کننده ۷۵۵۱6۱ 
سازندگی. بنانی ۷۵0۱6۱۱۷ 
چوب دست yapı iskelesi‏ 
شکل گیری ۷20۱۱85۳72 
.دن ساخته شدن» به عمل ۷۵۴۵۱۱۲۸۵۷۲ 
> عمل بر آمدن» انجام شدن 
.شمان بنا ۲-عمل ساخنن 
رنه ساخت 
مصالع ساختمان yapı malzemesi‏ 
سازنده» تهیه کننده ۷۵۳۵۱۲۳۵۱ 
۱-ر ی پشمی اسب ۲-(گیا) ۷۵۵۱۳۵۵۷ 
نوعی انگور سفید خالدار 


-دوخت ودوز کردن 
‌ 


yapım 


BIER ۲-هوس‎ 


(گیا) برگ گل ۷22۲92 

عمل کرد ۷20۱5 

ده متصل. پیوسته ۷2۴0۱5۱۲ 
چ گی . پیوستگی ۷۵0»5:۷۱ 
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yanıltı 


سهو؛ اشتباه 


به غلط انداختن» غلط دادن. yanıltmak‏ 
مغالطه کردن» گیج کردن. اشتباه انداختن 
پیش خود خواندن» پیش 82810۳86 ۷۵۲۱۳۵ 
خواندن» فرا خواندن» طلب کردن 
پیش نهادن yanına koymak‏ 
بنزدیك. در پیش ۷۵۲۱002۵ 


به همر اه داشتن yanında bulundurmîak‏ 

۱ بجزاز» غیراز» گذشته از ۷۵۱۱۹۱۲۵ 
۲-باهم » پهلوی هم 

جواب. پاسخ ۷۵۲۱ 


جواب دادن» جواب گفتن» پاسخ ۷۵0۱۱۵۳۵ 
دادن. پاسخ گفتن؛ پاسخ کردن 
جواپ دادن» جواب گفتن» پاسخ ۷۵۲۳۵۲ ۷۵۳۱۱ 
دادن. پاسخ گفتن 
یعنی ۷۵۲۱ 
جیب بر» کیسه بر › طرار ۷۵۲6۵90 
جیپ بری» کیسه بری» طراری ۷۵0۲656 
انعکاس صوت ۷۵۳0۲۱۱۵۸۳۲۵ 
a‏ شدن. انعکاس یافش ۷۵۳۷۱۱۵۳۳۸۵۷۲ 
صدا پیچیدن» خنیدن. در پاسخ آمدن صدا 
(نظ) پهلودار ۷۸۷۷۵۱۱6۲ yan‏ 
جواتب ۷2۳۲۱۵۲ 
طرفگیر» طرفدار ۷3۲۱ 
غلط. اشتباه ۷۵۳۱۱5 
سوء تفاهم» سهل انگازی 201202 ۷2۳۸5 
سوء تفاهم کردن. کور yanlış anlamak‏ 
خواندن» غلط فهمیدن 
اشتباه شدن yanlış anlaşılmak‏ 
غلط افتادن yanlış çıkmak‏ 
غلطنامه, ليست خطا- yanlış-doğru cetveli‏ 


صواب 
گم رفتن 6انو yanlış‏ 
سهو » غلطء اشتباه. خطا ۷ 
اشتباهی. غلطی. سنوی yanhşlıkla‏ 


اشتباهاً . از روی غلط 
تصحیف. تَزییف 0077۵ 2۱5( 
سوز ش. اشتمال. احتراق. سوختگی. ۷۵۳۲۵ 
تحرق. حرقت 
کور خولتدن 0۳0۵ ۷۵۳۸5 
صوحخعی. سوخته شتن. اتش ۷۵۲۲۳۱۵ 
گرقتن ۲وروشن شعن *- یاطل شدن. از 


, Yanik 
۵ ۷۵۲۱۱۱۳۸۵۵۵ مفالطه» مظطلطه‎ 


yarasa 


خراشیده» قرحه 
جراحت بند 9۵۴0۱ yara‏ 
خالق» آفریدگار» خداوند ۷۵۲۵02۲ 
١-خلقت»‏ قطرت. سرشت ۷۵۲۵0۱15 
۲-طبیعت. خوی» مزاج 
(پز) التیام یافتن iyileşmek‏ ۷۵/۵ 
۱(قد) سلاح. الت ۲(عم) آلت ۷۵۲۵ 
ر جولیت. کیر 
کبره. فرسنه buğuۆka yara‏ 
زخم زدن» مجروح کردن» زخمی ۷۵۲۵۱۵۳0۵6 
کردن. ضربت زدن» خستن» آزردن» خراشیدن 
مجروح شدن» زخمی شدن. ۷۵۲۵۱۵۱۳۸۵6 
افگار شدن. اوف شدن» زخم خوردن 
مجروح, زخمدار» زخم خورده» زخمی» ۷2/۵۱ 
خسته. جریحه دار . جریح. جراحت دیده 
مجروحین ۷۵۲۵۱۱۱۵۲ 
بدرد خوردن» بکار آمدن» موافق ۷۵۲۵۲۵۲ 
بودن 
۱-یدرد ننور. بیکاره. بیفایده ۷2۵۲۵۲۳۵2 
۲-شیطان» شریر » شرور ‏ تخس ۱ 
شیطنت. شرارت. تخسی ۷۵۲3۵۲۳۵2۱۷ 
۲-نامساعدی» نامرتبی 
پاران» دوستان ۷2۲۵۲ 
دل کسی را بدست آوردن ۷۵۲۵۳۵ 
ریشیدن» زخم شدن 0۱۳۳9 ۷۵۲۵ 
۱-نفع. منفعت. سودمندی» سود ۷۵۲۵۲ 
فانده. برد ۲-بدرد بخور 
قایده رسیدن dokunmak‏ ۷۵۲۵۲۱ 
سود داشتن ۵۱۳8۳6 ۷۵۲۵۲۱ 
" فایده رسیدن yarar gelmek‏ 
بهر مند. بهره دار ۷۵۲۵۲۱۵۸۵۲ 
بهره برداری. استفاده ۷۵۲۵۲۱۵۴۳۵ 
سود بردن» فایده بردن» سود ۷۵۲۵۲۱۵۲06۸۵۷ 
کردن. استفاده کردن. فایده ستدن. برخوردار 


شدن 

منافع» فواند. فواید ۷۵۲۵۲۱۵۲ 
سود مند. مفید. نافع. پر فایده. ۷2۲۵۲۱ 
بدرد بخور 


خدمت مفید ۷2۲2۲۱۱۷ 

نافع شدن, پهلو داشتن ۵۱۳۳۵ ۷۵۲۵۲۱ 

بی سود. نامفید. بیهوده. بی ۷2۲۵۲5۱2 
فایده. بیکاره , بدرد نخور, بی صرفه»؛ پيد 

خفاش» شب پره. شبیازه. اخفش. ۷2۲285 


yapışkan - 498 - 


۱-چسب. گیرنده ۲-آدم سمج ۷20۱9۵۲ 
چتبیندگی| چسبناکی. لیزی yapışkanlık‏ 
(گیا) گوش موش اذن الغار yapışkan otu‏ 
التصاق ۷۵0۱۲2 
چسبیدن» متصل شدن» متصل 30۱5۳۵۷ 
گشتن. بند شدن» پیوستن» تمسك کردن 
چسب» چسباننده». چسبناك ۷۵0۱8۱۱۲۱۵۱ 
چسبانده شدن ۷30۱5۱۱۲۱۱۳۵۲ 
چسباندن. چسیانیدن. بند ۷۵0۱9۱۲۳۵ 
زدن» ملصق کردن, پا دوسانیدن 
چسبناك ۷20۱5 ۷۵0۱ 
۱-ساختمان, آثار ۲-اثرء نوشته ۷۵۲۱ 
سنک ساختمان ۷۵۲۱/۵91۱ 
بثا yapı ustas!‏ 
بنا نهادن» بنا افکندن yapı yapmak‏ 
١-انجام»‏ اچراء. اعمال ۲-جعل. ۷۵۵۳۵ 
جعلی, ساختگی» مصنوعی 
ساشتگی» دروغی. جعلی ۰ ۷۵۳۲۹۵۵۱۷ 
گل مصنوعی ۲6۷ ۷۵۵۳۱۵ 
گل ساز yapma çiçekçi‏ 
دندان عاریه» دندان مصنوعی ون ۷۵20۳۱۵ 
۱-کردن. عمل کردن» به عمل ۷۵۵۳۵۷ 
آوردن» درست کردن» ساختن» انجام دادن؛ 
نمودن» بنا کردن. اجراء کردن. به خرج دادن؛ 
کمر زدن ۲-تعمیر کردن 
(دس) مصدر چعلی ۲۵5027۲ yapma‏ 
برگ» ورق ۷۵0۲۵6 
شته yaprak biti‏ 


yaprak dökü mü .یرگ ریزان. کاریز.‎ 


برگریزی» برگریز ش 
برگدار شدن» برگ دادن ۷۵0۲۵۷۱۵0۳۴۵۲ 
برگدار. دار ای برگ ۷۵۳۲2۲۱ 
بی برگ ۷۵0۲۵۷5۱2 
سنگ ورقه ای yaprak taş!‏ 
برگدار شدن,» برگ دادن ۷۵۲۳۲۵۷ ۷۵0۲۵ 
کیفر بردن bulmak‏ ۷۵۳۵۱۱۵۱۳۱ 
مویده ۷۵0۵۱۱۲۱۳۳ 
اجراء گردانیدن ۷۵۵۷۱۲۳۸۵۷ 
تنهای تنهاء تك تنهاء يك وتنها ۷۵0۷۵/۳۱2 
۱-یار. معشوق ۲-پرتگاه ۲کمك. ۷۵۲ 
معاون. نایب 
زخم» جراحت. جریحه. ریش خراش۰ ۷۵۲۵ 


yarılanmak 


خواهی 
كمك کردن» یاری دادن» یاری ٥٣6۸‏ ۷۵۲۵۱۳ 
کردن» یاریدن» مدد دادن» مدد کردن» پشتی 
کردن» بنجیدن 
بوسیلهء. بواسطهء ۷۵۲۵۱۳۱۱۷۱۵ 
استمداد. كمك خواهی 15۱6۳6 ۷۵۲۵۱۳۴ 
كمك خواست. یاری yardım istemek‏ 
خواستن؛ مدد خواستن» استمداد کردن» فریاد 
خواستن 
. معاونت. تناصر ۷۵۲۵۱۲۱۱۵۹6۲۵ 
بهمدیگر كمك کردن» تظاهر ۷۵۲0۱۳۱۱۵8۳۱۵۷ 
کردن 
شر کت تعاونی 5۵۳0۱91 ۷۵۲۵۱۳۳۱۵8۲۱۵ 
دوست» رفیق ۷۵۲6۲ 
١-دوستی»‏ رفاقت ۲-صحبت ۷۵۲۵۳۱ 
جوجهء بزرگ ودرشت ۷۵۲92 
(حق) حکم. قرار » عدالت ۷2۲9۱ 
(حق) قاضی. داد گستر. دادگر. ۷۵۲9۱ 
دادرس» داور » حاکم 
(حق) قضاوت. داد گری» حاکمی. ۷۵۲9۱۶۱۱۷ 


داوری 

(حق)دادرسی»محاکمه yargılama‏ 
(حق) دادرسی کردن» محاکمه ۷۵۲9۱۱۵۲۳۵۷۲ 
کردن 

(حق) دادرسی شدن» محاکمه ۷۵۲9۱۵۱۳۴۵۲ 
شدن 


(حق) محکمهء عالی تمیز ۷۵۲9۱۱۵۷ 
نیم نیمه» نصف ۷3۲۱ 
خیلی کم ادا+۷2۲۱۵ 
نیمه جان» نیم جان ۷۵۲۱۵۲۱ 
شکافنده» چاك دهنده ۷۵۲۱۵۱ 
(هس) شعاع. نیم قطر ۷2۲۱۵0 
(ور) به مرحلهء نیمه kalmak‏ ۷۵۲۱۲۱۸۵۱6 
نهایط؟ ماندن 
(فز) شبه ظل ۷2۲۱96196 
شکاف. شکافته» رخنه» رخنه دار ترك. ۷۵۲۱۷ 
چاك » تراك» چر» سوراخ. لاء غاز» گسستگی 
لب شکر» لب شکری 0002 ۷۵۲۱۴ 
نیم کره yarı kür‏ 
نصف کردن» نیمه کردن. به ميان ۷۵۲۱۵۳۵۷ 
رسیدن 
نصف شدن, نیم شدن« به وسط ‏ ۷۵۲۱۱۵۱۳۸۵۷ 
آمدن 


yara 52۲9۱5۱ - 499 - 


پیواز 

ضماد» زخم بند 5۵۲0/5 ۷۵۲۵ 
زخم بندی 521۳02 ۷۵۲2 
زخم بندی کردن 527۳2 ۷2۲۵ 
شایان. مستحق. زیبنده. شایسته. ۷۵۲۵9۱۲ 

سزاوار» قابل» فراخور 
شایستگی» شایست» لیالی. 
شایستن». زیبیدن». سزیدن. ۷۵۲2900۵ 


yaraşma 


قابلیت داشتن» در خوردن» لايق بودن» مناسپ 
بودن» موافق بودن» متناسب بودن 
متناسب دیدن لایق شمردن yaraştırmak‏ 
آفریدگار». کردگار. خلاق. جان ۷۵۲۵۱۵ 
آفرین» صانع 
۱-آفریدگار. خالق. کردگار» ۷۵۲۵۱۱ 
آفریننده. صانع» جان آفرین,» باری» موجد. 
مبتکر ۲-قوهء خلاقه ۱ 
خلاقیت ۷۵۲۵۷6۱۱۷ 
مخلوق» آفریده. خلق» ساخنه. بريه ۷۵۲۵۱۷ 
خلایق. مخلوقات ۷۵۲۵۱۱۷۵۲ 
۱-خلقت. آفرینش, پیدایش ۲-نهاد. ۷۵۲۵۱۷5 
سرشت. بنیه, بنیت» جبلت. طینت. فطرت 
فطری» فطرةء طیعی» جبلی ۷۵۲۵۷۱۱5۱۵0 
وجود یافتن» هست آمدن» خلق ۷۵۲۵۱۱۱۳۱۵۲ 
شدن» آفریده شدن, ایجاد شدن, پدید آمدن » 
حادث شدن 
تکوین ۷۵۲۵۱۲۱۵ 
آفریدن» خلق کردن» ایجاد کردن». ۷۵۲۵۱۳۵۷ 
ساختن» جعل کردن» سرشتن 
زخمگاه ۷۵۲۵۷۵۲ 
(نظ) سرهنگ دوم. نایب سرهنگ» ۷۵۲۵۵ 
يارد ۷3۵۲0۵ 
کاسه لیس ۷۵۲0۵۲۶۱ 
کمك. یاری» مساعدت. معاونت. ۷۵۲0۱۲ 
دستیاری» دستگیری» مدد. نصرت. اعانه» 
امداد 
معاون» پاریگر. معین» کمك. ۷۵۲0۱۳۳6۱ 
دستیار. دستگیر. ستگذار. پار» پایمرد. 
پیش دست. پیشیار , فریادرس. پشتیبان 
(دس) فعل معین» فعل کمکی yardımcı! fiil‏ 
معاونت»مساعدت yardımcılık‏ 
استعانت« است4ila«‏ کمك yardım dileme‏ 


yassıilmak 


yarıima 


کافتیدن» سوراخ کردن 
(گیا) گاودانه» پوفه» پودنه yarpuz otu‏ 
ماتم عزاء عزاداری» سوگوار» سوگواری ۷۵۵ 
(سیا) قانون» رسم. قاعده. آیین نامه ۷۵8۵ 
(سیا) قانون کردن. قانون 2۱۳6۵۳۲۴۵ ۷۵۵۵ 
گذاشتن 
(حق) غير قانونی اال ۷۵52 
ممنوع. قدغن ۷۵52 
حریم. منطقهء ممنوعه 6۱96 ۷۵5۵ 
(قد) دربان ۷۵9۵۶۱ 
قدغن کردن. ممنوع کردن 6۱۳6۲ ۷۵8۵ 
روابط محرمانه yasak ilişkiler‏ 
(سیا) قانون نامه ۲۵01 yasa‏ 
تحریم » منع yasaklama‏ 
ممنوع کردن. قدغن کردن» منع yasaklamak‏ 
کردن» حرام کردن» نهی کردن 
قانونی» مشرو ع» مشروعه ۷252 
قوانین ۷۵9۵۱۵۲ 
فانونی ۷۵9۱ 
ربح قانونى» سود قانونی ۲۵23۵06 ۷۵52۱ 
قانوناً yasal olarak‏ 
(سیا) قانون گذاری» تقنین ۷۵5۵۲08 
(سیا) قانون گذاردن. منظم کردن ۷352۲۵ 
(سیا) موسسهء قانون 
گذاری, پار مان 
تشریعی ۷۵5۵۲۵ 
(گیا) باسمن. یاسمین» سمن, یاس ۷356000 
تکیه دادن ۷25۱2۲8 
تکیه گاه ۷۲ ۷25۱۵0308 
اتکاء. تکیه ۷۵5۱۵۲۲0۵ 
۱-تکیه کردن. لم دادن» پشت ۷۵6۱۵0۳۵۷ 
دادن. پشت نمودن» استناد کردن. پشت گرم 
بودن. یله دادن. لیدن ۲-ماتم گرفتن» عزاداری 
کردن 
عزادار , ماتم زده. غمزده. ماتم دار ۷25 
عزا داشتن, ماتم داشتن» پلاس در 0۱۳۵۲ ۷۵5۱ 
گردن کردن 
پهن کردن» گستردن» صاف کردن ۷39۳۵۷ 
(گیا) عدس ۷۵5۲۲۱۲ 
قرص, پهن» صاف. هموار. پخ ۷355۱ 
پهن شدن» صاف وهموار شدن ۷۵95۱۱۵8۳۵۲ 
مسطحی» همواری ۷۵95۱۱۱۲ 


صاف وهموار شدن, پهن ووسیع ۷295۱۱۳۵ 


۷۵586۴08 kurulu 


دریدگی» انفلاق ۷۵۲۱۱۵ 

ترك خوردن» ترکیدن. شکافت. ۷۵۲۱۱۳۵۷۲ 

شکافته شدن. شق شدن. چاك خوردن. سوراغ 

شدن" 

نیم. نیمه نصف ۲-نصفه ناتمام ۷۵۲۱۳ 
۳-مریض, ناقص, علیل 

(جغ) شبه جزیره ۷3۲۱6202 

نصف ماه ۷۵۲۱۳۵۷ 

(پز) صداع شقی» شقیقه ۵828151 ۷۵۲۱۳ 

فلج نصف بدن ۷۵۲۱۳۶۵ 

(هس) نیمگرد 021۳6 ۷۵۲۱6۳ 

yarım kalmış نیمه کاره‎ 

نیمکره . نیم خایه ۷3۲۱۳۴۲6 

نصف کردن» نیمه کردن. به ۷۵۲۱۳۱۵۲۹۵۲ 


yarımlık 


ناقص, ناتمام» نیمه کاره. yarım yamalak‏ 
سرهم بندی» وصله پینه کرده 
اسفردا ۲-آتیه. استقبال ۷۵۲۱0 
نیمه شفاف 52۷02۲7 yarı‏ 
مسایقه ؟۷2۲ 
مسابقه گذاشتن 91۲۳۵۷ ۷2۲۱5۵ 
(ور ) پیست 21201 ۷۵۲۱5 
حلبه» اسب دو 20 ۷۵۲۱5 
مسابقه چی ۷2۲۱5۶ 
رقیب ۷3۲۱۱6۱ 
سبق بردن ۷۵23۳۳08 yarışı‏ 
۱-مسابقه ۲-رقابت ۷2۵۲۱۳2۵ 
مسابقه چی ۷۵۲۱5۲۱۵6۱ 
۱<مسابقه گذاشتن. در مسابقه ۷۵۲۱۳۵۷ 
شرکت کردن ۲-رقابت کردن. همسری کردن 
مسابقه گذاردن». بمسابقه ‏ ۷۵۲۱5۱۱۲۳8۵۲ 
گذاشتن ۱ 
نیم سال ۷۵۲۱۷۱۱ 
نیمه راه ۷۵۲۱۳۳۷۵۱ 
کمیسیون فرعی آلا۲ ۷۵۲ 
مغفرت. عفو. آمرز ش ۷۵۲۱۱93۲0۵ 
مغففرت کردن» آمرزیدن» عفو ۷۵۲۱۱9۵۳۱۵۲ 
کردن 
(قد) فرمان باد شاهی ۷۵۲۱5 
شکافتن, چاك دادن. نصف کردن» ۷2۲۳۱۵۲ 
نیمه کردن» کافیدن» ترکانیدن» کافتشن. 


yatışmak 


سالخورد» مسن, کلان سال» بنساله» بزرگسال» 
فرتوت ۲-اشگ دار 
پیرمرد» مرد پیر» مرد سالخورده 43۳ھ ۷۵8/۱ 
مسن ومحترم اوه ıاaş۾y‏ 
تری» خیسی» مرطوبی, نمناکی ۷۵5۱ 
پیرزن. پیرزال ۵0۱0 ۷25 
پیرگرگ ۲ ااچھر 
کلاس سالندان 5۱0۱۱ ۷۵5/۱۱2۲ 
پیری» سالخور گی. کهنسالی ۷۵5۶۱۱۱۲ 
چارقد بزرگ. رزوسری بزرگ ۷29۳2 
چار قد دار» چارفدی ۷29۳3۱ 
زغار yaş toprak‏ 
کشتی کوچك ھل 
ياتا قان , یاطاقان» دشنه. خنجر ۷۵۱8920 
۱-رختضواب. تختخواب». بستر. ۷2۵۲ 
بستر خواب. توشك. تشك . جاجل, بالین 
۲سیاتوغ ۳(مکن) یاتاقان 
ملافه. چادرشب 21931 ۷۵۱۵ 
خوابگاه» شبستان ۷۵۱۵۳۳۵۴6 
تختخواب دار ۷۵۱2۵۲۱ 
بستری hasta‏ ۷۵۱۵۲۱۷ 
واگون لى ۷۵۵00 ۷۵۱۵۲۱ 
خوابگاه. اطاق خواب. توشك 00251 ۷۵۱۵۲ 
خانه 
روتختی 55 ۷۵۱۵۲ 
بستر افکندن. بستر sermek‏ ۷۵۱۵۲ 
انداختن» جا انداخش 
رختخواب 1۵0۳۱ ۷۵۱۵۷ 
زمین گیر. بستری» بالین گیر 825/4 ۷۵۱۵۱۵ 
افقی. تراز ۷۵۱۵۷ 
(مکن) سکان افقی 00۳6۴ ۷۵۱۵۷ 
مهمانی شب خواب ۷2۵۲ 
خواییده. به پهلو خواییده ۷۵۱۱۷ 
شبانه روزی ۷۵٤۱۱‏ 
قبر آدم مقدس ۷۵۱۱۲ 


۱-(باز) سرمایه گذاری ۲-ودیعه ۱۷2۱۱۲۱۳ 


گذاری ۱ 
۱-سرمایه گذار ۲-ودیعه گذار yatırımcı‏ 
۱-خواباندن». خوابانيدن» خواب yatı rma)‏ 
کردن ۲-پول خواباندن. ودیعه گذاشتن . 
بحساب ریختن پول 

قرار ۷۵۱۱5۳2 
ساکن شدن» ساکن گردیدن ۰ ۷۵۱۱9۳۵۲ 


sotungagiiar - 501 -‏ اعع۷2 


شدن 
تیرهء گوش ماهی 50۱/09۵01۱۵۲ ۷285۱ 
تخته خمیر ۷25۱۱2 
بالش, متکاء بالین. پشتی, چهار بالش ,۷25۱ 
ماتم داشتن» ماتم گرفتن. عزاداری ‏ ۱۵۳۳۵ ۷25 
کردن» مزا گرفتن. جامهء کبود پوشیدن. جامه 
ازرق کردن» جامه در نیل زدن 
سال. سالگی» سن ۲-خیس, نم» تر» ۷2۶ 
مرطوب ۳-اشك ۶4-تروتازه» سبز 
شاد باش» زنده باد. سلامت باش, زه. ۷2921 
زهازه» په په 
عمر. زندگانی» زندگی» زیست» ۷۵527 
حیات» معیشت 
زیست» حیات» زندگی» گذران. ۷۵92۳2۵ 
۱-زیستن» زندگی کردن» زیست ۷۵82۲۵۲ 
کردن» عمر گذرانیدن. سر کردن» بسر بردن؛ 
گذران کردن ۲-(مج) عیشی کردن. کیف 
کردن 
شرائط زیستی ۷۵5۷۵۲۱ yaşam‏ 
ترجمهء حال» زندگی نامه ۵۷05 ۷28۵۳۲ 
گذران کردن ۷32520۳۳8۵ 
طرز زندگی ۷۵2۲۱۱ 
۱< مرطوب شدن. ترشدن. نمناك ۷288۵۲۳2۵۲ 
شدن ۲-اشك بچشم آمدن 
۱- اشك بچشم آوردن ۲- تر yaşartmak‏ 
گرداندن 
احیا ۷۵8۵۱۳۵ 
احیا کردن» زندگی کسی را تأمبن ۷۵82۱۳۵۷ 
کردن ۱ 
زنده yaşayan‏ 
طرز زندگیء حیات. گذران ۷3۶2۱۶ 
گروه ستی, گروه سالخور اتانا9 ۷2۶ 
سالگی» ساله ۷25۱0۳02 
سال داشت» سالگی بودن 0۱۳8 ۷۵۶۱۳0 
هم سن. همسال ۷۵5۱ 
اقران. همسالان ۷۵8۱۱۵۲ 
همسالی. هم ستی ۰ ۷۵5۱۱۱۱۷ 
صفر سن گرفنن ان ۷25 
۱-پیر شدن. پابسن گذاشتن. ۷3۵5۱30۳8 
سالخورده شدن» روبه پیری رفتن, به زاد بر 
آمدن ۲-اشك بچشم آمدن 
۱-پیر » کهن سال. سالند. سالخورده. و۷2 


yayılma 
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(گیا) پر سیارشان ۷۵۷980۲ 
(عو) نامزد شدن ۷۵۷۵۱۵۴۱۳۱۵۲ 
(عو) نامزد شده ۷۵۷۵ 
۱-بی باك» شدید. خشمناك ۲-عالی» ۷۵۷۲2 
خوب. قشنگ» زیبا 
۱کمان ۲-آرشه ویولون وغیره ۷2۷ 
۳-زنبرك 4- فنر -(هس) قوس 
۱-پیاده ۲-پیاده رو» عابر» رهنورد yaya‏ 
(راه) محل عبور عابرین. گذرگاه امو ۷۵۷2 
پیاده. گذر گاه عابر پیاده 
(راه) عبور پیاده ممنوع 91۲6۳۳62 ۷۵۷2 
پیاده رفتن 911۳66 ۷2۷۵ 
(راه) عابرین ۷۵۷۵۱۵۲ 
پیادگی ۷۵۷۵۱۱۷ 
۱-خط یازده. بطور پیاده. باپا ۲سبی ۷۵۷۵ 
اطلاع» یی معلومات. جاهل 
خط یازده, بطور پیاده. باپا. 0۱2726 2۷2( 
جاده خاکی 
پیاده رفتن ۷۵۲۵۳۲۵۷ yaya‏ 
کمان. برج قوس 01۲61 ۷۵۷ 
کمانکش 6۷60 ۷۵۷ 
کیاده کشیدن» کمان کشیدن ۹6۳۳6۷ ۷۵۷ 
واویلاه ولوله. جارو جنجال. قال ۷2۷9۵۲2۵ 
وقیل. داد وبیداد. سرو صدا 
پر دادو فریاد. دعواکن. هوچی ۰ ۷2۷9۵۲۵6۱ 


کولی 

کچك بازی ۲۱۲۵۲۳۱۵ ۷۵9۵۲8 
جارو جنجال کردن. çıkarmak‏ ۷2۷9۵۲2 
جنجال برپا کردن. کولی گری راه انداختن» 
قشقرق بر پا کردن» قال مقال کردن. شیون 
کردن» کچلك بازی کردن 
فرش. گسترده. پروز. فراش۰ ۷۵۷۵۱ 
روفرشی, بوب, بساط. پاانداز» زیرانداز 
۱-پهن. پهناور. با پهناء تنك. بسیط ۷2/9۳ 
۲-منتشر» متداول» پخش» شایع. عام 

ترویج ۷۵۱9۱0۱۵۶۱۱۲۳۵ 

ترویج کردن. متداول ۷۵۷9۱۳۱۵۶۸۱۲۳۳۵۲ 
گرداندن 
بساط آراستن. فرش ۷2۷۲۳۵۷ ۷۵/9۱ 
انداختن» گستردن» گستر انیدن 
١-تشت‏ ۲-پهن. وسیع. گشاد. ۷۵۷۱ 
سرگشاد 


۱ انتشار ۲-(نظ) گسترش ‏ ۷۵۷۱۱۳۵ 


ساکت شدن, آرام شدن» فرو نشستن. قرار 
کردن» قرار گرفتن 
مسکن» خواباننده ۷۵۱۱5۱۱۲۱6۱ 
ی تسکین ۷۵۱۱6۱۱۲۳۵ 
تسکین دادن ساکت کردن» ساکن ۷۵۱5۱۲۳۹۵۲ 
کردن» خواباندن» آرام بخشیدن. آرام کردن» 
قرار دادن آب بر اتش کسی ریختن 
ا-خوابیده ۲-آشنا ۷۵۱۷۱ 
آشنائی» دست خوابیدگی ۷2۸۳۱۳۱۱۷ 
۱-خوابیدن» خفتن ۲-دراز کشیدن. ۷۵۱۳۵۲ 
پهلو نهادن. در بستر بودن ۲در حبس 
خوابیدن. زندان کشیدن ۶- بيك طرف کج 
شدن ۵- در محلی ماندن 
عشاء ۷۵5۱ 
نماز عشاء ۱2۲221 ۷۵15۱ 
ا-بد مزه. بی مزه. بی لذت ۲-غذای ۷۵۷۵ 
کم روغن ۲-بدون قاتق 4- آدم ندید بدید 
بچشم وگوش یسشه» دهاتی» آدم نخاله 
ا-بدمزگی» بی لذتی» بی مزگی ۷۵۷۵۳۱۲۲ 
بی قاتقی ۲-نادیدگی, چشم وگسوش 
بستگی 
یواش, کند. آهسته. آرام . ملایم» کم ۷۵۷2۶ 
سرعت» ساکت» بطی 
یواشکی, بآرامی» به آهستگی ۷3۷2902 
یواشکی, خیلی يواش ۷۵۷۵9026۱6 
يواش کردن. کم سرعت کردن. ۷۵۷۵5/2۳۵ 
از سرعتش کاست» بطی شدن 
يواش کردن. سرعت راکم ۷۵۷۵5۱۵۱۳۵۲ 
کردن 
آهستگی, درنگی, درنگ › آرامی ۷۵۷2۵۵۱۱ 
يواش يواش» بمرور» کم کم ۰ ۵۷۵5 ۷۵۷2۶ 
رفته رفته» سلانه سلانه 
ا-یاور. ظهير ۲-نایب. معاون ۷۵۷۵۲ 
۲-(نظ) آجودان 
طفل» بچه. فرزند ۷3۵۷۲۵ 
طفك. طفلکی: ۷۵۷۲۵۱2 
طفك. طفلکی ۷۵۷۲/6۵ 
طفكك. طفلکی ۷۵۷۲۵6۷۷ 
پیش آهنگ کوچك ۷۵۷۲۷۵۲ 
نتاج (davar)‏ ۷۵۷۷۷۱۵۳۵ 
۱-بچه کردن» بچه گذاشتن» بچه ۵۷۲۵۱۵۳۱۵۲ 
آوردن ۲-زائیدن حیوانات 
رشك ۷۵۷5۵ 


yazlık 


(اصط) ملعبهء کسی yazboz tahtası olmak‏ 
شدن 
نویساندن yazdırmak‏ 
سرنوشت. قدر , تقدير» قسمت. قضا. ۷۵29۱ 
مقدرات» پرگار 
۱-خط. نوشته» رقم. سواد ۲-نوشته. ۷82۱ 
مکتوب. نامه. مقاله ۲(مج) سرنوشت 
6-جلگه» دشت 
کاتب» نویسنده ۷32۱0۱ 
مشاطه yazıcı kadın‏ 
کتاب ۷۵2۱0۱۱۵۲ 
-کاتبی» نویسندگی ۲-مشاطه ۷۵2۱6۱۱۱۲ 
گری 
زبان نوشتار اه ۷22۱ 
سدفتر کار » دفتر» حجره ۲-میز ۷۵2۱۳۱۵۴۵ 
تحریر 
هیشت تحریریه ۲6۷۵ ۷۵2۱ 
دریغ» حیف. افسوس ۷22۱ 
تأسف کردن» افسوس خوردن. ۷۵2۱۷۱۵۳۲۵۷ 
متاثر شدن 
هیهات؟. افسوس!» حیف شد! «ناواه ۷۵2۱۲۱۵۲ 
هیشت تحریریه دال۷۲ ۷22۱ 
حیف بودن» حیف شدن 0۱۳0۵ yazık‏ 
۱-کتبی. محرر» مسطور. مرقم. اا۷2۵2 
مرقوم ۲-مقدر ۲ 
کتبا yazılı olarak‏ 
سوگندنامه ۷۵۳۱۴ ۷22۱۱۱ 
-١‏ نوشته شدن» قلمی شدن. سیاه ۷32۱۱۳۵ 
شدن ۲-اسم نویسی کردن» ثبت نام کردن 
قلم دیده. نوشت» شده ۷22۱۱5 
ماشین تحریر ۳۵0۵9 yazı‏ 
میز تحریر ۲۵925۱ ۷22۱ 
۱-ادییات ۲-در فصل تایستان ۷۵2۱۲ 
سر مشق ۵۲066۱ ۷22۱ 
مکاتبه» مراسله. تکاتب ۷2215073 
مکاتبه کردن yazışmak‏ 
مکاتبات. مر اسلات ۷32۱00813۲ 
کتیبه» سنگ نوشته» سنگ نبشته ۷۵2۷ 
تخته» سیاه. تایلو, تختهء خط ۱201۵9 yazı‏ 
کشی. تخته. تعلیم 
شیر يا خط ۷۵2۱-۱۷۲3۵ 
تایستان را بسر بردن ۷3212۳081 
تابستانی. تابستانه. صیفی. بچکم ۷32۱۱ 
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منتشر شدن» پهن شدن. شیوع ۷۵۱۱۳۱۵۲ 
یافتن» شایم شدن» فراگرفتن. پراگنده شدن» 
گسترده شدن. انتشار یافش 
گسترده ۷۵۱۷۱۱۳۱5 
نشر, انتشارات» نشریات ۷۵۷۱۲ 
ناشر ۱۷۵۷۱۲۳۲۲۱ 
نشر کردن» انتشار کردن. پخش ۷۵۱۲۳۱۵۲۳۵۲ 
کردن 
نشریه, نشریات, انتشار ات پخش ۷2۷۱ 
(سیا) وزير اطلاعات 0۵620۱ yayın‏ 
(سیا) وزارت اطلاعات ۵۵2018۱ yayın‏ 
مرکز چاپ ونشر. . موّسسه ۷۵۷۱۳۵۷ 
انتشاراتی 
منتکشر کردن. نشر کردن. ۷۵۷۱۱۱۵۲۳۵۲ 
انتشار کردن. پخش کردن 
منتشره ۷۵۷۱۳۱۱۵۳۵0۲ 
نشر شدن» انتشار یافش ۷3۷۱۳۱۱۵۲۱۳۵۷۲ 
پخش شدن» منتشر شدن, ازچاپ در آمدن 
زهوار و۷۲۱ ۷۵۱ 
پیلاق. سردسیر, فلات, بام ۷۵۷۱۵ 
بیلاقی ۷۵۱۱۵۱ 
تابستان را در پیلاق بسر بردن. ۷۵۱۵۲۵ 
بیلاق کردن 
فنری» فنردار ۷3۷۱ 
چراگاه. مرتعم ۷۵۱۲۲ 
(نظ) ر گبار» شليك اوعاه ۷۵۷۱۱۳۳ 
گسترش» پخش, ترویج. توزیم». ۷۵۷۳۵ 
بسط, توسعه 
خرده ریزه فروشی ۷۵۲۵6۱ 
۱-پهن کردن. گستردن. گستراندن» ۷3۷۳۳۵۷ 
گسترده کردن. گسترانیدن» پهنیدن. 
درازکردن ۲-پخش کردن. پراکنده کردن؛ 
پراگندن ۲سشسیوع دادن. شایم کردن 
۶-انتشار دادن نشر کردن. منتشر کردن 
سول کردن. باز کسردن. پراکنده 
کردن(حیوانات) 
پهن. گشاد. سرپهن ۷3۷۱۵۲ 
تابستان ۷3۵2 
نویسنده. مژلف., راقم ۷۵2۵0 
نویسنده. مؤلف» محرر» مصنف. ۷۵28۲ 
ادیپ دبیر, نگارنده 
نویسندگان. ادباء ۷3223۲۱۵۲ 
نویسندگیء دبیری» فلمزنی ۷۵2۵۲۱۱۲ 


yeltek 


خفيف؛ سبك ۷۵۵0۱ 

مرجح» برتر, بهتر ۷66۲۵ 

گزیدن بر. ترجیح دادن برتر ۱۷۱۳۵۲ ۷۵۵ 
شمردن 

یأس, نا امیدی ۷۱5 

يك )ەر 

بهمدیگر. به یکد یگر ۵۳۵36۲ 

یکنواهت. یکسان » يك جور يك ۷۵۷0۵5۵۲ 


سوق 
يك پارچه ۷۵۷۳۴۵۲6 
یکسان, همانند ۷6۷9۹2۵۲ 
یکتا. تنها. فرید» بی همتا yekta‏ 
ناگهان. يك باره, يك هو. يکد فعه ۷۵۱6۲ 
جمع. جمم کل. مجموع ۷6۷۲ 
۱-باد ۲-(عو) رماتیسم» استخوان درد ۷۵۱ 
۳(عو) گوز 
باد آس, آس باد. طاهون هوا 0631۳0601 ۷۵۱ 
يال» فش, توك ۷6۱۵ 
هوادار +۷۵۱۵ 
جلتکه. جلتقه. پستك ۷6۱6۲ 
یال دار ۷۵6۱ 
آدم غپر جدی» بی بند وبار ۷6۱۶۳۲6 
بادیان » فروند ۷6۵۱۲۵0 
بادیان کشیدن açmak‏ ۷۵۱۷۵0 
دامان؛ پارچهء بادبان 0821 ۷۱۵۲ 
۱- بادبان دوز ۲-ماأمور بادبان باز ۷۵606 
و بسته کننده 
بلیلی گوش kulak‏ ۷۵۱۷۵0 
بادبان باز کردن وبراه افتادن ۷۵۱۷۵۲۱۵۳۵۷ 
کشتی بادبان دار. کشتی 96۳1 ۷۵۱۲۵۲۱ 
شراعی» بادی 
دقیقه شمار ؛ عقریهء دفیقه شمار ۷۵۱۷۵۷۵۲ 
باد زدن ۷۵۱۱۵۳۱6۲ 
چس. گوژ. باد ۷۵۱۱60۳۳6 
گوزیدن. باد در کردن ۷۵۱۱۵0۳۳6 
۱سپادگیر. محل پرباد. هوادار ۲-(عو) االع۷ 
رماتیسم دار ۳-پر باد در کننده 
زن پست. بولهوس» شلخته ۷6۱۱2 
باشتاب دویدن ۷۵۱۳۳۵۷۲ 
بادبزن» بادزن, بادبیزن ۷6۱2226 
بادزدن ۷۵۱۵226۱6۳06 
(پز) مرض اسم امامل 
دمدمی مزاج» بی تصمیم ۷6۱۱۵۲ 
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خان رد خانه» تایستانی 6۷ ۷۵2۱۱۲ 
تایستانی, لباس تابستانی ولو ۷۵2۱۱۲ 
سینمای روباز 5۱06۳۱2 ۷22۱۱۷ 
۱-کتابت. تصریر. ترقیم ۲-دست ۷22۳۵ 
نوشته» نوشتهء خطی ؟-روسری نازك نقش 
دار 
۱-نوشتن. مرقوم داشتن» مرقوم ۷۵2۳۵۲ 
کردن» تحریر کردن» رقم زدن» کتابت کردن؛ 
قلمی کردن» قلمی زدن» قلم راندن. قلم جعد 
کردن» قلم در خارش آوردن ۲-آرایش دادن 
روی عروس ۳-پهن کردن. گستردن 
کتاب خطی, نسخهء خطی ۷۱۵ ۷۵2۳۳۵ 
نایب دییر. محرر» منشی.۰ ۷22۲02۵۲ 
نویسنده. کاتب, سرپرست 
دبیری» منشی گری» محرری» ۷۵2۳۵۲۱۷ 
سرپرستی ۱ 
١-يدك‏ » یدکی. اضافی» احتیاطی ۷6۵6۷ 
۲-(نظ) ذخیره 
کوتل» اسب یدگی 2 ۷۵06۲ 
يدك تأمین کردن. ذخیره کنار ۷۵۵6۷6۲۳۳۵۷ 
گذاردن 
یدکی» احتیاطی» تخیره ای yedeklik‏ 
زنظ) افسر اعتیاط yedeksubay‏ 
شفت ۷60 
جان سخت. غفت جان ۷۵۵۱۵۵۲۲۱ 
(فس) هفت گوشه. هنت ضح 0و۵و۷ 
(تج) دب اتب ۷0۵0۱ 
هفت تائی. هفت عددی» ورق هفت لو اا۷6۵ 
هفتم. هفتمین. سابعاً yedinci‏ 
تغذیه. اطعام ۷6۵۱۲۳۵ 
۱-خوراندن». خورانیدن. تغذیه ۷9۵۲۲۳6۲ 
کردن ۲-تحمل کردن؛ تاب آوردن 
هفت هفت. هفت تاهفت تا ۷6056۲ 
هفتصد. هفصد ۷۵۵۱۷۵2 
يدك کشیدن. يدك کشی کردن ۷6۵0۲۳6۷ 
یگانه» فرید. فرد» واحد ۷۵۵۵0۵ 
بهتر. مرجح, برتر ۷63 
برادرزاده. خواهر زاده ۷6۵860 
تند شدن» شدید شدن ۷66۱0۱65۲۳6۷ 
شدت ۷6۵0۲ 
گزیدن بر ترجیع دادن. برتر ۷۵36۳6 
شمردن ۱ 
رجحان ناق۷6 


yenileşmek 
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سبز وخرم» سر سبز» کاملاً سبز اآچهر ٣6ر‏ 
مسر آستین پیراهن ٣-واحد‏ پول yen‏ 
ژاپن 
ا-زن عمو, زن برادر» زن دائی ۷909 
۲-ینگه, انگه 
خرچنگ. پنج پا. کلنجار ۷9۲96 
برج سرطان ۲۵ ۷6۱۵966 
(جغ) مدار برج سرطان 060606851 yengeç‏ 
غالیت, تسلط ۷6۱9 
نو, تازه. جدید؛ نوین. جید ۷90۱ 
تازه بتازه, از سرنو ۷25100 yeni‏ 
تازه. خیلی تازه ونو ۷666 
عصر جدید 923 ۷6۳ 
ینی چری ۷6۵۲۵۲۱ 
تازه در آمد 6۱۳۳۱5 yeni‏ 
از نو» مجدداء دوباره. دیگربار» ۷60۱۵60 
دیگر باره, از سرنو, از سر تازه بتازه. 
تازگی, به تازگی, از اول 
تجدید چاپ 251۳ yeniden‏ 
از سر گرفتن yeniden başlamak‏ 
تجدید فراش کردن 6۷۱6۸۳6۵۲ yeniden‏ 
باز سازی yeniden iar‏ 
تجدید نظر yeniden inceleme‏ 
تازه داشتش yeniden kullanmak‏ 
باز سازی کردن yeniden kurmak‏ 
۱-(جغ) امریکا. بنگی دنیا 00۴۷9 ۷6۳۱ 
۲-(گیا) زرد آلوی ژاپنی 
نوعروس. تازه عروس 96/0 ۷6 
تاز ه وارد yeni gelmiş‏ 
۱- مغلوب» شکست خورده» زده» زبون ۷60۲ 
۲-باخته ۳-بید خوردگی» موش خوردگی 
۶-خورده شده. رفته 
کالیدونی جدید ۵۱6000۷۵ Yeni‏ 
۱-مغلوب شدن. شکست yenik düşmek‏ 
خوردن ۲-(ور) از پای در آمدن (درکشتی 
گیری) 
قابل خوردن ۷6۳/۱6۷۱۴ 
۱ستازه کردن. تازه داشتن, تازه ۷60۱۵۵۷ 
ساختن. نوکردن» تجدید کردن ۲- تایید 
ونجدید شدن 
(ور) خورده 90 ۷6۵۱۱66 
تازه شدن. نو شدن ۷6۲۱۱6۲۳6۷ 
تجدید شدن yenileş mek‏ 


هوس کردن ۷۵۱۵6۲۹6۵۷۲ 
عجله « شتاب ۷۵۱۷۵۵6۵۲6۷۲ 
دانه, چشته. علوفه ۷8۳ 
علافی :۷60۳۱6۵/۱ 
تناول yeme içme‏ 
١-خوردن‏ ۲-غذاء طعام» خوراك ۷6۲۸6۷۲ 
پس مانده 20191 yemek‏ 
غذا کشیدن 0286۱۳06 yemek‏ 
سالن غذاخوری ۷۵۳۳۵۲۷۵۳6 
غذا درست کردن. غli!‏ ۵2۱۲۱۵۲۳۵۷ yemek‏ 
ساخش. غذا کردن 
چاشتدان. قابلمه ۷۵0۱ yemek‏ 
قاشق غذا خوری ۷۵9۱3۱ yemek‏ 
باغذا ۷۵۳۳۵۲۱۱ 
لوازم خوراکی ۷6۲۱6۵۷ 
میز غذا خوری» میز 898581 yemek‏ 
نهار خوری : 
اطاق غذا خوری. اطأق نهار 00851 yemek‏ 
خوری, سفره حانه 
دیگ پختن. غذا پختن ۲۳۳6۲اوام ۷6۲۳6۵۷ 
بى غذا. بدون خوراك ۷6۲06۵۱2 
ضیافت بر پاشدن ۷۵۲۱۲6۲ yemek‏ 
غذا ساختن» غذا درست کردن yemek yapmak‏ 
غذا خوردن. نان خوردن» غذا yemek yemek‏ 
چیدن 
سوگند» قسم. عهد» حلف ۷6۲۲۱ 
سوگند شکستj yemin bozmak‏ 
سوگند خوردن» سوگند یاد 6۱06۷6 yemin‏ ` 
کردن» قسم خوردن» قسم دادن 
سوگند خورده. قسم خورده ۷6۲۱۲۷ 
قسم نامه» سوگند نامه yemin mektubu‏ 
سوگند دادن قسم دادن yemin vermek‏ 
میوه ۷۰۳۱ 
میوه فروش ۷6۲6 
میوه دار ۷۵۲۲5 
۱-باغ میوه. باغ انجیر ۲-ظرف /وز۷6۳ 
میوه. میوه خوری 
بی میوه ۷6۲۴۱9512 
دانه گذاردن در تله ۷۵۲/6۲۸6۵۸ 
اسدانه دان ۲-طعمه, دانه ۷۵۲۲۱۱۴ 
(گیا) شنک ںاہ ۷6۲۲۷۲ 
توبره 10۲928۱ yem‏ 
بر چیدن» چیدن yem yene)‏ 


yerine getirmek 
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به زمین زدن» نقش زمین کردن» 0210۳86 ۷۵۲۵ 

به پای آوردن 

جا گرفتن. جا تهیه کردن yer edinmek‏ 

از پای اندر آمدن» زمین 009006۷ ۷6۲9 

خوردن 

محلی, عرضی, ارضی, موضعی, زمینی ۷6۲۵۱ 
(سیا) حکومت محلی yerel hükÜ me‏ 

(گیا) سیب زمینی ترشی» پر 6251 ۵۲ 


آلاسی 
از پای نشاندن yere oturmak‏ 
خرخاکی 996 ۷۵۲ 
خانه گرفتن 60۳6۲ ۷۵۲ 
ار اضی ۷6۲6۷ 
(گیا) پستهء ز مینی. بادام ز مینی» !)ئا ۷6۲ 
بادام خاکی 


هجو نامه. هجویه. ذم ۷6۲9 
هجو کننده ۷6۲9۱0 
قبیح» زشت. بد» مذموم» منفور ۷6۲9۲ 
بدی» زشتی, قباحت ا۷679[0 
۱-به چا. جا افتاده. لایق. سزاوار. ۷۵۲۱۳6 
شایسته ۲-پاقرص, براه. برجای, برباد. 
۰ پابرجای 
باقی گذاشتن yerinde bırakmak‏ 
باقی ماندن» برپاماندن. yerinde kalmak‏ 
باز ماندن ۰ 
چابجا شدن çıkmak‏ ۷۵۲۱۵060 
بلند شدن. به پای بر doğrul mak‏ ۷6۲۱۸۵6۲ 
آمدن 
ازجا شدن oynamak‏ ۷۵۲۱006۲ 
انگیختن» بشولانیدن oynamak‏ ۷۵۲۱۳۵۲ 
برپای جستن» تپیدن 5۱۲۲۵۲0۵۲ ۷6۲۱۳060 
پا بر چا بودن. برجای بودن 0۱۳۵ ۷6۲۱۳۵6 
)نظ( در جا! say!‏ ۷۵۲۱۳۸۵6 
۱-(نظ) درجا زدن yerinde saymak‏ 
۲-باهمان يك کیله جو هنوز بايد ساختن 
از خجالت آب شدن dibine girmek‏ ۷۵۲۱0 
برجای» به جای» بعوض» پی, در ازاء» ۷6۲0 
عوض» بالنیابه 
گذاشتن yerine bırakmak‏ 
ناودیس ۷6۲۱0۵ 
جایگزین 96۲۳6 yerine‏ 
ایفاگر 960۲60 ۷6۲۱۳6 
به جا آوردن. گزاردن. ادا yerine getirmek‏ 


تجدید کردن yenileştir nek‏ 
تازه کردن؛ تجدید کردن ۷6۳۱۵۱۳۲6۷ 
شکست. مغفلوبیت. انهزام, باخت نوا۷60 
شکستن, شکست دادن ۷3621۱۳۴۵ yenilgiye‏ 
تجدد, تازگی, نوی» تجدیدی» حدوشت» ۷6۵۲۱ 
حداشت. ابتکار 
متجدد ۷۵۱۱۱4 
۱-مغفلوب شدن» شکست خوردن» ۷6۲۱۳۵۲ 
شکست یافتن. از پا در آمدن» جارفتن. پای کم 
آوردن ۲-باختن دربازی 
طرفه 56۷ yeni‏ 
تازه ساز yeni yapılmış‏ 
تازه برگ yeni yaprak‏ 
تازه بتازه yeni yeni‏ 
جوجه خروس, نوجوان ۷9۱۵ ۷6۷ 
سر آستین دار ۷6۲۱ 
۱-مغلوب کردن» غالب شدن» غالب ۷۳6۷۲ 
گشتن. شکستن, تسلط یافتن. از پا در آوردن» 
کم آوردن کسی را ۲-پردن (در بازی) 
کاملا تازه, نونو ۷۹۳۵۷۵۲۱۱ 
۱-جاء جای, جایگاه. جایگه, جاه پایگاه. ۷6۲ 
بوم, بنگاه. بنك. موضم. مقام. مکان. محل؛ 
نقطه. ارض ۲-خاك, زمین ۲-رد. نشان» اثر 
جای باز کردن. جا دادن 200216 ۷9۲ 
۱-جاگیر شدن» قرار کردن» جا ۵1۳2۵1 ۷6۲ 
افتادن ۲-قرار داشن, واقم بودن 
زیر ز مینی» تحت الارضی ۷6۲۵1۱ 
آشیانهء زير زمینی 02۲۱021 ۷6۲۵۱۱۱ 
سرداپ ۲۳۵2۵۲۱ ۷۵۲۵۱۸۱ 
حضیض ۷6۲06۲۱ 
ز مین شناسی ۷۵۲۵۷۱۱۳ 
زمین شناس ۷۵۲۵۱۲۱۳۳۵۱ 
(گیا) ماش دارو ۷6۲۵۲۲۱ 
جاذبهء زمین» جاذبهء ارضى» ۷6۲6۵۲۲۱ 
گرانش, جاذبهء گرانشی 
تحویل 06851۲۳6 yer‏ 
جا عوض کردن» پس وپیش 063151۲۳06۷ ۷۵۲ 
کردن» جایجا کردن» جایجا شدن. جایجا 
افتادن. از جا رفن 
از ثری تابه ثریاء. از yerden 9686 kadar‏ 
زمین تا آسمان 
بسر در آمدن. بزمن سقوط ۵۱۳۵۷ yere‏ 


کردن 


yeşil bağa 


موم طبیعی» موم معدنی» موم ۲۳۷۵۲۷ ۷6۲ 
کانی 
اوج ۷6۲۵۱6۰ 
(گیا) مرو uؤpalamu yer‏ 
حق الارض 03۲351 ۷6۲ 
قير معدنی 501121 ۷6۲ 
زلزله» ز مین لرزه 52۲6۱0۱5۱ ۷۵۲ 
موضعی» محلی ۷۵۲5۵۱ 
کورموش 5۱28۲۱1 ۷۵۲ 
۱-نایجا. بيجا › تاساز» ناهنگام. ۷6۲52 
نامناسب. بی معنی» مزخرف ۲-بی جاء بی 
محل 
۱-کم جائی ۲-نابجانی. بیمعنی ۷6۲5/2 
گری 
پی غلط افشردن 0۱۲6۳۳6۲ ۷6۲52 
ایراد بنی اسرائیلی ۱/۲22 ۷۵۲5۱2 
بهانه جستن bulunmak‏ ۱۱۲۵2۵0۵ ۷۵۲۵2 
پراگنده گفت. به جاروب konuşmak‏ ۷6۲52 
زبان گردی کردن 
خانه بدوش ۷۷۲۱۵۷۶2 ۷۵۲۵۱2 
بسار دادن» بساردن » شخم زدن» 9۳6۲ yer‏ 
شيار کردن 
تمکن yer tut ma‏ 
تمکن کردن» پایگه ساختن. جای ۱۷۱۳۵۷ ۷۵۲ 
گرفتن 
(اصط) آب شده yer yarılmış da içine girmiş‏ 
بود وبزمین فرو رفته بود 
جا جاء جابجاء گله گله. ۷6۲ ۷6۲ 
کرهء زمین» کرهء ارض ۷6۲۱۷۷۷۵۲۱۵8۱ 
روی زمین» سطح ز مین دنیا ۷6۲۷2 
(دس) قید مکانی 23۲1 ۷6۲ 
(عو) تقود کردن. بیرون رفتن ۷۵۵۱6۳۱6۲۳6 
کثافت کردن» شاش کردن. کثافتکاری کردن 
رویا ۷656۲6۲ 
اخضرار ۷6۵56۲۲۲۵ 
سبز شدن» روییدن» رستن. ۷۹96۲۲۵۷۲ 
بردمیدن» بر خاستن, برگ دادن ۱ 
سبزه زار ۷۵36۲ 
رویا ندن» رویانیدن» سبز کردن ۷656۲۱۲6۲ 
سبز, سبز رنگ ااهل 
فضای سبز 220 ازوه۷ 
کلاغ سبز لاو ۷6513۲۱ 
وزغ yeşil! bağa‏ 
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کردن» ایفا کردن 
جا انداخت.: yerine koymak‏ 
ج انداخش yerine takmak‏ 
سراغ کردن yerini sormak‏ 
متاسف شدن» متأثر شدن» غصه ۷۵۲۱۳۲۳۳۵۷۲ 
خوردن» افسوس خوردن 
جاداشتش yeri olmak‏ 
قشر زمین» پوستهء ز مین ۷۵۲۷۵0 
کرهء زمین. دنیا ۷6۵۲۲۲۵ 
به هامون آوردن». پست bir emek‏ ۷6۲۱6 
کردن» زیرو زبر کردن 
زیر وزبر شدن, زیر ورو 0۱۳0۵۲ ۵۱۲ ۷9۲۱9 
شدن, باخاك یکسان شدن 
اماکن, امکنه. جاها ۷۵۲۱۵۲ 
جایگیر ۷۵۲۱۵56۲ 
مسکون». مستقر. متمکن. جای ۷6۲۱۵9۲ 
گرفته. جای گزین 
مسکون شدن yerleşik olmak‏ 
واحد مسکونی birimi‏ ۷۵۲۱۵۱ 
جایگزین. تمکن. توطن ۷6۲۱68۲6 . 
۱سکونت کردن. رحل اقامت ۷6۲۱۵۹۳6۲ 
افکندن. ساکن گردیدن. ساکن گشتن. ساکن 
شدن» مسکن کردن» مستقر شدن. ريشه 
گرشدن» متوطن شدن, متمرکز شدن ۰ متمکن 
شدن» پی نهادن. تمکن یافتن» اقامت گزیدن. 
سکونت یافتن ۲-کارپیدا کردن. جا پیدا 
کردن ۲-جا افتادن 
۱ جادادن. ساکن کردن. ۷۵۲۱۵5۱۲۳۵۲ 
مسکون کردن» جاکردن. قرار دادن» قرار 
داشتن» متمر کز کردن» متمکن کردن» گذاشتن؛ 
گذاردن. جعل کردن» گنجاندن. گنجانیدن؛ 
نهادن. قاب کردن ۲-(مج) چك زدن. سیلی 
چسباندن 
ا-پومی ۲-محلی ۲ثابت ۷6۲ 
ساخت داخل ۷۵۵۱۳۲۱ ۷۵۲۱ 
(گیا) قار چ ز مینی دنبلان ۲۱۵0۱۵۲۱ ۷6۲ 
هجو, ذم , طعنء بدگوئی ۷6۲۲۵ 
هجو کننده ۷۵۲۲۲۹۵۵ 
هجو کردن. هجو گفتن. هجا کردن. ۷9۲۳۲۵۲ 
طعن زدن» طعن کردن. بدگونی کردن. ذم 
وقدح کردن 
(اصط) د... بزن 
هابزن 


yer misin, yemez misin 


yezitlik 
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قناعت کفایت ۷6۱۳۵ 
اکتفاء کردن. فانم شدن» کفایت ۷۵۱۱۴۳۵۷ 
یافش اختصار کردن 
رساندن. ابلاغ کردن. تمام کردن. ۷6۱۱۲۳۵۷ 
بانتها رساندن 
رسیده. کامل» عاقل مرد ۷۵۱۱5۷۱۲ 
۱-رسیدن, واصل شدن, تمام شدن» ۷65۳6۷ 
اندر رسیدن ۲-کافی بودن» بس بودن 
۳-رسیدگی کردن 
رسیده» کامل شده. تمام شده ۴1و6۱ 
۱-استحصال کننده. تهیه کننده. ۷۵۱5۱۱۲۵۱ 
آماده کننده ۲-رساننده ۳-پرور نده 
۱-رسانده شدن ۲-پرورده yelişiiril nek‏ 
شدن 
١-رساندن‏ . رسانیدن yetiştirmek‏ 
۲-پروریدن» تربیت کردن» نگاهداری کردن 
۳-کامل کردن 4سخن چینی کردن» خبر 
کشی کردن 
اسولایت» قیمومت ۲سلطه. اختیار ۷۵۱۷۵ 
صلاحیت. اجاز ه. اختیار ۷۵۱۲ 
برگ تشخیص صلاحیت 0۵۱995 yeki‏ 
صلاحیت دادن ۷۵۱۲۱۵۳۵۱۲۳۵۲ 
صلاحیت دار اختیار دار دست ا۷۵۱ 
اندر کار 
اهلیت ۷۵۱۲۱۱۷ 
صلاحیت داشتن» اختیار داشش 0۱۳82۷ yetkili‏ 
کامل. مکمل. رسیده ۷۵۱۷۲ 
کمال یافش ۷۵۱0۱۵506۵۲ 
کمال ۷۵۱۷۳۱۱۷ 
بی صلاحیت ۷۵۱۲5۱2 
۱-کافی بودن» بس کردن» کفاف ۷۵۳۵۷ 
دادن» کفایت کردن. بس بودن» ۲-رسیدن» 
واصل شدن 
هفتاد ۷۵۱۳۶ 
هفتاد هفتاد. هفتاد تائی ۷۵۱۳۱36۵۲ 
هفتادمین ۷۵۱۳۱۱5۱۳0۱ 
۱-هفتاد ساله ۲-هفتاد تائی ۷۵۱۱۱۱۷ 
۱سروزانه» بومیه» روزی ۲-اجرت 6۷۲۴۷۵ 
روزانه 
دستمزد بگیر ۷۷/۲۳۱۱۷۵۵۱ 
یزیدی ۷۵2۲0 
یزید» خانن ۷۵2 
خیانت ۷۵2۱۸۱۷ 


(گیا) باقلای سبز 9212 انوهر 
مرغابی وحشی نر 09و۷6 
چراغ سبز» سبز قاطع ۱9 ۷65 
9 قدری سبز رنگ ۷۵5/۱۱۳5۱ 
سبز قبا ۱50۱002 ازچه۷ 
(جع) کمر بند سبز ۵9۵ انوع۷ 
سسبز شد« رونیدن ۲سبز ۷۵۹/۱1۵۲۳۵۷ 
رنک شدن ۲-(عو) از زنی خوش آمدن وهوس 
کردن ۶-(عو) روی مال کسی دست گذاشتن 
-رنگ سبز دار ۲-لباس سبز اااچمر 
پوشیده 
-چمن زار. علف زار» حضرت. ااانو۷6 
النگ» سبزه زار» سبزه دار ۲-سبزی, سبزه» 
سبزیجات, تره بار 
شاداب 0۱26 yeşil‏ 
سبز رنگ. سبز فام :۲۵۴۲ ا۷69 
پنبهء کوهی» پنبهء نسوزن د3لا0۵۳ چھا آآوه۷ 
یشم ۱7و۷6 
قابلیت» استعداد. چك وچانه ۷6۵۱۵06۷ 
کافی» بس. کافی است ۷۵۱۵۲ 
بقدر کافیء بقدر کفایت ۷6۱6۲۱066 
۱-باکفایت. کافی ۰ بس» بسند ۷۵۱۵/۱ 
۲-خبره. با اطلاع. بلد 
کافی دانستن yeterli bulmak‏ 
اقتصار کردن yeterli hale getirmek‏ 
١-اکتفاء‏ تکافوء کقایت ۲-لیاقت ۰ yeterlik‏ 
وقوف» خبره 
۱-(دس) اقتداری ۲-کفايت» کافی yeterli‏ 
بودن 
پیشنها د کفایت مذاکرات و6867 yeterlik‏ 
کافی بودن« اکتفاء کردن yeterli olmak.‏ 
لیاقت داشتن. تکافو کردن. بسنند کردن 
نصاب» حد نصاب 53۷۱ ۷6۱6۲ 


. غير کافی. بيعرضاه؛ بی کفایت» بی yetersiz‏ 


اطلاع» نابلد 
بی کفایتی ۷6۵۱۵۲5۱2۱۱۷ 
ملکه. قوه. قدرت ۷۵ 
قابلیت. استعداد ۷6۵۱۱6 
بتیم. پدر مرده ۷6۷۲ 
یتیم خانه» پرورشگاه یتیمان. ۷6۱۱۳۵۵ 
دار الایتام 
ایتام ۷6۷۲۱6۲ 
یتیمی ۷6۵۱/۳۱۱۷ 


yılgı 


(پز) باد سرخ حمره ۷۱۱۵۳6۱۲ 

پوست مار 06751 yılan‏ 

فشست ۱5۱۱5۱ ۷۱۱۵۴ 

مار پیچ» مار پیچی. پیچ وخم دار ۷۱۱۵۳۷۵۷ 

لول خوردن. لول شدن ۰ olmak‏ ۷۱۱۵۳۱۷۵۷۱ 

مار پیچ شدن 

انگبار » انجبار ۷۵۷ ۷۱۱۵۴ 

مارها. افاعی ۷۱۱۵۲۱۵۲ 

yılan 5606 سله‎ 

yılan sokmak مار گزیدن‎ 

ما گزیدگی» ضرب 501۳88۱ ۷۱۱۵0 

سنگ مار حجر الحیه !۷۱۱۵۹۲۱۵9 

(گیا) گل شیپوری, آرن ۷۵5/۱8۱ ۷۱۵0 

مار سان ۷۱۱۵۱2۱2۵۲۱ yılan‏ 

زهر مار 26۳01۲ yılan‏ 

سال نو. نوئل ۷۱۱۵25۱ 

۱-در خشنده ۲-صاعقه» برق» آذر خش ۷۱۱0۱۲۵ 

(نج) ستارهء سهیل ۷۱۵۱۲۵۷ 

(هو) صاعقه» آذر خش, برق. کنور. ۷۱۱۵۱۲۱۳ 

برق گیر ۷۱۲۵0 ۷۱۵۱۲۱۳۰ 

برق گیر 52۷3۲ ۷۱۱0۱۲۱۳۲ 

yıldırım 565 ۰ تراك‎ 

اخافه ۷۱۱0۱۲۳۱۵ 

ترساندن» مرعوب کردن ۷۱۱0۱۲۳۵۲ 

(نج) ستاره. اختر » کوکب ۷۱۱۱2 

افلاکی» اختر پرست 120240 ۷۱۱۵۱23 

کرم شب تاب 9۵0681 ۷۱۱۵۱2 

گل کوکب. گل ستاره ای. اواپ ۷۱۱۵۱2 
ستاره ۰ کوکب 

بر دمیدن 00۳086 ۷۱۱۵۱2 

زایچه ا2) ۷۱۱۵۱2 

yıldız 121۱ tutmak اختر کردن‎ 

yıldız hesabı . زیج‎ 

yıldız ۵۷۳۱۵5۱ انقضاض‎ 

ستاره هاء انجم ۷۱۱۵۱2۱۵۲ 

ستاره ای ۷۱۱۵۱2۱ 

(سیا) جنگ ستارگان 50۷2۵51371 yıldız‏ 

سنگ آفتاب 1291 ۷۱۱0۱2 

(نج) شهاب ثاقب ۷۵3۳۷۲ ۷۱۱۵۱2 

(هو) باد شمال ۷6 ۷۱۱۵۱2 

سالگرد» سرسال؛ تحویل. سالروز ۷۱۱0۵۲۷۳۱۵ 

هراس دهشت. رعب» وحشت و۷۱ 


yığdırmak - 509 - 


جمع آوری کردن ۷۱30۱۲۳۳۵ 
پرپشت. آکنده» جمع آوری شده ااا۷۱3 
ازدحام» شلوغی ۷۱3۱15۳04۵ 
تراکم ۷۱3۱۳۵ 
۱-جمم شدن» گرد آمدن» تراکم ۷۱3۱۱۳۵۲ 
کردن» پریدن ۲(مج) بی حال شدن وبی 
حرکت افتادن 
متراکم» پر ۷۱3۱۳۱5 
توده. انبوه. پشته. خرمن, کپه. بلفند. ۷۱3۱ 
حشر ۱ 
(نظ) جمع آوری وتمرکز قوا ۷۱3۱0۵6 
توده هاء جماهیر. پشته ها ۷۱۵۱۲۱۵۲ 
جمع شدگیء گرد آمدگی ۷۱3۱۳۷ 
فوج فوج ۷۱۵ ۷۱۱0 
ازدحام کرده. گرد آمده ۷۱۵۱5۱ 
دورهم جمم شدن, گرد آمدن ۷۱190086 
آکندن» جمع کردن» توده کردن» گرد ۷۱3۳0۵۲ 
آوژادن» کوپه کردن 
شستشو ۷۱۷۵۲8۵ 


شسش»؛ شستشو کردن» شستشو yıkamak‏ ' 


دادن شوریدن» تطهیر کردن 
غسل» اغتسال ۷۱۷6۵۲۱۳۵ 
۱-خود راشستن» استحمام کردن». ۷۱۷۵۳۱۵۲ 
۲-شسته شدن» شستشو شدن 
قصار» غسال ۷۱۳۵۷۱۱ 
خرابه» ویرانه ۷۱۷۱ 
خرابکار » ویرانگر ۷۷6۱ 
خراب. ویران» خرابی» ویرانه. خرابی ۷۱۳۲ 
۱-ویران شدن» خراب شدن. ازیین ۷۱۳۱۳۵ 
رفتن ۲-گم شدن. از جلو چشم دور شدن 
۳-منهدم شدن 
ضرر بزرگ» خرابی ۷۱۲۲ 
ویرانه. خرابه ۷۱۲۱۲۲ 
تناقض ۷۱۲۱5۹۱۱۵ 
خراپ. حالت خرایی ۷۱۲۲۱0 
۱-خراب کردن. ویران کردن, بنیاد ۷۱۲۵۲ 
کندن, بنیاد ریختن» بنیاد بر کندن؛ بنیاد 
برانداختن. بنیاد بردن چیزی را ۲-ازپا 
انداختن» انداختن در خت. دیوار. ۲-کج کردن 
به يك طرف ۶-ضرر فاحش دادن 
سال» سنه ۷۱۱ 
مار» حیه ۷۱۱۵0 
مار ماهی ۵۱9۱ yılan‏ 
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هه 


yoğun 
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زدن» دراندن ۲-پاره کردن ۲-چنگ زدن 
حیوان 
ا-دلاور. دلیر» پهلوان. شاهسوار» ااوّا۷ 
شجاع, چیره» بطل. جسور, باجرأت. بهادر 
۲-جوان» جوانمرد 
دلیرانه هنوار 
دلاوری» دلیری» پهلوانی. شجاعت» »اااا۷ 
بهادری, جنگجویی, حمیت» جسارت» جر آت. 
چوانمردی ۰ ۲ 
باز» بازهم» ایضا, مجدداء دوباره. نیز ۷۱0۵ 
بازهم 06 yine‏ 
تکرار کردن» تجدید کردن ۷۱۸۵۱۵۳۳۵۷ 
مکرر» مجدد ۷۱0۵۱۵۳۳۵۱ 


بيست ۷۱۲۳۸ 


بیستم. بیستمین ۷۱۲۲۳0۵۱ 
بیست بیست» بيست تابیست تاء yirmişer‏ 


بیست تائی 
ضایعه, فاقد. غایب» گم شده آ۷ 
گم کردن. ضایم کردن. از دست ۷۱۱۲۳6۷ 
دادن» به باد دادن. ایب کردن, درباخشن» 
تضییع کردن ۱ 
گم شدن. فوت شدن. تلف شدن. ۷۱۱۳۵۷ 
ضايع شدن. ازبین رفتن 
شیار , تور فتگی ۷۷ 
شیاردار االا۷ 
غذا. خوراك» خورد. خوردنی. ۷۱۷۵۵6۵۷ 
خورش» طعام. طعمه» توشه بودباش» قوت» 
مأکولات ۱ 
اغذیه» خوراك ها ۷۱۷۵۵۵۷۲6۲ 
۱سپرخور» بد شکم. شکمو ۲-رشوه "الا 
خوار » مرتشی 
اکل ۷۱۷۱۱ 
قابل اکل» خوردنی ۷۱۷۱۳ 
خوردنی هاء خوراکی, ماکولات ۷/۲ 
متعصب ۷۵۲22 
نیست شدن» نایود شدن, ازبین ۷۵5۱۳۵۷ 
رفن 
مصرف. استهلاك. خر ج ۷۵۵3۱۳ 
مستپك کردن» بمصرف رساندن ۷0۵۱۱۳۵۲ 
۱-زواله شدن خمیر ۲-خرد ۷۵۵۲۵۱۳۵ 
وخمیر شدن 
۱-غلیظ » سفت. ستبر» چگال. کثیف "۷03 
۲سشدید» گران 


ترسیده. مرعوب» وحشت زده ۱0و۷۱ 

رعب» هراس, ترس» وحشت ۷۱۱9۱0۱۱۲ 

کج چپ. پیچ دار ۷۱۱۷ 

بی عارء پر روء پوست کلفت yılışık‏ 

پر روئی؛ بی عاری» پوست کلفتی. ۱۳و۷۱ 
لوسی 
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لوس شدن ۷۱۱۱5۳5 
ایلخی. یلخی. فسیله» زرنگ ۷۱۲ 
۱-یکساله شدن ۲-کهنه شدن ۷۱۱۵0۳۸۵۷ 
سالخورده ۷۱/۱۵60۳۲۱5 
خندر یس şarap‏ ۷۱۱/۵۲۳۲۱5 
سالیان» سالهاء سنوات ۷۱۱۵۲ 
سالیان دراز. سالهاست. سالیان ۷۱۲۱ ۷۱۱/۵۲ 
سال سالیانی 
١-ساله‏ ۲-سالیانه» سالانه», سنوی )ااال 
۲-يك ساله سالنامه 
ترسیدن, رم کردن, مرعوب شدن ۷۱۵ 
از پا ننشست ۷۱۱۳۵۲۸۵۷ 
ریخته و پاشیده شدن. پاره پوره ۷۱۳۲۵۳0۳۵۷ 
شدن. از پا افتادن. خرد وخمیر شدن. خراب 
شدن 
خراب کردن, از پا انداخشت. از ۷۱۵۲۵۱۵۷۲ 
بين بردن 
آواز» آهنگ. نوا ۷۱۲ 
چاك وترك خوردن ۷۱۲۱۱۳۳۵۷ 
آواز خواندن» ترنم كردن ۷۱۲۱۵۲۳۵۲ 
درنده, وحشی» خونخوار ۷۱۲۸۱۵۱ 
دد + درنده ۳۵۷۵۱ ۷۱۲۱۸۵۱ 
درندگان ۱۵۷۷۵0۵۲ ۷۱۲۵۱۵۱ 
وحوش» درندگان ۷۱۲۱۱۵۱۱۵۲ 
درندگی» خونضواری» وحشیگری ۷۱۳۱۱۵۱۲۱۷ 
۱-مندر س . چاك» پار ه؛ دریده» پارگی. ۷۱۲۷۷ 
پار. ژنده. ژند» هر وشر. غاز ۲-پر روء 
پوست کلفت. بی عار 
دریدگی ۷۱۲۱۱۷۱۲ 
پاره پاره. پاره پوره کتره. ژنده. ۵۱۲۵۷ ۷۱۳۸۱۲ 
ژند٬‏ پ 
١-پاره‏ شدن ۲-(مج) چشم وگوش ۷۱۲۵۱۵ 
باز شدن» جسور شدن 
خود را پاره کردن ۷۱۲۱۱۳۱3۷ 
چاك لباس ۷۱۲۱۳۵۶ 
چاك دار ۷۱۲۱۳۳۵۵ 
۱سدریدن. چاك دادن. جر دادن» جر ۷۱۳۱۳۵۷ 


yokuş 


پرسیدن ۲-احوالپرسی کردن» دیدنی کردن 
حاضرو غایب كردن« حضور yapmak‏ ۷۵۷۹۵۲۵ 
غیاب کردن 

احوال پرسی شدن» سراغ گرفته ۷۵۲۱۵0۵۲ 
شدن» جستجو شدن» تفتیش شدن 

سرکسی را دور yokluğunu fırsat bilmek‏ 
دیدن 


پشت سر کسی دیدن yokluğunu görmek‏ 


۱-نابودی» نیستی» فناء. عدمی» yokluk‏ 


عدم » زوال» تلاشی, فقدان ۲-غایبی, غیبت. 
غیبوبت ۲فقر» تنگدستی» مسکنت. نداری» 
بی نوائی 
زایل 01۵0 yok‏ 
زوال» دمور, تلاشی» تبار» بوار. 01۲0۵ )هر 
انقراض, اضمحلال 
نابود شدن» نیست شدن. هلاك 0۱۳۳۸۵۲ ۷۵۷ 
شدن» هبا شدن, هبا گردیدن» غيب زدن» از 
دست رفتن» تباه شدن» سوخت شدن» بسر 
رسیدن. پاك شدن» گم شدن. از اله شدن 
زوال پذیر اعدا ۷0۲ 
به عدم رفتن» نیست ونابود ۲۴6۲و مدا ۷۵۷ 
شدن 
سواگرنه» اگرنه» ورنه» مگر ۲-آيا. ۷۵۲۷۵6۵ 
٣-یا‏ یا اینکه 
بینوا. فقیر» تهیدست. ندار, نادار. الاا۷ 
دست خالی» درویش» مسکین» بی چیز» 
تنگدست. جاجتمند» مستمند. پاپتی 
تلنگی» بی بضاعت» بی پول» خرده پای» 
خشته» خاکسترنشین, فلکزده» مفلس» ناتوان» 
پوست پوش 
فقیر شدن, به گدایی افتادن. ۷۵۲۵۷۵9۳۱۵۲ 
پای از جای رفنن. دست از پادر ازتر داشتن 
پریشان شدن. از پرده افتادن . 
تنگدستی» تنهیدستی. فقیری. داالا۷۵۷۵ 
فقر؛ نداری» درویشی, در یوزگی» فاقه» 
سکونت» مسکنت. بی نوائیء بی بضاعتی, 
سختی, پریشانی» عسرت 
محروم. بی بهره. عاری. فاقد ۷۵۲5۷۳ 
فقد. فقدان. محرومیت. عدم yoksunluk‏ 
بهره 
محروم بودن, بهره نداشتن ۷۵۲۵۷۳۳۵۲ 
انکار کردن yokumsamak‏ 
سربالاء سربالایی ۷۵۳۶ 


yoğunlaç - 511 - 


کند نساتور برق ۷۵012۶ 
تکاکف yoğunlaşma‏ 
۱-غلیظ شدن» سفت شدن ب< yoğunlaşmak‏ 
متکاثف شدن ۲-انباشته شدن 
تراکم yoğunlaştırma‏ 
غلیظ کردن» سفت کردن» در ۷۵60۱۵5۱۱۲۵۲ 
انباشتن 
۱-غلیظی, غلظت. کثافت» جم »۷06۱ 
۲سوزن مخصوص, چگالی 
چگالی سنج ۷۹80۱۵۵۱6۲ 
تخمیر ۷0۲۳5۵ 
سرشتشل». خمیر کردن» زواله ۷۵۲۳۱۵۲ 
کردن» خیسیدن, آغاریدن 
ماست ۷۵۲۲ 
ماست بندی» ماست زنی 421۲۳84 ۷۵۲۱ 
ماست زدن» ماست بندی yoğurt çalmak‏ 


کردن 
ماست فروش»؛ ماست چی؛ ماست yoğurtçu‏ 
فروش 

شیر بندی» ماست فروشی. ہںاںuجاurق٥ر‏ 


ماست خوری ۲۵565۱ yoğurt‏ 

ماستی» ماست دار دا!۷۵8۲ 

ماست مایه ۱۵۷۵5۱ yoğurt‏ 

(گیا) شیر پنیر داه ۷0۷۲۱ 

عجین شدن» سرشته شدن ۷۵6۱۲۷۱۳۱۵۲ 
اساموجود. نیست ۲-خیر. نخیر. نه yok‏ 


۳-علامت نفی 
قلعم وقمع» تدمیر. دمار افنا.ء 6۱۳6 yo)‏ 
از الت 


نیست گرداندن» نیست کردن. 60۳۵۷۲ ۷۵۷ 
نابود کردن» محو کردن,» از میان بر داشتن» از 
بين بردن . هلاك کردن, هبا داشتن. هبا کردن؛ 
فانی کردن, برباد دادن. طبر خون زدن» به 
عدم باز دادن» منهدم کردن؛ خرد کردن» زیبق 
کردن. پالودن. به پای آوردن, به پایان آوردن» 
تباه کردن. تحلیل کردن» از جا بردن» تحلیل 
بردن» تلف کردن» خرده کردن, ازاله کردن» 
سلب کردن 

جستجو» سراغ گیری, استمزاج yoklama‏ 
اسراغ گرفتن» جستجو کردن». ۷۵۲۱۵۲۳۵۲ 
معاینه کردن, از زیر نظر گذراندن» یکدستی 
زدن» سر وگوش آب دادن استمزاج کردن» 


yollu 


سفر » مسافرت عںاںcامر‏ 
مسافر بری 25۱۳02 cuامر‏ 
کشتی مسافربری ۷۵0۲ ۷۵۱۵ 
(راه) جاده در دست تعمیر 22118۳08 ۷۵۱۵2۵ 
به انحراف کشانده شدن ۱۷۵۲۱۱۳۳۵۲ ۷۵۱۵۵۲ 
گمراه کردن. از راه بردن». ۱۳۵۲۲۳۳۵۷ ۷۵۱۵۵۲ 
گم کردن 
انحراف ۱۳۱۵ ۷۵۱0۵0 
گمراه شدن» گم شدن ۶۱۳۳۵۲ ۷۵۱۵2۲0 
رهگذر, راه گذر 0660 ۷۵/۵20 
همراه. رفیق راه. يار دوست ۷0۱025 
همراهی ۷0۱۵25۱۱۲ 
وقت سفر رسیدن 96۲0۳0۳6 |۷0 
رهنما yol gösteren‏ 
رهنمائی» ارائه طریقی. 965161776 ۷0۱ 
هدایت. ارشاد 
راه نمودن. راه نمائی کردن. ‏ 985167۳06۲ ۷۵۱ 
راه نشان دادن» راه چاره نشان دادن 
خرج بین راه 2/6/1۱ ۷۵۱ 


رخت بر بستن رخت ۰ yol hazırlığı yapmak‏ 


بستن 
سوغات yol hediyesi‏ 
(ر اه) جاده دردست تعمیر inşaatı‏ ۷۵۱ 
(راه) کرکز 152761 ۷۵۱ 
قفل در راه بودن. راہ بسته yol kapalı olmak‏ 
بودن 
راهزن. قطاع» قطاع الطريق» 656۲ ۷٩۱‏ 
گردنه بر» راهگیر» حرامی» دزد »> غارتگر 
راهزن. قطاع. قطاع الطریق. ۲8۵56 ۷٩۱‏ 
گردنه برء راهگیر» حرامی, دزد ء غار تگر 
راهزنی, راهگیری ۷65۳6 ۷۵۱ 
راهزنی کردن. راه زدن. راه ۲۵5۳6۲ ۷۵۱ 
گرفت. گذر گرفتن 
اعزام. ارسال ۷۵۱/۵۳۵ 
فرستادن» ارسال داشش. ارسال ۷۵۱۱۵۳۵۷ 
کردن. ارسال نمودن» گسیل کردن. گسیل 
داشتن» اعزام کردن» راهی کردن» روانه کردن؛ 
روان کردن» بعید کردن 
ا-فرستاده شدن. ارسال شدن» ۷۵۱۱30۳0۵۲ 
روانه شدن. روان شدن ۲-طی طریق کردن 
راه هاء طرق» خطوط ۷0۱۱۵۲ 
راهدار » راه راه» دار ای راه > دارای خط yollu‏ 


yokuş aşağı -512- 


سرازیر» سراشیب» سراشیبی» 2521 ۷0/۶ 
سرپایینی» نشیپ» سرازیری» شیب 

سرخوردن yokuş aşağı inmek‏ 
سربالا» سربالایی» روبه بالا ۷۵۷۵۲ چu)هر‏ 
روبه فراز» بطرف بالا 
اسراه , ره» جاده خط, سریق» طریقه. ۷۵ 
طریقت. صراط ۲-اسلوب. طرز» وسیله, 
سك , مسك» مذهب ۲سفن» روند» ۶ سرعت 
٥-رفعه»‏ مرتبه 
به راه افتادن» عازم شدن. 2۱۳۳۵۲ yola‏ 
ر هسپار شدن 

خیابان بندی» جاده کشی ۰ 292 اهر 

۱-راه باز کردن. جاده کشیدن». 22۳081 ۷0۱ 
خیابان بندی کردن ۲سبب شدن. باعث 
به راه افتادن. قدم بر گرفن. 
عازم شدن 


yola düşmek 


به راه آوردن 9611۲06۲ yola‏ 

(راه) محل تقاطع راه» دهانهء راه 2821 ۷۵۱ 

به راه افتادن» روان شدن» ۷۵۷۷۱۳۵۲ ۷۵۱2 

پیش گرفتن راهی» قدم بر گرفتن. بفل 
گشادن» روانه شدن 

راہ پیما 2120 ۷۵۱ 

طی مسافت» قطم مسافت. طی ۰ 3۳5۵ 0۱ 


راه کردن» طی راه کردن. طی ۵1۳02۷ ۷۵۱ 

کردن» طی مسافت کردن» قطع مسافت کردن. 

گذشتن» سپردن» پیمودن. گام سپردن. طی 

طریق کردن 

زاد. نان راه. ره انجام 2218۱ ۷0۱ 

(سیا) وزیر راه 0۵۳۵۳۱ ۷۵۷ 

(سیا) وزارت راه. وزارت طرق 02۳240118۱ ۷۵۱ 

yol bekçisi راهدار‎ 

راه شناس 0۱۱60 ۷۵۱ 

راه چیزی را دانسش, راه شناختن ۵۱۳۵۷ ۷۵۱ 

چاره جستن» راہ پیدا کردن ۵۱۳2۵۲ ۷۵۱ 

۱-مسافر. راه گذر. رهگذر. راهرو ۷۵/6 
۲-مریض سخت. مریض رفتنی 

بنه» توشه 65۷251 ۷00۱ 

مشایعت کردن 6۱۳6۷ yolcu‏ 

کشتی مسافر بری 96۳15 ۷۵6 

yolcu ۷۵۲5۱۱۵۳8۵ پیشواز‎ 

بسفر رفتش» یمسافرت yolculuğa çıkmak‏ 


yolluk -513- 


yorulmak 
۷0٥۳١ یمن» شگون‎ 
yom ۱۷۱۳۵۳۲ خوش یمن دانستن‎ 
yonca (گیا) یونجه. قضب» اسفست»‎ 


سپست. سقسف 
یونجه زار ۷۵۳6۵۵/۱ 
براده» تراشه. قراضه. پوشال» رنده ۷۵۳09۵ 
چوب 
رنده کردن. تراشیدن. خراشیدن ۷۵۳۲۵۲ 
دم چنبانك» چلچله دود ۷۵۲۱ 
۱ تراش ۷0۲۱۳۸۵ 
ا-تراشیدن» رنده کردن» yontmak‏ 
غراشیدن» کابیدن ۲(مج) پول کندن از 
کسی, پول کشیدن از کسی 
سنگ تراش» مجسمه ساز 
۲-استفاده جو 


yontucu 


تراشه» براده yoru)‏ 
تراشیده شدن» رنده شدن. ۷۵۳۸۷۵۱۳۵۳۲ 
خراشیده شدن 
نتراشیده نخراشیده. غول بی ۷۵۲۷۵۱۲۳۵۲۳۱5 
شاخ ودم. ناساز , ناتراشیده» جندره 
تراشیدهء رنده شده و؟ںuہاںا٣٥ر‏ 
۱-مهارت. زبردستی» استادی» ۷۵۲۵۲ 
زرنگی ۲-ملکه» عادت 
یورغه ۷۵۲92۵ 
" لحاف» بستر آهنگ ۷۵۲۵2۲ 
۱لحاف دوز ۲-لحاف فروش ۷0۲92۳7 
اسلحاف دوزی ۲-لحاف فروشی ۷۵۲93۳۱/۱۷ 
جبغوت pamuğuU‏ ۷۵۲9۵۲ 
تفسیر» تعبیر !۷۹۵۲9 
خسته» مانده» درمانده» وامانده. باز ۷۵۲9۷ 
مانده. کوفته. کسل» استوه 
خسته ومانده. شل شهید 2۲9۱0۲ ۷۵۲9۲ 
خسته شدن» عاجز مدن« 005۳061 ۷۵۲0۷۲ 
فروماندن. از پا افتادن 
خستگی. ماندگی ۷۵۲۵9۷۲۱۵۷ 
رفع خستگی کردن. yorgunluk çıkarmak‏ 
خستگی در کردن» رنج افکندن 
-خسته کردن ۲-تفسیر کردن» ۷۹۲۲۱۵۷ 
تعبیر کردن» حمل کردن 
ول گشتن. بی کاروبی عار گردیدن ۷۹۲۱۳۵۲ 
جشن مسیحیان. عید مسیحیان ۷۹۲ 
ستوه ۷۵۲۱/۲۵ 
۱-خسته شدن» ستوه شدن. رنجه ۷۵۲۱۵۱۱۳۵۲ 


استوشه راہ ۲سسر راهی. سوغات ۔عںاامر 
۳-کناره, قالی باريك -خرج سفر, خرج راه 
شیوه گر ۷۵۱۷۵۲۵۵۲۲۱ 
۱-کندن ۲سپول کشیدن از کسی ۷۵۱۳۲۵ 
(مکن) جاده صاف کن ۲۵۲065۱ ۷۵۱ 
راهنامه ۲۵۳088 yol‏ ` 
پيچ 52088 ۷0۱ 
(مکن) جاده کوپ. جاده صاف کن ۱۳01و ۷۵۱ 
١-بی‏ راه , بدون راه ۲-نامشروع. 2وا۷0 
نادرست 
اسبی راھی ۲-نام‌شروعی» کناا2ناوا۷۵ 
نادرستی» سوء استفاده. بی راهی ۱ 
بیراه yolsuzluk yapan‏ 
ره کوبیدن 160۲۳6۵ ۷۵۱ 
گذر گرفتن ۱۷۱۳۵۲ ۷۵۱ 
گذر بر جایی افتادن. گذار 005۳066 uامر‏ 
کسی بجایی افتادن 


راهی راپیش پای کسی 965100706۷۲ yolu‏ 


گذاشتن 
کنده شده یال , 
غلط کردن راه yolu kaybetmek‏ 
روبراه شدن» روی غلتك ۲۳۵۷و ۷۵8 
افتادن 
روبراه کردن» پیش بردن ۲0۷۳۵۲ ۷۵/0۵ 
کاری را 


۱-روبراه ۲-در راه » درجهت ۷0/۱0۵ 

سنوراخ دعا را پیدا کردن yolunu bülmak‏ 

yolunu değiştirmek راه گردانیدن‎ 

از راه افتادن» تات گرفji yolunu sapıtmak‏ 

راه پیش گرفتن. راہ جائی ر! ۱۵۱۳۵ ۷۵۱۵۷ 

پیش گرفتن 

١-ازراه»‏ از طریق» بوسیله» » ۷۵۱۷۷۱۵ 

بواسطهء؛ بکردار» بنصوی, بحکم ۲-از راه 

درست 

فاصله. بعد مسافت اقںاہںےں ۷۵۷ 

(راه) ر عایت حق تقدم ۷۰۲ ۷۵۱ 

راه دادن. گذر دادن» کوچه دادن ۷6۳۳۳6۲ اهر 

راهسازیء خیابان سازی ۷۵۵۱۲۳۱ 7۵۱ 

جاده کشیدن. خیابان بندی ۵0۳۵۲ ۷٩۱‏ 
کردن» خیابان سازی کردن,. راه ساختن 

راه راه » راهدار ۷۵ اهر 

yol yol dokuma تخطیط‎ 

راه و رسم ۷۵۲0۵۲ ۷۵۱ 


yufka yürekli 


yorum -514- 


۱-م_دیری ۲-مدیریت yöneticilik‏ 
۲-سرپرستی 

اداره شدن. پیش برده شدن. ۷6۵۱۱۳۴۵۲ 
هدایت شدن 

۱-هیئت مدیره ۲-طرز اداره 
هيئت اجرا. هیشت اداره. 
هینت مدیره 


yönetim 
yönetim kurulu 


yönetimsel اداری‎ 

اداره کردن ۷۵۳۴6۵۱۳6۷ 

نظامنامه. آیین نامه. نظام yönetmelik‏ 
مدیر, اداره کننده ۷۵۳۵۱۱60 

توجیه شدن ۷6۵۳۱۵۵۲۱۱۳۳۵۲ 

سوق دادن yönlendirmek‏ 

جهات. جوانب ۷۵۲۱۵۲ 

تمایل. توجه. میل باطنی ۷۵056۲۲۶ 


اصول. فن. سبك. طریق». طرز. ۷۵۳۱۵۲ 


هنجار, اسلوب. راه. وسیله 
سبك شناسی, اسلوب شناسی. ۷۵6۱۵۲۳۵۱۱۳ 
متدولوژی 
در جهت ۷۵۳۵۳0۶ 
از لحاظ» از نظر, بلحاظ »از حيث yönünden‏ 
جنبهء چیزی داشتن 0۱۳۵ تقر 
حوالی» دور وبر؛ دور وور» حومه» ۷۵۲6 
گرداگرد. گوشه. محوطه. مرز وبوم. ناحیه؛ 
اطراف» پیرامون. گرد. جانب. بلده» حوش. 
حول یلد. اقلیم 
نواحی ۷۵۲6۵۱6۲ 
محلی ۷۵۲6۵56۱ 
مدار » مسیر. پایه. پرگار ۷۵۲096 
به مدار رسیدن girmek‏ ۷۵۲۳96۷۰ 
جرعه» غورت» غرت. قرت ۷06۲ 
قورت. تجر ع ۷۷۵۵۲۲۱۵۲۱۵ 
غورت زدن» چرعه چرعه yudumlamak‏ 
نوشیدن» مزمزه کردن 
تجرع کردن» جرعه yudum yudum içmek‏ 
جرعه نوشیدن 
او. اه الال 
١-لواش‏ ۲-ترد ۷۵۱۲۵ 
خمیر لواش باز کردن 20۳02۷ ۷۲۱۷۵ 
لواش فروش ۷۵6۵6۱ 
نان یوخه. نان لواش 6۳6۳68 ۷۵۲۵ 
نرم دل« نازك دل» رحم دل. yufka yürekli‏ 
حساس» خوش قلب 


گشتن ۲-تفسیر شدن» تعبیر شدن» حمل 
شدن 
تفسیر» تعبیر» تاأویل. عبارت. ۷۵۲۳ 
گزاو ش, گزیر ش 
گزارشگر» مفسر؛ معبر» تحلیل گر ۷۵۲۵۲۳6 
استفسار کردن. گزارش yorum istemek‏ 
خواستن 
گزارش کردن. گزاریدن. 
تفسیر کردن. تعبیر کردن 
قابل تأویل yorumlanabilir‏ 
گزار ش یافتن» تفسیر شدن ۷۵۲۲۳۱۵۳۳۱۵۷ 
تفاسیر »تراجم. گزار ش ها ۷۵۲۲۱۵۲ 
تفسیر کردن. تعبیر کردن. ۷28۲۵۷۲ ۷0۲/۲۱ 
گزارش کردن 
۱-زن جلف ۲-طناز, لوند ۷۵5۲02 
(گیا) خزه ۷۵500 
خزه بسنن» خزه پیدا کردن ۷۵5۷۳۱۵۲۳۱۵۲ 
خزه بستن. خزه پیدا کردن ۷۵5۷۳۱۵8۲۱۵ 
لام بکر ۷۵2 
پس رو ی» پسگر ایی yozlaşma‏ 
پس رفتن» عقب رفتن» پست ۷۵2۱۵8۳۵۲ 
شدن 
سمت. طرف» جهت» سوی» سو ۰ جانب» ۷۵0 
جوار » سوك, وجه, وجهه» پیش 
جهت یابی 0۷۱۳۵ ۷۵0 
جهت یابی کردن ۵۱۳۵۲ ۷۵0 
همرس هم طرف» هم سمت. هم ۷60۵65 


yorumlamak 


روی آور ۷6۵6۵۱۵۲ 

متوجه. معطوف ۷۵06۱۱۷ 

توجه» یاز ش» التفات ۷6۳6۵۱۳۵ 

متوجه شدن, توجه کردن» میل ۷606۱۳6۲ 

کردن» رو آوردن» رو نهادن» روی کردن» 

یازیدن. عنایت کردن» عنایت کردن» پیچیدن 
عنان 

جهات یابی ۷۵۳۵/۳ 

توجیه ۷۵0۵۱۱۳۵ 

توجیه کردن» توجه دادن» بسمتی ۷606۱۳6 
ر اندن 

مقررات. تعلیمات. دستورات ۵۳6۲96 

هم گرایی ۷6۵۲۵5۳۲۶ 

اداره کننده. مدیر. زمامدار. ۷۵06۵۱0 


گرداننده, سر پر ست 


yurttaşlık 


Yugoslavya -515- 


تخمگذاری yumurtla ma‏ 
١-تخم‏ گذاردن» تخم کرjı« yumurtlamak‏ 
وضع کردن بیضه ۲-حرف نابجا گفتن 
نرم › ملایم لطیف. سست. سهل ۷۰۸۳۷9۵ 
کس گربه ۷۷۲۷۵5۵۲۵ 
صدف ۲( 
تلطف. تأتی, تحلم 0۵۷۲20۳024 yumuşak‏ 
تلطف کردن. بانرمی 0۵۷۲30۳۳۵۴ yumuşak‏ 
رقتار کردن 
نرمی؛ ملایمت. لطافت. حلم « yumuşakhk‏ 
سهولت 
بنرمی yumuşaklıkla‏ 
ساز وار yumuşak tabiat!‏ 
تلین yumuşama‏ 
نرم شدن» ملایم شدن ۷۷۲۳۱۷52۳۵ 
تلیین ۷۰۵۲۳۷5۵۱۲۳۵ 
نرم کردن. ملایم کردن» معتدل yumuşatmak‏ 
کردن» شل کردن. خانیدن 
جل اسب جل الاغ ۷۰۸۲۵ 
محل رختشویی» جای شستشو ۷۲۳۵۲ 
بونانی ۲۷۸8۵۲ 
یونان ۲۵۳۵۵۱5۱۵0 
شستشو شدن» شسته شدن ۷۲۱۵۷ 
ماهی یونس. خوك دریایی ۰ و03۱ عuہں۷‏ 
گراز دریانی» خنزیر بحری 
سوراخ سوزن دا۲۵لا 
غلتك ؛ بام غلطان داو۲دا( 
غلتك زدن yurgulamak‏ 
غلتك. بام غلطان. بام گلان» ادا uواںر‏ 
غلتبان, قلتبان 
۱-کشور. معلکت ۲-میپن وطن ۲ 
۳-پاتق ؛-خانه. خوابگاه محصلین 
توطن 6010۳6 yurt‏ 
توطن کردن ۰ متوطن شدن 6010۳۱6۷ yur‏ 
جای دادن» مسکن دادن ساعن ۷۱۱۲۱۱۵۳0۱۲۳۱2۵۷ 
کردن 
مالکانه» ملك اربابی» قلمرو !۷۲ 
غریبی کردن» یاد وطن کردن. ۷۷۲5۵۳۵۲ 
برای وطن دلتنگ شدن 
وطن پرست» میهن پرست ۷۷۲۱56۷6۲ 
بی سرو سامان ۷۷۲۱52 
هم وطن . هم میهن ۷۵:25 
هم وطنی ۷۱۷۲۱۱۵۶۱۱6 


یوگوسلاوی ۲۷۵۵۵5۱۵۷۷۵ 

سیم جو 3لا۷ 

۱-هو هو » اوه ۲-مرده باد! الا۷ 

هو. مرده باد ۷۷۸۳۵ 

هو کردن» مرده باد گفتن 46۲۳6۵۲ ۷۵ 

هو کردن» مرده باد گفتن ۷۵۵۱۵۲۳۶۵۳۲ 

بالاء فوق» فوقانی» رو , مافوق» بر ۷۷۲۵۲ 

برکشیدن» افراخش. yukarı çekmek‏ 
آهیختن. بالا کشیدن 

بالارفتن. برفراز شدن. yukarı çıkmak‏ 

برشدن 

بلند انداختشن ۲۱۲۱۵۱۴۱۵۲ yukarı‏ 

yukarı kaldırmak بلند کردن‎ 

سمت بالا. طرف بالا ۷۵۷20۱6۱ 

فراز. به بالا ۷۲۵۲۱۷۵ 

(گیا) جودوسر. دوسر. یولاف» خرطال. الا 

جوصحرانی 


۱-گوی. کلافه. نخ گوله. نخ گلوله ۷۷۲۸۵۲ 
۲سشسش 
گلوله کردن نخ. گوله کردن نخ yumaklamak‏ 
بستن. محکم بستن ۱۷۳۲۸۵۲ 
گرد کروی, گلوله ای ۲۲( 
مشت ۷۱۲۳۲۸۷۲ 
مشت زدن yumruklamak‏ 
مشت خوردن yumruklanımak‏ 
مشت کاری کردن yumruklaşmak‏ 
مشت بيضه کردن yumruk sıkmak‏ 
مشت زدن yumruk vurmak‏ 
گرد شدن؛ گلوله شı.jı‏ لوله yumrulaımak‏ 
تن 
بسته شده yumuk‏ 
بهم بسته شدن ۷۲۳۷۷۱۳۵۲ 
بچهء کوچك شیطان » تخم جن ۷۷۲۳۲۵۲ 
۱-تخم مرغ ۲ستخم. خاگ ۲خایه. yumurta‏ 
سفیده. سفیده. تخم مرغ. yumurta ak!‏ 
الیومین» اسپیده 
تخم مرغ فروش ۷۱۷۳۳۷۲۱۵0۱ 
تخمك yumurtacık‏ 
رشته» تخم مر زغ دار 61516 yumurtalı‏ 
ا-تخمدان ۲-جای تخم مرغی ۷۱۷۸۲۳۷۲۱۵۱۱۲ 
زرده 53۲15۱ yumurta‏ 


مهار اقسار, پلاهنگ ۷۷۵2۲ 


E 


yüksek dereceli 


yurt tutmak - 516 ۰ 


حسیب» تاج سر » مرتفع» بالا. متعال» 
متعالی. شامخ 
بلند بین. بلند همت. yüce himmet‏ 
بلند پروازی کردن yücelere ağmak‏ 
ملو, بزرگی, عظمت ۷66۵۱ 
ملویات ۷۵66۵۱۱۳6۲ 
والا شدن, بالا رفت» بلند شدن. ۷۵۵۱۳6۵۷ 
مرتفع شدن 
اجلال yüceltme‏ 
بلند کردن» بالا بردن» عالی کردن. ۷۵66۱۱۳6۷۲ 
مرتفع کردن 
بار خدا» باری تعالی» خدای 13۳0 ۷66 
تعالی. بیچون 
۱-بار. محمول. حمل ۰ کوله» تنگک. )تل 
سورسات. ۲-زحمت. مسئولیت 
بار گیری 2۱۳۳2 )نر 
بار برداشتن» بار گرفتن ۵۱۳0۵۷ )نر 
بار بستش yük bağlamak‏ 
بارپر » حمال تپ )نر 
باربری» حمالی )تان )نر 
بار برتافقن. تحمل کردن ۷۵۱۱۵۲۱۳۵۲ ۷۵۷۵ 
کشتی حمل ونقل 96۳5 )تر 
بار‌کش, بار گیر » بدرو ۵۷۵۴۱ ۷۵ 
بار نهادن. بار افکندن ۱۳0۱۲۳۵۲ yük‏ 
بار بند. بار پیچ ۲۵۷۱5۱ )نتر 
(دس) فعل» مسند» خبر ۷۵۲۵۲ 
بار گیری» تحمیل ۷۷۵۲۱۲۱۵ 
۱-بار کردن. بار بر نهادن: تحمیل ۷۷۵۵۲۵۷ 
کردن, بار زدن ۲-اسناد کردن. اتهام کردن 
بار‌گیری شدن, بار کرده شدن ۷۵۱۵0۱۱۳۳۵۷۲ 
ا-پار شدن» زیر بار رفش ۷۵۲۱۵0۳۵۲ 
۲سبگردن گکرفتن ۲سضود را روی چیزی 
انداختن» فشار دادن 
۱-باردار» پربار. محمول ۲-حامله. !)نر 
باردار ۲سسنگین. سخت ٤-گرفتار‏ ۰-<(عو) 


مستت 


هنگفت ۷۵۷۱۵6۵ 

گنجهء بزرگ دیواری ۷ 

بار شدن. بار شدن بگردن کسی 0۱۳۳۵۲ )نر 
بلند. بالاء والاء عالی. مرتفع. فوق ۷۲56۲ 


(ور) پرش ارتفاع 212۳2 yüksek‏ 


عالی رتبه» عالی شأن» عالی 06766611 yüksek‏ 
قدر , عالی مقام. تارك نشین 


yurt tutmak متوطن شدن‎ 

سنجافك )ںا ںuوںر‏ 

کاملاً گرد ۷5۷۵۳۱۲ 

۳ کاملا گرد ۷5۷۵۷۵۲۱۵۷ 

گلوگاه. حلقوم» حلق ۷۷۱۵۲ 

بیگانه خوار ۱۵۲6 ۷۷۱۵۲ 

۱-آب دهان غورت دادن ۲-حرف yutkunmak‏ 
را در دهان نگاهداشتن, تردید کردن 


بلع ۷۷۱۳2 
بلع کردن. بلعیدن. قورت دادن فرو ۷۱۳۵۲ 
خوردن 
ا-بلعیده شدن» غورت داده شدن kھہاںاںر‏ 
۲-باختن 


۱-آشیان. لانه. آشیانه» کاشان, کاشانه. ۷۷۷2 
زاویه ۲-خانه. جاء مکان. مرکز. کانون 
۳سسوراخ 
استوانه ۷۹۷۵ 
آشیانه کردن. انه کردن ۷۱۲۳۵۲ ۷۷۷۵ 
انه کردن» آشیانه کردن» خانه ۷۷۷۵۱۵۸۲۳۵۲ 


کردن 
اسخانه دار« ۲-(نظ) موضم ۷۷۷۵۱۵۸۳۰۵۲ 
گرفتن 

گلبول ۷۰۷۵۲ 
گرد مدور» کروی» قرص, گنده. ۷۷۸۷۵۲۱۵۲ 
گرده. غلتان» پخ 


گرد شدن ۷۵۷۵۲۱۵۳۱۵5۲۵۲ 

مدوری» تدویر» گردی yuvarlaklık‏ 

میز مدور, میز گرد ۳۵92 ۷۷۷۵۲۱۵۳ 

۱-غلتاندن» غلتانیدن» غالیدن ۷۷۷3۲۱۵۳۵۲ 

۲-گرد کردن» استوانه ای کردن ۳-پیچاندن 

٤-بلع‏ کردن» غورت دادن ۵-دروغ کردن, دروغ 
چاپ زدن 

غلتان ۷۰۷۵۲۱۵۱۵۲ 


۷۷۷۵۲۱۵۳۱۵ gitmek پلکیدن‎ 

۱-غلتیدن» غلت خوردن» قل ۷۷۷۵۲۱۵۴۳۵۲ 

خوردن, گالیدن. غالیدن ۲-ناگهانی مردن 
۲۳-پرت شدن» سر گون شدن 

کارکسی را ساختن yuvasını yapmak‏ 

لانه ساخت» لانه کردن ۷2۵۵۲۳۵۲ ۷۷۷۵ 

۱-جاده صاف کن ۲بام غلتان و۷۷۷ 

بلند» عالی» عالی اثر» عالی حضرت» ۷66 

والاء کییر» عظیم. علوی, تعالی» جلیل. 


yürürlükte 


yüksek görüşlü -517 - 


تعظیم کردن ۷۵۲۳۳6۲ 
بار خودش را خوب بستن». yüûkünü tutmak‏ 
خودرا بستن 

واگن باری ۷۵90۲۷۵ ۷۷ 

تیغ سلمانی (لهجهء دهاتی) توانر 

پشم ۷۵۲ 

پشمی ۷۳6۲ 

۷۵۱ kırkma کاردو‎ 

پشمی . پشمالو ۷0۱ 

پشمینه الاو نا نر 

yanl ۷۷۸۳۵۶ پشمی‎ 

(اصط) بند دل کسی ağzına gelmek‏ ۷۵۲۵8 
پاره شدن 

گرفتن قلب sıkışmak‏ ۷۵۲۵8۱ 

دل سوختن yanmak‏ ۷۷۵۲۵6 

۱-قلب. دل ۲-(مج) جسارت» جر أت ۷۲6۷ 

تپش قلب. طپش قلب ۲۵۲0۱۳5۱ ۷۲۵۲ 

(پز) غشاء درونی قلب 237 ۱۶ ۷۵۲۵۷ 

دل وجرأت دادن. تشجیع ۷۵۲۵۲۱۵6۵۱۲۳6۷ 


نمودن 
جرiت‏ یافتن yüreklenmek‏ 
قلوب ۷۲6۷/6۲ 
شجاع» جسور. پر جر أت» رستم yûrekli «Jı‏ 
دلیر 


جسارت» جرأت» شجاعت. دلیری ۸نا yürek‏ 

کم دل » ترسو, جبون. کم جرأت ۷۲65/2 

ترسوئی» چین ۷۵۲۵۲62۱ 

از صمیم قلب. قلباً yürekten‏ 

جان خراش 1۱۳۳۸۵۱۵۷3۵۲ yürek‏ 

رخش» راهوار اھ )نتر 

راه پیمایی ۷۲۳۳۶ 

۱- راه رفتن» قدم زدن» قدم ۷۵۲۵۲۵۲ 

گذاردن. قدم بر داشتن» قدم کشیدن. گام 

زدن. گام بر داشتن. گام بر گرفتن» پازدن راه 

افتادن. پیاده رفش» پیش رفن ۲-گردان 

شدن(کار) ۲-(نظ) پیش رفتن ۶-(عو) مردن. 
رحلت کردن ِ 

پاچه ریز کردن bitkin düşmek‏ ۷۵۲۵۹۵۷6۳ 

yürümeye başlamak براه افتادن‎ 

برقراری 9۱۳۳6 ۷۵۲۵۲۱۵96 

به مورد اجرا گذاشتن koymak‏ ۷۵۲۵۲۱۵96 

رواج. اعتبار ۷۳۵۲۱۲ 

جاری ۷۵۲۵۲۱۵۱۵ 


والاهمت. بلند نظر. بلند تاوتا/۵و yüksek‏ 
همت 

بلندی, ارتفاع» فراز, برز, افراز ۷۵6۵6 

ارتفاع گرفتن ۵۱606۲ yükseklik‏ 

فوق لیسانس .۰ کارشناسی ۱۱:۵5 yüksek‏ 


ارشد 

دانشجوی فوق 680606151 ۱5۵05 yüksek‏ 
لیسانس 

دورهء کارشناسی ۵۲۵9۲۵۲۱ ۱5205 yüksek‏ 
ارشد 


مقامات عالی رتبه ۳۱۵۲۵۳۱/۵۲ yüksek‏ 

yüksek okul مدرسهء عالی‎ 

yüksek öğretmen okulu دانشسرای عالی‎ 

بلند مرتبه. بلند پایه yüksek rûtbeli‏ 

yüksek rütbeli subay (نظ) فرمانده عالی‎ 

جھراً« باصدای بلند yüksek sesle‏ 

لیسانس ها yüksek‏ 

yüksek tahsiili تحصیل کرده‎ 

yüksekten atmak )عو( پراندن‎ 

yüksek tirajll کثیر الانتشار‎ 

yüksek topuklu پاشنه بلند‎ 

سربلندی» جای بلند ۷۵۲ ۷۵۲56 

ارتفاع. ارتقاء زا۷۵66 

ارتقاع» امتلاء. تصاعد. تبارك: ۷۷۷66۱۳۵ 
تعالی. عروج» اوجگیری 

ارتفاع یافتن». بر آمدن» صمود ۷۷۷56۵۱۳6۲ 

کردن, بالارفتن» بلند شدن, والا شدن» مرتفع 

شدن, ار تقاء یافت. ارتقاء یافتن. متصاعد 

شدن 

(فز) افزایندی ۷56116 

ارتفاع. بلندی ۷۲56۱ 

بالا برده شدن» ترقی داده شدن ۷۲۵۵6۱006۲ 

اعلاء. ترفیم» تصعید ۷۷56۱۱۵ 

اسبالا بردن» بلند کردن» مرتفع ۷۵۲66۱۱۳۵۲ 

کردن» برکردن» بر آوردن» بلند بر داشتش» 
افراختن ۲-ترقی دادن 

انگشتانه ۷۵۲۵۷۵۷ 

(گیا) گل انگشتانه, گل پنجه yüksük otu‏ 

علی 

بار شمردن» ز حمت شمردن ۷۷6۵0۱۳6۲ 

yük taşımak بار بردن‎ 

مجبوریت. اجبار» وظیفه» تکلیف ۷۵۵۲ 

مجبور. موظف. مكلف ۷۵۵6۱ 


yüzsûüzlûk 


yürürlükte olmak -518- 


بال ماهی +۷296 
رونما ناوتا96۲0 ۷۵2 
رونما. هدیه 0606|۵۷ ۷2 
رخ دادن عارض شدن» پیش 955167066 ۷2 
افتادن» روی دادن 
دك ودهن 962 ۷۵2 
دك ودهن شدن 0۱۳۸۵ ۷29۵2 
اسباپ صورت ۵۱۱۵۲۲ ۷۵2 
روسیاهی ۷2۵۲851 ۷۵2 
شرم آور 2۵۲۱6۱ ۷2 
رویر و ۷۷2۱6۳۲۲666 
عیب کسی را برویش زدن ۷۵26۳6۷ 
صور » روی ها ۷216۲ 
ملافات. مواجهه ۷2۱65۳۲۶ 
مواجهه شدن» روبرو شدن ۷2۱65۳۳6۲ 
مقابله ۷۵2۱65۱۲۳۳6 
مواجهه کردن» روبرو کردن. ۷۵2۱68۱۱۳۳۳6۲ 
مقابله کردن 
۱-رودار» سطح دار ۲-پر رو ۷۵21 
اسکناس صد لیره ای ۷۷21۷ 
شنا ۷2۳۳۲۵۶ 
آب آشنا ۵۱۱6۲ ۷2۳۳۵ 
استخرشنا havuzu‏ ۷2۳۲6 
۱- شنا کردن ۲-پوست کندن. سلخ ۷۵2۳۵۷۲ 
کردن ۲-(مج) پول زیاد گرفتن 
مستراح» جایی» چرخی ۷20۷۳۱۵۲۵ 
مساحت سطم. مساحت ۷۵2۵۱۳۳0۵ 
رو بوسی 50۳۳6 ۷2 
پرده کردن» روی خودرا پوشیدن ۵۲۱۳6۲ ۷2 
روپوش , روانداز» نقاب ۵005 ۷2 
بشنج !02/1219 yüz‏ 
چرده. رنگ رو ۲69 ۷2 
آب روء شرف» حیشیت. آب رخ» لااده ۷2 
ننگ» عرض, بشنج 
آیرو بردن. آبرو هدر yüûzsuyu dökmek‏ 
دادن آبرو ریختن 
بیرو, پر روء بی آبرو. بی عار. بی ۷۵2902 
چشم ورو. چشم دریده. پاچه ور مالیده. 
بیرگ. سياه رو » دهل دریده. ناکس, افتاده 
بیعار شدن» پر روشدن. ۷02502۱۵5۳۱6۷ 
بیرو شدن 
پر رویی. دریدگی. بی آبرویی. ۷2502۱0۷ 
ننگ , افتادگی 


چاری بودن, چاری شدن olmak‏ ۷۵۲۵۲۱۵۲۵ 
اجراء. گزاره» انفاذ» تمشیت ۷۵۲۵۱۳6۶ 
اجرا کردن» تمشیت دادن» تنفیند ۷۷۲۵۱۳۵۲ 
کردن.۲-راه بردن» حرکت دادن» پیش بردن؛ 
جلو انداختن ۳قبولاندن -ازکار انداخش. 
عزل کردن ه-بلند کردن» زدن 
کمیته, اجرایی ۷۵۳۱۱65 ۷۷۲۵۱۳۵۶ 
هیئت اجراشی yürütme kurulu‏ 
رهرو, راهرو ۷۵۲۵۷6۴ 
پیاده روی ۷۵۲۷۷۵۶ 
راه پیما ۷۵۲۵۷۵5۵0 
(گیا) يسر ۷5۲ 
صد ۲-رو» چهره. چهر. پیکر » رخ ۷02 
صورت» رخسار, سیما. جبهه. گونه. دیدار ؛ 
طرف, وجه. قيافه ۳-رویه. سطح ۶-جهت. 
سبب» علت ۵-حیاء شرم. آبرو 
(نظ) سروان ۷02028 
رومال ۷2062 
صد هزار ۷۷20۱0 
لوس شدن» رو پیدا کردن. 0۷۱۳3۲ ۷2 
پرر وشدن 
رو گردان. 26۷۱۲۵۲ ۷2 
زوی. گرداندن. روگرادندن. ٩6۷۱۲۳۵۲‏ ۷۵2 
روی برتافتن. رخ گردانیدن. اعراض کردن؛ 
پیچان شدن, بر شکستن 
درصد» فی صد ۷۵2۵۸8 
کمیسیرن, دلانی ۷۵2061 
سطحی ۷۵2060 
صد درصد ۷۷206۷02 
شناور کردن ۷۷20۷۲۳۱6۷ 
۱شناور کرده شدن. روی اب ۷۵2۵۷۵۲۵۱۳۳۵۲ 
آورده شدن ۲سلخ کرده شدن» کنده شدن 
پوست حیوان 
اعیان. سران قوم. سرکردگان. ۷2696۱60 
اشراف 
صدتا صدتاء. صد صد ۷۵26۲ 
(گیا) اسپند. اسفند دانه ۷26۲۷۷ 
سطع, رویه. زمینه. رو ۷26۷ 
سطوح yüzeyler‏ 
سطحى» عارضی» رویی» سرسری ۷26۷56۱ 
(اصط) ماهی yüze yüze kuyruğuna gelmek‏ 
را تادمش رساندن 
(پز) لقوه اا ۷2 
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پرده بر گرفن» پر رویی 6۱۳6۵۲ ۷۵2502۱۵۷ 
كردن ۰ 
رو داشتن» پر روبودن 00۵6 ۷۷2502 
رویه چیزی نهادن ۱۳۵۲) تر 
۱-شناگر. شناور » آشناگر ۲-پوست ۱/۳۹ 
کن. سلخ کننده 
شناگری, شناوری» آب بازی >ثانا»‌ناعا/ 
انگشتر» خاتم )نتر 
روسیاه ۷۵۲۵ ۷20 
رنگ کسی مثل ماست yüzü kireç gibi olmak‏ 
پریدن» باختن رنگ 
نگین. مهر» مهرك. خاتم مهر ۲2۶۱ )نتر 
رو بزمین» دمر ۷۵2۵0۲ 
انگشتر بازی ںuہںرہ‏ ۷۵2 
انگشت بنصر 03۲۲۳۵8۱ ۷۵2 
«شناور شدن ۲-کنده شدن ۷۵2۵۱۳۵6 
پوست حیوان 
صدم» صدمین ۷2006 
صده ۷۱۱60۵۲۹۵ yüzüncü‏ 
بسبب »به جهت. بواسطه. ۷۵20۴0۵۴ 
به رو در فاندن yüzüne duramamak‏ 
سر کوفت ۷۲۲۹۵ ۷20۳06 
پیشانی در هم کشیدن. yüzünü buruşturmak‏ 
روی ترش کردن 
رو ترش کردن yüzünü ekşitmek‏ 
باختن رنگ کسی» rengi uçmak‏ ۷۵2۵۸۵۲ 
پالودن رنگ رخ کسی 
روی داشتن 0۱۳۵ ۷۵20 
اسدمر ۲ نیمه کاره» ناقص ثاونا2نا۷ 
دمر افتادن». دمر ۷ ۷20151 
خوابیدن 
صاف کردن» اصلاح کردن 6۱۳6 و۱۱۲2 ۷۵2۷ 
رو دادن yüz vermek‏ 
قرن» عصر. صده؛ سده ۷02۱۱ 
قرون. اعصار ۷۷2۷۱۱۵۲ 
صد ساله» صد سالگی, يك قرنی ۷۵2۱۷۱۱۱۲ 
روی بروی» رویا روی» روبارو. ۷۷2۷26 
مقابل» متقابل. رو برو 
مواجه شدن» رو برو شدن 99۱۳6۵۷ ۷۵2۵2۵ 


۱ 


zaman aşımı 
zahirî صورتی» ظاهری‎ 8 
zahir 0۱۳۳5۵۲ ظاهر شدن» نمایان شدن» بیرون‎ 

آمدن 


زاهد. پاکباز» تارك دنیا. پارسا. 201 
پرهیزکار متقی, بتول 

زاهدانه 2۵۳16 

پارسازن» زن پارسا ۷۵0۱0 2۵011 

زهاد 2۵010167 

زاهدی. زهد. زهدی» تزهد 2۵106 

پارسا شدن» زاهد شدن 0۱۳۳۵ 2501 

رنج» ز حمت 2606061 

ز حمت کشیدن رنج بردن zahmet çekmek‏ 

درد سر رساندن zahmet çıkarmak‏ 

به زنج افکندن. ناراحت sokmak‏ 200۳0616 

کردن 

ز حمت کشیدن zahmet etmek‏ 

zahmetkeş زحمتکش‎ 

زحمات 2۵۳۳۱616۲ 

پر ز حمت. ز حمت دار 20۳۳۳61 

بی ز حمت 01۲۳۳2288 zahmet‏ 

بی زحمت 200۳061512 

رنج آور ۷6۲۵ zahmet‏ 

اسباب ز حمت شدj«‏ ز حمت zahmet vermek‏ 


داشتن» زرحم دادن» ز حمت اقزا شدن 


زحمت راکم کردن ۷۵۲۳6۳6۲ zahmet‏ 
زثیر Zaire‏ 
۱-زاند. زیادی ۲-(رض) علاوه. بعلاوه. 2۵11 
جمع (+) 
(گیا) زقوم 22۳0۳0 
زال 21 
ظالم. ظلم پیشه. بی رحم. دلسخت. 28117 
ستمگر. ستمکار. ستم پرور» ستم اندیش. 
جان آزار. جفاپیشه» پرجفا. بیدادگر» غدار » 
غدار نهاد. مردم آزار » دست دراز» خونخوار؛ 
خون آشام. شقی, جایر. جلف. کافر, کافر خو 
ظالانه 2۱۳066 
ستمگری, ظلم . ظالی. ستمکاری. 2۱:0 
بیداد گری 
افزایش 22۲ 
زمان. وقت. گاه. موقم. ایام. عصر. 237020 
روزگار. دور دهر» هنگام » حین. عهد. اوان. 
اجل 


مرور زمان 51۳۱1 zaman‏ 


بيست ونهمین يا آخرین حرف الفبای 2,2 
ترکی, « ذ › ز اض ظ» ۰ 
ضعف. ناتوانی» بى قوتی 2۵۵1 
صورت مجلس 20۵0۱ 
ضابطه, پلیس, مأمور آگاهی 20۱۵ 
شحنه memuru‏ 2۵0112 
صورت مجلس» صورت جلسه 200106۳6 
افسر» صاحب منصب 2۵0 
(شیم) کات زاج 28 
(شیم) اسید سولفوريك. جوهر 23 26 
گوگرد 
اعیان» اشراف 2606940 
ظفر, فتح, پیروزی» غالبیت. چیرگی» 2۵16۲ 
نصرت 
کسب پیروزی ۹220۳۳8 Zafer‏ 
ظفر یافتن. ظفر کردن» ۷2۵220۳۵ zafer‏ 
دست یافتن» مظفر شدن. پیروز شدن 
طاق نصرت., خوازه » گنبد ۱۵۲ zafer‏ 
ظفر انگیز ۷6۲0۱ 2316۲ 
ضعف. تحلیل قوه. ضعیفی» بى 220۷61 
قوتی, لاغری ۱ 
تازی» سگ شکاری 2285۲ 
پوست یقهء پالتو 228274 
کارد تیزکن 20801 
تيز كردن 201۲081 
١-ظاهر»‏ هويداء نمايان ۲-معلوم. 2۵0۲ 
یقین» بی شبهه ٣-گویاء‏ مگو. معلوم میشود 
ذخیره. غله» غلات» بندار» بن دندان» 20۳1۲6 
پس افت» پستا 
ذخیره نهادن zahire biriktirmek‏ 
غلات 2301۲616۲ 
ظاهراًء از قرار معلوم. بصورت 2۵1۲60 
ظاهر 
۱ پس افکندن yapmak‏ 22۳1۳6 
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اضبط کردن» در ضبط آوردن. 220160۳061 
بزور گرفتن ۲-فتح کردن ۲-نگاه داشتن 
٤-یاد‏ داشت کردن» ثبت کردن 

ضبطیه 2000۷9 
بست وبند. ضبط وربط. 230۱۲۵0 
دیسیپلین 
۱-غشاء. پوست» پوسه. شامه ۲-طاس. 2۵۲ 
تاس ۲چادر سياه زنانه 
ظرافت. خوش طبعی. زیبانی. 23۲2/64 
خوشگلی 
ضرر. زیان» مضرت. کاستی. خسارت» 234۲4۲ 
گزند» کوفت» صدمه» غایله. لطمه 
زیان بردن» غين داشتش. غين 60۳6۷۲ zarar‏ 
کشیدن» گزند رسیدن». ضرر کردن» زیان 
کردن 
زیا نکاری. تضرر. تغابن» 
تباب آسیب پذیری 
ضرر دیدن ضرر کشیدن» زیان907۳6۲ 22۲۵۲ 


zarar görme 


بردن» زیان دیدن» زیان کردن. ضرب خوردن» 

ضرب دیدن» صدمه خوردن» صدمه دیدن گزند 
آمدن» گزند خوردن. گزند دیدن» کاسته شدن 

خسار ات 23۲3۲13۲ 

مضر. متضرر» ضرر دار» زیان دار. 23۲3۲ 

زیانبار 

بی ضررء بیعیب. بی زیان 22۲3۲512 

zarar ۷6۲۲6 اضرار‎ 

زیان زدن» گزند آوردن» گزند ۷6۲۵۲ 2378۲ 


رساندن. گزند کردن» صدمه زدن» شر 


رسانیدن 

غرامت. سود وزیان. خرابی. 2۷320 23۲8۲ 
خسارت 

کعبتین کر در میان hile yapmak‏ 20۲0 
آوردن 

۱-(دس) قید. ظرف. ۲-پاکت پستی 22 
۳-غلاف 


در مدت» در ظرف. در عرض 2671008 

پاکت کردن 2311300۵1 

(دس) قیود 22۳/13۲ 

(دس) قید ساز ۷۵080 22۲1 

۱-ظریف. نازك» ناز نین» حساس, برنا. 23۲1 
دقیق, شنگول ۲-شوخ» مزاح 

ظریفانه 23706 

ظرفاء » ظرف 20۲116۲ 


ژمانه» روز گار » دهر 23۲0808 

بسر بردن» وقت گذاردن 99917۳6۲ 221080 

بموقم. سروقت 2870301008 

مرور ایام به مرور, پس از گذشت 28702015 
زمان 

۰ از منه, از مان» وقتها 22002015۲ 

ناهنگام: نا وقت» بیجا. بى 221020512 
هنگام 

گاه گاه. گه گاهی, گاه بگاه. 28۳28 Zaman‏ 

گاه از گاه, احباناء در احیان. گاهی» فصل به 


فصل 
(دس) قید زمان» قيد زمانی. 28۲1 Zaman‏ 
ظرف زمان 


(گیا) زنبق» سوسن 2۵00021 
(گیا) تیرهء زنبقیان 220۳0080116۲ 
۱-(دس) ضمیر ۲-باطن 2200 
(دس) ضمائر» ضمایر 220016۲ 
۱-چسب ۲-صمغ» انگم» زنج. ازدو 2300۲ 
چسباندن zamklamak‏ 
چسب دار zamklı‏ 
علك خایدن» چسباندن 5۲۳6۲ 2۵۳0۳ 
(دس) ضمه 2370۳16 
افزودن» زیاده کردن. اضافه 237۳1006۱۳6۲ 
کردن» علاوه کردن 
زن باره. زندوست. خانم باز. زن 280003684 
باز» جنده باز, کس کن 
زنبار گی 22۳0087211 
افزودن» زیاد کردن» اضافه zam yapmak‏ 
کردن, بالابردن 
ظن» شبهت. شبهه. گمان. خیال» تصور. 220 
شك. انگار» انگار ه. پندار » وهم 
صنعت دستی. صنایع دستی 220821 
دريك دريك لرزیدن 2409۱۲08078۳ 
سراپا لرزیدن 1۲6۳۱6۲ 22091۲ 28091۲ 
زنگ زن. ناقوس زن, خادم کلیسا 23090۶ 
اختیال» گمان 23۵0061۳76 
گمان داشش. گمان کردن» گمان 230061016۲ 
بردن. انگاشتن» ظن بردن. ظن کردن؛ حدس 
زدن» تصور کردن» خیال کردن» پنداشن. 
متوهم شدن 
مظنون. ظنین 2۵۳01 
توبیغخ» سرزنش, اوقات تلخی 2808718 
ضبط 2۵01 


26۳۲ 


تن گداز 23۱/۱2116۱ 
تضعیف. اضعاف zayıflatma‏ 
لاغر کردن» ضعیف کردن» گداز 22۱/۱2۱۳۵۲ 
دادن» (مج) گداختن 
ضعف. ضعیفی. لاغری» ناتوانی» 22۱۱۲ 
نحیفی» بی قوتی, قصور ۰ سستی 
چم zayıf nokta‏ 
رگ خواب کسی zayıf noktasını yakalamak‏ 
را پیدا کردن 
از پا افتادن. از پادر آمدن. 0۱۳۵ zayıf‏ 
ضعیف شدن 
سست بنیاد اا۱6۳6 zayıf‏ 
ضایم. گم شده. مفقود 22 
۱-ضایمات. تلفات. گم شدگی zayiat‏ 
۲-فقدان 
ضایع کردن. گم کردن. تضییع 6۳06۵۲ zayi‏ 
کردن ۱ 
ضایع شدن. گم گشن. گم شدن» 0۱۳۳۵۲ 23 
مفقود شدن. فقدان یافتن» پلفده گردیدن 
زبانی. نگهبان جهنم 260201 
زبانزد 26020264 
آدم لندهور. گنده. غول بیابانی 2606۱4 
زبر جد» یشم بسراق 26067661 
زبرجدین 26067061 
گورخر zebir‏ 
گور اسب 260۲4 
زبون» خضوار» زیر دست. ناتوان. 2600۳0 
بیچاره. بابت سرپل. ضعیف. بد بخت 
زیون شدن لت خوردن» خوار 269۷0۱۵5۳0۵۷ 
شدن 
زبور ۲ا760 
مزمار 50۲65 Zebur‏ 
فشار» سختگیری 2601۲ 
سخت. پر زور شدید 260۲1 
صدمه زدن. رنجیده کردن 2606160061 
۲-ضرر زدن» زیان وارد کردن 
۱-صدم»ه خوردن» رنجیدن ۰ 2608167۳061 
۲-ضرر دیدن 
تصور. ظن, فکر» خیال. گمان 26020 
ذهبیه 76۳60۷۶ 
سم . زهر؛ حمه Zehir‏ 
(گیا) شوکران 28201 261۲ 
زهر خوراندن ۱۱۲۱۳۵۲ zehir‏ 
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ناز کی» ظریفی . ]2211 

ضریح 2810 

اسضرب ۲-ضربه 280 

(عو) پر تأثیر» موشر» آدم پر قوت 2202 

گوز 20115۵ 

zar tutmak طاس گرفتش‎ 

قارت وفورت 21۲ 2511 

ضرورت, لزوم» دربایست. استلزام. 2300761 

احتیاج 

ضسروری» واجب» لازم. اضطراری» 2370 
ناگزیر» وایست 

زار زار 28۲ 2۵۲ 

بزور زر بسختی 28120۲ 

ذات » شخص , خود» خویش, تن 2۵1 

ذاتاًء اصلاً . اساسا 22160 

جناب عالی 16اه 280-۱ 

ذاتی» شخصی» خصوصی, طبعی 2۵11 

کار گزینی اچا 22۱ 

کار گزینی» پرسنل او 281 

ادار هء کار گزینی ۱۳0۵۵۵۲/۵0 610اوا 21 

ذوات 20118۲ 

(پز) ذات الجنب. پهلو درد » برسام 221016600 

(پز) ذات الریه. سینه پهلو. آماس 2110۲۲۷6 


۵ 


سس 

بیچار ه. نادار » مسکین. زبون» خانه zavallı‏ 
خراب» عاجز؛ ید بخت» فلکزده 

به پستی افتادن. بیچاره 20۷328۳02۵ 


بیچارگی. مسکنت. بدیختی» 22۷111 


به پیسی افتادن. بیچاره 01۳۵۲ 22۷21 
شدن, عاجز شدن 
مزن هردم 23۷921090 
۱-(هس) زاویه. گوشه ۲تکیه. 22۷6 
درگاه. خانقاه ۱ 
۱-ضعیف. لاغر» نحیف. باريك. بى 22 
بنیه» سست , شل ۲-ناتوان» بی طاقت. کم 
قوت 
پشت شکست zayıf bırakmak‏ 
عاجز کردن zayıf düşürmek‏ 
لاغر گشتن. لاغر شدن» ضعیف 23۱/۱۵۲8 
شدن» کاست گرفت. لت خوردن 
ضعفاء 26۷7۱/1۵۲ 


zerre 08 


کاکا سیاه ۷۵۱ 26060 
زند اوستا 72600-0۷951 
زن پرست» زن دوست 2600051 
پازند Zend tefsiri‏ 
: زنگبار 7609027 
متمول» ثروتمند. توانگر پرثروت» 26090 
غنی. دارنده» خواجه. صاحب چیز» دم کلفت»؛ 
بندار, چیزدار» سیمدار» مالدار» مايه دار» 
پولدار» گنجور. کان یسار 
غنی کردن 6۱۳6 zengin‏ 
اغنیا 267091016۲ 
تغنی 260910169006 
غنی شدن» غنی گردیدن. 26۳091۳0199۳6۷ 
غنی گشت. متمول شدن. پولدار شدن. 
مالدارشدن 
غنی کردن 26۳91۳۱611۲06۲ 
ثروتمندی» مالداری» ثروت. تمول. 26۳09106 
دارایی» دارندگی. غناء. خواجگی 
تمول داشنن» تمول یافتن, تمکن 0۱۳5۵۷ zengin‏ 
یافتن. دماغ چاق داشتن. غنی شدن غنی 
گشتن, غنی گردیدن. قارون شدن, پول کسی 
باپارو بالا رفن 
زنانه 2670۳6 
آشیاء زنانه فروش 26700601 
(هو) زپلین, کشتی هوایی 260010 
شله زرد" 26۲06 
زرد چوبه 26706651 
زردچوبه 2670683۷ 
دله 26۲7086۷5 
»زر تشت» زر دشت اون76۲0 
زرتشتی» زردشتی» مجوس. گبر. اآاونا2670 
آتش پرست 
زمزم. ز مزمه Zerdüştî 002٩۱‏ 
پیر مفان 06۲ آاونا260 
زردشتی, بسته کستی ناااونا20۱0 
دخمه ۵2۵۲۱3 Zerdüşt‏ 
مغ Zerdüşt rahibi‏ 
فروهر 560090۱ Zerdüşt‏ 
دیر مغان. آتشکده 30۱۳58۱] Zerdüşt‏ 
زرق» تزریق 2676 
ذره. ریزه 26176 
ذر ات 26۲۲6۱6۲ 
ریگ ریگ, ریز ریز, جوبجو» تار 267۲6 26770 
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مسموم کردن». ‏ jرiıدj« zehirlemek‏ 
زهرآلود کردن. زهرناك کردن 
مسموم شدن» زهرناك شدن 26۳۲۱6۳06۱6۷ 
مسموم. سمدار» زهر دار» زهرناك. 26۱۲ 
زهر آلود. زهر آگین 
نیش zehirli diş‏ 
سمیت» ز هر آلودگی :261۲۱ 
زهراب zehirli su‏ 
تند وتیز zehir zemberek‏ 
زهر کردن» تلخ کردن. ناگوار 26۳۲6۱۳6۲ 
کردن 
زهر شدن. تلخ شدن. ناگوار 260۲0۱۳۵۷ 
شدن 
ذکاء جربزه. تیزهوشی, زیرکی 26۷68 
زکات. ز كوة» زکاة. باج 26۳۵ 
۱ تزکیه ۷۲۳۲۶ 26۷۵1 
ذکاوت. تیزهوشی. هوشیاری 26۷۵۷۵ 
ذکی» زرنگ. زيرك. هشیار» زودفهم. 26۷0 
هوشیار. هوشمند. تیزهوش, داهیه. حبل. 
پاکیزه دهاء بوز 
زیرکی» هشیاری, بصیرت 26146 
ذلیل» خوار» پست. سبکسار » ناکس ا261 
تذلیل » اذالت 6۱۳۳6 ااا2 
ذلیل کردن. پای افکندن» خوار 6۳۳6۲ 26۱ 
کردن 
مذلت» خفت اااا2 
زلزله. ز مین لرزه» بومهن 2612616 
ذم» بدگوئی. عیب جوئی 2670 
زنبرك» زنبورك» عراده 26۳006۲6۷ 
زنبیل. زییل. عییه 26۳00 
زنبیل باف 2600/61 
(هو) ز مهریر 260006۲1 
۱-زمین» سطع ۲-پایه» اساس, زمینه 26۳00 
زمینه سازی zemin hazırlama‏ 
ز مینه سازی کردن zemin hazırlamak‏ 
تسطیح کردن 002611066 zemini‏ 
طبقهء همکف ۲۵۱ zemin‏ 
مخزن زیر زمینی 2600101 
بدگونئی کردن, ذم کردن, قدح 260۳00۳06۱6۷۲ 
کردن» عیب کردن 
زمزم 267026070 
زنجبیل» زنجفیل 26۸٤٥6۴۱‏ 
زنگی. سیاه پوست. کاکا سیاه 26061 


۳ 


ود 
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کردن» کپیدن. کپه گذاشتن, کلهء مرگ بزمین 
گذاشتن. بهجهنم رفتن 
روپیراهنی کوتاه آستین دار 2۱0۱0 
ضدیت. تباین. ناسازی 2۱00/9۱ 
۲-دشمنی» مخالفت 
زه» باریکه» قیطان, نوار 2۱۳ 
نوار گذاردن» قیطان گذاردن» زه 2۱۳۱۵۵۲ 
گذاردن 
۱-زقوم ۲-تلخ وبی مزه ۲-(عو) زهر 2۱۳۳ 
مار 
)عو( ز هرمار zıkkımın peki‏ 
(عو)ز هرمارکردن. زقوع 2۱۳۳۱۵0۳0۵ 
خوردن 
سرزنش, نکوهش, توبیخ» اوقات تلخی ااو!2۱ 
اوقات تلخی شنیدن ۷6۳۵ 219۱۱ 
سوراخ کن. منگنه 2۱۳02 
منگنه کردن» سوراخ کردن 2۱۳۵۵۱26086 
منگنه شدن. سوراخ شدن 210۳0212000۵۳6 
منگنه شده. سوراغخ شده 21۳021 
دنگ دونگ کردن 2۱0۳00۱۲2۱۳۵۳ 
ضمناء در ضمن 7۱۳0060 
ضمن. در ضمن »در اثناء 2۱۳0۲0۱۳0۵ 
ضمنی 21۳00 
سنباده» سمباه 2۱۳۳8814 
کاغذ سمیاده ۷۵6۱0۱ 2۱۳۳0۵۲2 
زندیق» بیدین» ملحد 2۱00۱6 
زنادقه, زنادیق 2۱00۱۲۵۲ 
زندقه 2۱۳0۲۱۴ 
ناگهان وباتکان 2۱0980216 
لرزیدن. دريك دريك لرزیدن ‏ 2۱09۱۱027026 
لرزیدن, دندانها بهم خوردن. 2۱09۱۲02۳0۵ 
تکان خوردن 
(عو) سرخر 2۱06۱6 
سبك سر؛ سبك مغز 2۱0۱1۲ 
سبك سری» سبك مغزی 2۱01۲1۱ 
نیزهء قلاب دار 2100 
جست وخیز 2۱01۵708 
جست وخیز کردن. برجستن. 2۱0۱۵026 
پریدن» جست. جهیدن 
بالا انداخت. بالا پراندن» هوا 2۱0۱21۳۵ 
انداختن 
١-تيله‏ ۲-یویو 2۱0210 
لی لی کردن 2۱0 2۱0 
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تار 
سبزیجات؛ سبزی 26۲20۷۵1 
سبزی فروش 26۲260۷31 
سبزی فروشی 26020۷16۱6 
ظواهر» ظاهر» صورت ظاهر 26۷01۲ 
زوال» نابودی 26۷۵1 
ذوات 26۷21 
شوهر. زوج» همسر 26۷6 
زوجه» زن. خانم. همسر عیال 26۷66 
زوجیت» همسری 26۷661۳6 
۱-ذوق» سلیقه ۲-کیف. حظ ۲زانقه 20۷۷ 
چشانی 
حظ کردن» خوش آمدن» کیف zevk almak‏ 
کردن 
ذوق کردن. لذت بردن 00۷۲۴۵ 26۷۷ 
کیف کردن. خوشی کردن. حظ 01۳۳6۲ zevk‏ 
بردن 
۱-استهزاء کردن» مسخره کردن 20۷1600۳6۲ 
۲-ذوق کردن 
اذواق 26۷1۲6۲ 
اسذوق زده» بانشاط» خوش. خوب 26۷۲ 
۲-بانوق, باسلیقه 
باسلیقه. خوش سلیقه. خوش اتاااه5 26۷۲ 
طبع 
١-بی‏ ذوق» کج سلیقه. بی دماغ» 26۷۲52 
مرده ذوق» بی سلیقه ۲سبی مزه ٠‏ زشت 
عدم ذوق» عدم سلیقه 6:ا26۷52 
پر حرف. پر چانه» روده دراز 26۷266 
پر حرفی کردن. پر چانگی 26۷26160۳066 
کردن» روده درازی کردن 
پر حرفی. پر چانگی» روده درازی 26۷26116 
Jli!‏ 26۷6۲ 
تذییل» ذیل نویسی ۷۹2۲۳2۵ |26 
زيرك» ذکی» اریش» زرنگ 26۲6۷ 
زرنگی» زیرکی» ظرافت 26/۲6۱ 
(گیا) زیتون 26۷۱۳ 
(گیا) در خت زیتون» زیتون 28261 26۷0 
زیتونکاری 26۷۱۳66 
باغ زیتون» منطقهء کاشت زیتون 26۷۷0۱ 
زیتونی :۲6۳9 20۷10 
روغن زیتون ۷29۱ 26۷0 
زیتونی 26۷1۳۱ 
۱-(عو) مردن ۲-(عو) کپهء مرگ 2۱02۲۳0۵6 


zil otu 
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فاق وزبانه 994776 2۱۷۵011 
١-بدون‏ لوله ۲-بدون زبانه 2۱۷2082512 
لیز» لزج 2۱۷026 
۱-مزخرف. آدم بی معنی, آدم دیوانه لاصا2 
۲-کسی که لباس بسیار تنك وکوتاه 
پوشیده باشد 
لوسی. سبکی» بی معنی گری ااا0ا210 
زفاف 21/۵1 
شب زفاف» شب گردك 960651 21۵ 
۱ سیاهی. چرك 2۳ 
تاریکی شدید 21/1۲ 
قير مانند siya‏ 2161۲ 
قیر. زفت. آبدارو, قطران 21 
قير مالیدن. قير مالی کردن 211067۱6۷ 
١-قیر‏ مالی شدن ۲--(عو)کوفت ۰ 2100160۳6۷ 
خوردن» زهر مار خوردن ۲(مج) ازراه 
نامشرو ع عایدات بدست آوردن 
زیگوت 2۱901 
زحاف 2۱۱۵ 
ذهن. حاقظه. ادر اك. فهم 2100 
قریحه ناو 2110 
اذهان 21۳1۴16۲ 
ذهنی 21۳0561 
قرانم. قرایح güçler‏ 210۱۴56۱ 
فکر» نظر 71۳۴۱۱۷۵۲ 
١-ذکر‏ ۲-ورد. دعاوشتنا 21۱۲ 
اذکار 2۱۳۱۲۱۵۲ 
نام برده. مذکور 21۳7601160 
مذکور شدن» ذکرش گذشتن 2۱۳۲60۱۱۳۵۷ 
۱- ذکر کردن. نام بردن. یاد کردن 21۲60۳66 
"سورد خواندن» ذکر خواندن 
زیگزاك. زیگ زاگ» منکسر» خط 2۱2۵6 
منکسر 
زنگ. زنگوله اأ 
زنگ زدن 021۳۳۵6 21 
(گیا) گل کتانی چنگی ا8عوام اا2 
ذی الحجه 2۱0066 
ذیقعده. ذی القعده 2۱۷۵06 
ذلت» خواری» بدبختی 21166 
۱-زنگی. زنک دار؛ زنگوله دار ۲-(مج) اااا2 
زن بی تربیت 
(مس) انبرك زنگوله دار ۵5۵ اااأج 
(گیا) گل کتانی چنگی لاہ 2 


گاو ۳ شاخ ودم. گاو. جاهل مرکپ 20۳02 
جهل مزکب 2۱۳0۵۱۱/۲ 
از بيخ عرب بودن 0۱۳۵۲ zırcahil‏ 
دیوانه صرف. دیوانهء حسابی» کاملاً 2۱706 
دیوانه 
زره» پوش, برگستوان. جوشن, کرفکه. 2۱۳۲ 
بکتر 
زره دار» زره پوش» بکتر پوش 2۱۲۳ 
(نظ) کشتی زره پوش 96701 2۱۲۳۱۱ 
زر زر کردن 2۱۲۱۱۵۲۱۵۷ 
۱-زرزر ۲-دعوا. جنجال. قال مقال 27۱۲۱۷۸ 
زاری 2۱۲13۳۱2 
زرزر کردن» جز زدن 2۱7۵۳026 
زرنیخ» زرنیق. نوره 2۱006 
نوره کشیدن sürmek‏ 2۱۲۲۱۱۷ 
(عو) اشفال کله. آدم مزخرف. ادم 2۱۳18002 
بی معنی ` 
قاف ودال. پرت وپلا.ه چرت» چرت 2۰۳۷۵ 
وپرت. کلپتره. گزاف» هرز. هرزه. یاوه. 
هاداران. هاداران پاداران» مزخرف» بی معنی. 
كشك 
چرند بافتن» چرند گفتن. هرزه 2۱۳۷۵۱۵۲0۵۷ 
لاییدن» چك وچانه زدن» پراگنده گفتن. قپی 
آمدن. بافتن» رطب ویایس بهم بافتن» 
ولنگاری کردن» ول گفتن. ول گویی کردن. 
حرف مزخرف گفتن. كشك گفتن» (عم) کس شعر 
گفتن 
زرزر»زارزار ‏ 2۱۳2۱۲ 
آدم مزخرف آدم بی معنی ‏ 2۱7200 
ضد» مخالف. مفایر. عکس. نقیض» ]2۱ 
متفایر » متضاد. پاد. خلاف. مقابل» بر عکس 
کلنجار رفتن باکسی. لج افتادن. 9066 zı‏ 
بر عکس کردن 
قطب غير همنام صںkut‏ 2۱ 
اضداد 7۱112۲ 
کج افتادن باکسی. چپ افتادن. 2۱1۱28۳0۵6 
در افتادن» لج افتادن. کلنجار رفن باکسی. 
برخلاف رفتار کردن» برضد کسی حرکت 
کردن 
تباین. سوسن وسیر. چپ افتادگی 7۱11۷ 
رغم» رغم انف کسی» علی رغم 2۱۱۳2 
۱-زبانه ۲-لولهء کوچك دو طرفه 2۱۷382 
زبانه دار 72۱۷3۵0۵ 
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ذروه» نوك» کوهه. او ج» قله. چکاد. zirve‏ 
بلندی» بن» سر» نك 

قلل 21۳/616۲ 

اجتماع سران دولت ۱00۱۵0۸۵1 21۳۷6 

روشنائی» نور, ضیا ziya‏ 

زیاده. غالب افزون» فراوان 2806 

فوق العاده. زياده ازحد. بيش 2۱۵065۱6 


از حد 
ولیمه. ضیافت. جشن. پذیرایی. 2۱۷8/6 
سور » مهمانی 


مهمانی دادن. ضیافت دادن ziyafet çekmek‏ 
سور چران 0و0 ziyafet‏ 
در ازخوان 501۲5۱ ziyafet‏ 
ضیافت کردن. سور دادن ۷6۲۳۵۷ 21۷8/61 
مهمانی دادن مهمانی ساختن. مهمانی کردن. 
بگماز کردن. خوان نهادن» ولیمه دادن 
ضرر» زیان. گزند» مضرت. لطمه. 21۷3۵0 
خسارت» آسیب 
صدمه کشیدن» ضرر دیدن 06۲۳6۲ 2۷30 
زیان دیدن 
زیانکار. پرزیان» پرگزند. ضرر 212018۲ 
رسان» خرابکار 
زیانکاری» ضرر رسانی» تباب 21۵۳0۳8۵۲۱۱۲ 
بی ضرر. بی عیب 21۷9۳5۱2 
زیارت» بازدید. ملاقات, دیدار 21۷2764 
زایر. زائر» زوار 21۷26616۱ 
زیارتنامه ziyaret duas!‏ 
زیارت کردن 6۱۳6۷ 2۱۷۵۲6۵۱ 
زیارتگاه. عتبه 2۷3۲6۱98۲ 
زیارات 2۱۷۵۲6016۲ 
زیار تنامه 21۷2061۳78776 
زیار تگاه ۷۵۲ 21۷۵۲6۱ 
زینت, زیور» بزك. تراز. آرایش 2۱۷061 
جدى» منطقة البروج 2008 
سرب قارماق 20708 
ذق ذق کردن» زرق زرق کردن. 20012۳0۵1 
زق زدن» تير کشیدن 
جانور شناس 200109 
جانور شناسی. ز ئولوژی 20010 
فن حیوان داری 2001601 
ا-دشوار» مشکل» سخت ۲-زور. قوت. 207 
قوه ۳-مجبوریت. فشار. بار 
زورکی» زور زورکی» جبراً. اجباری 2002 


جلنگ اعمو 2 
ذی الید 21۷761 
مست لایعقل» گذاره 58۲۳05 211201۲0۵ 
۱ پاتیل شدن zilzurna sarhoş olmak‏ 
عهده» ذمه» قرض» بدهی 21۳0۳08۱ 
اختلاس 961۳۳6 21۳060616 
زئاء» فحشاء. فجور 2084 
زناکارء پلیدکار 6060 2108 
زناکار » پلیدکار. فاجر» بدکار 210468۲ 
قاحشه دوست erkek‏ 21۳6۵18۲ 
آبی گرم کردن. زنا کردن ۷۵0۲08۲ 2108 
(شیم) شفنجرف» شنگرف 2100166 
۱-زنجیر» سلسله ۲-زنجیر چرخ 210616 
زنجیره 21۳061۲66 
بزنجیر کشیدن» به قید zincire vurmak‏ 
آوردن» در بند کردن» بندیدن 
پای در بند داشتن zincire vurulmuş olmak‏ 
(پز) مهره zincir kemiği‏ 
مسلسل» زنجیر وار 210601۲16۳۱6 
ا-زنجیر کردن» بزنجیر کشیدن. 21001۳167066 
به قید آوردن» دربند کردن. ۲-زنجیروار 
کردن» متسلسل وپشت سرهم آوردن 
(دس) تتابع اضافات zincirleme tamlama‏ 
۱-مقید. زنجیر بند ۲-زنجیر دار» 21۳601۲ 
زنجیری 
زنجیری 210601۲1 
(راه) استفاده zincir takmak mecbûridir‏ 
اجباری از زنجیر چرخ 
زندان» محبس, بندخانه» حبس خانه. 21۳00 
دستاق 
زندان بان بندیوان 21008061 
گریچ zindan kuyusuU‏ 
تازه نفس» زنده» باروح» شاداپ. 2006 
سرحال 
زنهار» زینهار » اینهاء مبادا 210۳2۲ 
(گیا) گل اهار 68ج 21۳۷۵ 
زیراء چونکه» چون» چو. برای آنکه 2134 
زراعت. کشاورزی. کشت. فلاحت. 21۲۵۵1 
کاشت, برزه» برز» حرث 
برزگر» کشاورز» زار ع. فلاحت 21۲8816۱ 
تخم افشاندن» تخم انداختن ۷۵0۳۱۵ ziraat‏ 
زراعی» زراعتی» فلاحتی 21۵1 
سمپاشی ۱20/2۳2۵ ziraî‏ 


zümrê. 


اضطرار 
هزینه» لازم zorunlu masraf‏ 
اجباراًء لزوماأً« اضطرارا. zorunlu olarak‏ 
قهراً ۰ 
لزوم داشتن» در بایستن» به 0۱۳۵6 20000۲۵ 
کار بودن 
ظهور., وقوع» بروز» پیدایش ۲الا2 
به ظهور آمدن. به ظهور 6۱۳6۲ zuhur‏ 
رسیدن, پیدا گشتن 
تاریکی» ظلمت 2۱1۳۵۱ 
ظلم کردن» بیداد کردن» جفا 2۱6۱۳66 
کردن» جور کردن» ستم کردن. اذیت کردن» 
بفی کردن» توسری زدن» تعدی کردن» غرض 
کردن 
ستم کشیدن zulme uğramak‏ 
ظلم » ستم. بیداد. جفا» تعدی» چور. الا2 
زورگویی» ستمگری» ستمکاری» بی عدالتی 
ستم دیدن ستم چشیدن 96۲۳6۲6 ۲۳اانا2 
مظالم zulümler‏ 
بیداد کردن» ظلم کردن» ستم ۷۵0۵۳۵6 ۲االا2 
کردن 
زوم کردن zum yapmak‏ 
(مس) سور ناء زر ناء سرنا» نای ترکی. 2۳78 
خالو 
(مس) سورناچی» سرنازن 720۳۳۵6۱ 
چاخان 2000 
بلور فروشی 200201۷76 
بلورفروش 2110801۷601 
لات. لاط لاتی, لات وپات. بی پول. 200 
بی پول شدن 2107016۳06 
بی پولی 2013017۷ 
(نج) زحل. کیوان. نجم ثاقب. پیر هفت اهنا 
فلك 
(نج) زهره. ناهید» ونوس 2066 
(پز) امراض مقاربتی». ۱۵5۵۱۲۱۵۲ zührevi‏ 
امراض ز هروی ۳ 
(تص) زهد. تقوی, پرهیز کاری 20 
زهول. فراموش. غفلت الااانا2 
(پز) زکام, نزله 2068۲۳ 
ذل» ذلت. خواری, بدبختی ا2 
زلف. گیسو. گیس /انا2 


زمره. دسته» گروه. جماعت» zümre‏ 
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سخت گرفتن» پیچ پیچی ۷۵9۳۵۲ 2072 
کردن 
زورگو» گردن کلفت. قلچماق. زور 20۲02 
آزماء قلدر. چماقلو» جابر. جبار» دست دراز» 
قول دور غرتشن 
ِ تمکم آمیز 2000204 
زورگویی, گردن کلفتی» زور مندی۰ 20۲021 
زور آزمایی, قلچماقی؛ تعکم 
تحکم کردن» تحکم بردن. etmek‏ 20۲01۱6 
زور گویی کردن» گردن کلفتی کردن 
زور زدن» رجز خواندن ۷۷۵۱۱۵0۳۵ zor‏ 
بازور» بزور , بافشار » اجباراً» بشدت» 200 
به ضرب دست , بعنف, جابرانه» زور زورکی 
اشتلم کردن. بند بستن 2۳26 20۲18 
اسوادار» الزام. اجبار» پژوژ» زجر. 20۲18702 
۲-فشار 
سفشار آوردن» زور دادن» زور 20۲1827031 
آوردن» زور تپان کردن» زور کردن. قوت 
کردن ۲-وادار کردن. مجبور کردن» سخت 
گرفنن 
مجبور شدن, وادار شدن 20۲18۴0۳02۵ 
تعسر 20۲125708 
سخت شدن» دشوار شدن. مشکل 20۲185۳216 
شدن. تعذر داشتن 
سخت کردن» دشوار کردن 20۲1851۱۳۳5۵ 
الزام آور 20۲13۷۱6۱ 
زور متد» سرسخت. شدید» پرقوت. پر ل!20 
زور استخوان دار 
دشواری. سختی» اشکال. زحمت. >ءالاا20۲ 
شدت 
اشکال تراش ۲۱۳۵۲۵۲ zorluk‏ 
اشکال تراشی کردن. قر zorluk çıkarmak‏ 
وغمزه آمدن. گاو در خرمن کسی کردن» غرض 
ومرض داشتن 
پر وبال داشتن 0۱۳۵۳ 201۱ 
سخت شدن ۵۱۳۵۷ 20۲ 
موت احمر 61۳ 20۲ 
لازم۰ ضروری» واجب» مجبوری» دااطلا200 
الزامی . ناگزیر, اجباری» وایست. هرآینه. 
هر آیینه. اندربایست. اضطراری › لابد 
واجب دیدن واجب دانستن» 960۳۳06۷ zorunlu‏ 
واجب داشتن, واجب شمردن 
ضرورت. التزام. اجبار. لزوع. zorunlu)‏ 


حجر ر 
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زمرد 210۲۳۳0۲ 
زمردی ۲609 200۳0۲0 
زمردی, ز مردین 20۳0۲6۱ 
سيرخ« عنقا 20۳۲۵۵۵0۲۵ 
زمردی» زمردین ااو۷6 2۳۲۷۸ 
زنار 2110۳2۲ 
زنار بسش bağlamak‏ 21۱0۵۲ 
جلف, خودساز » ژیگولو» سبك . لوس 211086 
جلفی» سیکی 200061 
زرافه. شتر کاو پلنگ 2062/5 
ذریت» نسل, صلب 20۲6۷6۰ 
پرل قلب. پول کم قیمت 2 


